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 رمان دانشجوی شيطون بلا
ی لندن امروز اولين روز رفتنم به دانشگاه بود و به شدت استرس داشتم ، هيچ کس رو تو

 نداشتم و تک و تنها
 نميدونستم چيکار کنم !

ردهرچند پدر من رو مستقل بار آورده بود ولی هميشه عقايدش رو به من تحميل ميک !  
شروع  ودمون چشه که من رو به اجبار فرستاده اينجا ،کلافهآخه مگه دانشگاهای کشور خ

 کردم به لباس
نم از بس پوشيدن يه تاپ مشکی پوشيدم که تضاد جالبی با بدن سفيدم ايجاد کرده بود و بد

 سفيد و صاف
ه باعث کبود اينجوری توی ديد همه ميفتاد هميشه سعی ميکردم لباس باز مشکی يا رنگايی 

 جلب توجه
… بپوشم و همه از هيکل بی نقصم تعريف کنن يه جورايی خوشم ميومد ميشن رو  

مراه هشلوار لی آبی رنگی ، که کمرش مدل داشت و کمر باريکم رو قشنگ نشون ميداد رو 
 با کت ستش

وندمرپوشيدم و با برداشتن کيفم و سويچ ماشين از خونه خارج شدم و به طرف دانشگاه   
هاميدوار بودم همه چی خوب پيش بر  

ارک کردن به مقصد که رسيديم با ديدن دانشگاه پزشکی با لذت خيره زيباييش شدم بعد از پ
 ماشين نگاهی به

فم رو ساعت مچيم انداختم که با ديدن ساعت چشمام گرد شد وااای دير شد ! با عجله کي
 برداشتم و بدون

 اينکه نگاهی به اطراف بکنم دنبال کلاسم گشتم
دون اينکه بفسم رو با فشار بيرون فرستادم و موهام رو کنار زدم و با ديدن شماره کلاس ن !

 در بزنم وارد شدم
تم برد ولی با ديدن کلاس پر از دانشجو که با کنجکاوی خيره من بودن برای يه لحظه ما

 ولی زود به خودم
م زد اومدم و در رو بستم ،خواستم برم بشينم که با صدای تمسخر آميز کسی سرجام خشک

عی کردم بروزولی س  
 ندم که استرس دارم

 _احيانا چيزی يادتون نرفته ليدی؟
ذاب جبه عقب برگشتم که با ديدن پسر جووونی که بی شباهت به مانکن ها نبود و عجيب 

 بود شيطون
 نگاهم رو به اطراف چرخوندم و درحالی که لبام رو جلو ميدادم گفتم:

 _نه چی؟
ا قدم های نگار عصبی شده باشه نيشخندی بهم زد و ببا اين حرفم کلاس از خنده ترکيد که ا

 بلند خودش رو
 بهم رسوند و رو به روم ايستاد
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 نگاهی به چشمام انداخت و با غرور خاصی پوزخندی بهم زد و گفت:
 _اينجا تويله نيست خانوووم که سرتو انداختی پايين و بدون اجازه داخل شدی

!! ود؟ پس چرا اينقدر ناز و خوشکلهاووووه شت اين استاد ب  
نديدخاين حرفو به فارسی بلند گفتم که نميدونم توهم ذهن من بود ، يا واقعا استاد   

 با دست اشاره کرد بشينم ولی قبلش گفت فاميلتون؟
 _نورا هستم، نورا احمدی

يشون سری برام تکون داد که با لوندی خاصی که از بچگی جزيی از وجودم بود موهای پر
ورم رو کنار زدم و باد  

. س رفتمقدم های ناموزون که باسن و کمرم رو بيشتر توی ديد قرار ميداد به طرف ته کلا  
ور ميديدم که چطور پسرای کلاس ُزم باسن و کمر من شدن و اين موضوع باعث ميشد غر

 وجودم رو بگيره که
 پسرا با يه ناز من چطوری کم ميارن و چشماشون دنبال منه !

وزم خيره تر ريز ميزه ای که به شدت بانمک بود نشستم که چشمم خورد به استاد هنکنار دخ
 من بود و پلکم

 نميزد
 ريز ريز خنديدم و زير لب زمزمه کردم:

 _اووووف نگو توام خيره هيکلم بودی شيطون!
ه هيکل اين يه واقعيت بود که همه از بچگی توی گوشم فرو کرده بودن که هيچ کس نميتون

بينه ومن رو ب  
. ذت لبتونه نگاه ازم بگيره و منم از بس شيطون و بازيگوش بودم از اذيت کردن پسرا 

 ميبردم
 با ديدن خندم اخماش توی هم رفتن و با قدم های عصبی به طرف ميزش رفت.

ده وقتی موضوع بحث امروز رو گفت با چشمای گشاد شده خيرش شدم آخه بحث درباره پر
 بک..ارت و رابطه

! هم شد بحثجن..سی   
اش هراحت توضيح ميداد و با تصويرهای مختلفی که روی پروژکتور نمايش ميداد توضيح 

 رو تکميل ميکرد
هن عکس های زن و مردای نيمه برهنه روی هم باعث شده بود با تعجب بيشتری خيره د !

 استاد بشم
س ميزاره…واااه اينا حيا ندارن اينا چيه! يارو رسما داره فيلم س..ک  

ی د که سرگرم توضيح دادن بود برای يه لحظه چشمش به من خورد که نميدونم تواستا
 نگاهم چی ديد که

سی به اول با تعجب خيرم شد ولی کم کم لبخند شيطونی روی لبش نقش بست و با لحن بدجن
 من اشاره کرد

ی بودهبيا اينجا توضيح بده ببينم چی ياد گرفتيد؟ انگار خيلی خوب حواستون به همه چ _ 
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يا امام زاده بيژن ! اين چی ميگه؟؟ من برم چی رو توضيح بدم بگم زن و مرد چطور روی 
استغفرالله.… هم  _ 

امروز اولين روز رفتنم به دانشگاه بود و به شدت استرس داشتم ، هيچ کس رو توی لندن 
 نداشتم و تک و تنها

 نميدونستم چيکار کنم !
بار آورده بود ولی هميشه عقايدش رو به من تحميل ميکرد هرچند پدر من رو مستقل !  

آخه مگه دانشگاهای کشور خودمون چشه که من رو به اجبار فرستاده اينجا ،کلافه شروع 
 کردم به لباس

پوشيدن يه تاپ مشکی پوشيدم که تضاد جالبی با بدن سفيدم ايجاد کرده بود و بدنم از بس 
 سفيد و صاف

همه ميفتاد هميشه سعی ميکردم لباس باز مشکی يا رنگايی که باعث بود اينجوری توی ديد 
 جلب توجه

 ميشن رو بپوشم و همه از هيکل بی نقصم تعريف کنن يه جورايی خوشم ميومد…
شلوار لی آبی رنگی ، که کمرش مدل داشت و کمر باريکم رو قشنگ نشون ميداد رو همراه 

 با کت ستش
ماشين از خونه خارج شدم و به طرف دانشگاه روندم پوشيدم و با برداشتن کيفم و سويچ  

 اميدوار بودم همه چی خوب پيش بره
به مقصد که رسيديم با ديدن دانشگاه پزشکی با لذت خيره زيباييش شدم بعد از پارک کردن 

 ماشين نگاهی به
ساعت مچيم انداختم که با ديدن ساعت چشمام گرد شد وااای دير شد ! با عجله کيفم رو 

اشتم و بدونبرد  
 اينکه نگاهی به اطراف بکنم دنبال کلاسم گشتم

با ديدن شماره کلاس نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و موهام رو کنار زدم و بدون اينکه  !
 در بزنم وارد شدم

ولی با ديدن کلاس پر از دانشجو که با کنجکاوی خيره من بودن برای يه لحظه ماتم برد 
 ولی زود به خودم

و در رو بستم ،خواستم برم بشينم که با صدای تمسخر آميز کسی سرجام خشکم زد  اومدم
 ولی سعی کردم بروز

 ندم که استرس دارم
 _احيانا چيزی يادتون نرفته ليدی؟

به عقب برگشتم که با ديدن پسر جووونی که بی شباهت به مانکن ها نبود و عجيب جذاب 
 بود شيطون

: درحالی که لبام رو جلو ميدادم گفتمنگاهم رو به اطراف چرخوندم و   
 _نه چی؟

با اين حرفم کلاس از خنده ترکيد که انگار عصبی شده باشه نيشخندی بهم زد و با قدم های 
 بلند خودش رو
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 بهم رسوند و رو به روم ايستاد
 نگاهی به چشمام انداخت و با غرور خاصی پوزخندی بهم زد و گفت:
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خانوووم که سرتو انداختی پايين و بدون اجازه داخل شدی اينجا تويله نيست _ 
 اووووه شت اين استاد بود؟ پس چرا اينقدر ناز و خوشکله!!

 اين حرفو به فارسی بلند گفتم که نميدونم توهم ذهن من بود ، يا واقعا استاد خنديد
 با دست اشاره کرد بشينم ولی قبلش گفت فاميلتون؟

 _نورا هستم، نورا احمدی
ری برام تکون داد که با لوندی خاصی که از بچگی جزيی از وجودم بود موهای پريشون س

 دورم رو کنار زدم و با
 قدم های ناموزون که باسن و کمرم رو بيشتر توی ديد قرار ميداد به طرف ته کلاس رفتم.

ميديدم که چطور پسرای کلاس ُزم باسن و کمر من شدن و اين موضوع باعث ميشد غرور 
دم رو بگيره کهوجو  

 پسرا با يه ناز من چطوری کم ميارن و چشماشون دنبال منه !
کنار دختر ريز ميزه ای که به شدت بانمک بود نشستم که چشمم خورد به استاد هنوزم خيره 

 من بود و پلکم
 نميزد

 ريز ريز خنديدم و زير لب زمزمه کردم:
 _اووووف نگو توام خيره هيکلم بودی شيطون!

قعيت بود که همه از بچگی توی گوشم فرو کرده بودن که هيچ کس نميتونه هيکل اين يه وا
 من رو ببينه و

بتونه نگاه ازم بگيره و منم از بس شيطون و بازيگوش بودم از اذيت کردن پسرا لذت .
 ميبردم

 با ديدن خندم اخماش توی هم رفتن و با قدم های عصبی به طرف ميزش رفت.
و گفت با چشمای گشاد شده خيرش شدم آخه بحث درباره پرده وقتی موضوع بحث امروز ر

 بک..ارت و رابطه
 جن..سی هم شد بحث!

راحت توضيح ميداد و با تصويرهای مختلفی که روی پروژکتور نمايش ميداد توضيح هاش 
 رو تکميل ميکرد

عکس های زن و مردای نيمه برهنه روی هم باعث شده بود با تعجب بيشتری خيره دهن  !
تاد بشماس  

س ميزاره…واااه اينا حيا ندارن اينا چيه! يارو رسما داره فيلم س..ک  
استاد که سرگرم توضيح دادن بود برای يه لحظه چشمش به من خورد که نميدونم توی 

 نگاهم چی ديد که
اول با تعجب خيرم شد ولی کم کم لبخند شيطونی روی لبش نقش بست و با لحن بدجنسی به 

 من اشاره کرد
ا اينجا توضيح بده ببينم چی ياد گرفتيد؟ انگار خيلی خوب حواستون به همه چی بودهبي _ 
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يا امام زاده بيژن ! اين چی ميگه؟؟ من برم چی رو توضيح بدم بگم زن و مرد چطور روی 
استغفرالله.… هم  _ 
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بچه  گاهی بههمه دانشجوها به طرف من برگشتن ، آب دهنم رو با ترس قورت دادم و با ن
 ها ،با لکنت لب

 زدم:
 _حتما بايد بيام؟ نميشه ، اون چيز بدا رو من توضيح ندم

ينا با اين حرفم کلاس از خنده ترکيد واه اينا چشونه کجای حرف من خنده داشت که ا
 ميخندن؟

 استاد عصبی خيرم شد و با لحن دستوری گفت:
 _گفتم بيا اينجا و درس رو توضيح بده

نيست تا من رو به گناه نکشونه دست برنميداره نه اين ول کن  
 دندونام روی هم سابيدم و با حرص بلند شدم و به طرفش رفتم و کنارش ايستادم

: وزخند لب انگار داره بازی مهيجی نگاه ميکنه با دستش اشاره ای به پروژکتور کرد و با پ
 زد

 _توضيح بده برای همکلاسيهات
م بده ای تصوير های روی پروژکتور ، بلند وااای خدا مرگبه پشت سرم برگشتم که با ديدن 

 گفتم و با دست
 چشمام رو پوشوندم

 ايندفعه صدای خنده جمع بالاتر گرفت!
 من مونده بودم اينا که نميفهمن من به فارسی چی ميگم چرا هی ميخندن ؟

دم فارسی آخه وقتی حرصی و عصبی ميشم يادم ميره اينا خارجين ، باز من بلند بلند با خو
 حرف ميزنم

 نکنه به ُ خل و ِ چل بازيام ميخندن !
 اره ديگه اين چيزا برای اينا عاديه من تنها مثل منگولا چشمام رو بستم

! دلای انگشتام رو آروم باز کردم که چشمم خورد به استادی که از ته دل قهقه ميز  
ی به لبخند مسخره ادست پاچه سعی کردم صاف بايستم که کم مونده بود نقش زمين شم ، 

 بچه هايی که با
 حيرت نگاهم ميکردن زدم که باز خندشون بالا گرفت

 استاد دستی به پشت لبش کشيد و با خنده ای که به سختی کنترلش ميکرد گفت:
 _نميخواد توضيح بدی برو بشين

 از خدا خواسته دوپا داشتم دوپای ديگه قرض گرفتم و باز سرجام نشستم
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ختره که از اول پيشم نشسته بود با صورتی از خنده سرخ شده به طرفم برگشت و دستش د
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 رو به سمتم دراز
 کرد و با لهجه غليظی به انگليسی گفت:

 _خوشبختم جوليا هستم
 دستش رو به گرمی فشار دادم که با خنده ادامه داد:

 _تا حالا اينقدر نخنديده بودم خوب براش توضيح ميدادی ديگه
مگه ميشه برم اونجا جلوی اون همه مرد درباره چيز خانوما حرف بزنم حيای اينا کجا اخه 

 رفته درباره چيز زنا
حرف بزنم يعنی دارم خودم رو براشون تشريح ميکنم ولی بيخيال اين خارجکی که چيزی 

 نميفهمه
 بيخيال سری براش تکون دادم که بحث رو ادامه نداد

بطه جنسی رو توضيح داد و من سرخ و سفيد شدمولی تا اخر کلاس اين استاد را  
 هر از گاهی نگاهش به من ميفتاد از خنده قرمز ميشد

 اخه بگو الاغ مگه صورت من خنده داره؟؟
کم مونده بود يکی از دخترای کلاس رو ببره وسط کلاس و بره توی کارش ، زنده بحث !

 رو باهاش تشريح کنه
، بلند شدم و کيفمو روی دوشم انداختم و خواستم  بحث مضخرفش که با خنده پسرا تموم شد

 از کلاس خارج
بشم که يکی از پسرای کلاس روبه روم ايستاد و با حالت چندشی نگاهی بهم انداخت و 

 نزديک تر شد
…. سی و هات.ی داری دختر! جووون ميده برای…تازه واردی؟ خيلی اندام س..ک _ 

از گوشه چشم نگاهی به صورت بيش از  بقيه حرفش بين خنده دوستاش گم شد بی اهميت
 اندازه سفيد و

 موهای بور و اون چشمای ابی بی روحش انداختم و با تمسخر لب زدم
 _برو کنار بچه !

 خواستم از کنارش بگذرم که عصبی دستم رو گرفت و فشار داد
 _از تو خوشم اومده دختر ، خيلی…

بدنم لرزيد ولی به روی خودم  لبش رو گاز گرفت و نگاه چندشی به هيکلم انداخت که
 نياوردم و سعی کردم

 محکم باشم
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 بدون توجه به نگاه هيزشون که اندامم رو رصد ميکردن از کنارشون گذشتم
و برای يک لحظه که سرم رو بالا گرفتم با ديدن استاد که با چشمای ريز شده خيره ما بود 

 حرصم گرفت و با
 غيظ رو ازش برگردوندم.

همش تقصير اين عوضيه که اين پسرا اينطور هار شده بودن از بس اين مرتيکه براشون 
 فيلم نيمه

 س..ک..سی گذاشته بود
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 همينطوری با خودم ُ غر ميزدم که با برخورد با چيزی ، صورتم از درد جمع شد
 جوليا چشم غره ای بهم رفت

 _منو که آدم به اين بزرگی باشم نميبنی واقعا؟؟
: ی موهام کشيدم و با حواس پرتی نگاهی بهش انداختمدستی تو  

 _ببخشيد مقصر اين پسرای چندش کلاس بودن با حرفای بيخودشون حواسم رو پرت کردن
بهم نزديک شد و با مهربونی دستش رو به سمتم گرفت ، دستش رو گرفتم که دنبال خودش 

 کشوندم
 _کدوم پسرا؟

 چينی به بينيم دادم و با چندش گفتم:
ی که اونجاس داره نگاهمون ميکنههمون _ 

به سمت جايی که اشاره کردم نگاهی انداخت ، و به سرعت به طرفم چرخيد و باُ بهت :
 آروم زمزمه کرد

 _بوده که بهت حرفی زده؟؟
 ِ◌ن
 جا

 نگو اون پسر
 سوالی براش سر تکون دادم که بهم نزديکم شد و آروم گفت:

 _باورم نميشه
: الی پرسيدمپووف کلافه ای کشيدم و سو  

 _چی رو باورت نميشه؟
داخل رستوران دانشگاه شديم و درحالی که به گوشه رستوران اشاره ميکرد با تعجب سرش 

 رو تکون داد و
 گفت:

اون يکی از پولدارترين پسرای دانشگاس و دنبال دخترای مثل خودشه هميشه و با اونا 
 _ ميگرده ، کمتر ديدم

نشون بده چشمش دختری رو بگيره و بهش توجه  
 روی صندلی نشستم و دستی برای گارسون تکون دادم و بی اهميت لب زدم:
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 _آخه اون زشت بدترکيب تعجب چی داره ؟
با اين حرفم جوليا با چشمای گشاد شده از تعجب چند دقيقه خيرم شد و يکدفعه بلند شروع 

 کرد به خنديدن
 ، اينم يه چيزيش ميشد هااا همش ميخنده

به گارسونی که با تعجب به جوليا نگاه ميکرد دو قهوه با کيک سفارش دادم و دستم رو زير 
 چونه ام زدم و با

 تعجب خيره خنده های جوليا شدم
 هر دفعه که چشمش به من ميفتاد خنده اش شدت ميگرفت ، ميون خنده بريده بريده گفت:

بهش..چ..ی گفتی خودش رو می.. ُ کشه…اگ..ه بدو..نه _ 
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شمام رو ريز کردم و با تعجب خيره دهنش شدم که دستش رو جلوی دهنش گرفت و سرفه چ
 ای کرد

 وقتی ديد باز چشمش ازش برنميدارم ادامه داد
آخه ميدونی؟ اون با لباسای مارک داری که ميپوشه ادعای مانکن بودن و خوشتيپی رو 

 _داره
 چشمام رو بامزه گرد کردم و با لحن چندشی گفتم:

اونم اون؟؟ مانکن؟؟؟؟ خوشتيپ _ 
باز خندش گرفت ولی به زور جلوی خودش رو گرفت و با حالت نازی لباش رو غنچه :

 کرد و گفت
 _خيلی خوشحالم با تو آشنا شدم خيلی بامزه ای

قهوه ای که جلوم گذاشته شد رو برداشتم و مزه مزه اش کردم و درحالی که زبونی روی لب 
 هام ميکشيدم

 گفتم:
منم همينطور مرسی عزيزم _ 

 بعد از اينکه قهوه ها رو خورديم بلند شديم تا سر کلاس بعدی بريم .
سرکلاس نشسته بوديم که با چيزی که يکدفعه به فکرم رسيد به طرف جوليا برگشتم و با :

 کنجکاوی پرسيدم
 _راستی اون استاد خوشتيپه اسمش چی بود؟

: ل چيزی ميگشت بی تفاوت گفتجوليا درحالی که سرش پايين بود و توی کيفش دنبا  
 _اميرعلی رضايی

 چی؟؟ اسمش ايرانيه؟ وااای يعنی هرچی بهش گفتم همه رو فهميده !!
 چيا که بهش نگفتم، خاااک توی سرت نورا

 پس بگو چرا هرچی ميگفتم ميخنديد وااای آبروم پيشش رفته بود
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 آب دهنم رو قورت دادم و باُ بهت لب زدم:
ه آره؟؟ايراني _ 

جوليا يه طوری برگشت و نگام کرد که از سوال خودم پشيمون شدم ، خوب دختر خنگ 
 ميخوای کجايی باشه

 با اين اسم و فاميلی تابلويی که داره.
 دندونام رو از حرص روی هم سابيدم ، چقد گند زده بودم بهش گفتم چقد ناز و خوشکلی !

م کوبيدم که جوليا با چشمای گرد شده خيرم با اين فکر عصبی با کف دست محکم به پيشوني
 شد

 _چرا خودتو ميزنی؟
حالا چی به اين بگم ، روی هم رفته يه چيزايی براش توضيح دادم که باز شروع کرد مثل !

 ديوونه ها خنديدن
 دستامو زير چونه ام زدم و کلافه نگاهی به جوليای که از خنده سرخ شده بود انداختم.

شده بودم ُ جک و طنز که راه به راه فقط ميخندهاينم انگار من براش   
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 سرم رو روی ميز گذاشتم و کلافه ناليدم:
 _چند وقته توی اين دانشگاس؟

فکر کنم چند سالی ميشه ، با اينکه سنی نداره ولی جزو بهترين هاس ، تازه عضو هيئت 
 _ علمی دانشگاه هم

 هست
ش پيش خودم فکر ميکردم الان درباره با فکر به گندايی که زدم سرم درد گرفته بود و هم

 من چی فکر ميکنه
 البته اينم بگم که من از بچگی عادت دارم به خرابکاری کردن.

ولی خداييش خيلی جذاب بود وقتی ياد هيکلش ميفتادم ، ته دلم قيلی ويری ميرفت اولين بار 
 بود که با

 ديدن پسری اينطوری از خود بی خود ميشم
تم ولی هميشه پسرا به من کشش داشتن و دنبالم ميفتادن ولی من تا درسته شيطنت های داش

 حالا خوشم
 از کسی نيومده بود

 ولی اين کثافت واقعا خوشکل و جذاب بود
وقتی کلاس هام تموم شد جوليا رو به خوابگاه دانشجويی رسوندم تا ياد بگيرم خونه اش 

 کجاس و دوستی
 اينجا داشته باشم و تنها نمونم

که رسيدم و برای اينکه خستگی از تنم دربياد دوش کوتاهی گرفتم ولی اين استاد از به خونه 
 جلوی چشمام

 برای يه ثانيه هم کنار نميرفت
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 روی تخت دراز کشيدم و چشمام رو بستم که باز اون هيکلش توی ذهنم نقش بست
ن ميکنمپوووف کلافه ای کشيدم و روی تخت نشستم اين چه فکرايی که م  

 بيخيال باش نورا …
بلند شدم و لباس های پوشيده ای تنم کردم بايد ميرفتم توی شهر کمی خريد ميکردم يخچال 

 تقريبا خالی بود
وکيل بابا اين خونه رو ديزاين شده تحويلم داد بود ، ولی پير کچل نکرده بود حداقل يخچال 

 رو برام ُپر کنه
تم و خريد ميکردمحالا بايد با شکم گرسنه بيرون ميرف  

نميدونم توی شهری که همه چيزش برام غريب بود چقدر گشتم ولی وقتی به خودم اومدم که 
 خسته و کوفته

 ام !
تموم خريدهايی که کرده بودم رو توی ماشين انداختم و با بلند شدن صدای شکمم ، يادم افتاد 

 که از صبح
 تفريبا چيزی نخوردم و به شدت گرسنه ام!

رستورانی که سر راهم بود ماشين رو پارک کردم و با لوندی سويچ ماشين رو در اولين 
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 سمت نگهبان گرفتم تا
 برام پارکش کنه و خودم داخل رستوران شدم

ميدونستم لباسام برای همچين رستوران لوکسی زيادی رسميه ولی برای من مهم ُپر کردن 
 شکمم بود

که با گرفته شدن ليستی جلوی صورتم سرم  بدون اينکه به اطراف نگاه کنم سر ميزی نشستم
 رو بالا گرفتم و با

ديدن گارسونی که خوش امد گويی ميکرد و ازم ميخواست غذايی انتخاب کنم بی تفاوت 
 بدون اينکه تکونی

 بخورم آروم لب زدم
 _بهترين غذای امشب يا همون غذای مخصوص سرآشپزتون رو برام بيار

شدچشمی گفت و با عجله ازم دور  .  
با حس سنگينی نگاهی سرم رو چرخوندم که با ديدن شخصی که دو ميز اون طرف تر کنار 

 دختر لوند و جذابی
 نشسته بود چشمام از تعجب گشاد شدن

 خيره نگاهم ميکرد که با ديدن نگاه متعجبم پورخندی بهم زد و صورتش رو برگردوند
 عصبی دستم رو مشت کردم !

، ولی عجيب دوست داشتم بار ديگه نگاهی به اون دختر و زود نگاهم رو ازشون گرفتم 
 بندازم و ببينم انتخاب

 اين استاد مغرورمون چيه؟
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بعد از اينکه غذام تموم شد هرچی خواستم بيرون برم نميشد و يه چيزی باعث ميشد بخوام 
 کمی فضولی کنم

ميشدم و هم ميتونستم کمی فضولی دستشويی رفتن بهانه خوبی بود هم از کنار ميز اونا رد 
 کنم

نگاهی به استاد که سرش پايين بود و مشغول خوردن بود ، انداختم و بلند شدم و با قدم های 
 آروم

 نزديکشون شدم
ولی چشمم که به دختره خورد بی اراده مات زيبايش شدم موهای بلوندش که بلنديشون تا 

 کمرش بود
و دل نشينچشمای درشت ابی و درکل جذاب بود  !  

همينطوری خيره نگاهش ميکردم که با فرو رفتن چيزی توی شکمم اخ بلندی گفتم و 
 صورتم از درد جمع شد

درحالی که شکمم رو با دست فشار ميدادم چشمام بسته ام رو روب هم فشار ميدادم ،که با 
 صدای استاد دقيق

 کنار گوشم از خجالت آب دهنم رو قورت دادم
وچولو گرفتمخوب انگار يه موش ک _ 

چشمام رو باز کردم که با ديدن ميزی که من احمق نديده بودمش و با شکم باهاش برخورد 
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 کرده بود عرق
 سردی روی تنم نشست !

سرم رو آروم بلند کردم که با ديدن استاد که دقيق و با پوزخندی گوشه لبش خيره نگاهم 
 ميکرد لبخند مسخره

 ای زدم و دست پاچه گفتم:
ز کجا سبز شداين ميز ا _ 

دهن باز کرد که جوابم رو بده که با پيچيده شدن دست همون دختره دور بازوش و با ناز 
 صدا کردنش نگاهش

 رو به سختی از من گرفت
 _اميرعلی اين خانوم ميشناسی؟ چيزی شده؟

 استاد نگاهی به من انداخت و پوزخند صدا داری زد و گفت:
تونست جلوی پاشو ببينه و ميخواستن زمين بخورن نه عزيزم ايشون چشماشون ضعيفه و نمي

 _ اومدم
 کمکش کنم

 چی گفت ؟ مرتيکه ُبز به من ميگه کور
 دختره شروع کرد به خنديدن از تمسخر و خنديدنش از خشم نفس نفس ميزدم

 و مطمعن بودم دماغم قرمز شده
 از بچگی وقتی عصبی ميشدم دماغم ناجور قرمز ميشد !
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اينکه دستم مينداخت و تحقيرم ميکرد اشک توی چشمام جمع شداز   
نگاهش توی صورتم چرخيد و رنگ نگاهش تغيير کرد و خواست چيزی بگه ولی دختره 

 درحالی که با خنده
 دست اميرعلی رو نوازش ميکرد با ناز گفت:

 _بريم ديگه عشقم
دنبال خودش برد دستش رو کشيد و استادی که مبهوت خيره صورت من بود رو تقريبا  

از حرص و عصبانيت نميدونستم چيکار کنم ، دستام رو مشت کردم و درحالی که از پشت 
 خيره رفتنشون بودم

 از پشت دندون های کليد شده ام غريدم
 _بهم ميرسيم استاد ، کاری ميکنم خودت بيای به دست و پام بيفتی

 اگه رام و عاشق خودم نکنمت نورا نيستم
ا خونه رانندگی کردم ،عصبی بودم تا حالا هيچ کسی نتونسته بود من رو تا نفهميدم چطور ت

 اين حد تحقير کنه
 مــــن!!

نورا تک دختر رييس بزرگترين کارخونه دار داروسازی ايران ،کسی که توی ايران 
 درباره دارو حرف اول رو ميزنه

شتم ولی اين استاد هميشه پسرا دنبال من بودن و من با شوخی و شيطنت سربه سرشون ميزا
 امشب کلا از
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 خط قرمزای من گذشت
 دوست دارم يه طورايی باهاش باشم واای نورا دختر خنگ چی ميگی؟

 با اين حرفايی که امشب بهت زد باز داری چی ميبافی برای خودت !
 نديدی چه دختر خوشکلی کنارش بود

ن باشهولی دست خودم نبود وقتی ياد اون هيکلش ميفتم دوست دارم مال م  
 اولين باره همچين حسی به کسی دارم

 خيلی هيکلش س..ک..سی و جذابه
 بايد هر طوری شده مال من باشه

 يعنی من ميتونم به طرف خودم بکشونمش؟
اين فکرای بی خودی که توی سرم چرخ ميخورد کلافه ام کرده بود ، انگار ديووونه شده 

 بودم
له های که خريده بودم رو به سختی تا داخل بعد از اينکه ماشين رو پارک کردم تموم وسي

 خونه کشوندم و در
 رو بستم
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بعد از اينکه خونه رو مرتب کردم فکر امشب و حرفايی که بهم زد باعث ميشد توی کارم 
 مصمم تر بشم

 بايد برم توی نخ استاد آره !
 هيچ کس نميتونه جلوی من و طنازی هام مقاومت کنه

ه توی تختم دراز کشيدم و اينقدر به اين موضوع فکر کردم که تقريبا بيهوش خسته و کوفت
 شدم

با صدای آلارم گوشی ، لای پلکام رو به سختی باز کردم و سعی کردم صداش رو خفه کنم 
 که با يادآوری اينکه

امروز دو کلاس مهم دارم مثل جن زده ها يک مرتبه روی تخت نشستم و کلافه چشمام رو 
تبا کف دس  

 ماليدم.
بلند شدم و بعد از اينکه دست و صورتم رو شستم و مسواک زدم سراغ کمد لباسام رفتم و 

 دستم به سمت
پيرهن ساده ای رفت که وسط راه با يادآوری استاد پشيمون شدم و تموم لباسای شيکم رو 

 بيرون کشيدم و
 روی تخت انداختم

برداره و خودش به سمتم کشيده بشهامروز بايد خوشکل و جذاب باشم تا نتونه چشم ازم   
 اونوقت تلافی اون حرف ديشب رو سرش درمياوردم

لباس دکلته ای قرمز رنگی که بلنديش تا سر زانوم بود و خيلی توی تنم قشنگ بود رو از 
 بين لباسا بيرون
 کشيدم و پوشيدم

 با ديدن خودم توی آيينه سوتی از لذت برای خودم زدم
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م با سشوار حالت دادم و آرايش قشنگی روی صورتم نشوندمعالی شده بودم ، موهام  
چون لباس کاملا باز بود و تقريبا بيشتر بدنم توی ديد بود و با اين هيکلی هم که من دارم 

 مطمعنم کل پسرای
 دانشگاه ُزم و خيره هيکل من ميشن

اه بوسی برای خودم توی آيينه فرستادم و سوار ماشين شدم و با سرعت به سمت دانشگ
 روندم

 پيش به سوی ديووونه کردن استاد !
 اينو بلند گفتم و صدای آهنگ رو بالا بردم

به دانشگاه رسيدم و بعد از اينکه ماشين رو پارک کردم با قدم هايی آروم به طرف کلاس 
 حرکت کردم

ميديدم که پسرا چطور ميخ من شدن از جلوی هرکدوم ميگذشتم نگاهی از بالا تا پايين بهم 
اختنميند  

 ولی من فقط نگاه يک نفرو ميخواستم که بالاخره هم به دستش ميارم
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 داخل کلاس که شدم جوليا با ديدنم سوت بلندی زد که توجه همه به سمتم جلب شد
 _چه خوشکل شدی !

 درحالی که کنارش مينشستم چشم غره ای بهش رفتم
 _از اول بودم

رف زدن ولی من همه حواسم پيش استادی بود که وارد خنده ريزی کرد و شروع کرد به ح
 کلاس شد و جدی
 پشت ميز نشست

نگاه خيرم رو ازش نميگرفتم ، که سرش رو بلند کرد و با ديدنم چند ثانيه ماتم شد ولی وقتی 
 به خودش اومد

 پوزخندی بهم زد و روشو برگردوند
. و سوزشش هيچ کدوم از  از حرص دستم رو مشت کردم ، فرو رفتن ناخون هام کف دستم

 عصبانيتم کم نکرد
 تا آخر کلاس حتی نيم نگاهی هم به من ننداخت و با غرور و جديت درس ميداد

 اصلا باورم نميشد اون همون استاد ديروزيه که از خنده قهقه ميزد
نميدونم چرا اين آدم اينقدر برای من مهم شده بود ، تقصير خود احمقم بود که دو روز نيست 

ش اينطورديدم  
 خودم رو جلوش کوچيک کردم و سعی ميکنم توجهش رو جلب کنم!

سعی کردم ديگه نسبت بهش بی توجه باشم و نگاش نکنم ، خيلی از اين بهتر برای من 
 هست

وقتی کلاس تموم شد همه بيرون رفتن و من بی توجه داشتم وسايلم رو جمع ميکردم که با 
 ايستادن کسی

ر تلخی که عجيب به دلم نشسته بودبالای سرم ، و پيچيدن عط  
سرم رو بالا گرفتم که با ديدن استاد که دست به سينه با اخمای درهم خيره نگاهم ميکرد ، 
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 دست پاچه شدم و
 کتاب از دستم افتاد

خم شدم که کتاب رو بردارم که با نشستن پاش روی کتاب ، اخمام توی هم رفت و سعی 
 کردم کتاب رو از زير

شم ولی بی فايده بودپاش بيرون بک  
 بلند شدم و رو به روش ايستادم و حق به جانب ابرويی بالا انداختم و به فارسی بلند گفتم:

 _احيانا کاری داريد استاد؟
يک قدم جلو اومد و دقيق مماس تنم ايستاد و با حس بدنش خواستم عقب برم که نزاشت و 

 يکدفعه
 دستاش دور کمرم پيچيد
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اين رفتاراش رو نميفهميدم دليل  
 نه از ديروز خنده و تحقيرش و نه از امروز که پوزخند ميزد و حالا هم که بهم چسبيده
با چشمای گشاد شده دستام روی سينه اش قرار گرفت و سعی کردن پسش بزنم ازين 

 ميترسيدنم که يکی از
ا صدای لرزون لب زدمبچه ها ما رو تو اين وضعيت ببينه و چه چيزايی که دربارم ميگه ب  

 _چرا اينطور ميکنيد؟؟
نگاهش رو توی صورتم چرخوند و روی لبهام مکث کرد و درحالی که نگاه ازشون 

 نميگرفت با لحن خشنی
 گفت:

 _بار آخرت باشه که مثل ديشب توی کارهای من دخالت ميکنی خانوم کوچولو وگرنه؟؟
درحالی که خط های فرضی  منتظر خيره دهنش بودم که انگشتش روی صورتم نشست و

 ميکشيد نفسش رو
 توی صورتم فوت کرد

 _طور ديگه ای باهات برخورد ميکنم
 بهم برخورده بود عصبی خيره چشمای جذاب و صد البته مرموزش شدم و آروم لب زدم

 _من بيکار نيستم که تو کار کسی دخالت کنم
اين همه نزديکی نفسم  روی صورتم خم شد و نوک انگشتش روی لبم نشست من بی جنبه از

 توی سينه
 حبس شد

درحالی که آروم انگشتش رو تکون ميداد و نگاه از لبام نميگرفت نيشخند صدا داری زد و 
 درست کناد گوشم

 گفت:
 _پس اونی که ديشب توی رستوران فضولی من رو ميکرد کی بود؟

بگيرمهه ! اينو باش فکر ميکنه من تغيبش کردم و از قصد خواستم آمار اينو   
 دستش رو به شدت پس زدم و با حرص غريدم:

 _آدم مهمی نيستی که بخوام دنبالت باشم برو کنار بزار باد بياد.
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خواستم از کنارش بگذرم که با يه حرکت به ديوار کلاس کوبيدم و با حرص خاصی خيرم 
 شد و گفت

 _باشه خودت خواستی
لبام نشست گيج و منگ از حرکات عجيب و غريبش بودم که لباش روی  
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ته اش شدم چشمام از اين گشادتر نميشد ، به ديوار چسبيده بودم و با تعجب خيره چشمای بس
 که با عطش

 خاصی لبام رو ميبوسيد !
ود که با حس انگار توی اين دنيا نبودم و هوا برای تنفسم کم بود ، نفس کشيدن يادم رفته ب

 دستاش روی
به خودم اومدم و سعی کردم پسش بزنم برج*س*تگی های بدنم .  

: تبا گاز کوچيکی که از لبم گرفت ازم جدا شد و نگاهی بهم انداخت و با تحقير گف  
 _يه بار به روت خنديدم پر رو شدی ،دور و بر من نپلک بچه وگرنه بد ميبينی!

 به عقب هولم داد و ازم جدا شد ، با قدم های بلند بيرون رفت
. يده شد و دردی بدی توی تنم پيچيدکمرم به ديوار کوب  

 من موندم و ذهنی آشفته اين چرا اينجور کرد؟
 يعنی واقعا فکر کرده من از قصد ديشب توی اون رستوران بودم

 عصبی چنگی به موهام زدم و کشيدمشون !
 با بد کسی در افتادی استاد ببين چه بلايی سرت ميارم ! آدم خودشيفته عوضی

هوحشی ! به چه جراتی به خودش اجازه داده بود من رو ببوسلبام از بوسش ميسوخت   
 تموم طول روز رو خودخوری کردم و حرص زياد بهم فشار آورده بود،

. کرده بودنحس ميکردم نفسم بالا نمياد ، هيچ کس توی زندگيم تاحالا من رو اينقدر تحقير   
اشم که بشينه سرجنميدونستم چطوری بايد حال اين آدم مغرور و خودشيفته رو بگير !  

 بفهمه نبايد با من دربيفته
م نفس توی حياط دانشگاه توی فکر و خيال های خودم غرق بودم که با نشستن جوليا کنار

 عميقی کشيدم که
 ليوان قهوه رو جلوم گرفت و سوالی پرسيد:

 _چی شده ؟ صبح که خيلی خوشحال بودی الان چرا دمغی؟
 می ازش خوردم به طرف جوليا برگشتم که چيزیقهوه رو از دستش گرفتم و بی ميل ک

 بهش بگم ولی با ديدن
 استاد که دخترهای دانشگاه دورش رو گرفته بودن با خنده باهاشون صحبت ميکرد

 عصبی و کلافه نفسم رو با فشار بيرون فرستادم.
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جه نگاهم شد و نميدونم چقدر با خشم و کينه خيره اش بودم که توی اون همه شلوغی متو
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 نگاهمون قفل هم
 شد

 ولی زود به خودش اومد و نگاه ازم گرفت و به طرف ماشينش رفت
 جوليا رد نگاهم رو دنبال کرد و با ديدن استاد آهی از حسرت کشيد

 _ببين چقدر خوشتيپه لعنتی اووووف هيکل س..ک..سيشو بگو
ويزون لب زدبه طرفش برگشتم و چشم غره ای بهش رفتم که با لب و لوچه آ  

 _خوب چيه مگه دورغ ميگم ، ببين تموم دخترای دانشگاه دنبالشن!
 و با دست اشاره ای به دخترای که تا الان دور استاد بودن کرد

کلافه موهام رو از دور گردنم کنار زدم و با بدجنسی نگاهی به استادی که حالا سوار 
 ماشينش شده بود کردم و

 گفتم:
ا آمپول و دارو خودش رو به اين شکل درآورده وگرنه هيکل و اصلا هم خوشتيپ نيست ب

 _قيافه نداره
با اين حرفم جوليا با چشم های گرد شده خيرم شد و دهنش از تعجب باز موند ولی من بی 

 توجه به حالتش ،
ته مونده قهوه ام رو توی سطل زباله انداختم و درحالی که کيفم رو چنگ ميزدم خطاب 

 بهش گفتم
وای بری خونه پاشو برسونمتاگه ميخ _ 

 از کنارش که هنوز مات و مبهوت بود گذشتم و با قدم های آروم به طرف ماشين رفتم
ميدونستم همه اين حرفايی که زدم يک درصدشم واقعيت ندارن چون هر آدم عادی هم نگاه 

 هيکلش
ست مينداخت راحت ميفهميد با ورزش اين هيکل رو ساخته و براش زحمت کشيده ولی د

 خودم نبود ، از
 حرص نميدونستم چی ميگم!

 سعی داشتم با اين حرفا خودم رو خالی کنم تا از عصبانيتم کم شه.
اولين بار بود که کسی هم از من بالاتر بود و هم محلی به من نميزاشت و اصلا تحويلم  .

 نميگرفت
. ار وجود بيشتر برای همين از دورن ميسوختم ، چون طوری با من رفتار ميکرد انگ

 خارجی ندارم و آدم نيستم
سوار ماشين شدم و درست کنار پای جوليايی که معلوم نبود توی چه فکر و خيالی غرقه ، 

 نگه داشتم که از
 ترس بالا پريد و با ديدنم با غيض به طرف ماشين اومد و سوار شد در رو محکم بهم کوبيد

 چپ چپ نگاش کردم که با غيض گفت:
، قلبم داره تو دهنم ميزنه طلبکارم هستی؟چيه هاا ترسونديم  _ 
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دستشو روی قلبش گذاشت و از ترس نفس نفس ميزد ، با سرعت ماشين رو به حرکت 
 درآوردم و در حالی که
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 نيم نگاهی سمتش مينداختم با خنده بريده بريده گفتم:
 _داشتی به چی فکر ميکردی اينقدر توی فکر بودی شيطون ؟

: رو ازم برگردوند و با ناز گفت صورتش  
 _تو که نزاشتی حتی خيالش هم برام بمونه داشتم به يه چيز خوب فکر ميکردم

 آهنگی زدم و درحالی که نگاهم به رو به روم بود با تيزبينی گفتم:
 _چيزی ؟؟ يا کسی؟

 با صدای زنگ موبايلم که از داخل کيفم که صندلی پشتی افتاده بود ميومد.
واستم گوشيم رو برام بيارهاز جوليا خ  

 خودش رو عقب کشيد و با برداشتن گوشی اون رو به سمتم گرفت
با ديدن شماره بابا با ذوق خنديدم ولی قبل از اينکه دستم به سمت وصل تماس بره ، تماس .

 قطع شد
درحال رانندگی بودم و با وجود اينکه دلم براشون تنگ شده بود گوشی رو کنارم انداختم و 

يال تماسبيخ  
 گرفتن شدم !

 با صدای کنجکاو جوليا به خودم اومدم که سوالی پرسيد:
 _کی بود؟

 عينک دوديو روی موهام زدم و درحالی که حواسم به جاده بود آروم زمزمه کردم:
 _بابام بود ،قطع شد رفتم خونه زنگ ميزنم

ردم و خودم رو بعد از رسوندن جوليا با وجود اصرارهای زيادش که پيشش بمونم قبول نک
 به خونه رسوندم ،

 دلم گواهی بد ميداد و قلبم ناآروم بود .
 دليل اين ناآرومی رو نميفهميدم

با يادآوری بابا تقريبا به طرف تلفن حجوم بردم و شمارش رو گرفتم با هر بوقی که ميزد و 
 برنميداشت استرسم

 بيشتر ميشد
فه و ناراحت بابا به گوشم رسيد با ديگه از جواب دادنش نااميد شده بودم که صدای کلا

 استرس لب زدم
 _بابا

 نزاشت چيزی بگم ، حرفم رو قطع کرد و ناراحت لب زد:
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 _بدبخت شديم نورا
 پاهام بی حس شدن و به زور خودم رو به طرف مبل کشوندم و روش نشستم.

يدادصدای بلند ضربان قلبم گوشام رو کر کرده بود قلبم گواهی بد م  
 ميترسيدم اتفاق بدی افتاده باشه

 گوشی رو توی دستای لرزونم گرفتم و با استرس لب زدم:
 _ چی شده؟ مامان؟ داداش حالشون خوبه؟

 بابا با مکثی طولانی آروم زمزمه کرد



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 _خوبن نگران نباش
نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و دستمو روی قلبم که به شدت ميکوبيد گذاشتم ،چطور 

داشت نگران توقع  
 نباشم پس چه اتفاقی افتاده بود که بابا تا اين حد پريشون بود.

 آب دهنم رو قورت دادم و بعد از مکثی طولانی سوالی پرسيدم:
 _چی شده بابا ، کم کم داری ميترسونيم

 بابا با صدای غمگين که دلم رو به درد مياورد بريده بريده گفت:
خترمبر..گرد ايران..د..… بايد برگردی  _ 

 از تعجب چشمام گشاد شدن يعنی چی برگردم؟ چی شده
 بابا که خودش به زور من رو اينجا فرستاده بود حالا چی شده که از من ميخواد برگردم

ترس کل وجودم رو فرا گرفت ،آروم و قرار نداشتم با دلهره از روی مبل بلند شدم و 
 درحالی که طول خونه رو بالا

: اليدمپايين ميکردم با ترس ن  
 _چی شده بابا ، چرا برگردم آخه !

چيزی نگفت که گوشی رو از گوشم جدا کردم کلافه و عصبی چنگی به موهای پريشونم  .
 زدم

 چرا چيزی نميگه با حرص گوشی رو به گوشم چسبوندم
 _چرا چيزی نميگی بابا حرفی بزن چی شده؟؟؟

: ته چاه بيرون ميومد گفتنفسش رو صدا دار بيرون فرستاد و با صدايی که انگار از   
 _برشکست شدم دخترم
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 سر جام خشکم زد و ناباور به روبه رو خيره شدم ، يعنی چی ؟ برشکست شده
مگه همچين چيزی اصلا ميشد نه امکان نداره ! بابای من يکی از پولدارترين آدمای تهران 

 برشکست بشه؟؟
 ناباور لب زدم:

 _داری شوخی ميکنی ؟؟
ا آهی از حسرت کشيدباب  

 _کاشکی بدبختيم شوخی و دروغ بود
هيستريک شروع کردم به خنديدن ، صدای بابا به گوشم ميرسيد که همش صدام ميکرد ولی 

 من توی شوک
 حرفش بی اختيار همش ميخنديدم

اينقدر خنديدم که اشک از گوشه چشمام سرازير شد ، از شدت خنده پام به مبل گير کرد و با 
زمينپشت به   

 افتادم ولی بدون اينکه از دردش صورتم توی هم بره ، به خنديدنم ادامه ميدادم
 نميدونم چقدر خنديدم که با داد بابا به خودم اومدم

 _نوووورا بســــــه دخترم بســــــه
با بلند شدن صدای هق هق گريه اش انگار تازه فهميده بودم چه بلايی سرمون اومده و  !



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 واقعيته
نديده بودم بابا گريه کنه جز زمان مرگ بابا جون ، که واقعا داغون شد تا حالا  

بغض به گلوم چنگ انداخت و هرکاری ميکردم نفسم بالا نميومد آب دهنم رو به زور قورت 
 دادم و با صدای

 لرزون گفتم:
ور مگه می..شه بابا…آخه چط _ 

 صدای ناراحتش باعث شد قلبم به درد بياد
. رم فقط اينو بدون بدجور از رفيقم رو دست خوردمقضيه اش مفصله دخت _ 

توی خودم جمع شدم و با صورتی که حالا از غم و ناراحتی بابام از اشک خيس بود با :
 بغض لب زدم

 _حالا ميخوای چيکار کنی بابا
سکوت کرد و هيچ حرفی نزد ، با نگرانی چند بار اسمش رو صدا زدم که صدای ضعيفش 

 توی گوشی پيچيد
هيچی ، تا يه خاکی توی سرم بريزم برای اين زنگ زدم که بگم برگردی نميخوام توی فعلا 

 _ کشور غريب بی
 پول بمونی

 لبم رو با استرس گاز گرفتم ، چطوری برگردم و درسم رو ول کنم آخه مگه ميشه !
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ينده ی از ناراحت بودم و نميتونستم درست تصميم بگيرم ، ذهنم کشش نداشت که برای آ
 دست رفته ام فکر

 کنم.
 برای اينکه خيال بابا رو راحت کنم درحالی که سرمو روی زانوهام ميگذاشتم بی حال گفتم:

 _باشه بابا هرچی شما بگيد
بعد از اينکه با ناراحتی خدافظی کرديم گوشی رو کنار خودم پرت کردم و سرم رو بين .

 دستام گرفتم
ن به نداری و فقر عادت نداشتمحالا بايد چيکار ميکردم ، م !  

 حالا توی کشود غريب بی پول ميخواستم چيکار کنم
 مغزم داشت از فکرای زيادی که توش ميچرخيد ميترکيد

نميدونم چقدر گوشه پذيرايی توی اون وضعيت موندم و فکر کردم که وقتی به خودم اومدم 
 هوا تاريک شده

 بود و صدای شکمم دراومده بود.
بلند شدم و به سمت يخچال رفتم و نگاهی داخلش انداختم، دستم به سمت بی حس و حال 
 ميوه ها رفت که

با يادآوری بلايی که سرمون اومده بود دستم وسط راه خشک شد و اشکای لعنتی باز توی .
 چشمام حلقه زدن

سرم رو بالا گرفتم و نفس عميقی کشيدم تا از ريزش اشکام جلوگيری کنم ، ولی بی فايده 
و اشکام تموم بود  
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صورتم رو خيس کردن ، در يخچال رو بستم و همونطوری که بهش تکيه ميدادم روی 
 زمين ُ سر خوردم و

نشستم ، دلم از گرسنگی درد ميکرد ولی اينقدر کامم تلخ بود که دستم به خوردن نميرفت 
 نميدونم چقد به

صدای بلند زنگ گوشی وضعيت بدی که توش گرفتارم فکر کردم که همونجا خوابم برد ،با 
 سعی کردم لای

پلکای بهم چسبيدم رو باز کنم ولی بی فايده بود و باز روی هم ميفتادن وقتی سرم به شدت 
 درد ميکرد و حالم

بد بود پلکام سنگين ميشدن و چشمام باز نميشدن دستمو تکيه زمين کردم به سختی بلند شدم، 
 کورمال

کردم گوشی رو پيدا کنم کورمال خودم رو به اتاق رسوندم و سعی  
 با لمسش توی دستم ،آروم دکمه تماس رو زدم که صدای شاد جوليا توی گوشی پيچيد

 _الووو خوشکله ؟؟
از لحن شادش پوزخندی گوشه لبم نشست و همونطور که به ديوار تکيه ميدادم لبای لرزونم 

 رو تکون دادم
 _جانم عزيزم

: بعدش با جيغ اسمم رو صدا کرد و گفت صدای نفس عميقی که کشيد رو شنيدم و پشت  
 _ چرا اينطور بی حال جوابم رو دادی تگرانت شدم ؟
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 لب پايينم رو با زبون خيس کردم و درحالی که چشمام رو روی هم فشار ميدادم لب زدم:
 _خوبم!

 پووف کلافه ای کشيد و انگار چيزی يادش اومده باشه با تعجب گفت:
سر کلاس نيومدی؟ ميدونی ساعت چنده راستی تو چرا _ 

با يادآوری کلاس چشمام گرد شدن و با تعجب نگاهی به ساعت روی ديوار انداختم و با 
 ديدن عقربه هايی که

ظهر رو نشون ميدادن کلافه با کف دست به پيشونيم کوبيدم چرا من اينقدر خوابيدم ٢تقريبا 
 ؟ ولی با

گی به موهام زدميادآوری شب بدی که داشتم ناراحت چن  
 _خواب موندم

خنده ريزی کرد و با خوشحالی انگار چيزی رو کشف کرده باشه ولوم صداش رو پايين :
 آورد و آروم گفت

اين استاده هست ؟ ايرانی بود ؟ وقتی وارد کلاس شد نگاهش رو توی کلاس چرخوند 
 _ مطمعنم دنبال کسی

ياد انگار منتظر بودميگشت چون تا آخر کلاس چشمش به در بود تا اون ب  
 اخمام توی هم کشيدم و سوالی پرسيدم

 _خوب؟؟
چند دقيقه سکوت کرد انگار جای خلوتی رفته باشه چون سرو صدای پيشش کمتر شد و :
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 اينبار کلافه گفت
 _تو چرا اينقدر خنگی آخه دختر ! مطمعنم دنبال تو ميگشت
حرفی زده بود يه حس خوب توی خشکم زد ، اين چی ميگه؟ هر چند از اينکه جوليا همچين 

 دلم نشسته بود
 ولی بازم دليلی نداشت استاد نگران من باشه

 اونم کی ؟؟ کسی که من رو تهديد کرد
 و مطمعنم به خونم تشنه اس

بی تفاوت بلند شدم و درحالی که به سمت حمام ميرفتم تا با دوش گرفتن از اين کسلی و حال 
 بد دربيام ،

: شار دادم و به جوليايی که مدام پشت هم صدام ميکرد آروم گفتمگوشی رو توی دستام ف  
 _ بيخيال جوليا اون سايه منم با تير ميزنه

 جوليا پووف کلافه ای کشيد و با غيض گفت :
 _تو چته امروز ؟ حس ميکنم حالت خوب نيست

 گوشی رو کنار وان روی پخش زدم و شروع کردم به در آوردن لباسام
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ه حالم بدهآر _ 
 صدای نگرانش توی حمام پيچيد

 _ چرا عزيزم؟
چيزی نگفتم و در واقع انقدر دلم ُپر بود و ناراحت بودم که با يادآوری حرفای بابا بغض به 

 گلوم ميچسبيد و
نميتونستم حرف بزنم ،توی وان نشستم و گذاشتم پر شه که جوليا باز کلافه اسمم رو بلند 

 صدا زد ،لبای لرزونم
تکون دادم و سعی کردم صدام نلرزه ولی بی فايده بودرو   

 _هيچی نميخوام تو رو هم درگير مشکلات خودم کنم
چند ثانيه سکوت همه جا رو فرا گرفت و جز صدای قطره های آب هيچ صدايی به گوشم 

 نميرسيد با فکر به
ه بود فرو بردماينکه گوشی قطع شده سرم رو توی آبی که حالا تقريبا تا شونه هام بالا اومد  

 که صدای محکم و جدی جوليا من رو به خودم آورد
 _الان ميام اونجا ، فقط جايی نری تا بيام

دستی به صورت خيسم کشيدم و چشمام روی هم فشار دادم ، چقدر دل جوليا خوش بود کجا 
 رو داشتم که با

و بيرون رفتم  اين حال بدم برم ،بعد از دوش کوتاهی که گرفتم ،حوله دور خودم پيچيدم
 ،حوله رو روی موهام

ميکشيدم که با بلند شدن صدای اف اف به طرفش رفتم و با ديدن جوليا قفل رو زدم و به 
 طرف آشپزخونه

رفتم ،آب پرتغال رو توی ليوان ريختم که جوليا با سرو صدا داخل شد و از همون در 
 ورودی شروع کرد به جيغ
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 جيغ کردن
 _ سلااام من اومدم

داش کردمبلند ص  
 _بيا اينجا توی آشپزخونه ام

 داخل شد و با ديدنم با هيزی از سرتا پا نگاهی بهم انداخت
 _وااااای عشقم چقدر س..س..کی شدی

 ميون اون همه ناراحتی خندم گرفت و سری به نشونه تاسف براش تکون دادم
ميپيچيد  جوليا نزديکم شد و از پشت بغلم کرد و درحالی که دستاش رو دور شکمم سفت

 کنار گوشم با لحن
 نگرانی گفت:

 _چيزی شده عزيزم؟ حالت چطوره؟
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 ليوانا رو پر کردم و درحالی که يکيشون رو به طرفش ميگرفتم با بی حالی زمزمه کردم
 _ای بد نيستم

ليوان رو ازم گرفت که با باز شدن دستاش دور شکمم ، پاکت آب پرتغال رو داخل يخچال 
تم و درحالی کهگذاش  

ليوانم رو برميداشتم سعی کردم از زير نگاهای مشکوک جوليا فرار کنم ولی با گرفتن دستم 
 مانع از رفتنم شد و
 مجبورم کرد بايستم

رو به روم ايستاد و خيره شد توی چشمام ، برای اينکه از دست نگاهاش فرار کنم سرم رو 
 پايين انداختم و کمی

ردم که دستش زير چونه ام نشست و سرم رو بالا گرفتاز آب پرتغال مزه مزه ک  
با ديدن چشمام که مطمعن بودم الان از گريه ها و سردرد های ديشب داغونن ، نگران 

 نگاهش توی صورتم
 چرخيد و با بهت لب زد:

 _با خودت چيکار کردی نورا !!
 کلافه دستش رو پس زدم و به طرف مبلا رفتم و نشستم !

حرفی بزنم چون ميترسيدم بغضم بشکنه و رسوا بشم ، ليوان رو توی  دلم نميخواست هيچ
 دستام فشار دادم

که از خنکيش حس خوبی بهم داد و چشمام رو بستم و با نشستن کسی کنارم باز هم 
 نميخواستم چشمام رو

 باز کنم
ای يه جورايی ميترسيدم از حرف زدن ، از اينکه بگم من ديگه از فردا هيچ پولی ندارم و بر

 برگشت به کشورم
 شايد مجبور شم تموم وسايلم رو بفروشم.

دستش روی گونه ام نشست و نگران اسمم رو صدا زد ، برای اينکه بيشتر از اين ناراحتش 
 نکنم چشمام رو باز
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 کردم ولی نگاهم رو به رو دوختم که بهم نزديک تر شد و تقريبا بهم چسبيد
 _نميخوای بگی چی شده؟؟

لعنتی به گلوم چسبيد و اشک به چشمام نشستباز اين بغض  !  
دهن باز کردم که حرفی بزنم ولی لبام از زور بغض لرزيد که جوليا نگران اسمم رو صدا 

 کرد
 _وااای خدای من نورا تو داری گريه ميکنی ؟

 اشکی از گوشه چشمم چکيد ، که خيسيش رو تا روی چونه ام حس کردم.
: که سعی داشتم بغضم رو قورت بدم با صدای لرزون  لبم رو با دندون کشيدم و درحالی

 ناليدم
 _بايد برگردم کشورم
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 ريز خنديد و با خوشحالی جيغ کشيد
 _وااای چقدر خوب ؟؟ دلت برای خانوادت تنگ شده اره

 خم شدم و ليوان رو روی ميز جلوم گذاشتم ، باز از ترس ترکيدن بغضم سکوت کردم
و کلافه اسمم رو صدا کرداز دستم عصبی شد   

 _بگو ببينم چته ، چی شده ؟
 موهام رو چنگ زدم و درحالی که عصبی می کشيدمشون با بغض ناليدم:

 _دارم برای هميشه ميرم
 دستش روی شونه ام نشست و به طرف خودش برم گردوند

 _چی؟؟ پس درست چی ميشه؟
ش برگشتماز سوال های پشت همش پووف کلافه ای کشيدم و عصبی به طرف  

 _من نورا احمدی از اين به بعد هيچ پولی ندارم که بخوام درس بخونم هيچی ؟
حتی توی اين کشور يه طورايی بی پول زندونی شدم نه ميتونم درس بخونم نه پولی دارم که 

 از گرسنگی نميرم
 ، فهميدی؟؟

 بدبخت شدم جوليا نميدونم چيکار کنم.
ريه که توی آغوش گرمی فرو رفتمبغضم شکست و با صدای بلند زدم زير گ  

 _باشه عزيزم همه چی درست ميشه خودتو ناراحت نباش
 با اين حرفش گريم شدت گرفت !

نياز داشتم با يکی درد ودل کنم ، داشتم داغون ميشدم ، نميدونم چقدر حرف زدم که وقتی به 
 خودم اومدم

گريه کرده ديدم همه چی رو برای جوليا تعريف کردم و اونم پا به پای من  
نميخواستم بيشتر از اين ناراحتش کنم ، ازش جدا شدم و نگاهی به صورت سرخ شده اش 

 انداختم و به
 شوخی دماغش رو کشيدم

 _شبيه گوجه شدی
دستش رو به چشمش کشيد و سعی داشت اشکاش رو پاک کنه که با اين حرفم دستش روی 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 هوا خشک شد
 و جيغ زد :

ديگه تکرار کنچی گفتی؟ جرات داری يه بار  _ 
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تا تلافی  خواست به طرفم حمله کنه که فرار کردم ولی اونم کوتاه نيومد و دنبالم اومد و
 نکرد بيخيال نشد

 وسايلم رو داخل چمدون ميذاشتم که جوليا با ناراحتی نزديکم شد و گفت:
 _اينطوری که نميشه بايد يه فکری بکنيم، و يه راه حلی پيدا کنيم
 پيراهنم رو از گيره جدا کردم و کلافه نگاهی به اطراف انداختم

 _فکر برای من پول ميشه؟ آخه چه فکری که پول توش باشه
 موهاش رو جمع کرد و درحالی که سعی ميکرد بالای سرش ببنده روی تخت نشست

 _بايد يه کار پيدا کنی ، حداقل بتونی خرج تحصيلتو بدی
م راس ميگه چرا به ذهن خودم نرسيده بود؟با اين حرفش به فکر فرو رفت  

 لباسا رو همينجوری ول کردم و سوالی به طرف جوليا برگشتم و کنارش نشستم
دامه بدمااگه کار پيدا ميکردم که خوب ميشد ، خرجم رو درمياوردم شايد ميتونستم درسمم  _ 

ور دنی دست با ناراحتی نگاهم رو به دستام دوختم و توی هم گرهشون زدم که با مهربو
 شونه ام اندخت و

 بغلم کرد
شايد  نگران نباش عزيزم حالام نميخواد وسايتو جمع کنی به جای اين کار بريم بگرديم

 _کاری برات پيدا شد
لش کردم ، با اين حرف جوليا اميدی توی قلبم جونه زد و دستام دور جوليا محکم کردم و بغ

 توی اين غربت
تر مهربون بودتنها کسی رو که داشتم همين دخ  

رای تا خود شب جوليا پيشم بود و روی مخم کار ميکرد که به جای اينکه وسايلم رو ب
 فروش بزارم از فردا دنبال

 کار بگرديم شايد فرجی شد و تونستم کمی از مشکلاتم کم کنم
ود خيلی کسل و بی حوصله شده بودم و اصلا از اون دختر شاد و شيطون قبلی خبری نب

کلاسوقتی هم سر   
 ميرفتم اينقدر عبوس و جدی بودم که کسی جرات نميکرد نزديکم بياد

ه بود ، امروز سومين روزی بود که با جوليا دنبال کار ميگشتيم ولی هيچی نبود ، يا اگ
 مناسب منی که نازپرورده

 بزرگ شده بودم و عادت به کارهای سخت نداشتم ،نبود
دست من  ل خدمه برای رستورانشون بودن جوليابا اعلاميه که روی ديوار زده بودن و دنبا

 رو گرفت و بی توجه
 به تقلاهای من ، دنبال خودش کشيد.

 از فکر به کاری که توی اين رستوران ممکن بود به من بدن ، عرق سردی روی تنم .
 نشست
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ک و ن شيهنوزم باورم نميشد مجبور بشم همچين کارهايی بکنم ، با ورودمون به رستورا
 بزرگی که آدمای

د و شپولداری پشت ميزهاش نوشته بودن آب دهنم رو به زور قورت دادم و پاهام بی حس 
 فقط دنبال جوليا

 کشيده ميشدم
 به طرف قسمت مديرت رفتيم و با تقه ای که به در زد وارد شديم

ا بلند ن مساله با چشمای سبز و پوستی سفيد پشت ميز نشسته بود و با ديد٠۴مردی حدودا 
 شد که توجه ام

 به قد بلندش جلب شد
جوليا با چرب زبونی جلو رفت و باهاش دست داد و براش توضيح داد که برای چی 

 مزاحمش شديم
ن وقتی جوليا براش توضيح داد که بخاطر من اومدن تعجب رو توی چشمای مدير ستورا

 وقتی نگاهی به سرتا
 پام انداخت ، ديدم

. ت با اين لباسای مارک دارش اومده اينجا خدمه بشهحتما پيش خودش ميگف  
رده ام کتموم مدتی که اونجا نشسته بودم سرم رو بلند نکردم و از استرس کف دستای عرق 

 رو به پيراهنم
 ماليدم .

 مدير رستوران با لحن مهربونی من رو صدا کرد و سوالی پرسيد:
 _چه کارهايی ميتونی انجام بدی

ود به خودش درنمياوردم ،نگاه ماتم زده ام رو به جوليا دوختم که ز من که از اين چيزا سر
 اومد و دست پاچه ،

 به جای من جواب داد
 _همه کار بلده ، فقط به اين کار خيلی احتياج داره

د نبود مدير سری به نشونه تاييد تکون داد و قراردادی جلوی رومون گذاشت که درامدش ب
 حداقل از گرسنگی

از امضا کردنش نميمردم ، بعد  
درحالی که باز نگاهش روی من ميچرخيد دکمه تلفن رو زد که صدای زمخت زنی توی .

 اتاق پيچيد
 _زود بيا دفترم

 _چشم قربان
ش بستچند دقيقه نگذشته بود که زن سياه پوستی با لباس فرم داخل شد و در رو پشت سر  

 _بله قربان ، امری داشتيد؟؟
: و خطاب به اون زن گفت با دست اشاره ای به من کرد  
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اد ايشون رو به طرف آشپزخونه راهنمايی کن و بزارش کمک دستت باشه تا کارها رو ي
 _بگيره

 زن سری به نشونه تاييد تکون دادو نگاه منتظرش رو بهم دوخت
 يعنی از همين امروز بايد شروع ميکردم؟

نبود عرق سردی روی پيشونيم نشست ، حالم اصلا خوب !  
 منی که تا ديروز پادشاهی ميکردم الان خدمه رستوران شدم

يم رو سعی کردم به خودم مسلط باشم ، نفس عميقی کشيدم و درحالی که موهای روی پيشون
 کنار ميزدم بلند

بدون  شدم که زن سياه پوست که حالا فهميده بودم اسمش لاراس از اتاق خارج شد و منم
 اينکه نگاهی به

. ازم دنبالش رفتمجوليا بند  
ماز زمين و زمان شاکی بودم و هم حالم خوب نبود و به زور روی پاهام راه ميرفت  

مه خدمه در بزرگی رو باز کرد و داخل شديم با ديدن آشپزخونه ای به اون بزرگی و اون ه
 که خيره من تازه وارد

 بودن نفس توی سينه حبس شد.
پچ  ه به طور عجيب خيرم بودن و باهم پچانگار دارن به موجود فضايی نگاه ميکنن هم

 ميکردن
 لارا با صدای بلندی که توجه همه رو جمع ميکرد بلند گفت:

 _دوست جديدمون نوراس و قراره با ما کار کنه ، حالام برگرديد سر کارهاتون
ن بودم سرشون رو پايين انداختن و باز مشغول کار شدن ولی اونی که حيرون مونده بود م

کاری که چون که با  
 لارا گفت انجام بدم خشکم زده بود

 سبدی پر از سبزيجات جلوم گذاشت و يه چاقو بزرگ به طرفم گرفت
 _بگير اينا رو قشنگ خورد کن، برای تزيين غذا ميخوايم

ست لارا دآب دهنم رو قورت دادم و عجيب و غريب يه نگاه يه سبد و يه نگاه به چاقو توی 
 انداختم که با

: حيرونم چشماشو ريز کرد و سوالی پرسيدديدن نگاه   
 _چرا اينجور نگاه ميکنی

گرفتم برای اينکه شک نکنه چيزی بلد نيستم نيشم رو باز کردم و با خنده چاقو رو ازش  
 _هيچی

و به سبد ريه نگاه عجيب و غريب بهم انداخت و از کنارم گذشت و رفت ، نگاه ماتم زده ام 
 دوختم

!! بيارم که خوشکل بشيد عشقای من آخه من چه بلايی سر شما _ 
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يه تيکه از کاهو کندم و توی دهنم گذاشتم که با نشستن دستی روی شونه ام و صدای خشن 
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 لارا کنار گوشم
 خشکم زد و کاهو به گلوم پريد و به سرفه افتادم

 راستی يادم رفت بگم اول لباس مخصوص تنت ميکنی بعد شروع کن ، آقا خيلی روی
 _بهداشت حساسن

با اينکه سرفه امونم رو بريده بود سرم رو به نشونه تاييد تکون دادم که صدای قدم هاش که 
 ازم دور ميشد به

 گوشم رسيد
با رفتنش روی ميز خم شدم و سرفه ميکردم که با ديدن ليوان آبی که جلوی صورتم گرفته 

 شد بی معطلی
 گرفتم و سر کشيدم !

راحتی کشيدم و شروع کردم به فارسی و انگليسی فوحش دادن ،  سرفه ام بند اومد ،نفس
 وقتی قاطی ميکردم

 دست خودم نبود و همه چی رو قاطی پاتی ميکردم
ای خدا بگم چيکارت نکنه ، ای جز جيگر بگيری ، اميدوارم تا دو روز توی توالت بی آب 

 _ گير کنی و از بوی
 گندش بيهوش شی

سينه ام ميکوبيدم که با ديدن اون همه آدم که با چشمای از  اينا رو ميگفتم و از ته دل به
 حدقه دراومده خيرم

 بودن و معلوم بود به زور خودشون رو کنترل کردن نخندن
 دستم توی هوا خشک شد و خنده مسخره ای روی لبام نشوندم که همه از خنده ترکيدن.

خيرشون بودمبعضياشون يه طوريی قهقه ميزدن که حالا من بودم که با تعجب   
 خاااک توی سرت نورا هرجايی ميری حتما بايد بفهمن خول و چلی!

همون دختری که از اول ليوان آب رو برام آورده بود به زور جلوی خنده خودش رو گرفت 
 و درحالی که دستش

 رو به سمتم ميگرفت دوستانه گفت:
 _سوفيام ولی همه سوفی صدام ميکنن از آشنايی باهات خوشبختم

: ش رو به گرمی فشردم و خجالت زده از گند کاری هام سرم رو پايين انداختم که کنارم دست
 اومد و گفت

 _روز اولته بزار کمکت کنم
از خداخواسته با عجله چاقو رو برداشتم و به طرفش گرفتم ، با خنده چاقو رو ازم گرفت و 

 با حوصله و زيبا همه
 اون سبزيجات رو خورد کرد

کمکش ميکردم ولی اصلا بلد نبودم و خراب کاری ميکردم و همه رو به  البته منم گه گاهی
 شکلی خورد کردم

 که جلوی سوفی آبروريزی بود
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برای اينکه متوجه نشده سبد کوچيک بغل کمد رو برداشتم و آروم اونا رو توش ريختم و با 
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 عجله ته يکی از
 کمدا انداختم

ردم که سوفی با تعجب برگشت و نگاهی بهم انداختاينقدر اين کار رو مشکوک ک .  
 پايين لباسم رو چنگ زدم و خنده مسخره ای تحويلش دادم و گفتم:

 _ببخشيد همش رو تو انجام دادی
انگار متوجه چيزی شده باشه خنده ريزی کرد و درحالی که چاقو رو توی دستاش تکون :

 ميداد گفت
. فردا بو ميگيرن لارا ميفهمه و پوستت رو ميکنهاونا رو دربيار از اونجايی که گذاشتی  _ 

 با اين حرفش يخ زدم و نابارو خيره سوفيايی که با خيال راحت به کارش ميرسيد ، شدم
 با ديدن حالتم چاقو رو روی ميز گذاشت و خندون گفت:

 _نترس ، من به کسی چيزی نميگم ! فقط زود دربيار بريز توی سطل زباله
دم که بوسه ای روی هوا برام فرستاد ، با ترس سبد رو بيرون کشيدم قدر شناسانه نگاش کر

 و با عجله به سمت
 سطل زباله گوشه آشپزخونه رفتم و دور از چشم همه خواستم سبد رو خالی کنم

 که باز با شنيدن صدای لارا دستم روی هوا خشک شد و همونطوری موندم
 _اونا چيه توی دستت ؟؟
خجالت زده صورتم توی هم رفت و نميدونستم چيکار کنم که روز اول گند زده بودم ، 

 صدای سوفی به گوشم
 رسيد که گفت:

 _هيچی خانوم ، آشغالا رو دادم بريزه توی سطل زباله
 با اين حرفش با عجله سطل رو خالی کردم و به عقب برگشتم

 لارا با چشمای ريز خيرم شد و گفت:
يز اونا رو ميخوايم !! اميدوارم بلد بوده باشی ببينم روز اول چيکار کردی برای ديزاين م

 _درست خوردشون کنی
 آب دهنم رو قورت دادم که از کنارم گذاشت و به طرف ميز بزرگ وسط آشپزخونه رفت

از اينکه اين کارم از دست بدم و بی پول بشم دستام شروع کردن به لرزيدن من به اين کار 
 احتياج داشتم اگه از

. م نبود کاری پيدا کنم يا نهدستش ميدادم معلو  
با شنيدن صدای لارا که با تحسين و تعجب از کارم تعريف ميکرد ناباور خودم رو بهشون 

 رسوندم و با ديدن
 ديزايين قشنگی که سوفی با سبزی جات انجام داده بود دهنم از تعجب باز موند

 

| P a g e 31 
 

 _برای روز اول خيلی خوبه خوشم اومد
: نگاهی به سوفی انداختم که با مهربونی خنديد قدر شناسانه  

 نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و زير لب آروم خدا رو شکر کردم
 امروز که به خير گذشت از فردا بايد همه چی رو قشنگ ياد ميگرفتم

حدود چند ساعت که توی آشپزخونه بوديم سعی کردم چيزايی ياد بگيرم ولی خيلی برام 
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 سخت بود و اذيت
يشدمم  

خستگی از سر و کولم ميباريد ، و حتی نای راه رفتنم نداشتم ، اين روز اول کاريم بود فردا 
 ميخواست چی بشه

شب بود و به سختی داشتم سبزی جات رو خورد ميکردم ، چون ٨تقريبا حدودای ساعت 
 روز اولم بود

 نميزاشتن نزديک غذا بشم و حتی کوچيک ترين کمکی کنم !
ی جزيی و خورده کارها رو دست من داده بودنپس فقط کارها !  

لارا داخل آشپزخونه شد و درحالی که روی کارهای همه نظارت ميکرد داشت کم کم به .
 من نزديک ميشد

از ترس اينکه بهم گير نده ، و از کار بيکار نشم چاقو توی دستام محکم گرفتم و سعی کردم 
 کارم رو به نحو

يلرزيداحسنت انجام بدم ولی دستام م  
نزديکم شد و بالای سرم ايستاد ، با حس نگاه خيره اش دست پاچه شدم و از استرس گرمم 

 شده بود
 چند دقيقه که برای من يه عمر گذشت با دقت نگام کرد و از کنارم گذشت

نفسم رو با فشار بيرون فرستادم که سوفی که کنارم ايستاده بود نگاهی بهم انداخت و ريز 
 ريز شروع کرد به

 خنديدن
اون روز رو به هر سختی و مشقتی که بود تموم شد و با بدنی خسته و کوفته از رستوران 

 خارج شدم که چشمم
 خورد به جوليايی که کنار ماشين منتظرم ايستاده بود

با ديدنش با تعجب درحالی که نگاه ازش نميگرفتم از خيابون گذشتم و خودم رو بهش 
 رسوندم

جولياتو اينجا چيکار ميکنی  _ 
 موهاش رو از روی صورتش کنار زد و با ناز گفت:
 _خواستم برم خونه دلم نيومد روز اول تنهات بزارم
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از اينکه توی اين کشور غريب کسی رو داشتم که هوامو داره و براش مهمم ، لبخندی 
 گوشه لبم نشست و بدون

و قبل اينکه به خودش بياد محکم  اينکه کنترلی روی خودم داشته باشم دستش رو کشيدم
 بغلش کردم و

 دستام دور کمرش پيچيدم.
 خشکش زده بود که آروم کنار گوشش لب زدم :

 _ممنون که هستی
 با اين حرفم انگار به خودش اومده باشه اونم دستاش دور کمرم پيچيد و با مهربونی گفت:

 _وظيفه امه يه دوست بيشتر که ندارم
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: نه اش نشوندم که با خنده ازم جدا شد و بلند گفتبوسه ای محکم روی گو  
 _بسه بريم خونه ديگه ، از بس توی خيابون موندم ديگه حالم بد ميشه ماشين ميبينم

ازش جدا شدم و درحالی که ريز ريز ميخنديدم سويچ ماشين رو از جيبم بيرون کشيدم و قفل 
 ماشين رو زدم

گرفت که از دردش صورتم توی هم رفت و با نشستنم پشت فرمون ،کمرم برای ثانيه ای 
 آخی از بين لبهام

 بيرون اومد
 جوليا با نگرانی به طرفم خم شد و سوالی پرسيد:

 _چی شده !
 لبم رو با دندون کشيدم و با درد ناليدم

 _هيچی ، کمرم گرفت
 پوووف کلافه ای کشيد و ناراحت دستم رو گرفت

 _ميخوای من پشت ماشين بشينم ؟
قورت دادم و سويچ رو چرخوندمآب دهنم رو   

 -نه هيچيم نيست بايد به اين شرايط عادت کنم
 پوزخند صدا داری زدم و با غم گفتم:

ديگه اون دختر پولدار مرفه بی درد نيستم ، هه !! حالا شدم گارسون پس بايد کنار بيام 
 _ چون ممکنه شرايط

 بدتر از اين هم سرم بياد
ه ماشين های روبه رو دوختم و کلافه لب زدمفرمون رو چرخوندم و نگاهم رو ب  

 _ماشين و خونه رو هم بزارم برای فروش ديگه آس و پاس ميشم
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 دستش روی شونه ام نشست و با همدردی گفت:
 _نگران نباش همه چی درست ميشه

 اشک توی چشمام جمع شده بود و بغض به گلوم نشست و نميتونستم حرفی بزنم برای همين
 سرم روبه

 نشونه تاييد تکون دادم وسرعت ماشين رو بالا بردم تا زودتر برسم
با جوليا شام خورديم ولی با وجود اصرار های من برای اينکه شب بمونه ولی قبول نکرد و 

 به خوابگاه برگشت
صبح با استاد رضايی کلاس داشتم و اصلا حوصله اخم و تخمای بيخودش رو نداشتم !

 پسره چلغوز
من رو ميبينه الکی ميخواد گيری بهم بده ، انگار با حرص دادن من کيف ميکنه و تا 

 خوشحال ميشه
با بدنی که به شدت درد ميکرد خودم رو به تخت خواب رسوندم و سعی کردم با وجود درد 

 بخوابم ولی بی
 فايده بود

 و نزديکای صبح پلکای خستم روی هم رفتن و بيهوش شدم
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گوشی لای پلکای بهم چسبيده ام رو به زور باز کردم و با  صبح با صدای مکرر زنگ
 سردرد زيادی که داشتم

 دنبال گوشی گشتم و بعد پيدا کردنش دم گوشم گذاشتم که صدای جيغ جوليا توی گوشی پيچيد
 _پس کجايی دختر ! الان استاد مياد

تخت نشستم با شنيدن اسم استاد ناخوداگاه جيغی زدم و چشمام گرد شد! با وحشت روی .  
امروز ديگه حتما من رو ميکشت ، اون دنبال بهانه بود که بهم گير بده که دستش دادم وااای 

 خدا
 بدون اينکه جواب جوليا رو بدم گوشی رو قطع کردم و کناری انداختم

با عجله بلند شدم و بدون اينکه توجه کنم چی دارم ميپوشم لباسی تنم کردم و تند به طرف در 
 رفتم

ای آشفته ام رو کنار زدم و با عجله داخل کيفم دنبال سويچ گشتم ولی نبود واای لعنتیموه !  
موهام رو چنگ زدم و با عجله بدون اينکه توجه کنم کجام کيفم رو کنار ماشين روی  .

 زمين خالی کردم
تموم وسايلم پخش زمين شدن، وسايل رو کنار ميزدم که با نديدن سويچ توی کيف ، از 

خفه ایحرص جيغ   
 کشيدم .

با ياد استاد و کلاس مهمی که داشتم کيف رو همونجور کنار خيابون ول کردم و با عجله باز 
 داخل خونه شدم

انگار همه چی دست به دست هم داده بودند تا من دير برسم و اين استاد لندهور باز به من 
 گير بده

يين مبل افتاده بود با کف دست تموم وسايل خونه رو زير و رو کردم که با ديدن سويچ که پا
 محکم به پيشونيم

 کوبيدم وااای خدا ديشب که از رستوران اومدم روی ميز گذاشتمش !
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لعنتی پس چطور از روی ميز پايين افتاده ، سويچ رو برداشتم و درحالی که به موهای 
 آشفته ام چنگ ميزدم با
 قدم های تند بيرون رفتم

شيم يکسره زنگ ميخورد و اعصابم رو به هم ريخته بوداين وسط هم گو  
 اينقدر تند رفتم که چند بار ممکن بود زمين بخورم

کنار ماشين که رسيدم با عجله خم شدم و کيفم رو برداشتم و وسايلم رو باز توش ريختم و 
 نميدونم چطور

 خودم رو توی ماشين انداختم و به سمت دانشگاه روندم
کر مشغوليم برای دانشگاه همش فکرم پيش اين بود که چطور به بابا بگم توی جاده با اون ف

 برنميگردم و
 ميخوام اينجا بمونم.

 مسلما قبول نميکرد که من اينجا بمونم و کار کنم و خرج تحصيلم رو بدم.
ميترسيدم نزاره بمونم ، چون ميدونست که بايد اينجا توی اين کشور ، برای کار کردن 
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کارهای مجبور شم به چه  
 دست بزنم .

پس حق داشت عصبی بشه و بترسه از اينکه تک دخترش ممکنه اينجا چه بلايی سرش بياد 
 و توی چه

 وضعيتی باشه.
بايد بعد دانشگاه ميرفتم دنبال فروش خونه و ماشين ، با پولش خونه کوچيکی اجاره کنم و 

 بقيه اش رو برای
 درس و خرج خودم بزارم و پس انداز کنم.

ی پارکينگ دانشگاه پارک کردم و با دو وارد دانشگاه شدمتو !  
هميشه از اينکه دانشگاه بزرگ بود خيلی خوشم ميومد ولی امروز کلافه و عصبی شدم ، 

 تند راه ميرفتم برای
اينکه ببينم ساعت چنده سرم رو پايين انداختم که دردی توی تنم پيچيد و نزديک بود زمين 

 بخورم
د و برای يه لحظه که سرم رو بالا آوردم با ديدن پسر جووونی که صورتم از درد جمع ش

 از صورتش شرارت
 ميباريد ، خشکم زد ، فوحشی زير لب بلغور کرد که چشمام از تعجب گرد شدن.

ولی حيف که کلاسم دير شده بود و وقت دعوا نداشتم فقط انگشتم رو به نشونه تهديد جلوش 
 تکون دادم و

: به طرف کلاس ميرفتم بلند طوری که بشنوه گفتمدرحالی که عقب عقب   
 _تلافی اين حرفتو بدجور سرت درميارم! مطمعن باش

چند قدم جلو اومد که حرفی بزنه وای من بدون توجه بهش با دو خودم رو به کلاسم که حالا 
 تقريبا نيم ساعت

 از وقتش گذشته بود رسوندم.
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تادم تا نفسم بالا بياد که با شنيدن صدای نحس استاد رضايی پشت در کلاس ، چند ثانيه ايس
 پوف کلافه ای

 کشيدم
 سعی کردم به خودم مسلط باشم ! نفس عميقی کشيدم و تقه ای به در زدم

 صداش قطع شد و سکوتی همه جا رو فرا گرفت ، ميترسيدم داخل بشم و پاهام ياريم نميکرد
سر کلاس بمونم اينجا بهم بگه و جلوی همکلاسی هام منتظر بودم بيرون بياد تا اگه نميزاره 

 ضايع نشم
چون جديدا تا چشمشون به من ميفته ، درحالی که منو به دوستاشون نشون ميدن خندشون 

 ميگيره
 انگار شدم دلقک کلاس استاد رضايی !

 روزی نبود که سر کلاسش کاری نکنم که بهم نخندن.
ب صلواتی زمزمه کردم و درکلاس و آروم باز هرچی منتظر موندم فايده نداشت ، زير ل

 کردم
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درحالی که به در چسبيده بودم تنها سرم رو از لای در داخل بردم و خواستم ببينم داخل  !
 کلاس چه خبره

 که با ديدن اون همه چشم که خيره من بودن آب دهنم رو قورت دادم و با لکنت لب زدم:
 _اوووم مزاحم نميشم به کارتون برسيد

در رو محکم بستم با اين حرفم شليک خنده بچه ها بالا گرفت و !  
 _واای خاک به سرت نورا همش خراب کاری ميکنی

گوشم رو به در کلاس چسبوندم که در کلاس با ضرب باز شد و من توی بغل کسی پرت 
 شدم و اگه نگرفته

 بودم با صورت پهن زمين شده بودم
گرفتباز اينا بی جنبه ها کرکر خندشون بالا   

 بوی عطر تلخی توی بينی ام پيچيد
 _اوووف پسر تو چه خوش بويی ، آدم دوس داره هی توی بغلت بمونه

 صدای مردونه ای کنار گوشم گفت:
 _آخی اينقدر توی کف من موندی جوجه ! خوب زودتر ميگفتی!

 با شنيدن صدای استاد که با تمسخر اين حرف رو ميزد با عجله سرم رو بالا گرفتم
. ای خاک به سرم من توی بغل اين گودزيلا افتادم کسی ديگه ای نبود منو بگيرهواا  

با عجله ازش جدا شدم و درحالی که مثل تموم وقتايی که خرابکاری ميکنم نيشم بازه، نيشم 
 رو باز کردم و

 خطاب به بچه ها گفتم:
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 _خوب خنده بسه بريم سر درس!
. شدن ولی بدون توجه بهش خواستم برم بشينم که مچ دستم رو چشمای استاد از تعجب گرد 

 گرفت
 مچ دستم رو گرفت و تا به خودم بيام به طرف خودش به عقب کشيد

 به عقب پرت شدم و ناباور خيره استاد شدم ، اين چشه هر دفعه رنگ عوض ميکنه
ب سرجام با تعجب نگاهی بهش انداختم و دهن باز کردم که چيزی بگم ولی با دادش متعج

 خشکم زد و با
 دهن باز خيره چشمای عصبيش شدم

 _دلقک بازی بسه خانوم ! برو بيرون از کلاس من
 اين اولين بار بود که کسی اينطوری جلوی جمع تحقيرم ميکرد

 اين چرا يکدفعه اينجوری شد ، از حرص داشتم ميترکيدم
لم مهيجی نگاه ميکنن چشم بچه ها همه از داد استاد سکوت کرده بودن و انگار دارن به في

 ازمون برنميداشتن
 سرجام خشکم زده بود و ناباور اشاره ای به خودم کردم ولب زدم:

 _با منيد ؟؟
 درحالی که پشت ميزش مينشست پوزخندی زد وگفت:

 _ پس با کی هستم ؟ دير که سر کلاس ميايد اين به کنار
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 دلقک بازيم درمياريد نظم کلاس رو بهم ميريزيد
دستام مشت کردم که ناخونام کف دستم فرو رفتن ولی از بس تحقير شده بودم که  از حرص

 اصلا درد رو حس
 نميکردم

وقتی ديد فقط نگاش ميکنم و حرفی نميزنم سرش رو پايين انداخت و درحالی که خودش رو 
 مشغول نوشتن

 نشون ميداد گفت:
س رو تغيير بدهالبته هرکلاسی به يه دلقک نياز داره که هر از گاهی جو کلا _ 

 با اين حرفش خنده بچه ها به هوا رفت و از حقارت اشک توی چشمام حلقه زد
من اگر حرفی يا حرکتی انجام ميدادم دست خودم نبود و اون کارها رو بی اراده ميکردم 

 ،پس حق نداشت من
 رو تحقير کنه و اينجوری دست بندازه

نداختم که نگاهم به جوليای خورد که با با چشمای اشکی نگاهی به بچه ها که ميخنديدن ا
 ناراحتی نگاه ازم

 نميگرفت
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 نميدونم چرا زبونم قفل شده بود و نميتونستم حرفی بزنم
اولين بار بود که اينطوری تحقير ميشدم ، حالا که هرچی دلش خواسته گفته ، پس بايد 

 جواب تحقيرشو بگيره
 نورا نترس ، جوابشو بده!

وزم همون نورايی سرسخت و محکمی که همه جلوت کم مياوردن پس الان چرا تو هن
 جواب اين رو گودزيلا رو

 نميدی
با اين فکر به خودم اومدم و با قدم های عصبی نزديک استاد شدم ، که سرش رو بلند کرد و 

 درحالی که خيره
 نگاهم ميکرد دستاش رو زير چونه اش زد ولب زد:

ه اينجاييد بريد بيرون و وقت کلاس رو نگيريدخانم احمدی شما هنوز ک _ 
 عصبی نگاش کردم و از پشت دندون های کليد شده ام غريدم:

 _دلقک بودن شرف داره به آدمی که ديگران رو کوچيک و تحقير ميکنه ميدونی چرا ؟؟
چون دلقک بقيه رو ميخندونه و حداقل دلشون شاد ميشه نه اينکه تحقيرشون کنه و دلشون و 

نهبشک  
 اين حرفا رو با بغض ميگفتم و مطمعن بودم اشک توی چشمام جمع شده.

 من حرف ميزدم و اون نگاهش قفل چشمام بود و پلکم نميزد
 پوزخندی بهش زدم و با طعنه گفتم:

 _کلاستون هم ارزونی خودتون استاااد
 منتظر بودم عصبی شه و چيزی بگه ولی برخلاف ميلم هيچی نگفت و فقط دستاش رو با

 حرص مشت کرد
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 کوله ام روی دوشم تنظيم کردم و با قدم های بلند از کلاس خارج شدم
با خارج شدنم از کلاس بغض به گلوم چنگ انداخت و بی ارداه شروع کردم به دويدن 

 ميخواستم فرار کنم از
 جايی که اون لعنتی هست

شکل از کلاس  پشت دانشگاه کنار درختی ايستادم و هق هق ام بالا گرفت ، به بدترين
 بيرونم کرده بود

 کثافت به من ميگفت دلقک !!
 کف دستام رو از بس مشت کرده بودم خون مرده شده بود !

 پشت دستم رو به صورتم ماليدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم
 نفس عميقی کشيدم که با نشستن دست کسی روی شونه ام به عقب برگشتم

: و با ناراحتی گفتجوليا خودش رو توی بغلم انداخت   
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 _خودتو ناراحت نکن عزيزم ، منم از کلاسش بيرون اومدم پسره بيشعور
 ميون گريه از اين مهربونيش خنديدم و محکم بغلش کردم

 توی حال و هوای خودم غرق بودم باحرص زير لب زمزمه کردم:
چ وقت يادش نرههيچ وقت امروز رو فراموش نميکنم ،يه بلايی سرش ميارم که هي _ 

 جوليا با ترس ازم جدا شد و با نگرانی دستام رو گرفت
 _ميخوای چيکار کنی نورا ، ولش من ارزش نداره عزيزم

 با يادآوری حرفاش دندونام رو با حرص روی هم فشار دادم
 _چی ميگی جوليا خودش اين بازی رو شروع کرده ،نديدی چيکار کرد ؟

: اف چرخوند و گفتجوليا کلافه نگاهش رو به اطر  
 _اون يه خريتی کرد تو بيخيال شو!

 لبم رو با دندون کشيدم که طعم خون توی دهنم پيچيد و کينه توزانه زمزمه کردم:
 _بدبازی رو شروع کردی استاد

زش دزديدمتوی خودم غرق بودم که با نگاه خيره جوليا به خودم اومدم و کلافه نگاهم رو ا  
م ننداختنمن برم رستوران ، تا بيرون _ 

بوسه ای روی گونه اش نشوندم ولی قبل اينکه ازش جدا بشم باز دستم رو گرفت و :
 عاجزانه ناليد

 _باشه برو ولی اتفاقای امروز رو فراموش کن باشه ؟
: شه گفتمبرای اينکه خيالش رو راحت کنم لبخندی گوشه لبم نشوندم و با لحنی که نگران ن  

 _باشه نگران نباش من برم
له بوسيدمش و با قدم های بلند ازش دور شدمبا عج  

 قفل ماشين رو زدم و با حرص زير لب زمزمه کردم
 _منتظر تلافی باش استاد ، نورا کسی نيست که به راحتی از گناه کسی بگذره

 به سرعت خودم رو به رستوران رسوندم و از ماشين پيدا شدم
ی که بود تنم ده بودم و هر لباس دم دستنگاهی به تيپم انداختم ،امروز دير از خواب بيدار ش

 کرده بودم
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شفته سروضعم برای داخل به همچين رستورانی خيلی ضايع بود ، چنگی به موهام زدم و آ
 نميدونستم چيکار

 کنم .
نشست پس  يکدفعه با يادآوری اينکه من اونجا فقط خدمتکارم نه چيز ديگه ای ،غم توی دلم

 تيپ و
نبايد برای کسی مهم باشه ،باز اين اشکای لعنتی توی چشمام حلقه زدسروضعم   

تت کم بياری نه نه نورا تو نبايد به اين زوديا کوتاه بيای هنوز خيلی زوده در برابر مشکلا
 فهميدی ؟

 اينا رو زير لب با خودم زمزمه ميکردم و سعی کردم به اعصابم مسلط باشم
ن اهی به آسمون ميکردم نفسم رو با فشار بيروسرم رو بالا گرفتم و درحالی که نگ

 ميفرستادم
ارد حالم کمی جا اومد دستی به موهام کشيدم و لبخند مصنوعی روی لبهام نشوندم و و

 رستوران شدم
 وقتی داخل شدم به اتاق مخصوص رفتم و لباسام رو عوض کردم

خودم رو  کنه با عجلهداخل آشپزخونه که شدم قبل اينکه لارا برای دير اومدن باز خواستم 
 به سوفيايی که

 مشغول درست کردن ُ سس مخصوص برای غذا بود ، رسوندم
روع کنمسوفی با ديدنم لبخندی زد و چاقويی دستم داد و اشاره ای به قارچ ها کرد که ش  

 با لبخند چاقو رو از دستش گرفتم و شروع کردم به کار کردن
ه وقتی به نشده بود ،نميدونم چقدر کار کردم ک خدا رو شکر لارا انگار متوجه دير اومدنم

 خودم اومدم تموم
 عضلات بدنم درد ميکرد و از کمر درد نميتونستم درست راه برم

نگار هر خدمه ای اونجا با ديدن راه رفتنم با تعجب نگاهی بهم مينداخت و ميرفت ! ا
 باورشون نميشد کسی به

 خاطر دو روز کار کردن اين بلا سرش بياد
وقت دست به  ته حقم داشتن ، منم اگر اين بلا سرم اومده بود همش بخاطر اين بود که هيچالب

 سياه و سفيد
گرانی ننزدم و کوچک ترين کارمم خدمتکارا برام انجام ميدادن !سوفی با ديدن حالم با 

 کنارم اومد و دستش رو
 پشت کمرم گذاشت

 _چرا اينطوری شدی تو ؟ حالت که خوب بود
ده از کمرم گرفتم و درحالی که سعی ميکردم آروم راه برم با صورتی جمع ش دستم رو به
 درد ناليدم

 _هيچی اين بدن لعنتی من کمی سوسول و کار نديدس
 زيرلب چند بار با خودش کلمه سوسول رو تکرار کرد و سوالی پرسيد يعنی چی؟

ميگم يادم رفته بود اينا بيشتر کلمات منو نميفهمن و منم همه چی به اينا  
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 خنده ريزی کردم حالا چی بهش بگم ! با خنده بريده بريده گفتم:
 _يعنی اينکه زياد کار نکردم

اه راوکی زير لب گفت و کمکم کرد لباسام رو عوض کنم ، چون واقعا نميتونستم درست 
 برم و به شدت بدنم درد

 ميکرد
ستم توسط سوفی به خودم اومدمخواستم از رستوران خارج بشم که با کشيده شدن د  

 _بيا بريم سهميه غذامون رو بگيريم
 با تعجب نگاهش کردم و سوالی پرسيدم

 _چه غذايی !؟
 شيطون خنديد و مجبورم کرد دنبالش برم ، با تعجب به سوفی که من رو به سمت صف

 گارسونا و کارگرای
درستوران ميبرد نگاه کردم که با حرفی که زد يخ کردم و خشکم ز  

 _هرشب باقی مونده غذاهای رستوران رو به ما ميدن و سهميه ماس
 به طرفم برگشت و با چشمايی که از خوشحالی برق ميزد گفت:

ينجا که اخيلی خوبه نه ؟؟ هيچ رستورانی اين کارو نميکنه و باقی غذاها رو ميفروشه جز 
 _به کارگراش ميده

ام داختم ، بی اراده اشک توی چشمآب دهنم رو به زور قورت دادم و نگاهی به صف ان
 حلقه زد ، فکر نميکردم

 يه روزی اينقدر بدبخت و بيچاره بشم که توی صف برای غذای مجانی بمونم
 منی که به قول بابام تک شاهزاده قصر رضا احمدی بودم

 سوفی نگران تکونم داد و با تعجب لب زد:
 _نورا چی شده عزيزم؟

سيد با صدای ضعيفی که به زور به گوش های خودم مير لبهای لرزونم رو تکون دادم و :
 گفتم

 _هيچی
اشين بدون توجه به صدا کردن های مکررش با دو از رستوران خارج شدم و خودم رو به م

 رسوندم
 هق هق گريه ام بود که سکوت خيابون خيابون رو شکست

ی هايی که در بار سخت خدايا از کجا به کجا رسيده بودم ، ميترسيدم نتونم دووام بيارم و زير
 آينده منتظرمن

 کمر خم کنم
 با شنيدن صدای سوفی صورتم رو پاک کردم که نزديکم شد و با خوشحالی گفت:
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 _تو رفتی ولی سهميتو گرفتم برات آوردم
ولی وقتی که نگاهش به صورتم خورد و با ديدن چشمام خشکش زد و با قدم های بلند 

ندخودش رو بهم رسو  
 و نگران گفت:

 _اتفاقی افتاده ! چرا گريه کردی ؟؟
 لبم رو با دندونم کشيدم و درحالی که قفل ماشين رو ميزدم گفتم :

 _بيا بريم خسته ام
 با تعجب نگاهی به ماشين و من انداخت و سوالی لب زد:

 _اين ماشين مال کيه نورا
تم زير لب زمزمه کردمپوزخند صدا داری زدم و درحالی که نگاه از ماشينم نميگرف  

 _اول مال من بود ، فردا رو نميدونم
 سوار ماشين شدم که سوفی با عجله سوار شد و سوالی پرسيد

 _بگو ديگه
دلم گرفته بود و دلم ميخواست با کسی درو دل کنم برای همين بغضم رو قورت دادم و 

 درحالی که ماشين رو
 به حرکت درمياوردم گفتم:

رف بزنيمبريم يه جايی خلوت ح _ 
به پارکی رسيدم و درحالی که ماشين رو پارک ميکردم نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم و :

 گفتم
 _بريم پياده روی؟

 غذاهای توی دستش رو کنار پاش توی ماشين گذاشت و لبخندی زد و گفت:
 _باشه بريم

رف زدنپياده شديم و درحالی که دوشادوش هم توی پارک قدم ميزديم شروع کردم به ح  
از غم و غصه هام ، از دردام از بغض های گاه و بيگاهم ،از مشکلاتم و برشکستگی بابا و 

 در آخر فروش ماشين
 و خونه ام گفتم و گفتم تا خالی شدم .

 وقتی به خودم اومدم که توی بغل سوفی اشک ميريختم و از زمين و زمان شاکی بودم.
مکتی هدايتم کرد تا بشينمسوفی دستش رو پشت کمرم گذاشت و به طرف ني  
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 _همه چی درستش ميشه عزيزم نگران نباش
 سرم روی شونه اش گذاشتم و نفس عميقی کشيدم و گفتم:

فکر نکنم چيزی درست بشه همه چی بهم ريخته ، ديگه توی اين کشور بی پول موندم و 
 _ نميدونم چند روز

 ديگه چه بلايی سرم مياد
: وهام نشوند و با لحن دلگرم کننده ای گفتبوسه ای روی م  

 _تو تنها نيستی ، نگران نباش
 از خودش جدام کرد و درحالی که دستای سردمو توی دستاش ميگيرفت با ناراحتی گفت:
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ميدونم پول دار نيستم و پولی ندارم که بهت کمک کنم ولی بهت قول ميدم هميشه کنارت 
 _ بمونم و تنهات

 نزارم
، خنديدم و با خوشحالی بغلش کردم و به خودم فشردمش توی بغض و گريه  

از اينکه دوستايی داشتم که کنارم بودن و کسايی رو داشتم که ميتونستم روی کمکشون 
 حساب کنم آرامش به

 وجودم سرازير شد و با خوشحالی کنار گوشش زمزمه کردم
 _همين که کنارمی ، هم ازت يه دنيا ممنونم

چشمام کشيدم و بلند شدمناز خنديد که دستی به   
 _پاشو بريم بستنی بخوريم

 بلند شد و درحالی که دستم رو ميگرفت با خوشحالی جيغ کشيد:
 _آخ جون بستنی !

 از ذوق کردنش که دقيقا مثل دختربچه های دوساله بود خندم گرفت
بعد از اينکه بستنی هامون رو خورديم ، بی حوصله خواستم به خونه برگردم که سوفی 

اشت و به اجبارنز  
 مجبورم کرد سوار تموم وسايل های بازی بشم .

مثل دختر بچه ها اون شب تا تونستم خنديدم و سعی کردم به هيچ چيز بدی فکر نکنم و تموم 
 اتفاقات اخيرو
 فراموش کنم

 آخر شب شاد و خوشحال سوار ماشين شديم و به طرف خونه روندم !
ول کرد و کنارم مونداز سوفی خواستم شب پيشم بمونه که قب  
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بعد از شستن دست و صورتم تازه ميخواستم توی رختخوابم دراز بکشم که با صدای زنگ 
 گوشی با تعجب

 گوشی رو برداشتم
با ديدن شماره تماس بابام ،چشمام از تعجب گرد شدن و با نگرانی گوش رو َ دم گوشم 

 گذاشتم و لرزون لب
 زدم:

 _بله بابا
از چندثانيه صدای ضعيفش به گوشم رسيد که گفت بعد :  

 _سلام دخترم ،پس چيکار کردی
 روی تخت نشستم و درحالی که لبم رو با زبونم خيس ميکردم لرزون گفتم :

 _چی و چيکار کردم بابا ؟؟
 صدای متعجبش توی گوشی پيچيد و سوالی پرسيد:

 _برگشتنت به ايران رو ميگم ديگه ؟؟
: ادم و درحالی که دستام رو بهم ميچلوندم لرزون گفتمآب دهنم رو قورت د  

 _اوووم بابا ميخوام يه چيزی رو بهتون بگم !
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 صدای نگرانش توی گوشی پيچيد
 _بگو بابا جان

 گوشی رو بين دستای لرزونم گرفتم و با لکنت لب زدم
 _ميخوام اينجا بمونم به درسم ادامه بدم

ی رو از خودم جدا کردمصدای دادش توی گوشی پيچيد که با ترس گوش  
 _چـــی ؟؟؟ چرا ميخوای اونجا بمونی؟ هااان با کدوم پول

 آب دهنم رو قورت دادم و لرزون لب زدم
 _خودم کار ميکنم و پول جمع ميکنم بابا

 چند ثانيه ساکت شد و نفس عميقی کشيد و ادامه داد
 _کار مناسبی اونجا برای تو نيست پس سعی نکن من رو قانع کنی .

: رحالی که از روی تخت بلند ميشدم با نگرانی گفتمد  
 _ولی بابا .…
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 نزاشتم ادامه بده و توی حرفم پريد و گفت :
 _همين که گفتم ، تمومش کن

 و بدون اينکه بزاره چيزی بگم گوشی روم قطع کرد
 عصبی گوشيو روی تخت کوبيدم و کلافه چنگی به موهام زدم

داااحالا چيکار کنم خ ! _ 
 کی ميخواست بابا رو راضی کنه

کلافه توی اتاق قدم ميزدم و نميدونستم چيکار کنم ، عصبی همش فقط به موهام چنگ ميزدم 
 و کلافه بودم

از حرص جيغ خفه ای کشيدم و به طرف تخت برگشتم که با ديدن گوشی با فکر به اينکه 
 بايد هرجور شده بابا

رو بهش رسوندم رو راضی کنم با قدم های بلند خودم  
 درحالی که شماره بابا رو ميگرفتم بی قرار روی تخت نشستم

بوق آزاد ميخورد و برنميداشت پوووف کلافه ای کشيدم و دستم به سمت قطع تماس رفت 
 که با پيچيدن

 صدای عصبيش بدون اراده از روی تخت بلند شدم
 _من نظرم عوض نميشه نورااا

دادم و با نفس عميقی که کشيدم باز گوشی رو به گوشم  با استرس گوشی رو از گوشم فاصله
 چسبوندم و با

 لحن غمگينی گفتم:
 _بابا تو رو خدا به حرفام گوش بده

 سکوت کرد و همين سکوتش ، باعث شد جرات پيدا کنم و حرف دلم رو بزنم
 پوست لبم رو با دندون کشيدم و ناراحت لب زدم:

رو دوس دارم من ميخوام اينجا بمونم بابا ، درسم ! _ 
 لحن غمگين بابا دلم رو به درد آورد که با ناراحتی گفت:
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 _پدر خوبی نبودم برات دخترم وگرنه نبايد ميزاشتم حسرت چيزی توی دلت بمونه
از اينکه بخاطر من ناراحت بود و احساس سرافکندگی ميکرد غم توی دلم نشست و پاهام 

 سست شد و
 درمونده روی تخت نشستم.

: لوم چنگ انداخت و با صدای لرزون لب زدمبغض به گ  
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اينجوری نگو بابا ، من توی زندگيم هيچ وقت کمبودی نداشتم و خوشبخت بودم اينا همش 
 _ بخاطر وجود

 توعه، که من تموم عمرم رو شبيه پرنسس ها زندگی کردم
ناليدمبغضم رو قورت دادم و درحالی که اشکام از گوشه چشمم سرازير شد  :  

الانم من همون پرنسسم بابا ، توی فکر من نباش ميدونی که من ميتونم با مشکلاتم کنار 
 _بيام

بابا هيچ چيزی نميگفت و سکوت کرد ، اين سکوتش اين معنی رو ميداد که اگه بخوام 
 ميتونم راضيش کنم و

 دلش نرم شده
تی به چشمام کشيدمپاهام رو جمع کردم و درحالی چهار زانو روی تخت مينشستم ، دس  

بابا من ميتونم از پس مشکلاتم بربيام ، من ديگه اون دختر کوچولوی سربه هوای  !
 _شيطون نيستم

باور کن ميتونم ، اصلا يه ماه به من فرصت بده اگه نتونستم از پس خرج و مخارج خودم 
 بربيام تو هرچی که

تهران خوبه بابا ؟؟؟ ميخوای ميتونی بهم بگی ، همون فرداش بليط ميگيرم و ميام  
 صدای نفس عميقی که کشيد توی گوشی پيچيد و بعد از چند دقيقه مکث با لحن جدی گفت:

باشه فقط يه ماه فرصت داری ، اين يه ماه رو هم به اين دليل بهت فرصت ميدم چون ميدونم 
 _ حساب

رم اونجا بی بانکيت اينقدری پر هست که کفاف اين يه ماه رو بده پس فکر نکن ميزارم دخت
 پول و بی خونه
 بمونه فهميدی؟

 از خوشحالی که بالاخره بابا قبول کرده جيغ کوتاهی کشيدم و با خنده بريده بريده گفتم:
 _عاشقتمممم بابا

 از خنديدن و خوشحالی من بابا خنده ی مردونه ای کرد و با مهربونی گفت:
 _فدای خنده های تک دخترم برم

ا لحن لوسی لب زدمدستی به دماغم کشيدم و ب  
 _خدا نکنه بابای نازم

 ايندفعه شليک خنده اش به هوا رفت
 _ای بدجنس باز تو از من چيزی خواستی ، و لوس شدی؟

 گوشی رو جابه جا کردم و درحالی که لبام رو جلو ميدادم گفتم:
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 _بابای خودمه دوس دارم ، تازه برای بابام خودمو لوس نکنم برای کی بکنم
کرد ولی بعدش يک دفعه سکوت کرد و چيزی نگفتخنده بلندی   
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 با نگرانی چند بار پشت سر هم اسمش رو صدا کردم که آهی از حسرت کشيد و گفت:
 _ امشب که صدای خنده هات رو شنيدم دلم باز شد بابا

 از بس اين چند وقته گرفتار و درگير بودم که خنده از يادم رفته بود
از ته  دراز کشيدم و درحالی که به سقف خيره ميشدم با صدايی که انگار کلافه روی تخت

 چاه بيرون ميومد لب
 زدم:

 _دلم روشنه بابا ، مطمعنم همه چی درست ميشه
: د و انشا ای زير لب گفت و يکدفعه انگار چيزی به خاطرش اومده باشه جدی صدام ز

 گفت
اشم وگرنه بکنم و از خونه و زندگيت باخبر راستی اگه کار پيدا کردی اول من بايد تاييدش 

 _ عمرا نميزارم توی
 اون کشور بمونی فهميدی؟

 با کف دست محکم به پيشونيم کوبيدم
 _وااای حالا اين موضوع رو چيکار ميکردم

 _چيزی گفتی ؟؟
 با استرس پشت هم تکرار کردم

 _نه نه چيزی نگفتم !!
 خوبه ای زمزمه کرد و خميازه کشيد و گفت:

گه بخوابم ، فردا کلی کار دارمدي _ 
 از بابا بعد کلی قربون صدقه هم رفتن خدافظی کردم

 حالا من مونده بودم و شرط بابا !
ردن من حالا کاری که اون تاييدش بکنه از کجا گير بيارم، وااای اگه يک درصد از کارک

 توی رستوران باخبر بشه ،
 مطمعنم از خشم کل زمين و زمان رو بهم ميدوزه

 حتی فکر بهش هم باعث ميشد موهای تنم از ترس سيخ بشه و به خودم بلرزم
 تا خود صبح به اين فکر کردم ، بايد کار جديدی پيدا کنم !

 بابا يک درصدم نميزاره من توی رستوران گارسونی کنم و ساکت بمونه
سخت بود یولی کار برای منی که نه پارتی و آشنايی داشتم و نه مدرکم رو گرفته بودم خيل  
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با وجود اينکه ميدونستم فردا بايد برای فروش ماشين و خونه اقدام کنم ولی دست خودم نبود 
 و تا خود صبح
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 از فکر پلک روی هم نزاشتم
با صدای هشدار پشت سر هم گوشی ، توی رختخواب قلتی زدم و بالشتو روی سرم گذاشتم 

 ،چشمام رو محکم
 روی هم فشار دادم

لی صدای هشدار هر ثانيه بالاتر ميرفت و نميزاشت که راحت بخوابم ، دستم رو کشيدم و و
 با چشمای نيمه باز

 گوشی رو پيدا کردم و هر طوری شده صداش رو خفه کردم
 سرم رو بيشتر توی بالشت فرو کردم و

ه سيخ باز داشت خوابم ميگرفت که با يادآوری کارهايی که امروز ميخواستم بکنم ،ناخودآگا
 روی تخت نشستم

 و چشمام از وحشت گرد شدن
 با استرس جيغ زدم _:وااای ديرم شد

 با عجله بلند شدم و با قدم های بلند خودم رو به کمد لباس ها رسوندم
 لباسا رو بيرون ريختم و با عجله شلواری بيرون کشيدم و خواستم پام کنم

: ن داخل شد و حيرون گفتکه در اتاق به شدت باز شد و سوفی با قيافه پريشو  
 _چی شده؟؟ چرا جيغ ميزنی

 با عجله يه پام رو توی شلوار فرو کردم و با نفس نفس گفتم:
 _ديرم شده سوفی

 دستی به چشمای خواب آلودش کشيد و نگران نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
 _الان که زوده برای رستوران رفتن

: ش کلنجار ميرفتم گفتمشلوارم رو بالا کشيدم و درحالی که با زيپ  
 _نه ميخوام برم برای فروش خونه و ماشين از قبل قرار داشتم

 آهانی زير لب زمزمه کرد و درحالی که از اتاق خارج ميشيد با صدای بلند گفت:
 _باشه من برم صبحونه درست کنم

 بدون توجه به حرفاش فقط سرم رو به نشونه تاييد براش تکون دادم
تنم کردم و با عجله روبه روی آيينه قدی توی اتاق ايستادم و نگاهی به و تاپ دوبنده نازی 

 سرتاپای خودم
 انداختم
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نميخواستم ظاهرم مثل ديروز بد باشه ، يه آرايش سرسری کردم و با زدن يه رژلب 
 آرايشمو تکيمل کردم

 از اتاق که خارج شدم با ديدن ميز صبحونه با لذت خيره اش شدم
وه چيکار کردی سوفی ممنوناوو _ 

 ظرف عسل روی ميز گذاشت و با مهربونی گفت:
 _بيا بخور زود بريم مگه ديرت نشده بود

با اين حرفش با قدم های بلند به طرف ميز رفتم و با يه حرکت روی صندلی نشستم و لقمه 
 بزرگی گرفتم و
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 توی دهنم فرو بردم
رده بودم دورم چی ميگذرهاينقدر مشغول خوردن بودم که به کل فراموش ک  

 سرم رو که بالا گرفتم با ديدن نگاه خيره سوفيا که ازم چشم برنميداشت و پلکم نميزد
لقمه توی گلوم پريد و شروع کردم به شدت سرفه کردن که با گرفته شدن ليوان آب پرتغال 

 جلوی صورتم با
 عجله گرفتم و يه نفس سرکشيدم

نت خوردنت تعجب کرده بودماوووه ببخشيد عزيزم ، آخه از ديد _ 
ليوان روی ميز گذاشتم ،گلوم رو با سرفه ای صاف کردم و درحالی که با پشت دست اشک 

 گوشه چشمم رو
 پاک کردم و گفتم:

 _اشکالی نداره ، توام بايد به اين طرز خوردن من عادت کنی گلم
 چشماش از تعجب گرد شدن و سوالی پرسيد

خوری؟يعنی تو هميشه اينطوری غذا مي _ 
با اين حرفش ياد کارهای که توی ايران سر ميز غذا ميکردم و همه از دستم شاکی ميشدن 

 افتادم و شليک
 خندم به هوا رفت

 بريده بريده لب زدم:
 _آره هميشه اينطوريم

 با تعجب نگاهم کرد و درحالی که شونه بالا مينداخت شروع کرد به صبحونه خوردن
له خوردم ،مدارک خونه و ماشين رو برداشتم و درحالی که به بعد از اينکه چند لقمه با عج

 سمت در ميرفتم بلند
 سوفی رو صدا زدم

 _بدووو سوفی ديرم شد
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توی ماشين روبه روی خونه منتظر سوفی نشسته بودم که با ناز از خونه خارج شد و بدون 
 اينکه به من توجه

 کنه دستی توی موهاش کشيد
نميدونه من عجله دارمواه انگار  _ 

شيشه رو پايين کشيدم و با جيغ اسمش رو صدا زدم که با ترس از جاش پريد و حيرون 
 نگاهم کرد

 با ديدنم اخماش توی هم رفت و با نگاهش برام خط و نشون کشيد
داشتم با تعجب نگاهش ميکردم که صورتش رو برگردوند و با ناز نگاهی به به خونه 

 همسايه انداخت
چشه چرا اينطور ميکنه ، روی صندلی چرخيدم و عقب رو ديد زدم که با ديدن پسر اين 

 جوونی که توی حياط
 خونه بغلی نشسته بود و چشم از سوفی برنميداشت ، افتاد

 سوتی از تعجب زدم و زير لب زمزمه کردم:
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 _اوووه سوفی هم از دست رفت
اونجا بمونه دستمو روی بوق  ديدم نه اگه اينطور بمونم اون ميخواد تا صبح همونجور

 گذاشتم که لبخند
 عجولی زد و با قدم های بلند به سمت ماشين اومد و نشست.

تا نشست قبل اينکه اجازه بدم در رو ببنده ماشين رو روشن کردم و با سرعت رانندگی 
 کردم

 در رو بست و با جيغ گفت:
 _چرا اينطوری ميکنی نورا

سعی ميکردم هرچه زودتر برسيم با خنده زير چشمی درحالی که حواسم به جاده بود و 
 نگاهی بهش انداختم و

 گفتم:
تو که درگير پسره شده بودی باعث شدی منم ديرم بشه ، مجبورم ديگه اينطوری رانندگی 

 _کنم
 صورتش از خجالت سرخ شد و لپاش ُ گل انداخت

 _نه اصلا هم اينطوری نبود
 سرم رو با خنده تکون دادم

طوری نبود ، فردا نيای سراغم التماس کنی آمارشو برات دربيارم هاآهان پس اين _ 
 با اين حرفم دست پاچه به طرفم چرخيد

 _ميدونی اسمش چيه؟؟
 ديگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و قهقه ام به هوا رفت ، چه زود خودش رو لو داد
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که جيغم به هوا رفت به طرفم حمله کرد و با حرص نيشگونی از پهلوم گرفت  
 _ الان تصادف ميکنيم خره اينجور نکن

 چشم غره ای بهم رفت و دست به سينه به جلو خيره شد ، اخماش توی هم رفت.
 دستی به پهلوم کشيدم و با خنده نيم نگاهی به قيافه توهمش انداختم

 _حالا چته ؟ باشه بابا فهميدم تو نظری بهش نداشتی
ورتش رو به سمت پنجره برگردوندچشم غره ای بهم رفت و ص  

تا زمانی که به رستوران برسيم همش سر به سرش گذاشتم و از اينکه اينقدر زود ناراحت 
 ميشد و خودش رو لو

 ميداد خنده امونم رو بريده بود
ولی زمانی که در رستوران پيادش کردم بهش قول دادم که حتما آمار پسره رو دربيارم ببينم 

 دوست دختر داره
 يا نه!

بعد از پياده کردن سوفی با سرعت به سمت بانگاه ماشين روندم و بعد از سختی وِ  کش َ 
 مکش فراون تونستم

 به قيمت خوبی بفروشمش .
بعد از اينکه پولش رو توی حساب ريختم خواستم برای فروش خونه اقدام کنم ولی با ديدن 
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 ساعت فهميدم که
 خيلی ديرم شده

ويی رو شروع کنم و با اتوبوس سرکارم برم ولی خيلی دير بود و خواستم از الان صرفه ج
 ميترسيدم تا منتظر

 بايستم زمان بيشتری بگذره و برام غيبت رد کنن
سوفی گفت که مدير رستوران خيلی تو نظم و زمان حساسه و هرکی سر ساعت سر کارش 

 نباشه رو بی
 مسوليت ميدونه و يه امتياز منفی براش در نظر ميگيره

ا عجله تاکسی گرفتم و خودم رو به رستوران رسوندمب  
داشتم با عجله پول کرايه رو پرداخت ميکردم که با ديدن لارا ، اون سمت خيابون پول رو 

 تقريبا توی ماشين
پرت کردم و بدون اينکه به صدا کردنای مکرر راننده تاکسی توجه کنم با قدم های بلند 

 داخل رستوران شدم
داختم و باعجله خودمو داخل آشپزخونه انداختم و توی قسمت تعويض لباس سرم رو پايين ان

 با استرس
 شروع به کندن لباسام کردم

نميخواستم اين کاری که به زور به دست آوردم رو از دست بدم ، بايد درامدی داشته باشم تا 
 بتونم خرج کنم
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يکتری بخرم يا اجازه کنم و اون وگرنه پولای بانک که قرار بود باهاش خونه کوچ
 چندرغازيم که تهش ميموند

 صد درصد بايد پای کتاب و دانشگاه ميرفت.
 پيراهنم رو تنم کردم که در اتاق به شدت باز شد

با فکر به اينکه يکی از بچه هاس بی تفاوت موهامو دست کشيدم که با حرفی که شنيدم از 
 ترس يخ زدم

بری پاشو برو سر کارت به جايی اينکه با موهات َ ور _ 
با استرس نگاهی به قيافه عبوس لارا انداختم و از ترس اينکه بويی ببره دير سرکار رسيدم 

 و باهام بد برخورد
 کنه سرم رو پايين انداختم و بدون اينکه حرفی بزنم از اتاق خارج شدم

ستادمدرحالی که به در تکيه ميدادم چشمام رو بستم ،نفسم رو با فشار بيرون فر  
که با نشستن دستی روی شونه ام با ترس بالا پريدم و هينی کشيدم که چشمم خورد به سوفی 

 که با تعجب
 نگاهم ميکرد

 _چی شده نورا ؟؟
 دستش رو گرفتم و درحالی که دنبال خودم ميکشوندمش آروم لب زدم

 _هيچی نزديک بود لارا بفهمه باز دير اومدم
با خنده بوسه ای روی گونه ام کاشت دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و  
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 _آهان ، گفتم چی شده اينقدر پريشونی
کلافه موهام رو بالای سرم جمع کردم و درحالی که با گيره ميبستمشون همراه با سوفی به 

 طرف سرآشپز رفتيم
 تا کارهای امروز رو برامون بگه.

: را داخل آشپزخونه شد و سرم پايين بود و به سختی سعی داشتم ميگوها رو سرخ کنم که لا
 عصبی گفت

امروز مشتری هامون به خاطر مهمونی که توی رستوران گرفته شده زيادن ! نيروهامون 
 _ برای پذيرايی کم

 اومده حالا چيکار کنم
اين حرف رو زد و دستی به صورتش کشيد ، با تعجب نگاش کردم ،اولين بار بود لارا رو 

 تا اين حد عصبی
 ميديدم

م خيره نگاهش ميکردم که سرش رو بلند کرد و نگاهش باهام گره خوردهنوزم داشت  
 يکدفعه انگار بمب منفجر کرده باشن چشماش دوکاسه خون شد و داد کشيد

 _آهای احمق ميگوها سوختن حواست کجاس
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چشمم که به ماهيتابه خورد با عجله زيرش رو خاموش کردن و با لب و لوچه آويزون خيره 
 ميگوهای سوخته ،

 شدم
از داد لارا تموم آشپزخونه سکوت کرده بودن و نگاهشون روم سنگينی ميکرد ، خجالت 

 ميکشيدم سرم رو بالا
 بگيرم

تا به امروز اين اولين بار بود که تا اين حد تحقير شده بودم و جرات حرف زدن نداشتم 
 چون به اين کار نياز

 داشتم.
ميشد سکوت آشپزخونه رو ميکشست ، روبه روم ايستاد  صدای قدم هاش که به من نزديک

 و با لحن جدی
 گفت:

 _حالا که فکر ميکنم تو به درد اين کار نميخوری از اولم استخدامت اشتباه محض بود
 با ترس سرم رو بالا گرفتم و لبای لرزونم رو تکون دادم و گفتم:

 _من به اين کار احتياج دارم با من اينکار رو نکنيد
: ن اينکه نگاهی بهم بندازه بهم پشت کرد و درحالی که بيرون ميرفت گفتبدو  

دقيقه ديگه اينجا نبينمت۵وسايلت رو جمع کن تا  _ 
همه چی تموم شد از حقارت اشک توی چشمام جمع شده بود که سوفی با التماس جلوی لارا 

 رو گرفت
 _لارا خانوم تو رو خدا گناه داره بخاطر من ببخشش!
بی اهميت حتی نگاهی هم سمتش ننداختولی لارا  .  



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 سوفی دنبالش رفت و باز شروع کرد به التماس کردن
 _ببخشيدش ، تازه وارده کم کم با کار آشنا ميشه

 لارا سرجاش ايستاد و سرش رو به سمت سوفی کج کرد و عصبی گفت:
و ياد يعنی چی اين حرف ؟؟ يعنی کل آشپزخونه منو بهم بريزه تا ببينم کی ميخواد کارش

 _بگيره
سوفی نگاه ناراحتش رو بهم دوخت که غمگين درحالی که پيش بندم رو باز ميکردم لب :

 زدم
 _ بيخيال

لارا داشت از آشپزخونه خارج ميشد که سوفی نگاهی بهش انداخت و بعد نگاهش روی من 
 چرخيد

 و يکدفعه شروع کرد به دويدن و دنبال لارا رفتن !
 

| P a g e 53 
 

به نگاهايی که روم سنگينی ميکرد بلند اسم سوفی رو صدا کردم تا ديگه دنبال  بدون توجه
 لارا نره و بيشتر از

 اين خودش رو کوچيک نکنه
 ولی سوفی بدون توجه به صدا کردنای من دنبالش بيرون رفت

 کلافه بار ديگه نگاه کلی به آشپزخونه انداختم و به سمت رختکن رفتم.
له انداختم و کلافه شروع به تعويض لباسام کردمپيش بندم رو توی سيل زبا  

 لباسام رو کامل عوض نکرده بودم که در رختکن باز شد و سوفی نفس زنون داخل شد
 پيراهنم رو بالا کشيدم و سوالی پرسيدم:

 _چی شده اينقدر نفس نفس ميزنی؟
نزاشت  لبخندی زد و با قدم های بلند خودش رو بهم رسوند و دستشو روی دستم گذاشت و

 پيراهنم رو از تنم
 بيرون بکشم

 با چشمای گرد شده لب زدم:
 _ميشه بگی چت شده سوفی؟

 با خوشحالی خنديد و درحالی که چشماش رو ريز ميکرد خودش رو لوس کرد
 _گفتنش خرج داره عزيزم

از اينکه کارم رو از دست داده بودم به قدری ناراحت و کلافه بودم که حوصله شوخی  .
 نداشتم

ی تفاوت دستش رو کنار زدم و پيراهنم رو جلوی چشمای گشاد شده اش از تنم بيرون ب
 کشيدم

 _نميخوای بدونی چی ميخواستم بگم ؟
بی تفاوت سرم رو به نشونه نه تکون دادم و کوله پشتيم رو از کمد بيرون کشيدم و با پاهايی 

 که توان راه رفتن
 نداشتن به سمت در خروجی می فتم

ا حرص جيغ کشيدکه سوفی ب :  
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 _راضيش کردم گفت بمونه!
 ولی از اين به بعد به جای اينکه توی آشپزخونه باشه بايد بری از مشتری ها سفارش بگيری

 کيف از دستم افتاد و ناباور به طرف سوفی برگشتم
 _واقعا راضی شد ؟؟

 دستی به موهاش کشيد و با ناز گفت:
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گه ؟مگه ميتونه به سوفی نه ب _ 
 با خنده به طرفش رفتم و سفت بغلش کردم و چلوندمش .

ه هوامو کبا خنده دستاش رو دور کمرم پيچيد ، از اينکه خدا بهم دوستای خوبی داده بود 
 داشته باشن زير لب

 خدارو شکر کردم
 اشک توی چشمام جمع شد و فينی کشيدم که سوفی با تعجب من رو از خودش جدا کرد

داری گريه ميکنی نورا ؟ وااای خدا من تو _ 
دی زدمبرای اينکه بيشتر از اين ناراحتش نکنم دستی به چشمام کشيدم و به اجبار لبخن  

 _نه گريه چيه ، به چيزی توی چشمم رفت
 با اينکه معلوم بود باور نکرده ، ولی سرش رو به نشونه تاييد برام تکون داد

 از استرس لبم رو با دندون کشيدم
ونم برم سرکارم ؟؟حالا يعنی ميت _ 

 دستام رو گرفت و با مهربونی گفت:
 _چرا نشه عزيزم ؟؟ تموم شد ديگه

ن و خوشحال سرم رو به نشونه باشه تکون دادم و با يادآوری مشتری های زياد رستورا
 اينکه بچه ها سرشون

 خيلی شلوغه با عجله به سمت کمد رفتم و شروع کردم به تعويض لباسام !
ماده شدم خوش حال به طرف سوفی رفتمبعد از اينکه آ  

 _بريم سرکارمون ديگه
شه سوفی دودل نگاهی بهم انداخت و دهن باز کرد که چيزی بگه انگار پشيمون شده با

 حرفش رو خورد
 با تعجب خيره چشماش شدم و سوالی پرسيدم

 _چيزی ميخوای بگی ؟؟
: يفرستاد کلافه گفتآب دهنش رو قورت داد و درحالی که نفسش رو با فشار بيرون م  

! قسمت  انگار متوجه نشدی من چی گفتم ؟ لارا گفت اگه ميخواد اينجا کار کنه بايد بره
 _دريافت سفارش

 صورتم درهم شد و گنگ زمزمه کردم:
 _چی ؟؟

 ناراحت توی چشمام خيره شد
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 _هيچی عزيزم فقط بايد از اين به بعد مستقيم از مشتری ها سفارش بگيری
 وااای اين نه خدای من !!!

يعنی من بشم گارسون مخصوص و جلوی مردم خم و راست بشم و ازشون بپرسم چی 
 ميخوايد کوفت کنيد

داخل آشپزخونه هرچند بهم سخت ميگذشت ولی حداقل خوبيش اين بود که کسی من رو 
 نميديد و اون باقی

 مونده غرورم رو هم از دست نميدادم
ل خودم دم ، نميدوستم بايد چيکار کنم ، پاهای لرزونم رو دنباناراحت و کلافه شده بو

 کشوندم و با قدم های
 آروم نزديک نيمکت شدم و روش نشستم

 سوفی با نگرانی کنارم نشست
ته که ميدونم تا ديروز ديگران جلوی تو خم و راست ميشدن و خدمتکار داشتی و برات سخ

 _گارسون بشی
: و ادمه دادلب پايينيش رو با دندون کشيد   

کنی پس ولی اينو يادت باشه تو برای رسيدن به هدفت که همون تموم کردن درسته تلاش مي
 _ به آينده

 درخشانی که ممکنه داشته باشی فکر کن باشه ؟؟
ده آره سوفی راس ميگفت ، چشمام روی هم گذاشتم و نفس عميقی کشيدم بايد هرطوری ش

 خودم رو آروم
 ميکردم

ردمود از حس های منفی ، بايد همه فکرای بد رو از خودم دور ميکوجودم ُپر شده ب !  
 آره من ميتونم ، نبايد جلوی مشکلاتم کم بيارم

 با اين فکرا لبخندی گوشه لبم نشست و با آرامش چشمام رو باز کردم
 سوفی با ديدن لبخندم ، با مهربونی بغلم کرد و کنار گوشم آروم زمزمه کرد

هيچ وقت يادت نرهمن هميشه کنارتم اينو  _ 
تبوسه محکمی روی گونه اش کاشتم که با قهقه ازم جدا شد و به طرف کمد لباسا رف  

 داشتم با تعجب نگاش ميکردم که چرا لباسا رو ميگرده و دنبال چيه !
و که يه دست لباس که فرم و طرحشون با لباسای تنم فرق ميکرد و خوشکل تر بودن ر

 بيرون کشيد و به طرفم
 گرفت

اشو اينا رو بپوشپ _ 
دوقتی ديد سوالی نگاش ميکنم و حرکتی انجام نميدم به طرفم اومد و دستم رو کشي  
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 _پاشو ديگه اين لباسای فرم جديدته
آهانی زير لب زمزمه کردم و بعد از پوشيدن لباسا که زياد بهم ميومدن و قشنگ توی تنم 
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 نشسته بودن سوفی
: گفت سوتی کشيد و زير لب  

 _وااو دختر چه خوشکل شدی !
 چپ چپ نگاش کردم ، آخه لباس گارسونی چه بهم بياد و چه نياد چه فايده ای داره

ولی از حق نگذريم لباساش خيلی شيک و باکلاس بودن ، حتما بخاطر رستوران بزرگ و 
 مجللشونه ديگه

همراه سوفی به  لباس گارسون هم بايد برای اينا مارک دار باشه ، خنده ريزی کردم و
 طرف دلارا رفتيم

و ٢٢وقتی بيشتر کارها رو بهم ياد دادن يه تبلت دستم دادن و گفتن سراغ ميزهای شماره 
که جديد اومده٢٣  

 بودن برم و سفارشاشون رو يادداشت کنم
نگاه پريشونم رو بين اون همه مشتری که بيشترشون مشغول غذا خوردن بودن چرخوندم و 

 با نفس عميقی
. کشيدم جلو رفتم که  

 انگار تموم کلمات از ذهنم فرار کرده باشن نميدونستم چی بگم و چيکار کنم !
: شدم و به سختی گفتم٢٢با قدم های لرزون نزديک ميز شماره   

 _خوش اومديد چی ميل داريد قربان
ساله بود نگاه هيزی به هيکلم انداخت و بدون اينکه نگاهی به ِ ٠٠مرده که پيرمرد حدودا 

نو دستش بندازهم  
 يه غذای ايتاليايی سفارش داد

 از طرز نگاهش به خودم لرزيدم و با عجله از کنارش گذشتم
از استرس توی اون سرما عرق کرده بودم ، موهای چسبيده به پيشونيم رو کنار زدم و 

 سراغ ميز بعدی که زن و
 مردی نشسته بودن شدم

ت شد و به طور عجيبی نگاهی به سرتا پام زن که رو به روم بود با ديدنم نگاهش روم ثاب
 انداخت

حس ميکردم جايی ديدمش ولی کجاش رو نميدوستم ، هرچی نزديک تر ميشدم زنه چشم 
 ازم برنميداشت

 که با نگاهش مردی که پشتش به سمت من بود برگشت و نگاهی به پشت سرش انداخت
وع کردن به لرزيدنبا ديدن استاد رضايی پاهام از حرکت ايستادن و دستام شر !  

اونم ناباور و با چشمای گشاد شده خيرم بود ، بغضم رو به زور قورت دادم و سعی کردم 
 بی تفاوت باشم
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من نورام محکم تر اين هستم که زود کوتاه بيام..نگاهم رو ازشون گرفتم و با قدم های بلند 
 بهشون نزديک

 شدم
: دم و با صدای که انگار از ته چاه بيرون مياد گفتمبا سرفه ای گلوم رو رو صاف کر  
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 _خيلی خوش اومديد چی ميل داريد ؟
نگاه سنگين استاد روم سنگينی ميکرد ولی بدون اينکه نگاهش کنم ، به سمت دختری که 

 اون روزم باهاش
 بود چرخيدم و سوالی خيرش شدم که پوزخندی زد و غذايی انتخاب کرد

د و چيزی نميگفت ، شونه ای بالا انداختم و خواستم از کنارشون ولی استاد هنوزم ساکت بو
 بگذرم که مچ

 دستم بين دستايی گرمی قفل شد
 با ترس به طرف استاد که دستم رو گرفته بود چرخيدم و عصبی آروم لب زدم

 _چيکار ميکنيد ؟
:  دستم رو ول کرد و درحالی که پاهاش رو روی هم مينداخت نيشخندی به صورت وارفته

 من زد و گفت
آهای بهت ياد ندادن به مشتری احترام بزاری؟ و تا وقتی که سفارش نداده از کنارش ُ جم 

 _نخوری
 با حرص دستم رو مشت کردم

 لعنتی بالاخره تحقير کرد و تيکه انداخت
 دندونام روی هم فشار دادم و با حرص غريدم :

 _من منتظر بودم ولی شما چيزی نگفتيد
 پوزخندی بهم زد

و وظيفت اينه که تا لحظه ای که سفارش ما کامل نشده بالای سرما منتظر بمونیت _ 
از درون داشتم ميترکيدم ، نميتونستم جلوی زبونم رو بگيرم و حرفی بارش نکنم وگرنه 

 غمباد ميگرفتم
دهن باز کردم که چيزی بارش کنم که چشمم خورد به لارايی که از دور چشم ازم 

 برنميداشت
ينکه نميتونم چيزی بهش بگم لب پايينيم رو با دندون کشيدم که طعم تلخ خون توی کلافه از ا
 دهنم پيچيد

 مجبور بودم فعلا باهاش با احترام رفتار کنم و خودخوری کنم
 به اجبار لب هام رو از هم فاصله دادم و بی تفاوت با صدای آرومی لب زدم:

 _چشم قربان
به روی خودم نياوردم و نگاهم رو به ُ گل  ديدم چطور چشماش از تعجب گرد شدن ولی

 روی ميز دوختم
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 تحمل اون فضا رو نداشتم و حس ميکردم نفسم بالا نمياد
نميدونم چقد خيره ميز بودم که بالاخره آقا لب باز کرد و سفارشش رو داد و گفت چی .

 کوفت ميکنه
صدام کرد که با حرص ايستادم تا سفارش داد برگشتم که به آشپزخونه برم ولی باز  

 _اوووم گارسون نوشيدنی برام بريز
 از بس دستام رو مشت کرده بودم که کف دستم از فشار ناخن هام ميسوخت.
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 نميدونستم چرا با من اينجوری رفتار ميکنه و اينقدر با من بده.
 نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و سعی کردم آروم باشم .

نارش ايستادم و با عجله يکی نوشيدنی های روی ميز رو برداشتم و با چند قدم کوتاه ک
 خواستم براش بريزم

 که نوووچی زير لب گفت و با غرور گفت:
 _کی گفت از اون بريز !

وااای خدای من اين انگار بازيش گرفته نوشيدنی توی دستام که از شدت عصبانيت ميلرزيد 
 رو ، محکم روی

 ميز گذاشتم
عصانيت روی هم فشار دادم که باز صدای نحسش توی گوشم پيچيد چشمام رو از شدت  

 _آب برام بريز
 با چيزی که گفت با حرص چشمام رو باز کردم و خيره چشمای پر از غرورش شدم

 تا الان که نوشيدنی و شربت ميخواست الان شد آب !
ادنميدونم از تحقير کردن من چه چيزی نصيبش ميشد که اينطوری من رو آزار ميد  

 وقتی ديد خيره نگاهش ميکنم با چشم و ابرو اشاره ای به آب روی ميز کرد
 با حرص بطری رو برداشتم و براش يه ليوان آب ريختم و جلوش گذاشتم تا کوفت کنه

ديگه نميتونستم رفتاراشو تحمل کنم ، داشتم جلوی خودم رو با زور ميگرفتم که چيزی .
 بارش نکنم

ادم ، اولين قدم رو برای دور شدن ازشون برنداشته بودم که کمر راست کردم و صاف ايست
 اون دوست دختر

 نچسبش با اون لهجه غليظ انگليسيش خواست که باز براش نوشيدنی بريزم.
 ديگه مغزم داشت ميترکيد و هرلحظه ممکن بود از کنترل خارج شم و دعوايی راه بندازم.

. املا معلوم بود براش نوشيدنی داخل لبخند مسخره ای زدم و با حرص که از رفتارم ک
 ليوان ريختم

 از حرص زياد ، کلافه به طرف استاد خم شدم و توی صورتش غريدم:
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 _ديگه امری نداريد قــــربــــــان
 قربان رو توی صورتش کشيدم که نگاه عجيبی بهم انداخت و با دست اشاره کرد که برم

 کثافت ! لعنتی
لند ازش دور شدم و خودم رو داخل دستشويی انداختمبا قدم های ب  

از اينکه اينقدر تحقيرم کرده بود هق هقم بالا گرفت و پاهام سست شدن و درحالی که به در 
 تکيه ميدادم روی

 زمين نشسته ام
نميدونم چقدر گريه کردم تا سبک شدم ، بلند شدم و جلوی آيينه نگاهی به صورت از گريه 

 سرخ شده خودم
. داختم و دستام رو زير آب سرد گرفتمان  

مشتم رو ُپر آب کردم و محکم به صورتم کوبيدم ، از سردی آب برای ثانيه ای نفسم بند 
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 اومد
داخل آيينه به صورت خودم که قطرات آب روش پايين ميومدن چشم دوختم و به اين فکر 

 ميکردم که دليل
 اينهمه دشمنی استاد با من چيه!

امروزش رو از ياد نميبرم ، تلافيش رو بدجور سرش درميارم ولی هيچ وقت رفتار  
 داخل آيينه به چشمام که از گريه قرمز بودن خيره شدم و با خودم زمزمه کردم

 _روز منم ميرسه استاد ، روزی مياد که به دست و پام بيفتی
 چند برگه از دستمال کاغذی با حرص بيرون کشيدم و صورتم رو خشک کردم

. ه شده بودن و معلوم بود آشفته امموهام شلخت  
 نميخواستم سوفی از چيزی بويی ببره و باز بخاطر من ناراحت بشه.

 کش مويی که توی جيبم بود رو بيرون کشيدم و موهام رو مرتب بالا سرم بستم.
 تقريبا خوب شده بودم ولی قرمزی چشمامم هنوزم تابلو بود

با فشار بيرون فرستادم و از دستشويی خارج شدم نميتونستم که تا ابد اينجا بمونم ، نفسم رو  
داخل آشپزخونه که شدم سعی کردم گوشه ای بايستم تا توی ديد سوفی نباشم که متوجه 

 سرخی چشمام و
 گريه ام بشه.

خوشبختانه اينقدر رستوران شلوغ بود و سوفی مشغول کار بود که اصلا حواسش به من 
 نبود
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ی گاه و بيگاه لارا مجبور ميشدم هر مشتری جديدی که مياد خودم رو با با چشم غره ها
 عجله بالای سرس

 برسونم.
پيش هر مشتری که ميرفتم ميديدم که چطور استاد با چشماش دنبالم ميکنه و چشم ازم 

 برنميداره
 همين باعث ميشد که استرس بگيرم و پريشون بشم ،از نگاهاش حس خوبی بهم دست نميداد

قدمی که برميداشتم نگاهش دنبالم کشيده ميشد و بدتر عصبيم ميکرد با هر  
ميديدم که چطور دختری که باهاشه از نگاه خيره استاد به من حرص ميخوره و با اخمای 

 توی هم دست به
 سينه نشسته و هيچ حرفی نميزنه

فکر کردن ولی اينا هيچ کدوم برام مهم نبود و اينقدر خودم بدبختی و مشکل داشتم که وقت 
 به رفتار اينا رو

 نداشتم.
بی حوصله از اين ميز به اون ميز برای گرفتن سفارش ميرفتم ، سرم از شدت گريه که 

 کرده بودم به شدت درد
 ميکرد.

حس ميکردم تعادلی روی راه رفتنم ندارم ، خدا رو شکر آخرای شب که شد ديگه تفريبا 
 کسی سفارشی نداشت
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. 
. در کار کرده بودم از شدت ضعف چشمام روی هم ميفتاد و پاهام اولين روز بود که اينق

 ميلرزيدن
از بچگی بدنم ضعيف بود و زود مريض ميشدم ولی ديگه من اون دختر پولدار نبودم بايد 

 کار ميکردم ! بدنمم
 حتما کم کم به سختی عادت ميکرد .

ا دست فشار روی صندلی گوشه رستوران روی صندلی نشستم و چشمام بستم و سرم رو ب
 دادم

 چشمام رو که باز کردم با ديدن ليوان آبميوه جلوی چشمام ، نگاهم به سمت سوفی کشيده شد
 _بيا بخور

 لبخندی به مهربونيش زدم و ليوان و از دستش گرفتم و کمی ازش خوردم.
با سنگينی نگاهی روی خودم سرم رو برگردوندم که چشمم خورد به استاد که دستاش رو 

اش زده بود زير چونه  
 و با طرز خاصی نگاهم ميکرد

چشمام رو ريز کردم و با اخم نگاهش کردم بلکه از رو بره ولی اينقدر توی حال و هوای 
 خودش غرق بود که

 عکس العملی نشون نميداد
 با حرص نگاه از اون گودزيلا گرفتم که سوفی با تعجب نگاهی به استاد انداخت
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ينطوری خيره توعهاين آقا چرا ا _ 
 شونه هام رو بالا انداختم و بی تفاوت گفتم:

 _استادمه
 با تعجب جيغ کشيد :

 _چی ؟ استادت ؟؟
 ليوان رو توی دستم چرخوندم و با لب و لوچه آويزون لب زدم

 _آره مگه نميبينی چطور خيره منه
 چنگی به موهاش زد و کلافه لب زد:

 _حالا ميخوای چيکار کنی؟
: ماغم کشيدم و سعی کردم حداقل در ظاهرم بی تفاوت باشمدستی به د  

 _هيچی کارم اينه ديگه ، برام مهم نيست
 با اين حرفم نگاهش رو مستقيم توی چشمام دوخت که نگاه ازش گرفتم

کم کم رستوران خلوت ميشد و همه داشتن ميرفتن ، حال مامان سوفی بد شد و مجبور شد 
 تاکسی بگيره و

 زودتر بره.
ت رختکن رفتم و بعد از تعويض لباسام از بچه ها خدافظی کلی کردم و بيرون رفتمبه سم  

خيابون خلوت بود و ماشينی اون اطراف نبود ، کلافه با پاهايی که به شدت درد ميکردن 
 شروع کردم به قدم
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زدن تا جاده اصلی ، همينطوری راه ميرفتم که با ايستادن يکدفعه ای ماشينی کنار پام با 
قدم هام رو تندترس   

 تر برداشتم که کسی اسمم رو صدا کرد
با تعجب به طرف ماشين برگشتم که با ديدن استاد چشمام از تعجب گرد شدن و ناباور لب 

 زدم
 _استاد

همينطوری مات و مبهوت نگاش ميکردم و پلک نميزدم که با بوق ماشينش بالا پريدم و از 
 فکر بيرون اومدم

ايکبيری نرفته بود ، پس الان اينجا چيکار ميکرداين مگه با اون دختر  .  
 چرا بايد بياد و منو تعقيب کنه !

اون از رفتار توی رستورانش اينم از الان که مشکوک دنبال من راه افتاده ،اخمام توی هم 
 فرو رفتن و بی توجه

 به بوق زدن های مکررش از ماشين فاصله گرفتم
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. ،مخصوصا نگاهای آزار دهنده اش ، بايد هرچه زودتر ازش فاصله اين آدم مرموز بود 
 ميگرفتم

خواستم با قدم های بلند خودم رو به اون سمت خيابون برسونم که با ماشينش به سرعت 
 جلوی راهم رو

 گرفت.
 از ترس نفس نفس ميزدم ، چی از من ميخواست ديووانه !

. ايستاده بودم ، اونم نگاه از من وسط خيابون با نفس های بريده روبه روی ماشينش 
 نميگرفت

نميدونم چند دقيقه بهم خيره بوديم که در ماشين رو باز کرد ،پياده شد و به سمتم قدم .
 برداشت

 از ترس ناخودآگاه يک قدم عقب رفتم ، که متوجه ترسم شد و همونجا ايستاد
 دستاش رو چفت سينه اش کرد و درحالی که به ماشين تکيه ميداد گفت:

 _خوب ؟ خانوم کوچولو گارسون اين رستورانی آره؟
باز از اين حرفاش چه قصدی داشت ، چشمام رو عصبی روی هم فشار دادم و کلافه  :

 غريدم
 _آره هستم ، هستم حالا چته ؟؟؟ هااان

هيچی نگفت و فقط خيرم شد که کلافه از بلاهايی که امروز سرم آورده بود با قدم های بلند 
 خودم رو بهش

 رسوندم و ادامه دادم:
 _همه اين راه رو دنبال من اومدی که بهم بگی گارسونی ؟؟

 مشت محکمی به سينه اش کوبيدم و با صدايی که از بغض ميلرزيد توی صورتش غريدم:
اره من يه دختر بدبخت گارسونم که هيچی از خودش نداره ،يه آدم بيچاره ام که اگه اين 

 _ کارم نداشته باشم
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خيابونا بخوابم و کارتون خواب بشم ، راضی شدی؟؟ آره ؟ دست از سر من برداربايد توی   
 اشک توی چشمام جمع شده بود و ميترسيدم هر لحظه رسوا بشم.

 خواستم ازش فاصله بگيرم که مچ دستم رو گرفت و به طرف خودش کشيدم .
و محکم به  چون اين حرکتش يهويی بود توی بغلش افتادم ، و دستش رو دور کمرم پيچيد

 خودش فشارم
 داد.

از حس گرمای تنش و بوی عطر خاصی که زده بود ، بی اختيار مات و مبهوت موندم و .
 هيچ حرکتی نکردم

دستش روی صورتم نشست و درحالی که تار موی روی پيشونيم رو کنار ميزد با لحن :
 خاصی کنار گوشم لب زد

تر نکنی و ياد بگيری با من درنيفتی امشب خواستم نشونت بدم که پاتو از گليمت دراز 
 _ وگرنه بد بلايی سرت

 ميارم.
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 با اين حرفش به خودم اومدم و حرص کل وجودم رو گرفت !
 درحالی که تقلا ميکردم ازش فاصله بگيرم جيغ کشيدم:

 _من هيچ کاری با توی روانی نداشتم و ندارم دست از سر من بردار
قدرتی که داشت به اجبار من رو به ماشينش چسبوند و دستام رو گرفتبرم گردوند و با  .  

هرچی مشت و لگد ميزدم بی فايده بود و الان کاملا بهم چسبيده بود و نميتونستم هيچ .
 حرکتی بکنم

 _لعنتی ولم کن بزار برم چی از جون من ميخوای.
عجب گشاد شدن و ناباور با داد فوحش ميدادم که با نشستن لبای داغش روی لبام چشمام از ت

 به پلک های
 بسته اون خيره شدم.

با يه دستش دو دستم رو گرفت و اون يکی دستش توی موهام چنگ شد و با عطش لبام رو .
 ميبوسيد

 اين دومين باری بود که من رو ميبوسيد و من اينطوری مسخش ميشدم.
دادمنميدونم چرا اينقدر بی دست پا شده بودم و اينقدر زود وا مي .  

شايد يکی از علت هاش اين بود که اولين بار بود که کسی من رو ميبوسيد و هيچ تجربه .
 ای نداشتم

 فقط بدنم سست و بی حس شده بود و چشمام بدون کنترل روی هم می افتاد .
لبام رو به شدت توی دهنش ميکشيد و ميبوسيد و من تنها مثل ديووونه ها همونجور بی 

 تحرک ايستاده
 بودم

ازی از لبم گرفت که حس لذت و درد خاصی رو حس کردم ، با نفس های بريده ازم جدا گ
 شد و پيشونيش رو
 به پيشونيم تکيه داد
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 و زير لب آروم زمزمه کرد ، تو چی داری دختر که من رو اينطوری ، ناآروم ميکنی!
داختم و با اين حرفش انگار تازه به خودم اومده باشم عصبی به چشمای خمارش نگاهی ان

 يکدفعه سيلی
 محکمی به صورتش کوبيدم

 چطور جرات ميکنه هر وقت که ميخواد من رو ببوسه و ازم سواستفاده کنه.
 از شدت ضربه ام سرش کج شد ، از اين همه بی کسی خودم قلبم به درد اومد.

وم اون حق نداشت با من اين رفتار رو بکنه، با صدايی که انگار از ته چاه بيرون ميومد آر
 زمزمه کردم

 _حق نداری از من سواستفاده کنی !
 با مشت به سينه اش کوبيدم و درحالی که ازش فاصله ميگرفتم زير لب بغض کرده ناليدم:
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نميدونم قصدت از اين کارا چيه ولی ديگه انتقام کار نکرده رو هم ازم گرفتی، ديگه هيچ 
 _ وقت دور و برم

 نبينمت!
ورتش نشست و همون جا سر جاش بدون حرکتی ايستاددستش روی ص  

پاهای لرزونم رو به زور دنبال خودم کشوندم و نميدونم چطور خودمم رو تا تاکسی رسوندم 
 و سوار شدم

 سرم رو به شيشه ماشين تکيه دادم و با ياد بوسش بی اراده دستم روی لبم نشست .
با ياد لبای داغش و اون حس و حالی که لبم از درد ِ گز ِ گز ميکرد ،چشمام رو بستم که 

 برای اولين بار تجربه اش
 ميکردم يه حس خواستنی توی وجودم پيچيد که نميدونستم از چيه !

سعی کردم به اون مريض روانی که از هر فرصتی برای بوسيدن من استفاده ميکنه ،  .
 فکر نکنم

نبوديم معلوم نبود چه بلايی سرم از اول اشتباه کردم که بهش اهميت دادم ، اگه تو خيابون 
 مياورد و الان بايد
 توی تختش باشم.

 خاااک توی سرت نورا که اينقدر زود وا ميدی.
موهام رو که از شدت عرق و استرس به گردنم چسبيده بودن رو کنار زدم و نگاهم رو به .

 بيرون دوختم
و روحی درد ميکرد با بدنی خسته و کوفته به خونه رسيدم ، تموم تنم از فشار کاری  

انگار از يه بلندی به پايين پرتم کرده باشن، مستقيم به طرف حمام رفتم ودرحالی که دوش 
 آب رو باز ميکردم با

 لباسا زير آب رفتم.
حالم اصلا خوب نبود و باعث و بانيشم اون استاد لعنتيم بود ، از اينکه از بوسش و گرمای 

 تنش حس خوبی
ز خودم متنفر بودمبهم دست داده بود ، ا .  

حس ميکردم بدنم نجس شده ، نميدونم چقدر زير دوش آب سرد ايستادم که نفسم بند اومد و .
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 بدنم لرزيد
دوست نداشتم ديگه چشمم به اون آدم بخوره ولی برای درسم مجبور بودم که به دانشگاه .

 برم
. س توی تخت خوابيدمحوله رو دور تنم پيچيدم و با تنی لرزون بيرون رفتم و با موهای خي  

 توی خودم جمع شدم و چشمای سنگينم روی هم گذاشتم ، نفهميدم کی بيهوش شدم
 توی خواب عميقی بودم که با صدای مکرر اف اف لای پلکای خستم رو باز کردم

 سرم به شدت درد ميکرد و حس ميکردم آتيش از بدنم بيرون ميزنه
م اون کسيم که پشت در بود ول کن نبود و بدنم توی آتيش ميسوخت و توان بلند شدن نداشت

 دستش رو از
 روی اف اف برنميداشت.
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پتو رو به سختی از روی خودم کنار دادم و دستام روی ستون بدنم کردم و به زور روی .
 تخت نشستم

 حوله از ديشب هنوزم تنم بود و موهام شلخته دورم ريخته بودن.
م رو به ديوار ميگرفتم با قدم های آروم به سمت اف اف رفتم و بلند شدم و درحالی که دست

 بلندش کردم
با ديدن قيافه پريشون جوليا ، چشمام رو با درد بستم ، بازم کلاس نرفتم و جوليا رو نگران .

 کردم
 اف اف رو زدم و با قدم های کوتاه به طرف آشپزخونه رفتم.

دم و سرم گيج ميرفت که نميتونستم سرپا خواستم چای درست کنم ولی اينقدر بی حال بو .
 بايستم

 روی صندلی نشستم و سرم رو که گيج ميرفت روی ميز گذاشتم
صدای قدم های بلندش که با عجله بهم نزديک ميشد به گوشم رسيد و ديگه نفهميدم چی شد 

 و بيهوش شدم
 با صداهای گنگی که از اطراف به گوشم ميرسيد چشمام رو باز کردم .

ن ِ س رُم توی دستم فهميدم که توی بيمارستانم ، من چطوری اينجا اومدم؟با ديد  
دستم رو به سرم تکيه دادم و چشمام رو با درد بستم ، تا جايی که يادم مياد حمام رفتم و 

 خوابيدم ولی بعدش
 چيزی يادم نميومد

 با باز شدن در اتاق نگاهم به جوليای خورد که با نگرانی نزديکم ميشد .
کردم بلند شم که با قدم های بلند خودش رو بهم رسوندسعی   

 _چيکار ميکنی حالت خوب نيستا دختر !
با کمکش نشستم که بالشت رو پشتم تنظيم کرد ، انگار چيزی يادش اومده باشه اخماش توی 

 هم رفت و
 زيرلب گفت:

دی؟تو چرا با موهای خيس خوابيدی ؟ چرا وقتی اونقدر حالت بد بود من رو خبر نکر _ 
اين چه حرفايی بود که ميزد؟ لبم رو با دندون کشيدم و هرچی فکر کردم چيزی به خاطرم .
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 نميومد
 _من ؟ اينطوری کردم ؟

چشم غره ای بهم رفت و درحالی که روی صندلی کنار تخت مينشست با اخمای درهم لب  :
 زد

 _اگه دير رسيده بودم معلوم نبود چه بلايی سرت ميومد
ور بوده که جوليا اينطوری نگران شده ، کلافه دراز کشيدم و سرم روی مگه من حالم چط

 بالشت تنظيم کردم و
 چشمامم رو بستم
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يکدفعه تموم اتفاق های اخير به خاطرم اومد ، کار زيادم توی آشپزخونه بعدش ديدن استاد و 
 توهين و

 تحقيراش و درآخر بوسه اش!
. ه چشمام بسته بودن ناخودآگاه دستم روی لبم گذاشتمبا يادآوری بوسه درحالی ک  

هنوزم داغی لباش رو حس ميکردم ، ديشب از اينکه با وجود اون همه تحقيری که من رو 
 کرد باز با بوسه اش

 حالم عوض شد و جلوش کم آوردم حالم بد بود و وضعم اين شد که الان بيمارستانم!
غل گوشم باعث شد از ترس بپرم و با ترس هنوزم دستم روی لبم بود که صدای جوليا ب

 نگاش کنم
 _به به ميبينم که توی فکری ؟؟

 چشم غره ای بهش رفتم و بی تفاوت نگاه ازش گرفتم
 اومد کنارم روی تخت نشست و دستم رو گرفت

 _نميخوای بگی چی شده ؟؟
 از اين حرفش تعجب کردم ، از کجا ميدونست که چيزی شده ؟

کردم و سوالی پرسيدم لبم رو با زبون خيس :  
 _مگه بايد چيزی شده باشه ؟؟

 پشت دستم رو نوازش کردم و نگاهش رو توی اتاق چرخوند و گفت:
هرجور که خودت ميخوای ، دوسم نداری نگو ولی از چشمات و حالت معلومه يه اتفاقی 

 _ افتاده که به اين
 حال و روز افتادی!

بگم و از کجا شروع کنم دستمو روی صورتم گذاشتم ، نميدونستم چی .  
دوست داشتم برای کسی درد و دل کنم ولی انگار زبونم قفل شده باشه توی دهنم نميچرخيد 

 که حرفی بزنم
نميدونم چقدر سکوت کردم که جوليا از کنارم بلند شد و درحالی که بيرون ميرفت با :

 ناراحتی گفت
 _برم به دکتر بگم بياد مرخصت کنه

رون بره ولی قبل از اينکه از اتاق خارج بشه لب های ترک خورده ام در رو باز کرد که بي
 رو با زبون خيس کردم و
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 گفتم:
ديشب استاد منو بوسيد…ديشب _ 

چند دقيقه گذشت ولی صدايی از جوليا درنيومد ، با فکر به اينکه شايد از اتاق بيرون رفته ، 
 دستم رو از روی

 چشمام برداشتم
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: رسيدمپديدن جوليا که با چشمای گشاده شده توی قاب در خيرم شده بود با تعجب ولی با   
 _چيه چرا اينطوری نگاهم ميکنی؟

 درحالی که با قدم های کوتاه بهم نزديک ميشد سرش رو کج کرد و باُ بهت لب زد:
 _استاد تو رو بوسيد؟؟ کدوم استاد!

گفتم گرفتم ، به پهلو چرخيدم و اوووف برای همين اينقدر تعجب کرده بود، نگاه ازش :  
 _استاد رضايی

ز موندهپشتم بهش بود و عکس العملش رو نميديدم ولی مطمعن بودم الان دهنش مثل غار با  
يستاداصدای قدم هايی که با عجله برميداشت توی اتاق پيچيد و با يه حرکت رو به روم   

. ا نخندمجلوی خودم رو گرفتم تبا ديدنش که معلوم بود داره از فضولی ميميره ، به زور   
به لبام  بهم نزديک تر شد و در حالی که سرش رو جلو مياورد با حالت بامزه ای اشاره ای

 کرد و سوالی پرسيد
 _همين لبا رو بوسيد؟؟ کار ديگه ای نکرد ؟

. م به اين حرف رو آنچنان بامزه گفت که ديگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و شروع کرد
يدنريز ريز خند  

 ميون خنده بريده بريده گفتم:
 _آره

. ورتم ولی يکدفعه با ياد رفتارها و تحقير هاش ، خنده روی لبهام ماسيد و اخم روی ص
 نشست

 جوليا که حواسش بهم بود نگران لب زد:
 _چی شد؟ نکنه کاری باهات کرده؟

. وح و ، ر آره باهام کاری کرده بود که غرورم رو از بين برده بود ، تحقيرم کرده بود
 روانم رو به بازی گرفته بود

. ارم به ککاری کرده بود تا اينقدر احساس پوچی و بی ارزش بودن بکنم که حالم بد بشه و 
 بيمارستان بکشه

 همه اينا رو توی دلم گفتم ، نميخواستم جوليا رو با حرفام آزار بدم.
: در  ووی لبم نشوندم با ديدن نگاه خيره اش که منتظر جواب من بود ، لبخند مصنوعی ر

 جواب سوالش گفتم
 _نه عزيزم ، فقط بهم شوک وارد شد، تازه من از اون متنفرم ميدونی که!

 دستی به موهاش کشيد و با چشمای ريز شده مشکوک پرسيد
 _يعنی ديشب همش برای يه بوسه اينقدر حالت بد شده بود؟ ميخوای باور کنم؟

مين سکوت کردم و نگاهم رو ازش دزديدمنميدونستم در جوابش چی بگم ، برای ه .  
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و رنزديکم اومد و کنارم جلوی تخت روی زانو نشست و درحالی که با پشت دست صورتم 
 نوازش ميکرد با
 مهربونی گفت:

 _نميخوای به من بگی چی شده؟؟ نريز توی خودت عزيزم
ونم چی تم حرفی بزنم ، نميدبا يادآوری ديشب بغض توی گلوم گير کرد و منی که نميخواس

 شد که همه
 ماجراهای شب قبل رو گفتم.

بود اينقدر گفتم و گفتم تا خالی شدم وقتی به خودم اومدم که صورت جوليا خيس اشک .  
 با بغض و صدايی گرفته لب زد:

 _بميرم برات که اينطوری زجرت داده
اشم و داده بودم سخت ب ولی من نه اشکی ريختم و نه بغضی کردم چون ديشب به خودم قول

 از اين به بعد
 کاری به اون استاد لعنتيم نداشته باشم

م با وجود همه چی رو به جوليا گفته بودم جز اينکه بيشتر از اين لجم گرفته بود که خودم
 اون همه تحقيری که

 من رو کرده بود بازم با بوسه هاش حالم عوض ميشد و کشش خاصی نسبت بهش داشتم.
. باش رو سيدم با اينکه هيچ حرکتی نميکردم ولی دوست نداشتم ازم جدا بشه و لوقتی ميبو

 برداره
د درگيری اين حس باعث ميشد از خودم متنفر بشم و حالم از خودم بهم بخوره و اينقدرم خو

 داشتم که کارم به
 بيمارستان کشيد.

 خنده تلخی کردم و بی تفاوت گفتم:
 _من رو از اينجا ببر !

بوسه ای روی گونه ام نشوند و به طرف در رفتبا مهربونی   
 تا زمانی که جوليا بياد چشمام رو بستم

 دکتر گفت که هيچيم نيست و حالم که بد شده بر اثر شوک روحی و روانی بوده.
قير و ديروز خيلی فشار روم بود از يه طرف اخراجم و التماس به لارا از طرف ديگه تح

 توهين هايی که برای
ر توی زندگيم بخاطر فقر ميشنيدماولين با .  

 باورم نميشد روزی کارم به اينجا برسه
 وبا کمک جوليا از بيمارستان خارج شديم ولی هرچی خواستم خونه خودم برم نزاشت 

 اصرار داشت من
 باهاش به خوابگاه برم تا تنها نمونم.
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هر طوری بود راضيش کردم ولی من تحمل سر و صدا و شلوغی رو نداشتم برای همين 
 برای چند روز با من

 زندگی کنه
رف طبه خونه رسيدم ، حس ميکردم بوی بيمارستان گرفتم با برداشتن حوله خواستم به 

 حمام برم که جوليا با
 عجله خودش رو بهم رسوند.

 _داری کجا ميری؟؟
 سرم رو کج کردم و درحالی که حوله رو نشونش ميدادم آروم گفتم :

يگهحمام د _ 
 حوله رو از دستم گرفت و روی مبل پرتش کرد

 _حموم بی حموم حالت خوب نيست.
 هرکاری کردم نزاشت حمام برم ، مجبور شدم به تعويض لباسام قانع باشم

 بعد از اينکه لباسام رو عوض کردم ، هنوزم بدنم درد ميکرد و تنم خسته بود .
ای که توی با صدای گرفته خطاب به جولي درحالی که با قدم های آروم به طرف اتاقم ميرفتم

 آشپزخونه بود
 گفتم:

 _جوليا ببخشيد من ميرم بخوابم ،حالم خوب نيست
 با اين حرفم قابلمه توی دستش رو روی کابينت گذاشت و نگران بهم نزديک شد

 _چی شدی باز ؟ حالت بده ؟ ببرمت دکتر
. ی گوشه لبم نشستاز اين همه محبتش ، ته دلم غنج رفت و بی اراده لبخند  

 _فقط به خواب احتياج دارم همين عزيزم!
نزديکم شد و دستش روی پيشونيم نشست و درحالی که با نگرانی نگاهش رو توی :

 صورتم ميچرخوند لب زد
 _مطمعنی حالت خوبه؟؟

 چشمام با اطمينان روی هم گذاشتم که بوسه ای روی گونه ام زد .
. سوپ خوشمزه درست کنم برو بخواب عزيزم ، تا منم برات يه _ 

: روم آاز اين محبتش بی اختيار جلو رفتم و بغلش کردم و دستام دور کمرش قفل کردم و 
 کنار گوشش لب زدم
 _ممنونم که کنارمی!

 بغلم کرد و گفت:
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 _يه عشق که تنها ندارم
وار ميگرفتم به با اين حرفش ريز ريز خنديدم و ازش جدا شدم و درحالی که دستم رو به دي

 طرف اتاق رفتم
 روی تخت دراز کشيدم و سعی کردم به هيچ چيزی فکر نکنم
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 داشت خوابم ميبرد که با يادآوری رستوران از ترس يک مرتبه روی تخت نشستم.
وااای چطور يادم رفته بود ، دنبال گوشی گشتم ولی پيداش نميکردم با بدنی که هنوزم از 

 شدت ضعف ميلرزيد
شدم و به طرف کيفم که آخرين بار توی کمد انداخته بودم ، رفتم، بلند  .  

کيف رو بيرون کشيدم ولی از بس بدنم ميلرزيد قدرت سرپاموندن رو نداشتم ، خودم رو به 
 تخت رسوندم و

 نشستم با زير و رو کردن کيف ،گوشی رو يپدا کردم
باره روی تخت دراز با پيدا کردن گوشی، کيف رو پايين تخت انداختم و درحالی که دو

 ميکشيدم شماره سوفی
 رو گرفتم و تماس روی پخش گذاشتم.

 صدای سوفی توی اتاق پيچيد که با نگرانی اسمم رو صدا ميزد
 _الووو نورا باز کجايی دختر !

آب دهنم رو به زور قورت دادم و درحالی که دستم رو زير سرم ميزاشتم سرفه ای کردم و 
 با صدای خش داری

: ردمزمزمه ک  
 _هيچی! فقط يه کم حالم خوب نبود

 بلند داد زد چی ؟؟
 مکثی کرد و بعد از چند لحظه سرو صدای پيشش کمتر شد ، معلوم بود جايی خلوتی رفته .

 با نگرانی با لحن تندی پشت هم تکرار ميکرد
 _الان حالت چطوره هااا ، پس چرا به من خبر ندادی ؟؟

پرسيد و امون نميداد حرفی بزنم سرم درد گرفتاز اين همه سوالايی که پشت هم مي .  
 چشمامو توی حدقه چرخوندم بی حال گفتم:

 _الان خوبم ، فقط خواستم بگم از رستوران برام مرخصی رد کنی و بگی حالم خوب نيست.
 نفسش رو توی گوشی فوت کرد و گفت:

! کنهخيالم راحت شد ، ولی نورا رستوران رو چيکار کنيم ميترسم لارا قبول ن _ 
به فکر فرو رفتم ، اين چند وقته که توی رستوران کار ميکردم همش دير ميرسيدم و  .

 امروزم که اصلا نرفتم
 

| P a g e 71 
 

 مطمعن بودم لارا بهم گير ميده ، ميترسيدم بيرونم کنن و از کار بيکار بشم.
. دم تا نندازنم من چقدر دست و پا چلفتی بودم که نميتونم حداقل کارم رو درست انجام ب

 بيرون
 کلافه از مشکلاتی که برام پيش ميومد چشمام رو بستم

 _فقط تو بهش بگو ، بيرونمم کرد ديگه چيکار کنم کاری از دستم برنمياد.
چيزی نگفت ، فکر کردم تماس قطع شده اسمش رو چندبار پشت هم صدا کردم که صدای 

 ناراحتش توی
 گوشم پيچيد

باش هرطوری شده درستش ميکنم ! بايد حتما برم پيش مدير اينجام عزيزم ، توی فکر ن
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 _رستوران
ميدونستم اخراجم ، چون هيچ روزی رو درست سر کارم نرفتم و ديروزم که اون مشکل 

 برام پيش اومد و
 خرابکاری کردم و ميخواست بيرونم کنه .

. رستوران نندازتم الانم دليل محکمی گيرش اومده بود ، چرا استفاده نکنه و با يه تيپا از 
 بيرون

سعی کردم کمتر حرص بخورم و بی تفاوت باشم برای همين نفس عميقی کشيدم و بيخيال :
 گفتم

 _باشه ، اگه قبولم نکرد زياد اصرار نکن ، فوقش ميگردم شايد يه کار ديگه گيرم اومد.
: يدم حالم اينقدر بد بود حوصله حرف زدن نداشتم ، خواست حرفی بزنه که توی حرفش پر

 و کلافه لب زدم
 _بيخيال سوفی ، نميخوام درموردش حرف بزنم .

باشه ای آرومی گفت که بعد از کمی حرف زدن تماس رو قطع کردم و موبايل رو گوشه .
 ای از تخت پرت کردم

به پهلو چرخيدم و درحالی که جنين وار توی خودم جمع ميشدم ملافه رو سرم کشيدم و 
 چشمام روی هم

. يدونم کی بيهوش شدمگذاشتم و نم  
 با سر و صدای که از توی پذيرايی ميومد بيدار شدم ، کلافه روی تخت نشستم

صدای سوفی ميومد ، بلند شدم که برای يه لحظه سرم گيج رفت ، دستمو به سرم گرفتم و .
 به ديوار تکيه دادم

آشپزخونه کنار کمی که حالم جا اومد با قدم های آروم بيرون رفتم که با ديدن سوفی که توی 
 جوليا در حال بگو

 بخند بود آروم سلام کردم.
 با شنيدن صدام به طرفم برگشتن که سوفی با ديدنم با قدم های بلند به سمتم اومد.

 _حالت چطوره نورا
 لبخند خسته ای زدم و درحالی که بازوش رو بين دستم ميفشردم آروم لب زدم:

 _نگران نباش حالم خوبه !
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 دستم رو گرفت و کمکم کرد روی مبل بشينم ،کنارم نشست و آروم کنار گوشم لب زد:
 _با اين دوستت امروز آشنا شدم دختر خوبی به نظر مياد !

 با اين حرفش نگاهی به جوليا که توی آشپزخونه بود انداختم
 _خيلی خوبه ، همش بهم کمک ميکنه و عين خواهر ميمومه برام.

: يزون شد و با بغض ساختگی با لحن بچگونه ای گفتلب و لوچه اش آو  
 _اون خواهرته پس من چيم!

 با چشمای گشاد شده خيره اش شدم و شروع کرم به ريز ريز خنديدن.
 _حسودی ميکنی؟ توام خواهرمی ديگه.

 خودشم خندش گرفت که جوليا کنارم نشست ،ظرف سوپی رو جلوم گذاشت.
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: رسيدخيره ما که ميخنديدم شد و سوالی پ  
 _به چی ميخنديد؟

همه چی رو براش تعريف کردم که لبخندی زد و با اشاره ای به ظرف سوپ بهم گفت که .
 بخورم

ظرف رو به طرف خودم کشوندم و کمی ازش خوردم که با حرفی که جوليا زد غذا توی 
 گلوم پريد و به سرفه

 افتادم.
 _استاد امروز همش سراغتو ميگرفت

: ه چند ضربه به کمرم زد ،چشم غره ای بهم رفت و گفتسرفه امونم رو بريد ک  
 _فکر نميکردم اين کارو باهات کرده وگرنه ميدونستم چيکارش کنم و چی جوابشو بدم.

 سوفی با تعجب خودشو روی مبل به طرفم کشيد و با چشمای ريز شده سوالی پرسيد:
زت برنميداشت ؟چيکار کرده استادت ؟؟ نگو منظورتون همونی که توی رستوران چشم ا _ 

وااای سوفيا هم شروع کرد چشم غره ای به جوليا رفتم ، با اين حرفی که زد حالا هی 
 ميخواد بحث اون عوضی

 رو پيش بکشه
 با چشم غره ام جوليا شونه ای بالا انداخت و طلبکار توی چشمام خيره شد و گفت:

… م پسرهاينطوری نگام نکن ، اگه ميدونستم قطعا يه بلايی سرش مياورد _ 
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اين که بفهمم استاد درباره من چی پرسيده مثل خوره توی جونم افتاده بود و فضولی داشت 
 ميکشتم ، توی

 حرفش پريدم و سوالی پرسيدم:
 _خوب نگفتی استاد چی پرسيد ؟

 چشماش رو ريز کرد و مشکوک خيرم شد که از ترسش آب دهنم رو قورت دادم
چرا ميخوای اينو بدونی ؟ بزار ببينم اصلا تو _ 

برای اينکه بيشتر از اين بهم شک نکنه بی تفاوت ظرف سوپ رو جلوم کشيدم و درحالی 
 که شروع به خوردن

 ميکردم گفتم :
 _هيچی ، فقط ميخواستم ببينم چی پرسيده ؟؟

چند لحظه چپ چپ نگام کرد و انگار قانع شده باشه درحالی که دستاش توی موهاش فرو :
گفتميبرد   

اول شاد و سرحال وارد کلاس شد ولی همين که نگاهش رو يه دور توی کلاس چرخوند ، 
 _ انگار دنبال کسی

ميگشت و با پيدا نکردنش اخماش توی هم رفتن و تا آخر کلاس با اخمای درهم درسش رو 
 داد

همونطوری قاشق به دست ، با کنجکاوی خيره دهن جوليا شدم که ادامه بده ولی همين که 
 نگاه جوليا بهم

 خورد حرفش رو ادامه نداد .
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به خودم اومدم و با عجله قاشق رو توی غذا فرو بردم و با لحنی که سعی ميکردم بی :
 تفاوت باشه گفتم

 _خوب ؟؟
 لباش رو جلو داد و درحالی که نگاهش رو به سوفيا ميدوخت بی تفاوت ادامه داد:

اسمم رو صدا کرد و گفت بمونم کارم داره ، کلاس تموم شد و خواستم بيرون برم که استاد 
 _ تعجب کردم که

چيکارم داره ولی وقتی اسم تو رو آورد و گفت که چرا نيومدی ، حالت رو پرسيد از تعجب 
 کم مونده بود

 چشمام از جاش دربياد
از حرص دندونام روی هم فشار دادم ، کثافت ديشب هر کاری خواست کرد و آزارم داد 

اين و اونحالا ميره از   
 حالم رو ميپرسه !

اصلا چيکار من داره که اينطوری دنبالم ميگرده ، ازش ميترسيدم و نميخواستم بيشتر از .
 اين بهم نزديک بشه

توی فکر و خيال بودم که با حرف بعدی جوليا با چشمای گشاد شده از ترس و تعجب بهش 
 خيره شدم

زنگ بزنموقتی گفتم ازت خبر ندارم ،ازم خواست که بهت  ! _ 
 قاشق توی دستم روی ميز انداختم و با ترس زمزمه کردم
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 _اون ازت خواست ؟؟
 لبش رو با زبون خيس کرد و درحالی که پوزخند ميزد گفت:

آره ، من فکر ميکردم تو نيومدی حتما رستوران رفتی و کار مهمی برات پيش اومده ولی 
 _ وقتی اين اينطوری

تو ميپرسيد ترسيدم و هرچی زنگ بهت ميزدم برنميداشتی نگران شدم و مشکوک درباره 
 اومدم خونت که تو

 رو اينطوری درب و داغون ديدم.
 با شنيدن حرفای جوليا اشتهام به شدت کور شده بود و ديگه ميلم به غذا خوردن نميرفت .

 اين ديووانه چی از جون من ميخواست که اينطوری پيگير من بود.
با شنيدن حرفای جوليا حس خوبی توی دلم نشست که سعی ميکردم سرکوبش  از يه طرف

 کنم و از طرف
 ديگه ازش ميترسيدم.

دست سوفی دور کمرم نشست و درحالی که با آرامش دستشو روی کمرم تکون ميداد :
 سوالی پرسيد

 _دليل اين رفتاراش چی ميتونه باشه؟؟
: لت درمونده ای لب زدمدستی به چشمام رو که ميسوختن کشيدم و با حا  

من احمق يه شب توی رستوران ديدمش پيش دختری نشسته بود ، نميدونم چرا کنجکاو شدم 
 _ دختره رو
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ببينم که استاد متوجه شد و از اون روز ميگه تو ميخواستی فضولی من رو بکنی، همش 
 باهام لج ميکنه و

 جلوی بقيه تحقيرم ميکنه .
: غ کشيدجوليا با صدای بلند تقريبا جي  

 _فقط برای همين؟!
سرم رو به نشونه آره براش تکون دادم که دستی به چونه اش کشيد ومشکوک نگاهی بهم  :

 انداخت و گفت
به نظر من اين قصدش يه چيز ديگه اس وگرنه اين چيزی که تو گفتی دليلی برای اين 

 _ حرکات و رفتارش
 نيست.

ميترسيدم خودمم همچين فکری کرده بودم ، برای همينم ازش  
سرم داشت ميترکيد بدون اينکه چيزی بهش بگم ، کلافه از روی مبل بلند شدم و به طرف 

 دستشويی رفتم
بايد اينقدر آب خنک به صورتم ميپاشيدم تا حالم سرجاش بياد و اين فکر و خيال های بيخود 

 از ذهنم بيرون
 برن.
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م پاشيدم ، اينقدر آب به صورتم زدم که حس دستمو زير آب سرد گرفتم و محکم به صورت
 ميکردم صورتم بی

 حس شده.
 سرم رو بالا گرفتم و نگاهی به صورت خيسم انداختم !

نگاهم که از توی آيينه به چشمام خورد ،جا خوردم چشمايی که از ديشب يه حال غريبی 
 داشتن و انگار توی

 تب خواستن ميسوختن.
 اونم خواستن کی ؟؟؟

م اين حس رو ، اين حال رونميخواست !  
چرا من بايد اينقدر زود وا بدم ، چرا با شنيدن حرفای جوليا که نگرانم شده بايد قلبم شروع .

 کنه به تند تپيدن
 _لعنتـــــی !

از دست خودم عصبی بودم ، نميدونستم بايد چيکار کنم تا از اين مرضی که به جونم افتاده .
 خلاص بشم

. دورش آخه نگاه منی که گارسونی بيش نيستم ميکنهاون با اون همه دختر   
 با يادآوری دختری که اون روز پيشش بود حرصم گرفت و کلافه به موهام چنگ زدم!
اون پر دورش دختر خوشکل و پولدار هست نمياد عاشق منی که هيچی جز خوشکلی !

 ندارم بشه
و بگيرینه اين اشتباهه نورا ، اين حس رو از همين الان بايد جلوش ر !  

نبايد بزاری وجودت رو تسخير کنه ، تو برای اون فقط يه سرگرمی و بازی جديدی نه !
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 چيز ديگه
با اين فکرا کمی خودم رو آروم کردم ، حوله رو از آويز جدا کردم و درحالی که صورتم 

 رو خشک ميکردم از
 دستشويی بيرون رفتم.

. ساکت شدن و صاف سرجاشون سوفی و جوليا که درحال حرف زدن بودن با ديدن من 
 نشستن

 از گوشه چشم نگاهی بهشون انداختم و با سوظن بلند پرسيدم:
 _چی ميگيد باهم؟

 سوفی که معلوم بود دست پاچه شده با لکنت بريده بريده گفت:
 _چ..ی ؟؟ ما که چی..زی نميگفتيم.

 با اين حرفش فهميدم يه چيزی شده که من ازش بيخبرم !
. ودم رو بالای سرشون رسوندم و کلافه حوله رو روی مبل کنارشون با قدم های بلند خ

 پرت کردم
 _زود تند سريع بگيد چی شده؟؟؟
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 با استرس نگاهی به هم انداختن و هيچی نگفتن !
 دستام به کمرم زدم و با حرص نگاهم رو بين دوتاشون چرخوندم .

 _با شما بودم!
. رتم انداخت و دستاش رو توی هم گره زدسوفی با ناراحتی نگاهی به صو  

 معلوم بود استرس داره اين رو از رفتارش راحت ميشد حدس زد.
 _هيچی نشده نگران نباش

 اشاره ای به تلوزيون انداخت و با هيجان مصنوعی روی مبل خودش رو جلو کشيد.
 _الان بازی جام جهانيه هااا از دستش نديم زود بزن روی شبکه ورزش!

. نی به خودم ندادم و عصبی بهش خيره شدم ، سرش رو که بلند کرد با ديدنم هيچ تکو
 پوووف کلافه ای کشيد

نگاه کوتاهی به جوليا که حالش دست کمی از اون نداشت انداخت و با صدايی که ميلرزيد :
 آروم گفت

لارا گفت به نيروی اينجوری که از روز اولش يه روز درست حسابی سرکار نيومده نيازی 
ارم ! بخدا من تمومند  _ 

 تلاشم رو کردم حتی پيش مديرم رفتم ولی بی فايده بود و.…
 انگار صداش رو نميشنوم و َ کر شده باشم گوشام سوت ميکشيد و سرم به دوران افتاده بود.
يعنی از کار بيکار شدم ؟ با اين حرفش پاهام شروع کردن به لرزيدن، حالا چه خاکی بايد .

 توی سرم ميريختم
 با يادآوری حرفای بابا پاهام سست شدن و سرم گيج رفت !

حالا که حتی اون شغل گارسونی رو هم نداشتم چطور ميخواستم بابا رو برای موندن اينجا .
 راضی کنم

بی اختيار روی زمين نشستم و سرم رو بين دستام گرفتم ،با نگرانی به طرفم اومدن و .
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 هرکدوم چيزی ميگفت
ماهم بود ! چطور توی اين فرصت کم کار خوبی که بابا ١يش مهلت ولی من فقط ذهنم پ .

 بپسنده پيدا کنم
اول دلم خوش بود که ميتونم به يه طريقی بابا رو گول بزنم که نفهمه من واقعا اينجا دارم 

 چيکار ميکنم
 پس حالا چه خاکی توی سرم بريزم .

. با دستای لرزون ليوان رو از با قرار گرفتن ليوان آبی جلوی صورتم ، به خودم اومدم و 
 دستش گرفتم

 لبهای ترک خوردم رو تکون دادم و کمی ازش خوردم .
 بايد از فردا دنبال کار جديد ميگشتم البته اگه پيدا ميکردم.

 نبايد به اين زودی پا پس بکشم ،تازه اول مشکلات منه.
 

| P a g e 77 
 

زدم جوليا باز ليوان و جلوی دهنم گرفت که با دست پسش  
 هر دو نگران نگاهی به همديگه انداختن و سوفی با ترديد لب زد :

 _حالت خوبه؟؟
 نميخواستم بيش از اين نگرانشون کنم چشمام رو به معنای آره روی هم گذاشتم.

 نفسم رو کلافه بيرون فرستادم و با ياد شرط بابا درمونده ناليدم:
 _بابا رو چيکار کنم حالا ؟

: دن که خودم رو به طرف ديوار کشوندم و درحالی که بهش تکيه هر دو سوالی خيرم ش
 ميدادم گفتم

 _دوتاتون از شرايط زندگی من باخبريد و ميدونيد که چه اتفاقی برام افتاده .
 با دقت خيرع دهنم بودن که ادامه دادم:

ر چند روز پيش بابا زنگ زد و ازم خواست که برگردم ، منم برای اينکه از اينجا نرم مجبو
 _ شدم دورغ بگم که کار

پيدا کردم و خودم ميتونم خرجم رو بدم! اونم گفت که به وکيلش که اينجاس ميگه بياد شرايط 
 زنديگم و

خودم رو چک کنه خوب بود ، ميزاره اينجا بمونم ، در غير اين صورت بايد با اولين .
 پرواز برگردم ايران

: دستام گرفتم و کلافه ناليدمهر دو با تعجب خيره دهنم شدن که سرم رو بين   
 _حالا چيکار کنم !

سکوت کردن و چيزی نگفتن ، بغض توی گلوم هر لحظه بزرگتر ميشد که صدای کلافه  .
 جوليا به گوشم رسيد

روزم که شده جا کسی کار کنی تا ١نگران نباش يه کاريش ميکنيم ، فوقش ميبريمت برای 
 _ وکيل راضی بشه و

، بهش بدهگزارش باب ميل بابات  .  
 با اين حرفش از گوشه چشم نگاهی به جوليا انداختم و با ناراحتی گفتم:

 _اينطور نميشه ، بابام زرنگه راحت ميفهمه و اوضاع بدتر ميشه.
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 سوفی دستم رو گرفت و درحالی که با کف دستش دستم رو نوازش ميکرد با ناراحتی گفت:
. استخدامت کنه بخدا من هيچ کسی رو ندارم که بتونم ازش بخوام _ 

 خودم رو جلو کشيدم و بوسه ای محکم و پر سر وصدا روی گونه اش زدم .
 _ميدونم عزيزم ، خودت رو ناراحت نکن

 لبخندی گوشه لبش نشست و با چشمايی که ناراحتی ازشون ميباريد خيره چشمام شد
 جوليا دستش رو زير چونه اش زد و کلافه نگاهش رو بينمون چرخوند
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 _حالا ميخوايد چيکار کنيد پس؟؟
 دستای سردم رو از دستای سوفی جدا کردم و جدی گفتم:

 _بايد بگردم هر طوری شده کار پيدا کنم
. پوشمجلوی چشمای مات و مبهوتشون بلند شدم و با عجله به طرف اتاقم رفتم تا لباس ب  

ن اينکه و باز کردم و بدوشلوارم خوب بود فقط پيراهنم رو بايد عوض ميکردم ، در کمد ر
 نگاهی به لباسا بندازم

. 
 بی تفاوت يکی از پيراهن ها رو بيرون کشيدم و تنم کردم .

ز ادرحالی که دکمه های پيراهنم رو ميبستم از اتاق خارج شدم که چشمای هردوشون  .
 تعجب گرد شد

 سوفی با تعجب نگاهی به سرتا پام انداخت و با نگرانی پرسيد :
؟؟کجا ميری _ 

: کردم پام بدون اينکه نگاهی بهشون بندازم با عجله سراغ کفشام رفتم و درحالی که سعی مي
 کنم گفتم

 _دارم ميرم بيرون دنبال کار ، و چند تا روزنامه هم بخرم
تادسرم پايين بود و با کفشم ور ميرفتم که جوليا عصبی به طرفم اومد و جلوم ايس .  

ت رو دربيارتو هيچ جايی نميری پاشو لباسا . _ 
اين موضوع  من بايد هر طوری شده تا مهلتم تموم نشده کار پيدا کنم ، انگار جوليا متوجه .

 نميشد
 بلند شدم و درحالی که کنارش ميزدم با تعجب گفتم:

ردممگه نميبينی اخراجم کردن ، تا مهلتم تموم نشده بايد برم بيرون دنبال کار بگ _ 
رو گرفت و دنبال خودش کشيدچشم غره ای بهم رفت ، مچ دستم   

 اين چرا اينجوری ميکنه ، عصبی خواستم دستم رو از دستش بيرون بکشم
 که به طرفم برگشت و از پشت دندون های کليد شده اش غريد :

 _بخدا تو حالت خوب نيست ،حرف نزن بعدا ميری !
م نيست ول کنبا حرص چشمام توی حدقه چرخوندم و دنبالش رفتم ، ميدونستم تا باهاش نرم 

 و بيخيال
 نميشه.

 روی مبل کنار خودش نشوندم و چشم غره ای بهم رفت و گفت :
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 _حتما بايد امروز که حالت بده بری بيرون ، صبر کن فردا همه باهم ميگرديم.
 با حرص جيغ کشيدم :

 _چی ؟؟ فردا ؟؟
: وم لب ای به سوفی کرد و آر چپ چپ نگاهم کرد و درحالی که از کنارم بلند ميشد اشاره

 زد
 _حواست بهش باشه تا برم قرصاشو بيارم ، در نره !

مام با با قيافه آويزون نگاهش کردم که سوفی اومد و کنارم نشست با ديدن حرکتاشون چش
 حرص محکم روی

 هم فشار دادم .
 سوفی دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و با خنده کنار گوشم زمزمه کرد:

اش عزيزم فردا باهم ميريم ميگرديمنگران نب _ 
 یميدونستم نميتونم حريف دوتاشون بشم پس تسليم شدم و بی حوصله سرمو روی شونه 

 سوفيا گذاشتم و
 چشمام رو بستم.

 دوتايی شب پيشم موندن و به قول خودشون نخواستن تنهام بزارن.
گرم شتن من رو سرولی من تموم شب با وجود حرف و خنده های جوليا و سوفی که قصد دا

 کنن ، فکرم درگير
 بابا بود.

ردم روزی ميترسيدم مجبور شم برگردم ، روزی که بابا به زور منو اينجا فرستاد فکر نميک
 برسه که دلم نخواد از

 اينجا برم.
. ر تموم بيشتر دليلشم خود بابا بود ، هميشه آرزوش بود من درسم رو اينجا توی اين کشو

 کنم و بهم افتخار کنه
ن از دست نميزارم حالا که همه چيش رو تقريبا از دست داده ، اميد و آرزوشم نسبت به م .

 بده
ورممن بايد هر طوری شده آروزی بابا رو برآورده کنم ، حتی به قيمت خورد شدن غر !  
تا خود صبح پلک روی هم نزاشتم و نزديکای صبح بود که از شدت سردرد چشمام رو 

 بستم تا صبح از شدت
 بيخوابی کمتر اذيت بشم.

تی زدم و نميدونم چه ساعتی بود که با سرو صداهای که از اطرافم شنيده ميشد روی تخت قل
 با چشمايی که

 به زور باز ميشدن نگاهی به ساعت روی پاتختی انداختم .
 با ديدن ساعت چشمام خود به خود باز شدن و با عجله روی تخت نشستم.

. ونه به گوشم ميرسيد ، با جيغ اسمشون رو صدا زدمصدای بچه ها از توی آشپزخ  
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که صدای خنده هاشون قطع شد ، از روی تخت بلند شدم و با قدم های بلند به طرف .
 آشپزخونه رفتم

 با ديدنشون که بی خيال داشتن غذا ميخوردن عصبی خطاب به هردوشون گفتم:
 _مگه قرار نبود بريم بيرون ، دنبال کار ؟

 پس چرا من رو بيدار نکرديد ؟؟
بيخيال روشون رو ازم برگردوند و درحالی که به خوردنشون ادامه ميدادن سوفی با :

 دهنُ پر گفت
بيا بخوريم اماده ميشيم ميريم ، برای اين بيدارت نکرديم چون تا نزديکی های صبح بيدا .

 _بودی
. م نداشتن تا الان مثل خرس خوابيدموااای اينو از کجا فهميده بودن ، پس بگو چرا کاری به  

 بعد از اينکه به اجبارشون کمی غذا خوردم ،آماده شديم و باهم بيرون رفتيم.
 تقريبا نصف شهر رو گشته بوديم ولی کار کجا !

 هيچی نبود ، يا اگرم بود به درد من نميخوردن و مشکلی داشتن.
. وديم با تاکسی و مترو اين ور و بيشتر خستگيمم از نداشتن ماشين بود ، که همش مجبور ب

 اون ور بريم
پاهام از درد بی حس شده بودن حس ميکردم َ ورم کردن ، چون با کوچيکترين حرکتی درد 

 عميقی کف پاهام
 ميپيچيد.

با صورتی جمع شده از درد ، خودم رو به نيمکت گوشه خيابون رسوندم و آروم روش 
 نشستم

روی تنم نشسته بودتموم بدنم درد ميکرد و عرق سردی  !  
 سوفی با خستگی کنارم نشست و شروع کرد به ُ غر ُ غر کردن .

 _يه کار درست و حسابی نيست ، مُ رديم از صبح راه رفتيم .
ناراحت و گرفته نگاهی به صورتاشون که ازشون خستگی ميباريد انداختم و ناراحت :

 زمزمه کردم
 _ببخشيد بخاطر من اذيت شديد .

اومد و شروع کرد به حرف زدن ولی من فقط نگاهم خيره کسی بود که اون  جوليا به طرفم
 طرف خيابون توی

 ماشين خيره من بود و پلکم نميزد .
 باورم نميشد اين اينجا چيکار ميکرد !

فکر ميکردم الان اگه ببينه که ديدمش ، يه طورايی خودش رو قايم ميکنه يا يه جوری رفتار 
 ميکنه که يعنی من

. چيز ديگه ای اينجام و نگاهش رو برميگردونهبخاطر   
ولی برعکس تصورم ، دست به سينه تکيه اش رو داد و با اون چشمای وحشيش خيره  .

 چشمام شد
 

| P a g e 81 
 

 يعنی برای چی اينجا اومده ؟؟ بايد باور کنم بخاطر من اينجاس ؟
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 خاطر من ؟؟ ديووونه شدی نورا
. ست ،که ميشناسه که بخاطرت تا اينجا دنبالت بيادمگه تو رو بيشتر از چند روز ه  

 اصلا چرا بايد من رو تغيب کنه !
نميدونم چقدر خيره استاد بودم که جوليا رد نگاهم رو گرفت و با ديدن استاد با تعجب زير :

 لب زمزمه کرد
 _اين اينجا چيکار ميکنه ؟؟

: گفتم درحالی که نگاهم رو ازش نميگرفتم لبم رو با دندون کشيدم و  
 _نميدونم

 با حرفای ما سوفی کنجکاو پرسيد :
 _درباره کی حرف ميزنيد ؟؟

 خواست به عقب برگرده که ناخودآگاه جيغ زدم :
 _نهههه برنگرد !!

 با تعجب و چشمای گرد شده نگاهم کرد و با نگرانی گفت:
 _چرا مگه کی اونجاس ؟؟

: لند ميشدم خطاب به هردوشون با طره ای از موهام رو دور انگشتم پيچيدم و درحالی که ب
 صدای بلندی گفتم

 _اينجا ميمونيد تا برگردم .
 هنوز يه قدم برنداشته بودم که مُ چ دستم بين دست سوفی قفل شد و سوالی پرسيد :

 _کجا ميری ؟؟ نميخوای بگی چی شده!
صورتم رو به طرفش برگردوندم و برای اينکه الکی نگران نشن با آرامش ظاهری :

کردم زمرمه  
هيچی نشده گلم ، فقط يه آدم علاف اون سمت خيابون زاغ سياه منو چوب ميزنه ميخوام برم 

 _ به حسابش
 برسم.

خواستم دستم رو از دستش بيرون بکشم ولی دستم رو محکم گرفته بود و با چشم های گرد 
 شده نيم نگاهی

: اُ بهت گفتبه اون سمت خيابون انداخت ، انگار استاد رو ديده باشه زيرلب ب  
 _اين استادت نيست ؟؟

نگاهم رو ازش گرفتم و درحالی که نگاهم رو به ماشين مدل بالای استاد ميدوختم :
 پوزخندی زدم و گفتم
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 _آره خودشه !
 با تعجب نگاهی به جوليا انداخت

 _استاد اين چشه ؟؟
ن کشيدم و با قدم های بدون اينکه به حرف زدنشون اهميت بدم دستم رو از دستش بيرو

 عصبی خودم رو به
 اون سمت خيابون رسوندم.
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 هر قدمی که برميداشتم ، بيشتر دستام رو از حرص مشت ميکردم !
اين لعنتی چی از جون من ميخواست ، هرچی ميخواستم ازش دور بمونم انگار اون بدتر 

 دنبالم کشيده ميشد
. 

. ستش بزارمنه اينطوری فايده نداره بايد حسابش رو کف د  
 می ديدم که چطور نگاهش از داخل ماشين روی اندامم ميچرخه و اين بدتر عصبيم ميکرد .
 اينکه نگاهش بجای صورتم روی اندامم بود آزارم ميداد ، معنی اين رفتاراش رو نميفهميدم.

 يه جورايی اين مرد مرموز بود و عجيب !!
خل نشستمماشينش رو دور زدم و عصبی در رو باز کردم و دا .  

 بدون اينکه به سمتم برگرده همونطور مغرور نگاهش رو به بيرون دوخته بود.
 عصبی از اينکه انگار اصلا منی وجود ندارم ، رفتار ميکرد دندونام روی هم فشار دادم .
دستی به گردنم که بخاطر بد خوابی ديشبم درد ميکرد ، کشيدم و عصبی از پشت دندونای 

 چفت شده ام
 غريدم:

رای چی منو تغيب ميکنی ؟؟ب _ 
دستش روی دکمه های کنارش نشست و با فشردن يکی از اونا پنجره کوچيک که بين 

 خودش و راننده بود
 بسته شد.

 با همون غرور هميشگيش به طرفم برگشت و توی چشمای عصبيم خيره شد
.  لعنتی بوی عطر تنش چرا اينقدر خوب بود ، من که با بوييدن هر عطری سر گيجه

 ميگرفتم و حالم بد ميشد
چرا الان با حس اين عطر بايد اينقدر ترغيب بشم که جلو برم و سرم رو به سينه اش 

 بچسبونم و بوی عطرش
 رو که با بوی تنش ترکيب شده بود رو عميق بو بکشم .

 نميدونم قيافم چه شکلی شده بود که با غرور پوزخندی صدا داری بهم زد !
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. نيدن صدای پوزخندش از هپروت بيرون اومدم و باز اخمام رو توی هم کشيدمبا ش  
 انگشت شصتش رو به گوشه لبش کشيد و سوالی پرسيد :

 _کی گفته من تو رو تعقيب ميکنم ؟؟
 يه نگاه به معنی اينکه خر خودتی بهش انداختم و طعنه زدم:

. خيره من هستيد از اونجايی که شما دو ساعته اينجا مونديد و از پشت شيشه _ 
 با اين حرفم سرش رو کج کرد و نگاهش رو به اطراف چرخوند .

از اينکه کم آورده بود و حرفی برای گفتن نداشت حس خوبی بهم دست داد و حالا من بودم 
 که با غرور

 نگاهش ميکردم.
نميدونم چقدر خيره اش بودم و حرص خوردم که يکدفعه به طرفم برگشت و درحالی که 

و عميقنفسش ر  
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 بيرون ميفرستاد گفت:
 _ميخوام برم سر اصل مطلب !

 من اهل مقدمه چينی و بحث بيخود نيستم
از اينکه ميخواست برام بگه که دليل اين رفتارهای ضد و نقيضش چيه حرص و عصبانيتم 

 از بين رفت و با
 کنجکاوی خيره دهنش شدم.

سی نگاه ميکنه ، نگاهی به سرتا پاش روی اون پاش انداخت و درحالی که انگار داره به جن
 پام انداخت و

 راحت لب زد.
 _من ميخوامت !

خشکم زد و با چشمای گشاده شده خيره دهنش بودم که دستی به موهاش کشيد و بيخيال  :
 گفت

 _ميخوامت ، حتی شده برای يه شب !
 بدون توجه به چشمای گرد شده من ادامه داد

ان دختر دور و برم علاقه ای به رابطه باهاشون من بيماری جنسی دارم و با وجود هزار
 _ ندارم و يه جورايی با

 ديدنشون ت.حريک نميشم ولی وقتی اولين بار تو رو لمس کردم از خود بيخود شدم .
 ميفهمی ؟ منی که اصلا تا حالا کسی نتونسته به خودش جذبم کنه !

چه ربطی به من داره ، که  با چشمای گرد شده خيرش شدم ، داشتم فکر ميکردم خوب اينا :
 ادامه داد
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از وضع مالی پدرت باخبرم و ميدونم دنبال کار ميگردی ، شده حتی يه شبت رو به من بده 
 _ و با من بگذرون

 ولی در عوضش زندگيت رو تامين ميکنم !
لکم با اين حرفش حس کردم نفسم گرفت ، و قلبم ايستاد ، با شوک خيره دهنش شدم و پ

 نميزدم
 اين لعنتی چی پيش خودش فکر کرده بود که جرات ميکنه همچين حرفی به من بزنه !

 بغض توی گلوم هر لحظه بزرگتر ميشد و داشت راه نفسم رو ميبست .
دستی به گردنم کشيدم و سعی کردم دکمه های پيراهنم رو باز تر کنم تا راه تنفسم باز شه ! 

 ولی دستام جونی
 نداشتن.

ی ِ خس ِ خس سينه ام اتاقک ماشين روُ پر کرده بود که با سيلی محکمی که به صدا .
 صورتم خورد

انگار از شوک بيرون اومده باشم نفس عميقی کشيدم و اشک بود که از گوشه چشمام  .
 جاری ميشد

استاد ولی با نگرانی خيره صورتم بود و درحالی که توی بغلش نگهم داشته بود با نگرانی :
 لب زد
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 _حالت خوبه ؟؟ نفس بکش لعنتی !
 توی بغلش فشارم داد و فرياد زد :

 _ببرم بيمارستان زود باش .
 خواست ماشين رو به حرکت دربياره که جيغ کشيدم:

 _نگه دار
 با دستای کم جونم کنارش زدم و درحالی که ازش جدا ميشدم با بغض ناليدم:

 _دست کثيفتو به من نزن عوضی !
ستولی تو حالت خوب ني _ 

 خواست باز بغلم کنه که جيغ زدم.
 _ولم کن کثافت من برده جنسی تو نيستم.

با اين حرفم سرجاش خشکش زد و حرفی نزد که پاهای بی حسم رو تکون دادم و با بدنی 
 لرزون در ماشين رو
 خواستم باز کنم نميشد

 دستش به طرفم اومد که هيستريک جيغ کشيدم
 _مگه نميگم نزديکم نشو

به نشونه تسليم بالای سرش برد و آروم زمزمه کرد دستاش رو  
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 _باشه باشه
از ماشين به زور پياده شدم ولی قبل از اينکه در رو ببندم توی چشمای وحشيش خيره  :

 شدم و با نفرت گفتم
 _ديگه نميخوام دور و برم ببينمت

تش در ماشين رو محکم بهم با اين حرفم اخماش توی هم رفت ولی من بدون توجه به حال .
 کوبيدم

 ” اميـــــــــر علــــــــے “
 مگه چی بهش گفتم که اينطوری بهش برخورد و حالش بد شد !

 توی اين کشور که اين چيزا عادی بود !
 پوووف يادم نبود اين يه دختر ايرانيه و اصولا بايد اين چيزا براش عيب و گناه باشه.

. کشيدمشون ، نميدونم چرا حالم بد بود و ته دلم يه نگرانی عصبی چنگی به موهام زدم و 
 خاصی موج ميزد

با صدای راننده که گفت آقا بريم ؟ به خودم اومدم و درحالی که سعی ميکردم به اعصابم  .
 مسلط باشم

 شيشه ماشين رو پايين کشيدم و نگاهی به همون دختر ايرانی اسمش چی بود؟؟
 آهاان نورا انداختم

ی کوتاه و حالی پريشون که از همينجا هم معلوم بود به طرف دوستاش رفت که با قدم ها
 اونام با نگرانی

 دورش جمع شدن و کمکش کردن روی نميکت بشينه.
هنوزم داشتم خيره نگاهش ميکردم که سرش رو بلند کرد و با ديدنم ، نگاهش شد پر از  !
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 خشم و نفرت
ظه ای ته قلبم لرزيدنميدونم چرا از نفرت توی چشماش برای لح .  

چرا بايد اصلا اين دختر برای من مهم باشه ، با اين فکر اخمام رو توی هم کشيدم و بدون 
 اينکه ديگه نيم

 نگاهی سمتش بندازم عصبی خطاب به راننده گفتم:
 _حرکت کن ميرم خونه!

 بدون اينکه حرفی بزنه ماشين رو به حرکت درآورد .
ومده بود با درد سرم رو به صندلی تکيه دادم و چشمام رو باز اون سر درد قديمی سراغم ا

 که به شدت
 ميسوختن روی هم گذاشتم.

 با بستن چشمام ، چشمای معصوم اون دختره توی ذهنم نقش بست !
 نميدونم اين لعنتی چی داشت که برای اولين بار من رو اينطور به خودش جذب ميکرد.
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روز اولم با همه فرق داشت ، وقتی که برای اولين بار بعد سال ها اين دختر از خود همون 
 باعث شد من بخندم

. 
منی که سال هاس اصلا خنده رو از ياد برده بودم ، حتی اعضای صورتمم فراموش کرده 

 بودن چيزی به نام
 خنده اصلا وجود داره.

ی شدمهمون روزی که من رو با دوست دخترم ديد و سعی کرد فضولی کنه عصب .  
نه از اون ، بلکه از خودم وقتی ميديدم که نگاهم برای اولين بار روی کسی ميچرخه و 

 چشمام بدون اختيار من
 دنبالش هرجايی باشه ، ميگرده.

 حرص و عصبانيتم از اين بود که نميخواستم کسی وارد حريم شخصيم بشه.
نکنه ولی نميدونم  فرداش توی کلاس هم خواستم تهديدش کنم که توی کارهای من فضولی

 چی شد که وقتی
 توی کلاس بهش نزديک شدم بی اختيار بهش چسبيدم و دوست داشتم ببوسمش!

 حتی با فکری که به ذهنم اومد و حسی که داشتم ، خودم هم متعجب بودم !
من که تموم دخترای خوشکل شهر دور و برم بودن و برای يه شب باهام خوابيدن له له 

دمميزدن و اين من بو  
که نميتونستم باهاشون باشم و کششی بهشون نداشتم ، يا وسط رابطه که به اجبار بود نصفه 

 و نيمه با حالی
 خراب ولشون ميکردم ،حالا چطور داشتم برای حتی بوسيدن اين دختر از دورن ميسوختم.

لبام نميتونستم روی رفتارم کنترل داشته باشم و نميدونم چی شد که وقتی به خودم اومدم که 
 روی لباش بود

 و داشتم به شدت ميبوسيدمش.
 اونم کجا ؟؟ وسط کلاس توی دانشگاه!
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 اين دختر باعث شده بود تموم قانون هام و معادلاتم بهم بخورن .
وقتی ازش جدا شدم و نگاهم به صورتش خورد با ديدن چشمای اشکيش باورم نميشد اين 

 من بودم که مثل
ده بودموحشيا به جون اين دختر افتا !  

 برای اينکه غرورم رو زير پام نزارم و به چيزی شک نکنه ، تهديد و تحقيرش کردم.
تموم اين روزا بدون اينکه بخوام ذهنم به سمتش کشيده ميشد و انگار تموم غرايض و 

 احساساتی که هيچ
وقت انگار نداشته بودمشون و هميشه بخاطر همين موضوع توی عذاب بودم ، بيدار شده .

 بودن
 حس ميکردم اين دختر ميتونه من رو درمان کنه !

 وقتی که باعث شد من بدون کنترل فقط با حس کردن عطر تنش ، دوبار ببوسمش!
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ريک کنه که به رابطه بکشه و من رو از همه اين سال ها …پس ميتونه من رو اينقدر تح
 عذاب و جنگ درونی

 نجات بده.
ی از افرادم گفتم که برام درباره اش تحقيق کنه و وقتی فهميدم نميدونم چی شد که به يک

 باباش توی ايران
يکی از افراد سرشناسه و الان برشکست شده و نورا دنبال کار ميگرده ، و با ديدنش توی 

 رستوران به عنوان
 گارسون مطمعن شدم .

نش که با لباسای وقتی توی اين وضعيت ديدمش باورم نميشد و ناباور پلکی زدم ولی با ديد
 گارسونی نزديکم

 ميشد
 نميدونم چرا عصبانيت کل وجودم رو گرفت و از حرص دستام رو مشت کردم

حتی توی اون لباس گارسونی هم ميدرخشيد ، وقتی نگاه مردا رو ،روی اندامش ميديدم 
 عصبانيتم بيشتر

 ميشد و باعث شد بی اختيار تحقير و اذيتش کنم .
. معلوم نبود تا چند وقت ديگه کدومشون از دستم درش بيارهبا نگاهای اين مردا   

 پس بايد زود بحنبم و دست به کار بشم
ميديدم که وقتی نگاهم دنبال نوراس چطور آنا مشکوک نگاهم ميکنه ولی اصلا برام مهم  .

 نبود
دوست نداشتم يه روز ديگه هم اونجا کار کنه ، بايد مال من ميشد اين دختر ، هر طوری  !

هشد  
 حتی به زور

قبل از اينکه از رستوران خارج بشم سراغ مدير رستوران رفتم و با کمی وعده و وعيد و 
 پول دادن راضيش کردم

 نورا رو در اولين فرصت از رستوران اخراج کنه.
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 خودمم نميدونستم دليل اين کارهای که انجام ميدم چيه !!
. دختر رو داشته باشمفقط حرصم گرفته بود و ميخواستم هر طوری شده اين   

 از وقتی که يادمه هرچيزی رو که خواستم به دست آوردم !
با توقف ماشين از فکر بيرون اومدم و با باز شدن در ، دستی به گردنم کشيدم و چشمام .

 روی هم فشار دادم
از ماشين پياده شدم و همونطوری که دستم روی گردنم بود خودم رو به اتاقم رسوندم و 

دن هيچبدون درآور  
 لباسی روی تخت دراز کشيدم.

 بايد اين گربه وحشی رو رام خودم ميکردم .
 چشمام رو روی هم نگذاشته بودم که در اتاق زده شد ،صدای مليحه توی اتاق پيچيد:
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 _آقا مادرتون پشت خطه !
 وقتی دردم شروع ميشد نميتونستم حتی چشمام رو باز کنم .

ه سمتش کشيدم و با درد لب زدمخسته دستم رو ب :  
 _گوشی ؟؟

 خودش رو بهم رسوند و با عجله گوشی رو کف دستم گذاشت.
 با چشمای بسته گوشی رو دم گوشم گذاشتم که صدای شاد مامان توی گوشم پيچيد:

 _سلام دردت به جونم !
 با شنيدن صداش ، لبخندی روی لبم نقش بست

 _سلام مامان ، چطوری ؟؟
با مهربونی گفتخنده کرد و  :  

 _مگه ميشه صدای پسرم بشنوم و ناراحت باشم.
 دستی روی چشمام کشيدم و با صدای گرفته لب زدم :

 _بابا چطوره؟ نميايد يه سری به من بزنيد .
با شنيدن صدای گرفته ام انگار فهميد که بازم حالم بده که صدای نگرانش توی گوشی  :

 پيچيد
 _بازم حالت بده ؟؟ آره

تم ناراحتش کنم برای همين به دروغ خنده بلندی کردمنميخواس  
 _نه حالم خوبه مادر من ، توپه توپم !

 مثل هميشه زود فهميد دروغ ميگم چون با دلخوری گفت:
منشا تموم دردا و مشکلات تو يه چيز ديگه اس تا زمانی که نخوای به حرف من گوش بدی 

 _ ديگه نه من و
 نه تو !

به مشکلم ربط ميدادند خشم کل وجودم رو فرا گرفتاز اينکه همه چی رو  .  
با حرص روی تخت نشستم و درحالی که دندونام رو با حرص روی هم فشار ميدادم ، بدون 

 اينکه کنترلی روی
 خودم داشته باشم با خشم غريدم:



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 _چرا هر چيزی ميشه به ناتوانی و مشکل من ربطش ميديد مادر من !
 من هيچيم نيست فهميديد ؟
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مليحه با  بدون اينکه بزارم چيزی بگه گوشی رو محکم به ديوار کوبيدم که هزارتکيه شد که
 ترس جيغ خفه ای

 کشيد:
 يه قدم جلو اومد که چيزی بگه ، ولی اونقدری عصبی بودم که با حرص فرياد زدم.

 _برو بيرون !
. يدبا صدای دادم با عجله از اتاق خارج شد و در رو بهم کوب  

جودم وروی تخت دراز کشيدم ، از حجم خشم و ناراحتی سينه ام تند بالا پايين ميشد و 
 داشت آتيش
 ميگرفت .

. ریخيلی برای يه مرد سخته که يه طورايی بهش بگن مرد نيستی و خصلت مردها رو ندا  
ت هر وقتی برای اولين بار مامان فهميد مشکلم چيه ، ديگه از اون روز من رو ميخواس

پيش يه دکتر و روز  
 مشاور ببره .

 هرچی من مقاومتم بيشتر ميشد اون حرفش رو بيشتر ميزد و کوتاهم نميومد .
! گرفتن  اين آخری هام اصرار ميکنه بايد زن بگيری ، نميدونم کدوم خری بهش گفته با زن

 مشکلش حل ميشه
. يرميکی نيست بگه آخه مادر من وقتی من حسی به طرف مقابلم ندارم زن چی بگ  

 مترسک بگيرم بزارم توی خونه ام !
 چند ساله که حالم خرابه و تقريبا يه شب هم خواب راحت نداشتم !

. و به ساعت بود که اونم به زور قرص و دارو خودم ر١دقيقه تا ٣٠بيشترين تايم خوابم 
 خواب ميزدم

شتم ولی داشده بودم دقيق شبيه مرده های متحرک ، فرقم با مرده فقط اين بود که من جسم 
 روحم در عذاب

 بود.
ن به مهيچ جا و با هيچ کس حس آرامش نداشتم ولی بعد از سال ها اين دختر يه حسی در 

 وجود آورده بود
 که يادم افتاد منم آدمم !

دم که شاينقدر توی ذهنم برای اون گربه وحشی نقشه کشيدم و از درد سرم توی خودم جمع 
 نميدونم کی

 بيهوش شدم.
سر همون تايم هميشگی بيدار شدم ! سر درد کلافه ام کرده بودخودکار  .  

 بلند شدم و به طرف استخر رفتم ، بايد شنا ميکردم تا کمی حالم سرجاش بياد .
. توی آب  پيرهنم رو درآوردم و بعد از تعويض لباسام تنها با يه لباس زير ، بدون معطلی

 پريدم
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چيزی که هميشه باب ميل من بود آب مثل هميشه سرد بود ، .  
خيدبا آب سرد انگار شوکی به بدنم وارد ميشد و دوباره حس زندگی توی وجودم ميچر .  

يحه ای که سرم رو زير آب فرو کردم و بعد از چند دقيقه بيرون آوردم که چشمم خورد با مل
 باز لب استخر

 گوشی به دست ايستاده.
جکاوی که گرفته بود خطاب به مليحه ای که با کن دستی به صورت خيسم کشيدم و با صدای

 خيره نگاهم
 ميکرد گفتم:

 _کاری داشتی ؟؟
. امل با اين حرفم دست پاچه شد و از جاش پريد ، معلوم بود توی فکر بوده و حواسش ک

 اينجا نبوده
 نگاهش رو ازم دزديد و با لُکنت لب زد:

 _آقا مادرتون پشت خطه
. دمزم با حرص روی هم فشار دادم و چنگی به موهای خيسم با شنيدن اسم مامان دندونا  

 نه بيخيال نميشد ، خدای من !
. ازش  مادرم بود و دوستش داشتم ولی اين گيرهای بيخودش باعث شده بودن اين چند ساله

 دوری کنم
. قير وقتی توی اون خونه بودم حس ميکردم همش دارم زير نگاها و نصحيت های مامان تح

 و کوچيک ميشم
زوی اون ميخواست به من کمک کنه و من رو خوشبخت ببينه ولی اون مدت بدتر من رو من

 و گوشه گير کرده
 بود .

. رم ميومدو اگر به سرم نميزد ازشون جدا بشم و جدا زندگی کنم ، معلوم نبود چه بلايی س  
 با حرص مشت محکمی روی آب کوبيدم که قطرات آب محکم روی سر و صورتم پاشيد.

دون دم و با يه حرکت لبه استخر نشستم ، آب از سر و صورتم ميچکيد ولی من بشنا کر
 توجه دستم رو به

 سمت مليحه کشيدم که گوشی رو کف دستم گذاشت.
 گوشی رو دم گوشم گذاشتم و با دست به مليحه اشاره کردم حولم رو بياره.

 صدام رو با سرفه ای صاف کردم و جدی گفتم:
 _بله مامان !

گرانش توی گوشم پيچيدصدای ن :  
 _خوبی عزيز دلم !
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از صبح از دستش عصبی بودم برای همين بی اختيار اخمام توی هم رفتن و ناراحت :
 زمزمه کردم
 _بد نيستم !

 آهی کشيد که صداش توی گوشی پيچيد و با صدايی که بغض توش موج ميزد صدام کرد :
يدونی که من خير و صلاح تو رو ميخواماميرعلی پسرم از من ناراحت نباش م _ 

دوست نداشتم ناراحت ببينمش ، نفسم رو با فشار بيرون فرستادم که مليحه حوله به دست از 
 رختکن بيرون

 اومد .
 حوله روی شونه هام انداخت که با دست بهش اشاره کردم بره !

. برم باشه و  دوست نداشتم وقتی درباره خصوصی ترين چيزام صحبت ميکنم کسی دور و
 چيزی بشنوه

صدای پاهاش که از من دور ميشد توی فضای خلوت استخر پيچيد که در جواب صدا کردن 
 های مکرر مامان

 عصبی بلند شدم که حوله از روی شونه هام پايين افتاد .
 لبم رو گزيدم و خودم رو داشتم کنترل ميکردم حرفی بهش نزنم که از من ناراحت بشه.

ناراحت نيستم ولی بار آخری بود که از اون حرفا ميشنوم فهميدی؟؟ باشه مامان ازت _ 
ميدونستم نميتونه بيخيال من بشه و گفتن اين حرف براش سخته ، چون صداش از بغض 

 ميلرزيد و به اجبار
 اين حرفا رو ميگفت :
 _باشه سعيم رو ميکنم

 با اين حرفش از حرص منفجر شدم ، سعيم رو ميکنم يعنی چی ؟؟
. ی چند وقت ديگه روز از نو روزی از نو ، و چند وقت بگذره ميخواد باز شروع کنهيعن  

 قبلا هم از اين قول ها داده بود ، و بعد چند روز زده بود زيرش !
 عصبی دندون هام روی هم فشار دادم و با حرص فرياد زدم

 _سعی ميکنی مامان ؟؟ هاااان
. ه اممن نميخوام کسی بياد توی اين زندگی خراب شد  

 خودم کم بدبختی ندارم يکی هم بياد توی اين منجلاب با من گرفتار شه!
 توی حرفم پريد و با ناراحتی لب زد :

ولی بالاخره توام به کسی نياز داری که همدمت باشه ، نميتونی که تا آخر عمرت تنها  !
 _بمونی

 بازم بحث های هميشگی ، بازم سرکوفت ، بازم دلسوزی بيخودی !!
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 چرا نميفهميدن من از دلسوزی و ترحم بدم مياد !
 مثل ديووونه ها گوشی رو توی دستم ميفشردم و تموم طول استخر رو بالا پايين ميکردم .

کلافه از حرفاش لبم رو با دندون کشيدم که طعم تلخ خون توی دهنم پيچيد و عصبی فرياد  :
 زدم

رم مادر منمن به هيچ کس توی زندگيم نيازی ندا ! _ 
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 چرا درکم نميکنی؟؟ من کسی رو نميخوام !
 خواست حرفی بزنه که توی حرفش پريدم و با صدای خفه ای زمزمه کردم :
 _ديگه برای امروز بسه مادر من ، باشه عزيزم بسه ، ديگه کشش بحث ندارم

صدای هق هق گريه اش توی گوشی پيچيد که با ناراحتی پشت سرهم به خودش نفرين .
ردميک  

 _الهی من بميرم که تو رو به اين حال و روز نندازم
 خدانکنه ای گفتم و درحالی که پيشونيم رو که از دردش ، سرم سنگين شده بود رو ميماليدم

 خطاب بهش با آرامش ظاهری گفتم :
 _بيا اين بحث رو تموم کنيم باشه مامان ؟؟ انگار نه تو چيزی گفتی و نه من چيزی شنيدم.

فش بعد از مکثی توی گوشی پيچيدصدای ضعي :  
 _باشه پسرم هرچی تو بخوای.

 بعد از خدافظی کوتاهی گوشی قطع کردم و کلافه حوله رو تنم کردم و بيرون رفتم.
بايد ميرفتم سراغ اون دختره ، تا قبل از اينکه دير نشده يا راضيش ميکردم يا مجبور ميشد 

 با من باشه
ز اين موضوع خبر دار ميشدولی نبايد خانواده و هيچ کسی ا .  

 ” نــــــــــورا “
با پاهای سست شده و صورتی بی رنگ و رو خودم رو به اون سمت خيابون پيش بچه ها  .

 رسوندم
جوليا و سوفی با نگرانی دورم جمع شدن و همش پشت هم تکرار ميکردم که چمه و حالم 

 برای چی خراب
 شده!

کون دادن لبامم ندارم سوفی با عجله بلند شد و از وقتی ديدن جوابشون رو نميدم و قدرت ت
 مغازه کناری با يه

 ليوان آب برگشت و سعی کرد آب به خوردم بده.
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ولی جوليا نه ! اون نگاهش رو به ماشين استاد دوخته بود و با اخمای درهم پلکم نميزد و 
 چيزی رو با

 عصبانيت زير لب زمزمه ميکرد.
و گرفتم که با نگاه خيره استاد روی خودم مواجه شدمرد نگاهش ر .  

 چرا باز اينجا مونده لعنتی ! چی از جون من ميخواد که دست بردار نيست .
لا الا …اگه ميدونستم ميخواد اين حرفا رو بهم بزنه هيچ وقت تا يک قدميشم نميرفتم پسره

 اله الله
دبا يادآوری حرفاش دلم بهم ميپيچيد و حالم بد ميش !  

مگه من چه رفتاری انجام داده بودم که اين اينطور به خودش اجازه داده بود بيا اين پيشنهاد 
 رو به من بده و

 بخواد ازم سو استفاده کنه.
توی فکر و خيال های بيخودم غرق بودم که با صدا کردنای مکرر جوليا به خودم اومدم و .
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 به طرفش برگشتم
الت شده اين ؟؟؟اون استاد لعنتی چی بهت گفته که ح _ 

نميخواستم از اين حرفا چيزی بفهمن ، حس ميکردم فردا درباره ام فکر بد ميکنن و من رو 
 مقصر ميدونن که

 باعث شدم همچين پيشنهادی بهم بشه.
 بغضم رو که هر لحظه بزرگتر ميشد قورت دادم و نگاهم رو به اطراف چرخوندم

. ه کاری داشته و اينجا اومده ، ما رو هم هيچی نگفت ، ازش پرسيدم چرا اينجايی گفت ک
 _اتفاقی ديده

 جوليا يه نگاه به معنای اينکه خر خودتی بهم انداخت و صورتش رو ازم برگردوند.
 سوفی نگاه مشکوکی بين ما رد و بدل کرد و سوالی پرسيد:

 _مطمعنی راست گفته ؟؟
برای همين چشمام و  نميدونستم چی جوابش رو بدم و اصلا بلدم نبودم دروغ سر هم کنم

 بستم و با صدای
 لرزون لب زدم:

 _بچه ها رفتيم خونه براتون همه چی رو توضيح ميدم ولی اينجا و الان نميشه !
 صدای متعجب جوليا باعث شد چشمام باز کنم .

 _چی شده که اينقدر مضطربی و استرس داری ؟؟
که سوفی به کمکم اومد و زبونی روی لبهام کشيدم و نفسم رو با فشار بيرون فرستادم 

 درحالی که زير بغلم رو
 ميگرفت تا بلند شم خطاب به جوليا لب زد:

 _گفت که حالش خوب نيست بريم خونه ميگه ديگه !
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 جوليا عصبی موهای کنار گردنش رو کنار زد و جلوتر از ما شروع کرد به راه رفتن.
خونه رفتيم با کمک سوفی سوار تاکسی شدم و به طرف .  

 رسيديم ولی هنوز داخل نشده بوديم که جوليا زير چشمی نگاهی بهم انداخت و گفت:
 _خوب داريم کم کم به خونه نزديک ميشيم بهتره بگی!

چشم غره ای تووپ بهش رفتم و کليد رو از جيبم بيرون کشيدم و بعد از اينکه درخونه رو 
 باز کردم کنار ايستادم
 تا بچه ها داخل بشن.

 سوفی داخل شد ولی جوليا با ناز ازم رو برگردوند و داخل خونه شد.
از اين حرکتش خنده ام گرفت و درحالی که سرم رو به نشونه تاسف براش تکون ميدادم  .

 در رو بستم
 حرفای استاد مدام توی ذهنم مرور ميشد و حالم بد ميشد !

ی ازش داشتم و هميشه حس از اولم ته دلم حسی بهش داشتم ولی درکنارش يه ترس بزرگ
 ميکردم يه جورايی

 مرموزه!
حالا ميفهمم که درست حدس زده بودم ، هميشه که منو ميديده به شکل يه برده جن..سی 
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 نگاهم ميکرده و
 منتظر زمانی بوده که اعلامش کنه .

من که جوابم بهش منفی بود ولی ميترسيدم نتونه بيخيال من بشه و باز سراغم بياد و به .
يقی مجبورم کنهطر  

 آخه لحظه آخر توی اون چشمای لعنتيش چيزی بود که من رو به وحشت می انداخت.
درحالی که لباس هام رو عوض ميکردم توی فکر و خيال های خودم خودخوری ميکردم و 

 مدام خودمو
 سرزنش ميکردم که چرا هرچی از دهنم درنيومده بارش نکردم .

لتی مشکوک ، داخل شدن و بدون توجه به منی که درحال که دراتاق باز شد و هر دو با حا
 تعويض لباس و

 نيمه لخت بودم روی تخت نشستن و خيره ام شدن.
 با دستام جلوی بدنم رو گرفتم و عصبی غريدم:

 _مگه نميبينيد دارم لباس عوض ميکنم چرا ميايد داخل ؟؟؟
آب دهنش رو با سرو صدا  سوفی با نيش باز نگاهی به هيکلم انداخت و درحالی که نمايشی

 قورت ميداد
 صداش رو کلفت کرد و گفت :

 _جووون هيکل خانومم رو ببين ! امشب به حسابت ميرسم
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با اين حرف سوفی ،قهقه هر دو به هوا رفت ولی فقط من بودم که همونطور وسط اتاق 
 خيره به خنده هاشون،

 خشکم زده بود.
و تموم تنم ميلرزيد ، اگه نخواد دست از سرم برداره چی ؟؟؟ياد حرفای استاد افتادم   

نکنه از اين مردايی باشه که زن ها رو به عنوان برده شکنجه ميکنن و همه جور کاری  !
 ازشون ميکشن

زن هام حق اعتراض ندارن و دقيق مثل يه برده که خريده باشن زير دست و پای اين مردا .
 جون ميدن

: کی چشمام پر از اشک شد و وقتی به خودم اومدم که جوليا با تعجب  با اين فکرا نميدونم
 جيغ کشيد

 _داری گريه ميکنی ؟؟
همونطوری نيمه برهنه روی زمين نشستم و گريه ام اوج گرفت ، نميتونستم حرفای اون 

 لعنتی رو از ياد برم و
 بيشتر گريمم هم از ترس بود.

انگار زبونم قفل شده باشه نميتونستم تکونش بدم جوابی به جوليا ندادم يعنی نميتونستم بدم ،  
 جوليا با عجله بلند شد و کنارم نشست

 _چی شده نورا ، بگو ديگه !
صورتم رو با دستام پوشوندم که دستاش روی شونه هام نشستن و به شدت تکونم داد و :

 تقريبا داد کشيد
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 _چرا نميگی چی شده هااا ؟؟ اون عوضی چيکارت کرده.
: ه نشونه نه تکون دادم که عصبی دستام از صورتم کنار زد و توی صورتم فرياد سرم رو ب

 زد
 _ميگی يا برم سراغ اون عوضی هاااا

دماغم رو بالا کشيدم و درحالی که دستی به صورت خيسم ميکشيدم نگاهم رو بين 
 هردوشون چرخوندم و با

 صدای که انگار از ته چاه بيرون ميومد ناليدم:
به مناستاد به من  … _ 

نتونستم ادامه بدم و بغض گلوم رو گرفت ،سوفی دستم رو گرفت و با مهربونی نگاهی به 
 چشمای خيسم

 انداخت و گفت:
 _حيف اين چشمات نيست که اينطوری قرمز شدن ، آروم باش و يه نفس عميق بکش.

 نفس عميقی کشيدم که با دستش بهم اشاره کرد يکی ديگه !
: شيدم که دستش روی گونه ام نشست و با مهربونی لب زدبازم نفس عميق ديگه ای ک  

 _حالا بگو چی شده ؟
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بغض توی گلوم کمتر شده بود و انگار حالم کمی سرجاش اومده باشه موهای چسبيده به 
 گردنم رو کنار زدم و

 با صدای خفه آروم زمزمه کردم
 _بهم پيشنهاد داد که باهاش رابطه داشته باشم

: شمای گرد شده و متعجب خيرم بودن که آب دهنم رو قورت دادم و ادامه دادمبا چ  
 _گفت که همخوابش بشم و در عوض تموم نيازهای زندگيم رو تامين ميکنه

 جوليا عصبی چنگی به موهاش زد و جيغ کشيد
 _عوضی ! مگه ميخواد برده بخره بهت ميگه نيازات تامين ميکنم

اتاق راه رفتن و با خودش حرف زدن بلند شد و کلافه شروع کرد توی  
 ولی سوفی نگاهی به من انداخت و با چشمای ريز شده گفت :

 _شايدم دوست داره و ميخواد دوست دخترش باشی ، الکی اين حرفا رو زده
با اين حرفش، جوليا مثل بمبی منفجر شد و با قدم های عصبی درحالی که نزديکمون ميشد 

 خطاب به سوفی
 داد زد

داشت و ميخواستش بهش پيشنهاد ميداد دوست دخترش باشه نه اينکه بگه نيازهاتو دوستش 
 _ تامين

 ميکنم اون فقط يه برده ميخواد همين و بس
 دوست دختر بودن فرق ميکنه تا همخوابه بودن !

اون کسی رو ميخواد که کس و کاری نداشته باشه ازش سواستفاده بکنه و بعدا که 
هسواستفادش رو کرد مثل ي  

 آشغال بندازتش کنار
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سوفی دستش رو دور شونه هام انداخت ، خودم رو توی بغلش انداختم و سرم رو به سينه .
 اش چسبوندم

شايد اينجور که ما فکر ميکنيم نباشه ، همه ما دوست پسر داشتيم و باهاشون هم رابطه 
 _ داشتيم پس اين

 نبايد چيز عجيبی باشه
با چند قدم بزرگ خودش رو به ما رسوند و درحالی که جوليا انگار خيلی عصبی بود چون 

 جلوی پای من زانو
 ميزد عصبی از پشت دندون های کليد شده اش غريد:

آره همه داشتيم ولی اين آدم فرق ميکنه ، يکی از دخترهای پولدار دانشگاه که سال قبل با 
 _ هزار جور ناز و ادا

ترشه بعد چند وقت باهاش کات کرد و يه با استاد دوست شده بود و ادعا ميکرد دوست دخ
 حرفايی پشت

 استاد ميزد که هنوزم با يادآوريش بدنم ميلرزه
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 با تعجب خيره دهنش شدم و لب زدم:
 _مگه چی گفت دربارش؟

 لبش رو با زبون خيس کرد و با صدای آرومی گفت:
قای بدی بينشون پيش اومده گفت که يه شب که پيشش بوده و خواستن باهام باشن اتفا .…

 _که
 سوفی کنجکاو خودش رو جلو کشيد و گفت:

 _زود بگو ديگه چی شده؟
 نميدونم چرا از اينکه جوليا ميگفت قبلا با کسی رابطه داشته داشتم از دورن ميسوختم

 آخه اون مريض روانی به تو چه ربطی داره !
چرخوند گفتلب پايينش رو گزيد و درحالی که نگاهش رو بين ما مي :  

دقيق نگفت چی شده فقط گفت که اون شب از خونه استاد تقريبا فرار کرده و ديگه هيچ وقت 
 _ به خاطر

 مشکلش سمتش نرفته.
توی فکر فرو رفتم نکنه مشکلش همون چيزی بود که خودش ميگفت ، خوب اگه اينطور 

 باشه که فکر کنم
. رسش فرار کردهآسيبی به کسی نميرسونه چطور اين دختره گفته از ت  

ترس بدی به دلم چنگ انداخت ، نکنه واقعا مشکلش چيزی ديگه ای باشه الکی به من چيز 
 ديگه ای گفته

 باشه.
تازه من درباره مشکلش هم تحقيق نکردم و نميدونم اصلا چی هست و طرف مقابل چه .

 خصوصياتی داره
اااان ؟؟وااای نوار اصلا به تو چه ميخوای بری درباره اش تحقيق کنی ه  

 کلافه از فکر و خيال های بيخودم سرم رو تکون دادم و دستی به چشمام کشيدم.
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جوليا و سوفی هنوزم داشتن سر استاد بحث ميکردن ولی من خسته از اين حرفا همونطوری 
 که کنارشون

 نشسته بودم، لباسام رو عوض کردم .
. پتو خزيدم بلند شدم و جلوی چشمای کنجکاوشون به طرف تخت رفتم و زير  

جوليا که مشغول حرف زدن با سوفی بود ولی با چشماش من رو تغيب ميکرد ، وقتی ديد 
 پتو روی خودم

 ميکشم با تعجب نگاهی به ساعت انداخت و گفت:
 _الان و خواب ؟؟ زود نيست

 به پهلو چرخيدم و درحالی که دستمو زير سرم ميبردم خسته ناليدم:
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يکنه ، چشمامم سنگين شدن نميتونم بيشتر از اين بيدار بمونمبدنم درد م . _ 
در واقعا بدنم خسته و کوفته نبود ، فشار حرفايی که امروز شنيده بودم به قدری زياد بود که 

 داشت از پا درم
 مياورد.

از طرفی پيشنهاد عجيب و غريب استاد ، از طرف ديگه فشار کار ، و حالام که حرفايی 
رابطه های جوليا درباره  

 استاد با دانشجوهاش!
 پس من اولين نفر نبودم ، بازم بودن دانشجوهايی که اين لعنتی بهشون پيشنهاد داده بود.

با اين حرفم جوليا بلند شد و کنارم روی تخت نشست و درحالی که نگرانی از چشماش :
 ميباريد آروم لب زد

هاصلا به حرفاش فکر نکن ، سعی کن فراموشش کنی باش ! _ 
بدون اينکه جوابش رو بدم ،چشمام روی هم فشار دادم .سردرگمی و اينکه ميخوام چيکار 

 کنم داشت از پا درم
 مياورد.

 حالا فردا چطور سر کلاسايی که اون استادشه حاضر بشم .
 من بخاطر درسم داشتم به هر دری ميزدم تا پول دربيارم و خرج خودم رو بدم

اد گند زده بود به همه چیحالا اين پيشنهاد عجيب است !  
 ميترسيدم برام مشکل درست کنه و باعث شه نتونم درس بخونم.

نميدونم چفدر توی خودم غرق بودم که با نشستن دست کسی روی صورتم به خودم اومدم و 
 چشمام رو باز

 کردم که با نگاه نگران جوليا روبه رو شدم.
 _نورا حالت خوبه ؟

: الی که سعی ميکردم روی تخت بشينم آب دهنم رو قورت دستام ستون بدنم کردم و درح
 دادم و کلافه ناليدم
 _آره ، آره خوبم .

 نگاه نگرانش رو به چشمام دوخت و بار ديگه لب زد:
 _بهش فکر نکن باشه ؟؟؟



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

دستی به گردنم کشيدم و بعد از مکثی با صدايی که از شدت سردرد و حال بد دورگه شده  :
 بود ناليدم

! رو ميکنم باشه سعيم _ 
حقيقتش هم اين بود که نميتونستم فکر نکنم ، ميخواستمم نميشد و تا چشمام روی هم ميزاشتم 

 اون
 چشمای لعنتيش توی ذهنم نقش ميبست و حرفاش مدام توی سرم ميچرخيد.
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نميخواستم بيش از اين نگران من بشن ، لبخند مصنوعی روی لبهام نشوندم و به دروغ :
تمگف  

 _حالم خوبه نگران نباش
با نگرانی سرش رو به نشونه باشه تکون داد و به طرف سوفی که هنوز روی زمين :

 نشسته بود برگشت و گفت
 _من امشب پيش نورا ميمونم ، تو ميخوای پاشو برو سر کارت تا تو رو هم اخراج نکردن.

 با اين حرفش ، سوفی جيغ کشيد و با استرس از جاش پريد.
. رستوران يادم رفته ، واااای الان لارا پوستم رو ميکنهچطور  _ 

 از اينکه بخاطر من نرفته بود خجالت زده نگاهم رو ازش دزديدم .
 _ببخشيد به خاطر حال بد من ، حتما يادت رفته ! شرمندم

سرم رو پايين انداختم که سوفی نزديکم شد و با عجله بوسه ای روی گونه ام نشوند و 
دوردرحالی که ازم   

 ميشد داد زد:
 _تو خواهر منی ، ديگه نبينم از اين حرفا بزنی

سرم رو بلند کردم و نگاهی بهش انداختم که با عجله کيفش رو زير بغلش زد و از همون در 
 اتاق بوسه ای روی

 هوا برامون فرستاد و بعد از چند دقيقه صدای بسته شدن در توی سکوت خونه پيچيد.
بيرون فرستاد و از کنارم بلند شدجوليا نفسش رو با فشار   

 _من برم يه چيزی درست کنم بخوريم.
ميلی به غذا نداشتم ولی برای اينکه ناراحت نشه سری به نشونه تاکيد براش تکون دادم که .

 از اتاق خارج شد
هنوز روی تخت دراز نکشيده بودم که با بلند شدن صدای موبايلم پوووف کلافه ای کشيدم .

 و بلند شدم
 يادم رفته بود آخرين بار کجا گذاشته بودمش ، تقريبا تموم اتاق رو گشتم ولی نبودش.

هرکی بود پشت هم زنگ ميزد و ول کن هم نبود ، کلافه روی تخت نشستم که چشمم خورد 
 به لباس های

 روی زمين که تعويض کرده بودم.
. ود فرو بردم که با عجله به طرفشون رفتم ودستم و داخل جيب شلواری که روی زمين ب

 گوشی رو پيدا کردم
 با ديدن شماره کسی که زنگ ميزد استرس کل وجودم رو گرفت .
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 حالا چی جوابشون رو بدم و چه دروغی سرهم کنم !
مامان ول کن نبود و پشت هم زنگ ميزد ، ميدونستم بخاطر شرط بابا زنگ زده ببينه چه  !

 خبره
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از زير زبونم حرف بکشه يا به برگشتن راضيم کنهحتما بابا بهش گفته  !  
 آب دهنم رو قورت دادم و انگشتم رو وصل تماس کشيدم

: يچيدپموبايل رو با دستای لرزونم کنار گوشم گذاشتم که صدای غمگين مامان توی گوشی   
 _الووو نورا دخترم

 شروع کردم به قدم زدن و با استرس لب زدم
 _سلام مامان خوبی ؟؟

د از چند ثانيه به گوشم رسيدصداش بع  
 -نميدونم چرا خطا امروز قطع وصل ميشن ، چ خبرا عزيزم ؟

ن مامان يه عادتی داشت که وقتی برای چيزی زنگ ميزد نميتونست طاقت بيار و همو .
 اول نپرسه

 _هيچ سلامتی ، درس خبری خاصی نيست
 گلوش رو با سرفه ای صاف کرد و جدی گفت :

ی؟؟کار چی شد پيدا کرد _ 
 آهان بالاخره پرسيد ، نميدونستم چی بگم که نفهمن دروغ ميگم

 لبه پنجره رو به خبابون نشستم و درحالی که سرم رو به شيشه تکيه ميدادم گفتم:
 _آره پيدا کردم

 صدای شادش چنگی زد به قلب ناراحت و غمگينم .
 با خوشحالی زمزمه کرد :

ره دخترمچه کاريه ها ؟؟ خوبه ؟ بابات خيلی سخت گي _ 
 آب دهنم رو قورت دادم و به سختی بابت دروغی که مجبور بودم بگم ، لب زدم :

 _آره کارش خوبه پيش يکی از استادام کار ميکنم
 مامان با شادی که توی صداش موج ميزد خوبه ای زير لب گفت و ادامه داد:

یی و برگردخداروشکر که کار خوبی پيدا کردی ، اصلا دلم نميخواست درست رو ول کن _ 
 صداش غمگين شد و آهی کشيد و بعد از چند ثانيه سکوت ادامه داد:

امشب  اون از خدا بی خبر ما رو بدبخت کرد ، دوست نداشتم آرزوهای توام پر پر بشن ،
 _ بعد از مدت ها

 خيلی خوشحال شدم عزيز دلم.
 

| P a g e 101 
 

. خجالت ميکشيدم و حالم گرفته تر از  از اين که اين همه دروغ تحويلشون ميدادم از خودم
 قبل ميشد
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 توی دورغ هايی که گفته بودم دست و پا ميزدم و راه فراری هم نبود
روی شيشه خاک گرفته پنجره اشکال نامفهوم ميکشيدم و درجواب حرف های مامان همش 

 با آره يا نه جواب
 ميدادم.

 حالم از خودم بهم ميخورد و احساس خفگی ميکردم
. فهميد بی حوصله ام ،بعد از چند دقيقه حرف زدن بالاخره راضی شد قطع کنهمامان   

ميدونستم دير يه زود بابا وکيلشو ميفرسته تا سر از کار من دربياره و راست و دروغ  .
 ماجرا رو بفهمه

گوشی به دست همونطور لبه پنجره خيره به خيابون مونده بودم که با نشستن دست جوليا 
 روی شونه ام به

 خودم اومدم
 _با کی حرف ميزدی ؟؟

 بدو اينکه به سمتش برگردم زير لب زمزمه کردم.
 _بايد کار پيدا کنم هر چه زودتر

 جوليا نزديکم شد و کنارم لبه پنجره نشست.
 _باز چی شده نورا ؟؟ با کی صحبت ميکردی؟

 لبم رو با دندون کشيدم و درحالی که سرم رو به شيشه تکيه ميدادم گفتم:
نم بودماما _ 

 نگاهی به قيافه ناراحتم انداخت و کنجکاو پرسيد:
 _خوب ؟؟ چی گفت که حال و روزت اين شده ؟؟

 پيشونيم رو ماساژ دادم و نفسم رو کلافه آه مانند بيرون فرستادم.
 _بابا گذاشته بودش که زنگ بزنه آمار من رو دربياره ، منم گند زدم به همه چی!

: رفت و سوالی پرسيددستای سردم رو بين دستاش گ  
 _مگه چی گفتی !؟

 زبونی روی لبهای ترک خورده ام کشيدم و با استرس ناليدم:
 _برای اينکه ناراحت نشن گفتم که کار ميکنم و درآمدم خوبه.

 

| P a g e 102 
 

 سکوت کردم که پشت دستم رو نوازش کرد آروم لب زد:
 _خوب اين کجاش بده ؟؟

: تی لب زدمنگاه ازش دزديدم و با ناراح  
 _اشتباهی از دهنم در رفت و گفتم ، پيش استادم کار ميکنم و شخص مطمعنيه.

 دستم توی دست جوليا فشرده شد و عصبی گفت:
 _از همه اين آدم چرا گفتی استادم ؟؟

 چنگی به موهای پريشونم زدم و درمونده نگاهم رو از پنجره به ساختمون رو به رو دوختم.
ين حرف رو زدمخودمم نميدونم چرا ا . _ 
 به طرفش برگشتم و با استرس ادامه دادم:

ولی هرچی بود ذهنم خيلی درگيره، اون لعنتيم ذهنم رو مشغول کرده بود نميتونستم روی 
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 _ حرف زدنم تمرکز
 کنم.

 توی فکر فرو رفت و درحالی که لباش رو جلو ميداد بی تفاوت لب زد:
 _چيزی که شده ، پس بيخيال باش!

: و درحالی که باز به طرف تخت خوابم ميرفتم لب زدمبلند شدم   
 _نميشه بيخيالش شم ، حالا کار از کجا پيدا کنم.

موهاش رو يک طرف سرش جمع کرد و درحالی که نگاهش رو به اطراف ميچرخوند :
 گفت

 _باز از فردا بايد شروع کنيم به گشتن دنبال کار !
: زدم بی حوصله خودمو روی تخت انداختم و ناراحت لب  

 _پيدا نميشه ، لعنتی نيست هرچی ميگردم
 بلند شد و بدون توجه به لحن ناراحت من به طرف در اتاق رفت و در همين حال گفت:

به جای دراز کشيدن و افسرده شدن بلند شو بريم يه چيزی بخور ، بعد بيايم يه فکری به .
 _حالت بکنيم

جديدا يا درحال گريه کردنم يا توی  نگاهی به وضعيت خودم انداختم ديدم راست ميگه ، .
 رختخوابم پهنم

 از اون نورای شاد و شيطون قديمی هيچی نمونده بود ، جز يه دختر افسرده بيمار !
 با اين فکرا بلند شدم و به طرف دستشويی رفتم.

 بايد اول صورتم رو ميشستم و سرحال ميومدم ، بعد ميرفتم برای غذا .
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خودم توی آيينه وحشت کردم ، من چرا اينطور شدم ؟؟با ديدن   
توی اين دو روز از بس خودمو اذيت کرده بودم که رنگ صورتم به شدت رنگ پريده و  .

 زرد بود
از طرف ديگه زير چشمامم گود شده بود ، حالم از خودم به هم ميخورد ، آدمی که هميشه 

 شاد و سرحال و
. د که حتی خودشم از ديدن خودش توی آيينه چندشش مرتب بود حالا به روزی رسيده بو

 ميشه
دستامو زير شير آب سرد فرو بردم و آب رو محکم به صورتم پاشيدم ، انقدر آب ريختم که 

 نفسم از سرما بريده
 بريده بيرون ميومد و حس تازگی و طراوت وجودم رو گرفت.

تم رو خشک ميکردم بعد از بستن شير آب ، حوله رو بيرون کشيدم و درحالی که صور
 بيرون رفتم

داخل آشپزخونه که شدم با ديدن جوليای که مشغول درست کردن غذايی بود و با سليقه سفره 
 رو چيده بود

 شرمنده سرم رو پايين انداختم
خيلی لطف کردی ، اگه تو نبودی معلوم نبود چطور ميخواستم از پس کارهام بربيام و قطعا 

 _ از گرسنگی هم
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متلف شده بود  
 صندلی رو بيرون کشيدم و نشستم ، جوليا با صدای صندلی به طرفم برگشت

 _إه بالاخره اومدی ؟؟
 بشقابی که يه نوع غذای که نميدونستم چيه ، رو جلوم گذاشت و خودشم رو به روم نشست .

 _بخور سرد نشه!
 قاشق رو بلند کردم و شرمنده نگاه ازش دزديدم و گفتم:

م افتاده گردن توببخشيد همه کارهای من ! _ 
 غذای توی دهنش رو قورت داد و با چشمای گرد شده نگاهی بهم انداخت و گفت:

 _اين چه حرفيه ميزنی ؟ تو مثل خواهرم ميمونی.
 خنده ريزی کرد و بريده بريده گفت:

 _از شر خوابگاه هم خلاص شدم ديگه اومدم اينجا.
تم که با حس طعم تندش صورتم لبخندی به لحن شوخش زدم و غذا رو توی دهنم گزاش .

 جمع شد
با عجله ليوان آبی پر کردم و سر کشيدم و شروع کردم به تند تند نفس کشيدن که جوليا با 

 تعجب نگاهم کرد
 و گفت :

 _چی شده ؟؟
 

| P a g e 104 
 

 اشاره ای به غذا کردم و با صورتی ُ گر گرفته ناليدم :
 _خيلی تنده

دهنش گذاشتبا لذت قاشق بعدی رو توی  .  
 _اين يه غذای فرانسويه ، مامانم يادم داده ، عاشقشم خيلی خوشمزس نه ؟؟
 به اجبار سری به نشونه تاکيد براش تکون دادم و شروع کردم به خوردن!

 اون شب با هزار فکر و خيال خوابيدم و همش استرس فردا رو داشتم
 نميدونستم کجا برم و به کجا پناه ببرم

. که از خواب بيدار شدم سردرگم و درمونده همراه با جوليا دانشگاه رفتمصبح بعد از اين  
ميترسيدم با استاد رو به رو بشم ، دوست نداشتم بعد از اون حرفايی که بهم زده بود باز .

 ببينمش
 حس ميکردم نگاهش روی من ، فقط برای انداممه و هيچ حسی به من نداره.

. سی ام نه چيز ديگه …که فقط براش يه محرک جننميدونم چرا اين موضوع آزارم ميداد 
 ای

بعد از کلاس مهمی که داشتم همراه با جوليا داشتم از سالن بزرگ دانشگاه بيرون ميرفتم که 
 با ديدن استاد که

 داشت از رو به رو ميومد قلبم از حرکت ايستاد.
ايستاد و  سرش پايين بود و به سمت ما ميومد که با نزديک شدن چند دانشجو دختر بهش

 شروع کرد به
 حرف زدن باهاشون ، پيراهن جوليا رو کشيدم که با تعجب به طرفم برگشت .
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 _چرا اينجوری ميکنی نورا ؟؟
درحالی که چشم از استاد برنميداشتم پيراهن جوليا رو کشيدم و بدون توجه به ُ غر ُ غراش .

 گوشه سالن بردم
 _استاد رضايی اينجاس !

: و بعد از مکثی بی تفاوت لب زدبا تعجب نگاهم کرد   
 _خوب اينجا باشه .

 با چشمايی که از تعجب گرد شده بودن دستش رو کشيدم .
 _يعنی چی اين حرفت ؟؟

 لب پايينش رو دست کشيد و بی تفاوت دستاش رو به اطراف تکون داد و گفت:
 _يعنی باشه که باشه !

دستش فرار کنی دليل نميشه تو هر دفعه که بخوای ببينيش اينطوری از !  
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 کمی سخت رفتار کن نورا ، نزار فکر کنه کم آوردی و ازش ميترسی.
جوليا راست ميگفت نبايد از دستش فرار ميکردم ، بالاخره اون که استاد اين دانشگاس و 

 دير يا زود باهاش
 روبه رو ميشم .

و برگردونمبا اين فکر سعی کردم اعتماد به نفس از دست رفته ام ر .  
 من هنوز همون نورام هيچ چيزی فرق نکرده ، اونی که بايد خجالت بکشه من نيستم.

هنوزم همونجا ايستاده بودم که استاد همراه با همون چند دختری که دورش رو گرفته  .
 بودن ،نزديک شد

 با اشاره که جوليا بهم داد سعی کردم صاف بايستم و بی تفاوت رفتار کنم.
: ين جان همکلاسيمون که از روز اول به من گير داده بود به طرفم اومد و با در همين ح

 چرب زبونی بلند گفت
 _سلام خانومای زيبا !

 نگاهی به من انداخت و دستم رو بالا گرفت و بوسه ای پشت دستم زد.
حالم ازش بهم ميخورد ، خواستم دستم رو عقب بکشم که با ديدن نگاه استاد که روی دست 

ه شدهمن خير  
 بود از لج اون با ناز خنديدم که جان ناباور نگاهم کرد و کم کم نيشش تا بنا گوش باز شد.

سرم رو برگردوندم که با ديدن نگاه به خون نشسته استاد خشکم زد اينقدر نگاهش ترسناک 
 بود که با ترس

 يکدفعه دستم رو عقب کشيدم.
سمتم اومد ، از ترس يک قدم عقب دخترای اطرافش رو کنار زد و با قدم های عصبی به 

 رفتم و به جوليا
 چسبيدم

عقب عقب بالا رفتم ، و با ترس به جوليا چسبيدم ، استاد به شدت قيافه اش ترسناک شده بود 
 و از چشماش
 خون ميباريد.
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بهمون که رسيد يه نگاه ترسناک به من انداخت و بدون اينکه نگاه از من بگيره خطاب به :
 جان لب زد

ميلر شما احيانا الان نبايد سر کلاستون باشيد؟؟ آقای _ 
دستم رو با عجله از دست جان بيرون کشيدم که نگاه استاد باز روی دست من نشست و ديدم 

 که چطور
 ف َ کش روی هم فشار داد َ .

 بی اراده از ترس به خودم لرزيدم و دست جوليا رو محکم فشردم.
به اجبار باشه ای زير لب زمزمه کرد جان با تعجب نگاهی به استاد انداخت و  

 درحالی که بوسه ای روی هوا برام ميفرستاد ازمون دور شد.
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 با ديدن اين حرکتش استاد گردنش رو کج کرد و از پشت دندو های کليد شده اش غريد:
 _شما چند لحظه با من بيايد خانوم احمدی

ا دستم رو به گرمی فشرد و درحالی که يک قدم به نگاه تند و تيزی به من انداخت که جولي
 جلو برميداشت

 دقيقا سينه به سينه استاد ايستاد و گفت:
 _نورا هيچ جايی با شما نمياد.

 استاد عصبی نيشخندی زد و درحالی که نگاهش رو از من نميگرفت کلافه گفت:
 _کسی با شما کار نداره خانوم ! پس لطفا دخالت نکنيد.

ی خنديد کردجوليا عصب .  
 _هر چيزی که به نورا مربوط باشه به منم مربوطه !

دستم رو گرفت و خواست دنبال خودش بکشه که استاد روبه روش ايستاد و درحالی که 
 سرش رو نزديک

گوش جوليا ميبرد با صدای که از شدت عصبانيت ميلرزيد از پشت دندون های کليد شده  :
 اش غريد

انشگاه اخراج بشی ، توی کارهای من دخالت نکن فهميدی؟اگه دلت نميخواد از اين د _ 
جوليا دستم رو فشرد معلوم بود که به شدت عصبيه ، انگشتش رو جلوی استاد تکون داد و 

 خواست حرفی
 بزنه که نزاشتم و بازوش رو گرفت و به عقب کشيدمش.

ون کشيد و نميخواستم بخاطر من از دانشگاه اخراج بشه ، عصبی دستش رو از دستم بير
 موهاش رو چنگ زد

 و کلافه خطاب بهم گفت:
 _چيکار ميکنی نورا ، بزار جوابش رو بدم!

با نگرانی صورتش رو بين دستام قاب گرفتم و با استرسی که از اخراجش داشتم با صدای :
 لرزون لب زدم

شه باشه عزيزم خودم جوابشو ميدم ، فقط بزار چند دقيقه برم باهاش حرف بزنم و بيام با
 _؟؟

 لب پايينش رو با دندون کشيد و عصبی نگاهش رو به استاد دوخت و گفت :
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 _باشه فقط چند دقيقه ، اونم در شرايطی که خودمم نزديکت باشم
 استاد خواست چيزی بگه که با عجله تند گفتم:

 _باشه باشه !
دانشگاه  استاد اشاره ای بهم کرد و راه افتاد ، نگاهی به اطراف کردم خداروشکر از بس

 شلوغ بود کسی
 حواسش به ما نبود و هرکسی سرش توی کار خودش بود
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 نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و پشت سرش با فاصله راه افتاديم.
نزديکی های سالنی که مخصوص پروژه های دانشگاه بود رسيد ،داخل شد و در رو نيمه  .

 باز گذاشت
خلوت بود و کسی نبود پشت سرش داخل شدم ولی همينکه  نگاهم رو اطراف چرخوندم

 جوليا ميخواست
داخل بشه سد راهش شد و خداست در رو ببنده که جوليا زودتر پاشو لای در گذاشت و .

 نزاشت
با تعجب به اون دونفر نگاه ميکردم ، باورم نميشد داشتن دعوا ميکردن و اينطوری باهم لج 

 افتادن
: ه در داد و با صدای خفه ای گفتجوليا با حرص ُ هلی ب  

 _منم بايد باشم.
استاد بدون اينکه جوابی بهش بده سعی داشت در رو ببنده که عصبی درحالی که از دو 

 طرف موهام رو چنگ
 ميزدم عصبی جلو رفتم

 کتش رو از عقب کشيدم که به طرفم برگشت با دست اشاره کردم کنار بره
: در رو کنار زدم و خطاب به جوليا لب زدمپوووف کلافه ای کشيد و عقب رفت ،   

 _جولی جان چند لحظه بمون تا ببينم حرف اين آقای محترم چيه؟؟
جوليا خصمانه نگاهی به استاد انداخت و سرش رو به نشونه تاکيد حرفم تکون داد و عقب .

 رفت
شته خيالم که از جوليا راحت شد ، نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و هنوز به عقب برنگ

 بودم که با حلقه شدن
 دستی دور کمرم چشمام گشاد شدن.

 چرخوندم و تا به خودم بيام کمرم رو محکم به ديوار کوبيد و بهم چسبيد.
 از درد کمرم چشمام رو محکم روی هم فشار دادم و آخی از بين لبهام خارج شد

: عصبی لب زدهنوز چشمام بسته بود که سرش نزديک گوشم آورد و با صدای فوق العاده   
 _بار آخرت باشه ميبينم به اون پسره رو ميدی و بهش لبخند ژکوند تحويل ميدی فهميدی؟

حرص تموم وجودم رو فرا گرفت ، درحالی که از خشم نفس نفس ميزدم پوزخند صدا 
 داری زدم و بدون اينکه

 نگاش کنم لب زدم:
 _به شما ربطی نداره که من بخوام جواب هرکسی رو بدم يا ندم.
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عصبیَ  فکم رو بين دستش گرفت و فشار داد و با چشمايی که از خشم زياد قرمز شده بودند 
 توی صورتم فرياد

 زد:
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 _اگه جرات داری يه بار ديگه تکرار کن چی گفتی ؟!
 از ديدن چشمای به خون نشسته اش ترس بدی به دلم چنگ انداخت

 ولی سعی کردم بی تفاوت باشم !
رو ازش دزيدم و سعی کردم ازش نترسم و ترسم رو پنهون کنم نگاهم  

 سرم رو چرخوندم و با نيشخندی گوشه لبم گفتم:
 _همونی که شنيديد .

شيدم و کبا اين حرفم چنان مشت محکمی به ديوار کنار سرم کوبيد که از ترس جيغ خفه ای 
 بالا پريدم

: فتبا لحن فوق العاده عصبی گ توی خودم جمع شده بودم که سرش رو کنار گوشم برد و  
 _فقط کافيه يه بار ديگه اون رو دور و برت ببينم ، من ميدونم با تو !

 روزگارتو سياه ميکنم فهميدی نوووورا
 نورا رو چنان با داد گفت که به خودم لرزيدم.

 بی اختيار باشه ای زير لب زمزمه کردم
 دستش رو پشت گوشش گذاشت و سرش رو نزديک تر آورد

نشنيدم ؟؟؟ چی _ 
 آب دهنم رو قورت دادم و با بغض ناليدم :

 _گفتم باشه ديگه لعنتی دست از سرم بردار .
 حرفام رو بريده بريده ميگفتم و نفسم بالا نميوند

 حالم داشت ازش بهم ميخورد
 همه چی رو به من تحميل ميکرد ، بی اراده گريه ام بالا گرفت

موهاش زد و چند قدم عقب رفت با ديدن گريه هام ، کلافه چنگی به .  
ردمبا دور شدنش از خودم ، دستی به گلوی متورمم کشيدم و با پشت دست اشکام پاک ک  

 سنگينی نگاهش روی صورتم حس ميکردم ولی بدون اينکه نگاهش کنم.
 عقب گرد کردم و با پاهای لرزون به طرف در سالن رفتم .

زد با تعجب سرجام خشکم زد دستم روی دستگيره ننشسته بود که با حرفی که  
 اين رو از کجا ميدونست لعنتی !
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باورم نميشد از حرفی که شنيدم ، هنگ کرده به عقب برگشتم و درحالی که سرم رو کج 
 ميکردم با چشمای ريز

 شده سوالی پرسيدم:
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 _چی گفتی؟؟
: ه لبش نگاهی بهم انداخت چند قدم جلو اومد و دقيق رو به روم ايستاد و با نشيخندی گوش

 گفت
 _وکيل پدرتون گفتن بهت بگم يه سر بری پيشش،ميشناسيش که ؟

 قلبم ايستاد و با چشمايی گشاد شده از ترس آروم لب زدم:
 _تو اون رو از کجا ميشناسی ؟؟

با غرور چرخی دورم زد ، نزديک صورتم که رسيد طره ای از موهام رو بين انگشتاش 
لویگرفت و درحالی که ج  

 بينيش ميگرفت با همون نگاه مرموزش نگاهش رو به چشمام دوخت و لب زد:
 _من خيلی چيزا درباره تو ميدونم خانوم کوچولو !

دهن باز کردم چيزی بهش بگم که موهام رو ول کرد و با قرار گرفتن انگشتش روی لبم 
 حرف توی دهنم ماسيد

. 
: م نميگرفت گفتانگشتش روی لبم کشيد و درحالی که نگاه از لبا  

 _پس مراقب رفتارت باش !
واه زندگی شخصی من به ديگران چه مربوط ! اين چيکارس که داره برای من تايين و .

 تکليف ميمکنه
 عصبی دستش رو پس زدم که بالاخره نگاه از لبام گرفت و خيره چشمام شد

 عصبی از پشت دندون های کليد شده ام غريدم :
نداره ،فهميدی ؟؟زندگی من به تو هيچ ربطی  _ 

نيشخندی به صورت متعجبش زدم، عقب گرد کردم که از سالن خارج بشم ولی لعنتی 
 دستاش رو محکم دورم

 حلقه کرد و از پشت محکم بهم چسبيد .
 صدای عصبيش کنار گوشم باعث شد باز ازش بترسم و توی خودم جمع بشم.

فهميدی؟؟ اين حرفا رو نشنيده ميگيرم ، توام ديگه تکرار نميکنی _ 
 هيچی نگفتم که پهلوهام رو محکم توی دستاش گرفت و فشار داد.

 از درد پهلوم چشمام محکم روی هم فشار دادم تا مبادا جيغم دربياد .
 ولی با فشار بيشتر دستاش بی اراده آخی از بين لبهام خارج شد
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يت دورگه شده بود از پشت سرش رو نزديک گوشم آرود و با صدايی که از شدت عصبان
 دندون های کليد شده

 اش غريد :
 _چشم گفتنت رو نشنيدم!

نميخواستم جلوی اون زورگو کوتاه بيام برای همين از درد به خودم ميپيچيدم ولی چيزی 
 نميگفتم که سرش رو

 توی گودی گردنم فرو برد .
س شدبا عصبانيت گازی از گردنم گرفت که از دردش نفسم توی سينه حب .  
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از بس از شدت درد لبم رو گاز گرفته بودم تا صدام درنياد که طعم تلخ خون توی دهنم .
 پيچيد

 برای اينکه از اين ديوونه بازی هاش دست برداره و ولم کنه به اجبار زير لب چشمی گفتم .
اينقدر صدام ضعيف بود که به زور به گوش های خودم ميرسيد ولی اون لعنت صدام رو  .

ازم جدا شد شنيد و  
از اينکه اينقدر تحقير شده بودم نفسم بالا نميومد ،نميخواستم برده حلقه به گوش اين آدم  .

 بشم
 کسی که به شدت دوست داره توی هر موقعيتی من رو تحقير و آزار بده .

ازش جداشدم و با قدم های عصبی به سمت در رفتم دستم روی دستگيره ننشسته بود که با 
یلحن پيروزمند  

 خطاب بهم بلند گفت:
 _هميشه همينطور حرف گوش کن باش ، يادت باشه هميشه حواسم بهت هست .

 بدون اينکه جيزی بهش بگم در سالن رو محکم بهم کوبيدم و خارج شدم.
از حرص و عصبانيت بدنم به لرزه افتاده بود ، تمرکزی روی راه رفتنم نداشتم دستم رو به 

 ديوار سالن گرفتم و
آروم قدم برميداشتم که صدای نگران جوليا باعث شد سرم رو به طرفش برگردوندمآروم  .  

 _اون کثافت چيکارت کرده باز ؟؟
با عجله دستی به چشمام کشيدم و سعی کردم اشکام رو پاک کنم ولی دير شده بود و جوليا با 

 ديدنم با حرص
 زير لب زمزمه کرد :

 _بايد ببينم حرف حساب اين کثافت چيه !
عجله قدمی به عقب برداشت که به سمت سالن بره ، ولی با ترس بازوش رو گرفتم و باز  با

 به سمت خودم
 کشيدمش.

عصبی دستش رو تکون داد تا ولش کنم ، درحالی که بغض کرده بود با صدايی گرفته  :
 لب زد

 _بزار برم حقشو کف دستش بزارم ، ببينم چی از جون تو ميخواد !
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 به طرف خودم کشوندمش و بدون اينکه حرفی بزنم دنبال خودم بردمش.
 اول تقلا کرد ولی وقتی ديد توی حال و هوای خودم نيستم بيخيال شد و دنبالم اومد

توی فکر و خيال های خودم غرق بودم و انگار توی اين دنيا نيستم فقط بدون تمرکز راه .
 ميرفتم

نکنه از همه چی خبر داره و بخواد به وسيله اين من  اون از کجا وکيل بابا رو ميشناخت ،
 رو تحت فشار بزاره

 لعنتی !
 با صدا کردنای مکرر جوليا به خودم اومدم و سرم رو به نشونه چی شده براش تکون دادم.

 دستش روی گونه ام نشست و با نگرانی لب زد:
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 _حالت خوبه نورا ؟؟
ع کردم به راه رفتننه آرومی زير لب زمزمه کردم و بی هدف شرو .  

 جوليا دنبالم اومد و عصبی گفت:
 _نگفتی باز چی بهت گفت اينطور شدی؟

حس ميکردم سرم گيج ميره و حالم خوب نيست ، زبونی روی لبهای ترک خورده ام کشيدم 
 و درحالی که به

 عقب برميگشتم دستم رو به نشونه سکوت جلوی جوليا گرفتم و با بغض ناليدم:
جوليا حالم خوب نيست باشه ؟ فعلا هيچی نگو _ 

 سری به نشونه تاکيد برام تکون داد و آروم شروع کرد به راه رفتن کنارم.
تا زمانی که سوار تاکسی بشم همش توی خودم و افکار درهم و برهمم غرق بودم و 

 نميدونستم چه کاری
 درسته چه کاری اشتباس!

رهايی که ميکرد بيشتر ذهن من رو اون لعنتی هم دست از سر من برنميداشت و با اين کا
 مشغول خودش

 کرده بود.
بخاطر درسمم مجبور بودم تحملش کنم ، به خونه که رسيديم مستقيم به سمت اتاق خواب .

 رفتم
داشتم گاوصندوق رو دنبال سند و مدرکام ميگشتم که جوليا داخل شد ، کنارم نشست و با :

 تعجب گفت
 _داری چيکار ميکنی؟

: ارک رو زيرورو کردم و کلافه از پيدا نکردن چيزی که ميخواستم گفتمبرگه ها و مد  
 _هيچی دارم دنبال سند خونه ميگردم

 يکی از سندها رو برداشت و درحالی که نگاهش ميکرد سوالی پرسيد:
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 _برای چيته؟؟
 با ديدن جلد سبز رنگش از بين مدارک جداش کردم و با دقت نگاهی بهش انداختم

 _ميخوام بزارمش برای فروش !
 برگه توی دستشو روی زمين انداخت و با تعجب لب زد:

 _فروش چرا ؟؟
بلند شدم و در حالی که کليد خونه رو برميداشتم به طرف در رفتم که با سوال جوليا به .

 طرفش برگشتم
 _نگفتی ها راستی داری کجا ميری ؟

ضافه پولا رو به زخمی بزنمميخوام بفروشمش خونه کوچيکتری بگيرم حداقل ا _ 
توی فکر فرو رفت و بعد از چند ثانيه درحالی که سيبی از ظرف ميوه روی ميز .

 برميداشت به طرفم اومد
 _بريم منم باهات ميام
 ” اميـــــرعلـــــے “



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

دقيق ميدونستم کلاس های نورا چه روزی هستن و تايمشون چه ساعتيه ، امروز ميخواستم 
 باهاش صحبت

. و به هر طريقی شده راضيش کنم کنم  
دوست نداشتم با اجبار و زور اون رو مال خودم کنم ولی خودش از بس لجباز بود و کوتاه 

 نميومد هربار من رو
 وادار به خشونت ميکرد.

هنوزم از حرفای مامان کلافه و عصبی بودم ، وارد دانشگاه که شدم چند تا از دانشجوهام 
 جلوم رو گرفتن و

. درسيشون رو ميپرسيدن سوال های  
 با اجبار همونطوری که به طرف دفتر اساتيد ميرفتم به سوال هاشون جواب ميدادم .

جزوه يکی از دانشجوها رو بررسی ميکردم که با سوالی که يکی ديگشون پرسيد سرم رو 
 بلند کردم ، جوابش رو

 بدم ولی برای لحظه ای حس کردم نورا رو ديدم.
دقت بيشتری نگاهی به اون سمت انداختم ،که همون لحظه يکی از چشمام ريز کردم و با 

 دانشجوهای سمجم
خودش رو جلو کشيد و درحالی که رو به روم می ايستاد و جلوی ديدم رو گرفته بود .

 سوال ديگه ای ازم پرسيد
کلافه سوال هاشون رو يکی يکی جواب ميدادم که رد بشن برن ولی بی فايده بود و پا به .

هام ميومدنپام با  
ولی تموم هوش و حواس من پيش نورايی بود که با ديدن من سعی داشت خودش رو .

 پنهون کنه
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 اااای دختره ی لج باز .…
سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم که با ديدن جان همون دانشجوی معروف و پولدار 

 دانشگاه که کنار نورا
. تشون شدمايستادا بود با دقت خيره حرکا  

با ديدن حرکتی که جان انجام داد و دست نورا رو بوسيد نتونستم خودم رو کنترل کنم و 
 وقتی به خودم اومدم

 که کنارشون ايستادم و با خشم نگاه از دست نورا که توی دستای اون پسره بود ،نميگرفتم.
 نورا با ترس دستش رو عقب کشيد ، مطمعن بودم قيافم ترسناک شده.

ی عصبی ميشدم کسی جلو دارم نبود تا خودم رو خالی نميکردم تموم چيز های چون وقت
 اطرافم رو بهم

 نميريختم و هرچی سد راهم بود رو از بين نميبردم آروم نميشدم.
دندونام رو با خشم روی هم سابيدم و با صدای که فوق العاده خشن بود يه طورايی به جان 

 فهموندم که
و در بره دمش رو بزاره روی کولش .  

اول با تعجب نگاهی بهم انداخت ولی نميدونم چی شد که يکدفعه اخماش رو توی هم کشيد و 
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 درحالی که
 نيشخندی به صورت خشمگين من ميزد ، بوسه ای روی هوا برای نورا فرستاد .

از اين حرکتش دستام رو با خشونت مشت کردم ، تموم سعيم اين بود که اينجا توی محوطه 
 دانشگاه

 آبروريزی راه نندازم .
 چون اونقدری که برای من بد ميشد دوبرابرش نورا ضربه ميخورد .

با رفتن جان نگاه عصبيم رو به نورايی که به شدت سعی داشت با من چشم تو چشم نشه 
 دوختم و از پشت

 دندون های چفت شده ام با خشم ازش خواستم دنبالم بياد
سرش خالی ميکردمبايد ميردمش يه جای خلوت و حرصم رو   

وگرنه معلوم نبود چه حرکتی از خودم نشون بدم که صد در صد بقيه ميفهميدن چيزی بين  .
 من و نورا هست

ولی اون دوست سمجش ول کن نبود و ميخواست با من دربيفته و توی کارهای من دخالت .
 کنه

 ولی هر طوری بود دمش رو قيچی کردم و نزاشتم داخل بياد.
ر نورا ترسيده ولی نميخواد به روی خودش بياره ، با تهديد ازش خواستم که ميديدم که چطو

 محل به پسرا
 نده.

اينکه ميديدم با پسرا ميگه و ميخنده عصبيم ميکرد ، اون مال من بود و حق نداشت با .
 پسری گرم بگيره

با کی خواستم تهديدش کرده باشم که با لج يه طورايی بهم فهموند ربطی به من نداره که  .
 حرف ميزنه
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اينقدر عصبيم کرد که منم بی اختيار اذيتش کردم وقتی به خودم اومدم که تموم صورتش 
 خيس اشک بود

 با ديدن اشکاش ناباور يک قدم عقب رفتم و چنگی به موهام زدم.
 نميدونم چرا با ديدن اشکاش اينقدر بهم ميريختم و انگار به قلبم چنگ ميزدند.

. ميخواستم گريه کنه ولی نميدونستم چطور بايد آرومش کنمن  
برای اينکه هم حواسش رو پرت کنم و هم کمی بترسونشم قضيه وکيل باباش رو به زبون .

 آوردم
ميدونستم باباش چه شرطی براش گذاشته ،ميتونستم نامرد باشم و از اين طريق مجبور به 

 رابطه با خودم
 بکنمش.

خودش ميومد سمتمولی نه بايد با پای  !  
 با شنيدن اين حرف از زبون من ديدم چطور ترسيد و با استرس دستاش رو بهم قفل کرد .

 نگاهم ُزم روی دستای لرزونش بود که ازم پرسيد وکيل پدرش رو از کجا ميشناسم .
 نميدونست که من چيزی رو بخوام سه سوته تمام آمارش رو درميارم اينکه چيزی نبود .
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يزش باخبر بودم ، حتی ميتونستم دقيق بگم که خونشون توی کدوم منطقه من از همه چ
 تهرانه و شريک

 باباش که سرش کلاه گذاشته و در رفته اسمش چی بوده.
 ولی حرفی بهش نزدم و سکوت کردم ، ديدم چطور با قدم های نامتعادل از سالن خارج شد

تی به ديوار سالن زدم و بدون خواستم دنبالش برم ولی با يادآوری اون دوستش کلافه مش
 توجه به درد بدی

 که توی مشتم پيچيده بود ، پيشونيم رو به ديوار سرد سالن تکيه دادم .
بعد حدود چند دقيقه که به خودم اومدم از سالن خارج شدم و با ذهنی آشفته به طرف کلاس .

 راه افتادم
چند بار موقع درس دادن سر کلاس خيلی سعی کردم حواسم رو جمع درس کنم ولی نشد  .

 سوتی دادم
بعد از تموم شدن کلاس ها ، که توی دوتاشون نورا غيبت داشت و نبود بدتر کلافه شده  .

 بودم
 به يکی از زير دستام پيام دادم و خواستم نورا هرجايی هست تعقيبش کنه.

ام به راننده به شدت امروز برام روز بدی بود ، برای اينکه کمی حالم بهتر شه و به خودم بي
 گفتم به سمت باشگاه

 بره بايد هر طوری شده حرصم رو خالی ميکردم.
وارد باشگاه که شدم بعد از تعويض لباسام ، دستکش های مخصوص بوکس رو دستم کردم 

 و با تموم قدرتی
 که داشتم شروع کردم به ضربه زدن به کيسه بوکس!

. چی حرص داشتم و حالم بد بود از زندگی گندی که داشتم ، از ناتوانيم ، از همه  
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اينقدر ضربه زدم که وقتی به خودم اومدم که يکی از افرادم موبايلم رو که داشت يکسره 
 زنگ ميخورد به سمتم

 گرفته .
درحالی که عرق از سر و صورتم ميريخت يکی از دستکش ها رو از دستم بيرون کشيدم  .

 و کناری انداختم
گرفتم و دم گوشم گذاشتمگوشی رو ازش   

الووو قربان هستيد ؟ اون خانوم اومدن دفتر فروش املاک انگار قصد فروش چيزی رو .
 _دارن

 يعنی چی ؟؟ تا اون جايی که ميدونم جز اين خونه چيزی نداره که بخواد بفروشه
 نه يعنی ميخواد خونه رو هم بزاره برای فروش؟؟

: زمزمه کردمدستی به صورت عرق کردم کشيدم و جدی   
 _چشم ازش برندار تا خودم بيام ، آدرسش رو برام بفرس

بدون اينکه بزارم چيزی بگه گوشی رو قطع کردم و با قدم های بلند خودم رو به رختکن .
 رسوندم

 بايد شخصا ميرفتم اونجا تا ببينم چه خبره
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اعجله لباس برای اينکه زمان رو از دست نداده باشم و زودتر خودم رو اونجا برسونم ب .
 هام رو تنم کردم

 سوار ماشين که شدم عصبی فرياد زدم:
 _زود برو به اين آدرسی که ميگم

 با حرص موهام رو چنگ زدم ، اين دختر داشت با خودش چيکار ميکرد
 اون که از ماشينش ، اينم از خونه !

 بايد ببينم چه خبره !
ولی با فکری که به ذهنم رسيد با توقف ماشين دستم به سمت دستگيره رفت که بازش کنم 

 يکدفعه آروم شدم
 آره خودشه ، چرا قبلا به ذهنم نرسيده بود

سرجام روی صندلی نشستم و با فکر به اينکه به زودی نورا مجبوره توی خونه من باشه کم 
 کم لبخندی روی لبم

 نقش بست.
هآره حالا که خودش نميخواد با زبون خوش با من باشه پس بايد مجبور ش .  

 به من ميگن امير علی کسی که هيچ وقت نشده کسی بهش نه بگه !
 حالا اين دختر لجبار ، هر دقيقه برای من بهونه مياورد و من رو از خودش ميروند.
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بايد ياد ميگرفت چطوری جلوی من حرف نزنه و کوتاه بياد ، چون من هيچ وقت تحمل نه 
 شنيدن رو نداشتم

 و ندارم.
. ا حالا نشده کسی بهم نه بگه ، يا جلوم بايسته ! حالا اين خانوم کوچولو برام شاخ شدهت  

با فکرايی که توی ذهنم بودن ، بی اراده لبخندی زدم و با آرامش به پشتی صندلی تکيه دادم 
 و چشمام رو

 بستم.
 نميدونم چقدر توی ماشين منتظر ايستادم که نورا با دوستش از املاکی خارج شدن.

 شيشه رو پايين کشيدم و نگاهم رو به نورايی که انگار از هميشه غمگين تر بود انداختم.
آنچنان سرش رو پايين انداخته بود و توی فکر فرو رفته بود که نميدونم چرا دلم براش 

 سوخت و ته دلم يه
 جوری شد.

. ستت دست يه لحظه برای کاری که ميخواستم مردد شدم ولی نه اميرعلی تو نبايد از خوا
 بکشی و کوتاه بيای

با اين فکر يکدفعه شيشه ماشين رو بالا کشيدم و کلافه نگاهم رو دور تا دور ماشين .
 چرخوندم

بايد درستش ميکردم هر طوری شده ، برای احتياط چند دقيقه توی ماشين موندم تا برن و 
 اون دور و برا

 نباشن.
ميکردم و جلو ميکشيدمش با قدم های  دستام رو دو طرف کتم گذاشتم و درحالی که مرتبش



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 بلند از ماشين
 خارج شدم و در رو محکم بستم.

نگاهم رو به اطراف دوختم و با نديدن نورا اون اطراف ، نفـسم رو با فشار بيرون فرستادم 
 و به طرف املاکی راه

 افتادم.
ز ميگذشت مطمعن بودم توی اين فرصت کم نميتونن خونه رو بفروشن و بايد حداقل چند رو

 تا براش مشتری
 خوب پيدا ميشد.

داخل املاکی شدم و با قدم های بلند به طرف مدير رفتم و با عجله رو به روش روی مبل  .
 نشستم

ساله بود با تعجب نگاهم کرد ولی من بدون اينکه چيزی بگم پام ٠۴مديرش که مردی حدودا 
 روی اون پام

 انداختم .
ومد صندليشو جلو کشيد و درحالی که دستاش روی ميز بعد از چند دقيقه که به خودش ا

 قرار ميداد با تعجب
 نگاهی دقيق بهم انداخت و گفت:

 _بله کاری داشتيد ؟؟
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حوصله حرفای بيخود رو نداشتم ، برای همين زود رفتم سر اصل مطلب و درحالی که 
 دستی گوشه لبم

 ميکشيدم جدی لب زدم :
. ون خانومی که تازه برای فروش گذاشتن ، رو ميخواممن خونه ای که ا _ 

با چشمای ريز شده نگاهی دقيق بهم انداخت و درحالی که سرش رو کج ميکرد سوالی  :
 پرسيد

 _شما از کجا ميدونيد اون خانوم برای چی اومده بودن اينجا ؟؟؟
 پوزخند صداداری زدم و درحالی که از گوشه چشم نگاش ميکردم لب زدم:

. چيزی نيست که از من پنهون بمونههيچ  _ 
 به طرفش برگشتم و درحالی که سعی ميکردم برم سر اصل مطلب آروم گفتم:

 _يه کلام من اون خونه رو ميخوام !
دستی به ته ريشش کشيد و سرش رو پايين انداخت و درحالی که خودش رو با وسايل روی 

 ميزش سرگرم
 کرده بود لب زد .

دارممن خونه ای برای فروش ن _ 
 معلوم بود لج کرده که همچين حرفايی ميزنه و ميگه اصلا همچين چيزی نيست.

راه حل اين مشکل رو خوب ميشناختم ، دستمو داخل جيب کتم فرو بردم و دست چکم رو .
 بيرون آوردم

روی ميز خم شدم و درحالی که خودکارم رو آماده نوشتن ميکردم بدون اينکه نگاهی بهش 
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 بندازم خطاب بهش
 گفتم:

 _چقد بنويسم ؟؟
 با تعجب نگاهش بين من و دست چکم چرخوند و ناباور لب زد:

 _چی چقد ؟؟
 بدون اينکه بهش توجه کنم قيمت مدنظرم روی چک نوشتم و به طرفش گرفتم

با ترديد چک رو از دستم گرفت و چند ثانيه نگاهش کرد ، کم کم بهت توی نگاهش نشست 
 و ناباور زير لب

 زمزمه کرد .
 _اين پول برای چيه ؟؟

 دست چکمو داخل جيب کتم فرو بردم و بی حوصله فقط يه کلمه زير لب زمزمه کردم
 _اگه اون پول رو ميخوای ، که خودت دقيق ميدونی برای چی بهت دادمش.
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قيمتی نبود که بتونه ازش بگذره ، دوباره نگاهی به چک توی دستش انداخت و باعجله  :
 گفت

 _باشه خونه رو براتون جور ميکنم ، اصلا از الان برای شماست.
 هه حالا که بوی پول به دماغش خورده چه حرف گوش کن شده

ازش خواستم در کوتاه ترين زمان به نورا خبر بده که برای بستن قرارداد بياد ، چون ديگه 
 آروم و قرار نداشتم و

خواستم برسم ميخواستم هرچه زودتر همه چی تموم شه و به .  
 خواسته منم چيزی نبود جز داشتن نورا ، حتی شده به زور و اجبار !

اول نميخواستم با اجبار و زور مجبورش کنم با من باشه ، ولی الان با اين همه لجبازی 
 هايی که در برابر من

 انجام ميده و نميخواد کوتاه بياد مجبورم ، و راهی جز اجبار و زور برام نمونده.
ز اينکه تموم حرفام رو بهش زدم و قرار شد که نورا اصلا از وجود من با خبر نشه و بعد ا

 موقع قرارداد يکی از
 افرادم رو بفرستم ، از املاکی خارج شدم .

 راننده با ديدنم به سرعت از ماشين خارج شد و در رو برام باز کرد تا سوار شم.
 دستی روی شونه اش زدم و سوار شدم.

به خونه برسم همش فکر خيالم درگير اين بود که خوب حالا خونشم رو هم تا زمانی که 
 ازش گرفتی ، ميخوای

 باز چيکارش کنی.
 نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و سعی کردم نسبت به آينده بی خيال باشم

 به خونه که رسيدم مستقيم به طرف حمام رفتم و دوش اب داغ رو باز کردم.
. ، بعد از اينکه دوش سرسری گرفتم حوله دور خودم پيچيدم و از حوصله وان رو نداشتم 

 حمام خارج شدم
حوله روی موهام ميکشيدم که با بلند شدن صدای زنگ موبايلم ، حوله رو پايين انداختم و با 
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 قدم های بلند
 خودم رو به پاتختی رسوندم.

. چند ثانيه با تعجب  نگاهم که به صفحه تماس خورد با ديدن شماره ناآشنايی که زنگ ميزد
 خيره اش شدم

 اين ديگه کی بود !
با دستای که از آب موهام هنوز خيس بودن ، لمس تماس رو زدم و روی پخش گذاشتمش و 

 به طرف آيينه
 چرخيدم.

 با پخش شدن صدای ناآشنايی توی گوشی که سلام داد با تعجب سلامی دادم که گفت:
. تماس گرفتم آقای رضايی طبق خواستتون با اون خانوم _ 
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 اوووه اينکه صاحب املاکيه ، چطور صداش رو نشناختم.
 لبم رو با دندون کشيدم و سوالی پرسيدم:

 _خوب چی گفت ؟؟
 صدای ضعيفش توی گوشی پيچيد:

 _قرار شد فردا بياد برای بستن قرارداد و صبحت نهايی.
ی که دستم رو توی موهای خيسم ميکشيدم نگاهم رو از داخل آيينه به خودم انداختم و درحال

 لبخندی زدم و
 آروم زير لب خوبه ای زمزمه کردم.

 _خوبه ، فقط حواست باشه حرفی از من نزنی به هيچ عنوان!
 با چاپلوسی گفت:

 _چشم قربان ، فقط فردا صبح يکی رو بفرستيد برای معامله و بستن قرارداد.
: اسای داخلش رو زير و رو ميکردم بلند طوری به طرف کمد لباسی رفتم و درحالی که لب

 که صدام رو بشنوه گفتم
 _وکيلم رو ميفرستم فقط تو حواست رو بده نميخوام مشکلی پيش بياد.

 _چشم چشم حواسم هست .
بعد از خدافظی کوتاهی گوشی رو قطع کرد که صدای بوق آزادش توی فضای خالی اتاق 

 پيچيد و بعد از
قطع شدچندثانيه به کل صداش ،   

شلوارک کوتاه آبی رنگ با تيشرت سفيد آبی رنگی بيرون کشيدم و درحالی که تنم ميکردم 
 با ياد نورا و اينکه

 چند وقت ديگه مجبور ميشد هرچند نميخواد من رو تحمل کنه و با من باشه قهقه بلندی زدم
 زير لب با خنده بريده بريده لب زدم:

لجباز به زودی برای من ميشی خانوم کوچولوی _ 
 ” نـــــــــــــورا “

 باورم نميشد خونه اينقدر زود به فروش بره ، آخه يک روزم نشده بود .
از يه طرف خوشحال بودم که خونه بدون دردسر به فروش رفته از طرف ديگه حالم گرفته 
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 بود
اگه خونه رو ميفروختم خيلی برام سخت ميشد ، تا کی ميخواستم باز به خونه جديد عادت 

نم و بتونم محلهک  
 جديدی که خوب باشه پيدا کنم.
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 اين محله واقعا آروم و راحت بود و تازه داشتم بهش عادت ميکردم.
نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم و با مدير املاکی خدافظی کوتاهی کردم و گوشی رو که 

 توی دستام خشک
 شده بود ، روی مبل پرتش کردم

حوصله شده بودم ، حرفای مرده توی ذهنم پشت هم تکرار ميشدنبه شدت کم  .  
 گفته بود فردا برای بستن قرارداد و حرف زدن درباره قيمت ، پيشش برمر.

با اينکه از قيمت املاک اين منطقه سر درنمياوردم ، ولی با اين وجود بازم با شنيدن  .
 قيمت مخم سوت کشيد

ت و من نميدونستم !؟يعنی واقعا خونه من اينهمه ارزش داش  
 بايد حتما با جوليا مشورت ميکردم ، ببينم اون چی ميگه و قيمتا چطورن ؟؟

نگاهی به خونه سوت و کورم انداختم و با ياد جوليا که امروز بعد از برگشتن از املاکی به 
 خوابگاه رفته بود ،

 دلم گرفت
. د کمتر فکر و خيال کنماينجا که بود خوب بود کمتر تنها ميموندم و همين باعث ميش  

بالاخره توی اين چند روز بايد خونه رو خالی ميکردم پس هرچی زودتر بايد وسايلم رو 
 جمع و جور ميکردم

با فکر به اين موضوع به سمت انباری رفتم و برای وسايل توی خونه کارتون های خالی 
 آوردم که حالا که بيکارم

 وسايلم رو حداقل جمع کنم.
. بود وسايلم رو جمع کنم ولی ديگه خجالتم ميکشيدم از بچه ها کمک بخوامتنهايی سختم   

 به سختی هر چی کارتون بود از انباری بيرون کشيدم و داخل ساختمون بردم.
اول از همه سعی کردم از پذيرايی شروع کنم ، تقريبا کمی از وسايل پذيرايی رو جمع کرده 

 و داخل کارتون
 گذاشته بودم .

صدای اف اف با تعجب مجسمه تزيينی توی دستمو سرجاش گذاشتم و دستی به با بلند شدن 
 پيشونی عرق

 کرده ام کشيدم.
باز صدای زنگ بلند شد که بلند شدم و به طرف اف اف رفتم ، از بس کار کرده بودم و بلند 

 شده و نشسته بودم
 که کمرم به شدت درد ميکرد .

ته اف اف رو برداشتم که با ديدن سوفی و دستی به کمرم کشيدم و با اخمای توی هم رف
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 جوليا که با قيافه های
 خندون پشت در ايستاده بودن ، بی اراده لبخندی گوشه لبم نشست.
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که به  دکمه قفل رو زدم و گوشی رو سرجاش گذاشتم ، چه خوب بود کسايی رو اينجا داشتم
 فکرم بودن و تنهام

 نميزاشتن .
. تون ها ه و کوفته در ورودی رو براشون نيمه باز گذاشتم و باز به طرف کاربا بدنی خست

 برگشتم
تری هم  خيلی کار داشتم و هنوز هيچی نکرده بودم ، تازه بايد دنبال خونه ارزون قيمت .

 ميگشتم
لوی خانوادم جبايد کم کم به نداری و فقر عادت کنم ، بايد زحمت بکشم وکار بکنم تا بتونم  .

باشمسربلند   
اميدش کنماينهمه سال بابا برای من کار کرد و زحمت کشيد ، نميخواستم الان از خودم نا .  

ی بلند توی فکر و خيال های درهم و برهمم غرق بودم که با وارد شدن بچه ها که با صدا
 ميخنديدن ، با لبخند
 به طرفشون رفتم .

 _به به چه خبره صدای خندتون بالاس !
: هی بهم انداخت و درحالی که با عشوه لباشو جلو ميداد گفتجوليا با ناز نگا  

 _بده خوشحال باشيم و بخنديم ؟؟
ليا انداخت اين حرف رو يه طوری با ناز و ادا گفت که به خنده افتادم ، سوفی نگاهی به جو

 و درحالی که
 ميخنديد سری به نشونه تاسف براش تکون داد .

بلند گفت بود ، درحالی که به سمت آشپزخونه ميرفت چند تا جعبه پيتزا توی دستای جوليا :  
 _بيايد شام بخوريم مطمعنم توام چيزی نخوری نورا !

: و صدا انگار حواسش به وضعيت به هم ريخته پذيرايی نبود ، چون يکدفعه با جيغ اسمم ر
 رو و گفت

 _اينجا چرا اينقدر بهم ريخته اس ؟
: دم و بود و وسايل بيشترش جمع شده بود کر نگاهی به پذيرايی که هر گوشه اش کارتونی

 گفتم
 _نه کجاش به هم ريخته اس؟ ديگه دارم وسايلمو جمع ميکنم.

 وسايل توی دستش رو همونجا روی زمين گذاشت و به طرف وسايل رفت .
 _فعلا که خونه رو نفروختی چرا شروع کردی به جمع کردن وسايلت ؟؟

گفتم مجسمه توی دستم رو داخل کارتون ميزاشتمبه طرف کارتون ها رفتم و درحالی که  :  
دهاملاکی زنگ زد گفت ، که امرور عصری بعد از رفتن ما مشتری برای خونه پيدا ش ! _ 

 با تعجب درحالی که دستاش رو توی هوا تکون ميداد گفت :
 _چی ؟؟ يک روزه ؟؟ چه شانسی واقعا
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دادم و گفتمسرم رو به نشونه تاکيد حرفش تکون  :  
 _آره تازه قيمت خوبی هم خواستنش!
 سوفی به کمکم اومد و سوالی پرسيد :

 _چه قيمتی خواستنش ؟؟؟
: و گفت وقتی قيمت رو گفتم هر دو با تعجب نگاهی بهم انداختن ، سوفی سوتی از تعجب زد  

 _اوووه فکر کنم همچين قيمتی برای اين خونه زياد باشه نه جوليا ؟؟
ی که موهاش رو از دور گردنش کنار ميزد با تعجب گفتجوليا درحال :  

 _آره زياده ولی…..
 حرفش رو قطع کرد و درحالی که نگاهش رو دورتا دور خونه ميچرخوند ادامه داد:

 _اين خونه بد نيست اتفاقا عاليه ، ولی اين قيمتم يه کم زيادی بالاس نه ؟؟
 يزاشتمش سری به نشونه تاکيدکارتون رو بلند کردم و درحالی که گوشه پذيرايی م

 حرفاشون تکون دادم و لب
 زدم:

 _آره خودمم شک کرده بودم .
مکارتون روی زمين گذاشتم و درحالی که دست به کمرم ميزدم بی تفاوت زمزمه کرد :  

 _بيخيال بچه ها شايد قيمتا بالا رفته ، حالا هرچی بيشتر بخرنش به سود منه !
مم رو به شکمم کشيدمبيخيال بقيه وسايل شدم و دست  

 _بچه ها بريم غذا بخوريم خيلی گرسنمه !
 جوليا چشم غره ای بهم رفت و با قدم های بلند به طرف آشپزخونه برگشت .

 _سوفی ديدی گفتم الان به فکر خودش نيست و مطمعنم گرسنه مونده !
 از اين حرفش خندم گرفت چه خوب من رو شناخته بود و بهم اهميت ميداد .

عد از اينکه از اينکه شام خورديم به اصرار من نزاشتم جوليا ظرفا رو بفروشه و خودم ببعد 
 کامل آشپزخونه رو

 جمع کردم قهوه درست کردم و براشون بردم .
سخت  قهوه ها رو داخل سينی گذاشتم و به طرف پذيرايی بردم که با ديدن اون دوتا که

 مشغول جمع کردن
: اهی بهشون انداختم و گفتموسايل من بودن ، با تعجب نگ  

 _شما داريد چيکار ميکنيد؟؟
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 سوفی سرش رو بلند کرد و بی تفاوت لب زد:
 _هيچی داريم کمکت ميکنيم وسايلت رو زودتر جمع کنی

 قهوه روی ميز جلوشون گذاشتم و خطاب به هر دوشون گفتم:
 _نميخواد پاشيد بيايد قهوه بخوريم .

قهوه هامون رو خورديم با کمک هم بيشتر وسايل رو جمع کرديم و داخل  بعد از اينکه .
 جعبه گذاشتيم
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 با يادآوری قراری که فردا با املاکی داشتم به طرف جوليا برگشتم .
 _راستی جوليا فردا قراره برای بستن قرارداد برم توام باهام ميای ؟؟

 آخه من چيز زيادی درباره فروش خونه نميدونم .
باشه ای زير لب زمزمه کرد جوليا .  

ولی من فکرم درگير فردايی بود که ديگه خونه ای نداشتم و بايد دنبال خونه ای که در حد 
 پولم باشه ، بگردم

 اون شب تا نيمه های شب درحالی که با هم حرف ميزديم و ميخنديدم وسايل رو جمع کرديم.
. ه بود و ما هنوزم بيدار بوديموقتی به خودمون اومديم که ساعت از نيمه های شب گذشت  

با ديدن ساعت ديواری ، کارتون خالی توی دستمو روی بقيه کارتون ها گذاشتم و به طرف 
 بچه ها که سخت

 مشغول کار بودن برگشتم.
 _بچه ها پاشيد بريم بخوابيم ديگه دير وقته !

ان زود گذشته اونا هم مثل من با ديدن ساعت تعجب کرده بودن و فکر نميکردن اينهمه زم .
 باشه

بعد از اين دست و صورتم رو شستم و مسواک زدم به طرف اتاقم رفتم و از اونجا دوتا پتو 
 و بالشت برای

دخترا آوردم که جوليا با ديدنم به سرعت به طرفم اومد و يکی از پتو ها رو از دستم گرفت 
 وسط پذيرايی

 پهنش کرد.
روش گذاشت و خودش با يه حرکت پريد روش  با تعجب خيره کارهاش بودم که دوتا بالشتو

 و سرش روی
 بالشت گذاشت .

سوفی خنده کنان پتو ديگه رو ازم گرفت ،به طرفش رفت و کنارش دراز کشيد و خطاب :
 به من گفت

 _خيلی وقت بود روی زمين نخوابيده بودم.
. و اومدم منم با ديدنشون با دو به طرف اتاقم رفتم و پتو و بالشتم رو زير بغلم زدم 

 کنارشون دراز کشيدم
 دخترا با ديدن اين حرکتم با تعجب نگاهم کردن و سوفی گفت:
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 _مگه تو نميخواستی تو اتاق بخوابی؟؟
 لب و لوچه ام رو آويزون کردم و مثل بچه ها لب زدم:

 _منم دلم خواست اينجا بخوابم !
با تعجب نگام ميکردن بچه ها با ديدن اين حرکتم قهقشون بالا گرفت و  

اون شب بالاخره دير وقت خوابيديم و از بس بدنم خسته و کوفته بود که نفهميدم چی شد .
 که بيهوش شدم

با صدای مکرر گوشی موبايلم به سختی لای پلکای سنگينم رو باز کردم و با چشمايی که 
 تار ميديد با دست
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 اطرافم رو دنبال گوشيم گشتم ولی نبود .
داش قطع شد ، سرم رو روی بالشت تنظيم کردم و باز ميخواستم بخوابم که بالاخره ص

 دوباره صدای زنگ
 لعنتيش بالا گرفت.

کلافه با يه حرکت نشستم و عصبی اطرافم رو دنبالش گشتم که با پيدا کردنش زير بالشت 
 بدون اينکه نگاه کنم

. جيغ کردن ببينم کی هست گوشی رو برداشتم و به فارسی شروع کردم به جيغ  
 _خوب مگه نميبينی برنميدارم حتما خوابم ديگه چرا يکسرش کردی هاااا ؟؟؟

با شنيدن صدای مردی که با تعجب يکسره ميگفت که نميفهمه من چی ميگم به خودم اومدم 
 ، درحالی که

 صدام رو با سرفه ای صاف ميکردم لب زدم:
 _بله بفرماييد !

: زنگ زده يا نه! با تعجب پرسيدبا حالتی که هنوزم شک داره اشتباه   
 _خانوم احمدی ؟؟؟

 کلافه با خوابالودگی چنگی به موهام زدم و با صدای خفه ای گفتم :
 _بله خودم هستم امرتون ؟؟

 انگار تازه به خودش اومده باشه حق يه جانب گفت:
 _پس شما کجاييد خانوم ميدونيد ساعت چنده ؟؟ مگه ما باهم قرار نداشتيم.

ه قراری؟ چشمام ريز کردم و سعی کردم ياد بيارم چه قراری داشتم که با قرار ؟؟ چ
 يادآوری املاکی با دست

 محکم به پيشونيم کوبيدم و نگاهم رو به ساعت روی ديوار دوختم.
. صبح رو نشون ميداد با عجله بلند شدم و به طرف اتاق رفتم١١با ديدن ساعت که حدودا   

: گه داشتم و شرمنده لب زدمگوشی رو بين سر و گردنم ثابت ن  
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 _ببخشيد خواب موندم و به کل فراموش کردم ، مشتری اومده ؟؟ من آماده شم بيام .
 معلوم بود بهش برخورده و عصبيه چون صدای کلافه اش توی گوشی پيچيد که گفت:

. خودتون مشتری زنگ زد گفت مشکلی براش پيش اومده دير مياد ، تا اون موقع زودتر 
 _رو برسونيد

باشه ای زيرلب زمزمه کردم و با خدافظی کوتاهی گوشی رو قطع کردم و با عجله شروع 
 کردم به لباس

 پوشيدن.
يه پيرهن کوتاه که تا روی زانوم بود پوشيدم و درحالی که موهام رو با عجله شونه ميزدم 

 به طرف جوليا رفتم و
 بالای سرش ايستادم.

ون شدجوليا پاشووو ديرم . _ 
 جوليا بدون اينکه تکونی بخوره همونطوری خواب بود و دهنشم نيمه باز مونده بود

با ديدن حالت خوابيدنش خندم گرفت و درحالی که روی صورتش خم ميشدم با جيغ کنار 
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 گوشش اسمش رو
 بلند صدا زدم.

 با ترس بلند شد و در حالی که نفس نفس ميزد پشت هم مدام تکرار ميکرد
شده ؟؟ اينجا کجاس ، دزد اومده ؟ اصلا من کيم ؟؟ چيه ؟ چی _ 

 با حرف آخری که زد ديگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و قهقه ام بالا گرفت
سوفی که با صدای جيغ و دادهای ما بلند شده بود پشتش رو بهمون کرد و درحالی که 

 بالشت روی گوشاش
 فشار ميداد جيغ کشيد .

 _اههه بزاريد بخوابم ديگه !
دستم رو به نشونه سکوت جلوی لبام گرفتم و دست جوليای که گيج خواب بود کشيدم و 

 مجبورش کردم بلند
 شه و همراهم بياد .

 به طرف دستشويی بردمش و درحالی که به داخل ُ هلش ميدادم خطاب بهش گفتم:
 _زود دست و صورتت رو بشور تا بريم ديرمون شده

اخل دستشويی ميشد سوالی پرسيدهمونطوری که گيج خواب بود و د :  
 _قراره چی ؟؟

 درحالی که به طرف اتاق ميرفتم با صدای بلند طوری که بشنوه گفتم:
 _قرار فروش خونه ديگه ، انگار همه چی يادت رفته
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ديگه چيزی نگفت و بعد از اينکه بيرون اومد با عجله خودش رو آماده کرد و بدون اينکه 
وريم راهصبحونه بخ  

 افتاديم
چون واقعا ديرمون شده بود ، وقت برای تلف کردن نداشتيم ، با عجله سوار تاکسی شديم و 

 خودمون رو به
 املاکی رسونديم

 اميدوار بودم دير نشده باشه و اون طرف قرارداد هنوز نيومده باشه .
 ولی وقتی رسيديم برخلاف انتظارم همه اومده بودن و منتظر من بودن .

: ا خجالت داخل شدم و درحالی که با قدم های بلند خودم رو بهشون ميرسوندم خطاب به ب
 هردوشون لب زدم

 _سلام ببخشيد واقعا دير شد و شماهم منتظر من مونديد
املاکی سری به نشونه تاسف برام تکون داد و درحالی که به مبلای روبه روش اشاره :

 ميکرد گفت
يم سر کارمونبفرماييد بشينيد تا زودتر بر . _ 

 خجالت زده نشستم و جوليا بعد از گفتن سلام کوتاهی کنارم نشست.
املاکی درحالی که چندتا برگه قرار داد تنظيم ميکرد دستش رو به سمت مرد کناريش  :

 گرفت و گفت
 _ايشون خريدار خونه شما هستن ، قيمت رو هم که گفتم ، مشکلی که نداريد ؟؟
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ز مرد رو به روش نميگرفت ، برگشتم که سرش رو به نشونه به طرف جوليای که چشم ا .
 تاکيد برام تکون داد

 نه آرومی زير لب زمزمه کردم که قرارداد رو جلوم گذاشت و ازم خواست امضاش کنم.
بلندش کردم که نگاهی بهش بندازم که جوليا به سرعت از بين انگشتام بيرون کشيدش و 

 درحالی که به پشتی
. د شروع کرد به دقت خوندنمبل تکيه ميدا  

چشم غره ای بهش رفتم و خواستم نگاهی بهش بندازم که تقريبا روی برگه پهن شده بود و .
 نميزاشت

شونه هام رو بی تفاوت بالا انداختم ، بيخيال وقتی من از قرارداد ها و شرايطشون سر 
 درنميارم پس بزار

 خودش بخونه .
ون قيمت بهش فروختم ولی يه چيزی که خيلی عجيب بعد از بستن قرارداد ، خونه رو به هم

 بود اين بود که
اون مرد همش تا زمانی که اونجا بود با تلفن صحبت ميکرد و يه چيزايی درباره خريد .

 خونه به کسی ميگفت
 نميدونم چرا حس ميکردم ميخواد يه چيزی رو پنهون کنه و کلا حرکاتش مشکوک بود

م ، نميدونمشايد من اشتباه حدس زده باش !  
بعد از بستن قرار داد و گرفتن پول که همون لحظه به حسابم انتقال داد از املاکی خارج 

 شديم
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 بايد هرچی زودتر باقی مونده وسايلم رو جمع ميکردم تا دير نشده.
به همون املاکی هم نميتونستم برای پيدا کردن خونه بسپارم چون اون محله گرون قيمتی 

ودب  
منم نميتونستم ديگه توی اون محله بمونم ، با جوليا که بهتر شهر رو ميشناخت به طرف 

 محله های پايين شهر
 رفتيم و به چند املاکی اونجا سپردم و شرايطم رو گفتم.

خسته و کوفته و به شدت گرسنه بودم چون صبحم صبحانه نخورده بودم خودم ضعف داشتم 
 چه برسه به

ه از صبح داشت جور من رو ميکشيد و دم نميزدجوليای بدبخت ک .  
 بعد از اينکه توی يکی از رستوران های همون محله ها غذا خورديم و به خونه برگشتيم.

زياد وقت نداشتم بايد توی اين چند روزی که بهم فرصت داده بود زودتر کارهام رو تموم 
 ميکردم

دم و توی حياط روی هم چيده بودمبعد از اينکه تموم وسايلم رو تقريبا جمع کرده بو .  
همراه جوليا اينقدر از اين املاکی به اون املاکی رفتيم ولی بی فايده بود و خونه ای که باب 

 ميل من باشه يا
 نبود ، يا اگرم بود قيمتش بالا بود .

خسته و کوفته توی حياط دانشگاه نشسته بودم و به نقطه ای نامعلوم خيره بودم که با صدای 
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موبايلمزنگ   
 به خودم اومدم و گوشی رو از جيب کيفم بيرون کشيدم.

با ديدن اسم سوفی لبخندی گوشه لبم نشست و جواب دادم که صدای شادش توی گوشی .
 پيچيد

 _الوووو نورا
 موهام که آزادانه دورم رها شده بودن رو يک طرف گردنم جمع کردم و گفتم:

 _بله عزيزم ؟
که با خوشحالی گفت صدای خندش توی گوشی پيچيد :  

 _برات خونه پيدا کردم نميخواد ديگه دنبال خونه بگردی !
 دستم روی موهام خشک شد و با تعجب گفتم :

 _يعنی چی ؟؟
بدون اينکه جواب درست و حسابی بهم بده درحالی که گوشی رو قطع ميکرد لحظه آخر 

 صدای جيغ جيغوش
 توی گوشی پيچيد که گفت :

، تازه بايد وسايلت رو زودتر ببريمبيا خونه تا بهت بگم  _ 
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 چی وسايلم ؟ وسايلم رو ميخواد کجا ببره !
دهن باز کردم که چيزی بگم ولی با پيچيدن بوق آزاد توی گوشی ، پوووف کلافه ای کشيدم 

 و دوباره شمارش
 رو گرفتم.

شدم بايد خودم رو به ولی هرچی زنگ ميزدم فايده نداشت و برنميداشت ، با حرص بلند  .
 خونه ميرسوندم

فايده ای نداشت کلاسم که تموم شده بود ، پس بهتر بود که هرچه زودتر خونه برم و ببينم 
 داره سر وسايل من

 چه بلايی مياره.
 بلند شدم و با عجله خودم رو به در دانشگاه رسوندم ولی خبری از تاکسی نبود .

ر ماشينی که از دست دادم رو ميفهميدم حالا بايد همش از منتظر بودن متنفر بودم ، تازه قد
 منتظر بمونم و

 الاف بشم.
نميدونم چند دقيقه بود که منتظر بودم ولی خبری از تاکسی نبود حوصلم سر رفته بود و بدنم 

 مخصوصا
 پاهامم به شدت درد ميکردن.

 علتشم شب و روز کار کردن و وسايل خونه رو جمع کردن بود .
توی خيابون چرخوندم نه ظهری بود ، از تاکسيم خبری نبود نگاهم رو .  

کيفمو روی دوشم جابه جا کردم و با پاهای پياده شروع کردم راه رفتن ، حداقل تا سر 
 خيابون اصلی و محل

 عبور و مرور تاکسی ها و اتوبوس ها می رفتم شايد خبری شد .
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کناری که هميشه بچه ها از اون  برای اينکه زودتر به خيابون اصلی برسم نگاهی به کوچه
 سمت ميرفتن و از

بين چند کوچه رد ميشدن تا زودتر برسن انداختم ، و با يه تصميم ناگهانی راهم رو با اون .
 سمت کج کردم

بايد زودتر ميرسيدم وگرنه معلوم نبود سوفی چيکار داشت ميکرد ، که اينقدر مشغول بود 
 که حتی جواب
 تلفنمم نميداد .

خلوت و ترسناکی بود ،با اينکه هوا روشن بود و ترسی نداشت ولی بازم فضاش يه  خيابون
 جورايی بود باعث

 ترس و وحشت آدم ميشد.
پسرايی که سر خيابون ايستاده بودن با نگاهی که شرارت ازشون ميباريد نگاهی بهم 

 انداخت و با چشم و ابرو
 به همديگه اشاره کردن.

رس آب دهنم رو قورت دادم و با عجله خواستم از کنارشون با ديدن اين حرکتشون با ت .
 بگذرم

 که آرنجم توسط کسی کشيده شد و با ترس سرجام خشکم زده بود ،نکنه يکی اوناست .
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بدون اينکه به عقب برگردم تکونی به دستم دادم که ولم کنه ولی بی فايده بود و دستم رو 
 اينقدری محکم فشار

ه اشک توی چشمام جمع شدداد ک .  
 با صدای لرزون لب زدم:

 _دستم رو ول کن
از پشت بهم چسبيد و درحالی که دستاش رو دور کمرم حلقه ميکرد صدای زمختش توی  :

 گوشم پيچيد
 _کجا حالا بودی ! خيلی خوشکلی ها

 با صدای بلند يکی از دوستاش رو صدا کرد و با لحنی که شهوت توش موج ميزد گفت:
نه پيتر ؟؟؟ اندامش رو ببين عاليه ؟مگه  _ 

 با اين حرفش ترس بدی توی دلم نشست و اشک توی چشمام نشست .
 خدای من گير چه آدمايی افتاده بودم

با ترس شروع کردم به دست و پا زدن که با يه حرکت به سمت خودش برم گردوند و  .
 تازه نگاهم بهش افتاد

تا روی سينه اش هم نبودم و چيزی که خيلی اينقدر هيکلش گنده و بزرگ بود که من 
 ترسناکش کرده بود

 پوست سياه و چشمای رنگيش بود .
 با ترس آب دهنم رو قورت دادم و هيستريک با ترس شروع کردم به جيغ زدن .

 دستش روی دهنم نشست و درحالی که فشارش ميداد توی صورتم فرياد زد :
 _خفه شو ، فقط چندساعت باهات کار دارم
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ا مشت و لگد به جونش افتاده بودم ، درحالی که دستش روی دهنم بود توی بغلش قفلم کرد ب
 و به زور به

 طرف خونه ای که اون نزديکی بود ، ُ هلم داد .
 از ته دل جيغ ميزدم ولی چون دستش روی دهنم بود صدام توی گلوم خفه ميشد

کنم ، اشک صورتم رو خيس لعنتی به قدری هيکلش غول بود که هيچ حرکتی نميتونستم ب
 کرده بود و توی

دلم همش به خودم فوحش ميدادم که چرا خريت کردم و توی کوچه پس کوچه هايی که هيچ 
 شناختی روی

 مردمش ندارم پا گذاشتم.
داشتم دست و پا ميزدم و بقيه دوستاشن انگار به تفريح جالبی نگاه ميکنن با هيجان چشم .

 از ما برنميداشتن
. غ کشيده بودم و هق هق کرده بودم که ديگه نايی برام نمونده بوداز بس جي  
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تقريبا اميدم رو از دست داده بودم که صدای داد کسی رو شنيدم که يک درصدم فکر 
 نميکردم روزی با شنيدن

 صداشم اينقدر خوشحال بشم.
 _اينجا چه خبره ؟؟ هااااان

. با چشمايی که از ترس دو دو ميزدند نگاهم رو به صداش به قدری عصبی بود که ميلرزيد
 استاد که با دست

 های مشت شده از خشم به سمت ما ميومد دوختم.
نگاهش که به من خورد نميدونم چی توی نگاهم ديد که يکدفعه انگار وحشی شده باشه با دو 

 قدم بلند
کمی توی صورتش خودش رو به ما رسوند و قبل از اينکه پسره به خودش بياد مشت مح .

 کوبيد
 دست پسره دور من شل شد و رهام کرد ، با بدنی که ميلرزيد ازش فاصله گرفتم .

تنها حامی من اينجا استاد بود ، با پاهای که به زور سرپا نگهم داشته بودن و ميلرزيدن 
 خودم رو به استاد

 رسوندم و ناخودآگاه از پشت بهش چسبيدم .
تمون بيان که چندتا مرد قدبلند از ماشين استاد خارج شدندوستای پسره خواستن به سم .  

 اونا تا نگاهشون به اون مردا خورد نگاهی بهم انداختن و ايستادن
ولی پسره دستی به دماغ خونيش کشيد و درحالی که سرش رو کج ميکرد پوزخندی به قيافه 

 ترسو من زد و
 گفت:

 _فکر نکن در رفتی بازم همو ميبينيم.
: امل از دهنش درنيومده بود که استاد عصبی فرياد زداين حرف ک  

 _چی گفتی حروم زاده
به طرفش حمله کرد و تا ميخورد زدش ، باورم نميشد اينی که اينجور مشت ولگد ميزنه  .
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 استاد باشه
جوری با حرص ميزد که من با تعجب خيره اش شده بودم ، کسايی که اونجا بودن هم از 

 ترس هيچ کدوم جلو
. تن و تکون نميخوردننميرف  

 اون مرد هم اول چندتا ضربه به استاد زد ولی نتونست مقاومت کنه و جلوی استاد بمونه.
از حرکات استاد معلوم بود که رزمی کاره ، چون به قدری مهارت داشت که از حرکات .

 رزميش معلوم بود
: ی فرياد بالای مرد نيمه جون رفت و درحالی که روی صورتش خم ميشد با صدای عصب

 زد
 _ بار آخرت باشه که دست درازی ميکنی فهميدی؟؟

 مرد ناله ای کرد و بيهوش شد
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استاد عصبی يقه پيرهنش رو صاف کرد و به طرف من برگشت ، با ديدنم دندون هاش 
 روی هم سابيد و

 درحالی که دستم رو ميکشيد عصبی کنار گوشم غريد :
دت بره هرزگی يعنی چیبلايی سرت ميارم که يا ! _ 

 چی ؟؟ هرزگی ؟؟؟
 اين لعنتی چی داره ميگه !

 ” اميـــــرعلـــــــــے “
کلاس تموم شد و سوار ماشين شدم ،امروز بعد از دانشگاه يه قرار کاری مهم داشتم و به 

 اجبار مجبور شدم چند
 نفر از باديگاردام رو با خودم بيارم !

. اهم رو به بيرون دوختمشيشه ماشين رو پايين کشيدم ونگ  
برای يه لحظه تو پيچ خيابونی که اصلا امن نبود و محل ارازل و اوباش بود حس کردم .

 نورا رو ديدم
 ماشين چند خيابون فاصله گرفت ولی نميدونم چرا دل شوره داشتم و يه حس بد ولم نميکرد .

لی هنوز پنج دقيقه ام سعی کردم بيخيال باشم و تا رسيدن به خونه چشمامو روی هم بزارم و
 نگذشته بود

 کلافه راننده رو صدا زدم و گفتم :
 _دور بزن

 راننده نگاهی از آيينه به من انداخت و گفت:
 _ولی قربان …

 توی حرفش پريدم و بدون اينکه بزارم چيزی بگه عصبی داد زدم :
 _هرچی زودتر دور بزن

رسيد بهش اشاره کردم داخل شهديگه چيزی نگفت و دور زد ، نزديکی اون خيابون که  .  
 داخل که شد ، با چيزی که ميديدم حس کردم خون توی رگام يخ بست و ناباور پلکی زدم.

 چی ميديدم ، خدای من اونی که بين اون همه پسر بود واقعا نورا بود ؟؟؟
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 هرچی ماشين نزديک تر ميشد ميفهميدم که اشتباه نديدم و نوراس
: ياد زدمدستام مشت کردم و بلند فر  

 _ماشين رو نگه دار زود باش
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از صدای دادم راننده ترسيد و با يه حرکت ماشين رو نگه داشت ، چون سرعت ماشين زياد 
 بود تکون زيادی
 خورد و ايستاد.

عصبی پياده شدم وقتی نگاهم به صورت بی روح و ترسيده نورا خورد که اون طور به 
 خودش ميلرزيد

ل وجودم رو فرا گرفت و ، وقتی به خودم اومدم که اون پسره زير مشت و عصبانيت ک
 لگدام داشت جون

 ميداد .
وقتی کارم تموم شد تازه متوجه شدم که تموم اين مدت نورا از پشت به من چسبيده و دستاش 

 دور کمرم
 حلقه بودن.

زاره و يک خيلی از دستش عصبی بودم ، چطور پا توی اين خيابون و کوچه های خلوت مي
 درصدم فکر نميکنه

 ممکنه چه بلايی سرش بياد .
دستش رو که به شدت ميلرزيد گرفتم و درحالی که توی بغلم قفلش ميکردم و عصبی به 

 سمت ماشين
 ميبردمش عصبی بهش گفتم هرزه !

 ديدم چطور با اين حرفم ، چشماش به اشک نشست و نگاه ازم دزديد
حاليم نبود ، فقط ميخواستم اذيتش کنم و زجرش بدمتوی اوج عصبانيت بودم و هيچی  .  

وقتی ياد پسره ميفتادم که چطور بغلش کرده بود و بهش دست زده بود جنون بهم دست ميداد 
 و ميخواستم

 نورا رو بکشم .
 اون مال من بود ، کسی حق نداشت به اموال من دست بزنه .

رفی که من بهش زدم عمرا ساکت معلوم بود توی حال و هوای خودش نيست وگرنه با اين ح
 ميموند و جيغ
 جيغ نميکرد.

 همونطوری که تمنا توی بغلم بود اشاره ای به افرادم کردم تا زودتر بريم.
بدون چون و چرايی سوار ماشين پشت ماشين من شدن ، با يه حرکت نورا رو داخل ماشين 

 انداختم و در رو
 محکم بهم کوبيدم.

از ترس توی خودش مچاله شدگوشه صندلی ِ کز کرد و  .  
 با ديدن اين حرکاتش کلافه نفسمو آه مانند بيرون فرستادم ونگاه ازش گرفتم.

 بايد ميبردمش خونه خودم ، توی وضعيتی نبود که بتونم تنها بزارمش .



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

سعی ميکردم نگاهم بهش نيفته ولی با صدای برخورد دندون هاش روی هم ناباور به 
 طرفش برگشتم
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 با ديدن وضعيتش بی اختيار نزديکش شدم و زمزمه کردم :
 _چته حالت خوب نيست ؟؟

هيچ حرفی نزد و شدت لرزيدنش بيشتر شد ، نگران دستش رو گرفت و به طرف خودم  .
 کشوندم

ه سرش باختياری روی حرکاتش نداشت و توی بغلم افتاد ، دستمو دور بدنش پيچيدم و سرم 
 چسبوندم و

: و بستم و آروم لب زدمچشمام ر  
 _نترس ديگه همه چی تموم شده من اينجام .

م با بی اختيار دستم توی موهاش نشست و خواستم موهاشو کنار بزنم که با برخورد دست
 پيشونيش با

 وحشت دستم رو عقب کشيدم
 داشت توی تب ميسوخت و از بس سرش داغ بود که وحشت زده فرياد زدم:

سريع زود برو سمت بيمارستان . _ 
 راننده با تعجب و نگرانی پشت هم تکرار کرد

 _چشم قربان
. ش رو بدنش انگار کوره آتيش بود ، سرشو توی بغلم گرفتم و موهای پريشون روی پيشوني

 کنار زدم
يکردمگونه هاش قرمز شده بودن و درحالی که ميلرزيد کلماتی نامفهوم زير لب تکرار  :  

 _ولم کن دست به من نزن
هش شوک وارد شده بود که نرسيده به ماشين بيهوش شدهانگار ب !  

 بی احتيار سرم نزديک گوشش بردم زمزمه کردم:
 _تا وقتی من هستم نبايد از کسی بترسی!

رو برای  تا ماشين نگه داشت در عقب باز شد و خواستم پياده شم که يکی از افرادم دستاش
 بغل کردن تمنا

 جلو آورد
 _بدينش به من قربان

خواست چه غلطی کنه ؟؟چی مي  
 چشم غره ای بهش رفتم که از ترسش چند قدم عقب رفت و از ماشين فاصله گرفت .
. شدم کلافه سرم رو تکون دادم و با يه حرکت نورا توی بغلم گرفتم و از ماشين پياده  

 با قدم های بلند خودم رو داخل بيمارستان رسوندم و با ديدن دکتر داد زدم :
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 _مريضم حالش خوب نيست !
 دکتر با عجله طرفم اومد ، ازم خواست که روی تخت بخوابونمش !

درحالی که معاينه اش ميکرد اشاره ای به پرستار کنار دستش کرد و با عجله چند دارو 
 گفت تا زودتر براش

 بيارن.
اهی خودشم مشغول وصل کردن ِ س ُرم به دستش شد ، هرچند ميدونستم چش شده ولی نگ

 به صورت رنگ
 پريده نورا اندختم و بی اختيار نگران از دکتر پرسيدم :

 _حالش چطوره دکتر ؟؟
 دکتر سرم توی دستش فرو کرد که آخی آروم از بين لباش خارج شد

 به طرفم برگشت و آشفته گفت:
 _شوک عصبی !

اين  اووه خدای من پس حدسم درست بوده !يعنی اينقدر بهش سخت گذشته ، فکر ميکردم
 چيزا توی اين

 کشور ديده و براش عاديه يا حداقل کمتر ميترسه !
ولی به کل يادم رفته بود اين دختر چند وقت نيست توی اين کشور زندگی ميکنه و تموم 

 اتفاق هايی که اينجا
 براش ميفته تازگی داره .

 لبم رو با دندون کشيدم و چند قدم جلو رفتم و بهش نزديک شدم .
کشيد و قرمزی صورتش کمتر شده بود ، بی اختيار دستم روی گونه اش آروم نفس مي

 نشست و نوازشش
 کردم .

دارو ها رو مصرف کنه حالش خوب ميشه فقط زياد مراقبش باشيد باز دچار شوک  .
 _عصبی نشن

سری به نشونه تاييد حرفاش تکون دادم و سکوت کردم ! چون اين چيزايی که داشت برام 
 توضيح ميداد

. م از حفظ بودمخود  
 چند ساعت بيهوش بود و مثل يه دختر بچه کوچيک آروم نفس ميکشيد و خوابيده بود .

نميدونم چقدر خيره صورتش بودم که کم کم لای پلکهاش رو باز کرد و گنگ به اطرافش .
 خيره شد

، انگار تازه داشت يادش ميفتاد که چه اتفاقی افتاده ، چون کم کم رنگ نگاهش تغيير ميکرد 
 وحشت توی

 حرکاتش معلوم بود
از روی مبل بلند شدم و با عجله خودم رو بالای سرش رسوندم که با ديدنم شروع کرد به  .

 هيستريک جيغ زدن
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اينقدر از ته دلم جيغ ميزد که وحشت کردم ،بی اختيار خم شدم و سرش رو توی آغوشم 
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 گرفتم
کنم ولی بی فايده بود دستام دورش پيچيدم تا از وحشتش کم  

 چند دکتر و پرستار با شنيدن صدای جيغش هراسون داخل اتاق شدن !
 پرستار خواست جلو بياد که دکتر با دست اشاره کرد صبر کنه .

 نورا رو توی بغلم تکون ميدادم و آروم کنار گوشش لب زدم:
 _نترس ديگه تموم شد ، ببين من اينجام نميزارم اتفاقی برات بيفته

ينقدر در گوشش حرف زدم تا آروم شد ، هنوزم توی بغلم بود که دکتر لبخند اطمينان ا
 بخشی بهم زد و همراه با

 پرستارا از اتاق خارج شدن
دلم نميخواست از خودم جداش کنم ، برای اولين بار داشتم يه حس خاص رو تجربه  !

 ميکردم
ن با وجودش يه تغيير بزرگ يه حسی که خيلی وقته توی زندگی من وجود نداشته و الا .

 درونم حس ميکنم
 تغييری که داشت من رو ميترسوند ، با نفس هايی آرومی که ميکشيد حس کردم خوابه .

 آروم از خودم جداش کردم که با ديدن چشمای بسته اش فهميدم که باز ييهوش شده.
روز بايد ميخوابيدالبته حقم داشت ، با وجود اون داروها که اين خورده بود قطعا تا دو  .  

آروم سرش روی بالشت گذاشتم و از اتاق خارج شدم ، بايد مرخصش ميکردم ديگه تحمل 
 موندن توی

 بيمارستان رو نداشتم.
بعد از اينکه برگه ترخيصش رو گرفتم وتموم کارهاش رو کردم يکی از افرادم رو صدا 

 زدم و بهش گفتم تموم
 وسايلش رو با خودش بياره.

ايل رو جمع ميکرد که نزديک نورا شدم و درحالی که روش خم ميشدم يک اون داشت وس
 دستم زير پاش و

 اون يکی زير گردنش زدم و بلندش کردم .
توی بغلم گرفتمش و داشتم بيرون ميرفتم که با ديدن چشمای گشاد شده همون کسی که داشت 

 وسايل رو
 جمع ميکرد رو به رو شدم .

د سرش رو پايين انداخت و معذرت خواهی زير لب گفتچشم غره ای بهش رفتم که زو .  
 نگاه ازش گرفتم و درحالی که داشتم از اتاق خارج ميشدم خطاب بهش گفتم:

 _به جای اينکه منو نگاه کنی وسايل رو جمع کن و زود دنبالم بيا .
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، اولين بار بود نزاشتم حرفی بزنه و درحالی که نورا توی بغلم بود از اتاق خارج شدم
 دختری رو بغل ميگرفتم چه

برسه به اينکه توی جمعيت بخوام بدون ترس از عکاس و خبرنگار اينطوری راه برم 
 درحالی که دختری باهامه

 اونم با اين وضعيتی که من بغلش کرده بودم و به خودم چسبونده بودمش.
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. ت کنار ماشين بياردش ولی دست خودم نبود وقتی پرستار خواست ويلچر بياره تا راح
 نتونستم قبول کنم

حتی نميتونستم ببينم يکی از افرادم بغلش کنه و بياردش، دوست نداشتم دستشون به بدنی که 
 حق من بود

 بخوره.
 آخه اين نيم وجبی مگه چقدر وزن داشت خودم راحت ميتونستم ببرمش .

. تم روش انداختمداخل ماشين نشستم و نورا رو صندلی روبه روييم خوابوندم و ک  
خداروشکر عکاس و خبرنگاری اون اطراف نبود ، نميخواستم دردسر تازه ای برام  .

 درست بشه
ماشين به حرکت دراومد و من درحالی که به پشتی صندلی تکيه ميدادم نگاهم رو به دختری 

 که آروم روبه روم
 خوابيده بود دوختم.

بشم ، پوووف کلافه ای کشيدم و چنگی به مگه اين دختر چی داشت که من نميتونم بيخيالش 
 موهای

 پريشونم زدم.
خودمم نميدونستم دقيق چی ميخوام ، الان ميخواستمش ،يک ساعت بعدش با يادآوری 

 مشکلی که داشتم
 ازش دل زده ميشدم و سعی ميکردم ازش فاصله بگيرم.

خيره صورت از فکرايی که توی سرم چرخ ميخورد کلافه و عصبی بودم ، نميدونم چقدر 
 غرق در خوابش يودم

 که با توقف ماشين به خودم اومدم .
 نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم و از ماشين خارج شدم

دستامو مشت کردم تا برای بغل کردنش جلو نرن ، درحالی که از ماشين فاصله ميگرفتم 
 خطاب به راننده

 گفتم:
 _بيارش تو اتاقم

ز چند قدمی فاصله نگرفته بودم که ايستادم و کلافه صدای چشمی که گفت شنيدم ولی هنو
 دندون هام روی
 هم فشار دادم .

نه نميتونستم بزارم دست کسی بهش بخوره ، به عقب برگشتم و راننده رو که تا کمر توی 
 ماشين خم شده بود

 تا بغلش کنه ، عصبی از پشت روی شونه اش کوبيدم که به طرفم برگشت.
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: غضب نگاهش کردم و از پشت دندون های چفت شده ام غريدم با  
 _برو کنار خودم ميارمش

از ترس چند قدم عقب رفت و ازم فاصله گرفت ، با يه حرکت خم شدم و کشيدمش توی  .
 بغلم
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با قدم های عصبی از پله های عمارت بالا رفتم که مليحه با ديدن نورا توی بغلم با تعجب 
 نگاهی بهم انداخت

: جلو اومد و گفتو   
 _آقا اين .…

انگار لال شده باشه فقط با دست اشاره ای به نورا کرد ، پوووف حالا کی ميخواست  !
 جواب اينو بده

حقم داشت شوکه بشه ، اولين بار بود ميديد من دختری رو بغل کردم و تازه با وضعيتی که 
 نورا داشت و لباس

. دبيمارستان هنوز تنش بود بدتر شوکه شده بو  
بی تفاوت خواستم از کنارش رد بشم که با يادآوری مامان ، روی پاشنه پا به طرفش 

 چرخيدم و درحالی که از
 گوشه چشم نگاهی بهش مينداختم جدی لب زدم:

 _نشنوم به مامانم گفته باشی هااا
 بدون توجه به من نگاه از صورت نورا نميگرفت که عصبی فرياد زدم:

 _با تو بودم مليحه !
دای دادم نورا تکون خفيفی خورد ولی اقدر ُ دز داروها بالا بود که بيدار نشدبا ص  

 مليحه از جاش پريد و با ترس پشت هم يک ريز تکرار ميکرد :
 _ چی گفتيد آقا متوجه نشدم ببخشيد .

 نورا روی دستام جا به جا کردم ، از خشم لبم رو با دندون کشيدم و عصبی غريدم:
بگی هااا نشنوم به مامان چيزی  _ 

دستاش رو توی هم قفل کرد و درحالی که سرش رو پايين مينداخت با صدای ضعيفی لب :
 زد

 _من کی پيش خانوم چغلی کردم آقا که اينطور ميگيد .
يه طوری خودش رو مظلوم نشون ميده هر کی ندونه فکر ميکنه راست ميگه و صادق  .

 تر از خودش نيست
ن با اين آدم بی فايده بود و فقط تهديدش کارساز بود تا چشم غره ای بهش رفتم ، حرف زد

 مامان نتونه از زير
 زبونش حرف بکشه.

بدبخت دست خودشم نبود مامان هم هر دفعه مجبورش ميکرد ، و آمار من رو کامل ازش .
 ميگرفت
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ی که پشتم دستم درد گرفته بود اين وروجکم کم سنگين نبود، ازش فاصله گرفتم و درحال
 بهش بود بلند طوری

 که بشنوه گفتم:
ايندفعه فرق ميکنه مليحه ، چيزی ازت بشنوم از کار اخراجی و مامانم هم پا درميونی کنه .

 _قبول نميکنم
 هيچی نگفت و ساکت شد ، خوبه فقط با تهديد ميتونستم جلوی زبونش رو بگيرم .
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که ببرمش اتاق خودم يا نه به طرف اتاق مهمان رفتم ولی وسط راه دودل بودم !  
 نميدونم اين چه حسی بود که داشت من رو وادار به اين کارا ميکرد .

 آخر اون حس پيروز شد و به طرف اتاق خودم بردمش و آروم روی تخت خوابوندمش.
 توی خودش جمع شد و اخماش توی هم رفت ، پتو روش کشيدم و ازش فاصله گرفتم.

وی اتاق تو چيکار ميکنه امير علی؟؟؟اين دختر الان اين وقت شب ت  
همش توی ذهنم اين سوال تکرار ميشد و خودم رو با اين حرف که آره تنهاس و حالش 

 خوب نيست که شب
 تنها بمونه آروم ميکردم .

 ولی خودمم ميدونستم اينا همش بهانه اس
از کمد بيرون  خيلی خسته بودم و تموم بدنم درد ميکرد به حمام آب داغ نياز داشتم حوله رو

 کشيدم و به
 طرف حمام رفتم .

 زير دوش آب ايستادم و به آينده نامعلومی که پيش روم بود فکر کردم
آينده ای که برام سياه و تاريک بود ، وقتی که نميتونستم کسی رو کنار خودم داشته باشم و 

 آروم باشم چه
 فايده ای داشت.

کسی آزارم ميداداين آينده ای که پر بود از تنهايی و بی  .  
 يا يادآوری نورا لبخندی گوشه لبم نشست

 يعنی واقعا اين دختر ميتونست به من کمک کنه ؟؟؟
نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم و بعد از دوش کوتاهی که گرفتم حوله رو دور خودم پيچيدم 

 و از اتاق خارج
 شدم.

م که با صدای موبايلی که توی جلوی آيينه ايستادم و با حوله مشغول خشک کردن موهام بود
 اتاق پيچيد با

 تعجب به اطرافم خيره شدم.
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صدای موبايل من که اين نبود ، با تعجب يه دور نگاهم رو توی اتاق چرخوندم که با ديدن 
 نورا تازه ياد اين

 افتادم که ای وااای من حتما گوشی نوراس !
قدم های بلند به طرف وسايل نورا که گوشه اتاق بودن  حوله رو جلوی آيينه انداختم و با .

 رفتم
صداش از داخل کيفی که همراهش بود ميومد ، درش رو باز کردم و با ديدن اون همه کتاب 

 و وسايل ريز و
 پيزه دهنم باز موند.

 نگاهی به نورا که غرق خواب بود انداختم و زير لب زمزمه کردم:
ه يا بقچه ننه بزرگت از بس شلوغ پلوغهای دختر اين کيف دانشگات بود . _ 

بی حوصله کيفش رو برعکس کردم که هرچی وسايل توش بود روی زمين ريخت ، پر 
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 اطرافم شد چيزايی که
 برای اولين بار ميديدم .

گيرسر ، شونه کوچولو ، رژلب ، کتاب، خودکار درحالی که ميخنديدم سری به عنوان  .
 تاسف براش تکون دادم

ار زدم که با ديدن گوشی موبايلش که هنوزم زنگ ميخورد برش داشتم ولی دستم همه رو کن
 روی دکمه وصل

 تماس نرفته بود که تماس قطع شد .
 پوووف کلافه ای کشيدم و بلند شدم ، يعنی کی بود ؟؟

 شايد دوستاش بودن نگران شدن
شی تو مشتم با يادآوری اون دوستش جوليا دندون هام با حرص روی هم فشار دادم و گو

 فشردم ، همون
 بهتر نگران شه دختره سمج لجباز !

خواستم روی ميز بزارمش ولی يکدفعه نميدونم چی شد که دلم خواس ببينم چی داخل .
 گوشيش داره

 ميدونم فضوليه ولی يه حسی بود که ميخواست سر از کار اين دختر دربيارم.
. راحت باز شدنش با تعجب  صفحه گوشيشو روشن کردم و انگشتم روش کشيدم که با

 خيرش شدم
يعنی گوشيش رمز نداشت ؟ يعنی اينقدر براش مهم نيست که اگه فيلم شخصی داشته باشه .

 شايد کسی ببينه
اولين دختری بود که ميديدم گوشيش رمز و پسوردی نداره ، همه خترای اطرافم برای 

 پنهون کردن گندکاری
 هاشو بيست جور رمز داشتن حالا نورا ؟؟؟

دستی به لبم کشيدم و نگاهی به گوشيش انداختم باباش بود ، که تماس گرفته بود ولی 
 دوستاشم چندبار زنگ

 زده بودن.
گوشيش هيچ چيزی نداشت ، جز چندتا عکس که با دوستاش گرفته بود چيز خاصی توی .

 گوشيش نبود
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ابی گيجم کرده بوداين دختر داشت تمام معادلات من رو بهم ميزد و حس !  
توی گوشيش که چيزی نبود يعنی واقعا دوست پسری تا به حال نداشته ؟ يا با کسی در .

 ارتباط نبوده
توی فکر و خيالاتم غرق بودم که با لرزيدن گوشی توی دستم به خودم اومدم و نگاهی بهش 

 انداختم
گفتم نورا اينجاس صد با ديدن اسمس جوليا از حرص لبم رو با دندون کشيدم ، اگه بهش مي

 درصد ميخواست
 اينجا بياد و نورا رو با خودش ببره.

 با اين فکر عصبی گوشيو سايلنت کردم و روی ميز پرتش کردم .
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نه من حالا حالا با اين دختر کار داشتم ! تازه به دستش آورده بودم ، نميزاشتم به اين .
 زودی ها از دستم در بره

يه تيشرت و شلوار راحت پوشيدمبه طرف کمد لباسی رفتم و  .  
 خواستم از اتاق خارج بشم که با يادآوری نورا به طرفش رفتم و روی صورتش خم شدم

 مثل دختر بچه ها راحت خوابيده بود ،دستم روی پيشونيش گذاشتم نه خبری از تب هم نبود
درکش  از اينکه اينجا توی اتاق من و روی تخت من بود يه حس عجيبی داشتم که خودمم .

 نميکردم
 توی سياهی و برزخ بدی دست و پا ميزدم و حالم رو به راه نبود

 فضای اتاق برام خفه کننده شده بود با عجله از اتاق خارج شدم و در روبستم
 به فضای باز احتياج داشتم وگرنه خفه ميشدم ، دستی به گلوم کشيدم و به طرف حياط رفتم.

 ” نــــــــــــورا “
ستم رو به زور باز کردم ، سرم به شدت درد ميکرد و دهنم تلخ بودلای پلکای خ  

نگاهم که به اتاق ناآشنايی که توش بودم خورد ناباور پلکی زدم و سعی کردم روی تخت .
 بشينم

 اينجا کجا بود ، من توی اين اتاق چيکار ميکردم .
درد ميکرد کشيدم که هيج چيزی يادم نميومد و اين به شدت آزارم ميداد ، دستی به سرم که 

 چشمم خورد به
 دست کبود شدم.

 نگاه دقيقی بهش انداختم معلوم بود جای آمپول و سرمه ولی چرا ؟؟
کلافه دستی به چشمام کشيدم و يک پام رو از تخت پايين گذاشتم ولی سرم گيج رفت و اتاق 

 دور سرم
 چرخيد .

سر گيجه ام به قدری زياد بود دست لرزونم رو به تخت گرفتم و آروم باز روش نشستم ولی 
 که آب دهنم رو به

 سختی قورت دادم و با يه حرکت روی تخت دراز کشيدم.
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 حالت تهوع امونم رو بريده بود و به شدت حالم بد بود .
اين سردرگمی که من چطور سر از اينجا درآوردن بيشتر آزارم ميداد و باعث ميشد به  .

بيارمخودم بيشتر فشار   
چشمام روی هم گذاشتم تا حالم بهتر شه که با صدای باز شدن در اتاق و نزديک شدن کسی 

 بهم ، آروم چشمام
 رو باز کردم که با ديدن استاد از تعجب چشمام گشاد شدن و ناباور لب زدم:

 _شما ؟؟ من من .…
از گلوم خارج زبونم قفل شده بود و نميتونستم چيزی بگم و به جز صداهای نامفهموم چيزی 

 نميشد
با عجله به طرفم اومد و کنارم روی تخت نشست ، دستش رو به نشونه آروم باش جلوم :

 گرفت و زمزمه کرد
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 _آروم باش هيچی نشده باشه ؟؟
آب دهنم رو به سختی قورت دادم و سعی کردم به اين موضوع که استاد قبلا چه پيشنهادی 

 به من داده و
اين وضعيت چيکار ميکنم فکر نکنمالانم روی تخت اتاقش توی   

 وقتی ديد هنوزم دارم با وحشت نگاش ميکنم خيره چشمام شد و با آرامش لب زد:
 _عميق نفس بکش !

 خودش نفس عميقی کشيد و بيرون فرستاد به منم اشاره کرد اين کار رو انجام بدم .
 چند بار نفس عميق کشيدم که بلند شد و به طرف تلفن کنار تخت رفت .

 _خوبه حالا که آروم تر شدی بگم برات شام بيارن يه چيزی بخوری ضعف نکنی
من فقط ساکت نگاه ازش نميگرفتم ، با فکر به اينکه نکنه بلايی سرم آورده باشع که الان 

 روی تختشم با ترس
 پتو رو از روی خودم کنار زدم.

عجيبی بهم انداخت و پرسيداستاد که تازه تلفن رو قطع کرده بود با ديدن اين حرکتم نگاه  :  
 _چيزی شده ؟؟

 ولی من فقط نگاهم ميخکوب لباسای تنم بود ، اين لباسا رو خوب ميشناختم !
لباسای بيمارستان تن من چيکار ميکردن ، يکدفعه با يادآوری بلايی که سرم اومده بود و 

 اون مردی که
 ميخواست بهم تجاوز کنه هيستريک بدنم شروع کرد به لرزيدن .

 دست خودم نبود و نميتونستم لرزش بدنم رو کنترل کنم .
 تازه داشت چيزايی يادم ميومد ، توی خودم جمع شدم و پاهام رو توی بغلم کشيدم .

 بدون توجه به اطرافم بدنم رو تکون ميدادم و زيرلب با خودم حرف ميزدم
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ی با فکر بهش هم حالم بد ميشدباورم نميشد همچين بلايی داشت سر من ميومد ، حت .  
هنوزم صداش توی گوشم بود که بهم ميگفت بيا بريم فقط چند ساعت ميخوامت و حرکت 

 دستای کثيفش
 روی بدنم باعث ميشد از بدن خودم چندشم بشه

دستامو روی گوشام فشار دادم تا صدای نحسش رو نشنوم ولی صداش توی مغزم ميپيچيد و 
 حالم رو بدتر

 ميکرد
ريک شروع کردم به جيغ زدن و خودم رو تکون دادنهيست  

 _ولم کن لعنتی ، دستای کثيفتو به من نزن
 ولی يکدفعه تو آغوش گرمی فرو رفتم

با جيغ سعی کردم از خودم جداش کنم ولی استاد بدتر بهم چسبيد ،دستاس رو دور کمرم  .
 قفل کرد

رايض خودش بودازش ميترسيدم اونم مثل تموم مردای ديگه فقط به فکر غ .  
 هرچی تقلا کردم و جيغ زدم بی فايده بود و از جاش يک سانتم تکون نخورد

 کنار گوشمم آروم شروع کرد به زمزمه کردن
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با حرفی که بهم زد ناباور خشکم زد و تکون نخوردم باورم نميشد داشت همچين حرفی به 
 من ميزد

خورد ،باعث ميشد سرم رو کج از بس بهم چسبيده بود وقتی حرف ميزد لباش به گوشم مي
 کنم و بيشتر توی

 خودم فرو برم
آروم باش ، تو دختر قوی هستی ميدونم ميتونی از پس اين مشکلتم بربيای ! من ازت بيشتر 

 _ از اينا انتظار
 دارم ! ميخوام بشی همون نورای روز اول

مه ؟؟يعنی واقعا من رو يه دختر قوی ميبينه ؟؟ منی که هر دقيقه اشکم در مشک  
 هق هقم رو خفه کردم و سعی کردم آروم باشم ولی دست خودم نبود و بدنم ميلرزيد.

اينقدر دم گوشم حرف زد تا آروم شدم و وقتی به خودم اومدم که اشکا روی صورتم خشک 
 شده بودن و از گريه

 خبری نبود.
حرکت رو انجام  وقتی ديد گريه نميکنم يکدفعه ازم جدا شد و ايستاد ، با قدری ناگهانی اين

 داد که با تعجب
 خيره اش شدم .

 چش شد يکدفعه ! تا چند دقيقه پيش که به زور بهم چسبيده بود ، پس الان چشه!
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بدون اينکه بهم توجه کنه کلافه دستی به گردنش کشيد و به طرف تلفن رفت و درحالی که 
 زيرلب با خودش

. رفت و صدا روی پخش گذاشتچيزايی زمزمه ميکرد شماره ای گ  
 با پخش شدن صدای زنی توی اتاق ،استاد عصبی تقريبا داد زد:

 _پس غذا چی شد ؟؟؟
 زن با صدای لرزونی جواب داد:

 _الان ميارم آقا ببخشيد داشتم آماده ميکردم .
 پوووف کلافه ای کشيد و زيرلب بلند طوری که من بشنوم گفت:

 _بگو داشتم آمارتو ميدادم
رو مشت کرد و درحالی که معلوم نبود از چی اينقدر عصبيه از پشت دندون های دستاش 

 چفت شده اش
 غريد:

 _تا پنج دقيقه ديگه غذا توی اتاقمه فهميدی؟ شد شش دقيقه اخراجی .
بدون اينکه بزاره زنه که بنظرم مستخدم بود حرفی بزنه گوشی رو قطع کرد و با قدم های 

 بلند به طرف پنجره
پرده رو کنار کشيدرفت و  .  

 متعجب از رفتار های ضد و نقيضش شونه هام رو بالا دادم و سعی کردم بيخيال باشم.
ميخواستم آبی به دست و صورتم بزنم ولی اينقدر سرگيجه ام شديد بود که نميتونستم برای 

 چند دقيقه هم
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 سرم رو بالا بگيرم
. و سرم توی بالشت فرو بردم بدون اينکه اختياری روی خودم داشته باشم دراز کشيدم  

 سرم به شدت درد ميکرد و بيشتر علتشم از گريه زيادی بود که کرده بودم.
نميدونم چقدر چشمام بسته بود که صدای در اتاق و پشت بندشم بوی غذا باعث شد شکمم 

 ضعف بره و بی
 اراده صدای بلندی بده.

. خودم کشيدماز خجالت چشمام بيشتر روی هم فشار دادم و ملافه روی   
صدای خنده ريز استاد باعث شد بيشتر خجالت بکشم ، صدای زنی توی اتاق پيچيد که باعث 

 شد کنجکاو کمی
 ملافه رو کنار بزنم تا ببينم کی هست.

با ديدن زن ريز نقشی که عجيب صورتش مهربون ميزد ، با دقت بيشتری گوش ايستادم  .
 که چی ميگن

وايد بيايد سالن برای صرف شامآقا غذا رو کجا بزارم؟؟ نميخ . _ 
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 استاد سينی دستش رو ازش گرفت و درحالی که بهش پشت ميکرد کوتاه لب زد :
 _نه ، ميتونی بری

سينی روی ميز کنار تخت گذاشت و به طرف من برگشت که با ديدن همون زنه عصبی :
 فرياد زد

 _پس برای چی اينجای هنوز !
زير چشمی ديد ميزد با صدای داد استاد بالا پريد و با ترس دستش زن که داشت من رو 
 روی سينه اش که به

 شدت بالا پايين ميشد گذاشت .
 _ببخشيد الان ميرم

 با عجله از اتاق خارج شد و در رو بست .
اين استادم چقد خشن بود و من نميدونستم ، خواستم خودم رو به خواب بزنم تا بره ولی با 

 کشيده شدن
ملافه از روی صورتم با وحشت خيره استاد شدم که با پوزخندی گوشه لبش نگاه ازم  .

 نميگرفت
اخمی بهش کردم و عصبی ملافه رو خواستم از دستش بکشم که کلا ملافه رو از لج من 

 گوشه اتاق پرتش کرد
 و جدی گفت:

 _بلند شو زود باش
لحظه هم اين خونه ای که  حيف که سرم به شدت گيج ميرفت و حالم خوب نبود وگرنه يک

 اين روانی توش
 بود رو تحمل نميکردم و همون موقع از دستش فرار ميکردم

بدون اينکه تکونی به خودم بدم روی پهلو چرخيدم و پشتم رو بهش کردم و درهمون حال :
 لب زدم
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 _غذا نميخورم گرسنم نيست
با تعجب به طرفش چرخيدم با شنيدن حرفم چنان قهقه ای زد که صداش تو کل خونه پيچيد ، 

 که علت خنده
 بی موقعشو بدونم که چشمش بهم خورد و خندش شدت گرفت.

خدا شفات بده ای زير لب زمزمه کردم که فکر نميکردم شنيده باشه ولی با قطع شدن خندش 
 و به خون

 نشستن چشماش لبم رو با دندون کشيدم و سعی کردم نسبت بهش بی تفاوت باشم.
زش برگردوندم ، صدای قدم های عصبيش که با عجله بهم نزديک ميشيد پس صورتم رو ا

 باعث شد با استرس
 توی خودم جمع بشم .
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کنارم رسيد و روی صورتم خم شد ، درحالی که رگ های پيشونيش از عصبانيت بيرون 
 زده بودند با صدای

 خشنی فرياد زد :
 _چی گفتی ؟؟؟ نشيندم

لوی اين کوتاه ميام بدتر ميشه با حرص روی تخت نشستم درحالی که نه انگار هرچی ج
 عصبی چشمام رو

 توی حدقه ميچرخوندم گفتم:
 _همون که شنيدی ، يه چيز رو دوبار تکرار نميکنن استـــــــــــاد

 از لجش استاد رو کشيدم که متوجه حد و مرزهای بين خودمون بشه و به خودش بياد .
يچ نسبت ديگه ای با من نداره ، برخلاف انتظارم که الان عصبی ميشه بفهمه که جز استاد ه

 ؟
لبخندی زد و با حالت خاصی روی صورتم خم شد ، عقب رفتم که فاصله رو حفظ کنم ولی 

 لعنتی باز جلوتر
 ميمومد .

اينقدر جلو اومد و من خم شدم که سرم به تاج تخت خورد و باعث شد نيشخندی به صورت 
 متعجب من بزنه

 و درحالی که نگاهش خيره لبهام بود زمزمه کرد:
آهان دوست نداری فقط استادت باشم ؟ اوووف جوجه اينقدر درگير من شدی خوب زودتر !

 _ميگفتی
 با چشمای گرد شده خيره دهنش شدم چی ؟؟ اين چی ميگه !

 پرروی عوضی با حرص دستام مشت کردم و عصبی مشت محکمی به سينه اش کوبيدم.
هميچين چيزی نيست اصلا هم _ 

دستم رو گرفت و درحالی که فشارش ميداد پوزخند صدا داری به صورت وار رفته من :
 زد و گفت

 _نميخواد حالا انکار کنی من درکت ميکنم ، هيچ کسی نميتونه من رو ببينه و عاشقم نشه ؟
: زدم موهای شلخته دورم رو کنار زدم و درحالی که با حرص دستام رو مشت ميکردم داد  
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 _ارزونی همونايی که عاشقتن ، دست از سر من بردار
 انگار از اذيت کردن من لذت ميبره خنده بلندی کرد و به طرف سينی غذا رفت

 با ديدن خنده اش بيشتر عصبی ميشدم که داره من رو دست ميندازه و بهم ميخنده.
چند دقيقه پيشش سينی رو روی پاهام گذاشت و با لحن جدی که صد درجه با چهره خندون 

 فرق داشت
 گفت:

 _زود باش تا پنج دقيقه ديگه سينی رو خالی ميخوام
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اول خواستم لج کنم و نخورم ولی با ديدن سوپ خوش عطری که توی سينی بهم چشمک 
 ميزد بيخيال اون

 گنددماغ شدم و قاشق رو برداشتم و شروع کردم به خوردن.
نداخت و انگار خيالش راحت شده باشه بدون کوچکترين حرفی از استاد نيم نگاهی بهم ا .

 اتاق خارج شد
 اينم خداييش مشکل داشت يک ثانيه ميخنديد و ثانيه بعد اخماش توی هم بودن .

 اصلا معلوم نبود برای چی زندس اصلا !
 بی تفاوت شونه هام رو بالا فرستادم و برای اينکه بيشتر از اين ضعف نکنم و صدای شکمم

 بالا نياد ، با عجله
 شروع کردم به خوردن .

 غذام که تموم شد ، انگار حالم بهتر شده باشه سرگيجه ام کمتر شد .
 آخه دختره ی الاغ تو اينجا چيکار ميکنی نصف شبی

 آره بهتره هرچی زودتر از اينجا برم .
گيره نشست با با اين فکر به سختی بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم ولی تا دستم روی دست

 ديدن لباسای
 بيمارستان تنم کلافه برگشتم .

حالا بايد چيکار کنم ، آشفته طول اتاق رو قدم ميزدم که چشمم خورد به کيف خودم که کنار 
 کيسه ای گوشه

 اتاق بودن.
با عجله به سمتشون رفتم و نگاهی داخلش انداختم که با ديدن لباسام لبخندی زدم و با عجله 

هشروع کردم ب  
 پوشيدن لباسام

 برام فرقی نميکرد الان ساعت چند بود و يا نصف شبه ، فقط ميخواستم از اينجا فرار کنم.
بعد از پوشيدن لباسام با عجله بلند شدم و کيفم روی دوشم انداختم ولی هنوز از اتاق بيرون 

 نرفته بودم که در
 اتاق باز شد و استاد که سرش پايين بود داخل شد.

رفتم که سرش رو بلند کرد و با ديدنم که لباس هام رو کامل پوشيده بودم با  يک قدم عقب
 تعجب ابرويی بالا

 انداخت و نزديکم شد.
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 هر قدمی که اون جلو ميرفت من عقب تر ميرفتم تا اينکه پشتم به کمد خورد و ايستادم.
 روبه روم رسيد و اينقدر بهم چسبيد که گرمای بدنش رو کامل حس ميکردم.

ت نداشتم حسش کنم چون تموم معادلات من رو بهم ميريخت و ميترسيدم بالاخره دوس
 اختيار از دست بدم

 و روزی خودم رو ببينم که روی تختش کنارشم.
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دستم روی سينه داغش گذاشتم و سعی داشتم به عقب ُ هلش بدم ولی بی فايده بود و يک ذره 
 هم عقب

 نرفت.
: داختم و درحالی که سعی ميکردم لرزش صدام رو پنهون کنم لب زدمسرم رو پايين ان  

 _بريد کنار استاد !
دستاش رو دو طرف کمرم روی کمد گذاشت و در حالی که نگاهش روی صورتم سنگينی 

 ميکرد سرش رو خم
 کرد و آروم زمزمه کرد:

 _کی به تو اجازه داد بری ، که لباس پوشيدی؟
؟؟ اجازه بگيرم از کی؟؟؟هه اين پيش خودش چی فکر کرده  

انگار خودش رو مالک تمام و کمال من ميدونست و من برده زر خريدش بودم که .
 اينطوری با من رفتار ميکرد

سرم رو بالا گرفتم و پوزخند صداداری بهش زدم و درحالی که سعی ميکردم نگاهم به :
 چشماش نيفته گفتم

 _من به اجازه کسی نياز ندارم !
نه ام نشست ، سرم رو بالا گرفتدستش روی چو .  

 _ مطمعنی ؟؟ به اجازه کسی نياز نداری ؟؟؟
 عصبی خيره چشمای وحشيش شدم و با لحن تندی لب زدم:

 _آره من برده کسی نيستم استااااااد
از لج استاد رو کشيدم که باز بهش تذکر بدم که حد و مرزش رو بدونه ، قرار نيست هرچی 

 اون بگه من اجرا
 کنم.

: ی گلو خنديد و درحالی که نگاهش رو توی صورتم ميچرخوند گفتتو  
اينقدر دوست داری به اسم کوچيک صدام کنی ؟؟ خوب نميشه که اينجوری بايد ببينی من 

 _ اجازه ميدم يا نه
 چون همه کسی اجازه ندارن من رو به اسم کوچيک صدا کنن .

چی من بهونه ميخوام که با اسم  با چشمای گشاد شده خيره دهنش شدم و ناباور پلکی زدم ،
 کوچيک صداش

 کنم ؟
 نه خيلی دل خوشی ازش دارم ، و با حرفاش خيلی حرصم ميداد !

من حرص ميخوردم و اون لذت ميبرد ، هيچی نميگفت ولی با يه کلمه حرفی که ميزد کل  .
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 وجودمو آتيش زد
 زير دستش زدم و لبم رو با دندون کشيدم و عصبی غريدم :
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هه من هيچ اصراری ندارم با شما صميمی بشم ، اين شماييد که داريد به زور من رو به 
 _خودتون ميچسبونيد

. 
هنوز حرصم خالی نشده بود و خواستم ادامه بدم که با نشستن انگشتش روی لبم حرف توی 

 دهنم ماسيد و با
 تعجب خيره چشماش شدم.

. باعث شد ته دلم يه طوری بشه و بخوام از خود  انگشتش رو چند بار روی لبم کشيد که
 بيخود بشم

اينقدر اخم کرده بود و جدی بود که نميتونستی تشخيص بدی درونش چه حسی داره و چی  .
 ميگذره

آب دهنم رو قورت دادم و خواستم دستش رو کنار بزنم که با دست ديگه اش مُ چ دستم رو 
 گرفت و درحالی که

: قفل بود زير لب انگار که داره با خودش چيزی رو زمزمه  هنوز نگاهش روی لب هام
 ميکنه گفت

 _يعنی تو ميتونی من رو از عذاب چند ساله نجات بدی !
 عذاب ، چه عذابی !!!

ناباور خيره صورت عبوسش شدم و دهن باز کردم که درباره عذاب ازش سوال بپرسم ولی 
 با يک قدم بلند ازم

هاش زدفاصله گرفت و عصبی چنگی توی مو  
 يعنی منظورش چی بود ؟؟

با چشمای ريز شده خيره اش بودم که عصبی برگشت که از اتاق خارج شه ولی با ديدنم که 
 هنوز وسط اتاق

 ايستادم تقريبا فرياد زد:
 _مگه نميخواستی بری هاااا ، برو ديگه برای چی وايسادی ؟؟؟

 با صدای دادش خشکم زد و با تعجب خيره دهنش شدم !
ه بيمار روانی ، تا چند دقيقه پيش که ميگفت بايد برای رفتن از من اجازه بگيری نه اين چش

 به الان که به زور
 ميخواد بيرونم کنه.

 به درک !
 منو بگو که دلم به حال کی سوخت ، اين لعنتی دلسوزی نداره .

: د گفتمدستم رو به نشونه برو بابا به سمتش گرفتم و درحالی که از اتاق خارج ميشدم بلن  
 _انگار خيلی دلم ميخواد تو خونه تو بمونم ، برو بابا .

دستم روی دستگيره نشست ولی قبل از اينکه از اتاق خارج بشم با صدای فوق العاده :
 عصبی فرياد زد
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هرررری ، فقط اگه شب توی خيابونا بهت رحم نکردن و تيکه پارت کردن به من هيچ  .
 _ربطی نداره
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اين حرفش از ترس يخ کردم و ايستادم ، با يادآوری اتفاقی که امروز برام افتاده بود آب  با
 دهنم رو به زور

 قورت دادم .
نبايد جلوی اين غول بيابونی کوتاه بيام ، من ميتونم خودم تنها به خونه برم ، هر ساعتی از .

 شبم که باشه
: بيرون برم با حرص خطاب بهش گفتم با دستای لرزون در رو باز کردم ولی قبل از اينکه  

اگه يه روزی ديدی دارم ميميرمم دلم نميخواد دلسوزی کنی و کمکم کنی ، من احتياج به 
 _ کمک آدمی مثل تو

 ندارم.
از اتاق خارج شدم و با عجله از پله ها پايين رفتم ، اينقدر عصبی بودم که نگاهی به  .

 اطرافم نکرده بودم
. م با ديدن خونه ای به اون بزرگی و شيکی دهنم باز موندپايين پله ها که رسيد  

 معلوم بود از اون خرپولاس ، خونش رو ببين لعنتی !
از بس خونش قشنگ بود که نميتونستی ازش چشم برداری ، وقتی به خودم اومدم که چند 

 دقيقه اس بی
 حرکت موندم و اطراف رو ديد ميزنم.

يبينم به کل همه چی يادم ميره و مات و مبهوت اون کلافه از دست خودم که تا چيز جالبی م
 چيز ميشم ،

 نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم و با عجله از ساختمون عمارتش خارج شدم.
 اوووه حياطش رو ببين تا کی من بخوام پياده برم و به در اصلی برسم!
نستم ساعت چنده و بدنمم به شدت کوفته بود و حوصله اين همه راه رفتن رو نداشتم ، نميدو

 سياهی شبم
 باعث ميشد بترسم .

با يادآوری حرفاش عصبی دستام مشت کردم و با قدم های بلند سعی کردم هرچه زودتر .
 به در خروجی برسم

بالاخره اونجا يه بلايی سر خودم مياوردم و به يه طريقی ميتونستم خودم رو به خونه  .
 برسونم

. اين روانی که معلوم نبود چشه بگذرونم فقط نميخواستم امشب رو توی خونه  
بعد چند دقيقه که نميتونستم از درد پاهام ديگه راه برم به در خروجی رسيدم و از نگهبان 

 خواستم در رو باز کنه
. 

 نميدونم خونه به اين بزرگی برای چيه اين بود وقتی خودش هم تنها زندگی ميکرد .
: وه توی ليوانش رو خورد و بی تفاوت لب زدنگهبان ولی بی توجه به حرفام کمی از قه  
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 _آقا گفتن در رو باز نکنم
 عصبی دستی به صورتم کشيدم و زير لب زمزمه کردم:
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 _آقاتون گوه خوردن
 موهام کنار زدم و درحالی که نگاهم رو به اطراف ميچرخوندم کلافه گفتم:

 _تا سه ميشمارم در رو باز کن وگرنه ؟؟
: توی دستش رو کلافه روی ميز کوبيد و بلند گفتليوان   

 _آقا گفتن شبه نميتونيد از عمارت خارج بشيد
تماشا کنه آهان آقاتون! يه آقايی بسازم چهارتا از اون طرفش بزنه بيرون ، فقط وايسه و .  

هت بدم تا بهرچی جلوش کوتاه ميام فايده ای نداره و بدتر لج ميکنه ، برات دارم يه درسی 
عمرت يادتآخر   
 نره

 من هنوزم همون نورای سرسخت گذشته ام .
ند و حفاظ لبم رو با دندون کشيدم و نگاهم رو به اطراف دوختم ولی با ديدن ديووارهای بل

 دار عصبی دور
 خودم چرخيدم.

 پس چطور از اين خراب شده بيرون برم !
د و و ترسناک بو نگاهم که به در آهنی خورد چيزی توی ذهنم جرقه خورد ، که هم جالب

 هم اينکه تنها راه
 باقی مونده بود.

که دستم  بدون توجه به نگهبان که مشکوک نگاهم ميکرد کيفم رو يکطرفه انداختم و درحالی
 رو به ميله های

لا کشيدمدر گرفته بودم پامو روی ديوار بغل و اون يکی روی َ در گذاشتم و به سختی با .  
الا برم و تا ته بودم که با صدای داد استاد سعی کردم زودتر بهنوز نصفه َ در رو بالا نرف .

 دير نشده فرار کنم
کشيدم ولی هنوز حرکتی نکرده بودم که کسی از پشت پاهام رو بغل کرد و به شدت پايين .  

 از ته دل جيغ زدم ولی ول کنم نبود و به شدت پاهام رو به سمت پايين ميکشيد !
م نشست بهش بزنم که انگار متوجه شده باشه دستش روی کمربا اون يکی پام خواستم لگدی 

 و با يه حرکت
 تا به خودم بيام ، توی بغلش کشيده شدم .

تم از پشت توی بغلش قفل کرد و سعی داشت جلوی تقلاهام رو بگيره ولی من نميتونس .
 ساکت بشينم

 هيچ دلم نميخواست حتی ثاينه ای هم پيش اين بيمار روانی بمونم .
: ی از ته دل کشيدم و داد زدمجيغ  
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 _ولم کن لعنتی ، دست از سرم بردار ميخوام برم خونه ام.
 بدون اينکه جوابم رو بده خطاب به نگهبان فرياد کشيد:

قط احمق مگه نگفتم حواست بهش باشه و نزار بيرون بره پس چرا موندی عين مونگلا ف
 _نگاش کردی؟

: اومد و با لکنت لب زد نگهبان با نگرانی جلو  
 _قرب..ان پيش خ..ودم فکر کردم دختره و کاری از دستش برنمياد .

 چشم غره ای بهش رفت و بدون توجه به تقلاهای من ، همونطوری که توی بغلش چفتم
 کرده بود به طرف

 خونه کشيدم.
م تقريبا من رو دنبال خودش ميکشوند چون من از پشت توی بغلش چفت بودم ، مجبور .

 ميکرد راه برم
 از بس جيغ و داد کرده بودم که گلوم ميسوخت و ديگه نای جيغ زدن هم نداشتم.

: يدمبا حرص دندونامو روی هم سابيدم و با صدايی که از شدت جيغ هام گرفته بود نال  
 _چيکار من داری ميخوام برم خونه ام ای بابا !

ه و دقيق کنار گوشم طوری ک همونطوری که سرسختانه راه ميرفت سرش رو پايين آورد
 نفس های داغش روی

 گوشم پخش ميشدن زمزمه کرد:
 _بايد امشب اينجا بمونی ، چيزيم که من بخوام بايد حتما اجرا بشه فهميدی ؟

 چی ؟؟ چيزی که اون بخواد ؟
 مگه همه چی بايد به دل آقا خوش بياد .

ماغهاز طرز حرف زدنش معلوم بود از اون خودخواه های گنده د !  
نميدونستم چطور حرصم روش خالی کنم چون داشتم ميترکيدم و هيچ کاريم از دستم .

 برنميومد که تلافی کنم
ن و من رو سرم رو پايين انداختم که با ديدن دستاش که محکم از دور شونه هام رد شده بود

 توی بغلش
 چفت کرده بود چيزی توی ذهنم جرقه خورد

.  شه و هم شايد به اين طريق ولم کنه و دست از سرمآره خودشه ، هم حرصم خالی مي
 برداره ، بزاره برم

ستش فرو ددهنم رو باز کردم و يکدفعه بدون اينکه بهش اجازه کاری رو بدم دندونام توی  .
 کردم

کردم صدای دادش توی باغ پيچيد و من با لذت بيشتری دندونام رو توی پوست دستش فرو .  
: د زدتی جمع شده از درد دستش رو کنار لبهام آورد و فريااز حرکت ايستاده و با صور  

 _گوشتشو کندی لعنتی ، بسه!
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ولی من انگار به چيزی که تموم اين مدت خواسته باشم ، رسيدم و راحت ميتونم حرصم رو 
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 خالی کنم بدون
اينقدر اذيت  توجه به حرفاش بيشتر فشار ميدادم تا به غلط کردن بيفته که چرا من رو .

 ميکنه
وقتی ديد ديگه فايده نداره و من ول کنش نيستم دستش تو موهام چنگ شد و درحالی که 

 ميکشيدشون
 فرياد زد :

 _ول کن ديگه لعنتی ، بده به فکرت بودم که نصف شب نری توی خيابون آواره بشی ؟
جلوش کم بيارم ولی  با وجود درد بدی که توی سرم پيچيده بود بازم نميخواستم کوتاه بيام و

 با فشار محکمی
 که به موهام آورد و کشيدشون .

برای ثانيه ای حس کردم نفسم بند اومد ، از بس دردش زياد بود که بی اختيار آخ بلندی گفتم 
 و دستش رو

 ول کردم .
 موهام رو تکون محکمی داد که سرم به چپ و راست چرخيد و توی صورتم فرياد زد :

ببين چه بلايی سر دستم آوردی ؟؟دختره ی خيره سر  _ 
از درد سرم جلوی چشمام سياهی رفت و دستم روی دستش گذاشتم تا از فشار دستش کم کنم 

 ولی بدون
اينکه حال من براش مهم باشه ، همونطوری که موهام توی دستش چنگ بودن حرکت کرد 

 و من رو دنبال
 خودش کشوند.

. وندم و دنبالش رفتمپاهای سست و بی جونم رو دنبال خودم کش  
باز حالم بد شده بود و حتی نای صحبت کردنم نداشتم چون با هر قدمی که برميداشت فشار 

 دستاش بيشتر
 ميشد ، پوست سرم بيشتر تير ميکشيد .

 از ضعفی که دچارش شده بودم متنفر بودم و حالم از خودم بهم ميخورد.
تاش بود زانو زدم و روی زمين پاهام بی حس شدن و درحالی که هنوزم موهام توی دس

 افتادم که برگشت و با
 ديدن حالم بدون اينکه ناراحت بشه

موهام رو ول کرد و کنارم روی زمين زانو زد ، صورتش از عصبانيت قرمز شده بود ، 
 چشماش دو گلوله آتيش

 بودن .
 با حرصی که توی صداشم موج ميزد توی صورتم فرياد زد:

نره با ُ دم شير بازی کردن چه عواقب سنگينی داره بلايی سرت ميارم که يادت _ 
 ناباور بهش چشم دوختم ، يعنی بخاطر يه گاز گرفتن من اينطوری وحشی شده
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چرا اين آدم تا اين حد مرموز و مشکوک بود ، يک ثاينه خوب و مهربون بود ولی تا کارها 
 بر طبق ميل و
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اک ميشد و هرچی جلوی چشماش بود رو نابود ميکردخواسته هاش پيش نميرفتن خطرن .  
يعنی واقعا اين آدم چند ساعت پيشه که داشت به زور من رو مجبور ميکرد برای اينکه 

 ضعف نکنم غذا بخورم
 ؟

 و به زور اون همه غذا به خورد من داد و از چشماش معلوم بود نگران حاله منه !
! ن نخواستم شب پيشش بمونمپس الان چش شده که اينطور وحشی شده ، چو  

تا به خودم بجنبم و بخوام بلند شم زير بغلم رو گرفت و با يه حرکت بلندم کرد و ولی چون 
 پاهام بی جون

 بودن نميتونستم سر پام بايستم.
اين ضعف و بی حاليم رو از ظهر داشتم ، کمی هم که جون گرفته بودم اين لعنتی با 

 وحشيانه کشيدن موهام
دتر کرده بودحالم رو ب .  

وقتی ديد نميتونه من رو تا خونه بکشونه با يه حرکت دستش رو زير زانوم برد و بغلم  .
 کرد

 نميخواستم توی بغلش باشم و گرمای تنش رو حس کنم .
گرمايی که باعث ميشد من با اين همه نفرتی که ازش دارم ، با حس کردنش از خود بی  .

 خود بشم
کوبيدم که سرش رو پايين آورد و با اخمای در هم خيره  مشت بی جونم رو به سينه اش

 صورتم شد و با اخم
 لب زد:

 _آروم بگير دلت نميخواد که از اينجا تا عمارت روی زمين بکشونمت و ببرمت؟
اينقدر اين حرف رو جدی زد که از ترس لال شدم ، اينی که من ميديدم عمرا که ميزاشت 

 من از اين خونه خارج
 بشم .

. فه چشمام رو بستم و سعی کردم نسبت به اين آدمی که تعادل روانی نداشت بی پس کلا
 تفاوت باشم

 آره خودشه !بايد نسبت به حرفاش و حرکاتش بی تفاوت باشم
 اينطوری اونی که اذيت ميشد اون بود نه من !

 با فکری که به ذهنم رسيد نفس عميقی کشيدم و سعی کردم ريلکس باشم
دری بدون اينکه چشمام باز کنم فهميدم وارد عمارت شدهبا صدای باز شدن  .  

 از بالا و پايين شدنم ميشد حدس زد که داره از پله ها بالا ميره .
 نميخواستم باز من رو به اتاقش ببره ولی نه نبايد اعتراض ميکردم!
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 راهش اين نبود !
ام زانو بزنهبايد کاری کنم خودش به غلط کردن بيفته و جلوی پ .  

توی بغلش معذب بودم و با يادآوری پيشنهادی که بهم داده بود کلا بدنم بی حس ميشد و 
 ناخودآگاه سعی
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 ميکردم ازش فاصله بگيرم.
توی فکرای درهم برهم خودم غرق بودم که با پرت شدنم روی چيز نرمی چشمام رو با 

 وحشت باز کردم که با
رص مشت شدديدن خودم روی تخت ، دستام با ح .  

ولی استاد بدون اينکه نگاهی به من بندازه شروع کرد به باز کردن دکمه های پيراهنش و با 
 يه حرکت از تنش

 بيرون کشيد
 با تعجب خيره هيکلش شدم که برگشت و نگاهم رو غافل گير کرد .

 پوزخند صدا داری بهم زد که آب دهنم رو به زور قورت دادم ،صورتم رو برگردوندم.
اين چرا داشت لخت ميشد؟؟؟ اصلا  

با نزديک شدنش به تخت ، زير چشمی نگاهی بهش انداختم که اومد و روی تخت نشست و 
 خواست دراز

 بکشه که جيغ زدم:
 _با زور و کتک که من رو تا اينجا آوردی الان اينجا خوابيدنت چه معنی ميده هااا ؟

بود داره جلوی خودش رو عصبی چشماش رو بست و دستی به گردنش کشيد ، معلوم  .
 ميگيره که چيزی نگه

ولی من نميتونستم شب جايی بخوابم که اون لندهورم هست ، عصبی بالشتم رو زير بغلم 
 زدم و خواستم بلند

 شم که با صدای دادش به خودم لرزيدم و بی حرکت موندم.
 واقعا وقتی عصبی ميشد ترسناک بود

 _بخواب سرجات تا بلايی سرت نياوردم
لج سعی کردم به ترسم غلبه کنم و بلند شم ولی هنوز يه ذره هم تکون نخورده بودم ، که از 

 دستم کشيده شد و
 تا به خودم بيام روی تخت پرت شدم و استاد روم خيمه زد :

 زبونم از ترس بند اومده بود که عصبی کنار گوشم با حرص خاصی زمزمه کرد:
 _خود خواستی !

غ خفه ای کشيدمبا حرکتی که انجام داد جي  
 ” اميــــــرعلـــــے “
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 وقتی وارد اتاق شدم ، با ديدن نورا که لباساش رو تنش کرده بود عصبی شدم.
 با قدم های بلند به سمتش رفتم ، اصلا نميتونستم خودم رو کنترل کنم

 دختره نفهم ! با اين حالش هنوزم دست بردار نبود
س توی نگاهش نشست ولی زود به خودش مسلط شد و نگاه ازم ديدم چطور با ديدنم تر

 گرفت ، يعنی واقعا
 نميفهميد شبه و ميخواست اين وقت شب کجا بره دقيقا ؟؟

 ميخواستم بترسونمش تا دست برداره و کوتاه بياد ولی نه اين دختره کوتاه بيا نبود !
. ز خونه من برو بيروناينقدر عصبی شدم که از دهنم در رفت و سرش داد زدم هررری ا  
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کنترلم رو از دست داده بودم و داد ميزدم وقتی به خودم اومدم که از اتاق خارج شده بود و 
 کلافه و عصبی به

 موهام چنگ ميزدم.
 اول نميخواستم دنبالش برم ، بره به درک ، اصلا هر بلايی سرش ميومد به من چه !

، ولی به ثانيه ای نکشيد کلافه بلند شدم  با اين فکر خودم رو آروم کردم و روی تخت نشستم
 وبا نگهبان تماس

 گرفتم، تا نزاره از در خروجی بيرون بره.
اينقدر عصبيم کرده بود که به کل ماشين رو فراموش کرده بودم که باهاش برم و شروع 

 کردم به دويدن وقتی
 به خودم اومدم که نصف راه رو پياده اومدم.

ه پيشونيم کوبيدم ديگه فايده نداشت برگردمکلافه با کف دست محکم ب .  
از همينجام ميتونستم صدای جيغ جيغ هاشو بشنوم که چطور سر نگهبان بدبخت رو  .

 داشت ميخورد
 ولی با ديدنش بالای َ در ناباور پلکی زدم و بهش خيره شدم .

 يعنی اين واقعا دختر بود ؟ دختره خيره سر ببين کجا رفته.
که عين گربه سعی داشت از ديوار بالا بره خندم گرفت ولی سعی  لحظه ای با ديدنش .

 کردم بروز ندم
حيف شب بود وگرنه ميزاشتم هر جايی ميخواد بره ، هر طوری بود از ديوار پايين 

 کشيدمش و مجبورش کردم
 به عمارت برگرديم

 ولی وسط راه با وحشی گری گازی از دستم گرفت که دادم به هوا رفت .
ی عمرم همچين بلاهايی سرم نيومده بود که اين دختر داشت سر من درمياوردتا حالا تو  

اوج عصبانيم رو وقتی ديد که بدون توجه به حال بدش موهاش رو دور دستم پيچيدم و 
 کشون کشون به

 سمت عمارت بردمش.
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 هيچ کس حق نداشت اينطوری با من رفتار کنه !
. وگرنه با عصبانيتی که من داشتم معلوم نبود چه بلايی سرش شانس آورد حالش بد شد ، 

 ميومد
با ديدنش که روی زمين نشسته بود و رنگش به شدت پريده بود ناخودآگاه دستم روی .

 موهاش شل شد
نميخواستم بيشتر از اين بحث کنم ، بی اختيار خم شدم و وقتی به خودم اومدم که توی بغلم  .

 بود
چم شده و چرا اينطوری ميکنمخودمم درک نميکردم  !  

انگار باورم نداشتم اين دختره بتونه من رو درمان کنه ، و من محکومم تا آخر عمرم توی 
 زندگی سياهم دست و

 پا بزنم.
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 تا زمانی که به اتاق برسيم بهش چشم دوختم و توی فکرای درهم و برهمم غرق بودم.
سليم خودم کنمش چی ؟ پيشم نمونه و همش توی فکرم چرخ ميخورد که اگه بالاخره نتونم ت

 نخواد کمکم کنه
 چيکار کنم ؟

 هرچند بهش حق ميدادم ولی يه جورايی نميتونستم ازش بگذرم.
 با فکرای که توی سرم ميگذشت عصبی نورا روی تخت انداختم.

بدون توجه به چشمای گرد شده از ترسش پيرهنم رو با يه حرکت از تنم بيرون کشيدم و .
اختمکناری اند  

 زيادی گرمم شده بود و حس ميکردم تنم کوره آتيشه و حرارت از تنم بيرون ميزنه
امشب از اون شبا بود که دلم عجيب گرفته بود ، آخه خدا اين چه دردی بود که توی جون .

 من افتاده
 چرا نبايد يه زندگی عادی داشته باشم

م کی بود ، ولی هربار با نزديک اصلا يادم نميومد اولين باری که فهميدم اين مشکل رو دار
 شدن دختری بهم و

 لمس کردنشون هيچ حسی بهم دست نميداد و هيچ لذتی نميبردم که بخوام رابطه برقرار کنم.
ولی وقتی برای اولين بار نورا رو لمس کردم حس کردم اين همون کسيه که ميتونه کمکم .

 کنه
. چی که بود يه کشش قوی نسبت بهش نميدونم منشا اين حس و حال از کجا ميومد ولی هر

 داشتم
نميتونستم منکر اين بشم که برای اولين بار خوشم از دختری اومده و دوست دارم کنارم 

 باشه
 حتی شده به زور !!

همينطوری که توی فکر و خيال های خودم غرق بودم دستم به سمت شلوارم رفت که با 
 ديدن چشمای از

. شدم ولی برای منی که هميشه لخت بودم با لباس خوابيدن حدقه بيرون زده نورا ، بيخيال 
 سخت بود

 ولی امشب مجبور بودم تحمل کنم !
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بدون توجه بهش که گارد گرفته و آماده حمله بود خواستم روی تخت دراز بکشم که با 
 جيغی که زد با ترس

 روی تخت نشستم و با بهت و تعجب خيره اش شدم.
حرفای بيخود و چرت و پرت گفتن ، ديگه تحمل حرفاش رو نداشتم و داشتم شروع کرد به 

 از حرص منفجر
 ميشدم.

 دندون هام روی هم سابيدم و کلافه دستی پشت گردنم کشيدم .
 خواستم بيخيال باشم ولی ديگه داشت زيادروی ميکرد .

 با يه حرکت روی تخت خوابوندمش و تا به خودش بجنبه روش خيمه زدم.
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. رص نفس نفس ميزدم و هرکس ديگه ای جای نورا بود قطعا تا حالا گردنش رو با ح
 شکسته بودم

وحشت زده خواست کنارم بزنه که سرم رو توی گودی گردنش فرو بردم و گاز محکمی .
 از گردنش گرفتم

قصدم فقط ترسوندنش بود وگرنه هيچ چيزی نميتونست من رو تحريک کنه و هميشه 
 ديگران بودن که

ششون رو برای تحريک کردن من بکار ميگرفتنتلا .  
 ولی هميشه کارشون بی نتيجه ميموند و ناراضی از پيشم ميرفتن.

حتی شده بود ساعت ها بخوام با کسی رابطه داشته باشم ولی هرکاری کردم نشده و همين 
 باعث تحقير و از

 بين رفتن غرورم شده بود .
يشد برای همين با وجود اصرار های مامان هربار غرور و شخصيتم بيشتر از قبل خورد م

 برای ازدواج هيچ وقت
 زير بار نرفتم .

وقتی بدن هيچ زنی من رو تحريک نميکرد ، برای چی بايد خودم رو آزار بدم ولی اين 
 دختر داشت تموم

 معادلات من رو بهم ميريخت .
 با گازم صدای آخش بلند شد و عصبی با ناخن هاش چنگی به سينه ام زد .

دو دستش رو بالای سرش قفل کردم و درحالی که پاهام دو طرفش ميزاشتم توی چشماش 
 خيره شدم و با

 صدای که از شدت حرص ميلرزيد فرياد زدم:
 _آروم ميگيری؟ يا نههههه ؟؟؟؟

چند ثانيه توی چشمام خيره شد ، يک دفعه آب دهنش رو توی صورتم پاشيد و درحالی که 
 تقلا ميکرد با
: دبغض لب ز  

 _عوضی آشغال ، تو از اون آدمايی که اون بيرونن که وحشی تری !
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 با اين حرفش اينقدر عصبی شدم که با وجود اينکه هيچ کششی به رابطه نداشتم
دستم به سمت پيرهنش رفت و درحالی که با يه حرکت از وسط پارش ميکردم توی :

 صورتش فرياد زدم
ام که نزاشتم زير دست و پای اونا جون بدیآره من يه حروم زاده  ! _ 

 درحالی که با حرص نفس نفس ميزدم ادامه دادم:
 _بايد ميزاشتم مثل يه حيوون بدنت رو تيکه تيکه کنن

 نيشخندی به صورت ترسيده اش که سعی داشت بدنش رو بپوشونه زدم و عصبی داد زدم :
و تموم کنم آره ؟؟حالام دير نشده منم که عين اونام ، پس بايد کارم ر _ 

با وحشت شروع کرد به دست و پا زدن و خواست کنارم بزنه ولی اينقدر حرص و 
 عصبانيتم زياد بود که زورش



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 بهم نميرسيد
 پيرهنش رو از تنش بيرون کشيدم و عين وحشيا به جون تن و بدنش افتادم .

لا گرفتجيغ ميزد و تقلا ميکرد و درحالی که به بدنم چنگ مينداخت هق هقش با  
ولی من توی حال و هوای خودم نبودم و تموم کارهايی که ميکردم از لذت نبود بلکه از 

 حرص بود
انگار ميخواستم تموم حرص و عصبانيت عمرمو سر نورا خالی کنم !حرفش برام خيلی  .

 سنگين بود
 اينکه من رو هم عين همون لاشخورها ميديد ، برام سخت بود

تمو روی بالا تنه برهنش گذاشتم ، و فشاری بهش آوردم که از بدون توجه به تقلاهاش دس
 ترس بود يا لذت

 آااااخ بلندی از بين لبهاش بيرون اومد.
 درحالی که از خشم نفس نفس ميزدم عصبی فرياد زدم :
 _حالا شدم عين همونا آره ؟ وحشی ، لجن خوشت مياد ؟

نارم بزنهبدون اينکه چيزی بگه فقط با ترس و وحشت سعی داشت ک .  
عصبی لبامو روی لباش گذاشتم درحالی که به زور ميبوسيدنش دستم رو به سمت پايين  .

 تنش بردم
 با اين حرکتم سرش رو کج کرد و آنچنان جيغ بلندی زد که حس کردم گوشام َ کر شدن .

هيستريک جيغ ميزد و با مشت به سر و صورتم ميکوبيد ، انگار از اين که ازم ترسيده بود 
اشکش در اومدهو   

 بود حرصم کمتر شده بود با نفس های بريده بريده لب زدم:
 _چيه ؟؟ مگه نگفتی منم عين همونام پس چرا ميترسی هااان ؟؟
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 چيزی نگفت و با دست به سينه ام کوبيد:
. م نوووووچ اشتباه کردی که اون موقع فرار نکردی الان من ميخوام کار نصفه اونا رو تمو

 _کنم
 با اين حرفم صورتش از حرص قرمز شد و درحالی که به صورتم چنگ ميزد جيغ کشيد :

 _حالم ازت بهم ميخوره عوضی ، دست از سرم بردار بزار برم !
تموم صورتش از اشک خيس بود و هق هق گريه اش به قدری بلند بود که مطمئن بودم 

 نصف عمارت الان
 فهميدن توی اين اتاق چه خبره!

ی برام مهم نبود ، مهم اين بود که اين دختر باعث شده بود به قدری عصبی بشم که بخوام ول
 بر خلاف عقايدم

 ، پا روی احساساتم بزارم و به بدترين روش يعنی ، رابطه بخوام اذيتش کنم.
هر چند کاری از دستم برنميومد ، ولی تنها راهی که الان برای آزار دادن نورا به فکرم 

ين رابطهميرسيد هم  
 لعنتی بود.

 دستم به سمت شلوارش رفت و خواستم به کارم ادامه بدم که جيغ کشيد:
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 _اگه باز دستت بهم بخوره خودم رو ميکشم فقط کافيه انگشتت بدنمو لمس کنه
نميدونم چرا با اين حرفش حس کردم برای ثاينه ای قلبم نزد و با بهت خيره صورت خيس .

 از اشکش شدم
چنان با اطمينان گفت که مطمعن بودم جدی ميگهاين حرف رو  .  

دستام دو طرف سرش روی بالشت گذاشتم و برای چند ثانيه خيره لبهاش که از بغض .
 ميلرزيدن شدم

به معنای واقعی امشب به همه چی گند زده بودم ، دختره اينقدر ازم ترسيده بود که عمرا 
 پيشنهادمو قبول

 ميکرد و بخواد پيش من بمونه!
! ش پيدا بود توی اولين فرصتی که به دست بياره از دستم فرار ميکنه و ميره و پشت از

 سرشم نگاه نميکنه
کلافه از گندی که زده بودم با عجله از روی تن لرزونش بلند شدم و درحالی که به سمت 

 پنجره ميرفتم چنگی به
 موهای پريشونم زدم.

ور با هر قدمی که ازش دور تر ميشدم از روی تصويرش که روی پنجره افتاده بود ديدم چط
 ، بيشتر توی

 خودش جمع ميشد.
 انگار ميترسيد برگردم و کار ناتمومم رو تموم کنم !

ولی من اگه ميخواستممم نميتونستم ، فقط قصدن ترسوندنش بود وگرنه من چه چيز زندگيم 
 شبيه آدم های

 معمولی بود که رابطه ام باشه.
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که هق هقش اوج گرفته بود با دستای لرزونش سعی کرد بدن برهنه اش رو  درحالی .
 بپوشونه

 چون ميدونست هيچ راه فراری نداره و مجبوره طبق خواسته من عمل کنه
به سختی به پهلو چرخيد و ملافه رو روی خودش کشيد ولی لرزش بدنش به قدری زياد بود 

 که ميديدمش
. و لرزش بدنش رو نميتونه کنترل کنهچطور زير ملافه به خودش ميپيچه   

حالم از خودم بهم ميخورد ، چطور نتونسته بودم به اعصابم مسلط باشم و با اين دختر شبيه 
 تموم افراد دور و
 برم رفتار نکنم .

 حالا چطور با اين رفتارهای دلت خوشه که پيشت ميمونه ، هاااا اميرعلی ؟
شتم که کسی بياد و بخواد تموم زندگی من رو هميشه حرف حرف من بود و عادت به اين ندا

 تحت الشعاع
 خودش قرار بده.

 هنوز عادت نکرده بودم يا شايدم ياد نگرفته بودم با نورا چطور رفتار کنم.
 اين دختر با تموم کسايی که دور و بر من بودن فرق داشت .
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به عقب برگشتم و نميدونم چقد خيره آسمون شدم و سيگار کشيدم که با صدای ناله های کسی 
 آروم سيگار

 توی دستمو توی جاسيگاری خاموش کردم.
توی تاريک روشن اتاق ميديدم چطور ناله ميکنه و به خودش ميپيچه ولی جرات نزديک 

 شدن بهش رو
 نداشتم.

ميترسيدم باز بهش نزديک بشم و آزارش بدم ، خودمم قبول داشتم رفتارام قابل پيش بينی 
 نبودن و کلا آدم

. الی نيستمنرم  
سرم رو به شيشه سرد تکيه دادم و چشمام رو بستم ، شايد سرديش باعث ميشيد کمی از 

 التهاب صورتم کم
 شه.

با صدای بلند شدن ناله هاش چشمام رو که به شدت ميسوختن باز کردم و نگران به سمتش .
 چرخيدم

 پوووف امشب چه شب پر دردسری شد خدااای من !!
. اق پيچيده بود به قدری زياد بود که نميشد نفس کشيدبوی سيگاری که توی ات  

پنجره سرتاسری اتاق رو که يه جورايی مانع بين هوای سرد بيرون بود با يه حرکت  .
 کشيدم

 هوای سرد داخل ميشد بهتر بود تا اينکه نورا از بوی سيگار خفه شه.
 

| P a g e 161 
 

سيگار کشيده بودم که اصلا حواسم به  انقدر توی خودم و مشکلاتم غرق بودم و سيگار پشت
 نورايی که روی

 تخت خوابيده نبوده.
هوای تازه و البته سرد توی اتاق پيچيد که با قدم های کوتاه به سمت نورا رفتم، برای 

 نزديک شدن بهش
 دودل بودم چون ميدونستم حال بدش بخاطر منه!

م ، تکون آرومی خورد و ناله بالای سرش ايستادم ، دستم رو آروم روی پيشونيش گذاشت .
 آرومی کرد

 خداروشکر تب نداشت ، اووووف نفسم رو با فشار بيرون فرستادم.
 برای امروز بس بود ديگه نميکشيدم ، کنارش روی تخت نشستم و خيره صورتش شدم.

اين دختر چی داشت که من اينطور جذبش شدم ، کنارش روی تخت با فاصله دراز کشيدم و 
 اينقدر خيره

 صورتش شدم که کم کم پلکام سنگين شد و روی هم افتاد .
نميدونم چقدر خوابيده بودم که با سر و صداهايی که از اطرافم به گوشم ميخورد گيج  .

 چشمام باز کردم
نگاهم رو توی اتاق چرخوندم که با ديدن دختری که تا کمر توی کمدم خم شده و دنبال 

 چيزی ميگرده ،
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اباور لب زدمچشمام ريز کردم و ن :  
 _چيکار ميکنی اونجا ؟؟؟

 ولی بدون اينکه کوچکترين حرکتی بکنه به کارش ادامه داد.
 اين کيه اصلا ؟؟

 کلافه روی تخت نشستم و درحالی که دستی به گردنم ميکشيدم فرياد زدم:
 _با تو هستم هاااا !

 صورتش رو که برگردوند با ديدن نورا ، تازه فهميدم چی شده !
ديشب جلوی چشمام نقش بست و با نوک انگشت گوشه لبم رو خاروندماتفاقای   

حالا اين وقت صبح توی کمد من چيکار ميکرد ، لبم رو با زبون خيس کردم و خطاب به 
 نورايی که هنوزم به

 کارش ادامه ميداد لب زدم:
 _دنبال چی ميگردی !!؟؟

. د بی خجالت پيراهنش رو از لباسی از بين لباسام بيرون کشيد و درحالی که پشتش بهم بو
 تنش بيرون کشيد

 ناباور خيره نورايی که با ادم ديشب صد درجه فرق ميکرد شدم.
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چطور اينطوری جلوی من راحت لباس عوض ميکرد درحالی که من از پشت داشتم کامل 
 بدن لختش رو

 ميديدم.
. رو تنش کرد و با صورتی بی  چشمام کم مونده بود از حدقه بيرون بزنه که پيرهن من

 روح به طرفم برگشت
انگار نه انگار اتفاقی افتاده ، لباس ديشبش رو که من پاره کرده بودم رو از پايين پاش بلند 

 کرد و با يه حرکت
 به طرفم پرتش کرد که توی صورتم خورد.

 عصبی از جلوی چشمام کنارش زدم و درحالی که با حرص نگاهش ميکردم فرياد زدم:
 _اين چه کاری بود کردی احمق !

پوزخندی به صورت عصبيم زد و درحالی که کيفشو روی دوشش مينداخت به طرف در  .
 اتاق رفت

هنوز بيرون نرفته بود که انگار چيزی ديده باشه ايستاد و به طرف آيينه رفت و گوشيش رو 
 برداشت و درحالی

و نيشخندی زد و گفت که عجيب نگاهش ميکرد ، نيم نگاهی به سمتم انداخت :  
 _ياد بگير به وسايل شخصی ديگران دست نزنيد استاااااد .

دندون هام روی هم سابيدم و خواستم چيزی بارش کنم که بی تفاوت بيرون رفت و در رو .
 بهم کوبيد

 يعنی اينقدر ازم متنفر شده که اول صبح زود پا شده تا از پيشم فرار کنه !
. ، آخه با اون بلاهايی که تو ديشب سرش آوردی توقع داشتی  خودمم نميدونستم چه مرگمه

 عاشقت بشه
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 بی حوصله خودم روی تخت انداختم و نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم.
 اينطوری که بوش ميومد بايد ميرفتم سراغ نقشه قديميم اين دختره به اين آسونيا کوتاه نمياد.

 ” نــــــــــــورا “
. راه ميرفتم ، وقتی ياد کارهايی که ديروز باهام کرد ميفتم حرص  سر درگمم توی خيابون

 کل وجودم رو ميگيره
 لعنتی آخرش مجبورم کرد شب رو تا صبح پيشم بخوابه!

هرچند هيچی متوجه نشده بودم وانقدر خسته بودم که تا خود صبح تقريبا بيهوش روی  .
 تخت افتاده بودم

صورت استاد که چند سانت باهام فاصله داشت  صبح وقتی چشمام باز کردم اولش با ديدن
 تعجب کردم و

 وحشت زده روی تخت نشستم .
 ولی وقتی نگاهم به پيراهن پاره شده ام افتاد تموم اتفاقای ديشب جلوی چشمم نقش بستن.
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به قدری خشمگين بودم که ميخواستم توی خواب بهش حمله کنم و اينقدر با دستام به گلوش 
 فشار بيارم تا

 زير دستام جون بده
 لعنتی ! ديشب تا حد مرگ من رو ترسوند پس هر بلايی سرش مياوردم حقش بود.

اينقدر فشار روم بود که شبيه مرده های متحرک شده بودم و موقعی به خودم اومدم که با 
 بالا تنه ای برهنه

 روبه روش ايستادم و دارم پيراهنم رو عوض ميکنم.
هنی که ديشب خود لعنتيش پارش کرده بودهمون پيرا .  

درحالی که راه ميرفتم و به سنگ فرش های خيابون خيره بودم که با بلند شدن صدای 
 گوشيم به خودم اومدم

 و به سختی نگاه از اون نقطه نامعلوم گرفتم
بی حوصله دستم رو داخل کيفم فرو بردم و گوشيم رو بين اون همه خرت و پرت بيرون .

 کشيدم
شمام رو ريز کردم و با ديدن اسم جوليا روی صفحه گوشی پوووف کلافه ای کشيدم و چ

 سرم رو به سمت
 آسمون گرفتم

 _اووووف خدا حتما نگران شدن ، حالا چی جوابشو بدم.
اينقدر به گوشی توی دستم خيره شدم تا تماس قطع شد ، زبونی روی لبهای خشک شده ام 

 کشيدم و با ديدن
ت به سمتم ميومد با عجله دستم رو به نشونه نگه دار جلوش تکون دادمتاکسی که داش .  

 تاکسی جلوی پام متوقف شد که سوار شدم و خسته به صندلی تکيه دادم.
 خونه لعنتيش اينقدر از شهر دور بود و از بس پياده راه اومده بودم که نفسم بالا نميومد.

که پياده بری از بس همشون پولدارن و توی محله مرفه نشينا که زندگی بکنی نياز نداری 
 ماشين شخصی
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 دارن.
کيفم رو توی بغلم جا به جا کردم که با لرزيدن گوشی توی دستام بدون اينکه سرم رو تکون 

 بدم گوشی رو بالا
گرفتم و با ديدن پيامی از جوليا روی صفحه با عجله بازش کردم که نوشته بود خيلی 

 نگرانمه و کجام و چرا
. يدمجواب نم  

 اينا چه گناهی داشتن که بايد شب و روز درگير کارها و مشکلات من و نگران من باشن.
خواستم شمارشو بگيرم و دستم يه سمت وصل تماس رفت ولی قبل از اون زودتر شماره 

 جوليا روی صفحه
 افتاد که داشت باهام تماس ميگرفت.
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پوست لبم رو کشيدم ، حالا چی جوابش رو بدم که نگاهم رو به بيرون دوختم و با استرس 
 نگران نشه و باور

 کنه.
هيچ چيز خاصی به خاطرم نميومد لعنتی! با دردی که توی لبم پيچيد آخی گفتم و دستم روی 

 لبم گذاشتم که
با خونی شدن انگشتم فهميدم که باز از بس توی فکر و خيال بودم نفهميدم چطور لبهام رو .

متيکه تيکه کرد  
عادت خيلی بدی داشتم ولی نميتونستم ترکش کنم و بتونم موقعی که نگرانم يا استرس دارم 

 اينطور لبم رو
 خونی نکنم!

همونطوری که با انگشتم تماس رو وصل ميکردم با دست ديگم داخل جيب های شلوارم 
 دنبال دستمال

 کاغذی ميگشتم
پشت هم تکرار ميکردتماس وصل شد و صدای نگران جولبا توی گوشی پيچيد که   

 _الووو نورا خودتی؟؟؟ چرا جواب نميدی
 دستمالی از داخل جيبم بيرون کشيدم و همونطور که روی زخم لبم فشارش ميدادم لب زدم:

 _سلام ببخشيد نگرانتون کردم آره خوبم ، دارم ميام خونه !
ع کرد به صدای نفس راحتی که کشيد توی گوشی پيچيد و بعدش مثل بمب منفجر شد و شرو

 جيغ و داد
 کردن

دختره بيخيال چرا زنگ ميزدم جواب نميدادی هاااا ، نميگی شايد کسايی هم باشن که 
 _نگرانت بشن ؟؟

نميدونستم چی جوابش رو بدم ، حق داشت که اينطور از دست من عصبی باشه وقتی ديد 
 سکوت کردم و

 چيزی نميگم بعد از مکثی ادامه داد
پلک روی هم نزاشتيم ، تقريبا تموم شهر رو دنبال تو زير پا  ديشب تا صبح من و سوفی
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 _گذاشتيم
درحالی که صداش می لرزيد سکوت کرد ، گوشی رو محکم توی دستم فشردم و با لبهای  :

 لرزون زمزمه کردم
 _جوليا من..…

 توی حرفم پريد و نزاشت ادامه بدم
 _ميدونی کجاها رو دنبالت گشتيم ، هاااان !!

ی بود که به من مهلت حرف زدن نميداد ، دستمال رو از لبم کنار دادم که اونقدر عصب
 نگاهم به خون روش

خورد و کلافه از حرفا و ناراحتی جوليا ، مچاله اش کردم و از پنجره ماشين بيرونش .
 انداختم

 

| P a g e 165 
 

بيش از اين  بايد آرومش ميکردم تا برسم خونه و همه چی رو براشون توضيح بدم ، نميتونم
 پنهون کنم و بريزم

 تو خودم ، همين الان هم داشتم از حرص ميترکيدم.
نگاهم رو به جاده دوختم و با ديدن خيابون های آشنا گوشی رو بيشتر به گوشم نزديک :

 کردم و لب زدم
ببخشيد مقصر من بودم ميدونم ، بزار بيام خونه همه چی رو براتون توضيح ميدم باشه ؟؟ 

نهراستی خو  _ 
 منيد ديگه ؟؟

حدس اينکه ديشب از نگرانی از خونه من تکون نخوردن کار سختی نبود ،چيزی نگفت که 
 کلافه زيپ کيفم رو

 باز کردم و درحالی که دنبال کيف پولم ميگشتم زمزمه کردم:
 _باشه جوليا ؟؟

 ايندفعه باشه ای آرومی گفت که با عجله گوشی رو قطع کردم و ته کيفم انداختم.
عد از پرداخت کردن کرايه از ماشين پياده شدم و با پاهای که به زور دنبال خودم ب

 ميکشوندم به طرف خونه
 رفتم.

 کليد رو توی در ننداخته بودم که يهويی در باز شد و توی آغوش گرمی فرو رفتم.
سوفی بود که قربون صدقه ام ميرفت و همش پشت هم تکرار ميکرد که نگرانت بوديم از 

کجا بودیديشب   
ولی جوليا درحالی که به قاب در تکيه داده بود با اخمای درهم خيره صورت من بود و پلکم 

 نميزد
از اينکه اينقدر نگران من بودن و اذيتشون کرده بودم خجالت زده سرم رو پايين انداختم و 

 خسته داخل خونه
 شدم .

شده و همش گرمی  به شدت به دوش آب گرمی احتياج داشتم ، حس ميکردم بدنم نجس
 دستاش روی تنم
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 احساس ميکردم .
الان نای توضيح دادن نداشتم ، بدون توجه به چشمای گرد شدشون حولم رو از بين وسايل 

 جمع شده ام
 بيرون کشيدم و با قدم های نامتعادل به سمت حمام رفتم.

 ولی دستم روی دستگيره حمام ننشسته بود که به شدت به سمت عقب کشيده شدم.
ناباور به جوليای که با اخمای درهم خيرم بود چشم دوختم و درحالی که دستم رو جلوش 

 تکون ميدادم کلافه
 زمزمه کردم:
 _چی شده ؟؟

 پوزخندی به قيافه داغون من زد و با ناراحتی لب زد :
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 _آره نبايدم بدونی چی شده ، اصلا ما برات مهم نيستيم
فی که نگران نگاهمون ميکرد گرفت و ادامه داددستش رو به سمت سو :  

ما از ديروز در به در خيابونا دنبال تويم اونوقت خانوم راحت اومدن بدون اينکه بگه کجا 
 _ بوده و چی شده
 ميخواد بره حمام

واقعا الان کشش صحبت کردن نداشتم و حس ميکردم چيزی به نام حس و انرژی توی .
 بدن من نمونده

. ه قدری ناراحت و کلافه بود که نميشد بيخيالش بشمولی جوليا ب  
 نگاهم رو بين هر دوشون چرخوندم وگفتم:

 _باشه ميگم
 حوله روی مبلا انداختم و درحالی که سرم رو به پشتی مبل تکيه ميدادم چشمام رو بستم.
از نگاه خيرشون خجالت ميکشيدم ، شرمم ميشيد بگم استاد ديشب قصد چه کاری رو با .

شتهمن دا  
هنونطوری که چشمام بسته بودن شروع کردم به تعريف کردن ماجرا ، از گير افتادنم بين 

 اون آدما تا اومدن
 استاد و بيمارستان و بردنم به خونه اش !

وقتی به اون قسمتی که استاد قصد داشت بهم دست درازی کنه رسيدم بدنم شروع کرد به 
 لرزيدن و بی اراده

. زدمدسته های مبل رو چنگ   
هر تيکه ای که تعريف ميکردم حسم بدتر ميشد و حس ميکردم از بدنم داره حرارت !

 بيرون ميزنه
ديروز دوبار بهم شوک وارد شده بود و بايدم بدنم بخواد نسبت به اين مسائل واکنش نشون 

 بده و حالم بد شه
 دست جوليا روی شونه ام نشست و به شدت تکونم داد و جيغ کشيد:

يخواد ادامه بدیبسه ديگه نم _ 
 ولی من بدون توجه به حرفاش بی اختيار ادامه ميدادم !
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تک تک لحظه هايی که ديروز زجر کشيدم رو به زبون مياوردم و بدنم هيستريک وار  .
 ميلرزيد

انگار همه اون لحظه ها داشتن دوباره برام اتفاق ميفتادن چون جلوی چشمام نقش بسته 
 ميبستن و بيش از

. زجر ميدادناين من رو   
صداهای گنگ اطرافم رو ميشنيدم ولی نميتونستم عکس العملی نشون بدم ، بدنم خشک  .

 شده بود
 جوليا به شدت تکونم ميداد و ازم ميخواست چشمام رو باز کنم .
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ولی دست خودم نبود و انقدر اون اتفاقا برام زنده بودن و توشون غرق بودم که صدای جوليا 
و نامفهوم گنگ  

 به گوشم ميرسيد
با سيلی محکمی که توی گوشم خورد وحشت زده چشمام باز کردم که جوليا با صورتی که 

 از اشک خيس بود
 سرمو توی آغوشش گرفت و نفسش رو با فشار بيرون فرستاد

 قلبم اينقدر تند ميزد ، که نفسم بالا نميومد و چشمامم از وحشت گرد شده بودن .
و نگران همش پشت هم تکرار ميکرد جوليا مضطرب :  

 _غلط کردم گفتم بگو ، نبايد روت فشار مياوردم .
 با صدای که ميلرزيد ادامه داد :

 _حال بد الانت فقط باعث و بانيش منم !
 دستمو روی سينه ام که به شدت بالا پايين ميشد گذاشتم ، چشمام به شدت ميسوختن .

يادآوريش کل اعصابم بهم ريخته بودديروز به کل روز بدی برام بود و با   
سرم به قدری سنگين شده بود که نميتونستم تکونش بدم و با هر حرکتی که ميکردم گردنم .

 تير ميکشيد
دستم رو آروم به گردنم کشيدم و خودم رو از جوليا جدا کردم که سوفی با صورتی که 

 ازشدت گريه قرمز شده
: زد کنارم نشست و با صدايی که ميلرزيد لب  

 _اوووه خدای من چه اتفاق هايی بدی ديروز برات افتاده و اذيت شدی !
 نگاهش رو به جوليا دوخت و ادامه داد :

 _من و جوليا خيلی دوستای بدی هستيم که تو شرايط بدی بودی و ما کنارت نبوديم !
آب دهنم رو به زور قورت دادم و دستش رو گرفتم و درحالی که نوازشش ميکردم با 

يی که گرفته بود لبصدا  
 زدم:

اينطوری نگو شماها خيلی خوبيد و حواستون بهم هست ، اگه نبوديد نميدونستم چيکار  .
 _کنم

به طرفش خم شدم و درحالی که با کف دست اشکای صورتش رو پاک ميکردم بوسه ای .
 روی لپش زدم
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ش بستچشماش درخشيد و با مهربونی نگاهم کرد و لبخند کوچيکی روی لبهاش نق .  
دستام روی مبل گذاشتم و بی حوصله بلند شدم و بدون اينکه کوچکترين حرفی بزنم حوله 

 رو برداشتم و
 درحالی که روی دوشم مينداختم به طرف حمام رفتم.

 شايد حمام ميتونست حالم رو کمی خوب کنه ، و سرحال بيارتم .
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املُ پر شه طرف وان رفتم قبل از اينکه بزارم کداخل حمام که شدم و با قدم های کوتاه به 
 داخلش نشستم و

 شير آب رو باز کردم ، چشمام روی هم گذاشتم.
. م رو آه کمی آب بالا اومد و بدنم هر لحظه گرم تر ميشد ، دستم توی آب فرو بردم و نفس

 مانند بيرون فرستادم
ی ، لعنتی هنوزم گرماشايد آب ميتونست بدنم رو از رد دستای اون عوضی پاک کنه  !

 تنش رو حس ميکردم
 چيزی توی چشماش بود که نميفهميدمش و اين آزارم ميداد ، يه حس گنگ و پيچيده !

يتونستاينو فهميده بودم که ميخواد و سعی ميکنه خودش رو بد و خشن نشون بده ولی نم .  
 وااای نورا اصلا تو چرا داری به اون فکر ميکنی ؟؟

تنفر لعنتی چی بود که من رو ول نميکرد و هرچی سعی ميکردم ازش منميدونستم اين حس 
 باشم بازم خود

 به خود توی ذهنم راه پيدا ميکرد .
 من اين رو نميخواستم که بياد و بشه ملکه ذهنم و آزارم بده

 خودمم درک نميکردم چمه و اين حس سردرگمم آزارم ميداد .
. شد و بالاخره از وان بيرون اومدماينقدر توی حمام موندم تا کمی حالم بهتر   

اقم حوله رو دور خودم پيچيدم و درحالی که باهاش موهام رو خشک ميکردم به طرف ات .
 رفتم

 با ديدن تخت بی اختيار خميازه ای کشيدم و به طرفش قدم برداشتم .
 ديشب اصلا درست حسابی نخوابيده بودم و به شدت خوابم ميومد .
ی خونه رو جمع کرده بودم جز همين تختتقريبا تموم وسيله ها !  

. وابمحالا با ديدنش خوشحال شدم که جمعش نکردم و حالا راحت ميتونستم يه دل سير بخ  
خواستم  وبا يادآوری روز آخری که سوفی بهم زنگ زد و گفت برام خونه پيدا کرده افتادم 

 بلند شم و برم ازش
 بپرسم.

 ولی خيلی خوابم ميومد .
: حوله کوچيکتری پيچيدم و زيرلب زمزمه کردم موهام رو دور  

 _بيخيال نورا بخواب و به هيچ چيزی هم فکر نکن !
داشتم نميدونستم اگه چيزی از سوفی بپرسم اين بحث باز داغ ميشه و الان حس بحث کردن 

 و بدنم به
 شدت به خواب و استراحت نياز داشت.
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کی به  پتو روی خودم ميکشيدم چشمام بستم و نميدونم روی تخت دراز کشيدم و درحالی که
 خواب عميقی

 فرو رفتم و بيهوش شدم.
با تکون های شديد کسی چشمام رو گنگ باز کردم که نگاهم خورد به سوفی که روی 

 صورتم خم شده بود و
 نگران صدام ميکرد .

 بلند شدم و به سختی روی تختی نشستم که درد بدی توی گردنم پيچيد
خ آرومی از بين لبهام خارج شد و با اخمای درهم دستمو به گردنم کشيدمآ .  
 حتما بخاطر بد خوابيدنم بود که گردنم گرفته بود و نميتونستم تکونش بدم .

 سوفی با نگرانی دستشو روی گردنم گذاشت و لب زد :
 _چی شد؟

 زبونی روی لبهای ترک خورده ام کشيدم و به سختی زمزمه کردم:
يست کمی درد ميکنه فقطهيچی ن ! _ 

 نگران نگاهی بهم انداخت و درحالی که از اتاق خارج ميشيد عصبی گفت:
 _آخه با موهای خيس چرا خوابيدی اينطور شدی ها ؟

 چيزی نگفتم که نزديک در اتاق که رسيد به طرفم برگشت و گفت:
 _حالام بلند شو بيا غذا آمادس يه چيزی بخوری تا بيهوش نشدی !

. به نشونه تاکيد حرفاش براش تکون دادم که با قدم های بلند بيرون رفت سرم رو  
م باز کردم بلند شدم و با درد بدی که هنوزم توی گردنم بود حوله رو به سختی از دور موها

 و در حالی که دستی
 به موهای نم دارم ميکشيدم به طرف آشپزخونه رفتم .

 بايد هر چه زودتر برم دنبال کارهای خونه !
 اينطوری حداقل کمی از کارهام کمتر ميشد ، بايد زودتر با خودم کنار ميومدم !

. ا کنمکارهام سر و سامون ميدادم تا وکيل بابا سراغم نيومده کار درست و درمونی پيد  
 ديگه مهلتی برام نمونده !

 نبايد بزارم استاد به خواستش برسه بايد بفهمه من زيرخواب کسی نيستم !
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بعد از اينکه غذا خورديم بلند شدم که ظرفا رو جمع کنم ولی سوفی صدام کرد و با ديدن 
 اخمای درهمش ، از

کارم پشيمون شدم و ظرفا رو سرجاشون گذاشتم برای اين که بخندونمشون به شوخی بلند :
 گفتم

 _انگار من بچتونم هاااا
: ندم و خنده ريزی کردم و گفتمنگاهم رو بين هر دو که با تعجب نگاهم ميکردن چرخو  
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 _جوليا بيشتر به باباهه ميخوره
سوفی نيم نگاهی به صورت درهم جوليا انداخت و يکدفعه مثل بمب منفجر شد و درحالی 

 که ميخنديد با
 دست جوليا رو نشون ميداد .

 جوليا اولش سعی کرد اخم کنه و نخنده ولی نتونست و کم کم شروع کرد به خنديدن !
اينکه خوب خنديديم سوفی ظرفای کثيف رو بلند کرد و به طرف ظرفشوييی برد و بعد از 

 درهمون حال زمزمه
 کرد :

 _راستی فردا اسباب کشی داريم ها حواست باشه !
 قرار بود امروز باشه که اين اتفاق افتاد و نصفه نيمه موند.

 اسباب کشی ، چه اسباب کشی ؟؟
: هنوز درد ميکرد ميماليدم سوالی پرسيدم درحالی که با دستم پشت گردنم رو که  

 _چه اسباب کشی ؟؟ من که خونه پيدا نکردم .
شير آبو روی ظرفا باز کرد و درحالی که باقی مونده غذا رو توی يخچال ميزاشت با :

 خوشحالی لب زد
خونه رو من برات پيدا کردم تو فکرش نباش فقط فردا وسايل رو بايد زود جمع کنيم و 

 _بفرستيم
قتی ديد با چشمای گرد شده از تعجب نگاش ميکنم در يخچال رو بست و درحالی که باز و

 دستشو زير شير آب
 ميگرفت با خوشحالی بلند گفت:

چيه چرا چشمات رو اينطوری ميکنی ! باشه بابا خونه خودمون دو طبقه اس و کوچيکه ، 
 _ همسايه قبليمون

ه رو بگيره وسايل تو رو زودتر ببرم اونجا رفته منم خواستم قبل از اينکه کسی بياد خون
 بزاريم که اين اتفاق برات

 افتاد.
 زبونی روی لبهای خشک شده ام کشيدم و طره ای از موهام دور دستم پيچيدم .

واقعا ؟؟ چه خوبه بيام پيش شما منم ديگه تنها نميمونم، خوب به صاحب خونتون ميگفتی من 
 _ ميخوامش
 به کسی نده؟
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مايع روی بشقاب ريخت و در حالی که شروع به شستنشون ميکرد، پوزخند صدا داری يه 
 قبافه متعجب من

 زد و گفت:
 _اون پول رو ميبينه ، تا وقتی اون توی دستاش نباشه کسی رو تحويل نميگيره

کلافه نگاهم رو به وسايل گوشه خونه دوختم حالا چطور ميخواستم اين همه وسايل رو جا 
ه جا کنم ، نميشدب  

 به بچه هام بگم ديگه ازشون خجالت ميکشيدم.
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جوليا که کنارم نشسته بود رد نگاهم رو گرفت و بلند شد و درحالی که به طرفشون ميرفت :
 گفت

 _بلند شيد بقيه خورده ريزه ها رو هم جمع کنيم برای فردا وقتی نمونده .
همون لحظه نگاهش به من که کارتونی بلند کرد و به طرف بقيه وسايل رفت ،در 

 همونطوری ماتم زده سر جام
 نشستم خورد .

تو که هنوز نشستی نورا ، فردا صبح بيکار نيستيما ، بايد بريم دانشگاهم دو کلاس مهم  .
 _داريم

با اين حرفش به فکر فرو رفتم ، امروز مگه چند شنبه اس ، با ياد آوری کلاس هايی که 
 فردا با اون لعنتی دارم

. رم تير کشيد و با درد چشمام بستمس  
چطور ميتونستم باز تحملش کنم ، جوليا که خيره حرکاتم بود با نگرانی بلند شد و به سمتم  .

 اومد
 _چی شد ؟؟

 پيشونيم رو ماليدم و برای اينکه نگران نشه به اجبار لبخندی روی لبم نشوندم
 _هيچی نيست يه سر درد کوچيکه فقط همين !

: عنی خر خودتی بهم انداخت و همونطوری که به سمت يخچال ميرفت عصبی يه نگاه به م
 گفت

من که ميدونم چته ! حق نداری فردا اينطوری رفتار کنی که فکر کنه پيشش کم آوردی ، 
 _فهميدی ؟؟

 کلافه چشمام توی حدقه چرخوندم و چيزی نگفتم .
با ترس پريدم که نگاهم  آب ميوه توی ليوان ريخت و در يخچال رو يه طوری بهم کوبيد که

 به صورت
 خشمگينش خورد .

 ليوان رو جلوی لبهام گرفت و درحالی که با نگاهش برام خط و نشون ميکشيد گفت:
 _اينجا ايستادم نگات ميکنم تا آخرين قطره ميخوريش هااا .

 از دستش گرفتم و بدون اينکه حرفی بزارم يکدفعه همشو سر کشيدم !
. جلوش کوتاه بيام ، نميدونم چرا اينقدر من کم طاقت و شکننده شدم جوليا راس ميگه نبايد  
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 منی که وجودم ُپر بود از زندگی و شادی ، چرا حالا بايد اينقد گوشه گير و منزوی بشم.
 شايد همه اينا دليلش يکدفعه برشکست شدن بابا و از عرش به فرش افتادنم بود .

ور زندگی نداشتم ، اين خودش يه شوک بزرگ برام بودشايد چون عادت به اينج .  
 ولی تا کی ميخوام اينطوری باشم ، دلم برای نورای شر و شيطون گذشته تنگ شده بود .

 همونی که بزرگ ترين دغدغه اش تيپ و مد و زيباييش بود .
اونی که اينقدر شيطنت داشت که همه از دستش عاصی شده بودن و به دختر شر و  .

معروف بود شيطون  
 با يادآوری اسمی که بابا هميشه صدام ميکرد لبخندی بی اختيار گوشه لبم نشست .
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 هميشه صدام ميزد شيطون بلا !
وقتی بابا به اين اسم صدام ميکرد قهقه همه بالا ميگرفت و اکثرا ميگفتن اين اسم واقعا  !

 برازندته
 واقعا هم شيطون بودم و هم سر به هوا !

ازم ، جز اينکه شدم يه موجود بی خاصيت و افسرده حالا چی مونده  
توی فکر و خيال های خودم غرق بودم و نميدونم کی آب ميوه رو تموم کرده بودم و هنوزم 

 ليوان روی لبهام
 بود و بی اراده ادای خوردن رو درمياوردم .

روی سينه با صدای قهقه بچه ها به خودم اومدم و با ترس از جا پريدم و درحالی که دستم 
 ام که به شدت بالا

 پايين ميشد ميگذاشتم با چشمای گشاد شده از ترس تقريبا فرياد زدم :
 _چيه چی شده ؟؟

سوفی با دستايی َ کفی به سمتم اومد و درحالی که نميتونست جلوی خودش رو بگيره با خنده 
 بريده بريده

 اشاره ای به دستم که ليوان رو محکم گرفته بودم کرد و گفت:
يه ساعته زير نظرت داريم ، ليوان خالی گذاشتی روی لبات و اونوقت نميدونم داری چی 

 _ ميخوری که ما
 نميبينيمش .

با فهميدن سوتی که دادم خندم گرفت و ليوان روی ميز گذاشتم و درحالی که دستی به دماغم 
 ميکشيدم

 خطاب به جوليا گفتم:
 _پاشو بريم بقيه وسايل رو جمع کنيم .

چند ساعت تموم وسايل رو جمع کرديم و گوشه خونه گذاشتيمتا  .  
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 قرار بود فردا بعد از اينکه از سر کلاس برگشتيم اسباب کشی کنم .
بچه ها طبق معمول شب پيشم موندن ، چون به قدری خسته شده بوديم که نميتونستم بزارم 

 اين همه راه رو
 تا خونه هاشون برن.

لشت روی زمين گذاشتيم و دراز کشيديم چون ديگه تخت خوابی هم نبود که برم چند تا با .
 روش بخوابم

بچه ها به خواب عميقی فرو رفته بودن ولی من درحالی که توی تاريک روشن اتاق به  .
 سقف خونه خيره بودم

 به فردا فکر ميکردم ، به فردايی که باز قرار بود استاد رو بيينم .
. مبهمی که جديدا درگيرشون شده بودم به پهلو چرخيدم و سرم توی  کلافه از حس های

 بالشت فرو بردم
اينقدر فکر و خيال کردم که از خستگی نميدونم کی پلکام روی هم رفتن و به خواب .

 عميقی فرو رفتم
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 صبح زود همراه جوليا به دانشگاه رفتيم اميدوار بودم استاد بيخيال من شده باشه .
. م ميتونم خودم رو کنترل کنم يا نه ، که حرفی بارش نکنموگرنه نميدونست  

 سر کلاس به اصرار من صندلی های آخر نشستيم تا کمتر توی ديد استاد باشم .
 ربع ساعت از وقت کلاس گذشته بود ولی خبری از استاد نبود .

 از استادی که هميشه سر تايمش حاضر ميشد بعيد بود اين غيبت !
ال شروع به حرف زدن کردن ولی من خوشحال از اينکه مجبور نيستم بچه ها هر کدوم بيخي

 چشمم بهش
 بيفته و تحملش کنم ، بودم .

 به طرف جوليا برگشتم و دهن باز کردم که بگم پاشو بريم
که با پيچيدن صدای استاد توی کلاس ، چشمام محکم روی هم فشار دادم و آروم سرمو به 

 طرفش چرخوندم
. ه کتش رو از تنش درمياورد و به طرف پروژکتور ميرفت عصبی با ديدنش که نيومد

 دستام مشت کردم
 از همه بخاطر دير کردنش عذرخواهی کرد

داشتم همينطوری حرص ميخوردم که دست جوليا روی دستم نشست و درحالی که نوازشش 
 ميکرد آروم کنار

 گوشم لب زد:
 _بيخيال باش عزيزم !

. راش تکون دادم و به طرف استادی که شروع به درس سرم رو با نشونه تاييد حرفاش ب
 دادن ميکرد برگشتم

 استاد اول نگاهش يک دور توی کلاس چرخيد و انگار دنبال کسی ميگشت.
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يکدفعه با ديدن من برای چند ثانيه نگاهش خيره صورتم شد ولی زود به خودش اومد و 
 شروع کرد به درس

 رو ادامه دادن.
ه جايی اينکه حواسم جمع درس دادنش باشه ، نگاهم روی عضله ها و اندام استاد من ب .

 ميچرخيد
 از ديروز که بدنش رو برهنه ديده بودم ناخودآگاه هر لحظه جلوی جشمام نقش ميبست.

دستم زير چونه ام زده بودم همينطوری از بالا تا پايين برندازش ميکردم که سرش رو بلند 
 کرد و نميدونم توی

 نگاهم چی ديد که برای ثانيه ای مات و مبهوت خيرم شد .
 ولی کم کم لبخند خبيثی روی لبهاش نقش بست و بلند خطاب به هم گفت:

 _بچه ها اگه يه مدل زنده زن برای توضيح دادن من اينجا باشه بهتر متوجه ميشيد آره ؟
 پسرا با خنده همه راضی بودنشون رو اعلام کردن

به قدم زدن و در همون حال گفتاستاد شروع کرد  :  
 _حالا کی داوطلب ميشه ؟؟

تقريبا تموم دخترا دستشون رو بالا گرفتن که استاد نگاهش رو بينشون چرخوند و درحالی 
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 که روی من ُزم کرده
 بود بلند گفت:

 _خانوم احمدی شما بيايد اينجا ببينم
: شونه ام زد و کنار گوشم با تکونی نخوردم و بی حرکت ايستاده بودم که جوليا دستی روی 

 حرص غريد
 _استاد با توعه ها

 چی ؟ با منه ؟؟ هينی از ترس کشيدم و از جام پريدم که خنده جمع بالا گرفت
 به اجبار بلند شدم و کنارش ايستادم

 به طرفم برگشت و درحالی که چرخی دورم ميزد بلند گفت :
 _خوب موضوع تدريس امروز ما چی بود ؟؟

يگفتم ، من که حواسم به درس نبود و اصلا نفهميده بودم چی درس دادهحالا چی م .  
 وقتی ديد من سکوت کردم با ابروهای بالا رفته به طرف بچه ها برگشت .

 سوالی دستش رو تکون داد و گفت:
 _چی بود بچه ها ؟؟

 بچه ها بلند گفتن :
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 _عفونت های داخلی زنان
اد کردم که نزديکم شدزير چشمی نگاهی به است  

خوب خانوم احمدی شما که حتی نميدونيد موضوع درس امروز چی بوده سر کلاس من 
 _چيکار ميکنيد؟؟

 عوضی ، لعنت بهت !
 قصدش فقط دست انداختن من بود و دوست داشت من رو اذيت کنه فقط همين !

 آب دهنم رو به سختی قورت دادم ، حالا چی ميگفتم ؟
. يدادی نگاهم ناکجاآباد تو بوده و داشتم ديدت ميزدمميگفتم تو درس م  

 با ديدن سکوتم نزديکم شد و آروم کنار گوشم لب زد :
اگه نميخوای اين درس بندازمت ، شب ميای خونم اونجا درس امروز رو برات تشريحی 

 _توضيح ميدم
 با شنيدن حرفی که زد چشمام گرد تر از اين نميشدن ، بی حيای بی تربيت !

دونست اينجا نميتونم چيزی بارش کنم اينطوری ميگهمي !  
دستام مشت کردم و به سختی جلوی خودم رو گرفتم که حرفی نزنم تا آبروی خودم توی .

 دانشگاه بره
 چون اينجا بحث درسم بود و نميخواستم به هيچ وجه مشکلی توی درسم پيش بياد.

هنم رسيد پوزخند صدا داری زدم و ولی مثل خودش که ميتونستم تلاقی کنم با فکری که به ذ
 يکدفعه بلند

 گفتم:
 _چيزی گفتيد استاد ؟؟

استاد با اين حرفم رنگش پريد و با تعجب نگاهی بهم انداخت ولی زود به خودش اومد و 
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 درحالی که به طرف
 ميزش ميرفت بلند زمزمه کرد:

 _نه !
همون ميکردن چرخوندم و برای اينکه اذيتش کنم نگاهم رو بين بچه ها که با کنجکاوی نگا

 خطاب به استاد
 گفتم:

 _آهان الان دارم متوجه ميشم منظورتون چی بوده ؟
 سرش رو بلند کرد و در حالی که چشم غره ای بهم ميرفت کلافه گفت:

 _بريد بشينيد خانوم !
ولی من تازه بازيم شروع شده بود و قصد تفريح داشتم ، چرا همش اون بتونه من رو  !

 اذيت کنه
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من نتونم ؟؟ با اين فکر خنده ريزی کردم و با لوندی موهای دورم رو کنار زدم و درحالی 
 که به سمت استاد
 ميرفتم بلند گفتم:

 _بچه ها ميدونيد استاد چی بهم گفت ؟
 دانشجوها که انگار به بازی مهيجی نگاه ميکنن با کنجکاوی بلند گفتن نه !

حرص بخوره ، خودکار توی دستش رو محکم فشار داد و درحالی  حالا نوبت اون بود که
 که سعی ميکرد لبخند

 بزنه دستشو به طرفم گرفت و گفت:
 _بفرماييد بشينيد ، اگه دلقک بازی هاتون تموم شده !

 چی ؟؟ به من گفت دلقک !
 عوضی بيشعور!

ه فقط به يک همه بچه ها با اين حرفش خنديدن ولی من مثل بمب آماده انفجاری بودم ک
 تلنگر احتياج

 داشتم.
ميدونستم چطور حرصش بدم صندلی گوشه کلاس رو کشيدم و درحالی که وسط ميزاشتمش 

 ، با يه حرکت
 روش نشستم

لباسم تا سر زانو بود ولی با يهويی نشستنم با يه حرکت بالا پريد تقريبا تموم رون هام و 
 پاهای برهنه ام در

 معرض ديد قرار گرفتن .
اووووه کشيدن پسرای کلاس بالا گرفت ، اين موارد خيلی برام مهم نبودن و از  صدای

 بچگی به لباس باز
پوشيدن بين مردا عادت داشتم ولی اين مورد رو که از قصد بخوام خودمو اينطوری توی 

 ديد بزارم از لج استاد
 بود .
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 دستی به چونه ام کشيدم و سوالی پرسيدم :
رس امروزی که استادن دادن بحث کنيم و نظر بديم؟خوب نظرتون چيه درباره د _ 

نگاهمو بينشون چرخوندم هرکدوم چيزی ميگفتن که با ديدن جوليای که از شدت خنده قرمز 
 شده بود و نگاه

 از استاد نميگرفت با تعجب از گوشه چشم نگاهی به استاد انداختم .
زده بودن و يه طوريی با  با ديدن صورتش يه لحظه جا خوردم ، رگ های پيشونيش بيرون

 حرص و عصبانيت
 ، نگاهم ميکرد و دستاش رو مشت کرده بود که از ترس به خودم لرزيدم .
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 ناخودآگاه لباسم رو چنگ زدم و پايين کشيدم و پاهامو جفت کردم.
 عه نورا اصلا به اون چه مربوط پسره سه نقطه ، بزار ببينه حرص بخوره !

گرفتم و در حالی که موهام رو يک طرف گردنم جمع ميکردم با ناز خواستم نگاه ازش 
 حرفی بزنم که دست

 کسی روی شونه هام نشست و حرف توی دهنم ماسيد .
استاد بود که فشار محکمی به شونه هام آورد و با صدايی که سعی ميکرد نلرزه و 

 عصبانيتش معلوم نباشه بلند
 گفت :

مومه ميتونيد بريدخوب بچه ها وقت کلاس ت . _ 
بچه ها که انگار دلشون نميخواست برن و داشتن بازی مهيجی رو دنبال ميکردن سرجاشون 

 نشسته بودن که
 استاد اين بار فشار محکم تری به شونه هام آورد .

 يکدفعه فرياد کشيد :
 _مگه با شماها نيستم ؟؟؟

زير دستاش بيرون بيام که  درد بدی توی بدنم پيچيده بود و تکونی به خودم دادم تا از
 عصبی ازم جدا شد و به

 سمت ميزش رفت.
بچه ها دونه دونه از کلاس خارج ميشدن که جوليا با خنده به سمتم اومد و درحالی که کيفم 

 رو به سمتم
 ميگرفت با شيطنت لب زد :

 _فرار کنيم تا نيومده ! خيلی روی اعصابش اسکی رفتی
م ولی هنوز يک قدم برنداشته بودم که صدای عصبی استاد با عجله کيفمو روی دوشم انداخت

 توی کلاس خالی
 پيچيد:

 _شما بمونيد خانوم احمدی !
جوليا با حرص نگاهی به استاد انداخت و با اخمای درهم دست به سينه کنارم ايستاد و  :

 زير لب زمزمه کرد
 _تو خواب ببينه تو رو باهاش تنها بزارم.
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باز بهم گير ميکنن و دعوا بالا ميگيره ، کلافه به طرف جوليا  ميدونستم الان اين دوتا
 برگشتم و با مهربونی لب

 زدم:
 _بزار ببينم حرف حسابش چيه باشه عزيزم؟ نميخوام سر من باز بهت توهينی کنه .

کم کم اخماش توی هم فرو رفتن و دهن باز کرد که مخالفت کنه ، دستمو جلوش گرفتم و با :
 خواهش گفتم
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 _باشه عزيزم بخاطر من نه نيار لطفا ؟!
پوووف کلافه ای کشيد و درحالی که نگاهی به استاد که با اخمای گره خورده خيره ما بود ، 

 ميکرد با قدم های
 تند از کلاس خارج شد و در رو محکم بهم کوبيد.

 با رفتن جوليا ، دست به سينه وسط کلاس ايستادم و خيره اش شدم
حالی که دستاش رو زير چونه اش زده بود با اخمای که به شدت توی هم بودن نگاهی به در 

 سرتا پام انداخت
. 

هرچی نگاهش پايين تر ميومد حس ميکردم بيشتر دندوناش رو از حرص روی هم فشار  .
 ميده

 يکدفعه آنچنان مثل جن زده ها از جاش پريد که باعث شد از ترس تکونی بخورم.
ه خودم اومدم و نگاهم رو ازش دزديدم تا نفهمه ازش ميترسم و باز بخواد اذيتم ولی زود ب !

 کنه
نزديکم شد و يکدفعه پيرهنم رو چنگ زد و کشيد ، جيغ خفه ای کشيدم و با چشمای گشاد 

 شده خيره صورت
 سرخ از عصبانيتش شدم که چطور با حرص نفس نفس ميزد .

 _اين چيه پوشيدی هااااا
که ترسيدم بچه ها بريزن توی کلاس و آبروم بيشتر از اين بره چنان دادی زد !  

 از ترس بی اختيار دستمو روی دهنش گذاشتم و با خشم غريدم:
 _چه خبرته صداتو بيار پايين ، دوما طرز لباس پوشيدن من به تو ربطی نداره فهميدی؟

شيدمدرحالی که نگاه ازم نميگرفت گازی از کف دستم گرفت که جيغ خفه ای ک .  
با مشت به سينه اش کوبيدم که نه تنها ولم نکرد بلکه بدتر دندوناش رو توی گوشت دستم  .

 فرو کرد
از دردش اشک توی چشمام جمع شده بود و هرچی مشت به سر و صورتش ميکوبيدم مثل 

 بيمارای روانی
 دست بردار نبود .

 از درد به خودم ميپيچيدم که دستم رو ول کرد
. شده بودم که صدای خشمگينش کنار گوشم باعث شد سرم رو بالا گيرماز درد دستم خم   

بار آخرت بود از اين لباسا پوشيدی و تن و بدنی که حق منه رو به نمايش ديگران گذاشتی 
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 _ وگرنه بلايی سرت
 ميارم که حتی اسم خودتم يادت بره !
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 چی ؟؟؟ اين چی ميگه ! بدن اون ؟؟
رباره من داره که اينطوری صحبت ميکنهاون چه حقی د !  

: ر لب با چشمای گشاد شده از تعجب خيره دهنش شدم درحالی که سرم رو کج ميکردم ناباو
 زدم

 _چی ؟؟
 عصبی يقه پيراهنم رو توی مشتش گرفت ، و درحالی که تکونم ميداد گفت :

 _بار آخرت بود اين رفتار رو ازت ديدم فهميدی؟
: يدمم و درحالی که سعی ميکردم از خودم جداش کنم با حرص نالدستمو روی دستش گذاشت  

 _ولم کن ببينم اصلا به تو هيچ ربطی نداره !
 با اين حرفم َ فکم رو توی دستش گرفت و درحالی که عصبی فشارش ميداد گفت :

 _چی گفتی ؟؟ هاااا جرات داری يه بار ديگه تکرارش کن
م به نستم ، ولی از حرصش به زور شروع کردلبام رو به زور ميخواستم تکون بدم نميتو

 حرف زدن و با کلمات
 نامفهوم سعی داشتم حرفم رو بهش بفهمونم .

لاس کوبيدم با اين حرفام چشماش شدن دوتا کاسه خون و يکدفعه تا به خودم بيام به ديوار ک
 داد و بهم
 چسبيد .

و  نزديک گوشم آورددرحالی که دستاش رو دو طرف سرم به ديوار تکيه ميداد سرش رو 
 کلافه از پشت دندون

 های کليد شده اش غريد:
س اينو خوب توی گوشات فرو کن ، آره تو مال منی ! همه چيت حتی هوای که توش نف !

 _ميکشی
ه به اين حرفش پوزخند صدا داری زدم و درحالی که سرم رو کج ميکردم تا ازش فاصل

 بگيرم با لحن حرص
 دراری لب زدم:

شو نيستم و مال توام نميشم ! اين آروزت رو به گور ميبری ، مطمعن بامن مال ت . _ 
 دندوناش روی هم سابيد و کلافه چنگی به موهاش زد و يک قدم ازم فاصله گرفت :

زده ها  خوشحال از اينکه بالاخره ولم کرده خواستم نفس راحتی بکشم که يکدفعه مثل جن .
 باز بهم چسبيد

. بود که حس ميکردم استخون هام در حال خورد شدنن اينقدر محکم بهم چسبيده  
 گرمای بدنش حالم رو بد ميکرد و نميخواستم بيشتر از اين بهم بچسبه!

ور دستام روی سينه اش گذاشتم که به عقب هولش بدم که دستام رو گرفت و به زور د .
 کمر خودش قفل کرد
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ه دستام که باصلا اينو نميفهميدم ، با تعجب نگاهی نميدونم منظورش از اين کارا چی بود ، 
 به زور دور کمر

 خودش قفل کرده بود ، شدم .
 عصبی توی صورتش فرياد زدم :

 _چيکار ميکنی ديوونه ولم کن !
 نيشخندی بهم زد و در حالی که نگاهش رو به در کلاس ميدوخت تهديد آميز لب زد:

..… و ما روکافيه الان يکی از دانشجوها داخل شه  _ 
 حرفش رو قطع کرد و نگاهش رو به چشمای ترسيدم دوخت و ادامه داد:
 _ما رو توی اين وضعيت ببينه ، اونوقت پيش خودش چی فکر ميکنه ؟؟

که  وقتی ديد سکوت کردم و از ترس چيزی نميگم ، ابروهاش رو بالا فرستاد و درحالی
 نوچی زير لب زمزمه

 ميکرد لب زد :
! تاد با دانشجوش اوووف اونم کجا توی کلاسدوستی و رابطه اس _ 

 با ترس تقلا کردم تا ازش جدا بشم و درهمون حين ناليدم :
 _هيچ کس همچين چيزی رو باور نميکنه!

:  سرم رو بين دستاش گرفت و درحالی که لباش رو نزديک صورتم مياورد با خنده حرص
 دراری گفت

ه ببينن چی ؟؟اگه ما رو در حين بوسيدن و اينطوری بهم چسبيد _ 
سبيده هرچی تقلا ميکردم تا از دستش راحت بشم بی فايده بود و يه طوری من رو محکم چ

 بود که
 نميتونستم تکون بخورم.

ه انگار منم رو توی بغلش چفت کرده بود و اينقدر قدش بلند بود و هيکلش دوبرابر من ،ک
 بچه ای رو بغل کرده

 ، قدرت هر حرکتی رو از من گرفته بود.
. ذت لبا اين حرفاش ديگه مطمعن شده بودم مشکل داره و ديوووانس و از اذيت کردن من 

 ميبره
. ش از اينکه ميديد اينطوری با ترس نگاش ميکنم و تقلا ميکنم حس برتری و قدرت به

 دست ميداد
ه معلوم الان توی موقعيت بدی بودم بايد هر طوری شده راضيش ميکردم تا ولم کنه ، وگرن

پيش نبود چی  
 بياد .

 ميترسيدم کسی داخل کلاس بشه و ما رو توی اين موقعيت ببينه !
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سعی کردم به اعصابم مسلط باشم ، نفسم رو با فشار بيرون فرستادم درحالی که لبم رو با 
 دندون ميکشيدم
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 نگاهم رو به چشمای کشيده جذابش دوختم .
ونطوری باهم حرف بزنيم ؟ميشه ازم فاصله بگيری و آروم باشی ، ا _ 
 چشماش رو ريز کرد و مشکوکانه پرسيد:

 _ترسيدی آره ؟؟
 لعنتی ! اصرار داشت من اعتراف کنم که ضعيفم و دارم جلوش کم ميارم .

دهن باز کردم که جواب دندون شکنی بهش بدم ولی با يادآوری موقعيتی که توش بودم 
 عصبی چشمام روی

 هم فشار دادم.
: خودم زمزمه کردمتوی دلم با   

 آروم باش نورا ، آروم !
 تو ميتونی رام خودت بکنيش ، اون در برابر تو هيچی نيست فهميدی ؟؟

تو همون دختر شر و شيطون گذشته ای پس به اعصاب خودت مسلط باش و کاری کن  !
 باورت کنه

سانتی با اين حرفا انگار آروم تر شده بودم چشمام رو باز کردم که با ديدن صورتش يک 
 صورتم که خيره لبهام

 بود ، پلکم نميزد متعجب شدم ولی سعی کردم به روی خودم نيارم.
 با لحن آرومی لب زدم :

 _باشه روی حرفايی که زدی سعی ميکنم فکر کنم ، باشه ؟
انگار باور نداشت من همچين حرفی بزنم ازم فاصله گرفت ، اوووف داشتم خفه ميشدما 

 لعنتی مثل َ کنه بهم
. سبيده بود ولمم نميکردچ  

 دستی به چونه اش کشيد و مشکوک پرسيد :
 _مگه من گفتم فکر کن ؟؟ يا حق فکر کردن بهت دادم .

 حالا نوبت من بود که تعجب کنم ، اين ديوونه باز داره چی ميگه ؟؟
 مگه خودش از صبح نداره اصرار ميکنه که من قبول کنم ! پس الان چی داره ميگه.

: رتب کردم ، لبم رو با زبون خيس کردم ، با تعجب گفتمپيراهنم رو م  
 _يعنی چی ؟؟

 به طرفم قدم برداشت که با ترس از ديوار فاصله گرفتم و عقب تر رفتم .
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نيشخندی به صورت ترسيده من زد و در حالی که به طرف ميزش ميرفت کتش رو  .
 برداشت و تنش کرد

دم که با ديدن اينکه انگار نميخواد چيزی بگه عقب گرد کردم تا من هنوز همونجا ايستاده بو
 از کلاس خارج

 بشم.
که صداش از پشت سرم بلند شد ، ديگه اون عصبانيت قبل توی صداش نبود و با لحنی :

 آروم گفت
 _جواب سوالتو نگرفته ميخوای کجا بری؟
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اون که درحال مرتب  ايستادم ، سرم رو به سمتش کج کردم و درحالی که از گوشه چشم به
 کردن کتش بود

 نگاه ميکردم لب زدم:
 _مهم نيست

 کيفش رو توی دستش گرفت و درحالی که نزديکم می شد کنارم ايستاد و گفت :
نه اتفاقا خيلی هم مهمه ! ميدونی چرا ؟؟ چون اصلا من اجازه فکر کردن به تو ندادم و حقی 

 _ هم در اين
 مورد نداری!

: درحالی که نگاهش رو داخل چشمام ميدوخت ادامه داد روی صورتم خم شد و  
 _تووو چه بخوای و چه نخوای مال منی ! پس بيش از اين دست و پا نزن .

 با اين حرفش وسط کلاس خشکم زده بود و ناباور به اون که بيرون ميرفت چشم دوختم .
. نميتونم از باورم نميشد داشت راحت ميگفت که من مال اونم و چه بخوام و چه نخوام 

 دستش در برم
 دستام رو عصبی مشت کردم و از بس حرص و عصبانيتم زياد بود که جيغ خفه ای کشيدم.

مردک ديوووانه با اين حرفا چه چيزی رو ميخواست ثابت کنه اينکه من رو ميتونه  !
 راحت به دست بياره

ز داخل گردنم از درون داشتم ميسوختم ، به شدت احساس گرما ميکردم ، کلافه موهام ا
 کنار زدم با دست

 شروع به باد زدن خودم کردم !
وقتی اين حرف رو ميزد توی نگاهش و صداش يه جديت خاصی بود که همينش من رو  .

 ميترسوند
 ميترسيدم دست از سرم بر نداره و برام مشکل ساز بشه !

 ميخواستم در نهايت آرامش درسم رو بخونم و پيش خانوادم برگردم .
اينطوری که بوش ميومد اون نميخواست بيخيال من بشه و خودش رو مالک من ولی  .

 ميدونست
چند دقيقه تو کلاس موندم تا حالم سر جاش بياد بعد کيفم رو چنگ زدم و کلافه از کلاس  .

 بيرون زدم
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که عجيبش اينجا بود که چطور جوليا سراغ من نيومده ، خسته از افکار درهم برهممی 
 توش غرق بودم از
 کلاس خارج شدم .

ولی با نديدن جوليا توی سالن با تعجب چرخی دور خودم زدم ، به قدری سالن شلوغ بود که 
 سخت بود

 بخوای کسی رو اينطوری پيدا کنی .
درحالی که نگاهم رو بين بچه ها ميچرخوندم گوشی رو از جيب کيف بيرون کشيدم و .

 شماره اش رو گرفتم
ق ميخورد جواب نميداد اين باعث تعجبم شده بود ، آخه مگه امکان داشت من هر چی بو
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 پيش استاد باشم و
 جوليا من رو تنها بزاره مگه اينکه اتفاق مهمی افتاده باشه .

نميدونستم چيکار کنم و چطوری پيداش کنم ، شونه هام رو بی حوصله بالا فرستادم و 
 درحالی که هنوزم

. دم بيرون رفتم و خودم رو به حياط رسوندمدرحال زنگ زدن بهش بو  
مثل ديوونه ها نگاهم رو به اطراف چرخوندم ولی با نديدن جوليا عصبی از اينکه داشت 

 ديرمون ميشد و بايد
ميرفتيم دنبال کارهای خونه ، روی صندلی گوشه حياط نشستم و باز شمارش رو از َ سر .

 گرفتم
از يه طرفيم نگرانی مثل خوره به جونم افتاده ولی هرچی بوق ميخورد باز برنميداشت ، 

 بود که نکنه اتفاقی
 واسش افتاده که گوشی رو برنميداره .

 اونم کسی که حاضر نبود يک ثانيه با وجود استاد من رو تنها بزاره .
 حالا مگه چه اتفاقی افتاده بود که هيچ خبری ازش نبود !

مدام پشت هم شمارش رو ميگرفتم که با  نميدونم چقدر توی حياط دانشگاه نشسته بودم و
 نشستن کسی

پيشم سرم رو به سمتش کج کردم که با ديدن جوليا عصبی کيفمو روی نيمکت کوبيدم و بلند 
 شدم جلوش

 ايستادم.
 دستامو روی کمرم زده بودم و طلبکار نگاهمو به رو به رو دوختم.

 _کجا بودی از صبح دارم زنگ ميزنم؟؟ چرا برنميداشتی ؟
 صدای خسته اش به گوشم رسيد که گفت:

 _يه سر رفته بودم درباره وام دانشجويی حرف بزنم
 وام ؟؟ دستام رو پايين انداختم و با تعجب درحالی که کنارش مينشستم سوالی پرسيدم:

 _چی؟ چرا درخواست وام دادی؟
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دن با صدای که انگار از دستی به چشماش کشيد و درحالی که اخماش توی هم فرو رفته بو
 ته چاه بيرون

 ميومد زمزمه کرد:
 _شهريه اين ترم يه کم.…

 حرفش رو خورد و درحالی که نگاه ازم ميدزديد ادامه داد :
 _يه کم برام زياده نميتونم پرداختش کنم .

 نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و درحالی که به رو به رو خيره بودم سوالی پرسيدم:
حالا ؟؟؟ چقدر هست _ 

 خم شد و درحالی که سرش رو بين دستاش ميگرفت کلافه ناليد :
 _اون قدری بالا هست که من نتونم پرداختش کنم .

 اوووف خدايا خسته شدم ، هر روز يه مشکل و درگيری داشتيم .
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 هميشه پشتم بودن و کمکم کردن حالا بايد هرکاری از دستم بر ميومد براشون انجام بدم .
وری مقدار پولی که از فروش ماشين و خونه باقی مونده بود و هنوزم دست نخورده با يادآ

 توی بانک گذاشته
 بودم تا کاری باهاش راه بندازم خوشحال به طرف جوليا برگشتم .

 _پاشو بريم که جور شد
 سرش رو بالا آورد و با تيز بينی چشماش رو ريز کرد و مشکوک پرسيد :

 _چطور به اين زودی ؟؟
 ميدونستم الان اگه بگم پولای خودمو ميگم قبول نميکنه ، ميگه خودت بهش محتاج تری !

ولی وقتی خواهرم و دوستم ناراحت و به پول احتياج داشته باشه ، ميشه من با وجود پولی 
 که دارم ازش

 دريغ کنم و بزارم ناراحت و درگير بمونه .
از سوال هاش ، کيفم رو برداشتم و  کلافه چشمامو توی حدقه چرخوندم و برای فرار کردن

 درحالی که ازش
 فاصله ميگرفتم بلند گفتم:

 _دنبالم بيا تا برات بگم
 صدای قدم هاش که با عجله دنبالم ميومد به گوشم ميرسيد .
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منم قدم هام رو بلندتر برميداشتم تا ييشتر ازش فاصله بگيرم ، نياز داشتم فکر کنم و ببينم 
دروغی ميتونمچه   

 براش سرهم کنم.
 چون اين جوليايی که من ميشناسم عمرا اگه بفهمه پولای منن ازم قبولشون کنه.

نميتونستم حال بدش رو ببينم و کاری براش نکنم ، وقتی اينقدر توی دردسر و سختی  .
 افتاده بود

. ميخوام از  دنبالم ميوند و همش سوال پيچم ميکرد تا از زير زبون بيرون بکشه پول رو
 کجا جور کنم

کنار جاده منتظر تاکسی ايستاده بوديم و داشتم سوال های جور و جور جوليا رو جواب  .
 ميدادم

 که با ديدن جان که داشت با نيش باز به سمتمون ميومد بی حوصله جوليا رو صدا زدم .
 عصبی دسته کيفش رو توی دستاش فشار داد بلند داد زد :

جواب من رو نميدی چيه خوووب ؟؟ چرا ! _ 
اينقدر بلند اين رو گفت که تموم کسايی که از کنارمون رد ميشدن با تعجب نگاهشون رو  .

 بينمون چرخوندن
 با ابروهای بالا رفته نگاش کردم و زير لب زمزمه کردم:

 _چته آروم باش ؟؟ باشه بريم خونه جوابتو ميدم حالا اونجا رو ببين .
: سوالی پرسيداخماش رو توی هم کشيد و   

 _کجا رو ؟؟
 با چشم و ابرو به سمتی که جان داشت نزديکمون ميشد اشاره ای کردم و گفتم :
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 _ببين داره مياد يه طوری ردش کن بره تا نکشتمش!
 با اين حرفم لبخند پليدی روی لبهاش نقش بست و زير لب طوری که من بشنوم گفت:

فيشو سرت درميارم حالا بمون و تماشا من رو اذيت ميکنی و چيزی نميگی ؟بد جور تلا .
 _کن

لبم رو با دندون کشيدم و خسته از بچه بازی های جوليا خواستم برای تاکسی که نزديک 
 ميشد دست بلند کنم

 تا نگهداره که جان کنارم ايستاد و درحالی که سرتا پا برندازم ميکرد گفت:
 _کجا ميريد خانوما ؟؟؟ ماشين من هست بيايد برسونمتون!

 از گوشه چشم نگاهی بهش انداختم و پوزخند صدا داری زدم به فارسی گفتم:
مگه از جونم سير شدم سوار ماشين تو بشم ، همين الان کم مونده با نگاهت من رو …

 _بخوری پسره سه نقطه
ميدونستم از حرفام هيچی متوجه نميشه و راحت ميتونستم هرچی دلم ميخواد بار اين پسره 

هچلغوز کنم بلک  
 دلم خنک شد و کمی از حرصم کم بشه!
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 جان سويچ توی دستش رو چرخوند و با تعحب پرسيد:
 _چی گفتی؟؟ متوجه نشدم.

 دستم رو برای تاکسی که داشت نزديک ميشد بلند کردم و آروم لب زدم:
 _هيچی گفتم ممنونم خودمون ميريم

ونستم خودمو کنترل کنم و زدم زير خندهسرش رو به تاييد حرفم تکون داد که ديگه نت !  
داشتم همينطوری ميخنديدم که با حس سنگينی نگاهی روی خودم ، بی اختيار نگاهمو توی 

 جمعيت
چرخوندم که با ديدن استاد که با اخمای درهم و چشمای به خون نشسته خيره منه و پلکم .

 نميزنه
گاهم رو دزديدمبا ترس آب دهنم رو به زور قورت دادم و به سرعت ن .  
 وااای خدا من اينم کم بود ، گاوم زاييد ، ديگه تا تلافی نکنه ول کنم نيست

با عجله به طرف جوليا برگشتم و با چشم و ابرو بهش اشاره کردم اين پسره رو رد کنه تا .
 زود بريم

 منظورم رو زود گرفت و به طرف جان چرخيد و با مهربونی گفت:
خونه نميريم ، مسيرمون با تو يکی نيست ممنون جان ولی کار داريم _ 

جان ولی مگه ول کن بود ، چند قدم جلو تر اومد و درحالی که نگاهش روی هيکلم بالا 
 پايين ميشد و انگار به

 بدن برهنه ای نگاه ميکنه گفت:
 _هرجايی ميخوايد من ميرسونمتون ، اصلا فکر کنيد من راننده شخصيتونم!

 بابا تو چقد کنه ای !
خيلی ازت خوشم مياد با اون نگاه هيزت ، اوهووووع راننده شخصيمم ميخواد بشه نه  

با چشمای از حدقه دراومده خيره جان شدم که با ديدن نگاهم چشماش درخشيد و دستش رو 
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 به سمت
 ماشينش گرفت و گفت:

 _بريم خانوما ؟؟
خالفت کنم ولی با ديگه شورش رو درآورده بود هرچی هيچی نميگم ! دهن باز کردم که تا م

 شنيدن صدای
 استاد توی فاصله نزديکی ازم آب دهنم رو قورت دادم و با استرس لبم رو گاز گرفتم.

 حالا کی ميخواست جواب اين رو بده وااای خدای من !
 يه روز نبايد آرامش داشته باشم.
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رو ميشه لطف کنيد بديد  خانوم احمدی جزوه ای که صبح بهتون دادم از روش کپی بگيريد
 _؟

اين حرفاش همه بهونه بودن تا خودش رو توی جمع ما جا بده و يه طورايی به من بفهمونه 
 که آره من

 هميشه اين دور و برام و حواسم بهت هست ، پس دست از پا خطا نکنی !
سعی ميکرد آروم باشه ولی از چشمای به خون نشسته ودستای مشت شده اش ميتونستم 

م تا چه حدبفهم  
 عصبيه .

 جان با ابروهای گره خورده نگاهی به استاد انداخت و دندوناش روی هم سابيد.
چه گيری افتاده بودما ، کلافه نگاهم رو بين هر دوشون چرخوندم و به اجبار برای اينکه 

 جان چيز خاصی پيش
. دم به طرف خودش فکر نکنه کيفمو باز کرم و درحالی که يکی از جزوه هام بيرون ميکشي

 استاد رفتم
تقريبا چند قدم با جان و جوليا فاصله داشت وقتی که نزديکش شدم جزوه به سمتش گرفتم :

 و گفتم
 _بفرماييد استاد

يه طوری ايستاده بودم که جان ديدی روی من نداشت و استادم جلوم ايستاده بود و اون 
 اصلا نميتونست

 چيزی ببينه.
حالی که اون رو ميگرفت دستم رو از زير جزوه توی دستش به سمت جزوه اومد و در .

 دستش محکم قفل کرد
چون جزوه تقريبا بزرگ بود و روی دستمم بود کسی متوجه چيزی نميشد ، درحالی که 

 نگاهمو رو به اطراف
 ميچرخوندم تکونی به دستم دادم و زيرلب عصبی زمزمه کردم:

 _دستمو ول کن ! کسی ميبينه زود باش
: رو توی چشمام دوخت و پوزخندی زد و گفت عصبی نگاهش  

 _اين پسره چيکار ميکنه کنار تو !!
 سکوت کردم چون نياز نبود چيزی بگم و اصلا به اون مربوط نبود که بياد و دخالت کنه !
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 وقتی سکوتم رو ديد عصبی يک قدم نزديک تر اومد
 _اصلا تو چرا همش نيشت باز بود هااا ؟؟؟

زده بودن ، ميترسيدم کارم دستم بده و آبرو ريزی راه بندازه رگ های پيشونيش بيرون !  
با نگرانی نگاهم رو به اطراف چرخوندم ، اينجا جای َ کل َ کل نبود که بخوام چيزی بارش 

 کنم ، فعلا بايد کاری
 ميکردم ميرفت و ازم فاصله ميگرفت.

 با استرس پايين لباسم رو چنگ زدم
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خون نشسته اش شدم و درحالی که سعی ميکردم آروم باشم لبم رو با زبون  خيره چشمای به
 خيس کردم و

 گفتم:
 _من داشتم به چيز ديگه ای ميخنديدم ، باور کن !

 حالام دستمو ول کن ميخوام برم کار دارم .
به جای اينکه ولم کنه بدتر دستمو محکم فشار داد ، از دردش اخمام توی هم فرو رفتن و آخ 

ی از بينآروم  
 لبهام بيرون اومد .

 خوب که فشارش داد ، سرش رو نزديک گوشم آورد و آروم زمزمه کرد :
 _بار آخری بود که کنار اين پسره ديدمت و نيشتم باز بود ، فهميدی ؟؟؟

 از درد لبم رو اينقدر گاز گرفتم که طعم تلخ خون توی دهنم پيچيد .
و حق دخالت توی زندگی من نداشتبه اون ربطی نداشت من با کی صحبت ميکنم   

حاضر بودم درد بکشم ولی جلوی حرف زورش کوتاه نيام ، وقتی ديد سکوت کردم و 
 حرفی نميزنم عصبی گفت

: 
 _هووووم ! نشنيدم بگی چشم ؟!

لبامو بهم فشار دادم و جوابی بهش ندادم ، طوری ايستاده بوديم که کسی متوجه نميشد داره 
 دستم رو فشار

تقريبا توی جای خلوتی بوديم و به کسی ديد نداشت ميده و .  
سرش رو بالا گرفت و نميدونم توی صورتم چی ديد که دستم رو ول کرد و درحالی که ازم 

 فاصله ميگرفت کلافه
 دستی توی موهاش کشيد و گفت:

دفعه ديگه پسری رو دور و برت ببينم اينطوری باهات رفتار نميکنم تاوانش رو بد پس  .
 _ميدی

با چشماش برام خط و نشون کشيد و با قدم های بلند و حالتی که کاملا معلوم بود عصبيه ، 
 ازم فاصله گرفت

 و از دانشگاه خارج شد.
 پسره روانی احمق ! نميدونم چی از جون من ميخواد لعنتی !

سوزش عجيبی توی لبم احساس ميکردم ، دستم رو به لبم کشيدم که از دردش صورتم  .
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 جمع شد
 دستم رو که جلوی صورتم گرفتم با ديدن خون صورتم ، توی هم رفت .

 اه لعنتی باز حرصم گرفته بود و نفهميدم چطور لبام رو تيکه پاره کرده بودم .
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با ديدن جان که داشت نزديکم ميشد با عجله کف دستم رو به لبم کشيدم تا اثری از خون ها 
 نمونه ، و باز اين

سوال پيچم کنه بخواا .  
 واااای حالا نوبت اين بود !

 رو به روم ايستاد و درحالی که موشکافانه نگاهم ميکرد سوالی پرسيد :
 _پس چرا جزوه رو به استاد ندادی؟؟

 با ديدن جزويی که دستم بود و وقتی استاد مچم رو ول کرده بود
وجه اش نشده بودم از شدت بی حسی جزوه از بين انگشتام روی زمين افتاده بود و مت

 پوووف کلافه ای
 کشيدم .

بی توجه به نگاه های مشکوک جان خم شدم و در حالی که از روی زمين برش ميداشتم :
 بی تفاوت گفتم

 _يادم افتاد ازش کپی نگرفتم و قرار شد چند روز ديگه بهشون پس بدم.
: بود نيشخندی زد و  دستی به ته ريشش کشيد و با لحنی که معلوم بود حرفم رو باور نکرده

 گفت
 _جديدا استاد خيلی مرموز شده نه ؟؟

نگران از اينکه به چيزی شک کنن و فکر کنه من با استاد رابطه دارم و توی دانشگاه پخش 
 بشه با چشمايی که

 از ترس دو دو ميزدن بهش خيره شدم و با نگرانی لب زدم :
 _نه اصلا من متوجه همچين چيزی نشدم.

کشيد و زيرلب با خودش چيزی زمزمه کرد که با ترس و نگرانی خيره دستی به دماغش 
 دهنش شدم و خشکم

 زد
 با لحن مرموزی زير لب زمزمه کرد :

 _ولی من ميدونم چشه !
 با ترس نگاش کردم ، وااای نکنه فهميده استاد به من پيشنهاد داده !

! فهمن و برام دردسر درست اگه اين رو بدونه کار من زاره و از فردا کم کم همه بچه ها مي
 ميشه

اوووف لعنت بهت استاد از وقتی که پا توی زندگی من گذاشتی داری اينطوری گند ميزنی !
 بهش

با تکون خوردن دست جان جلوی صورتم به خودم اومدم و کلافه نگاهم رو بهش دوختم  :
 و لب زدم
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 _بله ؟؟
 لبخندی بهم زد و درحالی که جوليا رو نشونم ميداد گفت :
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 _بريم ديگه ، جوليام خيلی وقته منتظره!
چپ چپ نگاش کردم بلکه از رو بره ،ولی اين بشر پروتر از اين حرفا بود و تا زمانی که 

 سر من رو به باد نميداد
 ول نميکرد .

بدون توجه بهش با قدم های بلند خودم رو به جوليا رسوندم و درحالی روبه روش می 
محسوس باايستادم نا  

 چشم ابرو بهش اشاره کردم که هر طوری شده اين رو بپيچونيم و در بريم .
جوليا زود گرفت که چی ميگم ، سرش رو به نشونه باشه برام تکون داد که بدون توجه به 

 جانی که شاد و
شنگول پشت سرمون ميومد خودمون رو به خيابون رسونديم و دستم رو برای تاکسی که از 

ومدروبه رو مي  
 تکون دادم.

جان با ديدن اين حرکتم عصبی چند قدم جلو اومد و درحالی که سعی ميکرد صداش بالا :
 نره گفت

 _اين بچه بازيا چيه درمياريد ؟؟ ميشه بدونم؟؟
بدون اينکه نگاهی بهش بندازم در تاکسی که منتظرمون ايستاده بود رو باز کردم و درحالی 

 که دستم رو پشت
: شتم تا زودتر سوار شه ، خطاب به جان لب زدمکمر جوليا ميزا  
 _ما امروز خيلی کار داريم جان ، نميخوايم مزاحم تو هم بشيم !

 نگاهش رو به ماشينا دوخت و کلافه درحالی که دندون هاش روی هم ميسابيد گفت:
 _من از صبح صدباره دارم ميگم مزاحم نيستيد !

ميشد پوزخندی زد و آروم طوری که  صورتش رو برگردوند و درحالی که خيره چشمام
 فقط من بشنوم زمزمه

 کرد:
 _تو همش داری بهونه مياری که يک لحظه کنار من نباشی ، هه ولی کور خوندی!

 سرش رو نزديک آورد و دقيق کنار گوشم ادامه داد:
 _من بالاخره تو رو رام خودم ميکنم منتظرم باش گربه کوچولو !

. ه از تعجبم ،با قدم های بلند ازم فاصله گرفت و سوار ماشينش بدون توجه به دهن باز موند
 شد

اين لعنتيا پيش خودشون چی فکر کردن ، هرکی از راه ميرسه ميخواد من رو برده و  !
 مطيع خودش بکنه

 ای بابا شايد ما دلمون شما رو نميخواد مگه زوريه ؟؟ حق انتخابم نداريم
به رو بودم که با صدا کردن های مکرر جوليا به  نميدونم چند ثانيه مات و مبهوت خيره رو



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 سختی نگاهم رو
 گرفتم و خسته سوار ماشين شدم.
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ی ها و سرمو به شيشه پنجره تکيه دادم و چشمامو روی هم گزاشتم ، خسته بودم از درگير
 کش مکش های

 اطرافم .
ی جز کابوس ، نبودندلم ميخواست بخوابم وقتی بيدار شدم ببينم همه اينا چيز  

زد اين روزا زيادی خسته بودم ! جوليا سرشو روی شونه ام گذاشت و با مهربونی لب :  
 _زياد بهشون فکر نکن ، بيخيال باش نزار ذهن و فکرت رو درگير کنن باشه عزيزم؟

خيالش  از اين که در همه حال حواسش بهم بود لبخندی روی لبهام نقش بست و برای اينکه
کنم رو راحت  

 باشه ای زير لب زمزمه کردم .
رق غتا زمانی که به خونه برسيم چشمام رو باز نکردم و توی فکر و خيال های خودم  .

 شدم
ی خودم راه با فکر به اينکه قراره باقی پولا رو به جوليا بدم ،و ديگه کاری نميتونم برا

 بندازم و در به در کوچه و
عصبی شدمخيابونا برای پيدا کردن کار ميشم  !  

وکيل بابا  از فکر به بدبختيام سردرد عجيبی گرفته بودم ، حالا خوبه شانش آوردم خبری از
 نيست وگرنه

 نميدونستم بايد چطوری ردش کنم که به بابام خبر نده.
 با توقف ماشين به خودم اومدم و پياده شديم !

دی آورده رو تا در وروداخل خونه که شديم با ديدن سوفی که دست تنها تقرييا نصف وسايل 
 بود خجالت زده

 به طرفش رفتم و بغلش کردم .
 بوسه محکمی روی گونه اش نشوندم و با خجالت گفتم :

. يداديمبخدا شرمندم ! همه کارا افتاد گردنت ، ميموندی ما هم ميومدم با هم انجامش م _ 
 با مهربونی خنديد و درحالی که به طرف باقی وسايل ميرفت گفت:

! دير نشده بيايد کمکحالام  _ 
: د داد کيفمو روی سکوی آشپزخونه گذاشتم و با خنده در حالی که به کمکشون ميرفتم بلن

 زدم
 _من اگه شما رو نداشتم چيکار ميکردم؟؟

 نگاهی بهم انداختن و زدن زير خنده
خونه  به ماشينی برای بردن وسايل زنگ زدم و تقرييا حدود يک ساعت طول کشيد تا کامل

شد و همهخالی   
 چی رو بار ماشين زديم.
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مجبور  ،ديگه اون دختر پولداری نبودم که بايد کوچيک تری کارمم خدمتکار انجام ميداد 
 شدم پابه پای بچه ها

 تموم وسايل رو داخل ماشين بزارم.
م داشتچون پولی برای گرفتن کارگر نداشتم و از اين به بعد هم چون پس اندازی ديگه ن

 کارمم سخت تر ميشد
. 

و  بايد هر طوری شده کاری پيدا ميکردم وگرنه زير خرج و مخارج دانشگاهم ميموندم
 نميتونستم از پسش

 بربيام.
. مبعد از اينکه کارمون تموم شد جوليا تاکسی خبر کرد تا دنبال ماشين وسايل بري  

مبرای برداشتن کيفم داخل خونه شدم و نگاه کلی به خونه انداخت !  
ی دور خودم چرخی زدم و با دقت همه چی رو بخاطر سپردم ، ببين نورا ديگه همه چ !

 تموم شد
 اينم آخراش بود ، آخرين چيزی که از زندگی مرفه ای که داشتی برات مونده بود .

 ببين همه چی رو چه راحت از دست دادی ؟؟ تو موندی و يه جيب خالی !
 قدر محتاج بشم که به فکر خرج های شخصی کههيچ وقت يک درصدم فکر نميکردم اين .

 ميکنم باشم
 منی که پول تو جيبی يک روزم خرج بيشتر از ده روز الانم بود.

. ی چنگش کلافه دستی به چشمای اشکيم کشيدم و با قدم های بلند به سمت کيفم رفتم و عصب
 زدم

 لعنت بهت نورا پس کی ميخوای قوی باشی؟
ل نميشه به خودت بياهرچی هم غصه بخوری هيچی ح !  

 با اين فکر نفس عميقی کشيدم و با يه حرکت در خونه رو بستم و قفلش کردم.
 نگاهی به کليدای توی دستم انداختم و کلافه ته کيفم پرتشون کردم .

 توی اولين فرصت بايد برم و کليدا رو به صاحب املاکی تحويل بدم .
 سوفی با ديدنم بی حوصله داد زد:
! دووو بريم دير شدپس کجايی ب _ 

ه با دست با عجله به طرفشون رفتم که با ديدن سوفی که نگاهش ميخ خونه همسايه بود کلاف
 محکم به

 پيشونيم کوبيدم.
. بودم و  چطور يادم رفته بود که آمار پسره رو دربيارم ، وااای چطور به سوفی قول داده

 فراموش کرده بودم
ت و تو باز گند زدینورا ببين يه بار يه چيزی ازت خواس !  
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 با عجله سوار ماشين شدم و سعی کردم به هيچ چيزی فکر نکنم !
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هرچی ماشين از محله ای که زندگی ميکردم دور تر ميشد به محله هايی که خونه هاشون 
 کوچيک تر و ساده

 تر بودن نزديک تر ميشديم.
. کی حداقل قابل تحمل باشه و بتونم توش دل توی دلم نبود تا خونه جديدم رو ببينم ، کاش

 زندگی کنم
وگرنه با اين پولی که من داده بودم بعيد ميدونم ميشد باهاش يه خونه درست و درمون  .

 گرفت
دستی به پيشونی عرق کرده ام کشيدم و درحالی که موهای خيس به پيشونی چسبيده ام رو 

 کنار ميزدم ،
 سعی کردم بی تفاوت باشم .

. ش سعی ! وگرنه درونم آشوب بود و استرس داشتمالبته هم  
 با توقف ماشين ، سوفی درحالی که پياده ميشد بلند گفت :

 _رسيديم زود پياده شيد وسايل ببريم داخل
پياده شدم و ناباور به رو به روم خيره شدم ! يعنی واقعا اين خونه ای بود که من قراره از 

 اين به بعد توش
 زندگی کنم!

. خونه ای کوچيک و نقلی بود ولی به قدری خوشکل بود که مات و متحير مونده با اينکه 
 بودم

 يعنی واقعا با پول به اون کمی ، اين خونه گيرم اومده بود ؟؟
باورم نميشد ، بتونم همچين جايی گير بيارم ، اصلا مگه توی پايين شهرم همچين خونه 

 هايی قشنگی ، وجود
 داشت ؟؟

ستم چيکار کنم و روی پا بند نبودماز شوق و ذوق نميدون .  
 با خوشحالی به طرف سوفی برگشتم و ناباور لب زدم:

 _اينجا خونتونه ؟؟
 سوفی درحالی که به سمت ماشين وسايل ميرفت بلند خنديد و بريده بريده گفت:

 _خونه توام هست از اين به بعد
ملبخندی زدم و با خوشحالی که به خونه تميز و کوچولوم خيره شد .  

از اينجام معلوم بود که نصف خونه قبليمم نيست ، ولی هرچی بود توی اين شرايط عالی .
 بود

مادر سوفی يه زن مهربون و خوشکل بود با اينکه سنش بالا ميزد ولی معلوم جووونی  .
 زيبايی داشته

 به استقبالمون اومد و با مهربونی بهم خوش آمد گفت و توی آغوشش گرفتم .
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با بغل کردنش ياد مامانم افتادم و اشک توی چشمام جمع شد ، اگه الان بود کمکم ميکرد و 
 حداقل توی

 سختی ها کسی رو داشتم ، که سرمو روی پاش بزارم و گريه کنم .
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با ديدن اشکام با مهربونی دستی به صورتم کشيد و درحالی که بوسه ای روی گونه ام :
 ميزاشت گفت

عزيزم ؟؟ چرا گريه ميکنی _ 
 با خجالت دستی به چشمام کشيدم و با لکنت لب زدم :

 _هيچی ، يه لحظه ياد مامانم افتادم
با اين حرفم ناراحت شد و در حالی که با دستاش صورتمو قاب ميگرفت با مهربونی خيره 

 چشمای خيسم شد
 و آروم لب زد :

گه ايم دارممنم عين مامانت عزيزم ،از اين به بعد من جز سوفی دختر دي . _ 
سوفی درحالی که کارتون کوچيکی دستش بود ، به طرف ما برگشت و درحالی که لب و 

 لوچه اش رو آويزون
 ميکرد گفت:

 _مامان چه زود من رو فروختی ! نورا مامانمو دزديدی؟؟
 نمايشی هق هقی کرد که همه زدن زير خنده ، خاله با خنده خطاب بهش گفت:

. زود اين وسايل رو ببريد بالا تا دير نشدهکم فيلم بازی کن بچه !  _ 
 سوفی ناراحت سرش رو پايين انداخت و با لحن بچگونه ای لب زد:

 _ديدی گفتم ! نکنه من سر راهی بودم هااا نورا دختر واقعيته ؟؟
 آره مامان بگوو من طاقتشو دارم.

گوشش رو اينقدری اين حرف رو بامزه زد که قهقه ام بالا گرفت ، خاله درحالی که 
 ميگرفت و ميپيچوند با خنده

 گفت :
 _ای دختره ديووونه بيا برو ديگه به کارت برس

سوفی با خنده دستشو روی گوشش گذاشت و درحالی که صورتش رو نمايشی جمع  :
 ميکرد جيغ کشيد

 _اااای مامان چطور دلت مياد گوشم کنده شد!
رفت بلند گفتخاله با خنده گوشش رو ول کرد و درحالی که داخل مي :  

 _من برم يه چيزی آماده کنم بخوريد شمام زودتر وسايل رو خالی کنيد بياريد داخل .
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با اين حرف خاله نگاهم به راننده ماشين خورد که کلافه به ماشينش تکيه داده بود و نگاهش 
 رو بين ما

 ميچرخوند.
کردم دنبالم بياد تا زودتر وسايل رو پياده با عجله به سمت ماشين رفتم و به جوليا اشاره  .

 کنيم
بالاخره بعد از چند ساعت يک ريز کار کردن ، تموم وسايل رو تقريبا خالی کرديم و  .

 داخل خونه برديم
بدنم به شدت درد ميکرد و حس ميکردم تک تک عضلاتم زير فشار کار زياد دارن له  .

 ميشن
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خل خونه شدم ، طبقه بالا از من بود که درکل يه اتاق پول راننده رو دادم و با بدنی خسته دا
 داشت با پذيرايی

 کوچيک ولی نقلی و جمع و جوريش بدجور به دلم نشسته بود
 در کل خونه تميز و شيکی بود و هنوزم باورم نميشد تونسته بودم خونه گير بيارم .

. بعيد نبود که آواره خيابونا  با اين پولی که برام مونده بود و قرار يود نصفشو به جوليا بدم ،
 بشم

ماجرا خونه که حل شد ميموند کار فقط ، اونم جور ميشد ديگه نگرانی از جانب وکيل بابا 
 نداشتم و هم خيال

 خانوادم راحت ميشد هم خيال خودم !
 با کمک بچه ها بيشتر وسايل خونه رو چيديم و مرتب کرديم !

دغه ای نداشتم اون کارهای خورده ريزه رو تقريبا نصف خونه مرتب شده بود و ديگه دغ
 هم ميتونستم خودم

 بعدا کم کم مرتب کنم .
فقط مونده بود صاحب خونه که سوفی باهاش حرف زده بود و قرار بود امروز بياد پول رو 

 تحويل بگيره و
 قرارداد ببنديم ولی انگار کاری براش پيش اومده بود گفت بود چند روز ديگه مياد .

و راست شده بودم حس ميکردم کمرم از وسط دونيم شده و اصلا توانايی دوقدم  از بس خم
 راه رفتن رو هم

 ندارم.
 دستمو به کمرم گرفتم و به سختی تا مبل رفتم و آروم روش نشستم .

 تکيه ام رو دادم و به سختی چشمای دردناکمو روی هم گذاشتم .
ر بيرون ميفرستاد با خوشحالی گفتجوليا کنارم نشست و در حالی که نفسش رو با فشا :  

 _اوووف تموم شد ديگه !
چشمامو باز کردم و در حالی که نگاهم رو توی خونه مرتب شده ميچرخوندم خطاب به بچه 

 ها تشکر آميز لب
 زدم:

 _واقعا ازتون ممنونم بچه ها اگه شما نبوديد معلوم نبود من بايد چيکار ميکردم
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رو بهم نزديک کرد و دستاشو دور شونه هام محکم قفل کرد و گفت جوليا خودش :  
 _ما هم ممنونيم از دوستی که به خوبی تو داريم !

 صورتمو به سمتش برگردوندم و درحالی که از گوشه چشم نگاش ميکردم با خنده گفتم:
ر آخه چه خوبی من داشتم که خودم خبر ندارم ، از روزی که با من آشنا شديد فقط دردس

 _ براتون داشتم نه
 چيز ديگه ای!

سوفی گلدون شيشه ای توی دستشو روی ميز جلوی تلوزيون گذاشت و در حالی که به 
 طرفمون ميچرخيد با

 صدايی که خستگی ازش ميباريد آروم زمزمه کرد:
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 _اين چه حرفيه ميزنی !
 راستی بچه ها بريم پايين تا دير نشده مامان گفت شام آمادس.

بلند شدم و به طرف سوفی رفتم و دستاشو گرفتم خجالت زده :  
 _خيلی ازت ممنونم سوفی ، اگه تو

 دستمو به اطراف چرخوندم و ادامه دادم:
اگه تو نبودی معلوم نبود تا کی بايد دنبال خونه ميگشتم و فکر نکنم ميتونستم خونه ای به 

 _ اين خوبی پيدا
 کنم واقعا عاليه! ممنونم.

ا خوشحالی گفتخنده ريزی کرد و ب :  
 _زياد خوش حال نشو آوردمت همسايه خودم کردمت تا هر روز خونت تلپ شم .

 سرش رو پايين انداخت و با گريه نمايشی گفت :
 _جون تو وقتی مامی از خونه بيرونم مينداخت نميدونستم کجا برم !

: مزمه کردمبا اين حرفش قهقه من و جوليا بالا گرفت و درحالی که بغلش ميکردم زير لب ز  
 _امروز چقد شيطون شدی!

 با همديگه طبقه پايين رفتيم و شام رو اونجا خورديم !
 خونه اونا يه کمی بزرگ تر از سويت من بود و ديزايينش خيلی ساده و شيک بود .

موقع شام وقتی دور هم نشستيم و با خنده و شادی شروع به خوردن کرديم برای اولين بار 
 بعد از مدت ها

. دم از ته دلم خوشحالم و خانواده دارمحس کر  
 خانواده ای که توی اين کشوری که من هيچ کس رو نداشتم بزرگترين نعمت برام بودن .
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 در همه حال حواسشون بهم بود و موقع ناراحتيم ناراحت ميشدن و با خنده هم ميخنديدن !
يه خانواده داریمگه چيزی عالی تر از اينم بود ، اينکه حس کنی  !  

نگاهم رو بينشون چرخوندم و درحالی که ته دلم از خدا بابت داشتن اونا تشکر ميکردم ، بی 
 اختيار لبخندی

 گوشه لبم نشست.
شام که تموم شد بلند شدم تا به خاله کمک کنم که نزاشت و گفت که شماها خسته ايد بريد  .

 بشينيد
گاهی به مامانش انداخت و با قدم های بلند جلوی سوفی که انگار از خداش بود با نيش باز ن

 تلوزيون نشست
. 

نگاهی به جوليا که به زور جلوی خنده اش رو گرفته بود انداختم و درحالی که سرم رو به 
 نشونه تاسف برای

 سوفی تکون ميدادم رفتم و کنارش نشستم.
. داشتم شايد کمی  از بس خسته بودم و بدنم درد ميکرد که فقط به يه دوش آب داغ نياز

 سرحال ميومدم
 از خاله بابت شام و پذيرايی تشکر کردم و همراه جوليا برای خواب بالا رفتيم.
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قرار بود يه امشب رو پيشم بمونه چون اينقدر خسته بوديم که فقط نياز به خواب داشتيم و 
 بس

 ” اميرعلــــــــــے “
فه دستمو کشيدم و گوشی رو از با صدای هشدار مکرر گوشی چشمامو باز کردم و کلا .

 روی پاتختی برداشتم
 با ديدن ساعت ، غلتی روی تخت زدم و بالشت رو توی بغلم چفت کردم .

 تا يک ساعت ديگه وقت داشتم.
ديشب تا نزديکی های صبح توی ماشين روبه روی خونه ی جديد نورا نشسته بودم و مثل 

 ديووونه ها به
مخونه غرق در تاريکيش خيره شد .  

خودمم نميدونستم چه مرگمه ، از يه طرف ميخواستم کاری کنم محتاج من بشه و از طرف 
 ديگه وقتی ناراحت

 ميشد حاضر بودم هرکاری بکنم تا بخنده.
ولی برای به دست آوردنش برای اينکه برای هميشه مال من بشه ، بايد محتاج و نيازمند .

 من ميشد
نفع نورا بود و هم خودم پس همه اين کارهايی که ميکنم هم به !  

 به وکيلم گفتم موقع فروش خونه يه قيمت خوب بخره !
ولی اون اصرار ميکرد که اين قيمت رو نديم چون بهمون شک ميکنه و اين خونه با وجود 

 اينکه توی محله
 های بالا شهره ولی اين قيمت پيشنهادی من براش يه کمی زياده !
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يز ديگه ای بود ، ميدونستم نورا چند وقت ديگه هيچ پولی ندارهولی من قصدم چ .  
پس ميخواستم تا زمانی که کاملا حس نداری و بی پولی نکرده تا با پای خودش بهم پناه 

 بياره حالا حالا توی
 دنيا خودش خوش باشه .

د و چون خوشحاليش زياد طول نميکشيد و اينقدر لجباز بود که مطمعن بودم باهام راه نميا
 مطمعنن اينم

 باعث دردسر زيادی ميشد .
همه ديروز از دور زير نظر داشتمش ، که چطور وسايل رو پا به پای دوستاش جمع  .

 ميکرد و خوشحال بود
 انگار ديگه اون دختر ناز پرورده روزای اول نبودش و يه آدم ديگه شده .

تر يک روزی اينقدر به اگه از روز اول سر و وضعش رو نميديدم باورم نميشد ، اين دخ
 خودش ميرسيد و مثل

پرنسس ها راه ميرفت که هر کسی با نگاه اول ميديدش ميفهميد که اين دختر از خانواده !
 پولداريه

من که بلاخره ميدونستم مال خودمه ولی اين جاسوس بازی ها و اينکه با وجود افرادم باز 
 خودم تعقيبش
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همه ی اين کارا رو بی اراده انجام ميدادمميکردم خودمم براش دليلی نداشتم و  .  
افرادم دورا دور خبرشو بهم ميرسوندن ولی نميدونم ولی بازم خودم دنبالش راه ميفتادم تا از 

 کارهاش سر
 دربيارم.

اين دختر برام يه طورايی عجيب بود و مثل يه رازی بود که هر لحظه اشتياقم برای .
 فهميدنش بيشتر ميشد

پسره جان که ديروز اون طوری دنبال نورا ميگشت باز عصبی شدم با يادآوری اون .  
اگه توی دانشگاه و مقام استادش نبودم معلوم نبود اون لحظه چه عکس العملی نشون  .

 ميدادم
 ميدونستم نگاهش دنبال نوراس ولی من عمرا نميزارم اون فقط مال منه !

شهتنها کسيه که برای اولين بار دلم خواسته کنارم با .  
 پس به اين آسونيا از دستش نميدم

 نگاهم به ساعت روی پاتختی خورد و با عجله بلند شدم و به طرف دستشويی رفتم .
 بايد هرچه زودتر آماده ميشدم تا دير نشده !

بعد از شستن دست و صورتم ، درحالی که با حوله صورتم رو خشک ميکردم از پله ها  .
 پايين رفتم

ی پذيرايی که با خوشحالی چشم ازم برنميداشت و بهم لبخند ميزد ولی با ديدن مامان تو
 نميدونم چرا کلافه

 شدم.
 شايد چون ميدونستم پشت اين لبخندای مهربونش باز چه چيزی رو پنهون کرده.
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نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم و درحالی که حوله تو دستمو روی مبل پرت ميکردم ، 
ناراحت نشه برای اينکه  

 لبخندی روی لبهام نشوندم .
به طرفش رفتم که بلند شد ، بغلش کردم و روی موهای بيرون زده از شالش رو بوسه ای 

 زدم و با تعجب
 پرسيدم:

 _سلام مامان از اين طرفا ؟؟؟
 مامان ازم جدا شد و روی مبل نشست و با لحنی که ازش ناراحتی ميباريد گفت:

پسرم بيام؟چيه ؟؟ حق ندارم خونه   _ 
 کلافه چشمام رو توی حدقه چرخوندم و به مبل تکيه دادم و بی تفاوت لب زدم:

 _منظورم اين نبود مادر من ! اگه يه نگاه به ساعت بندازی ميفهمی چرا اينطوری ميگم!
چشم غره ای بهم رفت و درحالی که نگاهش رو توی خونه ميچرخوند با ناراحتی زمزمه :

 کرد
که اول صبحی اومدم حتما کاری دارم _ 

 کلافه نگاهمو ازش گرفتم و دستی به صورتم کشيدم !
 وقتی اين حرف رو ميزد معلوم بود باز ميخواد شروع کنه و بحث های قديمی رو باز کنه!
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 لبم رو با دندون کشيدم و سوالی پرسيدم:
 _اونوقت چيکار مادر من ؟؟؟

: لند گفتبلند شد و درحالی که به طرف ميز صبحونه ميرفت ب  
 _حالا بيا صبحونه بخوريم بعدا بهت ميگم!

با ديدن اين کاراش به شدت عصبی ميشدم ، سرم رو پايين انداختم و چنگی بين موهای .
 پريشونم زدم

 _اميرعلی بيا ديگه مادر !
 زيرلب مدام با خودم تکرار ميکردم :

 _آروم باش امير ، آروم
تونه چی باشه و منم هميشه باهاش مخالفت با فکر به اينکه اين کار هميشگی مامان مي

 ميکردم پس دليلی
 برای عصبانيت نبود ، فوقش بازم ميگی نه !

 پاشو خودتو نباز پسر !
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بلند شدم و کنارش روی صندلی نشستم که مليحه با سينی آب پرتغال نزديکمون شد و روی 
 ميز جلوم
 گذاشت.

با ترس نگاهش رو ازم دزديد و ليوان بعدی رو با  زير چشمی نگاهی بهش انداختم که
 دستای لرزون جلوی

 مامانم گذاشت .
 با چشمای ريز شده خيره اش شدم ، اين چرا امروز اينقدر عجيب شده !

درحالی که نگاه ازش نميگرفتم توی فکر بودم که با اشاره ای که مامان بهش کرد بلافاصله 
 با عجله ازمون فاصله

. م های تند به طرف آشپزخونه رفتگرفت و با قد  
 نههههه خدای من ! يعنی بازم؟؟

پس باز مليحه دهن لقی کرده و ماجرای نورا رو به مامان گفته ،ا ونم کنجکاو با عجله اول .
 صبح اينجا اومده

 حالا ميفهمم جريان از کجا آب ميخوره !
که برام دردسر نشه ای مليحه آب زيرکاه ، بهت هشدار داده بودم چيزی به مامان نگی !  

با وجود تهديد به اخراج هم دست از اين کارهاش برنداشته و همه چی رو مو به مو برای  .
 مامان تعريف کرده

 وگرنه مامان برای چی بايد اول صبح خونه من بياد ؟
 معلومه از شدت کنجکاوی نتونسته تحمل کنه ، اومده تا آمار نورا رو دربياره !

. ن تا زمانی که از نورا مطمعن نشم هيچ حرفی نميزنمولی کور خوندن ! م  
چون دوست ندارم مامان رو اميدوار کنم و بعدش اگه نشد و نتونستم باز غصه من رو  .

 بخوره و افسرده بشه
 ولی ميرسيم به مليحه !
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 اگه ايندفعه اخراجت نکردم و از اين خونه بيرونت ننداختم امير نيستم.
وفت کردم و خواستم با عجله قبل از اينکه مامان سوالی عصبی اصلا نفهميدم چی ک .

 بپرسه بلند شم
 ولی مامان درحالی که ليوان چايشو روی ميز ميزاشت جدی گفت:

 _بشين کارت دارم!
همونطوری ايستاده دستامو روی ميز گذاشتم و درحالی که به طرف مامان خم ميشدم بی :

 حوصله پرسيدم
ارم ديرم شدهچيکار آخه عزيز من ؟؟ کار د . _ 

 بدون اينکه نگاهم کنه عسل رو برداشت و جدی لب زد:
 _دختره کيه ؟؟!
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 خودمو زدم به اون راه و با تعجب پرسيدم:
 _کدوم دختر ؟؟

 درحالی که گازی به لقمه توی دستش ميزد سرش رو بلند کرد و جدی پرسيد :
نگرانش بودی و مهم تر از همه شب همونی که شخصا توی بغلت داخل خونه آورديش و 

 _ توی اتاقت
 خوابيده !

لعنتی ببين چه نکته به نکته همه چيز رو بهش گزارش داده بود و حتی يه واو هم از قلم  .
 ننداخته

 نميدونم اين خدمتکار منه يا جاسوس مامان !
ث حوصله بحث و اعصاب خوردی های هميشگی رو نداشتم برای همين قبل از اينکه بح .

 بالا بگيره بلند شدم
 مامان باز خواست حرفی بزنه که دستمو جلوش گرفتم و کلافه لب زدم:

 _حرفی برای گفتن ندارم فعلا مامان !
 ولی مامانم کسی نبود که زود کوتاه بياد و از چيزی که ميخواد دست بکشه!

 مخصوصا الان که موضوع دقيق باب ميلش بود
تاقم ميرفتم که با حرفی که مامان زد خشکم زد و عصبی با قدم های بلند داشتم به طرف ا

 دستامو مشت کردم
. 

 _باشه تو حرف نزن خودم ميگردم پيداش ميکنم .
 عصبی به طرفش چرخيدم و کنارش ايستادم کلافه نگاهم رو توی خونه چرخوندم .

 _مادر من اين حرفا چيه که شما ميزنی؟؟ چی رو بگردی پيدا کنی
گاهی سمتم بندازه ليوان آب پرتغال رو برداشت و با آرامش کمی ازش بدون اينکه اصلا ن
 خورد و بعد از چند

 ثانيه بی تفاوت لب زد:
 _همون دختر خوشکله رو ديگه !

عصبی دندون هامو روی هم سابيدم ، ای خدا بگم چيکارت نکنه مليحه با اون دهنت که 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 چاک و بست درست
! آوردی و مامان رو به جون من انداختیحسابی نداره ، ببين چه بلايی سر من   

دستمو روی صندليش گذاشتم و درحالی که به طرفش خم ميشدم سرم رو کج کردم و :
 شمرده شمرده لب زدم

 _آخه مادر من ، چيکار دختر مردم داری ! بری سراغش که چی بشه ؟؟
 از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت و ريز ريز خنديد و گفت :

 

| P a g e 202 
 

 _برم عروسم رو ببينم ديگه !
چشمام از تعجب گرد شد و ناباور خيره اش شدم و درحالی که سرم رو تکون ميدادم لب  :

 زدم
 _چی ؟؟؟؟ عروست!

 انگار توی فکر و خيال های خودش غرق باشه به رو به رو خيره شد و لب زد:
 _آره فکرشو بکن بالاخره دارم به آرزوم ميرسم.

 پووووف خدای من !
 مادر ما رو ببين داره برای خودش ميبره و ميدوزه و تن ما ميکنه !

نميدونستم چی بگم و چيکار کنم ، وقتی مامان ميخواست کاری کنه کسی نميتونست 
 جلودارش باشه و حتما

 صد در صد سراغ نورا ميرفت.
هم  ولی من که قصد ازدواج با نورا رو نداشتم ، فقط ميخواستم برای يه مدت با من باشه و

 من ميتونستم
شانسمو امتحان کنم و هم به نفع اون بود که من ميخوام حمايتش کنم هم از شر وکيل باباش 

 راحتش ميکردم
و هم بهش قول ميدادم بعد از اينکه از هم جدا شديم نزارم سختی بکشه و هرچی ميخواد  !

 براش ميخريدم
ودی رو حس کنهچه خونه ، چه ماشين ! نميزارم بعد من توی زندگيش کمب !  

 ولی مگه مامان اصلا به اين حرفا توجه ميکرد يا براش مهم بود.
 اون فقط در حال حاضر عروس ميخواست و به خيال خودش من تا زن بگيرم خوب ميشم !
يعنی واقعا درک کردن من اينقدر سخت بود ، وقتی نميتونستم به فردای خودم مطمعن باشم 

 و بگم آره من
و ميتونم خوشبختش کنم چی !؟ اين دخترو ميخوام  

 من يه آدم نرمال با زندگی عادی نبودم ، چرا مامان نميخواست اين رو درک کنه !
من زندگيم ُپر شده از سياهی و بدبختی ، هرکی از بيرون به زندگی من نگاه ميکرد پيش 

 خودش ميگفت
 چقدر خوشبخته !

آدم عادی زندگی کنم ، خانواده و  ولی پول برای من خوشبختی نداره وقتی نميتونم مثل يه
 کسی رو داشته

 باشم که بهش عشق بورزم.
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دستی به ته ريشم کشيدم و کلافه صندلی کنار مامان رو بيرون کشيدم و درحالی که روش 
 مينشستم آروم لب

 زدم:
 _ميخوام باهات حرف بزنم مامان!
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مه کردروی صندلی به طرفم چرخيد و با خوشحالی زمز :  
 _بالاخره ميخوای دربارش حرف بزنی آره ؟؟

: ه لب زدمديرم شده بود و از اين بابت کلافه بودم دستی به پيشونيم کشيدم و شمرده شمرد  
 _آره مادر فقط تو رو خدا منطقی باش و دقيق به حرفام گوش بده .

 سرش رو به نشونه تاييد حرفام تکون داد و زير لب گفت:
 _بگو ميشنوم .

: وان روی ميز رو توی دستم گرفتم و در حالی که تکونش ميدادم آروم لب زدملي  
رش ميشه تا زمانی که من ميخوام ، نه حرفی درباره اين دختر بزنی و نه چيزی دربا

 _بپرسی؟؟
 با اين حرفم اخماش رو توی هم کشيد و جدی پرسيد :

 _اونوقت ميشه دليلشم بدونم ؟؟
ديدم ، خوب دليل چی ميتونستم بگمنگاهمو از چشمای کنجکاوش دز !  

ت نميشد واقعيت رو بگم چون مامان صد درصد مخالفت ميکرد و همه چی رو بهم ميريخ
 بايد به يه طريق

 ديگه ای راضيش ميکردم اينطوری فايده ای نداشت.
کون دست ليوان رو توی دستم فشار دادم و در حالی که نگاهم روی آب پرتغالی که با هر ت

وار هایمن روی دي  
 ليوان پخش ميشد و حباب های کوچيک و بزرگی درست ميکرد ميدوختم ، آروم لب زدم:

 _خودمم دقيق نميدونم مامان .
 نگاهم رو به چشمای مهربونش دوختم و ادامه دادم :

 _فقط اينو ميدونم که يه حس هايی به اين دختر دارم همين !
زد چشمای مامان با اين حرفم درخشيد و ناباور لب :  

 _يعنی واقعا بهش حس داری؟
 اينقدر با ذوق و شوق اين حرف رو زد که برای ثانيه ای خندم گرفت .

حق داشت ذوق کنه چون توی عمرم برای اولين بار بود که داشتم از دختری تعريف !
 ميکردم و اونم چه تعريفی

 لبخندی به اين لحن شادش زدم و سرم رو به نشونه تاکيد حرفش تکون دادم.
وی خوشحال به طرفم خم شد و درحالی که دستاش رو دور گردنم حلقه ميکرد بوسه ای ر

 گونه ام نشوند و بلند
 زمزمه کرد:
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 _وااای خدايا شکرت
 برای ثانيه ای دلم گرفت ، خانوادمم داشتن پا به پای من ميسوزن مخصوصا مامان!

. فتم تا يمردمم ، لام تا کام چيزی بهش نميگاگه از روز اول مشکلمو نميفهميد ، خودم م
 باعث ناراحتيش نشم

 بغلش کردم و بوی عطرش رو عميق نفس کشيدم .
 مامان آروم ازم جدا شد و دستی به چشماش کشيد !

: زدم باورم نميشد يعنی باز گريه کرده ، نفسم رو کلافه بيرون فرستادم و ناراحت لب  
 _حالا چرا گريه ميکنی مادر من !

: ی بغض خنديد و برای اينکه من ناراحت نشم از دورغ گفتتو  
 _گريه کجا بود عزيزم ، چيزی رفته بود توی چشمم.

ب با چشمای ريز شده خيره اش شدم و درحالی که دستی به گونه اش ميکشيدم عصبی ل :
 زدم

 _نبينم ديگه بخاطر من گريه کنی ها
صورتم ميچرخوند زمزمه کرد لبخندی زد و با خوشحالی درحالی که نگاهش رو توی :  

 _حالا حست جديه ؟؟ ميتونم اميدوار باشم
 نميخواستم حالا که اينقدر اميدوار شده از خودم نااميدش کنم .

 اينقدر با ذوق اين جمله رو گفت که باعث شد نفسم توی سينه ام حبس بشه .
نورا رو  دم و اگهلب باز کردم که بگم خودمم دقيق نميدونم حسم چيه و مطمعن نيستم از خو

 ميخوام برای اينه
 که کمکم کنه خوب شم فقط همين !
 نه چيزی که توی ذهن مامان بود !

 مطمعنن اون تا عروسی و بچه دار شدنم رفته بود
ود روی بولی دلم نيومد باعث از بين رفتن لبخند روی لبهاش بشم ، لبخندی که خيلی وقت 

 لبهاش نديده بودم
. 

. و ذوق چشم ازم برنميداشت تا جوابشو بدمهنوزم با کنجکاوی   
ون لبخند مصنوعی روی لبهام نشوندم و درحالی که سرم رو به نشونه تاييد حرفاش تک

 ميدادم آروم زير لب
 زمزمه کردم :

 _آره اميدوار باش !
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 لبخندش بزرگتر شد و درحالی که از روی صندلی بلند ميشد با ذوق لب زد:
! حالم کردی ، من برم ديگه عزيزمخيلی خوش  _ 

ميدونستم الان ميخواد بره و همه رو باخبر کنه برای همين قبل از اينکه از کنارم تکون  .
 بخوره
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 بازوهاش رو توی دستام گرفتم ، رو به روش ايستادم و گفتم :
 مامان اون دختره روحشم خبر نداره ، تا زمانی که راضی نشده نميخوام کسی بدونه هيچ !

 _کس فهميدی
با اين حرفم صورتش توی هم رفت و ناراحت نگاه ازم گرفت ، تابلو بود که ميخواست بره 

 بگه و حدسم درست
 بوده.

البته حقم داشت ، از بس برام غصه خورده بود که حالا با اين خبر کوچيک اينطور بال 
 درآورده بود و سر از پا

 نميشناخت
اضيش کردم حرفی نزنه و سکوت کنه ، وگرنه بالاخره مامان رو به زور و اجبار ر

 ميخواست تموم فاميل رو خبر
 کنه!

من که قصد ازدواج نداشتم ولی مامان اينطوری که داشت پيش ميرفت امروز فردا نورا رو 
 به ريش من

 ميبست !
 کی مامان و بقيه ميخوان درک کنن که من از ازدواج ميترسم ، آره اعتراف ميکنم ميترسم!
د چرا ؟؟ چون من يه آدم نرمال با غرايض و خواسته های نرمال و عادی نبودم و ميدوني .

 نيستم
پس نميخواستم کسی توی زندگی آشفته ام بياد ، ولی خدايش خودم تا حالا خوشم از هيچ 

 دختری نيومده
 بود .

 نه اينکه بگم دوست دختر تا به حال نداشتم نه !
ه خودشون رو بهم چسبوندن ، ولی اينکه من بخوام بودن دخترايی که به اصرا بيش از انداز

 خوشم از کسی بياد
 و پيشنهاد دوستی و رابطه بدم تا حالا پيش نيومده بود.

 اولين کسی که تا حالا خودم شخصا بهش پيشنهاد دادم نورا بوده !
 که اونم در حال حاضر قبول نکرده و برامون ناز مياد .

هاد ميدادم با کله قبول ميکرد ولی اين دختره برعکس هر دختر ديگه ای بود من بهش پيشن
 همه اس و کم

 مونده بياد من رو بکشه .
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يه طورايی اين چموش و دست نيافتنی بودنش تحريکم ميکرد ، که بيشتر جلو برم و تموم 
 سعيم رو برای به

 دست آوردنش بکنم .
ا من رو به رو نشه ، آتيش من رو برای وقتی ازم فرار ميکرد و تموم تلاش رو ميکرد ب

 داشتنش شعله ور تر
 ميکرد.
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بعد از اينکه خوب برای مامان حرف زدم و به زور با شرط اينکه نورا رو بيارم ببينه 
 بالاخره راضی شد حرفی نزنه

 و به خونه برگشت .
اد باز سرسری و به دروغ يه قولی بهش دادم وگرنه اون دختره مغز خر نخورده بود که بخو

 پا توی اين خونه
 بزاره.

روز آخر يه طوری از خونه فرار کرد که انگار از زندون فرار کرده ولی نميدونست که به 
 زودی مجبوره توی اين

 خونه زندگی کنه.
 بعد از رفتن مامان تازه نگاهم به ساعت افتاد ، وااای خدا ديرم شده بود از دست تو مامان !

بعد از لباس پوشيدن سوار ماشين شدم و تا جايی که ميتونستم با با عجله به اتاقم رفتم و 
 آخرين سرعت به

 سمت دانشگاه روندم .
نميخواستم که برای اولين بار به کلاسم نرسم چون به شدت روی نظم و انظباط حساس .

 بودم
 ماشين رو توی پارکينگ دانشگاه پارک کردم و با عجله پياده شدم.

لند راه ميرفتم دستمو جلوی صورتم گرفتم تا زمان دقيق رو ببينم که درحالی که با قدم های ب
 با ديدن ساعت و

 اينکه ده دقيقه بيشتر دير نکردم نفسم رو با فشار بيرون فرستادم .
حالا که زياد دير نشده بودن دستی به کتم کشيدم و به طرف ته سالن جايی که اين کلاسم  .

 بود رفتم
: يدن وضعيت دانشجوها چشمام از تعجب گشاد شدن و ناباور لب وقتی وارد کلاس شدم با د

 زدم
 _نـــه !

يکی از پسرای کلاس تا چشمش بهم خورد درحالی منو با دست به بقيه نشون ميداد بلند  :
 داد زد

 _استاد اومد
پشت ميزش نشست و با نگرانی خيره ام شد ، چشم غره ای توپ بهش رفتم و درحالی که 

 نگاهم رو بين همه
 ميچرخوندم عصبی داد زدم:

 _کاری کی بوده هااا ؟؟ اين چه وضعيتيه که ما توش گرفتار شديم
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همه پشت ميزاشون نشستن و ساکت شدن ، شبيه بچه های مهدکودکی تموم کلاس رو بهم .
 ريخته بودن

ای چشمم  با ديدن سکوتشون پووووف کلافه ای کشيدم و خواستم برم بشينم که برای لحظه
 به تخته خورد و

 با ديدن چيزی که روش کشيده شده بود
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 همونطوری وسط کلاس خشکم زد و ناباور خيره کاريکاتوری که عجيب شبيه من بود شدم.
 عصبی دستامو مشت کردم و يکدفعه کنترل خودم رو از دست دادم و بلند داد زدم:

 _اين کار کيه هااا !؟
ث شد به عقب برگردم و عصبی نگاهم رو بين همه صدای ريز ريز خنديدن کسی باع !

 بچرخونم
بچه ها همه ميدونستن من وقتی عصبی ميشم کسی جلودارم نيست برای همين هم سکوت 

 کرده بود و با
 نگرانی نگاهشون رو بين هم ميچرخوندن.

 ولی اين کی بود که اينقدر نترس به ريش من ميخنديد !
رخيد با قدم های بلند و عصبی به طرف ميزم رفتم و همونطوری که نگاهم بين بچه ها ميچ

 درحالی که کيفمو
 روش پرت ميکردم کلافه بلند گفتم :

 _آهان نميخوايد بگيد پس عواقبش پای خودتون !
با ديدن کسی که ته کلاس روی ميزش خم شده و شونه هاش آروم تکون ميخوردن عصبی 

 دستامو مشت
 کردم .

و با ديدن جوليا حدس اينکه اونی که داشت ريز ريز ميخنديد  نگاهم که به بغل دستيش خورد
 کيه؟ سخت

 نبود .
 پس کار تو بوده خانوم کوچولو !

 اگه تو رو من درست نکردم امير نيستم.
وقتی ياد نقاشی پای تخته ميفتادم که چطور من رو با سری کوچيک که دماغش تموم 

 صورتش رو گرفته بود
شيده و دراز درحالی که داشتم درس ميدادم کشيده بود و گوشای بزرگ و دست و پای ک

 حرص تموم وجودم
 رو فرا ميگرفت .

با قدم های بلند و عصبی به طرف ته کلاس جايی که اون وروجک شيطون نشسته بود  .
 رفتم

 همه بچه ها با نگاهشون من رو تغيب ميکردن و منتظر دعوای حسابی از من بودن.
ا من چه عواقب سنگينی دارهچون ميدونستن درافتادن ب !  
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جوليا با ديدنم لبخند روی لبهاش خشک شد و با استرس صاف سر جاش نشست و 
 نامحسوس از زير ميز

 نيشگونی از پای نورا گرفت .
ولی اون درحالی که هنوز سرش روی ميز بود به خنديدنش ادامه ميداد يعنی اينقدر از 

 عصبی کردن من لذت
. که اينطوری از ته دل داره ميخنده ميبره  
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 ديگه نتونستم تحمل کنم و عصبی با کف دست روی ميز کوبيدم .
 با ترس از جاش پريد که موهاش توی هوا پخش شدن و پريشون روی صورتش ريختن .

 دست پاچه و هول ، يکريز پشت هم تکرار ميکرد :
 _چيه چی شده کی رو کشتن ، کجا آتيش گرفته ؟

ت و پرت ميگفت که کلاس از خنده منفجر شديکريز چر .  
موهاش رو آروم از جلوی صورتش کنار زد که نگاهش به من خورد ، به قدری عصبی 

 بودم که اگه دختر نبود
 مطمعنن الان گردنش بين دستام بود و فشارش ميدادم.

و  نميدونم توی صورتم چی ديد که به جای اينکه از عصبانيتم بترسه ،بدتر نيشش باز شد
 يکدفعه شروع به
 بلند بلند خنديدن .

 يه طوری بلند قهقه ميزد که با تعجب خيره اش شدم .
ولی با فکر به اينکه بازم حتما داره به من ميخنده ، عصبی دستامو مشت کردم و بی  :

 اختيار فرياد زدم
 _به چی ميخنديد خااانوم احمدی !

بگيره ، صاف ايستاد و دستش رو درحالی که سعی ميکرد به زود جلوی خنده خودش رو 
 جلوی دهنش

 گذاشت تا خنديدنش رو من نبينم
 به رو به رو اشاره کرد و بريده بريده لب زد :

 _اگه اونجا رو ببينيد متوجه ميشيد .
به جايی که اشاره ميکرد نگاهی انداختم که با ديدن کاريکاتور روی تخته ، عصبی دستامو 

 مشت کردم و از
: کليد شده ام غريدم پشت دندون های  

 _خوب اون کجاش خنده داره ؟
 چنگی به موهای جلوش زد و درحالی که به عقب هدايتشون ميکرد با خنده رمزمه کرد:

وقتی عصبی شديد ديدم شباهت زيادی باهاتون داره ، برای همين خندم گرفت ،  !
 _مخصوصا دماغتون
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رو دست ميندازی و به ريشم ميخندی ، دارم برات  شباهتش با من زياده ؟؟؟ حالا من !
 کوچولو

 به قدری عصبی بودم که فقط نفس عميق ميکشيدم تا آروم بشم ولی بی فايده بود .
 با ديدن باز خنديدنش ديگه اختيار از دست دادم و فرياد کشيدم:

 _برو بيرون خانووووم ديگه هم حق شرکت سر کلاسای من رو نداريد .
به خنديدنش ادامه داد و درحالی که کيفش روی کولش مينداخت خواست از  بی خيال باز

 کنارم بگذره که
 پشيمون شده بازوش رو گرفتم و توی يه حرکت به طرف خودم برش گردوندم.

 بدون توجه به چشمای از تعجب گرد شده اش ، دنبال خودم کشيدمش و کنار تخته بردمش .
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تمسخر من بود بگذرم نبايد به همين سادگی از گناهش که .  
 هه کور خوندی که راحت ميزارم بری !

 بايد تاوان پس بدی اونم سنگين دختره ی چموش وحشی !
همه دانشجوها انگار داشتن به بازی مهيجی نگاه ميکردن سکوت کرده بودن و مشتاق به ما 

 دو نفر خيره شده
 بودن .

: رش اشاره کردم و فرياد عصبی در حالی که طول و عرض کلاس طی ميکردم به شاهکا
 زدم

 _زود باش پاک کن !
 تکون نخورد و دست به سينه صورتش رو برگردوند ، نه اين آدم بشو نيست .

با فکری که به خاطرم رسيد عصبی پوزخند صدا داری زدم و به طرفش رفتم و دقيق پشت 
 سرش ايستادم

 سرم رو کنار گوشش بروم و آروم زمزمه کردم :
لان ميگم دونه دونه انجام ميدی يا الان جلوی همه کارای اون شبی که خونم يا کارهايی که ا

 _ بودی رو باهات
 ميکنم تا از فردا روت نشه پاتو توی دانشگاه بزاری؟؟ ميدونی که جديم !

 ديدم چطور ترس توی نگاهش نشست ، دستی به پشت لبم کشيدم و با خنده زمزمه کردم:
جام ميديم هااادوست داشته باشی اينجا عملی ان _ 

 شايد روی منم تاثير داشت از اين سردی در ميومدم.
چشماش گرد شدن و همينطوری بی حرکت ايستاد و ديدم چطور آب دهنش رو با ترس  .

 قورت داد
 پس هنوزم چيزايی وجود داره ، که باعث ترست ميشد خانوم کوچولو!

ن انداختم و بلند گفتمنگاهی به دانشجوها که با کنجکاوی نگاه ازمون نميگرفت :  
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 _خوب زود باش خانوم احمدی ميخوام درس بدم .
دستاش رو مشت کرد و بازم بدون حرکت ايستاد ، برای اينکه اذيتش کنم و حرصش بدم 

 چرخی دورش زدم و
 درحالی که زير لب نوچ نوچی ميکردم بلند خطاب به همه دانشجوها گفتم :

امروز يه فيلم زنده ببينيد ، نظرتون چيه ؟؟بچه ها دوست داريد  _ 
 به طرفشون چرخيدم و سوالی سرم رو براشون تکون دادم و ادامه دادم:

 _مثلا بازيگر نقش اولش من باشم و دانشجوی عزيزم !
همه که از اخلاق خاص من با خبر بودن ميدونستن قصدم چيه و الان که دارم اين حرفا رو 

 با آرامش ميزنم
! شديدی توی راههطوفان   

به قدری عصبی بودم که جرات حرف زدن نداشتن و فقط سکوت کرده بودن ،به طرف 
 نورا چرخيدم و درحالی

 که نگاهی به چشمای گستاخ و وحشيش مينداختم .
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دستمو به سمت صورتش بردم و آروم سرمو تکون دادم و درحالی که پوزخند صدا داری 
 بهش زدم سوالی

 پرسيدم:
وع کنيم؟ هااانظرت چيه شر _ 

ميخواستم کوتاه بياد و کم بياره ، فقط قصدم همين بود ولی از بس غرور داشت که فقط با 
 چشمای سرخ شده

 خيرم شده و پلکم نميزد.
دستم که روی صورتش نشست انگار تازه فهميده چه اتفاقی داره ميفته مثل برق گرفته ها 

 چند قدم ازم فاصله
 گرفت .

ه تخته کردم و به فارسی خطاب بهش لب زدمبا دست اشاره ای ب :  
 _برو کارهايی که ميگم رو انجام بده وگرنه تهديدم رو عملی ميکنم!

بالاخره کوتاه اومد و درحالی که با قدم های عصبی به طرف تخته می رفت و در همون  :
 حال زمزمه کرد

 _بدون تلافيشو بدجور سرت درميارم فقط بشين و تماشا کن !
م رو به سمت بالا گرفتم و کلافه نفسم رو بيرون فرستادمعصبی سر .  

لعنتی کم نمياورد ، يکی نيست بهش بگه اگه حرف نزنی قول ميدم هيچ کس بهت نگه  !
 لالی

 بايد حتما حرفی ميزد و من رو به شدت عصبانی ميکرد وگرنه راحت نميشد .
 

| P a g e 211 
 

هش گير بدم و بعدا براش دردسر بشه وگرنه نميخواستم بيش از اين توی ميحط دانشگاه ب
 ميدونستم

 چيکارش کنم .
اگه هرکسی ديگه ای جاش بود انچنان بلايی سرش مياوردم که ديگه جرات نکنه پاشو  .

 سر کلاس من بزاره
ولی تنبيه های تو بمونه برای بيرون از دانشگاه ، وقتی که مجبورت کردم توی خونه من و 

 توی اتاق من بمونی
! 

 اون بزرگ ترين عذابه برای تو !
نقاشی مسخرش رو پاک کرد و با اخمای در هم خواست بره بشينه ، ديگه خونم رو به 

 جوش آورده بود بی
 اختيار فرياد زدم:

 _کی به تو اجازه داد بری بشينی؟؟؟
با صدای فريادم از حرکت ايستاد چون که توقع همچين عکس العملی رو از من نداشت و 

شد تاباورش نمي  
 اين حد از کوره در برم که اينطوری سرش فرياد بزنم .

نورا با اين رفتارش ميخواست چی رو ثابت کنه ، اينکه تا اين حد من براش بی ارزشم و 
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 راحت سرکلاس خودم
 ميتونه منو ناديده بگيره !

 نه ديگه تحمل اين رفتارش برام غير ممکن و سخت بود .
ات از من عذر خداهی ميکنی اونوقت درباره نشستنت برميگردی و جلوی همه همکلاسيه

 _ سرکلاسم تصميم
 ميگيرم فهميدی !

سرش رو کج کرد و درحالی که از گوشه چشم خصمانه نگاهی بهم مينداخت عصبی 
 دستاش رو مشت کرد و باز

 به راهش ادامه داد :
يز کوبيدم که اينبار ديگه واقعا بدجور از کوره در رفتم و دستم رو آنچنان محکم روی م

 توجه همه بهم جلب شد
 ، کلافه فرياد زدم :

همين الان از کلاس من ميری بيرون و اينم بگم اين ترم اميدی به قبول شدنت نداشته باش 
 _ من تحمل

 دانشجوی بی ادب رو ندارم .
نگاهی به بقيه دانشجوها که عجيب و غريب و بعضيام با ترس نگاهم ميکردن انداختم و  :

ادمادامه د  
 _حالام هرچه زودتر از کلاسم برو بيرون ميخوام درس رو شروع کنم زود باشيد .

اينقدر مغرور بود که حتی حاضر نبود برای کار اشتباهی که کرده يک عذرخواهی سادم  .
 بکنه
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 پس ديگه هرچی باهاش مدارا کردم و کوتاه اومدم بس بود !
صحبت کنه ، تقصير خودمم بود از بس هواش رو داشتم و  بايد ادب ميشد تا با من درست

 حرفی بهش نزده
 بودم تا اين حد گستاخ شده بود .

 که بره کاريکاتور منو روی تابلو بکشه و مورد تمسخر قرارم بده.
 نه بی فايده بود بايد ايندفعه ديگه به شدت باهاش برخورد کنم

چنگش ميزد روی دوشش انداخت و  با قدم های عصبی به طرف کيفش رفت و درحالی که
 بدون توجه به

 صدا کردن های مکرر دوستش جوليا از کلاس خارج شد.
دستی به پيشونی عرق کرده ام کشيدم و برای ثانيه ای چشمامو روی هم فشردم ، خدای من 

 ! امروز چه روز
 بدی بود.

اناون از صبح و گندی که مليحه زده بود و دردسرم برای راضی کردن مام !  
اينم از الانم که نورا اينطوری روی اعصابم رژه رفت و باعث شد بالاخره از کلاس  !

 بندازمش بيرون
وقتی حاضر به عذرخواهی از من نبود و حتی به عنوان استادش هم نميخواست در برابرم 
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 کوتاه بياد و
 اينطوری لج ميکرد بايدم اخراج ميشد .
دانشجوهام ازم حساب نميبردن و هر غلطی اگر اخراج نميشد از فردا هيچ کدوم از 

 ميخواستن سر کلاس من
 انجام ميدادن.

 بايد ياد ميگرفت اين مترسک بازی هاشون ببره جای ديگه ، نه سر کلاس درس من !
سعی کردم ذهنم رو از فکر و خيال های بيخودی که غرقش بودم آزاد کنم ، پس نفسه 

 عميقی کشيدم و
 درحالی که بلند ميشدم

وضوع درس امروز رو بلند گفتم و شروع کردم به درس دادنم .  
خيلی از وقت کلاس بخاطر دلقک بازی های خانوم تلف شده بود پس با عجله شروع کردم 

 به درس رو توضيح
 دادن.

با اعصابی که من داشتم يه چيزايی رو به زور سرهم کردم تا وقت کلاس بگذره و زودتر .
 بتونم به خونه برگردم

که مامان و نورا گند زده بودن و هيچ اعصابی برام نزاشته بودن به قدری عصبی و امروز 
 پر از استرس بودم که

 فقط يه جايی رو برای تخليه خودم ميخواستم .
 پس رفتن به خونه گزينه مناسبی برای من نبود .
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م بودم که حضور کسی بعد از اينکه به زور کلاس رو تموم کردم در حال جمع کردن وسايل
 رو کنار خودم حس

 کردم.
قفل کيفم رو زدم و برای ثانيه ای سرم رو بالا گرفتم که با ديدن اون دختره دوست نورا 

 کلافه اخمامو توی هم
 کشيدم.

اعصاب اين يکی رو ديگه نداشتم ، بلند شدم و بدون توجه به حضورش خواستم از کنارش 
 بگذرم که با يه

. اد و مانع رفتنم شدحرکت جلوم ايست  
عصبی پوووف کلافه ای کشيدم و در حالی که دستم رو جلوش تکون ميدادم بی تفاوت لب :

 زدم
 _بله ، امری داشتيدی ليدی؟

 پوزخندی بهم زد و دستش رو به نشونه تهديد جلوی صورتم تکون داد و گفت :
. ورد ميکنماگه يک بار ديگه دور و بر نورا ببينمت يه طور ديگه ای باهات برخ _ 

 با اين حرفش بی اختيار زدم زير خنده و بريده بريده زمزمه کردم :
ميکنی؟؟…خورد…بر…چطور.…مث..لا  _ 

 نگاهش رو سرتا پام چرخوند و دندون هاش روی هم سابيد و گفت :
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 _وقتی يه بلايی سرت آوردم که نتونی توی اين دانشگاه سرت رو بالا بگيری و.…
که از فکر و خيال بيرون اومدم ،نيشخندی به حواس پرتيم زد بشکنی جلوی صورتم زد  :

 و گفت
اونوقت خودت دمُ ت رو ميزاری روی کولت و از اين دانشگاه ميری؟! پس حواست رو !

 _خوب جمع کن
عصبی از اينکه يه دختر بچه ام مياد منو تهديد ميکنه مچ دستش رو گرفتم و درحالی که 

 فشارش ميدادم
: م سابيدم و توی صورتش غريدمدندون هامو روی ه  

 _تو يه الف بچه الان داری مثلا ، من رو تهديد ميکنی ؟
يک قدم بهم نزديک شد و درحالی که گردنش رو کج ميکرد لباش رو جلو داد و بی تفاوت :

 زمزمه کرد
 _امتحانش مجانيه استاد !

ه رو هم نداشتمبه قدر کافی امروز با همه بحث کرده بودم و ديگه حوصله اين دختر بچ .  
 عصبی به عقب ُ هلش دادم که چند قدم عقب رفت .

کيفم رو چنگ زدم و درحالی که تنه محکمی بهش ميزدم از کنارش گذشتم و بيخيال لب :
 زدم

 _هرکاری دلت ميخواد بکن خااانوم .
 

| P a g e 214 
 

دور بشم بلکه با عجله از کلاس خارج شدم تا هرچه زودتر از اين محيط پر از تنش و بحث 
 کمی از سر دردم کم

 ميشد .
سوار ماشينم شدم و عصبی درش رو بهم کوبيدم ، داشتم از دانشگاه خارج ميشدم که با ديدن 

 چيزی که
 نزديک خروجی دانشگاه ميديدم مشت محکمی روی فرمون کوبيدم.

. ک بود ديگه اين خارج از تحملم بود و مثل بمب آماده انفجاری بودم که هر ثانيه نزدي
 منفجر بشه

 مشتم چند بار روی فرمون کوبيدم و داد کشيدم:
 _ايندفعه ديگه خونتو ميريزم دختره ی خيره سر !

 پام روی گاز فشردم و با آخرين سرعتی که ميشد رفت ، دنبال ماشين جان رفتم .
. ين نبايد ميزاشتم باهاش تنها ميشد ، اين دختره لعنتی با چه حسابی در دانشگاه سوار ماش

 اين پسره ميشه
 پسری که تا حالا از هيچ دختری نگذشته و مزه همه دخترا رو چشيده .

 عصبی ميروندم و زير لب مدام تکرار ميکردم :
فقط از خدا بخواه دستم بهت نرسه وگرنه آنچنان بلايی سرت ميارم که يادت نره گوش ندادن 

 _ به حرفای من
 يعنی چی!

کی های صبح مشغول مرتب کردن خونه و اسباب کشی روز قبل به خاطر اينکه تا نزدي
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 بودم
به شدت خسته و عصبی بودم ، دوست داشتم بخوابم ولی امروز با اين استاد لعنتی کلاس 

 مهمی داشتم و
 نميشد که سر کلاسش حاضر نشد .

 کلافه لباس پوشيدم و همراه جوليا به سختی خودمون رو به دانشگاه رسونديم.
شکلش اين بود که فاصله زيادی تا دانشگاه داشت و يکم رفت و امد رو خونه جديدم تنها م
 برام مشکل کرده

 بود .
 ولی همين که ياد خونم ميفتادم تموم خستگيم از يادم ميرفت ، چون واقعا ازش راضی بودم.

تا به دانشگاه برسيم يه کم طول کشيد و از ترس اينکه دير شده باشه و اون گودزيلا سر 
ن ندهکلاس راهمو  

 تموم طول دانشگاه رو تا کلاس تقريبا دويديم.
 ادمای توی حياط با تعجب نگاهمون ميکردن ولی ما بی اهميت به راهمون ادامه ميداديم.

چون اونا که نميدونستن ما با چه موجود ناشناخته ای رو به رو هستيم که الان بهمون گير 
 ميده و صد در صد

 نميزاره سر کلاس بريم.
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با نفس نفس وارد کلاس شديم که با ديدن جای خالی استاد با چشمای گرد شده از تعجب به 
 طرف جوليا

 برگشتم و متعجب لب زدم:
 _اين واقعا نيومده يا من توهم زدم؟

 به اين لحنم جوليا خنده ريزی کرد و همونطوری که ته کلاس ميرفت که بشينه گفت :
 _توهم نيست واقعا نيومده!

 با خوشحالی بالا پريدم و درحالی که جيغ خفه ای ميکشيدم گفتم:
 _وااای يعنی امروز از دستش راحت شديم !

 تموم کلاس توی سکوت بدی فرو رفتن و همه با بهت و تعجب خيره دهن من شدن.
صاف ايستادم و درحالی که دستمو توی موهام می بردم با خنده نگاهی بهشون انداختم و :

 گفتم
خوب استاد نيومده خوشحال شدم ديگهچيه  . _ 

 با اين حرفم همه زدن زير خنده ، کيفمو روی يکی از ميزها پرت کردم
 درحالی که به طرف تخته ميرفتم ادای استاد رو درآوردم و بلند گفتم:

خوب ! موضوع بحث امروزمون درباره مشکلات زنان هستش و ميخوايم بحث امروز رو 
 _کلی باز کنم

بچه ها برگشتم و درحالی که با دستم بهشون اشاره ميکردم ادامه دادم و به طرف :  
 _تا شايد شما خنگا يه چيزی ياد گرفتيد تا منو اينقدر آزار نديد

بچه ها فقط ميخنديدن و به اداهای من که سعی ميکردم شبيه استاد راه برم و حرف بزنم .
 نگاه ميکردن
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زد ، با يادآوری صورتش موقعی که عصبی ميشه جوليا که روی ميز پهن شده بود و قهقه مي
 به طرف تخته رفتم

 شروع کردم به کشيدن صورتش ، اينقدر از دستش عصبی بودم که حد نداشت.
از بچگی نقاشيم خوب بود و همه تحسينم ميکردن ! حالا دلم ميخواست اين خودشيفته رو 

 قشنگ نقاشی
 بکشم.

اينقدر توی خودم فرو رفته بودم که با قهقه بچه سعی کردم قيافش رو توی ذهنم مجسم کنم ، 
 ها که دست و
 سوت ميزدن.

 يک قدم عقب رفتم و نگاه کلی به کاريکاتورم انداختم .
 واقعا شبيه خودش شده بود ولی نمونه زشت و بی ريختش !
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دادم و به ته وقتی کارم تموم شد خنده کنان دستی برای بچه هايی که تشويقم ميکردن تکون 
 کلاس جايی که

 جوليا نشسته بود رفتم.
 روی صندلی ولو شدم که جوليا خنده کنان کيفش رو باز کرد و درهمون حال گفت:

 _استاد الکی بهت نميگه دلقکی !
سوالی به سمتش چرخيدم که با خودکار توی دستش اشاره ای به بچه ها که هنوزم داشتن 

 ميخنديدن کرد و
 گفت :

. کلاس رو چقدر عوض کردی ، خودشون رو کشتن از بس خنديدنببين جو  _ 
 لبام آويزون شد و شونه هام رو به معنی نميدونم بالا انداختم .

از الفاظی که اون روانی برام به کار ميبرد بدم ميومد ، حالا هم جوليا داشت حرفاشو .
 تکرارشون ميکرد

دم همه ديووونه بشن و بريزن وسط تموم کلاس بهم ريخته بود و انگار من باعث شده بو !
 کلاس

داشتم به ديوونه بازی هاشون ميخنديدم و از اينکه استاد نيومده بود خوش حال بودم که با 
 ورود اميرعلی به
 کلاس خشکم زد

 اين اينجا چيکار ميکنه ، بالاخره خودت رو رسوندی لعنتی پووووف !
ال بودمنميشد يه روز نميومدی حالا ، وااای چقدر خوش ح .  

کلافه سرم روی ميز گذاشتم و چشمامو بستم که با صدای دادش بی اراده لبخندی گوشه لبم .
 نشست

 از اينکه اذيتش کنم و حرص بخوره لذت ميبردم و حالم سرجاش ميومد .
يه کم داد زد و خودش رو به در و ديوار کوبيد تا بفهمه کيه ولی بی فايده بود و دم بچه ها 

 گرم لام تا کام
 حرفی نزدن.
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ولی من نميتونستم جلوی خنده های خودمو بگيرم و از اينکه با ديدن نقاشی خودش اينقدر 
 داشت حرص

 ميخورد بی اختيار خندم گرفته بود و لذت ميبردم
با حضورش بالای سرم نفسم توی سينه حبس شد و کلافه چشمام روی هم گذاشتم و سعی 

 کردم جلوی خنده
 هام رو بگيرم .

ه شدم يک لحظه نگاهم به نقاشی روی تخته خورد باز زدم زير خنده يکدفعه انگار بلند ک
 اتيشش زده باشن

 چشماش شد دو تا کاسه خون !
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بعد از کلی بحث کردن قصد داشتم ازش عذرخواهی کنم ولی با تهديدش وقتی بهم گفت 
 ميخواد عملی جلوی

ادآوری کنهبچه ها کلاس اون شب عذاب آور رو ي !  
از کوره در رفتم و هرکاری کرد تا عذر خواهی کنم زير بار نرفتم و فقط با دستای مشت 

 شده وسط کلاس بی
 حرکت ايستاده بودم.

اينقد اون بحث کرد تا منو وادار به عذر خواهی کنه و من سکوت کرده بودم که حرف 
 آخرش رو زد و از کلاسش
 برای هميشه محرومم کرد.

وی بچه ها تا اين حد غرورم رو خورد کرد و باعث تحقيرم شده بود اشک توی از اينکه جل
 چشمام جمع شد و

 سرم رو پايين انداختم تا کسی متوجه حلقه اشک جمع شده توی چشمام نشه .
فقط ميخواستم از اينجا دور شم ، از اين محيطی که اين آدم سنگ داشت داخلش نفس .

 ميکشيد
دو خودم رو به دستشويی های دانشگاه رسوندم از کلاس که خارج شدم با .  

 در رو بستم و در حالی که بهش تکيه ميدادم آروم ُ سر خوردم و روی زمين نشستم.
وقتی ياد حرفاش ميفتادم اشکام بودن که بی اختيار از چشمام پايين ميريختن و صورتم رو .

 خيس ميکردن
الی که به عقب هدايتشون عصبی چنگی به موهای پريشون روی پيشونيم زدم و درح

 ميکردم بلند شدم و رو
 به روی آيينه ايستادم.

به خودم توی آيينه خيره شدم ، شير آب رو باز کردم و درحالی که مشتم روُ پر آب :
 ميکردم زير لب زمزمه کردم

آروم باش نورا ، تو ميتونی از پسش بربيای ، کاری کن کل وجودش بسوزه و عذاب .
 _بکشه

کر مشت آب سردی رو به صورتم پاشيدم و بعد از خشک کردن صورتم از با اين ف .
 دستشويی بيرون اومدم
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بی حوصله کنار خيابون منتظر تاکسی ايستاده بودم که با توقف ماشين جان کنار پام نگاهم 
 به سمتش کشيده

 شد .
: د شيشه رو پايين کشيد و درحالی که نگاهشو توی صورت سرخ شده از گريه ام ميچرخون

 نگران لب زد
 _حالت خوبه نورا !

 لبخند خسته ای زدم و بدون اينکه حرفی بهش بزنم سرم رو به نشونه آره براش تکون دادم.
 خم شد و در طرف من رو برام باز کرد و با لحن نگرانی گفت :

 _تو حالت خوب نيست بيا بالا برسونمت.
قدر روی جان حساس بوداول نميخواستم سوار شم ولی با يادآوری اميرعلی که اين  
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 دندونام روی هم سابيدم و بدون فکر سوار ماشينش شدم و در رو بستم.
جان سعی ميکرد من رو به حرف بياره ولی بی فايده بود اينقدر توی خودم فرو رفته بودم 

 که حوصله هيچ کس
 رو نداشتم.

: عی ميپيچيد با هيجان گفتفرمون ماشين رو چرخوند و درحالی که توی خيابون فر  
 _الان ميبرمت يه جايی که به کل حال و هوات عوض شه ، فقط خودت رو به من بسپار

اينقدر توی حال و هوای خودم غرق بودم که بی تفاوت نگاهم رو به جاده دوخته بودم و  .
 حرفی نميزدم

مرده متحرک جان با خوشحالی و خنده برام حرف ميزد و از خودش ميگفت ، منم شبيه يه 
 فقط سرم رو به

 نشونه تاييد حرفاش براش تکون ميدادم.
يکدفعه با توقف ماشين به خودم اومدم و تازه به اطرافم توجه کردم ، با ديدن جايی که بوديم 

 ناباور پلکی زدم
 و با ترس لب زدم:

 _اينجا کجاس جان !
: ه کردنگاهی به چشمام انداخت و درحالی که لبهاش ميخنديد آروم زمزم  

 _پياده شو خودت ميفهمی !
ويلای رو به روم و فضای اطرافش اينقدر قشنگ بود که نميشد نگاه ازش گرفت ، ولی 

 وقتی به فکر اين
ميفتادم که من چطور تا اينجا با جان اومدم و مثل خنگا چيزی نگفتم از دست خودم عصبی .

 ميشدم
. ختماز ماشين پياده شدم و نگران نگاهی به اطرافم اندا  

 پرنده پر نميزد و معلوم بود خارج از شهره ، از ترس و دلهره نميدونستم چيکار کنم .
 با صدای جان به خودم اومدم و نگاهم به سمتش کشيده شد.

 دستش رو به سمتم گرفت و با خوشحالی لب زد :
 _بيا بريم کنار آب قدم بزنيم .
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توقع داره دستشم بگيرم اين چی پيش خودش فکر کرده من رو آورده اينجا حالا .  
ولی فضای اينجا به قدری قشنگ بود که نميشد ازش دل کند، پس بدون اينکه توجه ای به 

 دستش بکنم از
 کنارش گذشتم.

 روی شن های ساحل نشستم و به دريای روبه روم خيره شدم .
 به قدری آروم و زيبا بود که دوست داشتی ساعت ها بشينی و بهش خيره بشی.
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دستامو تکيه گاه بدنم کردم و نفسم رو با فشار بيرون فرستادم که جان با يه حرکت کنارم 
 نشست و ناراحت

 زيرلب گفت :
 _اينجا نياوردمت که نيومده بشينی روی زمين ، گفتم پاشو بريم قدم بزنيم !

. ی شن خم شدم و در حالی که چشمامو ريز ميکردم شروع به کشيدن اشکال نامفهوم رو
 های ساحل کردم

 اينقدر اون لعنتی ذهنم رو آشفته کرده بود که دوست نداشتم با کسی حرف بزنم.
 جان کلافه درحالی که بلند ميشد دستم رو گرفت و مجبورم کرد بلند شم .

 با اخمای درهم بلند شدم و درحالی که روبه روش می ايستادم بی حوصله لب زدم :
. کن دستموچيه ؟؟؟ چيکار من داری ول  _ 

متعجب از عکس العمل من ، دستمو ول کرد و درحالی که دستاش روی هوا تکون ميداد :
 نگران گفت

نورا من فقط ميخواستم ببرمت يه چيز قشنگ و جالب رو نشونت بدم ،اينجا آوردمت که 
 _ حال و هوات

 عوض شه .
: ند دقيقه مکث کلافگی از سر و صورتش ميباريد ، دستی به چونه اش کشيد و بعد از چ

 ادامه داد
 _من قصد اذيت کردنتو ندارم پس از من نترس ! باشه ؟

حقيقتش اين بود که وقتی که ديدم دور از شهريم و توی منطقه ای هستم که هيچ کس جز من 
 و اون اون

 اطراف نيست نگران شده بودم و از استرس نميدونستم بايد چيکار کنم.
ده بود که اينطوری سعی در قانع کردنم داشت ، سعی انگار از رفتارم متوجه نگرانيم ش

 کردم به ترسم غلبه کنم
پس برای همين لبخند مصنوعی روی لبهام نشوندم و درحالی که از کنارش ميگذشتم بلند :

 خطاب بهش گفتم
 _بيا بريم ببينم چی ميخواستی نشونم بدی .

برميداشت دستش رو به لبخندی روی صورتش نشست و با خوشحالی درحالی که کنارم قدم 
 سمت ويلا گرفت

 و گفت :
 _بريم داخل نشونت ميدم
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 برای يک لحظه برای داخل رفتن مردد شدم و پاهام از حرکت ايستاد .
 جان به طرفم برگشت و سوالی سرش رو تکون داد و گفت :

 _چيزی شده ؟؟
 نگاهی بهش انداختم و عصبی لبم رو با دندون کشيدم .
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ووورا اين همون پسر هيز و چشم چرون دانشگاس که هر دفعه با نگاهش داشت ميخوردت ن

 چطور داری
 بهش اطمينان ميکنی .

تازه يادت نرفته که استاد گفت دور و برت نبينمش ، با يادآوری اميرعلی بی اختيار  .
 پوزخندی زدم

شم و با کی نداشته باشمبه اون لعنتی هيچ ربطی نداره من ميخوام با کی رابطه داشته با !  
با يادآوری حرفاش که همش برای من امر و نهی ميکرد و ميخواست من رو برده حرف 

 گوش کن خودش بکنه
 ، عصبی شدم و بدون اينکه به حس بدم اهميت بدم دنبال جان وارد خونه شدم.

 داخل خونه به قدری شيک و مجلل بود که معلوم بود جان از خانواده پولداريه!
رچند جوليا قبلا دربارش يه چيزايی بهم گفته بوده .  

اينکه وضع ماليش خيلی خوبه ولی از بس مغرور و خودشيفته اس که تقريبا با نصف 
 دخترای دانشگاه دوست

 بوده.
البته اينم گفت که دخترا بيشتر بخاطر پولش و موقعيتی که داره دورش جمع شده بودند و 

 جان هيچ وقت
. تهشخصا سمت دختری نرف  

از اين در تعجبم پس چرا زرت و زرت دنبالم من مياد و هر جايی من ميرم ،حتما ميخواد .
 حضور داشته باشه

 شانس منه ديگه ، دو تا ديوونه گيرم افتاده بودن.
 با ديدن نقاشی روی ديوار کنجکاو نزديکش شدم و با تعجب نگاه کلی بهش انداختم .

کار طراح عادی نبوده ، هرجايی که تابلويی يا  چقدر قشنگ طراحی شده بود ، معلوم بود
 بوم رنگ و قلمويی

 ميديدم
بی اختيار به طرفش ميرفتم و جذبش ميشدم ، دستم رو جلو بردم تا لمسش کنم که با حلقه 

 شدن دستايی
 دور کمرم از ترس يخ زدم و دستم روی هوا خشک شد.

نم فرو ميبرد با صدايی که خودش رو بهم چسبونده بود و درحالی که سرش رو داخل گرد
 ميلرزيد کنار گوشم

 زمزمه کرد:
 _وااای خدای من ! باورم نميشه بالاخره توی بغل منی دختر .

با بهت دستامو روی دستای داغ جان گذاشتم و درحالی که سعی ميکردم دستاش رو از دور 
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 کمرم باز کنم جيغ
 زدم:

! شت سرت همه دورغنولم کن عوضی حيف من که فکر کردم آدمی و حرفای پ _ 
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دستاش رو بيشتر دورم پيچيد و درحالی که بوسه های ريز روی گردنم ميزد با نفس های :
 بريده آروم گفت

 _فقط بزار ازت آرامش بگيرم ، خيلی وقته منتظر اين لحظه ام.
 از اينکه مثل خر دنبالش راه افتاده بودم به شدت از خودم عصبی بودم

اونجا که با وجود اون همه هشداری که دربارش بهم داده بودن راحت سوار ماشينش اون از 
 شده بودم و اينم

 از الان که ساده باورش کرده بودم و داخله خونش شدم.
 دندونامو روی هم سابيدم و با غيض جيغ کشيدم :

 _حالم ازت بهم ميخوره کثافت .
تا ولم کنه و ازم جدا بشه شروع کردم به بالا پايين پريدن و تکون خوردن .  

ولی اون بی توجه به تقلاهای من ، با يه حرکت توی بغلش قفلم کرد که با ترس جيغی 
 کشيدم که گلوی خودم

 درد گرفت چه برسه به گوشای اون !
روی مبل انداختم و خواست روم خيمه بزنه که پام رو بلند کردم و با يه حرکت محکم .

 وسط پاش کوبيدم
. دلم رو روش خالی کردم ، دادی از درد کشيد و توی خودش جمع شد روی تموم دق و 

 زمين نشست
درحالی که از ترس نفس نفس ميزدم از روی مبل بلند شدم و خواستم فرار کنم که پام به 

 گوشه مبل گير کرد و
 با کله زمين خوردم.

ونم رو درد بدی توی صورتم پيچيد ولی الان وقت برای تلف کردن نداشتم ، دست لرز
 ستون بدنم کردم و با يه

 حرکت بلند شدم .
نيم نگاهی به پشت سرم انداختم که با ديدن جان که از درد سرخ شده بود و به خودش 

 ميپيچيد ولی در
 همون حالم سعی داشت بلند شه و دنبالم بياد.

يده با دو به طرف در ورودی رفتم و از خدا خواستم باز باشه ، انگار خدا حرف دلم رو شن
 بود در با يه حرکت باز

 شد.
 با نفس نفس بيرون رفتم و تا ميتونستم شروع به دويدن کردم.

 بايد هرچی زودتر از اينجا دور ميشدم تا قبل از اينکه بتونه دنبالم بياد.
همينطوری آشفته و پريشون بی هدف می دويدم و نفس نفس ميزدم که حس کردم ماشينی 
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از ترس اينکه جان باشه بدون اينکه نگاهی به پشت سرم بندازم ، بی اراده جيغ ميکشيدم و 
 سعی ميکردم تند

 تر راه برم .
ماشين با سرعت از کنارم گذشت تا خواستم نفس راحتی بکشم که مسير جلوم رو بست و 

 ماشين رو نگه
 داشت.

کنم که با پيچيدن دستی دور کمرم و  جيغی از ترس کشيدم و تا دير نشده خواستم فرار
 صدای نگران اميرعلی

 با بهت به طرفش چرخيدم.
اين اينجا چيکار ميکرد ، نگاه کلی به صورتم انداخت و کم کم اخماش توی هم فرو رفتن  :

 و فرياد کشيد
 _چه اتفاقی برات افتاده هااااا ؟

توی خودم جمع شدم و از بغلش جدا شدم و مثل دختربچه هايی که خرابکاری کردن  :
 لرزون لب زدم

… جان… هع…جان  _ 
عصبی چرخی دور خودش زد و در حالی که داد ميکشيد لگد محکمی به ماشين پشت  .

 سرش کوبيد
از صدای دادش با ترس يک قدم عقب رفتم که چنگی به موهاش زد و با فکی که از شدت 

 عصبانيت ميلرزيد
 به سمتم اومد

ميترسيدم ، از اينکه اينطور بدنش ميلرزيد و با فکی قفل  از حالت های عصبيش به شدت
 شده به سمتم

 ميومد.
 يک قدم عقب رفتم که ازش فاصله بگيرم که نزديکم شد و مچ دستمو گرفت و کشيد.

 _بيا ببينم ، مگه من به تو نگفته بودم نزديک اين پسره نميشی هااااا ؟؟
. زيدم که عصبی چونه ام رو تو دستش با صدای دادش چشمامو بستم و با ترس لبم رو گ

 گرفت و فشار داد
 _هميشه که خوب زبونت درازه پس الان چته ؟؟ لال شدی .

خودم قبول داشتم مقصرم و با وجود اون همه حرف و هشداری که بهم داده بود ، باز مثل 
 يه روانی دنبالش

 راه افتاده بودم و تا اينجا اومده بودم .
حم کرد و تونستم فرار کنم وگرنه معلوم نبود چه بلايی ممکن بود شانس آوردم خدا بهم ر .

 سرم بياد
ولی باعث و بانی تموم اين اتفاقا خودش بود پس حق نداشت من رو سرزنش کنه ، حق 
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ه کبشم  وقتی اونطور جلوی بچه ها من رو کوچيک و تحقير کرد باعث شد به قدری عصبی
 توی حال و هوای

. يادخودم نباشم و جان از حالم سواستفاده بکنه تا اينجا بيارم و اين بلاها سرم ب  
 دستش رو پس زدم و توی صورتش داد کشيدم :

 _به تو هيچ ربطی نداره من چيکار ميکنم !
رو  نگاهم يکدفعه با درد عميقی که توی صورتم پيچيد ناباور دستمو روی گونه ام گذاشتم و

 به اميرعلی که با
 صورتی سرخ شده از خشم نگاه ازم نميگرفت دوختم.

 باورم نميشد اون اين کار رو کرده و من رو سيلی زده !
 به چه جراتی دست روی من بلند کرده بود ، لعنتی چطور به خودش اجازه داده.

 از شدت ضربه اش سرم کج شده بود و صورتم از دردش ميسوخت.
ی بابا هيچ وی زندگيم ، که کسی به خودش اجازه داده بود من رو بزنه ، حتاولين بار بود ت

 وقت بالا تر از ُ گل به
 من نگفته بود

. زنهدر بدترين شرايطم دلش نيومده بود سرم داد بزنه چه برسه به اينکه بهم سيلی ب  
 بغضم هر لحظه بزرگتر ميشد و اشکای لعنتی جلوی ديدم رو گرفته بودن.

ز اين ابا ديدن اشکام بفهمه بالاخره تونسته من رو بشکنه و غرورم بيشتر  نميخواستم !
 خورد بشه

 با پشت دست محکم به صورتم کشيدم و درحالی که اشکای لعنتيم رو پاک ميکردم به
 طرفش رفتم و توی

 صورتش فرياد زدم:
 _به چه جراتی دست روی من بلند کردی هااااا لعنتی !؟

ا تحرص عجيبی نفس نفس ميزد ، با مشت به جونش افتادم و  سکوت کرده بود و فقط با
 ميتونستم به سينه
 اش ضربه زدم.

 با هر ضربه ای که ميزدم با هق هق لرزون زير لب زمزمه ميکردم:
 _چی از جون من ميخوای لعنتی چرا دست از سرم برنميداری ؟

اينجا  ن شدن و جالبنميدونم چقد مشت به سينه اش کوبيدم تا اينکه دستام سست و بی جو
 بود که هيچ

 حرکتی نميکرد و همينطوری رو به روم ايستاده بود تا من بزنمش.
ايی که با بدنی که ديگه جونی توش نمونده بود ازش جدا شدم و با صدای که از شدت داده

 زده بودم گرفته
 بود ، خفه لب زدم:
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. فهميدی؟ بار آخرت بود توی زندگی من  زندگی شخصی من به تو هيچ ارتباطی نداره
 _دخالت کردی

: د عقب گرد کردم که ازش فاصله بگيرم که پوزخند صدا داری زد و با حرص عجيبی بلن
 گفت

 _ميخوای من دخالت نکنم تا با اون پسره جان راحت تر باشی ؟؟
چی  تبا اين حرفش گوشام سوت کشيد و ناباور به سمتش چرخيدم ، اين ديووانه باز داش

 سرهم ميکرد؟؟
: لکنت لب  با قدم های بلند روبه روش ايستادم و درحالی که دستم رو جلوش تکون ميدادم با

 زدم
 _چ..ی چی گفتی ؟؟ يه بار ديگه تکرار کن

 اخماش رو توی هم کشيد و عصبی فرياد زد :
 _همونی که شنيدی !

: تمبريده بريده گف هيستريک خنديدم و برای اينکه لجش رو بيشتر در بيارم با خنده  
 _آره فکر نميکردم به اين زوديا بفهمی ، الحق که خيلی باهوش !

ه کديدم چطور از خشم رگ های روی پيشونيش بيرون زد و از بس تند تند نفس ميکشيد 
 صداش توی فضای
 اطراف پيچيده بود .

 ته دلم از اينکه عصبی شده بود و داشت ميسوخت کمی خنک شد ، نيشخندی به صورت
 عصبيش زدم و

 ادامه دادم:
ن نداشته محالا که اينقدر هوش و درکت بالاس ، از اين به بعد کاری به رابطــــــه های 

 _باش! فهميدی؟
سعی در عصبی کردنش داشتم که موفق هم شدم ،چون به قدری داشت خودش رو کنترل 

 ميکرد تا حرکتی
 ازش سر نزنه که صورتش به کبودی ميزد .

ا بورتش تکون دادم و درحالی که نگاهمو به چشمای قرمزش می دوختم و دستمو جلوی ص
 پوزخندی گوشه

 لبم گفتم:
 _شايد کسايی که باهاشون رابطه دارم خوششون نياد توی هی دور و بر.…

روی  هنوز حرفم کامل از دهنم در نيومده بود که دستش پشت گردنم نشست و لبای داغش .
 لبام گذاشت

ودم و بغ بود و با حرص روی لبهام ميکشيدشون که ناخودآگاه لال شده لبهاش آنچنان دا .
 حرفی نميزدم

 چشماش رو بسته بود و همينطوری بی حرکت لباش رو ثابت نگه داشته بود
 کردم تا با پيچيدن دست ديگه اش دور کمرم و نفس عميقی که کشيد ، به خودم اومدم و تقلا

 ازش جدا بشم
. 
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هام ولم اون با حرص و عصبانيتی که توی رفتارش کاملا پيدا بود بدون توجه به تقلاولی 
 نميکرد و بيشتر بهم

 چسبيد .
فاده کنه از اينکه من رو بازيچه خودش ميدونه که هر وقت ميخواد راحت ميتونه ازم سواست

 با تموم خشمی که
 توی وجودم بود

بهش  ، خواست ازم جدا شه که بی توجه گاز محکمی از لبش گرفتم که صدای آخش بلند شد
 دندونامو بيشتر

 فرو کردم
ه عذاب هرکاری ميکرد ولش نميکردم و درحالی که نگاه از اون چشمای لعنتيش نميگرفتم ب

 دادنش ادامه
 ميدادم.

 مگه چی ميشه؟ يک بارم من باشم که اون رو عذاب بدم تا خشمم رو کمتر کنم .
جبار اتنه ام آورد که از درد صورتم توی هم رفت و به  با دستش فشار محکمی به بالا .

 ازش جدا شدم
 دستشو روی لبش فشار داد و داد کشيد:

 _دختره ی وحشی !
. مو ولی من بدون توجه به غرغرای اون دستمو جای فشار دستاش گذاشتم و با درد چشما

 روی هم فشار دادم
يکرد شروع کرد به بررسی به طرف آيينه بغل ماشين رفت و درحالی که تنظيمش م .

 کردن صورتش
 نميدونم توی آيينه چی ديد که نعره کشيد:

 _ميکشمت دختره روانی
د که توی عصبی به سمتم اومد که با ديدن لبش که َ ورم کرده بود و به شدتی قرمز شده بو

 صورتش علامت
 ميداد قهقه ام بالا گرفت .

. کنی و به پرو پام نپيچیآخ خدا دلم خنک شد ، تا تو باشی من رو اذيت ن  
 قبل از اينکه بهم نزديک بشه دستمو جلوش گرفتم و با تهديد لب زدم:

ور و بر دنزديک نيا ديگه کشش و توان دعوا ندارم ، برو پی زندگيت استاد و ديگه نبينم 
 _من بپلکی

.  از لج استاد صداش ميزدم ،عقب گرد کردم و بدون توجه به چشمای گرد شده اش ازش
گرفتم فاصله  

وی هوا معلقمهنوز چند قدم نرفته بودم که دستی دور کمرم پيچيد و تا به خودم بيام ديدم ر .  
 روی دوشش انداختم و بدون توجه به جيغ و داد های من با کف دست ضربه محکمی به

 باس..نم زد که اخ
 بلندی از درد کشيدم.
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 _ساکت باش گربه وحشی !
و ميخواست دنبال خودش ببره شروع کردم به مشت زدن به کمرش که به چه حقی من ر

 بدون اينکه آخ بگه
 به راهش ادامه داد

 با حرص شدت ضربه هام رو محکم تر کردم که عصبی فرياد زد :
 _دختره ی احمق يک درصد فکر نکن من تو رو اينجا تنها ميزارم و ميرم

 پس خفه شو تا مجبور نشدم دست و پاتو ببندم.
به قدری عصبی بود که مطمعن بودم تهديدشو عملی ميکنه پس از ترس حرفی نزدم و .

 سکوت کردم
. يدبا يه حرکت عقب ماشين پرتم کرد و تا بخوام به خودم بيام در رو محکم بهم کوب  
 بحث و کلکل کردن باهاش بی فايده بود و فقط باعث ميشد من تنها حرص بخورم .

ی برفی نزنم ، چون توی اين مدت کم فهميده بودم از پس تصميم گرفتم سکوت کنم و ح
 محلی و اينکه بهش

 اهميت ندی به شدت بيزاره پس همين براش بهترين تنبيه بود.
. دم و بدون توجه به نگاهای گاه و بيگاهش از آيينه جلوی ماشين، روی صندلی دراز کشي

 چشمامو بستم
. سی رو کديگه توان مقابله و بحث با  برای امروز به حدی کافی ظرفيتم تکميل شده بود و

 نداشتم
تم به قدری روی اعصابم راه رفته بودن که ديگه حوصله دعوا رو نداشتم و دوست داش

 خونه که رسيدم
. ا تا تموم اتفاقای امروز رو فراموش کنم روی تختم دراز بکشم و يه دل سير بخوابم ت

 خستگی امروز از تنم دربياد
 توی ماشين پيچيد ولی من بدون کوچکترين حرکتی چشمامو صدای نفس عميقی که کشيد

 بسته نگه داشتم
 چون هم از ديروز خسته بودم و هم امروز به قدر کافی اذيت شده بودم

و رفتماينقدر فکر و خيال بيخود کردم که نميدونم کی بيهوش شدم و به خواب عميقی فر .  
 راحت خوابم ميبرد که خودش جالبش اينجا بود که پيش کسی احساس امنيت ميکردم و

 باعث و بانی و سر
 دسته تموم مشکلات من بود .

جا اين حس لعنتی که با وجود آزار و اذيت هاش باز احساس امنيت پيشش ميکردم از ک
 ميومد خودمم

 نميدونستم.
توی خواب و بيداری بودم که حس کردم توی آغوش گرمی فرو رفتم ولی از بس خسته 

ازبودم که حتی نای ب  
 کردن چشمام رو نداشتم.
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مونده بودم و  اينقدر اين چند روز بدنم خسته و کوفته بود و ديشبم تا نزديکی هام صبح بيدار
 امروزمم که به

 اين شکل بد گذشته بود
 باعث شده بود کلا سيستم بدنم بهم خورده بود و نميتونستم هيچ حرکتی بکنم.

دماشت منم اين چند روزه اصلا درست و حسابی نخوابيده بوبدنم به خواب احتياج د .  
و تا  از بچگی عادت داشتم وقتی که دير ميخوابيدم اينطوری بدنم بی حرکت و سست ميشد

 زمانی که درست
 و حسابی خستگی از تنم بيرون نميومد با مرده هيچ فرقی نداشتم.

بدنم رو  از کردن چشمام و حرکتمشکلی که داشتم اين بود که وقتی ميخوابيدم ، فقط نای ب
 نداشتم وگرنه

 محيط اطرافم رو حس ميکردم که داره چه اتفاقی اطرافم ميفته .
ولی  از بوی عطرش فهميدم توی بغل اميرعليم طبق معمول خواستم تقلا کنم ازش جدا شم

 نميشد يعنی
 نميتونستم و اين دست خودم نبود.

يش ميشد ی چيز نرم و راحتی خوابوندم، از راحتصدای باز کردن در اتاقی اومد و بعدم رو
 حدس زد که تخت

 خوابه.
. و بی  هرچی تلاش ميکردم چشمامو باز کنم و يا حرکتی بکنم نميشد و بدنم به شدت کرخت

 حس شده بود
کنمميخواستم از اينجا برم ولی اينقدر خسته بودم که کوچکترين حرکتی نميتونستم ب  

و يکی يکی کفشامو برام بيرون آوردپاهام رو توی دستاش گرفت  .  
بعد از چند ثانيه حس کردم کسی کنارم دراز کشيد و از نفس های داغش روی پوست 

 صورتم حس ميکردم که
 چقدر بهم نزديکه !

تونستم نبا نوک انگشتاش آروم روی گونه ام کشيد و من اونقدر خمار خواب بودم که ديگه 
 خودمو کنترل کنم

و رفتمو به خواب عميقی فر  
 ” اميــــرعلــــــے “

 درحالی که دستمو زير سرم گذاشته بودم خيره صورت غرق خوابش شدم.
رت نميشد چقدر توی خواب قيافه اش معصوم و شيرين بود ،اينقدر آروم خوابيده بود که باو

 اين همون
 دختری که يک ساعت پيش اون بلاها رو سر من آورد .

له از روی تم که با درد عميقی که توی صورتم پيچيد با عجبا يادآوری لبم دستمو روش گذاش
 تخت بلند شدم و

 به سوی آيينه رفتم.
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. رون فرستادمبا ديدن لبم توی آيينه که چطورَ  ورم کرده و کبود شده بود نفسم رو کلافه بي  
! خدای مندختره لجباز ببين چه بلايی سرم آورده تا فردام حتما کبود ميشه وااای   

. لبم  اونوقت فردا چطوری ميخوام سر کلاسام برم ، سرمو جلوتر بردم و نگاه دقيقی به
 انداختم

 اوووف ببين چيکارش کرده با اون دندونای کوچولوش ، لبم رو کلا پاره کرده بود.
 اين الان وضعش اينه ، فردا ميخواد چی بشه ، حتما سياه و کبود ميشه .

. اتاق  طوری راحت و بيخيال خوابيده بود انداختم و با عجله ازعصبی نگاهی بهش که اين
 خارج شدم

: سری  به سالن که رسيدم بلند مليحه رو صدا زدم که با عجله خودش رو بهم رسوند و با
 پايين افتاده لب زد

 _بله آقا !
ود و با اخمای درهم نگاهی به سرتا پاش انداختم ، يه طوری سرش رو پايين انداخته ب

رو مظلومخودش   
 نشون ميداد که انگار اون نبود که برای مامانم خبر ميبره و مياره .

 انگار مظلوم ترين آدم روی کره خاکيه!
 با يادآوری کارهاش دستامو مشت کردم و عصبی فرياد زدم :

 _برو برام يه کوفت و زهرماری بيار که سوزش و َ ورم زخم رو کمتر کنه !
:  و دست پاچه درحالی که به طرف آشپزخونه ميرفت با از صدای دادم به خودش لرزيد

 لکنت زمزمه کرد
 _چشم آقا الان ميارم.

 به طرف مبل رفتم و کلافه از دردی که توی صورتم پيچيده بود روش نشستم
وی زمين مليحه با جعبه کمک های اوليه با عجله به طرفم اومد و درحالی که رو به روم ر

 مينشست با لحن
 نگرانی لب زد:

 _کجاتون زخمی شده آقا !
مشب که من اسرم رو کج کردم و کلافه دستی به گردنم کشيدم ، نه انگار ول کن نبود و بايد 

 اينقدر عصبی
 هستم روی اعصابم اسکی ميرفت.

قم حمن که از اون دفعه دل خوشی ازش نداشتم حالام با حرف زدنش ياد کارهای که در 
 کرده بود ميفتادم و

ميکرد حالم رو بدتر .  
ياد يکدفعه کنترلم رو از دست دادم و عصبی زير جعبه کمک های اوليه زدم وبلند فر :

 کشيدم
. مم تو از امروز به بعد اخراجی فهميدی؟؟ همون صبح بايد اخراحت ميکردم تا باز چش

 _بهت نيفته
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 شمای به اشکتموم وسايل و داروها روی زمين ريخته شده بود و من بدون توجه به چ
 نشسته اش بلند شدم

 و درحالی که به طرف حياط ميرفتم زير لب زمزمه کردم:
ر بهم ساول صبح از اينجا ميری نميخوام کسی که توی خونه ام کار ميکنه ، ولی از پشت 

 _ خيانت ميکنه و
 جاسوسی منو ميکنه يک لحظه ام توی خونه ای من بمونه .

سينه ام رو  رو که توی حياط گذاشتم ، نفس عميقی کشيدم و به فضای باز احتياج داشتم ، پام
 از هوای تازه پر

 کردم.
شدن هوا به  نميدونم چقد توی حياط قدم ميزدم و به آينده نامعلومم فکر ميکردم که با روشن

 خودم اومدم
چشمام از شدت بی خوابی ميسوخت و از بس امروز حرص خورده بودم اعصابم به کل  .

ه بودبهم ريخته شد  
بری نبود خاين قدم زدن خيلی توی آروم کردنم تاثير داشت و ديگه از اون خشم و عصبانيتم 

 و حس سبکی
 ميکردم.

 سرمو به سمت آسمون گرفتم و زير لب با خودم زمزمه کردم:
 _خدايا به دادم برس ، جر تو کسی رو ندارم

 حساس سرخوردگی واين حرف هميشه ِ ورد زبونم بود و گاه و بيگاه وقتی به شدت ا
 شکست ميکردم به زبون

 مياوردم.
. سوندمفکر و خيال های بيخودم رو فراموش کردم و با قدم های بلند خودم رو به اتاق ر  
اده تا چشمم بهش خورد که اونطوری راحت خوابيده و کوچک ترين تکونی نميخوره بی ار

 لبخندی گوشه لبم
 نشست

هاااخ لعنتی يادم رفته بود لبام زخم !  
 دستمو به لبام کشيدم و به طرف آيينه رفتم خدا بگم چيکارت نکنه نورا !!

 ببين با يه خنده چطور داره از لبم خون بيرون ميزنه لعنتی!
. شار خم شدم و چند دستمال کاغذی از جعبه اش بيرون کشيدم و با عجله روی زخم لبم ف

 دادم
تيکه پارم کرده بود از دردش صورتم جمع شد ، دختره وحشی رو ببين رسما .  

ن مقدار خونی نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و دستمال رو آروم از لبم جدا کردم که با ديد
 که ازش اومده

 بود.
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با تعجب دستمال های کثيف رو توی سطل زباله انداختم و با اخمای توی هم چند برگه ديگه 
 بيرون کشيدم و

ارشون ميدادمدرحالی که روی زخمم فش  
از اتاق خارج شدم و به طرف پذيرايی جايی که جعبه کمک های اوليه رو ، روی زمين .

 پخش کرده بودم رفتم
هر کدومشون يه قسمتی از پذيرايی افتاده بودن ، با حالی داغون خم شدم و از زير مبلا و 

 اطراف بيرون دونه
 دونه پيداشون کردم و توی جعبه گذاشتمشون.

. ينکه کمی پماد و دارو به لبم ماليدم خسته به طرف اتاق رفتم به شدت به استراحت بعد از ا
 نياز داشتم

بدون اينکه چراغ روشن کنم روی تخت زير پتو کنار نورا خزيدم و به پهلو به طرفش .
 چرخيدم

توی تاريک روشن اتاق نگاهم به صورت غرق در خوابش خورد ، دختره سرتق اگه من تو 
شوندمرو سر جات نن  

 اميرعلی نيستم .
بايد ياد بگيره با من چطور رفتار کنه ، خيلی گستاخ شده بود ، اون ديگه اون دختر پولدار 

 گذشته نبود که
 بخواد جلوی من ُبل ُبل زبونی کنه !

وقتی ياد کارهای که ميکرد ميفتادم از يه طرفی بخاطر شيطنتاش خندم ميگرفت و از طرف 
 ديگه ای حرصم

ه اينطوری من رو دست مينداخت و مسخرم ميکردميگرفت ک .  
 نميدونم چقدر بهش خيره شدم که کم کم پلکام روی هم افتادن و به خواب عميقی فرو رفتم.

 صبح با صدای هشدار گوشيم قلطی توی جام زدم و بالشت رو بيشتر توی بغلم کشيدم.
! نرميهطبق معمول سرمو توی بالشت فرو کردم ، اوووم عجب بالشت گرم و   

 نفس عميقی کشيدم که بوی عطر زنونه ای توی دماغم پيچيد .
با تعجب لای پلکام رو باز کردم که با ديدن دختری که توی بغلم مچاله شده بود چشمام  .

 گرد شدن
 اين کی بود که به خودش اجازه داده بود توی تخت من و کنار من بخوابه.

زدم که با ديدن صورت غرق در خواب نورا دستی به چشمام کشيدم و ناباور چند بار پلک 
 همه چی به خاطرم

 اومد.
اينقدر سفت و محکم بالشت رو بغل کرده بود و موهاش پريشون دورش ريخته بودن که با 

 ديدن حالتش بی
 اراده لبخندی گوشه لبم جا خوش کرد .

يداد اين بود چند بار صداش کردم ولی بی فايده بود و تنها عکس العملی که به حرفام نشون م
 که فقط

 محکمتر بالشت رو توی بغلش فشار ميداد .
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 معلوم بود که توپم بالای سرش بترکونی بيدار نميشه !
.  دستی به گردنم که عجيب درد ميکرد کشيدم و به طرف گوشی که هنوزم يکسره هشدار

 ميزد چرخيدم
عد از به ديشب داشتم بلند شدم و ب بعد از قطع کردن صداش ، با احساس بهتری که نسبت

 شستن دست و
 صورتم پايين رفتم.

عصبی  توی پذيرايی که رسيدم با ديدن ميز خالی از صبحانه اخمامو توی هم فرو بردم و
 چند بار مليحه رو صدا

 زدم.
ه چرخی ولی دريغ از يه کلمه جواب دادن ، با يادآوری ديشب و اينکه اخراجش کردم کلاف

م و بادور خودم زد  
 قدم های بلند به طرف آشپزخونه رفتم .

 مقصر خودم بودم که به حرف مامان گوش دادم و به جز مليحه کسی رو برای کارهای
 خونه نياورده بودم و

 تمام کارهای خونه رو خودش انجام ميداد.
 حالا با نبودش کارهای خونه لنگ ميموند و نميدونستم بايد چيکار کنم !

پرمسی اعتماد ميکردم و الانم نميتونستم زود خونم رو به کسی بسمن خيلی دير به ک  
ندمپس تا يه مدت بايد غذا از بيرون سفارش بدم و اينطوری روزا و شبام رو بگذرو .  
 پاکت شير رو از توی يخچال بيرون کشيدم و به طرف ليوان های توی کابينت رفتم .

ی برای توی خونه با عجله ليوان شير يکی رو توی دستم گرفتم که با پخش شدن صدای تلفن
 خودم ريختم و

 به طرف گوشی که داشت خودکشی ميکرد رفتم.
 ولی قبل از اينکه بهش برسم تماس قطع شد و روی منشی تلفنی رفت.

ه با پخش شدن صدای مامان و حرفی که زد شير توی دهنم رو به زور قورت دادم و ب .
 سرفه افتادم

يام برچی زنگ ميزنم گوشيت جواب نميدی؟ ميخوام راه بيفتم سلام اميرعلی مادر چرا ه
 _ پيشت کار مهمی

 باهات دارم
. تلفن رفتم با عجله خم شدم و ليوان توی دستمو روی ميز گذاشتم و با قدم های بلند به طرف  

ر نمياورد اگه اينجا ميومد و چشمش به نورا ميخورد ديگه ول کن نبود و تا سر از ماجرا د
نيمرفت ، بهاز اينجا   

 معنای واقعی بدبخت ميشدم .
 _سلام مامان ، ببخشيد تازه از خواب بيدار شدم چه کاری باهام داشتی؟

 صداش رو صاف کرد و بعد از مکثی گفت:
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 _پشت تلفن نميشه گفت ، بايد بيام اونجا تا درست باهم صحبت کنيم .
…. نجا ! پوووفاين چه حرفی بود که بايد حتما بياد اي  

نميدونستم چطور راضيش کنم اينجا نياد ، با استرس پام رو تکون ميدادم و توی ذهنم در به 
 در دنبال گفتن

 حرفی بودم تا از اومدن منصرفش کنم .
 با يادآوری مليحه کلافه با کف دست به پيشونيم کوبيدم !

. ميخاد بيادوااای خدای من چطوری فراموش کرده بودم ، حتما بخاطر اونه که   
خوب هرچی باشه جاسوس بيست و چهار ساعته اش رو از دست داده و ديگه نميتونه آمار 

 هر لحظه من رو
 داشته باشه و برای اون ناراحته !

 بخاطر اونه هم ، که صبح به اين زودی زنگ زده و من رو عاصی کرده.
به سقف سفيد خونه به پشتی مبل تکيه دادم و سرمو روش گذاشتم و درحالی که نگاهم رو 

 ميدوختم سوالی
 پرسيدم:

 _احيانا اين کار مهمتون ربطی به مليحه نداره؟؟
 خنده ريزی کرد و صدای آرومش توی گوشی پيچيد:

 _چه پسر باهوشی دارم من!
 با انگشتام پلکام رو ماساژ دادم و بدون توجه به لحن شادش بی تفاوت لب زدم:

راه نميدم مامان من ديگه اون رو داخل خونه ام _ 
 با لحن دلجويانه ای صدام زد:

يه بار ديگه بهش فرصت بده ، خودم قول ميدم خطايی ازش سر نزنه و توی کارهات  .
 _دخالت نکنه

از اين که مثل هميشه حرف حرف خودش بود و به نظرهای من اهميت نميداد کلافه شده  .
 بودم

هش فرصت ميدم و باز ميزنه همه چی نه اصلا و ابدا قبول نميکنم ، اين بار چندمشه که ب
 _رو خراب ميکنه

صدای فين فين کردنش توی گوشی پيچيد باورم نميشد بخاطر مليحه بخواد گريه کنه شايدم 
 اين فيلم

 جديدشدن برای نرم کردن دل من بود !
 با صدای گرفته اش به خودم اومدم .

منم خودت که بهتر ميدونی اون تقصری نداره و مقصر همه کارها ! _ 
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واقعا اين رو قبول داشتم چون مامان هر ثانيه بهش زنگ ميزد و ازش ميخواست آمار منو 
 بهش بده و اگر

 قبول نميکرد مثل الان گريه زاری راه مينداخت و مجبورش ميکرد
 سکوت کردم و حرفی نزدم ، يعنی در واقع حرفی برای گفتن نداشتم .

: اومد و ادامه داد با ديدن سکوتم به حرف  
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اگه تو هر دفعه جواب تماس های منو بدی يا اصلا بيای با ما زندگی کنی ، منم اينقدر 
 _ نگران تو نميشم که

 اين بدبخت رو تحت فشار بزارم که اينطوری بشه.
بازم بحث های قديمی بازم حرفای تکراری ، دهن باز کردم که مخالفت کنم که با پيچيدن 

 صدای نورا توی
 خونه نفسم توی سينه حبس شد و همينطوری گوشی به دست خشکم زد !

آهاااای استاد من اينجا چيکار ميکنم ، چطور باز من رو آوردی خونت ! بيا جواب گو باش 
 _ تا خونتو روی سرت

 خراب نکردم.
لعنتی اينقدر صداش بلند بود که ديگه نياز به بلند گو نداشت ،با صدای هيجان زده مامان که 

ت همپش  
 ميپرسيد صدای کيه!!

 با کف دست محکم به پيشونيم کوبيدم.
 مامان مدام پشت هم ميپرسيد کيه و من همينطوری مونده بودم که چه جوابی بهش بدم .
دختره زبون دراز نميشد ، چند دقيقه دير تر بيدار ميشدی اونوقت خونه رو ميزاشتی  !

 روی سرت
ه ها پايين اومد و نزديکم شد ، با ديدنم صداشو همينطوری داشتم حرص ميخوردم که از پل

 بالاتر برد و با جيغ
 جيغ گفت:

 _سه ساعته دارم صدات ميکنم کری آيا؟؟؟
 ميگم مــــــــــن توی خونه تو چيکار ميکنم ؟؟

ديگه داشت زيادتر از بليطش حرف ميزد از يک طرف اين ، از طرف ديگه مامان از پشت 
 گوشی داشت مغزم

از بس يکسره صدام ميزد و سعی داشت ازم جوابی بگيره رو ميخورد  
 عصبی بدون اينکه جوابی به مامان بدم گوشيو روی دستگاه کوبيدم و با يه حرکت بلند شدم.

 اينقدر اين حرکتم يهويی بود که نورا از ترس چند قدم عقب رفت و ازم فاصله گرفت .
ه بود به همه چیلعنتی تموم معادلاتم رو بهم ريخته بود و گند زد !  

 الان نميدونستم جواب مامان رو چی بدم !
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 نميزارن يک روز آدم عصبی نباشه و حتما بايد گند بزنن توی خوشيم !
خانوم خودش مثل خرس توی ماشين من خوابيده حالا از من ميپرسه من توی خونه تو 

 چيکار ميکنم ؟
تشو محکم ميگرفتم و فشار ميدادم از پشت عصبی به طرفش رفتم و درحالی که مچ دس

 دندون های چفت
 شده ام غريدم:

 _تو نميتونی يه ساعت مثل بچه آدم ساکت بمونی هاااا ؟؟
از صدای دادم چشماش رو برای لحظه ای بست ولی زود به خودش اومد و سعی کرد کم  !
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 نياره
: دش داد ميکشيد گفتبا کف دستش محکم به سينه ام کوبيد و درحالی که با تموم وجو  

 _نه نميتونم ، فهميدی؟؟؟؟
 اصلا چرا من رو آوردی اينجا هااا ؟؟

 فکرم مشغول مامان بود و نميدونستم چيکار بايد بکنم و چه رفتاری بايد از خودم نشون بدم.
 بايد هرچی زودتر از اينجا دورش ميکردم آره همينه ! نبايد اينجا بمونه

. ان پيدا بشهمعلوم نبود کی سر و کله مام  
عصبی دستش رو گرفتم و درحالی که به طرف بيرون ميکشوندمش ز پشت دندون های  :

 کليد شده ام غريدم
 _زود باش بريم تا بيشتر از اين گند نزدی!

 تقلا ميکرد که ازم جدا شه و مدام پشت سرهم تکرار ميکرد :
ب بيدار شدم پامو از تا نگی من اينجا چيکار ميکردم و چرا توی رخت خواب تو ، از خوا

 _ اين خونه بيرون
 نميزارم فهميدی؟

نه نميخواست بفهمه و نفهم تر از اين حرفا بود ، عصبی به سمتش چرخيدم و توی :
 صورتش فرياد زدم

 _بزار از اين خراب شده بريم بيرون ، باشه همه چی رو برات توضيح ميدم.
، پووووف کلافه ای کشيدم از لب برچيد و با اخمای درهم صورتش رو ازم برگردوند 

 دست اينا بايد سر ميزاشتم
 به کوه و بيابون .

با بلند شدن صدای تلفن خونه دستامو مشت کردم و درمونده زبونی روی لبهای خشک .
 شده ام کشيدم

حتما باز مامان بود و ميخواست از همه چی سر در بياره و تا نفهمه هم چه خبره، ول کن  .
 نيست

: به نورا رفتم و درحالی که با دست به تلفن اشاره ميکردم ، عصبی لب زدمچشم غره ای   
 _همينو ميخواستی هااان ؟؟
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با چشمای گشاد شده و دهنی باز خيرم شد و خواست چيزی بگه که بدون توجه بهش از 
 کنارش گذشتم و به

 طرف گوشی تلفن رفتم.
ولی ميدونستم که به احتمال هشتاد درصد الان توی  بايد يه طوری قانعش کنم تا اينجا نياد

 راهه و نزديک
 اينجاس !

 گوشی رو برداشتم و درحالی که چشمامو توی حدقه ميچرخوندم کلافه لب زدم:
 _بله مامان !

 صدای پر از هيجانش که توی گوشم پيچيد فهميدم گاوم زاييده!
اونجاس بيام ببينمش؟ چرا يکدفعه گوشی قطع شد عزيزم ؟؟ راستس مهمونت هنوزم _ 
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دستی به گردنم کشيدم و نگاهم رو به نورا دوختم ، که چطور مثل ببر زخمی وسط پذيرايی 
 منتظرم ايستاده

 بود و نگاه ازم نميگرفت.
بهترين راه اين بود که بزنم زيرش و انکارش کنم وگرنه اينجا ميومد و بدتر از اين گندش  .

 درميومد
امان ؟ از چی حرف ميزنیمهمون؟؟؟ کدوم مهمون م ! _ 

 صدای متعجبش توی گوشی پيچيد که با غيض لب زد:
اين حرفت يعنی چی؟؟؟ ميخوای بگی اين صدايی که چند دقيقه پيش شنيدم مال يه دختر 

 _نبود؟؟
هر طوری فکر ميکردم نميشد انکارش کرد و زيرش زد ، صدای اين دختره جيغ جيغو به 

 قدری بلند بود که جز
. ود که مامان نشنيده باشهمحالات ب  

 با اضطراب پامو روی زمين کوبيدم و بعد از مکثی لب زدم:
 _اوووم اون صدا رو ميگی ؟؟؟ اون مال مستخدم جديدمه که استخدامش کردم

 با اين حرفم چشمای نورا گرد شد و با تعجب سرش رو کج کرد وکلافه لب زد:
 _چی ؟؟؟

: جلوش گرفتم که مامان وحشت زده ناليد با چشمای ريز شده دستمو به نشونه سکوت  
چی ؟؟ ميخوای بگی مستخدمت بود که تا اين حد عادی صدات ميکرد و بهت ميگفت 

 _استاد؟؟؟
وااای اين قسمتش رو هم شنيده بود ، توی دلم برای نورا خط و نشون ميکشيدم که مامان :

 ادامه داد
. ونمبسه هرچی دروغ گفتی ، تا چند دقيقه ديگه خودمو ميرس _ 
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 اينجا بياد ، وااای کارم دراومده بود ، دهن باز کردم که بگم نه !
 ولی مامان جلوتر تماس رو قطع کرده بود و من گوشی به دست وسط سالن خشکم زده بود.

بايد تا دير نشده يه کاری ميکردم ، به طرف نورا برگشتم که با ديدنش يک قدمی خودم ، در 
یحالی که عصب  

 نگاهش توی صورتم ميچرخيد متعجب يک قدم عقب رفتم.
انگشت اشاره اش رو به سينه ام کوبيد و درحالی که سرش رو کج ميکرد کلافه از پشت 

 دندون های کليد شده
 اش غريد:

 _نشنيدم پای تلفن چی گفتی؟؟ کی مستخدمته ؟؟
دگی من باز شده خيلی از دستش عصبی بودم ، کلا اين دختر از روزی که پاش توی زن .

 بود
هر روز يک مشکل و ماجرای جديد درست ميکرد و انگار با اومدن خودش علاوه بر 

 آرامش يه طوفان بزرگی
 هم همراهش آورده بود
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 طوفانی که داشت همه چيز من رو با خودش ميبرد و تموم نظم زندگيم رو بهم ميزد .
اگه الان باهاش دهن به دهن بشم فرصت بيشتر برای کلکل باهاش رو نداشتم ، ميدونستم  .

 ول نميکنه
 من يکی بگم اون دوتا جوابم رو ميده و اصلا هم کوتاه بيا نيست .

برای همين دستی به چونه ام کشيدم و يکدفعه تا به خودش بياد ، با يه حرکت خم شدم و 
 روی دوشم
 انداختمش .

. اهنم رو چنگ زدبخاطر حرکت يهوييم ، جيغ خفه ای کشيد و با ترس از پشت پير  
 _چيکار ميکنی ديووونه ، بزارم زمين !

بی اهميت به حرفاش به راهم ادامه دادم که مثل هميشه شروع کرد به تقلا کردن و جيغ و .
 داد زدن

بدون اينکه اختياری از خودم داشته باشم عصبی نيشگونی ، از رونش گرفتم که با درد  :
 جيغ کشيد

دآااای روانی بدبخت دردم اوم . _ 
به ماشين که رسيدم زود سمت عقب انداختمش تا به خودش بياد و بخواد پياده شه ، خودم 

 سوار شدم و
 قفل مرکزی رو زدم.

 با ترس توی جاش نشست و با چشمايی که نگرانی توش موج ميزد جيغ کشيد:
چيکار ميکنی روانی ، اون از ديشب که معلوم نبود من روی تخت تو چيکار ميکردم و 

يادم نميومد و هيچيم  _ 
 اينم از الانت !
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 بدون اينکه جوابش رو بدم ماشين روشن کردم و با سرعت بالا به طرف در خروجی روندم
بايد قبل از اينکه مامان ميرسيد از خونه دور ميشدم وگرنه با ديدن نورا ديگه دست بردار 

 نبود
. رو باز کرد ، با سرعت از خونه خارج  بوقی برای نگهبان زدم که با عجله در خروجی

 شدم
اووووف خدايا راحت شدم ،هنوز نفسم رو با خيال راحت بيرون نفرستاده بودم که با شنيدن 

 صدای نورا دقيق
 کنار گوشم خشکم زد .

 _بگو ديگه و من رو بيشتر از اين عصبی نکن !
مشعصبی از اين حرکتش دستش رو گرفتم و با زور به سمت جلو کشوند .  

 اينقدر دستش رو فشار ميدادم که آخی از درد کشيد و فرياد زد :
 _چيکار داری ميکنی عوضی؟

کنارم روی صندلی نشست و هنوزم از درد دستش صورتش توی هم بود که دستمو محکم 
 روی فرمون کوبيدم

. 
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 _بار آخرت باشه با من اينطوری رفتار ميکنی هاااان ،فهميدی دختره نفهم !
م چند ثانيه بی حرکت ايستاد و يکدفعه مثل ديوونه ها به طرفم حمله کرد و تا به با اين حرف

 خودم بيام موهام
 توی دستش بود و ميکشيد.

موهامو بين دستاش گرفته بود و ميکشيد دختره نفهم فقط وحشی گری رو ياد گرفته بود نه !
 چيز ديگه ای

بهم آويزون بود ماشين رو با يه  هيچ چيزی که بلد نبود جز اين کارا ،درحالی که هنوزم
 حرکت گوشه خيابون

 پارک کردم و عصبی به سمتش چرخيدم.
دستاش به سمتم اومد و خواست باز به سمتم بياد که عصبی سيلی محکمی روی گونه اش .

 کوبيدم
از شدت ضربه ام سرش کج شد و ناباور ازم فاصله گرفت و بهت زده با چشمای اشکی .

 خيرم شد
ی باهاش مدارا کردم و کوتاه اومدم بس بود ، ديگه تحمل اين بچه بازی هاش ديگه هرچ .

 رو نداشتم
 دستمو تهديد وار جلوی صورتش تکون دادم و با خشم لب زدم:

 _بار آخرت باشه به خودت جرات ميدی که به من دست بزنی خانوم کوچولو وگرنه..؟
 سرمو جلوتر بردم و نزديک صورتش ادامه دادم :

وان پس ميدیبد تا ! _ 
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دستشو روی صورتش گذاشت و لبهاش از زور بغض لرزيد ، با ديدن نگاه خيره ام با 
 غيض نگاه ازم گرفت و
 صورتش رو برگردوند.

پوزخند صداداری بهش زدم و صورتمو ازش برگردوندم ، بايد از اين به بعد اينطوری 
 باهاش برخورد ميکردم تا

. يادحساب کار دستش ب  
 هنوز خيلی مونده بود تا اميرعلی واقعی رو بشناسه !

کلافه دستی به صورتم کشيدم و ماشين رو به سرعت به حرکت درآوردم ، بايد هرچی 
 زودتر به خونش

 ميرسوندمش تا بيشتر از اين ديوونه ام نکرده بود .
. اينم برای من مسير خونش يه کمی دور بود و تا ميرسيديم يه ده دقيقه ای طول ميکشيد ، 

 خيلی بد بود
برای منی که خيلی عجله داشتم تا به خونه برگردم و بعد از تعويض لباسام به بيمارستان  .

 برم
مامان اينقدر هولم کرده بود که حتی لباسامم عوض نکرده بودم و با همون لباسای تو  .

 خونه بيرون زده بودم
م بيخيال باشمفرمون ماشين رو توی دستم فشار دادم و سعی کرد .  
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ولی با بلند شدن صدای موبايلم ، درحالی که سعی ميکردم نگاهم به جاده باشه ، موبايلم رو 
 از جيبم بيرون

 کشيدم .
درحالی که تماسو روی پخش ميزاشتم گوشی رو جلوم کنار شيشه پرت کردم و حواسم  .

 رو به رانندگيم دادم
ام زدم و کشيدمشونکه با پيچيدن صدای مامان عصبی چنگی به موه !  

 وااای خدای من اين چرا دست بردار نبود .
 _الوووو امير ، چرا خونه نيستی؟؟

 درحالی که نگاهمو دنبال اسم خيابون به اطراف ميچرخوندم بی تفاوت لب زدم:
 _کار داشتم مامان مجبور شدم زود برم.

رفم متمايل شد و معلوم با گفتن اسم مامان ، نورا بدون اينکه حرفی بزنه کنجکاو کمی به ط
 بود داره گوش

 ميده .
 مامان با لحن عصبی که معلوم بود داره زيادی حرص ميخوره گفت :

 _حالا کارت به جايی رسيده مامانت رو هم ميپيچونی و سر کارش ميزاری؟؟
 اين حرف رو چنان با حرص خاصی زد که به جای اينکه عصبی شم خندم گرفت !

: خندمو بخورم دستی به پشت لبم کشيدم و دلجويانه لب زدمدرحالی که سعی ميکردم   
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 _کدوم پيچوندنی آخه مادر من ، از بيمارستان زنگ زدن مجبور شدم خودمو زود برسونم .
بعد از چند دقيقه مکث ، صداش همراه با نفس نفس توی گوشی پيچيد که با لحن مچ  :

 گيرانانه ای گفت
ت ، ميشه بدونم؟؟اينا چيه توی اتاق _ 

به ذهنم فشار آوردم ولی چيزی به خاطرم نميرسيد که توی اتاقم جا مونده باشه که با حرفی 
 که مامان زد

 نگاهم ميخ ، پاهای برهنه نورا شد.
 _اين جفت کفش زنونه چيه توی اتاقت ؟؟

 اوووه خدای من ، اينو کم داشتم!
! مش تقصير اين دختره چموش بودبا غيض از گوشه چشم نگاهی به نورا انداختم ه  

اگه اونقدر جيغ جيغ نميکرد و باهام راه ميومد منم مجبور نميشدم برای اينکه از دست مامان 
 فرار کنم اونطور

 روی دوشم بندازمش و با عجله از خومه خارج بشم که کفشای لعنتيش جا بمونن .
 زبونی روی لبهام کشيدم و با لکنت لب زدم:

ا مامان ؟کفشا ؟؟ کدوم کفش _ 
 با عصبانيتی که کمتر ازش ديده بودم فرياد زد :

 _همون چکمه های دخترونه که پايين تختت افتادن !
لبم رو با دندون کشيدم و کلافه در حالی فرمون رو توی دستام ميپيچوندم و سعی داشتم 

 ميدون رو دور بزنم
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 لب زدم:
 _آهان اونا رو ميگی ؟؟ برای خدمتکارس ديگه !

ا خشم بهم پوزخندی زد و نگاه ازم گرفتنورا ب  
 از لرزش صدای مامان معلوم بود که تا چه حدی عصبی و کلافه شده .

 _کم منو بازی بده بچه ، من که بالاخره اون دختره رو ميبينم حالا تو هی از من پن…
نزاشتم بقيه حرفش رو بزنه و با عجله مقابل چشمای گرد شده نورا گوشی رو از روی 

رداشتم و دمپخش ب  
 گوشم گذاشتم.

مامان داشت با حرفاش همه چی رو لو ميداد و کاری ميکرد نورا بدتر از اين از دستم  .
 فراری بشه

 _چی ميگی مامان ؟ ميام خونه تا يه ساعت ديگه باهم صحبت ميکنيم باشه؟
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نه که تا اومدنم به خونه بعد از اينکه به هزار زور و التماس مامان رو راضی کردم قبول ک
 صبر کنه ، تماس رو

 قطع کردم .
 مامان جديدا خيلی بهم گير ميداد و اصرار ميکرد که نورا رو ببينه .

 ديگه از دستش کلافه شده بودم ، بايد کاری ميکردم ول کنه اين قضيه بشه و دست برداره .
: ه طرفم برگشت و با جلوی خونه نورا ماشين رو متوقف کردم که با چشمای گرد شده ب

 لکنت لب زد
 _وايسا ببينم تو خونه من رو از کجا بلدی ؟؟

 بدون اينکه جوابش رو بدم نگاهم رو به رو به رو دوختم
منتظر بودم پياده شه تا هرچه زودتر سرکارم برم ، به قدر کافی ديرم شده بود ولی اون بی 

 تفاوت دست به
 سينه َلم داده بود و خيره من شده بود.

 به طرفش چرخيدم و درحالی که سرمو براش تکون ميدادم سوالی پرسيدم:
 _چرا پياده نميشی زود باش .

 دستی به گونه اش که هنوزم جای انگشتام روش معلوم بود کشيد و با خشم لب زد :
 _جواب سوال منو بده

يه برای اينکه لجش رو دربيارم که برام مهم نيست ، عين خودش سرمو به پشتی صندلی تک
 دادم و درحالی که

 چشمامو روی هم فشار ميدادم زمزمه کردم :
 _اينجا کسی که سوال ميپرسه منم نه تو ! اينو خوب توی گوشات فرو کن فهميدی ؟؟

چشمام بسته بودن ولی ميتونستم حدس بزنم تا چه حد به خونم تشنه اس و اگه الان ميتونست 
 با دستاش

 خفم ميکرد.
پيچيد که گفت صدای عصبيش توی گوشم :  

 _بالاخره از زندگيم ميندازمت بيرون عوضی ، اينو خوب به خاطرت بسپار .
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در جواب حرفش با چشمای بسته پوزخندی زدم که عصبی از ماشين پياده شد و آنچنان در 
 رو محکم بهم

 کوبيد که کلافه لای پلکام رو باز کردم .
و باز در رو محکم بهم کوبيد با پاهای برهنه و قدم های عصبی به طرف خونش رفت .  

 خدا روزگار من رو با نورا و مامان به خير بگذرونه !
 نگاه آخرم رو به در بسته خونش انداختم و ماشين رو با سرعت به حرکت در آوردم
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 ” نــــــــــورا “
 کف پاهام از درد ميسوخت ولی دردش بيشتر از قلبم نبود .

عصبيم کرده بود ،که توی کل عمرا تا اين حد تحقير نشده بودمبه قدری تحقير و   
 لعنتی اعصاب خورد کن !

 با قدم های بلند از پله ها بالا رفتم و در سويتم رو باز کردم و داخل شدم.
هنوزم ذهنم درگير اين بود که چطور من سر از خونه استاد درآوردم و اونم کجا ؟ توی 

 اتاق خوابش و روی
 تختش !

ی به ذهنم فشار مياوردم چيزی يادم نميومد ، با فکری که به ذهنم رسيد کلافه با کف هر چ
 دست محکم به

 پيشونيم کوبيدم.
 من که چيزی يادم نمياد ، نکنه بيهوش بودم اين لعنتی بهم دست درازی کرده باشه !

 _اووووه خدای من
اينکه اون بيماره و  کلافه چرخی دور خودم زدم و چنگی به موهام زدم ولی با يادآوری

 حتی با ديدن بدن برهنه
 منم تحريک نميشه ، نفسم رو با فشار بيرون فرستادم.

با سوزشی که کف پام حس کردم از دردش نفسم توی سينه حبس شد درحالی که لنگون 
 لنگون به طرف مبلا

 ميرفتم زيرلب همش به اون وحشی فوحش ميدادم.
نازنيم اومده ، آخه احمق تو که اونطوری من رو  ديوونه روانی ببين چه بلايی سر پای

 _ ميندازی روی کولت و
 درميری ، اينو نميدونی که موظفی از در خونه ام کولم کنی بياريم داخل.

همينطوری که يک ريز فوحش ميدادم کف پام رو بلند کردم که با ديدن خون مردگی و تيکه 
 شيشه کوچيکی

 که داخل پام فرو رفته بود.
ز نهادم بلند شد ، اينم از شانس منهآه ا !  

گوه توی شانس من ، آخه اين دو قدم راه چی بود که اين شيشه به اين کوچيکی داخل پام  .
 رفته

نفسم رو کلافه بيرون فرستادم و همونطوری لنگون لنگون به طرف آشپرخونه رفتم و جعبه 
 کمک های اوليه رو
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 بيرون کشيدم .
ن تيکه کوچيک رو بيرون کشيدم چسب زخمی روی زخمش زدمبعد از اينکه به سختی او .  
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نم به درحالی که سعی ميکردم روی پام فشار نيارم به طرف اتاقم رفتم ، حس ميکردم بد
 شدت کوفته اس روی

 تخت دراز کشيدم و با بستن چشمام سعی کردم کمی به خودم فرصت فکر کردن بدم.
از کردم که استاد درباره من به مادرش زده بود عصبی چشمامو بيکدفعه با يادآوری حرفی 

 و با يه حرکت روی
 تخت نشستم.

 نميدونم منظورش از اين حرکات و حرفا چی بود و چرا ميخواست من رو حرص بده !
. ار من ولی اينو خوب ميدونستم که اين آدم ، تا زمانی که به خواستش نميرسيد دست برد

 نبود
تم آره آقا ؟؟؟حالا من خدمتکار  

 يه خدمتکاری نشونت بدم تا آخر عمرت يادت نره پسره پرو !
ه زور ببايد هر طوری شده بفهمم من شب اونجا چه غلطی ميکردم ، تا اونجايی يادمه که 

 سوار ماشينش کردم
 و ديگه چيزی يادم نميومد .

 لعنتی انگار حافظه ام رو دليت کرده بودن خالی بود از هرچيزی !
د بهش بدم کر و خيال های بيخودم غرق بودم که با يادآوری جوليا و پولی که قرار بوتوی ف

 وااای بلند زير لب
 زمزمه کردم.

يچيد ولی چطور فراموش کرده بودم ، با عجله از روی تخت بلند شدم که درد کمی توی پام پ
 بدون توجه بهش

 خودم رو به تلفن رسوندم .
. ا زنگ ميزدم ، الان حتما توی دردسر افتاده بودبايد تا دير نشده بود به جولي  

دشمارش رو گرفتم که به دو بوق نکشيده صدای خسته و درمونده اش توی گوشی پيچي .  
 _بله !

ول کنهنميدونستم از کجا شروع کنم و چی بهش بگم که هم بهش برنخوره و هم پول رو قب .  
: گفتم لبم رو با زبون خيس کردم و با لحن شادی صداش زدم و  

 _سلامت کو دختر ، احيانا موش خوردتش؟؟
 با لحن کلافه ای که از صداش معلوم بود گفت :

 _سلام عزيزم خوبی ؟ ببخشيد يه خورده حال ندارم
و جور رآهانی زير لب زمزمه کردم ،معلوم بود از چی ناراحته حتما هنوز نتونسته پول  .

 کنه
ط پامو کشيدمآروم درحالی که روی مبل مينشستم با احتيا .  

 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

| P a g e 243 
 

نمييدونستم چطوری مطرحش کنم ، توی ذهنم دنبال يه حرف منطقی ميگشتم که صدای 
 متعجب جوليا من

 رو به خودم آورد و از فکر و خيال بيرونم کشيد
 _چيزی شده نورا ؟؟

 با عجله پشت سر هم چند بار تکرار کردم
 _نه نه اينطور نيست

دبا صدای نگرانی لب ز :  
 _ به من دروغ نگو ، دارم حس ميکنم چيزی شده و سعی داری ازم پنهونش کنی

 من چی ميخواستم بگم ، جوليا چی حس کرده بود !
 برای اينکه بيشتر از اين نگرانش نکنم ريز خنديدم و با لحن شادی زمزمه کردم :

 _حست بهت اشتباه ميگه عزيزم ، خبرای خوبی برات دارم .
: ی پرسيدبا کنجکاوی سوال  

 _چه خبری ؟؟؟
 کف پامو بلند کردم و درحاليکه ماساژش ميدادم بی مقدمه گفتم:

 _پول جور شد ، ديگه نميخواد توی فکر باشی !
 با تعجب پرسيد :

 _چی ؟؟؟ چطور جور شد اون همه پول از کجا آوردی ؟
 برای اينکه شک نکنه که پولا از خودمن با عجله گفتم :

. ت قرض گرفتماز يکی از دوستام برا _ 
 چند دقيقه سکوت کرد و بعدش مشکوک پرسيد :

 _اونوقت کدوم دوستت ؟؟
اشتم بتونه حالا چی ميگفتم ، انگار شک کرده بود ، البته حقم داشت من اگه دوستی اينجا د

 پول برای جوليا
 بده چرا قبلا برای خودم ازش نگرفته بودم

: دم و با لکنت لب زدمکه مجبور به فروش خونه و ماشينم نشم ، لب گزي  
 _اوووم ميدونی چيه ، تو نميشناسيش آخه ايرانيه ، از اون خرپولاس !

 چيزی نگفت و سکوت کرد ، لبم رو با استرس گزيدم و با نگرانی لب زدم :
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 _بيا اينجا تا پولا رو بهت بدم باشه؟؟
: زمه کردبا صدای که انگار داشت از ته چاه بيرون ميومد آروم زم  

 _باشه
دهن باز کردم که حرفی بزنم ولی با قطع شدن يهويی گوشی همينطور خشکم زد و بی  .

 حرکت ايستادم
جوليا به شدت از ترحم بيزار بود و الانم با اين حرکتش مطمعن شدم شک کرده که پولا  !

 از خودم منن
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. وی دست بزارم و ولی چيکار ميکردم وقتی اينطوری درمونده ميديدمش نميتونستم دست ر
 کاری براش نکنم

 نميتونستم ناراحتيش رو ببينم و عکس العملی نشون ندم !
هر طوری شده بايد اين پول رو قبول ميکرد نميتونستم بزارم بيشتر از اين ناراحت باشه و 

 روز تا شب برای جور
 کردن پول دنبال قرض و وام ،سگ دو بزنه .

اشتم روی مبل دراز کشيدم وشروع کردم به شبکه درحالی که کنترل تلوزيون رو برميد .
 ها رو بالا و پايين کردن

با ديدن برنامه کودک لبخندی روی لبم نشست که با صدای بلند شدن گوشی بدون اينکه  .
 بلند شم

دستم رو دراز کردم و گوشی رو برداشتم و بدون اينکه نگاهی به شماره بندازم با لحن  :
 کلافه ای گفتم

. نگ زدن و من رو باز خواست کردن بيا اينجا تا همه چی رو برات توضيح بدمبه جای ز _ 
سکوت کرده بود و حرفی نميزد ، خسته از اينکه بايد باز باهاش سروکله بزنم سرش ُ غر  :

 زدم
 _با تو بودما بالاخره ميای يا نه ؟؟

م نشستم و با پيچيدن صدای بابا توی گوشی با چشمای گشاد شده از تعجب با عجله سرجا
 نگاهی به صفحه

 تماس انداختم.
ولی ديگه دير بود چون واقعا شماره از ايران بود و اونيم که پشت خط بود کسی نبود جز  .

 بابا
 _با کی حرف ميزدی نورا ؟

 دستی به بند تاپم کشيدم و درحالی که بين دستم ميچلوندمش از هيجان زياد با لکنت لب زدم :
دوستم بودم ، فکر کردم باز خودشه تماس گرفتههی..چ کسی بابا با …هاا _ 

اينقدر استرس داشتم که بدنم ميلرزيد شايد به اين خاطر بود که مطمعن بودم بابا برای چی .
 تماس گرفته

 يعنی به اين زودی مهلتش داشت تموم ميشد ، خدای من مگه امروز چندم بود؟؟
خودمم فراموش کرده بودم چه  از بس اين چند وقته مشکل برام درست شده بود که حتی

 برسه به مهلتی که
 بابا بهم داده بود
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 با سرفه ای گلوش رو صاف کرد و با مهربونی پرسيد :
 _پرنسس من چطوره؟ خوبی بابا.

از اين که هميشه اينطور صدام ميکرد و از داشتن بابای مثل اون که توی همه شرايطی  .
 حواسش پيشم بود

: غنج رفت و انگار تموم استرسم دود شه بره هوا ، با نيش باز گفتم ته دلم  
 _قربون بابام برم عاليم ! شما چطوريد؟
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بعد از چند دقيقه احوالپرسی و رفع دلتنگی باهم ، بابا حرفی رو به زبون آورد که نميدونستم 
 چه جوابی بهش

 بدم و سکوت کردم ، درواقع حرفی برای گفتن نداشتم.
اخنم رو جويدم که بابا بار ديگه سوالش رو تکرار کرد و باعث شد از ترس با استرس ن

 اينکه بفهمه دروغ گفتم
 عرق سردی روی پيشونيم بشينه .

 _نگفتی دخترم ، وکيلم رو بفرستم ؟؟
 بازم سکوت کردم و لبم رو با حرص جويدم که بابا با ديدن سکوتم سوالی پرسيد:

 _نورا دخترم هستی ؟؟؟
زير دندونم بيرون کشيدم و با لکنت تقريبا ناليدم لبم رو از :  

 _آره هس..تم بابا
 نفسش رو با فشار بيرون فرستاد و با نگرانی زمزمه کرد :

 _پس چرا جواب نميدی دخترم ؟
 بی اختيار نگاهم ميخ صفحه تلوزيون شده بود ولی ذهنم درگير سوال بابا بود !

نبود ، هنوزم درگير اين بودم که چی جوابش رو بدجوری گير افتاده بودم و هيچ راه فراری 
 بدم که اسمم رو صدا

 کرد و با نگرانی پرسيد :
 _نکنه اصلا کاری پيدا نکردی !

با ترس از اينکه متوجه بشه و بويی ببره با دستای لرزون ، دست پاچه گوشی رو توی دستم 
 فشردم و لرزون

 لب زدم:
 _نه بابا اصلا همچين چيزی نيست.

خم شدم و در حالی که به موهام چنگ ميزدم دنبال حرفی بودم تا قانعش کنم که با  روی مبل
 چيزی که به

 ذهنم رسيد بدون فکر لب زدم:
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الانم ميبينيد دير به دير جوابتون ميدم دارم آماده ميشم برم سرکارم حواسم پيش حرفاتون 
 _نبود ببخشيد بابا

گار ذهنش درگير حرفام شده بود چون سوالی مشکوک پرسيدچند ثانيه سکوت کرد و ان :  
 _يعنی الان داری آماده ميشی بری سرکارت آره ؟

يه طوری اين سوال رو پرسيد که يه لحظه شک کردم نکنه داره با دوربينی چيزی نگام 
 ميکنه و از اينکه

 سرکارش گذاشتم مطمعنه !
خودم زدمبی اختيار نگاهم رو به اطراف دوختم چرخی دور  .  

 پووووف نورا ديووونه نشده بودی که اونم شدی لعنتی !
 آخه خونه جديد تو رو بابا از کجا ميدونه که بياد دوربين وصل کنه ديوووانه .

دستی به گردنم کشيدم ، درحالی که از اينکه داشتم دروغ ميگفتم حالم از خودم بهم :



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 ميخورد کلافه لب زدم
 _آره دارم آماده ميشم

وشحالش توی گوشی پيچيد که با اميدواری همش قربون صدقه تک دخترش صدای خ
 ميرفت که به قول

 خودش خانوم و بزرگ شده و سر کار ميره .
از اينکه اينقدر به دروغ اميدوارش ميکردم بغض بدی به گلوم چنگ انداخت و سعی 

 ميکردم مانع از ريزش
 اشکام بشم ولی خيلی سخت بود .

حالی از اينکه از کار و خونم مطمعنه و دارم درسم رو بدون مانع بابا يکريز با خوش .
 ادامه ميدم حرف ميزد

ولی من در سکوت فقط اشک ميريختم و به حرفاش گوش ميدادم ! خيلی سخت بود ، بخوای 
 برای شادی

عزيزای زندگيت و اينکه ميون اون همه بدبختی غصه تو رو هم نخورن دروغ بهش بگی .
 و بازيشون بدی

لی مجبور بودم ، نميخواستم دل نگران منم باشن از صدای بابا معلوم بود چقدر حالش بده و
 و برای اينکه من

 متوجه نشم خودش رو شاد نشون ميده .
دلم گرفت و درحالی که توی خودم جمع ميشدم با پشت دست اشکامو پاک کردم نفسم رو 

 کلافه بيرون
 فرستادم.

بابا با خنده ای که من کاملا مصنوعی بودنش رو حس  صدای نفسم که توی گوشی پيچيد :
 ميکردم گفت

 _ببخشيد دخترم حواسم نبود ميخوای بری سرکارت من يک ريز دارم حرف ميزنم.
 آب دهنم رو قورت دادم و با صدايی که سعی ميکردم نلرزه آروم زمزمه کردم :

 _اين چه حرفيه که ميزنی بابا .
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ی صدام زد و گفتبا مهربون :  
پس به وکيلم زنگ ميزنم توی اين چند روز بياد پيشت ، يه سری بهت بزنه کم و کسری 

 _نداشته باشی
من که ميدونستم منظور بابا از اين حرف چيه و ميخواد که از اين طريق ،از وضع زندگی 

 و کار من مطمعن بشه
 و دلش آروم بگيره .

. به اينکه ، واقعا بچه اش اونجا راحته زندگی کنه حقم داشت پدر بود و نميخواست با شک  
 شک که توی دل آدم باشه ، نميتونی طاقت بياری و همش استرس اون رو داری .

برای اينکه بيشتر از اين ، ميون اون همه مشکلات خودش استرس و دلشوره منم نداشته 
 باشه بی اراده لب

 زدم:



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 _باشه بهش بگو بياد ولی قبلش بهم خبر بده
با اين حرفی که زدم انگار از کار کردن و وضع زندگيم ،مطمعن شده باشه با خوشحالی :

 گفت
 _باشه عزيزم برو به کارت برس دير نرسی اخراجت کنن !

ديگه کم کم داشت حالم از خودم بهم ميخورد از اين همه دروغی که سر هم ميکردم و  .
 تحويل بابا ميدادم

طاقت حرف زدنم نداشتم ، دستی به گلوی متورمم کشيدم  حس ميکردم نفسم بالا نمياد ديگه
 درحالی که به

 زور ميخنديدم گفتم:
 _باشه پس فعلا خدافظ

بعد از خدافظی باهاش ، که باز طبق معمول کلی قربون صدقه تک دخترش رفت گوشی .
 رو قطع کردم

. ر حس کردم چطور بعد از اون که با اطمينان بهش گفتم ، وکيلش رو بفرسته چطو
 خوشحال شد

 خوشحاليش برای اين بود که مطمعن شده بود کار و شغلی وجود داره .
 حالا اگه ميفهميد همه اين ها دروغ بودن چه اتفاقی ميفتاد .

برای منی که بار اولم بود بهش دروغ ميگفتم سخت بود گفتن اين حرفا ، ولی خدا خودش 
 ميدونست مجبور

 بودم.
خودمو روی مبل رها کردم گوشی رو توی دستام فشردم و .  

حس و حال هيچ کاری رو نداشتم ، نگاه کلی به خونه انداختم خوب خونه که خوب بود ، 
 ميتونستم به وکيل

بگم محبور شدم خونه و ماشين رو بفروشم تا خونه کوچيکتری بگيرم و بقيشم پس انداز  .
 کنم

 ولی حالا کار از کجا گير مياوردم ، اووووف خدايا !
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 درحالی که خم ميشدم دستام دو طرف سرم توی موهام فرو کردم و کلافه کشيدمشون.
توی ذهنم فکر و خيال های زيادی رژه ميرفت و نميدونستم توی اين چندروزی که هرلحظه 

 اش ممکن بود سر
 و کله وکيل بابا پيدا شه چه خاکی توی سرم بکنم .

. که توجه کنم سعی کردم نسبت بهش بی تفاوت باشمبا بلند شدن صدای اف اف بدون اين  
 ولی هرکی بود دست از روی زنگ برنميداشت و يکريز زنگ ميزد .

يکدفعه با يادآوری جوليا که قرار بود پيشم بياد با عجله بلند شدم و به طرف اف اف رفتم ، 
 با ديدن چهره اش

 که خستگی ازش ميباريد .
. که در ورودی رو براش نيمه باز ميزاشتم به طرف دکمه اف اف رو فشردم و در حالی 

 آشپرخونه رفتم
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نبايد جوليا چيزی از قضيه بابا و پولايی که مال منه بويی ميبرد وگرنه عمرا پولا رو  .
 قبول ميکرد

 مشکل من که درست نميشد حداقل يکی از مشکلات اون رو کم ميکردم !
وه رو بيرون کشيدم و ليوانا رو پر کردم با صدای در ورودی فهميدم داخل شده ، پاکت آبمي

 و درحالی که لبخند
 مصنوعی روی لبهام مينشوندم به طرف پذيرايی رفتم.

با ديدنش که ناراحت روی مبل نشسته و حرفی نميزنه بلند سلام کردم و سعی کردم خودمو 
 شاد نشون بدم تا

 از اين حال و هوا بيرون بياد .
سراغی از من نگيری يه وقتا ؟؟سلااااام رفيق بی معرفت من ،  _ 

 بدون اينکه سرش رو بالا بگيره با صدايی که به شدت گرفته بود آروم گفت :
 _از ديروز تا حالا درگير بودم ببخش .

 نزديکش شدم و درحالی که جلوش خم ميشدم سينی رو به طرفش گرفتم
 _باشه ايندفعه بخشيدمت

 بدون حرکت ايستاده بود که متعجب صداش زدم
 _بردار ديگه دستم خسته شد

سرش رو که برای لحظه ای بالا گرفت با ديدن چشماش خشکم زد و ناباور خيره  .
 صورتش شدم

 خدای من اين دختر چه بلايی سر خودش آورده بود
پلکاش از بس متورم بودن و قرمز ،که اصلا خود چشماش رو نميتونستی ببينی و فقط دوتا 

 دايره قرمز رو
طور قرمز شدنميديدم که چ .  
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 با وحشت اسمش رو صدا زدم و سينی رو با عجله روی ميز گذاشتم و کنارش نشستم .
 _اوووه خدای من اين چه بلايی که سر خودت آوردی ؟؟؟

سرش رو برگردوند و درحالی که سعی ميکرد صورتش رو از من پنهون کنه بی تفاوت  :
 گفت

! طوری شدنهيچی نميدونم چرا ديشب اين _ 
معلوم بود از گريه زياد چشماش به اين شکل افتادن ، ولی خودش از بس غرور داشت 

 دوست نداشت کسی
 بفهمه ، هيچ وقت دوست نداشت کسی بهش ترحم کنه .

آهانی زير لب زمزمه کردم و درحالی که از کنارش بلند ميشدم همونطوری که به طرف  :
 اتاقم ميرفتم بلند گفتم

. ورتت رو با آب سرد بشور ، شايد ازَ  ورم و سرخی چشماتم کم شدپاشو برو ص _ 
داخل اتاق شدم بدون اينکه منتظر حرف يا عکس العملی ازش باشم ، به سراغ کارت و .

 حساب بانکيم رفتم
خودمم کم بخاطر دورغايی که به بابا گفته بودم ناراحت و عصبی نبودم ، اونوقت با ديدن 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 وضعيت جوليا که
چشمای خودش و با گريه نابود کرده بود ، ولی سعی داشت به من دورغ بگه اونطور 

 عصبی وسايل داخل
 کمدم رو بيرون ريختم.

هرچی دنبال چيزی که ميخواستم گشتم نبود ، يا چشمای من کور شدن و نميبينن يا يخاطر 
 فشارهای روحی

. تو روانی که از صبح رومه اينطور کلافه شدم ، که حواسم سرجاش نيس  
دستی به پيشونيم کشيدم و سعی کردم همه چی رو به خاطر بيارم ، که موقع اسباب کشی 

 اين مدارک لعنتی
 رو کجا گذاشتم .

 با يادآوری کشوی پايين تخت با عجله به سمتش رفتم و بازش کردم .
اين حساب بانکی رو جداگانه برای مواقع ضروری قايم کرده بودم و حالا ضروری بود ، با 

الی کارتم روخوشح  
 بيرون کشيدم .

 بايد چيزی سرهم ميکردم تا جوليا راحت بپذيره ، نميتونستم باز توی اين وضعيت ببينمش.
 چی ميگفتم بهش خدا ، که باور کنه !

 کلافه دور خودم ميچرخيدم و دنبال حرف قانع کننده ای براش بودم.
. از اتاق خارج شدمکه با شنيدن صدای جوليا که پشت هم صدام ميکرد با عجله   

 _نوار کجايی دوساعته ؟؟
 به طرفش رفتم و درحالی که سعی ميکردم خودم رو شاد نشون بدم با خنده بلند گفتم:
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 _اومدم بابا !
درحالی که کنارش مينشستم از گوشه چشم نگاهی بهش انداختم و با بغض ساختگی ادامه :

 دادم
داری ؟؟ توام عاشقم شدی رفت آخیيعنی اينقدر طاقت دوريمو ن ! _ 
 يه طوری با سوز و ناله اين حرف رو زدم که جوليا بالاخره خنديد.

 مشت آرومی به بازوم کوبيد و با لبخندی که نميتونست پنهونش کنه گفت :
 _اره عاشقت شدم چطور دير فهميدی!

 درحالی که نگاهم رو به چشمای قرمزش ميدوختم با خنده زمزمه کردم :
 _جون تو از همون روز اول ميدونستم بهم نظر داری و چشمت دنبالمه !

 پشت چشمی براش نازک کردم که ديگه نتونست خودش رو کنترل قهقه اش بالا گرفت .
با لذت خيره صورت خندونش شدم و توی دلم از خدا خواستم هميشه اينطور خندون باشه و 

 غم توی دلش
 نشينه .

دم که با حرکت دستش جلوی صورتم به خودم اومدم و نگاه نميدونم چقد خيره صورتش بو
 ازش گرفتم

 _کجا غرق شدی ، پيش من يا استاد ؟؟
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باز اسم لعنتيش اومد و خونم به جوش اومد ، درحالی که صاف سرجام مينشستم چشم غره 
 ای توپ بهش

 رفتم با پوزخند گفتم :
قنه خيلی دل خوشی ازش دارم ، حالا غرق روياشم بشم عووو _ 

نمايشی دستم جلوی دهنم گرفتم و عوقی زدم که جوليا درحالی که ريز ريز می خنديد بلند  :
 گفت

 _باشه بابا فهميدم دل خوشی ازش نداری ولی..…
کارت رو توی دستم فشار دادم و درحالی که سعی ميکردم دستمو بغل پام نگه دارم تا از ديد 

 جوليا مخفی
 بمونه سوالی پرسيدم :

 _ولی چی ؟؟
 بی تفاوت لباش رو جلو داد و نگران نگاهش رو توی صورتم چرخوند گفت:

اووووم چطور بگم؟؟..…ناراحت نشی ها ولی حس ميکنم  _ 
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عصبی از اينکه داره همش حرف رو ميپيچونه پوووف کلافه ای کشيدم و عصبی اسمش 
 رو صدا زدم که

 دستش رو جلوی صورتم گرفت !
ميگم آروم باش ، ولی اين فقط حس منه نه چيز ديگه ایباشه باشه  ! _ 

 چپ چپ نگاش کردم که ادامه داد:
حس ميکنم در آينده بهم ربط پيدا ميکنيد يعنی چطور بگم؟؟ اينی که من ميبينم ول کن تو  .

 _نميشه
 خودمم همچين حدسی ميزدم ولی نميخواستم بهش فکر کنم و يا باورش داشته باشم

رف جوليا ، تاييدی شده بود روی فکر و چيزايی که نميخواستم باورشون ولی الان اين ح
 کنم و يا حتی يک

 لحظه بهش فکر کنم .
از فکر به اينکه يک روزی مجبور بشم باهاش باشم عصبی دندونامو روی هم سابيدم و  .

 دستمو مشت کردم
نميشم که بخواد اگه من نورام نميزارم همچين اتفاقی بيفته ، من اسباب بازی اون عوضی 

 هر طوری که بخواد
 باهام بازی کنه.

با حس سنگينی نگاهی صورتم رو به سمت جوليا چرخوندم که با ديدن نگاه نگرانش سعی 
 کردم چيزايی که

 داشتن توی سرم چرخ ميخوردن رو فراموش کنم.
لی با اين فکر برای اينکه حرف رو به جايی ديگه بکشونم کاملا به سمتش چرخيدم و درحا

 که از استرس
 دستامو بهم ميچلوندم خطاب بهش گفتم :

 _اوووم اون رو بيخيال ، تو بگو پول چی شد ؟؟ تونستی جورش کنی ؟؟
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 دستی به چشمای متورم و قرمزش کشيد و با ناراحتی زير لب زمزمه کرد:
 _نه لعنتی به هر دری ميزنم جور نميشه ، نميدونم ديگه بايد چيکار کنم ،خستم شدم .

ا دستم که آزاد بود گونه اش رو لمس کردم که سرش رو بالا گرفت ، با ديدن قطره اشکه ب
 توی چشماش ،

 بغض به گلوم چنگ انداخت .
 اول ميخواستم براش مقدمه چينی کنم که از کی براش پول قرض کردم و اينا .

آروم گونه ولی الان با ديدن وضعيتش طاقت نداشتم بيشتر از اين صبر کنم و حرفی نزنم ، 
 اش رو نوازش کردم

 و با صدای لرزون لب زدم :
 _من پول رو برات جور کردم ، نميخوام ديگه ناراحت ببينمت باشه ؟؟؟

با اين حرفم چشماش از تعجب گرد شدن ، و با پشت دست اشکاش رو پاک کرد و سوالی  :
 پرسيد
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 _چی ؟؟؟
ان که دست نخورده گرم شده بودن رو توی سينی از کنارش بلند شدم و شربتای توی ليو

 گذاشتم ، درحالی که
 به طرف آشپرخونه ميرفتم بی تفاوت لب زدم :

 _گفتم پول جور شد
داخل آشپرخونه که شدم نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و به طرف سينگ ظرفشويی  .

 رفتم
برای فرار از سوالای صدای قدم هاش که با عجله از پشت سر بهم نزديک ميشد باعث شد 

 زيادش ، دست پاچه
 يکی از ليوان ها رو بردارم و به بهانه شستنشون خودمم رو سرگرم نشون بدم.

پشت سرم ايستاد و بعد چند ثانيه اين پا و اون پا کردن ، بالاخره سوالی که ازش فراری  :
 بودم رو پرسيد

اشينتن ها ؟؟پول از کجا جور شده ؟؟؟ نورا نکنه پولای فروش خونه و م _ 
 ليوان رو زير شير آب گرفتم و درحالی که بی هدف فقط ميشستمش خنده ريزی کردم
 _ن بابا از يکی از دوستام برات قرض گرفتم ! زود پسش ميديم ديگه ، نگران نباش .

 دستش روی شونه ام نشست و با يه حرکت به طرف خودش برم گردوند
ميگرفت سوالی پرسيددرحالی که با زيرکی نگاه از صورتم ن :  

 _يعنی ميخای بگی پولای خودت نيستن؟؟؟
ليوان رو آروم کنارم گذاشتم و از دروغ سرم رو به نشونه تاکيد حرفش تکون دادم که 

 نگاهش دلخور شد و آروم
 لب زد :

هيچ وقت فکر نميکردم روزی برسه که توام چيزی رو از من پنهون کنی و بهم دروغ  !
 _بگی

. با قدم های بلند از آشپرخونه خارج شد و من مات و مبهوت سرجام خشکم ازم جدا شد و 
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 زده بود
با عجله دنبالش رفتم و قبل از اينکه از خونه خارج بشه خودم رو بهش رسوندم و با يه 

 حرکت در رو محکم بهم
 کوبيدم .

ينکه بدون اينکه نگاهی بهم بندازه ، خواست دستم رو از روی دستگيره پس بزنه که بدون ا
 بزارم حرکتی بکنه با

 يه حرکت محکم توی بغلم کشيدمش .
همينطوری که توی بغلم بود به طرف خودم برش گردوندم ، ولی همش سعی ميکرد نگاه  .

 ازم بدزده
دستم زير چونه اش نشست و سرش رو بالا گرفتم ، زير دستم زد و خواست ازم فاصله 

 بگيره که ناراحت
 صداش زدم و گفتم :
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 _باشه بيا بشينيم و قشنگ صحبت کنيم.
 صورتش رو ازم برگردوند و با ناراحتی که از صورتش پيدا بود آروم زير لب گفت :

 _فعلا ميخوام برم خونه !
پوووف کلافه ای کشيدم و بدون توجه به حرفاش دستش رو گرفتم و به طرف مبلا .

 کشوندمش
 _بيا بشين ، حرف بزنيم

مد و دلخور کنارم روی مبل نشست ولی صورتش رو ازم برگردونددنبالم او .  
نميدونستم از کجا شروع کنم و چی بگم ، ميدونستم بگم پولای منن عمرا قبول نميکرد ، و 

 از طرفی هم تقريبا
 مطمعن بود پولا از خودمن اينو از طرز رفتارش ميتونستم حدس بزنم.

اشت و خيلی اصرار کرد بهش ميگم هرچی شد مرگ يه بار شيونم يه بار اگه بازم شک د !
 ، ديگه شد

 ولی قبلش بزار تلاش خودم رو بکنم شايد شکش برطرف شد و ديگه گير نداد.
زبونی روی لبم کشيدم و درحالی که نميدونستم دقيق چی بگم شروع کردم به چيزايی  .

 سرهم کردن
سر ماه نشده هر طوری  اوووم گفتم که پولا رو از يکی برات قرض گرفتم ، قرار شد .

 _شده پسش بديم
 عصبی به طرفم برگشت و درحالی که چپ چپ نگاهم ميکرد با غيض گفت :

 _نميخوای درست حرف بزنی چرا گفتی بيام بشينم هااا ؟؟
 عصبی خواست بلند شه که با عجله مچ دستش رو گرفتم و مجبورش کردم باز کنارم بشينه.

 _باشه باشه قهر نکن .
نکه بهم اهميت بده باز خواست دستش رو از دستم بيرون بکشه که عصبی بلند بدون اي :

 گفتم
 _گفتم باشه ديگه جوليا !!
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 دست از تقلا کردن برداشت که همونطوری که دستش هنوز توی دستم بود ادامه دادم :
 _حالام خودتو ناراحت نکن و بشين کنارم ببينم زود باش.

مثل عجل معلق بالای سرم وايساده بود و تکونم نميخوردولی کوتاه بيا نبود و همونجور  .  
 از ديشب کار من شده بود درگيری و بحث !

اون از صبحم که با اون گودزيلا دعوام شده بود و بعدشم بابا و حرفاش و حالام که جوليا  !
 و ناراحتيش از من

ت حسابی ندارم ببين قربونت برم باشه ميدونم ، ازم ناراحتی بخدا خودمم حال و روز درس
 _ پس اگه چيزی

 ميگم ناراحت نشو و درکم کن باشه ؟
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 با نگرانی کنارم نشست و درحالی که نگاهش رو توی صورتم ميچرخوند سوالی پرسيد :
 _باز چی شده ؟؟

 حرفی نزدم و سکوت کردم که با نگرانی اسمم رو صدا زد و عصبی ادامه داد :
. غت ، اون ديگه چی از جون تو ميخواد که دست بردار نيستنکنه باز اومده سرا _ 

با ياد آوری ديشب که نميدونم چطور سر از تخت خواب اون لعنتی درآوردم ، عصبی 
 چشمامو روی هم فشار

 دادم و دهن باز کردم که از ديشب براش بگم شايد تونست راهنماييم کنه .
و صورت بی رنگ و روش که معلوم  ولی وقتی چشمامو باز کردم و با ديدن رنگ پريده

 بود ، از صبح گريه کرده
و حال نداره پشيمون شده دهنم رو بستم و سعی کردم جلوی خودم رو بگيرم که حرفی .

 بهش نزنم
 جوليا که تيز بين تر از اين حرفا بود ، مشکوک دستش رو جلوی صورتم تکون داد .

نوزم ازت دلخورم هاچی ميخوای بگی که نميتونی هان ؟ حواست باشه ه . _ 
نميخواستم فعلا که درگير مشکل اون هستيم بيشتر از اين ناراحتش کنم ، برای همين دست 

 پاچه لبخندی
 زدم .

 _هيچی نشده باور کن!
 فقط بابا صبح زنگ زد کمی دلتنگ خانوادم شدم فشار رومه ، همين فقط !

سرش رو به نشونه تاييد  يه طوری بهم چشم غره رفت که معلوم بود باور نکرده ! ولی
 حرفام تکون داد و

 سوالی پرسيد:
 _بعدا به اون موضوع رسيدگی ميکنم ، حالا جريان پولا رو بگو ببينم از کجا آوردی !

 دستش رو عصبی جلوم تکون داد و ادمه داد:
 _نبينم دروغ روی هم ببافی ها ؟؟ ميدونی که از دروغ متنفرم.

بی فايده اس ولی ديگه حوصله بحث هم نداشتم ميدونستم بخوام باز دروغ بگم .  
 هرچی از ديروز تا حالا بحث کرده بودم بسم بود ، ديگه کشش دعوا نداشتم .

 نميدونستم از کجا شروع کنم ، کلافه نگاهم رو توی خونه چرخوندم و لب زدم:
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 _ميدونم حرفی که الان ميخوام بهت بزنم شايد ناراحت بشی و دلت ازم بگيره ولی.…
 نگاهم رو به چشماش دوختم و ادامه دادم :
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 _ولی بهم حق بده نتونم تو رو توی سختی و مشکلات ببينم !
 بهم حق بده از ناراحتيت دلم بگيره و غصه بخورم.

يزی سرش رو پايين انداخت و درحالی که با پايين پيرهنش بازی ميکرد سکوت کرد و چ .
 نگفت

 کردم و درحالی که با سرفه ای صدام رو صاف ميکردم ، سرجام از سکوتش استفاده .
 جابه جا شدم

 _تو توی همه مشکلاتم پشتم بودی و حتی يک ثانيه ام تنهام نزاشتی و کمکم کردی !
م پس چطور الان توقع داری من دست روی دست بزارم و کاری برات نکنم هان عزيز دل

 ؟؟
کوت طولانيش حدس ميزدممعلوم بود باز بغضش گرفته اينو از س .  

دوگرنه جوليای که نميتونست ساکت بشينه چطور الان سکوت کرده بود و حرفی نميز !  
 مگر اينکه نميتونست بغضش گرفته بود.

 روی مبل خودم رو به طرفش کشيدم و درحالی که بغلش ميکردم و دستم رو دور کمرش
 ميپيچيدم با صدای

 آرومی گفتم:
ولا برای منهآره حدست درسته اون پ ! _ 

. نهبا اين حرفم يکدفعه انگار جنی شده باشه ازم فاصله گرفت و عصبی خواست حرف بز  
 _ولی م……

 دستمو جلوش گرفتم و نزاشتم ادامه بده
نهای من اون موقعی که توی سختی و مشکلات بودم و توی اين کشور هيچ کس رو نداشتم ت

 _ کسايی که به
سوفیدادم رسيدن اولی تو بودی بعد  !  

 پس ازم نخواه کمکت نکنم.
 لبهاشو که از زور بغض ميلرزيدن رو تکون داد و به سختی لب زد :

ر پول باور کن نميتونم اينهمه پول رو از تو قبول کنم وقتی که ميدونم تو خودت چقد .
 _لازمی و احتياج داری

.  به روی با اين حرفش ياد بابا و حرفای صبحش افتادم ولی سعی کردم فراموش کنم و
 خودم نيارم

 يعنی مجبور بودم !
. ستم پيدا خدا خودش بزرگ بود خونه که داشتم ، ميموند کار که تا چند روز ديگه شايد تون

 کنم
من حالا  برای اينکه دلش از بابت پول ، قرص بشه و بيش از اين ناراحت نباشه و فکر کنه

 حالا بهش احتياج
 ندارم
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روی لبهام نشوندم و با خنده گفتم لبخند زورکی :  
وهاتو الکی خودت رو حرص نده بالاخره دستت مياد پسم ميدی ، اگه ندی که دونه دونه م

 _ميکنم
لبخندش رو  با اين حرفم ميون بغض خنديد ، از اينکه بالاخره بعد از اون همه گريه تونستم

 ببينم خوشحال
 بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم.

وی سنم بود و حدس اينکه جوليا از ديشب چيزی نخورده اين رو از رنگ و ربه شدت گر
 پريشون و چشمای

 سرخش ، راحت ميشد فهميد
دا زدميه چيزايی زود آماده کردم و ميز مختصری چيدم و از همون جا جوليا رو بلند ص .  

: لند ب با ورودش به آشپزخونه و ديدن ميز غذا ، نمايشی دستی به شکمش کشيد و با لذت
 گفت

 _وااای از کجا فهميدی اين قدر گرسنمه ، دستت درد نکنه !
فتملبخند مهربونی به روش زدم و درحالی که دست پاچه پشت ميز مينشستم با خنده گ :  

 _پس بدووو بيا که مردم از گرسنگی
شيدمبعد از اينکه صبحونه که چه عرض کنم ناهارمون خورديم نمايشی دستی روی شکمم ک  

ترکيدموااای  _ 
نده اش جوليا لقمه توی دستش رو به زور داشت توی دهنش جا ميداد ، که با اين حرکتم خ

 گرفت و لقمه توی
 گلوش پريد .

ندهخبه جايی اينکه نگرانش بشم بيشتر با ديدن حالش ، خندم گرفته بود و زدم زير  .  
ده اش قيافه سرخ شدرحالی که ليوان رو پر آب ميکردم تا بهش بدم سعی کردم نگاهم به  .

 نيفته
ش ليوان رو ازم گرفت و يک نفس سرکشيد ، حالش که کمی بهتر شد دستشو روی سينه ا

 که به شدت بالا
 پايين ميشد گذاشت و بريده بريده گفت:

 _وااای داشتم خفه ميشدما
 درحالی که هنوز ميخنديدم بلند شدم و شروع کردم به جمع کردن ظرفا .

رگی رو به زور ميخواستم بدم پايين ، مسلما خفه ميشدممنم لقمه به اون بز . _ 
ب بشقاب توی دستم رو توی سينگ ظرفشويی گذاشتم و با ابروهام گره خورده با تعج :

 ادامه دادم
 _ولی با دهن گشادی که تو داری ، فکر نکنم خفه بشی اين بار استثنا بود .

 جيغ کشيد:
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مشکمت بخدا نوراچی گفتی ؟دهن من گشاده  _ 
شدم با صدای جيغش خنده بلندی کردم که به طرفم حمله کرد، با دو از آشپزخونه خارج  

 مثل ديووونه هام دنبالم ميومد و همش جيغ ميکشيد .
 _حرفتو پس بگير وگرنه تاوانشو بد پس ميدی !

 ووقتی موقع غذا خوردن هربار چشمم به صورت و چشمای متورمش ميفتاد دلم ميگرفت 
 غذا انگار توی گلوم

 گير ميکرد
ز يادش از اولش قصدم اين بود که کاری کنم سرگرم شه و تموم گريه ها و ناراحتی هاش ا

 برن پس نميخواستم
 به اين زوديا دست بردارم.

 به طرفش برگشتم و همونطوری که زبونم رو براش بيرون مياوردم با خنده داد زدم:
گشاده اونجوری نخور تا بهت نگن دهنت ! _ 

يقا مثل دختر انگار نه انگار همون آدم دو دقيقه پيشه که داشت زار زار گريه ميکرد الان دق
 بچه ای شده بود که

 ميخواست تلافی کنه و لج دربياره.
 جيغ ميکشيد و سعی داشت من رو بگيره ولی من زرنگ تر از اين حرفا بودم.

شم از مياد به جايی اينکه ناراحت بوقتی ميديدمش که اينطوری حرص ميخوره و دنبالم  .
 ته دل ميخنديدم

دردی  وچون اين حال و هوای بود که من برای جوليا ميخواستم ، ميخواستم بدون هيچ غم 
 به زندگيش ادامه

 بده .
 مثل همين الان که انگار بچه اس و ميخواد موهای هم بازيش ، رو بکشه !

ر می د منو بگيره ، داشتم از دستش فراتوی سالن چون کوچيک بود و چند بار نزديک بو
 کردم که يکدفعه با

 جيغ بلندی جلوم سبز شد.
ا از دستش با ديدنش يک لحظه کپ کردم و خنده امونم رو بريد ، خودمو توی اتاق انداختم ت

 فرار کنم ولی
 قبل از اينکه در رو ببندم پاش رو لای در گذاشت.

ر آورد دو ناخودآگاه با يه ُ هل محکمی که به بخاطر خنديدن کنترلی روی خودم نداشتم  .
 عقب رفتم داخل شد

 با ديدنش انگار جن ديده باشم جيغ بلندی کشيدم و به طرف تخت فرار کردم.
. د هنوز يه پام رو کامل روی تخت نزاشته بودم که از پشت روی کمرم پريد و باعث ش

 روی تخت پهن شم
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. م روی کمر من نشسته بود و برای خودش قر ميومدبه حدی چاق بود و حالا  
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 نفسم از سنگينی تنش بالا نميومد ، با نفس نفس ناليدم:
 _وااای جوليا پاشو خفه شدم

 قهقه ای زد و درحالی که تکونی به خودش ميداد بيشتر وزنشو روم انداخت .
 _حالت چطوره نورا اون پايين مايينا بهت خوش ميگذره آره ؟؟؟

که بيشتر لج من رو دربياره اينطور ميگفتبرای اين  
 _پاشو از روی من !

 خودش رو روی کمرم بالا پايين کرد و با حرصی که از صداش معلوم بود گفت :
 _کی دهن گشاد بود گلم ؟؟؟

 اينقدر اين کلمه رو با حرص ميگفت که بی اختيار خندم ميگرفت .
خنديدنم نداشتم بريده بريده لب زدمسرمو روی تخت گذاشتم و در حالی که کنترلی روی  :  

زم…معل..ومه ديگه کيه عزی ! _ 
 معلوم بود باز حرصش رو درآورده بودم که جيغ کشيد :

 _خودت ميخوای کشته شی نورا
منتظر بودم بدتر بهم حمله کنه ولی با بلند شدنش از روی کمرم ، چشمام کم مونده بود از  !

 حدقه بزنه بيرون
کشيدم و سعی کردم روی تخت بشينم دستی به کمر دردناکم  

هنوز کامل روی تخت ننشسته بودم که جوليا به طرفم حمله کرد و تا خودم بيام شروع کرد 
 به شدت قلقلک

 دادنم.
 از بچگی به شدت قلقلکی بودم و از طرفيم ازش متنفر بودم .

هم بخوره از شايد دليل تنفرم اين باشه ، که بدنم زيادی حساسه و کوچکترين انگشتی که ب
 شدت خنده کم

 مونده غش کنم .
 دستاش که روی شکمم نشست با خنده شروع کردم به جيغ زدن و توی خودم جمع شدن.

از يه طرفی خنده امونم رو بريده بود و نميتونستم بيشتر از اين تقلا کنم و از طرف ديگم 
 دستای جوليا بودن که

بود بيکار ننشسته بود و حالا سراغ کف پاهام رفته  
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اينقد به کارش ادامه داد که ديگه تحمل نداشتم ، توی خودم جمع شده بودم تا از دستش در 
 امان باشم ولی

 اون بدتر سراغ پاهام و پهلوهام رفته بود.
خنده دارش اينجا بود که من و اذيت ميکرد ولی با ديدن صورتم و حالتی که خوابيده بودم ، 

با بلند بلند همراه  
 من قهقه ميزد.

 بی فايده بود بايد کوتاه ميومدم وگرنه ولم نميکرد و اينقدر ادامه ميداد تا خرابکاری کنم .
اشک از گوشه چشمام سرازير شده بود و دهنم از بس خنديده بودم حس ميکردم کش  .

 آورده
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 با بدنی بی جون بريده بريده لب زدم:
 _باش..ه باشه من ده..ن گش..ادم

: ت ايستاد و درحالی که ازم جدا ميشد با تعجب پرسيدبی حرک  
 _عه ! درست شنيدم اعتراف کردی بالاخره ؟؟

روی تخت ولو شدم و با نفس های که به زور بالا پايين ميشد صورتم رو به سمت جوليايی 
 که خودشم از خنده

 ديگه نايی براش نمونده بود برگردوندم.
زد ، آروم روی تخت عقب رفتم و درحالی که ازش  حالا که ازم جدا شده بود فکری به سرم

 فاصله ميگرفتم مثل
 ديوونه ها بلند جيغ کشيدم:

 _دروغ گفتم ، خودتی عزيزم!
 با حرص موهاش رو کشيد و باز به طرفم حمله کرد.

 اينقدر جيغ و داد کرديم و بالا پايين پريديم که ديگه رو به موت بوديم .
شيده بوديم و نفس نفس ميزديمهر دو روی تخت کنار هم دراز ک  

بعد از اون همه کشش و دعوا واقعا به اين خنده ها احتياج داشتم ، حس ميکردم سر حال 
 اومدم و روحيه
 تازه ای گرفتم .

آروم روی تخت نشستم و درحالی که دستی به چشمای اشکيم ميکشيدم برای ثانيه ای نگاهم 
 به قاب عکس

 کنار تختم خورد.
دم که شاد و خوشحال کنارم هم ايستاده بودن بی اراده لبخند روی لبم خشک با ديدن خانوا

 شد
واقعا بچه خوبی براشون نبودم ، اونا معلوم نبود تو چه حال و روزين اونوقت خنده های من 

 دوتا کوچه اون
 طرف ترم رفته بود.
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تادمباز حالم بد جور گرفته شد و نفسم رو آه مانند بيرون فرس  
دستم به سمت قاب عکس رفت و برش داشتم ، نگاهم روی صورت مهربون و اون خنده  .

 از ته دل بابا چرخيد
با يادآوری حرفايی که صبح زده بوديم نفسم توی سينه حبس شد و بی اراده دستمو مشت 

 کردم
 بايد تا قبل از اينکه وکيل بياد و دير نشده يه کاری ميکردم .

که جوليا زد دست پاچه قاب عکسو سر جاش گذاشتم و سعی کردم يکدفعه با حرفی  .
 چيزی به روم نيارم

 جوليا زرنگ تر از اين حرفا بود که چيزی متوجه نشه و نفهمه که مشکل کار کجاست .
 _چيزی شده نورا ؟؟

 دست پاچه به طرفش چرخيدم و با تعجب نگاهم رو به چشمای کنجکاوش دوختم .
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 _نه چی مخوای بشه ؟؟
 دستش رو زير سرش گذاشت و درحالی که دستی به شکمش ميکشيد گفت:

 _هيچ يکدفعه حس کردم توی خودت رفتی و ناراحت شدی!
بلند شدم و برای اينکه به چيزی شک نکنه درحالی که مصنوعی ميخنديدم از اتاق خارج  .

 شدم
 _الان ميام

م ، چون معلوم نبود فردا چه بايد تا مشکلات خودم بهم فشار نياوردن پولا رو به جوليا بد
 اتفاقی قرار بود برای

 خودم بيفته .
 ميترسيدم با زنگ وکيل بابا بی اراده شم و پولا رو از ترسش خرج کنم !

 اونوقت من ميموندم و رو سياهی در برابر جوليايی ، که روی اين پولا حساب باز کرده بود
تم ولی چيزی بخاطرم نميومدبه سالن که رسيدم فکر کردم که کارت رو کجا گذاش .  
 فقط يادم ميومد آخرين بار روی مبل دستم بوده و سعی داشتم از جوليا پنهونش کنم.

با قدم های بلند خودم رو به مبلا رسوندم ولی هرچی اطراف رو نگاه ميکردم چيزی .
 نميديدم

 کلافه کمر راست کردم و دستی به پيشونيم کشيدم !
. رو گشتم ولی نبود و اين بيشتر عصبيم کرده بودزير ميز ، مبلا و اطرافش   

بلند شدم و کلافه چرخی دور خودم زدم که با ديدن چيزی روی زمين نزديک تلوزيون ،  .
 خشکم زد

با چشمای ريز شده به طرفش رفتم که با ديدن کارت اعتباريم روی زمين، درحالی که خم 
 ميشدم پوووف کلافه

 ای کشيدم و بلندش کردم.
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 عصبی توی دستم فشردمش و به طرف اتاق رفتم .
واقعا پول چه بلايی که سر آدم نمياورد ، با داشتنش توی اوج بودی و هيچ مشکلی نداشتی و 

 با نداشتنش
 تموم بدبختی و دردسرات شروع ميشد .

 درست عين من که قبلا با داشتن پول و امکانات حس ميکردم هيچ غمی توی دنيا ندارم
به طرف جوليا رفتم و درحالی که کنارش روی تخت مينشستم آروم صداش کردم و با لحنی 

 که بهش برنخوره
 گفتم:

 _بيا عزيزم اين رو بگير !
کارت رو به سمتش گرفتم که بلند شد و درحالی که روی تخت مينشست با حالتی که 

 ناراحتی ازش ميباريد
 کلافه لب زد:

 _من من نميت…..
ميخواد شروع کنه و بگه نميخوام و خودم پولو جور ميکنم ، بی حوصله دستم ميدونستم باز 
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 رو جلوش گرفتم
 و نزاشتم باز شروع کنه .

 _بسه جوليا بخدا ديگه حوصله بحث و ناراحتی ندارم .
 دستش رو گرفتم و کارت رو کف دستش گذاشتم .

! ر در عذابهميديدم هنوزم چقدر معذبه و از اينکه من دارم بهش پول ميدم چقد  
 نگاهم رو توی صورتش چرخوندم و درحالی که لبخند ميزدم با مهربونی گفتم:

خودت رو الکی اينقدر درگير اين پول و من نکن ، خيالت راحت باشه من حالا حالا بهش  .
 _احتياج ندارم

 دستم رو به اطراف تکون دادم و با خوشحالی ادامه دادم:
ينی الان بهترين خونه رو دارم ! ازشم راضيم و ميمونه از بابت خونه ناراحت بودم که ميب

 _ کار که اونم از فردا
 باهم ميريم دنبالش باشه ؟؟

با سری پايين افتاده خوب به حرفام گوش کرد و بالاخره سرش رو به نشونه مثبت تکون داد 
 و ديگه حرفی

 نزد.
به اين پول احتياج داشت و انگار خودشم از َ کل َ کل بيخود خسته شده بود و از طرفی خيلی 

 همه راه هام به
 روش بسته شده بودن.

 ” اميــــر علـــــــــے “
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برای اينکه از دست سوال جواب های هميشگی مامان فرار کنم به اجبار با همون لباسا .
 سرکار رفتم

. ودشانس آوردم چند دست لباس توی کمد داشتم و از اين بابت خيالم راحت ب  
تا نزديکی های غروب خودم رو به هر طريقی سرگرم کردم ، تا به تماس های گاه و .

 بيگاه مامان بی توجه باشم
چون به قدری زنگ ميزد که کلافه ام ميکرد برای همين گوشی رو روی سايلنت گذاشتم  .

 و ته کمد پرتش کردم
. خودم رو به ماشين رسوندم با تنی خسته بعد از تعويض لباسام از بيمارستان ، خارج شدم و  

پشت فرمون که نشستم ، با يادآوری مامان گوشی رو از جيبم بيرون کشيدم که با روشن 
 شدن صفحه اش

 چشمام ميخواست از حدقه بيرون بزنه.
بار تماس بی پاسخ٨۵١خداااای من  !! _ 

 از دست تو مامان ، اين مواقع از بچه هم بچه تر ميشد .
دم و دستم به سمت لمس تماس رفت ولی وسط راه پشيمون شده کلافه چنگی به موهام ز

 گوشی رو خاموش
 کردم و صندلی کنارم پرت کردم.

مطمعن بودم الان بَس توی خونه منتظرم نشسته تا برگردم ، پس تماس بی فايده بود و تنها 
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 خودم رو خسته
 ميکردم.

. گهبان با عجله در خونه با رسيدن به خونه ، يکسره دستمو روی بوق ماشين گذاشتم که ن
 رو باز کرد

 بدون اينکه به سلام دادنش توجه کنم با سرعت از کنارش گذشتم.
 حس اينکه ماشين رو به پارکينگ ببرم نداشتم برای همين نزديک در ورودی پارکش کردم.

خسته از ماشين پياده شدم و به طرف خونه رفتم ، هنوز پام رو داخل نزاشته بودم که با 
مان که رویديدن ما  

 مبل رو به روی در دست به سينه منتظرم نشسته بود خشکم زد.
 چند ثانيه بی حرکت ايستادم ولی زود به خودم اومدم و سعی کردم بی تفاوت باشم.

تنها راه حلش همون بی تفاوتی بود وگرنه تا صبح از بس بايد سوال و جواب ميشدم که .
 پدرم در ميومد

دم و به طرف پله ها رفتم که با حرفی که زد ، از حرص دستمو زير لب سلامی به مامان دا
 مشت کردم و از
 حرکت ايستادم.

 _به به اينه احترامی که به مادرت ميزاری ؟؟ دستت دردنکنه ، اصلا ازت توقع نداشتم
با بلند شدن صدای گريه هاش کنترلم رو از دست دادم و درحالی که از عصبانيت .

مميلرزيدم به طرفش برگشت  
ميدونست من روی گريه هاش حساسم هميشه از اين روش برای به حرف درآوردن من .

 استفاده ميکرد
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ولی اينبار از بس اين چند روز فشار روم بود که ديگه عصبی شده بودم و اختيار اعصابم .
 رو از دست داده بودم

: مينشستم دستی به ته ريشم  کتم که دستم بود روی مبل پرت کردم و درحالی که کنارش
 کشيدم و گفتم

 _چی ميخوای بشنوی مامان ؟؟
 پايين روسريش رو به گوشه چشمش کشيد و فين فينی کرد و با صدای تو دماغی گفت :

 _ديگه نميخوام چيزی بهم بگی ، الانم برام ماشين بگير ميخام برم خونه
. م ميرفتميدونست نميتونم ناراحتيش رو تحمل کنم داشت روی اعصاب  

خم شدم و درحالی که از دو طرف دستامو توی موهام فرو ميکردم آروم زير لب زمزمه  :
 کردم

 _تو رو خدا بس کن مامان !
 باشه ميارم ببينيش هر طوری شده.

صدای ذوق زده اش باعث شد سرمو بالا بگيرم و ناباور خيره مامانی بشم که چطور با 
 ذوق ميخنديد و اشکاش

 رو پاک ميکرد.
 انگار همونی نبود که الان داشت گريه ميکرد
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 پووووف زنا موجودات عجيبين !
مخصوصا مادرا ، چون تا زمانی که از زندگی و آرامش بچشون مطمعن نشن تموم  .

 تلاششون رو ميکنن
 وقتی نگاه خيرمو روی خودش ديد به پايين مبلا اشاره کرد و گفت :

 _از کفشاش معلوم خوش سليقه اس عروسم !
 با ديدن کفشای نورا و حرکت مامان ، توی اوج عصبانيت خندم گرفت .

 حالا فردا بايد چطوری اون دختر چموش رو راضی به اومدن پيش مامان کنم خدا داند
ولی نميدونستم فردا با آوردن نورا پيش مامان دارم بزرگترين اشتباه زندگيم رو ميکنم 

 وگرنه هيچ وقت راضی
 به اومدنش نميشدم

از اينکه مامان از من مطمعن شد که نورا رو به زودی مبينه با خوشحالی بوسه ای بعد 
 روی گونه ام گذاشت ، و

 درحالی که از کنارم ميگذشت با خنده بلند گفت:
 _فردا ميبينمت آقا پسر !

 از اين رفتارهای بچگونه اش توی اوج عصبانيت خندم گرفته بود .
شت سر خيره رفتنش شدمبا خنده سرم رو تکون دادم و از پ .  
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تا زمانی که صد بار من رو وادار به قسم خوردن نکرد و دلش از بابت ديدن نورا قرص 
 نشد ، راضی به رفتن

 نميشد.
با يادآوردی نورا کلافه نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم ، حالا با وجود اون دختر چموش .

 بايد چيکار ميکردم
مان با ديدن نورا ول کنش نباشه و وابسته اش بشهميترسيدم ما !  

اونم مامان من که به شدت روی من حساسه و حالا که فهميده من نظری نسبت به اين دختر 
 دادم ،

 حساستش بدتر از قبل ميشه .
 پوست لبم رو به قدری محکم کشيدم که طعم تلخ خون توی دهنم پيچيد .

رو بهم ميريخت ، ميدونستم اگه پاش به خونه ام  اين دختر داشت تموم معادلات زندگی من
 باز بشه زندگيم

 به کل تغيير ميکنه.
 ولی يه حسی ته دلم اين تغيير رو ميخواست !

هم ميخواستمش و نسبت بهش کشش داشتم و هم وقتی به گذشته برميگشتم با ديدن زندگی 
 تاريک و

 سياهم از اومدن نورا ميترسيدم.
. و کنترل کنم و باعث آزار و اذيت بيش از انداره اون دختر بشمميترسيدم نتونم خودم ر  

دستامو روی زانوهام گذاشتم و آروم از روی مبل بلند شدم که با بلند شدن صدای عجيبی از 
 شکمم با تعجب
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 دستی روش کشيدم.
تازه يادم اومد که از صبح جز اون کيک و قهوه توی بيمارستان ، چيز ديگه ای نخوردم و 

احساسبه شدت   
 معده درد ميکردم.

بايد دنبال يه خدمتکار خوب برای خونم باشم وگرنه امروز فرداس که از گرسنگی تلف  .
 شم

مخصوصا منی که بيش از حد شکمو بودم و وعده های غذاييم بيش از اندازه زياد بود و به 
 قول بابام عين

 خرس ميخوردم.
آماده ميشدم شماره رستورانی که هميشه به سمت اتاقم رفتم و درحالی که برای حمام رفتن 

 ازش غذا ميگيرم
 رو گرفتم .

 بعد از اينکه غذا سفارش دادم ، دوش کوتاهی گرفتم.
از حمام که خارج شدم حوله سرتا پايی تنم کردم که با بلند شدن صدای اف اف همونطوری 

 که با کلاهش روی
. ورودی قدم برداشتمموهام ميکشيدم و سعی در خشک شدنشون داشتم به طرف در   
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 با باز کردنش و ديدن نگهبان در رو نيمه باز رها کردم
 همونطوری که به طرف اتاقم برميگشتم بلند خطاب بهش داد زدم:

 _ميز رو برام بچين تا بيام !
 با اينکه پشتم بهش بود ، هم ميتونستم چشمای از حدقه در اومده اش رو ببينم.

نبود بايد چيکار ميکردم ؟وقتی خدمتکار   
 چيزی ازش کم نميشه که فقط چيدن يه ميز شامه همين !

بعد از خوردن شام به قدری بدنم کوفته بود و از صبح اين ور و اون ور رفته بودم و قضيه 
 های مامان و نورا هم

 بماند که چقدر اذيتم کرده بودن .
دستمو زير سرم ميزاشتم کلافه  خسته زودتر از هميشه به رخت خواب رفتم و درحالی که

 نگاهم رو به سقف
 دوختم.

همه امروز اين دختر ذهنم رو مشغول کرده بود ، چه زمانی که بيمارستان و سر شيفت 
 بودم و چه زمانی که

 حمام ميکردم و حتی سر ميز شام !
 بايد به هر طريقی مجبورش ميکردم که قبول کنه باهام راه بياد

هی جز باباش و وکيلش به خاطرم نميومدهرچی فکر ميکردم را !  
تنها راه اينکه بتونم تحت فشارش بزارم همون راه حساسيت بيش از اندازه خانوادش بود  !

 و بس
با اين فکر روی تخت نيم خيز شدم و گوشی رو برداشتم بايد به وکيل پدرش زنگ ميزدم .
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 و ازش خبر ميگرفتم
 به زور و پارتی شمارش رو پيدا کرده بودم

با پول و رشوه ازش خواسته بودم هرچی شد باهام تماس بگيره و اطلاعات جديد در  .
 اختيارم بزاره

بدون توجه به اينکه شبه شمارش رو گرفتم ، پول اضافه که نداشتم به مفت خور بدم بايد 
 پاسخگوم باشه هر

 زمانی که من ميخوام.
يکه مفت خورهرچی بوق ميخورد و برنميداشت کلافه تر ميشدم ، مرت !  

 موقع پول دادن و گرفتن خوب ميتونست با بوق اول زود گوشی رو برداره.
 ديگه داشت حوصلم رو سر ميبرد که صدای گوش خراشش توی گوشی پيچيد.

 _جونم آقا
 مرتيکه پول پرست رو ببين چطور بخاطر پول داره جونم به ناف من ميبنده.

 

| P a g e 266 
 

خوارش زبونی روی لبهام کشيدمبی تفاوت به لحن پاچه  :  
 _از خانواده احمدی چه خبر؟؟

 صدای آرومش توی گوشی پيچيد :
 _چند دقيقه صبر کنيد آقا

 پوووف اينم امشب که من حوصله ندارم چطور بازيش گرفته و داره من رو ميپيچونه !
يکدفعه سر و صدا اطرافش کم شد و انگار جايی خلوتی برای صحبت کردن با من رفته 

 باشه ، چون ايندفعه با
 ارامش شروع به صحبت کردن کرد

اتفاقا امروز صبح باهام تماس گرفتن و ازم خواستن اگه کاری ندارم و سرم خلوته ، برم يه 
 _ سری به دخترشون

 بزنم و از وضع زندگيش بهشون خبر بدم !
اد اين به عه قضيه داشت کم کم جالب ميشد پس بابای نورا بالاخره داشت خودی نشون ميد

 نفع منم بود و
 راحت ميتونستم کارامو پيش ببرم .

 با هيجان روی تخت نشستم و گوشی رو محکم بين دستم فشردم .
 _خووب تو چی گفتی ؟؟

 گلوش رو با سرفه ای صاف کرد و بعد از مکث چند ثانيه ای بالاخره دهن باز کرد و گفت:
نه آوردم ، که سرگرمم و چند روز ديگه بخاطر شما و تاکيدی که درباره خانوم داشتيد بهو

 _ حتما بهشون سر
 ميزنم.

 بی اختيار لبخندی روی لبم نشست !
از اينکه زرنگ بازی درآورده بود و حرفای که باب ميل من بودن و ميخواستم زده بود ، 

 خوشحال دستی به
 گردنم کشيدم و آروم زير لب زمزمه کردم:
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 _خوبه !
که راحت ميشد ازش دست پاچگيش رو تشخيص داد به  فکر ميکرد عصبيم ،با صدايی

 حرف اومد و با عجله
 گفت:

ببخشيد آقا خبرتون نکردم ، صبح که زنگ زدن مشکلی برام پيش اومد و به کل يادم رفت تا 
 _ الان که

 خودتون زنگ زديد .
 از دستش و اينکه بهم خبر نداده بود عصبی که بودم و تنبيه اش هم سرجاش بود
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 ولی به موقع اش !
چون من کسی نبودم که کوچکترين بدی در حقم بکنن رو ببخشم و از ياد ببرم هرچند که 

 اون آدم برام مهم
 باشه

 از اينکه بهترين موقعيت نصييم شده بود، بی اختيار لبخندی گوشه لبم نشست .
کثی لب زدمبدون توجه به حرفش آب دهنم رو صدا دار قورت دادم و بعد از م :  

 _خوب آقای احمدی ديگه چی گفت ؟؟
 سوالی پرسيد:

 _مثلا چی بگه آقا ؟؟
اوووف اين بشر چقد خنگ بود ، بايد من دونه دونه براش توضيح ميدادم که منظورم 

 چيه؟؟؟
 زبونی روی لبهای خشک شده ام کشيدم و کلافه گفتم :

 _درباره دخترش !
 زير لب با حرص اضافه کردم : احمق

فقط خيلی اصرار داشتن به دخترشون سر بزنم و از وضع زندگيش با خبر شم و  هيچی
 _ همش هم تاکيد

 ميکرد که اگه ميتونم فردا برم ولی من به خاطر شما جواب درست حسابی بهش ندادم.
 درحالی به رو به رو خيره بودم توی فکر فرو رفتم ، حالا بايد با نورا چيکار ميکردم !

بازی جديد رو شروع ميکردم و مياوردمش وسط بازيم انگار وقتش بود !  
 زندگيم به يه هيجان ، نياز داشت و چه چيزی بهتر از نورا و هيجاناتش !

با اين فکر لبخندی زدم و دستی به گوشه لبم کشيدم ! بايد با اين مردک هماهنگ ميکردم يه 
 وقت نره و گند

 بزنه.
سرم گزاشتم با آرامش روی تخت دراز کشيدم و دستمو زير  

 _باشه !
 حالا به حرفای که ميزنم خوب دقت کن !

 توی حرفم پريد و دست پاچه و با عجله پشت هم تکرار کرد :



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 _تموم حواسم پيش شماست آقا
 مرتيکه پاچه خوار ، ببين چطور بخاطر پول کم مونده بياد کفشامم ليس بزنه!

 

| P a g e 268 
 

. پاش برسه شرفشون رو هم به پول ميفروشن از قديم متنفر بودم ، از ادمای که  
تنولی فعلا به اين آدم نياز داشتم و مجبور بودم تحملش کنم تا کارهام راه بيف .  

 زير لب همش با خودم زمزمه ميکردم :
 _تحمل کن امير !

 بدون توجه به چاپلوسی هاش ، عصبی حرفش رو قطع کردم فرياد زدم :
وی حرفم بيای و قطعش کنیيک ! بدون که هيچ خوشم نمياد ت . _ 

 دو ! زياد از حدت حرف نزن
 تو گوش ميدی ببينی من چی ميگم اجرا ميکنی فقط همين.

 درحد چشم قربان حرف ازت بشنوم نه بيشتر .
 بار ديگه تکرار بشه کاری ميکنم اسم خودتم يادت بره ، فهميدی؟

شد و  حس کردم نفسش قطعاينقدر اين حرفا رو عصبی به زبون آوردم که برای ثانيه ای  .
 هيچی نگفت

. م به انگار توقع اين نوع برخورد رو از من نداشت ولی ديگه دست خودم نبود و نتونست
 خشمم غلبه کنم

ف ميلم از بچگی عادت داشتم به بقيه رياست کنم و دستور بدم و کسی هم جرات نداشت خلا
 عمل کنه وگرنه

 بد باهاش برخورد ميکردم .
يل پا روی خط قرمزای من گذاشته بودالانم اين وک .  

دبعد از چند دقيقه که انگار از شوک بيرون اومده باشه ، بت صدای خفه ای لب ز :  
 _ببخشيد قربان ديگه تکرار نميشه !

يرفتم تموم منفسم رو کلافه بيرون دادم و از روی تخت بلند شدم ، درحالی که توی اتاق راه 
 جزييات کارهايی

م ميداد رو تيکه به تيکه براش باز گو کردمرو که بايد انجا  
 چون ميترسيدم خراب کاری کنه و کار دستم بده !

 ميخواستم همه چی برنامه ريزی شده و مطابق ميل من پيش برن نه چيز ديگه ای !
احت ربعد از اينکه همه چی رو براش توضيح دادم که چيکار کنه و چی بگه ، با خيال  .

 روی تخت دراز کشيدم
 سعی کردم بدون فکر کردن به چيزی و کسی بخوابم !

 چون فردا روز سختی برام بود و بايد سراغ اون دختره چموش ميرفتم !
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با يادآوری اون چشماش که وقتی تعجب ميکرد يه طور عجيبی گرد ميشدن لبخندی زدم و 
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 زير لب با خودم
 زمزمه کردم:

تی ، منتظر باش جوجهامروز فرداس که توی دامم بيف ! _ 
 صبح با روحيه شادی که برای خودمم عجيب بود از خواب بيدار شدم !

اولين بار بود توی زندگيم تا اينقدر خوشحال بودم و نميخواستم قبول کنم ، دليلش همون 
 چيزيه که توی ذهنم

 ميگذره!
 نه نميتونست دليلش نورا باشه !

! اشه نه چيز ديگه اینورا برای من قراره فقط يه همخواب ، ب  
نگاهی به تخت انداختم و با فکر به اينکه به زودی بايد روی اين تخت و کنار من بخوابه 

 حس عجيبی وجودم
 رو فرا گرفت!

 يه حس غرور !
حسی که من هرکی رو بخوام بايد مال من باشه و نميتونه از دستم در بره! ولی خودمم 

 ميدونستم ايندفعه
 فرق داره!

ايی بود که به شدت ازم فراری بود و اين من بودم که برای اولين بار ، دلم فرقش هم نور
 بودن با کسی رو

 ميخواست.
فکر و خيال های بيخود رو سعی کردم کنار بزنم و بعد از تعويض لباسام با انرژی زيادی 

 که درونم شعله
 ميکشيد خودم رو به دانشگاه رسوندم.

! ص کنم و مطمعن بودم اولين نفری که سرکلاس امروز قرار بود تاريخ آزمون رو مشخ
 حاضر ميشه خودشه

 چون توی اين مدت کم از نمره های خوبش فهميده بودم به شدت به درسش اهميت ميده .
سر کلاس که رسيدم ناخودآگاه با چشمام دنبالش گشتم که طبق معمول ، ته کلاس پيش اون 

 دوستش جوليا
 نشسته بود.

ميکردم و امروزم بهترين زمان بود بايد نقشه ام رو اجرا .  
 پشت ميزم نشستم و نگاه کلی به بچه ها انداختم :

 _خوب ميدونيد که امروز قراره تاريخ آزمون رو مشخص کنم ؟؟
 سر و صداشون کم شد و با کنجکاوی خيرم شدن !

 

| P a g e 270 
 

. نسبت بهم بی تفاوت ولی من حالا فقط خيره کسی بودم ، که سعی ميکرد نگاه ازم بدزده و 
 باشه

هر کسی توی اين آزمون نفر اول بشه ، خودم شخصا آموزشش رو به عهده ميگيرم و تا 
 _ زمانی که درسش
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 تموم شه ميتونه دستيار شخصی من باشه چه توی دانشگاه و چه بيمارستان !
 سر و صدای بچه ها بالا گرفت و هر کدوم با خوشحالی سوالی ميپرسيدن .

. کنجکاوی و تعجب رو توی صورتش بخونم هرچند هنوزم سعی ميکرد بی ميتونستم 
 تفاوت باشه

 يکی از دخترای کلاس که بلند شد و با خوشحالی سوالی پرسيد :
ببخشيد استاد بعد از قبولی توی آزمون ، هرجايی که شما غير بيمارستان و دانشگاه بريد 

 _ اون شخصم ميتونه
 همراهتون باشه!
م بچه های کلاس زدن زير خنده ، ولی من درحالی که خنده ام گرفته بود با اين حرفش تمو

 سعی ميکردم بروز
 ندم .

اين دختر رو خوب ميشناختم از روز اولی که با من رو به رو شده بود همش به طريقی 
 ميخواست خودش رو

 به من نشون بده .
ه و بيگاهش حدس نظر من رو نسبت به خودش جلب کنه ! اين رو از رفتارهای جلف گا .

 زده بودم
 دستی به پشت لبم کشيدم و بدون توجه به بچه ها با تمسخر پرسيدم:

اون جاهايی که من ميرم ميشه بگيد دليلش چيه که بياد ؟؟ نه خانوم قراره دستيارم باشه نه  !
 _خدمتکارم

رو تکون نگاهی به قيافه آويزونش که با ناراحتی نگاهم ميکرد انداختم ، و درحالی که سرم 
 ميدادم سوالی

 پرسيدم:
نکنه اينجا کسی غير از دستيار ، دوس داره خدمتکارمم بشه ؟؟ اگه هست که عاليه ، اتفاقا 

 _ چند روزه
 خدمتکارمو اخراج کردم .

همه باز زدن زير خنده و بعضی از اين بی جنبه هام به قدری قهقه ميزدند ، انگار توی قفس 
 بودن و الان

. اشیآزادشون کرده ب  
با خنده سرمو به نشونه تاسف تکون دادم که نگاهم به چشمای نورا خورد که برای اولين 

 بار در طول امروز
 داشت مستقيم نگاهم ميکرد .

 بايد تير آخرم ميزدم تا جوجه رنگی مستقيم توی تورم بيفته !
اش کمتر چون ميترسيدم بخاطر اينکه دستيار من نشه از لج سوالا رو پاسخ نده تا نمره  !

 از بقيه شه
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 بايد اشتياق پيدا ميکرد برای رسيدن به نفر اولی !
 چه اشتياقی بهتر از شغل و حقوق داشتن !
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با کف دست ضربه ای به ميز کوبيدم که سر و صدای همه خوابيد و توجهشون به سمتم 
 جلب شد

همه کارهاش با حقوق و مزايا  خبر خوب ديگه ای هم که ميخوام به نفر اول بدم اينکه ، .
 _هستن

نگاهم که به چشمای نورا خورد فهميدم که تيرم به هدف خورده و اون برای به دست آوردن 
 اين شغل هر کاری

 ميکنه نفر اول شه هرچند از بهترينای کلاسمم بود
با کنجکاوی نگاه ازم نميگرفت ، معلوم بود که خوب تونستم نظرش رو نسبت به اين 

جلب کنم و اينمموضوع   
 برای من عالی بود !

چون خوب ميدونستم نورا الان دنبال چيه و اون چيزی جز يه شغل ثابت ، برای جلب  .
 اعتماد باباش نبود

کار خودم رو کرده بودم و حالا مونده بود نورا ، که چقدر برای به دست آوردن اين کار  !
 تلاش کنه

ام رو صاف ميکردم بلند خطاب به همه گفتمبلند شدم و در حالی که با سرفه ای صد :  
 _خوب جلسه بعد تاريخ آزمونه ، پس ديگه نگم بچه ها تموم تلاشتون رو بکنيد .
 دوباره داشت سرو صداشون بالا ميگرفت که دستمو به نشونه سکوت بالا بردم

 _ديگه هرچی حرف زديدن بسه بچه ها ميخوام درس امروز رو شروع کنم !
ه سکوت کردن ، نگاهی به جزوه توی دستم انداختم و با يادآوری موضوع با اين حرفم هم

 درس امروز ، شروع
 کردم به درس دادن .

ولی تموم مدتی که تدريس ميکردم نگاهم دنبال نورايی بود که درحالی که به روبه رو خيره 
 شده بود عجيب

 توی فکر فرو رفته بود و پلکم نميزد.
داره به حرفای من فکر ميکنهاين نشونه خوبی بود يعنی  !  

تا اينجای نقشه ام که خوب پيش رفته بود ، حالا بايد منتظر ميموندم اون پا جلو بزاره که 
 مطمعن بودم زياد

 طول نميکشد .
جزوه دستمو روی ميز گذاشتم و درحالی که سرم پايين بود و وسايلم رو جمع ميکردم بلند 

 خطاب به
 دانشجوها لب زدم :

بچه ها خسته نباشيد ميتونيد بريد کلاس تمومه _ 
بيشتر دانشجوها دور ميزم حلقه زدن و درباره آزمونی که دو روز ديگه بود سوال پيچم .

 ميکردن
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معلوم بود دستياری با بهترين دکتر بيمارستان و حقوق مزايايی که درکنارش بود چيزی 
 کمی نبود ، که کسی
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گذرهبتونه راحت از کنارش ب .  
همه وسوسه شده بودن تا توی اين آزمون نفر اول بشن ، ولی من تقريبا مطمعن بودم کسی 

 که برنده اين
 رقابته کسی نيست جز نورا !

چون از شناختی که از سابقه تحصيل و معدلش داشتم ميدونستم که اگه بخواد ميتونه نفر  .
 اول باشه

 کافيه که فقط بخواد !
ک سوالاتشون پاسخ ميدادم که برای ثانيه ای حس کردم چشمم به با آرامش ظاهری به تک ت

 نواريی خورد که
 پشت به جمعيت کنار دوستش ايستاده بود .

سعی ميکرد خودش رو بی تفاوت نشون بده ، ولی ميتونستم حدس بزنم که تموم حواسش 
 پيش من و

 حرفای منه!
. يتونه کار ثابتی برای يه دانشجو برای همين همش با آب و تاب از حقوق و مزايا و اينکه م

 باشه حرف ميزدم
خوب که آتيشش رو تند کردم با لبخندی که نميتونستم از روی لبهام پاکش کنم از کلاس  .

 خارج شدم
 امروز عجيب سر حال بودم و کسی نميتونست حال خوبم رو خراب کنه !

. جام ميدادم فکرم تموم مدتی که داخل اتاق مخصوصم کارهای مربوط به دانشگاه رو ان
 درگير نورا بود

 درگير اين که فردا بخواد پا توی خونه من بزاره چطور از مامان پنهونش کنم !
 اصلا بگم اين دختره اينجا چيکار ميکنه ؟؟؟

 چطور بگم دارم مجبور به اين کارش ميکنم ، پوووف از دست تو مامان !
نورا رو به ديدنش ببرم ، کلافه با کف يکدفعه با يادآوری اينکه مامان الان منتظر منه تا 

 دست به پيشونيم
 کوبيدم.

 _وااای خدای من حالا بايد چيکار ميکردم
 کلافه بلند شدم تا قبل از اينکه نورا از دانشگاه خارج بشه يه کاری بکنم و نزارم بره !

. يشگی از اتاقم که خارج شدم با حدس به اينکه نورا ممکنه کجا باشه با عجله به پاتق هم
 اون و جوليا رفتم

به پشت دانشگاه که رسيدم با ديدن نورايی که خودش تنها به درختی تکيه داده بود و سرش 
 توی کتابش بود

 ناخودآگاه خندم گرفت.
 پس موضوع رو تا اين حد جدی گرفته ، و از همين الان شروع کرده به درس خوندن
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ماين همونی بود که من ميخواست !  
هنوز يک قدم به سمتش برنداشته بودم که با ديدن جان که داشت با ليوانای قهوه توی دستش 
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 به نورا نزديک
 ميشد .

 خشم تموم وجودم رو فرا گرفت ، دستام رو با عصبانيت مشت کردم .
 _لعنتی !

 باز داشت روی اعصابم رژه ميرفت ، نه اين درست بشو نيست .
نجا دور بشم ولی يه چيزی مانعم شد و يکدفعه مثل ديووونه عقب گرد کردم و خواستم از او

 ها با قدم های
 بلند به سمتشون رفتم .

 بايد اين پسره رو شيرفهم ميکردم که پاشو از زندگی ما بکشه بيرون و گرنه بد ميبينه !
 چند قدم مونده بود تا بهشون برسم که نورا برای لحظه ای سرش رو بالا گرفت.

صورتم چی ديد که برای ثانيه ای ماتش برد ولی زود به خودش اومدنميدونم توی  .  
 ديدم چطور با ديدن جان که داشت نزديکش ميشد خشکش زد و رنگش پريد .

انگار از وجودش خبر نداشته و تازه چشمش بهش خورده بود ، اينو از رنگ پريده ، و 
 چشماش که با ترس

 دودو ميزدن حدس زدم.
. راضی به با اون بودن نيست ، يکدفعه از خشمم کم شد و آروم گرفتمبا اين فکر که نوار   

 اين پسره زياد از حد داشت پاشو از گليمش دراز تر ميکرد بايد سرجاش مينشوندمش !
هنوز خيلی مونده بود تا من بهشون برسم چون حياط پشتی دانشگاه خيلی بزرگ بود و 

 فاصله من باهاشون
 زياد از حد بود
د و خواست کنارش بشينه که نورا با ترس توی خودش جمع شد و با عجله نزديک نورا ش

 بلند شد و فاصله
 گرفت.

نميدونم دقيق داشت چی به نورا ميگفت ، که همش دستاش رو توی هوا تکون ميداد و با 
 اصرار ازش

 ميخواست بشينه و آروم باشه.
نشون ميداد ولی  نورا ولی همش سعی داشت ازش فاصله بگيره هرچند خودش رو سرسخت

 ميتونستم
 حدس بزنم تا چه حد ترسيده و از همينجا هم ميتونستم لرزش بدنش رو ببينم !
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 کلافه قدم هام رو تند تر برداشتم تا زودتر حساب اون لعنتی رو برسم.
 نورا خواست از کنارش بگذره که با يه حرکت جلوش رو گرفت و مانع از رفتنش شد.
. بيشعور ليوان قهوه رو همش به سمتش ميگرفت و ازش ميخواست که از دستش پسره 

 بگيره و بخوره
 آدمم تا اين حد بيشعور و نفهم !

به قدری عصبی بودم که هرجايی ديگه ای جز دانشگاه بود ، تا حالا داد زده بودم که ازش 
 فاصله بگيره ولی



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 نميشد .
تش توی دانشگاه به خطر بيفتهنميخواستم فردا برای نورا بد بشه و موقعي .  

با نزديک شدنم حالا کاملا حرفاشون رو ميشنيدم نوار نگاهش بهم گره خورد و يکدفعه 
 انگار شجاع شده باشه
 و ترسش ريخته باشه.

 جلوی جان ايستاد و عصبی توی صورتش فرياد زد :
 _چی از جون من ميخوای ؟؟ برو کنار وگرنه جيغ ميکشم !

کرده بود و شير شده بود که انگار نه انگار همون آدم دو دقيقه پيشه ، يه طوری سينه سپر 
 که داشت از ترس

 خودش رو خيس ميکرد.
توی اوج عصبانيت با ديدن حالت گارد گرفتنش خندم گرفت و برای چند ثانيه سرجام خشکم 

 زد و با تعجب و
 بهت خيره حرکاتش شدم.

قلدری کنه ، که به زور جلوی خودم رو  اينقدر بامزه ورجه ورجه ميکرد و سعی داشت .
 گرفته بودم

زير چشمی نگاهی به من انداخت و يه طورايی انگار من رو نديده محکم زير ليوانی که 
 جان به طرفش گرفته

 بود زد و جيغ زد :
 _ديگه دور و برم نبينمت وگرنه بلايی بدتر از اون روز توی ويلا سرت درميارم

قت به حرفاش گوش دادم چه اتفاقی افتاده مگه توی ويلا ؟؟اخمام توی هم رفتن و با د  
 نورا مکثی کرد و در حالی که با انگشت اشاره محکم به سينه جان ميکوبيد ادامه داد :

 _يادت که نرفته آقا پسر ؟؟
جان که انگار خيلی بهش برخورده بود ، پوزخند صدا داری زد و درحالی که به طرف 

 نورا خم ميشد با خشم از
 پشت دندون های قفل شده اش غريد :

 _مطمعن باشن کار نيمه تموم اون روزم رو به زودی تموم ميکنم ، منتظر باش !
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نورا عصبی دستشو بالا برد که سيلی محکمی به صورتش بزنه که وسط راه جان دستش 
 رو با يه حرکت گرفت

 و پيچوند.
ه حرفاشون گوش ميدادمولی من همونطوری خشکم زده بود و ب .  

 چطور از نورا نپرسيده بودم اون روز چه اتفاقی افتاده و چی بينشون گذشته .
با صدای آااااخ گفتن نورا به خودم اومدم و با ديدن جانی که دست نورا رو پيچونده بود و از 

 پشت بغلش
 کرده بود سرش داخل موهاش بود و ميبوسيد ، خشم تموم وجودم رو فرا گرفت.

 عصبی با قدم های بلند خودم رو بهش رسوندم و چند بار محکم روی شونه اش ضربه زدم.
 از عصبانيت در حال انفجار بودم ديگه نميتونستم خودم رو کنترل کنم .



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

تا سرش رو برگردوند مشت محکمی توی صورتش کوبيدم که نورا رو ول کرد و درحالی 
 که از درد داد می کشيد

 روی زمين افتاد .
خودش جمع شده بود و ناله ميکرد ، بدون توجه بهش عصبی به طرف نورا رفتم و  توی

 زير بغلش رو گرفتم و
 بلندش کردم .

 نورا با صورتی از درد جمع شده درحالی که دستش رو محکم گرفته بود کنارم ايستاد.
 با چند قدم بلند خودم رو به جان رسوندم و همونطوری که دست نورا توی دستام بود و

 محکم فشارش
 ميدادم عصبی بهش هشدار دادم :

بار آخره ميبينمت دور و برش ميپلکی فهميدی ؟؟ وگرنه کاری ميکنم از اين دانشگاه که 
 _ هيچ از اين شهر

 گورتو گم کنی و بری !
با چشمای که ازش خون ميچکيد خيره دستامون شد و خون توی دهنش رو روی  .

 زمين ُتف کرد
زيادی حساب ميبره و اونم روی درسش حساسه ميدونستم از پدرش !  

 پس اخراج از دانشگاه بهترين تهديد براش بود که بترسه !
دست نورا رو عصبی کشيدم و دنبال خودم بردمش ! بايد توضيح ميداد اون روز چه .

 اتفاقی افتاده
 سرم داشت از فکرای مختلفی که داخلش چرخ ميخورد منفجر ميشد

با قدم های بلند راه ميرفتم ، و اون رو دنبال خودم ميکشوندمبدون توجه به نورا  .  
 حرصم گرفته بود و ميخواستم زودتر بفهمم بينشون چی گذشته !
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 چون سر ظهری بود خداروشکر خلوت بود ،کمتر کسی اين ساعت اين طرفا پيداش ميشد.
ت زيادی برای نورا به وجود وگرنه با ديدن وضعيت جان و دست نورا توی دستام ، مشکلا

 ميومد و من اين رو
 نميخواستم.

دستش رو محکم توی دستام فشار دادم ، که آخ و اوخش بالا گرفت و به زور دنبالم قدم .
 برميداشت

 بايد ميبردمش يه جای خلوت و از زير زبونش حرف بيرون ميکشيدم .
کن بود کسی سر برسهاينجا که جای مناسبی برای حرف زدن نبود و هر لحظه مم !  

با حرص پوست لبم رو کشيدم و با يادآوری اتاق خودم به طرفش برگشتم و با حرص  :
 غريدم

 _من ميرم اتاقم ، زود دنبالم ميای فهميدی؟؟
نزديک حياط اصلی شده بوديم و نميشد بيشتر از اين کنارش باشم چون من شخصی بودم که 

 همه زير نظر
. از پا خطا کنمداشتنم پس نميتونستم دست   
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بدون اهميت دادن به حرفم صورتش رو ازم برگردوند که عصبی از عکس العملش و 
 چيزی که احتمالا توی

 ذهنش چرخ ميخورد ، که ميخواد قالم بزاره و دنبالم نياد سد راهش شدم .
 با تعجب نگاهش رو توی چشمای عصبيم چرخوند و يک قدم عقب رفت .

له به وجود اومده رو کم کردم ، درحالی که روی صورتش با يک قدم نزديکش شدم و فاص
 خم ميشدم عصبی

 دستم رو تکون دادم .
 _تا ده دقيقه ديگه اتاقم نباشی اون روی سگ منو ميبينی !

برای ثاينه ای لبهاش تکون خوردن ولی حرفی نميزد ، انگار خودشم دقيق نميدونست چی .
 ميخواد بگه

ش زدم و به طرف اتاقم رفتمچشم غره ای به صورت وارفته ا .  
برای اينکه دانشجوها و مخصوصا دخترها دورم رو نگيرن ، سرم رو پايين انداختم و 

 باعجله خودم رو به اتاقم
 رسوندم .

 کلافه پشت ميز نشستم ، دستامو زير چونه ام زدم خيره در ورودی شدم .
ا نميومدمنتظر بودم تا داخل شه و باز خواستش کنم ، ولی نميدونم چر .  

 عصبی بلند شدم و درحالی که نگاه از در اتاق نميگرفتم کلافه شروع کردم به قدم زدن
 زير لب همش با خودم ُ غر ميزدم :

 _وااای به حالت نورا اگه نيای !
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چند دقيقه گذشته بود و خبری ازش نبود ، دستامو مشت کردم و با دندونايی که از شدت 
 حرص روی هم

 ميسابيدم به طرف در اتاق رفتم.
 دستم روی دستگيره ننشسته بود که در باز شد و نورا بی تفاوت داخل شد

 بدون توجه به صورت سرخ شده از خشم من ، از کنارم گذشت و به طرف مبلا رفت.
 از حرص نفس نفس ميزدم ،بايد وادار به حرف زدنش ميکردم پس باعجله درو قفل کردم .

. بشينه عصبی بازوش رو گرفتم و با يه حرکت يه ديوار پشت سرش کوبيدم قبل از اينکه  
 صورتش از درد توی هم رفت ، و ناله ای از بين لبهاش خارج شد .

 بهش چسبيدم و دستامو دو طرف سرش به ديوار تکيه دادم .
 چشماش رو که از درد بسته بود رو باز کرد و گنگ خيره صورتم شد .

ه استاد ؟اين کارا چه معنی ميد _ 
بازم گفت استاد لعنتی ! نميدونم چرا اينقدر روی اين کلمه حساس شده بودم و وقتی اين کلمه 

 از زبونش
 خارج ميشد از عصبانيت دستام مشت ميشد.

 سرم رو کج کردم و عصبی گفتم :
 _نگو استاد !

 کف دستم رو کنار گوشش محکم به ديوار کوبيدم ، که از ترس به خودش لرزيد
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بی ادامه دادمعص :  
 _به من نگوووو استاد لعنتی !

 چشماش از ترس گشاد شدن و با تعجب زير لب زمزمه کرد :
 _يعنی چی ؟پس چی بگيم ؟؟

سرم رو به گوشش چسبوندم و همونطوری که لاله گوشش رو بين لبهام می گرفتم و با 
 حرص ميکشيدم آروم
 کنار گوشش لب زدم :

 _اسمم رو صدا کن
زی نگفت ، ولی من حرص و عصبانيتم به قدری زياد بود که فقط قصدم سکوت کرد و چي
 آزارش بود همين

 وبس !
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 ميدونستم لمس کردن و نزديک شدن بهش، تنها راه آزار دادنش و اذيت کردنشه!
 دستای لرزونش روی سينه ام قرار گرفت

 _برو کنار ازم فاصله بگير
: عنه گفتمپوزخند صدا داری زدم و با ط  

 _چيه ؟؟ از منی هم که ميدونی کاری از دستم برنمياد ، هم ميترسی؟
 دستاش شل شد و بی حرکت خيره چشمام شد !

 نميدونم توی نگاهم چی خوند که انگار آروم شده باشه گفت:
 _چرا گفتی بيام توی اتاقت

 با اين حرفش تازه ياد قضيه جان و حرفاشون توی حياط افتادم !
و از دست دادم و يکدفعه با خشم صدام رو بالا بردمکنترلم ر :  

 _منظور اون عوضی توی حياط چی بود ؟؟ هااااان
 با ترس دستشو روی دهنم گذاشت و بريده بريده لب زد:

 _آروم تو رو خدا
ولی نميتونستم آروم باشم ، بايد ميفهميدم اون روز چه اتفاقی افتاد که اونطوری نورا توی  .

دجاده فرار ميکر  
 با فکر به اتفاقی که ممکن بود افتاده باشه داغ کردم و دستش رو با يه حرکت پس زدم

 _بگووو منظورش چی بود ، که گفت کار نيمه تمومش رو تموم ميکنه هاااا
 پيرهنم رو چنگ زد و التماس گونه لب زد:

 _هيچی چون زده بودمش اينطوری ميگفت .
 چی ؟؟ زده بودش !

زبونی روی لبهای خشک شده اش کشيد و ادامه داد وقتی ديد سکوت کردم :  
اون روز ميخواست اوووم چطوری بگم ؟؟… اون روز  _ 

 داشت حرف رو ميپيچوند و اين داشت کلافم ميکرد
 َ◌ ف ِ کش رو بين دستام گرفتم و عصبی نگاهمو توی صورتش چرخوندم
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 _ميخواست چی ؟؟ هااا ؟؟
شگاه ننداختمش بيرون عوضی روحرفتو بزن تا نرفتم با يه تيپا از دان .  
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 دستش روی دستم نشست و درحالی که از خودش جدام ميکرد سرش رو عصبی تکون داد
 _ميخواست بهم دست درازی کنه

 پس حدسم درست بوده ، با عصبانيت دندون هامو روی هم سابيدم و داد زدم :
 _چه گوهی ميخواسته بخوره عوضی !

ه شرو گرفته بود، خيلی برام سخت بود دختری که قرار بود مال من  خون جلوی چشمام
 دست کسی بهش

 خورده باشه.
 اون تا زمانی که من بخوام فقط مال منه ، و کسی حق نداره نزديکش بشه.

من به شدت روی داشته هام حساس بودم و هرکسی که ميخواست بهشون ناخونک بزنه .
 رو از بين ميبردم

خودم رو به در رسوندم و خواستم کليد رو توی قفل بچرخونمبا قدم های بلند   
 که دستای نورا دور کمرم قفل شد و از پشت بهم چسبيد .

 _تو رو خدا داخل دانشگاه نه !
 از خشم نفس نفس ميزدم و هيچ کنترلی روی رفتار خودم نداشتم .

مياوردمبه قدری عصبی بودم که اگه الان دستم به جان ميرسيد قطعا بلايی سرش   
ر بود دولی با اين حرکت نورا به قدری تعجب کرده بودم که همونطوری که دستم روی قفل 

 خشکم زده بود و
 بدون تحرک مونده بودم.

بشه و  بدنش ميلرزيد و خوب اينو ميدونستم که از ترس آبرو و اينکه از دانشگاه اخراج
 مشکلی براش پيش
 بياد اينقدر ترسيده

. رفتم و بی اختيار دستم روی دستاش نشستنميدونم چرا آروم گ  
 با اين حرکتم محکم تر دستاش رو چفت کمرم کرد ، بدنش عين بيد ميلرزيد .

 _هيچی نيست فقط ميخوام برم به چيزايی رو بهش شيرفهم کنم !
 سرش رو به کمرم تکيه داد و با بغض ناليد :

 _نه نميخوام بری!
. چی رو  ی اينکه ميخوای دعوا راه بندازی و همهمن ميدونم هيچی نيستی که تو ميگی، يعن

 داغون کنی
اسهچشمام از تعجب گرد شدن ، چه خوب توی اين مدت کم تونسته بود من رو دقيق بشن !  

 دقيق فهميده بود اين حالم آرامش قبل از طوفانه ، آرامشمم فقط ظاهريه !
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خشمی که توی وجودم زبونه ميکشيد رو  ولی اين حرفای نورا نميتونست يک درصدم از !
 کم کنه

بايد به طريقی خشمم رو تخليه ميکردم وگرنه تا اين حدی که من عصبی بودم تا يک ساعت 
 ديگه سکته رو رد

 ميکردم.
 عصبی قفل دستاش رو از دور کمرم باز کردم و به عقب هلش دادم .

هاش منطقی صحبت کنمولم کن کاری نميخوام بکنم فقط يه کم عصبيم ، ميرم با . _ 
خودمم نميدونستم دقيق دارم چی ميگم، و چه چرت و پرتايی رو دارم سرهم ميکنم و بهم  .

 ميبافم
 فقط ميدونستم حالم خوب نيست !

بدون اينکه نگاهی به پشت سرم بندازم با دستايی که از شدت خشم ميلرزيدن کليد رو داخل 
 قفل در چرخوندم

. 
ن برم ، ولی هنوز يک قدمم بيرون برنداشته بودم که با حرفی که در رو باز کردم که بيرو

 نورا زد سرجام خشکم
 زد .

 _خودم با زدن اونجاش حقشو کف دستش گذاشتم ، ولی فکر کنم عقيمش کردما !
 نميدونستم به اين طرز حرف زدنش بخندم يا هنوزم عصبی باشم !

يت بی اختيار خندم گرفتيه طوريی مظلوم گفت عقيمش کردم که توی اوج عصبان .  
 دستمو جلوی دهنم گرفتم و با عجله در اتاق رو بستم .

نميدونم خنده يکدفعه ايم بخاطر اين بود که نورا اون رو زده و بامزه تعريف کردنش بود  !
 ، يا چيز ديگه ای

 ولی نميتونستم اين رو انکار کنم که ته دلم بيشتر از اين خوشحال بودم که نتونسته به کسی
 که مال منه دست

 درازی کنه .
 ميخواستم برم و يه دل سير کتکش بزنم حالا هرجايی شده !

ولی با فهميدن به اين موضوع که همون موقع حقش رو کف دستش گذاشته حس آرامش 
 وجودم رو گرفت و

 انگار تموم عصبانيتم دود شد و به هوا رفت.
. قعيت نورا رو به خطر نندازمپس سعی کردم به خودم مسلط باشم و توی دانشگاه مو  

 چون من حالا حالا با اين دختر کار داشتم .
 دستی به پشت لبم کشيدم و بدون توجه به قيافه بهت زده نورا رفتم و پشت ميزم نشستم.
با حالتی آشفته که هنوزم از حرکاتش پيدا بود به طرفم اومد و رو به روم روی مبلا  .

 نشست
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ه موهاش که دورش پخش شده بودن کشيد و با لبهايی که از زور بغض ميلرزيدن دستی ب :
 گفت
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 _ديگه کاريش نداری نه ؟!
يکی از پوشه های روی ميز رو بلند کردم و درحالی که مثلا خودم رو باهاش سرگرم 

 نشون ميدادم با عصبانيتی
 که هنوزم سعی در ناديده گرفتنش داشتم لب زدم:

ت بگيره به داشته های من نظر نداشته باشه اينم شده بلاخره به زور ، نه ! بايد درس عبر
 _ توی اون مغز

 پوکش فرو ميکنم .
 سرش رو کج کرد و با چشمای ريز شده سوالی زير لب زمزمه کرد :

 _داشته های تو ؟
پوشه رو عصبی روی ميز پرت کردم و در حالی که نگاه از چشماش نميگرفتم ، در  :

د گفتمجواب حرفش بلن  
 _آره درست شنيدی داشته های من ، چيزايی که من صاحبشونم و مال منن!

 پوزخند صدا داری زد و با طعنه جواب داد:
 _از کی تا حالا جز اموال شخصی تو شدم و خودم خبر ندارم !

 برای اينکه حرصش رو دربيارم و اذيتش کنم نگاهمو روی هيکلش چرخوندم .
! رفت ، و حس کردم همونی هستی که بايد تخت خواب منو از روزی که چشم من تو و گ

 _گرم کنه
 دستاش رو عصبی مشت کرد .

 _مگه توی خواب ببينی که من بشم ، زيرخواب تو استـــــــاد !
لعنتی ميدونست من روی اين کلمه حساسم هی تکرارش ميکرد و از لج من موقع تلفظش هم 

 اينقدر
 ميکشيدش که بدتر عصبيم کنه .

و خنديدم و نفسم رو به سختی بيرون فرستادم و درحالی که به صندلی تکيه ميدادم تو گل
 نگاهمو به رو به رو

 دوختم و آروم زمزمه کردم :
 _به زودی توی واقعيت ميبينی !

 نگاهمو به چشماش دوختم تا تاثير حرفامو روش ببينم و ادامه دادم:
کل من تحقيق ميکنی و ياد ميگيری فقط قبل اون روز مثل دختر خوبی ميری و درباره مش

 _ چطوری من و
 بايد تحريک کنی چون من آدم صبوری نيستم!

به قدری اين حرف رو جدی زدم که ديدم چطور سرجاش وا رفت و ترس و نگرانی توی  .
 صورتش پيدا شد
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ش افتادم بايد بلند شد و بدون اينکه چيزی بگه خواست بيرون بره ، که ياد مامان و اصرار
 کاری ميکردم

 خودش با پای خودش همراهم بياد .
پس برای اين کار ، به ترسيدنش نياز داشتم وگرنه اين دخترُ  غدی که من ميديدم بامن قدم 
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 از قدم
 برنميداشت.

 با فکری که به ذهنم رسيد بدجنس خطاب بهش گفتم:
دهتا شب نشده بايد حسابم با اين پسره صاف بشه هر طوری ش ! _ 

 بی حرکت موند و با ترس به طرفم برگشت :
 _مگه نگفتی ديگه کاری باهاش نداری؟

حقيقتش از وقتی فهميده بودم چيکارش کرده ديگه اون عصبانيت اول رو نداشتم و اين حرفا 
 رو همه برای

 اجرای نقشه ام ميزدم .
: برگه هاش رو  سرمو پايين انداختم و درحالی که پوشه ای رو جلوم باز ميکردم و الکی

 ورق ميزدم گفتم
نه هر طوری ميبينم نميشه بيخيالش شم ، بايد يه کاری باهاش بکنم تا حرص و خشمم کم  .

 _شه
 با عجله به سمتم اومد و کنارم ايستاد :

 _اگه من نخوام تو طرفداری من رو بکنی بايد کی رو ببينم ؟؟ هااا
 اصلا به توچه آقا ، من حوصله درد سر ندارم.

. تفاوت بلند شدم و طوری که انگار اون رو نميبينم از کنارش گذشتم که کتم رو از پشت  بی
 گرفت و کشيد

 _وايساااا ببينم کجا داری ميری، مگه دارم با ديوار حرف ميزنم؟؟
من کسی نبودم که هرکی از راه رسيد به خودش اجازه بده صداشو روی من بالا ببره يا 

 اينطوری باهام برخورد
 کنه!

 کسی جراتش رو نداشت به من امرو و نهی کنه !
حالا اين دختر بچه به قدری بهش رو داده بودم که داشت همه خط قرمزهای من رو زير .

 پاش ميزاشت
عصبی با يه حرکت به طرفش برگشتم و دستش رو طوری پيچوندم که با درد جيغ آرومی !

 کشيد
 _آاااااخ دستم وحشی !

: ز پشت دندون های قفل شده ام عصبی غريدملبامو به گوشش چسبوندم و ا  
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بار آخرت بود در برابر من اينطوری رفتار کردی وگرنه دفعه بعد کاری بهت ميکنم خودت 
 _ رو توی آيينه ديدی

 نشناسی فهميدی ؟؟
 از بس لجبار بود سکوت کرده بود و حرفی نميزد !

ی تکرار کردمبا خشم فشار بيشتری به دستش آوردم و عصب :  
 _يالا نشنيدم بگی بله قربان

 صورتش از درد جمع شده بود ولی حاضر نبود يه کلمه بگه بله قربان !
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 منم لجباز تر از اون بودم و اين جور موارد به قدری سگ ميشدم که کسی جلو دارم نبود .
افی بود خوب سعی داری در برابر من مقاومت کنی ولی منم اونی نيستم که کوتاه بيام ، ک

 فشار ديگه ای به
 دستت بدم تا حاليت شه دنيای دست کيه !

 فشار کوچيکی به دستش دادم که باز صدای آخش بلند شد و با درد ناليد :
 _ولم کن عوضی !

 کنار گوشش با لحن ترسناکی آروم زمزمه کردم:
ينجا بلند يا همين الان ميگی غلط کردم قربان يا به قدری دستت رو ميپچونم که جيغت هم !

 _شه
 پوزخند صدا داری زدم و ادامه دادم :

ديوار های اتاقم عايق صدا دارن ، نه صدايی بيرون ميره و نه کوچيکترين صدايی داخل 
 _ ميشه ، پس اينجا از

 درد زجه بزنی هم کسی متوجه نميشه!
. پشت با ترس تقلا کرد تا ازم جدا شه که از حرص با يه حرکت به ديوار چسبوندمش و از 

 سر بهش چسبيدم
 هرچی اون بيشتر تقلا ميکرد من بيشتر حرصم ميگرفت و عصبی ميشدم .

اولين کسی بود که اينقدر در برابرم تقلا ميکرد و سعی ميکرد از خودش مقاومت نشون  .
 بده

وقتی شدت عصبانيتم زياد ميشد کنترل خودم رو از دست ميدادم و انگار به يه آدم ديگه .
مای تبديل ميشد  

چنگی داخل موهای بلندش زدم و به قدری محکم کشيدم که صدای آخش بلند شد و سرش به 
 سمت عقب
 کشيده شد.

 پاهاشو بين پاهام قفل کردم تا نتونه کوچيک ترين حرکتی بکنه !
 _خوب ميخوای بازی رو از کجا شروع کنم هااان ؟؟

هق بريده بريده لب زدبعد از چند ثانيه صدای بغض آلودش به گوشم رسيد که با هق  :  
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 _ولم کن کثافت !
 با ديدن گريه اش فهميدم که زيادی تنبيه شده و مقاومتش در برابرم شکسته

 با چيزی که توی ذهنم چرخ ميخورد ريلکس گلوم رو با سرفه ای صاف کردم و گفتم :
اده ميکنی تا شب به شرطی ولت ميکنم که الان مثل بچه آدم ميری خونت و خودت رو آم

 _ همراه من جايی
 بيای.

فکر ميکردم الان باز ميخواد از خودش مقاومت نشون بده و بخواد باهام لج کنه ولی 
 برعکس تصوراتم با اين

 حرفم دست از تقلا برداشت و آروم گرفت.
دستم بين موهاش شل شد و درحالی که از پشت سر نگاهم رو توی صورت اشکيش 
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 ميچرخوندم خشن لب
 زدم:

 _خوب ؟؟؟ شکنجه رو ميخوای يا باهام ميای کدومش؟؟
 ميدونستم از بس چموشه تا تحت فشارش نزارمش دربرابرم کوتاه نمياد !

الانم خودش با اون حرکتاتش باعث شده بود اونقدری خشمگين بشم که نتونم در برابرش 
 خودم رو کنترل کنم

. لاف ميلش عمل کردن بخواد بد جور و بشم همون اميری که هر کسی از اطرافيانش بر خ
 تلافی سرش دربياره

 اين دختره ديگه زيادی داشت حوصلم رو سر ميبرد و حالم رو بد ميکرد !
 عصبی موهاش رو کشيدم و با حرص فرياد زدم :

 _لال شدی؟؟
بازم چيزی نگفت و لبهاش رو بهم فشار داد ، فقط اشکاش بودن که از گوشه چشماش 

 سرازير بود و چيزی
 نميگفت .

 با اين سکوتش به جايی اينکه آروم بشم برعکس بيشتر آتيشی ميشدم و حالم خراب ميشد !
به قدری زياد آتيشی بودم که هرکسی ديگه ای جاش بود ، قطعا الان زير مشت و لگد .

 گرفته بودمش
بدنم از حرص و خشم به قدری ميلرزيد که کنترلی روی اعصابم نداشتم ، کنار گوشش 

از پشت دندونعصبی   
 های چفت شده ام غريدم :

 _عه ! پس اينطور گزينه اول يعنی شکنجه رو می پسندی هااان ؟ باشه
 ديگه واقعا به قدری ديوونه شده بودم که ميخواستم به سيم آخر بزنم

 که صدای ضعيفش به گوشم رسيد لرزون لب زد:
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 _ميام !
ه ، هيچ کس نميتونست در برابر من مقاومت کنه ولی اين باروم نميشد بالاخره کوتاه اومد

 دختر برخلاف تموم
 ذهنيات من تا الان مقاومت کرده بود .

 هنوزم از خشم نفس نفس ميزدم حس ميکردم سرم داره منفجر ميشه .
اوووه خدای من باز ميگرنم شروع شده بود ، موهاش بين دستام شل شد و با يه حرکت .

 ازش فاصله گرفتم
رحالی که با دستام سرم رو محکم گرفته بودم ، با قدم های که هيچ تعادلی روشون نداشتم د

 به طرف ميزم
 رفتم و پشتش نشستم .

حس ميکردم چشمام دارن از حدقه بيرون ميزنن و حالم به قدری خراب بود که تعادلی  .
 روی حرکاتم نداشتم

که چطور نورا به طرفم برگشت و  از لای پلکام که به زور باز نگه داشته بودم ، ديدم
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 درحالی که نگاه از رو به
 روش نميگرفت به ديوار تکيه داد و کم کم ُ سر خورد و روی زمين نشست .

همونطوری که اشک از گوشه چشماش سرازير بود هق هق خفه ای از بين لبهاش خارج 
 شد

چشمام رو باز ميکردمخودم حالم خراب بود و ميگرنم به قدری زياد شده بود که به زور  .  
 اينم با گريه هاش داشت روی اعصابم رژه ميرفت .

سرم روی ميز گذاشتم و درحالی که سعی ميکردم به صدای گريه هاش بی توجه باشم بی :
 تفاوت لب زدم

پاشو به جای گريه کردن برو خودت رو آماده کن شب ميام دنبالت ، ولی وااای به حالت اگه 
 _ بخوای بهم کلک

نی و منو بپيچيونیبز !  
 چندثانيه گذشت ولی هيچ صدای ازش به گوشم نرسيد .

عصبی همونطور که دستم رو پشت گردنم ميزاشتم سرمو بلند کردم و به زور نگاهی  .
 بهش انداختم

 هنوزم مثل فلک زده ها همونجا با ظاهری آشفته و موهای بهم ريخته نشسته بود.
اين وضعيت ببينه و به چيزی پيش خودش شک کنه نميخواستم کسی بياد و اون رو توی !  

پوووف کلافه ای کشيدم و عصبی مشت محکمی روی ميز کوبيدم که با ترس سرجاش پريد 
 و يه طرفم برگشت

. 
 _يالا يالا پاشوووو از اتاقم برو بيرون و کم در گوشم ِ وز ِ وز کن .

ندم و با حرص در حالی که با چشمای گشاد شده خيره ام شد و پلکم نميزد چشمام رو مالو
 صندليم رو عقب

 ميکشيدم فرياد زدم :
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مگه نميبينی نميتونم باهات َ کل َ کل کنم و چشمام باز نميشن ولی انگار دلت ميخواد باز 
 _خودم بيام هااا ؟ باشه

اهش رو هنوز يک قدم به سمتش برنداشته بودم که با عجله بلند شد و درحالی که با نفرت نگ
 ازم می گرفت

 گفت :
يه روزی تاوان همه اين تحقيرها رو بدجور سرت درميارم ، اينو خوب يادت بمونه  !

 _جناب رضايی
 اين حرف رو چنان با حرص زمزمه کرد که برای ثانيه ای ته دلم لرزيد .

ست نميدونم چرا من لعنتی با وجود همه اين بلاهايی که سرش درمياوردم بازم دلم نميخوا .
 ازم متنفر باشه

ولی هيچ وقت فکرشو نميکردم که روزی ورق برگرده و همه چی برعکس تصوراتم پيش 
 بره

 “نـــــــــــــورا “
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 لباسام رو مرتب کردم و با حالی خراب از اتاق کارش بيرون اومدم !
لعنتی به قدری تحقير و اذيتم کرده بود که با تک تک سلول های تنم درد ، رو حس  .

ردمميک  
خداروشکر وقتی از اتاقش خارج شدم کسی منو نديد ، ميدونستم ظاهرم آشفته اس و باعث 

 جلب توجه
 ديگران ميشه.

 پاهای لرزونم رو به زور دنبالم کشوندم و خودم رو داخل دستشويی ها انداختم .
با ديدن خودم داخل آيينه وحشت زده نگاهی به گردن و چونه ی قرمز شده و متورمم  .

اختماند  
 جای فشار انگشتاش دقيق روی پوست صورتم رَد انداخته بود و دقيق مونده بود .

با ديدن وضعيتی که توش گرفتار شدم اشک توی چشمام جمع شد و عصبی شير آب رو  .
 باز کردم

مشتم رو ُپر از آب کردم و با فشار به صورتم کوبيدم ، نميخواستم بيشتر از اين صورت 
وهایگريون و قرمز ، و م  

 آشفته ام رو ببينم .
دستی به صورتم کشيدم و باز نگاهم رو به آيينه دوختم ، با ديدن درموندگی که توی نگاهم 

 موج ميزد
 دستامو به روشويی تکيه دادم و درحالی که خم ميشدم هق هق گريم بالا گرفت.

شد و يکی  نميدونم چقدر برای زندگی جهنمی که برام درست شده بود گريه کردم که در باز
 از دخترهای

 دانشگاه داخل شد .
با صدای در با عجله قد راست کردم و درحالی که پشتم رو به در ورودی ميکردم چند برگه 

 دستمال کاغذی جدا
 کردم ،با عجله به صورتم کشيدم.
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دم ، صورتم رو پاک کردم با رفتن اون دختر داخل يکی از دستشويی ها دستام رو خيس کر
 با عجله به موهام و

 لباسای کشيدم .
وقتی از سر و وضعم مطمعن شدم کيفمو روی دوشم تنظيم کردم ، و با قدم های نامتعادل از 

 دستشويی ها
 بيرون رفتم .

با يادآوری رفتاری که باهام داشت ، حرفايی که بهم زده بود بغض توی گلوم هر لحظه  .
 بزرگتر ميشد

تا کسی متوجه حلقه اشک جمع شده توی چشمام نشه و با قدم های بلند سرم رو پايين انداختم 
 از دانشگاه

 خارج شدم .
 عصبی راه ميرفتم و زير لب با خودم زمزمه ميکردم :
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 _کور خوندی اگه يک درصدم فکر کردی من با تو پا جايی ميزارم !
ود شدملب پايينيم رو با حرص کشيدم و سوار تاکسی که جلوی پام توقف کرده ب .  

با وضعی آشفته به خونه رسيدم و برای اين که سوفی و مادرش من رو نبينن و بيخود 
 نگرانم نشن با قدم های

 بلند از پله ها بالا رفتم و خودم رو داخل خونه انداختم .
از همون در ورودی کيفم رو با يه حرکت روی مبل ها پرت کردم و کلافه شروع کردم  .

 توی خونه راه رفتن
را از عذاب دادن من لذت ميبرد اصلا قصدش از اين کارها چی بود ، چرا اينقدر چ .

 مرموز و عجيب بود
 و هزاران چرای ديگه توی سرم چرخ ميخورد و کلافه ام کرده بود .

 نميدونستم با اين آدم بايد چطوری برخورد کنم تا دست از سرم برداره .
ه ديگه پاهام از جون افتاده بودنانقدر طول خونه رو راه رفتم و فکر کردم ک !  

خودم روی مبل انداختم و اينقدر فکرای ناجور کردم که پلکام کم کم سنگين شدن و روی هم 
 افتادن

 با صدای مکرر زنگ تلفن از خواب پريدم و متعجب نگاهی به اطرافم انداختم .
ی موبايل دستی روی مبل خوابم برده بود و گردنم به شدت درد ميکرد ، بدون توجه به صدا

 به گردنم کشيدم
 که صورتم از درد جمع شد.

 _آاااخ خدا
گوشی تقريبا داشت خودکشی ميکرد ولی گردنم به قدری درد ميکرد و دستمم بی حس شده 

 بود که
 نميتونستم کوچيک ترين تکونی به خودم بدم .
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د شد ، با بدنی که به شدت با صدای قطع شدنش به سختی نشستم که باز صدای گوشی بلن
 درد ميکرد بلند

 شدم و به زور دنبال دنبال کيفم که احتمالا گوشيمم داخلش بود گشتم.
 با ديدنش پايين مبل خم شدم و بی حوصله کيفم رو برعکس کردم.

 تموم وسايل کتاب ها، جزوها ، خودکار و بقيه خرده ريزهای ته کيفم روی زمين پخش شدن
به اونا گوشيم رو که داشت خودکشی ميکرد، از لابلاشون بيرون کشيدم ولی من بی توجه .  
نگاهم که به اسم تماس گيرنده خورد ، با تعجب و چشمای ريز شده با دقت بار ديگه بهش  .

 توجه کردم
 شماره برام ناآشنا بود ، از ايران که نبود !

، رُند بود و از اينا که معلوم بود از همين کشوره ولی لعنتی عجب شماره ای هم داشت ها 
 راحت تو حافظه آدم

 موندگار ميشن .
 بی تفاوت شونه ای بالا انداختم و تماس رو وصل کردم !

با پيچيدن صدای داد کسی با تعجب بلند شدم و درحالی که به سمت آشپزخونه ميرفتم به 
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 حرفاش گوش
 کردم .

، مگه قرار نبود آماده بشی از صبح تا حالا صد دفعه زنگ زدم کجا بودی دختره چموش  !
 _تا بيام دنبالت

 حدس اينی که اون ور خط کی ميتونه باشه کار سختی نبود !
 يعنی اين واقعا فکر ميکرد من باهاش جايی ميرم با اون بلاهايی که صبح سرم آورده بود .

تماسو روی پخش زدم و بدون توجه به داد و فرياد هاش سماورُ پر آب کردم و گذاشتم  .
وش بيارهج  

 _چرا لال شدی هااا ، مگه دستم بهت نرسه حالا من رو سر کار ميزاری آره ؟؟؟
اون پشت تلفن داد و بيداد ميکرد و من اين سمت با دقت نگاهمو داخل يخچال ميچرخوندم و 

 دنبال چيزی
 برای خوردن ميگشتم .

شتهام دو برابر با شنيدن صداش که چطور جلز و ولز ميکرد خندم گرفته بود و انگار ا .
 شده بود

الويه رو از يخچال بيرون کشيدم و همونطوری که با لذت با انگشت يه مقدارشو داخل دهنم 
 فرو ميبردم زير

 لب زمزمه وار لب زدم :
 _بسوز استاد که بدجور بوی سوختنت بلند شده !

 خنده ريزی کردم که فکر کنم شنيد !
. وارهای خونه هم از صداش لرزيدنچون بلافاصله عربده ای زد که فکر کنم دي  
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حالا جواب من رو نميدی و به ريشم ميخندی آره ؟؟ بلايی سرت بيارم نورا که به دست و 
 _ پام بيفتی فقط

 منتظر باش !
 گوشی رو قطع کرد که صدای بوق آزادش توی فضای خونه پيچيد .

. ونم چرا برای ثانيه ای از ترس ماتم اين حرف رو با يه لحن ترسناکی بيان کرد که نميد
 برد و ته دلم خالی شد

 اين چند وقته فهميده بودم آدم خشن و ترسناکيه ولی امشبم خيلی عصبانيش کرده بودم.
بی اختيار دستام ميلرزيد ، خواستم ظرف الويه روی ميز آشپزخونه بزارم که از دستم ُ سر 

 خورد و کف آشپزخونه
 ريخته شد .

به سختی قورت دادم و همونطوری که با عجله سعی در تميز کردن کف آب دهنم رو 
 آشپزخونه داشتم مدام

 چند بار پشت سر هم با خودم زير لب تکرار کردم.
 _هيچی نميشه نورا ، نميتونه نزديک بياد بلووف زده همين !

از  ولی هنوز چند ثانيه از گفتن اين حرفم نگذشته بود که با صدای وحشتناک شکستن چيزی
 ترس جيغ بلندی
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 کشيدم
با ترس بلند شدم و با قدم های کوتاه به طرف محلی که صدای وحشتناک شکستن رو  .

 شنيده بودم رفتم
با ديدن شيشه شکسته آشپزخونه و خورده شيشه های که تقريبا تموم آشپزخونه رو پر کرده 

 بودند پاهام بی
 حس شدن و با ترس دستمو به ديوار تکيه دادم .

اين شيشه شکسته ؟؟ چطور  
 حتما کار اون لندهوره ، چون باهاش نرفتم ميخواد من رو اذيت کنه و کاری کنه که بترسم !

 گوشيمو توی دستم فشار دادم و عصبی شماره اش رو گرفتم .
 با هر بوق آزادی که ميخورد و برنميداشت اخمام بيشتر توی هم ميرفتن .

ميزدم و منتظر بودم گوشی لعنتيش رو جواب بده همونطوری که ناخونم رو ميجويدم قدم .  
 صدای بی تفاوتش توی گوشی پيچيد که با لحن سردی جواب داد :

 _چيه دلتنگم شدی زود زنگ زدی کوچولو ؟
پوست لبم رو کشيدم و با خنده هيستريکی که کنترلش از دستم خارج شده بود بريده بريده :

 گفتم
تمآ..ره نمی..دونی ؟؟ کش ِ ت مُ ر..د _ 
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 سکوت کرده بود و فقط صدای نفس های عصبيش به گوشم ميرسيد .
دستی به لبام که از شدت خنده حس ميکردم ِ کش آوردن کشيدم ، که نگاهم به خورده شيشه 

 های روی زمين
 و شيشه شکسته پنجره خورد .

. يد روی مبل نشستماز آشپزخونه فاصله گرفتم و با بدنی که هنوزم از شدت شوک ميلرز  
 _تو بودی الان زدی شيشه رو شکستی هااان ؟؟ قصدت از اين کارها چيه ؟؟

منتظر بودم اعتراف کنه که خودش بوده و به اين شاهکار جديدش افتخار کنه ولی برعکس 
 تصوراتم صدای

 متعجبش توی گوشی پيچيد که گفت :
 _چی، شيشه !؟ درست حرف بزن ببينم چی ميگی؟

: ی خودم جمع شدم و درحالی که نگاهمو توی تاريک روشن خونه ميچرخوندم با ترس تو
 لرزون لب زدم

 _مگه تو الان نبودی بعد ازينکه تلفن رو قطع کردم زدی شيشه رو شکستی هاان ؟
 صدای نگرانش توی گوشی پيچيد :

 _چی ؟؟ کی زده شيشت رو شکسته؟؟؟ تو الان کجايی ؟؟
ببينم کی اينکارو کرده فقط از دور نگاهی انداختم و  واقعيتش بخاطر ترسم حتی نرفتم .

 دور شدم
 زبونی روی لبهای خشک شده ام کشيدم

نميدونم بعد از اينکه تماس رو قطع کردم شيشه آشپزخونه شکست و از ترس نرفتم ببينم  !
 _کی بوده اصلا
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 نفسش رو با فشار بيرون فرستاد و بعد از مکثی گفت :
اون دوستت و مادرش بمون ! نبينم تنها توی خونه بمونیامشب رو برو پايين پيش  _ 

 چشمام از تعجب گشاد شدن و ناباور گوشيو توی دستم فشردم !
 يعنی الان اين نگران من شده ؟؟

 تا چند دقيقه پيش که خودش به شخصه من رو تهديد ميکرد
خالش رفتن و سعی کردم تعجبم رو پنهون کنم و با يادآوری اينکه سوفی و مادرش به خونه 

 معلوم نيست چند
 روز ديگه برگردن ته دلم خالی شد و لرزون لب زدم:

 _اونا که خونه نيستن !
از بچگی از تاريکی و تنهايی ميترسيدم ، مخصوصا با اتفاقی که الان برام افتاد که ترسم  .

 بيشتر شده بود
بيهوش ميشم تا صبح از ترس صد بارأ ميدونستم که اگه امشب تنها بمونم مطمعن .  
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 لبم رو با دندون کشيدم و به اجبار ادامه دادم:
 _مجبورم يه طوری تا صبح سر ميکنم ديگه !

 صدای کلافه اش توی گوشی پيچيد:
 _الان مثل دختر حرف گوش لباس ميپوشی تا من بيام دنبالت !

 اين برای خودش داره چی ميگه ؟؟ کجا برم با اون نصف شبی !
هن باز کردم که مخالفت کنم که عصبی ادامه دادد :  

 _بيام و ببينم آماده نيستی من ميدونم با تووو .…
 بدون اينکه بزاره من حرفی بزنم گوشی رو قطع کرد

 گوشی به دست همونطوری روی مبل خشکم زده بود و ناباور به رو به روم خيره بودم .
چيکار کنمبين عقل و ترسم گير کرده بودم و نميدونستم  .  

از يه طرفی ميترسيدم شب رو اينجا خودم تنها بمونم و از طرف ديگه هم اميرعلی خودش 
 برای من يه خطر

 محسوب ميشد .
 وقتی ياد تهديدهای يک ساعت پيشش ميفتادم از بی کسی خودم بغض گلوم رو ميگرفت .

ه خودشم تهديدم اگه تنها و بی کس توی اين کشور نبودم ، الان به جايی اينکه به کسی ک
 کرده پناه ببرم به

 خانوادم پناه ميبردم .
 ولی صداقتی که توی صداش موقعی که حرف ميزد و ازم ميخواست آماده شم موج ميزد.

 که باعث ميشد ته قلبم يه حس عجيبی حس کنم !
ميدونستم اگه اين بار بياد و باهاش نرم تموم محله رو روی سرش ميزاره و آبرويی اين .

برام نميمونه اطراف  
اگه يک ساعت پيش به جای لج بازی باهاش اونجايی که ميخواست ميرفتم الان اين بلاها  .

 سرم نميوند
به شدت کنجکاو بودن که يعنی ميخواست من رو کجا و پيش کی ببره ، کلا اين آدم  .
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 عجيب مرموز بود
ميموندمبه هر طريقی ميخواستم چيزی ازش کشف کنم ولی هر دفعه بی نتيجه  .  

 اون همه جيک و پوک زندگی من رو ميدونست و اين من رو آزار ميداد.
 بيخيال فکرای آزار دهنده شدم و سعی کردم بيش از اين به چيزايی بيخود فکر نکنم

 از بس ترسيده بودم که يادم رفته بود حتی لامپ های خونه رو روشن کنم .
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. نه کورمال کورمال به طرف اتاقم قدم برداشتمتقريبا توی تاريک ، روشن خو  
به زور توی تاريکی با ترس در کمدم رو باز کردم و دستم به سمت پيراهنام رفت که 

 پشمون شده به عقب
برگشتم و با چنگ زدن کت کوتاه چرمم که روی تخت افتاده بود با قدم های بلند از اتاق .

 خارج شدم
. همش حس ميکردم يه کسی اين اطرافه و يا توی ميترسيدم حتی لباسامم عوض کنم ، 

 تاريکی بهم ُزل زده
با عجله به طرف پذيرايی رفتم و دستمو روی لامپ گذاشتم تا از اين تاريکی خفقان گير .

 خلاص بشم
 ولی هرچند بار که دستم رو بيشتر فشار ميدادم هيچ عکس العملی نشون نميداد .

ی لرزون خواستم لامپ اتاقم امتحان کنم شايد اصلا انگار برق هام رفته بودن ، با قدم ها
 اون يکی سوخته

 باشه که روشن نميشد .
 ولی با فشردن و روشن نشدنش اون هم ، صدای بلند ضربان قلبم رو ميشنيدم.

 آب دهنم رو قورت دادم و گوشه اتاق توی خودم جمع شدم .
ميترسيدم و کم کم حس  فوبيای تاريکی داشتم هميشه از مکانی که تاريک بود به شدت

 ميکردم دارم خفه
 ميشم و نفسم بالا نمياد.

 دستی به گلوم کشيدم وبه سختی سعی کردم نفس بکشم و به ترسم غلبه کنم .
ولی با پيچيده شدن صدای پاهايی که با عجله توی خونه قدم برميداشت بدنم بی اختيار 

 شروع کرد به
 لرزيدن.

ا ترس توی خودم جمع شدم ،صدای برخورد دندونام توی دستامو روی گوشام فشار دادم و ب
 فضای خونه

 پيچيده بود و بيشتر اعصابم رو تحريک ميکرد .
حس ميکردم هرچی بيشتر توی خودم جمع بشم ترسم کمتر ميشه يا دارم از خودم محافظت 

 ميکنم ولی بی
 فايده بود.

برميداشت حس ميکردم  صدای قدم ها تا نزديکی در اتاق اومدن، هر قدمی که به سمتم
 نميتونم نفس بکشم

. 
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با باز شدن در اتاق از ترس جيغ خفه ای کشيدم و ناباور به شخصی که توی تاريکی بهم 
 نزديک ميشد خيره

 شدم
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اميرعلی باُ بهت نگاهم کرد ، با قدم های بلند به سمتم اومد ولی من هيستريک جيغ ميکشيدم 
 و بيشتر توی

. جمع ميشدمخودم   
هرچند فکر ميکردم شخص ديگه ايه که داره بهم نزديک ميشه و حالا با ديدن امير بايد 

 خوشحال باشم و
 نترسم

 ولی بی اختيار هيستريک بدنم ميلرزيد و جيغام بودن که سکوت خونه رو بهم ميزدن.
 تا به خودم اومدم که توی آغوش گرمی فرو رفتم و هق هقم توی سينه اش خفه شد .

دستاش رو دورم حلقه کرد و درحالی که دستش رو نوازش وار روی کمرم حرکت ميداد ، 
 در گوشم حرفايی

 زمزمه کرد که تا آروم شم.
 _نترس من اينجام ، بببن منو !

مثل يه جوجه ی بارون زده توی آغوشش ميلرزيدم و برعکس هميشه که ازش فراری بودم 
 بيشتر خودم رو

ی تنش رو حس کنم و از بودنش کنارم مطمعن بشمبهش چسبوندم ، تا گرما .  
نميدونم چقدر توی آغوشش لرزيدم و نوازشم کرد که کم کم آروم شدم و هق هقام به سکسکه 

 های خفيفی
 تبديل شد.

ازش ممنون بودم که گذاشته بود خوب خودم رو خالی کنم و پيشم مونده بود وگرنه تا صبح 
 از ترس معلوم

. يومدنبود چه بلايی سرم م  
باورم نميشد اين همون مرديه که اونقدر خشن و عصبی باهام رفتار ميکرد و چند ساعت 

 پيش خودش شخصا
 تهديدم کرد .

تازه ميفهميدم ته قلبش آدم مهربونه ولی خودش نميخواد که بروز بده و سعی داره خودش 
 رو سخت نشون

 بده.
بار ازش ميشنيدم در گوشم دستی روی موهام کشيد و با لحن آرومی که برای اولين  :

 زمزمه کرد
 _اگه حالت بهتره پاشو بريم !

 من که تا ديروز ازش فرار ی بودم حالا دقيق عين کوالا بهش چسبيده بودم .
خجالت زده ازش فاصله گرفتم و بی اختيار کف دستمو به دماغم کشيدم و پر سر و صدا .

 بالا کشيدم
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باعث خجالتم ميشد چون موقعی که اين کار رو از بچگی اين عادت بد رو داشتم و هميشه 
 ميکردم به کل زمان

 و مکان از دستم خارج ميشد و يادم ميرفت کجام و تو چه حالتيم!
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 خاااک تو سرت نورا حال پسر مردمم بهم زدی واقعا که !
 حتما بايد اونم ميفهميد چقد چندشی ؟؟

. زير چشمی نگاهی بهش انداختمهمينطوری که با خودم ُ غر ميزدم ،   
. خ با ديدن چشماش که ميخنديد و به زور سعی داشت جلوی خودش رو بگيره از خجالت ي

 زدم
بر  دستی به ته ريشش کشيد و درحالی که سعی ميکرد خنده اش رو جمع کنه با صدای که

 اثر خنده لرزش
 داشت بريده بريده گفت :

م دير شد…و بری…پاش _ 
بزرگی که پيشش دادم چنگی به موهام زدمبا حرص از سوتی  .  

 _نورای احمق !
 به طرفم برگشت و سوالی پرسيد :

 _چيزی گفتی ؟؟؟
 دستامو ستون بدنم کردم و سعی کردم بلند شم دست پاچه لب زدم :

 _نه نه با خودم بودم.
. 

 متعجب نگاهی بهم انداخت و ازم فاصله گرفت .
. ت بهش که با عجله خودم رو بهش رسوندم و از پشهنوزم چند قدم ازم فاصله نگرفته بود 

 چسبيدم
با تعجب به طرفم برگشت و درحالی با دستاش صورتم رو قاب ميگرفت توی تاريک 

 روشن اتاق نگاهش رو
 توی صورتم چرخوند ، و آروم لب زد :

 _جايی نميرم نترس !
دادمبا بغض آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو به نشونه تاييد حرفش تکون  .  

 لبخند مهربونی بهم زد که کم مونده بود از تعجب شاخ دربيارم .
 اين اصلا بلده هم بخنده ؟؟؟

ار بدون توجه به چشمای گرد شده من ، دستش رو به سمتم گرفت ، سعی کردم عادی رفت
 کنم پس بدون

 معطلی دستش رو گرفتم .
لان کنارم بوداز اين ضعف و سستی خودم بدم ميومد ولی خيلی خوب بود که ا .  
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ره شدمبی اختيار درحالی که باهاش هم قدم شده بودم از نيمرخ به صورت مردونه اش خي .  
 چرا اين مرد اينقدر جذاب بود !

 با فکری که توی ذهنم چرخيد با تعجب لبم رو گزيدم .
 واااای خدای من! اين منم که به اين غول بيابونی ميگم جذاب !

ه پلکام کشيدم و سعی کردم اين افکار مزخرف رو از خودم دور کنمدستی ب .  
تم رو اصلا من چرا دست اين رو گرفتم و دارم باهاش ميرم ، برای يک ثانيه خواستم دس

 بيرون بکشم ولی با
 ديدن خونه ای که توی تاريکی مطلق فرو رفته بود

 از ترس دستش رو محکم تر گرفتم و باهاش همقدم شدم .
بود و  هنوزم بدنم ميلرزيد و کنترلی روی خودم نداشتم ، خودش حواسش به همه چیمن که 

 درحالی که َ در
 اصلی خونه رو می بست به طرفم برگشت و سوالی پرسيد :

 _چيزی که داخل خونه احتياج نداشتی ؟؟
سرم رو  موهای پريشونی که به گردنم چسبيده بودن رو خشن کنار زدم و با استرس چند بار

نشونه نه تکون به  
 دادم.

 با ديدن اين حرکتم خنده اش گرفت و لبش رو با دندون کشيد .
 _چرا حالا حرفی نميزنی ؟؟

ش در جواب حرفش سکوت کردم که يه طوری با حيرت و تعجب نگاهم کرد که انگار باور
 نميشد اينی که الان

 جلوش ايستاده من باشم.
 وحرفای زورش ايستاده بودم ديده بود هميشه من رو حاضر جواب و درحالی که جلوی 

 حقم داشت الان
 تعجب کنه .

ل ميشدمولی دست خودم نبود وقتی ميترسيدم بی اختيار به يه دختر کوچولوی مظلوم تبدي .  
 البته اين حرف رو هميشه بابا ميزد !

 اين حالت من انگار خيلی براش جالب بود چون ميدونست از ترس هيچ کاری نميکنم .
نده دستم رو گرفت و دنبال خودش به طرف ماشينش کشوندمبا خ .  

 سوار ماشين شديم و برای اولين بار ديدم خودش پشت فرمون نشست .
رخوندوقتی نگاه متعجبم رو ديد ، بدون اينکه به طرفم برگرده سويچ رو با يه حرکت چ  
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. ن نشستم و تا اينجا روندمبعد از اينکه بهم زنگ زدی متوجه نشدم چطور پشت ماشي _ 
 اين مرد عجيب مرموز بود !

 چرا بايد تا اين حد نگران من بشه درحالی که روزی نبوده که باهم دعوا نداشته باشيم .
ولی نميدونم چرا با اين حرفش يه حس عجيبی که برای اولين بار بود حسش ميکردم توی 
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 وجودم پيچيد و
. روی لبم نشست نتيجه اش شد لبخند ناخواسته ای که  

برای اينکه متوجه لبخند بی موقعم نشه ، تند صورتم رو به سمت پنجره چرخوندم و  .
 دستی روی لبهام کشيدم

 انگار امشب خيلی سرحال بود ، اين رو از حرکاتش راحت ميشد تشخيص داد .
 ضبط ماشين رو روشن کرد که آهنگ ملايمی توی فضای پيچيد .

. نداختم ، اين جور آهنگ به روحيه خشن اون نميومدبا تعجب نيم نگاهی بهش ا  
فرمون رو بين دستاش فشار داد و با دقت خيره جاده شد و من همونطوری هنوزم خيره اش 

 بودم و پلکم
 نميزدم.

 _چيزی توی صورت من هست اينطوری خيره شدی ؟؟؟
زدم دست پاچه به خودم اومدم و درحالی که دستامو بهم قفل ميکردم با لکنت لب :  

ن ؟؟؟ نه…کی م ! _ 
را بايد خيره تو بشم…چ  

فرمون رو با يه حرکت چرخوند و در حالی که نيم نگاهی بهم مينداخت با خنده سری  .
 برام تکون داد

لبم رو با خجالت گزيدم و موهامو با يه حرکت جمع کردم و يه طرف گردنم رهاشون  .
 کردم

باز شده و داره بهت ميخندهاوووه نورا بازم که گند زدی ببين چطور نيشش  _ 
 _ميمردی حالا نگاهش نميکردی !

داشتم پيش خودم يکسرهُ  غر ميزدم که با توقف ماشين جلوی خونه ای که به شدت برام آشنا 
 بود سوالی

 پرسيدم :
 _چرا من رو اينجا آوردی ؟

زد که انگار من اصلا اونجا حضور ندارم چون بدون اينکه به حرفم توجه کنه چند تا بوق 
 نگهبان با عجله در

 ورودی رو براش باز کرد.
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 دستی برای نگهبان تکون داد و با سرعت ماشين رو داخل خونه هدايت کرد .
حياط خونش توی تاريکی ، زيبايی روز رو نداشت و برعکس ترسناک به نظر ميرسيد و 

 درختای بزرگ و بلند
کرده بودندخونه فضای رعب انگيزی رو ايجاد  .  

ديدن اين فضا برای منی که از شوک اتفاقايی که چند دقيقه پيش برام افتاده بود هنوزم بدنم 
 ميلرزيد ، خيلی
 وحشتناک بود.

با توقف ماشين کنار انبوهی از درخت ها ، اميرعلی خواست پياده شه که با ترس مُ چ .
 دستش رو گرفتم
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 با تعجب به طرفم برگشت و ناباور لب زد :
ی شده ؟؟چ _ 

يکی نيست بگه مگه خونه تو پارکينگ نداره لعنتی ، که ميای وسط درختا توی تاريکی  .
 ماشينتو پارک ميکنی

 عرق سردی روی بدنم نشست و با استرس ناليدم :
 _من پياده نميشم !

با تعجب نگاهش رو توی صورتم چرخوند و انگار تازه فهميده بود مشکلم چيه ، لبخند 
به اطمينان بخشی  

 صورتم زد و با مهربونی گفت :
 _هيچ اتفاق بدی قرار نيست بيفته ، به من اطمينان کن !

فوبيای تاريکی داشتم به شدت از تاريکی ميترسيدم ، کنترل ترس و احساساتم دست خودم  .
 نبود

به اجبار سری به عنوان تاييد حرفاش تکون دادم ، از ماشين پياده شد و با قدم های بلند به 
ت من کهسم  

 هنوزم سر جام خشکم زده بود اومد.
 در سمت من رو باز کرد و دستش رو به سمتم گرفت .

بدون معطلی دستمو توی دستش گذاشتم ، از بس بی جنبه شده بودم که کم مونده بود خودمو 
 توی بغلش

 بندازم.
. شين فاصله ماشين تا خونه اش زياد بود ، يکی نيست بگه اخه مگه مرض داری اينجا ما

 رو پارک کردی
شايدم از اينکه من محتاجش شده بودم خوشش اومده بود و اينطوری داشت بهم ثابت ميکرد 

 که آره ديدی
 بالاخره توام به من احتياج پيدا کردی !

پوزخند تلخی گوشه لبم نشست و درحالی که تقريبا بهش چسبيده بودم به طرف خونه اش .
 رفتيم

ستمو ول کرد و ازم فاصله گرفتبه محض ورومون ، با عجله د .  
 

| P a g e 298 
 

داشتم با تعجب به حرکات عجيب و غريبش نگاه ميکردم ، اينم خودش با خودش مشکل داره 
 ها !؟

نه تا چند دقيقه پيش که هی يا بغلم ميکرد و يا دستم رو ميگرفت ، نه به الانش که با اين 
 سرعت داره از

 دستم فرار ميکنه .
اش بودم که با ديدن خانمی که شباهت زيادی به استاد داشت و با لبهايی که هنوزم خيره 

 ميخنديد با عجله
 بهم نزديک ميشد سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم و صاف بايستم .

دستی به پيراهنم کشيدم که بهم نزديک شد و درحالی که با دستاش صورتم رو قاب ميگرفت 
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 با خوشحالی زير
 لب زمزمه کرد :

 _چقد تو خوشکلی عزيز دلم !
نميدونستم از اينکه تعريفم رو ميکرد خوشحال باشم ، يا از اينکه به اين زودی سعی ميکرد 

 خودمونی باشه و
 هيچ شناختی ازش نداشتم تعجب کنم .

 نگاه کوتاهی به اميرعلی انداختم و با ُبهت زير لب تشکر کردم .
گشت با شيطنت چشمکی بهش زد و به من ازم جدا شد و در حالی که به طرف امير برمي

 اشاره ای کرد بلند
 خطاب بهش گفت:

 _اين عروسک رو از کجا پيدا کردی شيطون !
 امير سرخ شد و دست پاچه شروع کرد پشت سر هم سرفه کردن .

به اين لحن شوخش که شبيه دخترهای بچه های تخس و شيطونش کرده بود بی اختيار  .
 خندم گرفت

ی دهنم گرفتم و سعی کردم خندم رو کنترل کنمدستم رو جلو .  
 امير با ديدن خنديدن من ، عصبی دندون هاش روی هم سابيد و با غيظ بلند گفت:

 _مامان !
 چی ، مامانشه ! پس دليل اين همه شباهتشون اينه .

 ولی چقدر جوون و سر زنده اس ، انگار نه انگار اين غول بيابونی رو زاييده .
اهرشه کمتر تعجب ميکردم تا مادرشاگه ميگفت خو !  

مثل نديد بديدا سرتا پاش رو چک ميکردم که با خنده به طرفم برگشت و با ديدن طرز نگاهم 
 ، خنده اش اوج

 گرفت.
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خجالت زده لبخندی گوشه لبم نشوندم ، به طرف اومد و درحالی که دستم رو ميکشيد و 
 دنبال خودش به

. شروع کرد به سوالای مختلفی ازم پرسيدن طرف مبلا ميبرد  
اين مادر و پسر اصولا عادت داشتن هی اين دست صاحب مرده من رو دنبال خودشون  .

 بکشن
 به قدریُ پر شور و نشاط بود که به کلی قضيه شب و ترسم رو فراموش کرده بودم.

م و سن و روی مبل کنارش نشسته بودم و به حرفاش گوش ميدادم که مدام از خانواد .
 تحصيلاتم ميپرسيد

انگار ميخواست يک شبه از همه چی من با خبر بشه ، توی فکر و خيال های خودم غرق 
 بودم و بی هدف سرم

 رو به نشونه تاييد حرفاش تکون ميدادم .
 که با نشستن دستش روی شونه ام به خودم اومدم که سوالی پرسيد :

 _اين پسر من که اذيتت نميکنه ؟؟
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رفش خبيث نگاهی به استاد انداختم ، الان بهترين موقعيت بود تا تلافی کارهاش رو با اين ح
 دربيارم و

 حرصش بدم.
مظلوم سرم رو پايين انداختم و با صدايی که سعی ميکردم بلرزه و تاثير گذار باشه ،  :

 تقريبا ناليدم
 _نه اذيتم نميکنه .

: م رو بالا بگيره با تعجب لب زددستش زير چونه ام نشست و درحالی که سعی ميکرد سر  
 _چيکار کرده راستشو بگو ؟؟

سرم رو بالا گرفتم که با ديدن چشمای از حدقه دراومده اميرعلی که برام ابرو بالا مينداخت 
 و دستش رو به

 علامت سکوت جلوی دهنش گرفته بود
 کم مونده بود خندم بگيره و همه چی رو خراب کنم .

حتی نگاهمو توی چشمای مامانش چرخوندم و گفتملبم رو گزيدم و با نارا :  
 _خيلی اذيتم ميکنه سر کلاس !

 دستش زير چونه ام سست شد و باُ بهت پرسيد :
 _مگه دانشجو اميرعلی هستی؟؟

 خوبه تا الان جيک و پوک من رو درآورده بودااا ، حالا نميدونه اين لندهور استاد منه!
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ه درجواب حرفش تکون دادم و لبامو بهم فشردم، يعنی يعنی من از بس سرم رو به نشونه بل
 بغض کردم

 نميتونم حرف بزنم .
با خشم به طرف اميرعلی که هنوزم از پشت سر مادرش داشت بال بال ميزد و من رو 

 تهديد ميکرد سکوت کنم
 ، برگشت .

ميکرد الکی بخنده با ديدن اخم مادرش خنده مصلحتی روی لبهاش نشوند و درحالی که سعی 
 به من اشاره
 کرد و گفت:

 _داره دروغ ميگه مامان !
 امير دندون هاش روی هم سابيد و نگاه ازم گرفت .

 ناباور خيره حرکاتش شدم ،دقيق عين بچه ها رفتار ميکرد .
فکر نميکردم تا اين حد از مادرش حساب ببره ، با فکری که به ذهنم رسيد لبخند پليدی  .

شستروی لبهام ن  
 دستامو روی صورتم گذاشتم و نمايشی شروع کردم به گريه کردن !

حالا يه قطره اشکم از چشمام نميوند ها ولی برای حرص دادن اين غول بيابونی مجبور  !
 بودم ديگه

 مامانش چشم غره ای بهش رفت و با غيض خطاب بهش گفت :
 _چيکار اين دختر کردی که اين شده حال و روزش !
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ن انگشتام رو زياد کردم تا بتونم بهتر ببينمشفاصله بي !  
 چشمش فقط روی من کار ميکرد و يه طورايی برام خط و نشون ميکشيد .

 برای اينکه بيشتر حرصش بدم دستام رو برداشتم و شروع کردم به خنديدن .
 دستش رو به سمت من گرفت با خشم گفت:
 _ببينش مامان داره ميخنده ، همش فيلمشه !

ه صورتم رو پوشوندم و صدای هق هقای دروغينم رو بالاتر بردمبا عجل .  
مامانش عصبی از کنارم بلند شد و درحالی که دستش رو به سمت بيرون ميگرفت با  :

 صدای بلند گفت
 _از جلوی چشمام فعلا دور شو و برو تا بدتر تا عصبی نشدم .

 با تعجب دستشو روی سينه اش گذاشت
 _با منی مامان ؟؟؟

انش چشم غره ای بهش رفت و سوالی پرسيدمام :  
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 _مگه کسی ديگم اينجا هست که من نخوام ببينمش؟؟
عصبی بلند شد و درحالی که تهديد وار دستش رو جلوی صورتش تکون ميداد خطاب بهم  :

 گفت
 _من و تو که بالاخره بهم ميرسيم؟

ون کشيدمقيافم رو کج و کوله کردم و زبونم رو براش بير .  
 انتظار داشتم عصبی بشه ولی برعکس پقی زد زير خنده !

 حالا نخند کی بخند !
يه طوری قهقه ميزد که مامانش با تعجب به سمت من برگشت که با ديدن زبون بيرون 

 اومده و قيافه کج و
 کوله ام چشماش از تعجب گرد شدن و ناباور خيرم شد.

بلند همراه با پسر خل و چلش شروع کرد به خنديدنيکدفعه انگار بمب ترکيده باشه بلند  !  
 از خجالت نميدونستم چيکار کنم و هنوزم مثل احمقا زبونم بيرون مونده بود.

 دست پاچه زبونم رو داخل کشيدم و لبخند عجولی روی لبهام نشوندم.
 نميدونم چقدر به ديوونه بازی های من خنديدن و من از خجالت عرق ريختم.

حالی که سعی ميکرد جلوی خنده اش رو بگيره ، دستش رو جلوی دهنش تا مامانش در
 گرفت و به سمتم

 اومد.
 _نميدونستم تا اين حد با نمکی دخترم!

 توی دلم پوزخندی به اين حرفش زدم و زير لب با خودم زمزمه کردم:
 _آره نميدونی گيخوام پسرت رو ديوونه کنم !

 به طرفم برگشت و بی مقدمه پرسيد:
گفتی عزيزم ؟؟چيزی  _ 

 دست پاچه زبونی روی لبهام کشيدم و گفتم :
 _من ؟؟؟ نه
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اميرعلی که انگار خيلی از ضايع شدن من خوشحال بود نيشخندی بهم زد و صورتش رو  .
 برگردوند

از گرسنگی دلم ضعف ميرفت و ميترسيدم صدای غار و قور شکمم بلند شه و جلوی بقيه  !
 آبروريزی شه

. ده های زير زيرکی مامانش دستمو روی شکمم کشيدم و از ضعف بدون توجه به خن
 صورتم درهم شد

 صدای نگران مامانش باعث شد چشمام باز کنم .
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 _چيزی شده ؟؟ دلت درد ميکنه؟
 خجالت ميکشيدم بگم گرسنه هستم و يادم نمياد امروز بار آخری که غذا خوردم کی بوده .

گاهی بهم انداخت و يکدفعه انگار عصبی شده باشه از پشت دندون اميرعلی با تيز بينی ن
 های چفت شده اش

 غريد :
 _کی غذا خوردی ؟؟

 يه طوری باهام رفتار ميکرد انگار از قصد غذا نخوردم
خجالت زده سرم رو پايين انداختم و نگاهم رو از مادرش دزديم ، که اميرو صدا زد و با 

 اشاره که به من کرد
. ی بهش رفتچشم غره ا  

 _باهام ميای بريم آشپزخونه ، يه چيزی برای اين شازدم درست کنم بخوره توام کمکم کنی ؟
 ميدونستم بخاطر من و خجالتمه که اينطور ميگه

 انگار لال شده باشم بدون اينکه چيزی بگم بلند شدم و همراهش به طرف آشپزخونه رفتم
ات با اينکه خودم از بچگی توی پول و رفاه داخل آشپزخونه که شديم با ديدن اون همه تجهيز

 بزرگ شده بودم
 بازم دهنم باز موند ، و با تعجب به اطرافم خيره شدم.

آخه ما هرچی پولدارم بوديم ديگه در حد اين غول بيابونی نبوديم ، کوچکترين وسيله برقی 
 آشپزخونه رو هم

 داشت .
ه کنیاز بس بزرگ بود و شيک که نميدونستی کجاش رو نگا .  

نگاهی به مادرش انداختم که پشتش به من بود و سرگرم بيرون کشيدن قابلمه از توی .
 کابينت بود

 با قدم های آروم به طرف يخچال بزرگش که داشت بهم چشمک ميزد رفتم .
 بدون کوچک ترين سر و صدايی درش رو باز کردم

افتاد و با لذت نگاهمو روی  با ديدن خوراکی هايی که داخلش بود بی اختيار آب از دهنم راه
 تک تکشون

 چرخوندم.
 لعنتی ببين چقدر به خودش ميرسه !

نگاه به مامانش که حواسش به من نبود و داشت از بچگی اين نرغول يه چيزايی تعريف  .
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 ميکرد انداختم
 خوبه حواسش نيست !
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. خلش بردمبا عجله ظرف نوتلا رو به طرف خودم کشيدم و انگشتمو دا  
ام رو با لب و لوچه ای که آب ازش آويزون بود انگشتمو داخل دهنم بردم و با لذت چشم

 بستم که کسی از
 پشت سرم بلند گفت:

 _مامان موش تو خونه نداشتيم که پيدا کرديم
 با اين حرفش توی گلوم پريد و به شدت شروع کردم به سرفه کردن .

ند و ل باز مونده و ظرف نوتلا توی دستم چرخومامانش برگشت و نگاهش رو بين در يخچا
 يکدفعه انگار تازه

 فهميده بود چی شده.
به  درحالی که سعی ميکرد جلوی خنده اش رو بگيره با عجله ليوان از آب ُپر کرد و .

 طرفم اومد
 چشم غره ای به اميرعلی که با بدجنسی با نيش باز نگاهم ميکرد رفت و گفت :

اذيت ميکنی؟؟ چرا اينقدر اين دخترو _ 
ن که امير با خنده ظرف نوتلا رو از دستم بيرون کشيد در حالی که نگاهی به انگشت م

 هنوزم آثار جرم روش
 بود مينداخت گفت:

 _من که کاريش ندارم مامان !
ز اهنونطوری که به سختی سعی ميکردم جلوی سرفه کردنم رو بگيرم ، با عجله آب رو 

 دستش گرفتم و سر
 کشيدم.

سره سه نقطه امشب يکسره داشت من رو جلوی مادرش ضايع ميکردپ .  
ه روم با بسرم پايين انداختم و توی فکر و خيال های خودم غرق بودم که با ديدن صحنه رو 

 حرص دندونامو
 روی هم سابيدم.

 انگشتش رو داخل نوتلا فرو کرده بود و با لذت جلوی چشمای من ميخورد .
ورم کوفتت شه ايشاچی ميشد ميزاشتی منم بخ !  

و مثل گربه شرک موقعه ای که مظلوم ميشد خيره اش شدم و با سر و صدا آب دهنم ر .
 قورت دادم

ه سرش رو بالا گرفت که با ديدنم پوووف کلافه ای کشيد و درحالی که سعی ميکرد ب
 صورتم نگاه نکنه ظرف رو

 به طرفم گرفت
 _بگير بابا
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يگذشت مده سری به نشونه تاسف برامون تکون داد و درحالی که از کنارمون مامانش با خن
 بلند خطاب به

 هردومون گفت:
 _من پای تلوزيونم غذا پای خودتون؟، زود باشيد گرسنمه !

 با نگرانی صداش زدم :
خاله من که درست حسابی بلد نيستم غذا درست کنم… ولی . _ 

ه توی و سفيد نزده بودم و اين مدتی کوتاهی کواقعيتش اين بود از بچگی دست به سياه 
 رستوران به عنوان

 گارسون کار ميکردم بازم کمک زيادی بهم نکرده بود .
 اين مدتم با کمک غذاهای آماده و جوليا زنده مونده بودم .

 _ اول نگو خاله بگو نرگس جون
 دوما من نميتونم بشينم اينجا به دعواهای و کلکل های شما نگاه کنم .

 به آشپزخونه اشاره کرد و ادامه داد :
د تا از اينقدر اينجا ميمونيد و توی سر وکله هم ميزنيد بالاخره يه غذايی سرهم ميکني

 _ گرسنگی غش نکنيد
 چون مجبوريد .

 دستش رو برامون تکون داد و از آشپزخونه خارج شد .
 ظرف نوتلا روی ميز کوبيدم و با حرص به طرف اميرعلی برگشتم.

مش تقصير توعه ، حالا چی بخورمه ! _ 
 چشم غره ای بهم رفت و در يکی از کابينت ها رو باز کرد

 با ديدن پاکت لازانيا با هيجان به طرفش رفتم.
 _نگو بلدی درست کنی !

 چپ چپ نگام کرد و شروع کرد به کار کردن .
ردم و ميخو همونطوری که کنارش ايستاده بودم و با دقت خيره اش بودم ، بيکار نبودم و

 مطمعن بودم تموم
 لب و دهنم کثيف شده .

 اينقدر ملچ و ملوچ ميکردم که هر از گاهی کلافه چشماش رو ميبست و باز ميکرد.
ينکه ميدونستم زيادی دارم روی مخش اسکی ميرم ولی دست خودم نبود و يه طورايی از ا

 اذيتش کنم لذت
 ميبردم.
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. داشت که با وجود همه کارهاش دوست داشتم اذيتش کنم و سر به  نميدونم اين بشر چی
 سرش بزارم

بدون توجه به لبهاش که به زور بهم فشارشون ميداد تا حرفی بهم نزنه ، انگشتمو نوتلايی 
 کردم و تا ته توی
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 دهنم فرو بردم .
ستم با داشتم با چشمای بسته به انگشتم ليس و مک ميزدم که با کشيده شدن ظرفش از توی د

 تعجب
 چشمام رو باز کردم.

اينقدر بلدی بخوری چرا انگشت؟؟ ميخای جای ديگه بزنم بخوری امتحان کنی شايد منم  !
 _لذت بردم

 در ادامه حرفش به بين پاش اشاره کرد
 با فهميدن منظوری که داشت جيغ خفه ای کشيدم

 _چی گفتی بی ادب ؟؟ جرات داری يه بار ديگه تکرارش کن!
: و دو طرفم به سينگ ظرفشويی تکيه داد و درحالی که کاملا بهم ميچسبيد تکرار دستاش ر

 کرد
ميگم حالا که اينقدر با حس و حال ميخوری برای منم امتحان کن شايد تاثير داشت و 

 _ تحريک شدم و
 همينجا دست از سرت برداشتم.

ش بست که با حس گرمای بدنش و بوی عطر خاصی که زده بود ته دلم يه حس عجيبی نق
 دوست داشتم

 بهش بچسبم و محکم بغلش کنم.
از فکرای که توی سرم ميچرخيد ترسيدم کاری دست خودم بدم ، با تقلا سعی کردم ازش .

 فاصله بگيرم
 ولی نميشد و اونم با لبخند مرموزی گوشه لبش خيرم بود.

 يه طوريی نگام ميکرد انگار ميدونست توی سرم چی ميگذره .
تت رو کثيف کردی؟مثل بچه ها صور _ 

نگاهش روی لبهام چرخيد و تا به خودم بيام انگشت داغش روی لبم نشست و چند بار 
 اطراف لبم و روش

 کشيد.
 اينقد فاصلمون کم بود که هرم نفساش روی پوست صورتم حس ميکردم.

نميدونم چرا اينقدر بی جنبه شده بودم ، نميتونستم جلوی نگاهامو ، که روی لبهای نيمه 
ازش در گردش بودنب  

 رو بگيرم.
 چقدر لبهاش خواستنی بودن لعنتی !

نفس هاش که توی صورتم پخش ميشد ، گرمای تنش که بهم چسبيده بود ، لبهاش نيمه باز و 
 خواستنيش
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همه و همه باعث شدن منی که تمام عمرم هيچ وقت پسری تا اين حد نزديکم نشده و تقريبا 
 بی جنبه بودم

حالم بد شه و انگار مغزم از کار افتاده باشه بی اختيار دقيق مثل ديوونه ها با نفس هايی که 
 به زور ميرفتن و
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 ميومدن مسخ شده سرم رو جلو ببرم و لبهامو روی لبهای داغش بزارم
نميدونم دقيق اين چه حسی بود که داشت از پا درم مياورد ، و کاری بهم کرده بود که  .

ف داده بودماختيار از ک  
لبهامو همينطور بی حرکت روی لبهاش گذاشته بودم و با نفس عميقی که کشيدم چشمام .

 روی هم گذاشتم
 چرا به اين لعنتی اينقدر حس و کشش داشتم ، دقيق شبيه ديووونه ها شده بودم.

 انگار خودم نيستم و يکی ديگه اس که داره اين کارها رو ميکنه اختيار از کف داده بودم.
 نرم بوسه ای روی لبهاش گذاشتم .

بوسه های کوتاه روی لبهاش ميکاشتم و بی اختيار انگار حريص تر ميشدم لبهام رو بيشتر 
 روی لبهای داغش

 ميکشيدم.
 انگار شوک بهش وارد شده باشه بی حرکت سر جاش مونده بود .

دنش قفل شدن و بخاطر قد بلندش روی نوک پاهام ايستاده بودم ، دستام بی اختيار پشت گر
 سرش رو بيشتر

 به طرف خودم کشيدم.
 با اين حرکتم انگار به خودش اومد باشه درحالی که خم ميشد دستاشو دور کمرم پيچيد.

 صدای تپش های بلند قلبم داشت گوش هام رو کر ميکرد .
دستمو آروم توی موهاش بردم و درحالی که چنگشون ميزدم ، لبای داغش رو بين لبهام 

و با عطشگرفتم   
 بوسيدم و گاز کوچيکی گرفتم.

آخی از دهنش بيرون اومد که باعث شد چشمام رو باز کنم و با ديدن صورتش که توی هم 
 فرو رفته بود به

 خودم بيام .
 واااای خدايا !

 من داشتم چه غلطی ميکردم ، چه بلايی سر خودم آورده بودم !
 لبهام هنوزم روی لبهاش بود .

. کردم که با اين حرکتم چشماش قفل چشمام شد آروم لبم رو جدا  
از خجالت ميخواستم آب شم و زمين برم ، به شدت گرمم شده بود و دستام شروع کردن به .

 لرزيدن
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 اين چه کاری بود که از من سر زده بود!
. ی هنوزم فاصله لبهامون اندازه بند انگشت بود ، نگاهش روی توی صورتم چرخوند و رو

 لبهام مکث کرد
عرق سردی روی تنم نشست و دست پاچه سعی کردم که ازش فاصله بگيرم که کمرم رو 

 محکم گرفت و با
 لبهايی که ميخنديد روی صورتم خم شد و گفت:
 _کجا کجا خانوم کوچولو ، پس سهم من چی؟؟
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 با تعجب سرم رو بالا گرفتم ، منظورش از سهم من چيه؟؟
و گلو خنديد و يکدفعه با کاری که کرد تنم داغ شد و چشمام خود به با ديدن حالت چشمام ، ت

 خود بسته
 شدن.

چنان با مهارت خاصی زبونشو روی لبهام ميکشيد با لبهام بازی ميکرد که خشن دستام دو 
 طرف صورتش

 گذاشتم و به شدت شروع کردم باهاش همکاری کردن.
اری که اون ميکرد و فقط من تکرار من که هيچ چيز خاصی از بوسيدن نميدونستم و هرک .

 ميکردم
نميدونم چقد توی حال و هوای هم بوديم و همو ميبوسيديم که با صدای اهوم اهوم گفتن 

 شخصی اميرعلی
 بی حرکت موند.

ولی من انگار توی اين دنيا نيستم به کارم ادامه ميدادم و از اينکه نميبوسيدم کم کم داشتم 
 عصبی ميشدم

: ش فاصله دادم و ُ غر ُ غرکنان گفتمعصبی لبهامو از  
 _يه بار ما دلمون يه چيزی خواست هااا ببين چيکار ميکنه پسره.…

همينطوری داشتم ُ غر ميزدم که با ديدن کسی که دقيق پشت سر اميرعلی به ديوار تيکه داده 
 بود و با لبخند

 عجيبی نگاه ازمون نميگرفت ، حرف توی دهنم ماسيد و خشکم زد.
ه خبره؟؟اينجا چ _ 

 آبروم رفت ، خاااک توی سرت نورا !!
سرمو بالا گرفتم که با ديدن چشمای بسته اميرعلی که محکم بهم فشارشون ميداد و شونه 

 هاش از شدت
 خنده تکون ميخوردن نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم.

 آخه الان موقع خنديدن به حرف منه!
م تا از ديد مادرش پنهون بشميه جورايی سرمو توی سينه امير قايم کرد .  

 از خجالت رو به موت بودم ، در بدترين حالت ممکن من رو ديده بود و اين يعنی افتضاح !
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 با شنيدن صدای قدم هاش که داشت بهمون نزديک ميشد لبم رو با دندون کشيدم .
کاری دست به سينه از کنارمون گذشت و درحالی که پشتش رو بهمون ميکرد با حالت طلب

 نگاهی به قابلمه
 انداخت .

 _پس غذا کو ؟؟
امير دستی به لبش کشيد و درحالی که سعی ميکرد جلوی خنده اش رو بگيره سراغ وسايلش 

 رفت و بلند
 خطاب به مادرش گفت:

 _الان تموم ميشه .
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 نرگس جون انگشتش رو به نشونه تهديد جلوی صورتش تکون داد و گفت :
من گرسنمهزود باشيد  ! _ 

با اين حرفش سرم رو بالا گرفتم که با قدم های بلند از آشپزخونه خارج شد ، ولی ثانيه آخر 
 دليل اون لبخندی

 که گوشه لبش جا خوش کرده بود رو نميفهميدم.
خداروشکر با اينکه اين آبروريزی رو ديده بود به روم نياورده بود وگرنه از خجالت .

 ميمردم
! حرف ميزد من سرم رو اينقدری پايين انداخته بودم که حس ميکردم همه مدتی که اون 

 گردنم داره ميشکنه
 ولی حقم بود !

 من چطور به اين کار دست زده بودم و اختيارم رو از دست داده بودم.
 حتی وقتی يادش ميفتادمم شرمم ميشد و خجالت تموم وجودم رو ميگرفت.

تو بدترين حالت ممکن من رو ديده بودن شرمم ميشد به چشمای هردوشون نگاه کنم ، .  
اون از مادرش که ديده يه جورايی مثل ديووونه ها دارم لبای پسرش رو ميکنم ، اونم از 

 پسره که اولين بوسه
من رو ديده که چطور مثل گودزيلا بهش حمله کردم و اينقدر بی جنبه و نديد پديد بودم که 

 کم مونده بود
 همين جا بهش ت..جاوز کنم.

نه از اول که اينقدر ازش فراری بودم نه از امشب که اينطوری مثل کوالا بهش آويزون .
 شده بودم

 اين آدم هرچی بود نزديک بودنش برای من خطرناکه !
بايد هرچه زودتر از اينجا ميرفتم ، نميتونستم يک دقيقه ام ديگه بمونم تحمل نگاهاشون رو .

 نداشتم
استم از آشپزخونه بيرون برم ، ولی هنوز چند قدم برنداشته با اين فکر با قدم های بلند خو

 بودم که صدام زد و
 سوالی پرسيد :
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 _کجا ؟؟
 بدون اهميت دادن به حرفش خواستم به راهم ادامه بدم که عصبی تقريبا فرياد زد:

 _با توام
 با صدايی آروم که به زور به گوش های خودم ميرسيد زمزمه کردم:

 _ميخام برم خونم !
به طرفم اومد و روبه روم ايستاد ، دستش زير چونه ام نشست و درحالی که سرم رو بالا 

 ميگرفت با حرفی که
 زد ناباور لب زدم :

 _چی !
 نگاهش رو توی صورتم چرخوند و درحالی که توی گلو ميخنديد گفت:
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 _حالتو کردی حالام ميخوای فرار کنی؟؟
ز صورتم آتيش بيرون ميزنه و از خجالت گرمم شده بودبا اين حرفش حس کردم ا .  

نگاهمو از چشمای خندونش دزديدم و با عجله خواستم از کنارش بگذرم که بازوم رو گرفت 
 و مانع از رفتنم شد

. 
 _وايسا ببينم کجا کجا ؟؟

 حالا من يه غلطی کرده بودم ، اينم ديگه ول کن نبود و هی ميخواست به روم بياره !
با حرص زير دندونام بردم و کلافه نگاهی به چشماش انداختم لبم رو  

 _گفتم که کجا ميخوام برم !
 بدون توجه به حرفم دستم رو کشيد و درحالی که دنبال خودش ميبردم بی تفاوت لب زد:

 _اول با من غذا درست ميکنی بعد هرجايی دلت خواست برو!
ميکردم و دمای بدنم خود به خود بالا  از وقتی بوسيده بودمش از نزديکی بهش احساس گرما

 ميرفت و نگاهم
 جاهايی در گردش بود که نبايد باشه.

 نميخواستم نزديکش باشم ای بابا !
 تکونی به دستم دادم و زير لب زمزمه کردم :

 _غذا نميخوام گرسنه نيستم
 آستين های پيرهنش رو بالا زد و در حالی که چاقو رو دستش ميگرفت خشن گفت:
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 _بيا اينجا کمکم ، کم روی مخ منم برو !
 خودت بهتر ميدونی من نميزارم از جات تکون بخوری پس ، بس کن !

اون حرف ميزد ولی من تموم حواسم پيش عضله های دستش و چند دکمه باز شده از 
 پيراهنش که سينه

 برنزه شده اش رو به نمايش گذاشته بود در گردش بود.
ا امشب اينطوری شده بودم ، چيزيم نخوردم جز اون نوتلا ، که بگم چيزی به نميدونم چر

 خوردم داده ديوونه
 شدم

 پس اين حالم بخاطر چی ميتونست باشه.
 آب دهنم رو به زور قورت دادم و به سختی نگاهم رو ازش دزديدم .

 امشب تا بلايی سر خودم نياوردم بايد از اينجا فرار کنم هر طوری شده.
. سعی کردم تموم حس های بد رو کنار بزنم و با خيال راحت کارم رو تموم کنمپس   
 چاقويی برداشتم و شروع کردم با عجله مواد مورد نيازی رو که داشت ُ خرد کردن.

 اين کار که ديگه از دستم برميومد !
از شدت گرسنگی هر چيزی که ُ خرد ميکردم دور از چشم اميرعلی يه مقداريش رو توی .

م ميزاشتمدهن  
صدای غار و غور شکمم بلند شده بود و متوجه نگاه های زير زيرکی امير به خودم شده  .

 بودم
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 پس هرچيزی دم دستم ميومد ميخوردم و اونم خودش رو به نديدن و بی تفاوتی زده بود
بعد از تموم شدن کار ، با وجود اون چيزايی که خورده بودم بازم به شدت گرسنه بودم و  .

ضعف ميرفت بدنم  
 دستام رو با عجله شستم و از غفلت اميرعلی که سرگرم فر بود از آشپزخونه خارج شدم.

قبل از اينکه مادرش من رو ببينه بايد بيرون ميرفتم ولی از شانس بدم هنوز چند قدم 
 برنداشته بودم که

 صداش از پشت سرم بلند شد.
يشم بشين ببينمتکجا ؟ بيرون الان هوا سرده عزيزم ، بيا اينجا پ . _ 

کلافه دستام رو مشت کردم و درحالی که دندون هامو از حرص روی هم می سابيدم به 
 طرفش برگشتم و

 لبخند مصنوعی گوشه لبم نشوندم
 _باشه !

به اجبار با سری پايين افتاده کنارش روی مبل نشستم ، حس ميکردم دارم زير نگاه های !
 سنگينش له ميشم
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جورايی عين خريدارها و مادرشوهرا نگاهم ميکرد و اين باعث شده بود کمی معذب بشم  يه
 و توی جام وول

 بخورم .
اميرعلی با عجله از آشپزخونه خارج شد و درحالی که عصبی به طرف در خروجی  :

 ميرفت بلند گفت
 _لعنتی !

 نرگس جون با نگرانی صداش زد :
 _چی شده امير ؟؟

د و خواست حرفی بزنه که چشمش به من خوردچنگی به موهاش ز .  
 با ديدنم نفسش رو کلافه بيرون فرستاد و با قدم های بلند به طرفمون اومد .

ازش معلوم بود عصبيه دهن باز کرد که حرفی بزنه که مامانش انگار فهميده بود چيزی 
 شده با صدا خنديد و

 گفت:
. کمکت کنم باز سر يه غذا درست کردن عصبی شدی ؟؟ بيا بريم _ 

قبل از اينکه بزاره چيزی بگه دستش رو کشيد و درحالی که دنبال خودش ميبردش 
 چيزهايی در گوشش زمزمه

 ميکرد
ولی امير انگار برای رفتن باهاش دو دل بود و تا لحظه ای که از ديدم خارج بشه نگاه  .

 ازم نميگرفت
. تکيه دادم با رفتنشون پوووف کلافه ای کشيدم و سرم رو به پشتی مبل  

 بی خيال رفتن شدم !
ميخواستمم برم هم نميشد ،هم از تنهايی موندن خونه ميترسيدم و هم اينقدر گرسنم بود که 
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 مطمعن بودم
 نميتونم تا در خروجی خودم رو برسونم چون از بس خونش بزرگ بود !

 توی فکر و خيال های درهمم غرق بودم و يک لحظه ام لبهاش و بوسيدنمون از جلوی
 چشمام کنار نميرفت که

 با شنيدن اسمم توسط نرگس جون به خودم اومدم
 _بيا عزيزم شام آمادس!

 هنوزم از صحبت کردن و نگاه کردن به چشماش خجالت ميکشيدم .
پس بدون اينکه حرفی بزنم سرم رو پايين انداختم و با پاهايی که از شرم و خجالت هنوزم 

 لرزش داشتن خودم
سوندمرو به ميز شام ر .  

ميز رو به قدری شيک و قشنگ چيده بود که با دهن باز خيره اش شدم و چند ثانيه  .
 متعجب خشکم زد
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 يعنی اين کار خودشه ؟؟؟ نه بابا حتما مامانش بوده .
شونه هام رو بی تفاوت بالا فرستادم و خواستم بشينم که با حرفی که نرگس جون زد با 

 تعجب به طرفش
شتمبرگ  

 نرگس جون با خوشحالی نگاهی به ميز انداخت و گفت:
 _دستت درد نکنه پسرم بازم مثل هميشه عالی!

 چی ؟ يعنی اين لندهور اين ميز به اين قشنگی رو چيده ؟؟
 اصلا مگه بلده !

ناباور نگاهم بين وسايل سفره چرخوندم ، من رو بگو دخترم هيچی بلد نيستم حالا اين با 
، اون هيکلش ببين  

 عجب ميزی چيده!
 نميدونم قيافم چطوری شده بود که وقتی نگاه خاله بهم خورد با تعجب پرسيد:

 _چيزی شده عزيزم؟
برای اينکه بيشتر از اين آبروم نره دست پاچه بشقاب رو جلوی خودم کشيدم و بی تفاوت  :

 لب زدم
 _نه !

. شاره ميکرد ، عجيب روی ولی لبخند گوشه لب اميرعلی وقتی که با چشم و ابرو به ميز ا
 مخم بود

تيکه بزرگی از لازانيا جدا کردم و جلوی چشمای متعجب دوتاشون شروع کردم به  .
 خوردن

به شدت گرسنم بود و وقتی هم اين شکلی ميشدم هيچ چيزی جز شکمم ،برام مهم نبوده و .
 نيست

شتم و نفسم رو آه نميدونم چقدر خوردم که ديگه نفسم بالا نميومد ، دستمو روی سينم گذا
 مانند بيرون
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 فرستادم .
 خدای من ! داشتم ميمردم از گرسنگی .

يه تيکه ازش ته بشقابم مونده بود و عجيب بهم چشمک ميزد ، نميتونستم دل ازش بکنم 
 نگاهی به اونا که

 سرگرم خوردن بودن انداختم و با يه حرکت همشو به چنگال زدم و توی دهنم فور بردم.
پام در حال ترکيدنن ، داشتم با لذت ميجويدمش که يکدفعه نگاهم به حس ميکردم ل

 صورت بُهت زده اميرعلی
 خورد که با چشمای از حدقه درامده خيره صورتم بود و پلکم نميزد.

 لقمه توی گلوم پريد و به شدت به سرفه افتادم جوری که حس ميکردم دارم خفه ميشم .
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ه ليوان پر آبی به طرفم گرفت و نگران دستشو روی کمرم کشيدنرگس جون با عجل .  
ستادمبعد از خوردن آب ،به زور آب دهنم رو قورت دادم و نفسم رو با فشار بيرون فر .  
. و  با ديدن نيش باز اميرعلی که داشت ريز ريز ميخنديد عصبی چشم غره ای بهش رفتم

 نگاهمو ازش گرفتم
دهامشب چه برای من خوش خنده ش !  

 خاله نگران به طرفم برگشت و سوالی پرسيد:
 _چت شد يکدفعه ، حالت خوبه الان ؟

 با خجالت لبم رو گزيدم و خواستم حرفی بزنم که امير با خنده گفت:
 _هيچيش نيست مامان !

 نگاهش رو به چشمام دوخت و ادمه داد :
 _فقط يه مقدار پر خوری کرده همين!

ربونی من رو خطاب قرار داد و گفتخاله چپ چپ نگاش کرد و با مه :  
 _نوش جونت عزيزم !

وم رفکر ميکرد من ناراحت شدم ، نميدونست پوست کلفت تر از اين حرفام و اين چيزا 
 تاثير نداره مخصوصا

 در مورد غذا
 دور از چشم خاله زبونمو برای اميری که داشت آب ميخورد بيرون کشيدم.

خوره ولی برعکس تصوراتم پقی زد زير خنده فکر ميکردم الان مثل هميشه حرص مي .
 حالا نخند کی بخند

 بی فايده بود من نميتونستم امشب اين رو حرص بدم
ماينقدر خنديد که اشک از گوشه چشماش سرازير شد و من فقط با حرص نگاهش ميکرد .  

 امشب عجيب مشکوک ميزد و اون آدم مغرور هميشگی نبود.
قبله نکنه تاثير بوسه ی چند ساعت !  

 _وااای نه !
 الان پيش خودش چه فکرايی که نميکنه ، حتما خيال ميکنه پيشنهادشو قبول کردم .

 الانم با اين فکراس که داره با ُ دمش گردو ميشکنه ديگه !
 تقصير خودم بود که با اين حرکت امشبم گند زده بودم .
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ش حس بهت پيشنهاد داده ببوسی و نسبت بهآخه از همه اين پسر بايد بيای اين رو که  .
 داشته باشی

. دست  کلافه از فکرايی که توی سرم چرخ ميخورد اخمام خود به خود توی هم فرو رفتن و
 از خوردن کشيدم

 نرگس جون که حواسش بهم بود ظرف لازانيا رو به طرفم کشيد .
 _برات بکشم عزيزم ؟

تکرار  م با عجله چند بار پشت سرهم زيرلباز فکر بيرون اومدم و درحالی که بلند ميشد
 کردم

 _نه نه مرسی !
طرف  بدون توجه به نگاهای خيره اونا ، بشقاب های خالی جلوشون رو بلند کردم و به .

 سينگ ظرفشويی رفتم
 بهتر بود خودم رو با چيزی سرگرم ميکردم و چه چيزی بهتر از ظرف شستن.

ز بلند بودن ، دونه دونه ظرف ها رو از روی ميبا اخمايی که به شدت توی هم فرو رفته 
 ميکردم و توی سينگ

 ميزاشتم .
 دستم به سمت بشقاب جلوی امير رفت که مچ دستم رو گرفت .

 کلافه سرم رو بالا گرفتم و نگاهمو به چشماش دوختم .
 با تيز بينی پرسيد :

 _چيزی شده؟؟
ستم تمرکزی دربارم کرده بود نميتوننميدونم چم شده بود و از ترس از اينکه الان چه فکری 

 روی اعصابم داشته
 باشم .

 بدون اينکه حرفی بزنم لبم رو با دندون کشيدم که نگاهش روی لبم ثابت شد.
جمع  با خجالت لبهامو بهم فشردم که نرگس جون بلند شد و درحالی که بقيه ظرف ها رو

 ميکرد بدون اينکه
 نگاهی سمتمون بندازه گفت :

! يزارم توی ظرف شوی ، نميخواد تو بهشون دست بزنی دخترمظرفا رو م _ 
. فت با لبخند کوتاهی سرم رو به نشونه باشه براش تکون دادم که به طرف ظرف شويی ر

 و روشنش کرد
تمو ول کنه دستمو تکون دادم تا امير ولم کنه به کمک خاله برم ، ولی امير بدون اينکه دس

 بلند شد و تقريبا من
ودش کشيدرو دنبال خ .  

 هرچی تقلا ميکردم ولم نميکرد فايده ای نداشت ، پس سعی کردم آروم باشم.
ق ُ هلم داد و از پله ها بالا رفت و در اتاق بزرگی رو باز کرد و تا به خودم بيام توی اتا .

 در رو بست
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 با اخمای درهم دستمو جلوی صورتش تکون دادم و سوالی پرسيدم :
 _چيه ؟؟

 بدون اينکه حرفی بزنه بهم نزديک شد
 هر قدمی که بهم نزديک ميشد من عقب تر ميرفتم معلوم نبود باز چشه !

 کلافه پرسيدم :
 _بگو ديگه چی ازم ميخواستی کشونيدم اينجا؟

خت گير تبازم سکوت بود و با نگاهی مرموز به سمتم ميومد ، اينقد عقب رفتم که پام به 
 کرد و تا به خودم بيام
 روی تخت پهن شدم .

 با ديدن لبخند مرموز گوشه لبش با عجله دستام رو ستون بدنم کردم تا بلند شم
 ولی با کاری که کرد از ترس جيغ کوتاهی کشيدم.

الی تا خواستم بلند شم روم خيمه زد و درحالی که توی چشمای نگرانم خيره ميشد سو :
 پرسيد

 _چته ؟
ارم آتيش ميگيرم و گونه هام در حال سوختنناز اين حجم نزديکی حس ميکردم د .  

و ردرحالی که دستامو روی سينه اش ميزاشتم و سعی داشتم از خودم جداش کنم صورتم 
 ازش برگردوندم و با

 صدايی که به زور به گوش های خودم ميرسيد زمزمه کردم:
 _برو کنار ، هيچيم نيست

کرار ه ام ميگرفت باز حرفش رو تسرش رو پايين آورد و درحالی که گاز کوچيکی از چون
 کرد

وی راز دردش صورتم توی هم رفت و درحالی که سرم رو کج می کردم و بی اختيار دستم 
 صورتش نشست تا
 از خودم جداش کنم

گوشم  ولی با اين حرکتم بدتر سرش رو داخل گودی گردنم فرو برد و با صدای خفه کنار :
 لب زد

 شم فقط يه حس عجيبی بهم دست ميده که تا حالانترس از بوسيدن و حست تحريک نمي
 _تجربه اش نکردم

. 
و تقريبا  از درون در حال انفجار بودم ، به شدت گرمم شده بود و اختيار بدنم رو نداشتم

 خودم رو در اختيارش
 گذاشته بودم .
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هر حرکتی که  منم اولين بار بود اين حس های خاص رو تجربه ميکردم و بدنم سريع به
 اون انجام ميداد بی
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 اختيار واکنش نشون ميداد .
يه چيزی درونم ميگفت خوب لعنتی تو از لمس من حسی بهت دست نميده ،چرا به فکر من 

 که دارم اينجا
 داغون ميشم نيستی ؟

مخصوصا اينکه دفعه اولم بود که اين حس بهم دست ميداد ،حس عجيبی بود که آميخته بود 
ذتبا ترس و ل  

! 
دستم توی موهاش چنگ شد و سعی کردم برخلاف ميل باطنيم از خودم دورش کنم ولی نه 

 من تلاش زيادی
 برای جدا شدن ميکردم و نه اون تمايلی برای دور شدن داشت.

 با صدای لرزون لب زدم :
 _چيکار ميکنی برو کنار !

يخته باشن يخ زدملباشو روی گردنم کشيد و با حرفی که زد انگار آب يخ روی صورتم ر  
ببين تو به من حس داری ، پس تقلا نکن و همخواب من شو ، هم تو لذت ميبری و هم يه 

 _ شانس کوچيک
 برای منه هوووم چی ميگی ؟

تموم حس و حال های خوبی که داشتم توشون غرق ميشدم با اين حرفش دود شد و به هوا  .
 رفتن

د و حرفی که نبايد زده ميشد به زبون آوردچيزی که ازش ميترسيدم بالاخره به سرم اوم .  
دستم توی موهاش بی حس شد و پايين افتاد و مثل مرده متحرکی فقط بی حرکت مونده بودم 

 و به سقف
 اتاق خيره شدم .

ولی اون بدون توجه به حال من لباش رو روی گردنم ميکشيد و حرفايی زير لب تکرار 
 ميکرد

چيه دختر ؟؟ تو ميدونیاين حس خاصی که من به تو دارم  ! _ 
 اون ميگفت و من هنوزم ناباور خيره سقف بودم .

باورم نميشد خودم با پای خودم اومدم و توی دامش افتادم ، منی که تا اين حد ازش فراری 
 بودم چطور

 باهاش تا اينجا پيش رفتم .
 توی يه حالت شوک بودم که نه ميتونستم حرف بزنم نه حرکتی انجام بدم .

. يکردم نفسم کم کم داره ميگيره و بالا نمياد و خفگی بهم دست داده بودحس م  
 با فکر به اينکه با دست خودم خودم رو بدبخت کردم
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و نتونستم جلوی دل صاحب مرده ام رو بگيرم اون داره به خواستش ميرسه بغضم بزرگ .
 تر شد

و ازم سو استفاده بشهمن نميخواستم وسيله تحريک نياز های اون بشم  !  
 بالاخره بغضم شکست و بی اختيار هقی از بين لبهای کم جونم بيرون اومد .
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 با شنيدن صدام سرش رو بلند کرد و ناباور خيره صورتم شد .
نميدونم توی صورتم چی ديد که با عجله از روم بلند شد با نگرانی توی آغوشش گرفتم و 

 درحالی که دستش
نگران پشت هم تکرار کرد روی صورتم ميکشيد :  

 _ چته چی شده نورا ؟؟
 باهام حرف بزن چی شدی ؟

ولی من بدون اينکه چيزی بگم همينطوری خيره به سقف مونده بودم و اشک بود که از 
 چشمام سرازير ميشد

 و هق های ريزی که از گلوم خارج ميشد.
 صورتم رو قاب گرفت و با ترس نگاهش رو به چشمام دوخت .

ترسونی منو بگو يکدفعه چت شد؟؟داری مي _ 
 وقتی ديد من حرفی نميزنم و همينطوری بی حرکت موندم فرياد زد :

 _مامان مامان بيا کمک تا زنگ بزنم دکتر بياد !
 صدای قدم های خاله که با عجله به سمت اتاق برميداشت ، توی سکوت خونه پخش شد

نی جيغ کشيدبا ديدنم با دست محکم به صورتش کوبيد و با نگرا :  
 _چی شده ؟؟

عصبی همونطور که توی بغلش بودم جيب های شلوارشو گشت و يکدفعه عين ديوونه ها  :
 فرياد زد

 _پس اين گوشی لعنتی کوش !
 نرگس جون گوشيشو از روی پاتختی برداشت و درحالی که به دستش ميداد نگران گفت :

 _بيا اينجاس ، نترس هيچيش نيست پسرم !
ن رفت و بعد از چند دقيقه با ليوان آب قندی برگشت و سعی کرد من رو از با عجله بيرو

 بغل اميرعلی بيرون
 بکشه .

امير ولی با اخمای گره خورده درحالی که نگاه از صورت رنگ پريده من نميگرفت من 
 رو بيشتر توی بغلش

 ميفشرد و مدام سعی ميکرد با کسی تماس بگيره ولی انگار موفق نبود.
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ولی من توی فکر و خيال های درهمم غرق بودم که چطور تک دختر خانواده احمدی اينقدر 
 خار وخفيف شده

که مداوم پيشنهاد همخوابگی بهش داده ميشه اين فکرا هم باعث ميشدن حالم بدتر از قبل  .
 بشه

 با يادآوری بابا و خانواده ام اشکام شدت بيشتری گرفتن
ام قرار گرفت و با بغضی که داشت خفه ام ميکرد سعی کردم به زور يه ليوان آبی روی لبه

 کمی ازش بخورم ولی
 انگار بدنم قفل کرده بود قادر به تکون دادن هيچ کدوم از اعضای بدنم نبودم .

توی تاريکی بدی دست و پا ميزدم و اين برای منی که قبلا از اين شوک ها داشتم چيز  .
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 خوبی نبود
ط روحی خيلی بدی قرار ميگرفتم بدنم به شدت قفل ميکرد و نميتونستم وقتی توی شراي

 کوچکترين تکونی
 بخورم.

خودم ميدونستم چيز عادی برای منه و بعد چند ساعت کم کم انقباض بدنم کم ميشه و از اين 
 حالت بيرون

 ميام .
از کسی ولی امير با چشمای که از نگرانی قرمز شده بودن نگاه ازم نميگرفت و با داد 

 ميخواست زود خودش رو
 برسونه .

 حس قطره های آب سردی که از گوشه لب هام روی گردنم ميريخت آزارم ميداد.
فقط همينطور آب قند داخل دهنم ميشد بدون اينکه من بخوام روی گردن و صورتم  .

 ميريخت
دای داد نميدونم چقد توی اين حالت بودم که کم کم چشمام روی هم افتاد ولی لحظه آخر ص

 امير که مدام
 پشت هم کسی رو صدا ميزد به گوشم رسيد و برخلاف هميشه زودتر بيهوش شدم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ” اميــــــــرعلـــــــے “

، گوشی رو محکم توی دستام فشار دادم  نورا رو به مامان سپردم و درحالی که بلند ميشدم
 و عصبی فرياد زدم

: 
 _بابک کم مسخره بازی دربيار زود پاشو بيا .

 من داشتم اين ور تلفن خودم رو ميکشتم ولی اون بی تفاوت بود و اين من رو آزار ميداد .
 _خودت ناسلامتی دکتری معاينه اش کن ببين چشه !

بی فرياد کشيدمچنگی به موهای پريشونم زدم و عص :  
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لعنتی خودت که بهتر ميدونی درد من چيه و بعد اون اتفاق نميتونم به افرادی که بهم نزديکن 
 _ دست بزنم

 لعنتی الانشم دستام دارن ميلرزن.
 پووووف کلافه ای کشيد و عصبی گفت:

 _تا کی ميخوای خودت رو مقصر اون اتفاق بدونی هاااا ؟
 بس کن !

خودت بيا امير به .  
با يادآوری اتفاقات گذشته مشت محکمی به ديوار کوبيدم و چشمام با درد روی هم فشار  .

 دادم
 _تمومش کن بابک ، فقط بيا همين رو ازت ميخوام ، نميتونم کاری براش بکنم لعنتی !

 هيچ حرفی نزد و سکوت کرده بود با فکر به اينکه تلفن قطع شده نگاهی به گوشی انداختم
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 ولی با ديدن ثانيه
شمار که به تندی جلو ميرفت آب دهنم رو به زور قورت دادم و با دستايی که ميلرزيد .

 گوشی رو محکم تر گرفتم
 _بابک با تووووام لعنتی يه چيزی بگو؟

 بعد از چند ثانيه صدای فريادش توی گوشی پيچيد :
نی و خودت رو بيشتر نههههه نميام تا زمانی که بخوای خودت رو مقصر مرگ اون بدو

 _ عذاب بدی کاری
 باهات ندارم .

 اولين بار بود که ميديدم تا اين حد عصبيه که داره اينطوری فرياد ميزنه !
دهن باز کردم که حرفی بزنم ولی با پخش شدن بوق آزاد اون ور خط ، درمونده سرم رو  .

 به ديوار تکيه دادم
مرگش کسی که برام خيلی عزيز بود خودم  توی گذشته غرق شده بودم که چطور بعد از .

 رو مقصر ميدونستم
چون اگه من لعنتی وقتی که اون اتفاق براش افتاد بهش دست نميزدم و سريع به بيمارستان 

 ميرسوندمش
 شايد الان زنده بود .

 بعد از اون اتفاق برای هرکدوم از افراد خانوادم يا کسی که برام مهم بود اتفاقی ميفتاد
اه دستام شروع ميکردن به لرزيدن و انگار مغزم فلج شده باشه هيچ چيزی به ناخودآگ

 خاطرم نميومد و
 نميدونستم بايد چيکار کنم فقط عين يه آدم معمولی ميموندم نگاش ميکردم .

با صدای جيغ مامان نگران به عقب برگشتم و با ديدن نورايی که بيهوش روی تخت افتاده 
 بود حس کردم

. ای قلبم نزد و بی حرکت موندمبرای ثانيه   
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 نميدونم چطور خودم رو بهش رسوندم
دستم به سمت صورتش رفت ولی اينقدر لرزش دستام زياد بودن که تمرکزی روی خودم .

 نداشتم
 با صدای جيغ مامان به خودم اومدم که با چشمای اشکی فرياد زد :

ن خونت هااان ؟؟ مگه خودت دکتر نيستی ؟از صبح رفتی التماس اين و اون ميکنی بيا _ 
فشار عصبی زيادی روم بود و ديدن اين حال نورا هم باعث شده بود بدتر بشم ، نميدونستم 

 چه خاکی بايد
 توی سرم بريزم

 با حرفی که مامان زد يخ کردم
 _وااای خدا دختر مردم از دست رفت .

ی براش بيفتهنه نه من نميزارم نورا چيزيش بشه ، نبايد اتفاق .  
مامان رو که داشت با عجله شماره ای رو ميگرفت بلند صدا زدم که با صورتی گريون به :

 طرفم برگشت
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 _کيف وسايلم رو بيار مامان زود باش!
با عجله از اتاق خارج شد و بعد از چند ثانيه که برام خيلی سخت گذشت با کيف وسايلم .

 اومد
. فشار بيرون فرستادم کنارش روی تخت نشستم و نفسم رو با  

 همش زير لب با خودم تکرار ميکردم:
 _تو ميتونی امير هيچی نيست ! به فکر نورا باش.

ميدونستم به احتمال زياد اين حالتش عصبی باشه و چون از انقباض بدنش ميشد اين رو 
 حدس زد

 بالاخره به ترسم غلبه کردم و شروع کردم به معاينه کردنش ، ولی تموم مدت دستام
 ميلرزيد و ميترسيدم

 اشتباهی بکنم.
 خداروشکر تموم چيزای که احتياج داشتم توی خونه بود .

با اعصابی متشنج ِ سُ رمی براش وصل کردم و چون بيهوش بود داروهاش رو داخل .
 سرم براش تزريق کردم

 خداروشکر چيزی جدی نبود فقط از فشار عصبی بيهوش شده بود
ی که يادمه حالش خوب بود و داشت باهام همکاری ميکرد و ولی چرا عصبی ؟؟ تا اونجاي

 از صورتش ميشد
 فهميد داره لذت ميبره .

حالا که از حالش مطمعن شده بودم کنارش روی تخت دراز کشيدم و نگاهی به صورت 
 رنگ پريده اش

 انداختم
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: ميزدم زير لب  درحالی که موهاش رو که پريشون توی صورتش پخش شده بودن کنار
 زمزمه کردم

 _آخه چت شد يکدفعه تو دختر !
 درحالی که خيره صورتش بودم به امروز فکر ميکردم ، امروز بهترين روز زندگيم بود .

 وقتی که ياد اون اتفاق داخل آشپزخونه می افتادم بی اختيار لبخندی گوشه لبم نشست .
! ی برگه برنده ای برای مناين حرکتش يعنی اينکه به من حسی داره و اين يعن  

از طريق همين حسش ميتونستم تحت فشار بزارمش تا با پای خودش سمتم بياد و بشه همون 
 کسی که من

 ميخوام و بياد روی همين تخت کنارم !
دستمو ستون سرم کردم و هنوزم داشتم خيره نگاش ميکردم که در اتاق با عجله باز شد و با 

 ديدن کسی که
. ر گرفت ، عصبانيت کل وجودم رو فرا گرفتتوی قاب در قرا  

نميخواستم سر و صدا کنم که نورا بيدار شه ، چون حالش هنوزم خوب نبود و نگرانش  .
 بودم

آروم از کنارش بلند شدم و درحالی که نگاه از بابک نميگرفتم با قدم های عصبی به .
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 طرفش رفتم
. رون از اتاق ُ هلش دادم و در رو خواست حرفی بزنه که دستش رو گرفتم و با يه حرکت بي

 قفل کردم
قصد داد و بيداد و دعوا داشتم و نميخواستم نورا کوچيک ترين صدايی بشنوه ،بدون اينکه 

 دستشو ول کنم به
طرف پذيرايی بردمش و در حالی که دستامو روی کمرم ميزاشتم توی چشمای خندونش 

 خيره شدم و عصبی
 گفتم:

ازه لبخند ژکوندم برام تحويل ميدی ؟؟الان وقتيه که اومدی ؟؟؟ ت _ 
چيزی نميگفت و هنوزم با همون لبخند مسخره اش نگاهم ميکرد ، عصبی از حرص های 

 که پشت تلفن
بخاطرش کشيدم و داد هايی که زده بودم يقه اش رو گرفتم در حالی که تکونش ميدادم :

 فرياد زدم
گفتی نميااام و بهونه های الکی مياوردیلعنتی حالش اونقدر بد بود التماستو ميکردم ، مي ! _ 

 دستش روی دستم نشست و با خنده خطاب بهم گفت :
 _ميخواستم به هدفم برسم که رسيدم !

دندونامو روی هم سابيدم و درحالی که ازش جدا ميشدم ُ هل محکمی بهش دادم که چند قدم 
 عقب رفت و با

 خنده دستی به يقه اش کشيد:
شدیچشمم روشن ُ قلدرم  ! _ 
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 هنوزم ازش عصبی بودم ، بدون اينکه جوابش رو بدم
 پشت بهش به سمت تلوزيون رفتم و خودمو روی مبل انداختم .

بی هدف شبکه ها رو بالا پايين ميکردم که اومد و دقيق کنارم روی مبل نشست و خيره .
 صورتم شد

اهش اذيتم ميکردسعی کردم نسبت بهش بی تفاوت باشم ولی سنگينی نگ .  
 بدون اينکه نگاهش کنم بی تفاوت گفتم:

، نه توی صورت منأ تلوزيون رو به رو احيان ! _ 
 تو گلو خنديد و سوالی پرسيد:

 _خودشه ؟؟
با اخمای درهم به طرفش برگشتم و درحالی که توی چشمای کنجکاوش خيره ميشدم  :

 متعجب لب زدم
 _چی خودشه ؟؟

ه داددستاش رو دو طرف مبل تکي  
 _همونی که روی اون تخت خوابيده بود و شما داشتی براش خودکشی ميکردی!

دوست نداشتم کسی توی مسائل شخصيم دخالت کنه ولی بابک کسی نبود که بشه چيزی رو 
 ازش مخفی کرد
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 بدون اينکه جوابش رو بدم بی تفاوت نگاهمو ازش گرفتم و به تلوزيون دوختم .
رفاست و الان داره از کنجکاوی ميميره ، ولی به قدری ازش ميدونستم فضول تر از اين ح

 عصبی بودم که
 نميتونستم راحت باهاش حرف بزنم و از درد دلم بگم .

بهم نزديک تر شد و درحالی که دستشو دور شونه ام حلقه ميکرد با کنجکاوی پشت سر هم 
 شروع کرد به
 سوال پرسيدن:

الا نديدمش ؟؟ و مهم تر از همه چرا داشتی براش اسمش چيه؟؟ از کجا اومده؟؟ چرا من تا ح
 _ خودکشی

 ميکردی و اونطور سر من داد ميزدی؟؟
از بس سوال ميپرسيد و امون نميداد جوابشو بدم خنده ام گرفت ، يکدفعه دستمو روی دهنش 

 گذاشتم و
 درحالی که نميزاشتم حرف بزنه با خنده گفتم:

 _بسه ديگه چقد حرف ميزنی؟؟
: تم رو پس زد و درحالی که نفس نفس ميزد چشماشو ريز کرد وگفتبه زور دس  

حالا که خنديدی ، يعنی ديگه عصبی نيستی پس زود تند سريع همه چی رو برام توضيح  !
 _بده
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 اخمامو توی هم فرو بردم و عصبی نگاه ازش گرفتم :
ت همينکی گفته نيستم ؟؟ فقط زيادی در گوشم حرف زدی خندم گرف ! _ 

با يادآوری نورا خواستم از کنارش بلند شم که يکدفعه از پشت سر دستاش دور کمرم حلقه 
 کرد و درحالی که

 سرش رو به کمرم تکيه ميداد صداشو زنونه کرد و ناليد:
 _نه نگو ديگه دوسم نداری عشقم !

 بی تو ميميرم تو رو خدا تنهام نزار .
ار واقعا زنی داشت اين حرفا رو ميزد نه اين لندهوراينقدر تقليد صداش خوب بود که انگ .  

 از طرز حرف زدنش خندم گرفت و بلند شروع کردم به قهقه زدن .
وقتی نگاهم به هيکل به اون ُ گندگيش ميخورد بيشتر خندم ميگرفت اگه دختر ميشد حتم دارم 

 کسی
 نميگرفتنش.

يداد ، دستاش رو به زور از دور ميديد خندم گرفته ول کن نبود و بدتر به حرفاشو ادامه م
 کمرم باز کردم و

 درحالتی که بخاطر خنده اصلا تسلطی روی خودم نداشتم
 خواستم ازش فاصله بگيرم که اين بار پام رو محکم بغل گرفت و با گريه ناليد:

 _عشقم اگه تنهام بزاری خودمو ميکشم.
وری روی ميز بلند کرد و روی درحالی که پامو با يه دستش گرفته بود نمايشی چاقو ميوه خ

 گردن خودش
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 گذاشت.
 ديگه نميتونستم تحمل کنم و از بس خنديده بودم اشک بود که از گوشه چشمام سرازير بود
کنارش روی مبل افتادم و درحالی که نميتونستم جلوی خنده هام رو بگيرم با دست بهش !

 اشاره کردم بس کنه
ه از پله ها پايين ميومد با دقت خيره من شد ، انگار از صدای بلند خنديدنم مامان در حالی ک

 باورش نميشد
 اينی که داره اينطوری قهقه ميرنه منم !

 چشمش که به بابک خورد با خنده سری تکون داد و بلند گفت :
 _مگه تو کاری کنی اين پسر من ، بخنده !

ينداخت سعی کرد با صدای مامان دست پاچه ، پامو ول کرد و درحالی که چاقو روی ميز م
 صاف سرجاش

 بشينه .
 _سلام خاله جان چطوريد؟؟
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 مامان نزديکمون شد و درحالی که نگاه از بابک نميگرفت با مهربونی خطاب بهش گفت :
 _سلام به روی ماهت پسرم خوبم خداروشکر ، مامان بابت چطورن

: ه پيراهنش کشيد و خيلی جدی گفتبابک که انگار اون آدم چند لحظه پيش نبود ، دستی ب  
 _خوبن سلام دارن خدمتتون !

ولی من هنوزم نميتونستم جلوی قهقه هامو بگيرم ، وقتی چشمم به صورتش ميفتاد ياد ناله و 
 التماساش

 ميفتادم ، خندم شدت ميگرفت.
 ديدين ميگن بعد از هر ناراحتی يه خوشحالی و خنده ای هست يا برعکس؟

ده بودم که بعد از اون همه استرس و نگرانی بخاطر نورا الان که از الان منم اينطور ش
 حال خوبش مطمعنم

 اينطوری قهقه ميزنم .
 مامان با تعجب نگاهی به من انداخت و گفت :

باز چيکارش کردی بابک جان ، که اينطوری داره ميخنده والا چند ساعت قبل جرات 
 _ نداشتم نزديکش بشم از

 بس که عصبی بود.
: اين حرف مامان چشمای بابک برق زدن ، و با کنجکاوی در حالی که به طرف مامان  با

 خم ميشد سوالی پرسيد
 _چرا ؟؟ بخاطر اون دختره ؟؟

 مامان خنده ريزی کرد و نگاهی به من انداخت
 _آره نميدونی که چی..…
 توی حرفش پريدم و گفتم :
 _مامان حالش چطور بود ؟

ا پياز ماجرا رو تعريف ميکرد و آبرو برام نميزاشت ، واقعا اگه مامان رو ميزاشتی سير ت
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 اون لحظه توی حال و
هوای خودم نبودم حالا اگه بابکم ميفهميد دستم مينداخت و فکر ميکرد خبريه سر به سرم .

 ميزاشت
برای اين نگرانش شده بودم ، چون مهمونم بود و توی خونه من اين اتفاق براش افتاده بود ، 

گه اینه چيز دي  
! 

ولی خودمم بهتر ميدونستم اينا همش بهونه اس و ته قلبم يه چيزايی داره تغيير ميکنه ولی 
 نميخواستم

 قبولش کنم.
 مامان که فهميد نميخوام چيزی درباره اش بگه ، لبش رو با زبون خيس کرد و گفت:
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 _تا از پيشش اومدم که خواب بود .
و برای اين که زير نگاه سرزنش بار بابک فرار کنم ، بلند شدم تا  دستی به ته ريشم کشيدم

 به بهونه سر زدن به
 نورا از اونجا فرار کنم .

از طرز نگاهش معلوم بود به خونم تشنه اس و دنبال اينکه تنها گيرم بياره و بفهمه  !
 جريان چيه

 لبم رو با دندون کشيدم و با عجله درحالی که بلند ميشدم گفتم :
 _برم يه سری بهش بزنم بيام.

با عجله بلند شدم و از پله ها بالا رفتم ، نميخواستم با حرفای بابک باورم بشه که دارم کم کم 
 خوشم از اين

دختره مياد چون اگه يک درصد از چيزايی بينمون خبر دار ميشد هزار تحليل و تفسير برام 
 ميکرد که تو عاشق

 اين دختره شدی.
باز کردم و داخل شدم ، با ديدن نواريی که هنوزم خواب بود و عين يه در اتاق رو آروم 
 دختر بچه معصوم

 موهاش توی صورتش پخش شده بودن نفسم رو با فشار بيرون فرستادم.
 هرچی بيشتر نزديکش ميشدم عطر تنش بهتر حس ميشد .

 کنارش روی تخت نشستم و نگاهمو توی صورتش چرخوندم .
بازش بی اختيار با نوک انگشت روی لبهاش کشيدمبا ديدن لبهای نيمه  .  

يه چيزی من رو به طرفش ميکشيد که ببوسمش ، بی اراده روی صورتش خم شدم که در 
 اتاق با يه حرکت باز

 شد و من همونطوری سر جام خشکم زد
همونجوری بی حرکت مونده بودم که با صدای متعجب بابک چشمامو با حرص روی هم  .

 فشار دادم
ا اين تويی امير؟؟واقع _ 

لبم رو با دندون کشيدم و درحالی که نگاهمو توی صورت غرق در خواب نورا ميچرخوندم 
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 ، به اين فکر ميکردم
 که من چقدر بدبختم ! با اين چيزی که بابک ديده ، ديگه عمرا اگه ول کن باشه

. ن نکشه چون چيز بزرگی کشف کرده و حالا تا از زير زبون من همه ی ماجرا رو بيرو
 از اينجا نميره

با صدای قدم های تندش که با عجله به سمتمون برميداشت آروم از نورا جدا شدم و با حس 
 سنگينی نگاه

 بابک به طرفش برگشتم.
نگاهش رو بين من و نورا ميچرخوند و ناباور لب هاش برای گفتن حرفی باز ميشد ولی جز 

 آوای نامفهوم
 چيزی از بين لبهاش خارج نميشد.
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دستشو گرفتم و قبل از اينکه َ گند بزنه و نورا رو بيدار کنه به طرف بيرون از اتاق  .
 کشيدمش

 _اووووی دستم ! چيکار ميکنی پسر خوب؟؟ تازه داشتم چيزايی خوبی کشف ميکردم
 چشم غره ای بهش رفتم و درحالی که به طرف حياط ميرفتم بلند گفتم :

 _دنبالم بيا
م به کسی احتياج داشتم باهاش دردو دل کنم چه کسی بهتر از صميمی ترين دوستم ، خودم

 که بيشتر از ده
 ساله که ميشناسمش و از برادر برام عزيز تره!

بابک تقريبا از تمام مشکلاتم خبر داشت و برای همين با ديدن اينکه داشتم نورا رو 
 ميبوسيدم اينطوری تعجب

کاسه درميومدن ، تا همه قضيه رو از زير زبونم بيرون  کرده بود و چشماش داشتن از
 نکشيد کوتاه نيومد و ولم

 نکرد
به درخت پشت سرش تکيه داد و برخلاف انتظارم که الانم مثل هميشه شوخی ميکنه ، 

 عصبی نگاهی بهم
 انداخت و گفت:

 _چرا ميخوای اجبارش کنی که کنارت باشه؟
انيه مات صورتش شدم ، اين داره چی ميگه ؟؟ لبخند روی لبهام خشک شد و برای چند ث

 اصلا به اون چه
 مربوط؟؟

 کلا هرچيزی که قصد داشت نورا رو از من بگيره باعث ميشد جلوش جبهه بگيرم!
 زود به خودم اومدم و با حرص به

 طرفش رفتم و درحالی که رو به روش می ايستادم لب زدم:
 _دوست دارم تو مشکلی داری؟؟

: ش کشيد و کلافه گفتدستی پشت گردن  
 _از کی تا حالا اينقدر بی منطق شدی امير ؟؟
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 نميدونم اين دوست من بود يا دشمنم ؟؟
دستمو با حرص جلوی صورتش تکون دادم و در حالی که سرم رو کج ميکردم سوالی :

 پرسيدم
اصلا فکر کن آره بی منطقم و ميخوام مجبورش کنم جز پذيرفتن من راهی نداشته باشه 

ی چيکار کنیميخوا  _ 
 هان؟

 برای چند ثانيه خيره چشمام شد و انگاری داره دنبال چيزی ميگرده زير لب زمزمه کرد:
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تو خوشت از اون دختر اومده و بهش حس داری درست ميگم؟؟ ولی اين راهی که انتخاب 
 _ کردی درست

 نيست ،ميترسم آخرش بشه يه دنيا پشيمونی برات !
د چيزی نميگم و دارم به حرفاش گوش ميدم دستشو روی شونه ام گذاشت و ادامه وقتی دي :

 داد
 _اينو بفهم اگه دارم حرفی ميزنم فقط بخاطر خودته نه چيز ديگه ای

من نميتونستم منتظر بمونم تا ببينم کی نورا تسليم خواسته های من ميشه ، من هرچی زودتر 
 برای خودم

 ميخواستمش!
! ودخواهی يا هرچيز ديگه ای ، ولی اين شخصيت منه که نميتونم تغييرش آره شايد بگيد خ

 بدم
 بی تفاوت دستی روی شونه اش زدم و درحالی که ازش فاصله ميگرفتم خطاب بهش گفتم :

 _تو نگران من نباش ، خودم ميدونم دارم چيکار ميکنم .
 پووووف کلافه ای کشيد و بلند فرياد زد :

 _از همينت ميترسم ديگه !
تا زمانی که اينجا بود همش با نگاهش من رو تغيب ميکرد و نميزاشت قدم از قدم بردارم ، 

 برای اينکه سوژه
 جديد دستش ندم به اجبار نزديک اتاقم نميشدم .

بعد از رفتنش تا چند ساعت حرفاش ذهنم رو مشغول کرده بودن ولی سعی کردم  !
 فراموش کنم

ميکردم ، اينکه حس واقعيم بهش چيه و يا قراره بعد از توی باغ قدم ميزدم و به نورا فکر 
 اينکه کارم باهاش

 تموم شد چيکارش کنم !
اينقدر فکر کردم که ديگه مغزم کار نميکرد و حس ميکردم سرم داره از فکرای مختلفی که 

 توش چرخ ميخوره
 منفجر ميشه.

بهش زده بودم مطمعن  به اتاقم رفتم و کنارش روی تخت دراز کشيدم با وجود داروهايی که
 بودم تا صبح از

 خواب بيدار نميشه .



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

اين خوابم برای اون شوک عصبی که بهش وارد شده بود خوب بود ، هرچی فکر ميکردم 
 چرا اينطوری شده

 هيچی چيز خاصی به خاطرم نميومد.
روی پهلو به طرفش چرخيدم و نميدونم چقدر خيره صورتش شدم که پلکام کم کم سنگين شد 

وی همو ر  
 افتادن.
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صبح با احساس چيزی دور گردنم از خواب بيدار شدم ، به زور چشمامو نيمه باز کردم که 
 با ديدن نواريی که

تقريبا روی من افتاده بود و دستش دور گردنم حلقه کرده بود و سرش روی سينه ام بود بی 
 اختيار لبخندی

 گوشه لبم نشست.
ه کردم و باز چشمامو روی هم گذاشتم، با وجود اينکه بايد سرکارم دستمو دور کمرش حلق

 ميرفتم ولی يه حسی
 مانع از بلند شدنم ميشد.

با صدای زنگ موبايلم از خواب پريدم و کلافه نگاهی به اطرافم انداختم ، گوشی رو که 
 تماسش قطع شده بود

 برداشتم که با ديدن ساعت چشمام گرد شد
د خوابيدموااای چرا من اينق . _ 

چشمم که به نورا خورد همه چی يادم اومد ، نميتونستم با وجود حال بدش توی خونه تنها .
 ولش کنم و برم

 توی همين فکرا بودم که باز گوشی توی دستم زنگ خورد .
با ديدن شماره بيمارستان ، تماس رو وصل کردم و بهشون گفتم امروز نميتونم بيام و .

 مشکلی برام پيش اومده
مامان که همون ديشب همراه بابک خونه رفته بود و مليحه هم که اخراج کرده بودم ، پس 

 بايد قبل از اينکه
 نورا بيدار شه پاشم ، براش يه چيزی آماده کنم بخوره.

 مطمعنم تا از خواب بيدار بشه اينقدر ضعف داره که ميتونه يه ميز کامل رو بخوره.
به طرف آشپزخونه رفتم ، صبحونه مفصلی داخل  آروم سرشو روی بالشت تنظيم کردم و

 سينی آماده کردم و به
 طرف اتاق بردم.

با ديدن چشمای نيمه بازش که هنوزم زير پتو بود با عجله به سمتش رفتم و سينی روی ميز 
 گزاشتم و درحالی

 که به طرفش ميچرخيدم پتو روی بدنش کنار زدم و بلند گفتم :
! ابيدی بسهپاشووو دختره لوس هرچی خو _ 

دستش رو گرفتم و خواستم کمکش کنم بشينه که با حرفی که زد ناباور از نيم ُرخ خيره 
 صورت گرفته اش شدم
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 لبهاش رو با زبون خيس کرد و با لحن فوق العاده سردی گفت:
 _ميخوام برم خونه ام

دستم پشت کمرش خشک شد و بی اراده نگاهی به چشماش انداختم ، دهن باز کردم که 
رفی بهش بزنمح  

 ولی ديدم بی فايده اس و بايد فعلا باهاش کنار بيام.
 _باشه فعلا بلند شو صبحونت رو بخور .
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برخلاف انتظارم کوچک ترين نگاهی به سينی صبحونه ننداخت و با قدم هايی که تعادل 
 نداشتن به سمت
 دستشويی رفت.

شيدم ، نه اين دختر کوتاه بيا نبود و نميخواست کلافه روی تخت نشستم و دستی به چشمام ک
 حتی يک قدم

 با من راه بياد .
بايد بيشتر روی نقشه ام تمرکز ميکردم و بلکه اون روش تاثير داشت و مجبور شد پيشم 

 بمونه و باهام درست
 رفتار کنه.

ت شدن بلند شدم که از اتاق بيرون برم ولی تا چشمم به دستشويی خورد پاهام بی اراده سس
 و بی حرکت

 موندم.
 خودمم دقيق نميدونستم چه کاری درسته چه کاری اشتباس !

 نگرانش بودم با اون بدن ضعيفی که اون داره بلايی سرش نياد
با صورتی که آب ازش چکه ميکرد از دستشويی بيرون اومد و بی تفاوت به ، سراغ کتش 

 که پايين تخت
 افتاده بود رفت و بلندش کرد .

ش که با سری پايين افتاده و پاهايی که جون نداشتن داشت به سمت در اتاق ميرفت با ديدن
 خود به خود

 اخمام توی هم فرو رفتن و عصبی زير لب زمزمه کردم:
 _باز ميخوای چيکار کنی؟؟

دستش روی دستگيره نشست که با فکر به اين که باز ديوونه بازيش ُ گل کرده و ميخواد 
 شروع کنه ، با قدم

بلند به سمتش رفتم و با يه حرکت در حالی که توی بغلم قفلش ميکردم بدون توجه به  های
 جيغ کوتاهی که

 کشيد به طرف تخت بردمش .
دستش رو از ترس دور گردنم حلقه کرد و نفس نفس ميزد ، اينقدر بدنش ضعف داشت که 

 توی بغلم بی حال
دختر چقد لجبازه مونده بود و به زور دست و پاش رو حرکت ميداد ، اين !  

بدون اينکه حرفی بزنم همونطوری که نورا توی بغلم بود روی تخت نشستم و توی بغلم  .
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 قفلش کردم
تقلا کرد که ازم جدا بشه ولی نميتونست ، سينی جلو کشيدم و لقمه ای براش گرفتم و .

 جلوی دهنش گرفتم
اختيار خندم گرفت و با مثل بچه ها لبهاش رو بهم چفت کرد و صورتش رو برگردوند ، بی 

 فکری که به سرم زد
 لقمه رو توی دهنم گذاشتم و با لذت شروع کردم به خوردنش.
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چند لقمه همينطوری ميگرفتم و ميخوردم ، اونم راحت توی بغلم لم داده بود و يه طوری 
 رفتار ميکرد يعنی

ای يک بار قورت ميداد ميتونستم حواسم پيش تو نيست ولی از آب دهنش که هر چند دقيقه 
 حدس بزنم که

 دارم به هدفم نزديک تر ميشم.
 اين بار لقمه ای گرفتم ، بدون اينکه نگاه صورتش کنم تا خجالت بکشه جلوی دهنش گرفتم .
از برخورد لبهاش با نوک انگشتام متوجه شدم که لقمه رو گرفته و لبخندی که ميرفت کنج 

 لبم جا بگيره رو
. سعی کردم به روم نيارم خوردم و  

با لذت پشت سرهم براش لقمه ميگرفتم و اونم درحالی که سرش رو به سينه ام تکيه داده 
 بود بدون اينکه

 اعتراضی بکنه ميخورد .
اولين بار بود که داشتم برای کسی از اين کارها ميکردم و درحالی که برام عجيب بود يه 

 لذت و حس خوبی
 داشتم .

. جلوی دهنش گرفتم و بی اختيار لبام رو به موهاش چسبوندم و بوسه ای لقمه آخری رو 
 آروم روش نشوندم

با تکونی که خورد با عجله ازش فاصله گرفتم ، اين چه کاری بود که من کردم خدا ميدونه 
 ! داشتم کم کم
 ديوونه ميشدم.

 ” نـــــــــــورا “
ش قفلم کرده بود به طوری که جرات با اون هيکلش که دو برابر من بود به زور توی بغل .

 تکون خوردن نداشتم
اولين لقمه ای که جلوی دهنم گرفت رو نميخواستم بخورم ، ولی از بس ضعف داشتم و اون 

 لعنتيم با لذت
ميخورد که نتونستم خودمو کنترل کنم و نميدونم چطور لقمه رو ازش گرفتم. يکدفعه با حس 

 لبهاش روی
. ذهنم تداعی شد موهام ماجرای ديشب توی  

نورا لعنتی اون عشقت يا دوست پسرت نيست ، که اينطوری توی بغلش لم دادی و صبحونه 
 ميخوری اون
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 فقط تو رو بخاطر زير خواب بودن ميخواد که حالش خوب بشه نه چيز ديگه ای!
با اين فکر لقمه ای که توی دهنم بود زهرمارم شد ، دست لرزونم رو جلو بردم و ليوان شير 

و برداشتم و بهر  
 کمک اون بغض توی گلوم رو که هر لحظه بزرگ تر ميشد رو قورت دادم.

به خودم که نميتونستم دروغ بگم من از اين پسر خوشم اومده بود و کم کم داشتم بهش حس 
 پيدا ميکردم

 ولی من اين رو نميخواستم.
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ن حد دنبالمه ، حالم به قدری بد ميشد که هروقت يادم ميفتاد که برای چی منو ميخواد تا اي
 دوست داشتم

 زمين و زمان رو بهم بدوزم.
 ليوان توی دستام چرخوندم و سوالی که هميشه ذهنم رو مشغول کرده بود به زبون آوردم.

 _چرا من ؟؟
 سرش رو کج کرد و درحالی که به نيم ُرخم خيره ميشد سوالی تکرار کرد:

 _چی چرا تو ؟؟
. م گرفتم و از اينکه داشت خودش رو به کوچه علی چپ ميزد عصبی تکرار گازی از لب

 کردم
 _چرا من رو انتخاب کردی؟؟

نفسش رو صدا دار بيرون فرستاد و درحالی که دستشو روی تک تک اعضای بدنم تکون 
 ميداد شروع کرد به

 حرف زدن
و اولين بار وقتی چون اولين دختری هستی که وقتی راه ميره باعث ميشه خيره اندامش بشم 

 _ بغلت کردم و
بدون اينکه اختياری از خودم داشته باشم اونجوری لباتو بوسيدم ، فهميدم تو همونی هستی 

 که بايد توی
 زندگی من باشه.

 فقط همين؟؟ هرچی گفت که همه از لذت خودش بودن و بس!
نیيه طورايی غير مستقيم داشت بهم ميگفت اولين کسی هستی که تحريکم ميک .  

هه ميخواستی چيزی غير از اين ازش بشنوی ؟؟ مگه خودت نميدونستی اون سنگه و هيچ 
 حسی نميتونه

 نسبت بهت داشته باشه.
حرفی برای گفتن نداشتم ،ناراحت دستاشو که دور کمرم حلقه کرده بود باز کردم و از .

 آغوشش بيرون اومدم
م کتم رو تنم کردم و خواستم بيرون بغض داشت خفه ام ميکرد ، بدون اينکه سرمو بالا بگير

 برم که مچ دستم
 رو گرفت و آروم لب زد:
 _کجا ؟ خودم ميرسونمت
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نه به تنهايی احتياج داشتم ، ميترسيدم سرم رو بالا بگيرم و اشکای حلقه شده توی چشمام  !
 رسوام کنن

 لبهای لرزونم رو با زبون خيس کردم و دست پاچه گفتم:
 _نه خودم ميخوام برم .
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چيزی نگفت و سرش رو به نشونه باشه برام تکون داد ، نفهميدم چطود با پاهايی که به 
 زور دنبال خودم

 ميکشوندم از عمارتش خارج شدم .
 هر قدمی که برميداشتم اشک ميريختم و همش زير لب مثل ديوونه ها تکرار ميکردم :

يی ميخوای بری ! منتظر چی بودی هاااا حقته ديدی حتی نگرانتم نشد که با اين حالت تنها
 _؟؟

انگار داشتم خودمو تنبيه ميکردم که چرا دلبسته کسی شده ام که اصلا چيزی به عنوان 
 احساس توی وجودش

 نيست و يه تيکه از سنگه !
پاهام از درد ميلرزيدن و به راه رفتنم ادامه ميدادم ، اصلا نميدونستم دارم کجا ميرم و !

اسمسيرم کج  
 فقط در حالی که توی فکر و خيال های جور واجورم غرق بودم به جاده خيره بودم .

بی اختيار دستمو روی قلبم گذاشتم و با درد چشمامو بستم ، ميخواستم چه بلايی سر اين 
 بيارم وقتی که

 جديدا کنترلش داشت از دستم خارج ميشد و همش بی قراری ميکرد.
ام ، با فکر به اينکه حتما مزاحمه ، بدون اينکه نگاهی سمتش با قرار گرفتن ماشينی کنار پ

 بندازم به راه رفتنم
 ادامه دادم.

ولی بيخيال نميشد و پا به پام ميومد ، وقتی ديد نگاهش نميکنم شروع کرد به بوووق زدن ، 
 عصبی به

 طرفش برگشتم که چيزی بارش کنم
ريز شده نگاه ازم نميگرفت خشکم زد با ديدن کسی که توی ماشين نشسته بود و با چشمای .  

اميرعلی بود که با اون نگاه نافذش خيره چشمام بود و پلکم نميزد ، از ترس اينکه از چشمام 
 نخونه که چقد از

اومدنش خوشحال شدم زود سرم رو پايين انداختم و بی توجه به تپش های بلند قلبم خواستم 
 بی توجه از

 کنارش رد بشم
و بلند گفت که جدی صدام زد :  

 _زود بيا سوار شو ميرسونمت !
 کتم رو بيشتر به خودم چسبوندم و بی تفاوت لب زدم:

 _ميخوام پياده برم .
با اين حرفم انگار عصبی شده باشه دستش رو محکم روی فرمون ماشين کوبيد و با لحنی 
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 که کلافگی ازش
 ميباريد گفت :

. زی درمياری؟؟ يالا زود باش بپر بالا ميدونی که بالاخره مجبوری سوار شی پس چرا با
 _کار دارم

 

| P a g e 333 
 

هرچند طرز حرف زدنش بهم برخورده بود ، ولی اينم نميتونستم انکار کنم از اينکه دنبالم 
 اومده خوشحال شده

 بودم و به زور جلوی لبخندی که ميخواست روی لبهام نقش ببنده رو گرفتم .
عطر تلخش فضای ماشين روُ پر کرده بود بی اختيار نفس  توی ماشين کنارش نشستم ، بوی

 عميقی کشيدم و
 پلکام روی هم فشردم ،توی سکوت کامل با اخمای گره خورده به جاده خيره شده بود .

 سرم رو به پشتی صندلی تکيه دادم و از نيم رُخ خيره صورتش شدم.
نستم ازش دل بکنم و فاصله اين آدم چی داشت که من داشتم دلبسته اش ميشدم ، يعنی ميتو

 بگيرم ؟؟
 حتی نميتونستم بهش فکر کنم چه برسه به عملش !

از خود روزای اول ازش خوشم اومده بود و ميخواستم برای خودم داشته باشمش ولی وقتی 
 بهم گفت قصدش

چيه و برای من چه فکرای توی سرشه ، از ترس اينکه براش فقط نقش يه همخواب رو 
م فاصلهقرار داشته باش  

گرفتم و سعی کردم نسبت به حسی که داشت توی قلبم رشد ميکرد بی تفاوت باشم و جديش .
 نگيرم

 ولی هر چی بيشتر گذشت اين حس لعنتيم بيشتر شد و کششم نسبت بهش شديدتر !
با فکر به آزمونی که قرار بود چند روز ديگه ازمون بگيره خوشحال صورتش رو از  .

 نظر گذروندم
اول ميشدم هم ميتونستم کار و درآمدی داشته باشم و از اون مهم تر ميتونستم بيشتر اگه نفر 

 نزديک اميرعلی
 باشم و از طريق ديگه ای وابسته خودم کنمش که دوستم داشته باشه و نتونه ازم جدا بشه

 آره درستش همينه !
نگار از با اين فکرايی که توی سرم چرخ ميخورد يه خورده خيالم راحت شده بود و ا

 سردرگمی خارج شده بودم
خيلی حس بهتری داشتم ، شيشه ماشين رو پايين کشيدم و با آرامش نفس عميقی کشيدم ، من 

 کسی نبودم
 که کم بيارم ، بايد حتما همونی ميشد که من ميخواستم.

با اين کار با يه تير دو نشون ميزدم ، هم اون رو مال خودم ميکردم هم صاحب کار ميشدم 
ال خانوادم روو خي  

 راحت ميکردم.
با توقف ماشين به خودم اومدم که با ديدن خونه ام ، دستگير ماشين رو کشيدم که پياده شم 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 که با صدام زد و
 گفت:

 _امروز سر کلاس نميای و استراحت ميکنی فهميدی؟؟ شبم ميام بهت سر ميزنم
: چرخيدم و سوالی پرسيدم پس بلد بود نگرانم بشه و اونقدرا هم سنگ دل نبود ، به طرفش  

 _شب چرا ؟؟
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از فشار فرمون بين دستاش و سفيد شدن بند بند انگشتاش فهميدم که باز عصبی شده ، ضبط 
 ماشين روشن

 کرد و در همون حال گفت :
 _مگه نگفتی دوستت و مادرش چند روزی خونه نيستن ؟؟

به کل فراموش کرده بودم که قراره اوووه خوب حواسش به همه چی بوده وگرنه خودم 
 امشبم تنها بمونم ،زير

لب تشکر کوتاهی کردم و از ماشين پياده شدم ، تا زمانی که داخل خونه بشم همونجا مونده 
 بود و تکونم

 نميخورد .
از اين حساسيت ها و نگرانی هايی که نسبت به من داشت لبخندی زدم و کليد رو داخل قفل 

 در چرخوندم که
. يه حرکت باز شدبا   

بايد هرچی زودتر ميرفتم سر کتاب هام و شروع به خوندن ميکردم ، وقت زيادی نداشتم و 
 برای نفر اول شدن

 به خيلی زمان احتياج داشتم
هنوزم يه خورده ضعف داشتم ولی چيزايی که توی سرم چرخ ميخورد باعث ميشد انرژی 

 بگيرم و نتونم دست
وتاهی که گرفتم با همون حوله تن پوشی که تنم بود پای رو دست بزارم ، بعد از دوش ک

 کتابام نشستم بالاخره
 بايد از جايی شروع ميکردم .

نميدونم چقدر غرق کتاب ها شده بودم که با غار و قور شکمم به خودم اومدم و دستی .
 روش کشيدم

يدم اينقدر از صبح که اميرعلی بهم صبحانه داده بود هيچ چيز ديگه ای نخورده بودم با .
 گرسنه ام باشه

بلند شدم و با عجله غذايی آماده کردم تا از دست صداهای عجيب و غريب شکمم راحت  .
 باشم

تا خود شب يکريز درس خوندم و تموم نمونه سوالا و تست های دوره های قبل رو مرور 
 کردم ، تقريبا نيمی از

دنيای اطرافم غافل شده بودم که با کتاب رو خونده بودم و اينقدر غرق درس شده بودم که از 
 بلند شدن صدای

اف اف موهامو پشت گوشم زدم وبا فکر به اينکه حتما جولياس بدون اينکه بپرسم کيه قفل .



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 در رو زدم
 با

روی مبل دراز کشيدم و درحالی که پاهامو روی دسته اش ميزاشتم کتاب جلوی صورتم رو 
 ورق زدم که

. هينی از ترس کشيدمصدای عصبی اميرعلی پريدم و   
 _چرا بدون اينکه بدونی کيه در رو باز ميکنی هااان ؟

ولی من تموم حواسم پيش تاب و شلوارک کوتاه تنم بود آخه اينا چی بود که پوشيده بودم ، 
 کتاب رو طوری

جلوم گرفته بودم تا برهنگی بالا تنه ام معلوم نباشه ، وقتی ديد سکوت کردم با قدم های بلند 
م اومد وبه طرف  

 چونه ام توی دستاش گرفت
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 _مگه با تو نيستم ؟؟ هااا
اين چرا امشب وحشی شده بود ، اينقدر چونه ام رو محکم گرفته بود ، که از درد ناله ای 

 کردم و بی اختيار
 کتاب از دستم افتاد.

. يک قدم بلند  صورتش از خشم قرمز شده بود ، ولی يکدفعه رنگ نگاهش تغيير کرد و با
 ازم فاصله گرفت

 با تعجب خيره حرکاتش بودم که به طور عجيبی سعی ميکرد نگاهم نکنه !
 حتما ديووونه شده !

شونه ای بالا انداختم و خم شدم که کتابم رو بردارم ولی با ديدن وضعيتم از خجالت حس 
 کردم گونه هام دارن

 آتيش ميگيرن .
بيشتر شبيه نيم تنه ای بود که تموم بالا تنه ام رو به  نميشد به چيزی که تنم بود تاپ گفت

 نمايش گذاشته بود
 و از پايينم ناف و شکمم توی ديد بود .

 وااای شلوراکم که از بس کوتاه بود بيشتر به شرت شباهت داشت تا هر چيز ديگه ای !
تقريبا نيمه لخت رو به روش بودم ،عرق سردی روی کمرم نشست و خجالت زده  .

دونستم بايد چيکار کنمنمي  
آب دهنم رو قورت دادم و با ديدن حالتش که پشتش رو به من کرده بود . خواستم با عجله به 

 سمت اتاقم برم
 ولی با فکری که به ذهنم رسيد لبخند شيطانی گوشه لبم نشست .

 با اينکه معذب بودم ولی سعی کردم برای بهتر اجرا شدن نقشه ام به روی خودم نيارم و .
 با وضعيتم کنار بيام

 روی مبل نشستم و درحالی که سعی می کردم جلوی لرزش صدام رو بگيرم گفتم:
 _خوب فکر کردم جولياس که قفل رو زدم ، مگه من کی رو دارم بياد بهم سر بزنه !

به طرفم برگشت و دستش رو به سمتم نشونه گرفت که چيزی بارم کنه ولی با ديدن حالتم 
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 دهنش از تعجب
. از موند و همونطور بی حرکت ايستادب  

 انگار باورش نميشد اينی که اينطور بی حيا نيمه لخت جلوش نشسته من باشم !
ترسی توی دلم داشتم ولی از يه طرف با فکر به اينکه کاری از دستش برنمياد و تقريبا 

 برای من عين کبريت بی
 خطر ميمونه از استرسم کم ميشد.

دش اومد و در حالی که کلافه دستی به پيراهنش ميکشيد با صدای با سنگينی نگاهم به خو :
 خفه ای لب زد

 _باشه ولی از اين به بعد اول ببين کيه بعد قفل اف اف رو بزن فهميدی ؟؟
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از اين سرگرمی جديد خوشم اومده بود ، با ناز طره ای از موهامو دور انگشتام پيچيدم و با 
 عشوه چشمامو

کردم خمار  
 _چشم استاد

 چشم غره ای بهم رفت و درحالی که به سمت آشپزخونه ام ميرفت بلند گفت :
 _صدبار نگفتم بهم نگو استاد ؟؟؟

يه طوری اين حرف رو با حرص ميزد که خندم گرفت و ريز ريز شروع کردم به خنديدن ، 
 نميدونم چرا کرمم

 گرفته بود که سر به سرش بزارم و اذيتش کنم .
ديگه نميگم استــــــاد چشم ! _ 

 نيم تنش رو از آشپزخونه بيرون آورد و با تعجب پرسيد :
 _الان تو داری با من لج ميکنی ؟؟؟

 چشمامو توی حدقه چرخوندم و درحالی که لبام رو جلو ميدادم با شيطنت گفتم :
 _شايد

حرکت ابرويی بالا انداخت و سرش رو با تعجب تکون داد ، انگار هنوزم توی شوک  .
 عجيب و غريب من بود

البته حقم داشت ، يکدفعه از اين رو به اون رو شده بودم و کارهايی جديد ازم سرميزد ، 
 ولی بخاطر رسيدن به

 هدفم نياز بود .
 ديگه چيزی نگفت و منم کتابمو از روی زمين برداشتم و بی هدف صفحاتش رو ورق زدم .

حواسم پيش اميرعلی بود که نميدونم داخل هرچی ميخواستم درس بخونم نميشد ، و تموم 
 آشپزخونه داشت
 چيکار ميکرد .

حس کنجکاوی امونم رو بريده بود بالاخره نتونستم طاقت بيارم و بلند شدم و آروم و بدون 
 سر و صدا سرکی

 داخل آشپزخونه کشيدم.
: و با تعجب  با ديدنش که در حال آماده کردن يه چيزی شبيه سالاد بود ابرويی بالا انداختم
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 زير لب زمزمه کردم
 _اين داره چی کار ميکنه؟

 وقتی توی اين حالت ميديدمش باورم نميشد اين همون استاد مغرور و خشکه سرکلاسه !
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يه جوری با حوصله خيارها رو خورد ميکرد و کنار هم ميچيد که انگار داره از اين کار .
 لذت ميبره

ثانيه ای سرش رو بلند کرد و با ديدنم نگاهش رو از بالا تا پايين  به طرفش رفتم که برای
 روی اندامم چرخوند ،

 به شدت گرمم شده بود و از خجالت بی اختيار با دست گوشه تاپم رو کشيدم .
لبخندی گوشه لبش نشست که زود جمعش کرد و به کارش ادامه داد ، وقتی ديدم ديگه نگاهم 

 نميکنه
رما به گردنم چسبيده بودن رو کنار زدم و به طرفش قدم برداشتم موهای که از شدت گ

 باعجله روبه روش
 پشت ميز نشستم.

هنوزم بخاطر پوششم معذب بودم ، ميخواستم اون رو اذيت کنم ولی انگار برعکس شده  !
 بوده

 دستمو زير چونه ام زدم و سوالی پرسيدم:
 _داری چيکار ميکنی ؟؟

شتتيکه از خيار توی دهنش گذا  
زنگ زدم برامون غذا بيارن ولی منم غذامو بدون سالاد نميخورم و از سالادای آماده هم 

 _اصلا خوشم نمياد ، 
 ديدم توی يخچال تو يه چيزايی هست گفتم درست کنم وگرنه غذا از گلوم پايين نميره.

بايد شکمو بودن رو هم به خصلت هاش اضافه ميکردم ، همينطوری خيره حرکاتش بودم 
با بلند شدن که  

 صدای اف اف از آشپزخونه خارج شدم و گوشی رو برداشتم.
پيک از رستوران بود ، بهش گفتم منتظر بمونه و درحالی که کيف پولم رو برميداشتم به 

 سمت در رفتم ، در رو
نيمه باز نکرده بودم که دستی از پشت سر اومد و قبل از اينکه ببينم کی پشت دره ،  .

کوبيد محکم در رو بهم  
با تعجب همونطوری بی حرکت ايستادم که اميرعلی تقريبا به عقب ُ هلم داد و با اخمای 

 درهم در رو باز کرد و
 بعد از پرداخت هزينه پاکت های غذا رو از دستش گرفت و داخل شد .
 درحالی که از کنارم رد ميشد تنه نسبتا محکمی بهم زد و عصبی گفت :

پ و قيافه جلوی پسری ظاهر نشی؟؟هنوز ياد نگرفتی با اين تي _ 
از اينکه غيرتی شده بود ته دلم غنج رفت و درحالی که سعی ميکردم نيشم رو ببندم .

 دنبالش رفتم
 _اينجا که اينطوری لباس پوشيدن عاديه و اصلا به من نگاه نميکنن
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پاکت های توی دستشو روی ميز گذاشت و به طرفم برگشت و با يه حرکت ُ هلم داد که 
 کمرم به ديوار خورد و

 خودش بهم چسبيد
از درد کمرم چشمامو محکم روی هم فشار دادم و بی اختياری آخ آرومی از بين لبهام  .

 خارج شد
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 صدای عصبيش کنار گوشم باعث شد از ترس به خودم بلرزم
! شيرفهم فکر نکن چون توی ايران نيستی حق اينو داری که جلوی هر خری لخت بگردی 

 _شدی
با تعجب خيره چشماش که به سرخی ميزدن شدم ، مگه من چی گفتم که تا اين حد عصبانيه 

 ، تازشم اينجا از
 بس دختر لخت هست کی به من نگاه ميکنه ، اينم دلش خوشه ها .

وقتی ديد جوابش رو نميدم و پوکر نگاش ميکنم طره ای از موهامو توی دستش گرفت و 
 درحالی که بين

نگشتاش ميچرخوندش سوالی پرسيدا :  
 _نشنيدم بگی چشم!

بازم دستوراتش شروع شدن ،چينی به دماغم دادم و چشم غره ای بهش رفتم که يکدفعه تو 
 گلو خنديد و

 پيشونيش رو پيشونيم تکيه داد .
 واه اينم يه چيزيش ميشه هااا ، تا يک دقيقه پيش عصبی بود و ميخواست کله من رو بکنه !

يخنده و انگار من معشوقه اشم اينطوری ناجور بهم چسبيدهالان م .  
 درحالی که گلوم رو با سرفه ای صاف ميکردم تکونی به خودم دادم تا ازم فاصله بگيره.
ولی انگار نه انگار بدتر بهم چسبيد و ايندفعه دستاش بودن که صورتم رو قاب گرفتن ، 

 فشاری به لپام آورد که
. يی که از شدت فشار دستاش غنچه شده بودن خيره چشمای با چشمای گرد شده و لبا

 خندونش شدم
با خنده نگاهش رو بين لبام و چشمام چرخوند و يکدفعه با حرفی که زد نزديک بود چشمام 

 از فرط تعجب ، از
 حدقه بيرون بزنه .

 _تو چی داری دختر ، که باعث ميشه عصبانيتم از بين بره !
حرفا رو به من ميزنه ؟؟ اينقدر تعجب کرده بودم که فقط  جلل الخالق ، يعنی واقعا اين

 همينجوری بی حرک
ايستاده بودم که با بوسه ای که روی بينيم کاشت ، ازم جدا شد به خودم اومدم و ناباور .

 پلکی زدم
پاکت های غذا رو برداشت و به طرف آشپزخونه رفت ، به شدت گرمم شده بود و با دستام 

 شروع کردم خودمو
. اد زدنب  
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همش اين سوال توی ذهنم تکرار ميشد که يعنی واقعا اونم به من حس داره؟؟ يا همه اينا 
 فليمشن که به
 هدفش برسه .

با صدای بلندش که چند بار پشت سر هم صدام ميزد که بيام شام بخورم لبم رو با دندون 
 کشيدم و با ترديد

 قدمی جلو گذاشتم .
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اغم کشيدم و با يادآوری بوسه اش ته دلم يه جوری شد و حس خوبی بهم دستی روی دم .
 دست داد

تصميم گرفتم به طرف اتاقم برم تا لباسامو عوض کنم ولی اون بخش از شيطنت وجودم 
 نميزاشت و

 ميخواست بازم سر به سرش بزارم.
م نقش ميبست قبل از اينکه به اتاق برسم پشيمون ايستادم و با لبخند شيطانی که روی لبها

 عقب گرد کردم و
 با لوندی به طرف آشپزخونه قدم برداشتم .

پاکت غذا ها رو باز کرده بود و همينطوری بدون اينکه داخل ظرفی چيزی بريزه داشت  .
 ميخورد

 چطور دلش ميومد توی اين ظرفای پلاستيکی غذا بخوره ؟
رامش شروع کردم به با چندش صورتمو جمع کردم و ظرفا رو روی ميز چيدم و با آ .

 خالی کردن غذا ها
سنگينی نگاهش روی صورتم باعث شد به طرفش برگردم و سوالی سری به عنوان چيه .

 براش تکون بدم
 دستاش رو زير چونه اش زد و درحالی که مرموز نگاهش روی تنم بالا پايين ميشد گفت:

 _هيچی به کارت برس!
. تن نيمه لختم ، مگه ميتونم آروم باشم و به يکی نبود بگه با وجود نگاه خيره تو روی 

 کارهام برسم
نفس حبس شده ام رو بيرون فرستادم و با بدنی که بی اختيار شروع به لرزيدن کرده بود 

 پاکت ها رو داخل
 سطل زباله انداختم.

با اينکه پشتم بهش بود ولی هنوزم نگاهش روم سنگينی ميکرد ، دستی به صورتم کشيدم که 
یبا يادآور  

شلوارک کوتاه و منظره ای که اون از پشت سرم داره ميبينه جيغ کوتاهی کشيدم و به .
 طرفش چرخيدم

 چشمش که به صورتم خورد يکدفعه قهقه اش بالا گرفت و بريده بريده لب زد :
 _داشتم خوب چيزی رو ديد ميزدما نزاشتی!

: به صورت خندونش زدم  بی اختيار بدون اينکه بفهمم دارم چی ميگم ، پوزخند صدا داری
 و با تلخ زبونی گفتم
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 _همون فقط بايد ديد بزنی و حرص بخوری وگرنه هيچ کاری از دستت برنمياد.
 با اين حرفم ديدم چطور لبخند روی لبهاش خشک شد و با تعجب خيره صورتم موند .

ب کم کم به خودش اومد و درحالی که دستاش رو از عصبانيت مشت ميکرد ناباور زير ل :
 زمزمه کرد

 _چی گفتی ؟؟؟
 پشيمون شده دستامو توی هم قفل کردم و با لکنت گفتم :

 _ه..يچی !
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رگ های پيشونيش بيرون زده بودند و از بس قرمز شده بود و تند تند نفس ميکشيد که  .
 ازش ترسيده بودم

ون نفس های عميق سرش رو پايين انداخته بود و انگار داشت خودش رو کنترل ميکرد چ
 ميکشيد و لبهاش

 رو بهم فشار ميداد .
از حرفی که بی اختيار زده بودم ناراحت يک قدم بهش نزديک شدم و در حالی که آب دهنم 

 رو به زور قورت
 ميدادم گفتم:

 _من نفه…..
هنوز حرف کامل از دهنم بيرون نيومده بود که سرش رو بالا گرفت و با ديدن چشمای به 

اش خون نشسته  
 حرف توی دهنم ماسيد و شرمنده نگاه ازش گرفتم.

برای يه مرد چيزی سخت تر از اين نيست که مردونگيش زير سوال بره و من احمق اين 
 کارو کرده بودم و حال

 خوبش رو بهم زده بودم.
 از اينکه تحقيرش کرده بودم اشک به چشمام نشست و سرمو پايين انداختم .

ثل هميشه عصبی ميشه و داد و فرياد راه ميندازه قاشق توی برخلاف تصورم که الانم م
 دستش روی ميز

 انداخت و بلند شد .
همونطور با سری پايين افتاده بيرون رفت و بعد از چند ثانيه صدای بلند بسته شدن در خونه 

 بهم فهموند که
 بدون اينکه حرفی بزنه گذاشته و رفته.

تمو به ديوار گرفتم تا مانع از افتادنم بشمپاهام سست و بی حس خم شدن که لرزون دس  
حالم بد بود و به شدت نگرانش بودم ، از بس اشک ريخته بودم چشمام ميسوختن و باز  .

 نميشدن
 آخه من لعنتی چرا اون حرفا رو بهش زدم و باعث شدم دلش بشکنه ، اصلا نفهميدم چی شد

ده ، هميشه با داد و بيداد برام شايد چون فکر نميکردم همچين عکس العملی بخواد نشون ب
 شاخ و شونه

 ميکشيد .
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يه درصدم به ذهنم خطور نميکرد که بخواد همچين بشه، حالش رو درک ميکردم اين حرف 
 من خيلی بهش

 فشار آورده بود چون دقيق غرورش رو نشونه گرفته بودم.
که با تقه  نميدونم چند ساعت خيره ميز دست نخورده و غذاهای سرد شده ، مونده بودم

 آرومی که به در خورد
 سرمو از ديوار فاصله دادم و با چشمای ريز شده نگاهی به اطراف انداختم.
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چند دقيقه موندم ولی هيچ صدايی به گوشم نرسيد ، با فکر به اينکه حتما اشتباه شنيدم آب 
 دماغم رو بالا

 کشيدم و سعی کردم بلند شم.
توی خودم جمع شده بودم که بدنم خشک شده بود ، دست لرزونم رو از بس گوشه ديوار 

 ستون بدنم کردم و
به سختی سعی در بلند شدن داشتم که با شنيدن صدای دوباره در با چشمايی که از ترس دو 

 دوميزدن بلند
 شدم .

 آب دهنم رو به زور قورت دادم.
در اصلی خونه که بسته اس  يعنی نصف شبی کی ميتونست باشه ؟ تا اونجايی که ميدونستم

 کسی
 نميتونست داخل بشه.

 با يادآوری اميرعلی اشک توی چشمام جمع شد اگه اينجا بود از چی ميخواستم بترسم!
از ترس سکسکه ام گرفته بود و لبهام از زور بغض ميلرزيدن ، با قدم های کوتاه به سمت 

 در رفتم و درحالی که
. ر جلوی خودم رو گرفتم تا صدای سکسکه ام بلند دستمو روی چشمی در ميزاشتم به زو

 نشه
با هزار تا سلام و صلوات به ترسم غلبه کردم و آروم از چشمی در نگاهی به بيرون  .

 انداختم
 چشمم جز سياهی چيزی نميديد و اين باعث ترس بيشترم شده بود .

قب ميرفتم که از در فاصله گرفتم و همونطوری که نگاهم بهش بود با پاهای لرزون عقب ع
 يکدفعه پام به

 دسته مبل گير کرد .
 با افتادنم ، تيزی لبه ميز توی بازوم فرو رفت که از دردش جيغ بلندی کشيدم.

از درد به خودم ميپيچيدم و اشک بود که از چشمام پايين ميومد ، از يه طرفی با ياد 
 اميرعلی و از طرف ديگه

. هقم بود که سکوت خونه رو می شکستاز بی کسی خودم گريه ام شدت گرفت و هق   
با صدای بلند کوبيده شدن در خونه و فريادهای اميرعلی که پشت سر هم اسمم رو صدا 

 ميزد ، ناباور دستی زير
 چشمای اشکيم کشيدم و هق هق ام خفه شد.
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 يعنی با وجود حرفايی که بهش زده بودم تنهام نزاشته و برگشته؟؟
بزرگ تر ميشد بلند شدم و با قدم های بلند خودمو به در ناباور با بغضی که هر لحظه  .

 رسوندم
با وجود لرزش دستام به زور در رو باز کردم ، اميرعلی با نگرانی نگاهی بهم انداخت :

 و ُبهت زده پرسيد
 _چرا گريه ميکنی؟
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گرفت ، بعد از بی اختيار به طرفش رفتم و دستامو دور گردنش حلقه کردم و گريه ام بالا 
 چند ثانيه انگار به

 خودش اومده باشه دستاشو دور کمرم پيچيد و همراه خودش داخل بردم
سرمو روی سينه اش گذاشتم و بوی عطرش رو عميق نفس کشيدم ، حالا ميفهميدم چقدر دل 

 بسته اش شدم
انگار  که از وقتی بدون اينکه چيزی بگه تنهام گذاشته بود اون همه نگرانش شده بودم و

 نفسم داشت بند
 ميومد.

حالا که پيشم بود و گرمای تنش رو حس ميکردم به کل درد بازوم از يادم رفته بود و 
 حريصانه دوست داشتم

 فقط توی بغلش باشم و از بودنش کنارم مطمعن شم.
در حالی که هنوزم توی بغلش بودم روی مبل نشست و منو توی آغوشش گرفت ، ولی از 

تمرفتارش ميتونس  
 بفهمم چقدر سرد شده و هنوزم ازم ناراحته !

چون هيچ حرفی نميزد ، نفسش رو آه مانند بيرون فرستاد و سرش رو به پشتی مبل تکيه .
 داد

سرمو روی سينه اش تکون دادم و با صدای ضيعيف که به زور به گوش های خودم 
 ميرسيد زير لب زمزمه

 کردم:
 _ببخشيد

ت کرد ، عادت نداشتم اينطوری کلافه و ناراحت ببينمش برام بازم جوابی بهم نداد و سکو .
 سخت بود

 عصبی دستمو به سمت دهنم بردم و شروع کردم به جويدن ناخون های دستم .
وقتی کلافه يا عصبی ميشدم بی اختيار اين کار رو انجام ميدادم و وقتی به خودم ميام که 

 تموم ناخون های
. ميسوزن دستم رو جويدم و تک تک انگشتام  

 دستش روی دستم نشست و تا به خودم بيام دستمو از دهنم بيرون کشيد و کلافه گفت:
 _بس کن !

خجالت زده سرم رو به نشونه باشه براش تکون دادم که پوووف عصبی کشيد و زير لب 
 انگار داره با خودش
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 حرف ميزنه آروم لب زد :
. چ وقت بيدار نشمخيلی خسته ام ، اونقدری که دوست دارم بخوابم و هي _ 

برای ثانيه ای حس کردم نفسم گرفت ، سرمو بالا گرفتم و نگاهمو بين صورت خسته و 
 چشمای قرمزش

 چرخوندم.
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از اينکه بخاطر اون حرف من که مشکلشو به روش آوردم اينطوری غمگين شده و از 
 چشماش نااميدی ميبارن

 بغض به گلوم چنگ انداخت.
نگاهشو ازم گرفت و چشماشو روی هم گذاشتبی تفاوت   

توی فکر فرو رفتم ، من ميتونستم کمکش کنم ، پس چرا دارم ازش دريغ ميکنم درحالی که 
 از اين حسی که

 توی وجودم داشت هر لحظه بزرگ تر ميشد خبر داشتم.
رای با ديدن حال بدش نتونستم بی تفاوت بمونم و تصميم رو گرفتم شايد تونستم کمکش کنم ب

 من چه فرقی
 ميکرد وقتی اينقدر دلبسته اش شدم که نميتونم ازش جدا بمونم.

زبونی روی لبهای خشک شده ام کشيدم و درحالی که روی سينه اش خط های فرضی 
 ميکشيدم لرزون زمزمه

 کردم:
 _من حاضرم باهات باشم.

 با تعجب چشماش رو باز کرد و ناباور زير لب زمزمه کرد:
 _چی گفتی؟

. طوری باُ بهت و تعجب اين سوال رو پرسيد که دودل شدم و با ترس لبم رو با دندون يه 
 کشيدم

به فکر فرو رفتم نکنه دارم زود تصميم ميگرم و کارم اشتباس ، من که اطلاع دقيقی از 
 مشکلش نداشتم و اصلا

 نميدونستم بايد چيکار کنم.
ر تموم استرس و نگرانی هام ولی وقتی نگاهم به چشمای منتظر و اميدوارش خورد انگا

 دود بشن برن هوا
 آرامش وجودم رو فرا گرفت ،

 نه !نبايد زير حرفی که بهش زدم بزنم.
به زور لبخندی روی لبهام نشوندم و درحالی که نگاهمو به چشمای منتظرش می دوختم با 

 صدای آرومی زير
 لب زمزمه کردم:

 _گفتم که ميخوام باهات باشم و بهت کمک کنم .
 با نگرانی نگاهشو توی صورتم چرخوند و سوالی پرسيد :

 _مطمعنی ؟؟
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دلم برای مظلوميت توی صداش گرفت موهامو پشت گوشم زدم و با اطمينان سرمو به 
 نشونه تاييد حرفش
 تکون دادم و گفتم:

 

| P a g e 344 
 

 _هيچ وقت توی زندگيم تا اين حد مطمعن نبودم .
لبهاش نقش بست و تا به خودم بيام محکم بغلم کرد و  با اين حرفم کم کم لبخندی روی

 دستاشو دورم پيچيد
. 

با اين حرکتش حس خوبی بهم دست داد و بی اختيار سرمو به گردنش نزديک کردم و عطر 
 تنش رو عميق

 نفس کشيدم.
يکدفعه با فهميدن کاری که دارم ميکنم غمگين چشمامو محکم روی هم فشار دادم و نفسم 

د بيرونرو آه مانن  
 فرستادم .
من داشتم چيکار ميکردم؟… وااای خدا  

اين چه کارهايی بود که داشت ازم سر ميزد ، اصلا خودمو نميشناختم انگار به آدم ديگه  .
 ای تبديل شده بودم

جديدا تا نزديک امير ميشدم اختيارم رو از دست ميدادم ، اگه به حال خودم ميزاشتنم دوست 
 داشتم هر

..… ش باشم و لبهاش رودقيقه بغل  
با فکرايی که توی سرم چرخ ميخورد عصبی چنگی به موهام زدم و پوووف کلافه ای  .

 کشيدم
 داشت چه بلايی سرم ميومد خدا ميدونه؟ کاش بتونم خودم رو دربرابرش کنترل کنم

اينقدر سفت بغلم کرده بود که انگار ميخوام فرار کنم استخون هام داشت از فشار دستاش 
ت ، از اينميشکس  

حالش خندم گرفته بود سرمو توی سينه اش مخفی کردم و سعی کردم جلوی خنديدنمو .
 بگيرم

با لرزيدن شونه هام دستش روی بازوم نشست که يکدفعه از درد زيادی که توی دستم پيچيد 
 آخ بلندی از بين

 لبهام خارج شد ، با نگرانی از خودش جدام کرد
 _چی شد؟؟؟

رو بدم چشمامو بستم و دستمو روی جايی که درد ميکرد محکم فشار بدون اينکه جوابش 
 دادم ، وقتی ديد

 حرفی نميزنم سرش رو نزديک آورد و با نگرانی گفت:
 _دستت رو بردار ببينم چت شده؟؟

 وقتی ديد هيچ عکس العملی نشون نميدم دستم رو پس زد و يکدفعه عصبی فرياد زد :
 _چيکار خودت کردی ؟؟
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کردم که با ديدن خون روی دستم و کبوديش اشک توی چشمام حلقه زد ،  چشمامو باز
 چطور وقتی که دستم

 به ميز خورده بود رو فراموش کرده بودم .
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 اميرعلی نگاهی به چشمای اشکيم انداخت و کلافه دستی پشت گردنش کشيد
 _گريه نکن چيزی نيست!

، با عجله به سمت آشپزخونه رفت ، انگار تازه فهميده  با احتياط روی مبل گذاشتم و بلند شد
 بودم چه بلايی

 سر دستم آومده.
لبم رو از درد گاز گرفتم که امير با عجله کنارم روی مبل نشست و در جعبه کمک های .

 اوليه رو باز کرد
 وسايلی که نياز داشت بيرون آورد و با اخمای گره خورده نگاهی بهم انداخت و گفت:

! رو بيار جلو ببينم دستت _ 
چون بازوم بود بايد به طرفش خم شدم و دستم رو جلوش گرفتم ، با احتياط نگاهی بهش 

 انداخت و شروع
 کرد به پانسمان کردنش.

وقتی بتادين روی زخمم ريخت از سوزش زيادش چشمام با حرص روی هم فشار دادم و  .
 آخی گفتم

و روی دستم گذاشت که از سوزش و درد زيادش بدون اينکه نگاهی بهم بندازه ، باز پنبه ر
 به دستش چنگ زدم

 ، از بس لبم رو گاز گرفته بودم طعم تلح خون توی دهنم پيچيده بود
 پانسمان رو دور دستم پيچيد و در همون حال آروم لب زد:

 _چيزی نيست الان تموم ميشه !
اخت که يکدفعه نميدونم پانسمانش که تموم شد سرش رو بالا گرفت و نگاه کوتاهی بهم اند

 چی توی صورتم
 ديد که عصبی از پشت دندون های چفت شده اش غريد :

 _هر دفعه يه بلايی سر خودت مياری!!
متوجه منظورش نشده بودم که عصبی چند برگه دستمال کاغذی از جعبه اش بيرون کشيد و 

 محکم روی لبم
و جلوی چشمم گرفت گذاشت ، با تعجب خيره اش بودم که دستمال رو برداشت .  

لکه های کوچيک خون روی دستمال معلوم بود و سوزش کمی توی لبهام احساس ميکردم ، 
 زبونی روی لبهام

 کشيدم که نزديک تر اومد و باز دستمال رو آروم روی لبهام گذاشت .
خيره لبهام شده بود و با حالتی که انگار توی اين دنيا نيست به قدری آروم دستمال رو تکون 

 ميداد که انگار
 داره لبهام رو نوازش ميکنه.

خدای من يعنی نميدونست داره با اين کارهاش من رو تح..ريک ميکنه ، آب دهنم رو به 
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 زور قورت دادم که
 سرش نزديک تر اومد و نگاهش رو توی صورتم چرخوند.
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ش نفسم توی سينه ام حبس شد بی اختيار نگاهم روی لبهاش لغزيد و با ديدن لبهای نيمه باز
 ، وااای پاک

 ديوونه و منحرف شدم.
 کی اينطور روانی شده ام ؟؟ نکنه برعکس اون من بيش فعالی دارم ؟

با فکر به اين موضوع که احتمالا دوتا مشکل دار گير هم افتاديم بی اختيار خنده ام گرفت ، 
 با ديدن لبخندم

: دنگاهی به چشمام انداخت و با تعجب پرسي  
 _برای چی ميخندی ؟؟

 خنده ام رو خوردم و دست پاچه لب زدم :
 _هيچی !

اينم مونده بود که فکرای توی سرم رو براش بگم ، که حس ميکنم بيش فعالی دارم و جديدا 
 نميتونم خودم رو

 در برابرت کنترل کنم.
 لبخندی روی لبهاش نشست و سرش رو نزديک صورتم آورد و حالا فاصله بين لبهامون

 اندازه يه بند انگشت
 بود

با تعجب خيره حرکاتش شدم که دستش روی سينه ام نشست و با يه حرکت رو مبل 
 خوابوندم و روم خيمه زد

سرش که توی گودی گردنم فرو رفت بی اراده دستم توی موهاش نشست و چنگی به  .
 موهاش زدم

 ” اميرعلــــــــــے “
فشارش بدم که آخش دربياد ، وقتی با اون چشمای  دوست داشتم بغلش کنم و اينقدر به خودم

 به اشک
نشسته اش خيره چشمام شد و توی بغض خنديد نتونستم خودم رو کنترل کنم روی مبل 

 خوابوندمش و
 روش خيمه زدم.

وقتی اون حرفا رو بهم زد و مشکلمو به روم آورد حس خيلی بدی بهم دست داد ، دوست 
 داشتم از اونجا فرار

. يی برم که ساعت ها با خودم خلوت کنمکنم و جا  
خيلی حس بديه که همه به روت بيارن که مشکل داری و هيچ وقت نميتونی زندگی آرومی 

 کناری کسی داشته
 باشی .

با يادآوردی زندگیُ پر از تنشی که داشتم به قدری اعصابم بهم ريخت که ميگرنم عود کرد ، 
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 حس ميکردم
رميانچشمام از درد دارن از حدقه د .  
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اينقدری عصبی بودم که بدون توجه به صورت پشيمونش از خونه اش بيرون زدم، نميدونم 
 چقدر توی کوچه

پس کوچه ها پياده رفتم که پاهام درد گرفته بودن ، خسته و داغون خواستم به خونم برم ولی 
 با يادآوری

. م و وقتی به خودم اومدم که در خونه اش نورايی که از تنهايی ميترسيد نتونستم بيخيالش بش
 بودم

حالم که با گفتن اينکه کنارم ميمونه سوپرايزم کرده بود ، واقعا انتظار گفتن اين حرفو ازش 
 نداشتم ، اين که با

 ميل خودش دوست داشت باهام باشه خيلی بران ارزش داشت .
شتنش تموم وجودم رو با فکر به اينکه ديگه از اين به بعد مال منه ، حرص و عطش دا

 گرفت و بی اختيار
سرمو توی گودی گردنش فرو بردم و عطر تنش رو عميق نفس کشيدم با چنگ شدن موهام 

 تو دستش و
صدای تند نفس هاش که کنار گوشم ميکشيد ، باعث شد برای اولين بار حس خاصی بهم .

 دست بده
اينکه اينطوری با لمس من  يه حسی که درکش برام سخت بود و يه جورايی لذت ميبردم از

 تح..ريک ميشه و
 لذت ميبره.

 لباش رو که به لاله گوشم چسبوند سرمو بالا گرفتم و نگاهی به چشمای خمارش انداختم .
برام عجيب بود که با يه لمس کوچيک من اينطوری لذت ميبره و عطش خواستن توی .

 صورتش بيداد ميکنه
اولين بارشه که پسری تنش رو لمس ميکنه و اين شايدم علتش اين رفتارهاش اين بود که 

 روابط براش تازگی
 داشتن.

يه جورايی بدنش ناب و دست نخورده بود ، چشمای خمارش رو به لبام دوخت و پلکم نميزد 
 ، با ديدن اين

 حالش خندم گرفته بود .
 پس دختر کوچولوی ما دلش هوای شيطونی کرده ؟

نش رو قورت داد چشماشو بست و محکم روی هم زبونی روی لبهام کشيدم که آب ده .
 فشارشون داد

با ديدن اين رفتارش معلوم بود از اون کسايی که ميشه از بودن باهاش زيادی لذت برد چون 
 اينطوری که

 پيداس خودش هميشه بدون اينکه من بگم برام آماده بود .
کر با لبخند سرمو پايين بردم حالا که من نميتونستم لذت زيادی ببرم چرا اون نبره ؟ با اين ف
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 و لبامو روی لباش
 کشيدم .

 با اين کارم نفسش رو با فشار بيرون فرستاد و چشماش رو باز کرد .
دلم بازی ميخواست ، دوست داشتم کمی از اين شور و هيجانی که توی وجودش داشت لذت 

 ببرم
ش رو کج نگاهمو توی صورتش چرخوندم و نفسمو توی صورتش فوت کردم ، صورت .

 کرد و نگاه ازم دزديد
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اون يکی دستم رو کنار سرش ستون بدنم کردم و انگشتمو آروم روی پوست نرم صورتش 
 کشيدم ، حس

 ميکردم چطور از هيجان بدنش ميلرزه .
لبش رو به دندون گرفت ، با انگشت آروم لبش رو از حصار دندونش خارج کردم و 

تمنگاهمو به چشماش دوخ  
. 

از اين بازی خوشم اومده بود و تازه داشت بهم خوش ميگذشت ، ميخواستم بار اولی که با 
 منه ، حسابی لذت

 ببره .
هرچند خودم لذتی نميبردم ولی اون حقش بود حداقل برای يه بارم شده در کنار من اين حس 

 لذت بهش
 دست بده .

ريز زدن روی لبهاش ، بوسه  لبم رو روی لبش گذاشتم و آورم شروع کردم به بوس های
 های ريز ميزدم و سرمو

 عقب ميکشيدم .
اولش حرکتی نکرد ولی کم کم به خودش اومد و دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و 

 شروع کرد باهام
 همکاری کردن.

لبام رو با عطش خاصی ميبوسيد و دستاش بودن که موهام رو چنگ ميزد و خودش رو  .
 بهم ميفشرد

. حس بدی بهش دست نده باهاش همکاری ميکردم و با دستام موهاش رو ناز  برای اينکه
 ميکردم

گازی از لبم گرفت که صورتم از درد جمع شد و با تعجب نگاهی به چشمای بسته اش  .
 انداختم

دستمو روی تنش لغزوندم و شروع به نوازش بدنش کردم ، دستم که زير تاپش رفت برای 
 ثانيه ای مکث کرد

. بوسيدنم کشيد و دست از  
 گوشه تاپش رو بالا کشيدم و دستمو آروم روی تنش کشيدم که نفسش توی سينه حبس شد .

خواستم دستمو روی بدنش بکشم که با دستای لرزونش دستمو محکم گرفت و با صدای خفه 
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 ای با لُکنت لب
 زد:
ه…بس…نه _ 

شدم و بوسه ای آروم  خشکم زد و دستم از حرکت ايستاد ولی دلم نميخواست اذيتش کنم ، خم
 روی بينيش

 زدم و از روش بلند شدم.
وقتی خودش ميخواست بيشتر از اين جلو نرم پس نبايدم ميرفتم ، فعلا برای روز اول .

 همينش هم بس بود
 بلند شدم و درحالی که به سمت تنها اتاق ميرفتم خطاب بهش گفتم:
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 _خيلی خوابم مياد من برم بخوابم.
دای ازش نيومد و من به خيال اينکه حتما خجالت ميکشه باهام حرف بزنه به طرف ص

 اتاقش رفتم و درش رو
 باز کردم.

سرم باز درد گرفته بود خودمو روی تختش انداختم و سعی کردم خودم به خواب بزنم ، تازه 
 چشمام داشت

اده بود چشمامو باز گرم ميشد که در اتاق باز شد و با ديدن نورايی که توی قاب در ايست
 روی هم گذاشتم

 وسرمو توی بالشت فرو بردم.
صدای قدم هاش که بهم نزديک ميشد رو ميشنيدم ولی بخاطر سردردم چشمام سنگين شده 

 بودن و باز
 نميشدن.

با کشيده شدن پتو از روی تنم چشمامو نيمه باز کردم ، يکدفعه نورا توی بغلم خزيد و توی 
 بغلم گلوله شد

هت چشمامو باز کردم و نگاهی بهش انداختم ، از کی تا حالا اينقدر متحول شده بود ُ با ب .  
هرچند با اين کارش ، نميدونم چرا به قدری خوشحال شدم که بی اختيار با چشمای بسته 

 بوسه ای روی
 موهاش نشوندم

سرمو توی موهاش فرو بردم و عطرشون رو عميق نفس کشيدم بلکه خوابم ببره ولی بی 
ايده بود ، به قدریف  

سر درد داشتم و ميگرنم عود کرده بود که خوابم نميبرد ، با درد دستی به چشمام کشيدم و 
 پلکامو روی هم

 فشار دادم.
دستامو از دور نورا باز کردم و درحالی که به پشت روی تخت ميخوابيدم بی اختيار آخ 

 آروی از درد کشيدم و
 سرمو بين دستام فشار دادم.

اين مدت از بس فشار روحی و عصبی بهم وارد شده بود که هزار تا درد و مرض توی  .
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 گرفته بودم
آب دهنم رو به زور قورت دادم و دستمو روی پيشونيم گذاشتم و سعی کردم باز خودمو  .

 به خواب بزنم
تخت که کوچيک بود و منم از بس تکون ميخوردم و به اين پهلو و اون پهلو ميشدم که نورا 

واب بلند شداز خ  
و درحالی که روی تخت مينشست موهای شلخته دورش رو کنار زد و با صدای خفه ای :

 پرسيد
 _چی شده ؟؟

 از اينکه نزاشته بودم بخوابه شرمنده دستی به چشمام کشيدم
 _هيچی سرم درد ميکنه تو بخواب!
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خارج شد ، کلافه ملافه روی  خميازه ای کشيد و بدون اينکه چيزی بگه خوابالو از اتاق
 سرم کشيدم ، حتما

 نزاشتم بخوابه رفته توی پذيرايی بخوابه ديگه !
ولی هنوز چند دقيقه نگذشته بود که حس کردم نورا کنارم نشست و درحالی که به طرفم خم 

 ميشد ملافه رو از
 روی صورتم کنار زد .

 _پاشو اين قرص رو بخور و بخواب !
دم و نگاهی به ليوان توی دستش که به طرفم گرفته بود انداختم ، وقتی چشمامو نيمه باز کر

 ديد هيچ حرکتی
 نميکنم سرش رو بی حوصله تکون داد و لب زد :

 _باعث ميشه راحت بخوابی و درد نکشی !
چی پيش خودش فکر ميکرد که با اين قرص خوب ميشم و خوابم ميبره ؟ دستمو ستون بدنم 

 کردم و با
به تاج تخت تکيه دادم که يکدفعه قرص رو داخل دهنم گذاشت و تا به خودم  اخمای توی هم

 بيام ليوان آب
 رو جلوی دهنم گرفت .

با چشمای گرد شده کمی از آب خوردم ولی اون همون جور ليوان جلوی دهنم گرفته بود و 
 تکونش نميداد ،

. دست پاچه ليوان کلافه ليوان رو کنار زدم که چشمای خمار از خوابش رو باز کرد و 
 روی پاتختی گذاشت

منتظر بودم بره بيرون ولی در کمال ناباوری با همون چشمای نيمه بازش به طرفم چرخيد 
 و درحالی که دستشو

 روی شونه ام ميزاشت آروم زمزمه کرد :
 _دراز بکش کار دارم !

کشيدم ، برای اينکه ناراحتش نکنم نيم نگاهی به سمتش انداختم و آروم روی تخت دراز 
 ولی اون بدون اينکه
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 کنارم دراز بکشه بالای سرم نشست ، با تعجب گفتم:
 _پس چرا نميخوابی؟؟

بدون اينکه حرفی بزنه دستش روی پيشونيم نشست و آروم شروع کرد به ماساژ دادن شقيقه 
 ها و پيشونيم ،

 با اين حرکتش بی اختيار چشامو بستم.
کم درد سرم رو فراموش کرده بودم و به حرکت اينقدر آروم اين کار و ميکرد که کم 

 انگشتاش روی صورتم فکر
 ميکردم.

دستاش روی صورتم تکون ميخوردن و من به اين فکر ميکردم که چقدر عطر تنش  !
 خوب و لذت بخشه

اينقدر به اين کارش ادامه داد که نميدونم کی چشمام گرم خواب شدن و به خواب عميقی  .
 فرو رفتم
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نميدونم چه ساعتی از شب بود که آروم لای چشمامو باز کردم که با ديدن اتاقی که توشم با 
 تعجب دستی به

 پلکام کشيدم و توی تاريک روشن اتاق نگاهمو بين وسايلش چرخوندم.
يکدفعه با يادآوری اتفاق های ديروز لبخندی روی لبهام نقش بست و نگاهی به بغلم انداختم 

 که با ديدن
نورايی که همونطوری بالای سر من خوابش برده بود لبخندم ِ کش آورد و آروم روی .

 تخت نشستم
معلوم نيست تا کی بالای سر من بيدار مونده که همونطوری خوابش برده ، هرچند همون 

 لحظه هم خوابش
 ميومد و چشماش خمار خواب بودن ولی از بس لجباز بود که بيخيال من نشد .

گردنش و اون يکيم دور کمرش حلقه کردم و آروم کمکش کردم روی تخت  دستمو زير .
 دراز بکشه

سرش که روی بالشت قرار گرفت اخماش توی هم رفت و توی خواب دستی به گردنش 
 کشيد ، معلوم بود از

 اينکه بد خوابيده گردن درد گرفته !
ميکنم دستمو روی سرمو کنار سرش روی بالشت گذاشتم و بدون اينکه بفهمم دارم چيکار 

 گردنش گذاشتم و
 آروم ماساژش دادم.

دستش زير دستم ُ سست شد و پايين افتاد ، با لبخندی که روی لبهام جا خوش کرده بود  .
 خيره صورتش شدم

اين دختر چی داشت که اينطوری من رو ديوونه کرده بود ، نقشه ام اين بود که مجبور به 
 اين کارش کنم که

ی با کاری که امشب کرد ، تموم معادلات من رو بهم ريختکنارم بمونه ول !  
 يعنی ميتونستم بعد از اينکه کارم باهاش تموم شد ازش جدا بشم ؟؟
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نميدونم چرا وقتی به اين موضوع فکر ميکردم ناخودآگاه ذهنم هر چيزی که مربوط به اين 
 موضوع بود رو

 پس ميزد .
م زندگيم داشت تغيير ميکرد فکر کردم ، که باز اينقدر به خودم و نورايی که با اومدنش تمو

 چشمام گرم شدن و
 به خواب عميقی فرو رفتم.

با سر و صدای که به گوشم ميرسيد از خواب بيدار شدم و بدون اينکه چشمامو باز کنم 
 دستمو کنارم کشيدم که

 با حس نکردن چيزی چشمامو باز کردم و نگاهمو به اطراف دوختم .
نبود و از سرو صدايی که به گوشم ميرسيد معلوم بود توی آشپزخونه اس ، نورا داخل اتاق 

 بلند شدم و با حال
 خوبی که وجودمو گرفته بود از اتاق بيرون رفتم .
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با ديدنش توی آشپزخونه که سرگرم درست کردن صبحونه بود به طرف دستشويی رفتم و 
 بعد از شستم دست

که باهاش صورتم رو خشک ميکردم پشت ميز صبحونه نشستم و و صورتم با حوله ای 
 صبح بخيری کوتاهی

 گفتم به طرفم برگشت و با مهربونی لب زد :
 _صبح توام بخير

زود نگاهش رو ازم گرفت و با عجله تند تند باقی وسايل روی ميز چيد و با سری پايين 
 افتاده از خجالت رو به

رحالی که داخل دهنم ميزاشتم با ديدن خجالتش لبخندی روم نشست ،تيکه نونی جدا کردم و د
 زدم و سوالی

 پرسيدم:
 _امروز نميخواد بيای دانشگاه!

 با عجله سرش رو بلند کرد و دست پاچه لب زد :
 _نه نميشه ، حتما بايد بيام !

حالش خوب نبود ، تازه با يادآوری حالش از اينکه پاشده با عجله ميز صبحونه رو برام 
بی بهشچيده عص  

 توپيدم .
 _بايد و حتما نداريم فهميدی؟؟ دستت هنوزم َ ورم داره و درست نميتونی تکونش بدی.

 نگاه کوتاهی به دستش انداخت و با ناراحتی زير لب زمزمه کرد :
 _آخه آزمون چی ميشه پس ؟؟

پس آزمون تا اين حد براش مهمه ، که ميخواد هر طوری شده سرکلاس حاضر بشه ، با 
که به ذهنمفکری   

 رسيد با شيطنت خنديدم و گفتم:
 _باشه بيا ولی خودم ميبرم و ميارمت.
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با تعجب نگاهی بهم انداخت و سرش رو به نشونه تاکيد برام تکون داد ، ولی روحشم خبر 
 نداشت که دلم

 بازی جديد ميخواد
يدا حرف بعد از اينکه صبحونه خورديم حاضر و آماده شد تا با من به دانشگاه بياد ، جد

 گوش کن شده بود و
 اصلا باهام َ کل َ کل نميکرد .

عادت به اين نورای حرف گوش کن نداشتم ، سوار ماشين که شديم با سرعت به طرف 
 خونه رفتم و بعد از

 تعويض لباسام به طرف دانشگاه روندم.
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باهم ببينه همون نزديکا نزديکای دانشگاه که رسيديم ،برای اينکه نميخواستم کسی ما رو 
 ماشين رو کنار

 خيابون پارک کردم و به طرفش چرخيدم.
منتظر بودم پياده بشه ولی نورا بدون توجه به من به بيرون خيره شده بود و انگار توی عالم 

 ديگه ای سير
 ميکرد چون لبخندی روی لبهاش جا خوش کرده بود.

مد و به طرفم چرخيدبا سرفه ای صدام رو صاف کردم که به خودش او :  
 _چيزی شده؟؟ چرا نگه داشتی؟

يعنی واقعا توقع داشت من تا در دانشگاه ببرمش ، اون وقت بايد چه توضيحی به بقيه 
 درباره رابطمون

 ميدادم ؟
 دستی به ته ريشم کشيدم و با پوزخندی لب زدم :

 _برای اينکه پياده شی !
و ناباور خيره دهنم شد ، دهنش برای با اين حرفم حس کردم برای ثانيه ای خشکش زد 

 گفتن حرفی باز و
بسته شد ولی يکدفعه لبهاش رو بهم فشرد و عصبی صورتش رو ازم برگردوند و بدون 

 اينکه چيزی بگه از
 ماشين پياده شد.

ميدونستم از اينکه گفتم اينجا پياده شه ناراحت شده ولی اين رابطه ای که ما قرار بود داشته 
 باشيم هميشگی

 نبود و يه روزی بالاخره بايد از هم جدا شيم پس نبايد کسی ما رو باهم ميديد.
کلافه ماشين رو روشن کردم و با سرعت از کنار نورايی که با قدم های عصبی راه ميرفت 

 گذشتم و داخل
 دانشگاه شدم.

ی از ماشين پياده نشده بودم که يکی از دخترهای دانشجو به طرفم اومد و درحالی که سع
 ميکرد جلب توجه

 کنه صدام زد و گفت :
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 _استاد خوبيد ، ببخشيد آزمون امروز برگزار ميشه ؟؟
 چپ چپ نگاش کردم ، بی تفاوت کيفمو توی دستم جا به جا کردم و گفتم :

 _بله !
توقع داشتم حالا که سوالشو پرسيده بره ولی نه سخت در اشتباه بودم چون درحالی که قدم به 

 قدم باهام راه
 ميومد سوالی پرسيد :

 _استاد ميشه توی درسا يه کم کمکم کنيد توی بعضيشون مشکل دارم .
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ديگه داشن زياده روی ميکرد مگه من استاد خصوصيشم که همچين درخواست هايی از من 
 داره ، قدم هام رو

 تند تر برداشتم و در پاسخ به حرفش فقط يه کلمه نه جواب دادم .
خوش اندام و خوشکلی بود ولی من هيچ حسی به هيچ دختری نداشتم، اينطوری که دختر 

 معلوم بود داشت
به من نخ ميداد ولی من هيچ وقت از کسی که اينطوری راحت خودش رو در دسترش 

 ديگران قرار ميداد
 خوشم نميومد و اونا رو چيزی جز يه هرزه نميديدم.

حتی گفتبا حالت لوسی جلوم ايستاد و با نارا :  
 _خواهش ميکنم استاد !

اين چه رفتاری بود که از خودش نشون ميداد ، اخمام توی هم فرو بردم و عصبی لب باز 
 کردم که چيزی بهش

بگم که چشمم به نورايی خورد که با دستای مشت شده از خشم ، نگاهش بين من و اون .
 دختره ميچرخيد

می به دختره روبه روم کردم و عصبی لب نيم نگاهی بهش انداختم و بدون توجه بهش اخ :
 زدم

 _وقت اين کارا رو ندارم ، پس بيشتر از اين اصرار نکنيد خانوم !
 با ديدن اخمام يک قدم عقب رفت و با ترس زير لب ببخشيدی زمزمه کرد

 با قدم های بلند به طرف دفترم رفتم و در رو عصبی بهم کوبيدم .
تم ولی اين دختره کلافه ام کرده بود با اون سوال و نيم ساعت ديگه با نورا کلاس داش !

 جواب های بيخودش
با ورودم سر کلاس ، همه يه احترامم بلند شدن جز نورايی که سر جای هميشگيش ته کلاس 

 با اخمای درهم و
 دست به سينه نشسته بود.

ها چرخوندم با ديدنش ابرويی با تعجب بالا انداختم و پشت ميزم نشستم ، نگاهم رو بين بچه 
 و درحالی که

 سعی ميکردم جدی باشم گفتم :
 _اين آزمون خيلی برام مهمه از يه طرفی بهترين دانشجوم ميشه دستيارم !

 و از طرف ديگه با اين کار شما رو َ م َ حک ميزنم ببينم چقدر سطح علميتون بالاس!
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: دادم بلند شدم و در حالی که سوالای آزمون رو بينشون پخش ميکردم ادامه  
 _با دقت به سوالا پاسخ ميديد و به فکر ساعت و تايم هم نباشيد هيچ عجله ای نيست .

دانشجوها هر کدوم سرشون رو پايين انداختن و سرگرم سوالا شدن ، به نورا نزديک شدم و 
 آخرين آزمون توی

 دستم رو به طرفش گرفتم .
. و با اخمای درهم شروع کرد به بدون اينکه نگاهی به صورتم بندازه آزمون رو ازم گرفت 

 پاسخ دادن
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معلوم بود هنوزم از ماجرای صبح ناراحته ، ولی من نميتونستم ريسک کنم و موقعيت 
 اجتماعی خودم رو به

 خطر بندازم ، کسی نبودم که دنبال حاشيه سازی روزنامه ها و مطبوعات باشم .
تيتر اول روزنامه ها ميشدم و هر روز يک خبر  اگه کسی من رو با نورا ميديد مسلما سر

 ازم پخش ميکردن ،
 همش هم اين نبود که مهم اين بود رابطه من و نورا يه تاريخ انقضايی داشت.

سعی کردم نسبت بهش بی تفاوت باشم چون اين چيزی نبود که بتونم تغييرش بدم ، بايد 
 باهاش کنار ميومد

. 
ودم که برای يک ثانيه هم اخماش رو باز نکرد و با دقت تموم مدت آزمون خيره نورايی ب .

 به سوالا پاسخ ميداد
تقريبا تموم بچه ها بيرون رفتن و کلاس داشت خالی ميشد و به جز نورا و دو نفر ديگه  .

 کسی نمونده بود
با شناختی که من از نورا داشتم مطمعن بودم اين سوالا براش مثل آب خوردن ميمونن حالا 

ب بودواسم تعج  
 که چطور بلند نميشد .

درحالی که به طرفش قدم برميداشتم نيم نگاهی به اون دونفرم انداختم ببينم وضعيت جواب 
 دادنشون در چه

 حاله !
چون نورا آخر کلاس نشسته بود کسی بهش ديدی نداشت ، درحالی که خم ميشدم آروم کنار 

 گوشش زمزمه
 کردم :

 _روی کدوم سوال موندی ؟؟
نکه چيزی بگه ، انگار که من وجود خارجی ندارم و چيزی نشنيده باشه بی تفاوت بدون اي

 خودش رو با سوالا
 سرگرم نشون داد.

از اينکه ناديده ام گرفته بود يه طورايی حرصم گرفت ، لبم رو جويدم و عصبی دستمو 
 روی رون پاش گذاشتم

. ميبازهميدونستم از اينکه من بهش دست بزنم حساسه و زود خودش رو   
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با اين حرکتم چشماش رو بست و بهم فشارشون داد ، خواست دستم رو پس بزنه که 
 نيشخندی زدم و دستمو

 بالاتر نزديک بين پاش بردم ولی با صدای کسی که گفت :
 _استاد

 از ترس خشکم زد و بی حرکت ايستادم
نند ، از چی می اينم کم مونده بود که توی دانشگاه من و درحال ور رفتن با دانشجوام ببي

 ترسيدم چی سرم
 اومد.
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چشمام با حرص روی هم فشارش دادم و با مکث طولانی سرمو بالا گرفتم ، ولی با ديدن 
 همون دانشجو که

پشتش به ما بود و همونطوری که روی صندلی نشسته بود دستش رو به نشونه سوال بالا 
 گرفته بود با

. بيرون فرستادم آسودگی نفسم رو با فشار  
 سرمو پايين بردم و آروم کنار گوش نورا زمزمه کردم :

 _فعلا که به خير گذشت ولی جواب اين بی محليتو ميدی!
نيشخندی بهم زد و سرش رو پايين انداخت ، از اينکه اينطوری داشت تلافی کار صبحمو 

 پس ميداد عصبی لبم
. دانشجو رفتمرو با حرص جويدم و با قدم های بلند به طرف اون   

 بالای سرش ايستادم و سوالی پرسيدم:
 _بله ، چيزی شده ؟؟

بعد از اينکه مشکلش رو گفت و توی سوالش بهش کمک کردم ، با اعصابی داغون به 
 طرف ميزم رفتم و روش

 نشستم !
دستامو زير چونه ام زدم و خيره نورايی شدم که بی تفاوت با سوالا سرگرم بود ، بعد از 

بلند شد وچند دقيقه   
 بدون اينکه نگاهی سمت من بندازه از کلاس خارج شد .

پامو روی اون يکی انداختم و درحالی که عصبی تکونش ميدادم با فکری که به ذهنم رسيد 
 گوشی رو از کيفم

 بيرون آوردم و با عجله پيامی براش فرستادم که بمونه تا بيام برسونمش!
 ولی برخلاف انتظارم جوابی بهم نداد

 نگاهمو کلافه بين دونفری که مونده بودن چرخوندم و بلند گفتم:
 _ديگه بسه هرچی فکر کرديد ، وقت جلسه تمومه!

بعد از اينکه کارهام تموم شد با عجله از کلاس بيرون رفتم و توی راهرو نگاهمو به 
 اطراف دنبال نورا چرخوندم ،

 ميدونستم اين کارهام مضحکن ولی دست خودم نبود .
چشم چرخوندم نديدمش ، دستامو مشت کردم و با سری پايين افتاده درحالی که به هرچی 
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 طرف ماشينم
 قدم تند ميکردم ، مدام زير لب برای نورا خط و نشون ميکشيدم .
 _دختره لجباز ، ببين چطور سر چيزای بيخود با من در ميفته !

گذاشتم سوار ماشين شدم و درحالی که شمارشو ميگرفتم تماسو روی پخش .  
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ولی هرچی بوق آزاد ميخورد برنميداشت ، با سرعت از دانشگاه خارج شدم و خيابون های 
 اطراف رو با دقت از

 نظر گذروندم !
 نه اثری ازش نبود دختره چموش !

بهش رو داده بودم پرو شده و فکر ميکنه چه خبره ! بايد تحويلش نگيرم تا حساب کار  .
 دستش بياد

ا اين فکرايی که توی سرم چرخ ميخورد پامو بيشتر روی پدال گاز فشار دادم و با سرعت ب
 به سمت خونه

 روندم .
آره راهش همينه که نسبت بهش بی تفاوت باشم تا حساب کار دستش بياد و فکر نکنه که من 

 بهش محتاجم
! 

يتونه توی هر بايد اول کاری ياد ميگرفت که توی زندگی اجتماعی من جايی نداره و نم
 مکان عمومی همراه من

بياد ، اگه اين موضوع باعث شده بود بهش بربخوره و ناراحت بشه اصلا برام مهم نبود 
 چون اصرار بيش از

 حدش يعنی پا گذاشتن روی خط قرمزای من!
با رسيدنم به خونه مستقيم سمت باشگاه خونگيم که توی قسمت زير زمينی خونه بود رفتم ، 

ليهنياز به تخ  
 خشمم داشت و چه چيزی بهتر از کيسه بوکس!

نميدونم چقدر با مشت های گره خورده ضربه زدم که کم کم دستام از جون افتادن و بی  .
 حس شدن

با نفس های بريده روی زمين ُ سر خوردم و به ديوار تکيه دادم ، عرق از سر و صورتم 
 جاری بود و من به اين

ا اين حجم حساس بودن نورا کنار بيامفکر ميکردم که چطور قراره ب .  
از اين که هيچ فکری به خاطرم نميرسيد عصبی دستکش های مخصوص رو از دستم 

 بيرون کشيدم و به طرف
 حمام رفتم و زير آب دوش ايستادم.

 حس ميکردم سرم داره از فکرای مختلفی که توش چرخ ميخوره منفجر ميشه
ن پوشی که تنم بود نشستم به صحيح کردن آزمون از حمام که خارج شدم با همون حوله ت !

 های امروز
زودتر ميخواستم ببينم نفر اول کی ميتونه باشه ، اميدوار بودم اون آدم نورا باشه وگرنه توی 
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 بد دردسری
ميفتادم ، چون توی اين همه سال های کاريم هيچ وقت دستياری نداشتم و اصلا حوصله 

 کسی رو نداشتم که
يی که رفتم همراهم بيادبخواد هر جا .  

اين کارم فقط بخاطر نورا کردم که مطمعن بودم اول ميشه ، ولی الان با رفتارهايی که از 
 نورا ديدم کلافه شده

 بودم ، چنگی بين موهای خيسم زدم و سعی کردم بدون هيچ فکری به کارهام برسم.
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اينکه تا الان ، نفر اول جان بودش به قدری نميدونم چند دقيقه گذشته بود ولی با فهميدن 
 عصبی شدم که

شقيقه هام نبض ميزدن و اونقدر دندون هامو روی هم سابيده بودم که َ ف َ کم درد گرفته  .
 بود

هرکسی رو ميتونستم تحمل کنم جز اون جان لعنتی ، همين جوريشم داشتم به زور تحملش 
 ميکردم تا از

. بخواد دستيارمم بشه که همون روز اول ميکشمشکلاسم بيرونش نندازم حالا   
بخاطر نورا چه بلاهايی که داشت سرم درميومد ، تا زمانی که از نفر اول بودن نورا 

 مطمعن نشدم خودخوری
 کردم !

ولی وقتی ديدم ضريب آزمونش از همه بيشتره ناخودآگاه لبخندی گوشه لبم نشست و زير 
 لب با خودم زمزمه

 کردم:
شه لجبازدختره چمو ! _ 

حالا ديگه خيالم راحت شده بود بلند شدم و درحالی که شماره محمد يکی از افرادم که چند 
 سال بود پيشم کار

ميکرد و بهش اعتماد داشتم و امشبم گذاشته بودمش مواظب نورا باشه رو ميگرفتم ، به اين 
 فکر ميکردم که

 نورا الان در چه حاله !
، زبونی روی لبهام کشيدم و همونطوری که با يه دست  با پيچيدن صدای محمد توی گوشی

 موهامو خشک
 ميکردم يه کلمه سوالی پرسيدم :

 _چه خبرا؟!
 صدای خسته اش توی گوشی پيچيد

 _خوبن آقا ! فقط يه ساعتی رفتن بيرون خريد کردن الانم خونن .
 حوله روی موهامو کناری انداختم و با سرفه ای گلوم صاف کردم و گفتم :

وقتی که نگفتم از جات تکون نميخوری ، هر اتفاقی هم افتاد بهم زنگ بزن فرقی نميکنه  تا
 _ چه ساعتی از شبه

 فهميدی ؟؟
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 بعد از مکثی صداش به گوشم رسيد
 _چشم آقا .

 بدون اينکه چيزی بگم گوشی رو قطع کردم و روی ميز انداختمش !
نورا داشتم ، با فکر به فردای پر نياز به استراحت داشتم چون فردا روز پر کاری رو با 

 هيجانی که قرار بود بياد تو
 گلو خنديدم و روی تخت دراز کشيدم.
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 فردا روز خوبی بود و قرار بود نورا خانوم زيادی حرص بخوره.
 اينقدر به فردا فکر کردم که کم کم چشمام گرم خواب شد و به خواب عميقی فرو رفتم.

ورانــــــــــ “ “ 
از ديروز که يه خيابون پايين تر دانشگاه پيادم کرد از حرص نميدونستم چيکار کنم ، باورم 

 نميشد با اون
وضعيتی که ما ديشب داشتيم حالا در بياد غير مستقيم بهم بگه که نميخواد کسی ما رو باهم 

 ببينه ، با فکر
 بهش عصبی کتاب رو محکم بستم و گوشه اتاق پرتش کردم .

عت ديگه باهاش کلاس داشتم و با رفتار ديروزش اصلا دلم نميخواست حالا حالا يک سا
 ببينمش ، ولی مجبور

 بودم بخاطر اينکه به جايی برسم و جلوی خانواده ام رو سياه نشم اين کارو بکنم.
خسته در کمد لباسی رو باز کردم و بی تفاوت نگاهم رو بينشون چرخوندم ، با فکری که به 

انگار خاطرم رسيد  
 جرقه ای توی ذهنم زده باشن لبخندی زدم .

آره خودشه ! اون که نميخواد کسی از رابطمون خبر دار بشه ، پس به اون مربوط نيست  !
 من چی ميپوشم

يک قدم عقب رفتم و رو به روی آيينه ايستادم با ديدن موهای شلخته و آشفته دورم ، لبم رو 
 کج کردم و

م و زير لب با خودم ُ غر ُ غرکنان گفتمشکلکی برای خودم درآورد :  
 _با اين موها و سر و وضعت لابد ميخوای حرصش بدی!؟؟

حوله ام رو از بين لباسا بيرون کشيدم و با عجله به سمت حمام رفتم ، برای اجرای نقشه ام 
 بايد امروز عالی

 باشم .
روی آيينه نشستم و  بعد از دوش کوتاهی که گرفتم سشوار رو به برق زدم و با عجله رو به

 شروع به آماده کردن
 خودم کردم .

نميدونم چقدر پای آيينه ايستاده بودم و به سر و وضعم ميرسيدم که وقتی به خودم اومدم 
 زمان زيادی باقی

 نمونده بود و داشت ديرم ميشد.
ده در کمد لباسی رو باز کردم و نگاهمو بين انبوه لباسام چرخوندم ، قبلا از بس لباس خري
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 بودم هنوزم
 خيلياشون رو سالم حتی با وجود اتيکت روشون دست نخورده توی کمدم داشتم !

بهترين لباسم رو بيرون کشيدم و بدون توجه به اينکه زيادی بازه تنم کردم و روبه روی 
 آيينه ايستادم ، موهامو

 که آزادانه دورم ريخته بودن رو کنار زدم و به تيپم خيره شدم .
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حالا تنها چيزی که کم داشتم يک جفت کفش شيک بودن ، چکمه های چرمم رو پام کردم و 
 با ناز و عشوه ای

 که توی وجودم بود از خونه بيرون زدم.
بايد ميشدم همون نورای يک سال پيش ، نورايی که مارک دار ترين لباسا رو تنش ميکرد و 

 از بس ناز و لوند
. رد ميشد تموم پسرای اون منطقه خيره هيکلش ميشدنبود که وقتی از مکانی   

با اعتماد به نفسی که وجودم رو گرفته بود ، لبخندی زدم و يه طرف دانشگاه رفتم ، هميشه 
 عادت داشتم با

پوشش ساده به دانشگاه بيام و حالا با اين تيپم که صد درجه فرق کرده بود، يه کمی سخت !
 بود برام

ومدن بخاطر اينکه حال يه پسره مغرور رو بگيرم عيبی نداشتولی يه روز اينطوری ا .  
با وارد شدنم به دانشگاه ميديدم چطور بيشتر پسرا نگاهشون روی هيکلم بالا پايين ميشه و 

 اين يعنی نقشه
 ام داشت به خوبی پيش ميرفت ، حالا بايد قيافه آقای غيرتی رو درباره تيپم بدونم.

دقيق زير ذره بين نگاهش باشم ، از قصد چند دقيقه ديرتر  برای اينکه بيشتر حرصش بدم و
 سر کلاس رفتم تا

 همه باشن.
تقه ای به در زدم و با لبخند حرص دراری در رو باز کردم و داخل شدم ، سرش پايين بود 

 ولی همينکه سرش رو
 بالا گرفت با ديدنم لحظه ای ماتش برد .

اخم وحشتناک داد ، همونطوری که نگاه  کم کم صورتش ازُ بهت خارج شد و جاشو به يه
 ازم نميگرفت سرش

 رو کج کرد و عصبی گفت :
 _اين چه وقت اومدن سر کلاسه ؟؟؟

 نگاهمو بين دانشجوها چرخوندم و با عشوه درحالی که موهامو کنار ميزدم گفتم:
 _زياد که دير نشده فقط چند دقيقه اس!

 پوزخند صداداری زد و گفت :
! درازی هم ميکنی؟؟ بفرماييد بيرون خانوم دير اومديد زبون _ 

ولی من اينقدر به خودم نرسيده بودم که حالا به اين زودی کوتاه بيام ، زبونی روی لبهای 
 رژ خورده ام کشيدم و

 با عشوه گفتم:
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 _حالا اينبار رو شما ببخشيد استاد .
م گفتانگار ديگه طاقتش تموم شده باشه دندون هاشو روی هم سابيد و با خش :  

 _بار آخرتون باشه که نظم کلاس رو بهم ميريزيد ، حالام زود بريد سر جاتون بشينيد !
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هه زود برم ؟؟ نميدونی چه خوابی برات ديدم آقا ! از لج با قدم های آروم داخل شدم و با 
 عشوه در رو به

. دم که انگار فيلمی رو دور آرومی پشت سرم بستم ، اينقدر اين کارها رو آروم انجام ميدا
 خيلی ُ کند زده باشی

حتی با اين فاصله هم صدای نفس های تندش که از روی عصبانيت ميکشيد رو حس 
 ميکردم ، از اينکه

 اينطوری داشتم حالش رو ميگرفتم بی اراده لبخندی رو لبهام نقش بست .
را رو روی خودم حس کردم تيپم اينقدر نفس گير شده بود که ميتونستم سنگينی نگاه خيره پس

 و اين هم
 باعث عصبانيت بيش از حد اميرعلی شده بود.

اينقدر آروم راه ميرفتم که کم مونده بود امير عصبی پاشه من رو دو دستی از کلاس بيرون 
 بندازه ،ولی اين

حقش بود ، وقتی دوست نداشت ديگران از رابطه ما چيزی بدونن پس به اونم مربوط نبود 
که من هر لباسی  

 بپوشم.
تا آخر کلاس چند تا از پسرای کلاس نخ که چه عرض کنم طناب بهم ميدادن که بهشون رو 

 بدم منم از لج
 بهشون لبخند ژکوند تحويل ميدادم .

ميديدم که چطور امير تمرکزی روی درس دادن نداره و هی قرمز ميشه و دستاش رو مشت 
 کرده ، ولی به

يچ برام مهم نبود در چه حاليه ! کتاب توی دستشو روی قدری ازش ناراحت بودم که ه :
 ميز گذاشت و گفت

آزمون رو صحيح کردم و مطابق انتظارم همتون خوب بوديد و ازتون راضی بودم ولی 
 _ کسی که قراره دستيارم

 باشه کسی نيست نفر اول آزمون !
 با اين حرفش پچ پچ ها شروع شد و همه با هيجان به امير خيره شدن !

ميرعلی درحالی که به صندليش تکيه ميداد نگاه خيرشو به من دوخت و با حرص خاصی ا
 که توی صداش

 پيدا بود گفت:
 _اون نفر اولم کسی نيست جز خانوم احمدی

با اين حرفش بيشتر بچه ها شروع کردن بهم تبريک گفتن و سر و صداها بالا گرفت ، ولی 
 من فقط با يه نگاه

بودم ، برخلاف انتظارم لبخند پرحرصی بهم زد و خطاب به  مغروری خيره اميرعلی :
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 همه گفت
 _خوب بچه ها جلسه تمومه ميتونيد بريد !

 هنوز بلند نشده بودم که اسمم رو صدا زد و گفت :
شما بمونيد خانوم احمدی درباره اينکه قراره دستيارم بشيد و شرايط کاری يه توضيحاتی .

 _بهتون بدم
ا حسرت نگاهم ميکردن پوزخندی زدم و زير لب با خودم زمزمه کردمبه دختر هايی که ب :  
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 _شما که نميدونيد چه طوفانی در راهه وگرنه اينطوری با حسرت نگام نميکرديد.
خودش رو با وسايل روی ميزش سرگرم نشون ميداد ولی ميدونستم عصبيه اين رو از رگ 

 های بيرون زده از
های تندی که ميکشيد راحت ميشد حدس زد پيشونيش و نفس !  

بعد از اينکه کلاس خالی شد و کسی نموند انگار منتظر بود من پيشش برم و باهاش !
 صحبت کنم

ولی وقتی ديد دست به سينه راحت روی صندليم نشستم و با غرور نگاهش ميکنم عصبی 
 دستش رو محکم
 روی ميز کوبيد .

م و نگاه نگرانی به در کلاس انداختم ، اين چشه از صدای بلندش از ترس از جام پريد
 يکدفعه َرم ميکنه ؟؟

 با اين کارهاش کم مونده تموم دانشگاه بفهمن توی اين کلاس چه خبره ؟؟
 لبم رو با دندون کشيدم و با نگرانی لب زدم :

 _چرا اينطوری ميکنی؟؟
به سمتم اومد ، سعی  انگار ديگه تحملش تموم شده باشه عصبی بلند شد و با قدم های بلند

 کردم به روی
خودم نيارم که ترسيدم ، کنارم رسيد و درحالی که دستشو از پشت روی صندلی تکيه ميداد 

 به طرفم خم شد و
 با صدای فوق العاده خشمگينی کنار گوشم گفت :

 _مادمازل در چه حالن ؟؟
نگار ديونه شده باشه جوابی بهش ندادم و بی اختيار سرمو کج کردم و ازش فاصله گرفتم ، ا

 دستش پايين
لباسم نشست تا به خودم بيام و مانعش بشم با يه حرکت بالا کشيدش ، حالا پاهای سفيد و 

 خوش تراشم
توی معرض ديد افتاده بودن ، با چشمايی از ترس گشاد شده به طرفش برگشتم و ناباور  :

 ناليدم
 _داری چيکار ميکنی ديوونه !

ته نگاهشو توی صورتم چرخوند و گفتبا چشمای به خون نشس :  
مگه قصدت اين نبود که خودت رو برای همه به نمايش بزاری ؟؟ هااااا دارم کارت رو  !

 _راحت ميکنم ديگه
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از اين ميترسيدم توی دانشگاه آبرو ريزی بشه ، اين که تا ديروز نميخواست ما رو کسی 
 باهم ببينه پس اين

 نعره هايی که الان ميزد چی بود.
 دست لرزونمو روی دستش گذاشتم و با لُکنت بريده بريده گفتم :

خوام برم…م کن می…ول _ 
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با حرص گازی از لاله گوشم گرفت و درحالی که به رون پام چنگ ميزد عصبی توی  :
 گوشم غريد

 _تازه کارم با تو شروع شده
لرزيدن ، باورم نميشد اين  با اين حرفش لرزی بدی به تنم نشست و بدنم شروع کرد به

 اميری که الان ميبينم
 همون کسی که ديشب تا صبح توی بغلش خوابيدم .

به قدری ترسناک شده بود و عصبی حرف ميزد که دوست داشتم هرچی زودتر از دستش 
 فرار کنم و جايی

 پنهون بشم
، دستم به قدری پام رو محکم فشار ميداد که از دردش اشک توی چشمام جمع شده بود 

 روی دستش نشست
 و آخ آرومی از بين لبهام خارج شد که با خشم توی صورتم غريد :

حالا با اين تيپ و قيافه ميای که چی بشه ؟؟؟ پسرا بيشتر اندامت رو ديد بزنن و توی فکر و 
 _ خيالشون زير

 خودشون فرضت کنن و هزار و يک نقشه برات بکشن؟
، من قصد همچين کاری رو نداشتم ، با دستش  حرفاش عين يهُ پتک توی سرم ميخوردن

 فشار بيشتری به
رون پام آورد که به خودم جرات دادم ، زبونی روی لبهای خشک شدم کشيدم و با خشم  :

 گفتم
 _گيريم اينطوری که تو ميگی باشه ؟؟؟ خوب ؟؟ آره من دوست دارم زير خو.…

ست آنچنان محکم توی دهنم کوبيد هنوز حرف کامل از دهنم بيرون نيومده بود که با پشت د
 که طعم تلخ

خون توی دهنم پيچيد ، از درد صورتم توی هم فرو رفت و چشمامو محکم روی هم فشار 
 دادم ، انگار بهم

 شوک وارد شده بود همينطوری خشکم زده بود و تکون نميخوردم !
زده نگاهی به کف باورم نميشد من رو زده باشه ، دستمو از جلوی دهنم کنار زدم و بُهت  .

 دستم انداختم
 با ديدن خون اشک توی چشمام حلقه زد و به زور هق هق ام رو توی گلوم خفه کردم .

ولی اون درست عين کسايی که جنون دارن نگاهی به من انداخت و بدون توجه به خونی که 
 از دهنم خارج

: کرد بالا نره گفتميشد موهامو از پشت توی چنگش گرفت و با صدايی که به زور سعی مي  
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تو گوه ميخوری فهميدی لعنتی ؟؟؟ هر پسری که چپ نگات کنه و بخواد حتی به همچين 
 _ چيزی فکر کنه

 ميکشمش به و خونش رو ميريزم .
ميدونم يه کمی زيادی رفتم ولی اونم حق نداشت دست روی من بلند کنه ، بدون اينکه جوابی 

 بهش بدم
ه به جلزولزی که ميکرد بلند شدم و با تنه محکمی که بهش دستش رو کنار زدم و بدون توج

 زدم به طرف در
 کلاس رفتم .
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نميدونستم چطوری با اين سر و وضعی که برام درست کرده بود بيرون برم ، نگاه خيرشو 
 روی خودم حس

. ی بهش ميکردم ولی اينقدر دلم ازش سياه شده بود و ناراحت بودم که کوچکترين نگاه
 ننداختم

با صورتی که از اشک خيس بود کيفم رو بالا گرفتم و به دنبال دستمال يا چيزی ميگشتم که 
 جلوی دهنم بزارم

 و خون رو پاک کنم.
 ولی هيچی نبود لعنتی هيچی !

با پشت دست زير چشمام کشيدم و سعی کردم هق هق ام رو توی گلو خفه کنم ، که با قرار 
 گرفتن دستمالی

. صورتم سرمو بالا گرفتم و با چشمای به خون نشسته اش رو به رو شدمجلوی   
من اگه ميمردمم چيزی ازش نميگرفتم ، پوزخند صدا داری بهش زدم و کيفمو روی دوشم 

 انداختم ولی هنوز
دستم به دستگيره در نرسيده بود که با يه قدم بلند راهم رو سد کرد و مانع از بيرون رفتنم .

 شد
وی وجودم شعله ميکشيد مشت محکمی به سينه اش کوبيدم و با صدايی که از با خشمی که ت
 بغض ميلرزيد

 گفتم:
 _برو کنار لعنتی ، ديگه چی از جونم ميخای هاااا ؟؟

با خشونت خاصی چونه ام رو توی دستش گرفت و دستمال رو محکم روی لبم کشيد ، تقلا 
 کردم تا ازش جدا

رم حلقه کرد و تا به خودم بيام به در کلاس چسبوندم ، بشم ولی با يه حرکت دستشو دور کم
 لعنتی همه

 کارهاش با زود بود.
دستمالو دور لبم محکم ميکشيد و درحالی که سعی داشت خون ها رو پاک کنه نگاهی به 

 چشمای سردم
 انداخت و گفت:

سی که کم تقلا کن بخاطر تو نيست که اين کارو ميکنم نميخوام با اين شکل و قيافت از کلا
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 _ من توشم ، خارج
 شی!

با اين حرفش انگار به جونم اتيش زده باشن از شدت عصبانيت کبود شدم ، هنوزم به فکر 
 خودش بود که

 کسی متوجه رابطمون نشه ، من تو چه فکری بودم اون چی فکر ميکرد !
 مشت محکمی به سينه اش کوبيدم و از حرص زيادی زده بود به سرم ، دهن باز کردم که

 جيغ بزنم ولی فهميد
و با اولين صدای آرومی که از دهنم خارج شد ، دستش رو محکم جلوی دهنم گرفت و  .

 جيغمو خفه کرد
واقعا ديوونه شده بودم و اون لحظه هيچی برام مهم نبود جز اينکه حال اون لعنتی رو .

 بگيرم
اباور خيره دهنش عصبی سرش رو کنار گوشم آورد و با حرفی که زد از تقلا ايستادم و ن

 شدم ؟؟
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 چی ؟؟؟ اين چی پيش خودش فکر کرده؟؟
 ناباور خيره دهنش شدم و پلکم نميزدم اين چی گفت الان؟؟

 _امروز که صيغه ات کردم ميفهمی که ديگه صاحب داری و نبايد دست از پا خطا کنی !
اشه که حالا بخوام صيغه چی ؟؟من برم صيغه اش شم که چی بشه ، دلم به چيش خوش ب !

 اش هم بشم
اصلا چی پيش خودش فکر کرده که همچين انتظاری ازم داشت ، اول چند ثانيه شوک زده 

 خيره دهنش شدم
 ولی يکدفعه بی اختيار شروع کردم به خنديدن !

چند ثانيه ُبهت زده نگاهم کرد ولی کم کم اخماش توی هم فرو رفتن و ازم فاصله گرفت ولی 
تيارمن بی اخ  

 اينقدر خنديدم که اشک از گوشه چشمام سرازير شده بود .
دستمو به دلم گرفتم و درحالی که سعی ميکردم صاف بايستم ناباور زير لب مدام با خودم  :

 تکرار ميکردم
 _ازم ميخواد صيغه اش بشم ؟؟ از من ؟؟

مت ميزش اين حرف مدام تکرار ميکردم و درست عين کسايی که ديوونن ميخنديدم ، به س
 رفت و عصبی در

 حالی که کيفش رو چنگ ميزد گفت :
اينو توی مغزت فرو کن چه بخوای و چه نخوای بايد صيغه من بشی! الانم يه کوچه پايين 

 _ تر دانشگاه
 منتظرتم فقط از خدامه ببينم دورم زدی و در رفتی اونوقت که اون روی سگمو ميبينی !

در رو بهم کوبيد ، اولين صندلی رو کنار کشيدم و  بدون توجه به من از کلاس خارج شد و
 روش نشستم ، چی

پيش خودش فکر ميکرد هه برم صيغه دو روزه آقا بشم که بعدش هر وقت دلش خواست 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 مثل يه تفاله دورم
 بندازه ؟؟ آره !

با اينکه ميدونستم مشکل داره و کاری از دستش برنمياد ولی بازم گفتن کلمه صيغه باعث 
بهمشده بود   

 بربخوره و ترس بدی توی دلم بشينه مخصوصا با ديدن رفتار امروزش !
بعد از چند دقيقه که حالم جا اومد بلند شدم و با سری پايين افتاده از کلاس خارج شدم ، با 

 عجله خودم رو به
 دستشويی رسوندم که با ديدن صورت خودم وحشت زده يک قدم عقب رفتم .

بلا سرم اومده بودم ؟واقعا اين من بودم که اين   
تموم رژم دور لبم پخش شده بود و هنوزم يه کم از قرمزی خون دور لبم پيدا بود ، آب رو 

 باز کردم و بدون
 توجه به آرايشم چند مشت محکم آب به صورتم پاشيدم .

دستام رو دو طرف سنگ روشويی تکيه دادم و با سری پايين افتاده خيره آبی که همچنان  !
دمباز بود ش  
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هنوزم وقتی ياد حرفاش و کارهاش ميفتادم باورم نميشد اون همون اميرعلی ديشب باشه ، 
 به قدری عصبی

 بود که واقعا ازش ترسيده بودم.
قطرات آب رو حس ميکردم که چطور از روی بينيم پايين ميان ولی اينقدر توی خودم غرق 

 شده بودم که توان
تمسر بلند کردن نداش .  

با باز شدن در به خودم اومدم و زود صورتم رو از دختری که داخل ميشد برگردوندم ، 
 وقتی که وارد يکی از

دستشويی ها شد با عجله چند دستمال کاغذی بيرون کشيدم و شروع به پاک کردن  .
 صورتم کردم

ز چند هر دستمالی که روی صورتم ميکشيدم اشکام با سرعت بيشتری پايين ميومدن ، بعد ا
 دقيقه که صورتم

 تقريبا تميز شد کيفم رو دوشم انداختم و از دستشويی خارج شدم.
نميدونم چطور از دانشگاه بيرون زدم و خودم رو سر خيابون رسوندم ، با يادآوری حرفی 

 که زده بود يک قدم به
طرف جايی که قرار گذاشته بود برداشتم ولی وسط راه پشيمون شده پاهام از حرکت 

تادنايس  
عصبی عقب گرد کردم و سر خيابون برای اولين ماشينی که رد ميشد دست بلند کردم و 

 بدون معطلی سوار
شدم ، تموم طول مسير به اين فکر ميکردم که الان توی چه حاليه و حتما حالش گرفته  !

 شده
 سرمو به شيشه ماشين تکيه دادم و با دردی که هر لحظه توی لبم بيشتر ميشد چشمامو .
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 بستم
با توقف ماشين و صدای راننده ای که صدام ميزد با درد چشمامو باز کردم و نگاهمو به 

 اطراف دوختم ، در
 خونه بوديم !

کی رسيده بوديم که من متوجه نشده بودم، با دستايی که ميلرزيدن کرايه راننده تاکسی رو 
 حساب کردم و

 پياده شدم.
عف ميکردم و فشارم پايين ميفتاد ، زبونی از بچگی بدنم به شدت ضعيف بود و زود ض

 روی لبهای خشک شده
ام کشيدم و با قدم هايی که تعادل نداشتن به سمت خونه رفتم و در همين حال سعی کردم کليد 

 رو از کيفم
 بيرون بکشم که با نشستن دست کسی رو دستيگره َ در با تعجب سرمو بالا گرفتم.

لی که با رگ های َ ورم کرده و نفس های تندی که با ديدن چشمای به خون نشسته اميرع
 ميکشيد خيرم بود از

 ترس يه قدم عقب رفتم و ازش فاصله گرفتم.
 آب دهنم رو به زور قورت دادم و با صدايی که ميلرزيد گفتم :

 _برو کنار ميخوام برم داخل !
ی کشيدم و با بدون اينکه حرفی بزنه مُ چ دستمو گرفت و دنبال خودش کشيد ، جيغ خفه ا :

 استرس ناليدم
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 _داری چيکار ميکنی ديووونه ، من با تو هيچ جايی نميام !
بدون توجه به تقلاهای من دستم رو کشيد و دنبال خودش ميبردم که عصبی جيغ کوتاهی 

 کشيدم و فرياد
 زدم:

ردوست ندارم باهات جايی بيام چرا نميفهمی لعنتی ، دست از سرم بردا ! _ 
 از شدت بغض و عصبانيت به خودم ميلرزيدم به طرفم برگشت و نگاه ترسناکی بهم انداخت

وقتی زن موقت من شدی ، اونوقت ميفهمی که سرخود نميتونی هر غلطی که دلت  !
 _ميخواد بکنی

 با يه حرکت دستمو از دستش بيرون کشيدم و با بغض توی صورتش فرياد زدم :
تو خواب ببينی آقاهه زن موقت تو بشم ؟؟  .… _ 

اگه ديشب بهت گفتم باهات ميمونم و کمکت ميکنم ، فقط دلم برات سوخته بود همين 
 فهميدی؟؟؟

بدون اينکه بفهمم دارم چی ميگم پوزخند صدا داری زدم و نگاهمو از بالا تا پايين روی 
 هيکلش چرخوندم و

 ادامه دادم :
! ولی سخت در اشتباهی اگه فکر  ولی انگار دلسوزی من باعث شده دور برت داره هه

 _ ميکنی بازم روی حرفم
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 هستم .
من ميگفتم و اون همينطوری که خشکش زده بود خيرم بود و کوچکترين حرکتی نميکرد ، 

 به سيم آخر زده
 بودم و به قدری عصبيم کرده بود که نميفهميدم دارم چی ميگم .

بی گفتبا صدای فوق العاده خشمگينش به خودم اومدم که عص :  
دلت سوخته آره ؟؟؟ امير نيستم اگه کاری نکنم که خودت بيای به دست و پام بيفتی ! 

 _ اونوقت عين يه برده
 برام ميشی که تنها وظيفه اش تامين نياز های جن..سی منه !

يه طوری با خشم و جديت اينا رو ميگفت که از ترس به خودم لرزيدم ، بهم نزديک شد و 
 انگشت اشاره اش رو

 جلوی صورتم تکون داد و باز تکرار کرد :
 _يه برده جن..سی اينو خوب به خاطرت بسپار و منتظر باش !

عقب گرد کرد و با قدم های بلند به طرف ماشينش رفت و با سرعت از منی که مات و 
 مبهوت سر جام خشکم

 زده بود دور شد
رعلی از اون رفته بود ، نميدونم چقدر سر خيابون خشکم زده بود و خيره جاده ای که امي

 بودم
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که با صدای بوق ماشينی که به شدت از کنارم گذشت به خودم اومدم و عصبی به طرف 
 خونه ام قدم تند کردم

 و داخل شدم.
 هه برده جن..سی ، چی پيش خودش فکر کرده بود که من بشم برده اون ؟؟

، تقصير خودم و اين دل لعنتيم بود که عاشق بد  اگه ميمردمم تن به اين خاری و ذلت نميدادم
 کسی شده بود

 و کنترلش از دستم خارج شده .
تا زمانی که به اتاقم برسم همش زير لب با خودم ُ غر ميزدم و قدم های عصبی برميداشتم ، 

 جلوی آيينه
 ايستادم که با ديدن لباسای تنم ياد رفتارهای اميرعلی افتادم .

. باسمو که از تنم در مياوردم گوشه ای از اتاق پرتشون ميکردم ، عصبی هرکدوم از ل
 انگار با خودم لج افتاده بودم

وقتی ياد حرفاش ميفتادم خشمم به قدری زياد ميشد که تنم کوره آتيش ميشد ، از لجش که 
 شده هر روز با

. نهتيپ آزاد تر از اينی که امروز تنم بود ميرم دانشگاه ببينم ، چيکار ميخواد بک  
حالا تقريبا هيچی تنم نبود و لخت شده بودم ، با تنی برهنه روی به روی آيينه ايستادم ، 

 دستامو دو طرف ميز
تکيه دادم و با اعصابی داغون درحالی که از آيينه نگاهی به خودم مينداختم زير لب  :

 زمزمه کردم
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 _آخه اون لعنتی چی داره که تو اينطوری دل باخته اش شدی ؟؟
دستامو توی موهام گذاشتم و کشيدمشون ، همون طوری بدون اينکه لباسی بپوشم به کلافه 

 طرف حمام رفتم
 و زير دوش آب سرد ايستادم و سعی کردم به اعصابم مسلط باشم.

بعد از اينکه از حمام خارج شدم ، تاپ و شلوارک کوتاهی پوشيدم و با موهای خيس خودمو 
 روی مبلاها پرت

 کردم.
ا گوشی رو برداشتم که باهاش تماس بگيرم ولی هنوز شماره ای نگرفته بودم که با ياد جولي

 با لرزيدنش توی
 دستم و ديدن شماره بابا با نگرانی نگاهی به گوشی انداختم

 _وااای باباس حالا چيکار کنم .
 با هزار ترس و لرز گوشی رو برداشتم که صدای مهربونش توی گوشی پيچيد

 _الووو دخترم !
قدر دست پاچه شده بودم که نميدونستم بايد چيکار کنم ، آب دهنم رو قورت دادم و آروم اين :

 لب زدم
 _سلام بابا خوبی؟؟

 با مهربونی خنديد و گفت :
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 _مگه ميشه صدای دور دونه ام رو بشنوم و خوب نباشم؟
: هام شکل ميگرفت موهای خيس روی گردنم رو کنار دادم و با لبخندی که داشت روی لب

 آروم لب زدم
 _قربونت بشم الهی بابا

از صداش خوشحالی ميباريد ، خدا نکنه ای زير لب گفت و با حرفی که زد حس کردم .
 روح از تنم بيرون رفت

 _وکيل قراره فردا صبح بياد سرکارت بهت سر بزنه .
نگهش داشتم ،  گوشی توی دستم ليز خورد و نزديک بود از دستم بيفته که محکم توی دستم

 اون حرف ميزد و
 من به بدبختی که جديدا گرفتارش شدم فکر ميکردم .

بهم شوک وارد شده بود و اصلا نميدونستم بايد چی بگم ، آب دهنم رو قورت دادم که  :
 ادامه داد

 _فقط اگه ميشه آدرس محل کارت رو بده تا بهش بدم .
لبهای لرزونم رو تکون دادم و با عجله گفتمچی ؟؟ وای به معنی واقعی بيچاره شده بودم ،  :  

 _حالا حتما آدرس بايد بدم؟؟
با اين جوابی که دادم معلوم بود بابا تعجب کرده چون بعد از مکث نسبتا طولانی مشکوک  :

 پرسيد
 _يعنی چی ؟؟؟

تازه فهميدم چه سوتی دادم خنده مسخره ای کردم و درحالی که بلند ميشدم و بی قرار طول 
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و راهخونه ر  
 ميرفتم گفتم:

هيچی بابا ، اوووم منظورم اينکه شمارش رو بديد خودم بهش زنگ بزنم آدرس بدم ، 
 _ ميدونيد که من دقيق

 اينجاها رو نميشناسم چرت و پرت يه چيزی بهم ميبافم بدبخت گم ميشه .
 آهانی زير لب زمزمه کرد و گفت :

 _باشه يادداشت کن .
دنبال خودکاری چرخوندم ولی از بس ذهنم آشفته بود انگار نگاه حيرونم رو به اطراف به 

 چشمام جايی رو
 نميديد !

کلافه دستی به صورتم کشيدم و در حالی که باعجله به طرف اتاقم قدم تند ميکردم خطاب به 
 بابا با صدای

 آرومی لب زدم :
 _يه لحظه بزار بابا تا چيزی بيارم شمارش رو بنويسم
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اشه ای آروم جوابم رو داد و سکوت کرد ، با ديدن خودکاری روی ميز آرايش برش با ب
 داشتم و با عجله خطاب

 به بابا گفتم:
 _حالا بگو بابا

بعد از اينکه شماره رو گفت منم چون چيزی نداشتم کف دستم نوشتم، باعجله گفت کار داره 
 و گوشی رو قطع

ا به وکيل زنگ ميزنه و ازش درباره وضع و کرد ولی تا لحظه آخرم تاکيد کرد که فرد .
 زندگی من ميپرسه

با اين حرفش يه جورايی بهم گوش زد کرد که منو توی اين کشور به حال خودم رهام 
 نميکنه و هميشه

 حواسش به همه چی هست .
گوشی رو عصبی روی تخت پرت کردم و کلافه موهامو چنگ زدم ، وکيل لعنتی حالا  .

بودوقت سر زدن به من   
روی تخت نشستم و در حالی که سرمو پايين انداخته بودم دستامو توی موهام چنگ زدم و 

 عصبی
 کشيدمشون !

نميدونستم با اين مشکل جديد چطوری کنار بيام ، آخ خدا نبايد يه روز من بی دردسر باشم ، 
 يکدفعه با

ی تخت به دنبال يادآوری آزمون و اينکه قراره بود دستيار اميرعلی بشم با خوشحالی رو
 گوشی دولا شدم

ولی يکدفعه با ياد آوری دعواموی امروزمون عصبی جيغ خفه ای کشيدم و بالشت رو بلند 
 کردم و به ديوار رو
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 به رو کوبيدم.
سر درگم شده بودم و نميدونستم به کجا بايد پناه ببرم ، به پشت روی تخت دراز کشيدم و 

 نگاهمو به سقف
 دوختم.

رونده شده بودم ، کاشکی با اون مغرور لعنتی دعوام نميشد ، اگه اينطوری  حالا از همه جا
 نميشد الان کارم

 راحت بود.
همش توی فکر راهی بودم که چطوری بتونم وکيل بابام رو دور بزنم و راضيش کنم که 

 چيزی به بابام نگه
رفاس ولی يک درصدم فکر نميکردم که کسی که پشت اين ماجراس سر سخت تر از اين ح

 و فکرش نابودی
 منه !

 ” اميـــــــرعلــــــــے “
عصبی توی خونه قدم ميزدم و حرفاش توی ذهنم مرور ميشد ، دختره مغرور ببين چطور 

 سر يه چيز بيخود زد
 زير همه چی !؟
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ميز اينا به کنار ، وقتی ياد لحظه ای ميفتادم که اونطوری سرد توی چشمام زل زد و تمسخرآ
 گفت نميخوامت ،

 به قدری خشمگين ميشدم که اگه هر کسی ديگه ای جاش بود قطعا گردنش رو ميشکستم.
لگدی به ميز کنارم کوبيدم و عصبی به کناری پرتش کردم ، با صدای گوش خراشی  .

 روی زمين افتاد و شکست
اشته اونم من رو به بازی گرفت به خاطر مشکلم مسخرم کرد ، من روی هرچی گذشت د

 باشم روی اين يه
 مورد نداشتم !

از اينکه کسی بخاطر عيبی که داشتم دستم بندازه بيزار بودم و اون دختر کوچولو همين کار 
 رو کرد و غرورم رو

 جريحه دار کرد .
به طرف ميز آشپزخونه رفتم و برای خودم ليوان آبی برداشتم ولی هنوز به لبهام نزديکش 

 نکرده بودم که باز اون
مای مظلوم نماش جلوی چشمام نقش بست ، عصبی با يه حرکت چرخيدم و ليوان رو چش

 کف آشپزخونه
 کوبيدم .

وقتی يادش ميفتادم عصبانيت کل وجودم رو ميگرفت ، نه اينطوری فايده نداشت بايد کاری 
 ميکردم تا حرصم

 نميخوابيد آروم نميگرفتم .
بال موبايلم گشتم نبود ، پووووف لعنتی دستمو داخل جيب های شلوارم فرو بردم و هرچی دن
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 کجا افتاده که
 متوجه نشدم .

با عجله به طرف مبل ها رفتم و دور و برشون رو گشتم که با ديدن موبايلم که نزديک 
 تلوزيون روی زمين افتاده

 بود با قدم های بلند به سمتش رفتم.
و اونجا پرت شده ، ميون خرده حتما موقعه ای که پامو به ميز کوبيدم از جيبم بيرون افتاده 

 شيشه ها بلندش
 کردم که با ديدن صفحه خورد شده اش اخمام توی هم رفت .

با روشن شدنش با عجله شماره وکيل رو گرفتم و ازش خواستم به بابای نورا زنگ بزنه و 
 بهش بگه که بيکار

 شده و ميتونه سری به نورا بزنه.
ين اشاره من ، حاضر بود هرکاری بکنه ، گوشی اونم که فقط پول دوست بود با کوچيکتر

 رو قطع کردم و
درحالی که روی مبل دراز ميشکيدم سرمو رو روی دسته مبل جابه جا کردم و چشمامو  .

 بستم
ولی سرم به قدری درد ميکرد که خوابم نميبرد ، ياد اون شب نورا افتادم که چطوری 

 پيشونيم رو ماسارژ ميداد
. رد شروع به ماسارژ دادنش کردم ولی بی فايده بودبی اختيار از شدت د  

 لعنتی دستای اون انگار جادو ميکردن !
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کم کم پلکام داشت سنگين ميشد و روی هم ميفتاد ، که با بلند شدن صدای گوشی دندون هامو 
 روی هم

 سابيدم و نشستم .
: کردم و عصبی غريدمگوشی رو که برداشتم با ديدن شماره وکيل تماس رو وصل   

؟…اميدوارم موضوع مهمی باشه که زنگ زده باشی و گرنه _ 
 توی حرفم پريد و دست پاچه گفت :

 _آقا خبرای خوبی براتون دارم
 کنجکاو روی مبل جا به جا شدم و سوالی پرسيدم :

 _چی شده ؟؟
ريف با سرفه ای گلوش رو صاف کرد و همه مکالمه بين خودش و بابای نورا رو برام تع

 کرد ، بعد از ساعت ها
لبخندی روی لبهام نقش بست ، بعد از گفتن اينکه بهت خبر ميدم چيکار کنی گوشيو روش  .

 قطع کردم
باز روی مبل خودم رو پرت کردم و با فکر به اينکه قيافه نورا الان چه شکلی ميتونه شده 

 باشه قهقه ام بالا
 گرفت و زير لب با خودم زمزمه کردم:

! دختره چموش منتظرتم _ 
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ميدونستم زوده ولی همش منتظر بودم که هرچه زودتر خبری ازش بياد و به دست پام  !
 بيفته

غرورم لگد مال شده بود و تا به دست و پام نميفتاد حال دلم خوب نميشد و درست حسابی 
 سر حال نميومدم

. 
ا باقی مونده کارهام بلند شدم و با انرژی که بهم دست داده بود به طرف اتاق کارم رفتم ت !

 رو انجام بدم
نميدونم چند ساعت بود که درگير کارها و پروژه ها بودم که نگهبان زنگ زد و گفت آنا 

 الان دم در منتظر مونده
 و ميخواد بياد داخل !

خودم کم کلافه نبودم و حالام آنا ميخواست با حساسيت بی موردش کلافه ترم کنه دستی به 
 دماغم کشيدم و

مای درهم خواست بگم نزاره بياد داخل ، ولی يکدفعه با فکری که به ذهنم رسيد با اخ
 پشيمون شدم و بدون

 تفاوت لب زدم:
 _بفرستش تو !

مدت ها بود با آنا ارتباطی نداشتم يعنی نزاشته بودم که برای پيش کشيدن رابطه نزديکم بياد 
 و بخواد باهام

 باشه!
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ديگه برای بودن با خودم يه شانسی بهش بدم ، شايد تونست و ديگه نيازی ميخواستم يه بار 
 به اون دختره

چموش نداشتم و ميتونستم راحت تر با فکر يه اينکه نيازی بهش ندارم و اون محتاج منه .
 زير پاهام لهش کنم

د تقه ای به در اتاق زده شد که بفرماييدی زير لب زمزمه کردم ، ميدونست هيچ خوشم نميا
 سر خود داخل

اتاقم بشه و توی کارهام دخالت کنه ، همه چيزا رو رعايت ميکرد برعکس اون دختره  .
 لجباز

وارد که شد با ديدن زيبايی نفس گيرش ، ابرويی بالا انداختم و نگاهمو سرتا پا روی هيکل 
 بی نقصش
 چرخوندم.

کرده بود ، با لوندی به اينقدر به خودش رسيده بود که بوی عطرش تموم فضای اتاق روُ پر 
 طرفم اومد و با

 ديدن برق چشمام لبخند پر عشوه ای زد و گفت:
 _اوووه امير خيلی دلم برات تنگ شده بود

ولی من بدون اينکه جوابی بهش بدم مغرورانه به صندلی تکيه دادم و پامو روی اون يکی  .
 پام انداختم
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التماس کنن باهاشون باشم ولی در رابطه  عادت داشتم به اين که خود دخترا به سمتم بيان و
 با اون دختره نورا

 همه چی داشت برعکس ميشد .
نزديکم شد و بوسه ای روی گونه ام گذاشت و با لوندی روی ميز کنارم نشست ، فاصله من 

 با پاهای برهنه اش
به فقط چند سانت بود و به قدری لباسش کوتاه بود و اندامش رو به نمايش گذاشته بود که 

 راحتی ميتونستم
 لباس زير قرمز رنگش رو ببينم .

 _اين مدت که نزاشتی ببينمت خيلی دلم برات تنگ شده
بعد از اين حرفش لبش رو با لوندی گازی گرفت و نگاهشو روی هيکلم چرخوند ، با ديدن 

 هيچ کدوم از اين
. بهش بده ريک نميشدم ولی به چيزی توی وجودم بهم ميگفت يه شانس ديگه…حرکتاش تح  

 لبخندی به صورتش زدم و نگاهمو به لباش دوختم که فهميد اين يعنی چراغ سبز من !
 چشماش خمار شد و روی پاهام نشست .

 آنا هم جز معدود دخترايی که قبلا باهاشون رابطه هرچند نصف و نيمه داشتم ، بود
ز همين آنا که اونم ولی بعد از اينکه فهميدم خوب نميشم رابطم رو با همشون قطع کردم و ج

 وقتی ديدم زياد
 پيگيرم نيست و پاپيچم نميشه قبول کردم کنارم بمونه!

دستش که رو دکمه های بالای پيراهنم نشست از فکر بيرون اومدم و نگاهمو بهش دوختم ، 
 درحالی که دونه

ای دونه دکمه های پيراهنم رو باز ميکرد با لوندی لبهاش رو روی لبهام گذاشت و بوس ه .
 ريز ميزد
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با باز شدن چند دکمه بالايم با لوندی انگشتاشو روی سينه برهنم کشيد و با صدايی که از 
 شدت خماری گرفته

 شده بود آ..ه و نال..ه های آرومی زير لب زمزمه ميکرد
تموم سعيم رو ميکردم که بهش نزديک شم و اين فرصت رو ازش نگيرم ، اگه آنا ميتونست 

 فقط يک درصد
 امشب تحری..کم کنه برای هميشه دور رابطه با اون دختر چموش رو ميزدم

اون وقت بود که بايد از من ميترسيد ، کسی حق نداشت غرور من رو زير پاش له کنه بايد 
 تقاص پس ميداد

آنا با مهارت دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و لباشو روی رگ گردنم گذاشت و ميبوسيد ، 
رو بسته چشمام  

 بودم و سعی کردم تموم حس و حالم رو بيدار کنم
دستامو توی موهاش چنگ زدم و باهاش همکاری کردم ، لباش رو نزديک گوشم آورد و 

 در حالی که لاله گوشم
 رو بين لبهاش ميگرفت با صداهای تح..ريک آميزی کنار گوشم زمزمه ميکرد.
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دختری که بهش چسبيده بود و خودش رو  شايد هر پسر ديگه ای جای من بود الان از اين
 راحت در اختيارش

 گذاشته بود نميگذشت .
ولی من لعنتی هيچ ميل و کششی نسبت بهش توی وجود خودم حس نميکردم ، نه نبايد به 

 اين زودی
 تسليم ميشدم.

با اين فکر دستمو روی بدنش کشيدم و به آرومی خواستم بلند شم که پاهاش رو دور کمرم 
د وحلقه کر  

 دستاش بودن که توی موهام چنگ شدن.
دستمو دور کمرش حلقه کردم و همونطوری که به طرف بيرون ميرفتم لبهاش رو به  .

 بازی گرفتم
ه ای توی دهنم کرد و با عطش بيشتری لبهام رو بوسيد…با ديدن همکاريم نال .  

آنا توی بغلم بود با پا در اتاق مهمان رو باز کردم و به طرف تخت رفتم و همونطوری که 
 روی تخت

 خوابوندمش و روش خيمه زدم .
وقتی ديد فقط روش خيمه زدم و هيچ کاری نميکنم ، بی قرار هلم داد که با پشت روی تخت 

 خوابيدم و
 خودش روم خيمه زد و دستش به سمت کمربندم رفت و..…

ن حالت خودم به نميدونم چقد از رابطه مون ميگذشت و به زور داشتم تحمل ميکردم ، از اي
 شدت بيزار بودم

از اينکه هيچ دختری نميتونست راضيم کنه ، چشمام بستم که صورت نورا جلوی چشمان 
 نقش بست با

حرکت دستای آنا روی بدنم حس ميکردم نوراس و يه حس های خوبی داشت توی وجودم 
 شکل ميگرفت که

 عصبی چشمام رو باز کردم و آنا رو از روی خودم کنار زدم.
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 با نفس نفس روی تخت افتاد و با صدای که از شدت خماری گرفته بود آروم لب زد :
 _چی شد امير ؟؟

شلوارم رو از روی زمين برداشتم و درحالی که پام ميکردم عصبی با بالا تنه برهنه به 
 طرف در اتاق رفتم که بلند

 صدام زد و گفت :
 _با توام امير ؟؟؟
دم و اونم داشت ميرفت روی اعصابم ، به طرفش برگشتم و برای اينکه خودم عصبی بو

 صداش رو بالا برده بود
 چشم غره ای توپ بهش رفتم و از پشت دندون های قفل شده ام فرياد زدم:

 _نميخواممم نميتونم فهميدی ؟؟؟ خفه شوووو حالا
م کوبيدمبدون توجه به قيافه زارش ، از اتاق بيرون رفتم و عصبی در رو به .  
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آخ خدای من داشتم ديوونه ميشدم ، حس ميکردم از شدت عصبانيت سرم داره ميترکه ، اين 
 بارم نتونستم

 بازم نشد .
با قدم های بلند به طرف باشگاه رفتم و بدون پوشيدن دستکش شروع به ضربه زدن به کيسه 

 بوکس کردم ،
چشمای اون لعنتی بايد موقع هر ضربه ای که از حرص ميزدم به اين فکر ميکردم که چرا 

 رابطه توی ذهنم بياد
. 

اينقدر مشت کوبيدم که ديگه بدنم از جون افتاده بود ، با بدنی که خيس عرق بود به طرف 
 استخر رفتم و با يه

 حرکت خودمو داخل آب انداختم .
ی با برخورد آب سرد با بدن برهنه ام نفس حبس شده ام رو به شدت بيرون فرستادم و درحال

 که چشمام رو
 می بستم تن خستم رو به آب سپردم .

نميدونم چقدر شنا کردم که ديگه خسته از آب بيرون زدم و همونطوری که به طرف رخت 
 کن ميرفتم به اين

 فکر ميکردم که قدم بعديم برای اجرای بهتر شدن نقشه ام چی ميتونه باشه ؟؟
راضيم نميکنه ، با يادآوری نورا و  با رابطه امشبم فهميدم که هنوزم هيچ دختری جذب و

 بدنش که چطور حتی
بوی تنش هم جذبم ميکنه و دوس دارم ساعت ها توی بغلم بگيرمش و بوش کنم با درد .

 چشمام رو بستم
اين دختر بدجوری روی ذهن و مخ من رفته بود و قصد خارج شدن هم نداشت ، بايد يه 

 کاری ميکردم و زود
! رداشب توی تخت من باشه هر طوری شدهبه دستش بيارم ، بايد ف  

بعد از پوشيدن لباس با حوله کوچيکی که موهام رو خشک ميکردم با عجله به طرف اتاقم 
 رفتم
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با عجله در اتاق رو باز کردم که با ديدن آنا که هنوزم با بدنی برهنه روی تخت دراز کشيده 
 بود و به سقف خيره

رفتن و بدون توجه بهش به طرف گوشی موبايلم رفتمبود اخمام توی هم  .  
دليل اينکه هنوزم اينجا بود رو نميفهميدم ، با صدای در سرش به سمتم چرخيد ، سنگينی 

 نگاهشو روی خودم
 حس ميکردم ولی من کوچکترين عکس العملی نسبت بهش نشون ندادم .

 گوشی رو برداشتم که صدای خفه اش به گوشم رسيد :
زاری بيشتر بهت نزديک شمچرا نمي ! _ 

به طرف در قدم تند کردم که با حرفی که زد بی اختيار پاهام از حرکت ايستادن و از شدت 
 سردرگمی دستی به
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 صورتم کشيدم .
 _من دوست دارم اميرعلی ، چرا نميخوای من باهات باشم و بهت لذت بدم ؟

سمتش ميگرفتم با بی پوزخند تلخی گوشه لبم نشست و درحالی که نيم رخم رو به  :
 حوصلگی گفتم

 _من نميتونم لذتی حس کنم ، يعنی لذتی بهم نميدی آنا اينو بفهم !
سکوت کرد و چيزی نگفت ، از اتاق بيرون زدم و همونطوری که از پله ها پايين ميرفتم 

 شماره وکيل رو گرفتم و
فشار بزارهبهش گفتم که هر طوری شده به بابای نورا زنگ بزنه و نورا رو تحت  !  

 ديگه نميتونستم برای داشتنش تحمل کنم و هرچی تا الان کنار اومدم و چيزی نگفتم بسه !
خيلی هواش رو داشتم و با فکر و خيال های بيخود فکر ميکردم ميتونم با رضايت خودش 

 داشته باشمش ولی
 الان ميديدم اين دختره چموش تر از اين حرفاس!

ه و بادی به سرم بخوره روی صندلی های توی حياط برای اينکه حال و هوام عوض ش
 نشستم و منتظر تماس

 وکيل سرمو به پشتی مبل تکيه دادم و چشمام روی هم گذاشتم.
هنوز نيم ساعتی نگذشته بود که با حس کسی کنارم که بدون شک آنا بود و خم شدن روی 

 صورتم چشمام باز
 کردم و نگاهمو به صورتش دوختم .

گونه ام گذاشت و همونطوری که لباش رو نزديک گوشم مياورد با صدای  بوسه ای روی :
 آرومی زمزمه کرد

 _ فعلا که دارم ميرم ، ولی اينو بدون من ازت دست نميکشم .
دستام با حرص مشت کردم و نگاه سردمو بهش دوختم ، ولی اون بی اهميت با لوندی از  .

 کنارم گذشت
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يمه خيسم کشيدم و نگاه دوباره ای به صفحه گوشی انداختم ، نه هيچ دستی به موهای ن
 خبری نبود ! ديگه

کم کم داشتم صبرم تموم ميشد که با بلند شدن صدای گوشی دست پاچه تماس رو وصل 
 کردم

 _چی شد ؟؟؟
 صداش قطع و وصل ميشد که با عصبانيت غريدم :

و ساعت که زنگ ميزنی اينطوری مردک من اينقدر پول پای تو ميريزم اون وقت بعد د
 _هستی ؟؟

 انگار صدام رو شنيده چون درحالی که صداش بريده بريده به گوشم ميرسيد گفت :
 _آقا همه چی حل شد تموم !

نفسم رو به راحتی بيرون فرستادم و بدون اينکه چيزی بگم با خوشحالی گوشی رو قطع 
 کردم ، پس حالا بايد
 منتظرش ميموندم .
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دتر مجبور بود سراغم بياد ، چون با اين سرعت هيچ کاری گيرش نميومدهرچه زو .  
با فکر به فردايی که قرار بود توی رختخوابم باشه نيشخندی زدم و با يادآوری خدمتکار 

 خواستم شماره مامان
رو بگيرم تا يکی رو بفرسته ولی با يادآوری اينکه نورا ميتونه کارهای خونه رو انجام بده 

کمال درو تمام و   
 اختيارم باشه تماس رو قطع کردم و به پشتی صندلی تکيه دادم.

 فرداشب هر اتفاقی هم بيفته بايد با من باشه هر طوری که شده حتی به زور و اجبار
 ” نــــــــورا “

گوشه اتاق توی خودم جمع شدم و با درموندگی خيره ديوار رو به روم بودم ، ياد تماس چند 
 ساعت پيش بابا

 افتادم و سرمو بين دستام گرفتم ، حالا بايد چه خاکی توی سرم ميکردم !
ديگه پول و کاری نداشتم حتی ديگه پس اندازمم کم کم داشت تموم ميشد و فردا پس فردا به 

 نون شبمم
 محتاج ميشدم ، حالا هم که بابا از هر جهتی داشت بهم فشار مياورد .

ی سرم بريزم ، حالا بابا رو با هر دوز و کلکی رد هيچ راهی جلوی پام نبود تا يه خاکی تو
 کردم چند روز ديگه که

 همين ته مونده پولامم ته ميکشيد ميخواستم چه غلطی کنم.
با يادآوری پولايی که به جوليا دادم نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم ، نميتونستم به اونيم که 

 اينقدر دستش
 خاليه بگم پولا رو پس بده .

وی زانوهام گذاشتم و با درد چشمامو بستم ، يکدفعه با يادآوری اميرعلی و جايزه سرمو ر
 نفر اول شدن يه

 حسی قلقلکم ميداد تا برای به دست آوردن جايزه ام بجنگم .
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ميدونستم بينمون بهم خورده و اونم منو تهديد کرده ولی اون نميتونست زير حرفی که بين 
واون همه دانشج  

 زده بزنه ، حق اين کارو نداشت.
با خنده ای که رفته رفته روی لبهام بزرگ تر ميشد بلند شدم و بعد از عوض کردن لباسام  .

 از خونه بيرون زدم
وقت زيادی نداشتم بايد هرچه زودتر امير رو ميديدم ، از اوندفعه قبلی که به خونش رفته 

 بودم يه چيزايی
. تباه نرميادم بود کاشکی آدرس رو اش  

توی تاکسی برای اطمينان نگاهی به لباسام انداختم ، با اينکه با عجله بيرون اومده بودم ولی 
 خداروشکر لباسام

 پوشيده بودن چون حوصله ُ غر ُ غرهاش رو نداشتم .
نگاهمو به بيرون دوختم تا بلکه با ديدن خيابون ها مسير خونه اش رو بهتر پيدا کنم ، با 

وندقت داشتم خياب  
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های اون منطقه رو نگاه ميکردم که با ديدن خونه ای که به شدت برام آشنا بود و شک 
 نداشتم خودشه با

 عجله به طرف راننده برگشتم و گفتم :
 _نگهداريد

تاکسی که ايستاد با عجله از ماشين پياده شدم و روبه روی خونه ايستادم و نگاهمو بهش  .
 دوختم

شم ، آخه مگه چند تا خونه توی اين منطقه وجود داشت که امکان نداشت اشتباه گرفته با
 ديوارهاش با حصار

های آهنی پوشيده شده بودن و اينقدر بزرگ بود که تقريبا نصف اون خيابون رو گرفته  .
 بود

يه لحظه برای اومدنم تا اينجا پشيمون شدم و پاهام از حرکت ايستاد ولی با فکر به اينکه اين 
 آخرين برگ

. آب دهنم رو قورت دادم و با قدم های بلند به طرف در خونه اش رفتم برندمه  
نگهبان در رو باز کرد و با اخمای درهم نگاهش رو بهم دوخت ، يه طوری نگاهم ميکرد 

 که يادم رفت چی
 ميخواستم بگم !

پايين لباسم رو چنگ زدم و درحالی که از کنار بدنش به داخل خونه سرک ميکشيدم با  :
زدم استرس لب  

 _ميخوام برم داخل !
 دستشو به سينه زد و با چشمای ريز شده نگاهش رو به چشمام دوخت و يه کلمه گفت :

 _با کی کار داری ؟؟
يه قدم جلو رفتم و درحالی که سينه به سينه اش می ايستادم ، نگران کف دستای عرق کرده 

 ام رو به پايين
 لباسم کشيدم و گفتم :

 _با استاد کار دارم
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با اين حرفم ابرويی با تعجب بالا انداخت و در حالی که سرش رو تکون ميداد به طرف 
 قسمت نگهبانيش رفت

 ، گوشی رو برداشت و نگاهش رو بهم دوخت .
نميدونم پشت تلفن چی بهش گفتن که دستی به ريشش کشيد و با باشه ای گوشی رو قطع کرد 

 ، هنوزم
يکردم که دستش رو بلند کرد و درحالی که به داخل خونه اشاره داشتم خيره نگاهش م :

 ميکرد بلند گفت
 _ميتونی بری داخل آقا اجازه دادن .

چند قدم به طرف خونه برداشتم که با ديدن همون نگهبان اون شبی که داشت از طرف 
 درختا به سمتم ميومد

 بی تفاوت نگاه ازش گرفتم .
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شونه ای بالا انداختم و با قدم های سريع به طرف خونه  مگه اين خونه چند نگهبان داشت ،
 قدم تند کردم ،

 بايد هرچه زودتر با اون مغرور بداخلاق صحبت ميکردم.
داخل که شدم با ديدن خونه خالی صورتم توی هم فرو رفت ، با ترس نگاهمو به اطراف  !

 چرخوندم
رو ديد ميزدم که صدای چرا هيچ کس توی خونه اش نبود ، داشتم با کنجکاوی اطراف 

 تمسخر آميزش از
 پشت سرم باعث شد با دست هايی مشت شده به طرفش برگردم.

 _بهت ياد ندادن بی اجازه تو خونه مردم سرک نکشی ؟؟
با ديدنش توی اون لباسای خونگی ست مشکی که به شدت بهش ميومدن با فکر به اينکه 

 چرا اينقدر اين بشر
: ر اخم مهمون صورتم شد و با ترش رويی گفتمخوشتيپ و خوشکله بی اختيا  

 _من جايی سرک نکشيدم !
 با چشم و ابرو به روبه رو اشاره کرد و گفت :

 _لابد اونی که الانم داشت توی همه چی فضولی ميکرد من بودم؟؟
لعنتی داشت به من طعنه ميزد ، پوزخند صدا داری بهش زدم و درحالی که بدون تعارف 

 روی مبلا مينشستم
 گفتم :

 _برای اين حرفا اينجا نيومدم ، اومدم ازت بپرسم از کی بايد بيام سر کارم؟
با اين حرفم نگاه تحقير آميزی بهم انداخت و بدون تفاوت درحالی که از کنارم ميگذشت  :

 لب زد
 _هر قراری بين ما بود لغو شده

 عصبی بلند شدم و در حالی که دنبالش راه ميفتادم تقريبا جيغ زدم :
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 _يعنی چی اين حرفت هاااا ؟؟
 شونه ای بالا انداخت و همونطوری که از پله ها بالا ميرفت گفت :

 _يعنی همينی که شنيدی !
در اتاقش رو باز کرد و درحالی که روی تخت دراز ميکشيد خيره من که عصبی نگاش 

 ميکنم ، شد
 _ميتونی بری ، گفتم که همه چی تموم شد !

نم از شدت خشم زياد ميلرزيد ، با صدای که سعی ميکردم نلرزه زير لب ناباور زمزمه بد :
 کردم

 _ولی حرفايی که سر کلاس زديد…..
 توی حرفم پريد و عصبی فرياد زد :

 _گفتم که نه فهميدی ؟؟ يا تا صبح ميخوای در گوش من وز وز کنی !
بس بود ، نااميد عقب گرد کردم  بی اختيار اشک توی چشمام حلقه زد ، هرچی التماس کردم

 که از اتاق که با
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 حرفی که زد پاهام از حرکت ايستادن
 _ولی اگه شرايط من رو قبول کنی ميتونم روش فکر کنم.

 با هيجان به طرفش رفتم و کنار تخت ايستادم
 _شرايطتت چيه ؟؟

 مغرورانه نگاهشو روی هيکلم چرخوند
! امروز به بعد مطابق ميل من عمل ميکنی امشب روی اين تخت با من ميخوابی و از _ 

عصبی دستامو مشت کردم ، لعنتی همش به فکر لذتش بود دهن باز کردم که هرچی لايقشه 
 بارش کنم ولی با

ياد اينکه ديگه هيچ فرصتی توی اين کشور ندارم و شايد اين آخرين برگ برندمه لبم رو به 
 دندون گرفتم و

بغض صدام نلرزه گفتم درحالی که سعی ميکردم از شدت :  
 _باشه قبوله

 قهقه اش به هوا رفت و گوشی رو از روی پاتختی برداشت و بدجنس گفت:
تا من به عاقد زنگ ميزنم تا برای خوندن صيغه بياد ، برو حموم به خودت برس دوس دارم 

 _ امشب همه
 چی کامل باشه ! ميفهمی که چی ميگم؟

لعنتی بمونم و با تموم شدن درسم به جايی برسم مجبور بودم برای اينکه توی اين کشور 
 زير بار هر خفت و

خاری برم، با اين فکر با اشکايی که از چشمام سرازير بودن به طرف حمامی که توی 
 اتاقش بود رفتم
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بدنم ميلرزيد و استرس به جونم افتاده بود ، با پاهايی لرزون داخل حمام شدم و در رو از  .
ل قفل کردمداخ  

روبه روی وان و دوش آبش ، ديوارش تماما آيينه کامل بود ، به طرفش رفتم و با ديدن 
 خودم که رنگم به

 سفيدی ميزد و موهام آشفته دورم ريخته شده بودن غمگين دستمو روی آيينه گذاشتم.
 چرا من به اينجا رسيدم و کارم به اينجا کشيده ، قطره اشک سمجی از گوشه چشمم روی

 گونه ام چکيد ، با
 خشم کف دستم رو محکم به چشمام کشيدم .

جلوی همون آيينه ايستادم و شروع به بيرون آوردن لباسام کردم ، به خودم خيره شده بودم و 
 اشکام با شدت

 بيشتری پايين ميومدن.
 ميخواستم اين صحنه رو توی ذهنم ثبت کنم و تا آخر عمرم يادم نره به خاطر اينکه توی اين

 کشور لعنتی
 بمونم و درس بخونم دست به چه کارهايی زدم و چطور خاری و خفت کشيدم.

حالا با بدنی برهنه توی حمام چندصد ميليونی استادم ايستاده بودم ، کسی که حتی حاضر 
 نبود برای به دست
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 آوردن دلم تلاش کنه و دوستم داشته باشه فقط خودش براش مهم بود و بس!
زد فهميدم براش هيچ ارزشی ندارم و دوستم نداره و اين بودم که داشتم امشب با حرفی که 

 عاشقش ميشدم
و اين همون چيزی بود که داشت من رو از پا درمياورد و آزارم ميداد که فقط براش نقش يه 

 برده و کلفت رو
 دادم که هر وقت دلش خواست مثل يه آشغال دورم بندازه.

رد يا گرم بودنش زير دوش رفتم ، هر قطره آبی که آب رو باز کردم و بدون توجه به س
 روی بدنم مينشست بدتر

 بهم يادآوری ميکرد که بيرون از اين اتاق چی در انتظارمه !
نميدونم چقدر زير دوش ايستادم و به خودم توی آيينه خيره بودم که با صدای اميرعلی که 

 محکم به در حمام
م رو از آيينه گرفتمميکوبيد به خودم اومدم و نگاه يخ زد .  

 _زودتر بيا بيرون حوله هم توی حمام هست .
با بدنی که لرزشش بيشتر شده بود شير آب رو بستم و نگاهمو توی حمام چرخوندم ، هنوزم 

 برای تصميم
عجولی که گرفتم دودل بودم و استرس داشتم ، لبه وان نشستم و با دستای لرزونم بازوهام 

 رو گرفتم و توی
ع شدمخودم جم .  

از بدنم آب چکه ميکرد و دندون هام از شدت لرزش روی هم بند نميشدن ولی من به بيرون 
 از اين اتاق فکر

 ميکردم به عاقدی که اومده بود و به تختی که امشب بايد کنار اون روش ميخوابيدم.
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 ولی بالاخره که چی ؟؟ بايد با واقعيت کنار ميومدم !
لند شدم و با قدم های لرزون به طرف حوله تن پوشی که روی گيره بود رفتم و با اين فکر ب

 با عجله تنم کردم ،
پامو که بيرون گذاشتم با ديدن اتاق خالی نفس عميقی کشيدم و با قدم های بلند به طرف کمد 

 لباس هاش
ی گوشم رفتم ولی هنوز دستم به کمد نرسيده بود که در اتاق باز شد و با پيچيدن صداش تو

 چشمامو کلافه
 توی حدقه چرخوندم.

ميبينم که دست از لجاجت برداشتی و درست عين يه دختر خوب داری هرکاری که ميگم !
 _رو انجام ميدی

بدون توجه به حرفاش در کمدش رو با فشار باز کردم و نگاهمو به لباساش دوختم ، حالا 
 بايد چی ميپوشيدم ،

که به طرفم اومد و پيرهن مردونه ای از بين لباسا بيرون  دونه دونه لباساش رو کنار ميزدم
 کشيد و به سمتم

 گرفت.



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

بی تفاوت لباس رو از دستش گرفتم و نگاهی بهش انداختم ، اينقدر بزرگ بود که صد در 
 صد من توش غرق

ميشدم ، خواستم يکی از شلوارک هاشم بيرون بکشم که در کمد رو بست و به طرف  .
 خودش برم گردوند

 _همين پيرهن رو تنت کن بسه !
 چشم غره ای بهش رفتم و با اخمای توی هم ، عصبی گفتم :

 _من اينطوری از اتاق بيرون نميام !
 با اين حرفم عصبی نگاهشو روی هيکلم چرخوند و گفت :

فکر کردی من ميزارم اينطوری لخت بگردی؟؟ عاقد نمياد قراره تلفنی بابای بابک صيغه .
 _رو بخونه

ه نگاه ازش گرفتم و عصبی با پيرهنی که دستم بود به سمت حمام رفتم و حوله رو از کلاف
 تنم بيرون آوردم و

 پيرهنی که دستم بود رو تنم کردم.
بلنديش تا يه وجب زير باسنم ميومد و تقريبا جز لباس زير هيچی ديگه تنم نبود ، پاهای 

 برهنم رو بهم
. هام که از شدت شرم داغ شده بودن گذاشتمچسبوندم و خجالت زده دستمو روی گونه   
 ميخواستم امشب به اين فکر کنم که اون کسيکه دوستش دارم نه کسی که آزارم داده!

برای اينکه راحت با اين قضيه کنار بيام بايد امشب به هيچ چيزی فکر نکنم و ذهنم رو آزاد 
 بزارم ، نبايد بزارم به

 خواسته اش برسه.
وابسته ام بشی و نتونی يه شب بدون من بمونی اميرعلی کاری ميکنم !  
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با اين فکر لبخندی روی لبهام نشست و درحالی که دستی به موهای خيسم می کشيدم و با 
 همون وضعيتم از
 اتاق خارج شدم !

روی تخت دراز کشيده بود که با صدای در حمام به سمتم برگشت و از بالا تا پايين نگاهش 
داممروی ان  

 چرخوند و ابرويی با تعجب بالا انداخت !
همونجا سر جام ايستاده بودم و هنوزم بی اختيار از درون ميلرزيدم ، دستشو ستون سرش 

 کرد و درحالی که به
 طرفم ميچرخيد با انگشت اشاره بهم گفت که نزديک برم.

کاری از نفس عميقی کشيدم و همش زير لب با خودم زمزنه ميکردم نترس ، اون هيچ 
 دستش برنمياد فقط

 بايد اونو وابسته خودت کنی!
روی تخت کنارش نشستم ، نگاهش انچنان روی تنم در گردش بود که برای لحظه ای شک 

 کردم که اين آدم
 واقعا مشکل داره يا نه ؟؟
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 دستش که به طرف رون پام اومد خودم رو عقب کشيدم و نه آرومی زير لب زمزمه کردم.
شد و در حالی که روی تخت مينشست گوشی رو برداشت و تماسو روی پخش کلافه بلند  .

 گذاشت
 _سلام حاجی !

 _سلام اميرعلی جان خوبی پسرم ؟؟
 _بد نيستم ، بابک که بهتون گفته برای چی مزاحمتون شدم ؟؟

 -بله الان ميخونم خطبه رو
، و الانم داره بی هنوزم باورم نميشد با چند تا جمله عربی من زن صيغه ای اميرعلی شدم 

 تفاوت نگاهم ميکنه
. 

آب دهنم رو قورت دادم که راحت روی تخت دراز کشيد و درحالی که چشماشو ميبست  :
 گفت

 _حالا ديگه من شوهرت به حساب ميام کارتو شروع کن!
آب دهنم رو قورت دادم ، خدايا من که اصلا تا حالا کوچکترين رابطه ای با کسی نداشتم 

توقعپس چطور اون   
 داشت من کسی باشم که بايد شروع کننده باشم ؟

 بی حرکت گوشه تخت بی تحرک ايستاده بودم که پوزخند صدا داری زد و گفت :
 _نکنه عرضه اين کارم نداری؟؟ اگه اينطوره هيچ قراری بينمون نميمونه !
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ت فشارم ميزاشت لبم دستامو عصبی مشت کردم و لعنتی زير لب زمزمه کردم ، داشت تح
 رو با زبون خيس

 کردم و با فکر به اينکه منم ميتونم تمام تلاشم رو بکنم شايد بتونم ، به طرفش خم شدم.
هرچند برام سخت بود ولی روی بدنش خم شدم و دستامو دو طرف بدنش قرار دادم ، با 

 حس بدنم چشماش
 رو با تعجب باز کرد و لبش رو با زبون خيس کرد !

امشب بلايی سرش مياوردم که بفهمه من کی هستم ، همينطوريش هم با حرکات عاديم بايد 
 ميتونستم

 هرکسی رو که بخوام ديوونه خودم کنم.
سرم رو نزديکتر بردم و تحر..يک وار نفسمو روی صورتش فوت کردم ، بوسه ای کوتاه 

 روی لبهای خيسش زدم
مه زدم و سرمو توی گردنش فرو ولی دريغ از کوچيکترين عکس العملی، روی بدنش خي

 کردم ، لبهامو روی
 گردنش تا روی چونه اش کشيدم و بوسه های کوتاه روی چونه اش نشوندم .

ديگه کم کم داشت اعصابم رو خراب ميکرد ، چون تقريبا نيمه لخت توی بغلش بودم و هيچ 
 کاری نميکرد و

بور بودم تحمل کنممثل مجسمه ايستاده بود ولی من برای رسيدن به هدفم مج .  
لبامو روی لبهاش گذاشتم و درحالی که با ناخن های دستم روی بدنش ميکشيدم با عطش 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 شروع کردم به
 بوسيدنش.

برای اينکه تحريک بشه لبهام رو از لبهاش فاصله دادم و با شهو..ت نا..له ای کردم که 
 يکدفعه عين وحشی ها

: د گفتروی تخت انداختم و درحالی که روم خيمه ميز  
 _بزار يادت بدم بايد چيکار کنی کوچولو

با چشمايی که از تعجب گرد شده بودن نگاش کردم ، دقيقا ميخواست چی رو ياد من بده ! 
 آب دهنم رو قورت

دادم که بدنشو روی بدنم کشيد و درحالی که انگشتاشو روی صورتم تکون ميداد زير لب :
 زمزمه کرد

ک کنی بايد بدونی روی چه چيزايی حساسهوقتی ميخوای يه مرد رو تح..ري ! _ 
 دستشو روی پای برهنه ام کشيد و با صدايی که خمار شده بود ادامه داد :

 _مثلا من لمس کردن رو خيلی دوست دارم
دستشو روی پاهام تکون داد که حس کردم ته دلم خالی شده ، و يه حس عجيب خواستن توی 

 وجودم
و با صدای خفه ای گفت پيچيد لبشو روی رگ گردنم گذاشت :  

 _اول هر رابطه ای حس کردن و بوسيدن رو خيلی دوست دارم .
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چشمام بی اختيار خمار شدن و درحالی که سرمو بالا ميگرفتم دستم توی موهاش نشست و 
 چنگی بهشون

زدم ،يک دستمو روی کمرش کشيدم و دست ديگم روی گردنش در گردش بود ، يه حسی 
وجودم بود کهتوی   

 باعث ميشد دوست داشته باشم با اميرعلی يکی بشم.
انگار من اون ادم يه ساعت پيش که گريه زاريم به راه بود ،نبودم که از اين رابطه فراری 

 بودم ، الحق که
اميرعلی ميدونست با آدم چطوری رفتار کنه ،آ..ه آرومی از بين لبهام خارج شد که 

 جوووونی زير لب زمزمه کرد
و سرش رو بالا گرفت ، با ديدن چشمای خمارش لبم رو گاز گرفتم و زود نگاه ازش گرفتم 

 ، دستش روی چونه
 ام نشست با انگشت شصتش آروم روی لبم رو کشيد.

 _گاز نگير !
با اين حرفش بی اختيار لبم از حصار دندون هام خارج شد و نگاه حرصيم رو به لب هاش 

 دوختم ،انگار فهميد
توی ذهنم چی ميگذره که لبشو خيس کرد و بوسه آرومی روی لبهام گذاشت ، کنار داره  :

 گوشم آروم زمزمه کرد
 _چون روز اولته دارم مراعاتتو ميکنم وگرنه ما الان نبايد توی اين حالت باشيم

ولی من توی حال و هوای ديگه ای بودم و اصلا توجه ای به حرفاش نداشتم ، اينقدر تنم داغ 
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نگار تویبود که ا  
 کوره آتيشم و دارم ميسوزم.

اولين بار بود داشتم همچين لذتی رو تجربه ميکردم ، منی که با يه لمسش اينطوری بی قرار 
 شده بودم نکنه با

رابطه زياد نتونم تحمل کنم و اون وقت من اونی باشم که هر لحظه دنبال اونم ،دوست داشتم 
 هرچی لباس

. يکشيدم و هنوزم نگاهمو ازش ميدزديدمتنشه رو دربيارم ولی خجالت م  
 با گازی که از گردنم گرفت ، پيراهنش توی مشتم چنگ شد

ديگه طاقتم تموم شده بود و انگار به ادم ديگه ای تبديل شده باشم عين وحشی ها روی تخت 
 هلش دادم و

ه درحالی که روی سينه اش مينشستم دکمه های پيراهش رو باز کردم و با ديدن سينه برنز
 شده اش بی اختيار

 آب دهنم رو قورت دادم و دستمو روی بدنش کشيدم.
داشتم توی عطش خواستنش ميسوختم و کنترل حرکاتم دست خودم نبود ، نميدونم چطور 

 بدنش رو نگاه
 ميکردم که توی گلو خنديد و زير لب گفت :

 _چيه ؟؟ دوست داری؟
سرمو به نشونه آره تکون دادم ، با اين زبونی روی لبهام کشيدم و با نفس های بريده بريده 

 حرکتم دستاشو دور
 کمرم قفل کرد و درحالی که به طرف خودش خمم ميکرد با لحن خماری لب زد :
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 _پس ازش لذت ببر
روی بدنش خم شدم و عين نديد بديد ها به جونش افتادم ، انگار اين کسی که الان توی اين 

 حال بود من
. ت بهم غلبه کرده بود و مغزم رو از کار انداخته بود…شهو نبودم و  

با نفس نفس روی تخت افتادم و با درد چشمام رو بستم ، نتونسته بودم بعد از اون همه تلاش 
 راضی نگهش

دارم و الانم با اخمای درهم چشماش رو بسته بود و دستاش رو مشت کرده بود ، علاوه بر 
 حس بد اون ، حالا

م که حس ناشناخته ای تموم وجودم رو در برگرفته بود و بدنم داشت از عطش اين منم بود
 داشتنش

 ميسوخت .
اصلا باورم نميشد اينی که اون کارها رو کرده من بودم و اونطوری شبيه فاحشه ها عمل 

 کردم ، با حس بدی
ارم که وجودم رو گرفته بود پشتم رو بهش کردم و ملافه روی خودم کشيدم ، برای اولين ب

 تجربه بدی برام شد
از يه طرف اميرعلی که از خشم ميلرزيد و از طرف ديگه خودم بودم که داشتم از عطش 
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 خواستن ديوونه
 ميشدم.

با کنار رفتن ملافه از روی صورتم چشمای خمارم رو به اميری دوختم که با اخمای درهم 
 بالای سرم نشسته بود

. 
زد و با خشم فرياد زد عصبی ملافه رو از روی تن برهنم کنار :  

 _مگه من بهت گفتم بخوابی هاااا ؟؟
سعی کردم با دستام بدنم رو بپوشونم و با بغضی که هر لحظه توی گلوم بزرگ تر ميشد و 

 راه نفسم رو ميبست
 آروم گفتم :

 _خودت نخواستی ادامه بدم ، گناه من چيه ؟؟
خون ازش چکه ميکرد فريادی  دستم رو با خشم از روی بدنم کنار زد و با چشمايی که :

 بلند تر زد و گفت
 _چرا خودت رو از من ميپوشونی هااا ؟؟ مگه محرمت نيستم !

آب دهنم رو قورت دادم و درحالی که خم ميشدم سعی کردم ملافه رو از کنارش بردارم ، :
 جيغ زدم

 _دوست دارم بپوشونم ، راحت نيستم
کرد و درحالی که ميخوابيد زير سرش گذاشت ، با با اين حرفم از لج ملافه و پيراهنمو بلند 

 ديدن بدن برهنه
اش نگاهمو ازش گرفتم و روی تخت پشت بهش دراز کشيدم ، و اينقدر به نفس های 

 عصبيش گوش دادم که
 پلک هام سنگين شد و خوابم برد .
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ويی روم کشيده شد توی خواب و بيداری از سرما توی خودم جمع شده بود که حس کردم پت
 و کسی از پشت

توی بغلش فشردم ولی اينقد خوابم ميومد که نتونستم لای پلکامم باز کنم و نفهميدم باز کی  .
 بيهوش شدم

با حس دستی که روی بدنم کشيده ميشد چشمام رو به زور باز کردم و نگاهم رو توی 
 تاريک روشن اتاق

: يی خواب آلود لب زدمچرخوندم ،چشمم که به اميرعلی خورد با صدا  
 _داری چيکار ميکنی ؟؟

بدون اينکه جوابی بهم بده بوسه ای روی سر شونه برهنه ام زد و درحالی که دستش رو 
 بيشتر روی بدنم

 ميکشيد با صدای درمونده ای گفت :
 _حالم خيلی بده

يدماولين بار بود که اميرعلی رو اينطوری ميديدم دستی به چشمام کشيدم و به طرفش چرخ  
 _چرا چی شده ؟؟
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با چشمای قرمز و به خون نشسته اش نگاهی بهم انداخت و با حرفی که زد با تعجب نگاش 
 کردم و بی حرکت

 موندم
 لبهاش رو با زبون خيس کرد و با صدای خفه ای گفت :

 _رابطه نصف و نيمه داشته باشی اين ميشه حال و روزت ديگه !
م گرفت و با ناراحتی به طرفش برگشتم ، مقصر از چشمای غمگينش و صدای گرفته اش دل

 حال امشبش من
 بودم که نتونسته بودم راضيش کنم .

 بغض به گلوم چنگ انداخت و با ناراحتی زمزمه کردم:
 _مقصرش منم !

 به پشت روی تخت خوابيد و نفسش رو آه مانند بيرون فرستاد.
 _نه مقصر خودمم که هيچی نميتونه راضيم کنه !

رخيدم و توی تاريکی نگاهی به صورتش انداختم ، ابروهای کشيده و مژه های به طرفش چ
 بلندش و اون

دماغش که به فرم صورتش ميومد و در آخر لبهايی که اين چند وقت زياد طعمشون رو .
 چشيده بودم

کی فکر ميکرد اين پسر جذاب اينهمه مشکل داره و از وضع زندگيش راضی نيست ، 
 سرمو نزديک سرش بردم

 و با ناراحتی گفتم :
 _اين مشکل بالاخره يه راه درمانی داره! ناراحت نشو
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دستاشو زير سرش گذاشت و درحالی که به سقف خيره ميشد پوزخند صدا داری زد و با  :
 تلخی گفت

تو فکر ميکنی من دنبال راه درمانی برای خودم نبودم ؟؟ هر دکتری که بگی رفتم و تقريبا 
شتر راه هایبي  _ 

 درمان رو امتحان کردم ولی نشده .
پتو رو بيشتر دور خودم پيچيدم و انگار تازه باورم شده بود من چند ساعت پيش چه غلطی 

 کردم از خجالت
 پاهامو توی شکمم جمع کردم و نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم

 _درست ميشه در آينده !
کرد و چشماش رو بست ، ميدونستم بيداره اينو از  بدون اينکه جوابی بهم بده پشتش رو بهم

 طرز نفس
کشيدنش حس ميکردم ولی گذاشتم توی خودش باشه ، چون از اين ميترسيدم که بازم ازم 

 بخواد باهاش
 باشم و وسط راه ولم کنه ، امشب برای بار دوم ديگه توان پس زده شدن رو نداشتم
نم بخوابم و پلک روی هم بزارمتا خود صبح توی جاش تکون خورد و نزاشت م !  

نزديکای صبح بود که پلکام از شدت خستگی روی هم افتادن و به خواب عميقی فرو رفتم 
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 ،با برخورد نور آفتاب
به صورتم از خواب بيدار شدم و با صورتی جمع شده نگاهم رو به اطرافم دوختم لعنتی 

 پرده اتاق رو کنار زده
مام ميخوردبود و نور آفتاب مسقيم توی چش .  

نگاهی به تخت و کنارم انداختم با نديدن اميرعلی با عجله روی تخت نشستم و کلافه نگاهمو 
 به اطراف

 چرخوندم،يعنی کجا رفته که نيستش ؟؟
چنگی به موهای پريشونم که به خاطر حمام ديشبم توی هم تنيده شده بودن و اذيتم ميکردن ، 

 زدم و با
 حرص کشيدمشون .

موهام بودم که در حمام باز شد و با ديدن اميری که فقط يه حوله دور کمرش هنوزم درگير 
 بسته بود و برهنه

رو به روم ايستاده بود همونطوری خشکم زد و بی حرکت ايستادم ، با اخمای درهم سری 
 برام تکون داد و به

 سمتم اومد
 _چقدر ميخوابی ، پاشو که خيلی کار داريم !

شتم ؟؟ اين داره از چی حرف ميزنه ؟؟من اولی صبحی چه کاری دا  
جلوی آيينه ايستاد و درحالی که دستی توی موهای خيسش ميکشيد نگاهش به من افتاد و 

 وقتی که ديد با
 تعجب نگاهش ميکنم عصبی صدام زد و گفت :

 _چرا مثل مجسمه نگام ميکنی؟؟ پاشو ديگه
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! فشردم ، پسره بيشعور ببين چطور به من  بهم برخورد و عصبی دندون هامو روی هم
 دستور ميده

خواستم چيزی بهش بگم ولی اول صبحی حوصله جر و بحث باهاش رو نداشتم و پس سعی 
 کردم بيخيال

 باشم
بلند شدم و با ملافه ای که دورم بود بدون اينکه نگاهی بهش بندازم با يادآوری لباسام به 

 سمت حمام رفتم ،
. چند کوتاهی بگيرم تا حداقل سر حال بيامنياز داشتم دوش هر  

چون به شدت حس ِ ک ِ سلی و بی حالی داشتم ، وان حمام روُ پر آب کردم و آروم توش  !
 نشستم

حس خوبی وجودم رو در برگرفت و با لذت سرم رو تکيه دادم و چشمامو بستم ، درد 
 خفيفی توی عضلاتم

ميشدحس ميکردم و با گرمای آب دردشون داشت کمتر  !  
نميدونم چقد با چشمای بسته توی وان نشسته بودم که با صدای باز شدن در حمام با نگرانی 

 چشمامو باز
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 کردم که چشمم خورد به اميری که با شيطنت عجيبی توی قاب در ايستاده بود و خيرم بود .
ه ، با ديدن طرز نگاهش دست پاچه سرمو بيشتر توی آب فرو بردم تا بدن برهنم معلوم نباش

 با اين حرکتم
 پوزخند صدا داری زد و در حالی که به سمتم ميومد با تمسخر گفت :

 _سعی داری چی رو از من پنهون کنی ؟؟
دستمو از آب بيرون آوردم و درحالی که سوالی نگاش ميکردم موهای چسبيده به صورتم 

 رو کنار زدم که ادامه
 داد:

نهون ميکنی؟؟؟هااا چيزی که ديشب تا صبح زير من بوده رو پ _ 
با اين حرفش اخمام توی هم فرو رفت و با حرص صورتم رو ازش برگردوندم ، تو گلو 

 خنديد و لبه وان نشست
. 

 چونه ام توی دستاش گرفت و درحالی که صورتم رو به سمت خودش برميگردوند گفت :
 _مگه غير از اينه ؟؟

م کاری از دستت برنمياد ولی خيلی دلم ميخواست جوابش رو بدم و بگم تو که وقتی پيشت
 جلوی زبونم رو

گرفتم و به زور داشتم تحمل ميکردم نميخواستم غرورش رو بشکنم ،سرم رو تکون دادم و 
 ازش فاصله گرفتم

 _ميری بيرون ميخوام حمام کنم!
دستش به سمت دکمه های پيراهنش رفت و درحالی که بازشون ميکرد نگاهشو به تنم :

 دوخت و گفت
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 _حالا که فکر ميکنم کارها ميتونن يه کمی صبر کنن .
وقتی ديد با چشمای گشاد شده نگاش ميکنم قهقه اش سکوت حمام رو شکست ، پيرهنش رو 

 از تنش درآورد
و گوشه حمام پرتش کرد و دستش که به سمت شلوارش رفت ، زود نگاه ازش گرفتم و به .

 آب دوختم
يکار لعنتی ! از ديشب حالم بد بود و حالا هم ميخواست بياد پيشم ميخواست بياد توی حمام چ

 توی وان ،
 اينطوری که من طاقت نميارم و ميزنه به سرم باز !

با قرار گرفتن يه پاش داخل آب از فکر و خيال بيرون اومدم و چشمامو بستم محکم روی .
 هم فشارشون دادم

نگار اون آدم ديشب نبودم که بدون هيچ دست خودم نبود و يه جورايی خجالت ميکشيدم ، ا
 خجالتی دست

 به اون کارها زده بودم .
توی وان رو به روم نشست که چشمام بی اختيار روی هيکل چهارشونه و بی نقصش 

 چرخيد
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 با نشستن دستش روی پام آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم پامو عقب بکشم که نزاشت
 ” اميــرعلـــــے “

لان با نورا توی يه وان نشستيم و اون برهنه توی حمام اتاق منه ، با ياد آوری باورم نميشد ا
 ديشب يه حس

 خوب توی وجودم پيچيد و با لبخند نگاهمو به نورا دوختم!
بالاخره تونستم اين دختره چموش رو مال خودم کنم ، ميدونستم الانم به اجبار کنارم مونده 

 ولی اين بودنش
 بود که مهم بود.

و روی پاش کشيدم که با عجله خواست پاش رو جمع کنه که نزاشتم و محکم تر توی دستم
 دستم گرفتمش و

 تح..ريک وار دستمو روش کشيدم
آب دهنش رو قورت داد و نگاه ازم گرفت ، ميدونستم بخاطر ديشب اذيت شده و از رابطه 

 دوباره با من
م خسته شه اون بايد تموم تلاشش ترسيده ، البته حقم داشت ولی من نميخواستم به زودی از

 رو برای کمک
 به من ميکرد.

دستشو گرفتم و به طرف خودم کشيدمش ، ميخواستم بياد و از پشت توی بغلم بشينه ، تقلا 
 کرد دستش رو

ازم جدا کنه و درحالی که با اون يکی دستش بالا تنه اش رو ميپوشوند با صدای لرزونی :
 گفت

 _چيکار ميکنی ؟؟؟
ای بهش رفتم و عصبی صورتش رو از نظر گذروندمچشم غره   

 _واضح نيست ؟؟ ميخوام بيای تو بغلم بشينی
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 با اين حرفم سرخ شد و درحالی که سرش رو پايين مينداخت آروم لب زد :
 _نميخواد همينطوری راحتم !

بودم باز اومده ديگه داشت زيادی روی اعصابم ميرفت من بخاطر اون با اينکه حمام کرده 
 بودم و توی وان

 نشستم ولی حالا اون ناز ميکرد و داشت من رو از خودش ميروند.
 عصبی سرم رو کج کردم و از پشت دندون های کليد شده ام غريدم :

 _کاری به راحتی تو ندارم من الان ميخوام تو توی بغلم باشی پس بايد باشی فهميدی ؟؟
شماش که محکم بستشون و روی هم فشارشون داد معلوم بود حرصش گرفته اينو از چ

 فهميدم ، ولی بدون
 توجه بهش دستش رو کشيدم که اين بار آروم توی بغلم خزيد .

پاهام باز کردم تا راحت تر توی بغلم بشينه ، با برخورد بدن برهنه اش به بدنم ديدم چطور 
 با خجالت خودش

نو نميخواستمرو جمع کرد و سعی کرد فاصله بگيره ولی من اي .  
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ديشب توی حال و هوای خودش نبود که اونطوری رفتار ميکرد و چشماش خمار شده بودن 
 ، بايد ميبردمش

 توی حال و هوا ديگه تا بشه همون نورايی که ديشب من رو به وجد مياورد .
دستامو دور شکمش حلقه کردم و تنش رو به خودم چسبونوم ، با برخورد بدنش باهام نفسش 

ه مانندرو آ..  
 بيرون فرستاده و توی بغلم آروم گرفت.

 دستمو آروم روی شکمش کشيدم و جدی لب زدم :
 _من از اينکه ازم دوری کنی به شدت بيزارم ،فهميدی؟ اينو آويزه گوشت کن

بدون اينکه چيزی بگه سرش رو به سينه ام تکيه داد و چشماشو بست ، نميخواستم بازم 
 اذيتش کنم ولی

! ست ازم دوری کنهدلمم نميخوا  
 لاله گوشش رو بين لبام گرفتم و درحالی که ميکشيدمش توی گوشش آروم زمزمه کردم :

 _بعد از حموم ميريم خونت وسايلتو جمع ميکنيم .
 به طرفم چرخيد و با تعجب سوالی پرسيد :

 _وسايلم برای چی ؟؟
لبهاش بردارم  نگاهمو به نيم رخش دوختم و درحالی که سعی ميکردم نگاهمو از روی :

 شمرده شمرده گفتم
 _چون قراره از اين به بعد توی اين خونه با من زندگی کنی !
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با تعجب چی بلندی گفت و عصبی از بغلم بيرون اومد و بدون توجه به بدن برهنه اش از 
 وان بيرون رفت و

 درحالی که رو به روم می ايستاد بلند گفت :
رت !؟تو انگار زده به س _ 

 عصبی دستاش رو به اطراف تکون ميداد و تند تند پشت هم حرف ميزد
 _نه نه نميشه ، من بيام اينجا ؟؟؟

همينجوری با استرس راه ميرفت و حرف ميزد ولی تموم حواس من ، به بدن برهنه اش بود 
 ، اينقدر بدنش

ش کرده بودن سفيد بود که ميدرخشيد و موهای خيسش هم دورش ريخته بودن اينقدر جذاب
 که بی اختيار

 خيره بدنش شدم.
انگار تازه فهميده بود با چه وضعيتی رو به روی من ايستاده که يکدفعه خشکش زد و از  .

 حرکت ايستاد
همونطوری که خيرم بود با ديدن طرز نگاهم جيغ خفه ای کشيد و درحالی که نميدونست با 

 دستاش کجای
 بدنش رو بپوشونه جيغ زد :

ببند چشماتو ! _ 
دستامو به سينه زدم ودر حالی که نگاهمو روی هيکل بی نقصش بالا پايين ميکردم تو  .
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 گلو خنديدم
 _راحتم ، برای چی بايد ببندم؟

جيغ خفه ديگه ای کشيد و با قدم های بلند به سمت در حمام رفت و سعی داشت در رو باز 
 کنه ولی

. قه ام بالا گرفتنميتونست ، با ديدن اين حرکاتش و هول شدنش قه  
 به طرفم برگشت که چيزی بهم بگه ولی پاش ليز خورد و با کمر روی زمين افتاد.

صدای دادش از درد توی حموم پيچيد که نفهميدم چطوری از وان بيرون اومدم و به .
 طرفش رفتم

از درد توی خودش می پيچيد و گريه ميکرد ، دست پاچه بغلش کردم و از حمام بيرونش 
 بردم

قدر ترسيده بودم و دست پاچه شده بودم که نميدونستم بايد چيکار کنم ، از طرفی ديگه اين
 گريه های نورا هم
 روی اعصابم بود .

بدون توجه به بدنش که آب ازش چکه ميکرد روی تخت خوابوندمش و با استرس نگاهی به 
 صورتش

 انداختم
 _کجات درد ميکنه نورا ؟؟
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وابی بهم بده با اشکايی که از چشماش پايين ميومدن دست لرزونش رو به بدون اينکه ح
 طرف ملافه برد و به

 طرف خودش کشيدش .
با فکر به اينکه توی اين حال و روزشم به فکر اينکه خودش رو بپوشونه ، عصبی شدم و 

 از حرص ملافه رو توی
 دستم جمع کرد و با تموم قدرت گوشه اتاق پرتش کردم.

ند ثانيه گريه اش بند اومد و با تعجب نگام کرد که عصبی فرياد زدمبرای چ :  
 _ِ◌ د آخه لعنتی توی اين وضعيت ميخوای چی رو از من بپوشونی هاااا ؟؟؟

از گريه به هق هق افتاد و با درد توی خودش جمع شد ، عصبی از گريه های بلندش دستش 
 رو از روی کمرش

. ت مينشستم نگاهمو به کمرش دوختمکنار زدم و درحالی که کنارش روی تخ  
به شدت قرمز شده بود و اطرفش به کبودی ميزد ، دستمو آروم روش کشيدم که با گريه  .

 آااای از درد کشيد
نگاهی به صورتش که از درد قرمز شده بود و به شدت لبش رو گاز ميگرفت انداختم و  :

 سوال پرسيدم
 _هر جايی که دست ميزنم درد داشت بگو خوب ؟؟

سرش رو با درد تکون داد که دستمو آروم روش کشيدم يه جايی ازش خيلی قرمز شده بود ، 
 دستم که به

 اونجاش رسيد با درد لب زد :
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 _خيلی درد دارم !
با عجله از روی تخت بلند شدم و در حالی که کيفمو از کنار کمد برميداشتم روی تخت 

 کنارش نشستم و بعد از
کمرش زدم ،ِ  س ُرم به دست بالای سرش ايستادم اينکه چند تا دارو به .  

 با درد دستشو روی کمرش گذاشت و لرزون گفت :
 _خيلی ميسوزه !

سوزن رو داخل ِ س ُرم فرو بردم و درحالی که داروی برای تسکين دردش بهش اضافه 
 ميکردم نگاهی بهش

 انداختم و گفتم :
 _بخاطر داروييه که به کمرت زدم .

د بست و ديگه چيزی نگفت ، سوزنِ  س ُرم رو که به دستش وصل کردم چشماش رو با در
 از درد آخ آرومی از

 بين لبهاش بيرون اومد .
معلوم بود سردشه چون به خودش ميلرزيد ، برای اينکه پتو روش نندازم و کاری کنم به اين 

 وضعيت برهنه
 پيش من عادت کنه به طرف شوفاژ رفتم و روشنش کردم .
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تا کی ميخواست خودش رو از من پنهون کنه ؟؟ بايد خجالتش بريزه و به اين نوع زندگی 
 عادت کنه ، بخاطر

 مسکن هايی که بهش زده بودم تا دردش کمتر شه چشماش روی هم افتادن.
کنارش روی تخت نشستم و خيره صورت مهتابيش شدم ، چقدر اينطوری زيبا بود ، موهای 

 بلند مشکيش
پخش شده بودن و به خواب عميقی فرو رفته بود دورش  

بی اختيار دستمو روی بدن برهنه اش کشيدم و به طرفش خم شدم ، اين دختر چقد عطر  !
 تنش خوبه

عطر تنش رو عميق نفس کشيدم و بوسه ای روی گردنش نشوندم که توی خواب تکونی 
 خورد و توی خودش

 جمع شد .
تن برهنم خورد ، کلافه دستی به موهای خيسم کشيدم و به  خواستم بلند شم که تازه نگاهم به

 طرف کمد
 لباسی رفتم

بعد از پوشيدن تيشرت و شلوارک راحتی ، ملافه نازکی که کنار ديوار پرتش کرده بودم رو 
 بلند کردم و روی تن

 نورا کشيدمش .
و دلم  يه قدم به طرف در اتاق رفتم که خارج شم ولی يه نيرويی مانع از رفتنم ميشد

 ميخواست کنار نورا دراز
 بکشم و توی آغوشم بگيرمش ، نه نبايد کنار اون دختر ميخوابيدم .
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نبايد وابستش ميشدم ، دستامو عصبی مشت کردم و با عجله از اتاقی که بوی عطرش پخش 
 بود خارج شدم

! 
دم و خودم رو نياز به هوای باز داشتم تا فکرم آزاد شه ، با قدم های بلند از خونه خارج ش .

 به حياط رسوندم
نميدونم چقدر قدم زدم و فکر کردم که با احساس ضعف ، دستی به شکمم کشيدم از صبح 

 چيزی نخورده بودم
 و الانم به شدت گرسنم بود .

داخل خونه شدم ولی هنوز قدمی به سمت آشپزخونه برنداشته بودم که با شنيدن صدای 
 زنگ مکرر گوشی

. کنجکاو نگاهمو به اطراف چرخوندم اخمام توی هم رفت و  
معلوم نبود صداش از کجا ميومد ، خودم که اصلا يادم نميومد آخرين بار کجا گذاشتمش ، با 

 اخمای درهم
 نگاهمو به اطراف چرخوندم ولی پيداش نميکردم.

گوشی يکسره زنگ ميخورد و عصبيم کرده بود ، با قدم های بلند به طرف تلوزيون رفتم 
ش که پايينکه با ديدن  

 مبل افتاده با عجله به سمتش رفتم و برش داشتم .
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 با ديدن شماره وکيل که يکسره زنگ ميزد ، زير لب عصبی زمزمه کردم :
 _باز چته !

 گوشی رو برداشتم و همونطوری که به طرف آشپزخونه ميرفتم بی حوصله يه کلمه گفتم :
 _بگووو

ای احمدی تازه زنگ زدنالووو آقا خوبيد !؟ آق . _ 
 دستم روی دستگيره يخچال خشک شد و با کنجکاوی در جواب حرفش گفتم :

 _خوب ؟؟ چی گفت ؟
 با سرفه ای گلوش رو صاف کرد و ادامه داد:
 _بهم گفتن که دخترشون بهم زنگ زده يا نه ؟

 صندلی آشپزخونه رو بيرون کشيدم و درحالی که روش ميشستم با کنجکاوی پرسيدم:
 _تو چی گفتی ؟؟ سوتی که ندادی

 با چاپلوسی جوابم رو داد و گفت :
نه آقا من رو دست کم گرفتيد انگار !؟ بهش گفتم که آره زنگ زده قراره امروز برم بهش  .

 _سر بزنم
وااای احمق گند زده بود ، با اين حالی که نورا داشت چطوری ميخواست بلند شه ، عصبی 

 دستی پشت گردنم
 کشيدم

گ بزن بگو فردازن ! _ 
 صدای ناباورش توی گوشی پيچيد :
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 _چرا آقا ؟؟
 دندون هامو روی هم سابيدم و عصبی غريدم :

 _همين که گفتم ، الانم زنگ ميزنی خودت يه جور ماست ماليش ميکنی زود باش !
 بدون اينکه بزارم حرفی بزنه گوشی رو قطع کردم و روی ميز کوبيدمش !

برنامه ريزی کنم که نورا يک درصدم به چيزی شک نکنه ، بايد همه چی رو يه طوری 
 کلافه دستمو به صورتم

 کشيدم که با بلند شدن صدای شکمم اخمام توی هم رفتن و به طرف يخچال رفتم .
ببينم چيزی برای خوردن پيدا ميکنم يا نه ، ولی هيچ چيزی که بشه باهاش شکمم رو پُر  .

 کنم نبود
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ر فرصت ميرفتم خريدی چيزی ميکردم ، از روزی که خدمتکار خونه رو اخراج بايد س
 کرده بودم نه غذای درست

 و حسابی خوردم و نه تقريبا چيزی توی خونه برای خوردن داشتم .
با رستوران تماس گرفتم و درحالی که دو پرس غذا با مخلفات سفارش ميدادم ازشون 

 خواستم که غذا رو زود
سونن ، چون ديگه تحمل گرسنگی رو نداشتمبه دستم بر .  

به طرف اتاقم رفتم تا موقعی که غذا ها بيان سری به نورا بزنم ولی با فکر به اينکه نبايد 
 اين دختر زياد برام مهم

باشه و خودم رو درگيرش کنم ، راه رفته رو برگشتم و کلافه روی مبلای جلوی تلوزيون  .
 نشستم

رو به پشتی مبل تکيه داده بودم و خيره سقف بودم که با صدای نميدونم چقدر بود که سرم 
 در به خودم

 اومدم و بلند شدم .
در رو که باز کردم با ديدن نگهبان و غذاهای توی دستش ، بدون اينکه جواب سلامش رو 

 بدم غذاها رو از
 دستش بيرون کشيدم و به طرف آشپزخونه رفتم .

قتی بيدار شد براش گرم کنم بدم بخوره و خودمم با سهم نورا رو توی يخچال گذاشتم تا و
 لذت نشستم و

 شروع به خوردن کردم .
بعد از اينکه سير شدم ، بدون اينکه به ميز دست بزنم از آشپزخونه خارج شدم و به قصد 

 سر زدن به نورا به
 طرف اتاقم رفتم .

. طرفش رفتم و در رو آروم باز کردم و با ديدنش که همونطوری راحت خواب بود به 
 بالای سرش ايستادم

 س ُرمش رو چک کردم بی اختيار خم شدم و دستی روی موهای پريشونش کشيدم ِ .
ميدونستم بعد از اينکه از خواب بيدار بشه کمرش به شدت درد ميکنه پس بايد داروهايی که 

 نياز داشتم رو
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 بگم راننده بره برام بگيره.
داشتم ، حس خستگی تموم وجودم رو فرا گرفته بود ، ولی حس و حال اينکه پايين برم رو ن

 زبونی روی لبهام
کشيدم و يه چيزی همش وسوسه ام ميکرد که پيش نورا دراز بکشم ولی من اينو  .

 نميخواستم
دستام رو مشت کردم و به طرف کاناپه توی اتاق رفتم و روش دراز کشيدم ، اين دختر چی 

 داشت که اينقدر
ش ميکشوندمن رو به طرف خود .  

دستمو تکيه پيشونيم کردم ولی هنوز چشمامو روی هم نذاشته بودم که باز صدای زنگ 
 موبايلم به گوشم رسيد

. 
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با عجله بلند شدم و نيم نگاهی به سمت نورا انداختم ، خداروشکر بيدار نشده بود ، اين تلفن 
 من امروز چرا

 اينقدر زنگ خور شده ؟
رون رفتم و بدون نگاه کردن به صفحه اش ، گوشی رو برداشتم و با صدای باعجله بي :

 عصبی پرسيدم
 _بله امرتون ؟؟

 _ از بيمارستان زنگ ميزنم دکتر ، امروز خيلی بهتون احتياج داريم
کلافه چشمامو توی حدقه چرخوندم و دستی پشت گردنم کشيدم ، نميتونستم نورا رو با اين 

 وضعيت توی
. يه مشت مرد توی خونه تنها بزارم اون اتاق با  

هرچند به افرادم اعتماد داشتم و جرات نداشتن دست از پا خطا کنن چون ميدونستن اگه 
 کوچکترين کاری

 بکنن بی برو برگرد زندگيشون رو نابود ميکنم ولی بازم دلم راضی نبود ولش کنم و برم.
ا نگرانی توی خونه قدم ميزدم جدی با الو الو گفتن پرستار به خودم اومدم و درحالی که ب :

 گفتم
 _برای من مقدور نيست خودم رو برسونم ، بيرون از شهرم

 باشه ای در جواب حرفم گفت و با روز خوشی گوشی رو قطع کرد
ببين نورا چه بلايی سرم آورده بود که اين دروغ ها رو سرهم ميکردم ، پوووف از دست 

 اين دختر با اين سر به
 هوا بودنش !

گاهم که به ساعت روی ديوار خورد با ديدن عقربه های ساعت اخمام توی هم رفتن و با ن
 عجله به سمت نورا

 رفتم .
اين مسکن هايی که بهش زده بودم هرچند قوی هم بودن نبايد تا اين ساعت ميخوابيد ، به 

 طرفش رفتم و
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 درحالی که کنارش روی تخت مينشستم ، آروم کنار گوشش زمزمه کردم :
ميخوای بيدار شی نورا ؟؟ن _ 

تکون خفيفی توی خواب کرد و به پهلو افتاد که از درد ناله ی خفه ای کشيد و صورتش .
 توی هم فرو رفت

معلوم بود هنوزم درد داره ، دستمو آروم روی موهاش کشيدم و در حالی که سرمو نزديک 
 گوشش ميبردم آروم

 لب زدم :
 _خيلی درد داری ؟؟

م باز کرد و نيم نگاهی به سمتم انداخت و سرش رو به نشونه آره تکون لای پلکاشو آرو .
 داد
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ِ◌ س رُمش داشت تموم ميشد و آخراش بود ، آروم از دستش بيرون کشيدم و با پنبه ای 
 جاش رو که به کبودی

 ميزد ماساژ دادم .
مينداختم خطاب بهش گفتمبلند شدم و درحالی که پنبه و باقی وسايل رو توی سطل زباله  :  

 _امروز بخاطرت از همه ی کارام افتادم ، پاشو بريم تا دير نشده وسايلت رو برداريم .
با اين حرفم با عجله روی تخت نيم خيز شد که با دردی که توی کمرش پيچيد از درد آااای 

 بلندی گفت و
 درحالی که صداش گرفته بود گفت :

 _داری چی ميگی برای خودت !
طرفش رفتم و با اخمای درهم درحالی که سرم رو کج ميکردم عصبی از پشت دندون به 

 های کليد شده ام
 غريدم :

 _نيازی نميبينم به تو توضيح بدم .
خودش رو تکون داد و سعی کرد صاف بشينه که ملافه از روی تنش کنار رفت ، ملافه رو 

 روی بالا تنش چنگ
بريده که از درد ميکشيد لرزون گفت زد و نگه داشت و با نفس های بريده :  

 _من با تو يه جا زندگی نميکنم ، الانم لباسام رو بيار ميخوام برم خونه ام
 هرچی ميخواستم باهاش مدارا کنم فايده نداشت ، بايد حتما اون روی سگ منو ميديد

 به طرفش رفتم و بالای سرش ايستادم ، درحالی که نگاهمو به چشماش ميدوختم سرمو کج
 کردم و سوالی

 پرسيدم :
 _مگه من ازت نظر خواستم ؟؟؟

 دهنش از تعجب باز موند و با اخمای درهم پوزخند صدا داری زد و گفت :
 _داری درباره من حرف ميزنی هاااا

 بی اهميت بهش ، شروع به عوض کردن لباسام کردم که با نگرانی صدام زد و گفت :
 _لباسام رو برام بيار !
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م هرکاری که دلش ميخواد انجام بده و بالاخره هم که بايد لباساش رو تنش من که نميزاشت
 کنه ، برای همين

لباساش رو از حموم برداشتم و بدون اينکه نگاهی به سمتش بندازم توی بغلش پرتشون .
 کردم

رو به روی آيينه ايستادم و دستمو توی موهام کشيدم ، با ديدنش که سعی داشت با وجود 
لباساملافه دورش   

 رو تنش کنه در اوج عصبانيت خندم گرفت.
 

| P a g e 399 
 

با شنيدن صدای خندم هول و دست پاچه ملافه رو بيشتر دور خودش پيچيد و نگاهش رو به 
 اطراف دوخت

 که با ديدن خودش تو آيينه جيغ کوتاهی از حرص کشيد.
دم و با تمسخر گفتمخندم شدت گرفت و در حالی که به طرفش ميرفتم کنار تخت ايستا :  

من نميفهمم تو چرا اينقدر دوست داری خودت رو بپوشونی وقتی که من تموم بدنت رو از 
 _حفظم ، هوووم ؟

 درحالی که سعی داشت بلند شه با حرص نگاهی بهم انداخت و گفت :
 _ميشه هی اين رو تکرار نکنی ؟؟

: وزخندی گفتملبخندم بيشتر کش آورد ،نگاهمو روی هيکلش چرخوندم و با پ  
 _دارم واقعيت رو ميگم و اين تويی که نميخوايی اين رو قبول کنی !

 صورتش رو ازم برگردوند و عصبی گفت :
 _هرچی که باشه من دوست ندارم که تو هی تکرارش بکنی !

حوصله بحث و ِ کشَ  م ِ کش باهاش رو نداشتم کتم رو از داخل کمد برداشتم و درحالی که 
شدماز اتاق خارج مي  

 بی تفاوت لب زدم :
 _من ميرم توی حياط زود لباستو عوض کن بيا پايين !

ماشين رو جلوی در ورودی پارک کردم چون ميدونستم با اون کمر دردی که اون داره تا  .
 اينجا هم بياد خيليه

نميدونم چقدر توی ماشين منتظر ايستادم ولی خبری ازش نشد ، کلافه از ماشين بيرون رفتم 
ل خونهو داخ  

شدم با ديدنش که تازه روی اولين پله بود و با چهره ای که از درد توی هم فرو رفته بود 
 دستاش رو به ميله

 های پله گرفته بود و آروم سعی داشت پايين بياد ، نفسم رو با فشار بيرون فرستادم.
 با عجله از پله ها بالا رفتم و بدون توجه به چشمای گرد شده اش بغلش کردم .

آروم داخل ماشين روی صندلی نشوندمش و بعد از اينکه ماشين رو دور زدم خودمم سوار 
 شدم و با سرعت از
 خونه بيرون زدم .

روبه روی خونه اش ماشين رو پارک کردم که با عجله سعی کرد پياده شه ، با حرص قفل 
 مرکزی رو زدم که چند
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سمتم برگشت و گفت بار دستگيره رو کشيد وقتی ديد باز نميشه عصبی به :  
 _اين کارها چه معنی ميده ؟؟

 دستمو لبه پنجره گذاشتم و خونسرد نگاهمو توی صورتش چرخوندم .
 _رفتی لباساتو زود جمع ميکنی ميای پايين !
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 لبخند مضحکی روی لبهاش نشوند و با لجبازی گفت :
 _صدبار بهت گفتم من با تو توی يه خونه نميمونم !

اشت باز روی اعصابم ميرفت و من اصلا اين رو دوست نداشتم ، با فکری که به خاطرم د
 رسيد سرمو به نشونه

 باشه براش تکون دادم ، ديدم از اينکه اينقدر زود کوتاه اومدم تعجب کرده .
چون چند دقيقه متعجب خيره چشمام شد ، قفل مرکزی رو زدم که با صداش به خودش اومد 

باو در حالی که   
 صورتی جمع شده از درد از ماشين پياده ميشد زير لب خدافظی زمزمه کرد .

تا زمانی که داخل خونه شد از پشت سر خيره راه رفتنش بودم که چطور درد ميکشيد و به .
 سختی راه ميرفت

چند دقيقه از داخل شدنش نگذشته بود که موبايلم رو از جيبم بيرون آوردم و شماره وکيل .
 رو گرفتم

 به دو بوق نکشيده گوشی رو برداشت که بدون اينکه بزارم حرفی بزنه گفتم :
همين الان به شماره ای که بهت ميدم زنگ ميزنی و بهش ميگی که از طرف پدرتون تماس 

 _ ميگيرم و تا يه
 ساعت ديگه ميخوام بيام بهتون سر بزنم .

 _ولی آقا شايد به پدرشون زنگ زدن و فهميدن دروغ.…
رفش پريدم و جدی گفتمتوی ح :  

 _همين که گفتم زنگ ميزنی !
 دستمو دور فرمون مشت کردم و ادامه دادم :

از اون بابتم خيالت راحت اينقدر استرس ميگيره و نگران ميشه که اصلا حواسش به اين  .
 _چيزا نيست

 بعد از چند دقيقه صدای آرومش به گوشم رسيد که گفت :
 _چشم الان زنگ ميزنم.

ی که خم ميشدم نگاهی به خونه اش انداختم و عجول لب زدمدرحال :  
 _زودتر فقط ، منتظرم

 بدون اينکه بزارم حرفی بزنه گوشی رو قطع کردم و جلوی ماشين انداختمش !
به پشتی صندلی تکيه دادم و در حالی لبخند رفته رفته روی لبهام بزرگ تر ميشد زير لب  :

 زمزمه کردم
ر کنی ؟ببينم حالا ميخوای چيکا _ 

هنوز ربع ساعت از رفتنش نگذشته بود که صدای گوشيم بلند شد ، حدس زدن اينکه کی 
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 ميتونه پشت خط
 باشه کار سختی نبود ، برای اينکه بيشتر حرص بخوره گذاشتم قشنگ زنگ بخوره.
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ی رو بعد از چند ثانيه با کمال خونسردی بدون اينکه به صفحه نگاهی بندازم گوش :
 برداشتم و بی تفاوت گفتم

 _بله !
 صدای پر استرسش توی گوشی پيچيد که لرزون گفت :

 _خيلی زود بايد ببينمت !
 پوزخند صدا داری زدم و درحالی که دستی به ته ريشم ميکشيدم با غرور گفتم :

 _اگه ميخوای منو ببينی شب با وسايلت ميای خونه
از روی لبهام پاک نميشد ماشين رو به حرکت و گوشی رو قطع کردم و با خنده ای که 

 درآوردم و با سرعت از
 اونجا دور شدم

 _حالا با پای خودت برميگردی جايی که من خواستم
 “نــــــورا “

عصبی با وجود کمر دردی که داشتم توی خونه راه ميرفتم و زير لب فوحش بود که به .
 اين وکيل ميدادم

لعنتی ! با فکر به اميرعلی و قولی که بهم داده بود با عجله آخه الان من چه غلطی بايد بکنم 
 به سمت تلفن

 رفتم و گوشی رو برداشتم و باهاش تماس گرفتم .
ولی با حرفی که زد عصبی دستامو مشت کردم ولی قبل از اينکه اعتراض کنم گوشيو  .

 قطع کرد
دندون کشيدم و کلافه  لعنت به اين شانس حالا چه خاکی بايد توی سرم بريزم ، لبم رو با

 چرخی دور خودم
 زدم .

بی فايده بود بايد تا دير نشده يه کاری ميکردم ، مجبور بودم به حرف اون زورگو عمل کنم 
 وگرنه اگه بابا

 کوچکترين بويی ميبرد بدبخت ميشدم.
با عجله لباس هامو وسايلی که بهشون احتياج داشتم رو داخل چمدون کوچيکی ريختم و با 

که به شدتبدنی   
 درد ميکرد از خونه خارج شدم .

شانس آورده بودم که سوفی و مامانشم چند روزی بود اينجا نبودن و رفته بودن خونه 
 فاميلشون وگرنه

 ميخواستم جواب اونا رو چی بدم.
با متوقف شدن ماشين کنار پام با احتياط سوار شدم و ناراحت سرم رو شيشه ماشين تکيه 

 دادم ، بالاخره
 مجبور شدم به خواسته اش عمل کنم .
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با توقف ماشين کنار در اصلی بعد از پرداخت هزينه از ماشين پياده شدم و به طرف .
 نگهبان ورودی رفتم
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ه نگهبانا از باز اينکه به اجبار بايد باز توی اين زندون برميگشتم عصبی بودم ، بدون توجه 
 کنارشون گذشتم و با

. بلند داخل خونه شدمقدم های   
خمای ولی هنوز يه قدمم برنداشته بودم ، که يکی از نر غولاش جلوم رو گرفت و با ا :

 توهم جدی گفت
 _کجااا خانوم محترم آقا الان خونه نيستن.

مر چپ چپ نگاهی بهش انداختم و درحالی که چمدونم روی زمين ميذاشتم دستامو به ک :
 زدم و طلبکار گفتم

بينم ، همون آقاتون گفته من بيامبرو کنار ب . _ 
 سرش رو کج کرد و عصبی گفت :

 _حالا هرچی!
 ما اجازه نداريم شما بريد داخل ، وقتی آقا خونه نيستن

انگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتم و عصبی درحالی که بهش نزديک ميشدم از پشت 
 دندون های کليد
 شده ام غريدم :

..… رو ندارما بر من حوصله بگو مگو کردن با تو _ 
که يکدفعه با اون هيکل گنده اش دستم رو گرفت و درحالی که عصبی به طرف در :

 خروجی ميبردم گفت
 _برو بيرون ببينم زود باش .

کرد  تقلا کردم تا دستمو ازش جدا کنم که با صدای ماشينی که با سرعت کنارمون توقف
 سرمو بالا گرفتم ، با

ير علی با ترس آب دهنم رو قورت دادمديدن صورت فوق العاده عصبی ام  
 از ماشين پياده شد و درحالی که عصبی به سمت ما ميومد بلند گفت :

 _دستشو ول کن !
ش نگهبان از ترسش دستمو ول کرد و يک قدم به عقب برداشت ، نگاهشو عصبی به صورت

 دوخت و با
 چشمای به خون نشسته ادامه داد :

ار کردی هااا ؟؟به چه جراتی اينطوری باهاش رفت _ 
ای من از ترسُ  کپ کردم چه برسه به اون نگهبان بخت برگشته ، با رنگی پريده لبه

 لرزونش رو تکون داد و
 گفت :

 _آخه آقا هيچکس خون……
م توی حرفش پريد و درحالی که انگشت اشاره اش رو جلوی صورتش تکون ميداد با خش :

 فرياد زد
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ود از جلوی چشمام گورتو گم کن تا بعدا بيام تکليفتو مشخص کنمبسه ! حالام ز . _ 
ه حال با عجله دو پا داشت دوتای ديگم قرض گرفت و با دو از کنارمون گذشت ، از اينک

 اون نگهبان رو بخاطر
 من گرفته بود با تعجب داشتم نگاش ميکردم که اميرعلی بی تفاوت از کنارم گذشت

و آروم صداش زدم و گفتمبه دنبالش قدم تند کردم  :  
 _ميخوام باهات حرف بزنم .

 بدون اينکه به طرفم برگرده بی تفاوت لب زد :
 _دنبالم بيا !

که به  بدون توجه به وضعيت من ، با عجله قدم برميداشت و ازم فاصله ميگرفت ،با کمری
 شدت ميسوخت با

 قدم های آروم دنبالش راه افتادم.
اش پلای کنار تلوزيون نشست و درحالی که پاشو روی اون داخل خونه که شديم روی مب :

 مينداخت گفت
 _خوب ميشنوم !

 چمدون توی دستمو کنارم گذاشتم و بدون مقدمه چينی رفتم سر اصل مطلب و گفتم :
از بابت من  ميخوام به عنوان دستيارت فردا توی بيمارستان کنارت باشم تا خانوادم خيالشون

 _ راحت بشه
ی ميگم ؟؟ميدونی که چ  

 دستی روی پاش کشيد و جدی گفت :
 _باشه به شرطی که از اين به بعد همه جا حرف ، حرف من باشه .

ونش دهن باز کردم اعتراض کنم که انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و درحالی که تک
 ميداد با نيشخندی

 گفت :
ونی که کجاس؟؟هيس ! هيچی نگو ، حالام برو توی اتاق من وسايلت رو بزار ، ميد _ 

م فعلا دندون هامو روی هم سابيدم و عصبی چشمامو محکم روی هم فشار دادم ، مجبور بود
 هرچی که ميگه

مقبول کنم پس با اعصابی خراب مقابل چشمای پيروز اميرعلی از پله ها بالا رفت .  
من بايد ا دستم روی دستگيره اتاقش نشست و خواستم در رو باز کنم که با فکر به اينکه چر

 توی اتاق اون
 بمونم دستم روی دستگيره خشک شد.

و کنجکاو  اصلا دليلی نداشت که من بخوام با اون توی يه اتاق بمونم ، چند قدم عقب رفتم
 نگاهم رو به اطراف

 چرخوندم چند اتاق توی همون راهرو بود .
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ی که به چشمم اومد شدمبی تفاوت شونه ای بالا انداختم و داخل اولين اتاق .  
قتی ونگاهمو توی اتاق چرخوندم و چمدون وسايلم رو همونجور گوشه اتاق رهاش کردم ، 

 زياد اينجا نميموندم
 چرا بايد وسايلم رو باز ميکردم.

.  خودمو روی تخت دونفره انداختم و با دردی که هر لحظه بيشتر توی کمرم ميپيچيد
 چشمامو بستم

و بيرون رشده بود بلند شدم و با اخمای درهم پيراهنی که تنم بود دردش ديگه طاقت فرسا 
 آوردم و رو به روی

 آيينه ايستادم و به سختی سعی کردم نگاهی به کمرم بندازم.
ه کولی هرکاری ميکردم نميشد فقط يه قسمت خيلی کوچيک از کبودی پشتم رو می ديدم 

 وحشتناک شده
 بود

گرد شده  اتاق باز شد و با ديدن اميرعلی که با چشمایتوی حال و هوای خودم بودم که در 
 خيره من بود جيغ

 کوتاهی کشيدم و با عجله پيراهنم رو جلوی خودم گرفتم .
 اخماش توی هم رفت و با قدم های بلند در حالی که به سمتم ميومد گفت :

 _کمرتو ببيتم !
 پيراهنم رو بيشتر جلوی خودم گرفتم و دست پاچه لب زدم :

يخواد خوب شدهنم ! _ 
فتبا اين حرفم چشم غره ای بهم رفت و در حالی که سينه به سينه ام می ايستاد گ :  

 _ خودت نشون ميدی کمرتو ببينم يا به زور مجبورت کنم هووووم ؟؟ کدومش؟؟
و  عصبی بدون اينکه چيزی بهش بگم خيره چشمای مغرورش شدم ، دستاش رو به سينه زد

 درحالی که
سر شونه های لختم در گردش بود ادامه دادنگاهش روی  :  

 _الانم مثل دختر خوبی پشتت رو بهم کن تا ببينم کمرتو !
فاوت ميدونستم تا نبينه ول کن نيست و به هر طريقی کارش رو ميکنه برای همين بی ت .

 پشتم رو بهش کردم
ه قلبم ار تبا برخورد سر انگشتای داغش با پوست کمرم يه حال عجيبی بهم دست داد و انگ

 خالی شد ، آب
ستم و بدهنم رو به زور قورت دادم که با فشار آرومی که به کمرم آرود با درد چشمامو 

 پلکامو روی هم فشار
 دادم .

 _خيلی زياد کبود شده ، ولی چيزی نيست تا چند روز ديگه کاملا خوب ميشه .
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تم که طعم تلخ خون توی دهنم پيچيده بود ، ولی من از دردش اينقدر لبم رو محکم گاز گرف
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 بدون توجه به
 دستش که روی کمرم بود آروم به طرف تخت رفتم و روش نشستم.

 هنوزم سرم پايين بود که با تعجب صدام زد و گفت :
 _چيکار خودت کردی ؟؟؟

سوالی نگاش کردم که عصبی جعبه دستمالو از روی ميز برداشت و درحالی که چند برگ 
ل از داخلشدستما  

 بيرون ميکشيد به سمتم اومد و کنارم روی تخت نشست
خشن چونه ام رو بين دستاش گرفت و درحالی که سرم رو به طرف خودش برميگردوند  :

 عصبی غريد
 _ببين چه بلايی سر خودت آوردی؟؟

متوجه حرفاش نميشدم که دستمال رو محکم روی لبهام فشارش داد از سوزشی که توی 
د آخی ازلبهام پيچي  

 درد کشيدم .
 درحالی که عصبی بلند ميشد با چشم و ابرو به لبم اشاره کرد و گفت :

 _بگيرش روی لبت تا برم برای کمرت پماد بيارم .
دستمال رو از دستش گرفتم و روی لبم فشردمش ، با بيرون رفتنش از اتاق بی اختيار روی 

 تخت به پهلو دراز
. ادمکشيدم و چشمامو روی هم فشار د  

تازه داشتم متوجه درد بدی که توی کمرم پيچيده بود ميشدم ، از شدت درد زيادش لباس از 
 بين دستام

 سست شد و حالا تقريبا با بالا تنه ای برهنه و تنها لباس زير روی تخت خوابيده بودم.
 عصبی داخل اتاق شد و تا چشمش به صورتم خورد نميدونم چی ديد که با خشم فرياد زد :
! تی ميگم بايد اينجا پيش من بمونی برای همين چيزاس ديگه ، حالا ببين حالتو لعنتیوق  _ 
با صدای دادش از ترس به خودم لرزيدم که با عجله کنارم روی تخت نشست و دستاش 

 بودن که روی کمرم در
 حرکت بودن .

 با احتياط مايع سردی رو به کمرم ميزد که از سردی بيش از حدش يخ زدم .
ماد خيلی کارش خوبه تا چند دقيقه ديگه دردت رو آروم ميکنهاين پ _ 

بعد از چند دقيقه صدای ِ خش ِ خش دستمال کاغذی معلوم بود داره دستاش رو پاک ميکنه ، 
 منتظر بودم از

اتاق بيرون بره ولی برخلاف انتظارم کنارم دراز کشيد و از پشت سر با احتياط بهم  .
 چسبيد و بغلم کرد

: ا زبون خيس کردم و درحالی که آروم سعی کردم ازش فاصله بگيرم سوالی لبم رو ب
 پرسيدم
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 _تو نميخوای بری سرکارت ؟؟
فاصله به وجود اومده بينمون رو دوباره با يه حرکتُ پر کرد و درحالی که بهم ميچسبيد  :
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 خشن يه کلمه گفت
 _نه !

دآوری وکيل چشمامو توی حدقه چرخوندم و سعی کردم نسبت بهش بی توجه باشم ، با يا
 درحالی که

 نميدونستم بايد از کجا شروع کنم دست پاچه گفتم :
 _فردا باهات بيام ديگه ؟؟؟

 چيزی نگفت که از نيم ُرخ نگاهی بهش انداختم و کلافه لب زدم:
 _با تو بودما ؟؟

امه دادمبی حوصله زير لب آره ای زمزمه کرد ، که به خودم جرات دادم و اد :  
 _پس يعنی الان ميشه به وکيل زنگ بزنم و آدرس بدم که فردا بياد ؟؟

با اين حرفم دستش رو ستون بدنش کرد و درحالی که خيره صورتم ميشد آروم زمزمه  :
 کرد

آره ولی به شرطی که حرفايی که گفتم از يادت نره ميدونی که اگه بخوام در عرض چند 
 _ ثانيه همه چی رو

. نمنابود ميک  
 اينقدر جدی اين حرف رو گفت که از ترس به خودم لرزيدم و دست پاچه گفتم :

 _منظورت چيه ؟؟
 نفسش رو با فشار بيرون فرستاد و درحالی که به طرف صورتم خم ميشيد گفت :

 _هيچی ، الانم گوشی رو بهت ميدم تماس بگير آدرس بده فردا بياد
شی رو از روی پا تختی برداشت به دستم داد بدون اينکه بزاره من حرفی بزنم خم شد و گو

 ، بی تفاوت خيره
 اش شدم که سرش رو تکون داد و سوالی پرسيد :

 _چيه ؟؟ بگير ديگه شمارش رو
اين خنگ بود يا خودش رو زده بود به خنگ بودن ، اخه من شماره اون لندهور رو از کجا 

 بايد بلد باشم ؟؟
شيو توی دستم ميچرخوندم لب زدمبا تعجب نگاهش کردم و درحالی که گو :  

 _ميشه موبايلم رو از داخل کيفم برام بياری ؟؟؟
انگار تازه متوجه شده باشه چی شده ، آهانی زير لب زمزمه کرد و با عجله بلند شد به 

 طرف چمدونم رفت ، بعد
 از چند ثانيه با گوشيم برگشت و به طرفم گرفتش .
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ت دراز کشيده بودم شمارشو گرفتم و مقابل چشمای کنجکاو همونطوری که روی تخ
 اميرعلی گوشی رو بغل

 گوشم گذاشتم .
بعد از اينکه وکيل گوشی رو برداشت با کمک اميرعلی بهش آدرس دادم بعدش با خيال 

 راحت تماس رو قطع
 کردم و سعی کردم از روی تخت بلند شم.
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ستاش روی شونه هام گذاشت و درحالی که اميرعلی با ديدن حالم عصبی به سمتم اومد و د
 سعی ميکرد

 بخوابونتم با خشم گفت :
 _کجا بلند ميشی ؟

 پتو رو توی دستام مچاله کردم و بی حوصله صورتم رو برگدوندم
 _ميخوام بلند شم يه کم راه برم .

 پتو روم تنظيم کرد و همون جوری که از اتاق بيرون ميرفت بلند صدام زد و گفت :
و از جات تکون نميخوری فهميدی ؟؟ ميخوابی _ 

حرفی نداشتم که بزنم پس سرمو روی دستم گذاشتم و چشمامو بستم ، اينقدر به اينکه تا چند 
 روز مجبورم

اينجا بمونم و تحمل کنم وقتی کارهام راه افتاد دبه دربيارم و با بهونه های مختلف از اين 
 خونه برم فکر کردم ،

. م شد و به خواب عميقی فرو رفتمکه نميدونم کی چشمام گر  
توی خواب و بيداری بودم که با سروصداهای که از اطرافم به گوشم ميرسيد آروم لای 

 پلکام رو باز کردم و نگاهم
 رو به اطراف چرخوندم .

که با ديدن دختر لوند و زيبايی که با قيافه عصبی و اخمای توی هم بالای سرم ايستاده 
 ناباور پلکی زدم و

. ی به چشمای خستم کشيدمدست  
حس ميکردم اين دختر رو قبلا جايی ديدم ، همونطوری بی حرکت خيرش بودم که عصبی 

 به سمتم اومد و تا
 به خودم بيام دستمو گرفت و محکم کشيد

 _پاشوووو ببينم ،اينجا توی اين خونه چيکار ميکنی هااااا ؟؟؟
چنگ زد و از روی تخت بلندم کرد تقلا کردم تا دستمو ازش جدا کنم که عصبی موهام رو 

 ، درد بدی توی کمرم
 پيچيد که از دردش جيغ بلندی کشيدم.

 موهام رو با تموم قدرتش ميکشيد و عصبی پشت هم تکرار ميکرد :
 _ميکشمت سلی..طه توی خونه دوست پسر من چيکار ميکنی هاااا
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شده باشم دهنم باز نميشد که چيزی بگم ، فقط از درد بدی که توی تنم پيچيده بود انگار لال 
 به خودم

 ميپيچدم و با گاز گرفتن لبام سعی کردم صدای نا..له ها و درد هام رو خفه کنم .
 _بگووو کی هستی زود باش !

موهامو رو کشيد که از دردش سرم رو بالا گرفتم ، با حرص و صورتی که از خشم قرمز 
 شده نگاهش رو توی

د و با داد ادامه دادچشمام چرخون :  
 _باهات خوابيده آره ؟؟
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 سرم رو تکون دادم و از لجش با خنده بلند گفتم :
 _آره نميدونی چه حالی داد !

با اين حرفم به قدری عصبی شد که صورتش از خشم قرمز شد يکدفعه با پشت دست چنان 
 محکم به دهنم

سوزش زيادی توی صورتم پيچيدکوبيد که حس کردم از برخورد لبه تيز انگشترش با لبم  .  
دادی از درد کشيدم و روی زمين خم شدم و دهنم رو با دست محکم فشار دادم ، عصبی 

 توی اتاق قدم ميزد و
 مثل روانی ها بلند بلند با خودش حرف ميزد

 _حال داد آره ؟؟ يه حالی نشونت بدم دختره عوضی خيابونی !
سرمو بالا ميگرفتم با نفرت گفتمدستمو روی لبم فشارش دادم و درحالی که  :  

 _خيابونی تويی کثافت !
 دستاش رو مشت کرد و با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند و با جيغ گفت :

 _الان حسابتو ميرسم لعنتی ،وقتی با ت ِ ی پا انداختمت بيرون ميفهمی !
که تکونی به با درد دستمو تکيه بدنم روی زمين کردم و خواستم بلند شم ولی قبل از اين

 خودم بدم محکم ُ هلم
داد که پخش زمين شدم ، روی سينه ام نشست و دستاش بودن که محکم گردنم رو گرفته 

 بودن و فشارش
 ميداد .

نفسم گرفت و با بهت خيره ديوونه ای شدم که هر لحظه فشار دستاش رو بيشتر ميکرد و 
 مثل روانی ها

ناجوری بود که به من ميداد درحالی که تموم بدنش ميلرزيد فوحش های .  
ولی من دقيق مثل ماهی بيرون اومده از آبی دست و پا ميزدم و تقلا ميکردم ولم کنه ، ولی 

 زور اون از من
بيشتر بود و من بخاطر درد کمرم انگار فلج شده باشم کوچکترين عکس العملی نميتونستم  .

 انجام بدم
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اد و اشک از گوشه چشمام سرازير شد داشت جلوی چشمام سياهی سينه ام به ِ خس ِ خس افت
 ميرفت و

 چشمام روی هم ميفتاد که يکدفعه حس کردم از روم کنار رفت و راه تنفسم باز شد .
نفس عميقی کشيدم و درحالی که به پهلو ميفتادم به شدت به سرفه افتادم ، ميون سرفه هام 

 صدای داد
ه بود که از ته حنجره فرياد ميکشيداميرعلی گوشام رو َ کر کرد .  

 _به چه جراتی پاتو توی خونه من گذاشتی آنااااا
توی خودم جمع شدم و با شدت بيشتری به سرفه هام ادامه دادم ، مرگ رو جلوی چشمام 

 ديده بودم و اگه
 فقط امير علی چند دقيقه ديرتر ميرسيد معلوم نبود اين روانی چه بلايی سر من مياورد .

گريه به سمتش رفت و درحالی که دستش رو چنگ زد تقرييا ناليد با :  
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 _امير عشقم اين دختر تو خونه تو چيکار ميکنه ؟؟ بگو دروغه و باهات نخوابيده !؟
 امير عصبی از خودش جداش کرد و توی صورتش فرياد زد :

وم ميشهزود از خونه من برو بيرون و ديگه هيچ وقت پاتو اينجا نزار وگرنه برات بد تم _ 
آنا با گريه دستی به صورت خيسش کشيد و درحالی که با انگشت اشاره اش به من اشاره 

 ميکرد با جيغ گفت
: 

 _بخاطر اين دختر دهاتی هر..زه داری من رو از خونت بيرون ميندازی ؟؟
 با اين حرفش عصبی به طرفش چرخيدم و با جيغ بريده بريده فرياد زدم :

 _هر..زه خودتی عو.…
سرفه افتادم و نتونستم بقيه حرفمو بزنم ، انا خواست حرفی بزنه که اميرعلی درحالی که  به

 نگران به سمت من
 ميومد آنچنان دادی از سر خشم زد که آنا سرجاش خشکش زد و بی حرکت موند

فقط يه کلمه ديگه حرف بزنی بلايی سرت ميارم که از زنده بودن خودت پشيمون شی ! 
 _حالام گم شووووو

از ترس چند قدم عقب رفت و درحالی که دور ميشد با صدايی که از شدت بغض گرفته  :
 شده بود جيغ کشيد

 _ بد تلافی درميارم منتظر باش!
عصبی از اتاق بيرون رفت و آنچنان درو محکم بهم کوبيد که صداش کل خونه رو برداشت 

 ، اميرعلی سری به
. مدنشونه تاسف تکون داد و نگران به سمتم او  

سعی کردم بشينم ولی از بس ضعف کرده بودم که تموم بدنم ميلرزيد بغلم کرد و از پشت به 
 خودش تکيه ام

 داد و با خشم غريد :
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 _چرا گذاشتی تا اين بلاها رو سرت بياره؟؟
خدای من اين چه توقعی از من داشت ، من با اين کمر دردی که داشتم ميخواستم چيکار کنم 

ازشم تویت  
 آنچنان خواب عميقی بودم که تا چند دقيقه اول متوجه نشده بودم چی به چيه!

 پوزخند تلخی گوشه لبم نشست و آروم خودمو ازش جدا کردم
 _از کجا ميدونستم اون روانی ميخواد بهم حمله کنه ؟؟

ر زد با درد دستمو روی لبم گذاشتم که از سوزش زيادش چشمامو بستم ، يکدفعه دستمو کنا
 و چونه ام رو بين

 دستش گرفت
 _ببينمت !

نميدونم وضعيت صورتم چطوری بود که با نگرانی بغلم کرد و درحالی که به طرف بيرون 
 قدم تند ميکرد عصبی

 گفت :
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 _بلايی به سرش بيارم تا عمر داره فراموش نکنه !
 از ترس اينکه چه بلايی سر صورتم اومده وحشت زده ناليدم :

رتم طوری شده ؟؟چی شده ، صو _ 
بدون اينکه جوابی بهم بده با عجله از پله ها پايين رفت و برخلاف هميشه که خودش 

 رانندگی ميکرد با فرياد
 راننده رو صدا زد گفت :

 _زود باش در ماشين رو باز کن !
همه اين حرکاتش باعث شده بود من به وحشت بيفتم و از ترس اشکام سرازير بشن و به  .

مخودم بلرز  
در ماشين رو که باز کرد ، اميرعلی همونطوری که توی بغلش بودم سوار شد و توی 

 ماشين خوابوندم ، با داد رو
 به راننده فرياد زد :

 _زود باش برو به اولين بيمارستانی که نزديکه !
 با وحشت دست اميرعلی رو محکم توی دستام گرفتم و با ترس ناليدم :

هم بدهصورتم چی شده ؟؟ يه آيينه ب _ 
کلافه نگاهش رو ازم گرفت و درحالی که سعی ميکرد از پنجره بيرون رو نگاه کنه  :

 نگران گفت
 _هيچی نيست فقط يه کم زخمی شده همين !
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ميدونستم داره دروغ ميگه ولی از يه طرف کمر دردم و از طرف ديگه سوزش صورتم 
 باعث شده بود نتونم

بار به معنای واقعی فلج شده بودم تکون بخورم و اين .  
با توقف ماشين و اومدن برانکارد ، منو روش خوابوندن و به طرف اتاقی بردن ، از ترس 

 بی اراده ميلرزيدم و
 دست امير رو ول نميکردم .

داخل اتاق مخصوص که شدم جلوی امير رو گرفتن و پرستار درحالی که دستش رو به 
 طرف بيرون از اتاق

گفتميگرفت  :  
 _بفرماييد بيرون تا دکتر کارشون رو انجام بدن

 اميرعلی چنان با خشم نگاهی به پرستار انداخت که با ترس يک قدم عقب رفت
 _خودمم دکترم ، حالام برو کنار !

از اينکه نميدونستم چه بلايی داره سرم مياد به قدری استرس داشتم ، بدنم به شدت ميلرزيد 
 و زبونم قفل شده

 بود.
کتر داخل اتاق شد و تا نگاهش بهم افتاد با عجله خطاب به پرستار گفتد :  

 _اول جلوی خون ريزيش رو بگيريد تا بيام برای بخيه !
با شنيدن اسم بخيه با ترس نگاهی به اميرعلی انداختم و با صدای خفه ای که به زور به 
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 گوش های خودم
 ميرسيد گفتم:

 _چی ؟؟؟ بخيه برای چيه
دکتر رفت و کلافه به سمتم اومد چشم غره ای به  

 _هيچی نيست لبت يه خورده بريده !
 با وحشت دستمو به سمت لبم بردم که دستمو محکم توی دستای قوی و مردونه اش گرفت .

 _دست نزن تا بخيه اش کنن !
تقلا کردم و با ترس خواستم از روی تخت بلند شم که امير درحالی که محکم بغلم کرده بود 

ابرو با چشم و  
نميدونم چه اشاره ای به دکتر کرد که بعد از چند ثانيه تيزی آمپول رو داخل دستم احساس 

 کردم و بعدش بی
 اختيار دستام بی حس شدن و از حرکت ايستادن .

ولی قبل از اينکه چشمام روی هم برن و کاملا بيهوش بشم درحالی که نگران نگاهش رو 
 توی صورتم

 ميچرخوند آروم گفت :
 

| P a g e 412 
 

 _نترس من اينجام !
 بيهوش شدم و ديگه هيچی نفهميدم.

نميدونم چقدر بيهوش بودم که با صدای بلند حرف زدن کسی بيدار شدم و آروم نگاهمو به  .
 اطراف چرخوندم

اينجا ديگه کجا بود ، کسی پشت به من توی اتاق قدم ميزد و عصبی بلند با گوشی صحبت 
 ميکرد

ميکنی حتی اگه شده تموم شهر رو بگردی!؟ گفتم زود پيداش _ 
گوشی رو به اون دستش داد و عصبی چرخيد و خواست حرفی بزنه که با ديدن چشمای  :

 بازم با عجله گفت
 _پيداش کن فقط همين !

گوشی رو قطع کرد و به طرفم اومد ، آب دهنم رو قورت دادم و دهن باز کردم که حرفی 
 بزنم ولی با پيچيدن

ی توی صورتم آخ آرومی از بين لبهام خارج شددرد زياد  
 _سعی کن تا يه مدت کم حرف بزنی يا اصلا حرف نزنی !

تازه يادم افتاده بود که دوست دختر آقا چه بلايی سر صورت نازنينم آورده ، با خشم خيره 
 اش شدم و با چشم

 و ابرو براش خط و نشون کشيدم که پووف کلافه ای کشيد
…. گهبانی اطلاع ميدادم نزاره کسی بياد داخل ، تازشم آنا دختر خشنی نبود باشه بايد به ن

 _ تعجب می
 چشم غره ای بهش رفتم که حرف توی دهنش ماسيد و ساکت شد

دختره زده بود ناقصم کرده ميگه دختر خشنی نبوده ، پس لابد من بودم که اون رو به اين 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 شکل درآوردم
 دختره وحشی به تمام معنا بود !

” ــــرعلـــےامي  ” 
ميدونستم حق داره و الان عصبيه پس ترجيح دادم ساکت باشم و چيزی نگم ، واقعا من آنا 

 رو نشناخته بودم
باورم نميشد به اين کار دست زده باشه و اگر با چشمای خودم نميديدم که اين بلاها رو سر 

 نورا آورده صد در
 صد باورم نميشد .

لوم نشون ميداد و من اون رو آدم ساده و سر به زيری آخه هميشه پيش من خودش رو مظ .
 ميديدم

با صدای خفه نورا که به زور سعی داشت حرف بزنه به خودم اومدم و کلافه نگاهی  .
 بهش انداختم

با ايما و اشاره سعی داشت چيزايی بهم بفهمونه ولی متوجه نميشدم ، روی تخت کنارش 
 نشستم و درحالی که

: ميشدم سوالی پرسيدم کنجکاو خيره صورتش  
 _چيزی احتياج داری ؟؟
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به زور لبهاش رو از هم فاصله داد و اسم وکيل رو به زبون آورد ، چپ چپ نگاهی  :
 بهش انداختم و کلافه گفتم

 _تو اين شرايطم به فکر اونی ؟؟
اينکه به با اخم صورتش رو ازم برگردوند ، گوشی رو از جيبم بيرون آوردم و برای  :

 چيزی شک نکنه گفتم
 _شمارشو بگير !

 با تعجب نگاهی بهم انداخت که گوشی رو به طرفش گرفتم و اشاره کردم شمارشو بگيره.
شمارشو گرفت و گوشيو بهم برگردوند ، مقابل چشمای کنجکاوش بلند شدم که تماس وصل 

 شد
يعنی بار اوليه که  برای اينکه به چيزی شک نکنه يه طوری با وکيل حرف زدم که يعنی

 دارم باهاش حرف ميزنم
 و اونم آدم زرنگی بود خوشبختانه زود منظورمو گرفت .

بله عصری به آدرسی که ميگم بيايد چون من يه قرار کاری مهم داشتم و خانوم احمدی  .
 _هم با من اومدن

دممقابل چشمای ريز شده نورا به طرف پنجره رفتم و بعد از چند ثانيه ادامه دا :  
 _بله پس قرارمون باشه برای عصری !

باشه ای زير لب زمزمه کردم و بعد از چند دقيقه گوشی رو قطع کردم ،حس ميکردم داره 
 با نگاهش من رو

 بازجويی ميکنه ، با سری پايين افتاده به طرف در خروجی رفتم
 _اينم ديگه حل شد ، برم ببينم مرخصت نميکنن.
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با فشار بيرون فرستادم و دستمو روی سينه ام که به شدت  از اتاق که خارج شدم نفسم رو
 بالا پايين ميشد

 گذاشتم دروغ گفتن به اين دختر چقدر سخت بود لعنتی !
برگه ترخيصش رو از بيمارستان گرفتم و با عجله برخلاف دفعه قبل نه با بغل بلکه با 

 ويلچر از بيمارستان بيرون
 بردمش !

ث ميشد فکرای ديگه ای پيش خودش بکنه و من اصلا اين چون زياد محبت کردن بهش باع
 رو نميخواستم ،

چون نورا جز يه دوست دختريی که يه روزی تاريخ انقضايی داشت چيز ديگه ای برای من 
 نبود

بعد از اينکه به خونه رسيديم برای اينکه نورا کاری از دستش برنميومد و هيچ کسی هم 
 توی خونه نبود تا

بده ، خواستم به خدماتی زنگ بزنم تا يه نفر رو برای انجام کارها بفرسته  کارها رو انجام
 ولی به هيچ کس

نميشد اعتماد کرد ، بنابراين به اجبار شماره مامان رو گرفتم تا ازش بخوام باز مليحه رو .
 بفرسته

هرچند بخاطر فضول بودنش اخراجش کرده بودم ولی هرچی که باشه از قديم ميشناسمش و 
ارش راضیاز ک  

 بودم.
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به هر جون کندنی بود از مامان خواستم بازم بفرستش خونه ی من ، با شنيدن اين حرفم 
 چنان خوشحال شد

 که کلافه لگد محکمی به ديوار کوبيدم ، معلومه برای چی خوشحاله ديگه !
 از اينکه مجبور شدم باز جاسوسش رو توی خونه راه بدم خوشحاله.

هی به ساعت مچيم انداختم که با ديدن ساعت با عجله بلند شدم و به طرف اتاقم رفتمنگا .  
بايد همه کارها رو مو به مو درست انجام بدم تا نورا به هيچ چيزی شک نکنه وگرنه رام 

 کردنش سخت ميشد
با ديدنش که راحت روی تخت َلم داده بود و چرت ميزد به طرف کمد لباسيم رفتم و کت و 

ی بيرونشلوار  
 کشيدم و خطاب بهش گفتم :

 _پاشو بريم بيمارستان !
 با ترس و چشمايی که نگرانی توشون موج ميزد با صدای نامفهومی گفت :

 _چرا ؟؟ چيزی شده باز
 چپ چپ نگاهش کردم و درحالی که دکمه های لباسم رو دونه دونه باز ميکردم لب زدم :

 _مگه با وکيل قرار نداشتی پس زود باش!
اين حرفم سعی کرد روی تخت بشينه ولی نتونست و با صورتی که از درد جمع شده بود  با

 ناله ای کرد که
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 عصبی به طرفش رفتم .
 _تکون نخور خودم لباساتو ميارم !

از داخل چمدونش يه دست لباس بيرون کشيدم و به طرفش رفتم ، دستم به سمت دکمه های 
 پيراهنش رفت

زاشت ادامه بدمکه دستمو محکم گرفت و ن .  
 _خودت که نميتونی ، تازشم ديرمونم شده پس بزار مثل يه دختر خوب کارهامو انجام بدم .
 به اجبار سکوت کرد که پيرهنشو براش عوض کردم ولی شلوارشو هرکاری کردم نزاشت.
داخل ماشين که نشستيم از گوشه چشم نگاهی به دستاش که با دلهره توی هم قفلشون کرده 

اختم وبود اند  
 بی اختيار گفتم :

اگه بخاطر لبهات و اينکه نميتونی قشنگ صحبت کنی ناراحتی نترس نميزارم متوجه !
 _چيزی بشه

با استرس سرشو تکون داد و نگاهشو به بيرون دوخت ، از اينکه نميتونست حرف بزنه  .
 کلافه شده بودم
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ره کردم که با عجله ويلچری رو به سمتمون آورد با توقف ماشين ، به نگهبان بيمارستان اشا
 ، نورا خواست

تکونی به خودش بده و پياده شه ولی من بی طاقت خم شدم و درحالی که بغلش ميگرفتم با 
 يه حرکت داخل

 ويلچر نشوندمش .
نميخواستم با ُ هل دادن ويلچر نورا ، توجه ها رو به خودم جلب کنم ، پس با اشاره ای از 

خواستم نوراپرستارا   
 رو دنبالم بياره.

ميدونستم نورا به شدت عصبيه ولی آبرو و اعتبار من توی بيمارستانی که خودم رييسش 
 بودم خيلی بيشتر از

 اين چيزا برام ارزش داشت
وارد دفترم شدم و در رو نيمه باز برای نورايی که پرستار داشت ويلچرش رو ُ هل ميداد .

 گذاشتم
ه نورا با اخمايی درهم داخل اتاق شد و پرستار با ببخشيدی باعجله از پشت ميزم نشسته ام ک

 اتاق بيرون رفت
. 

 بدون توجه بهش کتم رو بيرون آوردم که عصبی با صدای گنگ و نامفهوم گفت :
 _دستات درد نميگرفت خودت مياورديم

ش ميکردم پرونده يکی از بيمارای قديميم رو از روی ميز بلند کردم و درحالی که بررسي :
 گفتم

 _حالا که پرستار آورده!
 دندون هاش رو عصبی روی هم سابيد و گفت :
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 _باشه اوکی
همون طوری که سرم پايين بود و مشغول پرونده زير دستم بودم سرمو الکی براش تکون 

 دادم که عصبی
 دستاش رو مشت کرد و خواست چيزی بگه که زنگ تلفن بلند شد

شی رو برداشتم ،صدای منشی توی گوشی پيچيدنيم نگاهی يهش انداختم و گو  
 _ببخشيد آقای دکتر يه آقايی اومدن و ميگن با شما قرار ملاقات دارن .

 با يادآوری وکيل برای اينکه نورا به چيزی شک نکنه با عجله گفتم :
 _چند دقيقه معطلش کنيد بعد بفرستيدش داخل !

ر لب زمزمه کرد ، گوشيو روی پرستار که معلوم بود تعجب کرده با گنگی چشمی زي
 دستگاه کوبيدم و درحالی

 که به صندلی پشت سرم تکيه ميدادم خطاب به نورايی که دقيقا زير نظرم داشت گفتم :
 _وکيل اومده چند دقيقه ديگه مياد داخل!
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ردم با اين حرفم دست پاچه سعی کرد از روی ويلچر بلند شه ، به زور خودم رو کنترل ک
 که کمکی بهش نکنم تا

پيش خودش فکر و خيالات بيخود نکنه به هر سختی بود خودشو روی مبلا انداخت و نفسش 
 رو کلافه بيرون

 داد .
همينطوری بی تفاوت داشتم نگاش ميکردم که چشم غره ای بهم رفت و با دست به پرونده 

 های جلوم اشاره
 کرد و به آرومی گفت :

 _بده !
نداختم و يکی از پرونده رو به طرفش گرفتم ، با درد دستی به صورتش کشيد شونه ای بالا ا

 که در اتاق زده شد
. 

 به سختی نگاهمو ازش گرفتم و درحالی که صاف سرجام مينشستم بلند گفتم :
 _بفرماييد !

وکيل داخل شد و درحالی که سعی ميکرد عادی جلوه کنه طبق نقشمون جلو اومد وطوری 
 که انگار من رو

 نميشناشه دستش رو جلو آورد و گفت :
 _سلام

بلند شدم و دستش رو به گرمی فشردم ودعوت به نشستنش کردم ، به طرف نورا چرخيد و 
 چند لحظه با

ديدن صورتش با تعجب نگاش کرد ولی زود به خودش اومد و دستش رو به نشونه سلام .
 به طرفش گرفت

ب دهنش رو قورت داد که با چشم و ابرو بهش نورا که معلوم بود ترسيده با رنگی پريده آ
 اشاره کردم سلام کنه
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زود به خودش اومد و دست پاچه دستشو به سمت وکيل گرفت و باهاش سلام کرد ، وکيل 
 رو به روی نورا

 روی مبلا نشست و درحالی که نگاهش روی صورت نورا ميچرخيد گفت :
رو ببينم ، خوب دقيقا اينجا چه من از طرف پدرتون اومدم که وضع کاری و زندگيتون 

 _کاری انجام ميديد؟؟
 نورا درمونده نگاهش رو به من دوخت که با سرفه ای صدام رو صاف کردم و گفتم :

ايشون پيش من به عنوان دستيارم مشغول به کار هستند و يعنی هم تحصيلشون رو ادامه 
 _ ميدن و هم

 درامدشون از کار توی بيمارستانه !
به عنوان تاکيد حرفام تکون داد و با تعجب اشاره ای به صورت نورا کرد و وکيل سری  :

 گفت
 _ببخشيد چه اتفاقی براتون افتاده ؟؟

 روی صندلی خودمو جلو کشيدم و به جای نورا جواب دادم .
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چيز مهمی نيست يه تصادف کوچيک داشتن که باعث پاره شدن لب پايينشون شده و الان تا 
د روزچن  _ 

 نميتونن درست حسابی حرف بزنن
وکيل با تعجب سری به عنوان تاکيد حرفام تکون ميده ولی بازم نگاهش رو از نورا 

 نميگرفت ، عصبی پرونده
 توی دستمو محکم بستم و ادامه دادم:

 _خوب ولی ايشون دوست ندارن خانوادشون الکی ناراحت شن ميدونيد که چی ميگم؟؟
رو از نورا ميگيره و به طرفم ميچرخه وکيل به سختی نگاهش  

 _بله ميفهمم !
وکيل چند تا سوال ديگه در مورد کار و درامدش پرسيد که طبيعی جلوه کنه و نورا به 

 چيزی شک نکنه ، تقريبا
بيشتر سوالا رو من جواب دادم و نورا جز آره يا نه هيچ حرف ديگه ای نميتونست بگه بعد 

 از چند دقيقه بلند
رحالی که دستش رو به سمتم ميگرفت گفتشد و د :  

 _خيلی خوب من ديگه بايد برم !
نورا نگران نگاهی بهم انداخت که فهميدم منظورش چيه پس بلند شدم و درحالی که قدر 

 شناسانه دستشو به
 گرمی ميفشردم لب زدم :

خواد در مورد بيماری خانوم احمدی که چيزی به خانوادش نميگيد اوووم ميدونيد که نمي !
 _نگران شن

 نيم نگاهی به نورا انداخت و با خنده گفت :
 _نه مطمعن باشيد فعلا که ايشونم حالشون خوبه

سری به عنوان تاکيد حرفاش تکون دادم که بعد از خدافظی کوتاهی رفت بعد از بيرون 
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 رفتنش از اتاق باز
ا نگاهمو به طرفش خواستم پرونده رو نگاه کنم که با شنيدن اصوات نامفهومی از طرف نور

 چرخوندم ، تشکر
 آميز نگاهم کرد و به سختی لب زد:

 _ممنون !
با تعجب نگاهش کردم ، عه پس تشکر کردن هم بلد بود ، بلند شدم و درحالی که به طرفش 

 ميرفتم
 نيشخندی زدم و گفتم:

 _بلد نيستی درست تشکر کنی؟؟
يدبا تعجب سرشو تکون داد و سوالی با صدای خفه ای پرس :  

 _چطوری؟؟
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 کنارش روی مبل نشستم و درحالی که دستم به طرف پيرهنش ميرفت خبيث لب زدم :
 _الان يادت ميدم

با تعجب نگام ميکرد و چيزی نميگفت ، دکمه اولی پيراهنش رو باز کردم و دستمو آروم  .
 زير پيراهنش بردم

انی دستمو گرفت و نيم نگاهی به سمت در با حس دستم انگار تازه هشيار شده باشه با نگر
 اتاق انداخت

 _داری چيکار ميکنی ؟؟
 خيره لبهای ترک خورده اش که بخيه شده بودن شدم و با عطش زبونی روی لبهام کشيدم.
دلم لبهاش رو ميخواست ولی با وجود اينکه زخم روی لبش هيچ کاری نميشد کرد و اين 

 شدت عطش
درمياورد خواستن داشت من رو از پا .  

 آب دهنم رو به زور قورت دادم و دستمو آروم روی بالا تنه اش کشيدم
 _دارم يادت ميدم چطوری تشکر کنی !

دهن باز کرد که حرفی بزنه ولی با تکون دادن لبهاش اخماش توی هم فرو رفتن و اخ 
 آرومی از بين لبهاش

 بيرون اومد .
بهاش نشوندم ، چشماش رو بست و نفس سرمو نزديک بردم و با احتياط بوسه خيسی روی ل

 عميقشو توی
 صورتم فوت کرد.

با حس داغی نفسش بی اختيار سرم توی گودی گردنش فرو رفت و گاز نسبتا آرومی از 
 گردنش گرفتم ،

 دستش که توی موهام چنگ شد ديگه بی طاقت شدم .
شتن من رو از اين حس های که جديدا بهشون گرفتار شده بودم چی بودن که اينطوری دا !

 پا در مياوردن
دستم روی بالا تنه اش در حرکت بود و آروم روی پوست نرمش ميلغزوندم ، ميفهميدم 
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 چطوری تحری..ک
 شده .

خودش رو بيشتر تو بغلم جا داد و سرم رو بيشتر به خودش چسبوند از اينکه با کوچيکترين 
 لمس من

جودم رو در بر ميگرفتاينطوری واکنش نشون ميداد حس غرور خاصی تموم و .  
چون اولين رابطه اش رو داشت با من تجربه ميکرد ، با اين فکر يه حس عجيب رو  .

 داشتم تجربه ميکردم
لاله گوشش رو بين دندون هام گرفتم و آروم کشيدمش ، سرمو که ازش جدا کردم با ديدن 

 چشمای خمارش
مکه با نفس نفس خيره صورتم شده بود آب دهنم رو قورت داد  

دلم بودن باهاش رو ميخواست هرچند نصف و نيمه و ناتموم ولی دلم ميخواستش ، عجيبم  !
 ميخواستمش
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بدون توجه به اينکه توی بيمارستانيم روی صندلی خوابوندمش و درحالی که دستامو دو 
 طرف سرش تکيه

 ميدادم نگاهمو توی صورتش چرخوندم .
وش و حواسم رو به کل پرونده بود ، با چشمای خمارش دستشو اينقدر بی تابش بودم که ه

 دور گردنم حلقه
 کرد .

بی طاقت بوسه خيسی روی گردنش نشوندم ، خودم رو بهش فشردم که نفسش رو با فشار 
 بيرون فرستاد و با

 ناز زير لب اسمم رو صدا کرد .
وسه ای روی شکمش بی طاقت پايين پيراهنش رو توی دستم گرفتم و کمی بالا کشيدم ، ب

 زدم و دستم به
 سمت بالاتر رفت که ضربه ای به در اتاق زده شد

عصبی چشمام روی هم فشردم و دندون هامو روی هم سابيدم ، خدا به داد کسی برسه که  !
 پشت دره

 اگه کار مهمی نداشته باشه اونوقت ميدونم چيکارش کنم !
مامو روی هم فشار دادم و درحالی که عصبی در اتاق رو باز کردم که با ديدن منشيم چش

 سرم رو کج ميکردم
 گفتم :

 _باز چی شده؟
 از قيافم فهميده بود عصبيم ،چند قدم عقب رفت و فاصله گرفت

 _دکتر مکندی گفتن که باهاتون کار دارن.
بازم اين مردک از خود راضی يه طوری رفتار کرده بود انگار من زير دست و نوکر اونم 

ر زدم و با، دستمو به کم  
 نيشخندی گفتم :



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 _انگار يادت رفته من اينجا چيکارم !؟
طره ای از موهای لختش رو توی دستش گرفت و درحالی که ميپيچوندش زير لب  :

 زمزمه کرد
 _مدير هستيد ديگه !

اين دختر چقدر خنگ بود و به کل با اين حرفاش روی اعصابم راه ميرفت و به شدت کلافه 
 ام ميکرد

مو محکم به در اتاق کوبيدم که صدای بدی توی فضا پيچيد ،بدجور توی حس و عصبی دست
 حالم زده بود و

 وقتش بود تنبيه بشه .
لوسی الان ميری توی بايگانی و تموم پرونده های بيمار های قديمم که بيماری های خاص 

 _ داشتن و برام
 جمع ميکنی مياری .
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: تر توی دستاش گرفت و باُ بهت زمزمه کردپوشه توی دستش رو محکم   
 _ولی قربان من چطوری بين اون همه پرونده اون چند نفر رو پی…..

دستم رو جلوش گرفتم که با لبهای لرزون سکوت کرد ، فهميد اگه يه کلمه ديگه حرف بزنه 
 مجازاتش سخت تر

 از اين چيزا ميشه ،دستمو به سمت بيرون گرفتم
ی مربوط به مکندی باشه به من اطلاع نميدی يا خودش رو شخصا از اين به بعد هر چيز

 _ ميفرستی بياد
 فهميدی؟؟؟

 سرش رو به نشونه تاييد حرفام تکون داد ، ابرويی بالا انداختم و ادامه دادم :
 _حالام زود برو به کارهايی که گفتم رسيدگی کن !

ق رو محکم بهم کوبيدمو بدون اهميت به چشمای به اشک نشسته اش برگشتم و در اتا .  
کلافه دستی پشت گردنم کشيدم که تازه متوجه نورايی که هنوزم با چشمای خمار نگاه ازم  .

 نميگرفت شدم
واای خدای من اين دختر تا چه حد ه..ات و دا..غ بود که هر لحظه برای من آماده بود و 

 اينطوری دلبری
 ميکرد

از پيراهنش بی اختيار دستم به سمت قفل در نگاهم روی بدنش چرخيد و با ديدن دکمه های ب
 رفت و قفلش

کردم ،با ديدن اين حرکتم با طنازی زبونی روی لبهاش کشيد و با چشمای خمار شده نگاهش 
 رو تنم بالا پايين

 شد
 اين دختر داشت اختيارم رو از دستم ميگرفت، بی طاقت به طرفش رفتم

ير پاهاش گذاشتم و بغلش گرفتم که دستاشو با احتياط يه دستمو زير گردنش و دست ديگمو ز
 دور گردنم
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 حلقه کرد و بهم چسبيد .
بی طاقت به طرف در اتاق مخفی که کمتر کسی ازش خبر داشت رفتم و دکمه کوچيک 

 توی ديوار رو فشار دادم
. 

ديوار خود به خود کنار رفت و دری نسبتا کوچيکی از وسط ديوار پيدا شد ، نورا ولی 
حال و هوایاينقدر توی   

خودش بود و سرش رو توی گودی گردنم فرو کرده بود و بوسه های ريز ميزد که اصلا 
 توجه ای به اطرافش

 نشون نميداد.
 با ديدن اين حالتش تو گلو خنديدم و به طرف تخت رفتم و آروم روی تخت خوابوندمش .

های بهانه گير به  ولی بازم حاضر نبود دستاش رو از دور گردنم باز کنه و دقيق عين بچه
 گردنم چسبيده بود

 

| P a g e 421 
 

خوب شد اين اتاق رو برای مواقع استراحتم گذاشته بودم ، وگرنه الان با اين کمر دردی که 
 نورا داشت و اين

عطشی که داشت توی وجودم شعله ميکشيد چيکار ميخواستم بکنم و چطوری عطشم رو 
 خاموش ميکردم

م و بوسه ای خيس توی گودی گردنش نشوندم که موهام توی سرمو به طرفش چرخوند .
 دستاش چنگ شد

بی قرار دکمه های پيراهنش رو باز کردم و حالا با بالا تنه ای برهنه رو به روم بود ، آب 
 دهنم رو قورت دادم و با

 نفس های بريده لبهامو روی شکمش کشيدم.
خودش ميکرد ، برای خودمم جای اولين دختری بود که تا اين حد داشت من رو بی قرار 

 تعجب داشت که
 اينطوری داشتم برای بودن باهاش جون ميدادم .

دستم به سمت پيراهنم رفت و با يه حرکت از تنم بيرون کشيدمش و پايين تخت انداختمش 
 روش خيمه

 زدم.
با نفس نفس کنار نورا روی تخت افتادم ، اين دفعه حس بهتری نسبت به دفعه های قبل 

تم ، حداقلداش  
 خوبيش اين بود که حس بدم نسبت به دفعات قبل کمتر بود .

نيم نگاهی به صورت نورا انداختم که با نفس نفس چشمامو بسته بود ، اين دفعه نزاشتم حس 
 بدی داشته

باشه و روز اول رو براش جبران کرده بودم چون حقش اين نبود که چون اولين بارش با 
 کسی هست که

اينطوری زجر بکشهمشکل داره  .  
نميدونم چقدر خيره صورتش بودم که چشماش رو باز کرد و با ديدنم با خجالت ملافه  !
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 روی صورتش کشيد
يه طوری رفتار ميکرد که انگار اون همون دختر يه ساعت پيش که اون طوری دلبری 

 ميکرد نبود ، با يادآوری
يخود ميشد لبخندی گوشه لبم نشسترفتارهايی که موقع راب..طه انجام ميداد و از خود ب .  

 با بلند شدن صدای زنگ تلفن به خودم اومدم ، بلند شدم و شروع به لباس پوشيدن کردم
باورم نميشد روزی اين بلا سرم بياد که اينطوری از خود بيخود بشم و توی محل کارمم با 

 دختری باشم
با ديدن تلفنی که ديگه داشت  همونطوری که دکمه های پيراهنم رو ميبستم وارد اتاق شدم که

 خودکشی
ميکرد با عجله خودمو بهش رسوندم ، با ديدن شماره روی دستگاه اخمام توی هم فرو رفت 

 ، گوشی رو
 برداشتم .

 _الو قربان آقای مکندی ميخوان باهاتون ملاقات کنن بفرستمشون داخل ؟!
: من و نورا بشه نگران لب  حس ميکردم اتاق بو گرفته و از اينکه مکندی متوجه چيزی بين

 زدم
 _ده دقيقه ديگه بفرستش داخل ، فهميدی لوسی ؟؟ ده دقيقه
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 بدون اينکه بزارم لوسی چيزی بگه گوشی رو قطع کردم و محکم روی دستگاه کوبيدمش !
باعجله به طرف در نيمه باز اتاق رفتم و درحالی که نيم نگاهی به نورا مينداختم جدی  :

فتمگ  
 _از سر جات تکون نميخوری تا بيام فهميدی ؟؟

همونطوری که با بدنی برهنه روی تخت دراز کشيده بود با تعجب سرش رو به نشونه باشه 
 برام تکون داد

مثل گذشته دکمه روی ديوار رو فشار دادم و درحالی که ديوار به حالت اولش برميگشت 
 اسپری خوشبو کننده

 رو توی هوا اسپری کردم
وست نداشتم آتويی دست مکندی بدمد  

اون جز يه عوضی به تمام معنا کسی ديگه ای نبود ، هنوز اسپری دستم بود که تقه ای به 
 در اتاق زده شد

 پشت ميزم نشستم و دستپاچه اسپری ته کشو پرت کردم .
با آرامش ظاهری دستی به کتم کشيدم و بفرماييد بلندی خطاب به اونی که پشت در بود 

ه کردمزمزم  
در باز شد و قامت مکندی توی قاب در قرار گرفت ، با تيز بينی نفس عميقی کشيد و بعد از 

 چند دقيقه
پوزخندی زد و با قدم های کوتاه بدون اينکه حرفی بزنه به طرفم اومد و روی مبلا رو به .

 روم نشست
. زشون به صندلی تکيه دادم و با اخمای درهم خيره چشمای آبی رنگش که شرارت ا
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 ميياريد شدم
 _فکر نميکردم مدير بيمارستانم توی اتاقش س..ک..س کنه !

دستم رو عصبی مشت کردم لعنتی ، با وجود اين همه بوی عطر و اسپری توی هوا چطور 
 متوجه شده بود ،

 ميدونستم آدم تيزبينيه ولی ديگه فکرشو نميکردم تا اين حد باشه !
ونده های روی ميز مشغول نشون دادمعصبی سرمو تکون دادم و خودمو با پر  

 _کارت رو بگو مکندی !
 خنده بلندی کرد و خوشحال از اين که عصبيم کرده بود با نيشخندی گفت :

 _پس حدسم درست بود !
 نگاهش رو به اطراف چرخوند و با تيزبينی ادامه داد :

 _خوب خوب اين خانوم زيبا رو کجا قايم کردی؟؟
که سرهم ميکرد سرم رو کج کردم و درحالی که نگاهمو بهش عصبی از چرت و پرتايی  :

 ميدوختم لب زدم
 _منتظرم حرفت رو بزنی !
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هميشه دوست داشت با من لج کنه يه طورايی خودش رو رقيب من ميدونست شايد دليلشم 
 اين بود که

توجه به حرفای  هميشه من ازش بهتر بودم چه توی دانشگاه و چه توی بيمارستان ، بی .
 من بلند شد

دستامو به سينه زدم و عجيب برندازش کردم يعنی فکر ميکرد ميتونه نورا رو پيدا کنه که 
 اينطوری کنجکاو به

اطراف خيره شده بود ، چرخی دور خودش زد که با نزديک شدن به در اتاق مخفی با 
 حرص دستی به ته ريشم

 کشيدم
ميتونه باشه ، وقتی ديد دارم بيخيال نگاش ميکنم ، درکش نميکردم دليل اين کارهاش چی 

 چرخی دور
 خودش زد

 _نميدونم چرا حس ميکنم خيلی بهش نزديکم !
آب دهنم رو قورت دادم و زودی نگاه ازش گرفتم ، اگه فقط يک درصد به نورا شک 

 ميکرد يا ميديدش خيلی
 بد ميشد و دردسر بزرگی درست ميشد منم اين رو نميخواستم.

حوصله دستمو روی کيبرد لپ تاپ کشيدم و خطاب بهش که هنوز کنجکاو اطراف  بی :
 رو نگاه ميکرد گفتم

 _خوب منتظرم کاری که بخاطرش تا اينجا اومدی رو بگی !
وقتی ديد چيزی عايدش نميشه کلافه نگاهش رو دور تا دور اتاق چرخوند و به سمتم اومد ، 

 پوزخندی گوشه
رد چيزی پيدا ميکنه ؟؟ هيچ کس نميتونست تا من ميخوام سر از لبم نشست واقعا فکر ميک .
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 کارهام دربياره
 رو به روم نشست و با چشمايی که کنجکاوی ازشون ميباريد نگاهی بهم انداخت و گفت :

 _پرونده راشل رو به من بده!
بازم بحث و حرفای قديمی ، هر وقت اسم راشل از زبونش بيرون ميومد به قدری عصبی 

که اگه خودم ميشدم  
 رو به خاطر راشل کنترل نميکردم حتما خونش رو ميريختم .

عصبی لب تاپم رو بستم و بلند شدم به سمت پنجره رفتم ، نگاهمو به بيرون دوختم و بدون 
 اينکه بحث و

 دعوايی باهاش بکنم منتظر بيرون رفتنش شدم.
 ولی اون برعکس هميشه سرسخت تر از قبل کنارم اومد و گفت :

 _خوب ؟؟ نظرت چيه !
از درون خودخوری ميکردم و به زور داشتم خودم رو کنترل ميکردم که زير مشت و لگد 

 نگيرمش ، فقط به
 خاطر شهرت خودش حاضر بود يه آدم رو موش آزمايشگاهی خودش کنه .

 نيم نگاهی به صورتش انداختم و با اخمای درهم لب زدم :
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لا گرفتی ، نه ؟؟فکر کنم جوابتو قب _ 
 به طرفم چرخيد

 _چرا اين دختر اينقدر برات مهمه ؟؟ هر کی ندونه فکر ميکنه نسبتی باهاش داری!
بازم چرت و پرت های هميشگيش رو داشت تحويلم ميداد ، ولی من حوصله حرف مفت  !

 شنيدن رو نداشتم
 _من همه ی بيمارهام برام مهمن !

ميزم رفتم و پشتش نشستم ، ميخواستم با بی  بدون توجه به صورت حرصيش به طرف
 محلی کاری کنم زودتر

 گورش رو گم کنه و بره ولی اون به اين زوديا کوتاه بيا نبود.
 دستشو روی ميز کنارم گذاشت و به طرفم خم شد

 _بابت اينکه اون دختر رو به من بدی چی ميخوای ؟؟
انسان ، عصبی بلند شدم و يقه اش  انگار داشت درباره يه جنس و کالا حرف ميزد نه يه .

 رو توی دستام گرفتم
 _ميفهمی داری چی ميگی؟؟

 دستامو محکم گرفت و درحالی که سعی داشت من رو از خودش جدا کنه گفت :
آره اين تويی که نميفهمی ، يه طوری يه اين دختر چسبيدی که انگار برای خودت  .

 _ميخوايش
دادم و مشت محکمی به صورتش کوبيدم ، دادی از  با اين حرفش ديگه کنترلم رو از دست

 درد کشيد و روی
 زمين افتاد .

از خشم زياد نفس نفس ميزدم ، اين آدم نبود بخدا قسم چيزی از يه حيوون کمتر نداشت ، 
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 انگشت اشاره ام
 رو جلوی صورتش تکون دادم و عصبی فرياد زدم :

! ونده باشه نميزارم اون دختر زير دست بفهم داری چی ميگی ، اگه يه روز هم از زندگيم م
 _تو عمل بشه

با صورتی سرخ شده بلند شد ، از دست های مشت شده اش ميتونستم بفهمم که داره خودش 
 رو برای اينکه

بهم حمله نکنه کنترل ميکنه چون ميدونست عين آب خوردن ميتونم از بيمارستان که هيچی 
 ،از همه جا

 ممنوع کارش کنم .
ز جعبه بيرون کشيدم و همونطوری که خون روی انگشتام رو پاک ميکردم دستمالی ا :

 عصبی ادامه دادم
 _حالام از جلوی چشمام گورت رو گم کن تا از روی زمين محوت نکردم .

دهن باز کرد چيزی بگه که عصبی سرمو کج کردم و با دستم بهش اشاره کردم حرفش  .
 رو بزنه
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فشرد و همونطوری که دندونهاش روی هم ميسابيد از اتاق خارج شد و در لبهاش رو بهم  .
 رو محکم بهم کوبيد

 با خروجش از اتاق کلافه دستی پشت گردنم کشيدم ، احساس خفگی امونم رو بريده بود !
با عجله پرده های اتاق رو کنار زدم و نفس عميقی کشيدم ، مکندی هميشه روی اعصاب 

 بود و جديدا هم با
. ير دادن های بيخودش به راشل بدتر شده بودگ  

 اگه بخاطر پدرش نبود تا حالا صدبار از بيمارستان اخراجش کرده بودم
با يادآوری راشل لبخندی گوشه لبم نشست و دلم هواش رو کرد ، من واقعا راشل رو دوست 

 داشتم به قدری
که اون داشت درصد زنده  که از اينکه زير تيغ جراحی بيرون نياد ميترسيدم چون با بيماری

 بودنش خيلی کم
 بود .

به همين خاطر دوست داشتم از زندگيش لذت ببره ولی مکندی با گير بيخودی که بهش داده 
 بود ميخواست

 اون رو موش آزمايشگاهی خودش کنه و به هر طريقی اون رو زير تيغ جراحی ببره.
ه خورشيد که درحال غروب همونطوری که دستامو داخل جيب شلوارم فرو برده بودم ب

 کردن بود خيره شدم
يکدفعه با ياد آوری نورايی که هنوزم توی اتاق در بسته بود ، با عجله با قدم های بلند به 

 طرف در رفتم
با باز شدن در اتاق چشمم به نورايی خورد که همونطوری با تنی برهنه روی تخت  .

 خوابش برده بود
دلم يه شيطنت کوچيک ميخواست ، اين دختر به کل من لبخندی زدم و بهش نزديک شدم ، 
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 رو به وجد
 مياورد

کنارش روی تخت نشستم و بی اختيار نگاهم روی تنش چرخيد ، دلم ميخواست يه بار ديگه 
 توی محل کارم

 باهاش باشم پس بی اراده دستم به سمت دکمه های پيراهنم رفت
 ” نــــــــورا “

تی روی شکمم نشست و داشت بدنم رو لمس ميکرد ،با توی خواب و بيداری حس کردم دس
 نشستن دستش

 جای حساس بدنم بی اختيار نا..له ای توی خواب کردم و پاهامو جمع کردم .
ولی اون سمج تر از اين حرفا دستش رو نوازش گونه روی بدنم کشيد و از پشت سر بهم 

 چسبيد ، هرچی سعی
ر با چسب بهم چسبوندنشون نميتونستم بازشون کنم ميکردم چشمامو باز کنم نميتونستم و انگا

 ،دستش نرم
روی تنم حرکت ميکرد جای جای بدنم رو نوازش ميکرد لب پايينم رو گاز گرفتم و به  .

 خودم پيچيدم
با نشستن لبهای خيسش روی شونه ام لای پلکام رو به آرومی باز کردم که با ديدن اميرعلی 

 بی اختيار باز
فتادنچشمام روی هم ا .  
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فکر نميکردم اين لذت اين بلا رو سرم بياره و به همچين حال و روزی دربيام ، اينقدر توی 
 اوج من رو برده بود

 که نای تکون خوردن نداشتم.
شايد چون برای اولين بارم بود همچين بلايی سرم اومده بود ، به طرف خودش برم گردوند 

 و آروم روم خيمه
 زد .

رو توی گودی گردنم فرو برد و لبهاش رو آرومی تا نزديکی گوشم کشيد ، بس سرش 
 اختيار دستم توی موهاش

 چنگ شد و ناليدم :
 _بسه نميتونم!

 تو گلو خنديد و درحالی که دستشو روی بالا تن..ه ام ميکشيد گفت :
 _حالا حالا مونده تا تموم شه !

نشدم ولی بعد چند ساعت با کاری که باهام اينقدر توی حال خودم نبودم که متوجه منظورش 
 کرد حتی نای

نا..له کردنم نداشتم اون وقت فهميدم منظورش چی بوده وقتی که ديگه نايی توی تنم نموند 
 ولم کرد و بلند

 شد ، همونطوری که پشت بهم لباس ميپوشيد گفت :
 _پاشو اگه ميتونی لباس بپوش بريم خونه !
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کونی به خودم بدم هووووم آرومی در جوابش گفتم و نفهميدم ولی من بدون اينکه بتونم ت
 چطوری باز بيهوش

 شدم.
توی خواب و بيداری حس کردم کسی سعی داره ملافه دورم رو باز کنه با وحشت با دستای 

 لرزون چنگی به
ملافه زدم و سعی کردم نزارم برش داره که صدای اميرعلی کنار گوشم باعث شد دستام ُ 

سم بريزهشل بشن و تر  
. 

 _منم نترس !
حس ميکردم چطور داره لباس تنم ميکنه و سعی داره شلوارمو پام کنه ولی قدرت هيچ گونه 

 عکس العملی
 نداشتم .

بعد از اينکه کارش تموم شد بوسه آرومی روی گونه ام نشوند و با لحنی که برام عجيب  :
 بود آروم زمزمه کرد

اولت اين شکلی ميشی هيچ وقت اينجا باهات اين  اگه ميدونستم تا اين حد حساسی و بار
 _ کارو نميکردم

 ولی مقصرش خودتی که اينقدر ه..اتی و من رو از خود بيخودم ميکنی
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کسی بغلم کرد که از بوی عطر تلخش فهميدم اميرعليه و بعد از چند ثانيه دوباره توی  .
 ويلچر گذاشتم

از توی ماشين بزارتم بيدار بودم ولی نای باز کردن چشمامو تموم اين مدت تا زمانی که ب
 نداشتم ، درست عين

 معتادی شده بودم که بعد از تزريق مواد بی حال ميشن و انگار توی آسمونا سير ميکنن .
سرم روی پاهای کسی بود و آروم نوازشم ميکرد ، آروم لای پلکامو باز کردم و نيم نگاهی 

 به اميرعلی که يه طور
جيبی خيرم شده بود انداختمع  

 با رسيدنمون به خونه سعی کردم بلند شم که دستش روی شونه ام نشست و گفت :
 _بمون خودم ميبرمت !

 موهای آشفته دورم رو کنار زدم و با حالت خماری کلمات رو کشيده زمزمه کردم :
 _نـــــــه خـــــــودم ميــــرم

يک قدم راه نرفته بودم که زير بغلم رو گرفت و با  پامو از ماشين بيرون گذاشتم ولی هنوز
 يه حرکت تا به خودم

بيام توی بغلش گرفتم ، منم که از خداخواسته سرمو به سينه اش تکيه دادم و راحت چشمامو 
 روی هم
 گذاشتم .

هنوزم چشمام بسته بودن که با وارد شدنمون به سالن و جيغ کوتاهی زنی و اوووو کشيدنش 
دمبه خودم اوم  
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 و با ترس چشمام باز کردم .
با ديدن مرد و دختری که کنار مادر اميرعلی ، نرگس جون ايستاده بودن و با حالت خاصی 

 نگاه از ما نميگرفتن
 با ترس تقلا کردم تا از بغل امير پايين بيام.

شبيه ماشين اوراقی ميموندم که هيچی ازش نمونده الانم اون شکلی بودم و تموم بدنم زخم و 
 زيلی و درب و

داغون بود ، کنار امير ايستادم و با خجالت پشت سرش قايم شدم که دختری که با شيطنت 
 نگاه ازم نميگرفت

 به طرفم اومد و با هيجان گفت :
 _وااای اين عروسک از کجا گير آوردی داداش !؟

، از يه طوری ميگفت اين رو از کجا گير آوردی انگار گم شدم داداشش من رو پيدا کرده 
 گوشه چشم نگاهی

 بهش انداختم که بهم نزديک تر شد و گفت :
 _حالا چرا اون پشت قايم شدی ؟؟

واقعيتش اين بود که از سر و وضعم خجالتم ميکشيدم ، وقتی ديد حرفی نميزنم با تعجب 
 نگاهی به اميرعلی

 که بدتر از من شوک زده بود انداخت و گفت :
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 _داداش چر.…
هنوز حرف کامل از دهنش بيرون نيومده بود که امير توی حرفش پريد و بی حوصله لب  :

 زد
 _مگه نميبينی لبش بخيه اس !؟

با اين حرفش نرجس جون با نگرانی به طرفم اومد و درحالی که محکم روی گونه اش  :
 ميکوبيد ناليد

 _وای خدا مرگم بده چی شدی ؟؟
ه اش ياد مامانم افتادم و بی اختيار چشمامُ پر اشک شد با ديدن خاله و مهربونی های مادران

 خودمو توی
 بغلش انداختم که با داد اميرعلی با تعجب سرم به طرفش چرخيد

با تعجب خيره اميرعلی که داد ميزد شدم ، يه طوری داد ميزد و از خشم قرمز شده بود که 
 همه مات و مبهوت

 سرجاشون خشکشون زده بود .
تو کارهای من سرک ميکشی ؟؟؟ باز نيومده داری _ 

خدمتکاری که يه مشت لباس و وسايل دستش بود با اين حرفش سر جاش خشکش زد و بی 
 حرکت موند

 امير عصبی جلو رفت و درحالی که نگاهش روی وسايل ميچرخيد بلند گفت :
 _مگه يا تو نيستم چرا لال شدی ؟؟

ناليد خدمتکار بدبخت که از ترس دستاش ميلرزيدن با بغض :  
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 _ببخشيد آقا ولی خانوم گف.…
هنوز حرفش رو کامل نزده بود که مردی که همه اين مدت ساکت ايستاده بود نزديک 

 اميرعلی شد و درحالی
 که شونه اش رو ميفشرد با لحن آرومی گفت:

 _آروم باش پسرم مامانت ازش خواسته!
خطاب به خدمتکار امير دستی به صورتش کشيد و همونطوری که روی مبلا مينشست  :

 بيچاره بلند گفت
 _حالا که به خير گذشت ولی وای بحالت اگه چيزی ازت ببينم .

خدمتکار با ترس وسايل توی بغلش محکم گرفت و با قدم های بلند از ديدمون ناپديد شد ، 
 ولی من

همونطوری بی حرکت ايستاده بودم که يکدفعه با حرفی که خاله زد نگاه همه به طرفم  .
يدچرخ  

 _چه بلايی سرت اومده عزيز دلم !
 نميدونستم با اين حالم چه جوابی بهش بدم که اميرعلی پيش دستی کرد و دست پاچه گفت :

 _از پله ها افتاده !
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چی الان چی گفت ؟؟ از پله ها افتادم هه! نميخواد بفهمن که دوست دختر نازنينش اين بلا 
 رو سرم آورده ،

نگرانی به طرفم اومد و همونطوری که صورتم رو بررسی ميکرد با نگرانی خاله با 
 چيزايی بهم ميگفت ، ولی من

بدون توجه به همه با پوزخندی گوشه لبم خيره چشمای سرد و بی روح اميرعلی شده بودم و 
 پلکم نميزدم ، بی

بود  تفاوت صورتش رو برگردوند و مشغول صحبت کردن با کسی که فکر کنم پدرشون .
 شد

نميدونم چرا ولی بغض داشت خفم ميکرد و بی اختيار قطره اشکی از گوشه چشمم چکيد ، 
 دست خاله که

 روی گونه ام نشست با مهربونی بهش لبخند زدم
بوسه ای روی گونه ام زد و همونطوری که به طرف مبلا هدايتم ميکرد بلند طوری که  :

 همه بشنون گفت
که تعريفش رو براتون کرده بودم اينم نورا خانوم ُ گل همونی _ 

دختری که از اول ورودم به خونه نظرم رو نسبت به خودش جلب کرده بود و از صورتش 
 شيطنت ميباريد به

 طرفم اومد و با خنده کنارم نشست
 _مامان نگفته بودی داداش يه همچين فرشته ای تور کرده !

فرشته هام ؟؟ رسما صورتم آش  با حرفش پوزخند تلخی گوشه لبم نشست ، کجای من شبيه
 و لاش شده بود

 خاله که از صورتم فهميده بود ناراحتم چشم غره ای بهش رفت
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 _آيناز مامان ، ميشه بری به مليحه بگی برای نورا جان يه چيزی آماده کنه؟؟
 مثل بچه های لجباز بازوم محکم توی دستش گرفت و با لبهای آويزون ناليد :

من جايی نميرماز اينجا صداش کن  . _ 
از ديدن اين حرکاتش از يه طرفی خندم گرفته بود و از طرف ديگه بهش غبطه ميخوردم 

 که با اين سن و سال
هنوزم کسايی رو داره که نازش رو بخرن ، با يادآوری بابا مامانم آهی کشيدم که با صدای 

 باباش به خودم
 اومدم.

وب نيستبابا نوراجان رو اذيت نکن ، ميبينی که حالش خ _ 
لبخندی به باباش زدم و تظاهر به شاد بودن کردم ، همش ميخواستم تظاهر کنم که شادم و 

 حالم خوبه وگرنه
 وقتی خانواده گرم و صميمی اونا رو ميديدم ياد بدبختی های خودم ميفتادم .

دوست داشتم هرچه زودتر برگردم اتاقم ولی نميدونستم چطوری بايد بلند شم و خجالت 
دم بگم اينجاميکشي  

 چيکار ميکنم و به عنوان زن صيغ..ه ای اميرعلی اينجام .
نميدونم با وجود کمر دردی که داشتم چقدر تحمل کردم که با صدا کردن اسمم توسط 

 اميرعلی به خودم اومدم
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 _مليحه نورا رو ببر اتاقش استراحت کنه
اسش بهم بوده که حالم اصلا خوب نيست ولی ميدونستم تموم اين مدت زير نظرم داره و حو

 بدون اينکه
نگاهی بهش بندازم و تشکر کنم از کنار آينازی که تموم اين مدت پيشم بود بلند شدم و بعد 

 از ببخشيد
 کوتاهی از پله ها بالا رفتم.

 مليحه کمکم کرد روی تخت دراز بکشم و بعد از اينکه پتو روم انداخت از اتاق خارج شد .
مو بستم که با يادآوری خانوادم قطره اشکی از گوشه چشمم چکيد ، چقدر دلم برای چشما

 خانوادم تنگ شده
 بود

هنوز چند دقيقه ای نگذشته بود که در اتاق باز شد ، با فکر به اينکه مليحه اس چشمامو باز 
 نکردم ولی با

ی کردم بلند شم نشستن دستی روی موهای پريشونم چشمامو باز کردم که با ديدن آيناز سع
 دستش روی

 شونه هام نشست و با مهربونی گفت :
 _بلند نشو فقط اومدم ببينم حالت چطوره !

 لبخند نصف و نيمه ای بهش زدم و سرمو به نشونه اينکه حالم خوبه تکون دادم .
 ابرويی بالا انداخت و در حالی که با تعجب نگاهم ميکرد سوالی پرسيد :

 _داداشم اذيتت ميکنه ؟؟
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نميدونستم چه جوابی بهش بدم ، درکل اميرعلی اذيتم ميکرد ولی نه اونطوری که اون فکر 
 ميکرد ، از لحاظ

روحی آزارم ميداد نه جسمی ! زبونی روی لبهای ترک خورده ام کشيدم و با ناراحتی 
 سرمو به نشونه نه براش

 تکون دادم .
و توی صورتم چرخوند و با دستش زير چونه ام نشست که سرمو بالا گرفتم ، نگاهش :

 تيزبينی گفت
 _يعنی ميخوای بگی اين بلاها رو اون سرت درنياورده ؟؟

نميدونم چرا اون لحظه دوست داشتم با کسی درد و دل کنم و آينازم از رفتارش مشخص بود 
 که ميشه بهش

بهام اعتماد کرد ، با اينکه امير گفته بود حرف نزن ممکنه لبت خون ريزی کنه به آرومی ل
 رو تکون دادم و اسم آنا

 رو زير لب زمزمه کردم .
باُ بهت از جاش بلند شد و چی بلندی زير لب زمزمه کرد ، کلافه دستی به صورتش کشيد و 

 همونطوری که راه
 ميرفت زير لب مدام تکرار ميکرد

 _باورم نميشه آنا ؟؟؟
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گفتم نيشخندی زدم و بدون توجه به اين حرفش بهم برخورد يعنی من داشتم دروغ مي
 حضورش ملافه روی

 سرم کشيدم ، ملافه رو با يه حرکت از روی صورتم کنار داد و با دلجويی گفت :
فقط تعجب کردم همين عزيزم ، باورم نميشه آنا که اونطوری خودش رو مظلوم نشون ميداد 

 _ به همچين
 کاری دست بزنه !

وی صورتم چرخوند و عصبی گفتوقتی ديد چيزی نميگم نگاهشو ت :  
 _ببخشيدا خودتم مقصری ، چرا موندی تا همچين بلايی سرت بياره ؟؟

اولش که من خواب بودم بعدشم اينقدر شوک زده شده بودم که قدرت هيچ عکس العملی رو 
 نداشتم ، هم

حوصله حرف زدن نداشتم و هم بخاطر سوزش زيادی که توی لبم احساس ميکردم 
کلمه حرف نميتونستم يه  

بزنم پس در برابر سوالش سکوت کردم که دستاش رو به کمرش زد و با حرصی مشهود  :
 گفت

 _وايسا خودم تلافيتو سرش درميارم ، اصلا نگران نباش
يه طوری اين حرف رو با حرص زد که خندم گرفت ، با ديدن لبخندم با خوشحالی کنارم  :

 نشست و گفت
! خوشبحال داداشموااای چه ناز ميشی وقتی ميخندی _ 

 چپ چپ نگاهش کردم که بلند خنديد و ميون خنده هاش بريده بريده گفت :
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 _والا راست ميگم ، اگه مال داداشم نبودی خودم تورت ميزدم
و بعدش با هيزی نگاهی به سرتاپام انداخت و زبونی روی لبهاش کشيد ،واقعا دختر 

 پرانرژی بود با وجود زخم
ش ميخنديدم که در اتاق باز شد و اميرعلی طبق معمول با اخمای گره لبم به حرفای بامزه ا

 خورده داخل شد
با ديدنش خنده روی صورتم از بين رفت و زودی نگاه ازش گرفتم ، آيناز با ديدن اين 

 حرکتم با تعجب ابرويی
بالا انداخت و به عقب برگشت با ديدن اميرعلی با خنده به طرفش رفت و درحالی که بغلش 

کرد بوسه ایمي  
 روی گونه اش نشوند.

 _خيلی دلم برات تنگ شده بود داداش!
امير بوسه ای روی موهای خواهرش زد و با مهربونی که کمتر ازش ديده بودم آروم لب  :

 زد
 _منم

ميتونستم سنگينی نگاهشو روی صورتم حس کنم ولی بی اهميت بهش پشتم بهشون کردم و 
 دراز کشيدم

بی احترامی بهشون هست ولی برام مهم نبود ، دلم گرفته بود و  ،ميدونستم يه طورايی
 ميخواستم يه طورايی

 

| P a g e 432 
 

 خودم رو خالی کنم و فرقی هم برام نداشت چطوری !
 صدای خشک و جديش به گوشم رسيد که خطاب به آيناز گفت :

 _تو برو پايين ، منم الان ميام باشه ؟
دن در اتاق نشون از بيرون رفتن آيناز ميداد ، توی خودم بعد از چند لحظه صدای بسته ش

 جمع شده بودم که
حس کردم کسی کنارم نشست ،انتظار داشتم بعد از راب..طه های که باهم داشتيم نازمو 

 بکشه ولی برخلاف
 فکرم صدای خشنش به گوشم رسيد .

ت نگاه ازمون نميبريد من حوصله بچه بازی و اين قهر کردنا رو ندابا ديدن آينازی که با بُه
 _ خواستم جيغ بزنم

 که امير زودتر به خودش اومد و دستشو محکم جلوی دهنم گرفت و با آرامش لب زد :
 _آروم باش هيچی نيست باشه ؟؟

نگاه نگرانشو توی چشمام دوخت و منتظر عکس العملی از من بود ، بعد از چند ثانيه آب 
 دهنم رو قورت دادم
ييد حرفاش تکون دادمو سرمو به نشونه تا  

آروم دستشو از جلوی دهنم برداشت و عصبی به طرف آينازی که هنوزم همونجا با بُهت و 
 ترس ايستاده بود

 چرخيد .
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 بلند شد و درحالی که به سمتش ميرفت با لحن خشنی گفت :
 _مگه اين اتاق در نداره که بدون اجازه داخل ميشی ؟؟

باشه آب دهنش رو به زور قورت داد و با ُلکنت بريده  آيناز انگار تازه به خودش اومده :
 بريده گفت

 _دا..داش خواس…
نزاشت حرفشو کامل کنه و چنان عربده ای زد که من از ترس به خودم لرزيرم چه برسه به 

 آيناز
 –برام فلسفه نباش ، حالام زود باش از اتاق برو بيرون  .

هی به من انداخت و با صدای خش دار زير لب آيناز با لبهايی که از بغض ميلرزيدن نيم نگا
 آروم ببخشيدی

 زمزمه کرد و با عجله از اتاق خارج شد .
باورم نميشد که با خواهر خودشم اينطوری رفتار ميکنه ، انگار اصلا دل نداره و به  .

 جاش تيکه سنگی گذاشتن
مد و در حالی که صدای نفس عميقی که کشيد به گوشم رسيد ، بعد از چند ثانيه به خودش او

 کتی که هنوز
 تنش بود رو از تنش بيرون ميکشيد با حالی خراب و داغون به طرف پنجره رفت

پرده رو با عصبانيتی مشهود کنار زد و درحالی که گيره پنجره رو باز ميکرد زير لب با  :
 خودش زمزمه وار گفت
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 _ بازم گند زدی امير !
دستمو روی شکمم که هنوزم از جای بوسه های امير ميسوخت ولی من مات و مبهوت 
 گذاشتم ، يه طورايی از

اينکه ما رو توی اين حال ديده بود خجالت ميکشيدم و از طرف ديگه دلم به حالش سوخت 
 که امير اونطوری
 سرش داد کشيد .

ابطه با حالا چطوری ميخواستم پايين برم و چشم تو چشم با آينازی بشم که من رو درحال ر
 داداشش ديده

 بود ، وااای خدای من حالا پيش خودش چی فکر ميکنه !
 سرمو بين دستام گرفته بودم که با حرفی که امير زد سرم به طرفش چرخيد :

 _الان داروهاتو ميدم مليحه برات بياره بخور و بخواب نيازی نيست پايين بيای.
تا زمانی که آيناز اون پايين بود من از خودمم قصد پايين رفتن نداشتم ، اگه اون نميگفتم 

 داخل اين اتاق
 تکون نميخوردم

از اتاق بيرون رفت و عصبی در رو بهم کوبيد ، ديووونه انگار مقصر منم که اونطوری  .
 با خواهرش حرف زده بود

هنوز چند دقيقه ای از رفتنش نگذشته بود که مليحه با سينی که توی دستش داخل شد ، با 
الا رفتهابروهای ب  
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 نگاهی بهش انداختم که چند نوع قرص مختلف با ليوان آب پرتغالی به طرفم گرفت و گفت :
 _آقا گفتن بخوريد !

بدون حرف ازش گرفتم و خوردم ، بعد از رفتن مليحه با خيال راحت توی رخت خوابم 
 دراز کشيدم و چشمامو

 روی هم گذاشتم و به خواب عميقی فرو رفتم.
ق فرو رفته بودم و هيچ روشنايی به چشمم نميخورد ، دستی به چشمام توی تاريکی مطل

 کشيدم و با ترس بابا
و مامانم رو صدا زدم ولی هيچ صدايی جز ِ خش ِ خش برگ ها و صدای زوزه گرگ ها  .

 به گوشم نميخورد
با ترس چرخی دور خودم زدم و دنبال راه نجاتی بودم ولی دريغ از کوچکترين چيزی ، از 

کی ميترسيدم کهتاري  
 با ديدن بابا ميون گريه خنديدم و درحالی که به طرفش ميرفتم با صدای لرزون لب زدم:

 _بابا !
به طرفم برگشت که با ديدن اخمای گره خورده و صورت عبوسش با تعجب سرجام ايستادم 

 ، يک قدم به
 سمتش برداشتم که عصبی لب زد :

 _من دختری مثل تو ندارم !
ش با وحشت لب زدمبا اين حرف :  
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 _داری چی ميگی بابا ؟؟
ولی صورتش رو ازم برگردوند و توی تاريکی گم شد ، با نگرانی شروع به دويدن کردم 

 ولی هرچی بيشتر جلو
 ميرفتم بيشتر توی سياهی فرو ميرفتم

دا زدم ، درحالی که تموم وجودم از ترس ميلرزيد روی زمين نشستم و از ته دل بابا رو ص
 يکدفعه با تکون های

 شديدی کسی از خواب پريدم و با وحشت نگاهمو به اطراف دوختم .
 امير کنار تختم ايستاده بود و با ديدن چشمای بازم با نگرانی گفت :

 _چی شده ؟؟ خواب بد ميديدی ؟
 با يادآوری بابا با ناراحتی دستی به صورت عرق کرده ام کشيدم و با افسوس لب زدم :

 _آره خيلی بد بود !
به تاج تخت تکيه دادم و با افسوس پلکامو روی هم گذاشتم با قرار گرفتن ليوان آبی جلوی 

 دهنم ، کمی آب
 خوردم و با ناراحتی نفسم رو بيرون فرستادم.

 امير ليوان روی پا تختی گذاشت و بدون اينکه نيم نگاهی به سمتم بندازه بی تفاوت لب زد :
ی کن به هيچی فکر نکنیبگير بخواب سع ! _ 

شب رو نشون ميداد ابرويی با تعجب ٢مگه ساعت چند بود ، با ديدن عقربه های ساعت که 
 بالا انداختم ،
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چطور برای شام بيدارم نکردن هرچند گرسنمم نبود بعد از رفتن امير هرچی از اين پهلو به 
 اون پهلو شدم خوابم

ی اتاق وحشت داشتمنميبرد و يه طورايی از خوابيدن و تاريک .  
با ترس بلند شدم و پاورچين پاورچين خودمو به اتاق اميرعلی رسوندم و با ديدنش که 

 خوابيده بود آروم
کنارش دراز کشيدم و اينقدر توی تاريک روشن اتاق به صورتش خيره شدم که کم کم پلکام 

 روی هم افتاد و به
 خواب عميقی فرو رفتم

ار شدم و آروم چشمامو باز کردم که با ديدن اميری که با حس خفگی زياد از خواب بيد
 پاهامو بين پاهاش قفل

کرده بود ودستاش و دور کمرم حلقه کرده بود چشمام گشاد شدن ، سرم روی سينه اش بود 
 ، آروم تکونی

 خوردم تا خودمو از بغلش بيرون بکشم که بدتر دستاشو دور کمرم حلقه کرد
دم و سعی کردم بی تحرک بمونم تا بيدارش نکنم ، چون نفسم رو با فشار بيرون فرستا

 اونطوری که اون من رو
 محکم بغل گرفته بود معلوم بود ولم نميکنه و بيخيالم نميشه.
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نميدونم چطوری باز خوابم برد که با تکون های دست کسی بيدار شدم که نگاهم به چشمای 
 عصبی اميرعلی

 خورد.
ی پف کرده ام کشيدم و در حالی که روی تخت مينشستم آروم لب زدمدستی به چشما :  

 _صبح بخير !
عصبی از روی تخت بلند شد و بدون ابنکه جوابی بهم بده به طرف دستشويی رفت ، شونه 

 ای بالا انداختم و
خواستم از اتاق بيرون برم که با حوله توی دستش درحالی که صورتش رو خشک ميکرد 

ناز دستشويی بيرو  
 اومد

 _بمون
دستی به موهای ژوليده ام کشيدم و همونطوری که سعی ميکردم توی دستم جمعشون کنم 

 منتظر موندم
 حرفشو بزنه ، رو به روم ايستاد و با اخمای درهم گفت :
 _بار آخرت باشه که اينطوری شب ميای توی اتاق من !

 فکر نميکردم همچين حرفی بهم بزنه باُ بهت لب زدم:
 _چی ؟؟

وله رو عصبی روی تخت پرت کرد و چند قدم بهم نزديک تر شد ، همونطوری که ح
 انگشت اشاره اش روی

 صورتم ميکشيد بار ديگه تکرار کرد
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 _بی اجازه تو اتاق من نميای فهميدی ؟؟
 با اين حرفش عصبی نگاهی به چشماش انداختم و گفتم:

ارهديشب خواب بد ديدم که اومدم توی اتاقت خيالات برت ند ! _ 
 پوزخند صدا داری بهم زد و انگشت اشاره اش را روی صورتم کشيد

 _خوب ، خواب بد ديدی بايد حتما ميومدی توی رختخواب من ؟؟
 بگو کوچولو دلت واسم تنگ شده بود ميخواستی شب پيش من باشی

 حرصی خنديدم و از لجش گفتم:
 _فعلا اونی که محتاجه تويی نه من!
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ر اين حرف رو ازم نداشت اين رو از چشمای گشاد شده اش فهميدم ولی بی اهميت انتظا
 بهش عقب گرد تا

ازش فاصله بگيرم ، که با يه حرکت مُ چ دستمو گرفت و به طرف خودش برم گردوند ، 
 توی آغوشش فرو رفتم

 که لبشو نزديک گوشم آورد و آروم زمزمه کرد :
 _مطمعنی اونی که محتاجه منم ؟؟

قتی ديد با تعجب خيرش شدم بلند خنديد و ادامه دادو :  
 _اگه يه نگاه به خودت بندازی ميفهمی اونی که محتاجه کيه !

عصبی از اينکه داشت بدبختيم رو به روم مياورد دندون هامو روی هم سابيدم و تقلا کردم 
 تا ازش جدا بشم ،با

 ديدن اين حرکتم بلند خنديد و گفت :
ميکنی؟؟ چيه از واقعيت فرار _ 

واقعيت؟؟ هه واقعيت بدبختی و بيچارگی من بود که اينطوری بهش مبتلا شدم که برده و 
 صيغ..ه مردی بشم

که کوچکترين ارزشی برای من قائل نيست و فقط برای وضعيت خودش من رو ميخواست 
 !همين و بس

 لبخند تلخی گوشه لبم نشست و با لحن غمگينی لب زدم :
! ول کردمنه ، سرنوشتم رو قب _ 

نگاهشو توی صورتم چرخوند و نميدونم چی توی نگاهم ديد که يکدفعه دستمو ول کرد ، 
 بدون اينکه نگاهی

به صورتش بندازم عقب گرد کردم و با قدم های بلند از اتاق خارج شدم ،دستی به صورت 
 خيس از اشکم

 کشيدم و در اتاق رو محکم باز کردم و داخل شدم
ورد از زندگی که توش گرفتار شده بودم ،نميدونم چقدر گريه کردم و حالم از خودم بهم ميخ

 اشک ريختم که با
 صدای مليحه به خودم اومدم

 مليحه _آقا گفتند برای صبحانه بياين پايين !
دلم نمی خواست چشمم به صورتش بيفته ولی به خاطر اينکه ديشب شام نخورده بودم و به 
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 شدت احساس
ری به عنوان تاييد تکون دادم ، منتظر بودم بره بيرون ولی ضعف می کردم به اجبار س

 مليحه بر خلاف انتظارم
 بالای سرم ايستاده بود نگاهی بهش انداختم

 _برو الان خودم ميام !
 گره روسريش رو محکم تر کرد و گفت:

 مليحه _آقا گفتن بمونم کمکتون کنم
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بی تفاوت از ش رو برگردوندم و با قدم های حوصله بحث کردن باهاش رو نداشتم پس 
 کوتاه از اتاق خارج

 شدم بی حوصله از پله پايين رفتم که با ديدن خانواده امير علی پاهام از حرکت ايستاد
وای خدای من حالا چطور ميخواستم بعد از گند ديشب با آيناز روبرو بشم !؟ مردد بالای 

 پله ها ايستاده بودم
م افتاد ، بلند صدام کرد و گفتکه خاله چشمش به :  

 خاله _زود بيا صبحونه بخور ، ديشبم شام نخوردی الان ضعف ميکنی
لبخندی بهش زدم و بعد از صبح بخير کوتاهی کنارشان سر ميز نشستم ولی همه سعيمو می 

 کردم که نگاهم
 به آينازی که با شيطنتم خيرم شده بود نيفته.

ر محکمتر تو دستام بگيرم که با نشسته امير کنارم با دسته لرزون سعی کردم ليوان شي
 ابروهام با تعجب بالا

پريدن ، نگاهم با نگاه آيناز گره خورد که با شيطنت خنديد و با چيزی که گفت با شير تو 
 گلوم پريد و به شدت

 به سرفه افتادم
 سلام عشقام

و طلا گرام حذف کنيد و اگه ميخوايد ادامه رمان رو از دست نديد تلگرام طلايی و هاتگرام 
 موبوگرام اصلی رو

هزار از کاربرای رمان که توی اين برنامه ها بودن خود به خود ۵نصب کنيد چون امروز 
 از کانال خارج

 شدن
 _مامانم نگفته بودی که نورا کارشو خيلی خوب بلده

 خاله ليوان چايش رو کنار گذاشت و با تعجب نگاهی به من انداخت
 _چه کاری عزيزم؟

از خجالت ابرويی برای آيناز بالا انداختم اشاره کردم چيزی نگه با ديدن اين حرکتم خنديد و 
 خطاب به خاله

 گفت:
 _هيچی مامان شوخی کردم

همه با تعجب داشتند به حرفای ما گوش ميدادند برای فرار از نگاه های عجيب و غريبشون 
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 سرمو پايين
م ،بعد از خوردن صبحانه با عجله بلند شدم انداختم و خودمو مشغول صبحانه خوردن کرد

 می خواستم از امير
دور باشم ، وقتی ياد حرفاش ميفتادم خشم کل وجودم را فرا ميگرفت به ياد آوری خوابی که 

 ديده بودم با
 ببخشيدی از جمعشون جدا شدم
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داشتم دلم برای خانواده ام و با قلبی که تند تند ميزد خودمو به اتاقم رسوندم و گوشی رو بر
 تنگ شده بود

مخصوصا بابا ! با هيجان شمارشو گرفتم و منتظر موندم بعد از چند دقيقه صدای غمگين و 
 شکست اش به

 گوشم رسيد
 _الو دخترم

 با هيجان بلند شدم و در حالی که قدم زنان به سمت پنجره اتاق می رفتم لب زدم:
 _الو سلام خوبی بابا ؟؟

فه های مکررش توی گوشی پيچيد که قلبم به درد آورد با نگرانی ناليدمصدای سر :  
 _بابا خوبی چی شده؟؟

 صدای خفه اش به گوشم رسيد
 _هيچی دخترم ديشب توی سرما موندم انگار سرما خوردم

آخه سرما چرا ؟؟ تا اونجا که من ميدونستم بابا هيچ وقت بی احتياطی نمی کرد و هميشه به 
 سلامتی اهميت

ميداد از ترس اينکه اتفاقی افتاده باشه به خودم لرزيدم با صدايی که به زور از گلوم  :
 خارج ميشد و لب زدم

 _ تورو خدا چی شده بابا اتفاقی افتاده؟؟؟
 صدای ناراحتش تو گوشم پيچيد

نه خودتو نگران نکن فقط امروز کمی عصبی شدم چون ردی از اون شريک نامردم پيدا 
 _کردم

الی گفتمبا خوشح :  
 _راس ميگی بابا پيداش کردی ؟؟

 برخلاف انتظارم بابا با ناراحتی ادامه داد:
 _نه دخترم از اين ناراحتم که باز گمش کردم

 کلافه دستی به صورتم کشيدم که با خستگی که توی صداش موج ميزد گفت:
 _نميدونم بابا نميدونم چطوری به اين راحتی از دستم فرار کرد

از اين ناراحت باشه نميخواستم بيش  
بهش فشار بياد پس سعی کردم به خودم بيام و يه جورايی خوشحالش کنم تا غمش کمتر شه 

 ، پرده را کنار
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 دادم و همون جوری که نگاهم تو باغ ميچرخوندم خطاب به بابا گفتم:
 _نگران نباش بالاخره پيداش می کنيم
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وم روی د ناراحت همونطوری که با انگشتم اشکال نامفهبابا حرفی نميزد و سکوت کرده بو
 شيشه می کشيدم

 ادامه دادم :
 _خيلی دلم برات تنگ شده بابا برای همتون کاش ميتونستم بيام پيشتون

 آخ آخ وقتی ياد غذايی که مامانم مخصوص من درست ميکردم ميفتم دلم آب ميشه .
يدمی با لذت گفتم که بلاخره خنداينقدر با آب و تاب تعريف کردم و زير لب اوووو  

 _دختر شکمو خودمی ديگه!
به کلی  ودلم خون بود ولی واسه اينکه بيشتر از اين ناراحت نباشه کاری کردم که خنديد 

 موضوع را فراموش
 کرد من ميگفتم و اون بلند ميخنديد ميدونستم خنده هاش از ته دلش نيست ولی

 اين هم که سعی داشت فراموش کنه
بس بودبرام   

ر رفته دنميدونم چقدر با بابا صحبت کردم وسعی کردم آرومش کنم که زمان مکان از دستم 
 بود وقتی به خودم

با  واومدم که دست کسی رو شونه من نشست همانطور که گوشی دستم بود به عقب برگشته 
 ديدن امير علی

 که حالت خاصی نگام ميکرد
 وری که ميون گريه می خنديدم سعی کردمدستی به صورت خيس از اشکم کشيدم وهمونط

 بابا متوجه نشه با
 خدافظی کوتاهی تماس قطع کردم

 با صدای امير به خودم اومدم
 _دليل اين گريه چيه؟؟

عين  روی تخت نشستم و همونجوری که حس می کردم نفسم بالا نمياد ميونه هق هقم درست
 بچه های

 بهونه گير ناليدم:
 _دلم بابامو ميخواد

با طرز عجيبی نگاهی بهم انداخت و امير  
 درحالی که به سمتم ميومد دستی به ته ريشش کشيد و سوالی پرسيد ؟

 _بابا تونست مشکلشو حل کنه؟؟
م کنارم با يادآوری غم و غصه بابام اشکام با شدت بيشتری پايين اومدن که با ديدن حال

 نشست و عصبی
 گفت:
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 _گريه نکن!
: رفش اشکام با شدت بيشتری پايين اومدن يک دفعه عصبی فرياد زدبا اين ح  

 _با توام بسه
 به زور آب دهنمو قورت دادم و از ترس به سکسکه افتادم

 _خوب الان بگو دقيق چته چی شده؟؟
با صدای خفه ای که به زور به گوش های خودم ميرسيد شروع کردم به تعريف کردن 

 بدبختيام ،از بابام گفتم از
توی صداش از ناراحتی هاش از بغضی که توی گلوم هر لحظه بزرگتر ميشد از غم 

 خانواده ای که نميدونستم
ام از الان توی چه حالم وضعيتی هستند از در به دری و بی کسی خودم از برشکستگی باب

 اينکه چطور رفيق
 نامردش از اعتمادش سوء استفاده کرده و بابام به خاک سياه نشونده بود

دم و گريم اوج ر گفتم و زجه زدم که ديگه نايی تو تنم نمونده بودبا دستام صورتم پوشوناينقد
 گرفت

ختيار يکدفعه توی آغوش گرمی فرو رفتم نياز داشتم به اينکه کسی کنارم باشه پس بی ا
 سرمو توی سينه اش

 پنهون کردم و بوی عطرشو عميق نفس کشيدم
رد توی بغلش آروم گرفتمدستی رو موهام کشيد و شروع به نوازشم ک  

 همونطوريکه دستشو روی کمرم نوازش وار تکون ميداد کنار گوشم زمزمه کرد:
 _به زودی همه چی حل ميشه!

 متوجه منظورش نشدم و پرسيدم:
 _چطوری ؟؟

 _يعنی ديگه گريه نکن و نگران خانوادت نباش
ن و نکه به فکر منميدونم چرا با اين حرفش اين يه حس امنيت توی وجودم پيچيد از اي

 خانوادم بود بی
 اختيار لبخندی گوشی لبم نشست

می  توی فکری در هم بر هم خودم غرق بودم که از کنارم بلند شد همونطوری که بيرون
 رفت بلند خطاب بهم

 گفت:
 _دست و صورتتو بشور زود بيا پايين

 و بدون اينکه منتظر حرفی از جانب من باشه درو بست
ــےاميــــــر علــ “  ” 
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از اتاق بيرون رفتم و در حالی که به طرف مامان می رفتم و کنارش مينشستم آروم کنار :
 گوشش زمزمه کردم
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 _مامان امروز من نيستم حواست به نورا باشه !
 با تيزبينی ابرويی بالا انداخت و در حالی که سرش رو تکون ميداد سوالی پرسيد:

 _چيکار دختره کردی؟؟
 پوکر نگامو تو جمع چرخوندمو با خشم گفتم :

 _حرفايی ميزنيد هااا مادر من ، آخه چيکارش دارم ؟؟
 دستی به موهای تازه رنگ شده کشيد با دلخوری رو ازم برگردوند و گفت :

 _توهم پسر همون پدری معلوم نيست چيکار دختر بيچاره کردی!؟
م ديگه چيزی نگفتم و گذاشتم هرچی که نميخواستم مامان بويی از جريان ببره برای همين

 ميخواد فکر کنه
 چون هرچی کمتر از اين نورا و خانوادهاش ميدونست بهتر بود و به نفع من!

بعد از چند دقيقه نورا در حالی که لباس هاشو عوض کرده بود و به خودش رسيده بود از 
 پله ها پايين اومد

حت ميشد فهميد که گريه کردهولی هنوزم از دماغ و چشم های قرمز شدش را .  
نگاهشو بين جمع چرخوند و معلوم بود دنبال جايی برای نشستن بود خواستم بهش بگم بياد 

 کنارم بشينی
ولی يه چيزی مانع از گفتنم می شد يه حسی ته قلبم می خواست که ازش دوری کنم حداقل 

 جلوی خانواده
 ام!!

نوادم بهش حساس بشن نسبت به عکس العمل نميخواستم زمانی که از هم ديگه جدا شديم خا
 نشون بدن ،

چون آخر رابطه ما بالاخره جدايی بود ،نميدونم چرا وقتی به جدايی فکر ميکردم يه حسی 
 باعث ميشد از

 ذهنم دورش کنم و يه طورايی نخوام بهش فکر کنم خطش بزنم.
ايستاده بودبا صدای بابا نگاهم به سمت نورايی برگشت که هنوز مردد وسط سالن   

 _بيا اينجا پيش خودم بشين دخترم!!
ديدم چطوری با اين حرف بابا اشک به چشماش نشست و به زور بغضشو قورت داد ، با 

 قدم های لرزون به
 طرف بابا رفت و کنارش نشست

 هنوزم خيرش بودم که سرشو بلند کرد
ودم پيچيد که بی و با ديدن نگاه خيرم لبخندی زد از ديدن لبخندش يه حس خاصی تو وج

 اختيار لبخندی
 بهش زدم و نگاهمو ازش گرفتم
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با ياد آوری دانشگاه و کلاس هايی که داشتم بلند شدم و همون طوری که بيرون ميرفتم  :
 خطاب همه گفتم

 _من بايد برم دانشگاه امروز کلاس دارم خوش باشيد
: لب زد با اين حرفم نورا بلند شد و با صدای آرومی  
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 _وايسا منم باهات بيام
 سرمو کج کردم و با چشمای گشاد شده بلند پرسيدم:

 _چی تو کجا بيای نفهميدم ؟
 با چشمايی که دو دو ميزدن متعجب گفت :

 _دانشگاه ديگه !
 کتمو تنم کردمو با اخمای درهم عصبی غريدم:

 _ تو هيچ جايی نميای فهميدی؟
عصبی از خونه بيرون زدم ،واقعا عصبيم ميکرد خواست حرفی بزنه که بدون توجه بهش 

 آخه با اين حال و
 روزش باز ميخواست کجا بياد نميفهميدم !

اعصابم به هم ريخته بيرون بود وحوصله رانندگی نداشتم ، با اشاره ای به راننده ازش 
 خواستم که سوار شه

 سری به تأييد تکون داد و با عجله در ماشين رو برام باز کرد .
از دانشگاه تا نزديکی نيمه شب توی بيمارستان کار کردم و خسته و کوفته بعد  

 به خونه اومدم
با وجود مامان و مليحه از نورا خيالم راحت بود تا رسيدم با ديدن چراغ های خاموش آهسته 

 از پله ها بالا
 رفتم و خودم به اتاقم رسوندم.

 به شدت احساس خستگی می کردم
. و بعد از حمام چند دقيقه ای که گرفتم رو تخت دراز کشيدم کتم روی تخت انداختم  

 با وجود خستگی زياد ولی خوابم نمی برد و دلم عجيب نورا رو ميخواست.
 با فکر بهش يه چيزی ته دلم تکون خورد و وقتی به خودم آمدم که در اتاقش ايستاده بودم.

 کلافه چنگی بين موهام زدم با خودم گفتم:
چيکار می کنی امير؟؟ اين دختر تو زندگی تو موقتی نبايد وابسته بشیمعلوم هست داری  _ 
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هرچی خواستم جلوی خودم بگيرم که به طرفش نرم بازم پاهام بی اختيار جلو رفتن و 
 دستگيری درو گرفتم

 آروم بازش کردم
به خواب تو تاريک روشن اتاق را ديدمش که چطور توی تخت مچاله شده بود و معصوم 

 عميقی فرو رفته بود
 بی اراده لبخندی زدم و با قدم های آروم نزديک شدم و کنارش روی تخت نشستم

 دستم به سمت موهای لختش رفت و آروم موهاشو نوازش کردم.
 انگار مغزم از دلم پيروی نميکرد و اين طور بی قراری ميکرد
که تويی بينيم پيچيد  سرمو پايين بردم و بوسه روی صورتش نشاندم ، بوی عطرش

 اختيارمو از دست دادم و
 دلم ميخواست الان دوباره باهاش باشم.

 خدای من اين دختر چی داشت که اينطوری من بيقراره خودش کرده بود
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با نفس نفس لبامو نزديک لباش بردم و بوسه ای کنار لبش نشوندم توی خواب تکون آرومی 
 خورد و دستی به

 صورتش کشيد
تا باعث بيدار شدنش نشم ، ولی نميتونستم ازش دل بکنم و قلبم مانع از اين کار عقب کشيدم 

 می شد
دلم ميخواست حداقل کنارش دراز بکشم بخوابم ولی نميخواستم که وابسته اش بشم اين دختر 

 داشت پا رو
 تموم خط قرمز های من ميزاشت

دو طرف سرش روی ولی دلم که اين چيزا حاليش نميشد آروم روش خيمه زدمو دستمو 
 بالش تکيه دادم

بوی عطر تنش داشت ديوونم ميکرد سرمو توی گودی گردنش رو بردم و آروم بوسی 
 خيسی روی گلوش

 نشوندم توی خواب هومی گفت و سرش رو چرخوند
با حرص بيشتری لبمو روی چونه اش گذاشتم و با عطش خاصی بوسيدم ،يکدفعه چشماشو 

 باز کرد و نگاهشو
روشن اتاق چرخوند و گنگ بهم خيره شد تو تاريک .  

 با ديدنم توی خواب با تعجب ناليد :
 _امير علی !

ولی من بدون توجه بهش لبمو نزديکه لبش بردم و هومی در جوابش گفتم بدون اينکه 
 فرصت عمکس العملی

 بهش بدم لبشو به دندون گرفتم ،نال..ه ای توی دهنم کرد که بی طاقت ترم کرد .
ت پيراهنش رفت و توی تنش آروم آروم بالاش دادم و خشن دستم رو شکمش دستم به سم

 کشيدم و بالاتر
 بردم
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ولی نورا انگار که هنوزم توی خواب و بيداری سير کرد بدون هيچ تحرکی همونطور 
 مونده بود بی اختيار گا..ز

حلقه شده و چنگی به  آرومی از لبش گرفتم که به خودش اومده کم کم دستش دور گردنم
 موهام زد

با ديدن اين حرکتش از خود بيخود شدم به جون لباش افتادم اونم با عطش خاصی  .
 همراهيم می کرد

ديگه بقيشو نفهميدم که چطوری پيراهنش رو از تنش بيرون آوردم باز به جون تن و  .
 بدنش افتادم

لی خوشم ميومد که هر وقت اونم پا به پام ميومد و همراهی ميکرد از اين حرکتش خي
 ميخواستمش بدون

 هيچ چون و چرايی در اختيارم بود.
ديگه زيادی داشتم وابسته اين دختر می شدم و اين رو نميخواستم ولی اين دلم که اين چيزا 
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 حاليش نبود و
 هر لحظه می خواستم کنارش باشه

نفس های بريده کنارش  نميدونم چقدر توی دنيای ديگه ای بوديم و از هم لذت بريدم که با
 دراز کشيدم و بعد

 از چند ثانيه عصبی چشمامو روی هم گذاشتم .
حالم خيلی خراب بود ، بازم چيزی که من ميخواستم نشده بود و نيمه تموم مونده بود تموم 

 تنم خيس عرق
 بود ولی به قدری عصبی بودم که توجهی به نورا نکردم

کت شلوارمو پام کردم ، بدون اينکه نگاهی به نورا عصبی از روی تخت بلند شدمو با يه حر
 بندازم با قدم هايی

 بلند از اتاق خارج شدم.
نياز به حمام داشتم با همون حال بد زير آب سرد موندم و گذاشتم عطش خشمم رو از بين  .

 ببره
الم نميدونستم با اين بلايی که گرفتارش شدم بايد چيکار کنم ، انتظار داشتم با کمک نورا ح

 بهتر بشه ولی انگار
همه چيز داشت بر عکس تصوراتم پيش می رفت نميدونم چقدر زير دوش موندم که َ ف َ کم 

 از شدت سرما شروع
 به لرزيدن کرد .

دستمو به ديوار حمام گرفتم و با نفس های بريده و بدنی که به شدت ميلرزيد حوله ای دور 
 خودم پيچيدم و

 بيرون اومدم
خودم بودم که با صدای نورا با تعجب نگاهی بهش انداختم که روی تختم  توی حال و هوای

 با ناراحتی
 نشسته بود

 _ببخش منو !
توی سکوت حوله روی موهای خيسم کشيدم که با ناراحتی نگاهی بهم انداخت و با بغض :

 ناليد
 _نميخوای چيزی بگی؟؟
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ستم مقصر اون نيست و مشکل خودمم و هيچ دليل سکوتم در اصل اين بود که خودم ميدون
 طريقه ای هم

 درست بشو نبودم.
اون خودش هم با اينکه تجربه اولشه باز داره پا به پای من زجر ميکشه ، بيشتر از اين 

 عصبی بودم که
 ميدونستم منبع کل مشکلات خودمم.

تحری..ک کنه  اون تقصيری نداره ولی من اون رو به خاطر اين انتخاب کردم که بتونه منو
 ،پس بايد بيشتر از
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 اين تلاش می کرد نه اينکه بمونه تا من کاری کنم چون هيچ کاری از دستم بر نمياد
 با اين فکر عصبی حوله رو از روی سرم انداختم و گفتم :

 _فعلا حرفی نزن و برو اتاقت!
: رزون گفتمعلوم بود از صدای دادم ترسيده بلند شد با بغضی که توی صداش موج ميزد ل  

 _من می خوام باهات حرف بزنم همين دلمم نميخواد اينطوری ببينمت !
 ظرفيتم برای امشبُ پر بود از يه طرف وضعيتی که توش بودم و اتفاق امشب!

واز طرف ديگه هم خستگی و نخوابيدن امروزم ، همه باعث شده بودند که فشار زيادی روم 
 باشه و به قدری

رگردم و خشن توی صورتش فرياد بزنمعصبی بشم که به طرفش ب :  
 _يه بار گفتم برو تو اتاقت نميخوام ببينمت !!

با چشمايی که دو دو می زنند با ترس نگاهی بهم انداخت ، انگار باورش نميشد من همچين 
 حرفی بهش زده

باشم چند ثانيه بی حرکت خيره چشمام شد يه جوری نگاهم کرد و اشک توی چشماش جمع 
 شده بود که

کلافه و پشيمون يک قدم به طرفش برداشتم و خواستم چيزی بگم ولی با عجله از اتاق 
 خارج شده و درو هم

 کوبيد
 خواستم دنبالش برم ولی پشيمون سر جام ايستادم و کلافه چرخی دور خودم زدم.

در حالی که چنگی به موهای بهم ريخته ام می زدم و با فشار بين انگشتام ميکشيدمشون 
با خودمزير لب   

 غر ُ غر کنان گفتمُ  :
 _بسه امير بزار ياد بگيره توی زندگيت جايگاهش کجاست !

با اين فکر آروم گرفتم و روی تخت نشستم ، بعد از تعويض لباسام تا نيمه های شب بيدار 
 موندم و پلک روی

 هم نذاشتم .
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ک نمی شدند ،به پهلو چرخيدم و چشم های ناراحت نورا برای ثانيه ای از توی ذهنم پا
 همونطوری که بالشتو

 زير سرم تنظيم می کردم زير لب با خودم زمزمه کردم :
 _لعنت به چشات ای دختر که من رو به اين حال و روز انداختن !

 صبح با صدای مامان از خواب بيدار شدم و کلافه پتو روی سرم کشيدم
 _پاشو عزيزم مگه نبايد بری بيمارستان؟؟

بی تفاوت هووومی در جوابش گفتم چشمامو روی هم گذاشتم و خواستم بخوابم که يکدفعه با 
 ياد آوری راشل

 و قراری که باهاش داشتم با عجله پتو کنار دادم روی تخت نشستم
 مامان با تعجب نگاهی بهم انداخت

 _چه عجب بيدار شدی !
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 دستی به چشمه خواب آلودم کشيدمو
 و با خنده گفتم:

افتاد کارام زيادن برای اين بيدار شدميادم  _ 
 آهانی زمزمه کرد و در حالی که بيرون ميرفت بلند صدام زد گفت : :

 _باش پس زود بيا پايين صبحانه بخور
از عادت بد من خبر داشت و می دونست وقتی که می خوام سرکار برم بدون اينکه چيزی 

 بخورم از خونه
می کرد چون می دونست من صبحانه بخور نيستم  بيرون ميزنم برای همين زياد اصرار

 اگه بخورم در حد يکی
 دو لقمه اس!

بعد از تعويض لباسام حاضر و آماده از پله پايين رفتم که با ديدن خانوادم که کنار هم نشسته 
 بودند و با لذت

صبحانه می خوردند و از کارهای که ميخواستن انجام بدن حرف ميزدند احساس خوبی بهم 
داد و با دست  

 خوشحالی به طرفشون قدم تند کردم
چه خوب ميشد اگه هميشه اينجا پيش من زندگی ميکردن ،نگاهمو بينشون چرخوندم و با 

 خوشحالی در
 حالی که کنارشون مينشستم لب زدم :

 _سلام صبح همگی بخير
 مامان با مهربونی نگاهی بهم انداخت گفت:

 _صبح تو هم بخير به خير و خوشی فدات شم
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لبخندی بهش زدم که ايناز با حسودی صورتش رو برگردوند و درحالی که قاشق رو محکم 
 توی ظرف مربا می زد

 با حالت لوسی گفت:
 _فقط چشمش پسرشو ميبينه!

 معلوم بود از اون شب هنوز ازم دلخوره
 اين رو از چشمايی که از می دزديد و صورت عصبيش ميشد راحت حدس زد

رنه آيناز کسی نبود که از اين رابطه مادر پسری بخواد ناراحت بشه وحسودی کنهوگ  
بايد سر فرصت از دلش درمياوردم چون طاقت ديدن ناراحتيش رو نداشتم مامان چپ چپ 

 نگاهی بهش
 انداخت و با خنده گفت:

 _دختر من که حسود نبود ؟؟
ابا که فهميده بود اين وسط چيزی آيناز با دلخوری سرش را پايين انداخت و چيزی نگفت ، ب

 ميلنگه نگاهشو
 ببين منو آيناز چرخوند و با دلجويی گفت :

 _دخترمو اذيت نکنيد
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با اين حرفش آيناز بدون اينکه حتی سرشو بلند کنه به صبحونه خوردنش ادامه داد ،بی 
 تفاوت شونه ای بالا

 انداختم و پيش خودم فکر کردم بايد سر فرصت از دلش دربيارم
با فکر به راشل بلند شدم تا زودتر به بيمارستان برم نبايد ميذاشتم زير دست مکندی !

 عوضی عمل بشه
 تازشم دلم خيلی براش تنگ شده بود

 اين دختر تقريبا همه چيز من شده بود
 وقتی روز اول ديدمش که چطوری واسه بستری شدنش توی بيمارستان گريه ميکنه

دلش گرفت و بی اختيار بهش نزديک شدمو کنار پاش زانو  دلم برای اون گريه های از ته
 زدم

با چشمای درشت آبيش نگاهی بهم انداخت و با تعجب خيرم شد اونروز برای معصوميت تو 
 چشماش دلم

 لرزيد
 دلم خواست به هر طريقی شادش کنم

 برای اينکه از اين حال و هوا در بياد تقريبا تمام بيمارستان چرخوندمش
زدم و سرگرمش کردم که تقريبا همه چيز يادش رفت و با محيط بيمارستان باهاش حرف 

 خو گرفت و راضی
 شد که بمونه و گريه و زاری راه نندازه

 

| P a g e 448 
 

هر روز که به بيمارستان ميومدم شده نيم ساعت از وقتم رو با اون ميگذروندم و هر روزی 
 که ميگذشت بيشتر

. به خودم اومدم که اين دختر دنيام شده بودوابسته هم ميشديم و وقتی   
وارد بيمارستان شدم و قبل از اينکه وارد دفترم بشم با وجود خستگی وعصبانيت ديروزم با 

 عجله به طرف اتاق
 راشل رفتم تا ببينمش !

طبق قرارمون که بايد چيزی که دوست داشت رو براش ميگرفتم با جعبه بستنی تو دستم 
 وارد اتاقش شدم

با ديدن اتاق خالی مات و مبهوت سر جام خشکم زد ،يعنی چی اتفاق افتاده بود سابقه ولی 
 نداشت که راشل از

 اتاقش خارج بشه
نگران جعبه بستنی رو کنار تختش گذاشتم و به طرف ايستگاه پرستاری قدم تند کردم يعنی 

 اين دختر کجا
 ميتونه رفته باشه ؟؟؟

اشتم و با اضطراب پرسيدمنگران دستمو روی سکوی پرستاری گذ :  
 _راشل کجاست ؟؟

 پرستار با ديدنم صاف سر جاش ايستاد و با چاپلوسی لب زد :
 _سلام آقا دکتر خوب هستيد !
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من چی از اين ميپرسيدم اون چی جوابمو ميداد ، عصبی چشم غره ای بهش رفتم و  :
 دوباره تکرار کردم

 _گفتم راشل کجاست ؟؟
کشيد و لرزون لب زد دست پاچه دستی به موهاش :  

 _راشل ؟؟ فکر کنم با دکتر مکندی رفتن بخش !
 با شنيدن چيزی که گفت با نگرانی و چشمای گشاد شده ناليدم :

 _چی گفتی ؟؟
تقريبا همه اين بيمارستان ميدونستن که من تا چه حد روی راشل حساسم و برام مهمه ، 

 پرستارم با ديدن
ليدخشمم ترسيده با لبهای لرزون نا :  

 _با دکتر مکندی ر.…
نزاشتم ادامه جمله اش رو بگه و عصبی به جايی که حدس ميزدم راشل رو برده باشه رفتم 

 ، لعنتی دست بردار
 نبود و حالا سعی داشت از احساسات راشل برای راضی شدن به عمل استفاده کنه

 ميدونم چه بلايی سرش بيارم ، دکتر احمق !
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راشل رو به صدتا دکتر نشون داده بودم و در به در دنبال راه نجاتی براش بودم  من پرونده
 ولی بی فايده بود

کسی حق نداشت برخلاف چيزی که من خواسته بودم عمل کنه ، نميزارم راشل رو از 
 داشتن روزهای خوب آخر

 زندگيش محروم کنه و اون رو به موش آزمايشگاهی تبديل کنه
ا گرفته بود و نمی دونستم بايد چيکار کنم ، هر قدمی که برميداشتم خشم تمام وجودمو فر

 عصبی دندونامو
 بيشتر روی هم فشار ميدادم حالم از مکندی به هم ميخورد

حاضر بود برای شهرت دست به هرکاری بزنه ،ولی اين دفعه با بد کسی طرف شده بود 
 ،نميذاشتم راشل رو به

که ميخواد سرش دربيارهاين راحتيها گول بزنه و هر بلايی   
عصبی در اتاقو باز کردم و داخل شدم با صدای در هر دو به طرفم برگشتن ،راشل با ديدنم 

 لبخندی زد و با عجله
 به طرفم قدم تند کرد.

 بدون توجه به صورت عصبی مکندی خم شدم و دستامو برای به آغوش کشيدنش باز کردم
دور گردنم حلقه زد ، با دلتنگی دستی روی  خودش رو توی آغوشم انداخت و دستاشو محکم

 موهاش کشيدهام
 بوسه روی گونه اش نشوندم آروم کنار گوشش زمزمه کردم:

 _ دلم برات تنگ شده بود شيطونکم!
 با اين حرفم ريز ريز شروع کرد به خنديدن و آروم لب زد :

 _منم !
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فتم و نيم نگاهی به هنوزم توی بغلم بود که با حرف که مکندی زد عصبی سرمو بالا گر
 سمتش انداختم
 _سلام دکتر!

همانطوری که راشل توی بغلم بود بلند شدم ، دستمو پشت سر راشل گذاشتم با قدم های 
 کوتاه به طرف

 مکندی رفتم
نمی خواستم جلوی راشل حرفی بزنم برای همين همونجوری که با چشم و ابرو به راشل 

 اشاره ميکردم خطاب
 به مکندی گفتم:

بعدا يه صحبتهای با شما دارممن  _ 
 دستشو روی پاش کشيد و با ابروهای بالا رفته با تمسخر پرسيد:

 _اون وقت چه صحبتی؟؟
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دندونام روی هم سابيدم نبايد جلوی راشل از بيماريش و دعوای بين خودمون حرف ميزدم 
 برای همين به

ت زيباش می چرخوندم لب زدمطرفش خم شدم و در حالی که نگاهمو توی صور :  
 _عزيزم برو بيرون منتظرم باش تا بيام

 با دلخوری لباشو جلو داد و گفت :
 _قول ميدی تموم امروزو پيشم باشی؟؟

 دستی روی گونه اش کشيدم و با خنده لب زدم:
 _آره عزيزم

ی بوسه روی گونه ام گذاشت و از اتاق خارج شد با رفتنش بلند شدم و همونطوری که دست
 به کتم می کشيدم

 و عصبی لب زدم :
 _بار آخرت باشه دور و بر راشل ميبينمت وگرنه خيلی گرون برات تموم ميشه !

 به صندليش تکيه داد و همان طوری که پاهاشو ميکشيد نيشخندی زد
 _فکر نکنم پرونده راشل ربطی به تو داشته باشه يا توی حوزه تجربه تو باشه

 داشت !
من ميزد که پرونده راشل مربوط به تجربه من نبود و من تخصص اين رو کنايه اين رو به 
 نداشتم که حرفی

 درباره بيمارش بزنم
چون تخصصی درباره بيماری راشل نداشتم و رشته تخصصی من نبود ،ولی ميدونستم که 

 مکندی کسی
خاطر نيست که بتونه اون رو درمان کنه و تمام اين حرفا و تلاش هايی که ميکرد فقط به 

 اين بود که به
 خواستش برسه و بر روی راشل هر آزمايشی که ميخواد انجام بده.

عصبی چند قدم به ميزش نزديک شدمو همونطوريکه سعی ميکردم خودمو کنترل کنم با 
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 دستهای مشت شده
 غريدم :

 _اگه ميخوای شغلت رو از دست ندی
 به حرفم گوش کن

ارستان اشاره ميکردم اينکه ميتونم راحت بيرونش داشتم غيرمستقيم به اخراج کردنش از بيم
 کنم

فکر می کردم مثل دفعه قبل کوتاه مياد ولی اين دفعه بر خلاف انتظارم بلند شد و همون 
 طوری که دستاشو

 روی ميز تکيه ميداد گفت :
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 _الان داری منو تهديد می کنی ؟؟
ای بالا انداختم وخطاب بهش گفتم زبونی روی لبهام کشيدم و بی تفاوت شونه :  

 _هرجوری که ميخوای فکر کنی فکر کن ولی بدون راشل برای من خيلی اهميت داره
با اخمای درهم سری تکون داد و سکوت کرد همونطوری که از اتاق بيرون می رفتم باز :

 تکرار کردم
 _به قول خودت راشل مال منه پس کنار بکش!

ف همانطوری که سری برام تکون ميداد لب زدنيشخندی بهم زده و با تاس :  
 _ولی اينو بدون آخر يه روزی مياد که خودت با دستای خودت اون رو به من بدی

پوزخندی بهش زدم و در حالی که سرمو با تاسف تکون ميدادم زير لب با خودم زمزمه :
 کردم

 _مگه تو خواب ببينی که دستت بهش برسه !
ن راشلی که به ديوار روبه رو تکيه داده بود به طرفش رفتم و از اتاق که خارج شدم با ديد

 باز به آغوشش
 کشيدم

 _بريم توی اتاقت که امروز روز توئه!
تموم طول روز همونطوری که توی بيمارستان ميچرخيدم و کارهامو انجام ميدادم کنار 

 راشل بودم و نميذاشتم
ياد از بيمارستان خارج شدم و به که روزش بد بگذره نيمه های شب با خستگی و کوفتگی ز

 خونه رفتم
 طبق معمول هميشه خون توی تاريکی مطلق فرو رفته بود از پلهها بالا رفتم و

 از کنار اتاق نورا گذشتم که با فکر بهش
پاهام بی اختيار از حرکت ايستادن يک قدم به طرف در اتاقش برداشتم که وسط راه پشيمون 

 شدم و با ياد
کلافه چنگی تو موهای پريشونم زدماتفاقات ديشب   

برای هر تصميمی که ميخواستم دربارش بگيرم نياز به فکر کردن داشتم و بايد در رفتارم 
 باهاش تجديد نظر می

 کردم
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 با اين فکر عقب گرد کردم و داخل اتاقم شدم
 “نــــــورا “

ديگه نديده بودمش از شبی که اون اتفاق بين من و اميرعلی افتاد و من نتونستم راضيش کنم  
دلم حسابی براش تنگ شده بود ، ميدونستم مقصر منم اينکه نتونستم توی بيمارش بهش 

 کمک کنم
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اولين رابطه ام بود دقيقا نميدونستم بايد چيکار کنم و يه مرد چطور راضی کنم مخصوصا 
 کسی رو که همچين

 بيماری داشت
لان تا نيمه های شب نيومده بود اينقدر منتظرش موندم که صبح زود که بيرون رفته بود و ا

 نميدونم کی پلکام
روی هم رفتن و به خواب رفتم ، نميدونستم بايد اين روابط را از کجا ياد بگيرم و اون رو 

 چطوری شيفته خودم
 کنم توی رابطه مبتدی بودم تقريبا هيچ چيزی سرم نمی شد.

طريقی که شده ولی نميدونستم بايد چيکار کنم روی  دوست داشتم بهش کمک کنم اونم به هر
 صندلی های تو

حياط کلافه نشسته بودم و به رفتارهای اخير اميرعلی فکر ميکردم که چطوری از من 
 دوری ميکرد و سعی

 ميکرد نسبت بهم بی توجه باشه که با نشستن کسی کنارم
جابجا شدم و لبخند مصنوعی  نگاهی به اون سمتم انداختم که با ديدن آيناز ، روی صندلی

 بهش زدم که سوالی
 پرسيد:

 _چيزی شده؟؟
با اخمای تو هم سری تکون دادم و زير لب نه آرومی زمزمه کردم دستشو زيرچونش تکيه 

 داد و کنجکاو در
 حالی که نگاه از من نميگرفت سوالی پرسيد :

 _با داداشم اختلاف پيدا کردين؟؟
اميرعلی هستم خجالت ميکشيدم و ميترسيدم که اونا چيزی از رابطه خودمون و اينکه صيغه 

 از اين ماجرا
 بدونن و دقيقا نمی دونستم که اونا چی از اين رابطه ما ميدونن

 دستپاچه چشمامو توی حدقه چرخوندم و همانطوری که سعی می کردم نگاش نکنم گفتم :
 _نه چرا همچين فکری ميکنی؟؟

: ت گفتبا ناز لباشو جلو داد و بی تفاو  
از اونجايی که داداشم اصلا خونه نمياد وقتی هم که مياد نسبت به تو بی توجه ميکنه و 

 _ باهات حرف نميزنه
 معلومه که يه اختلاف ناراحتی بينتون هست !

انگار برخلاف چيزی که من فکر ميکردم که کسی حواسش به ما نيست همه زير نظرمون 
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 داشتن اوليش خود
 ايناز که

بهمون بوده کاملا حواسش  
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هرجوری که فکر می کردم نمی تونستم اين موضوع انکار کنم خودمم خيلی دلم می 
 خواست با يکی درددل
 کنم و حرف دلمو بزنم

به طرفش چرخيدم و همونطوری که نميدونستم بايد از کجا شروع کنم لبمو با زبون خيس 
 کردم و با ُلکنت لب

 زدم
ه اووومدونی چی شد..…می … _ 

 اينقدر اين دست و اون دست کردم که آيناز کلافه دستی به صورتش کشيد و گفت :
 _بگو ديگه جون مرگم کردی ؟؟

دلو به دريا زدم و درحالی که موهامو پشت گوشم ميزدم شروع کردم به حرف زدن باهاش 
 ، از همه چی گفتن

 از رابطه بين خودم و اميرعلی !
ابی و طوری که اون ميخواد باهاش باشم ولی خجالت ميکشيدم از اينکه نميتونم درست حس

 که از صيغه و
 قراری که بينمون بود يه کلمه حرف بزنم

وقتی به خودم اومدم که همه حرفامو زده بودم ، آيناز طوری با آرامش به حرفام گوش ميداد 
 و درکم ميکرد که

بودم ، الانم از همه زندگی  نميدونم چطوری تقريبا تموم زندگيم روی دايره واسش ريخته
 من باخبر بود و

ميدونست که چه اتفاقی واسم افتاده ،به جز رابطه ای که بين من و اميرعلی و جريان صيغه 
 بود

 صندليشو جلوتر کشيد و همونطوريکه با تاسف سرشو تکون ميداد گفت :
 _من واقعا نميدونم چرا داداشم همچين رفتاری با تو داره !

: نفسمو آه مانند بيرون فرستادم که بعد از چند ثانيه انگار چيزی کشف کرده  با ناراحتی
 باشه گفت

 _ولی ميدونم روی تو حساسه !
 سرمو بالا گرفتم و با تعجب پرسيدم:

 _اينو از کجا فهميدی؟؟
 با ناز خنديد و شيطون لب زد :

 _من داداشمو خوب ميشناسم!
علاقه ی به من داشته باشه بی تفاوت شونه ای  من که بعيد ميدونستم همچين چيزايی باشه يا

 بالا انداختم
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 که باهيجان ادامه داد :
 _می خوام کاری کنم که داداشم عاشقت بشه !
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جودم از فکر اينکه اميرعلی عاشق من بشه و منو دوست داشته باشه يه شادی خاصی تو و
 پيچيد و بی اراده

مته رفته رو لبام شکل می گرفت رو سعی کردم پاک کنهيجان زده شدم لبخندی که رف  
 _چطوری مگه ميشه؟؟

 _آره فقط کافيه تو بخوای !
 _به اين سادگی ها نيست که من بخوام
 ابرويی بالا انداخت و به راحتی گفت :

 _ببين عزيزم همه چيز دست زنه فقط کافيه اراده کنی مردا رو توی مشت بگيری
د و با ميزد خندم گرفت و سرمو پايين انداختم که اونم خندي بی اختيار از حرفهای که :

 تعجب پرسيد
 _چيه ميخندی؟؟

سال از من  از اينکه آيناز سنش از من پايينتر بود ولی يه جورايی حرف می زد انگار که ده
 بزرگتره و ازدواج

 کرده و کلی تجربه داره خنده ام گرفته بود
گرفته هيچی از اين که اينقدر بی تجربه خندم _ 

 آهان زير لب گفت و با چشمهای ريز شده خيرم شده
 _بايد ياد بگيری که چه کارهايی انجام بدی !

 سری به عنوان تاييد تکون دادم کنجکاو پرسيدم :
 _باشه تو بگو چيکار کنم؟؟

نگاهشو روی صورت و هيکلم چرخوند و در حالی که بلند می شد دستش رو به سمتم 
 گرفت

! ا بهت بگمبلند شو بريم ت _ 
کاتش دستمو به سمتش دراز کردم و هر دو وارد خونه شديم آيناز با خوشحالی که از حر

 معلوم بود گوشيو از
ا هيجان روی ميز برداشت و شماره ای گرفت ، با تعجب نگاش کردم که بعد از چند دقيقه ب

 شروع کرد به
 صحبت کردن

 _سلام ماری خوبی امروز وقت داری بيای خونه داداشم؟
 ريز خنديد و ادامه داد :

يرمآره ديگه می خوام خوشگل کنم ،ميدونی که من به جز تو زيردست هيچ آرايشگری نم _ 
ن داشتتازه متوجه شده بودم که داره با يک آرايشگر حرف ميزنه ولی اين چه ربطی به م  
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 توی فکر فرو رفته بودم که با حرفی که زد سرمو بالا گرفتم
ا بريم اتاقت تا ماری بيادبي _ 

بعد از چند ثانيه دست دست کردن ،زبونی روی لب های زخم خوردم کشيدمو و آروم :
 پرسيدم

 _اگه به خاطر من آرايشگر خبر کردی احتياجی ندارم!
 چشم غره ای بهم رفت و همونطوری که دستش رو به کمرش ميزد عصبی گفت:

نگو خواهشامن تشخيص ميدم که نياز داری پس چيزی  ! _ 
با عجله از  از اين حرفش ناراحت سرمو پايين انداختم که با کشيده شدن دستم به خودم اومدم

 پله ها بالا می
 رفت و همونطوری که من دنبال خودش می کشيد با نفس نفس ناليد :

 _اين جا قهر نداريم گفته باشم ؟!
هام از يادم برهاين دختر به قدری شاد و سرحال بود که کاری می کرد غصه  !  

نو مبعد از اومدن دوستش ماری که يکی از معروف ترين آرايشگر های شهر بود به زور 
 روی صندلی نشوندن و

 بدون اينکه بزارن به آينه نگاهی بندازم شروع کردن به تغيير دادنم
اهش تو اول از همه ابروها و موهامو رنگ گذاشت بعد روبه روم ايستاد و در حالی که نگ

ت ميچرخوندصور  
 خطاب آيناز گفت:

 _اين عروسکو از کجا پيدا کردی ؟؟
 آيناز ريز ريز خنديد و با شيطنت گفت:

 _داداشم پيدا کرده
با  با اين حرف آيناز قهقه ماری بالا گرفت و نگاهشو توی صورتم چرخوند و يکدفعه :

 حرص خاصی گفت
که يادته  ت دختر قبليش آنا روالحق که اميرعلی هميشه بهترين ها رو انتخاب ميکنه ، دوس

 _؟؟؟
صنوعی با اين حرفش آيناز چشم غره ای بهش رفت و دستپاچه در حالی که به من لبخند م :

 ميزد گفت
 _زود باش صورتشو درست کن ديگه وقت از دست رفت

و به من  ماری چشمی زير لب گفت و به طرفم اومد تمام مدتی که دور بر من ايستاده بودند
من می رسيدند  

کنه  فکرم درگير حرفای ماری بود حس ميکردم اين حرفها رو از قصد زده تا من ناراحت
 ولی من دليل اين

 کارهاشو نمی فهميدم
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به شدت زير دست اين دختره کلافه شده بودم و احساس خوبی نداشتم فقط می خواستم هر 
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 چه زودتر کارش
ا کمتر حرص بخورمتموم کنه و بره چشامو بسته بودم ت  

 نمی دونم چقدر گذشت که با حرف آيناز به خودم اومدم و چشمامو باز کردم
 _پاشو حالا يه نگاهی به خودت بنداز !

بی توجه به اون دختره بلند شدمو روبروی آينه قدی اتاق ايستادم باورم نميشد اين دختری 
 که اينقدر تغيير

 کرده و زيبا شده من باشم
زيبايی کوتاه مرتب کرده بود و رنگ جديد و اصلاح صورت و پاکسازی موهامو به شکل 

 که واسم انجام داده
 بود اصلا از اين رو به اون رو شده بودم

ميدونستم زيادی تغيير کردم ولی نمی خواستم به روی خودم بيارم و مجبور به تشکر از 
 اون دختره بشم

رفت بعد از تشکر کوتاه که آيناز ازش کرد نموند و زود  
از رفتنش که مطمئن شدم روبروی آينه ايستادم و با خوشحالی خودمو برانداز کردم يعنی 

 اين چيزا باعث توجه
 اميرعلی ميشدن ؟؟

 با صدای در اتاق با فکر اينکه آينازه بلند صداش کردم و گفتم:
 _با اينکه ازش خوشم نيومد ولی کارش خوب انجام داده مگه نه ؟

و حرفی نميزنه به عقب برگشتم که با ديدن کسی که توی قاب در  وقتی ديدم سکوت کرده
 ايستاده و نگاه ازم

 نميگرفت خشکم زد و سر جام ايستادم
امير دستشو به در تکيه داد و همونطوری که نگاهشو تو صورتم ميچرخوند با قدم های 

 کوتاه به سمتم اومد
و ناب ميپيچيد از اينکه به  هر قدمی که به سمتم برمی داشت ،توی وجودم يه حس شيرين

 چشمش زيبا بيام
 خوشحال بودم از شادی در پوست خودم نمی گنجيدم

 نزديکم که رسيد برخلاف انتظار و فکر من بی تفاوت پرسيد :
 _تو نميدونی وسايل من کجان ؟؟

با اين حرفش خشک شدمو برای چند ثانيه بيحرکت خيره چشماش که ازم ميدزديد شدم 
 انتظار نداشتم

همچين رفتاری با من بکنه و همچين حرفی بزنه زود به خودم اومدم و دستپاچه همونطوری 
 که زبونی روی

 لبهای خشک شده ام ميکشيدم با صدايی که انگار از ته چاه بالا ميومد ناليدم :
 _نه !
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شوک بودم که  سری به عنوان تاييد تکون داد و بی تفاوت از اتاق خارج شد ، اينقدر توی
 تموم ذوق و شوقم
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 خوابيد
اينم از فکرا و نظراتی که آيناز برای من داده بود ، کلافه و عصبی به طرف آيينه برگشتم و 

 نگاهی به صورت
 خودم انداختم هه !

برای کی خودت رو اين شکلی کردی هااان ؟؟ برای کسی که هيچ ارزشی برای تو قائل 
 نيست و دلش عين

 سنگ ميمونه!
بی دستی توی موهام کشيدم و دندونامو روی هم سابيدم ، اعصابم به کل به هم ريخته عص
 بود

خودمو روی تخت پرت کردم و سعی کردم رفتارهاشو فراموش کنم ، ولی هنوز چندثانيه 
 نگذشته بود که در

 اتاق باز شد و آيناز با سروصدا داخل شد .
بستم ، نگران به سمتم اومد و سوالی پرسيدنيم نگاهی به سمتش انداختم و با درد چشمامو  :  

 _چی شده ؟؟
جوابی بهش ندادم و سکوت کردم که کنارم روی تخت نشست و همونطوری که دستشو 

 روی موهام ميکشيد
 ادامه داد:

 _تازه که خوب بودی بگو ببينم چی شده ؟؟
نم رو به زور نميدونم چرا با ديدن اون حرکت امير بغض به گلوم چنگ انداخته بود ، آب ده

 قورت دادم و با
 صدای خفه ای لب زدم :

 _اصلا بهم نگاه نکرد انگار منو نميديد!
 از سکوتش استفاده کردم و ادامه دادم:

 _همه کارهامون بی فايده بود ميدونستم سنگ تر از اين حرفاس
بعد از چند ثانيه صدای جديش به گوشم رسيد همونطوری که دستم رو ميکشيد و سعی 

بلندم کنه داشت  
 عصبی گفت :

 _بلند شو من کسی نيستم که به اين زودی ها جا نزنم
به اصرارش روی تخت نشستم واقعا که چه اميدی داشت و فکر ميکرد امير به من اهميت 

 ميده ، من اصلا
 براش مهم نبودم اين رو از چشمای سرد و يخيش وقتی که بی تفاوت نگاهم ميکرد فهميدم

وی صورتم چرخوند و با حسرت خاصی لب زدبا لذت نگاهشو ت :  
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 _خيليم دلش بخواد دختر به اين نازی از کجا گيرش ميومد
 چپ چپ نگاهش کردم که ابرويی بالا انداخت و با تعجب لب زد :

 _هووووم ؟؟ مگه دروغ ميگم؟
ذره نگاهم بهم  برام اهميتی نداشت وقتی که به چشم اميرعلی نميومدم و چند روزه اصلا يه
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 نميدازه
به طرف کمد لباسيم رفت و تموم لباسامو زيرو رو کرد ، بعد از چند ثانيه کلافه به طرفم 

 چرخيد
 _اين لباسا چين تو داری يه چيز به درد بخور توشون نيست!

با چشمای گشاد شده به کمد لباسی که داشت از انبوه لباسايی که توش بود ميترکيد خيره شدم 
لب و متعجب  

 زدم :
 _پر لباسه کهُ !

 چشم غره ای بهم رفت و همونطوی که دستشو زير چونه اش ميکشيد گفت :
 _ شک دارم که تو دختر باشی !

 با تعجب خيره اش شدم که خنديد و گفت :
 _آخه خدايش اين لباسا چين تو داری يه دست لباس درست و حسابی توشون نيست

ون کشيدمبلند شدم و دونه دونه لباسا رو بير  
 _اينا چين پس ؟؟ نه تو بگو چين !

 _تو به اينا ميگی لباس ؟؟
 متوجه منظورش نميشدم که زير لب زمزمه کرد :

 _چند دقيقه وايسا تا بيام
از اتاق بيرون رفت و بعد از چند دقيقه با بغلی پر از لباس وارد اتاق شد و همه روی تخت 

 انداخت و
کلی رو از بين لباس هاش بيرون ميکشيد به طرف همونطوری که لباس قرمز کوتاه خوش

 من گرفت و با اشاره
 ازم خواست بپوشمش !

با اينکه خيلی خوشکل بود ولی به شدت کوتاه و بدنما بود ، جلوی خودم رو به روی آيينه 
 گرفتمش و با

 خجالت لب زدم :
 _خيلی کوتاهه نميتونم بپوشمش

کرد جلوی صورتش لباسام رو دربيارم و  با اين حرفم چشم غره ای بهم رفت و مجبورم
 اونو تنم کنم
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لباسو به زور تنم کردم و با خجالت روبه روی آيينه ايستادم با اينکه لباس به قشنگی تو تنم 
 نشسته بود ولی به

 شدت بدن نما و کوتاه بود انگار هيچ چيزی تنم نبود با نگرانی گفتم :
اس بيرون برم ؟؟آخه من چطوری با اين لب _ 

آيناز با اخمای درهم چپ چپ نگام کرد و در حالی که پشتم می ايستاد دستشو به سمت آينه :
 گرفت و گفت

 _ ببين چقدر ناز شدی ؟؟
باز نگاهمو به آيينه دوختم واقعا خيلی زيبا و خيره کننده شده بودم و لباس توی تنم می 
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 درخشيد ولی
چشمه امير نيام مردد و نگران هنوزم خيره خودم بودم که  واقعيتش اين بود که ميترسيدم به

 آيناز دستم
 کشيد و همانطور که به طرف خودش برم ميگردوند توی چشام خيره شد و با لذت گفت:

 _ واقعا خيلی زيبا شدی
 اينقدر ازم تعريف که و تعريف کرد که اعتماد به نفسم بالا رفت و راضی شدم

اقش برمکه نيمه شب به بهونهی به ات  
 تا اون موقع نميدونم چطوری دووم آوردم و کلافه دور خودم چرخيدم

 يکی از لباس های خواب آيناز رو تنم کردم و با استرس دستی بهش کشيدم
به قدری بدن نما بود که انگار که هيچی تنم نيست چون فقط جاهای حساس را پوشانده بود 

 ،خجالت
ولين بار بود همچين لباس تح..ريک کننده ای ميکشيدم اين طوری پيش امير علی برم ا

 ميپوشيدم
دستگيری در گرفتم ولی قبل اينکه بيرون برم پشيمون شده به عقب برگشتم که آيناز عصبی 

 جيغ کوتاهی
 کشيد و گفت :

 _برو ديگه ! زود باش
لبمو به دندون گرفتم و با خجالت پاهامو بهم چفت کردم با دستم سعی کردم لباس کوتاهمو 

ايين تر بدمپ  
 با ديدن اين حرکاتم چشم غره توپی بهم رفت و به طرف بيرون اتاق ُ هلم داد

 _برو ديگه خوابم مياد نصف شبه !
توی راهرو اينقدر موند و دست به سينه نگاهم کرد که به اجبار تقه ای به در اتاق امير زدم 

 و با پاهای لرزون
 داخل اتاق شدم .

کنترلش از دستم خارج شده بودبی اختيار بدنم ميلرزيد و   
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با ديدن اميری که با حوله دور کمرش تقريبا نيمه برهنه وسط اتاق ايستاده بود و با تعجب 
 چشم از من نمی

 گرفت
قلبم شروع کرد به تند تند زدن تپش قلبم به قدری زياد شده بود که ميترسيدم از سينم بيرون 

 بزنه
چيکيو روی موهاش ميکشيد خشکش زده بود و از بالا تا پايين منو همونطوری که حوله کو

 چک ميکرد
با ديدن چشمای خمارش لب گزيدم و با قدم های کوتاه به سمتش رفتم زود به خودش اومد و 

 حوله روی
 تخت پرت کرد

نميدونسم چه بهانه ای بيارم و با طرز نگاهش دستپاچه همه چی از يادم رفته بود و انگار 
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ياری نمی کردمغزم   
 بی اختيار از دهنم پريد و گفتم :

 _اومدم ببينم داری چيکار می کنی؟؟
نصف شب ٢با اين حرفم چشماش گرد شد و تازه فهميدم که چی گفتم خوب آدم خنگ ساعت 

 آدما چيکار
 ميکنن

 ديگه سوالی ضايع تر از اين بود که بپرسی؟
 با استرس چشمامو تو حدقه چرخوندم و ناليدم :
خه ميدونی چيه خوابم نبرد گفتم بيام پيشتآ ! _ 

با ديدن نيشخند گوشه لب اميرعلی تازه فهميدم که سوتی بدتری دادم همون طوری که لباس 
 های توی کمد

 کنار ميزند
 بی تفاوت گفت:

 _ولی من به شدت خسته ام و الانم ميخوام بخوابم
بی حرکت موندمانگار پارچ آب يخی روم ريخته باشن همين جوريی يخ زدم و   

 باورم نمی شد به معنای واقعی بهم گفته بود که بيرون برم و مزاحمش نشم
عصبی دستامو مشت کردم و دندون هامو روی هم سابيدم واقعا ديگه تحمل رفتار شو نداشتم 

 و از اينکه
 اينقدر بهم بی محلی می کرد در حال انفجار بودم

يه نيم نگاهش رو داشتند بی اعتنايی می کرد داشت به من ،به نورايی که تمام پسرا حسرت  
مقصر خودم بودم که اينطوری بهش رو دادم و تا اين حد پيگيرش شدم و اين لباس مسخره 

 رو تنم کردم
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لباسی که خودم شرمم می شد به خودم نگاهی بندازم نبايد به حرف های آيناز گوش می دادم 
 و اينطوری

پسر مغرور ميکردمخودمو مضحکه اين   
غرورمو زير پاش له کرده بود بی توجه به من داشت به خودش ميرسيد ولی من کسی نبودم 

 که به اين زوديا
 کوتاه بيام و دست بردارم

 امشب بلای سرش ميارم که پام بيفته و برای بودن با هم التماس کنه
ی به طرفش قدم برداشتماونوقت اين منم که نسبت بهش بی اعتنا ميشم با اين فکر با لوند  

نزديکش که رسيدم دستمو تح..ريک وار دور گردنش حلقه کردم و با چشمای خمار شده 
 نگاهمو به لبهاش

 دوختم
 با عشوه طوری که نفسام توی صورتش پخش می شدند لب زدم :

 _يعنی واقعا تا اين حد خسته ای؟؟
ستم که راحت از دستم در بره آب دهنشو به سختی قورت داد و نگاه از چشمام گرفت نميخوا
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 پس با نوک
 انگشتام آروم صورتش لمس کردم و به طرف خودم برش گردوندم

 _هوووم نميخوای حرفی بزنی؟؟
 چشماش خمار شدن و همونطوری که خيره لبام شده بود سرش آروم آروم نزديکم شد

 _آره خيلی خستم!
 ازش معلوم بود داره کم کم رامم ميشه

رو دونه دونه باز کردم و همانطور که دستمو روی سينه ستبرش  دکمه های پيراهنش
 ميکشيدم آروم زمزمه

 کردم:
 _ميخوای من خستگيتو در کنم؟؟

 انگار برای گفتن حرفی مردد بود چون
 دودل نگاهشو توی صورتم چرخوند و گفت:

 _نميدونم
به پام بندازمشحرفش نشون از اين بود که داره کم مياره و نوبت منه که وارد عمل بشم و   

 با عشوه خنديدم و همونطوری که زبونی روی لبهای قلوه ای ميکشيدم با ناز زمزمه کردم:
 _اين يعنی آره ؟؟
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دستمو بيشتر روی سينش کشيدم که بيقرار سرشو پايين آورد و لبهاشو مماس لبهام قرارداد 
 با چشمهای خمار

: رخوند و انگار هنوزم مردده لب زدشده نگاهشو بين لبامو چشامو ميچ  
 _بستگی به تو داره!

داشت غير مستقيم به اينکه من هيچی از رابطه نميدونم کنايه می زد و اين باعث شده بود که 
 حرص بخورم و

يکم عصبی بشم ولی برعکس درونم ، خنده پرعشوه ای کردم و برای اينکه تحر..يکش 
 کرده باشم آروم با نوک

اش کشيدمانگشتان روی لب  
 _که اينطور باشه!

پوزخندی بهم زد و همونطوری که سرشو توی گودی گردنم فرو ميکرد با لحن خماری :
 زمزمه کرد

 _فقط اميدوارم که مثل چند شب پيش نشه !
با اين حرفش دستم توی موهاش چنگ شد و عصبی چشمامو روی هم گذاشتم لعنتی با اين 

 حرفاش قصد
 داشت امشب رو به گند بکشه

همش با حرفاش کنايه ميزد وپوزخندهای گاه و بيگاهش روی مُ خم بود بايد خمار خودم می 
 کردمش و توی

 اوج ولش ميکردم تا بفهمه ُ خرد کردن غرور من چه عواقب سنگينی دارد .
بوسه های ريز ريز روی گردنم می کاشت و سرش بالا تر می اومد برای اين که حالشو 
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هخرابتر کنم و به چيزی ک  
ه آرومی کشيدم که بی قرار جووونی زير لب گفت…می خوام برسم آ  

با اين که خودمم تحت تاثير حرکات و رفتارش قرار گرفته بودم ولی امشب شب تلافی بود 
 سعی کردم به

خودم مسلط باشم و بدون توجه به سست شدن دست و پاهام به خودم بيام اون به کارش ادامه 
 ميداد و

لرزيد من قلبم بيشتر می  
دستش روی برجست..گی تنم چرخيد و من بيشتر به خودش ميفشرد لبمو گاز گرفتنم و 

 دستامو دور گردنش
 حلقه کردم بوسه خی..سی روی چونم نشوند و با نفس نفس زمزمه کرد :

 _بريم روی تخت؟؟
نه بايد حالا حالا باهاش راه ميومدم پس با بدنی که به زور سر پا ايستاده بود سری به نشو

 تاييد حرفش تکون
 دادم با ديدن اين حرکتم يه دستشو زير پام گذاشت و با يه حرکت به آغوشم کشيد
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 آروم روی تخت خوابوندم و روم خيمه زد
دستشو دو طرف سرم روی بالش قرار داد و همونطوری که نگاهش توی صورتم 

 ميچرخوند با نفس های بريده
 لب زد:

؟اين بوی چيه ؟ _ 
 با اين حرفش چينی به دماغم دادمو با نگرانی سرمو به اطراف چرخوندم و پرسيدم :

 _چه بوی من که چيزی حس نمی کنم!
لبشو با زبون خيس کرد درحالی که سرشو پايين مياورد آرام کنار گوشمو بو کشيد و به 

 طرف موهام رفت ،
 نفس عميقی توشون کشيد و آرام زمزمه کرد:

وست دارمبوی موهاتو د ! _ 
نفسمو آ..ه مانند بيرون فرستادم ودستمو روی کمرش کشيدم اين پسر واقعا بلدبود چيکار کنه 

 تا حال منو از
اين رو به رو کنه بدنم به کوچکترين لمسی توسط اون واکنش نشان می داد نميدونم چی شد 

 که آروم لب زدم
: 

 _منم لباتو دوست دارم!
ه آرومش و لرزش شونه هاش تازه فهميدم چه حرفی زدم توی هوای خودم نبودم که با خند

 لبمو گزيدم و بی
 حرکت ايستادم حس کردم زير لب زمزمه کرد:

 _چه خوبی تو دختر!
از اين حرفش خوشحال لبخندی روی لبم نشست ولی قبل از اين که سرشو بلند کنه و متوجه 
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 لبخندم بشه زود
 جمعش کردم و توی جلد مغرورم فرو رفتم

به خودم دادم که سرشو بلند کرد و يکدفعه لباش روی لبام گذاشت و به شدت شروع  تکونی
 کرد به بوسيدنم

اون می بوسيد و من تمام تلاشمو می کردم تا باهاش همکاری نکنم نميدونم چقدر بوسيدم و 
 دستش رو

برجس..تگی های تنم حرکت کرد که نفس کم آوردم و سرمو آوم کج کردم تا ازش فاصله 
رمبگي  

گاز محکمی از لبم گرفت آ..خ آرومی توی دهنش گفتم ازم فاصله گرفت و همون طور که 
 دستش به سمت

پيراهنش می رفت و با عجله سعی ميکرد از تنش بيرونش بکشه با نفس های بريده  :
 زمزمه کرد

 _ديگه نميتونم تحمل کنم آرومم کن!
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 با اين حرفش فهميدم ديگه کم آورده
 حالا وقت اين بود که من اذيتش کنم و تلافی کاراشو دربيارم

 با فکر به حرفهای چند دقيقه پيشش
 ريلعکس از روی رختخواب بلند شدم و همونطوری که لباس خوابمو پايين ميدادم لب زدم:

 _ولی من به شدت خوابم مياد!
از پشت کشيده شده مقابل چشمای گشاد شده اش يک قدم به طرف در برداشتم که مُ چ دستم 

 تا به خودم
 بيام باز روی تخت پرت شدم

 ” امير علـــــے “
من رو تشنه خودش کرده بود بعد حالا راحت می خواست ول کنه بره عصبی از حرفش 

 قبل از اينکه بيرون بره
 دستشو کشيدم و روی تخت پرتش کردم

ری که عصبی با ترس نگاهم کرد و خواست چيزی بگه که روش خيمه زدم و همونطو
 نگاهمو توی صورتش
 ميچرخوندم و غريدم:

 _حالا منو سر کار ميزاری؟؟
 با اين که از چشماش معلوم بود ترسيده ولی بی تفاوت لب زد:

 _نه فقط خوابم مياد !
 پوزخندی زد و ادامه داد :

 _خيلی خستم ميدونی که ؟؟
رص وعصبانيتشه ، با با اين حرفش فهميدم داره کنايه ميزنه و همه حرکاتش از روی ح

 فکر به اينکه يه جورايی
 داره تلافی در مياره بی اختيار خندم گرفت و زير لب زمزمه کردم:
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 _ ای دختر چموش !
 سرشو چرخوند و ناراحت لب زد :

 _خودتی ! حالام برو کنار ميخوام برم بخوابم
و خنديدم و دقيق مثل دختر بچه های کوچولو قهر کرده بود و ُ غر ُ غر ميکرد تو گل

 همونطوری که دستمو روی
 موهاش ميکشيدم گفتم :

 _آخ چقدر خوابت مياد که چشات اينطور خمار شدن ؟؟
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داشتم غيرمستقيم به اين اشاره ميکردم که يعنی تو هم به من نياز داری و از چشم های خمار 
 شدت پيداست

: از زيرم بيرون بياد زهرخندی زد و گفت کنايمو زود گرفت و همونطوريکه تقلا ميکرد تا  
 _آره خوبه که فهميدی از وقت خوابم خيلی گذشته !

مدام با من لج بازی می کرد و من اصلا اينو دوست نداشتم هر حرفی ميزدم يه بهانه ای 
 براش داشت ديگه با

اين لجبازياش داشت اعصابمو به هم ميريخت و کم کم صبرمو لبريز ميکرد ، ولی حالم 
 طوری نبود که بخوام

 باهاش َ کل َ کل کنم آروم سرمو پايين بردم و دماغمو به دماغش ماليدم لب زدم :
 _کم لج کن با من!

 چشماشو تو حدقه چرخوند و همونطور که سعی ميکرد نگاهش به چشمام نيفته گفت :
 _لج نکردم فقط حوصله ندارم!

 مثل بچه های بهانه گير ميموند که
بود و حالا ميخواست به هر طريقی تلافی کنه هرچند اين رفتارش به شدت  ازم ناراحت شده
 لوس بود ولی يه

 جورايی اونو از تمام دخترای دور و برم متمايز کرده بود
 اين ناب و بکر بودنش رو دوست داشتم

اينکه هنوزم بلد نبود با مرد جماعت چطور رفتار کنه و توی عالم بچگی خودش مونده بود 
که همچين، از اين  

دختری مال منه و می تونم به هر طريقی که خودم دلم می خواد تو رابطه بارش بيارم حس 
 خوبی بهم دست

 ميداد و بدون اينکه بدونم دارم چيکار می کنم
 کم کم وابسته اين دختر شده بودم

بی اختيار همونطور که خيره صورتش بودم و توی فکروخيال فرو رفته بودم به خودم که 
م ديدم چنداومد  

 دقيقه هست که ساکت و بی حرکت اونم خيلی لبهای منه !
 پس خانم کوچولو دلش ميخواد ، با ياد آوری حرفش که گفته بود عاشق لبامه

 لبخند پليدی زدم و سرمو نزديکتر بردم
 اينقدر بهش نزديک شده بودم که با هر حرفم لبم آروم با لبش برخورد ميکرد
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باعث شدی که من دلم بخوادت امشب تو با شيطنت هات ! _ 
 نفسمو توی صورتش فوت کردم که چشماشو بست و روی هم فشارشون داد

 _پس الان حق مخالفت نداری !
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همينطوری که صحبت ميکردم لبام بيشتر روی لبهاش کشيده ميشدن که يکدفعه انگار 
 ديووونه شده باشه و

دو طرف صورتم قرار داد و بی قرار شروع به  طاقتشو از دست داده باشه دستاشو .
 بوسيدنم کرد

آهان من اينو ميخواستم که از راه به در بشه و به قدری بی قرار بشه که کنترل خودش رو 
 از دست بده ،

 بالاخره خودت شدی وروجک من !
 با چيزی ک توی ذهنم چرخيد چشمام گشاد شدن و ناباورم توی دلم زمزمه کردم :

جک من ؟؟چی ؟؟؟ ورو _ 
ديگه کم کم داشتم ديوونه ميشدم ، آخه اين چيزا چی بودن که توی ذهن و فکر من چرخ 

 ميخوردن ، با
حرکات دست نورا توی موهام به خودم اومدم و توجه ام رو به چشماش که بسته بود 

 ومشغول لبهای من بود
 جلب شد .

نگار نه انگار همون آدم نيم اينقدر حواسش پرت من بود و توی عمق کار فرورفته بود که ا
 ساعت پيشه که از

 داشتن رابطه با من خودداری ميکرد .
تو گلو خنديدم و دستمو آروم روی گونه اش کشيدم ، اين دختر هر ثانيه منو با کارهاش 

 شگفت زده می کرد
 اونشب بالاخره با هم بوديم تا نيمههای شب از وجود هم لذت برديم

 آره لذت !
خيلی وقت بود توی زندگيم نچشيده بودم ولی از روزی که نورا وارد همون چيزی که 

 زندگيم شده بود احساس
 بهتری دارم

 بازم مشکل هميشگی و دوباره نتونسته بودم يه رابطه کامل داشته باشيم
 ولی اين مهم بود که حسم نسبت به گذشته اونقدر وحشتناک نبود

 يعنی يه جورايی حال و روزم بهتر بود
ونستم نسبت به قبل بهتر باهاش کنار بيامو می ت  

به پهلو چرخيدم و نگاهمو توی صورت غرق در خواب نورا چرخوندم ، به قدری زييا و 
 معصوم خوابيده بود که

 بی اراده لبخندی گوشه لبم نشست.
دستمو آروم روی موهاش کشيدم که توی خواب قلتی زد و سرشو روی سينه ام گذاشت ، 
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 نفس عميقی کشيدم
 و همونطوری که سرمو به سرش تکيه ميدادم پلکای خستمو روی هم گذاشتم
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م با احساس حرکت چيزی روی صورتم آروم پلکمو باز کردم که با ديدن نورای که آرو
 دستشو روی ته ريشم

 ميکشيد
 لبخندی زدم ، دستشو گرفتم همونطوری که چشمامو ميبستم لب زدم :

؟اول صبحو شيطونی  _ 
: تريز خنديد و همونطوری که تقلا ميکرد دستشو از دستم خارج کنه با لحن لوسی گف  

 _شيطونی دوست !
 ابروی بالا انداختم و با تعجب لب زدم:

 _عه پس اينطور !
مه زدم ، تا با لبخند سری به نشونه تاييد تکون داد که ُ هلش دادم روی تخت و آروم روش خي

 به خودش بياد
لعمل نشون بده سرمو توی گودی گردنش فرو بردم و شروع به قلقلک و بخواد عکس ا

 دادنش کردم لباشو به
هم فشار ميداد و سعی می کرد صدای خندش بالا نگيره تا ديگران متوجه صدای .

 خندهامون نشن
 همينجوری که تقلا ميکرد تا از دستم خلاص بشه با خنده بريده بريده گفت:

مُ ردم…بسه ! _ 
ختمدن صدای خنده اش انگار انرژی گرفته باشم با خنده سرمو بالا انداولی با شني :  

 _مگه نگفتی دلت شيطونی ميخواد!
 موهامو چنگ زده همونطوری که سعی می کرد سرمو به عقب هدايت کنه گفت :

 _نه ديگه نميخواد !
 دستامو از روی شکم برهنش برداشتم و دماغمو به موهاش ماليدم و لب زدم:

! نشد بگی دلم شيطونی ميخواد و بعد کم بيارینه ديگه  _ 
 با شيطنت ابرويی بالا انداخت و درحالی که با دستش صورتمو لمس می کرد گفت :

 _من که دلم از اين شيطونيا نميخواست!
 همونطوری که نگاه از لباش نميگرفتم با کنجکاوی پرسيدم:

 _پس چی دلت ميخواست ؟؟
ره ای به لبام و با لحنی که اولين بار بود ازش ميديدم اشا لب پايينشو آروم با دندون کشيد :

 کرد و پرو گفت
 _از اينا دلم ميخواست!
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 لبم به لبخندی باز شد سرمو کج کردم و گفتم :
 _چی ؟؟ متوجه نشدم

با اين حرفم سرشو توی سينم پنهون کرد و شروع کرد به خنديدن ،برخورد بدن داغش با 
شده بود بدنم باعث  

 باز حالم يه جوری بشه و دلم بخوادش .
بی اختيار دستمو روی بدنش کشيدم و سرمو پايين بردم دوست داشتم اينقدر سفت بغلش کنم 

 که صدای
 جيغ جيغش بلند شه.

با ديدن حالم انگار فهميد اوضاع از چه قراره و دوباره دلم ميخوادش دستشو روی کمرم 
 کشيد و با بی قراری

شمو بوسيد ، خواستم لبشو ببوسم که با بلند شدن صدای در اتاق کلافه چشمامو بستملاله گو  
 نورا در حالی که سعی می کرد منو کنار بزنه نگران زمزمه کرد :

 _وای خدای من !
از اينکه کنار من احساس ناامنی ميکرد و از اين که با منه خجالت ميکشيد چشم غره ای 

 بهش رفتم و
: سامو تنم ميکردم عصبی خطاب بهش گفتمهمونطوری که لبا  

 _بار آخرت باشه ميبينم اينطوری از اينکه کسی پيش من ببيندت وحشت کنی فهميدی؟
با ترس سرش رو تکون داد و سعی کرد با ملافه بدن خودش رو بپوشونه ،پيراهنمو تنم 

 کردم و با يه حرکت درو
 باز کردم

دن بالا برده بود روبرو شدمکه با ديدن مليحه ای که دستشو برای در ز .  
 اين زن هميشه روی اعصاب من بود

 چه خوب شد که يه مدت از دستش راحت بودما عصبی دستی به ته ريشم کشيدم
 _چيه اول صبحی ؟؟

با ترس يک قدم عقب رفت و ازم فاصله گرفت ، با صدايی که وحشت توش موج می زد :
 گفت

ی صبحونه صداتون بزنمببخشيد آقا مزاحم شدم ، خانم گفتن که برا _ 
وای خدا اين يکی رو کم داشتم خداکنه متوجه چيزی نشده باشه وگرنه نور الا نور ميشود 

 بدبخت ميشدم
نميخواستم متوجه ی صيغه ی بين منو نورا بشه وگرنه همه چی به هم ميريخت بيتفاوت 

 همونجوری که
 صورتمو برميگردونم خطابش گفتم:

 _بهش بگو باشه الان ميام!
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و بدون اينکه بزارم چيزی بگه درو بستم به طرف دستشويی رفتم در حالی که با حوله 
 صورتمو خشک ميکردم

 از دستشويی بيرون اومدم که نورا با عجله پرسيد :
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 _به نظر تو شک نکرد ؟؟
 عصبی حوله رو کناری انداختم و به طرفش چرخيدم

و خجالت ميکشی؟؟ مگه زن من نيستی پس از چی ميترسی _ 
 با اين حرفم حس کردم پوزخندی زد و

 بدون اينکه چيزی بگه لباسشو پوشيد
 قبل اينکه بيرون بره دستشو گرفتمو
 همونجوری که خيره نيمرخش بودم

 سوالی پرسيدم:
 _پوزخند برای چيه؟؟

 به روبرو خيره شد بی تفاوت شونه بالا انداخت و لب زد :
ی خوام برم پايين تا شک نکردنهيچی ، حالام اگه بزاری م _ 

 به چيزی شک نکردن ؟؟
زير لب با خودم اين جملشو چند بار زمزمه کردم و با اينکه خودمم دوست نداشتم کسی از 

 رابطمون خبر داره
 بشه ولی با اين حرف نورا عصبی اخمام توی هم فرو رفت و سوالی پرسيدم :

 _اگه بفهمن مگه چی ميشه؟؟
: کنار زد و کلافه گفتموهاشو از گردنش   

 _نميخوام کسی بفهمه صيغه توام!
از اينکه رابطه داشتن با من رو ننگ می دونست پلکامو عصبی پلکامو روی هم گذاشتم 

 دستشو ول کردم ،
 انگشت اشارمو به سمت در گرفتم و عصبی فرياد زدم:

 _برو بيرون زود باش!
باورش نميشد اينه که تا اين حد با ترس يک قدم عقب رفت و ازم فاصله گرفت ، انگار 

 عصبی شده من باشم با
 صدای لرزون لب زد :

 _چی شده؟؟
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چی شده ، چی شده ؟؟ يعنی واقعا نمی دونست که علت عصبی شدن من چيه؟؟ يا خودش رو 
 به خنگی زده

: ب زدمبود ، از شدت عصبانيت رو به انفجار بودم دستی به صورتم کشيدم و بی تفاوت ل  
 _هيچی !

مردد سرجاش تکونی خورد و خواست به طرفم قدم بر داره که عصبی از اتاق خارج شدم 
 درو بهم کوبيدم ، با

اينکه ميدونستم رابطمون بالاخره يه روزی تموم ميشه ولی از اينکه نورا اينطوری راحت 
 به زبون مياورد که

جدايی فکر ميکرد عصبی ميشدمنميخواد کسی از رابطه ما خبر دار بشه يعنی داشت به   
 خودمم دقيق نميدونستم چه مرگمه !
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از يه طرف نميخواستم وابسته اين دختر شم از طرف ديگه بخاطر اين حرفش اينطوری .
 از کوره در ميرم

سر ميز صبحانه نشستم و در جواب صبح بخير مامان لبخندی به اجبار زدم و صبح بخير 
 آرومی زير لب زمزمه

 کردم
صبحانه بودم که نورا درحاليکه کنارم مينشست صبح بخير بلندی خطاب به جمع درگير 

 گفت
ولی من بدون اينکه کوچکترين نگاهی بهش بندازم خود مشغول هم زدن چای نشون دادم 

 ،سنگينی نگاهشو
 روی نيم رخ صورتم حس ميکردم

سرمو  کمی از چای خوردم که با احساس دستی روی رون پام چشمام گشاد شدن و کمی
 عقب بردم و نيم

نگاهی به پام انداختم که با ديدن دست نورا که پام رو ميماليد و بالا ميومد ،کم مونده بود که 
 چشمام از حدقه

 در بياره
 يعنی اين دختر واقعا نورا بود که به اين کارا دست ميزد و اينطوری داشت شيطونی ميکرد

ديگه ای تغيير کرده بود ،کمی روی صندليم  انگار آدم چند روز بيش نبود و به کلی به آدم
 جابجا شدم

با سرفه ای گلوم رو صاف کردم تا نورا به خودش بياد و عقب بکشه ولی بی تفاوت برای 
 خودش لقمه

 ميگرفت دستشو روی پام بالاتر ميبرد
 به قدری از شيطنتش متعجب شده بودم که عصبانيتم از يادم رفته بود

د کرد ،با اخمای درهم اشاره ای به دستش کردم تا دست برداره خيرش شدم تا سرش رو بلن
 که شيطون لباشو

 جلو داد بوسه ای برام فرستاد
اين دختره واقعا ديووونه شده بود لبمو با زبون خيس کردمو نگاهمو بين بقيه چرخوندم همه 

 مشغول بودن و
 کسی حواسش به ما نبود
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ا و شيطون شده ، حالم يه طور خاصی شده بود و انرژی خاصی از اينکه اينطوری بی حي
 توی وجودم پيچيد

اينطور شيطنت ها توی رابطه رو دوست داشتم و يکی از فانتزيام بود ، غرق حرکات 
 دستش شده بودم که با

 حرفی که بابا زد لقمو توی گلوم گير کرد و به شدت به سرفه افتادم
ستبعضيا انگار حواسشون اينجا ني ! _ 

با اين حرفش به سرفه افتادم و داشتم خفه ميشدم که ليوان آبی جلوم گرفته شد، يک نفس 
 همشو سر



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

کشيدم و با چند تا سرفه کوتاه حالم جا اومد که همه رو خيره خودم ديدم ،مامان نگران 
 نگاهم کرد و سوالی

 پرسيد :
 _خوبی مامان ؟؟

و ماساژ ميداد بی تفاوت باشم ، دستی به سعی کردم نسبت به دست نورا که هنوزم داشت پام
 چشمام کشيدم

 و با لبخند تصنعی لب زدم:
 _آره !

سری تکون داد و باز مشغول شد که دست نورا گرفتم و خواستم کنارش بدم ولی با حرفی 
 که آيناز زد دست

 نورا رو به گرمی فشردم
 _عه بابا خوب برام پيعم اومده بود!

داخت و با غيض گفتبابا چپ چپ نگاهی بهش ان :  
 _بعدا هم ميتونی نگاه کنی نه الان سر ميز صبحانه!

بابا هميشه روی اين چيزا حساس بود و دوست داشت وقتی که دور هم جمعيم همه 
 کارهاشون کنار بزارن و

حواسشون پيش هم باشه نه با گوشی يا هرچيز ديگه ای خودشون رو مشغول کنن پس 
 منظور بابا من نبودم

لافه بيرون دادم و همونطوری که دست نورا رو بين دستم فشار ميدادم باتشکر نفسمو ک
 کوتاهی از سر ميز
 صبحانه بلند شدم.

اين دختر داشت با شيطنتاش کار دستم می داد و با کارايی که جديدا ميکرد طوری شده بودم 
 که هرلحظه

 ميخواستمش و اينکه باهام باشه
مارستان برم ولی با وجود شيطنت های نورا دلم راضی بعد از تعويض لباسم خواستم به بي

 به رفتن نمی شد
احساساتمو کنار زدم و کلافه کتمو تنم کردم ولی قبل از اينکه بيرون برم در اتاق باز شد و 

 نورا با عجله داخل شد
 ابرويی از تعجب بالا انداختم که موهاش دور انگشتش پيچيد و با عشوه به طرفم اومد
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نمی فهميدم چرا اينقدر تغيير کرده و تا اين حد شيطون و دلبر شده ولی نميتونستم منکر اينم 
 بشم که بيش از

 حد به مذاقم خوش اومده.
نزديکم که شد يقه کتمو توی دستاش گرفت و همونطوری که با ناز سعی در مرتب  :

 کردنش داشت لب زد
 _کجا ميخوای بری؟؟

لباش بودم آروم زمزمه کردمهمونطوری که خيره  :  
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 _بيمارستان !
 دستی به يقه کتم کشيد

 _منم بيام !؟
نگاهمو از لبهاش تا يقه نيمه باز تاپش حرکت دادم آب دهنمو قورت دادم و بی اختيار لب  :

 زدم
 _باشه

 دستاشو دور گردنم حلقه کرد وهمونطوری که ريز ريز ميخنديد گفت:
 _چی باشه ؟؟

کشيدم و همونطوری که سرمو پايين ميبردم آروم لب زدمزبونی روی لبهام  :  
 _يعنی بيا !

 ابروی بالا انداخت و با خنده گفت :
 _پس برم آماده شم !

خواست ازم فاصله بگيره که دستامو دور کمرش حلقه کردم و کلافه از پشت دندونای  :
 کليد شدم لب زدم

 _کجا کجا خانـــوم ؟؟
لبهامو روی لبهاش گذاشتم که صداشو تو گلوش خفه شد دهن باز کرد که حرفی بزنه ولی  

 چه جالب ! منو تحری..ک ميکرد واينجوری راحت ميخواست از دستم در بره ؟؟
همونطوری که توی بغلم قفلش کرده بودم آروم عقب عقب بردمش تا پشتش به ديوار خورد 

 ،دستام دو طرف
فتم و بوسيدمبدنش به ديوار تکيه دادم و آروم لباشو بين لبام گر  

 طعم لباش طعم خاص و نابی بودند که اولين بار بود توی زندگی تجربه اش ميکردم
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به قدری شيرين و خواستنی بودن که هر ثانيه ای که طعمشون رو ميچشيدم بيشتر 
 خواهانشون ميشدم

ور کمرم دستامو دور کمرش حلقه کردم که دستش پشت گردنم نشست و پاهاش بودن که د
 حلقه شدن و با

 شدت بوسه هام رو جواب داد
 صدای بوسيدنمون توی کل اتاق پيچيده بود و کنترلی روی صداهامون نداشتيم

دستمو روی بدنش می کشيدم و اونم با ناز و عشوه هاش بيشتر موهامو چنگ ميزد و 
 خودشو بهم می

 چسبوند
را دارم اينطوری هر لحظه بی قرار اين معلوم نبود اين بلايی که داره سرم مياد از چيه و چ

 دختر ميشم
ولی اينو خوب ميدونستم که دارم يه تغيير کلی می کنم و اين حجم از شور و هيجان از من 

 بعيد بود
بی قرار به طرف تخت بردمش وهمونطوری که روی تخت ميخوابوندمش بدون توجه به 

 اينکه الان ميخواستم
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 به بيمارستان برم روش خيمه زدم
برای ثانيه لباش از لبم جدا کرد و تو گلو خنديد با عطش نگامو تو صورتش چرخوندمو با 

 حرص خاصی لب
 زدم :

 _چيه شيطون ؟
 آروم همونطوری که سرمو پايين مياورد دماغشو به دماغم ماليد و زمزمه کرد:

 _از اين که اينطوری بی قرار ميشی لذت می برم!
 عه پس اينطور !
رو انجام ميداد ،يکی نبود بگه تو که تا اين حد دلبری کردن رو بلد بودی  از قصد اين کارا

 چرا از روز اول اينطور
 سرد رفتار می کردی،بوسه کوتاه روی لبهاش نشوندم و آروم مثل خودش لب زدم :

 _منم از دلبری هات لذت ميبرم!
 چشماشو توی حدقه چرخوند و با عشوه زمزمه کرد:

چيز خوبيه نه؟ جديدا ياد گرفتم انگار _ 
با اين حرفش تو گلوم خنديدم وهمونطوری که سرمو پايين می بردم با خنده بريده بريده  :

 لب زدم
 _آره خوبه !

خنديد و دستشو توی موهام فرو برد و بوسه ای روی گونه ام نشوند سرمو روی سينش 
 گذاشتم و عطر تنش را

ميکردم که چرا بوی تنش اينقدر آرامش عميق نفس کشيدم ، چشامو بسته بودم و به اين فکر 
 بخشه که با
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چيزی که توی ذهنم اومد يک دفعه خودم اومدم و ازش فاصله گرفتم همونجوری که دستمو 
 روی کتم می

 کشيدم و سعی در مرتب کردنش داشتم با سرد ترين حالت ممکن گفتم :
 _پاشو آماده شو!

هانيم تعجب کرده و همينطور بی تحرک و با چشمای گشاد ميفهميدم چه طور از تغيير ناگ
 شده از تعجب داره

نگاه ميکنه ولی من با اخمای درهم کيفمو دستم گرفتم و از اتاق خارج شدم با فکر به 
 رفتاری که تو اتاق داشتم

عصبی سرمو به اطراف تکون دادم و چنگی توی موهام زدم ،نميفهميدم اين چه حرکاتی 
بی بود که جديدا  

 اختيار ازم سر می زد
 يعنی داشتم وابسته ميشدم؟؟

با اين فکر عصبی راننده رو صدا زدم با شنيدن صدای بلندم با ترس خودش رو بهم رسوند 
 که اشاره به ماشين

 کردم و عصبی خطاب بهش گفتم :
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 _زود ماشينو بيار بايد برم بيمارستان!
له قربانی زير لب زمزمه کرد ، لبه در حالی که دستش روی سينه اش ميذاشت و خم شد ب

 های کتمو به هم
نزديک کردم و با اخمای درهم خيره راننده ای که با عجله به سمت ماشين قدم برميداشت 

 شدم
ميدونستم نورا گناهی نداره ولی نميتونستم جلوی اين رفتارهای ضد ونقيض خودمو بگيرم ، 

 وقتی چند دقيقه
فس کشيدم و احساس آرامش وجودم رو فرا گرفت از پيش اون طوری بوی عطر تنش رو ن

 خودم عصبی شدم
 که چرا دارم وابسته دختری که فقط قرار بود يه مدت با من زندگی کنه ميشم

 مثل ديوونه ها زير لب با خودم زمزمه کردم فقط قراره چند وقت با تو باشه فقط چند وقت !
اب به راننده با لحن کلافه ای گفتمبا توقف ماشين جلوی پام با عجله سوار شدم و خط :  

 _بمون تا نورا هم بياد !
 سری به عنوان تاييد تکون داد و سکوت کرد بعد از چند دقيقه نورا در حالی که

لباس کوتاهی تنش بود و تقريبا تمام بدنش رو به نمايش گذاشته بود به طرف ماشين اومد ، 
 نگاهم روی

يد و کمکم اخمام توی هم فرو رفتبازوها و پاهای سفيد و کشيده اش چرخ  
درسته دوست داشتم پيش خودم آزاد لباس بپوشه ولی از اينکه مردا اينطوری ببيننش اصلا 

 خوشم نميومد نه
 از اول که تمام لباساش پوشيده بودند و نه از الان

 که از اين رو به رو شده بود و تقريبا همه لباس هايش نيمه برهنه بودن و انگار هيچی تنش
 نيست
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 چون با اندامی که اون داشت با لباس پوشيده هم توی چشم بود چه برسه الان
 که تمام تنش رو به نمايش گذاشته بود

سوار شد و کنارم نشست ولی قبل از اينکه راننده حرکت کنه بدون اينکه نگاهی بهش بندازم 
 عصبی از پشت

 دندونهای چفت شده ام غريدم:
لان ميری و اين لباساس کوفتی رو عوض ميکنیهمين ا ! _ 

 با تعجب نگاهی به خودش انداخت و با ُبهت لب زد :
 _چرا مگه لباسم چشه؟؟؟

 با اين حرفش عصبی تر شدم ولی دليلی نداشت که علت نارضايتيمو بهش بگم
گی اون بايد هرچی که من ميگفتم اجرا ميکرد و تا زمانی که کنارم بود طبق قوانين من زند

 می کرد نگاهمو به
 بيرون دوختم و فقط يه کلمه زير لب زمزمه کردم:

 _همين که گفتم!
 خودشو به سمتم کشيد و دهن باز کرد که حرفی بزنه که دستمو جلوش گرفتم و ادامه دادم :
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 _اگه ميخوای با من بيای بايد به حرفم گوش بدی !
ن پياده شد و با قدم های بلند و پوووف کلافه ای کشيد و بدون اينکه چيزی بگه از ماشي

 عصبی به طرف خونه
 رفت

بعد از چند دقيقه در حالی که پيرهن و شلواری پوشيده تنش کرده بود وموهاشو همينطوری 
 باز گذاشته بود

 عصبی از پله ها پايين اومد و درحالی که سوار ماشين ميشد محکم در رو بهم کوبيد.
کيه ولی حقش بود همچين رفتاری باهاش بکنم تا حد معلوم بود حرصش گرفته و از دستم شا

 و حدود
 خودش رو بدونه !

با رسيدنمون به بيمارستان به طرف اتاق راشل رفتم که با ياد نورا ايستادم و به طرفش 
 چرخيدم

 _تو برو اتاقم ، تا من سری به يکی از بيمارام بزنم و بيام
رم می ايستاد سوالی پرسيديک قدم بهم نزديک شد و درحالی که دقيق پشت س :  

 _منم ميتونم بيام؟؟
هيچ کس نميتونست توی خلوت من رو راشل بياد اون مختص خودمون دوتا بود ، عصبی 

 نه محکمی در
جوابش گفتم و بدون توجه به نورايی که ناباور نگاهم ميکرد با عجله به سمت بخشی که 

 راشل اونجا بود رفتم
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 ” نــــــورا “
نميدونم چقدر خيره اش بودم تا از ديدم خارج شد ، حالا من مونده بودم و يه سالنی تقريبا 

 شلوغ که پر از
 بيمارايی بود که هر کدوم برای مشکلی اومده بودن

با تنه آروم کسی به خودم اومدم و چنگی به موهای جلوی صورتم زدم وهمونطوری که به 
 عقب هدايتشون

لند به طرف اتاق امير رفتمميکردم با قدم های ب  
يعنی کی ميتونست باشه که تا اين حد به خاطرش با من تند رفتار کرد و اين قدر اصرار 

 داشت خودش تنها بره
با اعصابی داغون و ذهنی کلافه بدون توجه به منشی امير در اتاق باز کردم و داخل شدم 

 نميدونم چقدر منتظر
 بودم ولی هيچ خبری نشده.

بلاتکليف قدم ميزدم وحرص ميخوردم ولی قشنگ می دونستم که به خاطر  همين طوری
 بيمار خاص اميرعليه

! 
بايد هر طوری شده سر از کارهاش درمياوردم ، با اين فکر بلند شدم بايد از زير زبون 

 منشيش حرف بيرون



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 بکشم ولی قبل از اينکه بيرون برم در اتاق باز شد و امير با اخمای درهم داخل شد
ه عجب از اونجايی که بود ، بالاخره دل کند و اومد بی اختيار اخم تو هم فرو رفتن و چ

 دست به سينه روی
 يکی از مبل نشستم

باسری پايين افتاده با عجله پشت ميزش نشست و درحالی که يکی از پروندهها را باز :
 ميکرد گفت

 _نکنه از وقتی که اومدی همينجوری اينجا نشستی ؟؟
: لا انداختمو سوالی پرسيدمابرويی با  

 _مگه بايد جای ميرفتم !؟
 متعجب سرشو از پرونده بيرون آورد و همونطوری که چپ چپ نگاهم می کرد گفت:

 _پس اومدی بيمارستان چی کار؟؟
وقتی ديد سکوت کردم و حرفی نميزنم ابرويی بالا انداخت و دوباره سوالشو تکرار کرد و :

 گفت
 _خوب بگو ببينم منتظرم ؟؟

اين چه سوالايی بود که می پرسيد خوب معلومه برای اين اومده بودم که در کنار درسم يه 
 چيزايی هم با کمک

خودش ياد بگيرم ،بی تفاوت سرمو به پشتی مبل تکيه دادم و برای اينکه حرصش بدم لب :
 زدم

 _خوب معلومه اومدم فقط کنار تو باشم
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ه کرد و بلند شد و همونطوری که کنار می نشست دستشو آهان آرومی زير لب زمزم
 نوازش گونه روی گونم

 کشيد و گفت:
 _آهان پس اومدی که کنار من باشی ؟؟

سرمو به نشونه تاييد تکون دادم که درحالی که دستشو آروم روی لبهام می کشيد زمزمه :
 کرد

 _ميدونی که بودن در کنار من دردسرهای خاص خودش رو داره!
: گوشه چشمی نگاهی بهش انداختم و سوالی سری براش تکون دادم که جدی گفتاز   

 _يعنی ممکنه تو هر زمان و مکانی بخوام که باهام رابطه داشته باشی
 وقتی ديد دارم با تعجب نگاش می کنم روی صورتم خم شده ادامه داد:

چيه ؟؟ مثلا توی يکی از اتاق های اين بيمارستان يا نيمکت ماشين هووووم نظرت _ 
اين چش شده بود انگار طنازی و دلبری هام کار دستش داده بودند تا اين حد از خود بيخود 

 شده بود که
ميخواست جلوی بيمارهاش هم رابطه داشته باشه چشم غره بهش رفتم همون جوری که بلند 

 ميشدم با لحن
 جدی خطاب به امير گفتم:

 _درست صيغتم ولی خواهشا حد خودتو بدون !
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ون توجه به چشم ها به خون نشسته اش خواستم از اتاق خارج بشم که يکدفعه دستم از بد
 پشت کشيده شد

تا به خودم بيام محکم به در اتاق کوبيده شدم و درد بدی تو کمرم پيچيد که از درد زيادش 
 چشمامو محکم

 روی هم فشار دادم و لب پايينيم به دندون گرفتم
سرشو پايين ميآورد کنار گوشم با لحن خشنی لب زدبهم چسبيده و همونطوری که  :  

 _الان تو ميخواستی حد و حدود منو بهم نشون بدی؟؟
سکوت کردم که گاز محکمی از لاله گوشم گرفته و همانطوريکه ُ هرم نفساش به گردنم :

 می خورد ادامه داد
عيين می کنم اونی که اينجا حد و حدود تعيين ميکنه منم نه تو! توام تا زمانی که من ت

 _همخواب منی
با اين حرفش نميدونم چرا حس کردم برای ثانيه ای قلبم نزد و بی حرکت ايستادم بی اختيار 

 مدام اين حرفش
 توی ذهنم تکرار می شد

 _همخـــواب !
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اشک توی چشمام جمع شده و بغض به گلوم چنگ انداخت اين همان واقعيتی بود که هميشه 
رازش فرا  

 ميکردم و الان
اميرعلی اون رو مثل ُپتکی توی سرم فرود آورد ،با صدايی که از بغض ميلرزيد فرياد :

 زدم
 _حق نداری مثل بردت با من رفتار کنی فهميدی !؟

عصبی خيرم شد که با کشيده شدن دستم به خودم اومدم و نگاهم به چشمای عصبيش خورد 
 که با فکی

 منقبض شده توی صورتم غريد:
لان نشونت ميدما _ 

متوجه منظورش نميشدم که دستش به سمت پيراهنم آومد و همانطور که سعی می کرد از 
 تنم درش بياره

 زيرلب مثل ديوونه ها مدام زمزمه ميکرد:
 _نشونت ميدم!

دستمو روی دستاش گذاشتم تو جلوشو بگيرم ولی بی فايده بوده انگار جنون بهش دست داده 
 باشه با تمام

نو روی مبل اتاق انداخت و تا به خودم بيام و بخوام عکس العملی نشون بدم روم قدرتش م
 خيمه زد

درحالی که سرش رو توی گودی گردنم فرو ميکرد گاز محکمی از گردنم گرفت که با 
 دستام سعی کردم سرشو به

 عقبُ  هل بدم ولی بی فايده بود
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ستمو بالای سرم برد و تقلا ميکردم از زيرش بيرون بيام ولی با يک دستش دو د
 همونطوری که با دست

 ديگش سعی داشت شلوارمو از پام دربياره زير لب زمزمه ميکرد:
 _تو مال منی پس تقلا نکن!

همانطوری که اشکام از گوشه چشمم سرازير شده بود و تموم صورتم خيس از اشک شده 
 بود با بغض توی
 صورتش ناليدم :

 _بس کن !
گريه های من دکمه های پيراهنم باز کرد و دستشو روی بالا تنم ولی اون بدون توجه به 

 کشيد که هق هقم اوج
 گرفت يکدفعه توی صورتم فرياد زد :

 _الان چرا داری گريه می کنی هان چرا گريه می کنی؟
تا حالا هيچ وقت اميرعلی رو اينطوری و تا اين حد خشن نديده بودم بی اختيار دست و 

 پاهام شروع کرده
د به لرزيدن و کنترل خودمو نداشتمبو !  
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 با َ فکی که ميلرزيد و نميتونستم لرزشش رو کنترل کنم بريده بريده لب زدم :
سه…ب ! _ 

خشن پيراهنمو کنار زد و همونطوری که نگاه به خون نشسته اش روی تنم ميچرخوند  :
 گفت

 _چرا عزيزم دوست نداری؟؟
ه نشونه نه تکون دادم که نوچی زير لب زمزمه کرد و با گريه سرمو به اطراف ب

 همونطوری که دستش به سمت
 شلوارش ميرفت خشن گفت :

 _ولی من خيلی دوست دارم ميدونی که؟؟
انگار لال شده باشم سرمو به نشونه نه تکون دادم و از ترس مثل بيد ميلرزيدم ميترسيدم از 

 رابطه ای که
 اميرميخواست باهام داشته باشه !

چون از صورت سرخ شده و رگ های باد کرده روی پيشونيش معلوم بود که چيز خوبی  !
 در انتظارم نيست

و هميشه هم بخاطر مشکل امير رابطه نصف و نيمه داشتيم ولی ميترسيدم که الان از 
 عصبانيت زيادی بخواد

 بلايی سرم بياره که من آمادگيش رو نداشته باشم
کار کنم که آروم شه و خشمش فرو کش کنه ولی از بس ذهنم بهم درمونده نميدونستم بايد چي

 ريخته بود که
 تقريبا ازلحاظ مغزی فلج شده بودم

زيپ شلوارش رو پايين کشيد و درحالی که سعی ميکرد يه کمی شلوارشو پايين بده خشن  :
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 گفت
 _بهتره آروم باشی و باهام کنار بيای تا خودتم کمتر اذيت بشی !

با چشمای گشاد شده از ترس تقلا کردم تا از روی خودم کنارش بدم ولی روم خم شد که 
 اون عصبی پاهام بين

 پاهاش قفل کرد و از پشت دندونای چفت شده اش غريد :
 _بهتره آروم باشی تا اون روی سگم بالا نيومده !

از ترس همونطوری که زبونم بند اومده بود سرمو به اطراف تکون ميدادم و توی دلم از 
 خدا کمک ميخواستم

گريه ام به ِ سک ِ سکه های خفه ای تبديل شده بود و انگار داشتم خفه ميشدم راه تنفسم بسته 
 شد صدای ِ خس

ِ◌ خس سينه ام بالا گرفت ، خواست به کارش ادامه بده که برای ثانيه ای نگاهش به صورتم 
 خورد و نميدونم

 چی ديد که خشکش زد و مات صورتم شد
کرد و بلند شد در حالی که کلافه چنگی به موهاش ميزد شروع به قدم زدن  يک دفعه ولم

 توی اتاق کرد ولی
 من هنوزم همون طوری روی مبل افتاده بودم و نمی تونستم کوچکترين تکون به خودم بدم

 

| P a g e 480 
 

 انگار گريه هام پايانی نداشتن همينجوری اشکام بدون صدا از گوشه چشمام سرازير بود
 دست های لرزونم روی

 لباسم گذاشتم
لبای لباس پاره شدمو چنگ زدم تا بهم نزديکترشون کنم ولی انگار دستام جونی نداشته 

 باشن ميلرزيدن و نمی
 تونستم کوچکترين تکونی بهشون بدم

نگاهی بهم انداخت و با ديدن حالم به سمتم اومد و کنارم نشست انگار عذاب وجدان گرفته 
نیباشه با نگرا  
 زمزمه کرد:

 _حالت خوبه؟؟
 هه ! چه سوال مسخره ای ؟؟

بدون توجه بهش سعی کردم روی مبل بشينم که خواست کمکم کنه ولی زير دستش زدم و با 
 بدنی که لرزش

 دست خودم نبود روی مبل مچاله شدم
از امير ميترسيدم و يه جورايی ازش واهمه داشتم که بهم نزديک بشه کمی روی مبل 

سمتم کشيد و خودشو به  
 درحالی که سرشو به سمتم کج ميکرد سوالی پرسيد:

 _بريم توی اتاق استراحت کنی؟؟
لبمو به دندون گرفتم و سرمو هيستريک وار به نشونه نه تکون دادم ،دستشو دور شونه هام 

 حلقه کرد و
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 خواست بغلم کنه که بی اختيار شروع کردم به جيغ زدن!
: اشت و درحالی که سعی داشت آرومم کنه زيرلب زمزمه با وحشت دستاشو روی دهنم گذ

 کرد
 _ آروم باش ، آروم باش

 ولی من دقيق مثل ديوونه ها جيغ ميزدم که صدام پشت دستای اون خفه شده بود
وقتی که ديد هيچ کاری از دستش بر نمياد و من هنوز به کارم ادامه ميدم وحشت زده 

 نگاهشو به اطراف
چيزی پيدا کرده باشه همونطور که دستش هنوزم روی دهنم بود به چرخوند يک دفعه انگار 

 طرف ميز خم شد
يکدفعه سوزش عميقی توی دستم حس کردم و کم کم پلکام سنگين شدن و روی هم افتادن 

 ،ديگه متوجه
 چيزی نشدم و به خواب عميقی فرو رفتم يه خواب پر از ترس و استرس !

ايجاد شده بود و به اين آسونيا بيرون برو نبودترسی که از رفتار امير توی وجودم  !  
 نميدونم چقد بيهوش بودم که با صدای آرومی که از اطرافم به گوشم می رسيد

 سعی کردم چشمامو باز کنم
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ولی به قدری به هم چسبيده و سنگين شده بودند که قادر به تکون دادنشون نبودم دوباره به 
 حالت بيهوشی

دم و به خواب رفتمدر آوم  
 از سر درد وحشتناکی که دچار شده بودم

بيدار شدم گنگ نگاهمو به اطراف دوختم ديدم تار بود و جايی رو نمی ديدم که با چند بار 
 پلک زدن متوجه

 شدم توی اتاق اميرم !
دستمو به سرم گرفتم و سعی کردم از روی تخت بلند شم که در اتاق باز شد و با ديدن قامت 

رعلی که تویامي  
قاب در ايستاده بود و با چشمای گرد شده از تعجب خيرم بود به خودم اومدم و با تعجب 

 نگاش کردم چيزی
 به خاطرم نمی اومد که حس کردم امير زير لب زمزمه کرد:

 _پس بالاخره بيدار شدی !!
م متوجه منظورش نميشدم که با قدم های بلند خودشو بهم رسوند و همونطوری که کنار

 روی تخت می
 نشست گفت:

 _گرسنت نيست ؟؟
با اين حرفش بی اختيار دستم روی شکمم قرار گرفت و با ضعفی که توی بدنم حس کردم 

 ناخودآگاه صورتم
توی هم فرو رفت امير که تمام مدت خيره من بود يک دفعه تلفن کنار تخت رو بلند کرد و 

 همونطوری که نگاه
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 از من می گرفت
که برام غذا بياره و همش تاکيد ميکرد که همون چيزايی که گفته رو برام از مليحه خواست 
 بياره نه هيچ چيز

 ديگه ای!
دليل اين رفتار و نگرانی ها رو متوجه نمی شدم درحالی که سعی می کردم موهای آشفتمو 

 از روی صورتم کنار
 بدم

 مشکوک سوالی پرسيدم :
 _چيزی شده ؟؟

: شده وسعی می کنه نگاه ازم بدزد گفت با اين حرفم حس کردم دستپاچه  
 _نه !

بعد از اينکه مليحه برام غذا آورد امير کنارم نشست و جلوی چشمای متعجبم قاشق رو توی 
 سوپ گذاشت و

 به طرف دهنم آورد .
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يعنی واقعا اين امير بود که اين کارا رو انجام ميداد ؟؟ از شدت ضعف دهنم رو باز کردم و 
د قاشق از سوپچن  

خوردم که با چيزايی که توی ذهنم اومد و اتفاقاتی که گذشته بود خشکم زد و يکدفعه تموم 
 وجودمو نفرت فرا

 گرفت
قاشق پر از سوپ رو جلوی دهنم گرفت ولی من با چشمايی که نفرت توش موج ميزد خيره 

 صورتش بودم
 وپلک نمی زدم

ی پرسيدنگاه نگرانش رو توی صورتم چرخوند وسوال :  
 _چرا نميخوری ؟؟

ولی من همينجوری بدون اينکه دست خودم باشه خيره اش بودم و سکوت کرده بودم که  :
 ادامه داد

 _نکنه مزه اش بده هوووم ؟؟
بازم چيزی نگفتم که دستش به قصدلمس صورتم جلو اومد ،با وحشت سرمو عقب کشيدم که 

 دستش رو هوا
ش تو چشمام چرخوند و انگار تازه متوجه شده خشک شد وهمينطوری بيتحرک موند نگا

 باشه چی شده
،اخماش توی هم فرورفتن ،سينی روی ميز کنار تخت گذاشت و بلند شد و به طرف پنجره 

 رفت و پردشو کنار
 زد ونفسش رو آه مانند بيرون فرستاد

به با ياد حالتهايی که اون موقع داشته وسعی داشت بهم تج..اوز کنه و بدنم شروع کرد 
 لرزيدن ،ميدونم قبلا
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باهاش رابطه داشتم و با هم بوديم ولی اين موضوع که سعی داشت با خشونت باهام باشه و 
 اذيتم کنه برام

 قابل درک نبود و باعث شده بود که بهم شوک وارد بشه
تا حدی اذيت بشم که تمام بدنم انگار فلج شده باشه ،نتونم حرکتش بدم با اون کاراش به حدی 

حتم کردهنارا  
بود که حس می کردم غرورم شکسته چون دقيقا عين يه اسباب بازی باهام رفتار کرده بود 

 و غرورمو به بازی
 گرفته بود .

لبمو با دندون کشيدم و سعی کردم نسبت به اميری که ناراحت به بيرون خيره شده بود بی 
 تفاوت باشم

سعی کردم جلوی لرزش دست و پشتمو بهش کردم همون طوری که ملافه روی سرم کشيدم 
 پام بگيرم

 با باز شدن در صدای آيناز به گوشم رسيد که با نگرانی امير علی را صدا زد و گفت:
 _حالش چطوره داداش؟؟

منتظر بودم امير چيزی بگه ولی باسکوتش آيناز فهميد خبری شده و با قدم های بلند به سمتم 
 اومد بيشتر

و دستای لرزونم چنگ زدم ،يه جورايی خجالت ميکشيدم توی خودم جمع شدمو ،ملافه رو ت
 منو اينجوری و

 

| P a g e 483 
 

توی اين حالت ببينن حالی که جز ترحم دلسوزی چيز ديگه ای نداشت و من از اينکه تا اين 
 حد بيچاره و

 بدبخت شدم که هرلحظه کسی بخواد برام دل بسوزونه حالم به هم ميخورد
: با ديدن چشمهای بازم با نگرانی گفتملافه رو کنار زد و   

 _وای شما که جون به لب کرديد من رو!
همونطوری که لبه ملافه رو توی دستش چنگ ميزد نيم نگاهی به اميرعلی انداخت و :

 خطاب به من ادامه داد
 _حالت خوبه عزيزم؟؟

 سرمو به نشونه آره براش تکون دادم که
 نفسش رو با فشار بيرون فرستاد

تم تنها باشم و کمی فکر کنم ولی با اين وضعيتی که توش گرفتار شده بودم انگار دوست داش
 امکانش نبود و

 بايد تحمل ميکردم ،آيناز با چشم و ابرو به اميرعلی اشاره کرد و آروم لب زد:
 _چی شده ؟؟

 با بدنی که رمقی توش نمونده بود شونه ای به معنای ندونستن بالا انداختم که نگران موهاشو
 پشت گوشش

 زد و به طرف اميرعلی رفت و دستپاچه لب زد:
 _امير !
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ولی يکدفعه امير مثل جن زده ها کنارش داد و از اتاق بيرون رفت ،آيناز با تعجب به طرفم 
 برگشت

 _يکدفعه چش شد ؟؟
دلم ميخواست با کسی درد و دل کنم پس به آيناز اشاره کردم ، به طرفم اومد و همونطوری 

ویکه کنارم ر  
 تخت مينشست سری برام تکون داد و کلافه گفت:

 _بگو بدونم چی شده !
همونطوری که روی تختم نشستم بهش تکيه دادم شروع کردم به تعريف کردن ماجرا ،از 

 سير تا پياز ماجرا رو
براش گفتم و با يادآوری ماجرا بی اختيار اشکام پايين ميومدن و تموم صورتمو خيس کرده 

 بودند
حرکات امير صحبت می کردم انگار قلبمو مچاله کرده باشن نفسم تنگ تر می شود وقتی از 

 و با يادآوری خفت
 و خواری خودم و بی مهری امير علی بغضم بيشتر به گلوم چنگ مينداخت

که يکدفعه توی آغوش گرمی فرو رفتم و دستههای آيناز روی کمر نشست و همون طوری 
 که کمرم نوازش

: در گوشم حرف زدنميکرد شروع کرده   
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 _آروم باش آروم باش!
ولی من داغ دلم تازه شده بود توی بغلش اينقدر گريه کردم که چشمام به قدری َ ورم کرده 

 بودند که باز نمی
شدندو می سوختند ،از خودش جدام کرد و همون طوری که نگاشو صورت ميچرخوند  :

 دلجويانه گفت
ولی از وقتی که تو اومدی توی زندگيش متوجه تغييراتی توش شدم و  داداشم يه مدته عصبيه

 _ اينکه نسبت
 به قبل خيلی آروم تره و الان دليل اين کاری که باهات کرده رو متوجه نميشم

 دستی به دماغم کشيدم و همونطوری که فين فين ميکردم با صدای تو دماغی لب زدم:
! اشتمهم اينه که باهام اين رفتار زشت رو د _ 

 نگاهمو به در دوختم و درحالی که مواظب بودم صدام بيرون نره آروم لب زدم :
 _ميخوام از اين خونه برم !

 با چشمای گشاد شده از ترس جيغ کوتاهی کشيد
 _چی ؟؟؟

ولی من تصميمو گرفته بودم و بايد هر طوری شده ازاين خونه بيرون ميرفتم چون برای 
 يک ثانيه نميتونستم

علی رو تحمل کنم ،پس بدون توجه به چهره درهم آيناز دستی به پيشونيم عرق وجود امير
 کردم کشيدم وبا

 لحن فوق العاده عصبی گفتم:
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 _همين که شنيدی من تصميمو گرفتم!
 دستامو توی دستش گرفت و همونجوری که سعی در آروم کردنم داشت گفت:

 _ببين عزيزم توی عصبانيت تصميم نگير باشه ؟؟
با دندون کشيدم و کلافه نگاهمو به اطراف چرخوندم و لب زدم لبم رو :  

 _نميتونم !
 خودشو روی تخت به طرفم کشيد و دلجويانه لب زد :

 _بمون عصبانيتت که فروکش کرد اونوقت اگه خواستی ميزارم بری خوبه؟؟
بدون توجه به حرفاش از روی تخت بلند شدم و با پاهای که ميلرزيدن دستمو به ديوار 

رفتم و سعی کردمگ  
آروم راه برم در کمدو با دست هايی که لرزششون دست خودم نبودم به زور باز کردم و 

 نگاهمو بين لباسها
 چرخوندم
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خواستم چمدونی بيرون بکشم که آيناز با يک حرکت در کمدو بست و همونطوری که بهش 
 تکيه می داد و با
 ناراحتی لب زد:

همه چی رو خراب می کنی؟؟ متوجه ای داری _ 
 همونطوری که موهام پشت گوشم ميزدم پوزخند صدا داری زدم و زير لب زمزمه کردم:

 _اونی که همه چيو خراب کرده من نيستم!
با استرس نزديکم شده و درحالی که دستاشو دو طرف بازوم قرار می داد تکونی بهم داد  :

 و گفت
اون وقتی عصبی ميشه انگار مغزش تعطيل شده باشه  ميدونم اميرعلی زيادی تند رفته ولی

 _ هيچ چيزی
 جلودارش نيست

 پر سر صدا آب دهنشو قورت داد و ادامه داد:
انگار ديوونه باشه خون جلوی چشماشو ميگيره و به آدم ديگه ای تبديل ميشه ولی بعدش 

 _ زود پشيمون
 ميشه!

: ردمبی تفاوت صورتمو برگردوندم و با لحن سردی زمزمه ک  
 _ديگه هيچی برام مهم نيست!

نگاهشو توی صورت سرد و بی تفاوتم چرخوند و باُ بهت يک قدم عقب رفت و ازم فاصله 
 گرفت ، انگار فهميده

 بود تا چه حد توی تصميمم جديم !
 رم .

خشم کل وجودم رو فرا گرفت و به قدری عصبی شدم که اگه اين سوزش و بخيه ها توی لبم 
 نبودن ميدونستم

 چی جوابشو بدم !
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دستامو زير سرم تکيه دادم که با يادآوری چيزی نگاهی به دستام انداختم ،نميتونستم از دهنم 
 استفاده کنم از

 دستام که ميتونستم ؟؟
با اين فکر يکدفعه به طرفش چرخيدم ، از صورتش معلوم بود از اين حرکتم تعجب کرده 

 ولی من بی اهميت
و تا به خودش بياد روی تخت انداختمش و روی سينه اش به حالش به طرفش حمله کردم 

 نشستم ، دستم
که به سمت موهاش رفت با چشمای گشاد شده دستامو توی مشتش قفل کرد و با ُبهت لب  :

 زد
 _ديوونه شدی ؟؟
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با صورتی که از اشک خيس بود تقلا کردم ولم کنه تا بتونم بزنمش ولی بدتر بهم چسبيد و 
ا يه حرکت رویب  

تخت خوابوندم ، از دردی که توی کمرم پيچيد آخی گفتم که روم خيمه زد و از پشت دندون 
 های کليد شده

 اش غريد :
 _نميگی کمرت داغون ميشه اينطوری رفتار ميکنی ؟

هه آقا از کی تا حالا به فکر من بود ، پوزخند صدا داری بهش زدم و درحالی که لبامو بهم 
سعی فشار ميدادم  

کردم از روی خودم کنارش بدم ، هنوزم داشتم تقلا ميکردم که با صدای خنديدنش به خودم 
 اومدم و نگاهمو

 به چشمای سياهش دوختم با خنده سرش رو پايين آورد و با بدجنسی لب زد :
 _پس خانوم از اينکه من تحويلشون نگرفتم ناراحته نه ؟؟

رش توی گردنم و پيچيدن عطر تلخش توی صورتمو ازش برگردوندم که با فرو رفتن س
 دماغم دستام ناخودآگاه

 بی حرکت موندن ، بوسه ای خيس روی گردنم نشوند و آروم کنار گوشم زمزمه کرد:
 _تو چی داری که اينطوری من رو بی قرار ميکنی دختر !

 هنوز درگير حرفش بودم که با حس حرکت دستش روی بالا تنم نفسم تو سينه حبس شد ، از
 روی لباس

دستشو روی بدنم ميکشيد ، با نفس های بريده چشمامو بستم که دستش به سمت دکمه های 
 پيراهنم رفت

، تا نصفه دکمه ها رو باز کرد و لبهاشو روی شکمم گذاشت که در اتاق با ضرب باز شد و 
 کسی با عجله داخل

 شد
نه آورده بودم بدون اينکه چمدونمو بيرون کشيدم و تمام لباس هايی که با خودم به اين خو

 مرتبشون کنم
داخلش ريختم ،آيناز تمام اين مدت در حالی که گوشه اتاق به ديوار تکيه داده بود خيره 
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 حرکاتم بود و پلکم
 نميزد

 زيپ چمدون رو بستم و بلندش کردم
ولی هنوز يک قدم برنداشته بودم که انگار تازه به خودش اومده باشه خودشو بهم رسوند و 

انطوريکههم  
 چمدونمو

 محکم توی دستش گرفته بود با صدای جيغ مانندی گفت:
 _بسه نورا بعدا پشيمون ميشی !

چرا متوجه نميشد ميخواستم از اينجا دور بشم و هر لحظه ای که اميرو می ديدم نفسم تنگ 
 تر می شد و بهم

 حس جنون دست ميداد ! هه حالا آيناز از پشيمونی حرف ميزد
 

| P a g e 487 
 

حوصله بحث باهاش رو نداشتم پس توی سکوت فقط دسته چمدون گرفتم و محکم دنبال 
 خودم کشيدم از

 پشت دستمو کشيد و خواست مانع رفتنم بشه
 که تکونی به دستم دادمو خودمو از حصار دستاش آزاد کردم

اشت از پله ها سرازير شدم و اونم همينطوری پشت سرم ميومد و سعی در پشيمون کردنم د
 ،ولی به قدری

 عصبی بودم وحالم دست خودم نبود که انگار تو اين دنيا سير نميکردم
سرم پايين بود و بی توجه به آيناز از پله پايين می رفتم که با صدای عصبی اميرعلی بی 

 اختيار سرم به طرفش
 چرخيد

: ر گردش بود پايين پله ها ايستاده بود و در حالی که نگاهش بين من و چمدون توی دستم د
 گفت

 _کجا به سلامتی؟؟
يه طوری طلبکارانه حرف ميزد که شک ميکردی همون آدميه که توی دفترش داشت اون 

 بلا رو سرم من
 مياورد همونطوريکه کنارش رسيده بودم سکوت کردم و خواستم به طرف در برم که

 مُ چ دستمو گرفت و خطاب بهم با خشم غريد :
 _مگه باتو نيستم؟؟

تمو تکون دادم که ولم کنه ولی بدتر ،چونمو بين انگشتاش فشرد ونگاهشو توی عصبی دس
 چشمام دوخت

 با ديدن اين حرکتش آيناز جيغ کوتاهی کشيد و زيرلب با بهت لب زد داداش !
 خواست به طرفمون بياد که امير

همان طوری که با يه دستش منو گرفته بود با دست ديگش اشاره ای به آيناز کرد و :
بی فرياد زدعص  

 _تو دخالت نکن و برو تو اتاقت!
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 ولی اون يه قدم به طرفمون برداشت و با نگرانی زمزمه کرد:
 _آخه …

 امير چشم غره ای بهش رفت و فرياد زد:
 _برو توی اتاقت زود باش!

با صدای دادش به خودم لرزيدم که آيناز زد زير گريه و با قدم های بلند به طرف اتاقش 
ش امير ازرفت، با رفتن  

 گوشه چشمی نيم نگاهی بهم انداخت و گفت:
 _خوب نگفتی بسلامتی شما کجا تشريف ميبرين ؟؟
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 لبهامو به زور تکون دادم و همونطوری که تقلا ميکردم ولم کنه لب زدم :
 _جايی که تو اونجا نباشی !

ن تيکه های قلبم رو پوزخندی بهم زد و چيزی بهم گفت که از شنيدنش به وضوح شکست
 شنيدم و نفسم بريد

 _ميدونی که زندگيت بستگی به من داره ، بازم ميخوای بری ؟
لبام شروع کردم به لرزيدن و همونطوری که سعی ميکردم بغضمو قورت بدم باصدای  :

 خفه لب زدم
 _آره !

:  َ با ف َ کمو بيشتر بين انگشتاش فشرد ودرحالی که نگاهشو توی صورتم ميچرخوند 
 پوزخند صدا داری گفت

 _ميتونم با يه اشاره تموم زندگيتو ازت بگيرم
 سرشو نزديک گوشم آورد و گازی از لاله گوشم گرفت و ادامه داد:

 _فقط کافيه که بخوام !
داشت با اين حرفاش کاری ميکرد که من از رفتن پشيمونت بشم ولی نميدونست که داره 

 قلبمو تيکه تيکه
ش حس می کنم نفسم بالا نميادميکنه و با هر حرف  

يه چيزی روی قلبم سنگينی ميکنه دوست نداشتم غرورم بيش ازين جريحه دار بشه ولی بی 
 اختيار پلکی زدم

که اشکام ريخت ،با ديدن اشکام حس کردن برای ثانيه ای پشيمونی توی صورتش نشست و 
 رنگ نگاهش

ه شروع کرد به قدم زدن ،از عوض شد يکدفعه چونمو ول کرد و ازم فاصله گرفت کلاف
 پشت نگاهی به قامتش

انداختم و همونطوری که توی دلم خودمو بخاطر دوست داشتنش سرزنش می کردم و 
 چمدونم رو دنبال

خودم کشيدم با پشت دست اشکامو پاک کردم ،با صدای قدم هام به طرفم چرخيد و با  :
 تمسخر گفت

ميری هااان ؟؟با چه پشتوانه و اميدی داری از اين خونه  _ 
 سر جام ايستادم و بی حرکت موندم
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 با قدم های بلند خودشو بهم رسوند و همونطوری که چرخی دورم می زد ادامه داد:
هووووم به پشتوانه کاری که داری آره ؟؟ يا دلت به خونه ای گرمه که دو روز ديگه به 

 _ خاطر ندادن اجاره اش
بای خوشه که برشکسته شده و هيچی از خودش نداره از اونجا بيرونت ميکنن ؟؟يا دلت به با

 ؟؟؟
بدون توجه به ُ خرد کردن من می گفت و می گفت ! و اصلا حواسش به سر پايين افتاده و 

 دست های مشت
 شده و قلب شکسته من نبود !من ميشکستم و اون از شکستن من خوشحال بود

رش فرو ميبرد بی تفاوت لب زدروم به روم ايستاد و درحالی که دستاشو توی جيب شلوا :  
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اينا به کنار ، تو صيغه منی و کسی که مال منه تا زمانی که من بخوامش حق بيرون رفتن 
 _ از اين خونه رو

 نداره !
 از کنارم گذشت و همونطوری که ازم دور ميشد بلند گفت :

ر نشدم پس مطمعن باش وقتی که نخوامت خودم َردت ميکنم بری ،ولی من هنوز ازت سي
 _ نميتونی پاتو از

 اين خونه بيرون بزاری !
ازم دور شد و نديد چطور شکستم ودنيايی که ازش ساخته بودم جلوی چشام پرپر شد با اين 

 حرفهاش تموم
باورام از بين رفت و تموم فکرايی که توی ذهنم بود و حس می کردم که اونم بهم علاقه 

 داره شايد بتونم يه
صاحب قلبش بشم از بين رفت !پاهام سست و بی حس شده بی اراده به طرف زمين روزی 
 خم شدم

هق هقم بالا گرفت و همونطوری که روی زمين مينشستم صورتمو بين دستام گرفتم و سعی 
 کردم صدامو خفه

 کنم !
گريه ام برای اين بود که می دونستم همه حرفاش واقعيت دارند و من تو اين کشور جز يه 

م بدبخت کسیآد  
ديگه نبودم ولی از اينکه بدبختيمو به روم آورده قلبم به درد اومده بود از اينکه به کسی تکيه 

 کردم که فکر می
 کردم هميشه پشتمه ولی اينطوری خار و خفيفم کرده بود غمگين و سرافکنده شده بودم

هيچ چيز خوبی بيرون نميدونم چقدر اونجا نشسته بودم و به بدبختيام فکر ميکردم به اينکه 
 از اين خونه

 منتظرم نبود و از طرفی با اين تهديدی که اميرعلی کرد
و با نفوذی که تو اين شهر داشت مطمئن بودم اگه بيرونم برم راحت پيدا ميکنه و برم 

 ميگردونه
امروز به معنای واقعی ُ خردم کرد و يه طورايی بهم فهموند که من جز يه همراه جن..سی 
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ديگه ای هيج چيز  
 براش نيستم !

و همين حس داشت من رو از پا درمياورد چون من عاشق اميرعلی شده بودم واون به 
 راحتی از اينکه من

 بردشم حرف ميزد که بايد به حرفاش گوش کنم !
با فکری که به ذهنم رسيد دستامو مشت کردم و همونطوری که بلند ميشدم زيرلب زمزمه  :

 کردم
ياوردمت اسمم نورا نيستاگه به زانو درن ! _ 

بلند شدم و با اخمای گره خورده چمدونم رو گرفتم و همونطوری که سعی ميکردم از پله ها 
 بالا برم دماغمو بالا

کشيدم وحرفای امير توی سرم چرخ ميخوردن باعث ميشد دستام بيشتر مشت بشن و 
 دندونامو محکم تر
 روی هم فشار بدم.
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م که رسيدم بدون باز کردن چمدون اون رو وسط اتاق رها کردم و با پاهايی که به داخل اتاق
 زور دنبال خودم

 ميکشيدم داخل حمام شدم و شير آب رو باز کردم
با همون لباسای تنم زير دوش آب سرد ايستادم و نفسمو با فشار بيرون فرستادم، قطرهای 

 آب با اشکام قاطی
ت و همونطوری که دستمو به ديوار تکيه ميدادم هق هقم شده بودن ، بغضم زير دوش شکس

 اوج گرفت
اينقدر زير دوش گريه کردم که چشمام باز نميشدن و از بس َ ورم کرده و قرمز شده بودن 

 که از ديدن خودم توی
آيينه وحشت کردم ! موهای خيس چسبيده به صورتمو کنار دادم و با فکر به حرفای آيناز 

ايداميدوار از اينکه ش  
 نقشه ام بگيره و عاشقم بشه نيشخندی گوشه لبم نشست.

اگه يک درصدم کارم خوب پيش ميرفت اون وقت من بودم که اينطوری تحقيرش ميکردم و 
 يک روزم پيشش

 نميموندم تا تاوان پس بده !
حوله رو دور موهای خيسم پيچيدم و از حمام خارج شدم و روی تخت درازکشيدم ، چشمام 

 از بس سنگين
شده بودن مدام روی هم ميفتادن ولی از شدت ضعف صدای غاروقور شکمم بلند شده بود و 

 نميزاشت با خيال
 راحت پلک روی هم بزارم!

گوشی رو بلند کردم و از مليحه خواستم برام يه غذايی بياره تا از شدت ضعف غش نکردم 
 ، بعد از چند دقيقه

با سينی توی دستش داخل اتاق شد که نيمه هشيار بودم در اتاق زده شد و مليحه  
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بدون اينکه تکونی به خودم بدم ، با دستم اشاره ای بهش کردم تا جلو بياد و سينی روی  !
 تخت بزاره و بره

وقتی جلو اومد و با ديدنم چشماش گرد شد و با بهت خيره صورتم شد و بعد از چندثانيه به 
 خودش اومد و
 سوالی پرسيد :

 _چيزی شده خانوم ؟؟
لبمو با زبون خيس کردم و درحالی که گلوم رو با سرفه ای خشک صاف ميکردم آروم  :

 لب زدم
 _نه !

 فهميد حوصله ندارم و عصبيم سينی روی تخت کنارم گذاشت و با عجله از اتاق خارج شد
بعد از اينکه غذا خوردم حس کردم يه کمی جون گرفتم و سرگيجه و ضعفم کمتر شده 

رو،ظرف خالی شده غذا   
کنار گذاشتم و آروم روی تخت دراز کشيدم با يادآوری حرف های اميرعلی باز اشک به 

 چشمام نشست ولی زود
به خودم اومدم و سعی کردم اگه بخوام به زانو درش بيارم به خودم مسلط باشم ،اينقدر به 

 کارهايی که
. و رفتمميخواستم بکنم فکر کردم که کمکم پلکام سنگين شده به خوابم عميقی فر  
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تو خواب و بيداری حس کردم دست کسی روی موهام نشست و شروع به نوازشم کرد با 
 باز کردن چشمام

نگاهم به آينازی خورد که با چشمهای قرمز شده کنارم روی تخت نشسته بود ،با ديدن 
 چشمهای بازم لبخند

: پرسيد تلخی گوشه لبش نشست با نگرانی به طرفم خم شد و سوالی  
 _حالت خوبه ؟؟

با گيجی سری براش تکون دادم و سعی کردم به تاج تخت تکيه بدم ،همونجوری که پيشونيم 
 که عجيب درد

ميکرد رو ماساژ ميدادم سعی کردم چشمامو حداقل نيمه باز بزارم تا بتونم آيناز رو ببينم ،با 
 صدای خفه ای زير

از اشک زيرشون بود کشيد لب برات بميرمی گفت و دستی به چشماش که نمی  
دلم براش سوخت امير به خاطر من بدجوری سرش داد کشيد دهن باز کردم تا از حرف 

 هايی که امير بهم زده
براش بگم و درد دل کنم و يه جورايی خودمو خالی کنم چون به قدری بهم فشار آومده بود 

 که حس ميکردم
رو ندارهسرم در حال انفجاره قلبم تحمل اين همه ناراحتی   

 ولی با ديدن صورت نگران آيناز وغم و ناراحتی که تو چشمشون موج ميزد پشيمون شدم
با درد چشمامو روی هم گذاشتم که با صدای ناراحتش آروم چشمام باز کردم و خيره آينازی 

 شدم که
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همونطوری که با بغض حرف ميزد مدام فين فين ميکرد و با دستش سعی ميکرد اشکاشو 
 پاک کنه

 _باورم نميشه داداشم از اين رو به رو شده بدجوری سر من داد زد !
 از اينکه به خاطر من دعواش کرده بود وناراحت بود شرمنده لب زدم:

 _ببخش به خاطر من اين اتفاق افتاد!
 سرشو بالا گرفت و با ناراحتی گفت:

 _نه ميدونم مقصر اصلی داداشمه !
: که خودشو روی تخت به طرفم کشيد و با لحن حرفی برای گفتن نداشتم و سکوت کردم 

 مهربونی گفت
 _اگه ميخوای بازنده اين بازی نباشی نبايد کم بياری!

 وقتی ديد دارم بی تفاوت نگاش می کنم لبشو با زبون خيس کرد و ادامه داد:
بايد کاری کنی که محتاج يه نگاه کردنت باشه ، يه طوری که بدون تو حتی نتونه نفس 

 _بکشه
مم توی فکرش بودم ولی نه از فرط دوست داشتن بلکه بخاطر اينکه عاشقم بشه و از خود

 بغض و نفرتی که تو
 وجودم بود بتونم با تلافی کردن سرش کم کنم !
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اينقدر حرص و عصبانيتم زياد بود که دوست داشتم کاری کنم که به دست وپام بيفته و 
 التماس کنه باهاش

اين فکر در برابر نگاه منتظر آيناز سری به عنوان تاييد تکون دادم که ميون بغض بمونم ،با 
 خنديد

 خواهرانه بغلم کرد و بوسه ای روی گونه ام نشوند و گفت :
 _خوبه که کوتاه نميای و داری تموم تلاشتو می کنی!

ه کردمتوی دلم از اين ساده بودن آيناز بی اختيار پوزخندی زدم و دستمو دور کمرش حلق  
اون فکر ميکرد که من به خاطر اينکه امير علی رو به دست بيارم اينطوری می کنم ولی 

 دقيقا هدف و نقشه
من چيز ديگه ای بود و اون هم به زانو درآوردن کسی بود که من رو برده خودش 

 ميدونست
م ! از اون روز به بعد سعی کردم از اتاقم بيرون نرم تا کمتر با اميرعلی روبه رو بش

 احساس ميکردم ديوارهای
اتاق بهم فشار ميارن ولی بهتر از ديدن اميری بود که سعی داشت با غرورش منو نابود  !

 کنه
تموم اين مدت با تنها کسی که در ارتباط بودم آينازی بود که خودش به اتاقم ميومد و سعی 

 ميکرد در طول روز
 تنهام نزاره

و شکر ميکردم که کسی رو دارم که نگرانم بشه از اين بابت ازش ممنون بودم و خدا ر
 هرچند خالم چند باری



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

سراغمو گرفت و شک کرده بود که اتفاقی بين من و امير افتاده ولی دوست داشتم تنها باشم 
 اونم درک کرد

ولی تنها کسی که به حرفام گوش نميداد آينازی بود که به زورم شده وارد اتاقم ميشد و از 
وزااميرعلی که اين ر  

 شديدا عصبی و پرخاشگر شده صحبت ميکرد
با وجود حرف هايی که بهم زده بود ولی هنوزم يه گوشه از قلبم بهش علاقه داشت وقتی 

 اسمش ميومدبی
اختيار دست و پا شروع ميکردن به لرزيدن و تمام بدنم گوش ميشد تا يک کلمه حرفی هم 

 که درباره اون زده
 ميشه رو از دست ندم !

بدونم دليل پرخاشگری وعصبانيتش چيه ولی خجالت ميکشيدم حرفی بزنم که  ميخواستم
 آيناز همونطوری که

 با آب و تاب تعريف ميکرد شيطون زير چشمی نگاهی بهم انداخت و منظور دار گفت:
 _من حس ميکنم تموم عصبانيتش بخاطر توعه و اينکه نميبينتت !

ا اخمای درهم گفتمبا ظاهری خونسرد آب دهنم رو قورت دادم و ب :  
 _نه اصلا هم اينطوری نيست
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 به قدری جدی اين حرفو زدم که سکوت کرد و ديگه چيزی نگفت !
به طرف پنجره رفتم و آروم پردشو کنار زدم ، نگاهمو به حياط دوختم که با وارد شدن 

 ماشين اميرعلی به داخل
 حياط بی اختيار نگاهم خيره اش شد

اشين داخل حياط پارک کرد اميرهم با با پرستيژ خاص خودش با اخمای درهم از راننده م
 ماشين پياده شد

ومشغول حرف زدن با راننده شد همينطوری بی اراده خيرش بودم و پلکم نميزدم که انگار 
 که سنگينی نگاهمو

ومون حس کرده باشه سرشو بلند کرد با ديدن من خيرم شد و انگار زمان ايستاده باشه هرد
 همينطوری بی
 حرکت مونديم،

با صدای آيناز به خودم اومدم و زود پرده رو کشيدم و به طرفش چرخيدم دستپاچه لب  :
 زدم

 _هان چی گفتی ؟؟
 با تعجب نگاهی بهم انداخت و درحاليکه نزديکم می شد سوالی پرسيد:

 _گفتم بالاخره ميخوای چيکار کنی؟؟
زدم آب دهنمو قورت دادم و بی حواس لب :  

 _چی رو چيکار کنم ؟؟؟
با اين حرفم انگار گند بزرگتری زده باشم چپ چپ نگاهم کرد و با تيزبينی پرده را کنار داد 

 و نگاهشو به بيرون
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انداخت اميدوار بودم امير از تو حياط رفته باشه ولی با ديدن لبخند شيطنت آميزی که کم کم 
 گوشه ی لب

خيال باطلآيناز جا خوش ميکرد فهميدم زهی  !  
 دست به سينه به پنجره تکيه داد و همونطوری که زير نظر می گرفت لب زد:

 _خوب ؟؟
زبونی روی لبهام کشيدم و همونطوری که به طرف تخت قدم تند ميکردم بی تفاوت لب  :

 زدم
 _چی رو خوب ؟؟

 نگاهش دور تا دور اتاق چرخوند شونه ای بالا انداخت و گفت :
قش بشينی و خودتو زندانی کنی ؟تا کی ميخوای توی اتا _ 

 واقعا اين سوالی بود که خودمم جوابی براش نداشتم نميدونستم بايد چيکار کنم
 پس نگاه ازش گرفتم و سرمو برگردوندم

 وقتی سکوت کردم و حرفی نميزنم عصبی اومد و دست به سينه روبروم ايستاد و گفت :
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نشستی و درو به روی خودت بستی مطمئن باش تغييری توی  بس کن تا زمانی که توی اتاق
 - زندگيت اتفاق

 نميفته داداشم مغرورتر از اين حرفاس که بخواد بياد سراغت !
از اينکه داشت واقعيت رو اينطوری توی صورتم می کوبيد ناراحت سرمو پايين انداختم و 

 با درد چشمامو
ی زد ولی من به خودم قول داده بودم جلوی بستم واقعيت همين حرفهای بودند که به من م

 امير کوتاه نيام و
به زانو درش بيارم با اين فکر يکدفعه بلند شدم و درحالی که روبه روی آيناز می ايستادم 

 توی چشماش که
 برقی از خوشی ميدرخشيد خيره شدم و گفتم :

 _ميگی از کجا شروع کنم؟
همونطوری که بغلم ميکرد بوسه ای روی  با اين حرفم جيغ کوتاهی از خوشحالی کشيد و

 گونه ام نشوند و
 گفت :

 _بايد به خودت بيای و از اين پيله ای که دور خودت ساختی بيرون بيای!
 ازم جدا شد و همونطوری که به سمت کمدم ميرفت بلند خطاب بهم گفت :

ت تلاش بايد هر ثانيه جلوی چشماش باشی و طنازی کنی که حرص بخوره و برای داشتن !
 _کنه

درحالی که به حرفاش گوش ميدادم به طرف آيينه رفتم و روبه روش ايستادم که با ديدن 
 قيافه خودم با

تعجب يک قدم جلوتر رفتم چه بلايی سرم اومده بود زير چشمام گود افتاده بود و صورتم به 
 شدت شلخته و

زد با چشمای گرد شده از  بهم ريخته بود ،دستمو روی صورتم کشيدم ، که با حرفی که آيناز
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 تعجب به طرفش
 برگشتم

 _دوست ندارم باز پای آنا توی اين خونه باز بشه!
با اين حرفش حرص تموم وجودمو فراگرفت به قدری عصبی شدم که ميخواستم منفجر بشم 

 يعنی چی آنا ؟؟
 يعنی با بلايی که سر من آورده باز امير باهاش رابطه برقرار کرده؟؟

که موهامو از دو طرف چنگ ميزدم شروع کردم طول اتاق راه رفتن و عصبی درحالی 
 مدام زير لب با خودم

 زمزمه ميکردم :
 _نه امير همچين کاری نميکنه !

فکر بهش هم ديووونه کننده بود ، لبمو با دندون کشيدم و همونطوری که نگاهمو دور تا دور 
 اتاق ميچرخوندم

گفتمبا حالت عصبی بلند خطاب به آيناز  :  
 _داری دروغ ميگی نه ؟؟
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آره داره دروغ ميگه تا من از اين اتاق بيرون برم وگرنه امير با کسی که اين بلاها رو سر 
 من آورده کاری نداره ،

 لبه تخت نشستم و همونطوری که جنون وار سرمو به اطراف تکون ميدادم لب زدم :
 _آره دروغه !

نشست وهمونطوری که شونه هامو ماساژ ميداد با لحن کلافه ای  آيناز کنارم روی تخت :
 گفت

 _متاسفانه واقعيت داره !
چشمامو با درد بستم و بی اختيار قطره اشکی از گوشه چشمم چکيد ، باورم نميشد يعنی 

 بازم باهاش رابطه
 داره ؟؟اونم با وجود من !منی که هنوزم توی اين خونه ام و زنش به حساب ميام

زن هه !  
خودتم داره باورت ميشه انگار که زنشی ،تو به جز برده و همخواب موقتی چيز ديگه ای 

 برای اميرعلی نبودی
همون چيزی که روزی آخرم خوب بهت نشونش داد و يه جورايی بهت اخطار داد پاتو  !

 از گليمت دراز تر نکنی
ه دستمو روی قلبم با چشمايی که لبالب اشک بود بانفرت سرمو بلند کردم و درحالی ک

 دورانی تکون ميدادم و
 سعی ميکردم آروم باشم لب زدم :

 _تا حالا خونم آوردتش ؟؟
لبشو زير دندونش برد و درحالی که به روبه رو خيره ميشد نفسشو آه مانند بيرون فرستاد  :

 و گفت
 _نه ولی ميدونم باهاش در ارتباطه!
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م ذهن آيناز نباشن خودمو روی تخت به طرفش با اميد به اينکه شايد همه اينا چيزی جز توه
 کشيدم و سوالی

 لب زدم :
 _چطوری؟؟ شايد داری اشتباه ميکنی

نيم نگاهی به چشمای منتظرم انداخت و با مکثی که ديگه داشت به مرز جنون ميرسوندم  :
 گفت

رم ديشب اتفاقی خون دماغ شدم ولی مامان نگران بود و به اجبار مجبورم کرد با راننده ب
 _ بيمارستانی که

 داداشم هست
با دقت به حرفاش گوش ميدادم و ته دلم يه ذره اميد داشتم اميرعلی اين کارو نکرده باشه 

 ولی با هر حرفی که
 ميزد انگار خنجر بزرگ تری توی قلبم فرو ميکنن نفسم به شماره افتاده بود !

: ستی به صورتش کشيد و لبشو با زبون خيس کرد و درحالی که کلافه به نظر ميرسيد د
 ادامه داد
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وقتی داخل بيمارستان شدم مستقيم به طرف اتاق داداشم رفتم و طبق معمول بدون در زدن 
 _ داخل شدم که

…. 
سکوت کرد با اينکه ميدونستم ممکنه چی ديده باشه ولی آب دهنمو قورت دادم و درحالی که 

 دستمو روی
ی لب زدمشونه اش ميزاشتم سوال :  

 _که چی ؟؟
 نگاه ازم دزديد و همونطوری که به سمت کمد ميرفت دست پاچه لب زد :

 _هيچی بيا سر و وضعتو درست کن !
برای متنفر شدن بيشتر از اميرعلی بايد ميفهميدم توی اون اتاق چی گذشته تا وجودم بشه پر 

 از نفرت پر از
ی عطرش سست نشم و دلم برای بودن بغض پر از خشم تا بتونم وقتی نزديکم ميشه از بو

 باهاش َ پر نزنه ،
 برای بودن با کسی که باوجود من با زن ديگه ای روزگارشو سپری ميکنه !

با اين فکر به طرفش رفتم و در کمد با يه حرکت بستم و درحالی که رو به روش می :
 ايستادم با خشم لب زدم

 _بگو چی ديدی ؟؟
کلافه ای کشيد و درحالی که معلوم بود به زور داره حرف دستاشو به سينه زد و پوووف  :

 ميزنه گفت
چی رو ميخوای بدونی هووووم ؟؟ اينکه توی اون اتاق لعنتی داداشم رو با اون دختر تو چه 

 _ وضع بدی ديدم
 ؟؟
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با هر حرفش قطره اشکی از چشمم ميچکيد و قلبم فشرده ميشد ، لبمو با دندون کشيدم و 
 همونطوری خيره

 دهنش شدم دستش رو به صورتم کشيد وعصبی لب زد :
 _بسه !

ولی من بدون اينکه دست خودم باشه اشکام با سرعت بيشتری پايين ميومدن و هق هقم اوج 
 گرفت ، دلم

 برای خودم ميسوخت !
ببين عاشق کی شده بودم که نبودن و نديدن من هيچ تاثيری روش نداشته و رفته به عشق و 

 حالش رسيده
که من دقيق عين ديوونه ها خيره در و ديوارم ! بغلم کرد و درحالی که دستشو  درحالی

 روی کمرم ميکشيد
 سعی در آروم کردنم داشت مدام در گوشم زمزمه ميکرد :

 _اشتباه کردم نبايد اين حرفا رو به تو ميزدم !
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طوری زمينم زد که نای آخرين ضربه رو هم اميرعلی به قلبم زد و نابودم کرد ، يه  !
 حرف زدن هم نداشتم

بعد از رفتن آينازی که ازم خواهش ميکرد گريه نکنم و اميدوارم ميکرد اينقدر گريه کردم تا 
 تقريبا بيهوش شدم

! 
توی کابوسی وحشتناک دست و پا ميزدم و مدام زير لب هزيون ميگفتم ، تو خواب ميديدم 

 که امير و آنا روی
يه ميکنم و اميرو صدا ميزنم بی فايده اس و اون بدون توجه به من با تختن و من هرچی گر

 آنا وارد رابطه
 ميشه.

عرق های ريز و درشتی روی صورتم در حال حرکت بودن که با نوازش دستی کسی روی 
 صورتم آخی از درد

 کشيدم و زيرلب زمزمه کردم گرممه !
دم صدای آرومش به گوشم رسيد که نميدونم توهم ذهن من بود يا واقعا صدای اميرو شني :

 گفت
 _چرا اينقدر داغی تو دختر ؟؟

 ناله از درد کردم وهمونطوری که از شدت گرما به خودم ميپيچيدم زمزمه کردم :
 _سوختم!

با دستای کم جونم توی خواب و بيداری سعی کردم دکمه های پيراهنمو باز کنم ولی از بس 
 دستام ميلرزيدن

نداشتم توان باز کردنشون رو  
دستمو پس زد و در حاليکه انگشت های سردش سعی در باز کردن دکمه هام داشت آروم با 

 خودش چيزهای
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زمزمه ميکرد هر دکمه ای که ازم باز ميکرد بدنم منقبض ميشد و کم کم سرمای بيشتری 
 توی بدنم نفوذ

 ميکرد
و نداشتمنفس هايی که می کشيد روی پوستم پخش ميشدن ولی نای باز کردن چشمام  

دکمه های پيراهنمو کامل باز کرد ولی بدون اينکه از تنم درش بياره دست سردشو روی 
 پيشونيم گذاشت ، از

 سرمای دستش لرزی به تنم نشست و بدنم بی اختيار شروع کرد به لرزيدن!
 با ديدن لرزش بدنم پتو روم کشيد و با نگرانی زيرلب زمزمه کرد :

 _وااای خدای من !
ه قدری حالم بد بود و توی تب ميسوختم که متوجه حرفاش نميشدم وفقط بيشتر ولی من ب

 توی خودم جمع
 ميشدم
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فقط ميدونستم که دستش روی شکمم نشست و در حالی که جای جای بدنم دستشو ميکشيد با 
 نگرانی

روی  حرفايی می زد پامو توی شکمم جمع کردم وحس ميکردم که چطور دونه های عرق
 بدنم در حال حرکت

هستند دندونام از شدت تب و لرز بهم ميخوردن و صدای بلندشون سکوت اتاق رو 
 ميشکست

يکدفعه با قرار گرفتن چيز سرد و خيسی روی پيشونيم آی از درد کشيدم و به خودم پيچيدم 
 ،پاهای برهنمو از

 تخت آويزون کرد و توی حجمی از آب فرو رفتن !
ام و ماساژ دادنشون باعث شده بود که توی َرخوت و خستگی زيادی حس دستاش روی پاه

 غوطه ورشم و
 پلکای سنگينم به خواب فرو برن

اون بيشتر دستاشو روی بدنم تکون ميداد و با هر بار تکون دادن دستمال خيس روی 
 پيشونيم بی اختيار

کردم اصلا متوجه چشمام نيمه باز می شدند ولی انگار توی دنيای ديگه ای سير ميکردم مي
 اطرافم نبودم

توی تب و لرز ميسوختم و از درد مثل مار به خودم ميپيچيدم که يکدفعه حس کردم چيز 
 تيزی داخل دستم

فرو رفت آخ آرومی از بين لبای خشک شده ام خارج شد حس می کردم حرارت بدنم کمتر 
 شده

ه خودم بدم وهمونطوری ولی هنوزم سردرد عجيبی باعث شده که نتونم کوچکترين تکونی ب
 بی حرکت نيمه

 هشيار روی تخت افتاده بودم
توی خواب و بيداری حس کردم از پشت توی بغلی کشيده شدم و سرش توی گودی گردنم 
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 فرو رفت و نفس
 عميقی کشيد

بی اختيار سرمو کج کردم و توی خواب ناله از درد کشيدم که دستش روی پيشونيم نشست 
 و آروم کنار گوشم

زمه کردزم :  
 _آروم باش و بخواب!!

فکر ميکردم دارم خواب ميبينم و اين چيزی جز يک رويا نيست وگرنه مگه ميشد امير با 
 وجود آنا پيش من

 بياد و به من توجه کنه
ولی مگه عطر تن کسی رو هم ميشد توهم کرد؟؟ سرمو به سرش تکيه دادم و سعی کردم 

 بيخيال فکر و
بمخيالای بيخود بشم و بخوا !  

نميدونم چقد خوابيده بودم که با صدای ُ غر ُ غرهای آيناز بالای سرم آروم چشمامو باز 
 کردم که با ديدن چشمای

 بازم با نگرانی به سمتم اومد و همونطوری که کنارم روی تخت مينشست آروم لب زد :
 _خوبی ؟؟؟
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زور قورت ميدادم با صدای خفه ای  لبمو با زبون خيس کردم و درحالی که آب دهنمو به :
 گفتم

 _آب !
دستپاچه پارچ کنار تختو برداشت و يه ليوان آب برام ريخت و همونطوری که کمکم ميکرد 

 به تاج تخت تکيه
 بدم گفت :

 _بخور قربونت برم !
ليوان آب رو يک نفس سر کشيدم ودستمو به سمت ليوان کشوندم که با حس چيز تيزی توی 

هدستم نگاهم ب  
سمتش کشيده شد با ديدن ِ س ُرمی داخل دستم که اطرافش به کبودی ميزد ابروهام از فرط 

 تعجب بالا رفتن و
 ليوان رو از جلوی دهنم کنار زدم

چه بلايی سر دستم اومده بود ؟؟لبهای ترک خوردم رو آروم از هم فاصله دادم و به زور  :
 لب زدم

 _چه اتفاقی برام افتاده ؟؟
: گوشش زد و همونطوری که سعی ميکرد ِ س رُم رو از داخل دستم بيرون موهاشو پشت 

 بياره گفت
 _ديشب تب و لرز کردی يادت نمياد؟؟

 _چی تب و لرز ؟؟
با اين حرفش چشمامو ريز کردم و با اخمای درهم نگاهی بهش انداختم ، پس اون چيزايی 
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 که فکر ميکردم
 همش خوابه و روياس واقعيت داشتن !

دون کشيدم و بی اختيار آهانی زير لب زمزمه کردم و آروم باز روی تخت دراز لبمو با دن
 کشيدم ، دوست داشتم

 چشمامو ببندم و به ديشب فکر کنم
 ديشبی که ُپر بود از عطر نفساش و دل نگرانياش برای من !

چطور ديشب سر از اتاق من درآورده بود ؟؟ مگه طبق معمول پيش آنا نبوده،با فکر به آنا 
صبی دستی بهع  

 صورتم کشيدم و پوووف کلافه ای زير لب کشيدم !
 با فکری که به ذهنم رسيد آب دهنمو قورت دادم و با سوظن سوالی لب زدم:

 _کی ديشب بالای سر من بوده؟؟
درحالی که باقی مونده ِ سُ رم و پنبه ها رو داخل سطل زباله مينداخت به طرفم چرخيد و با 

 ابروهای بالا رفته لب
 زد :
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والا ما که ديشب متوجه هيچی نشديم ولی صبح بعد از صبحونه، داداش وقتی ميخواست 
 _ بيرون بره با

 اخمای درهم فقط يه کلمه بهم گفت که تو ديشب تب ولرز کردی و حواسم بهت باشه!
نفسم رو آه  دستی تو موهام کشيدم و کلافه از اينکه ديشب به احتمال زياد پيش من خوابيده

 مانند بيرون
 فرستادم که ادامه داد :

 _حتی به من که با نگرانی ازش پرسيدم چی شده جوابی نداد و با عجله از خونه خارج شد
بودنش ديشب کنارم باعث نشده بود نفرتم ازش کم بشه و بخوام از اينکه مراقبم بوده 

 خوشحال باشم ، چون
اين حال و روز افتاده بودم من ديشب از بس فشار عصبی روم بوده به  

مقصرش هم خودش بوده ، به قدری تنفرم نسبت بهش زياد شده بود که دلم فقط قصد آزارش 
 رو داشت تا

داغ دلم کمتر بشه ،کسی که با زن ديگه ای رابطه داشته هيچ جايی توی دلم نميتونست داشته 
 باشه

يناز خوردم به بهونه خستگی و بعد از خوردن غذا که با وجود مزه تلخ دهنم ،به اجبار آ
 خوابيدن دراز کشيدم تا

 تنها باشم ولی فقط چشمام بسته بودن ولی ذهن و فکرم جايی ديگه ای در گردش بود !
اينقدر فکر کردم به فردا و به اينکه بايد بالاخره از اين اتاق خارج بشم و چطوری با امير 

 روبه رو بشم
آزارم ميداد بکنم تا زمانی که اينجام به درسم برسمبايد دل از اميری که اينطوری داشت   

آره به درسم برسم و از اين موقعيتی که درکنار امير دارم نهايت استفاده رو ببرم و وقتی 
 فارغ التحصيل شدم از
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 اين کشور نفرين شده برم !
حالم  تصميم رو گرفته بودم بايد زودتر با اين موضوع کنار ميومدم با اين فکر بعد از اينکه

 يه خورده بهتر شد به
 حمام رفتم و دوش کوتاهی گرفتم

بعد از تعويض لباسام رو به روی آيينه ايستادم و بعد از آرايش کاملی که روی صورتم 
 نشوندم با اعتماد به

 نفسی که توی وجودم شکل گرفته بود با نفس عميقی که کشيدم از پله ها پايين رفتم
م های آروم به طرف حياط رفتمهيچکس توی پذيرايی نبود با قد  

 آخرين باری که توی هوا آزاد نفس کشيده بودم رو يادم نميومد
چند دقيقه روی نيمکت های توی حياط نشستم که با ديدن کسی که از روبه رو ميومد 

 عصبی دندونامو روی
 هم سابيدم و دسته صندلی توی مشتم فشردم .

درحالی که کنارم می ايستاد گفت اميرعلی با ديدنم ابرويی بالا انداخت و :  
 _برای چی با اين حالت بيرون اومدی؟؟
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با سردی نگاهی به اخمای درهمش انداختم و بدون اينکه جوابی بهش بدم نگاهمو به رو به 
 رو دوختم ،فکر

کردم الان بيخيال ميشه و ميره ولی يکدفعه صندلی روبه روم بيرون کشيد و درحالی روش 
 مينشست با خشم

 گفت :
 _سوالم جوابی نداشت ؟؟ با توام

همونطوری که صندلی رو عقب ميدادم پوزخند صدا داری در جواب حرفش زدم ولی قبل 
 از اينکه بلند شم روبه

 روم ايستاد و تا به خودم بيام کمرم بين دستاش گرفت و خودش رو بهم چسبوند
هلش بدم که محکمتر دستاش رو دور کمرم  با حس گرمای تنش با انزجار خواستم به عقب ُ 

 پيچيد و
 همونطوری که سرشو توی گودی گردنم فرو ميکرد به حرف اومد :

 _تا جوابمو ندی جات همينجاس !
دستامو روی سينه اش گذاشتم وهمونطوری که سعی ميکردم فاصله رو زياد کنم با  :

 بدخلقی لب زدم
 _فکر نکنم به شما مربوط باشه !

روی گردنم نشوند و انگار که توی حال و هوای ديگه ای سير ميکنه زمزمه  بوسه ای :
 کرد

 _شما ؟؟
اهووومی زير لب در جوابش گفتم که برای ثانيه ای سرش رو بلند کرد و درحالی که 

 نگاهش توی چشمام
 ميچرخوند لب زد :
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حد  بار آخرت باشه جواب سوالای منو اينطوری ميدی اينم بدون من هميشه تا اين !
 _مهربون نيستم

باز داشت زور ميگفت و يه طورايی به من دستور ميداد ، از حرص لبمو با دندون کشيدم 
 که نگاهش خيره

 لبهام شد آب دهنمو به زور قورت دادم که سرش نزديک تر شد و نفسم توی سينه حبس شد
عقب بکشم که  نه نورا نبايد بزاری باز ازت استفاده کنه ، با اين فکر خواستم سرمو عصبی

 با يادآوری اينکه برای
 رسيدن به هدفام بهش احتياج دارم کلافه نفسمو با فشار بيرون فرستادم که چشماش رو بست
لباش فقط بند انگشتی با لبام فاصله داشت که با صدای جيغی نگاهم به رو به رو دوخته شد 

 که با ديدن کسی
و خشم سراسر وجودم رو فرا گرفت که با خشم به سمتمون ميومد چشمام به خون نشست  

با اون صدای جيغ جيغشون درحالی که با خشم نزديکمون ميشد عصبی با اون لهجه 
 غليظش خطاب بهم لب

 زد :
 _تو با چه جراتی باز توی بغل امير منی هااا !!
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که ازم  اميرعلی متعجب به عقب برگشت که با ديدن آنا اخماش توی هم فرو رفت درحالی
 فاصله ميگرفت با

 ابروهای بالا رفته لب زد:
 _اينجا چيکار ميکنی آنا ؟!

با اين حرفش بی اراده نيشخندی گوشه لبم نشست ، خواستم ازشون فاصله بگيرم ولی نه 
 بزار با چشمای

خودم ببينم که با وجود من باهاش در ارتباطه تا برای تصميمی که ميخوام بگيرم مصمم تر 
خصمانه باشم ،آنا  

 نگاهی به من انداخت و گفت :
 _اومدم به تو سر بزنم!

اميرعلی کلافه دستی توی موهاش کشيد و همونطوری که سعی ميکرد نگاهشو ازم بدزده  :
 با خشم گفت

 _نياز نبود اينجا بيای !
آنا از خشم سرخ شد ولی با ديدن نيشخند گوشه لب من که رفته رفته بزرگتر ميشد خودش 

ر رسوندرو به امي  
و همونطوری که دستاشو دور گردنش مينداخت با عشوه سرش رو نزديک گوش اميرعلی 

 برد و طوری که به
 گوش من برسه زمزمه کرد :

 _نتونستم دوری عشقمو تحمل کنم !
پوزخند صدا داری بهشون زدم و بدون اينکه کوچکترين نگاهی به سمتش بندازم عقب گرد 

 کردم و از اون
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ر شدم ! ديگه سنگ شده بودم و هيچ اشکی از چشمام پايين نميومد ، آره اون مکان لعنتی دو
 ارزش نداره گريه

 کردن نداره !
با اين فکرا خودمو آروم کردم ، توی حال و هوای خودم غرق بودم که با شنيدن اسمم توسط 

 نرگس جون به
 طرفش چرخيدم

تنگ شده بود !؟به به عزيزدلم چه عجب از اتاقت بيرون اومدی دلمون برات  _ 
 از اين مهربونيش بی اراده ميون اون همه درد لبخندی گوشه لبم نشست

 _منم دلتنگتون بودم !
 برای اينکه به چيزی شک نکنه ابرويی بالا انداختم و با شيطنت ادامه دادم :

 _يه کم دوری کردم تا ببينم کی عاشقمه و از دوريم غش ميکنه !
نده وهمونطوری که بغلم ميکرد کنار گوشم زمزمه وار گفتبا اين حرفم خاله زد زير خ :  

 _حالا فهميدی يا نه !
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دستمو پشت کمرش گذاشتم و با خنده خواستم حرفی بزنم که با بلند شدن صدای امير از 
 پشت سرمون

 خندهامو خوردم و دندونامو روی هم سابيدم
خندتون خونه رو برداشتهچی در گوش هم ِ پچ ِ پچ ميکنيد که صدای  ! _ 

به خنديدن ما هم حسودی ميکرد ، فکر کردم تنهاس به طرفش چرخيدم که جواب دندون 
 شکنی بهش بدم

ولی با ديدن آنايی که از بازوش آويزون بود و با عشوه به خاله سلام ميداد چشمامو توی 
 حدقه چرخوندم و

 نگاه ازشون گرفتم !
ميخواست ببينه کی عاشقشههيچی بحث سر اين بود که نورا  ! _ 

 آنا با پوزخندی سر تا پای منو از نظر گذروند و با تيزبينی لب زد :
 _آخی عزيزم تو حتی رل و دوست پسرم نداری ؟؟

نه نميشه تا من حال اينو نگيرم دلم آروم نميشه نيم نگاهی به اميری که عجيب خيره حرکاتم 
 بود انداختم و

ميزدم خطاب بهش با کنايه گفتمدرحالی که دستامو به سينه  :  
بايد پسرا خودشون ُ کشت و مُ ردت باشن و دنبالت بگردن وگرنه منم بلدم دنبال پسرا موس 

 _ موس کنم و به
 زور خودمو بچسبونم بهشون!

با اين حرفم صورتش سرخ شد و با حرص شروع کرد به نفس نفس ! ولی من اميری برام 
 عجيب بود که سعی
رو بگيره ، نرگس جون درحالی که دستشو جلوی دهنش گرفته تا  ميکرد جلوی خندش
 خنديدنشو پنهون کنه

 دستشو پشتم قرار داد و با صدايی که خنده توش موج ميزد گفت :
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 _بريم بشينيم توام زياد حالت خوب نيست !
ی به تاييد حرفش به طرف مبلا رفتم و کنار هم نشستيم که آنا بدون اينکه کم بياره کنار امير

 که به شدت سعی
ميکرد ازش دوری کنه نشست و دستشو روی پاش گذاشت ، بی اختيار نگاهم روی دستش 

 که روی پای امير
 ميچرخيد ُزم شده بود که با حرفی که آنا زد نگاهم خيره چشماش شد

 _نورا تو چرا اينجا زندگی ميکنی مگه خونه نداری؟؟
اله با نگرانی به طرفم چرخيد و با اين حرفش سکوت محضی همه جا رو فرا گرفت خ

 خواست حرفی بزنه که
بی تفاوت به پشتی مبل تکيه دادم و خطاب به آنايی که با چشمايی که برق ميزدند خيرم بود 

 تمسخر آميز
 لب زدم :

 _نه ندارم و اينجا زندگی ميکنم تو مشکلی داری ؟؟
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خيره من بود انداخت و با عشوه لب زد عاشقانه نگاهی به اميری که بدون پلک زدن :  
 _عه پس منم ميتونم بيام اينجا پيش عشقم باشم ؟؟

ديگه داشت شورش رو درمياورد و از بس عشقم عشقم ميکرد حالمو بهم ميزد ، دستی به 
 موهای لختم کشيدم

 و درحالی که دور انگشتم می پيچيدمشون با لحن لوسی لب زدم:
 _نه فکر نکنم بشه !

نه نگاهی بهم انداخت و با چشمای ريز شده گفتخصما :  
 _اونوقت چرا ؟؟؟

 پاهامو روی هم انداختم و درحالی که نگاهمو توی خونه ميچرخوندم با شيطنت لب زدم :
 _اتاق و تخت خالی نداريم ! اونم برای تويی که جای دو نفری

م نفس نفس ميزد با اين حرفم عصبی روی مبل خودشو به طرفم کشيد و درحالی که با خش :
 گفت

 _يعنی ميخوای بگی من چاقم ؟؟
 نگاهمو روی هيکلش چرخوندم وهمونطوری که لبامو آويزون ميکردم با ناراحتی لب زدم :

 _نميدونم چی بهت بگم !
با وحشت دستشو روی شکمش کشيد و با جيغ اسم اميرعلی رو صدا زد ، ولی اين وسط 

 خاله بود که خنده
و بدون اينکه چيزی بگه از لرزش شونه هاش راحت ميتونستم بفهمم امونش رو بريده بود 

 تو چه حاليه ! از
اينکه تونسته بودم حالش رو بگيرم خوشحال بودم و حس خوبی توی وجودم پيچيده بود ، 

 اون حرص
ميخورد و من لبخندم بزرگتر ميشد !به طرفم برگشت که با ديدن لبخندم ، دستاشو مشت  :

 کرد و عصبی گفت
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 _تو داری من رو سرکار ميزاری دختره احمق !
هرچند داشتم از درون ميسوختم ولی با تاسف شونه هامو بالا انداختم و با ناراحتی ظاهری 

 خطاب به خاله لب
 زدم :

 _نرگس جون نظر شما چيه ؟؟ ببين روناش چه گنده شدن ؟؟
 با تعجب با کف دست به صورتم کوبيدم و ادامه دادم :

شو نگاه چه جلو زدهواااای شکم ! _ 
نوچ نوچی زيرلب کردم و با حالت چندشی خطاب به اونی که با چشمای گشاد شده خيرم :

 بود ادامه دادم
 _من جای تو بودم اصلا پامو از خونه بيرون نميزاشتم
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خاله و اميرعلی که به زور داشتن خودشون رو کنترل ميکردن تا قهقشون بالا نگيره چون 
 واقعا قيافه آنا ديدنی

 شده بود
مثل اين دختربچه ها تحت ثاثيرحرفام قرار گرفته بود و عصبی شده بود، باورم نميشد آنا 

 همچين شخصيتی
داشته باشه و تحت تاثير چند کلمه حرف من اينطوری از کوره در بره! اونا ميخنديدن و من 

 با پوزخندی که هر
کات بچگانه آنا بودم ! با استرس نيم نگاهی به لحظه گوشه لبم بزرگتر ميشد خيره حر

 اميرعلی انداخت دستی
 روی شکمش کشيد و همونطوری که لوس لباشو جلو ميداد گفت :

 _مهم اينه که عشقم عاشق هيکل منه !
از درون داشتم ميترکيدم ولی از روی ظاهر لبخند مصنوعی روی لبهام نشوندم که با عشوه 

 دستی روی گونه
کشيد و ادامه داداميرعلی  :  

 _مگه نه عشقم ؟؟
اميرعلی ولی بدون اينکه جوابشو بده خيرم بود وپلکم نميزد معلوم بود توی فکر و خيال 

 های خودش غرقه
وحواسش اصلا اينجا نيست ،منم توی سياهی نگاهش غرق بودم که با نزديک شدن لبهای آنا 

 به گوشه لب
دم شکستماميرعلی حس کردم قلبم نزد و بيصدا توی خو  

بوسه ای نزديک لبش زد که امير انگار تازه به خودش اومده باشه با چشمای گرد شده چشم 
 غره ای به آنا رفت

 که اونم با ترس عقب کشيد ولی من از درون داشتم آتيش ميگرفتم
بی حواس گاز محکمی از لبم گرفتم که طعم تلخ خون توی دهنم پيچيد وصورتم از تلخيش 

 ! توی هم فرورفت
سنگينی نگاه خاله رو روی نيم رخ صورتم حس ميکردم ولی از درون اينقدر داغون بودم و 
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 چشمام سنگين شده
 بودن که نفسم به سختی می رفت و ميومد!

اگه عاشق شده باشی ميفهمی که اگه جلوی چشات عشقت با کس ديگه ای عشق بازی کنه 
 چقدر سخته و تا

 چقدر ميتونه آدمو عذاب بده
لی داشت بهم فشار ميومد بايد هرچه زودتر از اين محيط خفقان آوری که هر ثانيه ديگه خي

 بيشتر داشت
روحمو آزار ميداد دور ميشدم بدون اينکه نگاهی به کسی بندازم بی مقدمه بلند شدم و 

 خطاب به خاله لب زدم
: 

 _من برم آشپزخونه !
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حالم شده بود با درموندگی که توی چشماش موج خاله که انگار از گرفتگی صدام متوجه 
 ميزد سری به عنوان

تاکيد برام تکون داد با قدم های بلند خودمو به آشپزخونه رسوندم و بی هدف نگاهمو توی 
 محيطش

 چرخوندم !
من اينجا دارم چه غلطی ميکنم ، خودمم دقيق نميدونستم بغضم هر لحظه داشت بزرگتر 

 ميشد ولی نبايد
شکستمو ببينه در يخچال باز کردم وبطری آب پرتغال رو همونطوری که بيرون ميزاشتم 

 مياوردم با عجله يک
 نفس سرکشيدم

با نفس های بريده تقريبا همشو خوردم و بطری خاليو روی ميز جلوم کوبيدم ، با پشت دست 
 دهنمو پاک

 کردم که متوجه اشکای که صورتم رو خيس کرده بودن شدم
مه کردم و با ناراحتی به طرف سينک ظرفشويی رفتم شير آب سرد رو لعنتی زير لب زمز
 باز کردم و با دست

 هايی که ميلرزيد چند مشت محکم آب به صورتم پاشيدم
نفسمو با فشار بيرون فرستادم و بدون توجه به خيس شدن لباسام سرمو بالا گرفتم و سعی 

 کردم ذهنمو خالی
ودم بکنماز چيزهايی که چند دقيقه پيش ديده ب  

نميدونم چند ثانيه چشمام بسته بودن که با صدای نفس های عصبی کسی پشت سرم به خودم 
 اومدم و با

وجود قطرهای آبی که روی صورتم رون بودن به عقب چرخيدم که با صورت سرخ شده 
 از خشم آيناز مواجه

 شدم ! با انگشت اشاره ای به پذيرايی کرد و با خشم لب زد :
غلطی ميکنه ؟؟؟ اين اينجا چه _ 
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بدون اينکه حرفی بزنم خواستم از کنارش بگذرم که مُ چ دستمو محکم گرفت و عصبی رو 
 به روم قرار گرفت

 _اين چه حاليه که تو داری هاااان ؟؟
لبامو به زور بهم فشار دادم و سعی کردم نگاه اشکيمو به اطراف بچرخوندم که َ ف َ کمو 

 بين دستاش گرفت و
سمت خودش چرخوند عصبی سرمو به  

 _نگام کن ببينم اين بود مقاومتت ؟؟ نبايد کوتاه بيای متوجه ای؟
 بازم سکوت کردم و سکوت !

چون چيزی برای گفتن نداشتم فکر ميکردم همه چيز به اين آسونيه و بتونم بودن دختر ديگه 
 ای رو کنار امير

سکوتم شاکی شده چنگی  تحمل کنم ولی امروز فهميدم همه چيز به اين راحتی نيست ، از
 بين موهای
 کوتاهش زد
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عصبی يک قدم ازم فاصله گرفت از فکر به اينکه بيخيال شده دستی به صورت خيسم 
 کشيدم و خواستم به

 اتاق پناه ببرم که با حرف آيناز ناخودآگاه خشکم زد و همونجوری بی حرکت سرجام ايستادم
ار کن ! فرار کن و امشب شاهد عشق بازی اونا توی اتاق آره دقيقا عين يه ترسو فر !

 _بغليت باش
 بهم نزديک شد و همونطوری که چرخی دورم ميزد پوزخند صدا داری زد و ادامه داد :

 _آره دقيق کنار گوشت ، اونوقت ببينم چيکار ميکنی !
نم ، نه نميشد با فکر بهش هم موهای تنم سيخ ميشد چه برسه به اينکه بتونم ببينم و تحمل ک

 اصلا و ابدا
حداقل تا زمانی که من صيغه اش بودم و زنش به حساب ميومدم با اين فکر موهای چسبيده 

 به پيشونيم رو
 کنار زدم و عصبی لب زدم :

 _چيکار بايد بکنم !
با اين حرفم بالاخره اخماش باز شد و درحاليکه کم کم لبخندی روی لبهاش جا خوش ميکرد 

وارزير لب زمزمه   
 گفت :

 _بريم تا بهت بگم !
قبل از اينکه منتظر واکنشی از جانب من باشه دستمو گرفت دنبال خودش کشيد به اتاق که 

 رسيديم به زور
مجبورم کرد به حمام برم و بعدش هربلايی که خواست سرم پياده کرد و منم به اجبار حرف 

 نميزدم و سکوت
هش رو به سرتاپام دوخت و با شيطنت انگشتش کرده بودم ،کارهاش که تموم شد با لذت نگا

 رو به نشونه
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 لايک برام بالا برد و گفت:
 _عالی شدی !

 دپرس و بی حوصله نگاهش کردم که دستی به بازوم کشيد و ادامه داد :
حالا بايد بريم پايين و کاری کنيم اون دختره ُ دمش رو بزاره روی کولش و از اينجا در  !

 _بره
تا پايين به خودم توی آيينه انداختم و با لبهای آويزون لب زدم نگاهی از بالا :  

 _اينا بی فايدس ، اگه من رو ميخواست الان اون دختره پيشش نبود !
پوووف کلافه ای کشيد و همونطوری که دستاشو پشت کمرم ميزاشت و به اجبار به طرف 

 در خروجیُ  هلم
 ميداد گفت :

بزنيم ، اونم بسپارش به من اوکی؟؟فعلا بايد عيش اين دختره رو بهم  _ 
آره الان بايد فقط اون دختره رو از اين خونه بيرون ميکردم و تموم فکرم رو متمرکز  !

 اون ميکردم لعنتی
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با اين فکر موهامو از دو طرف گردنم کنار زدم و با قدم های بلند در حالی که دست آيناز و 
 محکم گرفته بودم از

خارج شدماتاق   
از بالای پله ها نگاهی به سالن انداختم و با ديدن آنايی که محکم به اميرعلی چسبيده بود و 

 تقريبا تو بغلش
 بود دندونامو محکم روی هم سابيدم و نفسم رو با فشار بيرون فرستادم

 با ديدن اين حالم آيناز ريز ريز خنديد و با شيطنت لب زد :
رات مهم نيست؟؟تو همونی نبودی که ميگفتی ب _ 

 چشم غره ای بهش رفتم و با عصبانيت لب زدم:
 _فعلا که بايد اين رو با يه تيپا از اين خونه بندازيمش بيرون!

عاليه زير لب زمزمه کرد و همانطوری که جلوتر از من از پله ها پايين ميرفت خطاب  :
 بهم گفت

 _زودباش دنبالم بيا !
ا دور هم نشسته بودند و نگاهشون خيره تلويزيون بودوقتی که به سالن رسيديم همه تقريب  

دقيقا مبل روبروی اميرعلی رو انتخاب کردم و همونطوری که با ناز می شستم پاهامو 
 روی هم انداختم که

 لباس کوتاهم بالا رفت و پاهای سفيدم بيشتر توی ديد قرار گرفتند
نش رو با سر و صدا قورت ديدم چطور نگاه اميرعلی روی پاهای برهنم چرخيد و آب ده

 داد ، آنا که حواسش
به تلوزيون بود برگشت که با ديدن نگاه خيره اميرعلی چشماش کاسه خون شد وبا اخمای 

 درهم شروع کرد به
 تند تند نفس نفس زدن !

با خنده تکيه ام رو به مبل دادم و باعشوه همونطوری که نگاهمو به امير ميدوختم 
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 نامحسوس چشمک ريزی
زدمبهش   

اميرعلی ازبس تعجب کرده بود نزديک يود چشماش از حدقه دربيان و فقط با بهت و 
 ناباوری خيره حرکاتم
 شده بود و پلکم نميزد

دستی به موهام کشيدم و سعی کردم حرکاتمو پر از ناز و عشوه کنم تا اون رو تشنه و خمار 
 خودم کنم و امشب

ين خونه بيرون کنهبه قدری بيقرار بشه که آنا رو خودش از ا !  
 همينجوری مشغول بودم که با حرفی که آيناز زد نيم نگاهی به سمتش انداختم

 _وای اين چه فيلميه نگاه ميکنيد پاشيد زود باشيد بچه ها بازی کنيم !
 دست به سينه چپ چپ خيره اش شدم و با بهت زير لب زمزمه کردم:
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 _آخه بازی ؟؟
بهم زده و در حالی که سعی ميکرد عادی جلوه کنه گفت نامحسوس چشمکی :  

 _آره هم هيجانش بيشتره هم بهتر از ديدن اين فيلم به درد نخوره !
 از چشمکش فهميده بودم يه چيزايی توی سرشه پس با لبخند سری تکون دادم و گفتم:

 _باشه منم موافقم !
ری که انگشتاش نوازش آنا ولی با ترش رويی دست امير رومحکم گرفت و همونطو :

 ميکرد گفت
 _عشقم ميای بريم تو اتاقت کارت دارم ؟؟

دستمو مشت کردم و به زور داشتم خودمو کنترل ميکردم که چيزی بارش نکنم دختری 
 بيحيايی پررو از

هيچی خجالت نميکشه ببين چه چيزهايی سر هم ميکنه ،آيناز که از حالت صورتم فهميده  !
 توی چه حاليم

چه خودشو روی مبل به جلو کشيد و همانطوری که امير مخاطب خودش قرار ميداد دستپا :
 گفت

 _اوا کجا داداشم خيلی اين بازی را دوست داره مگه نه امير؟؟؟
 امير بدون اينکه توجه ای به آنا بکنه با چشمهای ريز شده سوالی سری تکون داد و پرسيد :

 _چی هست حالا ؟؟
: ه روی لباش بزرگ تر می شد با شيطنت خنديد و گفتآيناز با لبخند گنده ای ک  

 _معلومه ديگه جرات حقيقت !
نميدونم چه سری بين اين خواهر برادر بود که با اين حرف امير تکيه اش رو به مبل داد و 

 همونطوری که
 نگاهش رو هيکلم بالا پايين ميکرد زير لب زمزمه کرد:

 _خيليم عالی !
و بی تفاوت شونه ای بالا انداختم يعنی چی می تونست  با چشمهای ريز شده خيرش شدم

 باعث اين لبخند
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 شيطنت آميز روی لب های اميرعلی بشه ؟؟
ولی دقيق متوجه شده بودم که هرچی که هست باعث خشم بيش از حد آنا شده و داره بيش 

 از حد خود
شيد راحت خوری می کنه اينو از دستهای مشت شده اش و لباش که مدام زير دندونش ميک

 ميشد حدس زد
اين وسط پدر و مادر اميرعلی با شوق و ذوق خاصی نگاهشون بينمون ميچرخوندن و 

 تقريبا ساکت مونده
 بودند که آيناز يکدفعه گفت:

 _پاشيد بريم توی حياط بازی کنيم !؟
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 با اين حرفش خاله مصنوعی اخماشو توی هم فرو کرد و با لحن عصبی لب زد :
 _کجا کجا پس ما چيکار کنيم اين وسط ؟؟

 آيناز به لبهای آويزون شدن نگاهی به مامانش انداخت و سوالی پرسيد:
 _يعنی چی الان ؟؟

 سيبی بلند کرد و همانطوريکه با چاقو مشغول خرد کردنش شد گفت :
 _يعنی اينکه حق نداريد از جاتون ُ جم بخوريد !

د چون دقيقا عين اين دختر بچه های شيطون و از اين حرفای مامان خندم گرفته بو
 بازيگوش ميموند که

دوست داشت همش دورش شلوغ باشه آيناز با لجاجت پاشو زمين کوبيد و ُ غر ُ غرکنان  :
 گفت

 _نه نميشه !
با اين حرفش همه سکوت کردن و با چشمای گشاد شده خيره شدن که انگار تازه متوجه شده 

 باشه چی گفته
: عجولی روی لبهاش نشوند ودرحاليکه دستاشو بهم گره ميزد با خنده گفتبود لبخند   

 _آخه ميدونی چيه بعضی از کارها رو نميشه جلوی شما انجام داد !
دستشو يه کوچولو روی هوا گرفت وهمونطوری که با انگشت شصتش مقداری نشون  :

 ميداد ادامه داد
 _ببخشيدا ولی شايد يه خورده بی تربيتی باشه !

ع تقريبا ترکيد و قهقه همه بالا گرفت،با لبخند گوشه لبم خيره خنده از ته دل جمع شاد و جم
 خوشحالشون

بودم که با ياد خانواده خودم کم کم لبخند روی لبهام ماسيد و بی اراده اشک داخل چشمام 
 نشست

با با سنگينی نگاه کسی روی صورتم ،نگاهم به رو به رو چرخيد که با ديدن اميرعلی که 
 طرز خاصی خيرم بود و

 پلکم نميزد بی اراده دستم به طرف چشمام رفت و زود نگاهمو ازش گرفتم
با ديدن جمع اونا دلم برای خانوادم تنگ شده بود ،نميدونم چقدر خيره ميز و توی 

 فکروخيالای بيخودم فرو
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ز ميچرخيدم رفته بودم که با تکون دادن شونه ام به خودم اومدم و درحالی که به طرف آينا
 هااان آرومی زير
 لب زمزمه کردم

 نگران نگاهشو توی چشمام چرخوند و با ُبهت زيرلب زمزمه کرد :
 _اتفاقی افتاده ؟؟

روی مبل جابه جا شدم و دستپاچه درحالی که دستی به دماغم ميکشيدم با صدای خفه ای :
 لب زدم
 _نه نه !
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ع نشده ولی سری به عنوان تاکيد حرفام تکون داد و بعد از با اينکه معلوم بود هنوزم قان
 مکثی چندثانيه لب زد

: 
 _باشه پاشو بريم ! بقيه رفتن

با اين حرفش نگاهم به مبل خالی اميرعلی و آنا خورد ،باز لبامو با حرص روی هم فشار 
 دادم با عجله بلند شدم

 و همراه آيناز خودمو به حياط رسوندم
ها نشستم و با حالتی که بی اراده انگار آماده جنگم نگاهمو به آيناز  با غيض روی صندلی

 دوختم
 اونم که اوضاع رو خطری ديد با سرفه ای صداشو صاف کرد و خطاب به جمع لب زد:

 _خوب شروع کنيم ديگه ؟؟؟
همه سکوت کردن که بطری روی ميز بلند کرد و همونطوری که قصد چرخوندش رو  :

 داشت جدی گفت
ن بگم که شرايط بازی اينکه هر کاری ازتون خواستن بايد حتما انجام بديد بدون اينکه از الا

 _اعتراض کنيد
همه به تاييد حرفش سرشون تکون دادن که بطری رو چرخوند با هر چرخشش نفسم بيشتر 

 تو سينه حبس
 می شد به قدری هيجان زده شده بودم که دستام خيس عرق شده بودند

چرخيد تا سرشچرخيد و چرخيد و   
 به سمت آنا و تهش به سمت من ايستاد

 نميدونستم تا اين حد خوش شانس بودم و خودم خبر نداشتم
از اينکه ميتونستم آنا رو اون طوری که ميخوام اذيت کنم شادی توی وجودم پيچيد و بی 

 اراده لبخندی گوشه
ملبم نشست روی صندلی خودمو جلو کشيدم و بدجنس زيرلب زمزمه کرد :  

 _خوب خوب جرات يا حقيقت ؟؟
 آب دهنش رو قورت داد و به سختی لب زد :

 _جرات !
 خوبه درست همون چيزی که من ميخواستم رو انتخاب کرد و اين يعنی يک بازی هيجانی !
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فکرم درگير اين بود که چی بهش پيشنهاد بدم تا نتونه انجام بده و اذيت بشه ولی هيچی به 
 فکرم

وی لبهام کشيدم و با تيزبينی لب زدمنميرسيد!زبونی ر :  
 _پاشو همين الان بپر توی استخر !

 با چشمای گشاد شده خيرم شد و باُ بهت زيرلب زمزمه کرد :
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 _چی ؟؟ توی اين هوا من بپرم توی استخر
بی تفاوت شونه ای بالا انداختم و همونطوری که به پشتی صندلی تکيه ميدادم بدجنس لب  :

 زدم
 _دليل ازم نخواه همينی که هست !

توی اين هوای سرد صددرصد قنديل ميبست و دندوناش روی هم بند نميموندن ولی حقش 
 بود ! ولی من که

 ميدونستم دليل اين نه گفتناش بيشترش بخاطر اين بود که ميترسيد آرايشش خراب نشه !
ين چی ميلرزيد ، به اون آيناز که به زور خودش رو کنترل ميکرد تا نخنده و بدنش ع

 ميخنديدم ولی حواسم به
 اميرعلی نبود که با لبخند مرموزش خيرمه و توی فکرش چه چيزايی ميگذره!

برعکس انتظارم که فکر ميکردم الان َ دبه در مياره و پشيمون ميشه بلند شد و با ناز و 
 عشوه همونجوری که

لباساش کرد نگاشو تو چشمای اميرعلی ميدوخت شروع به در آوردن  
دختره لعنتی باورم نميشد تقريبا داشت جلوی ما لخت ميشد و کسی جز اميرعلی براش مهم 

 نبود انگار يه
 جورايی اين پيشنهاد من به جايی که به ضررش باشه به نفعش داشت تموم ميشد!

و اين هم باعث شده بود که فقط حرصم بگيره و کاری جز خودخوری از دستم برنياد 
ز همه نگاههای،بيشتر ا  

اميری حرصم گرفته بود که يه جوری خيرش شده بود و با نگاهش داشت سانت سانت 
 بدنشو اندازه

 ميگرفت
مقابل چشمای گشاد شده من و آيناز لباسشو کامل از تنش درآورد و روی دسته صندلی کنار 

 اميرعلی گذاشت و
يستاده بودحالا تقريبا برهنه و فقط با يه دست لباس زير روبه رومون ا  

يه طوری با ناز و عشوه بدنش رو تکون ميداد و راه ميرفت انگار توی استيج ايستاده و 
 داره نمايش اجرا ميکنه

! 
دستی توی موهای بلند و مواجش کشيد و درحاليکه با عشوه به طرف استخر ميرفت مدام 

 تحر..يک وار
 دستشو روی بدنش تکون ميداد

و چشام به قدری ميسوختن که مطمئن بودم قرمز شدن حس ميکردم سرم درحال انفجاره 
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 واقعا اين دختر
دست کمی از يک پو..رن استار نداشت و يه طوری رفتار می کرد که من جلوش کم 

 مياوردم
حالا می فهميدم که چطور اين همه سال در کنار امير مونده به قدری کارآزموده و حرفه ای 

 بود که دقيق
و حتی تو اين هوای سردهم دست از عشوه هاش و کارهاش ميدونست چطور رفتار کنه 

 برنميداشت و انگار يه
 جورايی جزو جدانشدنی بدنش بودند
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اميرم که از چشماش معلوم بود تو چه حال و هواييه ولی من به قدری بهم شوک وارد شده 
 بود و متحير بودم

ينطوری خشکم زده بودکه فقط نميتونستم نگاه از اندامش بگيرم و هم  
لبه استخر ايستاد و همونطوريکه لباشو با عشوه جلو ميداد بوسه ای تو هوا برای امير 

 فرستاد و تا به خودمون
 بيايم توی يه چشم بهم زدن توی استخر پريد

به جای اينکه بهش بربخوره و اذيت بشه در عوض خيلی بهش خوش ميگذشت و حالش 
 سرجاش بود و حالا

ودم که با ديدن آنايی که با بدنی خيس بيشتر توی چشم اومده بود و هر مردی رو اين من ب
يک ميکرد…تحر  

 داشتم حرص ميخوردم
نميدونم اين بشر سردش نميشد که اينطوری راست راست راه ميرفت ، کلافه دستی پشت 

 گردنم کشيدم و
 نفسمو کلافه بيرون فرستادم

داره همونطوری که چشماشو تو حدقه می آينازم که معلوم بود وضع بهتری از من ن
 چرخوند با نگرانی نيم

 نگاهی بهم انداخت و کنار گوشم زمزمه کرد:
 _اين ديگه کيه بابا !

 دستمو جلوی دهنم گرفتم و با حرص زير لب زمزمه کردم:
 _يکم ديگه اينطوری ادامه بده قطعا ميکشمش!

رد ، نزديک که شد و بدون اينکه خواست حرفی بزنه که با نزديک شدن آنا بهمون سکوت ک
 اصلا به روی

 خودش بياره کنار اميرعلی برهنه نشست
 با نفس نفس در حالی که دستی به صورت خيسش ميکشيد خطاب به امير لب زد :

 _با اينکه آبش سرد بود ولی تجربه خوبی بود برای امشب عشقم !
 يه طوری کلمه امشبو با منظور گفت که

ی که برق ميزدند زبونی روی لبهاش کشيد و سعی کرد خندشو بخورهکه امير با چشماي !  
 وای خدای من اين داشتند جلوی من دل و قلوه ميدادن من هيچ کاری از دستم برنمياد
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بدون اينکه بفهمم دارم چه کار می کنم ناخودآگاه انگشتمو زير دندونم فرو بردم و مشغول 
 خوردنش شدم

ی توی صورتم ديد که پوزخندی زد ،با ديدن پوزخندش امير سرشو چرخوند ، نميدونم چ
 محکم گوشه ناخنمو

 محکم بين دندونام کشيدم که حس کردم تيکه از گوشت دستم کنده شد
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 طعم تلخ خون توی دهنم پيچيد که بی اراده آخ آرومی از بين لبهام خارج شد
خت و سوالی پرسيدبا شنيدن صدام آيناز با نگرانی نگاهی بهم اندا :  

 _چی شدی؟!
 دستامو توی هم پيچوندم و برای فرار کردن از زير نگاه سنگينشون دستپاچه گفتم :

 _هيچی !
آيناز که از قيافم انگار فهميده بود حالم تا چه حد خرابه ، دست پاچه بطری خالی رو گرفت 

 و درحاليکه سعی
 ميکرد بچرخوندش گفت:
 _خوب بيايد بقيه بازی !

! ی ميچرخيد ولی من نگاهم روی آنايی ميچرخيد که با بدنی نيمه لخت توی آغوش بطر
 امير َلم داده بود

توی فکر و خيالای خودم غرق بودم که با شنيدن اسمم توسط امير به خودم اومدم و نگاهم 
 به سمتش چرخيد

 _خوب اينجوری که معلومه انگار دور دور ماست!
شاره به بطری روی ميز کرد وبا غرور همونطوريکه وقتی ديد با تعجب نگاهش می کنم ا

 به پشتی صندلی تکيه
 می داد گفت:

 _خوب کدوم انتخاب می کنی جرات يا حقيقت؟؟
چی ؟؟وقتی که نگاهم به روی ميز خورد آه از نهادم بلند شد و ناباور خيره بطری که يک 

 سمتش بطرف
 اميرعلی و يک سمتش به طرف من بود ، شدم !

که بايد چه چيزی رو انتخاب کنم و به قدری هول و دستپاچه شده بودم که فقط نميدونستم 
 هراسون نگاهمو

به اطراف ميچرخوندم و دنبال حرفی برای گفتن بودم ،نميدونم چقدر مثل ديوونه ها 
 اطرافمو نگاه کردم که با

 حرف آنا آب دهنمو قورت دادم و با حرص سرمو به طرفش چرخوندم
امنتظر تو هستيم ! _ 

دختره الدنگ هنوزم همون طوری نيمه برهنه کنار امير نشسته بود و با ناز داشت لباسشو 
 تنش ميکرد يکی

 نيست بگه به تو چه اصلا که تو هر کاری دخالت می کنی!
ترسم از اين بود که چيزی رو انتخاب کنم که به ضررم باشه و نتونم از پسش بر بيام 
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 اونوقت اونی که ضرر
زنده باشه من باشمميکنه و با !  
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م زدم و بالاخره که چی بايد يه کاری ميکردم راه فراريم که نداشتم پس موهامو پشت گوش
 درحاليکه توی

 چشمای اميرعلی خيره ميشدم يه کلمه لب زدم :
 _جرات !

ند با انگار مطمئن بود همچين حرفی ميزنم چون درحاليکه با انگشتش گوشه لبشو ميخارو
 حال خاصی لب زد

: 
 _اوکی !

 همينجوری با استرس خيره اش شده بودم که لبش رو با دندون کشيد و همونطوری که
 نگاهشو روی بدنم

 بالاپايين ميکرد با چشمايی مرموز لب زد:
 _مطمعنی ميتونی انجامش بدی؟؟

دونست مينبا اين حرفش نگاه همه به سمتم چرخيد يعنی من رو در توان انجام دادن يه کار 
 ؟؟

 عصبی توی چشماش براق شدم و باحرص خاصی گفتم :
 _آره چرا نتونم ؟؟

 لبخند مرموزی زد و درحالی که نگاهشو به رو به رو ميدوخت بدجنس لب زد :
 _اوکی ! پس پاشو بيا اينجا

 انگار ديووونه شده ، پاشم برم اونجا چيکار آخه ؟؟؟
هی بهم انداخت و گفتوقتی ديد دارم با تعجب نگاش ميکنم نيم نگا :  

 _با توام !
 اينقدر با تحکم اين حرف رو زد که بی اختيار بلند شدم و به طرفش قدم برداشتم

اين وسط فقط آنا بود که لحظه به لحظه بيشتر سرخ ميشد و ابروهاش توی هم گره 
 ميخوردن ،بالای سرش

زدم دست به سينه ايستادم و همونطوريکه لبامو جلو ميدادم با حرص لب :  
 _خووووب ؟؟

 بدون اينکه حتی سرشو بلند کنه نگام کنه جدی گفت:
 _ تحر..يکم کن !
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 حس کردم اشتباه شنيدم همينطوری
خشکم زده بود ناباور در حالی که گردنمو کج کرده بودم خيره صورتش شدم ،تقريبا سکوت 
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 محضی همه جا رو
نا حواسم به سمتش کشيده شدفرا گرفته بود که با صدای جيغ جيغوی آ  

 _يعنی چی اين حرف !؟
برعکس انتظارم که الان امير حرفی بهش ميزنه سکوت کرد و در حاليکه به طرفم 

 ميچرخيد منتظر نگام کرد
ولی من به قدری از حرفش شوک زده و هيجان زده شده بودم که هنوزم باورم نميشد 

 همچين حرفی بهم زده
ابطه مبتدی بودم و از هيچ چيزی دقيق سر درنمياوردم ،حالام که باشه ولی من تقريبا توی ر

 ازم ميخواست
يک کنم…جلوی جمع آقا رو تحر  

هنوز همونجوری مردد ايستاده بودم که با صدای خشنش به خودم آومدم و تکونی سرجام 
 خوردم

 _زود باش منتظرم !
ميومد و حرص خواستم زيرش بزنم ولی از طرفی به خاطر آنا که داشت بهش فشار 

 ميخورد و از طرف ديگر به
 خاطر اين بازی مجبور شدم به حرفش عمل کنم

 آيناز با خنده چشمکی بهم زد و با تکون دادن لبهاش بهم گفت ،ببينم چيکار ميکنی !
من توی اتاق خواب پيش خود امير هم درست و درمون بلد نبودم کاری کنم حالا  !

 بدجوری گير افتاده بودم
ی که می لرزيد نگاهی به طرز نشستنش انداختم و با فکر اينکه از کجا ميتونم با دستاي

 شروع کنم با عجله و
 بدون فکر خودمو توی بغلش انداختم

چون حواسش جای ديگه بود و منم يه دفعه ای اين کارو کردم تو جاش تکونی خورد و 
 برای ثانيه ای حس

توجه نشم و زود به خودش اومدکردم لبخندی گوشه لبش نشست و سعی کرد که من م  
 با اين حرکتم آنا دندوناشو روی هم سابيد و با حرص خاصی جيغ کشيد :

 _اين چه مسخره بازيه امير ؟؟
امير ولی بی تفاوت همونجوری که سعی ميکرد بيشتر روی صندلی خودش رو جابجا  :

 کنه خطاب بهش گفت
 _قوانين بازی و بايد رعايت کنه پس تو دخالت نکن !

با اين حرف انگار آتيش زيرش روشن کرده باشی دستاشو با حرص مشت کرد و نگاه 
 ازمون گرفت

تقريبا به امير چسبيده بود و برای اينکه بيشتر حرصش بدم توی بغلش جابجا شدم و 
 همونطوری که پاهامو

 تکون ميدادم با لحن لوسی لب زدم:
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ميخوام کارمو شروع کنم ميشه بری اون طرف تر آنا جان ؟؟ _ 
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با چشم برزخيش دقيق عين دختر بچهها دستاشو به سينه زد در حاليکه صورتشو ازمون 
 برميگردوند نه بلندی

 گفت
از ديدن حالتاش خندم گرفت بدون اينکه بفهمم دارم چيکار ميکنم سرمو روی سينه امير 

 ميزاشتم ريز ريز
کشيد بی حرکت موندم و نفسم توی سينه حبس  خنديدم با نفس عميقی که امير توی موهام !

 شد
 يعنی واقعا اونم دلتنگ من شده بود ؟؟

سرمو بلند کردم که با ديدن چشماش انگار زمان و مکان برام ايستاده باشه ،آب دهنم رو 
 قورت دادم و بدون

 پلک زدن توی چشماش غرق شدم
ا نوک انگشتم به سمت لباش انگار ديووانه شده بودم دستمو روی صورتش گذاشتم و آروم ب

 کشيدم
چشماش رو بست و نفسش رو عميق بيرون فرستاد که لبمو با زبون خيس کردم و آروم 

 سرمو جلو بردم
من که تا اين حد خجالتی بودم انگار چشمام هيچی نميديد و فقط لبای امير جلوی چشمام 

 بودند و عطش
مو آروم گوشه لبش کشيدم که لباش خواستنش به قدری زياد بود که تنم داشت ميسوخت ،لب

 از هم فاصله
 گرفتن سرشو چرخوند

بدون توجه به نفس های عصبی آنا دقيق کنارم ،فقط به تحر..يک کردن اميری فکر ميکردم 
 که الان توی بغلش

 نشسته بودم
اميرعلی سعی ميکرد خودشو بی تفاوت نشون بده ولی من از گرمای بدنش که هر لحظه 

احتبالاتر ميرفت ر  
 ميتونستم بفهمم تو چه حاليه !

من نورام کسی که به اين سادگی کوتاه نمياد و از بچگی ياد گرفتم برای چيزی که ميخوام !
 بجنگم

الانم قصدم جبران کارهای اميری بود که منو به سادگی زير پاش له کرد و غرورمو به  !
 بازی گرفت

به سمت سينه اش ميبردم آروم دستمو نوارش وار روی گردنش کشيدم و همونطوری که 
 دکمه بالای پيرهنشو

باز کردم ،با اين حرکتم ديدم چطور سيب گلوش تکون خورد و آب دهنشو به زور قورت 
 داد

سرمو آروم نزديک بردم و همونطوريکه لبامو روی گردنش ميکشيدم نفسمو با فشار روی 
 گردنش رها کردم

ا رو ببينم ولی از ترس امير جرأت می تونستم از گوشه چشم راحت حرکات عصبی آن
 نداشت حرفی بزنه يا

 عکس العمل نشون بده!
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های ريز  اين مورد هم به نفع من بود و اگه درست عمل ميکردم برنده بازی من بودم ،بوسه
 ريز روی گردنش

 ميکاشتم و با عطش بيشتری سعی در باز کردن دکمه های پيرهنش داشتم
ادن خودم ددلم برای لمس تنش تنگ شده بود و اينا همه جز يه بازی برای گول  انگار واقعا
 هيچی ديگه

و ناديده نبودن چون خودم که نميتونستم خودمو گول بزنم و لرزش دستام و تبش بالای قلبم
 بگيرم

د منتظر بودم کوتاه بياد و يه عکس العملی نشون بده ولی برعکس تصوراتم با لبخن
مام بودمغرورش خيره چش  

 و پلکم نميزد
 اين حرکتش يعنی اينکه داری ميبازی و اصلا شانسی در برابر من نداری!

رم پس که اينطور آقا قصد مسخره کردن منو داشت و به خيال خودش داشت اينطوری آزا
 ميداد به قدری

! يماطرافم سکوت بود که اصلا هيچ چيزی رو حس نميکردم و انگار خودم و امير تنهاي  
ماشای تبودن اونام خيره ی حرکات ما هستن و توی اين دنيا سير نميکنن و سرگرم  معلوم

 فيلم سينمايی مورد
 علاقشونن !

 پس بيخيال اطرافم شدم و همانطوريکه آب دهنمو به زور قورت ميدادم عصبی از بی
 تفاوتی اميرعلی دستامو

م بشه بيتفاوت دو طرف صورتش گذاشتم و صورتش سمت خودم چرخوندم تا مستقيم خير
 سری تکون داد

 که بدون اينکه بهش مهلت بدم
ی که هر با يه حرکت بدون توجه به هين بلند آنا لبای خيسمو روی لباش گذاشتم و با عطش

 لحظه توی وجودم
 شعله ورتر می شد شروع به بوسيدنش کردم

و ديدم چطور چشماش گرد شدن و همينجوری خشکش زد ولی من با آرامش چشامو بستم 
 همونطوری که

 داشتم توی حال و هوای غريب خودم غرق ميشدم با لذت زبونی روی لبهاش کشيدم
ی نفسش توی سينه حبس شد ولی بازم سعی داشت مقاومت نشون بده از حرص گا..ز آروم

 از لباش گرفتم و
داره خام  ازش جدا شدم که با ديدن چشمای تقريبا خمارش فهميدم کارهام بی نتيجه نبودن و

 و رام من ميشه
 ولی هنوزم کارهای زيادی باهاش داشتم

ميشهنتا زمانی که خودش دستش دور کمرم حلقه نشه و به اتاقش نبرتم اين بازی تموم  !  
يعنی بايد بشه تا کمی از زخمای وجودم التيام پيدا کنن…ميتونم  
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صورتم چرخوند و روی با چشمايی که از شدت شهو..ت خمار شده بودند نگاهش توی 
 لبام زُم کرد وقتی نگاه

خيرشو ديدم با ناز موهامو پشت گوشم زدمو زبونی روی لبهام کشيدم ،بايد خمار و تشنه من 
 ميشد به قدری

 که طاقت از کف بده و به طرفم بياد
با ديدن حرکاتم چشماشو بست و محکم روی هم فشارشون داد دستامو با ناز دور گردنش 

و سرموحلقه کردم   
 به پيشونيش چسبوندم

و زبونم رو آروم از روی گونه اش تا کنار لبش کشيدم اين حرکاتی که انجام ميدادم کاملا 
 غير ارادی بود چون

 اصلا دلم نمی خواست جلوی رقيبم کم بيارم
دستم رو از پشت توی موهاش ميکشيدم و آروم آروم لبامو به طرفش لباش ميبردم پلکاش 

 شروع کردن به
رزيدن و از گوشه چشم ميديدم که چطور دستاشو مشت کردهل  

خودمم حال و هوام عوض شده بود ولی از بی تفاوتی اون ديگه حرصم گرفته بود و دوست 
 داشتم عکس

 العملی نشون بده
اين خيلی برام مهم بود که الان تو اين لحظه کم نيارم و به هر طريقی اميرعلی رواز پا در 

 بيارم
ه ذهنم رسيد يک دفعه بدون اينکه از تو بغلش بلند شم اون پام رو آروم از با فکری که ب

 کنارش رد کردم و اون
سمتش انداختم يعنی الان کاملا توی بغلش بودم و حالات بدنش رو کاملا حس ميکردم برای 

 اينکه ضربه
مو يه کم آخرو بزنم انگار که دارم برای اينکه بتونم راحت تو بغلش بشينم جابه جا ميشم بدن

 روی بدنش
 کشيدم

با اين حرکت چشماش قرمز شده تا بخوام به خودم بجنبم حرکتی بکنم عين ديوونه ها به 
 سمتم حمله کرد

 ودستاش بودن که از دو طرف توی موهام چنگ شدن و خشن به طرف خودش کشيدم
م که خشکم اين حرکتش و بوسيدن لبام ،با صدای جيغ خفه آنا توی هم پيچيد حالا اين من بود

 زده بود و
 اون دقيقا عين تشنه به آب رسيده لبام رو به دندون ميگرفت و می کشيد

يک شده …اون ميبوسيد و من همونطوری بی حرکت مونده بودم معلوم بود بيش از حد تحر
 و ديگه کنترل

رفتاراشون نداره با ديدن حالش بی اختياری ميون بوسيدنای مداومش خندم گرفت برای ثانيه 
 ازم جدا شد

 آروم پلکای بستش رو باز کرد و خيره لبخندم شد
خوب ديگه کارمو تموم کرده بودم و بازی رو برده بودم با اين فکرخواستم ازش فاصله 
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 بگيرم که يک دفعه
 نميدونم چی شد که ديدم ، توی آغوشش بين زمين و هوا معلقم!
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ر دستامو دور گردنش حلقه کردم که صدای عصبی از ترس جيغ کوتاهی کشيدم و بی اختيا
 آنا باعث شد

حواسم به سمتش جلب بشه ، درحاليکه با وحشت دستاشو عصبی به اطراف تکون ميداد  :
 و فرياد زد

 _داری چيکار می کنی امير؟؟
اين وسط آيناز بود که با چشمای گرد شده از تعجب خيرم بود و مدام با نيش باز از پشت 

لامتامير بهم ع  
لايک رو نشون ميداد ولی امير بدون توجه به جيغ جيغای آنا همونطوری که تو بغلش بودم 

 از کنارشون
 گذشت و با قدم های بلند به طرف خونه رفت

باور نميشد اين همون اميرعلی باشه که سعی داشت در برابرم خودشو سخت وجدی نشون 
 بده و نسبت به

که به خاطر اين بازی جلوی بقيه کردم خجالت زده  کارهام بی تفاوت باشه ،از کارهايی
 سرمو توی سينه اش

 پنهون کردم و چشمامو بستم
 از يه طرفی حس خاصی تو وجودم پيچيده بود و قلبم به قدری تند ميزد

که حس ميکردم صدای بلندش توی فضا پيچيده ، کف دستای عرق کردمو به پايين لباسم 
 چنگ زدم که نگاهم
،همونطوری با بيقراری که توی صورتش کاملا معلوم بود سعی داشت  به صورتش خورد

 از پله ها بالا بره
نميدونستم بايد چه عکس العملی نشون بدم دستم روی سينه داغش بود و تپش بالای قلبشو 

 زير دستم حس
ميکردم ولی اينا باعث نميشد که از گناهش بگذرم و تمام اين مدتی که غرورمو زير پاش له 

بود و مثل يه کرده  
 برده باهم رفتار کرده بود رو ببخشم

همانطوريکه سرم روی سينه اش بود توی فکرای در هم برهم غرق بودم که با فرود اومدنم 
 تو يه جای نرم و

راحت ، با باز کردن چشام نگاهم خيره اميری شد که روی تنم خيمه زده بود نگاهشو بی 
 قرار شد توی صورتم

 ميچرخوند
قورت دادم و همانطوری که نفس آه همانند بيرون می فرستادم به اين فکر  آب دهنمو

 ميکردم که بی قراری
 توی چشاتو واسه خودم باور کنم يا رفتار و رابطه ای که با آنا داری رو ؟!

با سر انگشتاش آروم موهای روی پيشونيم رو کنار زد و درحاليکه لباشو با زبون خيس 
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 ميکرد به طرف صورتم
شد ، نه من نمی تونستم خم !  

نميتونستم با کسی باشم که زنه ديگه ای رو لمس کرده و باهاش يکی شده ،فقط چند سانت 
 باهام فاصله

داشت که انگشتام روی لبای داغ و خيسش گذاشتم و مانع از بيشتر جلو اومدنش شدم با اين 
 حرکتم

پلک زدن خيرم شد چشماش با تعجب گرد شدن وناباور وسوالی برای چندثانيه بدون  
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دستمو روی سينه اش گذاشتم وهمانطوری که آروم به عقبُ  هلش ميدادم سعی کردم از 
 روی خودم کنارش

 بدم
برخلاف انتظارم که الان مييبينيه من اين رابطه رو نميخوام کنار ميکشه ،عصبی دستمو 

 کنار زد و توی صورتم با
 لحن خماری زمزمه کرد :

چيکار ميکنی ؟؟ داری _ 
يعنی واقعا نميدونست من چمه ،بی اراده پوزخند صداداری بهش زدم و بدون اينکه جوابی 

 بهش بدم سعی
 کردم از روی تخت بلند شم

ولی اون خشن دستاشو دو طرفه بازوهام قرار داد و تا به خودم بيام باز روی تخت 
 خوابوندم و همانطور که روم

ی گردنم فرو برد و با لحن خماری کنار گوشم زمزمه کردخيمه ميزد سرشو توی گود :  
 _بسه آروم بگير دختر !

واقعا توقع داشت آروم باشم ؟ با اون حجم توهين و تحقيراش حالا از من چی ميخواست، من 
 فقط قصدم

 مثل خودش تحقير کردنش بود و الانم بهترين موقعيت بود
قصد لمس تنم در حرکت بودن ،صدای لباشو روی گردنم ميکشيد و دستاش بودن که به 

 نفسای تند و بلندی
 که ميکشيد توی فضای اتاق پخش ميشد ولی جز حس خفگی چيز ديگه برای من نداشت !
خفگی از دستايی که ميدونستم ديروز روی تن دختر ديگه ای در حرکت بودن ،عصبی 

 شروع کردم به تقلا کردن
! نم رو از تنم دربيارهولی اون بدون توجه به من سعی داشت پيراه  

خواستم حرکتی بکنم و به شدت کنارش بدم ولی با شنيدن صدای آنا از پشت در اتاق از تقلا 
 افتادم و آروم

 گرفتم!
 _اميرعلی!

ولی اميرعلی انگار که چيزی نميشنوه به کار خودش ادامه ميداد منم مجبور شدم ساکت 
 بشينم چون مسلما
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شب اون توی اين اتاقهرچيزی ميخواستم جز اومدن ام !  
 با اخمای درهم سعی داشت لباسم رو بالا بده و همونطوری زيرلب ُ غر ُ غرکنان لب زد:

 _اهههه اين چرا درنمياد !
يکدفعه در اتاق با ضرب باز شد و آنا با سروضعی آشفته و عصبی داخل اتاق شد ،مثل 

 گرگ زخمی نگاهش رو
 بين من و اميرعلی چرخوند و جيغ زد :
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 _بس کن اين بازی لعنتی رو !
پوزخندی گوشه لبم با اين حرفش جا خوش کرد ، يعنی واقعا فکر ميکرد داريم به بازی 

 ادامه ميديم ؟؟ يعنی تا
 اين حد ساده بود يا خودش رو به خنگی زده!

ام توی با ديدن پوزخند من انگار جری شده باشه به طرفم حرکت کرد و تا به خودم بيام موه
 دستاش بودن و

 با قدرت ميکشيد
 _از اتاق نامزد من برو بيرون سلطيه !

جيغی از درد کشيدم که اميرعلی باوحشت و چشمای که خون ازشون چکه ميکرد به طرف 
 آنا برگشت و توی

 صورتش فرياد زد :
 _دستت رو بکش آنا !

شتری توی دستاش پيچيد ولی آنا درحاليکه لباشو با حرص جلو ميداد موهامو با قدرت بي :
 و با جيغ گفت

 _برو بيرون هــــرز..ه !
ولی من نميدونم دقيق چم شده بود و بدنم ضعيف شده بود که حس ميکردم جون توی تنم 

 نمونده و هر قدر
 بيشتر موهامو ميکشيد نفسم تنگ تر ميشد

اد و اگر دستای لرزونمو روی دستش گذاشتم و با درد روی تخت خم شدم که محکم ُ هلم د
 امير نگرفته بودم با

 سر پخش زمين ميشدم
توی بغل امير نال..ه ای از درد کشيدم که نگران نگاهشو توی صورتم چرخوند ويکدفعه 

 آنچنان فريادی زد که از
 ترس به خودم لرزيدم
 _برووو بيرون آناااااا

نه آنا از ترس يک قدم عقب رفت و مردد با چشمای به اشک نشسته درحاليکه خصما
 نگاهشو به من

 ميدوخت با لبايی که از شدت بغض ميلرزيد گفت :
 _بخاطر اون ميخوای من رو از خونت بيرون کنی ؟؟ مگه قرار نبود امش…

اميرعلی عصبی بلند شد و با رگ های باد کرده همونطوريکه عصبی دستاشو مشت کرده  :
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 بود فرياد زد
ميدی ؟؟همين الاااااان از اين اتاق گم ميشی بيرون فه _ 

 آنا با بغض يک قدم به اميرعلی نزديک شد و با هق هق لب زد :
 _ببخشيد نبايد ميومدم تو اتاقت ولی قرار بود امشب باهم باش…
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اميرعلی مردد نگاهی به من انداخت و بعد از چندثانيه مکث برعکس انتظارم با لحنی که 
 مثل چند دقيقه قبل

 طوفانی نبود گفت :
 _باشه بمون !

با اين حرفش انگار از يه پرتگاه به پايين پرتم کرده باشی يخ زدم و حس کردم توی هوا 
 معلقم و هيچ چيزی

 رو حس نميکنم !
 ” اميرعلـــے “

با اينکه دلم خيلی نورا رو ميخواست وبرای داشتن و لمس تنش له له ميزدم ولی بايد يه 
 سری کار را انجام

وابسته اين دختر نميشدم چون داشت زيادی توی زندگی من پررنگ  ميدادم و بيش از اين
 ميشود و برای

منی که تنوع طلب بودم اين يه پوئن منفی به حساب ميومد برای همين وقتی که آنا باز به 
 سراغم اومد با

اينکه ميلی به رابطه باهاش رو نداشتم و با وجود رفتار بد گذشتش با نورا قبول کردم باز 
زندگيم باز شهپاش به   

! 
چون اون تنها کسی بود که با وجود رفتارها و مشکلاتم بازم همه جوره پشتم بود و حاضر 

 بود فقط باهام باشه
 منم برای اينکه ديگه سمت نورا نرم به کسی احتياج داشتم

 اونم چه کسی بهتر از آنا !
از ديد من خودش تمام طول امشب سعی کردم نسبت به نورايی که اين چندوقت خيلی وقته 

 رو پنهون ميکرد
بی تفاوت باشم ولی آخر نشد و نميدونم چطور اون شرط مسخره رو گذاشتم خودمم دقيق 

 ميدونستم چه
 مرگمه و با اين کار ميخواستم تا باز حداقل توی آغوشم بگيرمش

رهای بعد از رفتنمون به اتاق با اينکه از رفتار آنا به قدری عصبی شده بودم که کنترل رفتا
 خودمو نداشتم به

قدری که دوست داشتم با دستام خفه اش کنم عصبی بلند شدم تا از اتاق بيرونش کنم ولی 
 يکدفعه با ديدن

 چشمای نورا ياد رفتارهای جنون آميز امشبم افتادم
 و ميانه راه خشکم زد و انگار تازه داشتم ميفهميدم که چه بلايی سرم اومده
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دختر تموم فکر و ذهنم رو درگير خودش کنه ، يکدفعه با يه تصميم  نه نبايد باز ميزاشتم اين
 ناگهانی درحاليکه

 نميتونستم نگاه از صورت نورا بگيرم با لحن خشک و جدی خطاب به آنا لب زدم :
 _بمون !
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با اين حرفم ديدم چطور نورا خشکش زد و باُ بهت لبهاش نيمه باز موندن و برای گفتن 
ی تکون ميخوردنحرف  

ولی جز آوای نامفهوم چيز ديگه ای به زبون نمياورد ،آنا خودشو توی آغوشم انداخت و 
 همونجوری که هق هق

 ميکرد سرشو توی گودی گردنم فرو کرد و مدام پشت هم تکرار می کرد
 _خيلی دوست دارم عشقم!

 ولی من جز اشک های حلقه زده توی چشمای نورا چيزی ديگه ای نميديدم
 و با قطره اشکی که از گوشه چشمش چکيد حس کردم برای ثانيه ای قلبم نزد و نفسم گرفت

پشيمون شده خواستم به طرفش قدمی بردارم ولی انگار يه وزنه سنگين به پاهام وصل کرده 
 بودند قدرت

 تکون دادنشون رو نداشتم و دقيق عين يه مجسمه بی حرکت ايستاده بودم
الت بودم که به خودش اومد و همونطوری که دستای لرزونش ستون نميدونم چقدر تو اين ح

 بدنش ميکرد
 سعی کرد از روی تخت بلند شه

با ديدن لرزش بدنش دستامو مشت کردم و صورتمو ازش برگردوندم آنا اين وسط زياد 
 روی اعصابم بود

گير ودار همانطوری که تو بغلم بود مدام درحال باز کردن دکمه ها پيراهنم بود وسط اين 
 سعی در تحريک
 کردن من داشت

واقعا اين دختر فقط به فکر خودش بود و الانم مطمعنم از لج نورا داشت اين حرکات رو  !
 انجام ميداد

هنوزم درگير حس های مختلفی بودم و دقيق نميدونستم بايد چيکار کنم ،ُ پر بودم از دودلی ، 
 نگرانی ،

ه هنوز که هنوزم داشت توی وجودم شعله ميکشيد خواستن و مهمتر از همه عطشی بود ک .
 و از پا درم مياورد

ولی نه نبايد ميزاشتم يه دختر تموم آزادی منو ازم بگيره و توی زندگيم ُپر رنگ تر اينی  !
 ميشد که الان هست

عصبی از آنايی که تقريبا ازم آويزون شده بود ، دستمو روی پهلوهاش گذاشتم و با تموم 
تی کهحرص و عصباني  

 توی وجودم بود فشار محکمی بهش دادم
با اينکارم همونطوری که لباش روی گردنم بود آخی از درد کشيد و نگاهشو به چشمام 

 دوخت ، با چشمای به
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 خون نشسته ام همونطوری که دندونامو روی هم فشار ميدادم آروم کنار گوشش لب زدم:
 _بسه !

ازی بودم الان چرا دلم نميخواست بيشتر از اين نميدونم با اينکه خودم شروع کننده اين ب
 جلوی نورا اين

 حرکاتشو پيشروی کنه
لباشو با عشوه جلو داد و همونطوری که دستشو روی لبام ميکشيد با لحن خاصی زمزمه  :

 کرد
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 _چرا عشقم مگه خودت نخواستی بمونم؟
ا سری پايين افتاده بدون اينکه نيم بدون توجه بهش نگاهم ، به طرف نورايی چرخيد که ب

 نگاهی به سمتمون
 بندازه سعی داشت از اتاق بيرون بره !

با ديدن حالش برای لحظه ای از کارم پشيمون شدم و بدون اختيار همونطوری که آنا رو از 
 خودم دور ميکردم

 خطاب بهش عصبی لب زدم :
 _بعدا حرف ميزنيم !

ه سرمو به سمتش کج ميکردم با لحنی که نگرانی توش بازوی نورا رو گرفتم و درحاليک :
 موج ميزد گفتم

 _حالت خوبه ؟؟
پوزخند صداداری زد و بدون اينکه حرفی بزنه عصبی دستمو پس زد و ازم فاصله گرفت ، 

 لبامو بهم فشردم و
 کلافه دستی به صورتم کشيدم

اتاق خارج شد و درو  تا لحظه ای که از ديدم خارج بشه خيرش بودم که با قدمای آروم از
 بهم کوبيد

کلافه وعصبی بودم ، ميدونستم باهاش بد کردم ولی يه حسی توی وجودم مدام بهم هشدار 
 ميداد که کارت

 درست بوده!
عصبی برگشتم و با َ ف ِ کی که از شدت عصبانيت ميلرزيد مشت محکمی به ديوار پشت 

 سرم کوبيدم
خمام توی هم فرو رفتن و چشمامو بستم مدام تصوير از دردی که توی مُ چ دستم پيچيده بود ا

 چشمای به
 اشک نشسته نورا توی ذهنم تداعی می شد ونفسم بيشتر به شماره ميفتاد

 اووووف خدا لعنت به من !
با نشستن دست کسی روی شونم که بی شک آنا بود ، همونجوری که چشمام بسته بودند 

 لبمو با حرص زير
خودمو کنترل کنم و سرش فرياد نزنمدندون کشيدم و سعی کردم   

 _اين چه کاری بود با خودت کردی!؟
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 دستمو گرفت و همونجوری که بررسيش ميکرد با ناراحتی زير لب ادامه داد:
 _لعنت به روزی که اين دختر شوم وارد زندگيمون شد!

ديگه زيادی داشت پاشو از گليمش درازتر ميکرد و هرچی که دلش ميخواست ميگفت با 
م ازش جدا شدمخش  

 ودرحاليکه به طرف بالکن ميرفتم خطاب بهش گفتم :
 _ميتونی بری آنا !
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بدون اين که ببينمش ميتونستم حدس بزنم که چطور همونجا خشکش زده و از پشت خيره  !
 منه

ولی امشب به تنها چيزی که نميخواستم فکر کنم آنا بود ،سيگارمو عصبی از توی جيبم 
ون کشيدم وبير  

همانطوريکه سعی می کردم يه نخشو روشن کنم نيم نگاهی به آسمون گرفته رو به روم  !
 انداختم

همونطوری که به ميله ای تراس تکيه ميدادم پوک محکمی به سيگار گوشه لبم زدم و 
 دودش رو عميق به جون

 خريدم
کرده بودم که با قرار نميدونم چقدر توی افکارم غرق بودم و به کل حضور آنا رو فراموش 

 گرفتنش کنارم و حرفی
 که زد نگاهم به سمتش چرخيد

 _اون دختر چه نقشی توی زندگی تو داره اميرعلی !
همونطوريکه خاکستر سيگارمو ميتکوندم با صورت گرفته اين حرفشو توی ذهن خود 

 مرور ميکردم واقعا اين
اين حد سخت بود و نميدونستم دختر کجای زندگی من بود که هنوزم هضم کردنش برام تا 

 چه بلايی داره سر
 زندگيم مياره !

 زبونی روی لبهام کشيدم و درحاليکه نگاهمو ازش ميدزديدم جدی لب زدم:
 _فقط يه دوست !

از پشت به ميله های تراس تکيه داد و همونطوری که نگاهشو توی صورتم ميچرخوند  :
 لب زد

، من دارم از چشمات چيز ديگه ای رو ميخونمهرچند گفتن اين حرفا برام سخته ولی  ! _ 
سيگارو زيرپام له کردم و بدون اينکه حرفی بهش بزنم به طرف تخت رفتم و سعی کردم 

 بی توجه به دردی که
 توی دستم حس ميکردم خودمو به خواب بزنم

چشمامو بستم و دستمو ستون پيشونيم کردم که با دراز کشيدن آنا کنارم ،با خشم زيرلب :
مزمه کردمز  

 _ميخوام تنها باشم!
بدون توجه به عصبانيت من ، خودشو به سمتم کشيد و درحاليکه تقريبا بهم ميچسبيد ،دستشو 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 نوازش گونه
 روی سينه ام کشيد و با ناراحتی که توی صداش موج ميزد گفت :

 _نميتونم برم !
یچرا درک نميکرد و ميخواست به زور خودش رو به من بچسبونه ، لعنت !  

يعنی درک من اينقدر براش سخت بود ، عادت نداشتم کسی روی حرفم حرفی بزنه عصبی 
 لبامو بهم فشردم و

 زير لب خشن اسمشو زمزمه کردم :
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 _آنا !
با صدای دادم سکوت همه جا رو فراگرفت و با فکر به اينکه باز مثل هميشه که ازم 

 ميترسيد و فاصله ميگيره
  باز نکردمچشمامو اصلا

با صدای خش خشی که به گوشم ميرسيد با فکر به اينکه داره بيرون ميره بودم ،که با خيمه 
 زدن کسی روم و

 پخش شدن عطر آنا توی بينی ام با تعجب چشمامو باز کردم
با ديدنش که برهنه روم خيمه زده بود عصبانيتم اوج گرفت ، دختره لعنتی باقی مونده 

 لباساش رو هم که
زی جز لباس زير نبودن بيرون آورده بود و سعی در تحر..يک کردن من داشتچي  

اين دختر خنگ بود يا خودشو به خنگی زده بود ،يعنی فکر ميکرد با اين کار من به طرفش 
 کشيده ميشم

دهن باز کردم که حرفی بارش کنم که با قرار گرفتن لبای گرمش روی لبهام حرف توی 
 دهنم ماسيد و بی حرکت

! وندم دستشو توی موهام چنگ زد و درحالی که به شدت لبامو ميبوسيد خودشو روی بدنم م
 تکون ميداد

بی اختيار توی اوج عصبانيت گرمم شده بود و با هر بوسه ای که روی لبهام ميکاشت 
 بيشتر داشتم سست

 ميشدم ،
جبورم به زور داشتم مقاومت می کردم که دستامو گرفت و روی بدن خودش قرار داد و م

 کرد لمسش کنم
نميدونم چی شد که يکدفعه روی تخت ُ هلش دادم و درحاليکه جواب بوسيدنشو به شدت 

 ميدادم روش خيمه
زدم از قبل فشار زيادی روم بود و الانم آنا به وضعيتم شدت داده بود و نياز به تخليه انرژی 

 داشتم تا اين حجم
 عصبانيت و خشم رو به طريقی خالی کنم !

دن همکاريم حين بوسيدنمون خنديد و با ذوق دستاشو به طرف شلوارم برد و سعی در با دي
 بيرون آوردنش

 داشت منم سرم داغ کرده بود و کمکش ميکردم
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چشمای خمار و پر عطشم بسته بودن و آنا داشت به کارهايی که اين مواقع ميدونست بايد 
 انجام بده و اين

 سالها به عهده اش بود ميرسيد
فعه با نقش بستن چشمای اشکی نورا توی ذهنم ،تموم حسای که داشت توی وجودم که يکد

 ريشه ميدوند از
 بين رفت

با خشم درحاليکه چشمامو با حرص روی هم فشارشون ميدادم لعنتی بلندی زيرلب زمزمه 
 کردم که آنا از ترس

 توی جاش پريد و با تعجب نگاهم کرد
: ودرحاليکه سرش رو به اطراف تکون ميداد با نگرانی نگاهشو توی صورتم چرخوند 

 باُ بهت زيرلب زمزمه کرد
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 _چيزی شده ؟؟
سکوت کردم و چون خودم دقيق نميدونستم چه مرگمه و دليل اين مرضی که جديدا به  !

 جونم افتاده چيه
با ديدن سکوتم خواست به کارش ادامه بده که کلافه از روی خودم کنارش دادم و 

ونطوری که به سمتهم  
 حمام ميرفتم يه کلمه لب زدم :

 _ميتونی بری خونت !
زير دوش آب سرد ايستادم و گذاشتم ذهنم آزاد شه از نورايی ،که عجيب داشت توی زندگيم 

 رخنه ميکرد و من
 اينو نميخواستم

ن من اهل پايبند شدن به زندگی نبودم ،نميتونستم با کسی باشم و بهش وابسته بشم ، نه اي
 حالتای من هيچ

 چيزی بيشتر از يه وابستگی زودگذر نيستن !
با اين فکر زير دوش آب ،سرمو بالا گرفتم و گذاشتم آب محکم توی صورتم بخوره و 

 ذهنمو از هرچی فکر
 عجيب و غريبه بشوره و ببره !

در با نفسايی که به زور از گلوم بيرون ميومد شير آب رو بستم و برای چندثانيه دستمو به 
 شيشه ای بخارگرفته

 چسبوندم
حالم رو خودمم درک نميکردم که چرا اين شکلی شدم نميدونم چقدر توی شيشه بخار گرفته 

 حمام به خودم
 خيره شدم و فکر کردم

که با احساس نفس تنگی به خودم آمدم و در حاليکه حوله رو دور کمرم ميپيچيدم با بدنی که 
 آب ازش چکه

مميکرد از حمام خارج شد  
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بعد از رفتاری که با آنا داشتم انتظار داشتم که الان رفته باشه ولی برخلاف انتظارم 
 همونطوری بدون اينکه

 لباسی تنش کنه روی تخت خوابيده بود
با ديدنش چنگی بين موهای خيس کشيدم و روبروی آينه ايستادم ،اين دخترم ديگه زيادی 

 داشت روی
راش فقط بخاطر نوراست و اين طوری ميخواد منو با اعصابم راه ميرفت وميدونستم اين کا

 اون تنهام نزاره
ولی نمی دونست که نورا تموم ذهنمو احاطه کرده و چه بخوام چه نخوام نميتونم از 

 فکروخيالم بيرونش کنم
ديگه حدودا نزديکی صبح بود که با فکر به اينکه امروزه کلاسهای مهمی دارم لباسامو تنم 

هکردم و بدون اينک  
 کوچکترين نگاهی سمت آنا بندازم با اعصابی داغون از پله ها سرازير شدم
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خواستم بدون اينکه صبحونه بخورم از خونه خارج شم ولی با ديدن کسی که حاضر و آماده 
 سر ميز کنار بقيه

فمو توی نشسته بود ابرويی از تعجب بالا انداختم و بدون اينکه دست خودم باشه کنجکاو کي
 دستام جا به جا

 کردم و به طرفشون قدم برداشتم
درحاليکه نگاهم خيره نورا بود سلام و صبح بخيری در حضور همه گفتم که همه جواب 

 دادن جز نورايی که
 حتی سرش رو هم بلند نکرد .

تموم مدت صبحونه خوردن حواسم بهش بود معلوم بود ميخواد جايی بره ،اووووه چطور 
م امروزفراموش کرد  

 بعد مدت ها با من کلاس داره !
 پس روز خوبی ميتونست برام باشه !

 با اين فکر لبخندی گوشه لبم نشست
بعد از خوردن صبحونه بلند شدم تا نورا رو هم با خودم به دانشگاه ببرم ولی برخلاف 

 انتظارم اون سرسخت تر
 از اين حرفا بود و ماجرای ديروز رو فراموش نکرده بود

ماشين توی حياط منتظر نشسته بودم که با اخمای درهم در حاليکه کوله پشتی روی داخل 
 شونه هاش تنظيم

 ميکرد از سالن خارج شد و از کنار ماشين گذشت
پس خانوم قصد لجبازی دارن ، با اشاره دستم راننده حرکت کرد و ازش خواستم کنار نورا 

 متوقف کنه ، شيشه
: يرلب زمزمه کردمسمتم رو پايين کشيدم و خشن ز  

 _بيا سوار شو !
انگار اصلا منی اونجا وجود ندارم بدون توجه بهم با کمال آرامش رژش رو از کيفش 
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 بيرون آورد و همونطوريکه
 راه ميرفت با آيينه کوچيکی اونو روی لبهای قلوييش ميکشيد

 از اينکه اين طوری ناديدم گرفته بود حرصم گرفت عصبی لب زدم :
تم ؟مگه باتو نيس _ 

بدون اينکه نگاهی سمتم بندازه لباشو بهم فشار داد و آيينشو توی کوله پشتيش گذاشت و مثل 
 دختر بچه

 های ُتخس شروع کرد به راه رفتن !
 با خشم شيشه ماشين رو بالا کشيدم و خطاب به راننده فرياد زدم :

 _حرکت کن !
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بی دکمه های بالای پيراهنم رو باز کردم و نفسم ماشين با سرعت از جا کنده شد و منم عص
 رو با فشار بيرون

 فرستادم
معلوم بود شمشيرشو از رو بسته و با بی محلی قصد در اذيت کردن من داره ، با رسيدن به 

 دانشگاه با اخمای
 درهم به طرف کلاس رفتم و پشت ميزم نشستم

خورد و نورا با سری پايين افتاده  چند دقيقه کلاس رو شروع نکرده بودم که تقه ای به در
 خواست داخل بشه

الان وقت تلافی کردن بود ، بی تفاوت تکيمو به صندليم دادم و درحاليکه دستی به ته ريشم 
 ميکشيدم با

 صدای بلند گفتم:
 _خانوم احمدی الان چه وقت سر کلاس اومدنه !

 سرجاش ايستاد و درحاليکه لبشو زير دندونش ميکشيد گفت :
ياد که از وقت کلاس نگذشته استادز ! _ 

از اينکه داشت زبون درازی ميکرد و جلوی بقيه بچه های کلاس جواب منو ميداد عصبی 
 با دست محکم روی

 ميز کوبيدم که سکوت بدی توی کلاس پيچيد
 _من اينو مشخص ميکنم فهميدی ؟!

 دستمو به سمت در کلاس گرفتم و خطاب بهش ادامه دادم :
بيرون حالام بريد ! _ 

دلم نميخواست از کلاس بيرونش کنم ولی با اين حجم از رفتار گستاخانه اش مجبورم کرده 
 بود همچين

 رفتاری باهاش داشته باشم !
چند ثانيه باُ بهت نگاهم کرد ولی کم کم به خودش اومد و درحاليکه سرشو پايين مينداخت و 

 سعی می کرد
: ب زدنگاهش به چشمام نيفته با صدای خفه ای ل  

 _ببخشيد !
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کتاب جلومو باز کردم همونطوری که بی هدف صفحاتش رو ورق ميزدم سری تکون :
 دادم و سوالی پرسيدم

 _نشنيدم چی گفتيد خانم احمدی !
 بعد از چند ثانيه با صدای که لرزش خاصی داشت گفت:

 _ببخشيد استاد !
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و توجه بچه ها را به سمت خودمون جلب  برای اينکه بيشتر از اين وقت کلاس رو نگيرم
 نکنم درحاليکه بلند

 ميشدم تا به سمت تخته برم بلند خطاب بهش گفتم :
بفرماييد بشينيد ، ولی ميدونيد که از بی نظمی متنفرم پس بار آخرتون باشه دير ميايد 

 _سرکلاس
سمت ته کلاس  معلوم بود به سختی داره خودش رو کنترل ميکنه حرفی بهم نزنه با عجله به

 رفت و پيش
 دوستش جوليا نشست تمام مدتی که درس ميدادم

ميديدم چطور جوليا با اخمای درهم مدام چيزهايی در گوش نورا زمزمه ميکنه، معلوم بود 
 داره در مورد اين

 مدت سوال پيچش ميکنه و اين باعث شده بود تمرکزم بهم بريزه و نتونم قشنگه درس بدم
ماجرا باخبر بشه و با حرفاش و کاراش باعث شه نورا ازم جدا شه  از اينکه جوليا از

 عصبی شده بودم و بی
 اختيار نگاهم روی اون دوتا در گردش بود

همونطوری که يکی از مباحث رو توضيح ميدادم و راه ميرفتم بلند خطاب به اونا که ته  :
 کلاس بودن گفتم

 _اون ته کلاس چه خبره ؟!
هها به سمتشون برگشت ولی جوليا فارغ از موقعيتی که توش بود با اين حرفم تمام نگا
 هنوزم سرش پايين

بود وهمونطوری که چيزهايی روی کتاب مينوشت عصبی خطاب به نورا چيزايی رو 
 تکرار ميکرد

عصبی لبامو با دندون کشيدم و بلند اسم جوليا را زمزمه کردم با اين حرکتم از جاش پريد و 
 هراسون نگاهشو

طراف چرخوند که قهفه همه بالا گرفتبه ا  
يک دور نگاهشو توی کلاس چرخوند و با فهميدن جريان لباشو بهم فشرد ،به تخته اشاره 

 کردم و همونطوری
 که سعی ميکردم صدام بالا نره گفتم :
 _خوب ميشه اين بحثو توضيح بديد!

جه چيزی نشده ، با وحشت نگاهشو به تخته دوخت معلوم بود هيچی بلد نيست و اصلا متو
 چندثانيه به

سکوت گذشت که پشت ميزم نشستم و همونطوری که دستامو زير چونه ام ميزدم خوب 
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 بلندی زير لب زمزمه
 کردم

به اجبار بلند شد و همونطوريکه هنوزم نگاهش به تخته بود با صدايی که لرزش زيادی 
 داشت شروع کرد به

 حرف زدن
گ ياد نگرفتم و يه مشکلاتی که دارم نميتونم دقيق ببخشيد استاد هنوز اين بحث رو قشن

 _توضيح بدم
 با تعجب ابرويی بالا انداختم و با کنايه لب زدم:
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 _قشنگت ياد نگرفتيد يا اصلا سرکلاس گوش نداديد و خودتون بحث جداگانه ای داشتيد ؟!
لی مهمتر از همه قيافه خنده بچه ها بالا گرفت و هر کدوم شروع کردن به حرفی زدن و

 درهم جوليا بود که
 معلوم بود به خونم تشنه اس !

 خواست چيزی بگه که يکدفعه با حرفی که نورا زد توجه همه به سمتش جمع شد
 _اگه بخواين من توضيح ميدم!

هرچند با وجودی که باز دخالت کرده بود و قصد نجات دادن جوليا رو داشت عصبی بودم 
نکهولی با فکر به اي  

ميتونم سر به سرش بزارم با هيجان تکيه ام رو به صندليم دادم و همونطوری که خيره 
 نگاهش ميکردم لب

 زدم :
 _بله خيليم خوب ميشه

 صورتمو به طرف جوليا برگردوندم و خطاب بهش ادامه دادم :
 _و اين بی دقتی شما سر کلاس از خاطرم نميره خانوم !

وان تاکيد حرفام تکون داد و با عجله پشت ميزش نشستجوليا با صورتی درهم سری به عن  
ولی من همه حواسم درگير نورايی بود که با اعتماد به نفس دستی به لباسش کشيد و 

 درحاليکه به سمت
 وسط کلاس ميومد موهای پرپشتش رو از صورتش کنار زد

و درحاليکه  برای ثانيه ای نگاهم به جان خورد که نگاهش روی هيکل نورا بالا پايين شد
 چيزی به بغل

 دستيش ميگفت ابرويی با شيطنت بالا مينداخت
با ديدن اين حرکتش خشم تموم وجودمو فرا گرفت و عصبی دستمو مشت کردم ، به زور 

 جلوی خودم رو
 گرفتم تا حرفی بار اين پسر دلقک نکنم.

ژکتور با صدای بلند و رسای نورا حواسم به سمتش کشيد شد ، دستش رو به سمت پرو
 گرفت و شروع به
 توضيح دادن کرد

برعکس دقيقه اول که قصد سر به سر گذاشتن و اذيت کردنش رو داشتم پشيمون شده فقط 
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 دوست داشتم
 هرچی زودتر بره بشينه

چون نگاهای جان زيادی روی اعصابم بود و ميترسيدم کار دست خودم بدم ، کلافه دستی 
 به صورتم کشيدم و

ت به سر کردنش بودم که با حرفی که توی کلاس پيچيد کنجکاو سرمو دنبال راهی برای دس
 بالا گرفتم

 _خانوم ميشه يه بار ديگه اين قسمتش رو توضيح بديد متوجه نشدم !
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زير چشمی نگاهی به جان که با نيش باز اين حرف رو خطاب به نورا زد انداختم و اخمام 
 توی هم رفت پس

! درگير نوراس اين پسر هنوزم  
 چشمش دنبال کسی که مال منه !

بايد خودم رو کنترل ميکردم چون کوچيکترين عکس العملی از جانب من توی فضای 
 دانشگاه ميتونست

عواقب خيلی سنگينی برای نورا داشته باشه و منم دوست نداشتم زير ذره بين اين همه آدم  !
 بره

تی که داشت توی چشم خيلی از پسرای هرچند خودش با زيبايی خدادادی و عشوهايی ذا
 دانشگاه بود و با

 اين حرکات بدتر توی چشم ميفتاد و من اصلا اين رو نميخواستم !
ولی مگه ميشد خودم رو کنترل کنم ، لبم رو با دندون کشيدم و با صدايی که سعی ميکردم 

 بالا نگيره خطاب به
 جان لب زدم:

درطول امروز توی کلاس تکرار ميشه پس اگه اين بحث با کمک خانوم احمدی دوبار که 
 _ متوجه نشديد

 مشکل از جايی ديگس !
با اين حرفم نيشخندی گوشه لب جان نشست و بدون اينکه کوچکترين نگاهی سمت من 

 بندازه باز آنا رو
 مخاطب قرار داد و گفت:

 _شايد خانوم بخواد واسه من توضيح بدن !
: داد و همونطوريکه با دستش به نورا اشاره ميکرد ادامه با اعتماد به نفس به صندليش تکيه 

 داد
 _مگه نه خانم احمدی ؟

از اينکه اين طوری توی کلاس خودم داشت بی اهميت نشونم ميداد بهم برخورد ، نورا 
 جزوه تو دستش رو

 جابجا کرد و مردد نگاهی به جان انداخت درحاليکه بی تفاوت شونه ای بالا مينداخت گفت :
….. ی من فرقی نمبرا _ 

چی ؟؟ جلوی من داشت به اون جان بی همه چيز روی خوش نشون ميداد ، با ديدن لبخند 
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 گوشه لب جان
که با اين حرف نورا داشت بزرگ و بزرگتر ميشد عصبی شدم و نذاشتم ادامه حرفشو بزنه 

 با صدايی که سعی
 می کردم بالا نره با خشم بين حرفش پريدم و گفتم :

وقت زيادی نداريم و ميتونيد بريد بشينيد خوب خانوم ما _ 
نورا ولی با لجاجت همونطور که به سمت پروژکتور برميگشت با لحن حرص دراری  :

 گفت
 _استاد نميشه چند دقيقه کوچولو وقت بدهيد تا من اين بحث رو برای همکلاسيم توضيح بدم
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مکلاسی عزيزش شده بود ! از اين که داشت سرم در حال انفجار بود از کی تا حالا جان ه
 به اين پسره رو نشون

ميداد و اينطوری بهش اهميت ميداد خشم تموم وجودم رو فرا گرفته بود برای اينکه خشمم 
 رو کنترل کنم

 دستمو مشت کردم و نفسم رو با فشار بيرون فرستادم
بحثی رو که جان مشکل دهن باز کردم که اعتراضی بکنم ولی نورا بدون توجه به من اون 

 داشت بار ديگر
 درحاليکه تمام حواس و دقتش روی جان بود شروع به توضيح دادن کرد!

خون خونم رو ميخورد و به قدری عصابم بهم ريخته بود که اگه کلاس خالی بود مطمعنا 
 نميدونم چه بلايی سر

 جان آورده بودم
را سر تکون دادم که خانوم بالاخره نميدونم چقدر با لبخند مصنوعی در جواب درس دادن نو

 تصميم گرفت بره
 بشينه

موهاش رو با ناز از توی صورتش کنار داد و همونطوری که چشم از جان برنميداشت  :
 سوالی پرسيد

 _الان متوجه شديد !
 انگار تموم کلاس بوق تشريف دارن و فقط اين آقا آدمه !

داری زد و با شيفتگی بلند گفت جان که انگار توی ابرا سير ميکرد لبخند معنی :  
 _بله خيلی ممنون ليدی !

توی روز روشن وسط کلاس ، جلوی اون همه آدم داشتن دل و قلوه رد و بدل ميکردن و 
 من الاغم راست

 راست داشتم نگاشون ميکردم
همه کلاس سکوت محض فرا گرفته بود و به مکالمه اون دوتا گوش ميدادن ، با خشم دست 

زمحکمی روی مي  
 کوبيدم و بلند خطاب به همه گفتم :
 _وقت کلاس تمومه ميتونيد بريد !

کيف دستيمو بلند کردم و بدون توجه به حجم دانشجوهايی که داشتن دورم جمع ميشدن از 
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 کلاس خارج
 شدم.

حس ميکردم حرارت از بدنم بيرون ميزنه و سرم در حال نبض زدنه ، زير لب عصبی 
 چندبار اسم نورا رو زمزمه

 کردم
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وای نورا مگه دستم بهت نرسه حالا با وجود من که شوهرتم واسه پسرها عشوه ميای؟؟ 
 درحاليکه به طرف

 دفترم ميرفتم عصبی و کلافه دستی به صورتم کشيدم وپشت ميز نشستم
بی هدف يکی از پرونده های جلوم را باز کردم تا خودم را سرگرم کنم ولی حرکات و 

ای نورا يک لحظهرفتاره  
 جلوی چشم کنار نميرفتن حس می کردم چشام از شديد فشار عصبی در حال بيرون اومدنن!
با فکر به اينکه بعد از من نورا بخواد با جان باشه و باهاش در ارتباط باشه اعصابم داغون 

 شده بود و مدام اين
 موضوع توی ذهنم چرخ ميخورد

من موقتيه سعی در آرام کردن خودم داشتم ولی بی  با فکر اينکه اين دختر توی زندگی !
 فايده بود

 عصبی پرونده جلوم رو محکم بستم و زير لب به خودم زمزمه کردم:
چته اميرعلی اين دختر بالاخره بايد بره دنبال زندگيش ، تا کی ميتونی به زور پيش  !

 _خودت نگهش داری
ون زن توعه و تا زمانی که صيغته ولی يه چيزی درونم عصبی اين هشدار رو ميداد که ا

 نبايد دست از پا خطا
 کنه

 با اين فکر دندونامو روی هم سابيديم وتوی ذهنم برای نورا خط و نشون ميکشيدم
بعد از اينکه کلاسام تموم شد برای اينکه بچه ها طبق معمول سوال پيچم نکنن با صورتی 

 گرفته سرمو پايين
. شدن از دانشگاه رو داشتمانداختم و با عجله سعی در خارج   

با توقف ماشين جلوی پام خواستم سوار شم که برای ثانيه ای حس کردم نورا رو کنار جاده 
 درحاليکه داشت با

 راننده ماشينی صحبت ميکرد ديدم .
با چشمای ريز شده بدون توجه به راننده ای که در ماشين رو برام باز نگه داشته بود خيره 

 نورا بودم که با
ای درهم چيزی خطاب به راننده ماشين رو به روش گفت و صورتش رو برگردونداخم  

 که با ديدن من يکدفعه مردد دستی به موهاش کشيد و سوار ماشين شد
 چی ؟؟ چی شد ؟؟

داشتم با چشمای گرد شده از تعجب نگاش ميکردم که با گذشتن ماشين از کنارم و ديدن 
 راننده اش حس
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به مغزم نرسيد و لرز خفيفی به تنم افتاد و برای اينکه نيفتم دستمو  کردم برای ثانيه ای خون
 به در ماشين

 گرفتم
چشمامو با درد بسته بودم ، اين دختر امروز قصد جون من رو کرده بود و تا من رو ديوونه 

 نميکرد ول نميکرد
: راننده  نميتونستم اينطوری بيخيال باشم ، با عجله درحاليکه سوار ماشين ميشدم خطاب به

 با خشم فرياد زدم
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 _زود اون ماشين رو تغيب کن ! زود باش
راننده چشم قربانی گفت و با سرعت پشت ماشين جان حرکت کرد ، با حرص لبمو با دندون 

 ميکشيدم و
 نگاهمو به ماشين جلوم که با سرعت درحال حرکت بود دوختم

: لی خطاب به راننده لب زدمبا اينکه داشتم از دورن منفجر ميشدم و  
 _يه طوری نزديکشون شو که متوجه ات نشن !

پشت سرش حرکت کرد که با توقف ماشين جان و پياده شدن هر دو باهم با تعجب نگاهمو 
 بينشون

 چرخوندم ، اينا دارن چيکار ميکنن!
 ” نـــــــــــورا “

ن دوختم ، به کسی که ازش درحاليکه لبخندی به اجبار روی لبهام مينشوندم نگاهمو به جا
 متنفر بودم ولی

بهترين گزينه برای عذاب دادن اميرعلی بود که داشت به شدت آزارم ميداد ! با يادآوری 
 اون شب باز اشک به

چشمام نشست هيچ وقت يادم نميره که چطور آنا رو به من ترجيح داد و غرورمو به  !
 بازی گرفت

همش ذهنم پی اميرعلی و آنايی نيمه برهنه ای بود تا نزديکی صبح پلک روی هم نزاشتم و 
 که داخل اون اتاق

 بودن و معلوم نبود دارن چيکار ميکنن
اون شب تصميم گرفتم منم عذابش بدم درست عين خودش ، پس چه کسی بهتر از جان ! 

 جانی که منتظر يه
والی پرسيدنيم نگاه از من بود و زود به سمتم کشيده ميشد با صدای متعجب جان که س :  

 _اووه خدای من تو داری گريه ميکنی!
به خودم اومدم و بی اختيار دستمو زير چشمام کشيدم نم اشکو پاک کردم ،لعنتيا کی خيس 

 شده بودند که
 من متوجه نشدم !

دستپاچه لبمو با دندون کشيدم و همونطوری که با اضطراب نگاهمو به اطراف  :
 ميچرخوندم لب زدم

 _نه گريه چرا !؟



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

نگاهش رو توی صورتم چرخوند ودرحاليکه به رستوران مجلل رو به روش اشاره  :
 ميکرد با تيزبينی لب زد

 _حالت خوبه ؟؟ مطمعن باشم؟
به اجبار سری به عنوان تاکيد براش تکون دادم و همونطوری که لبخند اجباری روی لبهام 

 مينشوندم همراه
ميزهای گوشه سالن روبه روی هم نشستيم باهاش وارد محيط رستوران شدم ، پشت يکی از 

 ،خودشو روی
صندلی به سمتم کشيد و مشتاقانه صورتمو از نظر گذروند و با لحن عجيبی زيرلب  :

 زمزمه کرد
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 _باورم نميشه الان پيش روم نشستی !
 دستاش رو بهم چفت کرد و درحاليکه نگاهش رو ازم ميدزديد ادامه داد :

..… ون روز معذربابت ا _ 
خواست حرفی بزنه که با اومدن خدمتکار و ليست منويی که به سمتمون گرفته بود ادامه 

 حرفش رو خورد و با
 ذوقی که کاملا از رفتارش معلوم بود اشاره ای بهم کرد و گفت :

 _چی ميخوری انتخاب کن !
نگ جلوم بی ميل منو رو از خدمتکار گرفتم و بی هدف نگاهمو روی غذاهای رنگاوار

 چرخوندم ، به شدت گرسنم
 بود و ضعف داشتم ولی مطمعن بودم چيزی از گلوم پايين نميره!

اينقدر به منوی توی دستم خيره بودم و حواسم جای ديگه ای بود که با صدای جان که  :
 گفت

 _چی ميخوری نورا ؟
 به خودم اومدم و درحاليکه آب دهنمو قورت ميدادم بی تفاوت لب زدم :

م نيست و برام فرقی نميکنهگرسن _ 
با چشمای ريز شده نگاهشو تو چشمام چرخوند و درحاليکه خيرم بود و پلکم نميزد  :

 خطاب به گارسون گفت
 _غذای مخصوص سرآشپز رو برامون بياريد !

با اين حرفش يعنی خودشم انتخاب نکرده ، با رفتن گارسون نفسم رو با فشار بيرون 
 فرستادم و نگاهمو به گل

 کوچيکی که روی ميز بود دوختم
از لج با اميرعلی اينجا اومده بودم ولی الان پشيمون بودم و معذب روی صندلی نشسته بودم 

 و منتظر بودم
 هرچی زودتر غذا بخورم و برم !

جان هم انگار توی فکر فرو رفته باشه توی سکوت سانت سانت صورت من رو از نظر 
 ميگذروند ، خجالب زده

وهای چسبيده به گردنم کشيدم که با حرفی که زد نگاهم به طرفش چرخيددستی به م  
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 _خيلی زيبايی !
آب دهنم رو قورت دادم و درحاليکه لبخندی بی شباهت به پوزخند نبود روی لبهام مينشوندم 

 بی تفاوت
 ممنونی زيرلب زمزمه کردم
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يه داد و با دقت خيره حرکات و خواست چيزی بگه که با اومدن گارسون به صندلی تک
 چيدن غذا شد ، تموم

مدتی که غذا ميخورديم ذهنم درگير اين بود که زودتر از رستوران بيرون برم و از اين 
 فضای خفقان آور نجات

 پيدا کنم
با چند لقمه که خوردم با اين که به شدت گرسنم بود ولی غذا از گلوم پايين نميرفت و با 

 وجود نوشيدنی های
 مختلف سعی در به زور خوردن داشتم.

دستمالی برداشتم و همانطوريکه لبامو پاک ميکردم دست از خوردن کشيدم به صندلی تکيه 
 دادم نميدونم

چقدر منتظر نگاهمو به غذا خوردن جان دوختم که برای ثانيه ای سرش رو بالا گرفت و با 
 ديدن نگاه منتظرم با

 تعجب ابرويی بالا انداخت و گفت :
 _به اين زودی سير شدی ؟

 سری به عنوان تاييد تکون دادم و با تشکر آميز لب زدم آره خيلی ممنونم!
ليوان نوشيدنی رو بلند کرد و همونطور که مزه مزه اش می کرد نگاه مشتاقش رو توی 

 صورتم چرخوند و
 درحاليکه روی لبام ُزوم ميکرد بی مقدمه گفت :

 _نظرت درباره من چيه!؟
ی مقدمه و يکهويی اين سوال پرسيد که برای چند ثانيه مات و متحير خيرش شدم که اينقدر ب

 با تکون خوردن
دستش جلوی صورتم به خودم اومدم ودرحاليکه دستی به صورتم ميکشيدم دستپاچه لب :

 زدم
 _يعنی چی ؟ ببخشيد درست متوجه نشدم!

داخل دهنش ميذاشت خيلی ليوانش رو روی ميز گذاشت و تکه ای از کاهو رو با چنگال  :
 راحت لب زد

 _اينکه حاضری با کسی مثل من باشی؟
 وقتی ديد دارم با تعجب نگاش می کنم

 به خودش اومد و روی صندلی خودش رو يه کم به جلو کشيد و گفت :
 _ميدونم که قبلا رفتار خوبی باهات نداشتم ولی سعی دارم اگه بزاری جبران کنم

تاشو به اطراف تکون ميداد سعی در مجاب کردن من داشت همونجوری که با اضطراب دس
 و پشت هم حرف
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 ميزد ولی من فقط متوجه تکون خوردن لب هاش ميشدم
 يعنی به اين زودی توقع داشت من همه چی رو فراموش کنم و باهاش باشم ؟؟
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 دهن باز کردم که اعتراض کنم
م خارج شده بی اختيار باشه ای آرومی از بين لباولی با ديدن کسی که حس ميکردم اميرعلي  

 جان که باورش نميشد همچين حرفی بهش بزنم با تعجب نگاهی بهم انداخت و گفت :
 _باورم نميشه !

ن بود که حالا انگار تازه به خودم اومده باشم دستپاچه دستامو بهم گره زدم ، ذهنم درگير اي
 چه حرفی بزنم و

 چيکار کنم
ارد تم که از لج با اميرعلی دست به هرکاری ميزدم و حتی شده با جان وولی ميدونس .

 رابطه بشم
لی با وزير چشمی به سمتی که حس ميکردم برای ثانيه اميرعلی ديدم نيم نگاهی انداختم 

 نديدن کسی اون
 اطراف

: نی با تيزبي با فکر اينکه شايد اشتباه کرده باشم با دقت نگاهمو به اطراف چرخوندم که جان
 سوالی پرسيد

 _دنبال کسی ميگردی؟
 دستی به پيشونيم کشيدم و کلافه زير لب نه آرومی زمزمه کردم

دهای دهن باز کرد که حرفی بزنه ولی من همونطوری که کولمو توی دستم ميگرفتم و آما
 بلند شدن بودم

 خطابش لب زدم :
 _ميشه بريم ؟

و برای لی زود به خودش اومد و دستشبا اين حرفم خشکش زد و برای چند ثانيه خيرم شد و
 گارسون بلند کرد

يه  بعد از تسويه حساب دوشادوش هم از رستوران خارج شديم ،حوصله جان رو نداشتم و
 طورايی ميخواستم
 از دستش فرار کنم

 کوله پشتيمو روی دوشم تنظيم کردم و رو به روش ايستادم خطاب بهش لب زدم :
گه ديرم شده بايد برم خونهخيلی ممنون بابت غذا ولی دي ! _ 

 دستی به موهای خوش حالتش کشيد
 در حالی که نيم نگاهی به سمت ماشينش مينداخت با اصرار گفت:

 _بيا خودم ميرسونمت !
لی چی ميخواد منو برسونه؟ اونوقت که گندش در مياد و متوجه ميشه که من با اميرع

 زندگی می کنم و هيچ
 توضيحی هم براش ندارم
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برای امروز همون جوليا بس بود از بس سوال پيچم کرد که مغزم داشت ميترکيد و مطمئنا 
 تا الان سوفيا رو هم

خبردار کرده بود ، هرچند من اون موقع از نبود سوفی و مادرش سواستفاده کرده بودم و به 
 خونه اميرعلی

هر دفعه به بهانه ای از ديدنش  اومدم و اين مدت هم رابطم رو با جويا کمتر کرده بودم و
 سرباز زده بودم

ولی جوليا زرنگ تر از اين حرفا بود وقتی که من بهش گفتم طبق معمول خونه ام و دارم 
 درس ميخونم اون در

خونم بوده و متوجه شده خونه نيستم و چندباری که سر زده متوجه دروغای شاخ دارم شده 
 بود و امروزم که به

تموم مدت سر کلاس به جونم ُ غر زد و بازخواستم کرد قدری عصبی بود که  
از زير زبونم أ اگه اميرعلی صداش نميزد و ازش نميخواست درس رو توضيح بده مطمعن

 همه چی رو بيرون
 ميکشيد و اون وقت کسی نميتونست جلوی جوليا رو بگيره با فکر بهش تنم لرزيد

بيرون اومدم و با وحشت يک قدم ازش  يکدفعه با تکون دادن شونه ام توسط جان از فکر
 فاصله گرفتم

 دستاش رو به نشونه تسليم بالا گرفت و با لحن آروم و اطمينان بخشی لب زد :
 _آروم باش !

بدون اينکه چيزی بهش بگم سرمو چند بار به تاييد حرفاش تکون دادم وهمانطوری که به 
 طرف تاکسی های

: ی لرزونی زمزمه کردمگوشه خيابون ميرفتم خطاب بهش با صدا  
 _من بايد برم ديرم شده !

بدون اينکه فرصت هيچ عکس العملی بهش بدم با عجله سوار تاکسی شدم و نفسم رو با 
 فشار بيرون فرستادم

بعد از دادن آدرس سرم رو که به شدت درد ميکرد به صندلی تکيه دادم وچشمامو روی هم 
 گذاشتم با توقف

يکه پياده ميشدم کيف پولم رو بيرون کشيدم و با سری پايين ماشين به خود آمدم و درحال
 افتاده داشتم کرايه

رو پرداخت ميکردم که با برخورد نوری توی صورتم دستمو حايل چشمام کرد کرايه 
 تاکسی رو پرداخت کردم و

 رفت
حالا من مونده بودم و ماشينی که الان دقيق کنارم پارک کرده بود و مطمعن بودم کسی  !

ت جز اميرعلینيس  
پس بی تفاوت به طرف خونه رفتم و بدون توجه به نگهبانای دم در داخل شدم با قدم های 

 بلند به سمت
 حياط رفتم.

ماشينش چنان با سرعت از کنار پام گذشت که از ترس جيغ کوتاهی کشيدم و يک قدم عقب 
 رفتم ، مرتيکه
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 هه معلومه زيادی سوخته ! بزار بسوزه
م مينشستبا اين فکر کمی ، از شدت عصبانيتم کاسته شد و لبخند بود که کم کم روی لبها !  

خوام بمنم  سعی کردم خودم رو شاد و خوشحال نشون بدم تا قشنگ حالش گرفته شه و بدونه
 ميتونم دورش

 بزنم !
و دادن رداخل که شدم شاد و سرحال بلند خطاب به همه سلام کردم که با خوش رويی جوابم 

 و خاله با
 مهربونی نگاهش رو توی صورتم چرخوند و گفت :

 _انگار خيلی خوشحالی ، چه خوب !
عجب نگاه زی که با تلبخندی زدم که چالای گونم رو به نمايش ميزاشت و نيم نگاهی به آينا

 ازم نميگرفت
 انداختم و با ذوق الکی گفتم :
 _آره خيلی روز خوبی بود !

ديدم چطور صورت اميرعلی با اين حرفم قرمز شد و دستاش رو مشت کرد بی اختيار 
 پوزخندی گوشه لبم

 نشست که با حرف خاله نگاهم به طرفش چرخيد
رات باشه دخترمانشا هميشه سرحال باشی و هر روز خوبی ب ! _ 

یُ پر ابا ديدن مهربونيش بی اراده به طرفش رفتم و درحاليکه محکم بغلش ميکردم بوسه 
 سر وصدا روی

 گونش نشوندم
 _قربونتون بشم من !

له ها پهمه خنديدن و آيناز با کنجکاوی به طرفم اومد دستمو گرفت و درحاليکه به طرف 
 ميکشوندم بلند گفت

: 
خبرا بودهبدووو بيا ببينم چه  _ 

ا بالا رفتمهبا ديدن اخمای درهم اميرعلی از لج قهقه بلندی زدم و همراه با آيناز از پله   
يانای درمقابل چشمای شيطون آيناز پيراهنم رو از تنم بيرون آوردم و با آب و تاب جر

 امروز رو تعريف ميکردم
د چشمام از ر ايستاده بوکه يکدفعه در اتاق باز شد و با ديدن اميرعلی که عصبی توی قاب د

 وحشت گرد شد
بلند  به خودم اومدم و درحاليکه پيراهنم رو جلوی تن برهنم ميگرفتم با اخمای درهم :

 خطاب بهش گفتم
 _فکر کنم اين اتاق َ در داشته باشه !
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 با اين حرفم اخماش بيشتر توی هم فرو رفتن و عصبی داخل شد خطاب به آينازی که
ونطوری متعجبهم  

 نگاهشو بين ما ميچرخوند گفت :
 _ميشه بری بيرون !

رخيدم و آيناز سری به عنوان تاکيد تکون داد و خواست بلند شه که با لجبازی به طرفش چ
 دستمو جلوی

 صورتش تکون دادم و گفتم :
 _کجا ؟؟ بشين سرجات ببينم

گاهی به ند که بی توجه نيم لبش رو گزيد و با چشم و ابرو به اميرعلی اخمو اشاره ای کر
 سمتش انداختم ، با

نطوری ببينتم ديدن حمام خواستم اونجا برم و لباسم رو تنم کنم ولی با فکر به اينکه اگه اي
 بيشتر حرص

 ميخوره و اذيت ميشه
باز کردم  يکدفعه با بالا تنه برهنه به طرف کمد لباسا رفتم و برای وقت تلف کنی درش رو

 و همونطوری که
ه بود نگاهمو بين لباسا ميچرخوندم خطاب به آينازی که هنوزم مردد وسط اتاق ايستاد :

 الکی گفتم
 _خوب به نظرت بايد چيکار کنم ؟؟

 اونکه متوجه منظورم نشده بود با تعجب گفت :
 _چی رو چی کار کنی !

 همينجوری که پشتم به اميرعلی بود نامحسوس چشمک چشمک ريزی به آيناز زدم و يه
ايی بهشجور  

 فهموندم که قصدم حرص دادن اميرعليه و سوتی نده
دستپاچه  اون که الان فهميده بود منظورم چيه ابروهاشو با تعجب بالا برد و همونطوريکه

 دستاشو به اطراف
 تکون ميداد گفت :

 _آهان به نظرم بيشتر رو پيشنهادش فکر کن !
ومد و ااه ازمون نميگرفت به حرف اميرعلی که تمام مدت دست به سينه با اخمای درهم نگ

 با کنايه سوالی
 پرسيد:

 _خانم قصد دارند روی چه چيزی بيشتر فکر کنند ؟؟
ام بيرون کشيدم و انگار نه انگار که اونم اينجا وجود داره يکی از نيم تنه هام رو از بين لباس

 از قصد به طرفش
نم بود ه فقط يک لباس زير تچرخيدم و همونطوری که روبروی آينه به بدنه نيمه برهنم ک

 خيره بودم ، با عشوه
 دستی بين موهای لختم کشيدم و به آرومی شروع کردم به پوشيدن لباسم !
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و  نگاه خيرشو روی تنم حس ميکردم که چطوری سانت به سانت بدنمو از نظر ميگذروند
 نميتونه چشم ازم

و زجر بکشه م بشه و بخوادم ولی نتونه باهام باشهبرداره منم اينو ميخواستم که تشنه وجود  
غول لباس رو تنم کردم و از قصد روی صندلی جلو آيينه نشستم همونطوری که خودمو مش

 پاک کردن آرايش
م صورت نشون ميدادم در جواب امير علی که هنوز هم خيرم بود سکوت کردم و به کار

 ادامه دادم
ميرفت  نه ای همانطوری که بلند ميشد و به طرف درآيناز حس کرد بين ما زياديه به بها

 خطاب به هردومون
 گفت:

 _من برم ديگه !
ه دقيقا مثل کبا عجله به عقب چرخيدم تا مانع از رفتنش بشم ولی با ديدن در بسته واميرعلی 

 ميرغضب ها
رگشتموسط اتاق ايستاده بود و نگاه ازم نميگرفت پووف کلافه کشيدم و به طرف آينه ب  

ی هدف پنبه ی شير پاک کن روی صورتم ميکشيدم در ظاهر خودم رو مشغول نشون ب
 ميدادم ولی درونم

 آشوب بود و توی ذهنم داشتم فکر ميکردم که در جوابش چی بگم
تم اومد دقيق بالای سرم ايستاد و در حالی که دستش رو پشت صندلی ميذاشت روی صور

 خم ميشد نگاهشو
: دقيق کنار گوشم عصبی زمزمه کرداز آيينه به چشمام دوخت   

 _اون پسره جان چی بهت ميگفت !؟
نم آهان پس آقا خوب سوخته بودند و داشتن حرص ميخوردن برای اينکه بيشتر عصبيش ک

 يه طوری وانمود
 کردم انگار تو فکر و خيال خودم غرقم

 و عاشقانه اسم جان رو زير لب زمزمه کردم
شمای به چرخوند و َ ف َ کمو بين دستاش گرفت و با چيکدفعه تا به خودم بيام صندلی رو 

 خون نشسته توی
 صورتم فرياد زد :

 _حالا با فکرشم لبخند ميزنی ؟؟
 جوابش فقط سکوت بود و سکوت!

 چيزی که ميدونستم بيشتر از همه اون رو تا مرز جنون ميبره و ديوونش ميکنه
تمام اعضای صورتش تکون شقيقه هاش از شدت عصبانيت و خشم نبض ميزند و تقريبا 

 ميخوردن به حدی
 عصبانی بود که گفتم الان که سکته کنه!
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ط آزار ولی برام مهم نبود از اون شبی که اونطوری زير پاش لهم کرد برام مهم نبود فق
 دادنش بود که واسم

به  شباهتاهميت داشت وقتی که اينطوری ميديدمش حالم سرجاش ميمومد و لبخندی که بی 
 پوزخند نبود

 رفته رفته روی لبهام شکل ميگرفت و بزرگتر ميشد
ه ميگيره با ديدن لبخند من يک دفعه صورتم رو به عقب ُ هل داد و همونطوری که ازم فاصل

 کلافه چنگی به
 موهاش زد و چرخی دور خودش زد

 پامو روی اون يکی انداختم و دست به سينه خيرش شدم!
مخسته ،آشفته ، همه اينا چيزايی بودند که داشتم ازش ميديدکلافه ، درمونده ،   

ورتم به طرفم چرخيد در حاليکه انگشت اشاره اش رو به سمتم ميگرفت تاکيدوار توی ص :
 فرياد زد

 _بار ديگه اون پسره رو دور برت ببينم
 نگاهشو روی هيکلم بالا پايين کرد و با غيض ادامه داد :

بکنی ! به ولا ميکشمش فهميدی ؟؟يا تو عشوه و دلبری براش  _ 
تش بلند شدم و به طرفش رفتم ، توی يک قدمی ازش ايستادم و انگشت اشارمو روی صور

 کشيدم و تا لبش
 ادامه دادم پوزخند صدا داری زدم و گفتم :

اشهشايد من بخوام پيشنهادشو قبول کنم ، فکر نکنم زندگی من به تو ربطی داشته ب ! _ 
گ گرسنه به م بيام به ديوار پشت سرم کوبيده شدم و لباش بودن که مثل گريکدفعه تا به خود

 جون لبام
 افتادن

سی ولی من بی حرکت ايستاده بودم و خيره چشمای بسته اش بودم باورم نميشد هيچ ح !
 نداشتم هيچی

د و دستش اون به قدری غرق بوسيدن من شده بود که انگار تو اين دنيا نيست و فقط ميبوسي
که ازبود   

 پشت توی موهام چنگ شده بود و منو بيشتر به خودش ميفشرد
م و با حرکت دستش روی برجستگی های تنم به خودم اومدم و دستمو روی سينه اش گذاشت

 سعی کردم به
 عقبُ  هلش بدم

سيدم ولی دريغ از کوچکترين عکسالعملی چنان با حرص منو تو آغوشش گرفته بود و ميبو
 که انگار داره تموم

 خشم و عصبانيتش رو اينطوری تخليه ميکنه و مطمئن بودم تموم لبام کبود شدن
 با گاز محکمی که از لبم گرفت آخی از بين لبام خارج شد

با صدام آروم سرشو عقب کشيد وچشمای خمارش رو باز کرده و نگاهشو توی صورتم 
 چرخوند
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يد و م به عقب هلش دادم ولی بدتر بهم چسبعصبی دستمو روی سينه اش گذاشتم و در محک
 سرش رو توی

گودی گردنم فرو برد و با حرص در حالی که لباش روی گردنم می کشيد چيز های 
 نامفهومی زير لب زمزمه می

 کرد
دا شمدوست نداشتم بيشتر از اين بوی عطرشو حس کنم و بهم بچسبه تقلا کردم تا ازش ج  

ام لباش گرفت و کشيد با اين حرکتش بی اختيار پاهکه با حرص خاصی لاله گوشم بين 
 سست شدن که

 دستش دور کمرم حلقه شد و مانع از افتادنم شد ، لباش رو به گردنم کشيد
 همونطوريکه بوسه های ريز کنار گوشم ميزد آروم با صدای بمی زمزمه کرد:

 _کم تقلا کن !
دای ازش فاصله گرفتم و با صخواست به کاراش ادامه بده که با دست و پاهای لرزون  :

 گرفته ای عصبی گفتم
 _برو بيرون !

شروع  منتظر بودم بيرون بره ولی برخلاف انتظارم دستشو به کمرش زد و کلافه تو اتاق
 کرد به راه رفتن بی

 توجه بهش همونطور که لبه تخت می نشستم سرمو بين دستام گرفتم
درم  اميرعلی ، فکری که داشت از پا سعی کردم ذهنمو آزاد کنم از فکر لمس تنم توسط

 مياورد و من اينو
 نميخواستم يکدفعه به طرفم چرخيد و عصبی گفت :

 _تا زمانی که نگی بين تو و اون پسره چی گذشته من از جام تکون نميخورم!
ه ای لب سرمو بالا گرفتم و درحاليکه نفسم رو آه مانند بيرون ميفرستادم با صدای خست :

 زدم
خوای بدونی؟؟چی رو مي _ 

 با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند و درحالی که روبروم می ايستاد عصبی گفت :
 _اينکه چرا باهاش تا اون رستوران لعنتی رفتی !؟

 از اين حرفش عصبانيتم اوج گرفت
خودش با آنا هر غلطی که ميخواست ميکرد حالا منو بخاطر يه غذاخوردن داشت 

 بازخواست می کرد
ن ديگه کی بودهه اي !  

خواد هرچند مقصر خودم بودم که جلوش کوتاه اومدم و گذاشته بودم هر جوری که دلش مي
 باهام رفتار کنه

: دم و دقيقا رو به روش ايستادم و درحاليکه سرم رو کج ميکردم پوزخند صداداری بهش ز
 عصبی گفتم

 _نشنيدم چی گفتی؟؟
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کنار گوشم با لحن عصبی گفت سرش رو پايين آورد و دقيق :  
 _گفتم چرا باهاش رفتی؟؟

 سرتا پاش رو از نظر گذروندم و پوزخند صداداری بهش زدم و گفتم :
 _من با هرکی هرجايی بخوام ميرم فهميدی؟!

 لبش رو با دندون کشيد و عصبی درحاليکه کمرم رو بين دستاش ميگرفت فرياد زد :
 _تو زن منی متوجه ای !؟

دش افتاده بود من زنشم ، تمسخر آميز زنمی رو زير لب زمزمه کردمهه تازه يا  
 _زن صيغيت ديگه ؟؟

 لباش رو بهم فشرد و درحاليکه چشماشو بهم فشار ميداد عصبی گفت :
 _زنمی بالاخره و تا زمانی که صيغه منی حق نداری پاتو کج بزاری !

ای اتاق درحاليکه عصبی پردهازش فاصله گرفتم و با قدم های بلند به طرف پنجره رفتم و 
 رو کنار ميزدم نفسم

 رو با فشار بيرون فرستادم
يکردداشتم خفه ميشدم از اين سايه اجبارش ، از سايه ای که داشت روی سرم سنگينی م  

 پنجره اتاق رو باز کردم و بدون فکر گفتم:
 _صيغه رو فسخ کن!

زه تا اد و بيداد راه مينداسکوت سنگينی توی اتاق پيچيد وبرخلاف انتظارم که الان د
 چندثانيه حرفی زده نشد

تار شدم رها به اميد اينکه راحت با اين موضوع کنار مياد و از اين بند اسارتی که توش گرف
 ميشم لبم رو با زبون

 خيس کردم که حرفی بزنم که با صدای فريادش بند دلم پاره شد
 _نشنيدم چی گفتی دقيق؟؟

ستم مشت کردم و آب دهنم رو با ترس قورت دادمسکوت کردم و پرده رو بين د  
 ولی خوب که چی ؟ بالاخره که بايد به ترسم غلبه ميکردم

دم تا کی ميخواستم اينطوری ادامه بدم و تحت فشار باشم ؟چشمام رو بستم و سعی کر
 آرامشم رو به دست

 بيارم
دمو تکرار کربعد از چند ثانيه با وجود اينکه برام سخت بود ولی بار ديگه حرفم ر  
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صدای قدمهای عصبيش که بهم نزديک ميشد باعث شد چشمامو باز کنم و با درونی پر از 
 استرس سعی کنم

 خودم رو عادی نشون بدم
با سنگينی نگاهش روی نيم رخ صورتم به طرفش چرخيدم با ديدن چشمای به خون نشسته 

 اش آب دهنم رو
ت نگاهم رو ازش دزديدمبا ترس قورت دادم و با وحش  
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 عصبی دستشو مشت کرد و از پشت دندونای کليد شدهاش با حرص فرياد زد :
 _اگه فکر کردی صيغه رو باطل ميکنم تا راحت بری و با جان باشی سخت در اشتباهی !

از اينکه اينقدر حرص جان رو ميخورد و يکسره اسمش رو به زبون مياورد معلوم بود 
وکارم خوب پيش رفته   
 داره حرص ميخوره !

دستام به سينه زدم و درحاليکه به پنجره پشت سرم تکيه ميدادم با لبخند تمسخرآميزی لب  :
 زدم

 _نه چرا واسه راحتی من همچين کاری ميکنی ، واسه خودت ميگم !
 با چشم های ريز شده ی سوالی خيرم شد که ادامه دادم:

ه نه ؟؟آخه فکر کنم الانم آنا توی تختت منتظرت باش _ 
با چشمايی که دو دو ميزدن نگاهش رو ازم گرفت و سکوت کرد ،از سکوتش سواستفاده 

 کردم و درحاليکه با
 قدمای کوتاه چرخی دورش ميزدم با تمسخر بلند خنديدم

 _البته برا تو که عيبی نداره نه ؟؟
 با کنايه ادامه دادم :

چندتا صيغه کنی چون تو مردی و هرکاری دلت بخواد ميکنی ! حتی چند تا _ 
انگار عقده هام سر باز کرده باشن شروع کردم به گفتن هرچی توی دلم بود ، من ميگفتم و 

 اون سکوت کرده
 بود !

من ميگفتم و اون بيشتر دستاش رو مشت می کرد ديگه به سيم آخر زده بودم و هيچی  !
 برام مهم نبود

مشون ، زبونی روی لبهای خشک کلافه چنگی به موهام زدم و در حالی که عصبی ميکشيد
 شدم کشيدم و

 گفتم:
 _بيا باهم منطقی صحبت کنيم باشه ؟

 با نگاه سردش خيرم شد که جرات پيدا کردم و ادامه دادم :
 _من و تو ديگه نميتونيم ادامه بديم ميفهمی چی ميگم؟؟
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بود و هيچ حرفی نميزدانگار اصلا تو اين دنيا نباشه ُ گنگ و مبهم فقط خيره چشام   
از اين سکوتش عصبی شدم و يکدفعه انگار جنون بهم دست داده باشه يقه پيراهنش رو ببين 

 دستام گرفتم و
 همونطوری که عصبی تکونش ميدادم توی صورتش فرياد زدم:

 _با توام چرا لال شدی؟؟
! از اينکه  ولی دريغ از کوچکترين عکس العملی ، حرصم گرفته بود نميدونم دقيق از چی

 نسبت به فسخ صيغه
 حرفی نميزد و براش مهم نبود يا از اينکه بی تفاوت نگاهم ميکرد .

نميدونم چقدر تکونش دادم که يکدفعه مُ چ دستام رو گرفت و به قدری فشارشون داد که 
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 اشک توی چشمام
 جمع شد و بی اراده آخ آرومی از بين لبهام خارج شد .

و درحاليکه ازم فاصله ميگرفت با خشم فرياد زد عصبی به عقب ُ هلم داد :  
 _بسه ! حالا که اينطور شد آره اصلا دلم ميخواد فهميدی ؟؟

 مثل ببر زخمی با نفس نفس خيرش شدم که انگشت اشاره اش رو جلوی صورتم تکون داد
 _فکر فسخ صيغه رو از سرت بيرون کن !

رو دونه دونه روی تخت پرت  عصبی به طرف کمد لباسا رفتم و همونطوری که لباسام
 ميکردم با تمسخر

 خنديدم
 _هه به همين خيال باش !

 به طرفم اومد و لباس توی دستم رو گرفت و همونطوری که ميکشيدش با خشم گفت :
 _داری چه غلطی ميکنی هااا !

 مثل خودش داد زدم :
 _ميخوام از اين خراب شده برم !

سرش رو کج ميکرد دستش رو پشت گوشش با چشمای گشاد شده خيرم شد ودرحاليکه 
 گذاشت و سوالی

 پرسيد :
 _کجا ميخوای تشريف ببری ؟!

 چمدونم رو از تو کمد بيرون کشيدم و روی تخت انداختمش و عصبی گفتم:
 _هرجايی غير از اينجا !
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اس ها رو با يه حرکت در کمد رو محکم بست و بهش تکيه داد ، بی توجه بهش دونه دونه لب
 تا ميکردم و توی

 چمدون ميزاشتم ،بايد ميرفتم تا بتونم از اين اسارتی که توش گرفتار شدم رها بشم
 ديگه نيازی نيست که بخاطر وکيل و اينکه خانواده ام بفهمن پيشش بمونم

 چون ديگه اونا از بابت من خيالشون راحت شده
ارم ، الان اين مهم بود که ديگه خانوادم الان فکر ميکنن من خونه و شغل مناسبی د !

 نگران من نيستن
کلافه دور خودم چرخيدم و تموم وسايلی که ميخواستم و به چشمم ميومد توی بغلم جمعشون 

 ميکردم و توی
 چمدون می ريختم !

عصبی پاش روی زمين ميکوبيد و نگاه خيرش رو ازم نميگرفت زيپ چمدون رو بستم و 
 بلندش کردم که بيرون

که جلوم ايستاد و با اخمای درهم سری تکون داد و با خشم گفت ببرمش :  
 _کجا بسلامتی !

توی سکوت با سری پايين افتاده سعی کردم از جلوی راهم کنارش بدم ولی دريغ از  !
 کوچکترين عکس العملی
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يکدفعه چمدون رو از دستم گرفت و آنچنان با خشم گوشه اتاق پرتش کرد که صدای بلندش 
روسکوت اتاق   

 شکست
ناخودآگاه دستم رو گوشام گذاشتم و از ترس توی خودم جمع شدم ، چشمم که به چمدون 

 افتاد و با ديدن
 وسايل درب و داغونم با خشم به طرفش چرخيدم

 _چيه وحشی شدی ؟؟
 دستاش رو به کمرش زد و عصبی درحاليکه روی صورتم خم ميشد با خشم داد زد :

شدی فکر کردی خبريه آره زيادی بهت رو دادم پرو !! _ 
اين چی پيش خودش فکر ميکرد ؟؟ مگه من بايد هرچی اون گفت گوش بدم و يا برده  !

 زرخريدشم
از خشم نفس نفس ميزدم و اعصابم به قدری داغون شده بود که دوست داشتم سرم رو به 

 ديوار بکوبم تا
 حرفاش که مدام توی ذهنم تکرار ميشدن پودر شن و به هوا برن !

امو توی موهام چنگ زدم و همونطوری که به شدت بين انگشتام ميکشيدمشون با دست
 صدای که لرزش

 زيادی داشت زير لب زمزمه کردم:
 _برو بيرون !
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يک قدم بهم نزديک شد و دهن باز کرد که حرفی بزنه که دقيق عين کسايی که جنون 
 بهشون دست داده باشه

م فشردم و با صدای بلندی داد زدمبيشتر سرمو بين دستا :  
 _گفتم بروووو بيرون !

پوووف کلافه ای کشيد و در اتاق رو باز کرد و درحاليکه بيرون ميرفت با انگشت به 
 پيشونيش اشاره کرد و با

 لحن ترسناکی گفت :
 _فکر اينکه بخوای پاتو از اين خونه بيرون بزاری رو از سرت بيرون کن فهميدی؟

هم سابيدم و خواستم چيزی بهش بگم که در اتاق رو محکم بهم کوبيد و رفت دندونام روی !  
لعنتی زيرلب زمزمه کردم و کلافه دستی به گردنم کشيدم ، حالم به قدری بد بود و عصبی 

 بودم که عين ديونه
 ها شده بودم!

هه ! خودش هرشبش رو با يه نفر ميگذروند و تختش رو گرم ميکرد حالا برای من 
ی ميکرد ، مگه توامرونه  

 خواب ببينه من به حرفش گوش بدم
با فکری که به ذهنم رسيد بلند شدم و نگاه سرگردونم رو دنبال کوله پشتيم دور تا دور  !

 اتاق چرخوندم
 با ديدنش گوشه اتاق به طرفش رفتم و با عجله گوشيم رو از جيبش بيرون کشيدم
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علیحالا بيين و تماشا کن چيکار ميکنم آقا امير !  
شماره جان رو بدون معطلی گرفتم و گوشی رو دم گوشم گذاشتم ، بعد از چند ثانيه صدای 

 متعجبش توی
 گوشی پيچيد :
 _اوووه نورا !

 سلام آرومی دادم که با صدايی که دستپاچگی ازش ميباريد گفت :
 _سلام ! چه چيزی باعث شده تو افتخار بدی و به من زنگ بزنی !

ام کشيدم و همونطوری که سعی ميکردم کلمات رو توی ذهنم مضطرب دستی به چونه 
 آماده کنم به آرومی

 لب زدم:
 _می خواستم بابت رستوران ازت تشکر کنم !

سکوت کرد و هيچی نگفت با فکر اينکه تماس قطع شده درحاليکه توی اتاق راه ميرفتم 
 الوووی آرومی زيرلب

و با خوشحالی گفتزمزمه کردم که گلوش رو با سرفه ای صاف کرد  :  
 _خواهش ميکنم ، ولی با اومدنت خيلی خوشحالم کردی!
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 چشمام رو توی حدقه چرخوندم و به دروغ لب زدم :
 _خيلی خوش گذشت ممنون !

بعد از اينکه گوشی رو قطع کردم خسته روی تخت دراز کشيدم و به سقف زُل زدم تمام 
 مدتی که با جان حرف

فقط شنونده بودم و اون يکسره از خودش ميگفت می زدم و من  
از اينکه پشيمونه و يه طورايی ميخواد با من وارد رابطه بشه ،ولی من در سکوت به 

 حرفاش گوش ميدادم و
 حرفی برای گفتن نداشتم

 دلم ميخواست از اين خونه برم هر
 طوری شده اگه می خوام از اميرعلی
خونه و دقيق مثل گذشته مستقل شدنم بود فاصله بگيرم تنها راهش رفتن از اين  

با فکری که به ذهنم رسيد بلند شدم و با عجله به سمت چمدونم رفتم وهمانطوری که 
 وسايلمو جمع ميکردم و

 به اين فکر ميکردم که اول صبح قبل از اينکه همه بيدار شن برم
ب زدم و گوشی بعد از جمع کردن وسايلم لامپ اتاق رو خاموش کردم و خودم رو به خوا

 رو هشدار زدم تا
 خواب نمونم ! اينقدر فکر و خيالای زيادی کردم تا نفهميدم کی بيهوش شدم

 با صدای هشدار گوشی از خواب پريدم و کلافه دستی به صورت عرق کردم کشيدم
 تا خود صبح خوابای عجيب و غريب و کابوس ديدم درکل شب پرتنشی داشتم .

، باعجله لباسام رو عوض کردم و بعد از برداشتن چمدونم بعد از شستن دست و صورتم 
 آروم از اتاق خارج



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 شدم.
پاورچين پاورچين از خونه ای که توی تاريک و روشنی اول صبح غرق بود خودم رو به .

 حياط رسوندم
آروم در ورودی رو باز کردم و بيرون رفتم ، با نفس نفس نگاهمو توی حياط چرخوندم و با 

روعقدمای بلند ش  
 کردم به راه رفتن !

بايد تا قبل از اينکه کسی متوجه نبودنم بشه از خونه خارج شم ، از بس تند راه رفته بودم 
 نفسم بالا نميومد ،

 درحاليکه دستم رو به دلم گرفته بودم با نفس نفس خودم رو به نگهبانی رسوندم.
بانی انداختم که با ديدن پشت درختی پنهون شدم و از اونجا نيم نگاهی به سمت اتاقک نگه

 نگهبانی که تقريبا
نيمه بيهوش بود و سرش روی ميز گذاشته بود جرات پيدا کردم و آروم خودم رو به در .

 رسوندم
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با ترس آب دهنم رو قورت دادم ودرحاليکه نميتونستم نگاه از نگهبان بگيرم قفل در رو باز 
 کردم و آروم يک پام

. ذاشتم که شاخه ای پر سرو صدا زير پام شکست و صداش توی سکوت فضا رو بيرون گ
 پيچيد

دستام از استرس شروع کردن به لرزيدن و جرات به عقب برگشتن رو نداشتم ، چشمام رو 
 محکم روی هم فشار

 ميدادم که بعد از چندثانيه نفس گير هيچ صدايی به گوشم نرسيد .
از گوشه چشم نيم نگاهی به سمت نگبهانی انداختم آب دهنم رو با ترس قورت دادم و آروم 

 که هنوزم
 همونجور خواب بود و خروپفش بالا بود.

با عجله چمدونم رو تقريبا بغل گرفتم و از اون خونه ای که اميرعلی توش بود با قدم های 
 بلند فاصله گرفتم

با استرس نيم  نميدونم چقدر راه رفتم که نفسم بالا نميومد ، دستمو روی سينم گذاشتم و
 نگاهی به پشت سرم

 انداختم تقريبا از خونه دور شده بودم و هيچ کسيم نبود
زبونی روی لبهای خشک شده ام کشيدم با اضطراب سر خيابون منتظر ماشين ايستادم ولی 

 دريغ از يه دونه
 ماشين که از جاده بگذره !

يه بار نيم نگاهی به عقب مينداختم  با عجله درحاليکه در امتداد جاده راه ميرفتم هر چند ثانيه
 و با ترس آب

 دهنم رو قورت ميدادم .
نميدونم چقدر راه رفتم که کم کم هوا داشت روشن ميشد ، ميترسيدم تا الان اميرعلی متوجه 

 فرارم شده باشه
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 و عصبی دنبالم بياد .
کشوندم که با  بايد هرچه زودتر از اينجا فاصله ميگرفتم ، با خستگی چمدون رو دنبال خودم

 ديدن ماشينی که
 از روبه رو ميومد با خوشحالی دستم رو بالا گرفتم اشاره ای بهش کردم

خداروشکر برام نگه داشت بدون اينکه نگاهی به پشت سرم بندازم سوار ماشينش شدم و با 
 سردرد سرم رو به

 صندلی تکيه دادم و چشمام رو که به شدت ميسوخت روی هم گذاشتم.
ماشين جلوی در خونه ام به خودم اومدم و با خستگی زياد کرايه رو حساب کردم و با توقف 

 به طرف خونه راه
 افتادم.

اميدوار بودم سوفی و مادرش خونه نباشن چون نميدونستم چه جوابی بابت اين مدت نبودم 
 بهشون بدم

نم بالا رفتمکليد رو توی قفل چرخوندم و به آهستگی وارد شدم و از پله ها به همراه چمدو  
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تمام بدنم خسته و کوفته بود و انگار کوه کنده باشم سرگردون نگاهمو به اطراف چرخوندم 
 فقط دلم

 ميخواست بگيرم سير بخوابم !
بدون اينکه به خونه اهميت بدم و ببينم اين چند وقته نبودم چه بلايی سرش اومده چمدونم رو 

 همونجا
و خسته خودمو روی مبل پرت کردم و نگاهم رو به سقف دوختمجلوی در ول کردم  !  
 دستمو زير سرم گذاشتم و به اين فکر کردم که يعنی تا الان اميرعلی فهميده من نيستم ؟

 با يادآوری قيافه عصبيش وقتی که بفهمه نيستم لبخندی روی لبام جا خوش کرد
ديدم ، اينقدر توی فکرای درهم  ديشب از بس استرس داشتم که تا صبح خوابم نبرد و کابوس

 برهمم غرق
 شدم که به خواب عميقی فرو رفتم.

با صدای مکرر تلفن همراهم کلافه دستی به صورتم کشيدم و به پهلو چرخيدم باز چشمام 
 روی هم گذاشتم ،

 ولی هرکی بود ول نميکرد و پشت هم زنگ ميزد
ند کردم روی صورتم گذاشتم خسته اه کلافه ای کشيدم و بالشتک کوچيک زيرسرم رو بل

 ولی بی فايده بود
 پشت هم زنگ ميزد انگار انگشتش روی تماس برنميداشت

کلافه بلند شدم و درحاليکه دستی به گردن دردناکم ميکشيدم با اخمای درهم خم شدم و از 
 روی ميز موبايل رو

 برداشتم
کسی که بهم زنگ ميزد  با چشمای نيمه باز نگاهم رو به گوشی دوختم که با ديدن شماره ی

 خواب از سرم پريد
 و از ترس چشمام گرد شدند اميرعلی بود !
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دستم به سمت لمس تماس رفت ولی پشيمون شده عقب کشيدم و گذاشتم اينقدر زنگ خورد تا 
 قطع شد

بلافاصله قبل اينکه زنگ بزنه گوشی روی سکوت گذاشتم و با يه حرکت روی ميز پرتش 
 کردم

قلبم گذاشتم و با استرس بلند شدم و به طرف دستشويی رفتم تا ابی به مضطرب دستم روی 
 سر و صورتم بزنم
 حالم سرجاش بياد

دستم زير شير آب گرفتم و چند مشت آب به صورتم پاشيدم که با صدای در خونه از ترس 
 يخ زدم نکنه

 اميرعلی باشه!
کنم با قدمای محکم به  بايد به خودم مسلط باشه با اين فکر بدون اينکه صورتم رو خشک

 طرف در ورودی
 رفتم
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خودم رو آماده همه چی کردم که جلوش محکم بايستم ، نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و 
 در رو با يه حرکت

باز کردم دهن باز کردم که حرفی بزنم ولی با ديدن سوفی و جوليای که با ابروهای گره 
 خورده پشت در ايستاده

دن ماتم بردبو  
 همينطوری بی حرکت نگاهمو بينشون ميچرخوندم که جوليا پوزخند صداداری زد و گفت :

 _تعارف نميکنی بيايم داخل؟؟
 به خودم اومدم و دست پاچه درحاليکه دستمو به طرف داخل ميگرفتم لب زدم:

 _بفرماييد داخل !
و تخم چشم غره ای بهم جوليا تنه محکمی بهم زد و داخل شد سوفی هم پشت سرش با اخم 

 رفت
 در خونه رو بستم و کلافه دستی به صورتم کشيدم و زيرلب ناليدم

 _گاوم زاييد !
ميدونستم دعوای بزرگی در انتظارمه و سوفی و جوليا تا از زير زبونم همه چی رو بيرون 

 نکشند پاشون از اين
 خونه بيرون نميزارن

اعصابم نداشتم برای اين که وقت کشی کنم از فرط استرس دستام ميلرزيدن وکنترلی روی 
 به طرف آشپزخونه

 رفتم و خودمو با قهوه درست کردن سرگرم کردم
نميدونم چند دقيقه کلافه دور خودم تو اشپزخونه ميچرخيدم که با صدای عصبی جوليا از 

 ترس از جام پريدم
 _ميشه تشريفتون رو بياريد ما چند کلام حرف داريم !

: موهام زدم و چشمام با حرص روی هم گذاشتم و زير لب زمزمه کردمکلافه چنگی به   
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 _ وای خدای من باز شروع شد !
نفسم رو يکباره بيرون فرستادم و با دست هايی که ميلرزيد سينی قهوه رو برداشتم و از 

 آشپزخونه بيرون رفتم
باعث شده بود هردوشون کنار هم نشسته بودن و با اخمای درهم نگاه ازم نمی گرفتند و اين 

 که کلافه و
درمونده و بيشتر از اين دستپاچه بشم روبه روشون نشستم که جوليا خودش رو جلو کشيد و 

 دقيق عين اين
 بازجوها با چشمای ريز شده سوالی پرسيد :

 _خوب ميشنوم !
 خودمو به اون راه زدم و با لبهای آويزون گفتم:

 _چی رو ؟
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بهم رفت و نيم نگاهی به سوفی انداخت با اخمای درهم خطاب بهم گفتچشم غره توپی  :  
 _ميشه بازی درنياری و درست حرف بزنی ؟

نه هيچ جوره کوتاه بيا نبود ، چشمام رو توی حدقه چرخوندم و دنبال حرفی برای گفتن بودم 
 ولی انگار ذهنم

شتمرو پاک کرده باشن هيچی بخاطرم نميومد و چيزی جز سکوت کردن ندا  
انگشتای دستم رو توی هم قفل کردم و سرم رو پايين انداختم که با حرفی که جوليا زد با 

 ترس سرم رو بالا
 گرفتم و آب دهنم رو قورت دادم

 _تو چه ارتباطی با استاد رضايی داری؟!
هااان آرومی زير لب زمزمه کردم و با حواس پرتی که از حرکات کاملا معلوم بود دستامو 

تکون دادم وبه اطراف   
 دستپاچه گفتم :

 _ميخوای چه ارتباطی داشته باشم استادمه ديگه !
 پوزخند صدا داری زد و در حاليکه دستی به بازوی سوفيا ميکشيد با خنده گفت:

 _ببين هنوزم که هنوزه نميخواد اعتراف کنه و داره از ما پنهون ميکنه!
جوليا گفتمعصبی اخمام توی هم فرو بردم و با تلخی خطاب به  :  

 _چی ميگی درست حرفت رو بزن ببينم!
 يبا

با اين حرفم از کوره در رفت بلند شد در حاليکه قدم ميزد و معلوم بود که آروم و قرار 
 نداره و عصبانيه تقر

 فرياد کشيد:
 _تو اين چند وقته کدوم گوری بودی هاااا؟؟

ه موقت اميرعلی شدم چنگی توی موهای پريشونم زدم ومضطرب از اينکه بفهمه من صيغ
 و خون به پا کنه لبم

 رو گزيدم و با لکنت بريده بريده لب زدم:
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تم کا..ر ميکردم…اووووم ، داش _ 
 بهم نزديک شد و دقيق توی چشمام خيره شده و گفت :

 _اون وقت اين چه کاری بوده که از ما پنهونش کردی ؟؟
ين موضوع شک کنه وگرنه بدبخت بايد دروغ ميگفتم تا باورم کنه ، يک درصدم نبايد به ا

 ميشدم ، نورا زود
 باش فکر کن يه حرفی بزن لعنتی !

نگاهمو از چشمای ريزبينش دزديدم و همونطوری که شونه هام رو بالا مينداختم بی :
 تفاوت لب زدم
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 _توی يه خونه پرستار شدم !
يکرد با تعجب ادامه دادسوفی چی زير لب زمزمه کرد و درحاليکه سرش رو کج م :  

 _راست ميگی !
نگاهم رو بين هردوشون که با کنجکاوی خيرم شده بودن و انگار کم کم داشتن باور 

 ميکردن چرخوندم و با
 لبخندی مصنوعی لب زدم :

 _آره !
جوليا پوووف کلافه ای کشيد و انگار آروم تر شده باشه باز اومد رو به روم نشست يکی از 

وليوانای قهوه ر  
 برداشت و مزه مزه اش کرد و گفت:

 _خوب دليل پنهان کاری اين مدتت چی بوده پس ؟؟
از اينکه داشتم يکسره دروغ بهشون ميگفتم خجالت زده و ناراحت بودم ولی برای خودشون 

 بهتر بود هرچی
بيشتر از من دور باشن ! من زندگيم به کل بهم ريخته بود و آدم نرمالی نبودم ،هرچی 

وی دنيا بودبدبختی ت  
 داشتن روی سر من آوار ميشدن

شرمنده نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم و ليوان قهوم رو برداشتم و از اينکه نگاهم به 
 چشماشون نيفته بلند

 شدم و به طرف پنجره رفتم
سوفی که نبود و مسافرت بود توهم درگير کارهای دانشگاه و گرفتاری های خودت بودی 

 _ نخواستم درگير
 مشکلات منم بشيد و بيشتر از اين توی دردسر بندازمتون!

يه قلوپ از قهوه رو که عجيب عين زندگيم تلخ بود رو مزه مزه کردم ، انگار همه توی دنيا 
 عجيبشون غرق باشن

 سکوت عجيبی توی خونه پيچيده بود
ليوان ولی برعکس تصوراتم که داره کم کم باورشون ميشه با سوالی که باز جوليا پرسيد 

 رو توی دستام مشت
 کردم و عصبی چشمام روی هم گذاشتم !
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 _ميشه آدرس دقيق محل کارت رو بدی؟
نگاهم رو به خيابون رو به رو دوختم ،توی ذهنم دنبال حرفی برای گفتن بهش بودم ولی 

 لعنتی هيچ چيزی
 بخاطرم نميومد ، با ديدن سکوتم پوزخند صدا داری بهم زد و گفت :

 _خوب چی شد !؟
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ليوان قهوه رو توی دستم جا به جا کردم و لبم رو گزيدم که با صدای بلند شدن زنگ تلفنم 
 نفسم رو راحت
 بيرون فرستادم

ولی يکدفعه با يادآوری اميرعلی و اينکه ممکنه اون باشه با ترس به عقب چرخيدم ،ولی با 
 ديدن گوشيم توی

ه بود نميدونم چطوری خودم رو بهش رسوندمدست جوليا که با کنجکاوی خيرش شد  
با يه حرکت گوشی رو از دستش بيرون کشيدم و با نفس نفس نگاهی بهش انداختم که با 

 ديدن اسم کسی که
 روش بود تماس رو رد دادم که با حرف جوليا حس کردم خون توی رگام يخ بست!

 _اميرعلی کيه !؟
و با قدم های بلند ازشون فاصله گرفتم با  دستپاچه هااااان آرومی زيرلب زمزمه کردم :

 لکنت لب زدم
 _هااان دوستمه !

 سوفی پاهاش روی هم انداخت و گفت :
 _دوستت ايرانيه ؟؟

اوووه ايرانی ! خنده مصنوعی کردم و با دروغ هايی که داشتم کم کم بهشون عادت :
 ميکردم گفتم

 _آره ، جديدا باهاش آشنا شدم
م ميکرد و معلوم بود هنوزم ميخواد سوال پيچم کنه ،نگاهم رو جوليا بدجور زيرچشمی نگا

 ازش دزديدم و با
اضطراب از کنارشون بلند شدم درحاليکه به سمت آشپزخونه ميرفتم بلند خطاب بهشون :

 گفتم
 _برای ناهار چی ميخوريد درست کنم؟

 سوفی با خنده گفت:
 _از کی تاحالا بلدی آشپزی کنی؟

م رو براش بيرون آوردمبه طرفش چرخيدم و زبون  
 _يادت رفته رستوران چه غذاهای خوشمزه ای درست ميکردم؟؟

 با اين حرفم قهقه اش بالا گرفت و با خنده بريده بريده گفت :
 _آره يادمه هر روز ميسوزونديشون!

با ادا چشم غره توپی بهش رفتم و توی دلم برای اينکه تقريبا داشت حواسشون پرت ميشد 
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يرلباسم خدا رو ز  
 زمزمه کردم ، با ويبره رفتن گوشی توی دستم با ترس نيم نگاهی بهش انداختم
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اميرعلی بود که داشت يکسره زنگ ميزد ، با فکر به قيافه آتيشيش که الان درحال انفجاره 
 نيشخندی گوشه

 لبم نشست .
ه باشی بی اختيار آهی حقته تا از نداشتن من بسوزی ! البته اگه حسی نسبت به من داشت

 کشيدم و ناراحت
 سراغ يخچال رفتم تا چيزی برای ناهار درست کنم

درگير آشپزی بودم که سوفی هم وارد آشپزخونه شد و با خنده درحاليکه قارچ ها رو  :
 ميشست گفت

 _يادش بخير حتی بلد نبودی درست حسابی ميوه يا سبزی رو ُ خرد کنی
: رتم گرفتم و گفتمخجالت زده دستام رو جلوی صو  
 _ميدونی مشکل کجاست که الان هم بلد نيستم آخه!

 ديگه نتونست خودش رو کنترل کنه و شروع کرد به ريز ريز خنديدن
 _تا اونجايی که من شنيدم ايرانی ها دستپختشون عاليه و کدبانو اند تو چرا اينطوری شدی؟

از قارچ ها رو ُ خرد کنم با  چاقو رو از دستش گرفتم و همونجوری که سعی ميکردم يکی :
 ناز و ادا گفتم

 _منم کدبانوام چی پيش خودت فکر کردی هااا ؟؟
جوليا با اخمای درهم دست به سينه به ورودی آشپزخونه تيکه داده بود و توی سکوت 

 خيرمون بود ، برای
اينکه از دلش دربيارم به طرفش رفتم و درحاليکه دستش رو ميگرفتم و به طرف داخل  :

 ميکشوندمش گفتم
 _بيا ببينم از زير کار در نرو !

با اينکه معلوم بود هنوزم ناراحته وميخواد باز منو درگير سوالای جور واجور کنه ولی 
 کمکمون کرد غذا رو درست

 کنيم
با خنده و شادی درگير غذا درست کردن بوديم که با صدای ويبره رفتن گوشيم که روی ميز 

 آشپزخونه انداخته
و صدای بدی ايجاد کرده بود زيرنگاهای مشکوک بچه ها زيرلب فوحشی نثار  بودمش

 اميرعلی کردم
بدون اينکه نگاهی به گوشی بندازم با عجله برش داشتم و عصبی به اتاقم رفتم در رو باز 

 کردم، تلفن رو وصل
 کردم با نفس نفس ناليدم:
 _چيه هی زنگ ميزنی؟

: ی پيچيد که با صدای لرزون گفتبرخلاف انتظارم صدای آيناز توی گوش  



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 _کجا رفتی نورا ؟؟
 خسته چنگی توی موهام زدم و کلافه روی تخت نشستم با صدای آرومی لب زدم:
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 _بايد ميرفتم ، نميتونستم تحمل کنم
 زيرلب کلافه ناليد :

روی  وااای نورا داداشم خيلی عصبيه چشماش کاسه خون بود ، از صبح انگار اسپند !
 _آتيشه

داشتم به حرفاش گوش ميدادم که با صدای داد و فريادی که از بيرون خونه ميومد با 
 چشمای گشاد شده از

 ترس بلند شدم
ناباور پنجره رو باز کردم و سرمو بيرون بردم که با ديدن امير علی که با مشت های گره 

 کرده به در ميکوبيد و
ز ترس گشاد شدن و آب دهنم به زور قورت دادم چيزهايی به فارسی فرياد ميزد چشمام ا

 ،باورم نميشد اين
اميری باشه که داشت اينطوری آبروريزی در مياورد و جلوی همسايه ها منو سکه يه پول 

 ميکرد
حواسم به اميرعلی بود که با صدای جيغ آيناز که پشت هم تکرار می کرد اين داداشمه که 

 داره اينجوری داد
 ميزنه

: کلافه فرياد زدم دستپاچه و  
 _وای خدا آره خودشه!

بدون اينکه بذارم چيزی بگه گوشی رو قطع کردم و با بدنی که به شدت شروع به لرزيدن 
 کرده بود نميدونم

چطور از خونه بيرون رفتم ،درو که باز کردم و با ديدن اميرعلی که مثل گرگ زخمی با 
 نفس نفس خيرم بود يک

 قدم به عقب برداشتم
رو به در تکيه داد و درحاليکه روی صورتم خم ميشد با لحن ترسناکی گفتدستش  :  

 _اوووه خانوم اينجا تشريف داشتن !
سعی کردم به خودم مسلط باشم و ترسم رو پنهون کنم ، موهام کنار دادم پوزخند صدا :

 داری زدم و گفتم
 _بله خونم هستم ،پس بايد کجا باشم؟
که صدای بدش توی سکوت خيابون پيچيد ،بی اختيار دستش رو محکم به در خونه کوبيد 

 چشمام روی هم
 گذاشتم که صدای خشنش درست کنار گوشم پيچيد

 _زود برو چمدونت رو بيار بريم !
هه چی پيش خودش فکر ميکرد که الان من باهاش ميرم ؟؟ دست به سينه جلوش ايستادم و 

 با اخمای درهم
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 لب زدم :
 _من جايی نميام !
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 دندون هاشو روی هم سابيد و با دستای مشت شده عصبی غريد:
الا ببه قدر کافی از اينکه نصف شب از خونه بيرون زدی عصبيم ! پس اون روی سگم رو 

 _نيار
وندم پوزخند ابرويی بالا انداختم و درحاليکه نگاهم رو از بالا تا پايين روی هيکلش ميچرخ

 صدا داری زدم و
 گفتم :

اد بالا بياد چی ميشه مثلا ؟؟ پس کم من رو تهديد کنبخو ! _ 
ارش عصبی بهم نزديک شد و يکدفعه َ ف َ کم رو بين دستاش گرفت و درحاليکه محکم فش

 ميداد سرش رو
 نزديک صورتم آورد و از پشت دندونای کليد شده اش غريد :

 _اين رو از فکرت بيرون کن که بزارم زنم اينجا بمونه
ع شده زير دستش زدم و با نفس نفس ازش جدا شدم ، دستی به صورتم با صورتی جم :

 کشيدم عصبی گفتم
 _هه زن چی ؟؟ دور برداشتی فکر کردی خبريه

 با چشمای ريز شده دستش رو عصبی جلوم تکون داد و سوالی پرسيد :
 _يعنی چی؟

فتمدر رو بين دستام گرفتم و درحاليکه سعی داشتم ببندمش خطاب بهش با تلخی گ :  
 _يعنی اينکه برو دنبال زندگيت !

تقريبا به  خواستم در رو ببندم که پاشو لای در گذاشت و محکم آنچنان ُ هلی به در داد که
 عقب پرت شدم

بهم نزديک شد و درحاليکه انگشت اشاره اش رو جلوی صورتم تکون ميداد عصبی  :
 فرياد زد

پر پولت ؟ره ای ؟؟ يا به حساب بانکی ُالان داری به چيت مينازی هااا ؟ به اين خونه اجا _ 
ه روم باز داشت تحقيرم ميکرد ، غرورم زير پاش له ميکرد ، بدبختی و بيچارگيم رو ب !

 مياورد
خند تلخی چونم شروع کرد به لرزيدن ،نه نبايد بشکنم نبايد گريه کنم و ضعيف باشم ، پوز

 گوشه لبم نشست و
 با صدای خفه لب زدم :

تو مربوط نيستزندگی من به  ! _ 
 عصبی خنده بلندی کرد و کنايه آميز گفت :

 _آهان نميدونستم از اين به بعد به جان مربوطه نه ؟؟
وند سکوت کردم و عصبی لبم رو با دندون کشيدم که با طرز بدی نگاهش رو هيکلم چرخ :

 و ادامه داد
 _نکنه ميخوای بعد من صيغه اون بشی ؟؟
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ير زين حرفش گشاد شدن که با حالت تفکر دستی به چونش کشيد و درحاليکه چشمام از ا
 لب نوچ نوچی

 ميکرد گفت:
 _نه اون سرش از صيغه ميغه نميشه ! همينطوری ميخواد …….

قب ُ هلش ديگه نزاشتم ادامه بده و عصبی با کف دست به سينه اش کوبيدم و درحاليکه به ع
 ميدادم بدون

: کشيدمتوجه به موقعيتم جيغ   
 _از خونه من برو بيرون لعنتی !

 ” اميرعلـــــــے “
شمام رو چبا صدای فريادش به خودم اومدم و انگار تازه متوجه شده باشم چی گفتم پشيمون 

 با درد بستم ،
 توی اوج عصبانيت چيزای سرهم کرده بودم که واقعا خيلی وحشتناک بودن

دام به سر يده بود ،به قدری عصبی بود که مدستام رو جلوش گرفتم تا آرومش کنم ولی بی فا
 و صورتم

 ميکوبيد و تقلا ميکرد تا بيرونم کنه!
به ديوار چسبوندمش و درحاليکه دستاش رو محکم بالای سرش قفل ميکردم عصبی از 

 پشت دندونای
 کليدشده ام غريدم :

 _آروم باش !
د شمام دوخت و فرياجنون وار سرش رو به اطراف تکون داد و با خشم نگاهشو توی چ :

 زد
 _چطوری آروم باشم لعنتی !

ری از حرفام پشيمون بودم ولی اونم مقصر بود وقتی نصف شبی از خونه درست عين فرا
 ها بيرون زده بود و

 من رو به مرز جنون رسونده بود بايد فکر اين چيزا رو هم ميکرد .
ری با ی مداربسته که چطووقتی بيدار شدم و ديدم توی خونه نيست و با ديدن دوربين ها

 نفس نفس از
ميداد و با نخونه بيرون زده انگار آتيشم زده باشن باهاش تماس گرفتم ولی اصلا جوابی بهم 

 هر رَد تماسی که
 ميداد انگار به جونم اتيش زده باشن سرم نبض ميزد

بی مثل کوهی که در حال انفجاره نميدونم چطور خودم رو به خونش رسوندم و با اعصا
 داغون شروع کردم به

 در زدن و بعدشم که عصبيم کرد اين چرت و پرتا رو سرهم کردم.
رو نميدونستم چطوری کاری کنم که آروم بشه ، بی اختيار سرم رو توی گودی گردنش ف

 کردم و ميون تقلاهای
 اون سعی داشتم با بوسيدنش آرومش کنم.
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کنار  وهام چنگ زد و عصبی سرم رو به عقب ُ هل دادولی بی فايده بود ، دستاش توی م :
 گوشم جيغ زد

 _بس کن تا جيغ و داد نکردم !
بی توجه بهش باز خواستم بهش نزديک شم که با سيلی محکمی که توی صورتم کوبيد 

 خشکم زد و بی حرکت
 موندم

ت خيرم رباورم نميشد روی من دست بلند کرده بود و اينطوری با چشمای که ُپر بود از نف
 بود و نفس نفس

 ميزد
ازش  اين حجم نفرت و خشم رو نميتونستم هضم کنم و ناباور يک قدم به عقب برداشتم و

 فاصله گرفتم سيب
 گلوم با خشم بالا پايين شد

مه هيه حس خاصی داشتم ،ُ پر بودم ازخشم ، حسرت ،ناراحتی و درآخر پر رنگ تر از  !
 پشيمونی

و  ولی توی اوج خشم آدم نميتونه خودش رو کنترل کنه نبايد اون حرف رو بهش ميزدم
 معلوم نيست چه

 چيزايی که بهم نميبافه !
کج  دستمو روی صورتم کشيدم و با صورتی که از ضرب دست نورا َ گز َ گز ميکرد سرمو

 کردم و انگشت اشارمو
 آروم گوشه لبم کشيدم

دم که ل حرفی برای گفتن بوکلافه زبونی روی لبهام کشيدم و نگاهم به سقف دوختم دنبا
 صدای لرزونش باعث

 شد از خودم بدم بياد
 _يک ثانيه ديگه نميخوام اينجا ببينمت فهميدی؟؟

تم چطور بايد نميتونستم بزارم بدون من اينجا بمونه ولی با اين گندی که زده بودم ،نميدونس
 قانعش کنم تا

 باهام بياد
گاهشو ها شروع کردم به خنديدن ، متعجب نبا اين حرفش هيستريک وار دقيق عين ديوونه 

 بهم دوخت که
 يکدفعه خندمو خوردم و با لحن ترسناکی زيرلب غريدم:

 _تو خواب ببينی که بزارم اينجا بمونی !
: صدای که  معلوم بود از حالتام ترسيده ، با قدمای بلند به سمت در رفت و بازش کرد و با

 ميلرزيد گفت
! ويی نه منهه اونی که خواب ميبينه ت _ 

 با نفرتی که توی نگاهش موج ميزد بهم خيره شد و ادامه داد :
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صت های فردا هم ميريم و اين صيغه کوفتی رو باطل ميکنی ، آخه ميدونی چيه نميخوام فر
 _ توی زندگيم رو

 بيشتر از اين از دست بدم
 لبخند حرص دراری زد و لب زد:

 _ميدونی که چی ميگم؟!
،  داشت خونم رو ميخورد ، داشت غيرمستقيم به جان و مردای ديگه اشاره ميکرد خون

 حس ميکردم چطور از
 شدت خشم حرارت از صورتم بيرون ميزنه و فشارم بالا رفته !

سمتش  با وجود من که شوهرشم داشت از بودن با مردای ديگه ميگفت ، با قدمای عصبی به
 رفتم ولی قبل از

تباهی ازم سربزنه دستم رو مشت کردماينکه باز حرکت اش  
: ار سرم رو جلو بردم و لاله گوشش رو بين دندونام با حرص کشيدم و با لحن خشنی کن

 گوشش زمزمه کردم
 _فکر اينکه از دست من خلاص ميشی رو از سرت بيرون کن!

شم و بدون اينکه منتظر حرفی از جانبش باشم از خونه بيرون زدم ، داشتم از شدت خ
انه ميشدم بايد باديوو  

 خودم کنار ميومدم
ينم به خس نميدونم چقدر تو خيابونا چرخيدم وسيگار کشيدم که ديگه نفسم بالا نميومد و س

 خس افتاده بود
 تموم تنم بوی َ گند سيگار ميداد و حالم داشتم ديگه از خودم بهم ميخورد

ميتونستم نيی سرم مياد و ولی به قدری سرگردون و پريشون بودم که نميدونستم داره چه بلا
 تصميم درستی

مرگمه بگيرم،ميدونستم اين رابطه بلاخره يه جايی تموم ميشه ولی حالا نميدونستم چه !  
ندکم رو فاز فکر به اينکه مرد ديگه ای تن نورا رو لمس کنه خشم تموم وجودم رو ميگرفت 

 از جيبم بيرون آوردم
 بهش ميزدم به دوردست ها و سياهی شب وسيگاری روشن کردم و درحاليکه پوک عميقی

 خيره شدم
يگير نورا نميدونستم چه تصميمی بايد برای زندگيم بگيرم ،شايد نبايد ديگه بيش از اين پ

 باشم و بزارم راهمون
نطوری به از هم جدا بشه ،اين دختر داشت تموم معادلات زندگيم رو بهم ميريخت و شايد اي

 زندگی قبليم
يش از اين جلو رفتبرميگشتم ،نميشد ب  

ن دلم که جديدا بی اختيار دستمو روی قلبم فشردم ونفسم رو آه مانند بيرون فرستادم ولی با اي
 بازی درمياورد

 ميخواستم چيکار کنم زندگی منُ پر بود از سياهی و تاريکی!
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له و م که حوصنزديکی های صبح خسته و کوفته به خونه برگشتم و به قدری ِ ک ِ سل بود
 حال و هوای هيچی رو

ی تخت پرت نداشتم ، با پاهايی که به زور دنبال خودم ميکشوندم داخل اتاق شدم و خودم رو
 کردم که با

 شنيدن صدای آخ کسی با تعجب نيم خيز شدم و نيم نگاهی به بغلم انداختم.
اليدمنم و کلافه با ديدن صورت آنا توی تاريک و روشن اتاق خسته دستی به صورتم کشيد :  

 _اينجا چيکار ميکنی !
 دستی به چشماش کشيد و درحاليکه خودش رو بهم ميچسبوند دستش رو نوازش وار روی

 سينم کشيد و با
 صدای خواب آلودی لب زد :

 _اصلا جايی نرفتم !
وی بی تفاوت چشمام روی هم گذاشتم و سعی کردم ذهنم رو از نورايی که عجيب داشت ت

ولانذهن و فکرم ج  
 ميداد پاک کنم

ه های نميدونم چقدر چشمام بسته بودن که با حرکت دست آنا و آروم آروم باز کردن دکم
 پيراهنم به خودم

 اومدم و عصبی گفتم:
 _بس کن !

حساسم  ولی اون طبق معمول بدون توجه به من به کارش ادامه ميداد ،ميدونست روی گردنم
 لباش روی

! کرد به بوسيدنمگردنم گذاشت و به شدت شروع   
اشه ، ولی امشب شبی نبود که اون بخواد برخلاف ميل من عمل کنه و طبق معمول باهام ب

 به عقب ُ هلش
يکی از  ودادم و برای اينکه از دستش فرار کنم بلند شدم و به طرف بار گوشه اتاق رفتم 

 بطری ها رو سر کشيدم
 “نـــــــورا “

ر گرفتم و ته باشه ، سست و بی حال دستم رو به ديوابعد از رفتنش انگار جون از پاهام رف
 آروم روی زمين

 نشستم !
دم هنوزم باورم نميشد همچين حرفايی بارم کرده ، مقصر خود احمقم بودم که حاضر ش

 صيغه اش بشم تا حالا
 اينطوری دم دستی من رو ببينه و همچين حرفايی بهم بزنه !

ری راحت خودم رو در اختيارش گذاشتملعنت به من که همچين کاری کردم و اينجو  
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ميدونستم الان حتما بچه ها صدای داد و فريادمون رو شنيدن و مطمئنا تا حالا فهميدن 
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 چيزی بين منو
اميرعلی و من اين همه دروغ بهش گفتم ، از اينکه داخل خونه بشم از عکس العمل بچهها 

 ميترسيدم و هم
ده بودمبخاطر دروغام خجالت ز  

شوک زده به خاطر حرف هايی که از اميرعلی شنيده بودم ،حالم به قدری بد بود که حس 
 ميکردم سرم گيج

 ميره و هرآن ممکنه نقش زمين بشم
بلند شدم و با قدمای آروم از پله ها به سختی بالا رفتم و با سری پايين افتاده داخل خونه شدم 

 ،نگاه بچهها
. ه جرات سربلند کردن داشتم و نه حال روحيم برای سوال و روم سنگينی می کرد ولی ن

 جواب مساعد بود
چند قدم به طرف اتاقم برداشتم که يکدفعه جوليا روبه روم ايستاد ودرحاليکه انگشتش رو 

 جلوم تکون ميداد و
 فرياد زد:

 _چه چيزی بين تو و استاد رضاييه ؟؟
 سرمو پايين انداختم و سکوت کردم که

: ير چونم نشست و درحاليکه سرم رو به سمت بالا می گرفت توی صورتم عصبی دستش ز
 فرياد زد

 _ميگی يا برم از خودش بپرسم ؟
وقتی ديد حرفی نميزنم ، عصبی کتش رو از روی ميز چنگ زد و به طرف در رفت و با :

 خشم گفت
 _باشه خودت خواستی!

همه چی رو گفتم  درمونده دستی به صورتم کشيدم وزيرلب شروع کردم به حرف زدن
 ،تموم دردام و غم هام و

 مشکلات زندگيم رو از خود روزی که مجبور به صيغه با اميرعلی شدم .
انقدر گفتم و توی خودم جمع شدم که با نشستن دست کسی روی صورتم به خودم اومدم و 

 نگاه اشکيم رو به
 سوفيای که با غم نگاهم ميکرد دوختم با بغض لب زد:

! لتبميرم برای د _ 
ولی جوليا عصبی دور خودش ميچرخيد و با بُهت چيزايی زيرلب زمزمه ميکرد و معلوم  !

 بود خيلی عصبانيه
معلوم بود طوفان بزرگی توی راهه ،طوفانی که قرار همه چی رو بهم بريزه ، بی قرار بلند 

 شدم تا به اتاقم برم که
 با صدای عصبی جوليا سرجام خشکم زد

؟ کجا داری فرار می کنی _ 
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ميدونستم اشتباه کردم و راهی که رفتم اشتباه بوده ولی قصد داشتم از اين به بعد درست 
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 تصميم بگيرم ولی
 جوليا ميخواست الان با سرکوفتاش بيشتر آزارم بده و اشتباهاتم رو به رخم بکشه

: ی رمق لب زدمخسته به طرفش چرخيدم و درحاليکه نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم ب  
 _چه فراری جوليا ؟؟ من که همه چيز رو توضيح دادم

 سرشو چند بار به اطراف تکون داد و با تمسخر خنديد و گفت:
 _آره فهميدم چطوری راحت خودت رو عين يه فاحشه در اختيارش گذاشتی؟!

 چی فاحشه ؟ اين حرفش مدام توی ذهنم تکرار می شد و مات و مبهوتم کرد
د اين هم از جولياباورم نميش !  

خسته تر از اونی بودم که بخوام باهاش دعوا را بندازم و چيزی بهش بگم فقط در دلشکسته 
 و ناراحت سرم را

 پايين انداختم و زير لب زمزمه کردم:
 _ فاحشه !!

انگار تازه فهميده باشه چی گفته پشيمون چند قدم بهم نزديک شد و خواست چيزی بگه که 
 دستمو جلوش

 گرفتم
 _می خوام تنها باشم

 با کلافگی که از رفتارش معلوم بود دستی پشت گردنش کشيد و با ناراحتی لب زد :
 _معذرت می خوام ولی عصب..…

 توی حرفش پريدم و همونطوری که به طرف اتاقم ميرفتم بی تفاوت لب زدم :
 _َ◌ درم پشت سرتون ببنديد

اتاقم پا تند کردم و خودم رو توی حمام بدون اينکه منتظر حرفی از جانبشون باشم به طرف 
 انداختم ، به دوش

 آب سردی احتياج داشتم
دوش رو باز کردم و با همون لباسای تنم زيرش ايستادم ، قطرهای آب به سر و صورتم 

 ميکوبيد ،از درون
 ميلرزيدم وحرفاشون مدام توی ذهنم تکرار ميشد و داشت به مرز جنون نزديک ترم ميکرد

د زير دوش آب خيره کاشی های حمام بودم که با برخورد دندونام روی هم با نميدونم چق
 دست لرزون شيررو

 بستم و بعد از پوشيدن حوله بيرون اومدم
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اينقدر امروز فشار روم بود که ميخواستم فقط بخوابم ولی نه ، بسه هرچی کوتاه اومدم و کم 
 آوردم بايد يه از

شروع کنم اولين قدمم دوری از هرچی مربوط به اميرعليهيه جايی از نو  !  
 آره ، چه وقتی بهتر از الان !

با اين فکر انگار جنون به سرم زده باشه بلند شدم و بعد از پوشيدن لباس مناسبی از خونه 
 بيرون زدم

اد تنها با کار بود که ميتونستم استقلال داشته باشم ، ميدونستم روز اول شايد کاری گيرم ني
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 ولی بهتر از هيچی
بود و بالاخره بايد از يه جايی شروع ميکردم تقريبا تموم شهر رو خيابان به خيابان و کوچه 

 به کوچه گشتم ولی
 انگار برای من هيچ کاری پيدا نميشد

برای اينکه زندگيمو از نو بسازم و تو اين کشور بمونم بايد يه کاری پيدا ميکردم نميخواستم 
یباز زير منت کس  

مثل اميرعلی برم وقتی از اون خونه بيرون زدم يعنی باز بی پولم و کاريم که توی 
 بيمارستان داشتم و امير برام

 جور کرده بودم ديگه نميتونستم برم
خسته تو يکی از کافه های پايين شهر نشستم و قهوه ای سفارش دادم که با بلند شدن صدای 

 گوشيم اون رو
ا ديدن شماره جاناز جيبم بيرون کشيدم که ب  

با تعجب شونه ای بالا انداختم و دکمه وصل تماس رو زدم ،صدای شادش توی گوشم :
 پيچيد که با انرژی گفت

 _سلام نورا کجايی !
از اين لفظ خودمونيش با تعجب ابرويی بالا انداختم و در حاليکه انگشتم رو لبه فنجون 

 ميچرخوندم بی
 تفاوت لب زدم:

 _هيچ توی کافه ام
 انگار برای گفتن حرفی دودله بعد از مکثی گفت :

 _به يه فنجون قهوه دعوتم نميکنی؟!
اينم امروز برای سر به سر گذاشتن من وقت گير آورده بود ، هرچند حوصلش رو نداشتم 

 ولی زشت بود نه
 بهش بگم به اجبار زيرلب آدرس کافه رو دادم و تماس رو بدون هيچ حرفی قطع کردم

و همونطوری که ذهنم مشغول کار و آيندم بود که با نشستن کسی کنارم و  سرم پايين بود
 پخش شدن بوی

عطر گرون قيمتش ، نيم نگاهی به جان که با لبخندی عجيب خيرم بود انداختم ، که با ديدن 
 نگاهم لبخندش

پررنگ تر شد و با هيجانی که از رفتاراش مشخش بود خوبی ؟ زير لب زمزمه کرد و 
ای گارسوندستش رو بر  

 بالا گرفت
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دستم رو زير چونم زدم و بدنيستمی زير لب خطاب بهش زمزمه کردم که به طرفم خم شد و 
 درحاليکه صورتم

 رو با دقت از نظر ميگذروند سوالی پرسيد :
 _اتفاقی افتاده ؟؟

 دستپاچه صاف ايستادم و به صندلی تکيه دادم
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لهنه فقط يه خورده ذهنم مشغو ! _ 
 گوشه لبش رو خاروند و درحاليکه نگاهش رو از روم برنميداشت گفت :

 _اگه فضولی نيست ميشه بگی مشغول چی؟؟
 فنجون قهوه رو برداشتم و همونطوری که مزه مزه اش ميکردم زيرلب زمزمه کردم:

 _دنبال کارم !
 _همين؟؟

رايه خونه و بی چه بی اهميت حرف ميزد ،هرچند اين بچه مرفه چی از درد نداری و ک
 پولی من که چند روز

ديگه دچارش ميشدم ميدونست ، چپ چپ نگاش کردم و سکوت کردم که با خنده دستاش :
 بالا برد و گفت

 _منظورم اينه که راحت ميتونم حلش کنم البته اگه بخوای!
با اينکه خيلی به کار احتياج داشتم ولی دوست نداشتم کمک جان رو قبول کنم چون اونم 

لما يکی مثلمس  
اميرعلی بود دوست نداشتم باز ازم سوء استفاده بشه و بازيچه بشم پس زبونی روی لبهام 

 کشيدم و بی تفاوت
 لب زدم:

 _نه خيلی ممنون!
با تعجب نگاهی بهم انداخت که با اومدن گارسون قهوه با کيکی سفارش داد و همانطوری 

 نگاهش رو از
 چشام نميگرفت گفت:

و ناآروميت معلومه که خيلی به کار احتياج داری ولی دليل اينکه پيشنهاد از اين پريشونی 
 _ من رو َرد ميکنی

 رو نميفهمم!
 شونه ای بالا انداختم وگفتم :

 _دليل خاصی نداره
 تکيشو به صندلی داد و همونطوريکه نگاهش رو توی کافه ميچرخوند با کلافگی گفت:

 _تو هنوزم از من ناراحتی؟
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دروغ چرا هنوزم وقتی ياد کاری که باهام کرد ميفتم خشم تموم وجودم روميگرفت ولی با 
 ديدن اميرعلی که

بدترين بلاها رو سرم آورد فهميده بودم همه مردا اينطورين و نميشه به هيچ کسی اعتماد 
 کرد و اين موضوع

 برام بی اهميت شده بود
 _نه ديگه برام اهميت نداره !

م با چشمای که برق ميزدند دستاش رو توی هم گره زد و زيرلب انگار داره با با اين حرف
 خودش حرف ميزنه

 زمزمه کرد:
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 _پس ميتونم اميدوار باشم !
سرم رو کج کردم و با چشمای ريز شده خيرش شدم ، يعنی منظورش از اين حرف چی 

 ميتونه باشه ؟ سرش رو
: لی روی لبهاش نشوند و گفتکه بلند کرد با ديدن نگاه متعجبم لبخند عجو  

 _ولی من هنوز روی حرفم هستم و هر وقت بخوای توی شرکت پدرم استخدامی !
با اينکه ذهنم درگير اين بود که قبول کنم ولی دلم راضی نميشد و از اعتماد دوباره ميترسيد 

 از اينکه مردی
 زيادی بهم نزديک بشه ترس بدی توی دلم بود

نشوندم ودرحاليکه سعی ميکردم به چشمای منتظرش نگاه  لبخند مصنوعی روی لبهام :
 نکنم گفتم

 -ممنون از لطفت
وقتی ديد زياد تمايلی نشون نميدم ومشتاق نيستم دستی به ته ريشش کشيد با لبخند جذابی 

 زيرلب زمزمه
 کرد:

 _اوکی ديگه اصرای نميکنم ولی هروقت تصميمت عوض شد کافيه بهم بگی!
ن تاکيد براش تکون دادم که اونم ديگه حرفی نزد و سکوت کرد توی سکوت سری به عنوا

 قهوهمون رو که
خورديم ، بدون توجه به جان بلند شدم و مقابل چشمای متعجبش درحاليکه کيفم روی دوشم 

 مينداختم لب
 زدم :

 _من برم ، يه کمی کار دارم!
رو از روی صندلی  مقابل چشمای گرد شده ام بلند شد و با عجله ميز رو حساب کرد و کتش

 بغل چنگ زد
 وگفت:

 _بريم بريم!
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بی حوصله چشمام رو توی حدقه چرخوندم و جلوتر از اون راه افتادم ، من سعی داشتم از 
 دست اون فرار کنم

 ولی انگار بی فايده بود !
ورش تقريبا تموم شهر رو پا به پام اومد و قصد داشت کمکم کنه ، هرچند اولش از حض

 ناراحت بودم ولی کم
 کم از اينکه تنها نبودم و يکی کنارم بود حس خوبی داشتم

نميدونم چقدر گشته بودم و همه جا رو زيرو رو کرده بودم که خسته رو يکی از نيمکت 
 های پارک نشستم و

بطری آب معدنی رو باز کردم با عطش سر کشيدم با نفس نفس دستی به لبام کشيدم که با 
یحس سنگين  

 نگاهی ، نگاهم به جانی خورد که با طرز خاصی خيرم بود و پلکم نميزد !
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توی نگاهش چيزی بود که درکش برام سخت بود و نميخواستم باورش کنم زود بلند شدم و 
 درحاليکه خاک

 های احتمالی لباسم رو پاک ميکردم بدون نگاه کردن به جان گفتم :
 _از کمکت ممنونم جان !

: ازه به خودش اومده باشه بلند شد و همونطوری که نگاهش رو توی يکدفعه انگار ت
 صورتم ميچرخوند گفت

 _من هنوزم رو پيشنهادم هس.…
 دستم رو جلوش گرفتم و نزاشتم بيشتر ازين ادامه بده:

 _نميتونم !
لبش رو با دندون کشيد و عصبی درحاليکه دستاش توی جيب شلوارش فرو ميکرد به زمين 

 خيره شد
من جوابت رو نشنيده ميگيرم هروقت نظرت عوض شد بهم زنگ بزنباشه ،  _ 

بدون اينکه منتظر پاسخی از جانب من باشه با قدمای بلند ازم فاصله گرفت و دور شد ، به 
 مسير رفتنش خيره

 بودم و به اين فکر ميکردم که بايد چيکار کنم.
يگه نداشتم که بهش تکيه ديگه نميتونستم از اميرعلی کمک بخوام و از طرفی هم هيچ کس د

 کنم و ازش
کمک بخوام از چند روز ديگم امتحانام شروع ميشدن ودرسا فشرده تر ميشدن و من هنوز 

 درگير وحيرون توی
 خيابونا ميگردم

کنار خيابون دستمو برای تاکسی بلند کردم ولی يکدفعه بايادآوری اينکه پس اندازم رو به 
 پايانه و تقريبا هيچی

گرفتم تا خونه پياده برم ندارم تصميم  
 توی تاريکی شب با تنی خسته و پاهای که ديگه نای راه رفتن نداشتن در خونه رسيدم
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دستم رو داخل جيب شلوارم به دنبال کليد فرو بردم ولی نبود ، پوووف کلافه ای کشيدم و 
 شروع کردم به

گوشم رسيد خشکم زد و بی حرکت موندم گشتن جيبای کيفم که با صدای که از پشت سرم به 
 باورم نميشد

 اين موقع شب اينجا چيکار ميکرد
ناباور به عقب برگشتم که با ديدن آينازی که توی تاريک روشن خيابون بهم نزديک ميشد 

 باُ بهت دستمو
 جلوش تکون دادم و سوالی پرسيدم:

 _معلوم هست تو اين موقع شب اينجا چيکار ميکنی؟؟
: لوی دماغش که از شدت سرما قرمز شده بود گرفت و با صدای گرفته ناليددستش رو ج  

 _اومدم که با تو حرف بزنم
با ديدنش که از سرما توی خودش مچاله شده بود کيفم رو زيررو کردم کليدو بيرون کشيدم 
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 درحاليکه با عجله
 در خونه رو باز ميکردم خطاب به آيناز بلند گفتم :

! رما يخ نزدیبدو بيا داخل تا از س _ 
با عجله از پله ها بالا رفتم و در مقابل چشمای متعجب آينازی که مدام به اطراف نگاه 

 ميکرد در خونه رو باز
 کردم و تعارفش کردم داخل شه.

درحاليکه به طرف اتاقم پا تند ميکردم خطاب به اون که هنوزم وسط خونه مردد ايستاده :
 بود گفتم

بيای؟چطور داداشت گذاشته اينجا  _ 
کيفم روی تخت انداختم و پيراهنم رو از تنم بيرون کشيدم و با بالاتنه برهنه به سمت کمد 

 رفتم که صدای
 دلخورش به گوشم رسيد

 _اون خبر نداره يعنی چطور بگم اصلا حواسش به هيچ جا نيست
: ت به يکی از تاپ هامو بيرون کشيدم ودرحاليکه تنم ميکردم از اتاق بيرون رفتم و بی اهمي

 حرفش لب زدم
 _خوب چی ميخوری؟

سنگينی نگاهش رو احساس ميکردم که چطور خيره منه ، بعد از چندثانيه گلوش رو با 
 سرفه ای صاف کرد و

 گفت :
 _هيچی!

دو ليوان نوشيدنی گرم برای هر دومون ريختم و با تنی خسته کنارش روی مبلا نشستم و 
 سرم رو به پشتی

وی لبهاش کشيد و انگار برای گفتن حرفی دودله گفتمبل تکيه دادم ،زبونی ر :  
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 _نبايد از خونه ميرفتی !
 بی تفاوت چشمام روی هم گذاشتم که با لکنت بريده بريده ادامه داد :

 _ تو که رفتی جا برای اون آنا باز شده ديشب توی اتاق امی..…
شدم توی حرفش پريدم وبی تفاوت گفتمنزاشتم بيشتر از اين ادامه بده از کنارش بلند  :  

 _تو گرسنه نيستی ؟؟
متعجب خيرم شد ، انگار اين حجم از بی تفاوتی رو از من انتظار نداشت ، ديگه اميرعلی 

 برام اهميتی نداشت
 ميخواستم هرچه زودتر مدرکم رو بگيرم و از اين کشور لعنتی برم !

دم مهم نبود ، شده پا روی ديگران ديشب احساسم رو کشته بودم و ديگه هيچ کس جز خو
 بزارم و بالا برم بايد

 اين مدرک کوفتی رو بگيرم و با اولين پرواز برگردم ايران
آيناز اون شب پيشم موند و از اتفاقای که بعد از رفتن من از خونه اتفاق افتاده بود گفت ،از 

 اينکه اميرعلی تا
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 چه حد عصبی شده و تموم نگهبانا رو تنبيه کرده
از آنايی گفت که توی اون خونه مونده و توی اتاق اميرعلی ميمونه ولی من فقط سرد و بی 

 روح خيرش بودم
 و به حرفاش گوش ميدادم ، بشکنی جلوی صورتم زد و ناباور ناليد:

 _باورم نميشه يعنی اصلا برات مهم نيست؟
 شونه ای بالا انداختم و با سردی گفتم:

 _تازه دارم عاقل ميشم
شد و در حالی که عصبی جلو قدم ميزد شروع کرد به ُ غر زدنبلند   

اون از داداشم که زده به سرش انگار ديوونه شده اينم از تو که از اين رو به اون رو  !
 _شدی

 با بلند شدن صدای در خونه ساکت شد و با تعحب پرسيد:
 _منتظر کسی بودی؟

چشمی نيم نگاهی به بيرون انداختم نه آرومی زيرلب زمزمه کردم و به طرف در رفتم و از 
 که با ديدن مردی

 مسن که با عينکای ته استکانيش پشت در منتظر ايستاده بود با عجله درو باز کردم
با کنجکاوی نگاهش از بالا تا پايين روم چرخوند و زيرلب بلند طوری که من بشنوم :

 زمزمه کرد
 _پس مستاجر جديد تويی !
رفش رفتم و شروع کردم به حرف زدنبا اين حرفش دستپاچه به ط  
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 _سلام خوب هستيد؟؟ بله منم بفرماييد داخل
برخلاف صورتش که به نظر مهربون ميومد با ابروهای گره خورده نگاهش رو به :

 اطراف چرخوند و گفت
 _چرا کرايه خونت رو به حساب واريز نکردی تا من اين همه راه تا اينجا نيام ؟

مگه امروز چندم بود؟ اوووه  
 چرا سوفی حرفی به من نزده خدای من

با يادآوری پس اندازم که تقريبا هيچی ازش نمونده بود با شرمندگی سرم پايين انداختم و با 
 صدای که انگار از

 ته چاه بيرون ميومد لب زدم:
 _ببخشيد من اصلا فراموش کرده بودم !

ی خطاب بهم گفتدستی به ته ريش سفيدش کشيد و با بدخلق :  
 _خوب الان بيار بده !

شرمنده دستام بهم چلوندم من که پولی نداشتم بخوام بهش بدم ، با خجالت پايين پيرهنم رو 
 چنگ زدم و با

 صدای لرزون گفتم:
 _الان پولی تو خونه ندارم

با اين حرفم چندثانيه سکوت کرد ويکدفعه انگار تازه به خودش اومده باشه يک قدم بهم 
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يک شد و سوالینزد  
 با تعجب پرسيد:

 _يعنی چی نداری؟؟
نبايد ميفهميد بی پولم وگرنه ازش بعيد نبود همين فردا از خونه بيرونم نندازه ، لبخندی روی 

 لبهام نشوندم و
 دستپاچه گفتم:

 _يعنی اينکه پول .…
: مه ، انگار لال شده باشم همه چی از ذهنم پريد که با ديدن چشمای منتظرش که خيره دهن

 باُ لکنت ادامه دادم
 _يعنی اينکه پول نقد تو خونه ندارم!

آهانی زير لب زمزمه کرد و انگار که هنوز نسبت بهم شک داره نگاه عجيبی بهم انداخت و 
 درحاليکه دستی به

 کتش ميکشيد تاکيدوار گفت:
 _باشه پس تا فردا پول رو بهم برسون

 زيرلب باُ بهت زمزمه کردم:
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 _پول !
 سرش رو بلند کرد و با تعجب پرسيد :

 _چيزی گفتی ؟!
با استرس چندبار پشت سرهم نه رو زمزمه کردم ،در خونه رو باز کردم درحاليکه دستمو 

 به سمت داخل خونه
 ميگرفتم خطاب بهش گفتم:

 _بفرماييد داخل
تقريبا توی خونه از کنار دستم نيم نگاهی به داخل خونه انداخت و با کنجکاوی نگاهش رو 

 چرخوند ولی داخل
 نيومد ،درحاليکه قصد پايين رفتن از پله ها رو داشت گفت:

 _فردا منتظرتم!
بدون توجه به صورت ماتم زدم از پله ها پايين رفت ،از پشت خيره رفتنش شدم و به اين 

 فکر ميکردم که اين
خروجی رو باز کرد و به دردسر جديد از کجا اومد و توی اين بی پولی گريبانگيرم شد در 

 طرف من که هنوزم از
 بالا خيره اش بودم برگشت و گفت :

 _يادت نره ، آدرسمم رو از سوفی بگير !
پيرمرد طماع ببين چندبار برای چندرغاز هی ميگه ! بدون اينکه جوابی بهش بدم با خشم 

 سرم رو بالا گرفتم و
ای بلند شدن در خونه فهميدم که بيرون چشمام روی هم فشار دادم که بعد از چندثانيه با صد

 رفته
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 حالا بايد چيکار ميکردم نميدونستم !
پول رو ميخواستم از کجا جور کنم يه مشکل ديگه ای به مشکلاتم اضافه شد حس ميکردم 

 سرم داره از فشار
 فکرای زيادی که توی سرم چرخ ميخوره منفجر ميشه

وزيون نشستم که آيناز به طرفم برگشت و با فکری مشغول داخل خونه شدم و روبه روی تل
 با اخمای درهم

 گفت:
 _صاحب خونت بود؟

توی سکوت سری به نشونه آره براش تکون دادم که روی مبل خودش رو به طرفم به جلو :
 کشيد و گفت

 _ميگم به پول احتيا.…
با صدای بلند شدن صدای زنگ تلفن حرفش رو قطع کرد و با کنجکاوی نگاهش رو به 

ف به دنبال موبايلماطرا  
 چرخوند و گفت :

 

| P a g e 575 
 

 _گوشی توعه ؟؟
از هپروت بيرون اومدم و بی حوصله بلند شدم ،دنبال گوشيم به اتاقم رفتم ولی يادم نميومد 

 زمانی که اومدم
کجا گذاشتمش ، پريشون به دنبالش نگاهم رو اطراف چرخوندم که با ديدن کيفم با قدمای 

 بلند به طرفش
 رفتم

با ديدن شماره جان نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و گوشی رو توی دستم چرخوندم ، حالا 
 اين چشه هی
 زنگ ميزنه

 چرا دست از سرم برنميداره خدای من !
نميدونم چقدر خيره گوشی توی دستم شدم که تماس قطع شد ، شونه ای بالا انداختم و بی 

 تفاوت خواستم
که با لرزيدن دوبارش توی دستم پوووف کلافه ای کشيدم و گوشی روی تخت پرت کنم 

 تماس رو وصل کردم
 _بله جان !

 بعد از چند دقيقه صدای گرفته اش تو گوشم پيچيد درحاليکه دماغش رو بالا ميکشيد گفت :
ببخشيد مزاحمت شدم ، ازت ميخوام فردا رفتی دانشگاه به استاد کويين بگی نمره پروژه !

 _من رو بده
از من ميخواست که همچين حرفیچرا   

 به استاد بزنم نميفهميدم ، وقتی سکوتم رو ديد با سرفه ای صداش رو صاف کرد و گفت:
ببخشيد از تو خواستم ولی حالم خيلی بده و فردا نميتونم دانشگاه بيام و آخرين کلاسمونم با 

 _ استاد کوين
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 هستش و اگه.…
ا کلافگی که توی صدام بابت فردا و پولی که فهميدم منظورش چيه ، توی حرفش پريدم و ب

 بايد جور ميکردم
 موج ميزد گفتم :

 _باشه حتما بهش ميگم
 _خيلی ممنون ، شب خوش!

 با فکری که به ذهنم رسيد قبل از اينکه گوشی رو قطع کنه دستپاچه صداش زدم و گفتم:
 _جان درمورد چيزی که صبح بهم گفتی هنوزم سر حرفت هستی؟

: ه تعجب توش موج ميزد گفتبا صدای ک  
 _کدوم حرفم ؟؟
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شرمنده از اينکه صبح اونطوری دربرابرش جبهه گرفتم و پيشنهادش رو َرد کردم حالا 
 خجالت ميکشيدم چيزی

 ازش بخوام ،کلافه شروع کردم به قدم زدن
کار ديگه.…همون چيز  _ 

قطع شده صداش زدم که بعد از چند صدايی از اون سمت خط نيومد با فکر به اينکه تماس 
 سرفه پی در پی

 گلوش رو صاف کرد و گفت:
 _پس بلاخره فکراتو کردی !؟

با اينکه دلم نميخواست باز محتاج هيچ مردی بشم ولی به خاطر کرايه خونه واينکه شايد تا 
 چند روز ديگه

 خونه ی نداشته باشم که توش بمونم به اجبار لب زدم:
 _آره

: عين من شوق و ذوق صبح که اونطوری بهم اصرار ميکرد رو نداشت چون با انگار اونم 
 صدای خسته ای گفت

 _باشه امشب با پدر صحبت ميکنم
 با خوشحالی لبمو گزيدم و ممنونمی زير لب زمزمه کردم که ادامه داد:
 _فقط صبح سر موقع شرکت باش چون پدر روی زمان خيلی حساسه!

ی که بينمون اتفاق افتاده بود اينطوری محتاجش شده بودم و از اينکه بعد از اون جرياناي
 بهش رو انداخته

 بودم ناراحت وکلافه دستی به صورتم کشيدم !
 اين همان جان بود و معلوم نبود باز چه چيزی توی سرش باشه و نخواد ازم سؤاستفاده کنه

دم اومدم و بی توی فکر فرو رفته و سکوت کرده بودم که با صدا کردن مکرر اسمم به خو
 اختيار هااانی خطاب

 بهش گفتم که صدای خنده ريزش تو گوشی پيچيد
 _باشه حواسم هست !

 با صدای که خنده توش موج ميزد با شيطنت گفت :
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 _آره اگه فردا مثل الان حواست باشه خيلی خوبه !
به  داشت غير مستقيم به حواس پرتيم اشاره ميکرد و ميخواست سر به سرم بزاره ولی من

 قدری فکرم درگير
 پول بود که دل و دماغ حرفاش رو نداشتم

 _نميدونم چطور تشکر کنم ، ممنون از لطفت !
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فهميد که حوصله حرف زدن ندارم خواهش ميکنمی در جوابم گفت که بعد از شب بخير 
 کوتاهی تماس رو

با يادآوری آيناز بلند شدم و قطع کردم و خودم روی تخت پرت کردم ،چشمام بسته بودم که 
 خسته از تخت

 پايين رفتم
 آيناز با ديدنم نگاهش رو از تلوزيون گرفت و سوالی پرسيد:

 _کی بود ؟؟
 يک کلمه زير لب زمزمه کردم: جان

از چشمای ريزبينش که خيرم بود معلوم بود که ميخواد بپرسه جان کيه ولی بهم نزديک شد 
 و درحاليکه دستام

تاش ميگرفت دلجويانه لب زدرو توی دس :  
نميدونم چی بين تو و داداشم گذشته ولی ازت می خوام برگردی خونه و دست اين لج بازيای 

 _بچگانه برداريد
بی اراده پوزخندی گوشه لبم نشست هه لج بازی؟؟ اون از زندگی من و رفتارای 

 خودخواهانه داداشش چی
 ميدونست که اينطوری راحت حرف ميزد

خونه دارم من خودم !  _ 
 _يعنی چی ؟؟

 دستم رو از دستاش بيرون کشيدم و ازش فاصله گرفتم
 _يعنی اينکه ديگه پام رو تو اون خونه نميزارم !
 _يعنی ميخوای بگی عشقت يه شبه از بين رفت ؟

 خنده تلخی کردم
 _عشق ميتونه به نفرتم تبديل شه

: ون ميداد گفتبا چشمای گشاد شده درحاليکه عصبی دستاشو به اطراف تک  
باورم نميشه انگار شما دوتا به سرتون زده ، هر دوتون مثل ديوونه ها سعی ميکنيد خودتون 

 _ رو بيخيال
 نشون بديد

نميدونم چقدر خيره اش شدم و دست به سينه به مبل تکيه دادم به حرفاش گوش ميدادم ، اون 
 از همه چی

وتم به طرفم برگشت وعصبی گفتحرف ميزد و عصبانيتش رو خالی ميکرد با ديدن سک :  
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 _چيه چرا حرفی نميزنی؟؟
 _چون همه چی برام تموم شده
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 بدون توجه بهش بلند شدم و درحاليکه به طرف اتاقم قدم تند ميکردم گفتم:
 _خيلی خستم فردام قرار کاری مهمی دارم توام بيا بخواب

اشتم و خاموشش کردم و بالشت صبح با صدای مکرر زنگ گوشی خسته دستم روش گذ
 محکم روی سرم

کشيدم گذاشتم که يکدفعه با يادآوری قرار کاری که داشتم از جام پريدم و جيغ خفه ای  
ب با ديدن ساعت روی پاتختی گيج بلند شدم و دور خودم چرخيدم وااای خدای من خوا

 موندم ،گوشی يکسره
ان دستپاچه تماس وصل کردم و زنگ ميخورد و روی اعصابم ميرفت با ديدن شماره ج

 روی پخش زدم گوشی
توی  رو کناری انداختم با عجله شروع کردم به لباس پوشيدن صدای گرفته و تو دماغيش

 اتاق پيچيد که کلافه
 گفت:

 _معلوم هست تو کجايی ؟ مگه نگفتم پدر روی زمان خيلی حساسه ؟؟
: زدم ردم تنم کنم دستپاچه لبشلوار از توی کمد بيرون کشيدم وهمونطوری که سعی می ک  

 _ببخشيد خواب موندم
 _باشه حالا زود برو

 دست به شلوار خشکم زد و با بهت گفتم:
 _مگه تو نميای؟؟

 تو گلو همونطوری که سرفه ميکرد خنديد و با مهربونی گفت:
 _نه دختر خوب ، ديشب گفتمت که من حالم مساعد نيست

رف مر شلوارم درست کردم و درحاليکه به طآخ يادم رفته بود که مريضه ، با عجله ک
 دستشويی پاتند ميکردم

 گفتم:
 _باشه ، من برم ديرم شد

 _اوکی آدرسم برات ميفرستم موفق باشی
کر صدای بوق آزاد توی فضای اتاق پيچيد ،چند مشت آب به صورتم پاشيدم و به اين ف

 ميکردم که چطور
يشترم بذهن و فکرم خيلی درگيره از اين ديشب يادم رفته بود آدرس رو ازش بگيرم کلا  !

 انتظاری ازم نميره
دن شرکت کمتر از نيم ساعت خودم رو به آدرسی که جان برام فرستاده بود رسوندم ، با دي

 بزرگی که روبه روم
! ستبود با تعجب زيرلب سوت بلندی کشيدم ، معلوم بود از اون شرکت های ميلياردی ه  
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ن دستی ر و وضعم انداختم بد نبودم ، خداروشکر لباسام هنوزم شيک و نو بودنگاهی به س
 به موهام کشيدم و

انی به درحاليکه نفس عميقی ميکشيدم وارد ساختمون شدم و بعد از سوال پرسيدن از نگهب
 سمت آسانسور

 رفتم
نبودم د با ديدن شرکت به اون بزرگی استرس يه جونم افتاده بود ، آخه من کار زيادی بل

 ميترسيدم استخدامم
 نکنن ، با يادآوری اينکه جان سفارش من رو به باباش کرده ته دلم اميدوار شدم

و تکون با قسمت مديريت که رسيدم با قدمای محکم به طرف منشی رفتم که با ديدنم سرش ر
 داد و سوالی

 پرسيد:
 _با کی کار داريد؟

چرخوندم دستم به لبه ميزش گرفتم و نگاهم رو توی دفترش  
 _آقای ميلر

ده سوالی ابرويی بالا انداخت و درحاليکه نگاهش روم بالا پايين ميکرد با چشمای ريز ش :
 پرسيد

 _بگم کی کارشون داره؟؟
 _احمدی هستم ، همکلاسی پسرشون

 _باشه بشينيد تا صداتون کنم !
 ،شستم سری به نشونه تاکيد حرفاش تکون دادم و روی صندلی های گوشه سالن منتظر ن

 حدود يک ساعت
اشتاونجا نشسته بودم و ديگه مثل دقيقه اول نگاه کردن به اطراف برام جذابيتی ند  

مگه نميگفت پدرش روی زمان حساسه پس الان چی شده که اينطوری من رو معطل 
 خودش کرده ، نيم

سته نگاهی به ساعت مچيم انداختم يک ساعت ديگه کلاس داشتم ولی هنوز اينجا بودم خ
 دستم رو از زير

 چونم برداشتم و به طرف منشی رفتم
 _ببخشيد چی شد؟

 بدون اينکه سرش رو از روی دفتری که جلوش بود برداره گفت:
 _جلسشون تموم شد ميفرستمتون داخل!

ه صبر ميکنم بی قرار لبم رو گزيدم و نگاهم رو به در بسته اتاقش دوختم ، تا نيم ساعت ديگ
 بعدش ميرم به

د شد و اره سرجام نشستم! هنوز چند دقيقه نگذشته بود که صدای زنگ تلفن بلناجبار دوب
 منشی گوشی رو
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برداشت و درحاليکه نگاهش روی من ميچرخيد با تلفن حرف ميزد ، بعد از قطع تلفن نيم 
 نگاهی سمتم

 انداخت و گفت:
 _ميتونی بری داخل!

بلند به طرف اتاق مديريت رفتم ، از درون داشتم  چه عجبی زيرلب زمزمه کردم و با قدمای
 ميلرزيدم اگه قبولم

 نميکرد چی؟
تقه ای به در زدم و با سری پايين افتاده داخل شدم و سلام آرومی زيرلب زمزمه کردم که با 

 شنيدن صدای گيرا
 و جذابی که به گوشم رسيد بی اراده مسخش شدم و سرم بالا اومد

 _خوب بود؟
نجاه ساله با تيپی نفس گير و شيک که از سرو صورتش غرور ميباريد پشت مردی حدودا پ

 ميزش نشسته بود
 و با حالت خاصی نگاه ازم نميبريد دستامو توی هم گره زدم و با تعحب پرسيدم:

 _ببخشيد چی؟؟
 تکيه اش رو به صندليش داد و نيشخندی زد و گفت :

 _اينکه منتظر بمونی!؟
ی در کار نبوده و تا الان از قصد من رو معطل خودش کرده تا اووه خدای من ، پس جلسه ا

 تلافی دربياره، با
 اينکه حرصم گرفته بود ولی مجبور بودم چيزی نگم

 _بابت صبح معذرت ميخ.…
 توی حرفم پريد و دستش رو به طرف مبلا گرفت

 _بشين تا حرفامون بزنيم
فتدهن نيمه بازم رو بستم و نشستم که دقيق خيرم شد و گ :  

 _ خوب سابقه کاريت رو بگو ؟؟
جز رستوران که گارسون بودم مگه سابقه کاری ديگه ای داشتم؟؟ لبمو با دندون کشيدم و :

 خجالت زده گفتم
 _سابقه ای ندارم

 کلافه دستی به صورتش کشيد و زيرلب از دست تو پسری زمزمه کرد
 _پس ميتونی منشی خود جان بشی!

: امه دادسرش رو تکون داد و کلافه اد  
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 _کار ديگه ای با اين وضعت سراغ ندارم
از اين حرفش حرصم گرفت ، يه جورايی داشت روم منت ميزاشت که مجبوره استخدامم 

 کنه ، دستام با حرص
 مشت کردم که يه وقت چيزی بهش نگم، زيرلب مدام با خودم تکرار ميکردم:

 _نورا تو به اين کار احتياج داری!
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: اين حرف خودم رو آروم ميکردم که کاغذی رو به طرفم گرفت و با لحن خشکی گفتبا   
 _امضا کن همه شرايط داخلش نوشته شده!

فقط ميخواستم هرچه زودتر از اينجا فرار کنم ، بلند شدم و بدون اينکه بخونمش امضايی 
 پايين برگه انداختم،

: ه ابرويی بالا انداخت و با تيزبينی خودکار روی ميز انداختم و برگه رو به سمتش گرفتم ک
 گفت

 _هميشه قبل اينکه امضا کنی ،اون برگه رو بخون
 با چشمای بی روح خيره شدم که ادامه داد:

 _شايد حکم اعدامت باشه بايد امضاش کنی؟؟
 پوزخند تلخی گوشه لبم نشست و بی تفاوت لب زدم :

 _مهم نيست !
م شد ولی بی اهميت زبونی روی لبهام ديدم چطور چشماش گشاد شدن و با تعجب خير

 کشيدم و درحاليکه
 کيفم روی دوشم تنظيم ميکردم گفتم:

 _ممنون از لطفتون ميتونم برم؟!
 به خودش اومد و درحاليکه برگه توی دستش رو داخل پرونده ای جا ميداد گفت:

 _بفرماييد
ميرفتم که منشی  بعد از خدافظی کوتاهی از اتاقش بيرون زدم و داشتم به سمت آسانسور

 صدام زد ، با
 ابروهای بالارفته به عقب برگشتم و سوالی خيرش شدم که بهم اشاره کرد جلو برم

 اينم يه چيزيش ميشه هااا ؟؟
نزديکش که رسيدم خطاب به شخصی که پشت گوشی بود گفت باشه حواسم هست بهشون 

 ميدم ، منتظر
به طرفم گرفت ،کنجکاو ابرويی بالا  ايستاده بودم که تماس رو قطع کرد و پاکتی رو :

 انداختم و سوالی پرسيدم
 _چی هست ؟؟
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چيزی نگفت که پاکت رو از دستش گرفتم و بازش کردم با ديدن چيزی که توش بود خشکم 
 زد و حيرون

 موندم.
شاره چرا اينا رو به من داده ، انگار لال شده باشم پاکت رو به طرفش گرفتم و با دستم ا

 کردم چين؟؟
 لبهای رژ خوردش رو جلو داد و نيم نگاهی به پولای توی پاکت انداخت و گفت:

 _حقوقتونه !
باُ بهت چی آرومی زيرلب زمزمه کردم؟؟ حقوق چی؟؟ من که امروز استخدام شدم تازه اين 

 پول برای من خيلی
 زياده، بسته رو به سمتش گرفتم و با تعجب پرسيدم :
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منه ؟؟واقعا اين مال  _ 
دستش رو زير چونه اش زد و کلافه آره آرومی زيرلب زمزمه کرد ،پولا رو بيرون آوردم 

 و به سمتش گرفتم
 _آخه.…

کيبرد کامپيوترو به سمت خودش چرخوند و درحاليکه معلوم بود از دستم کلافه شده توی 
 حرفم پريد

بزاريد من به کارام آقای ميلر گفتن حقوق يک ماهتون رو جلوتر بهتون بدم حالام اگه 
 _برسم

خواستم اعتراض کنم و پولا رو پس بدم ولی با يادآوری صاحب خونه و پولی که قراره 
 امروز براش ببرم

پشيمون پاکت پولا رو توی دستم مچاله کردم و با ببخشيد کوتاهی ازش فاصله گرفتم و با 
 عجله سوار

 آسانسور شدم
ه نگاهی بهشون بندازم ته کيفم انداختم ،سوار از شرکت بيرون زدم و پولا رو بدون اينک

 اولين تاکسی که کنار
 پام ايستاد شدم ،خودم رو به دانشگاه رسوندم

امروز کلاس مهمی داشتم و فقط چند دقيقه ديگه تا شروعش مونده بود خداروشکر سر موقع 
 رسيدم ،سرکلاس

با انرژی به استاد گوش  بخاطر پولايی که جور شده بود لبخند از روی لبهام پاک نميشد و
 ميدادم و اين وسط

 جوليا نگاه ازم برنميداشت
بی توجه بهش نکته هايی که استاد ميگفت رو يادداشت ميکردم ، ازش دلگير بودم و 

 حرفاش مدام توی ذهنم
 تکرار ميشدن

بعد از اتمام کلاس توی سالن باعجله خودم رو به استاد رسوندم و درحاليکه جزوهايی توی 
رو جابه جا دستم  

 ميکردم خطاب بهش گفتم:
 _ببخشيد استاد آقای ميلر ازم خواستن بهتون بگم که نمرش رو کامل بهش داديد يا نه؟
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 استاد ايستاد و درحاليکه دستی به صورتش ميکشيد سوالی لب زد :
 _همون که پروژش رو دير تحويل داد؟؟

 _آره فکر کنم
: کون داد و گفتسری به نشونه تاکيد ت  

 _نمره کاملش رو امروز براش رَد ميکنم
با تشکر کوتاهی از استاد به عقب برگشتم که سراغ صاحب خونه برم ولی با ديدن کسی که 

 دست به سينه و با
 اخمای گره خورده دقيق پشت سرم ايستاده بود ناخودآگاه يک قدم به عقب برداشتم
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 “اميرعلـــــے “
نده ای برام بود اگه بخاطر امتحانات که چند روز ديگه شروع امروز روزِ  ک ِ سل کن

 ميشدن نبود اصلا دانشگاه
نميومدم، توی راهرو خسته داشتم جواب يکی از دخترای دانشجو رو ميديدم که حس کردم 

 برای ثانيه ای نورا
 رو ديدم

غ سرسری جواب اون دانشجو رو دادم و باکنجکاوی نگاهم رو به دنبال نورا به اطرا
 چرخوندم، با ديدنش کنار

کويين با کنجکاوی نزديکشون شدم که با شنيدن حرفايی که داشت ميزد با خشم دندونام روی 
 هم سابيدم

اين دختر تا منو به مرز جنون نميبرد دست بردار نبود ،درسته تصميم گرفته بودم ازش 
 فاصله بگيرم ولی خشم

روش حساس بودم يکدفعه به عقب برگشته  و عصبانيتم دست خودم نبود چه بخوام چه نخوام
 که سينه به

 سينم شد و با ديدنم خشکش زد
 ابرويی بالا انداختم و با عصبانيت پرسيدم:

 _از کی تا حالا شما وکيل وصی جان شدی؟
 کتاب رو محکم توی دستش فشار داد و با چشمای ريز شده گفت:

کلاسيمه و کمک کردن بهش فکر اولا مجبور نيستم به شما جواب پس بدم دوما ايشون هم
 _ نکنم مشکلی

 باشه!
نگاهم رو به اطراف چرخوندم و سعی کردم آروم باشم ،بهش نزديک شدم نيشخندی گوشه 

 لبم نشوندم و
 گفتم:

 _يادت نرفته که هنوز زن منی!
 ميخواستم عصبی بشه ولی برعکس انتظارم لبخندی زد :
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 _چی؟؟ اتفاقا يادم رفته
 دستی به چونش کشيد و با پوزخندی ادامه داد:

 _آخه چيزای بی اهميت زود يادم ميرن
باورم نميشد اين دختر رو به روم نورا باشه ، به قدری رفتارش سرد بود که خشکم زد، با 

 تنه محکمی که بهم زد
 و از کنارم رد شد به خودم اومدم

ی دانشگاهيم کلافه چنگی توی موهام به عقب چرخيدم که دنبالش برم ولی با ديدن اينکه تو
 زدم و با قدمای

 عصبی به طرف ماشين رفتم و با سرعت از دانشگاه بيرون زدم
با سرعت توی جاده ميروندم و با يادآوری حرفاش عصبی مشت محکمی روی فرمون 
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 کوبيدم
 _که به من مربوط نيست و برات بی اهميته هااا ؟!

اشت دور برميداشت ، با ديدن چشمای سرد و يخيش اينطوری فايده نداشت ديگه زيادی د
 باورم نميشد نورا

 باشه که اينطوری با من رفتار ميکنه که انگار نميشناستم و غريبه ام!
نميدونم چقدر بی هدف توی خيابونا روندم که با تاريکی هوا به خودم اومدم و بی اختيار 

 ماشين رو به طرف
رکت دادمخونه ای که نورا توش زندگی ميکرد ح  

جلوی خونش ماشين رو پارک کردم ونگاهمو به پنجره اتاقش دوختم که با ديدن چراغ 
 خاموشش صورتم

 درهم شد يعنی اين موقع شب کجاس؟ خواب که نميتونه باشه
گوشی بيرون آوردم که باهاش تماس بگيرم ولی جلوی خودم رو گرفتم و عصبی گوشی رو 

 جلوی ماشين پرت
تم کشيدم معلوم نيست کجا رفته نصف شبی دختره گستاخکردم دستی به صور !  

همينجوری داشتم حرص ميخوردم و هراز گاهی نگاهی به ساعت مينداختم ولی ديگه تحملم 
 تموم شده باشه

 باز گوشی رو برداشتم و شماره خونش رو گرفتم
 هر چی بوق ميخورد برنميداشت پس حدسم درست بود و خانم معلوم نبود کجا رفته !

ز ماشين پياده شدم و درحاليکه گوشی دستم بود عصبی شروع کردم به راه رفتن ا
 برنميداشت ، لعنتی زير لب

 گفتم و دستی به صورتم کشيدم
امير لعنتی تو مگه قرار نبود کاری باهاش نداشته باشی پس الان دقيقا چه مرگته!؟ عصبی 

 چنگی به موهام
: م زمزمه کردمزدم و لبه خيابون نشستم و زير لب با خود  

 _نميتونم نميتونم
 

| P a g e 585 
 

با صدای نزديک شدن ماشينی سرم رو بلند کردم چون خيابون خلوتی بود و پرنده پر نميزد 
 کوچکترين صدايی
 راحت پخش ميشد

دستم رو جلوی صورتم گرفتم و با چشمای ريز شده سعی کردم داخل ماشين رو ببينم ولی 
 بی فايده بود
ماشين جلوم بود و من پشتش نشسته بودم کسی ديدی به من نداشت ، با توقف  چون تقريبا

 ماشين جلوی
 خونه نورا باعجله درحاليکه خاک احتمالی پشت شلوارم رو ميتکوندم بلند شدم

ولی با ديدن کسايی که از ماشين پياده ميشدن دستم رو به بدنه ماشين گرفتم و ناباور خشکم 
 زد

د از ماشين جان پياده شد و نميدونم چی بهش گفت که قهقه اش بالا نورا درحال بگو و بخن
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 گرفت و من به
 اين فکر ميکردم که تا حالا چندبار پيش من اينطوری خنديده ولی هيچی بخاطرم نميومد

يک قدم به سمتشون برداشتم ولی با يادآوری اينکه پيش من هميشه ناراحت بود و يک بارم 
 خنده از ته دلش

پاهام از حرکت ايستادرو نديدم   
با دستای مشت شده و چشمای غمگين نميدونم چقدر خيرشون بودم که با ديدن جان که از 

 ماشين پياده
 ميشد متعجب شدم

 برای چی اون داره پياده ميشه؟؟
 داشتم خودخوری ميکردم که جلو نرم و چيزی بهشون نگم

بم تند تند ميزد ميترسيدم از اينکه نورا در خونه رو باز کرد و جان کنارش ايستاده بود ، قل
 داخل بشه و بخواد

 توی خونه تنها باشن
بی اراده يک قدم به طرفشون برداشتم که جان سوار ماشين شد ، خودم رو پشت درختا 

 پنهون کردم و نفسم
 رو با فشار بيرون فرستادم

ستم نورا رو از اينکه اينطوری ضعيف باشم حالم داشت از خودم بهم ميخورد ، ولی نميتون
 با کسی ببينم و

 دست خودم نبود
کلافه چنگی به موهام زدم که ماشين جان به سرعت از کنارم گذشت و رفت ،بايد با نورا 

 حرف بزنيم اصلا
 خوشم از اين پسره نميومد

با قدم های بلند به طرف نورايی که داشت داخل خونه ميشد رفتم ، با شنيدن صدای قدمام به 
 طرفم برگشت

با ديدنم با عجله خواست در رو ببندهکه   
 دستم روی در گذاشتم و مانع از رفتنش شدم که به طرفم چرخيد و عصبی گفت:
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 _چيه ؟؟ چی از جونم ميخوای
از اين لحن سردش در رو بين دستام فشردم ، سرم در حال انفجار بود و صدای بلند تپش 

 های قلبم رو
د اين نوراسميشنيدم باورم نميش !  

 به خودم مسلط شدم ،آب دهنم رو قورت دادم و با ُلکنت لب زدم :
 _تا اين ساعت کجا بودی؟؟

 با کف دست محکم تخت سينم زد ، بخاطر حرکت ناگهانيش يک قدم عقب رفتم
 _به توچه هاااا ؟؟ به توچه

به زور خودم رو کنترل کردم که سرش داد نزنم ، ولی خودش نميزاشت عصبی مشت 
 محکمی به ديوار کنار
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 سرش کوبيدم که از ترس جيغ کوتاهی کشيد
به طرفش چرخيدم و چونه اش رو توی دستم گرفتم سرم رو نزديک بردم و با لحن 

 ترسناکی کنار گوشش
 غريدم :

 _همه چی تو به من مربوطه فهميدی؟؟ همه چيت
: فتپوزخند صدا داری زد و درحاليکه نگاهش توی چشمام ميچرخوند عصبی گ  

اگه بخاطر اون صيغه اينطوری ميگی اصلا برام ارزشی نداره فردام ميای بريم باطلش 
 _کنی

از اينکه به راحتی از جدايی با من حرف ميزد حرص تموم وجودم رو فرا گرفت ، يکدفعه 
 با تموم خشم توی

وجودم لبم روی لبش گذاشتم و بدون توجه به چشمای گشاد شده اش به شدت شروع کردم به 
 بوسيدنش

لباش رو بين لبام گرفتم و با عطش ميبوسيدم ، خيلی وقت بود که طعم لباش رو نچشيده بودم 
 شيرين بودن

 درست عين شکلات !
دستام روی پهلوهاش گذاشتم و به خودم چسبوندمش، توی بغلم قفلش کردم ،ديدم چطور 

 بدنش سست و
 بی حس شد و اگه من نبودم نقش زمين ميشد

راش تنگ شده بود که بی اراده دستمو روی بدنش ميکشيدم و بوی عطرش دلم به قدری ب
 رو عميق نفس

 ميکشيدم
دستش توی موهام نشست و منتظر بودم مثل هميشه باهام همکاری کنه ولی برخلاف 

 انتظارم سعی کرد به
 عقب ُ هلم بده و از خودش جدام کنه
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و کشيدم که آخ آرومی توی دهنم گفت ، ازش جدا  با حرص عجيبی لبش رو بين لبام گرفتم
 شدم ،پيشونيم به

 پيشونيش تکيه دادم
 _تو مال منی فهميدی؟

 پوزخندی به چشمای خمارم زد
 _خواب ديدی خير باشه آقا

 دستاش تخت سينم زد و به عقب ُ هلم داد و ادامه داد :
 _بار آخرت باشه من رو ميبوسی

 از حرص بوسه ريزی روی لباش زدم
 _من هروقت اراده کنم ميبوسمت پس به من امر و نهی نکن

با خشم پشت دستش رو به لباش کشيد و با حرفی که زد حس کردم برای ثانيه ای قلبم نزد و 
 يخ زدم
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 _از همه چيت حالم بهم ميخوره !
ناباور نگاش کردم ،يعنی از من متنفر بود تا اين حد که حتی دوست نداشت نزديکش بشم ، 

اشارهانگشت   
 اش رو جلوی صورتم تکون داد و عصبی ادامه داد:

 _هرچی بين من و تو بوده تموم شده اين رو آويزه گوشت کن و ديگه بهم نزديک نشو
من مات و مبهوت رو کنار زد و داخل خونه شد در رو محکم بهم کوبيد ، بازم گند زده بودم 

 ولی نورا از اين رو به
کردم نميشناسمشاون رو شده بود طوری که حس مي  

از حرفاش حس بدی بهم دست داد و بلاتکليف به ديوار تکيه دادم و چشمام بستم ! نميدونم 
 چه مرگم بود

 مگه خودم نميخواستم ازم جدا شه پس حال الانم چی بود !
کلافه از رفتارهايی که جديدا از نورا سر ميزد سوار ماشين شدم و به طرف جايی که اين 

مموقتا ميتونست آرو  
 کنه روندم

با رسيدن از ماشين پياده شدم نگهبان ها با ديدنم به نشونه احترام دستشون روی سينشون 
 گذاشتن و خم

 شدن
بی تفاوت سری براشون تکون دادم و داخل شدم ، روی صندلی بار نشستم خطاب به :

 گارسون لب زدم
 _بريز !
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د ، اينقدر خوردم و به کسايی که ميرقصيدن نگاه سری تکون داد و ليوان جلوم رو ُپر کر
 کردم که مست مست

 شدم و توی حال خوشی فرو رفتم.
با نشستن کسی کنارم سرم بلند کردم که با ديدن ماريا ابرويی بالا انداختم و با صدايی  :

 کشدار گفتم
 _اووووه مادمازل چه عجب !

دستش گرفت با عشوه لباش رو بهم ماليد و طره ای از موهاش توی  
 _چطوری ؟ خيلی وقته سراغ من و دخترام نميای

 ليوان مشروب سر کشيدم و بی اختيار خنديدم و با يادآوری نورا زيرلب زمزمه کردم
 _يه بهترشو داشتم

 اووووه آرومی زيرلب زمزمه کرد و با بهت گفت :
 -برای اولين بار ميبينم تو خوشت از کسی اومده

: توی مستی با ناراحتی گفتم پوووف کلافه ای کشيدم و  
 _ديگه ندارمش !

 دستی روی شونم زد و با لحن خاصی کنار گوشم زمزمه کرد :
 _بگم يکی از دخترام بياد پيشت؟؟
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 توی مستی سری براش تکون دادم که با چشمايی که برق ميزدند از کنارم بلند شد
، سرم رو که گيج ميزد پيکا رو ميزدم بالا و بيشتر توی عالم بيخيالی خودم غرق ميشدم 

 روی ميز گذاشتم بی
 اختيار عوقی زدم و زدم زير خنده

کسی کنارم نشست و دستش رو نوازش وار روی صورتم کشيد سرم بالا گرفتم و با ديدن 
 دختری لوندی که

کنارم نشسته بود و معلوم بود از دخترای مارياس سری براش تکون دادم نزديکم شد آروم 
 کنار گوشم زمزمه

 کرد :
 _من يادت هست؟؟

 توی مستی با بد ُ خلقی کنارش زدم
 _نه !

 انگشتش روی لبم کشيد و با چشمای خمار شده لب زد :
 _ولی من هنوز اون شب خاطر انگيز يادم نرفته اميرعلی!
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بی توجه به حرفاش و اينکه اسم از کجا ميدونه دستمو برای گارسون تکون دادم و ازش 
م برام مشروبخواست  

 بريزه ، حرفا و رفتار نورا مدام توی سرم چرخ ميخوردن و سرم به دوران افتاده بود
 خودشو بهم چسبوند بالحن اغواکننده ای کنارگوشم زمزمه کرد :

 _تنت چقدر داغه !
پيشونيم رو دست کشيدم و يقه ام رو کشيدم با دستای لرزون سعی کردم دکمه های بالايی 

کنم پيرهنم رو باز  
 حال روحيم خيلی بد بود و کنترلی روی اعصابم نداشتم

دمای بدنم بالا زده بود و دلم شديد کسی رو ميخواست که الان معلوم نبود چيکار ميکرد و 
 توی چه حالی بود

با يادآوری حرفاش و حرکاتش شيشه مشروب رو از روی ميز بلند کردم و يک نفس سر 
 کشيدم

و لباسم رو خيس ميکرد ولی حالم رو خوب ميکرد لااقل نورا  از کنار لبام پايين ميريخت
 رو توی ذهنم کمرنگ

 ميکرد ،شيشه روی ميز کوبيدم و با حالی خراب پشت دستمو به دهنم کشيدم
سرم رو به صندلی تکيه دادم و توی اون شلوغی و سروصدا گيج و منگ چشمام بستم که با 

 خيس شدن لبام
 لای پلکام رو باز کردم

يدن اون دختره که چشماش رو بسته بود و لبام رو به شدت ميبوسيد پلکی زدم وعصبی با د
 با صدای خماری

 ناليدم:
 _برووووو کنار
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 دستاش دور گردنم حلقه کرد و با صدای آرومی کنار گوشم زمزمه کرد:
 _يه امشب به هيچ چيزی فکر نکن و خودت رو رها کن!

دست از تقلا کردن برداشتم با ديدن سکوتم با اين حرفش دستام سست و بی حس شدن و 
 لباش رو باز روی

لبام گذاشت ،چشمام بستم و با نفس عميقی که کشيدم سعی کردم برگردم به گذشته ای که  !
 داشتم

گذشته ای که نه اسمی از نورا توش بود و نه فکر و خيالی که اينطوری منو بهم بريزه ، 
 چشمام بستم و با چنگ

وع کردم به همکاریزدن به موهاش شر  
له ای توی دهنم کرد و با اشتياق به طرفم خم شد و تقريبا روی پام …با ديدن همکاريم نا

 نشست و خودش رو
بهم چسبوند توی اون شلوغی و سروصدا کسی حواسش به ما نبود و تازه اين بوسه ها و 

 رابطه ها عادی بود و
رداشت و درحاليکه نگاهش رو توی برای کسی اهميتی نداشت با نفس نفس آروم لبش رو ب

 صورتم
 ميچرخوند حريص لب زد :

 

| P a g e 590 
 

 _بريم يه جايی که بتونيم تنها باشيم
چشمای خمارم روی هم گذاشتم که از بغلم بيرون اومد و دستم رو گرفت دنبال خودش 

 کشيدم ، از بين
 دخترپسرای مست که خنده و شاديشون به راه بود گذشتيم

الن که ماريا قسمتی رو برای دختراش و مشتری ها درست کرده بود رفتيم در يکی به ته س
 از اتاق ها رو

 درحاليکه نگاهش به من بود باز کرد و داخل شديم
دستم رو به ديوار گرفتم تا تعادلم رو حفظ کنم که وسط اتاق ايستاد و جلوی چشمام با لوندی 

 شروع کرد به
 درآوردن لباساش
وه اينکارو ميکرد و با خودش َ ور ميرفت تا آدم رو تشنه خودش کنه ! اين يه طوری با عش

 روش کار دخترای
ماريا بود که مردای ثروتمند رو اسير و رام خودشون بکنن ،به طوری که دفعه بعدم 

 بخاطرشون تا اينجا بيان ،
 اونا آموزش های خاصی رو ديده بودن و روش کارشون اينطوری بود

ه هيچی جز لباس زير تنش نبود به طرفم اومد و دستاش روی شونه ام با بدنی برهنه ک
 گذاشت ، لبش رو گاز

 گرفت و درحاليکه نگاهش روی لبهام ميچرخيد گفت:
 _گرمت نيست ؟؟

توی مستی سری براش تکون دادم که با عشوه خنديد و دونه دونه کمه های پيراهنم رو باز 
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 کرد ،دست سردش
پايين بردروی سينم کشيد و به طرف   

ت بودنتم…عاشق اين داغ و ها _ 
چيزی نگفتم که پيراهنم رو از سرشونه هام پايين داد و درحاليکه سرش توی گودی گردنم 

 فرو برد و بوسه
 خيسی روش نشوند و آروم آروم تا روی چونه ام ادامه داد

 _وااای بوی بدنت چه مست کنندس !
يجاد نميکرد هيچ حسی رو ! اصلا سرم رو کج کردم ،کارهاش هيچ حسی رو در من ا

 تمايلی نسبت بهش در
 خودم نميديدم که بخوام باهاش همکاری کنم

برعکس نورايی که همه وجودش برامُ پر بود از حس های ناشناخته و جديد ،چيزهايی که 
 اولين بار بود که

 توی زندگيم داشتم حسشون ميکردم
! نم ، اون ديگه توی زندگی من جايی چشمام بستم و سعی کردم نورا رو از ذهنم دور ک

 نداره
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با اين فکر دستم توی موهای دختر لوندی که توی بغلم بود نشست و چنگشون زدم که آ..هی 
 تو گلو کشيد و

 لباش روی گردنم گذاشت سرش رو بلند کرد که لباشو به دندون گرفتم و کشيدم
ر تکيه اش دادم و با شدت بيشتری لباش رو به با چشمای بسته و از فکر به نورا به ديوا

 بازی گرفتم و دستم
 روی برجستگی های تنش ميکشيدم ، يه جورايی به اجبار داشتم اين کارا رو انجام ميدادم

ميخواستم خودم رو گول بزنم و تموم تلاشم رو بکنم تا ناديده بگيرمش که دستش روی 
 شلوارم نشست و از

م کنهيک…روی لباس ميخواست تحر  
به هر سختی که بود کمربندم رو باز کرد و دستش رو داخل شلوارم فرو برد و زبونی روی 

 لبهام کشيد
از اينکه هيچ حسی نداشتم حرصم گرفت و با يه حرکت دستم رو دور کمرش حلقه کردم و 

 تا به خودش بياد
 روی تخت پرتش کردم و روش خيمه زدم

خسته شده بودم از اينکه فقط دلم نورا رو ميخواست  بايد اين حس به وجود ميومد ، از خودم
 و با اون تا

 حدودی آروم ميگرفتم و اينطور راحت از دستش دادم
باقی مونده لباساش رو از تنش بيرون کشيدم وحشيانه به جون تن و بدنش افتادم اونم انگار 

 لذت ميبرد که
له اش هوا بود…ه و نا…اونطوری آ  

که خوشم بياد بدتر عصبی شدم و گاز محکمی از بلاتنه اش از شنيدن صداش به جا اين
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 گرفتم که جيغ با لذتی
 کشيد

خسته روی تخت کنارش دراز کشيدم نميدونم چقدر زمان گذشته بود ولی وقتی به خودم 
 اومدم که تموم

بدنش رو عصبی کبود کرده بودم و با اين وجود هيچ لذتی نبرده بودم و فقط عذاب بود و 
لتبس ! با حا  

 خماری کنار گوشم لب زد :
 _چرا کارتو تموم نميکنی؟؟ تموم تنم داره تو رو صدا ميزنه

خواست روم خيمه بزنه که عصبی کنارش دادم و از روی تخت بلند شدم ، يه کلام  !
 نميتونستم

با اينکه اونقدر خورده بودم ولی بازم حالم سرجاش بود که بدونم دارم چيکار ميکنم ! حالم 
د و فقطخوش نبو  

 دلم رابطه نميخواست دلم آرامش ميخواست و بس !
 چيزی که اينجا پيدا نميشد

بلند شدم و تلو تلو خوران شروع کردم به عوض کردن لباسام ، دختری که هنوزم اسمش 
 رو نميدونستم با بهت

 خيرم شد و ناباور لب زد :
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 _داری چيکار ميکنی؟؟
بدم شلوارمو بالا کشيدم و با چشمای که به زور باز نگه داشته بودم بدون اينکه جوابی بهش 

 پيراهنم رو از روی
 زمين چنگ زدم و با قدم های نامتعادل از اتاق خارج شدم

از بين جمعيتی که مست بالا پايين ميپريدن و شادی ميکردن به زور رد شدم و خودم رو 
 بيرون رسوندم ،

سوندنگبهبان با ديدنم خودش رو بهم ر  
 _قربان حالتون خوبه؟؟

بی رمق سری براش تکون دادم و زير لب کشيده اسم تاکسی رو زمزمه کردم ، با شنيدن 
 حرفم باشه قربانی زير

 لب زمزمه کرد .
همونطوری که زيربغلم رو گرفته بود دستش رو برای اولين تاکسی بلند کرد با ايستادن 

 تاکسی کنارم کمکم کرد
م و سرم رو به شيشه ماشين تکيه دادسوارشم چشمام رو بست  

نيمه هشيار بودم که با صدا کردن اسمم آروم چشمام باز کردم که با ديدن نگهبان خونه که 
 سعی داشت بيدارم

 کنه هووووم آرومی زيرلب زمزمه کردم .
دوتاشون زير بغلم رو گرفتن و داخل بردنم روی تخت دراز کشيدم و مست خطاب به 

رمخدمتکارايی که دو  
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 جمع شده بودن فرياد زدم:
 _بريد بيرون

 يکيشون جلو اومد و نگران لب زد :
 _ولی قربان حالتون…..

 ملافه تخت روی خودم کشيدم و عصبی داد زدم :
 _گفتم بيرون !

صدای پاشون نشون از بيرون رفتنشون ميداد ، چشمای خستم روی هم گذاشتم و نميدونم کی 
 بيهوش شدم

. و رفتمو به خواب عميقی فر  
 ” نـــــــــورا “

با صدای تلفن ، دفتر جلوم رو بستم و کلافه نگاهمو به گوشی دوختم نميدونم از صبح تا 
 حالا چقدر زنگ

 خورده ، گوشی رو برداشتم
 _دفتر آقای ميلر بفرماييد؟!
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 صدای نازک دختری تو گوشی پيچيد که با لوندی گفت :
! وصل کنبا جان کار دارم زود  _ 

ابروهام جفت بالا پريد اين ديگه کی بود ، درحاليکه نگاهم رو به کامپيوتر رو به روم 
 ميدوختم بی تفاوت لب

 زدم:
 _بگم کی باهاشون کار داره ؟؟

 پوووف کلافه ای کشيد و عصبی گفت :
 _کارم به جايی رسيده که بايد به توام جواب پس بدم ؟

با حرص گوشيو رو به روم قرار دادم و زبونی دختره پررو ببين چطوری جواب ميده 
 براش بيرون کشيدم و روی

 دستگاه کوبيدمش ، تا اون باشه ياد بگيره درست حرف بزنه !
چندبار ديگه ام گوشی زنگ خورد ولی با ديدن شماره اون دختره برنداشتم و گذاشتم خوب 

 زنگ بخوره تا
 حرص بخوره

و تونستم کرايه خونه رو بدم ، هرچند روزای  چند روزی بود کارم رو شروع کرده بودم
 اول برام سخت بود ولی

کم کم عادت کردم و کاملا راضی بودم و نظرمم نسبت به جان داشت تغيير ميکرد چون به 
 کل با آدم گذشته

 که ميشناختم فرق ميکرد
با  دستم رو زير چونه ام زده بودم و فکرم درگير اين چند وقت که به سختی گذشته بود که

 تکون خوردن دستی
 جلوی صورتم به خودم اومدم و نگاهمو به جانی که با شيطنت خيرم شده بود دوختم
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 _حواست کجاس دختر؟؟
 نگاه ازش دزديدم و با خجالت لبم رو با دندون کشيدم

 _ببخشيد يه لحظه حواسم پرت شد کاری داشتيد؟؟
ه اش رو به ديوار دادبا پرستيژ خاصی دستاش رو توی جيب شلوارش فرو برد و تکي  

 _آره کارم با توعه!
 منتظر بودم حرفش رو بزنه که با چيزی که گفت متعجب و دهنی باز خيره اش شدم

 _بريم رستوران دعوت من !
 ناباور با انگشت به خودم اشاره کردم و سوالی لب زدم :

 _با منيد ؟؟
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 چشماشو تو حدقه چرخوند و با تعجب گفت :
ه جز تو کسی ديگه ای هم اينجا هست؟؟مگ _ 

 _آخه الان تايم کاريمه !
 به طرفم اومد و درحاليکه رو به روم می ايستاد ابروی بالا انداخت و با شيطنت گفت:

 _اگه من رييس توام بهت مرخصی ميدم ديگه حرفت چيه هووووم؟؟
يمی بشم واهمه نميدونستم چه جوابی بهش بدم ، يه طورايی از اينکه زيادی باهاش صم

 داشتم لبم به دندون
 کشيدم و مردد با استرس نگاهمو بهش دوختم که گفت :

 _چيه ؟؟ نظرت
به شدت گرسنم بود ولی دلم نميخواست با مرد ديگه ای رابطه برقرار کنم ،سرم رو پايين 

 انداختم و درحاليکه
 خودم رو مشغول نشون ميدادم گفتم:

 _نه ممنون!
و ميره ولی برخلاف تصورم کنار ميزم ايستاد وبه طرفم خم شد فکر کردم ببخيال ميشه  

 _نورا اگه بخاطر……
 توی حرفش پريدم و بی تفاوت گفتم :

 _نه گرسنم نيست و تازه بعدشم بايد زود برم خونه درس بخونم !
آهان آرومی زيرلب زمزمه کرد و بدون اينکه چيزی بگه با قدم های عصبی به طرف 

کماتاقش رفت و درو مح  
 بهم کوبيد ، با صدای در از جا پريدم

 اين يعنی بدش اومد ؟؟
شونه ای بالا انداختم و بی تفاوت باز سرم پايين انداختم بقيه کارهام تند تند انجام دادم تا 

 زودتر برم خونه و
 بتونم درس بخونم چون نزديک امتحانا بوديم و من تقريبا هيچی بلد نبودم

ند شدم و باعجله قبل از اينکه مجبور شم با جان برم ، بيرون بعد از پايان ساعت کاری بل
 رفتم و منتظر تاکسی

 موندم ولی دريغ از يه دونه ماشين !
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کلافه نگاهم رو به اطراف چرخوندم نه خبری نبود ، کلا اين منطقه عبور و مرورش کم 
 بود و دير ماشين گير

ی ماشين گيرم بيادميومد شروع کردم به راه رفتن تا بلکه سر خيابون اصل  
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ردم که کولی يکدفعه با پيچيدن يک ماشين جلوی پام با ترس يک قدم عقب رفتم و دهن باز 
 هرچی ميدونم

ابيدمبارش کنم ولی با ديدن کسی که پشت فرمون نشسته بود دندونامو با حرص روی هم س  
شون نکردم ناراحتی خودم رو اين دست بردار نبود ، لعنتی زير لب زمزمه کردم و سعی 

 ندم ، شيشه ماشين
 پايين کشيد و گفت:

 _بيا برسونمت!
ر به در دستمو دور بند کيفم محکم تر کردم و درحاليکه نگاهمو به اطراف ميچرخوندم و د

 دنبال تاکسی بودم
 خطاب بهش گفتم:

 _نه ممنون مزاحمت نميشم !
ش که از و رفت بازم ميره ولی با ديدن فکر کردم بيخيال ميشه و مثل شرکت که ناراحت شد

 ماشين پياده شد و
رو به  عصبی داشت به سمتم ميومد دستی به موهام کشيدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم

 روم ايستاد
 دستی پشت گردنش کشيد و با درموندگی ناليد :

 _دليل اين رفتارات چيه نورا؟؟
 لبم با زبون خيس کردم و سوالی لب زدم :

فتاری؟؟چه ر _ 
 کلافگی از سرو روش ميباريد خسته نگاهش توی چشمام دوخت گفت:

 _اين دوری کردنات اين فاصله گرفتنات دليلش چيه؟؟
ند يک قدم ازش فاصله گرفتم و درحاليکه دستم رو برای تاکسی که از دور ميومد بل :

 ميکردم بی تفاوت لب زدم
 _اشتباه ميکنی!

يره شدم و ادامه دادمسرم برگردوندم و توی چشماش خ :  
 _در ثانی فکر نکنم دليل خاصی داشته باشه که ما بيشتر از اين نزديک هم بشيم

اهاش باخماش توی هم فرو رفت ، با اينکه خيلی بهم کمک کرده بود و اينطور حقش نبود 
 حرف بزنم ولی با

خون  ی بهحرکاتی که جديدا از جان ميديدم دوست نداشتم به چيزی اميدوار بشه با چشما
 نشسته َ ف ِ کش
 روی هم سابيد

! گه نهاين حرفا از کجا مياد ؟ مگه تو پيش من کار نميکنی پس اين نزديک شدن عاديه م _ 
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من رو  من منظورم از توجه بيش از حدش توی محيط کار نسبت بهم بود ،از اين که همه جا
 مرکز توجه نشون

ين بحث رو تاکسی کنار پام ايستاد برای اينکه بيشتر از ا ميداد کم کم داشتم عصبی ميشدم
 کش نده و

 تمومش کنه به طرف تاکسی قدم تند کردم و گفتم:
 _باشه جان فعلا حوصله بحث ندارم

نگفت  با اينکه معلوم بود ناراضيه و عصبيه ولی لباش رو با حرص روی هم فشرد و چيزی
 ، سوار شدم و دستم

ا بتکون دادم فقط سرش رو تکون داد و سکوت کرد ، ماشين  رو به نشونه خدافظ براش
 سرعت از کنارش

 گذشت و اون همونجا با اخمای درهم ايستاد و خيره من که ازش دورتر ميشدم شد !
دم يه زکلافه دستم توی موهام فرو کردم و کنارشون زدم ، از اينکه اينطور باهاش حرف 

 حس بدی بهم دست
 داده بود

ستن دست رو از دوشم پايين کشيدم و کليدو به طرف قفل در بردم که با نش با خستگی کيفم
 کسی روی شونه

 ام کليد توی دستم فشردم و به عقب چرخيدم
ليدو توی کبا ديدن جوليايی که دست به سينه پشت سرم ايستاده بود اخمام توی هم کشيدم و 

 قفل
حت لب شو لای در گذاشت و ناراچرخوندم و با عجله داخل شدم خواستم درو ببندم که پا :

 زد
 _داری از دست من فرار ميکنی؟؟

دا پاهاش که صبدون اينکه جوابی بهش بدم درو باز گذاشتم و با عجله از پله ها بالا رفتم ، 
 تند تند پشت سرم

 برميداشت به گوشم ميرسيد
مدت تنها  يهته دلم هنوزم ازش دلگير بودم و نميخواستم باهاش رو در رو شم ، نياز داشتم 

 باشم تا با خودم
 کنار بيام و بتونم ببخشمش

عصبی  وداخل خونه شدم و خواستم در روش ببندم که با حرفی که زد لبم به دندون کشيدم 
 درو باز کردم

 _به دوستيمون قسمت ميدم نورا
هم ورا گفتنش نبا حرفی که زد درو باز گذاشتم و باقدمای بلند به طرف اتاقم رفتم و به نورا 

 هيچ عکس العملی
 نشون ندادم

ا بداخل اتاق شدم عصبی هر کدوم از لباسام که درمياوردم گوشه ای پرت ميکردم که 
 صدای ناراحت جوليا

 حواسم به سمتش پرت شد
 _اومدم معذرت خواهی !
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نيم نگاهی به سمتش انداختم و پوزخند صداداری زدم که تکيش رو به قاب در داد و 
رحاليکه ناراحت سرشد  

 رو پايين مينداخت گفت :
 _ميدونم بد حرف زدم ، نبايد اونطوری بهت ميگفتم

جواب من در برابرش سکوت بود و سکوت ! حرفی برای گفتن بهش نداشتم که به طرفم 
 اومد ،زود نگاه ازش

گرفتم و پشتم رو بهش کردم دستش روی شونه ام نشست و با يه حرکت به طرف خودش 
گردوند بابرم   

لجاجت سعی کردم باز ازش فاصله بگيرم که زود دستام توی دستش گرفت و خيره چشمام 
 شد

ميدونم حق داری ازم ناراحت باشی ولی کار توام خوب نبوده از ما پنهون کردی و …
 _سرخود

با اين حرف چشماش رو با خشم بست و ادامه حرفشو خورد ، ميدونستم کارم درست نبوده 
ياولی از جول  

 انتظار نداشتم همچين حرفايی بهم بزنه
دستمو از دستش بيرون کشيدم و با دلی شکسته که باز با يادآوری حرفاش به درد اومده بود 

 لبه تخت
 نشستم و صورتم رو با دستام پوشوندم

بعد از چندثانيه حضورش رو کنارم حس کردم ، دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و 
 سرش روی شونه ام

اشتگذ :  
تو بد کردی و منم به قدری عصبی شدم که کنترلم رو از دست دادم و اون حرفا رو بهت 

 _ زدم ، حالام ازت
 ميخوام ببخشی و بهم حق بدی

ميدونستم حرفاش واقعيتن من خيلی وقت بود داشتم با پنهون کاری با اميرعلی زندگی 
 ميکردم و اونا رو

رو نداشتم اونا خانوادم به حساب ميومدن ناديده گرفتم، توی اين کشور جز اونا کسی  
دستمو از صورتم کنار دادم و نفسم رو خسته بيرون دادم ، چاره ای جز بخشش نداشتم ! 

 مگه غير اونا کی رو
 داشتم
 _باشه

 بوسه ای پر سروصدا روی گونه ام گذاشت آروم کنار گوشم لب زد:
 _ممنون خواهری!

يدونستم تا از نکته به نکته ماجرا باخبر نشه دست سرم به سرش تکيه دادم و چشمام بستم م
 بردار نيست
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بعد از اينکه تقريبا با اخم و تخم تموم ماجرا رو از زير زبونم بيرون کشيد راضی نشد که 
 ولم کنه
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بعد از رفتنش شروع کردم به درس خوندن ، نميخواستم جلوی اميرعلی کم بيارم و بعدا 
رامگرفتن مدرکم ب  

 مشکل ساز بشه !
امروز امتحان مهمی داشتم و بعد از مدت ها قرار بود اميرعلی رو ببينم ، از صبح استرس 

 کل وجودم رو فرا
 گرفته بود

لباسام تنم کردم و راهی دانشگاه شدم ، از وحشت و استرس دوباره روبه رو شدن بعد از 
 مدتها با اميرعلی

يادم رفتن و ذهنم عين يه صفحه سفيد ميمونهحس ميکردم تموم چيزايی که خوندم از   
جزوه رو بين دستای عرق کرده ام فشردم و با پاهای لرزون روی آخرين صندلی ته کلاس 

 نشستم ، هرچی ازش
 ديرتر ميموندم بهتر بود

سروصدای بچه ها بالا گرفته بود و هرکدوم يه چيزی ميگفت ، ولی من اين وسط تند تند 
 سعی ميکردم يه بار

گه سرسری هم که شده نگاهی به جزوهای توی دستم بندازمدي  
نميدونم چقدر غرق خوندن شده بودم که با صدای اميرعلی که همه رو دعوت به ساکت 

 شدن ميکرد آب دهنم
 رو قورت دادم و آروم سرم رو بالا گرفتم.

رهم کی اومده بود که من متوجه نشدم مثل هميشه شيک پوش و نفس گير بود ، با اخمای د
 شروع کرد به

 راه رفتن و بلند بلند چيزايی رو به بچه ها گوشزد ميکرد
 ميترسيدم باهاش چشم تو چشم بشم و باز اين دل لعنتيم بی جنبه بازی دربياره

داشتم خيره خيره نگاش ميکردم که برای ثانيه ای سرش رو برگردوند و باهام چشم تو  .
 چشم شد

نگاه ازم گرفت و شروع کرد به پخش کردن برگه زود بی اهميت سرش رو برگردوند و 
 های امتحانی توی

 دستش!
سرم رو پايين انداختم که با ديدن يه جفت کفش دقيق کنار پام دستپاچه بدون اينکه سرم بلند 

 کنم سعی کردم
 خودم رو سرگرم نشون بدم

 برگه ای جلوم گذاشت ، سعی کردم بدون اهميت به بوی عطرش که توی فضا پخش شده
 بود تمرکزم رو حفظ

کنم به طرف سوالا خم شدم که جواب بدم ولی با نشستن دستش روی دستم نفسم توی سينه 
 حبس شد
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صدای تپش قلبم به قدری بلند بود که ميترسيدم رسوام کنه ، زبونی روی لبهای خشک شده 
 ام کشيدم که به

 طرفم خم شد و دقيق کنار گوشم لب زد :
! الا رو جواب بدیاميدوارم بتونی تموم سو _ 
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سرم رو بالا گرفتم و متعجب نگاهی بهش انداختم که پوزخندی به قيافم زد و سراغ نفر 
 بعدی رفت يعنی

 چی؟؟
بيخيال شونه ای بالا انداختم و سراغ سوالا رفتم که با خوندن هرسوالی تازه ميفهميدم 

 منظورش از اون حرف
طراحی شده بودن که فقط بی حرکت نگاهمو بينشون  چی بوده ! سوالا به قدری سخت

 ميچرخوندم
به اميد اينکه ميتونم بعدی رو جواب بدم باعجله سراغ سوال بعدی ميرفتم ولی بدتر سخت  !

 بود
با درموندگی دستی به پيشونيم کشيدم و نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم پس منظورش اين 

 بود ! پس قصد
 داشت با من بازی کنه

رمو بلند کردم و نگاهم به اطراف چرخوندم که با ديدن بچه هايی که هر کردم سرشون تو س
 ورقه امتحانيشون

 بود و تند تند جواب ميدادن لبم رو با حرص جويدم
با اينکه خيلی خونده بودم ولی نميدونم چرا هيچ چيزی به خاطرم نميومد ، شايد از استرس 

 بود که ذهنم
ی شده بوداينطوری خالی از هرچيز  

با هر مکافاتی که بود تقريبا جواب سوالا رو دادم و از اين ميترسيدم که نمره کامل نگيرم ، 
 نميخواستم زير منت

 کسی عين اميرعلی برم و دوباره محتاجش بشم
تقريبا کلاس خالی شده بود و جز چندنفر کسی نمونده بود و منم روی سوال آخر مونده بودم 

 و خودکار رو بی
وی ورقه امتحانی به حرکت درآوردم و اشکال نامفهونی کشيدمهدف ر  

يه طورايی زورم ميومد که با اون همه درس خوندن بيشتر سوالا رو اونطوری دارم جواب 
 ميدم و حالام اين

 سوال بی جواب مونده بود
با سری پايين افتاده درگيرش بودم که با صدای قدمای کسی که نزديکم ميشد سرم بلند کردم 

نيم نگاهی به و  
 اميرعلی که با طرز خاصی نگاهم ميکرد انداختم

توی نگاهش چيزی بود که درکش نميکردم يه برق عجيب و يه حس پيروزی خاصی ! 
 سعی کردم نسبت
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 بهش بی توجه باشم
بالای سرم ايستاد و نگاهش روی سوالات چرخيد ، نگاهمو به سوال دوختم و نسبت بهش 

 بی اعتنا شدم
ب اين سوال رو بهت بدمميتونم جوا _ 

پوزخندی گوشه لبم نشست ، بازم ميخواست زير منتش برم جوابی بهش ندادم که با سکوتم 
 سرش رو پايين

 آورد و دقيق کنار گوشم طوری که نفساش به لاله گوشم ميخورد لب زد:
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 _فقط کافيه بعد کلاس بيای اتاقم و اون چيزی رو که ميخوام بهم بدی
 با تعجب داشتم به حرفاش گوش ميدادم ،يعنی چی اين حرفش؟؟ که با نيشخندی ادامه داد :

 _ميدونی که ازت چی ميخوام؟؟
سرمو بالا گرفتم و با تعجب نگاش کردم که نگاه خيرشو به لبام دوخت و آب دهنش رو 

 قورت داد
سواستفاده خودش بود لعنتی ، دست از تيکه و کنايه هاش برنميداشت و الانم فقط به فکر  !

 و بس
 خشم تموم وجودم رو فرا گرفت و عصبی مثل خودش آروم لب زدم :

 _مگه اينکه تو خواب ببينی !
 و بدون اينکه به فکر امتحان باشم بلند شدم و با قدم های بلند از کلاس خارج شدم

 ” اميرعلـــــے “
م رو گرفته بودم که هواش رو خيلی وقت بود نديده بودمش ،يعنی به زور جلوی اين دل لعنتي

 نکنه ، اين ترم
مسئول طراحی سوالا من بودم و نميدونم اين فکر از کجا توی ذهنم اومد که سوالای مربوط 

 به نورا رو سخت
 طراحی کنم

چون امتحانای بين ترم بودن کسی متوجه نميشد وخودمم اونا رو تصحيح ميکردم و نمره 
 ميدادم پس

 مشکلی نبود
ه بدجنسی و بی رحميه ولی به طريقی ميخواستم باهاش در ارتباط باشم و باهاش ميدونستم ت

 حرف بزنم حالا
 هر طوری شده ، حتی با اذيت کردنش!

حرفا رو که بهش زدم از حرص قرمز شد ، از حرص خوردنش خندم گرفت و با دلتنگی 
 نگاهمو توی صورتش

 چرخوندم
م ازم دور ميشد ، شدم و بعد از چند دقيقه بلند شد و رفت که از پشت خيره اون که با خش

 بقيه ورقه های
 امتحانی رو از بچه ها گرفتم و از دانشگاه بيرون زدم

ديدن نورا بعد از چند روز حالم رو بد کرده بود و تموم تلاشی که برای فراموش کردنش 
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 داشتم از بين رفت و باز
 سر خونه اول برگشته بودم

فه از پله ها بالا رفتم و خودمو روی تخت پرت کردم ، به خونه که رسيدم خسته و کلا
 چشمام روی هم گذاشتم

 که با يادآوری نورا و جانی که زيادی دوروبرش ميپلکيد چشمام رو کلافه روی هم فشردم
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بايد باهاش حرف ميزدم و خط و نشون ميکشيدم تا حدش رو بدونه و نخواد مثل گذشته 
 آزاری به نورا

 برسونه
با يادآوری گذشته با خشم روی تخت نشستم و بعد از تعويض لباسام با عجله بدون توجه به 

 صداکردنای
مامان از خونه بيرون زدم ، آدرس شرکتشون رو داشتم بايد ميرفتم باهاش رو در رو 

 صحبت ميکردم
با قدمای  نگاهی به سر در شرکت بزرگ رو به روم انداختم و درحاليکه دستی به کتم کشيدم

 محکم داخل شدم
از آسانسور که بيرون اومدم با ديدن کسی که پشت ميز نشسته بود خشکم زد و ناباور پلکی 

 زدم
نميدونم چندثانيه اونجا ايستاده بودم و ناباور خيره نورايی که سرش پايين بود و تند تند 

 کارهايی انجام ميداد
م اومدم و با خشم دستم رو مشت کردم شدم ، که با صدای زنگ مکرر تلفن اونجا به خود

 بهم فشردم
با قدمای عصبی خودم رو بهش رسوندم و بالای سرش ايستادم ، درحاليکه سرش پايين :

 بود خطاب بهم گفت
 _بله بفرماييد !

با خشم چشمام روی هم فشردم و لبمو با دندون کشيدم که داد نزنم و آبروريزی راه نندازم ! 
 آخه دختر تو

کار ميکنیاينجا چي  
 انگار قصد ديوونه کردن من رو داشت ، با سکوتم سرش رو بالا گرفت

 _نگفتيد چی…..
با ديدنم دهنش باز موند و باقی حرفش رو خورد ، معلوم بود اونم از ديدن من جا خورده 

 دستپاچه خودکاری
 که دستش بود روی ميز انداخت و با لُکنت لب زد:

جا چی..کار ميکنی ؟؟…تو اين _ 
تمو با خشم روی ميزش کوبيدم که با ترس از جاش پريد و يک قدم ازم فاصله گرفت ،به دس

 طرفش خم شدم
 و عصبی از پشت دندونای کليد شده ام غريدم :

 _اين رو من بايد ازت بپرسم هااا ، اينجا چه غلطی ميکنی؟؟؟
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: و پرو گفترنگش به شدت پريده بود و نفس نفس ميزد ولی با اين وجود از زبون نيفتاد   
 _به تو ربطی نداره!

چشمای به خون نشسته ام به اطراف چرخوندم و سعی کردم آروم باشم ولی بی فايده بود 
 دستی پشت گردنم

 کشيدم و نفسم رو با فشار بيرون فرستادم
 _يه بار ديگه ازت ميپرسم اينجا چيکار ميکنی ؟؟
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صدای که رفته رفته بالا ميگرفت ادامه دادمچيزی نگفت که سرم رو کج کردم و با  :  
 _صبرم داره تموم ميشه پس به نفعته حرف بزنی !

فکر ميکردم از ترسش همه چی رو ميگه ولی برخلاف انتظارم لبش به پوزخندی کج شد :
 و عصبی گفت

 _برای من قلدری نکن فهميدی؟؟
چرخ ميخورد نميتونستم نميخواستم خشونت به خرج بدم ولی با فکر به چيزی که توی سرم 

 آروم باشم ،
عصبی بهش نزديک شدم و يکدفعه تا به خودش بياد بهش چسبيدم ، َ ف َ کش رو بين دستام 

 گرفتم
با صورتی جمع شده سرش رو تکون داد و سعی کرد ازم فاصله بگيره که سرم نزديک  :

 بردم و عصبی غريدم
کار ميکنی!؟ نگو اون چيزی که تو سرمه واقعيت داره و تو اينجا _ 

 تو چشمام خيره شد ،تقريبا فرياد زد :
 _آره کار ميکنم به توچه هاااا

رگ های گردنم از شدت خشم بيرون زدن و به قدری عصبی شدم که حس ميکردم سرم 
 درحال انفجاره ،

 دستش رو گرفتم و فرياد زدم :
 _تو غلط ميکنی فهميدی يا زود جمع کن بريم !!

دستام بود به طرف در ميکشيدمش و اونم تقلا ميکرد که با صدای  درحاليکه دستش توی
 عصبی جان سرجام

 ايستادم و به طرفش چرخيدم
 _اينجا چه خبره ؟؟

نگاه خيره اش رو به دست نورا که توی دست من بود دوخت و اخماش رو بيشتر توی هم 
 کشيد فشار دستمو

 دور مُ چش بيشتر کردم و عصبی گفتم :
 _مشکل شخصيه !

 ابرويی بالا انداخت و بی اهميت به من به طرف نورا برگشت
 _خانوم احمدی برگرديد سرکارتون ، فکر نکنم بهتون مرخصی داده باشم

با اين حرفش نورا تقلا کرد تا ازم جدا شه با اين حرکتش انگار به مرز انفجار رسيده باشم 
 محکم به طرف خودم
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دکشيدم ، چون حواسش نبود توی بغلم پرت ش  
 _ولم کن!
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دستم دور کمرش حلقه کردم و مقابل چشمای خشمگين جان از حرص لبام روی لباش 
 گذاشتم و شروع کردم

 به بوسيدنش
يزد ، معلوم بود هنگ کرده چون بدون تحرک و چشمای گشاد شده خيرم شده بود و پلکم نم

 گازی از لبهاش
 گرفتم و دستام بيشتر دورش پيچيدم

هم  شيرين لباش رو بعد از اين همه مدت چشيده بودم و از اين سرمست چشمام رویطعم 
 گذاشتم ، لباش

 رو بيشتر بين لبام کشيدم جان با صدای عصبی فرياد زد :
 _اينجا جای اينکارا نيست !

د با صدای جان از شک بيرون اومد وعصبی دستاشو تخت سينم گذاشت به عقب ُ هلم دا
 ازش فاصله گرفتم

ختملبخندی که رفتهرفته روی لبهام بزرگتر می شد نگامو به چهره سرخ شده جان دوبا  
نه و با از اين حرکت فقط قصد داشتم که حد جان رو بهش نشون بدم و بفهمه که نورا از م

 ! من رابطه داره
 انگشت اشاره اش را جلوی صورتم تکون داد و تقريبا جيغ کشيد

 _به چه حقی منو بوسيدی هان؟؟؟
 لبم به خنده کج شد و با صدای که توش خنده موج ميزد گفتم:

 _مگه بار اولته ؟؟
بی و با اين حرف نگاهم رو به جان دوختم که چطور دستاش رو مشت کرده بود ، نورا عص

 خجالت زده نگاهش
 رو ازم دزديد و با صدای که از شدت خشم ميلرزيد گفت :

 _بس کن !
ادمداليکه سرم بالا ميگرفتم با غرور خاصی ادامه يک قدم بهش نزديک تر شدم و درح :  

 _چی رو بس کنم ؟؟ گفتن از طعم لباتو ؟
يکه چشماش رو با خشم روی هم فشرد و چنگی به موهاش زد ،دقيق کنارش رسيدم و درحال

 سرمو پايين
 ميبردم کنار گوشش طوری که صدام به جان برسه گفتم

 _آخه مگه ميشه طعمشون رو از ياد برد؟
روغ ش رو بالا گرفت و از فاصله نزديک خيره چشمام شد ، به خودم که نميتونستم دسر

 بگم دلم برای ديدن
 رنگ چشماش لک زده بود و اين مدت حسرتش توی دلم مونده بود

 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

| P a g e 604 
 

ن رو تمام اين حرفايی که ميزدم هم از حرص و عصبانيت زياد بود چون باورم نميشد او
رصماينجا ببينم و ح  

 گرفته بود
ستم دتوی دنيای چشماش غرق بودم که با کاری که کرد خشم تموم وجودم رو فرا گرفت ، 

 روی صورت کج
 شده ام گذاشتم

ه بسيلی محکمی بهم زده بود ناباور خشکم زده بود که سکوت بدی سالن روفراگرفت ، 
 زور سعی ميکنم خودم

 رو کنترل کنم تا صدام بالا نگيره
ت زيادی که روم بود حتی تموم عضلات صورتمم ميلرزيدن تموم عصبانياز فشار عصبی 

 و خشمم رو توی نگاهم
 دوختم و به طرفش برگشتم

دستش  با ديدن چشمام آب دهنش رو با ترس قورت داد و خواست ازم فاصله بگيره که مُ چ
 رو گرفتم و از

 پشت دندونای چفت شده ام غريدم :
 _چه غلطی کردی ؟؟!

 م به خودش لرزيد و اشک توی چشماش نشست ولی به قدری عصبی بودم کهاز صدای داد
 انگار چشمام کور

 شده باشن هيچ چيزی رو نميديدم تکونی بهش دادم و اين بار بلند تر پرسيدم:
 _با تو بودم هاااا

 گستاخ صورتش رو ازم برگردوند و با نيشخندی لب زد :
 _کاری کردم که حقت بود !

جان  وی صورتم کوبيده بود توی شوک بودم که با اين حرفی که جلویهنوز از سيلی که ت
 بهم زد طاقتم رو از

 دست دادم و…
ده َ ببا يه حرکت به طرف خودم کشيدمش و تا به خودش بياد و بخواد عکس العملی نشون 

 ف ِ کش رو بين
يدمدستم گرفتم و درحاليکه فشارش ميدادم از پشت دندونای کليد شده ام با خشم غر :  

 _چی زِر زِر کردی؟؟
 آب دهنش رو قورت داد و عصبی فرياد زد :

 _دستت رو بکش لعنتی !
 جان با قدمای بلند نزديکمون شد و با دست محکم به شونه ام کوبيد و گفت:

 _دستت رو زن بلند ميشه؟؟ دستت رو بکش
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لت کنه و فعلا نورا هم از دست نورا عصبی بودم و کسی حق نداشت توی زندگی من دخا
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 جزيی از زندگی من
 بود و جان داشت خودش رو به زور دخالت ميداد

نورا رو رها کردم و عصبی به سمتش چرخيدم و درحاليکه دستامو به اطراف تکون :
 ميدادم بلند فرياد زدم

 _به تو چه هااا ؟؟ تو دخالت نکن
ميدوخت خطاب بهم گفتدستی پشت گردنش کشيد و درحاليکه نگاهش رو به نورا  :  

 _هرچيزی که مربوط به نورا باشه به منم مربوطه
از فشار زياد رگ گردنم بيرون زد و نفسم تنگ تر شد ، اين داشت برای خودش چی 

 ميگفت ؟؟
دستام محکم به تخت سينه اش کوبيدم و چون حواسش نبود يک قدم به عقب رفت و با 

 چشمای گشاد شده
 خيرم شد

دستام گرفتم و درحاليکه تکونی بهش ميدادم با صدای بلند تقريبا داد زدم يقه اش رو بين :  
 _زن من به تو چه مربوط هااا ؟؟

 با تعجب سرش رو کج کرد و ناباور لب زد :
چی ؟؟…چ _ 

 به طرف خودم کشيدمش و از پشت دندونای چفت شده ام غريدم :
 _تو مسائل مربوط به من و زنم دخالت نميکنی فهميدی؟

ون بهت زده همونجا ايستاده بود و حرفم نميزد ، عصبی به سمت کارکنانی که ولی ا
 دورموم جمع شده بودن

 برگشتم و درحاليکه نگاهمو بينشون ميچرخوندم فرياد زدم:
 _بسه به چی نگاه ميکنيد؟

تعداديشون ترسيده سرکارشون برگشتن ولی من از شدت عصبانيت از درون ميلرزيدم بدون 
بهتتوجه به جان ُ   

 زده دست نورا رو گرفتم و به طرف در کشيدمش !
اونم انگار اصلا اينجا وجود نداره توی سکوت محض دنبالم کشيده ميشد ، ميدونستم اين 

 رفتارا از من بعيده
 و نبايد اينکارا رو بکنم ولی دست خودم نبود

کنه با خشم و توی آسانسور مُ چ دستش رو محکم گرفته بودم انگار ميترسيدم از دستم فرار 
 مضطرب نگاهمو از

آيينه آسانسور به نورايی دوختم که انگار توی اين حال و هوا و اين دنيا نباشه نگاهش رو .
 به زمين دوخته بود
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اينقدر خشمگين بودم که نگران اين حالش نشم، با توقف آسانسور دستش رو کشيدم و دنبال 
 خودم از

در ماشين رو باز کردم و به طرف ماشين ُ هلش دادم که سوار شه  ساختمون بيرون بردم ،
 يکدفعه انگار به
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 خودش اومده باشه جيغ زد :
 _به من دست نزن لعنتی !

بازوش رو گرفتم و بدون حرفی باز خواستم سوارش کنم که با کف دست محکم به عقبُ   :
 هلم داد و فرياد زد

 _از زندگيم گمشو بيرون ازت متنفرم
: ام دو طرفش به ماشين تکيه دادم و سرمو جلو بردم دقيق کنار گوشش لب زدمدست  

 _مگه تو خواب ببينی که من توی زندگيت نباشم !
 بدنش به وضوح ميلرزيد و با اعصابی متشنج حرفی زد که ماتم برد

 “نــــــــــورا “
دهنم پيجيده  از شدت خشم و عصبانيت اينقدر لبامو گاز گرفته بودم که طعم تلخ خون توی

 بود ، باورم نميشد
اين اميرعلی باشه که اينطوری گستاخانه جلوی همه هرحرفی رو ميزد و داشت آبروريزی 

 درمياورد ، با ديدن
 حرکاتش خشم تموم وجودم فراگرفته بود

مضطرب نميدونستم چيکار کنم و چه رفتاری از خودم نشون بدم ، وقتی که جلوی اون همه 
 ! آدم گفت زنشم

وست نداشتم کسی از اين حماقتم خبر داشته باشه ولی اميرعلی داشت کم کم به همه ميگفت د
 ! که من زنشم

 هه خودمم باورم شده زنشم اره اونم زن موقت!؟
اينقدر گيج و منگ شده بودم که توی سکوت وقتی دستم رو کشيد دنبالش تا کنار ماشين 

 کشيده شدم با
ی من توی زندگيت نباشم با فکر به عذابا و بلاهايی که حرفی که زد و گفت توی خواب ببين

 سرم آورده بود
 دندونام روی هم سابيدم و با خشم غريدم:

 _خواب چرا ؟؟ واقعيت روزی ميرسه که کسی به نام اميرعلی توی زندگيم نباشه
مات حرفم شد و خيره چشمام شد که تموم عصبانيت و خشمم رو توی چشمام ريختم و خيره 

 اش شدم
 ،درحاليکه دندونام روی هم می سابيدم ادامه دادم:

 _خودم از توی زندگيم محوت ميکنم!
با دستم کنارش دادم و چون ماتش برده بود راحت کنار رفت ، ازش فاصله گرفتم و بدون 

 اينکه نگاهی به
 پشت سرم بندازم با قدمای کوتاه به راهم ادامه دادم.
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که نميدونستم بايد کجا برم و چيکار کنم ، فقط دوست داشتم از اينجا دور شم اينقدر گيج بودم 
 اينقدر دور شم

 که چشمم به اميرعلی نيفته
پاهام به زور دنبال خودم ميکشيدم نياز داشتم فکر کنم به زندگی که درگيرش شده بودم به 
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 روز اولی که اينجا
اشق همچين مردی شده اماومدم و اصلا چطور درگير اميرعلی شده ام ، چرا ع  

با کاری هم که امروز کرد باعث شد کارمم رو از دست بدم ، حالا باز در به در و بيکار 
 شده بودم لعنت به تو

 اميرعلی!
تا نزديکی های شب توی خيابون ها پرسه زدم و با حالی داغون خودم رو به خونه رسوندم 

 ، با سری پايين
با صدای که شنيدم دستم روی دستگيره خشک شد و بی  افتاده کليدو توی قفل چرخوندم که

 حرکت موندم
 _واقعا اون شوهرته ؟؟

حال و حوصله هيچ کسی رو نداشتم مخصوصا جان رو که چيزايی جديدی ازش ميديدم و 
 ميدونستم

 منظورايی داره چشمام توی حدقه چرخوندم و به طرفش چرخيدم
 _نه !

ه چند قدم بهم نزديک شد و ناباور سرش رو کج انگار چيزی رو که شنيده باور نداشت ک
 کرد و دوباره تکرار کرد

 _يعنی ميخوای بگی هيچ نسبت با استاد نداری ؟؟
چند تار موی جلوی صورتم رو کنار زدم و با لحن خسته ای نه آرومی زيرلب زمزمه کردم 

 ، يک قدم بهم نزديک
وش گرفتم و هيستريک وار شد و باز خواست حرفی بزنه که دستمو به نشونه سکوت جل

 چندبار پشت سرهم
 لب زدم

 _گفتم نه نه نه نه ن.…
فهميد عصبی شدم دستاش به نشونه تسليم بالای سرش برد و درحاليکه بهم نزديک ميشد 

 باشه آرومی زيرلب
 زمزمه کرد

عصبی در خونه رو ُ هل دادم و پامو داخل گذاشتم که دستش روی در نشست و با حالت 
که برای درمونده ای  

 اولين بار ازش ميديدم نگاهش توی صورتم چرخوند و گفت:
 _ميشه چند دقيقه باهم حرف بزنيم؟؟

خيلی خسته بودم و نياز به استراحت داشتم دهن باز کردم که مخالفت کنم که بهم نزديک شد 
 و با التماس

 ناليد
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 _خواهش ميکنم
يکه در خونه ميبستم به طرفش چرخيدم ، حدس کلافه دستی به صورتم کشيدم و درحال

 ميزدم ميخواد چی
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 بگه بايد جواب آخرمو بهش ميدادم تا بيشتر از اين اميدوار نشه
بدون توجه به چشماش که برق ميزدند دستامو توی جيب سويشرتم فرو بردم و همونطوری 

 که از سرما توی
ه رفتنخودم جمع شده بودم از کنارش گذشتم و شروع کردم به را  

صدای قدمايی که با عجله برميداشت توی سکوت فضا پخش شد خودش رو بهم رسوند ، 
 دوشادوشم توی

 سکوت شروع کرد به قدم زدن ،نميدونم چقدر راه رفتيم که شروع کرد حرف زدن :
روز اولی که ديدمت نميدونم چی توی وجودت بود که بی اختيار جذبت شدم و به طرفت 

 _کشيده شدم
دآوری گذشته نفس عميقی کشيد و با لبخندی که روی لباش جا خوش کرده بود ادامه با يا :

 داد
هروقت پامو توی دانشگاه ميزاشتم بی اراده نگاهم دنبال تو کشيده ميشد و با ديدن خنده های 

 _ از ته دلت
 يه حس خاصی توی وجودم ميپيچيد

داد نيم نگاهی بهم انداخت و با چشمايی که برق ميزدن ادامه :  
دوست داشتم باهات ارتباط داشته باشم و مال من باشی ولی تو هيچ اجازه ای برای نزديک 

 _ شدنم به خودت
 نميدادی

 کلافه درحاليکه به سنگريزه جلوی پاش ضربه ميزد لب زد :
نميدونم چطور اون فکر به ذهنم اومد که به زور تو رو مال خودم کنم و مثل تموم دوست 

 _ دخترای ديگم بعد
يه مدت که ازت دل زده شدم ولت کنم ، فکر ميکردم چون نميزاری بهت نزديک شم 

 اينطوری ميخامت ،قصد
 داشتم با همچين کاری به خودم ثابت کنم که تو هيچ فرقی با بقيه برام نداری

لبم رو با زبون خيس کردم و درحاليکه روی نيمکت سرد پارک مينشستم خطاب بهش با :
 لحن خشنی گفتم

طر خودخواهی خودت باعث شدی اون روز به يکی از خاطرهای بد زندگيم تبديل بشه ، بخا
 _ اوووه خدای من

 تو خواستی به زور به من تجاوز کنی!
خجالت زده سرش رو پايين انداخت و با ناراحتی کنارم نشست ، سرمو به پشتی نميکت 

 تکيه دادم و چشمام
 رو بستم
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احتی توش موج ميزد به خودم اومدم و چشمام باز کردمبا صداش که نار  
ميدونم کارم اشتباه بوده ولی اينو خيلی دير فهميدم وقتی که از دستت داده بودم و تو به 

 _ قدری ازم ترسيده
 بودی که هرجايی منو ميديدی ازم فراری بودی
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ايی که روی دستای يخ زدم رو جلوی دهنم گرفتم و نفسم رو بينشون فوت کردم ،با گرم
 دستام نشست چشمام

 با آرامش روی هم گذاشتم و بی تفاوت گفتم:
 _جان گذشته ها گذشته الان بگو چی ميخواستی بهم بگی

 سرمو به طرفش چرخوندم نيم نگاهی بهش انداختم و ادامه دادم :
 _و چی توی چشمات هست که من ازشون سر درنميارم ؟؟

حاليکه دستی به ته ريشش ميکشيد با استرس لب خودش روی نيمکت به طرفم کشيد و در :
 زد

 _ميخوام خوب به حرفام گوش بدی ، بعد تصميمتو بگيری اوکی ؟؟
 لبم با زبون خيس کردم و سرمو به نشونه تاکيد حرفاش تکون دادم

من ازت خوشم اومده و ميخوام اگه کسی تو زندگيت نيست يه شانسی به …چطور بگم آخه
 _ من بدی و با

اشیمن ب !  
با اينکه حدس زده بودم ميخواد چی بگه ولی بازم شوک زده شده بودم و با تعجب نگاش 

 ميکردم با ديدن
 نگاهم درحاليکه دستاش به اطراف تکون ميداد ادامه داد:

 _اين بودنی که ميگم يعنی اينکه باهم باشيم و به قصد ازدواج بيشتر باهم اشنا بشيم
ده بودم و با دهنی باز خيرش شدم ، چی ؟؟؟ ازدواج ؟؟ اين بار ديگه واقعا سوپرايز ش !

 اونم جان
منتظر خيره دهنم شده بود و منتظر پاسخی از طرف من بود ، نميدونستم چه جوابی بهش 

 بدم ولی با فکری
 که به ذهنم رسيد بی فکر گفتم:

 _باشه بهش فکر ميکنم !
نی خيرم بود دستمو جلوش از لج اميرعلی پيشنهادش رو قبول کردم متعجب بدون پلک زد

 تکون دادم و
 درحاليکه سرم رو کج ميکردم سوالی اسمش رو صدا زدم

 به خودش اومد و کلافه همونطوری که دستاش به صورتش ميکشيد ناباور لب زد :
 _باورم نميشه !

 اخمام توی هم فرو بردم و سوالی پرسيدم :
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 _چی رو باورت نميشه ؟؟
نگاهش رو به چشمام دوخت و ناباور زمزمه کرد با لبخند :  

 _اين که خودت بدون اينکه من ازت بخوام حاضر شدی بهم فکر کنی
بی تفاوت آهانی زير لب زمزمه کردم بعد از چند دقيقه که توی سکوت گذشت کش و قوسی 

 به بدنم دادم که
 گفت:

 _خيلی خسته ای انگار ؟؟
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: بلند شد و درحاليکه رو به روم می ايستاد خطاب اهوووم آرومی زيرلب زمزمه کردم که 
 بهم گفت

 _بلند شو برسونمت خونه خسته ای بعدش خودمم برم !
از پيشنهادش استقبال کردم و با عجله بلند شدم و دوشادوشش به طرف خونه حرکت کردم ، 

 به قدری خسته
 بودم که چشمام باز نميموند

هکی بهم جواب ميدی ؟؟ فردا بعد از کار خوب _ 
هرچند ميدونستم جوابم بهش چيه ولی اينم ديگه زيادی عجول بود ، لبم با زبون خيس کردم 

 و مردد لب زدم
: 

 _اولا فردا خيلی زوده دوما من ديگه سر کار نميام
 ايستاد و با تعجب به طرفم برگشت

 _چرا ؟؟
رجان هم به گوش پدأ با آبروريزی که اميرعلی امروز توی شرکت پياده کرده بود مطمعن

 رسيده بود اونوقت من
 با چه رويی سرکار برميگشتم

 _همينطوری بيخيال !
تا به خودم بيام بازوم گرفت و به طرف خودش برم گردوند و درحاليکه توی چشمام خيره 

 ميشد با لحن عصبی
 گفت:

اگه بخاطر امروزه که اصلا برام مهم نيست و اهميتی نداره پس ديگه نشونم بگی نميخای 
سرکار بيای _ 

حقيقتش خودمم خيلی به اين کار احتياج داشتم و از اينکه مجبور بودم ديگه نرم کلافه بودم 
 نميدونستم

چطور بايد خرج و مخارجم رو دربيارم پس وقتی اينطور گفت با کمال ميل از اين حرفش 
 استقبال کردم و با

 تکون دادم سرم به نشونه تاکيد حرفاش، بحث رو به پايان رسوندم
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به خونه که رسيديم با خدافظی کوتاهی از جان جدا شدم و با عجله داخل خونه شدم داخل 
 حمام شدم و تن

 خستم رو به آب سپردم و بعد از دوش کوتاهی که گرفتم روی تخت دراز کشيدم و خوابيدم
دير  صبح زود طبق معمول هميشه بعد از صبحونه مختصری که خوردم لباس پوشيدم تا

 نشده سرکارم برم
وقتی به اونجا رسيدم همه يه طور خاصی نگاهم ميکردن و دم گوش همديگه ِ پچِ  پچ 

 ميکردن سعی کردم بی
 تفاوت باشم و به کارام برسم

تمام طول روز جان به بهانه های مختلف بهم سر ميزد ميدونستم منتظر جوابه و دلش 
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 ميخواد هرچی زودتر
 بهش جواب بدم

يم کاری بود وسايلم رو جمع کردم و از شرکت بيرون زدم که با شنيدن اسمم به آخرای تا
 عقب برگشتم ،جان با

نفس نفس بهم نزديک شد ميدونستم چی ميخواد برای همين قبل از اينکه چيزی بگه دستام 
 روی سينه ام

 قفل کردم و گفتم :
 _قبول!

ت و ناباور زيرلب زمزمه کرددستشو روی سينه اش که به سرعت بالا پايين ميشد گذاش :  
 _واقعا ؟؟

دهن باز کردم که باز حرفمو تکرار کنم ولی با ديدن کسی که از داخل ماشين اون سمت 
 خيابون با خشم خيرم

 بود حرف تو دهنم ماسيد و سکوت کردم
با ديدن اميرعلی که اون سمت خيابون توی ماشين با خشم خيرم بود خشکم زد و ماتم برد ، 

خاصیبا حالت   
 خيرم بود و پلکم نميزد

به قدری با خشم و عصبانيت نگاهم ميکرد که به چيزی توی وجودم شکست و بی اختيار 
 بغض کردم ، نه الان

 وقتش نيست نورا !
بايد سخت و محکم باشی وجلوش بايستی ، با اين فکر لبم رو با زبون خيس کردم و 

 درحاليکه با سرفه ای
کمی در جواب جان گفتمگلوم رو صاف ميکردم آره مح  

 جان اما ناباور دستاش جلوی دهنش گرفت و زيرلب زمزمه کرد :
 _اوووه خدای من !
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يکدفعه با فرو رفتن توی آغوش گرمی به خودم اومدم و با تعجب خيره جانی که محکم بغلم 
 کرده بود و به

بودخودش ميفشردم، شدم سعی کردم ازش جدا شم ولی بی فايده   
 _پشيمونت نميکنم نورا

مدام کنار گوشم اين جمله رو تکرار ميکرد و دستاش محکمتر دورم حلقه ميکرد ولی من 
 نگاهم خيره اميرعلی

 بود که با صورتی سرخ شده خيرم بود و نفس نفس ميزد
با ديدن اين حالتش پوزخندی گوشه لبم نشست و دست از تقلا برداشتم ، بزار اونم ببينه و 

کشهزجر ب  
همونطوری که من اون رو با آنا ميديدم و ذره ذره آب ميشدم ، حالا نوبت اون بود که اذيت 

 بشه ، سرش توی
گودی گردنم فرو برد و بوسه ای زد که ناخودآگاه سرمو کج کردم و سعی کردم ازش 
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 فاصله بگيرم
 _بسه جان !

 دستاش بالا گرفت و با استرس لب زد :
 _اوووه خدای من ببخشيد

لبخند مصنوعی سرم رو براش تکون دادم که بلند خنديد و درحاليکه نگاهش رو به  با
 اطراف ميچرخوند ناباور

 لب زد :
 _هنوزم باورم نميشه به دستت آوردم

با اين حرفش حس بدی بهم دست داد و با چشمای ريز شده خيرش شدم ناخودآگاه اخمام توی 
 هم فرو رفتن

ستام توی دستش ميگرفت سوالی پرسيد، بهم نزديک شد و درحاليکه د :  
 _چيزی شده ؟؟؟

سعی کردم بی تفاوت باشم هم نسبت به اين حس بدی که ناخودآگاه بهم دست داده بود و هم 
 نسبت به

 صميميت بيش از حد و يهويی جان نسبت به خودم!
بالا پس از لج اميرعلی که از دور تماشاگر ما بود لبخندی روی لبهام نشوندم و شونه هامو 

 انداختم
 _نه چيز مهمی نيست !

 به ماشينش اشاره کرد و با خوشحالی که از تک تک حرکاتش معلوم بود گفت:
 _بريم جشن بگيريم؟؟
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 لبم به پوزخندی کج شد ، نه خيلی خوشحال بودم حالا جشنم ميگرفتم؟؟ اينم دلش خوش بودا
کشيدم مردد دهن باز کردم که مخالفت مضطرب نگاهمو ازش دزديدم دستی پشت گردنم 

 کنم ولی با يادآوری
 امير بی معطلی لب زدم :

 _باشه بريم!
به طرف ماشينش رفت و بی معطلی در جلو رو برام باز کرد ، زيرچشمی نگاهی به اون 

 سمت خيابون انداختم
 و برای اينکه بيشتر حرصش بدم ريز ريز خنديدم و با نيش باز سوار شدم

قيافه برزخيش رو تصور کنم که چطور آتيش گرفته ولی تعجبم به اين بود که ميتونستم 
 چطور جلو نميومد

با حرکت ماشين از فکر و خيال بيرون اومدم ، نيم نگاهی به جان انداختم يعنی ميتونستم 
 برای باردوم به

ن مردی اعتماد کنم ؟؟ ميدونستم زود تصميم گرفتم و همش هم از لج اميرعلی دست به اي
 کارا ميزنم

ولی حرفی بود که زده بودم ،نميشد زيرش بزنم پس بايد همه چی رو به فراموشی ميسپردم 
 و تموم فکر و
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ذهنم به سمت امتحانای پايان ترمی ميدادم که به شدت سخت بودن بايد بعد اين همه بدبختی 
 سربلند

 پيش خانوادم برميگشتم
 “ اميرعلــــے “

مام داشت با اون پسره ميرفت و هيچ کاری از دستم برنميومد لعنتی باورم نميشد جلوی چش
 ، عصبی چنگی

 بين موهام زدم و خطاب به راننده فرياد زدم:
 _زود باش حرکت کن!

راننده با سرعت ماشين روشن کرد و حرکت کرد ، با ديدن ماشين جان که جلومون بود :
 عصبی فرياد زدم

 _داری کجا ميری هااا ؟؟
فرمون بيشتر بين دستاش گرفت و با استرس نگاهش رو از آيينه به چشمام با دستای لرزون 

 دوخت
 _دارم ميرم دنبالشون ديگه قربان !

با اينکه خيلی دلم ميخواست دنبالشون برم ولی ميترسيدم اونجا چيزی ببينم که نتونم خودم 
 رو کنترل کنم و

ای تحليل رفته ای لب زدمکاری ازم سر بزنه برای همين چنگی بين موهام زدم و با صد :  
 _نميخواد برگرد برو سمت خونه

 بريده بريده و لرزون لب زد :
بان…چش..م قر _ 
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سرم رو به پشتی صندلی تکيه دادم و چشمام بستم از فشار عصبی زياد دستم مشت کردم  !
 و بهم فشار دادم

 وااای نورا من از دست تو چيکار کنم
ام باز کردم و با قدمای بلند به طرف خونه رفتم ، مدام صحنه های بغل با توقف ماشين چشم

 کردن نورا و جان
 توی ذهنم نقش ميبست و اعصابم بهم ميريخت!

کتم رو از تنم بيرون آوردم و کناری پرت کردم با نفس نفس روبه روی آيينه ايستادم و به 
 خودم خيره شدم ،

ده و ناراحت به نظر ميرسيدم و توی چشمام واقعا اين من بودم که اينطوری شکست خور
 غم و ناراحتی موج

 ميزد
 باورم نميشد خدايا !!

دوباره صحنه های بغل کردنشون توی ذهنم نقش بست و عصبی نعره بلندی کشيدم و با 
 مشت به آيينه

 کوبيدم
صدای خرد شدنش توی فضای اتاق پيچيد درد زيادی توی مچ دستم پيچيد و نفس توی سينه 
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حبس شدام   
 ، لبم رو با دندون کشيدم و با درد چشمام روی هم فشردم

لبه تخت نشستم و به قطره های خونی که از دستم روون بود خيره شدم انگار روحم اينجا 
 نباشه انگار هيچی

 برام مهم نباشه بی تفاوت بودم
 بی تفاوت و بدون هيچ حس و حالی به زندگی !

ه گذشته پر غم و اندوهی که هيچی خوشی و اميدی توش بازم برگشته بودم به روز اول ب !
 نداشتم

با ندونم کاری نورا رو از دست داده بودم و حالا از لج من با جانی ميرفت و ميومد که 
 سابقه خوبی نداشت

بايد تا دير نشده کاری ميکردم تا قضيه از اين بدتر نشده با اين فکر بلند شدم و با اخمای 
 درهم درحاليکه با يه

دست گوشی موبايلم رو بلند ميکردم و شماره بابک ميگرفتم با دست ديگه در حمام باز 
 کردم و داخل شدم

بخاطر فشار آرومی که با دستم به َ در آوردم درد بدتری توی دست زخميم پيچيد آخ بلندی 
 گفتم و صورتم توی

کثيف کرده هم رفت ، قطره های خون روی سراميک های سفيد ميريخت و تموم کف حمام 
 بود شير آب رو باز

 کردم و درحاليکه دستمو زيرش ميگرفتم
از درد زيادش لبم رو با دندون کشيدم و سرم رو پايين انداختم ، بعد از چند ثانيه دستمو از 

 زير دوش بيرون
 کشيدم و با کشيدن چند دستمال کاغذی به طرف اتاق برگشتم
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م و بدون توجه به کثيف شدن تخت دراز کشيدم و نفسم رو با دستمال ها روی زخمم فشرد
 فشار بيرون

 فرستادم
کم کم داشت خوابم ميبرد که با سوزشی که توی دستم حس کردم دادی از درد کشيدم چشمام 

 باز کردم
بابک با اخمای درهم کنارم نشسته بود و داشت دستم رو بررسی ميکرد ، نووچی زيرلب 

 زمزمه کرد و عصبی
: فتگ  

 _باز چه بلايی سر خودت آوردی هااا؟؟
درجوابش سکوت کردم و دست سالمم رو زير سرم گذاشتم ، نيم نگاهی بهم انداخت و  :

 عصبی غريد
 _نميخوای چيزی بگی ؟؟

حوصله هيچ چيزی رو نداشتم و به قدری عصبی بودم که فعلا دوست داشتم سکوت کنم ، 
 کلافه از کنارم بلند
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نار تخت برداشتشد و کيفش رو از ک  
 _هر وقت ميزنی خودت رو آش و لاش ميکنی فقط ياد من ميفتی نه ؟؟

بازم خيره فقط نگاش کردم که مشغول پانسمان کردن شد ، خورده شيشه ها رو بيرون کشيد 
 که از دردش

 فقط لبام گاز ميگرفتم و توی دلم برای جان خط و نشون ميکشيدم
: که به طرف دستشويی ميرفت تا دستاش رو بشوره دستمو با پانسمان بست و همونطوری 

 خطاب بهم گفت
 _امير نميخوای بگی چی شده؟؟

نگاهی به خورده شيشه های کنار ديوار انداختم و با دست سالمم گوشی اتاق رو برداشتم و 
 در همون حال

 خطاب بهش گفتم:
 _مسئله نوراس !

زمه کرد ، دستمو به نشونه کنجکاو دستاش با حوله خشک کرد و سوالی خوبی زير لب زم
 سکوت براش بالا

 گرفتم و خطاب به خدمتکار گفتم:
 _زود بيا بالا اتاقم رو تميز کن !

با شنيدن چشم قربانش ، گوشی رو قطع کردم و به طرفش چرخيدم که به طرفم اومد و با 
 کنجکاوی دستش

 رو جلوم تکون داد
 _خوب چی شده بگو ديگه ، تو که کشتی منو !
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تموم ماجراهای اين چند وقته رو براش تعريف کردم که چه چيزايی بينمون گذشته ، بعد از 
 پايان حرفام چشم

 غره ای بهم رفت ،عصبی از کنارم بلند شد
 _واقعا باورم نميشه اين چه رفتارايی بوده که تو انجام دادی ؟؟

: دم ،چنگی توی موهاش زد و دستی به صورتم کشيدم و کلافه هووومی زيرلب زمزمه کر
 عصبی گفت

 _هوووم و درد ، هوووم مرض!!
ميدونستم رفتارم با نورا اشتباه بوده و حالام بابک داشت با اين حرفاش بيشتر نمک روی 

 زخمم ميپاشيد ولی
 اگه منم نميزارم نورا به اين سادگی از دستم در بره

عصبانيتم رو کنترل کنم با  بالشت رو زير سرم تنظيم کردم و درحاليکه سعی ميکردم
 صدايی که از شدت حرص

 ميلرزيد فرياد زدم :
 _بســـــــــه !!

 کنارم روی تخت نشست و با حرص و خشم آشکاری فرياد زد :
حيف حيف که دستت اينطوريه وگرنه ميدونستم چه بلايی سرت بيارم شايد آدم شی و دست 
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 _ از اين کارات
 برداری

شو به طرفم گرفتچپ چپ نگاش کردم که دست  
 _چيه ؟؟ مگه دروغ ميگم ؟؟ اين کارا رو کردی که هيچ کس دور و برت نمونده

 با يه حرکت روی تخت نشستم و اخمامو توی هم کشيدم
 _کسی نمونده که نمونده به توچه هااا؟

 لبش رو با دندون کشيد و عصبی فرياد زد :
 _آخه دلم برات ميسوزه ، چرا اينطوری ميکنی با خودت!؟

 از اينکه بخواد هی اشتباهاتم رو به روم بياره متنفر بودم صورتمو ازش برگردوندم
 _زندگيم به خودم مربوطه !

 از کنارم بلند شد و درحاليکه کتش رو تنش ميکرد پوزخندی صدا داری بهم زد
 _آره من چرا دخالت ميکنم !

رفت درو بهم کوبيد ،  کيفش رو از روی زمين بلند کرد و با قدمای عصبی از اتاق بيرون
 بازم گند زده بودم کلافه

 پوووفی کشيدم خودمو روی تخت پرت کردم
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توی خواب همش نورا بود و بس ! اونجام دست از سرم برنميداشت ، با کابوسی که توی 
 خواب گريبان گيرم

 شده بود از خواب پريدم و دستی به صورت عرق کرده ام کشيدم
ميکردم ولی هرچی فکر ميکردم هيچی فايده ای نداشت ذهنم به قدری آشفته بود بايد کاری 

 که انگار هيچی
 توش نبود

تموم شب بی قرار سيگار کشيدم و مشروب خوردم ، صحنه های امروز اصلا از جلوی 
 ! چشمام کنار نميرفت

شت ميزم تصميم گرفتم با تصحيح کردن ورقه های امتحانی خودمو سرگرم کنم با اين فکر پ
 نشستم و اول از

 آزمون نورا شروع کردم
ميخواستم ببينم تا چه حد تونسته جواب سوالای به اون سختی رو بده ، هر سوالی که جلوتر 

 ميرفتم اخمام
 بيشتر توی هم فرو ميرفت !

لعنتی تک تک سوالا رو درست جواب داده بود به جز يه دونه که اونم همونی بود که 
 بخاطر من نتونست

وابشو بدهج  
اون يه دونه به درد من نميخورد يعنی فايده نداشت که بخوام ردش کنم و از اين درس 

 بندازمش
عصبی زير ورقه ها زدم که همه توی اتاق پخش شدن و هرکدوم گوشه ای روی زمين افتاد 

 ،نورا مثل ماهی
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 مدام از دستم ليز ميخورد و نميتونستم کنترلش کنم
اون رو تا اين حد دست کم ميگرفتم که نتونه به اين سوالا جواب بده نبايد دختر باهوشی مثل 

 ، کلافه سرمو
 بين دستام گرفتم

با چيزی که به ذهنم رسيد سرمو بالا گرفتم و کم کم لبخندی روی لبهام نقش بست ! آره 
 خودشه تنها راهش

 همينه گوشی رو بلند کردم و شماره باديگاردام رو گرفتم
 _بله قربان

ايد بالا کارتون دارمزود بي _ 
 _چشم قربان !

 گوشی روی دستگاه کوبيدم و زيرلب زمزمه کردم :
 _خودت مجبورم کردی نورا !

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ” نـــــــــــورا “
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کردم بهش عادت کنم ، اونم اين چندوقته بيشتر طول روز رو با جان ميگذروندم و سعی مي
 برعکس گذشته

رفتارش عوض شده بود و تموم تلاشش رو برای رضايت من انجام ميداد ولی نميدونستم 
 روزگار چه خوابی

 برام ديده!
تموم تلاشم رو برای از ياد بردن اميرعلی انجام ميدادم ولی بازم اين قلب لعنتيم بدون اينکه 

 بخوام هواش رو
دکار گوشه ابروم خاروندم و با اخمای درهم بيشتر خيره سوال توی ميکرد ،با پشت خو

 کتاب شدم ! نميدونستم
 حلش کنم و اين عصبيم کرده بود

 با صدای جان دقيقا کنار گوشم به خودم اومدم و دستپاچه سرمو بالا گرفتم
 _چی تو رو اينقدر غرق خودش کرده؟؟

 کتاب رو بستم و با لبخند دست پاچه ای لب زدم:
 _هيچی!

 اونم انگار براش مهم نباشه شونه ای بالا انداخت و بی تفاوت گفت :
 _بعد کارت بيا اتاقم کارت دارم

ابرويی با تعجب بالا انداختم و بی اراده باشه ای زير لب زمزمه کردم ، جدی داخل  !
 اتاقش شد و درو بست

 يعنی چيکارم ميتونست داشته باشه؟ چرا اينجا نگفت !؟
ام کارهام از پشت ميزم بلند شدم و درحاليکه موهام با دست مرتب ميکردم به بعد از اتم

 طرف اتاق جان قدم
 برداشتم
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تقه ای به در زدم و با صدای بفرماييدش داخل شدم ، پشت ميزش نشسته بود و با لبخندی 
 خاصی خيرم بود

 لبم با دندون گرفتم و با استرس لب زدم :
 _با من کاری داشتيد ؟؟

و به طرفم اومد بلند شد  
 _چيه عجله داری ؟؟

از اينکه باهاش جايی تنها باشم استرس ميگرفتم و اين دست خودم نبود برميگشت به زمانی 
 که اذيتم کرده

 بود زيرلب نه آرومی زمزمه کردم که در اتاق رو پشت سرم بست
ترس توی  ناخودآگاه به عقب چرخيدم و با ترس نگاهی به در بسته شده انداختم ، با ديدن

 نگاهم ناباور يک
 قدم بهم نزديک شد
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 _تو از من ميترسی نورا؟؟
 _ن..ه !

 بهم نزديک شد و طوری که نفساش به صورتم ميخورد دقيق کنار گوشم زمزمه کرد
 _دروغ ميگی؟؟!

نگاهمو ازش دزديدم که يکدفعه با حلقه شدن دستاش دور کمرم به خودم اومدم و وحشت :
لب زدمزده   

 _داری چيکار ميکنی؟؟
دستاش بيشتر دورم حلقه کرد و درحاليکه سرش رو پايين مياورد با التماس کنارگوشم :

 زمزمه کرد
 _فقط بزار يه دقيقه آرامش بگيرم

 متوجه حرفش نميشدم يعنی چی ؟؟
به قدری استرس داشتم که فقط ميخواستم از اين اتاق فرار کنم ، عين يه چوب خشک توی 

ايستاده بغلش  
 بودم و حتی حس ميکردم نفسم بيرون نمياد

سرش رو توی موهام فرو برد و نفس عميقی کشيد ، حس ميکردم حرکت دستاش روی بدنم 
 داره حالم رو بهم

 ميزنه کم کم ميخوام عوق بزنم
بوسه ای روی موهام زد که به سختی جلوی دهنم رو گرفتم تا بالا نيارم ، دستمو جلوی 

به دهنم گرفتم و  
 سختی لب زدم:

 _ول..م کن !
ولی اون بدون توجه به من چشماش بسته بود و بيشتر منو به خودش ميفشرد ، آب دهنم به 

 سختی قورت
دادم و با دستای لرزونم خواستم به عقب ُ هلش بدم که يکدفعه در اتاق باز شد و با ديدن 
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 کسی که بی هوا وارد
 اتاق شد خشکم زد

ی قاب در ايستاده بود و نگاه ازمون نميگرفت ، با عجله جان رو پدرش با اخمای درهم تو
 به عقب ُ هل دادم

انگار متوجه اطرافش نبود که باز خواست نزديکم بياد که پدرش داخل شد و با چند سرفه 
 عصبی اعلام حضور

 کرد با ابروهای بالا پريده به عقب برگشت و با ديدن پدرش دستپاچه لب زد:
ی پدر ؟اووووم کاری داشت _ 

بدون اينکه جوابی به جان بده درحاليکه با اخمای درهم نگاه ازم نميگرفت پوزخند صدا 
 داری زد

 _اينجا رو با کجا اشتباه گرفتی جان ؟؟
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 جان دستی به ته ريشش کشيد و با اخمای درهم سوالی پرسيد :
 _يعنی چی ؟

 دستاش توی جيبش فرو برد و عصبی گفت :
خودت متوجه کارهات نميشی؟؟ يعنی _ 

 لبم رو با دندون کشيدم و خجالت زده موهام پشت گوشم زدم
 _با اجازتون من برم!

 چند قدم بهم نزديک شد و سوالی پرسيد :
 _کجا ميخوای بری؟

از نگاه های باباش حس بدی بهم دست داده بود و دوست داشتم هرچی زودتر فرار کنم ، 
 لبمو با دندون
گردون نگاهمو توی اتاق چرخوندمکشيدم و سر  

 _برم به کارهام برسم!
فکر ميکردم الان جلوی باباش کم مياره و سکوت ميکنه ولی برعکس تصورم درحاليکه 

 پشت ميزش مينشست
 بی تفاوت لب زد :

 _باشه ولی بعد از کار منتظرم باش
اق نفسمو با توی سکوت سری براش تکون دادم و با عجله از اتاقش خارج شدم ،پشت در ات

 فشار بيرون
 فرستادم !

داشتم خفه ميشدم توی اتاقش ، حس ميکردم رد دستاش روی بدنم موندن و بدنم نجس شده ، 
 بايد دوش

 ميگرفتم تا حالم سرجاش بياد
کارهام باعجله انجام دادم و قبل از اينکه با جان برخوردی داشته باشم وسايلمو جمع کردم 

 از ساختمون بيرون
 زدم
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و برای تاکسی بلند کردم با ايستادنش کنار پام خواستم سوار شم که با شنيدن اسمم به دستم
 عقب برگشتم و با

 ديدن کسی که منتظر پشت سرم ايستاده بود کلافه چشمامو تو حدقه چرخوندم
 اين رو ديگه کجای دلم ميزاشتم خدايا !

ن دادپدر جان جدی خيره بهم درحاليکه منتظرم بود سوالی سرش رو تکو  
 _ميشه صحبتی باهم داشته باشيم؟
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از دست پسرش فرار کردم گير پدرش افتادم ،به اجبار سرمو براش تکون دادم و باهاش 
 همراه شدم

 راننده اش در عقب رو برامون باز کرد هر دو سوار شديم که جدی خطاب بهش گفت:
 _زود حرکت کن!

اونجا دور شديم ، دستامو بهم چلوندم و با بی قراری نگاه ماشين با سرعت از جا کنده شد از 
 منتظرم رو بهش

دوختم ولی انگار قصد حرف زدن نداشته باشه پاهاشو روی هم انداخته بود و با تيزبينی 
 نگاه ازم نميگرفت به

 خودم جرات دادم و سوالی پرسيدم:
 _خوب ؟!

 سرش رو تکون داد و خيلی جدی گفت :
 _از جان فاصله بگير

خشکم زد و برای چندثانيه بی حرکت موندم ، به قدری بهم شوک وارد شده بود که دهنم 
 برای گفتن حرفی باز

 و بسته ميشد و چيزی از گلوم خارج نميشد دستمو جلوش تکون دادم و با تعجب لب زدم:
 _با جان ؟؟ ولی چرا ؟؟

کرد و گوشه لبش دستی به کت گرون قيمتش کشيد و بی توجه به حال من سيگاری روشن 
 گذاشت

 _اگه ميخوای کارت رو از دست ندی به حرفم گوش ميدی!
داشت يه جورايی تهديدم ميکرد ، از اين رفتارش حس بدی بهم دست داد نيشخندی عصبی 

 زدم و نگاهمو به
 بيرون دوختم

 _الان داريد تهديدم ميکنيد ؟؟
 پوک عميقی به سيگارش زد و دودش رو توی صورتم فوت کرد

 _تو اينطور فکر کن !
از لحن گستاخانه اش عصبی شدم ،طبق معمول هميشه که اين مواقع هرچی از دهنم دربياد 

 ميگم! خواستم
چيزی بگم ولی با يادآوری اينکه تموم زندگی من وابسته به کاری که دارم اونم در حال 

 حاضر رييس منه ! لبامو
: ی تکيه داد و ادامه دادبهم دوختم و سکوت کردم ، با ديدن سکوتم به صندل  
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 _روابطت رو باهاش کم ميکنی و يه طوری سرد باهاش رفتار کن که ازت دل بکنه
جان خيلی خوبی در حقم کرده بود حقش نبود که باهاش بدرفتاری بشه ولی به اجبار برای 

 اينکه از دست
 پدرش راحت شم سری به عنوان تاکيد حرفاش تکون دادم
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يت لبخندی زد و خوبه ای زيرلب زمزمه کرد ، ولی من عصبی و سرخورده از با رضا
 پنجره به بيرون خيره شده

بودم با توقف ماشين از فکر بيرون اومدم و بدون اينکه حتی ازش خدافظی بکنم از ماشين 
 پياده شدم و درو

 بهم کوبيدم
برام پيش ميومد ، چنگی توی توی خيابونا راه ميرفتم ،فکرم درگير اتفاق هايی بود که جديدا 

 موهای پريشونم
 زدم و بيخيالی زيرلب زمزمه کردم

که با ديدن رستوران کوچيک گوشه خيابون با ضعف دستی روی دلم کشيدم و قدمی به 
 طرفش برداشتم

ولی با يادآوری جيب تقريبا خاليم ، آب دهنمو قورت دادم و با مکث نگاه ازش گرفتم با قدم 
 های بلند به طرف

 خونه قدم برداشتم تا گرسنگيم رو فراموش کنم
ديگه هوا تاريک شده بود که به نزديکی های خونه رسيدم ، سرم پايين بود که يکی صدام  :

 زد
 _ببخشيد خانوم !

 سرم بالا گرفتم و سوالی نگاش کردم
 _ميشه بگيد اين آدرس کجاست؟؟

وی دهنم قرار گرفت تقلا با کنجکاوی بهش نزديک شدم که يکدفعه از پشت دستمالی جل
 کردم ولی بی فايده

 کم کم پلکام روی هم افتاد و بيهوش شدم
با سردرد عجيبی پلکای بهم چسبيده ام رو نيمه باز کردم و نگاهمو به اطراف چرخوندم 

 اينجا عجيب برام آشنا
 ميزد

م حس لبم رو با زبون خيس کردم و آروم دستی به گردنم کشيدم درد عجيبی توی سر و گردن
 ميکردم طوری که

 نميتونستم تکونی به خودم بدم
با دستای لرزون دستمو تکيه ام قرار دادم و خواستم بلند شم که با درد زيادی که توی گردنم 

 پيچيد بی اختيار
 آخ بلندی از گلوم خارج شد و باز روی تخت افتادم

د خشم تموم وجودم رو يکدفعه در اتاق باز شد و با ديدن کسی که با نگرانی به سمتم ميوم
 فرا گرفت و عصبی
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 فرياد زدم:
 _چرا من رو آوردی اينجا هاااا ؟؟؟

 کنارم روی تخت نشست و با صورتی گرفته نگاهش رو به چشمام دوخت
 _کجات درد ميکنه ؟؟

 

| P a g e 623 
 

 عصبی چنگ زدم يقه لباسش رو توی دستم فشردم و به طرف خودم کشيدمش حالا دقيقا
صورتم روبه روی  

 قرار داشت با چشمای گرد شده از تعجب نگاهش رو توی صورتم چرخوند
 _گفتم چرا من رو اينجا آوردی لعنتی ؟؟

 نگاهش رو به لبام دوخت
 _آوردمت اينجا چون جات اينجاس!

ميکرد و  يقه اش رو ول کردم و محکم به عقبُ  هلش دادم ، لعنتی برای من تعيين و تکليف
 به زور ميخواست

رو اينجا نگه داره ! اصلا به چه جراتی من رو خونش آورده بودمن   
نم به به سختی روی تخت نشستم و پتو روی خودمو کنار زدم ، ولی نميدونم چرا تموم بد

 قدری کوفته بود که
 انگار از بلندی به پايين پرتم کرده باشن

رفت گرفتمگيج ميأ نميدونم چه بلايی سرم آورده بودن ، دستمو به سرم که شديد  
بخورم  بلند شدم و يک قدم از تخت فاصله گرفتم که باز سرم گيج رفت و نزديک بود زمين

 ولی دستايی از
 پشت سر دور کمرم پيچيد و به آغوشم کشيد

کنم  چشمامو بستم که با حس بوی عطرش عصبی تقلا کردم تا دستاش رو از دور کمرم باز
 که بوسه ای داغ

وشم لب زدروی گردنم زد و کنار گ :  
 _آروم بگير دختر خوب !

 هه انتظار داشت من رو دزديده و به زور اينجا آورده خوشحال باشم ؟؟
 دندونام روی هم سابيدم و عصبی غريدم:

 _ولم کن ميخوام از اين خراب شده برم
ی توی بغلش به طرف خودش چرخوندم و درحاليکه دستاش محکم تر دورم حلقه ميکرد تو

 چشمام خيره شد
و نميتونی جايی بریت _ 

توی چشمای به رنگ شبش که الان چيزی جز غرور و خودخواهی ديده نميشد با خشم 
 خيره شدم

 _برای چی اونوقت ؟؟
 پيشونيش رو به پيشونيم چسبوند

 _برای اينکه من نميخوام
 با اين حرفش دل بی جنبه ام باز لرزيد ولی نه الان وقت کوتاه اومدن نبود
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 _خواستن و نخواستن تو برام مهم نيست پس دست از سرم بردار
وا معلق ازش جدا شدم و با پاهای لرزون به طرف در اتاق رفتم که وسط راه بين زمين و ه

 شدم ، با جيغ خفه
 ای به طرف اميرعلی که منو توی بغلش گرفته بود برگشتم

 _داری چيکار می.…
هاش رف توی دهنم ماسيد ، با خشم چنگی به موروی تخت پرتم کرد و روم خيمه زد که ح

 زدم که لباش روی
ف لبام گذاشت و با حرص خاصی شروع کرد به بوسيدنم سرمو چرخوندم که دستاش دو طر

 سرم گذاشت و به
 طرف خودش برم گردوند و لباش باز روی لبام فشرد

شه لبامو ر شده باهرچی تقلا کردم تا از زيرش بيرون بيام بی فايده بود و انگار کور و ک
 مثل وحشيا ميبوسيد و

 با دستاش سعی داشت لباسام از تنم بيرون بياره
رش با حرص گازی از لبش گرفتم که آخی توی دهنم کشيد و ازم فاصله گرفت چشمای خما

 رو به صورت پر از
 خشمم دوخت

 _برو کنار زود باش!
حس  ش گرفت و کشيد ، يهبی توجه بهم لبش رو به گوشم چسبوند و لاله گوشمو بين لبا

 خاصی تو بدنم
مپيچيد که سرمو کج کردم ولی با حرکت بعديش نتونستم جلوی آ..ه کشيدنم رو بگير  

يشدم زبونی روی گردنم کشيد که بی اراده چنگی به موهاش زدم داشتم در برابرش سست م
 و ارادم رو از

 دست ميدادم
و به زير پاهاش له کرد و غرورم ر نه نبايد کم مياوردم اون همون کسی بود که من رو

 بازی گرفت ، کنار گوش با
 صدای لرزون لب زدم :

مش کن…تمو ! _ 
تنم  با اين حرفم عصبی لباسو توی تنم پاره کرد و همونطوری که خشن دستشو روی بالا

 ميکشد از پشت
 دندون های چفت شده اش غريد:

 _باهام راه بيا اگه نميخوای درد بکشی
شيدم که يعنی چی زمزمه کردم که شلوارم با يه حرکت پايين کشيد ،جيغی کبا ترس زير لب 

 روم خوابيد با
 استرس خواستم کنارش بزنم که با حرص گازی از بالاتنم گرفت
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جيغی از درد زدم عصبی دستش روی دهنم فشرد ، با چشمای گرد شده از تعجب خيرش 
 شدم که انگشت

ش گرفت و با چشمای به خون نشسته توی صورتم غريداشاره رو جلوی دهن :  
 _هيس صدات بالا نياد وگرنه تضمين نميکنم باهات تا اين حد آروم باشم

 با ترس آب دهنم قورت دادم که عصبی ادامه داد :
 _متوجه شدی ؟؟

ه سکوت باورم نميشد اين اميرعلی باشه که تا اين حد عصبی و با خشم باهام رفتار ميکن
دستش رو کردم که  

ودببرداشت و درحاليکه خيره چشمام بود به کارش ادامه داد تقلاهای منم بی فايده   
عصبانيتی که  برای اولين بار تونست رابطه کاملی باهام داشته باشه ولی اونم با تموم خشم و

 نميدونم از کجا
ت ميگرفتأ نش  

سته ام زد از روی تن خکارش که باهام تموم شد با بدنی عرق کرده درحاليکه نفس نفس مي
 کنار رفت و من رو

 با گريه های از ته دلم رها کرد و پشت بهم خوابيد
ام ههق هق گريه هام اوج گرفت و با درد توی خودم جمع شدم و پيچيدم ، بيشتر گريه 

 بخاطر رابطه زوری که
 باهام داشت بود يه طورايی بهم تجاوز کرده بود

با حس  يدونم چطور خوابم برد و تقريبا بيهوش شدم ،اينقدر گريه کردم و هق زدم که نم
 دستی که نوازش وار

 روی صورتم ميچرخيد آروم چشمای بادکرده ام رو باز کردم
رزيدن لکه با ديدن اميرعلی که با چشمای سرد و بی روح خيره ام بود لبام از زور بغض 

 نگاه ازش گرفتم و
 چشمامو با درد روی هم فشردم

 _درد داری؟؟
م به قدری بد تازه يادش افتاده بود که من شايد درد داشته باشم ، ازش متنفر بودم و حالهه 

 بود که
ند شدنميتونستم کوچکترين تکونی به خودم بدم ، وقتی ديد جوابشو نميدم از کنارم بل  

هق هقم  شلوارش کنار تخت پوشيد و با قدم های بلند از اتاق خارج شد ، با بيرون رفتنش
، اوناوج گرفت   

 لعنتی به من تجاوز کرد و من ديگه دختر نبودم
لا رو مگه اون بيمار نبود و اين همه مدت کاری بهم نداشت پس امشب چطور تونست اين ب

 سر من بياره
باعجله  چشمام رو با درد بسته بودم که صدای باز شدن در اتاق و بعدش صدای قدم های که

 بهم نزديک
ب زدم اميرعلی کنارم روی تخت نشست و با اخمای درهم لميشد باعث شد چشمام باز کن :  

 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

| P a g e 626 
 

 _بلند شو ببرمت حمام
مام روی توقع داشت من با اين حال و روزم بلند شم ؟؟ پوزخند تلخی گوشه لبم نشست و چش

 هم گذاشتم
 يکدفعه دستش زير سرم و پاهام گذاشت و بلندم کرد

ست که تونم اعتراضی بکنم ، لرزی به بدن برهنم نشاينقدر بی حس و حال بودم که حتی ن
 بيشتر به خودش

 فشردم
مه باز وان رو پر آب کرد و آروم من رو داخلش گذاشت ، با حس گرمای آب آروم چشمام ني

 کردم و تکونی به
 خودم دادم که دردی زير دلم پيچيد بی اختيار آخ آرومی از بين لبهام خارج شد

وی هم ستو زير دلم گذاشت و شروع به ماليدن کرد که اخمام تبا نگرانی روم خم شد و د
 فرو رفت و عصبی
 دستش رو کنار دادم

 _نيازی به کمکت ندارم ميتونی بری بيرون!
ومد و ابا شنيد لحن سردم جا خورد و برای چندثانيه بی حرکت ايستاد ولی زود به خودش 

 باز دستش رو جای
 قبلی گذاشت

نشون  گه من براش مهم بودم ديشب به گريه ها و زجه هام توجهازش حالم بهم ميخورد ا !
 ميداد نه الان

 عصبی به طرفش خم شدم و تقريبا جيغ کشيدم :
 _دست از سرم بردار

امپوها رو دندوناش روی هم سابيد و رو ازم برگردوند و باز بدون توجه به حرفام يکی از ش
 باز کرد و به طرفم

: دست دادم و مثل ديوونه ها فرياد زدماومد که ديگه کنترلم رو از   
 _لعنت بهت برووو بيرون نميخوام ببينمت

 يکدفعه وحشی شد و َ فَ  کم رو توی دستش گرفت و عصبی تکونی بهش داد
 _تو نميتونی به من بگی چيکار کنم چيکار نکنم متوجه ای؟؟؟

 با دست لرزونم زير دستش زدم و مثل خودش فرياد زدم:
م ازتدور شو ازم متنفر _ 

نميشد با  با اين حرفم دستش زير چونه ام سست شد و ناباور پلکی زد ، انگار هنوزم باورش
 اخمای درهم

 سرش رو کج کرد و زيرلب زمزمه کرد:
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ی ؟؟…چ _ 
 توی صورتش با نفرت هجی کردم
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 _ازت متنفــــــــــرم
ميزدم برخلاف انتظارم که الان از  دستش افتاد و ازم فاصله گرفت ، از خشم زياد نفس نفس

 حمام بيرون ميره
 به وان تکيه داد و از دو طرف موهاش چنگ زد

با صورتی درهم چشمام روی هم فشردم و سرم رو به لبه وان تکيه دادم ،چشمای خسته ام 
 روی هم گذاشتم

نميدونم چقدر توی وان بودم که بدنم رو رخوت خاصی دربرگرفته بود طوری که داشت 
 خوابم ميبرد و توی

 دنيای بی خبری فرو ميرفتم که توی آغوش کسی فرو رفتم و حوله رو دورم پيچيد
از بوی عطرش ميدونستم خودشه ولی نای اعتراض کردن نداشتم و فقط دلم ميخواست 

 بخوابم شايد دردم
 کمتر بشه ، ديشب يه طوری وحشيانه باهام رفتار کرده بود که تموم تنم درد ميکرد

تخت گذاشتم که بدون اينکه چشمام باز کنم از دردی که رفته رفته بدتر ميشد توی  روی
 خودم مچاله شدم ،

پتو روم کشيد و بعد از چند دقيقه صدای عصبيش به گوشم رسيد که داشت با گوشی صحبت 
 ميکرد

 _کيف وسايلم رو زود بردار بيار اتاقم مليحه ، فقط زود باش
شت دستشو آروم روی پيشونيم گذاشت ، ناله ای آرومی از گوشی روی دستگاه کوبيد و پ

 درد کردم که زير لب
 عصبی زمزمه کرد:

 _داره توی تب ميسوزه لعنت به من !
صدای در اومد و بعدش صدای مليحه که از اميرعلی ميپرسيد چی شده ولی اون عصبی 

 سرش داد کشيد و
 بيرونش کرد

و بعدش توی تاريک مطلق فرو رفتم و فرو رفتن چيز تيزی رو توی دستم حس کردم 
 بيهوش شدم

 ” اميرعلـــے “
نگاهم رو از صورت رنگ پريده نورا گرفتم بلند شدم و به طرف پنجره رفتم ، داشتم خفه 

 ميشدم با باز شدنش
 نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و هوای تازه رو عميق نفس کشيدم

ی با زور ميخواستم اين دختر رو برای داشت چه بلايی سر من مغرور ميومد که اينطور
 خودم داشته باشم ، با

 يادآوری رفتار ديشبم مشت محکمی به ديوار کنارم کوبيدم
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دکترم بهم زنگ زد و با يادآوری اينکه دوران درمانم تموم شده اين فکرو به سرم زد که 
 نورا رو اينجا بيارم حتی

کاملا مال خودم ميکنمش اگه نه هم که مجبورش ميکردم اينجا شده به زور ، اگه تونستم که 
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 باشه حتی شده
 نصف و نيمه ، درست مثل قديم!

ديشب بخاطر دارويی که توی خواب بهش تزريق کرده بودم گيج و منگ ميزد و اينطوری 
 راحت تونستم

 باهاش باشم
چند بدن نورا خيلی من هنوزم باورم نميشد که بالاخره تونستم به طور کامل با کسی باشم هر

يک…رو تحر  
 ميکرد و شايد دليل مهم خوب شدنمم همين باشه

ولی حالا با ديدن وضعيت نورا از کارم پشيمون شده بودم ، حالش خيلی بهم ريخته بود و 
 نگرانش بودم

 کنارش دراز کشيدم و اينقدر خيره صورتش شدم که کم کم پلکام سنگين شد و روی هم افتاد
ه های خفيفی از خواب پريدم که نگاهم به صورت خيس از عرق نورا خورد ، با صدای نال

 معلوم بود داره کابوس
ميبينه ،با نگرانی روش خم شدم و صداش کردم لای پلکاش رو باز کرد و با ديدنم کم کم 

 اخماش توی هم فرو
 رفت وبا صدای لرزون لب زد :

 _با من چيکار کردی؟؟
: وی لبهام کشيدم و گفتمبدون توحه به حرفش زبونی ر  

 _گرسنته بگم مليحه برات غذا بياره؟؟
ملافه روی خودش کشيد و سکوت کرد ، دستم به سمت ملافه رفت تا از روش بکشمش 

 ولی وسط راه دستم
 مشت کردم و کلافه از اتاق بيرون زدم

 از پله ها سرازير شدم که با ديدن مامان که وسط پذيرايی با اخمای درهم نشسته بود
 چشمامو توی حدقه

 چرخوندم و پوووف کلافه ای کشيدم
به طرفش رفتم و درحاليکه طبق معمول هميشه که دستامو برای به آغوش کشيدنش باز 

 ميکردم بلند خطاب
 بهش لب زدم:

 _سلام مامانم !
 زير دستام زد درحاليکه کنارم ميزد عصبی گفت:

 _چه بلايی سر نورا آوردی هااا ؟؟
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ای خدا از دست اين مليحه خبرچين ، زود همه چی رو برده بود و گذاشته بود کف دست 
 مامان ، بايد فکر

 اينجا رو ميکردم دستامو پايين انداختم و کلافه روی مبلا نشستم
 روبه روم نشست و عصبی گفت:

 _خوب منتظرم !
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 لبم رو با دندون کشيدم و دستی به گردنم کشيدم
! ه موضوع خصوصيههيچی مادر من ، ي _ 

 دستاش رو به اطراف تکون داد
 _باشه پس من ميرم از خودش بپرسم

 به طرف پله ها رفت که با عجله به طرفش رفتم روبه روش ايستادم
 _کجا ميخوای بری آخه مادر !؟

 با دستش کنارم زد
 _ميخوام ببينم اون بالا چه خبره

اينی که هست بدتر ميشه پس بايد هر ميدونستم اگه بره بالا و نورا رو ببينه وضعيت از 
 طوری بود جلوش رو

 ميگرفتم
 _باشه بيا بشين تا همه چی رو برات بگم

مردد نگاهش رو به چشمام دوخت ، انگار حرفمو باور نداشته باشه نگاهش رو بين من و 
 پله ها چرخوند و

 بعد از مکثی سرش رو به نشونه باشه تکون داد
برام داشته باشیمنتظرم جواب قانع کننده ای  _ 

عجب گيری افتاده بودم ، بی ميل باشه ای گفتم و به طرف مبلا راهنمايشش کردم ولی وسط 
 سالن دست به

 سينه ايستاد
 _خوب ميشنوم !

 دستی به صورتم کشيدم و به دروغ با لکنت لب زدم:
را مر..يض شده فقط همين…نو ! _ 

 ابرويی بالا انداخت و با تمسخر گفت:
نتظار داری حرفتو باور کنم؟؟يعنی الان ا _ 
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 دستامو به اطراف تکون دادم
 _آخه مگه بيمارم دروغ بگم!؟

 با چشمای ريز شده دستی به چونه اش کشيد
 _اوکی ، گيرم تو راست ميگی باشه ميخوام نورا رو ببينم و حالش رو بپرسم

سر دربياره ، وای به حالت نه ول کن ماجرا نبود و ميخواست هر طوری شده از جريان 
 مليحه مگه دستم بهت

 نرسه ميدونم چيکارت کنم
بدون توجه به اعتراض های من بالا رفت و وارد اتاقم شد ، ولی با ديدن نورايی که خوابيده 

 بود با تعجب
نگاش کرد دستمو به نشونه سکوت بالا گرفتم و با آرامش نفس عميقی گرفتم از اتاق خارج 

روشديم آروم در   
 بستم که با تيزبينی نگاهی بهم انداخت
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 _ديدی گفتم مريضه الانم بخاطر داروها خوابه
 چپ چپ نگاهی بهم انداخت و درحاليکه از پله ها سرازير ميشد گفت:

 _مجبورم الان برم خونه آيناز يه کم حالش بده انگار سرماخورده
: ون داد و ادامه داديکدفعه به طرفم برگشت و انگشت اشاره اش رو جلوی صورتم تک  

 _ولی فکر نکن حواسم بهت نيست بازم ميام بهتون سر ميزنم !
 سری براش تکون دادم و با آرامشی که از حرفاش بهم دست داده بود خنديدم

 _باشه هروقت خواستی بيا مادر من!
ه بعد از رفتن مامان سراغ مليحه ای که تقريبا توی آشپزخونه پنهون شده بود رفتم و با اينک

 ميدونستم فايده
ای نداره ولی با اعصابی داغون تهديد به اخراجش کردم بلکه کمتر خبرچينی اينجا رو 

 برای مامان بکنه
سينی غذايی که برای نورا آماده کرده بود رو برداشتم و وارد اتاقم شدم ولی نورا بدون 

 اينکه کوچکترين تکونی
 به خودش بده همونطوری زيرملافه مونده بود

ش روی تخت نشستم و آروم ملافه از روی صورتش کنار زدم که با ديدن چشمای بسته کنار
 و اشکی که آروم از

 گوشه چشمش سرازير بود با خشم ملافه توی مشتم فشردم
 بعد از چندثانيه به خودم مسلط شدم و با سرفه ای صدام رو صاف کردم و گفتم:

 _بلند شو يه چيزی بخور ضعف ميکنی!
ملی نشون نداد ، موهای روی پيشونيش رو آروم کنار زدم و بار ديگه هيچ عکسی الع

 صداش زدم
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 _ميدونم بيداری پس بلند شو !
يکدفعه عصبی بلند شد و زير سينی غذايی که براش آماده کرده بودم زد که تموم محتويات 

 داخلش روی زمين
 پخش شد

 ” نــــــــــورا “
و شنيدم که داشت باهاش جروبحث ميکرد ولی دلم نميخواست صدای مادر اميرعلی ر
 باهاش رو در رو بشم و

يه جورايی خجالت ميکشيدم وقتی وارد اتاق شدن خودم رو به خواب زدم بعد از رفتنشون 
 تازه يه کمی حالم

 بهتر شده و دردم ساکت شده بود
ه کيه ،کار سختی که در اتاق باز شد و از پخش شدن بوی عطرش توی فضا دونستن اينک

 نبود ولی ديگه هيچ
 چيزی ازش دلم رو نميلرزوند و ديشب روح و دلم رو کشته بود و زير پاهاش لهم کرده بود
بعد از اينکه بهم گفت پاشو غذا بخور با اعصابی داغون نميدونم چطور زير سينی زدم که 

 صدای شکستنش
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يکه های شکستهسکوت فضا رو شکست تموم کف اتاق پر شد از غذاها و ت !  
ولی اميرعلی همونطور مات و مبهوت مونده بود و تکون نميخورد ، سينه ام با خشم بالا 

 پايين شد ، عصبی
 جيغ زدم :

 _چرا نميخوای بيخيال من بشی هااا؟؟
معلوم بود داره به زور خودش رو کنترل ميکنه اين رو از نفس های عميقی که ميکشيد 

 راحت ميشد حدس زد
ند دقيقه خونسرد نيم نگاهی بهم انداخت، بعد از چ  

 _برای اينکه تو مال منی !
با اين حرفش به قدری عصبی شدم که با مشت به جونش افتادم و مشت های کم جونم رو به 

 سر و صورتش
 کوبيدم ولی اون بدون اينکه دفاعی از خودش بکنه همونطوری بی حرکت ايستاده بود

 _من مال هيچ کسی نيستم!
دورم پيچيد و درحاليکه لباش به گوشم ميچسبوند آروم لب زددستاش  :  

 _آروم باش !
عصبی کنارش زدم و باز پشت بهش خوابيدم ، صدای نفسای عصبيش به گوشم رسيد دقيق 

 مثل روانی ها
 گوشام محکم با دست گرفتم و بدنم هيستريک وار ميلرزيد
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دای بلند بسته شدن در اتاق فهميدم که بيرون رفته نميدونم چقد توی اين حالت بودم که ص
 بلند شدم و کلافه

 نگاهمو توی اتاق چرخوندم بايد هرچه زودتر از اين خونه بيرون ميرفتم
نميتونستم فضای اين خونه و اميرعلی رو تحمل کنم اون به وحشتناک ترين شکل ممکن بهم 

 دست درازی
ی از خودم ندارمکرده بود انگار بردش بودم که هيچ اختيار  

با اين فکر بلند شدم و با بدنی که از شدت ضعف ميلرزيد به طرف کمد لباسی رفتم و اولين 
 چيزی که دم دستم

 بود رو تنم کردم و آروم در اتاق رو باز کردم
نگاهمو توی راهرو چرخوندم ، با نديدن کسی جرات پيدا کردم و آروم از پله ها پايين رفتم 

 ، خونه توی سکوت
فرو رفته بود از هيجان قلبم تند تند ميکوبيد دستمو روی سينه ام فشردم و قدمی به سمت در 

 سالن برداشتم
 که با صدايی که از پشت سرم شنيدم روح از تنم پريد

 _جايی تشريف ميبريد خانوم؟؟
پايين لباسم با حرص توی دستم فشردم و پلکام روی هم گذاشتم، لعنتی زيرلب زمزمه کردم 

ه طرفم اومدکه ب  
 درحاليکه نفس هاش روی پوست صورتم پخش ميشدن کنار گوشم آروم لب زد :
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 _اينجا چيکار ميکنی ؟؟ هوووم
 چشمام باز کردم که با ديدن خشم توی چشماش که نگاه ازم نميبريد آب دهنم قورت دادم

 _بايد به تو جواب پس بدم ؟؟
 تار موی توی صورتم رو گرفت و خشن باهاش بازی کرد

 _مگه ميتونی ندی ؟؟
داشت غير مستقيم به اين اشاره ميکرد که من هيچ اختياری از خودم ندارم و بايد هرچی 

 اون بگه انجام بدم
 پوزخندی بهش زدم

 _ميخوام از اين خراب شده برم !
فکر ميکردم الان عصبی ميشه و به زور ميخواد به اتاق برگردم ولی به در ورودی  :

 اشاره کرد
 _برو !

اورم نميشد به اين راحتی داره ميزاره برم ، دستمو روی دلم فشار دادم و با قدم های ب
 لرزون به طرف بيرون

 رفتم
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ناباور نيم نگاهی به پشت سرم انداختم که با ديدن اميرعلی که بی تفاوت دست به سينه خيرم 
 بود کم مونده

 بود دوتا شاخ روی سرم دربياد
بت بهش بی تفاوت باشم با قدم های لرزون خودم رو به نگهبانی رسوندم که سعی کردم نس
 با ديدن چندتا

سگ بزرگ و غول پيکر که نزديک در زنجير شده بودن و قيافه های وحشتناکی داشتن با 
 ترس ايستادم

لعنتی پس برای همين ميگفت برم ، چون ميدونست با وجود اين سگا يه قدمم نميتونم بردارم 
من ، ولی  

کسی نيستم که به اين زوديا کوتاه بيام روی نوک پاها ايستادم و سعی کردم داخل نگهبانی 
 رو نگاه کنم ببينم

 کسی هست يا نه !
از دور داخلش رو ديدن سخت بود ولی با ديدن يکی از نگهبان ها که با ظرف غذايی بيرون 

 اومد با خوشحالی
دمزبونی روی لبهای خشکيده ام کشيدم و صداش ز  

 _آهااای !!
 سرش بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد که بی طاقت يک قدم جلو رفتم

 _ميشه سگا رو ببريد اون طرف من ميخوام بيرون برم !
ظرف غذا رو جلوی سگا گذاشت و بدون اينکه جوابی بهم بده پشت بهم به سمت اتاقکش 

 رفت
نداد ک ، دندونام روی هم عصبی باز صداش زدم ولی انگار کر شده باشه هيچ جوابی بهم 
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 سابيدم و با حرص به
 طرف در خروجی رفتم

ولی هنوز چند قدمی نزديک نشده بودم که سگای غول پيکرش بلند شدن و شروع کردن به 
 پارس کردن ، از

 ترس جيغ بلندی کشيدم و شروع کردم به دويدن !
شيدم سرعتم رو حس ميکردم پشت سرم هستند و دارن دنبالم ميان ، درحاليکه جيغ ميک

 بيشتر کردم ولی پام
 به تکه سنگی گير کرد و با سر به زمين افتادم ديگه نفهميدم چی شد بيهوش شدم

با دردی که توی تنم پيچيد چشمام باز کردم که با ديدن اميرعلی که با اخمای درهم خيره 
 صورتم بود سر جام

 نيم خيز شدم که درد بدتری توی تنم پيچيد آخ بلندی کشيدم
با يادآوری اينکه بازيم داده و سرکارم گذاشته عصبی لبامو بهم فشردم و بريده بريده  :

 فرياد زدم
 _بالاخره از اينجا ميرم تا کی ميخوای جلوم رو بگيری هاااان؟؟

توی سکوت بی تفاوت شونه ای بالا انداخت و از اتاق خارج شد با اين حرکتش حرص تموم 
 وجودم رو فرا

! م وجودم شروع کردم به جيغ زدنگرفت و با تمو  
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بعد از اينکه جيغام رو کامل زدم دستی به گلوم که درد ميکرد کشيدم آب دهنم رو به زور 
 قورت دادم بايد يه

فکر درست حسابی ميکردم تا از اينجا فرار کنم با اين فکر روی تخت دراز کشيدم و سعی 
 کردم فعلا بيخيال

 باشم
د روز بود که اينجا بودم بی حوصله نگاهمو توی اتاق چرخوندم ، لعنتی حتی نميدونم چن

 گوشيمم ازم گرفته
 بود و نميزاشت با بيرون کوچکترين ارتباطی داشته باشم

با وجود زورگويی ها و اصرارهای زيادش از اون شب به بعد ديگه توی اتاقش نموندم و 
 نزاشتم بهم دست بزنه

اهام کرده باز اعصابم بهم ريخت و با خشم دستام توی موهام چنگ ، با يادآوری کاری که ب
 زدم و کشيدمشون

با صدای در هيچ عکس العملی نشون ندادم تا خودش بره مطمعنن مليحه بود که طبق 
 معمول غذا برام آورده

 و ميخواست اصرار کنه که بخورم
: ه سرمو بالا صدای قدم هاش که بهم نزديک ميشد سکوت اتاق رو شکست بدون اينک

 بگيرم عصبی لب زدم
 _برووو بيرون چندبار بگمت که نميخورم!

 ولی با شنيدن صدای آيناز با اشتياق سرمو بالا گرفتم
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 _توام بدتر از اون لجبازی !!
 به طرفش رفتم و بغلش کردم

 _تو کی اومدی؟؟
 بوسه ای روی گونه ام کاشت

 _تازه اومدم ، مامان به اجبار فرستادم
بالا انداختم و سوالی پرسيدمابرويی  :  

 _چرا اجبار ؟؟
 روی تک مبل اتاق نشست و درحاليکه پاهاشو روی هم مينداخت باتعجب گفت:

 _ميگفت بين تو و داداشم انگار مشکليه و منو فرستاده بفهمه چه خبره!
لبامو بهم فشردم و سکوت کردم ، خجالت ميکشيدم از رابطه اون شبمون و اينکه داداشش 

جاوز کردهبهم ت  
 حرفی بزنم با ديدن سکوتم بهم نزديک شد و سوالی پرسيد :

 _نميخوای بگی چی شده ؟؟؟
 شايد ميتونست بهم کمک کنه با ذوق نگاش کردم ،دستاش توی دستم گرفتم و فشردم
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 _ميتونی بهم کمک کنی از اينجا برم؟؟
 دهنش از تعجب باز موند و سوالی پرسيد :

خوب خودت برو…وااا  ! _ 
چشم غره ای بهش رفتم ، يکی نيست بهش بگه اگه اين داداش گودزيلای تو بزاره من يک 

 قدم بردارم که
 خودم ميرفتم و نيازی به تو نداشتم

 _کمکم ميکنی يا نه ؟؟
 با استرس نگاهشو ازم دزديد

 _اون دفعه که رفتی داداشم خون به پا کرد ، نميشه از تصميمت منصرف شی؟
ی بلند شدم و روبه روش ايستادمعصب  

 _پس نميخوای کمکی بهم بکنی نه ؟؟
سکوت کرد ، پوزخند تلخی گوشه لبم نشست معلوم بود طرف داداشش رو به من نميداد و 

 من چه خوش
 خيال بودم که فکر ميکردم آيناز کمکم ميکنه

نجا بمونم همه به قدری خشمگين شدم که نفس نفس ميزدم ، ميدونستم اگه يک دقيقه ديگه اي
 چی رو

 خراب ميکنم
به طرف کمد لباسی رفتم و بدون توجه بهش يک دست لباس از داخلش بيرون کشيدم و با 

 صورتی که از
حرص قرمز شده بود به طرف حمام رفتم بايد فکر ديگه ای برای فرار از اين زندان 

 ميکردم
عد از حرفاش ديگه نميخواستم اينقدر توی حمام لفتش دادم تا آيناز خسته شه و بره ، چون ب
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 ! فعلا ببينمش
 خسته حوله رو دور خودم پيچيدم و همونطوری با بدنی نيمه برهنه خارج شدم

قطره های آب روی سر شونه های برهنم ُ سر ميخوردن و پايين ميومدن حس خوبی بهم 
 ميدادن ، سرم پايين

رفتمو دستم بند موهای خيسم بود و همونطوری به طرف کمد لباسی   
يه تاب و شلوارک از توی کمد بيرون کشيدم و بدون اينکه به عقب برگردم حوله رو از 

 دورم باز کردم و خم شدم
 تا لباس زيرام تنم کنم

که با حلقه شدن دستی دور کمرم جيغ خفه ای کشيدم و با ترس خواستم راست بايستم که از 
 پشت خودش

موج ميزد گفترو بهم چسبوند و با صدای که شهو..ت توش  :  
 _اووووم نميگی من با ديدنت ديوونه ميشم دختر !
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 با شنيدن صدای اميرعلی با حرص چشمام روی هم فشردم
 _برو کنار !

بدون توجه به حرفم دستش روی تنم کشيد و به طرف بالا تنه ام برد با حس حرکت دستش 
 چيزی توی دلم

 تکون خورد و لرزشی توی تنم نشست
لباش رو گردنم نشست و بوسه های ريز ريز ميزد ، با چشمای بسته لبمو زير دندون گرفتم 

 و سعی کردم جلوی
ه گرفتنم رو بگيرم…آ  

موهای خيسم رو با دستش کنار زد درحاليکه لباشو يک لحظه از گردنم فاصله نميداد بالا 
 تنم رو توی دستش

 فشرد و خودش رو بيشتر بهم چسبوند
.ه آرومی از بين لبهام خارج شد که يکدفعه خشن به طرف خودش برم گردوند بی اختيار آ.

 و لباش رو با
 خشونت روی لبهام گذاشت

از اينکه چطور نفهميدم کسی داخل اتاقه توی بد وضعيتی قرار گرفته بودم و حالا برهنه 
 توی بغل کسی بودم

 که قصد فرار از دستش رو داشتم
ميگرفت ، منم همش سعی در مقاومت برعليه اش رو داشتم  لبام رو با لذت ميبوسيد و گاز

 ولی تحملم کم کم
 داشت تموم ميشد و من اينو نميخواستم

دستاشو دور کمرم حلقه کرد ، بدنش رو بهم چسبوند از حرارت و گرمای بدنش حالم داشت 
 بدجور خراب

 ميشد با اينکه خيلی سخت بود ولی دستای لرزونم روی سينه اش گذاشتم
ی کردم به عقب ُ هلش بدم ولی اون سخت درگير لبام بود و يک ثانيه قصد دل کندن از سع
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 لبای منو نداشت
به اجبار گاز محکمی از لبهاش گرفتم طوری که طعم تلخ خون توی دهنم پيچيد ، با آخ 

 بلندی ازم فاصله گرفت
 و خم شد

 _آخ چيکار کردی !
سعی کردم لباسام تنم کنم ، لباس زيرم تنم  بدون اينکه دلم براش بسوزه خم شدم و باعجله

 کردم قد راست
 کردم که پيراهنم رو بپوشم که با يه حرکت از دستم گرفتش و به کناری پرتش کرد

 عصبی به طرفش چرخيدم و فرياد زدم:
 _داری چه غلطی ميکنی هااا ؟؟؟
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دستاش بلندم کرد و با يه حرکت به طرفم اومد و بدون توجه به چشمای گشاد شده ام روی 
 روی تخت پرتم

 کرد
تا به خودم بيام روم خيمه زد و با صدايی که از زور شهو..ت دورگه شده بود و ميلرزيد :

 بريده بريده گفت
 _آروم بگير دختر خوب !

با اينکه ته قلبم داشت برای بودنش باهاش ميلرزيد ولی نميخواستم باز خامش بشم لباش 
شيدروی بدنم ميک  

يک کردنم داشت…و سعی در تحر  
قلبم تند تند ميزد ، آب دهنم رو به زور قورت دادم که ازم فاصله گرفت و با نفس نفس 

 پيراهنش رو از تنش
 بيرون کشيد

قبل از اينکه باز روم خيمه بزنه با يه حرکت از زيرش بيرون اومدم و به طرف بالکن رفتم 
 و پنجره رو باز کردم

ه خودمو ميندازم پاييننزديکم نيا وگرن _ 
با نفس نفس درحاليکه موهای آشفته روی صورتش رو کنار ميزد کلافه دستی به صورتش 

 کشيد
 _ديگه داری روی اعصابم ميری زود بيا اينجا !

چون بدنم برهنه بود از سرمای زيادی به خودم لرزيدم و با دندونايی که از فشار سرما 
 روی هم بند نميشدن
: لب زدمبريده بريده   

ام…نمی _ 
 با يه حرکت روی تخت نشست و دوندوناشو روی هم سابيد

 _دلت بازی ميخواد نه ؟؟
سکوت کردم و دستای سردم به سينه گره زدم و سعی کردم جلوی لرزش بدنم رو بگيرم ، 

 به طرفم اومد که با



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 ترس يک قدم به نرده ها نزديک تر شدم
 _به من نزديک نشووووو !!

هم نزديک تر ميشد دستاش بيشتر مشت ميکردبا هر قدمی که ب  
 _تو الان ميای و با من روی اين تخت ميخوابی

سرمو به نشونه نه براش تکون دادم ، حالا تنها چند قدم باهام فاصله داشت دستشو به سمتم 
 گرفت و با

 صدای گرفته ای غريد :
 _دستتو بده !
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زيرلب زمزمه کردم و يکی از پاهام رو اون طرف نرده انگار به سرم زده باشه نه آرومی 
 ها گذاشتم

 _خودم ميندازم پايين تا از دستت راحت بشم
با اين حرفم عصبی مشت محکمی به ديوار کنار پنجره زد چشماشو با درد بست و بلند 

 لعنتی فرياد زد
 درحاليکه سرش به ديوار تکيه داده بود عصبی زيرلب زمزمه کرد:

ی با من راه بيای هاااا؟؟چرا نميخوا _ 
ميله ها رو توی دستم رو محکم گرفتم و با بغضی که توی گلوم هر لحظه بزرگتر ميشد :

 ناليدم
 _نميخوام باهات باشم تو چرا نميفهمی!؟

 عصبی به طرفم اومد و تقريبا فرياد کشيد :
 _تو گوه ميخوری نميخوای !

شمای به خون نشسته دستش رو به سمتم تقريبا فاصله بينمون به صفر رسيده بود که با چ
 گرفت ، انگار

 ديووونه شده باشم پای ديگمم اون سمت گذاشتم و جيغ کشيدم
 _جلوتر نيااااا

 سرجاش خشکش زد و با چشمايی که از ترس و نگرانی دو دو ميزدن خيرم شد
 _باشه باشه !!!

: قورت دادم بريده بريده با نيم نگاهی به سمت پايين انداختم و با ديدن ارتفاع آب دهنم رو 
 ترس ناليدم

بيرون…اتاق…از…برو…ازم دور شو _ 
 دستاش به اطراف تکون داد و با صدای آرومی گفت :

 _بيا با آرامش باهم صحبت کنيم باشه؟
 هه آرامش!؟

نيشخندی گوشه لبم نشست ، دهن باز کردم که جواب دندون شکنی بهش بدم ولی يکدفعه پام 
 ليز خورد و

که ساختمون رو به لرزه انداخت جيغم بود  
 ” اميرعلـــــــے “
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با ديدن بدنش داغ کرده بودم و بی اختيار دلم يه رابطه داغ و پر هيجان ميخواست ، دوست 
 داشتم نورا هم

حال من رو داشته باشه تا به اوج برسونمش ولی طبق معمول داشت روی اعصابم ميرفت و 
 قصد کوتاه اومدن

 نداشت
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بی اختيار بدون توجه به نارضايتی اون سعی کردم باهاش رابطه برقرار کنم و حداقل با 
يک کردنش باهام…تحر  

 راه بياد ولی اون سرسخت تر از اين ماجراها بود
بدنش از شدت سرما دون دون شده بود و به خودش ميلرزيد داشتم باهاش حرف ميزدم تا 

 راضيش کنم از
بهش نزديک شدم که يکدفعه با جيغی که کشيد به خودم اومدم و قبل از خرشيطون پايين بياد 

 اينکه به
 پايين پرت بشه دستش رو گرفتم

از نگرانی نفس نفس ميزدم خواستم سرش داد بزنم ولی با ديدن ترس توی چشماش و بدنش 
 که مثل بيد

 ميلرزيد پشيمون شده به آغوشم کشيدمش
 _آروم باش هيچی نيست!

هم ميخوردن و هيچی نميگفت ، بيشتر به خودم فشردمش و آروم روی تخت دندوناش روی 
 خوابوندمش

 دختره لج باز اگه يه ثانيه ديرتر عمل ميکردم معلوم نبود چه بلايی سرش ميومد
با فکر بهش لرزی به تنم نشست و عصبی مشت محکمم رو به تشک تخت کوبيدم با دستای 

 لرزون سعی
ی موفق نبودداشت پتو روی خودش بکشه ول  

پتو روش کشيدم و خواستم کنارش دراز بکشم که با صدايی که به شدت ميلرزيد تقريبا  :
 ناليد

نيا…نه ! _ 
باورم نميشد تا اين حد از من وحشت داره و متنفره که حتی حاضر نيست برای يه ثانيه هم 

 منو تحمل کنه
 دستمو مشت کردم

دم و پتو روی هردومون کشيدم بايد منو عصبی پتو از روش کنار زدم و کنارش دراز کشي
 تحمل ميکرد هر طوری

 شده!
 خواست ازم فاصله بگيره که دستمو دور کمرش حلقه کردم و بيشتر به خودم چسبوندمش
اونم بعد کمی تقلا بی حرکت تو بغلم موند ، اينقدر خيره صورتش شدم که کم کم پلکاش 

 سنگين شدن و
 خوابش برد
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بود ، پس سعی کردم توی آرامش کمی که به دست آورده بودم تموم حس و حالم پريده 
 استراحت کنم ، بوسه

ای روی شقيقه اش زدم و با نفس عميقی که کشيدم بوی عطرش وارد ريه هام شد و نفهميدم 
 کی بيهوش

 شدم
نميدونم چقدر غرق خواب بودم که با کابوسی که ديدم از خواب پريدم وحشت زده نگاهمو 

دمبه اطراف چرخون  
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با صورتی عبوس که به خاطر خوابم توی هم رفته بود خواستم بلند شم که با يادآوری نورا 
 با تعجب به جای

 خاليش خيره شدم!
انگار اشتباه ديده باشم ناباور چند بار پشت هم پلک زدم يعنی چی؟؟ اين دختر کجا رفته بود 

 عصبانيت کل
فرارش بلند شدم و بدون توجه به بالاتنه برهنم از اتاق وجودم رو فرا گرفت با فکر به 

 بيرون زدم
از بالای پله ها نگاهی به پايين انداختم و با سکوت عمارت درحاليکه از خشم نفس نفس 

 ميزدم نفهميدم
 چطور از پله ها پايين رفتم و خودم به سالن رسوندم

يزی رو براش تعريف ميکرد آروم که با ديدن نورايی که کنار مادرم نشسته بود و با خنده چ
 گرفتم و همونطوری

 که دستی پشت گردنم ميکشيدم نفسم رو آه مانند بيرون فرستادم
با خنده سرش رو بلند کرد که با ديدنم اخماش توی هم فرو رفتن و سکوت کرد ، مامان رد 

 نگاهش رو گرفت و
 با ديدن من با تعجب ابرويی بالا انداخت

ر شدی پسرم!؟چه عجب از خواب بيدا _ 
 دستی به صورت خوابالودم کشيدم و به طرفشون رفتم کنارشون نشستم

 _يه کم خسته بودم!
 نگاهمو به نورا دوختم و ادامه دادم:

 _ديشب شب بدی رو گذروندم!
 با اين حرفم لباشو بهم فشار داد و از کنارمون بلند شد

 _کجا دخترم ؟؟؟
ن ميداد لب زدنورا با استرس درحاليکه پاهاش رو تکو :  

 _برم آشپزخونه ميام الان
ميدونستم داره از دست من فرار ميکنه ولی ديگه کشش بحث و دعوا باهاش رو نداشتم بعد 

 از رفتنش مامان
 با خشم نگاهم کرد

 _چه بلايی سر اين دختر طفل معصوم آوردی؟؟؟



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 _هيچی مادر من ! چه گيری داديد که من اذيتش ميکنم
لند شدم که با حرفی که زد عصبی به طرفش برگشتم و چی بلندی بی طاقت از کنارش ب

 فرياد زدم
انگار داره به بازی مهيجی نگاه ميکنه پاهاشو روی هم انداخت با غرور نگاهی به سرتا  :

 پام انداخت و گفت
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 _خودش هم با اين موضوع موافقه!
: يرلب زمزمه کردمعصبی دستمو مشت کردم و کف دست ديگم کوبيدم و ز  

 _خودش غلط کرده!
 مامان سرش رو کج کرد و با تيزبينی لب زد :

 _چيزی گفتی ؟؟؟
 لبم رو با دندون کشيدم

 _ نورا هيچ جايی با شما نمياد
 دستی به چونه اش کشيد و عصبی گفت:
 _تو برای من تعيين و تکليف نميکنی!!

م بود از اتفاقای بين ما بويی برده که هيچ وقت مامان رو تا اين حد عصبی نديده بودم ، معلو
 اينطور با من

رفتار ميکنه حالا هم که گير داده بود به نورا و تا اون رو با خودش نميبرد دست بردار  !
 نبود

ولی نبايد ميزاشتم همچين اتفاقی بيفته وگرنه نورا از اونجا و دور از چشم من مسلما فرار 
 ميکرد و يه جا بند

ميکردم پس با آرامشی ظاهری کنارش نشستم نميشد بايد راضيش  
بيشتر از اين منو عصبی نکن .… من نميزارم نورا پاشو از اين خونه بيرون بزاره پس 

 _مادرجان
 ميدونست نميتونه حريف من بشه و اين حرف من يعنی ختم کلام !

ودش با سکوتش بهم فهموند که ناراحت شده ولی اين باعث نميشد من بزارم نورا رو با خ
 ببره

از کنارش بلند شدم بايد به بيمارستان ميرفتم ، بعد از اينکه سوار ماشين شدم به راننده گفتم 
 کنار نگهبانی

 بايسته
 شيشه ماشين رو پايين کشيدم و جدی خطاب به نگهبان گفتم:

 _کسی بدون اجازه من پاشو از اين خونه بيرون نميزاره فهميدی ؟؟
: د و درحاليکه سرش رو به نشونه تاکيد برام تکون ميداد با ترس آب دهنش رو قورت دا

 گفت
 _چشم قربان!

 _خوب حرفايی که زدم رو به خاطرت بسپار وگرنه ببخششی در کار نيست!
و بدون اينکه بزارم چيزی بگه از توی آيينه دستی برای راننده تکون دادم و زيرلب بی :
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 قرار زمزمه کردم
 _حرکت کن !

 

| P a g e 642 
 

ين دونستم دارم زيادی سخت گيری ميکنم ولی ترس و دلهره زيادی توی دلم بود و امي
 چيزی نبود که بخوام

 ناديدش بگيرم
ز با رسيدن به بيمارستان طبق معمول شروع کردم به سر زدن به تک تک بيمارام و ا

 حالشون باخبر شدن
از  يی انگار ترستموم طول روز چند بار زنگ زدم و از حال نورا باخبر شدم يه طورا

 دست دادنش رو داشتم
 نزديکای غروب بود که ديگه خسته و کوفته کتم رو تنم کردم تا به خونه برم

 نزديکای ماشين کيفم رو به طرف راننده که داشت به استقبالم ميومد گرفتم
م به طرفم که با شنيدم اسمم توسط کسی به عقب برگشتم که با ديدن مکندی که با اخمای دره

ومد عصبیمي  
 چشمام روی هم فشردم

نبال حوصله کلکل و دعوا باهاش رو نداشتم ولی از قيافه اون معلوم بود طبق معمول د
 دردسر ميگيره

: تنزديکم که رسيد با غرور دستش رو به نشونه سلام به سمتم گرفت و طلبکارانه گف  
 _چطوری دکتــــــر !

کم اده نيشخندی گوشه لبم نشست ،محدکتر رو آنچنان تمسخر آميز بيان کرد که بی ار
 دستشو فشردم طوری

 که اخماش توی هم فرو رفت
 _عاليم !

 دستی به کتش کشيد و با اخمای گره خورده گفت:
 _بايدم عالی باشی !

 با تيزبينی خيره اش شدم ، يعنی چی اين حرفش ؟؟
 که ادامه داد :

 _من هنوزم روی حرفم هستم!
يشش زنه وقتی ديد بدون حرف نگاش ميکنم دستی به ته رنميدونستم داره از چی حرف مي

 کشيد
 _منظورم پيشنهادم در مورد راشل و…..

 عصبی توی حرفش پريدم و نزاشتم بيش از اين ادامه بده بازم طبق معمول ميخواست
 حرفای گذشته رو تکرار

 کنه
 _بسه مکندی !

 دستاش رو هوا تکون داد و باز خواست چيزی بگه که عصبی گفتم:
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 _فکر کنم دفعه آخر بهت گفتم دوست ندارم چيزی در مورد راشل بشنوم
م به بدون اينکه باز به چرندياتش گوش بدم به طرف ماشين برگشتم و با عجله سوار شد

 راننده دستور دادم
 حرکت کنه

مردک رذل عوضی چطور به خودش جرات ميده بعد اين همه مدت باز همچين درخواستی 
 ازم بکنه

لی با وسرم رو به صندلی تکيه دادم که با توقف ماشين جلوی خونه لای پلکام باز کردم 
 ديدن کسی که دم

 نگهبانی جروبحث ميکرد عصبی دندونامو روی هم فشردم نه ، آرامش به من نيومده!
 د اخماشوبا اعصابی متشنج از راننده خواستم تا داخل بشه ولی جوليا تا چشمش به من خور

 تو هم کشيد و
 عصبی به سمتم پا تند کرد جلوی ماشين ايستاد که شيشه رو پايين کشيدم

 _نورا کجاست ؟؟
 ابرويی بالا انداختم و با تمسخر لب زدم :

 _ مگه من بايد بدونم؟؟
 عصبی لباشو جلو داد

 _مطمعنم شما ازش خبر داريد يا توی خونه شماست!
ب به درحاليکه شيشه ماشين رو بالا ميزدم خطاحوصله بحث با اين يکی رو هم نداشتم  :

 راننده گفتم
 _حرکت کن !

اده ماشين جلوی چشمای مبهوتش حرکت کرد و داخل شد ، با توقف جلوی ساختمون قصد پي
 شدن داشتم

ی رو که ولی با شنيدن صدای داد و فريادهايی که به گوشم رسيد خشکم زد ،نميخواستم چيز
 حدس ميزدم رو

 باور کنم
تمون عقب برگشتم که با ديدن جوليايی که از بين نگهبان ها سعی داشت به طرف ساخبه 

 بياد عصبی َ ف َ کم
 روی هم فشردم

ا نفسش رو دستم رو بالا بردم که نگهبانا دورش رو خلوت کردن ، با ديدن فاصله گرفتن اون
 محکم بيرون

 فرستاد درحاليکه لباساش رو مرتب ميکرد به سمتم اومد
و کج کردم و با اخمای درهم سوالی لب زدمسرم ر :  

 _چرا نميری خونت جوليا ؟؟
 بهم رسيد و درحاليکه چشم از خونه برنميداشت با لحن عصبی گفت:
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 _تا وقتی که ذره ذره اين خونه رو نگردم جايی نميرم !
ونستم يه روزی مثل هميشه روی اعصاب بود ، از روز اولم از اين دختر خوشم نميومد ميد

 مايه دردسر ميشه
اگه نورا رو ميديد بازم نميزاشتم يک قدم برداره و از اين خونه بيرون بره پس بی اهميت 

 بهش به طرف
 ساختمون رفتم

 صدای قدماش نشون از اين ميداد که داره پشت سرم مياد از پله ها بالا رفتم وارد اتاقم شدم
: تخت انداختم ، دستم به سمت دکمه های پيراهنم  خسته کتم رو از تنم بيرون آوردم روی

 رفت که شاکی گفت
 _نورا کجاست ؟؟

 با همون دکمه های باز شده به طرفش برگشتم که يک قدم عقب رفت
 _نميدونم !

يا جيغ خفه ای پاشو زمين کوبيد و از اتاق بيرون رفت ، پيرهنم از تنم بيرون کشيدم و 
 شماره نگهبانی رو

 گرفتم:
ز خونه من بيرون نميره فهميدی ؟؟ وگرنه روزگارتون سياههپشه هم ا _ 

شم قربان…چ ! _ 
گوشی روی دستگاه کوبيدم و با تنی خسته روی تخت دراز کشيدم و چشمامو روی هم 

 گذاشتم روز خسته
 کننده ای داشتم و اگه اين دخترا ميزاشتن کمی استراحت کنم خوب بود

خوابم ميگرفت که با صدای جيغی که توی خونه دستمو روی چشمام گذاشتم و کم کم داشت 
 پيچيد با ترس

 روی تخت نشستم
با همون بالا تنه برهنه هراسون از اتاق بيرون زدم و از پله ها سرازير شدم ولی با ديدن 

 چيزی که وسط سالن
 ديدم دستمو با خشم مشت کردم تا خطايی ازم سر نزنه

 “نـــــــــــورا “
جا و توی خونه اميرعلی و رو به روی من باشه ، زودتر از من به باورم نميشد جوليا اين

 خودش اومد و درحاليکه
 بغلم ميکرد با نگرانی لب زد :

 _وااای خدا تو اينجا بودی نورا ؟؟
با دلتنگی بغلش کردم دستام دور گردنش حلقه کردم ، از اينکه من رو تنها نزاشته بود و 

 توی اين شرايطم
اومده بود حس خوبی بهم دست داد انگار از صورتم فهميده بود تو چه دنبال من تا اينجا 

 حاليم
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 تا به خودم بيام دستم رو گرفت و درحاليکه با عجله دنبال خودش ميکشيد با دلهره لب زد :
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 _بايد زودتر از اينجا بريم
ش همراه شدم به وسط با ترس نگاهی به در اتاق اميرعلی انداختم و با قدم های بلند باها

 سالن نرسيده بوديم
 که مليحه جلومون سبز شد

 با تعجب نگاهی به صورت های نگرانمون انداخت و سوالی پرسيد :
 _جايی تشريف ميبرديد ؟؟

 با دلهره نگاهمو به جوليا دوختم که دستمو محکم تر توی دستش فشرد و گفت:
 _ميخوايم بريم تو حياط هوا خوری !

همون انداختچپ چپ نگاهی ب  
 _ولی آقا گفتن شما اجازه نداريد حتی تا توی حياطم بريد !
 عصبی چنگی به موهام زدم ، لعنت بهت اميرعلی !! لعنت

به تموم خدمتکارا سپرده بود تا نتونم جايی برم ولی من کسی نبودم که حالا حالا جلوش .
 کوتاه بيام

فهميدم و با عجله شروع کرديم به جوليا با چشم و ابرو بهم اشاره کرد که منظورش رو 
 دويدن تا مليحه بخواد

به خودش بياد از خونه بيرون زديم ولی صدای جيغ و دادش که مدام ما رو صدا ميزد توی 
 عمارت پيچيد

ميدونستم با وجود نگهبان ها بيرون رفتن از اين خونه سخته ولی موقعی که جوليا بهم اشاره 
 کرد فرار کنيم به

نکرده بودم اينجاهاش فکر  
 دستام به زانوهام تکيه دادم و نفس نفس ميزدم که جوليا عصبی گفت :

 _پس اين لعنتيا کجا موندن !
با بهت سرمو بالا گرفتم که سرگردون نگاهش رو به اطراف چرخوند و گوشی از توی 

 جيبش بيرون آورد
گوشی کف دستش در تلاش بود با کسايی تماس بگيره ولی انگار موفق نبود که با اضطراب 

 کوبيد
 _اه لعنتی آنتن نميده !

ولی من فقط با اضطراب نگاهم رو به اطراف ميچرخوندم و منتظر داد و فرياد اميرعلی 
 بودم که با صدای که به

 گوشم رسيد ناباور زير لب زمزمه کردم:
 _پليس!؟
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ه سرش رو به نشونه آره تکون جوليا با اشتياق نگاهی به چشمای ناباور من کرد و درحاليک
 ميداد زير لب زمزمه

 کرد :
 _آره پليسه !

با اومدن پای پليس توی اين ماجرا من راحت تر ميتونستم از اين خونه بيرون برم ولی با 
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 فکر به اينکه ممکنه
برای اميرعلی مشکلی پيش بياد و بخاطر زندانی کردن من دستگير بشه اخمام توی هم فرو 

 رفت
ن اخمام جوليا به طرفم خم شد و گفتبا ديد :  

 _دستتو بهم بده و بلند شو !
دستای سردم رو توی دستاش گذاشتم که با دو درحاليکه من رو دنبال خودش ميکشيد به 

 حرف اومد
قبل از اينکه بيام اينجا رفته بودم اداره پليس تا ازت خبری بگيرم ولی هيچ رد و نشونی 

 _ ازت نبود بخاطر
ميرعلی داشتم ازشون خواستم خونش رو بگردنشکی که به ا  

 نيم نگاهی بهم انداخت و ادامه داد :
 _حالام که ديدی به موقع رسيدن!

توی سکوت سری براش تکون دادم، يکدفعه جوليا با دستش رو به رو نشون داد و با  :
 خوشحالی گفت

 _ببين دارن ميان داخل !
وان به خودشون بيان ما رو به روی پليسا ايستاده از بين درختا بيرون اومديم و تا نگهبانا بخ

 بوديم و جوليا
 داشت با نفس نفس ماجرا رو براشون تعريف ميکرد

باورم نميشد به اين راحتی همه چی داشت تموم ميشد و ميتونستم آزادانه هرجايی که ميخوام 
 برم که با

 صدای جوليا به خودم اومدم
ته بود ؟؟مگه نه استاد به زور اينجا نگهت داش _ 

دهن باز کردم که حرفی بزنم ولی با ديدن اميرعلی که با صورتی سرخ شده از خشم به 
 سمتمون ميومد حرف

 توی دهنم ماسيد
 _کی به شما اجازه داده بی اجازه وارد حريم شخصی من بشيد ؟؟؟؟

 از اين لحن شاکی اميرعلی افسرپليس نيم نگاهی به ما انداخت و گفت :
دارن شما دوستشون رو دزديديد و زندانی کرديد اين خانوم ادعا _ 
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سرش رو کج کرد و با چنان خشمی خيره جوليا شد که اون ناخودآگاه يک قدم عقب رفت ، 
 دستشو گرفتم و

 دهن باز کردم که همه چی رو بگم !
ه خطر بيفته ولی يکدفعه با يادآوری اينکه ممکنه از دانشگاه اخراج بشه و موقعيت شغليش ب

 و از طرفی هم
 زندان بره باز اين دل بی جنبه ام ، بازی درآورد و خلاف ميلم عمل کرد

 _نه اينطور نيست
 جوليا با ُبهت لب زد :
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 _داری چی ميگی نورا ؟؟
 افسر پليس مشکوک خيرم شد و سوالی پرسيد :

 _ميخوايد بگيد دوستتون اشتباه ميکنن ؟؟
ر مقابل نگاه اميرعلی که روم سنگينی ميکرد آروم لب زدمموهام رو پشت گوشم زدم و د :  

 _بله ! ما با هم دوستی خانوادگی داريم و من برای همين خونشون بودم
ابرويی بالا انداخت و با تعجب به طرف نيروهاش برگشت ، ميدونم کارم اشتباه بوده ولی با 

 وجود نيروهای
ن که ميرفتم بس بود طوری گم و گور پليس راحت ميتونستم از اين خونه خارج بشم همي

 ميشدم که اميرعلی
 هيچ وقت دستش بهم نرسه

اميرعلی بی قرار و با خشم نگاه ازمون نميگرفت و معلوم بود خيلی عصبيه و هر لحظه 
 امکان داره کنترلش رو

 از دست بده
ه خون با عجله درحاليکه همراه نيروهای پليس بيرون ميرفتيم سعی کردم نگاهم به چشمای ب

 نشسته اميرعلی
 نيفته

در مقابل نگاه مشکوک افسر پليس سوار تاکسی شديم با ترس درحاليکه همش نگاهم به 
 پشت سر بود ازش
 خواستم حرکت کنه

 جوليا عصبی چونه ام رو گرفت و توی صورتم فرياد زد :
 _تو که تا اين حد ازش ميترسی چرا اونجا نگفتی زندانيت کرده هاااا ؟؟

ازش دزديدم ، خجالت ميکشيدم بگم هنوزم اين دل بی جنبه ام هواش رو داره و  نگاهم رو
 نتونستم توی

 دردسر بندازمش بی حوصله دستش رو کنار زدم
 _نتونستم !
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 خواست چيزی بگه که دستم رو جلوش به عنوان سکوت گرفتم
 _خسته ام جوليا !

فتلباشو بهم فشرد و عصبی نگاهش رو ازم گر  
با توقف ماشين پياده شديم و با عجله از پله ها بدون توجه به جوليا بالا رفتم ، بايد قبل از 

 اينکه سروکله امير
 پيدا بشه از اينجا ميرفتم

تموم وسايلم رو داخل چمدون ريختم و با نفس های بريده نگاهم رو دور تا دور خونه 
 چرخوندم

ببرم ، به سختی دسته چمدون رو دنبال خودم  ديگه چيزی مهمی نداشتم که بخوام با خودم
 کشيدم و از

 سويتم بيرون زدم
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جوليا همه اين مدت توی قاب در توی سکوت منتظرم ايستاده بود و با اومدنم با اخمای 
 درهم از پله ها سرازير

 شد
راننده چمدونم رو توی صندوق عقب گذاشت ، من نگران هر لحظه منتظر بودم سروکله 

ا بشه واميرعلی پيد  
 بازم بشه کابوسم!

 با حرکت ماشين نفسم رو با فشار بيرون فرستادم ، حالا بايد کجا ميرفتم خدای من!
جايی رو هم که نداشتم ، با اين فکر با غم چشمام روی هم فشردم و مردد به طرف جوليای 

 که سعی ميکرد
 نسبت بهم بی تفاوت باشه برگشتم

 _حالا بايد چيکار کنم؟؟
نه از پنجره به بيرون خيره شددست به سي  

 _همه چی رو بسپار به من !
با اين حرفش اطمينان خاصی توی وجودم پيچيد و حالا با آرامش ميتونستم از اين آزادی 

 لذت ببرم ، ولی ته
قلبم يه حس دلتنگی بود که هنوزم دوست داشت توی اون خونه و با وجود زندانی بودن  !

 نزديک اون بمونه
به صورتم کشيدم و سعی کردم اين فکرای بيخود رو از ذهنم دور کنم بعد از کلافه دستی 

 حدود يه ربع ماشين
 متوقف شد

با ديدن خونه ای که ماشين رو به روش توقف کرده بود با تعجب ابرويی بالا انداختم و پياده 
 شدم

 جوليا چمدونم رو دنبال خودش کشيد و بهم اشاره کرد دنبالش برم
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با عجله خودم رو بهش رسوندم و با هيجان به اطرافم چشم دوختم ، حياط کوچولويی کهُ پر 
 بود از گل های

 مختلف و بوی عطرشون توی حياطش پيچيده بود
نفس عميقی کشيدم که در خونه رو با کليد باز کرد و درحاليکه داخل ميشد بلند مادرش رو 

 صدا زد
 _من اومدم مامان !

ی سفيد و گونه های برجسته قرمز رنگ که من رو ياد مادربزرگم مينداخت به زنی با موها
 سختی از پله ها

 پايين اومد
 _چه زود اومدی ع.…

تا چشمش به من افتاد سکوت کرد و درحاليکه عينک ها روی چشماش به جلو ميکشيد 
 مهربون خطاب بهم

 گفت :
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 _خوش اومدی عزيزم !
دامه دادنيم نگاهی به جوليا انداخت و ا :  

 _معرفی نميکنی جوليا ؟؟
 جوليا چمدونم رو گوشه پذيرايی رها کرد و به طرف مبلا رفت روشون نشست

 _نوراس مامان همونی که براتون صحبتش رو کرده بودم
يکدفعه با خوشحالی توی آغوشم گرفت و درحاليکه صورتم رو غرق بوسه هاش ميکرد با :

 صدای لرزون لب زد
خره ديدمت ، تو لطف بزرگی در حق من کردیخوشحالم که بالا ! _ 

داشت از کدوم لطف حرف ميزد؟؟ من که اولين بار بود ميديدمش ، جوليا که صورت 
 متعجبم رو ديد با خنده

 که روی لبهاش شکل ميگرفت گفت :
 _مامان قضيه پولا رو که به من دادی رو ميگه !

گذاشتم آهانی زيرلب زمزمه کردم و با محبت دستامو روی کمرش  
 _لطفا من خجالت نديد ، کوچکترين کاری بود که ميتونستم برای خواهرم انجام بدم

 با اين حرفم چشمای جوليا از خوشی برق زد و مامانش با مهربونی خيره ام شد
الان تقريبا يک ماهه از خونه اميرعلی فرار کردم ميگذره ، روزای اول خيلی دنبالم گشت 

 و چند نفرو در خونه ام
ذاشته بود تا پيدام کنهگ  
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ولی کم کم نميدونم چی شد که دست برداشت و ديگه از نگهبانای دم خونه و آدمايی که دنبال 
 من بسيج کرده

 بود هيچ خبری نبود
منم وقتی ديدم اوضاع آرومه و ديگه نزديک امتحانای پايانی هم بود مجبور بودم به دانشگاه 

 برم پس دير يا
باهاش رو به رو ميشدمزود   

يک روز با استرس زياد وسايلم رو جمع کردم و به خونه ام برگشتم خداروشکر الان چند 
 روز گذشته و همه چی

امن و امانه و دوباره با اصرارهای جان که فکر ميکرد تموم اين مدت من مجبور شدم بدون 
 اينکه به کسی خبر

بود برم، تونست نظر باباش رو عوض کنه و  بدم به ديدن يکی از فاميلای دورم که بيمار
 من باز سرکارم برگشتم

امروز امتحان سختی داشتم و تقريبا آخرين امتحانم هم بود و اگه اينم قبول ميشدم درسم تموم 
 ميشد و

ميتونستم به کشورم برگردم با اين فکرا لبخند از روی لبهام پاک نميشد و همراه جوليا به 
 سالن رفتيم
با فاصله زيادی از جوليا نشستم و منتظر بودم تا استاد ناظر به سالن بياد که با پشت ميزم 

 ورود کسی که با
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 قدم های بلند و با سری پايين افتاده داخل شد برای ثانيه ای نفسم گرفت
بی اختيار تموم تنم چشم شد و با دلتنگی خيره حرکاتش شدم که چطور با اخمای درهم پشت 

 ميزش نشست
نبود و کنترل احساساتم داشت از دستم خارج ميشد که سرش رو بالا گرفت و با  دست خودم

 ديدنم چند ثانيه
 مکث کرد ، توی اين يه ماهه هيچ تغييری نکرده بود

زود به خودش اومد و درحاليکه اخماش رو بيشتر توی هم ميکشيد و صورتش گرفته تر 
 ميشد نظم کلاس رو

 توی دستش گرفت
ه بهش و استرسی که دارم تموم سعيم رو برای درست جواب دادن به سعی کردم بدون توج

 سوالا بکنم
ولی با بوی عطر آشنايی که نزديکم حس شد دستام شروع کردن به لرزيدن ، موهای 

 چسبيده به گردنم رو
 کلافه کنار زدم و سرم رو بيشتر پايين انداختم

و دقيق کنار گوشم طوری که نزديکم شد که نگاهم روی کفشاش خيره موند ، روم خم شد 
 نفساش به صورتم

 ميخورد آروم لب زد :
 _پس بالاخره از لونت بيرون اومدی موش کوچولو !!

توی سکوت لب گزيدم و چيزی نگفتم ، فکر ميکردم کوتاه مياد و ميره ولی برعکس 
 انتظارم بيشتر روم خم شد

 _ منتظرم باش !
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و آب دهنم رو قورت دادم که با قدم های بلند ازم فاصله گرفت  لرز بدی توی وجودم نشست
 و رفت ، نميدونم

 بقيه سوالا رو چطوری جواب دادم و بلند شدم !
فقط قصد داشتم از اينجا فرار کنم ، کيفم توی آغوشم فشردم و سوار اولين تاکسی که کنار 

 پام ايستاد شدم ، با
 نفس نفس آدرس خونه رو دادم

ی خونه به راننده تاکسی گفتم منتظرم بمونه ، بليطم رو برای امروز گرفته با توقف جلو
 بودم و تا دير نشده بود
 بايد به فرودگاه ميرفتم

با عجله همراه سوفی و مادرش چمدونام رو تا دم خونه آوردم که راننده اونا رو توی عقب 
 ماشين برامون جا

بالاخره سوار شدم و سوفی کنارم جا داد و بعد از روبوسی مفصلی که با مادرش داشتم 
 گرفت

تا رسيدن به فرودگاه مدام به عقب ميچرخيدم و ميترسيدم کسايی رو در تعقيبم گذاشته باشه 
 ولی تا الان که
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 هيچ چيز مشکوکی نبود
از اين که بالاخره داشتم به کشورم برميگشتم به قدری خوشحال بودم که قابل وصف نبود ، 

 روی صندلی ها
بودم و برای پروازی که حدودا دو ساعت ديگه بود منتظر بودمنشسته   

ميدونستم خيلی زود اومدم ولی همش از ترس ديدن اميرعلی و حرف آخری که توی 
 دانشگاه بهم زد بود ،

 سوفی با ديدن اضطرابم دستم رو به گرمی فشرد
 _بريم کافه يه چيزی بخوريم باشه ؟؟
ند شدم و با هم به کافه فرودگاه رفتيم ، سوفی قهوه با از حرفش استقبال کردم و با عجله بل

 کيک سفارش داد ،
 دستاش زير چونه اش زد و با حالت خاصی خيره صورتم شد

 فنجون قهوه روی ميز گذاشتم و سوالی سری براش تکون دادم که گفت :
 _باورم نميشه داری ميری!

اينجا دل بستشون شده بودم دل  با اين حرفش غم عالم توی دلم نشست ، چطور از آدمايی که
 ميکندم ، ولی

 برای فرار از زندانی که امير برام ساخته بود بايد ميرفتم.
توی سکوت و غم قهومون رو خورديم که جوليا با نفس نفس درحاليکه کنارمون مينشست  :

 گفت
 _چرا اينقدر زود اومديد فرودگاه ؟؟

: و با بغضی که توی گلوم بزرگ تر  بدون توجه به حرفش نگاه لرزونم رو بهش دوختم
 ميشد لب زدم

 _دلم براتون تنگ ميشه!
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 دستش دور شونه هام حلقه شد و بوسه ای روی موهام نشوند و آروم کنار گوشم لب زد :
 _خيلی خوشحالم که بالاخره داری از دستش نجات پيدا ميکنی!

باشم انگار غم عالم توی دلم نشسته باشه پوزخندی گوشه لبم نشست به جای اينکه خوشحال 
 بغض به گلوم

 چنگ انداخت و چشمام بارونی شد
 با شنيدن صدای فين فين گريه هام از خودش جدام کرد و ناباور گفت :

 _نگو که داری برای اون گريه ميکنی!
دستی زير چشمام کشيدم و چيزی نگفتم که پوووف کلافه ای کشيد و نگاه نگرانی به سوفی 

نداختا  
با صدای که توی سالن پيچيد فهميدم که ديگه وقت رفتنه ! با دلتنگی و گريه همديگرو بغل 

 کرديم و درحاليکه
 به سختی دل از هم ميکنديم چمدونام رو تحويل دادم و از پله ها بالا رفتم

تا زمانی که از ديدم خارج شن با چشمايی که ميباريدن نگاه ازشون نميگرفتم ، شايد خنده 
 دار باشه ولی تا
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 زمانی که سوار هواپيما بشم هر لحظه منتظر بودم اميرعلی پيداش بشه و نزاره برم!
 هواپيما بلند شد و من به طرف آينده نامعلومم حرکت کردم

باورم نميشد دارم توی هوای وطنم نفس ميکشم و چيزی تا فرود هواپيما نمونده ، با لبخندی 
 که روی لبهام

ی از توی کيفم بيرون آوردم و روی موهای لخت و آزادم گذاشتمبزرگتر ميشد شال  
در انتظار اين بودم که هرچه زودتر خانوادم رو ببينم و توی خيابون های که بچگيم توشون 

 گذشته، بازم قدم
 بزنم

با صدای مهماندار هواپيما فهميدم چيزی به فرود اومدن هواپيما توی سرزمينم نمونده ، با 
ههيجان از پنجر  

 نگاهم رو به آسمون آبی رنگ دوختم
از هواپيما با نفس حبس شده خارج شدم و با لذت نگاهم رو به اطراف دوختم ، يعنی واقعا 

 همه چی تموم و
 الان توی وطنم هستم

با لبخندی که از روی لبهام پاک نميشد چمدونم رو تحويل گرفتم و از فرودگاه بيرون زدم ، 
 با لذت خيره شلوغی

ردمی که هرکدوم دل مشغولی های خودشون رو داشتن شدم ،که با صدای کسی به شهر و م
 خودم اومدم

 _تاکسی ميخواين خانوووم ؟؟
به پيرمرد مسنی که اين حرف رو زده بود نگاهی انداختم و سری به نشونه تاکيد براش 

 تکون دادم
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ه هنوز با دلتنگی به اطرافم خيره با عجله چمدونام توی صندوق عقب جا داد و منی رو ک
 بودم با تک بوقی به

 خودم آورد
 _بريم خانوم ؟

خجالت زده از حواس پرتيم شالمو جلو کشيدم و با عجله سوار ماشين شدم ، شيشه رو پايين 
 کشيدم و خيره

خيابونا شدم ، تغيير زياد نکرده بودن ولی برای منی که از وطنم دور بودم خيلی ديدنی و 
انگيز بودن هيجان  

از راننده خواستم کمی توی شهر بچرخه تا بيشتر بتونم اين حس خوب آزادی توی وطنم رو 
 حس کنم

بعد از اينکه کمی توی شهر چرخيد و خوب خسته شدم آدرس خونه رو بهش دادم با توقف 
 ماشين و بعد از

ن رو پرداخت کرايه با استرس زنگ اف اف رو زدم و خودم رو پنهون کردم تا ماما
 سوپرايز کنم

ولی با پيچيدن صدای زنی که برام غريبه بود با ابروهای بالا رفته از تعجب جلوی دوربين 
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 رفتم که صداش باز
 به گوشم رسيد

 _بله ؟؟
 با فکری که به ذهنم رسيد آب دهنم رو قورت دادم و ناباور لب زدم :

 _مگه منزل احمدی نيست ؟؟
شکم زد و ناباور دستای لرزونم به ديوار بند کردم تا با شنيدن نه ای که به گوشم رسيد خ

 نيفتم ! نه همچين
 چيزی امکان نداره يعنی اينقدر بدبخت شديم که حتی خونمون رو هم از دست داديم

 دستی به صورت عرق کردم کشيدم و با عجله بار ديگه زنگ در فشردم
 _گفتم که اشتباه گرفتيد خانوم !

با دلهره تقريبا ناليدم لبم رو با دندون کشيدم و :  
 _اينجا خونه ماست درو باز کن ببينم!

 _واه خدا شفات بده
گوشی رو قطع کرد و من همونطوری خشکم زد و کم کم پاهام سست و بی حس شدن و 

 روی زمين نشستم
انگار تازه داشتم به عمق ماجرا پی ميبردم که چه بلايی سر خانوادم اومده ، بعد از چند 

خودمدقيقه که به   
 اومدم با دستايی لرزون گوشی رو از جيبم بيرون آوردم
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شماره بابا رو گرفتم و َ دم گوشم گذاشتم ، اونا نميدونستن من ايرانم و ميخواستم يه طورايی 
 سوپرايزشون کنم
 ولی چی شد هه!

 هرچی بوق آزاد ميخورد گوشی رو برنميداشت و کلافه ترم کرده بود
ن بدنم کردم که صدای گرفته بابا توی گوشی پيچيددستم ستو  

 _چه عجب هوای من رو کردی دردونه بابا ؟؟
 آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم بغض توی صدام رو پس بزنم

 _من ايرانم بابا !!
چند ثانيه سکوت سنگينی توی گوشی پيچيد و فقط صدای نفس های بلندش به گوشم ميرسيد 

 که تازه انگار
: ودش اومده باشه بريده بريده گفتبه خ  

چی ؟؟…چ..ی. _ 
 دستی زير چشمای اشکيم کشيدم و بار ديگه با بغض لب زدم:

 _الان در خونمونم بابا اينا دارن چی ميگن؟؟
 انگار تازه به خودش اومده هراسون زمزمه کرد :

 __هيچی بابا هيچی!
 بغضم شکست و هقی زدم که صدای ناراحتش توی گوشم پيچيد

ميام عزيزدلم بمون همونجا تا بيام الان _ 
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انگار ميترسيد از اونجا تکون بخورم يا جايی برم گيج سرم رو تکون دادم و بی حال لب  :
 زدم

 _باشه !
بدون اينکه چيزی بگه گوشی رو قطع کرد ولی من مثل کسايی که روح توی بدنشون نيست 

 روبه روی خونه
يه چشم از خونه ای که تموم بچگيم توش گذشته روی زمين نشسته بودم و نميتونستم يک ثان

 بود بگيرم
نميدونم چقدر گذشته بود که با دستی که روی شونه ام نشست به خودم و نگاه اشکيم به 

 صورت بابای که
 خيلی شکسته بود خورد

توی اين سال ها به قدری شکسته و داغون شده بود که برای چند ثانيه با ديدنش خشکم زد ، 
 دستمو روی

 چروکای صورتش کشيدم و آب دهنم رو به زور قورت دادم
 _بابا
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يکدفعه توی آغوشم کشيد و درحاليکه مدام سر و صورتم رو ميبوسيد زير لب مدام تکرار 
 ميکرد

چقدر سخت گذشت اين چند سال که نبودی عزيز دل بابا خيلی خوشحالم که بالاخره برگشتی 
 _ و دارم
 ميبينمت

ی صدا توی بغلش برای اين همه مظلوميت خانوادم گريه ميکردم ، برای صورت پير من ب
 و شکسته بت

زندگيم ، برای خانواده ای که نداری و بی پولی معلوم نبود تو اين همه سال چه بلايی 
 سرشون آورده

به سختی بغضم رو قورت دادم و سعی کردم خودم رو شاد نشون بدم و بيش از اين آزارش 
 ندم

 _خيلی دلم براتون تنگ شده مخصوصا مامان که شديدا دل تنگه ، دلتنگشم !
با اين حرفم ميون گريه خنده اش گرفت و درحالی که نگاهش رو توی صورتم ميچرخوند :

 با شيطنت گفت
 _برای خودش يا قرمه هايی که درست ميکنه ؟؟

 چشمام لوچ کردم و خنده مصنوعيم اوج گرفت
، اين همه سال نديدمش هااا معلومه برای خودش ديگه _ 

 با خنده پدرسوخته ای گفت و دستش رو به سمتم گرفت تا بلند شم
باهم توی تاکسی نشستيم و من به زور سعی خودم رو ميکردم تا نشون ندم تا چقدر از اينکه 

 بابا حتی ماشين
 مورد علاقه اش رو هم نداره و مجبور با تاکسی اين ور و اون ور بره ناراحتم !

غمگين به بيرون خيره بودم که با حس نگاه خيره اش روی صورتم به طرفش برگشتم و 
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 لبخند مصنوعی روی
 لبهام نشوندم

دستی به گونه ام کشيد و با مهربونی درحاليکه جز به جز صورتم رو از نظر ميگذروند  :
 لب زد

 _چقدر عوض شدی!
و داغونم کرده بودن با ياد آره سختی های که با وجود درس خوندن کشيدم مسلما شکسته 

 اميرعلی نفسم رو
 خسته بيرون دادم و چشمام روی هم فشردم

 _حالت خوبه ؟؟
 سرم روی شونه اش گذاشتم و درحاليکه چشمام باز روی ميزاشتم خسته لب زدم:

 _فقط خسته راهم ، چيزی نيست
تنش رو  بوسه ای روی موهای بيرون اومده از شالم زد و ديگه چيزی نگفت ، بوی عطر

 عميق نفس کشيدم و
 نفهميدم چطور چشمام گرم خواب شدن
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 با تکون دادن شونه هام به خودم اومدم و لای پلکای بهم چسبيده ام رو به زور باز کردم
 _رسيديم عزيزم !

سری به عنوان تاکيد تکون دادم و پياده شدم ولی با ديدن محله ای که توش بودم برای 
ه مات و بیچندثاني  

 حرکت ايستادم و مبهوت اطرافم شدم
 اينجا ديگه کجاست ؟؟ با فکری که به ذهنم رسيد ناباور نه زير لب زمزمه کردم

محله کوچيک با خونه های کوچيک و کنار هم و بچه هايی که توی خيابون بازی ميکردن و 
 توی سر و کول

دور خودم زدم همديگه ميزدن ، آب دهنم رو قورت دادم و سرگردون چرخی  
با صدای شرمنده بابا به خودم اومدم و پريشون دستی به گلوم که به شدت حس خفگی 

 ميکردم کشيدم
 _خونمون اينه !

 دستی به ته ريشش کشيد و با پوزخندی گفت :
 _البته اگه بشه اسمشو خونه گذاشت

ی بودم ، آب از اينکه باعث شده بودم بابام تا اين حد پيش من شرمنده بشه از خودم عصب
 دهنم قورت دادم و

 با عجله چمدونم رو گرفتم و دنبال خودم کشوندم
 در خونه رو با کليد باز کرد و هيجان زده دستشو جلوی دهنش گرفت

 _هيس! ميخوام مامانتو سوپرايز کنم
توی سکوت با خنده سری براش تکون دادم و تموم تلاشم رو ميکردم تا مانع از نگاه های 

ديوار خيرم به درو  
 خونه کوچيکمون بشم
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 با همديگه داخل شديم بابا با شادی که از سر و روش ميباريد بلند مامان صدا زد
 _خانووومم کجايی !؟

 نگاهم از روی مبلای کهنه و تلوزيون کوچولو روی تيکه فرش وسط پذيرايی خيره موند
ونه بيرون اومدمامان درحاليکه دستای خيسش رو با پايين لباسش خشک ميکرد از آشپزخ  

 _تو آشپزخونه ام ! آفتاب از کدوم طرف زده که شما اينقدر خوشح…
سرش رو بلند کرد ولی با ديدن من که کنار بابا ايستاده بودم خشکش زد و ناباور پلکی زد 

 انگار باورش نميشد
منم ، چند بار دهنش برای گفتن حرفی باز و بسته شد ولی جز آوايی نامفهوم چيزی به گوش 

 نميرسيد
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خدای من توی اين سال های نبود من چه بلايی سر خانوادم اومده بود با ديدن موهای سفيد 
 مادرم و صورت

شکسته اش نتونستم بيشتر از اين طاقت بيارم خودم بهش رسوندم و دستام دور گردنش حلقه 
 کردم

کردم که ديگه نايی برای حرکت  اينقدر توی بغل مامانم برای بدبختی و فقر خانوادم گريه
 دادن خودم نداشتم

اونا فکر ميکردن از دلتنگی و دوری زياده ولی بيشتر ناراحتيم بخاطر ديدن خانوادم توی 
 اين وضع بد بود

درحاليکه من رو از خودش فاصله ميداد با بغض و گريه صورتم رو بوسيد و با صدای  :
 لرزون لب زد

زدلمباورم نميشه تو بغلمی عزي ! _ 
عطر تنش رو عميق نفس کشيدم و با دلتنگی بوسه ای روی دستای چروکيده اش زدم ، 

 باورم نميشد اون
 دستای سفيد و لطيف اين طوری شده باشن

 _چه بلايی سرتون اومده !
نيم نگاهی سمت بابا انداخت که با اشاره اون دستپاچه لبخندی زد و بدون توجه به سوالم  :

 گفت
زم؟؟گرسنت نيست عزي _ 

فهميدم که الان وقت خوبی برای حرف زدن در اين مورد نيست ، پس لبام بهم فشردم و به 
 اجبار سری به

 عنوان تاکيد حرفش تکون دادم
 بوسه ای محکم روی گونه ام نشوند و با عجله به سمت آشپزخونه قدم تند کرد !

 با رفتنش بابا چمدونم رو بلند کرد و خطاب بهم گفت :
قت رو نشونت بدم خسته ایبلندشو اتا _ 

بلند شدم و با تن و روحی خسته دنبالش راه افتادم ، بعد از تعويض لباسام توی اتاق کوچيک 
 البته دلنشينی

که بابا بهم نشون داده بود ، برای اينکه مامان ناراحت نشه چند لقمه غذا خوردم و بعد با تنی 
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 خسته روی
 تخت دراز کشيدم

دت ها به خواب عميق و پر آرامشی فرو رفتمچشمام بستم بعد از م !  
با حس حرکت چيزی روی صورتم ، صورتم درهم شد دستی به دماغم کشيدم که بعد از 

 چند ثانيه ايندفعه
 چيزی توی گوشم فرو رفت

کلافه هووومی زيرلب گفتم و درحاليکه به پهلو ميچرخيدم چشمام باز کردم که با ديدن کسی 
 که کنار تختم

جيغی از خوشحالی زدم و خودم رو توی آغوشش پرت کردم نشسته بود  
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نيما کنارم روی تخت نشسته بود و با لبخند نوک موهام رو به صورتم ميزد با جيغ خودم 
 رو توی بغلش

 انداختم
 _چطوری داداشم !

 قهقه ای زد و دستاش دور گردنم حلقه کرد
جکجون داداش ، دلم برات تنگ شده بود ورو _ 

 سرم توی گردنش فرو کردم و با دلتنگی ناليدم :
 _منم !

اشکم سرازير شد و فين فين کنان محکم تر دستام دور گردنش حلقه کردم که به شوخی  :
 بريده بريده گفت

 _اوووف دماغيم کردی برو کنار !
 توی گريه خنديدم ازش جدا شدم با دلتنگی نگاهم رو توی صورتش چرخوندم

توام مثل بقيه تغييری نکردیخوشحالم که  ! _ 
غير مستقيم داشتم به بابا اينا اشاره ميکردم ، با ناراحتی سرم رو پايين انداختم که دستش 

 زير چونه ام
 نشست

 _عه عه نبينم ناراحت باشی !
با بغض سری به عنوان تاکيد براش تکون دادم که بلند شد و درحاليکه دستش رو به سمتم 

 ميگرفت ازم
د شمخواست بلن  

 _پاشو هرچی خوابيدی بسه تنبل خان !
بلند شدم و همراهش به پذيرايی رفتم ، تا نزديکی های نصف شب کنار خانواده ای که چند 

 سال بود ازشون
 دور بودم بيدار بوديم و درست مثل قديما گفتيم و خنديديم

فکر  بعد از مدت ها با وجود نداری و بی پولی احساس آرامش ميکردم ولی يک درصدم
 نميکردم اين آرامش

 موقتيه و به زودی طوفان بزرگی توی زندگيم به وجود مياد که همه چيز رو بهم ميريزه
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چند روز از اومدنم ميگذشت سرگرم زندگی شده بودم و تموم سعيم بر اين بود که اميرعلی 
 رو فراموش کنم ولی

 هنوزم نميتونستم از يه گوشه از قلب و ذهنم بيرونش کنم
ياط کوچيکمون لب حوض نشسته بودم و به ماهی های کوچولو چشم دوخته بودم توی ح

 توی فکر و خيالات
 خودم غرق بودم که با نشستن کسی کنارم به خودم اومدم
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 مامان کنارم نشست و ظرفی به طرفم گرفت با ديدن آلوچه ها بی اختيار دهنم آب افتاد
 _وااای عشقم

لا گرفت و با خوشحالی گفتقهقه مامان با :  
 _از بچگيت عاشق آلوچه بودی!

سری براش تکون دادم و هول و دستپاچه شروع به خوردن کردم ، هر دونه ای که توی 
 دهنم ميزاشتم با لذت

 چشمام روی هم فشار ميدادم و ملچ ملوچم به راه افتاد
: گفتمآخرين دونه رو توی دهنم گذاشتم و با حالی عجيب خطاب به مامان   

 _بازم هست ؟؟ ميخوام مامان
 با تعجب ابرويی بالا انداخت

هميشه با اينکه خيلی دوست داشتی ولی تا چندتا دونه ميخوردی ازش زده ميشدی الان چت 
 _شده؟؟

بدون توجه به حرف مامان بلند شدم و با عجله به سمت آشپزخونه رفتم ،هرچی ميخوردم 
 سير نميشدم

ن من که درحال خوردن بودم ابرويی بالا انداخت و با تعجب گفتمامان داخل شد و با ديد :  
 _ تو امروز چته ؟!

يکدفعه حالم بهم خورد و درحاليکه دستم جلوی دهنم گرفته بودم و عوق ميزدم با عجله به 
 طرف دستشويی

 دويدم
به قدری عوق زدم که کم مونده بود معده ام رو هم بالا بيارم و دستام از شدت ضعف شروع 

 کردن به لرزيدن و
 اشک از گوشه چشمام سرازير شد

دستای لرزونم زير شير آب سرد گرفتم و مشت پر آبم رو محکم به صورتم پاشيدم ، نفسم 
 از سردی زيادش برای

 ثانيه ای بند اومد و به خودم لرزيدم
حوله کوچيک رو از روی گيره کشيدم و با نفس نفس روی صورتم کشيدم که نگاهم از آيينه 

 به صورت رنگ
 پريده ام خورد

داشت چه بلايی سرم ميومد ، نگاه لرزونم رو از آيينه به خودم دوختم که با صدای مامان به 
 خودم اومدم
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 _نورا مامان خوبی؟؟
دهنم تلخ شده بود حوله رو آويزون کردم و درحاليکه آب دهنم رو به زور قورت ميدادم در 

 رو باز کردم
پريده و حال بدم با نگرانی به سمتم اومد و زير بغلم رو گرفتمامان با ديدن صورت رنگ   
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 _يهو چت شد مادر ؟؟
حالم خوب نبود تا جوابش رو بدم فقط سرم رو براش تکون دادم و به زور زير لب با  :

 صدای آروم ناليدم
 _هيچيم نيست

ام روی هم گذاشتم ، دستش کمکم کرد تا روی مبل نشستم سرم رو به پشتی تکيه دادم و چشم
 روی گونه ام

 نشست و با نگرانی لب زد :
 _نکنه زياد خوردی حالت بد شده !؟

سر گيجه امونم رو بريده بود و به قدری حالم خراب بود که نميتونستم دهنم رو باز کنم و 
 حرفی بزنم ، دستش

 رو محکم گرفتم و بلند شدم
ميد چی ميخوام و به اتاقم بردم و کمکم کرد روی نياز داشتم دراز بکشم و استراحت کنم ، فه

 تخت دراز بکشم
 _بخواب تا برم آب قندی چيزی برات بيارم شايد حالت بهتر شد

چشمام روی هم گذاشتم که با عجله از کنارم گذشت و صدای قدم هاش بود که توی سکوت 
 خونه پيچيد

ريخت ، آب دهنم رو قورت بعد از چند دقيقه با چشمای بسته چيز شيرينی رو توی دهنم 
 دادم و حس کردم

 کمی حالم بهتر شده
 مامان نوازش وار دستش روی موهام ميکشيد و قربون صدقه ام ميرفت

 _برم زنگ بزنم بابات ببريمت بيمارستان!
 زبونی روی لبهام کشيدم و با صدای لرزون لب زدم :

 _بهترم مامان نميخواد
: بيرون ميرفت گفتبوسه ای روی سرم نشوند و درحاليکه   

 _سعی کن يه کم بخوابی!
لامپ اتاق رو خاموش کرد و بيرون رفت ، ولی من فکرم درگير چيزی شده بود که از 

 ترسش خوابم نميبرد
 پوووف کلافه ای کشيدم و موهای چسبيده به پيشونيم رو کنار زدم

 اصلا همچين چيزی امکان نداره نورا بهش فکر نکن !
لب تکرار ميکردم و کم کم پلکام سنگين شد و به خواب عميقی فرو همش اين جمله رو زير 

 رفتم
نميدونم چقدر خوابيده بودم که با سرو صدای که به گوشم رسيد چشمام باز کردم و به زور 
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 سعی کردم روی
 تخت بشينم ولی سخت بود ، سرم به شدت درد ميکرد
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اينکه  ستم ، رو به روی آيينه ايستادم و برایدستمو به سرم گرفتم و آروم روی تخت نش
 خانوادم بيش از اين

 نگران حالم نشن دستی به سر و صورتم کشيدم
ان با به هر سختی بود لباسامم عوض کردم و با لبخندی مصنوعی از اتاق بيرون زدم مام

 ديدنم به سمتم اومد و
 نگران پرسيد :

 _حالت بهتر شد؟؟
ی بهم بگه ای بالا رفته نگاهی بهم انداخت و نگران خواست چيزبا اين حرفش بابا با ابروه

 که با بوی که به
 دماغم خورد

ودباز بی اراده حالم داشت بهم ميخورد و هرچی خودم رو کنترل ميکردم بی فايده ب  
اخل دهنم آب دهنم رو قورت دادم تا از حالت تهوع جلوگيری کنم ولی با هجوم مايع داغی د

 دستمو جلوی
گرفتم و با دو به سمت دستشويی دويدمدهنم   

 داشت چه بلايی سرم ميومد خدای من !
در ايستاده  تقريبا نيمه بيهوش از دستشويی بيرون اومدم که با ديدن خانوادم که نگران پشت

 بودن دست
 لرزونم رو به ديوار گرفتم

 _حالت خوبه بابا ؟؟
ی تنم ا عجله درحاليکه مانتويچشمام روی هم گذاشتم که زير بغلم رو گرفتن و مامان ب

 ميکرد خطاب به بابا
 گفت:

 _از صبح حالش اينطوريه بيا ببريمش دکتر !
ن و حدسم بابا نگران باشه ای زير لب زمزمه کرد که ترس برم داشت اگه ميرفتيم بيمارستا

 درست از آب
 درميومد بدبخت ميشدم

: ه کردمنگاه گريزونم رو به اطراف دوختم و با ترس زير لب زمزم  
 _من حالم خوبه جايی نميرم!

:  با تعجب نگاهی به همديگه انداختن و مامان درحاليکه شال روی سرم تنظيم ميکرد
 عصبی گفت

 _حرف نباشه بپوش بريم
شوندم و سعی کردم به خودم مسلط باشم و خودم رو سرحال نشون بدم ، لبخندی روی لبهام ن

 با دلهره لب
 زدم :
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بخدا مامان ،صبح يه کم پُر خوری کردم برای همونه خوبم _ 
ی توی به هر زوری بود راضيشون کردم تا بيمارستان نرم چون ميترسيدم و يه دلهره خاص

 وجودم بود
ن پريوديم يه دلهره و ترس خاصی که داشت از پا درم مياورد ، با فکر به اينکه آخرين زما

 رو هم بخاطر
يشدنمياوردم اعصابم خراب تر م  

نميشم  فکر ميکردم که بخاطر اضطراب و اين چيزای بيخود و تغيير آب و هوايه که پريود
 و تقريبا بيخيال شده

 بودم
 ولی الان با اين وضعيت ترس تموم وجودم رو در برگرفته بود

اتاقم خودم  با ترس از اينکه باز بوی حس کنم يا چيزی بخورم بالا بيارم و حالم بد شه توی
دم ورو حبس کر  

 بيرون نميومدم
 حس ضعف عجيبی داشتم که به اين حس بدم بيشتر دامن ميزد

يه ها رو روی تخت دراز کشيدم و با چشمای باز درحاليکه به سقف اتاق خيره شده بودم ثان
 ميشماردم تا هرچه

 زودتر صبح شه بتونم برم آزمايش بدم
يکردم که مزاشتم ، به اين فکر تا خود صبح از اين پهلو به اون پهلو شدم و پلک روی هم ن

 چطور ميشه اون که
 ناتوانی داشت حالا بتونه من رو باردار کنه نه امکان نداره

 ” اميرعلـــــے “
گه سراغش بعد از آخرين باری که نورا رو ديده بودم خيلی وقت گذشته بود وقتش بود که دي

 برم و يه جورايی
 دلتنگش بودم

زدم با  ببرم سوار ماشين شدم و با سرعت از خونه بيرون بدون اينکه راننده رو با خودم
 توقف جلوی آپارتمانش

 شيشه ماشين رو پايين کشيدم و نيم نگاهی به ساختمون انداختم
م به طرف بعد از کمی اين پا و اون پا کردن بالاخره تصميمم رو گرفتم و با قدم های محک

 ساختمون رفتم
ی هم ايستادم صدايی به گوشم نرسيد ، اخمام تو زنگ اف اف رو فشردم ولی هرچی منتظر

 فرو رفت و بار
بالا  ديگه زنگ رو فشردم که با شنيدن صدای که برام غريبه بود جفت ابروهام از تعجب

 پريدن
 _بله ؟؟

 گوشه ابروم رو خاروندم و عصبی لب زدم:
 _به نورا بگو بياد پايين کارش دارم!
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يچيد و بعد از چند ثانيه صدای متعجبش به گوشم رسيدخش خشی توی گوشی پ  
چی ؟؟ همون اسمی که گفتی اينجا نداريم…ما کسی رو به اين اسم نو. _ 

يش جاسوسام يعنی چی ندارن ؟؟ تا اونجايی که ميدونم از اينجا جايی نرفته و تا چند وقت پ
 مطمعنم کردن

 که هنوزم اينجا زندگی ميکنه
کليد شده ام غريدمعصبی از پشت دندونای  :  

 _بهش بگو بياد پايين تا خونه روی سرش خراب نکردم
 _واه مزاحم نشيد آقا ! گفتم که همچين شخصی رو نميشناسم

عصبی دستم رو کنار در به ديوار کوبيدم و خواستم چيزی بگم که عصبی گوشی رو 
 گذاشت

ر راهم ساز کنه و از اينقدر زنگ در رو زدم و ديونه بازی درآوردم که مجبور شد در رو ب
 کنار بره و بزاره تک تک
 اتاق های خونه رو بگردم

به زور  ولی وقتی هيچ اثری از نورا نديدم دست و پام بی حس شد و درحاليکه آب دهنم رو
 قورت ميدادم

 دستم رو به ديوار گرفتم
 _ديديد اون کسی که شما ميخواستيد اينجا نيست ؟؟؟

بين دستام گرفتم که ادامه دادبدون توجه به حرف زدنش سرم  :  
 _حقتونه به پليس گزارش بدم

که  به سمت تلفن قدم تند کرد که با خشم به سمتش برگشتم ، از ترس يک قدم عقب رفت
 عصبی از خونه

 بيرون زدم
 ميدونستم بايد سراغ کی برم

م و ستادبه سرعت از پله ها پايين رفتم با رسيدن در خونشون نفسم رو با فشار بيرون فر
 شروع کردم به عصبی

 در زدن ، که َ در با شتاب باز شد
بين موهام  با ديدن زنی غريبه که با ابروهای بالا رفته از تعجب نگاهم ميکرد کلافه دستی

 کشيدم و بی مقدمه
 يه کلام گفتم :

 _نورا کجاست ؟!
 با چشمای ريز شده سرش رو تکون داد و عصبی گفت :

 _شما ؟؟
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ن حوصله نداشتم و اينام هر کدوم داشتن بدجور روی اعصاب من راه ميرفتن و اذيت م
 ميکردن پوست لبم رو

 زير دندون کشيدم و عصبی گفتم:
 _ميگی نورا کجاست يا خونت رو به آتيش بکشم ؟

با اين حرفم چشماش گشاد شد و عصبی بدون اينکه حرفی بهم بزنه خواست در خونه رو 
لایببنده که پام رو   

 در گذاشتم و از پشت دندونای کليد شده ام غريدم :
 _بهش بگو بياد بيرون !؟

مقاومت کرد و خواست جلوم رو بگيره ولی من زورم زيادتر بود با يه ُ هل محکم داخل 
 شدم

 در از بين دستاش خارج شد و محکم به ديوار کوبيده شد ، عصبی فرياد زد :
ه من بيرون زود باشيداين چه رفتاريه آقا؟؟ گمشيد از خون _ 

سرگردون دنبال رد يا نشونی از نورا نگاهم توی خونه اش ميچرخوندم که عصبی به سمتم 
 پا تند کرد و گوشه

 کتم رو گرفت و به سمت در ُ هلم داد
 _مگه با شما نيستم؟؟

عصبی دندون هام روی هم سابيدم که با صدای آشنايی که به گوشم رسيد با تعجب به عقب 
 چرخيدم

 _اينجا چه خبره ؟؟
با ديدن همون دختری که اتفاقی چندبار همراه نورا ديده بودمش و ميدونستم اينجا زندگی 

 ميکنه با چند قدم
 بلند خودم رو بهش رسوندم و سينه به سينه اش ايستادم

 سرم رو کج کردم و درحاليکه دستی به ته ريشم ميکشيدم عصبی لب زدم :
 _خوب منتظرم !

من رو شناخته چشماش رو که از ترس دو دو ميزدن رو ازم دزديد و عصبی  معلوم بود :
 گفت

 _چی ميگی ؟؟؟ نميفهمم
 روی صورتش خم شدم

 _تا بيش از اين عصبی نشدم بگــــــو نورا کجاس ؟؟
 دست به سينه ايستاد و پوزخند صدا داری زد

 _يه جايی که تا عمر داری دستت بهش نميرسه !
يخته باشن خشکم زد و ناباور چی زير لب زمزمه کردم که خنديد و انگار آب يخ روم ر :

 گفت
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 _آره درست شنيدی بالاخره از دستت راحت شد
ديگه امروز هرچی تحمل کردم بس بود کنترلم رو از دست دادم و يقه اش رو گرفتم و با يه 

 حرکت به طرف
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 خودم کشيدمش
بار اول ديده بودم با ترس بهم نزديک شد و درحاليکه  از ترس جيغ خفه ای کشيد ، زنی که

 سعی داشت دختره
 رو از زير دستام نجات بده با خشم جيغ کشيد

 _ول کن دخترمو کشتيش !
 بدون توجه به حرفاش تکونی بهش دادم و با چشمای به خون نشسته فرياد زدم :

 _اين چرت و پرت هايی که بهم ميبافی يعنی چی ؟؟
موهای توی صورتش رو کنار زد و عصبی فرياد کشيدبا نفس نفس  :  

 _چرت نيست واقعيته !
 به خودم نزديکش کردم و نگاهم رو توی چشماش چرخوندم

 _دلت نميخواد که از رستوران اخراج بشی و هيچ جايی نتونی کار کنی
 چشماش با وحشت درشت شد که در کمال بدجنسی ادامه دادم :

خت ها گوشه خيابون ميخوابيداونوقت خودت و مادرت عين بدب _ 
 چشماش ُپر اشک شد که تکونی بهش دادم و اين بار بلندتر فرياد زدم:

 _پس زود تا اون روی سگم بالا نميومده حرف بزن يا
ديگه از اونُ تخسی و لجبازی اوليه اش خبری نبود ، با بغض زبونی روی لبهاش کشيد و با 

 صدای که به زور به
 گوش ميرسيد گفت:

 _برگ..شت کشورش !
 بی اختيار دستام دورش شل شد که با عجله از بين دستام در رفت و ازم فاصله گرفت

 يعنی چی ؟؟ يعنی واقعا رفته
 باورم نميشد به اين سادگی از دستم در رفته باشه و اينقدر ازم متنفر باشه

 کلافه چشمام روی هم فشردم و لعنتی زير لب زمزمه کردم
حاليکه با خشم دستام توی موهام فرو کرده بودم چرخی دور خودم زدم که مثل ديوونه ها در

 با صدای اون
 دختره به خودم اومدم و چشمای به خون نشسته ام رو باز کردم
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 _ديگه خبری ازش ندارم پس بهتره بری بيرون تا صبرم تموم نشده و به پليس زنگ نزدم
شتم و دستم رو مشت کردم تا يه وقت عصبانيتم باعث نشه بی اختيار يک قدم به سمتش بردا

 مشتم توی
 صورتش فرود بياد

از ترس توی خودشون جمع شده بودن که عصبی از خونه بيرون زدم و از پله ها سرازير 
 شدم

زيرلب برای نورا خط و نشون ميکشيدم و با خشم مدام دستم رو توی موهام ميکشيدم و 
 نميدونستم بايد

 چيکار کنم
برای اولين بار توی زندگيم درمونده بودم ، پشت فرمون نشستم و سرم رو به فرمون ماشين 
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 چسبوندم
بار آخری که نورا رو ديده بودم جلوی چشمام نقش بست ، لعنتی دلم براش تنگ شده بود 

 چطور از دستش
 داده بودم

شم زدم ، تموم سرم بالا گرفتم و عصبی مشت محکمی به فرمون کوبيدم و دادی بلندی از خ
 تنم از شدت

 عصبانيت ميلرزيد
با يادآوری چيزی که يکدفعه به خاطرم رسيد گوشی رو از جيبم بيرون کشيدم و با عجله 

 شماره وکيل پدرش رو
 گرفتم

بايد هرچی زودتر خبری از نورا ميگرفتم ، ولی هرچی بوق آزاد ميخورد برنميداشت !
 مردک بی مصرف

مشامش ميرسيد زود جواب ميداد حالا موقعی که بوی پول به  
گوشی رو با عصبانيت روی صندلی بغل پرت کردم و دستی به صورت عرق کردم کشيدم 

 و ماشين روشن کردم
 وقت برای تلف کردن نداشتم ، بدون فکر با سرعت به طرف دفترش روندم

ب نميدونم چطور خودم رو مقصد رسوندم و تقريبا روی هوا پرواز ميکردم با حالی خرا
 ماشين رو پارک کردم
 زير لب زمزمه کردم :

 _ پيدات ميکنم دختر فکر نکن از دستم در رفتی
 ” نـــــــورا “

 دستامو که از استرس يخ زده بودن رو بهم چلوندم و به سر در ساختمون خيره شدم
 دکتر زنان و زايمان !

، پاهام باهام ياری آب دهنم رو قورت دادم و دسته کيفم رو محکمتر توی دستم فشار دادم 
 نميکردن که قدمی

 از قدم بردارم
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هرچند خودم تقريبا مطمعن بودم که چه مرگمه ولی بازم يک درصد اميد داشتم دروغ باشه 
 و حس هايی که

 جديدا درگيرشون شدم اشتباه باشن
رو محکم بيرون دستمو روی سينه ام که به شدت بالا پايين ميشد گذاشتم و درحاليکه نفسم 

 ميفرستادم با
 عجله به طرف مطب دکتر قدم تند کردم

با ورودم به مطب با استرس نگاهم رو به اطراف چرخوندم که با صدای منشی به سمتش 
 رفتم

 _بله ؟؟
 لبم رو با زبون خيس کردم و جلوی چشمای کنجکاو کسايی که اونجا نشسته بودن لب زدم :
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ميخوام يه قرار ملاقات با خانوم دکتر _ 
سری تکون داد و يه چيزايی توی دفتر يادداشت کرد ، دستای عرق کرده ام رو به پايين 

 لباسم کشيدم روی
 صندلی نشستم بی اختيار نگاهم روی شکم برآمده زن کنارم خيره موند

عرق سردی روی تنم نشست و لرزه خفيفی به بدنم افتاد از اضطراب ريشه های پايين شالم 
 رو توی دستم

 فشار دادم
نميدونم چقدر منتظر بودم و توی خودم فرو رفته بودم که با تکون دادن بازوم به خودم 

 اومدم و با ترس به
 عقب چرخيدم

 _گلی نوبت توئه !
نگاه گريزونم رو توی مطب خالی چرخوندم و با تکون دادن سرم آروم بلند شدم ، برای 

 ثانيه ای جلوی چشمام
 سياه شد

م که منشی با نگرانی زير بازوم گرفتدستم به سرم گرفت  
 _حالت خوبه ؟؟

 آب دهنم رو قورت دادم و آره آرومی زير لب زمزمه کردم
دستم رو به نشونه اينکه حالم خوبه بالا گرفتم ولی بدون اينکه زير بازوم رو ول کنه کمکم 

 کرد و در اتاق رو باز
 کرد و داخل شديم

: يی بالا انداخت و خطاب به منشی گفتخانوم دکتر با ديدنمون با تعجب ابرو  
 _چی شده رحيمی !؟

 بلند شد و به سمتم اومد ، روی صندلی نشستم که منشی خسته لب زد :
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 _نميدونم چی شد خانوم دکتر يکدفعه حالش بد شد
 _باشه ميتونی بری!

ز شده خطاب بهم با رفتن منشی و بسته شدن در ، دکتر رو به روم نشست و با چشمای ري :
 گفت

 _ميشه بگی مشکلت چيه تا کمکت کنم ؟؟
با ترس و لرز از همه حس ها و حالت های اين چند وقتم گفتم و اونم با دقت به حرفام گوش 

 ميکرد و هر
 ازگاهی يه چيزايی يادداشت ميکرد

 بعد از مدتی سرش رو بالا گرفت و سوالی پرسيد :
 _ چرا از بيبی چک استفاده نکردی ؟

کلافه دستی به صورت عرق کرده ام کشيدم ، اصلا به کل اين موضوع رو فراموش  !
 کرده بودم لعنتی

 به قدری استرس داشتم که انگار مغزم از هرچيزی خالی شده
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 با ديدن قيافه زارم کلافه سری تکون داد و درحاليکه تند تند چيزی يادداشت ميکرد گفت :
وابش رو برام بيارالان برات آزمايش مينويسم بگير و ج _ 

با دست و پاهای لرزون از مطب بيرون زدم و به طرف اولين آزمايشگاهی که يک خيابون 
 پايين تر بود قدم

 تند کردم
 فقط کافی بود اون آزمايش لعنتی رو بگيرم خودم ميتونستم سر ازش دربيارم

ه مصيبتی که به قدری کلافه و سرگردون بودم که نميدونستم دارم چيکار ميکنم ، فقط ب
 ممکن بود سرم بياد

 فکر ميکردم و درگيرم کرده بود
بعد از اينکه با کلی استرس و ترس آزمايش دادم با حالی خراب از اونجا خارج شدم ، 

 شالمو روی سرم به جلو
 کشيدم و انگار حال و هوام سرجاش نيست کج و کوله شروع کردم به راه رفتن!

شت سرهم صدا ميکرد دستپاچه کيفم رو زير و رو کردم با شنيدن صدای زنگ موبايلم که پ
 و گوشی رو بيرون

 کشيدم
ولی با ديدن اسم مامان که روی صفحه مدام روشن خاموش ميشد با بغض نگاهم رو به 

 اطراف چرخوندم ،
 نميدونستم چطور بايد جوابش رو بدم

تم چلوندم که تماس مسلما از صدای لرزونم متوجه حال بدم ميشد ، اينقدر گوشی رو توی دس
 قطع شد
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با وجود اينکه بهم گفته بودن دو ساعت ديگه برای جواب برم ولی يه جورايی انگار از 
 جوابی که امکان داشت

بهم بدن ميترسيدم تا نيمه های شب توی خيابونا پرسه زدم و با فکرای مختلفی که توی سرم 
 چرخ ميخورد

 نزديک بود ديوونه شم
يک درصد واقعا بچه ای توی وجود من داره رشد ميکنه اونوقت چه بلايی سر خودم  اگه

 بيارم ، با فکر به
 خانوادم لبهای لرزونم رو با دندون کشيدم

 وااای خدای من با صفحه سفيد شناسنامه اونوقت حامله باشم ؟؟
اين بار خم  اگه بفهمن صيغه مردی شدم و اونجا به چه کارهايی دست زدم کمر خانوادم زير

 ميشه و نابود
 ميشن

دستم رو زير چشمام کشيدم و نم اشک توی چشمام رو پس زدم ، سوار اولين تاکسی که 
 جلوی پام توقف کرد

 شدم
حالت تهوع و سرگيجه امونم رو بريده بود ، دستم رو به شيشه سرد ماشين چسبوندم و با 
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 حس خنکيش
 نفس راحتی کشيدم

تمو به شکمم فشردم و با نفس های عميقی که پشت هم ميکشيدم دلم مدام بهم ميپيچيد ، دس
 سعی داشتم

 حالم بدم رو پس بزنم
با توقف ماشين انگار ديگه تحملم از دست رفت باشه در رو باز کردم و يه طورايی تقريبا 

 خودم رو از ماشين
 پايين انداختم و نزديک جوب بالا آوردم
تادراننده ماشين با نگرانی بالای سرم ايس  

 _چی شد حالتون خوبه خانوم ؟؟
در خونه بوديم ميترسيدم بابا يا نيما من رو توی اين حال ببينن با عجله دستم رو جلوی دهنم 

 گرفتم و خوبم
 آرومی زير لب زمزمه کردم

 بعد از پرداخت کرايه ، راننده رو با اطمينان از اينکه حالم خوبه راضی کردم بره
ه کم حالم سرجاش بيادچند لحظه دم در موندم تا ي  

کليد رو با دستايی لرزون توی قفل در چرخوندم و بعد از ُ هل آرومی که به در دادم داخل 
 شدم

 تکونی به لباسام دادم و با نفس عميقی که کشيدم سعی کردم به اعصابم مسلط باشم
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ديدنم ابرويی بالا انداخت و در رو باز نکرده بودم که سينه به سينه مامان دراومدم ، با  :
 خطاب بهم گفت

 _تا الان کجا بودی مادر !
 لبخند عجولی روی لبهام نشوندم و نگاهمو ازش دزديدم

يه کم توی شهر چرخيدم… يه کم  _ 
آهانی گفت و از سر راهم کنار رفت ، داخل شدم و با عجله قبل از اينکه باز سوال پيچم کنه 

 به طرف اتاقم رفتم
با حرفی که زد خشکم زد که وسط راه  

 _باز بالا آوردی؟
پايين لباسم توی دستم چنگ زدم و عصبی چشمام روی هم فشردم نکنه به چيزی شک کرده 

 باشه ، لب پايينم
 رو با دندون کشيدم

 _نه !
و بدون اينکه منتظر جوابی از جانبش باشم با عجله به طرف اتاقم قدم تند کردم بعد از 

 تعويض لباسام روی
ت دراز کشيدم و چشمام که به شدت ميسوختن روی هم فشردمتخ  

به بهونه اينکه بيرون شام خوردم از اتاقم بيرون نرفتم و يه جورايی خودم رو داخل اتاق 
 زندانی کردم و به بخت



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 بدم لعنت فرستادم
با يادآوری آزمايشی که دادم چنگی توی موهای پريشونم زدم و عصبی روی تخت نشستم ، 

کردم برایاشتباه   
 جوابش نرفتم تا الان اينطوری توی اين برزخ دست و پا نزنم

ولی ترس لعنتيم باعث ميشد نتونم عکس العملی از خودم نشون بدم ، تا خود صبح روی 
 تخت از اين پهلو به

 اون پهلو شدم و هزارتا فکر ناجور توی سرم چرخ ميخورد و نزاشت چشم روی هم بزارم
و چشمای پف کرده روبه روی آيينه ايستادم و با حالتی پريشون صبح با سر دردی عجيب 

 نگاهی به خودم
 انداختم ، اشک جمع شده توی چشمام پس زدم و شروع کردم به لباس پوشيدن

آروم در اتاق رو باز کردم و نيم نگاهی به سالن انداختم ، هيچ صدايی به گوش نميرسيد و 
 معلوم بود همه

 خواب هستند
يتونستم از خونه بيرون برم ، پاورچين پاورچين کفشام رو دستم گرفتمپس راحت تر م  

با رسيدنم به حياط آب دهنم رو قورت دادم و بعد از پوشيدن کفشام با قدم های بلند از خونه 
 بيرون زدم

 هر قدمی که به سمت آزمايشگاه برميداشتم نفسم تنگ تر و پاهام بی جون تر ميشدن !
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رو به گلوم فشار دادم و با حس خفگی که دچارش شده بودم آب دهنم رو به زور  دستم
 قورت دادم و خطاب به

 زنی که پشت ميز نشسته بودم گفتم:
 _برای جواب آزمايش اومدم !

سری تکون داد و به عقب برگشت، بعد از چند دقيقه نفس گير پاکتی به سمتم گرفت ، با 
 چشمايی که دو دو
گرفتم ميزدن از دستش  

 حس ميکردم تموم نگاه ها روی منه و ميدونن که يه زن با شناسنامه سفيدم که صيغه شدم
بی اختيار شالم رو توی صورتم کشيدم تا از نگاه ها در امان باشم و با پاهای که به زور 

 دنبال خودم ميکشيدم از
 اونجا خارج شدم

ستم خيره شدم ، بالاخره به روی نيمکت رو به روی آزمايشگاه نشستم و به پاکت توی د
 خودم اومدم و ترس

 رو کنار گذاشتم و بازش کردم
 ناباور پلکی زدم و جواب رو زيرلب زمزمه کردم :

 _خدای من مثبت ؟؟؟
دستم بی حس شد و کنارم افتاد ، حالا با اين مصيبتی که گريبان گيرم شده بود بايد چيکار 

 ميکردم خدا
دست خودم نبود ، برگه از بين دستای بی جونم روی زمين  بدنم مثل بيد ميلرزيد و کنترلش
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 افتاد و بی اختيار
 اشکام روی صورتم رون شدن

بغض به قدری به گلوم فشار آورده بود که حس خفگی داشت از پا درم مياورد ، دستی به 
 گلوی متورمم

 کشيدم و برای ذره ای اکسيژن دهنم رو باز و بسته کردم
هم غلبه کرده بود که کاملا از پا انداخته بودم ، حالا با اين بچه تو به جورايی شوک و ترس ب

 شکمم چيکار
 ميکردم خدايا

 ميگفتم پدرش کيه ؟؟
واااای خانوادم رو بگو اگه بفهمن به جای درس خوندن اونجا چه غلطی ميکردم کمرشون 

 زير اين بار خم ميشد
 و اولين نفر بابام سکته ميکنه

سيخ شد ، هقی از بين لبهای خشک شده ام بيرون اومد که دستمو با فکر بهش موهای تنم 
 جلوی دهنم گرفتم

 و نگاه هراسونم رو به اطراف چرخوندم
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خم شدم تا برگه رو بلند کنم ولی به خاطر لرزش بيش از انداره دستام توان هيچ گونه 
 حرکتی رو نداشتم و باز از

ن افتادبين دستام ليز خورد و روی زمي  
پشت دستم رو به صورتم کشيدم و فين فين کنان بالاخره از روی زمين برش داشتم و به 

 نيمکت تکيه دادم
 روی رفتن به خونه رو نداشتم و حس ميکردم همه ميدونن من باردارم !

با فکر به تنها رابطه ی واقعی که با اميرعلی داشتم اشک توی چشمام جمع شد و مشت 
 آرومی به شکمم

بيدم ، چطور آخه با يک بار اين بلا بايد سرم بياد اينم جزو شانس بدم بودکو  
نميدونم چند ساعت بود که اونجا نشسته بودم و به زمين خيره بودم که با بلند شدن صدای 

 گوشيم دستی به
 دماغم کشيدم و از کيفم بيرونش کشيدم

رفتن و با دقت بيشتری بهش با ديدن شماره ناآشنايی که بهم زنگ ميزد اخمام توی هم فرو 
 خيره شدم که

 تماس قطع شد
بی اهميت گوشی رو کنارم انداختم و کلافه دستام دو طرف سرم تکيه دادم که باز صداش 

 بلند شد
 با اعصابی داغون گوشی رو بلند کردم و بدون نگاه کردن به شماره الوووی بلندی گفتم

دولی با شنيدن صدای سوفی برای ثانيه ای خشکم ز  
 _الوووو نورا !

 آب دهنم رو قورت دادم و گوشی رو به اون دستم سپردم با بغض لب زدم:
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 _سوفی واقعا خودتی ؟؟
 خنده ريزی کرد و با خوشحالی گفت:

 _رفتی کشورت به کل ما رو فراموش کردی ديوونه !
نداخت يکدفعه با يادآوری بارداريم انگار غم دنيا توی دلم نشسته باشه بغض به گلوم چنگ ا

 و هق هق ام بلند
 شد

سوفی با نگرانی پشت سرهم صدام ميزد ولی نميتونستم جوابی بهش بدم و درحاليکه دستم 
 رو محکم جلوی

 دهنم فشار ميدادم چشمای اشکيم رو به آسمون دوختم
 _داری نگرانم ميکنی زود بگو چی شده ؟؟

نکه کسی صدام رو نشنوه به دماغم رو با صدا بالا کشيدم و درحاليکه نگاهم رو از ترس اي
 اطراف ميچرخوندم با

 صدای ضعيفی لب زدم :
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من باردارم…سوفی من. ! _ 
چندثانيه سکوت محض همه جا رو فرا گرفت و جز صدای نفس های تند سوفی و هق هق 

 ريز من چيزی به
 گوش نميرسيد

 صدای بهت زده اش بعد از مکثی به گوشم رسيد :
چی هستی ؟؟ی ؟؟ تو …چ _ 

 جواب من فقط بهش گريه بود و گريه! چون حرفی برای گفتن نداشتم
 _حالا ميخوای بزرگش کنی؟؟

با اين حرفش گريه ام بند اومد و با بهت زيرلب حرفش رو زمزمه کردم ، عصبی خواستم 
 چيزی بهش بگم ولی

بچه و شناسنامه با يادآوری اينکه اون نميدونه توی ايران چه خبره و چطور به يه زن با 
 سفيدش نگاه ميکنن و

 اون رو هرزه ميدونن به خودم مسلط شدم و نه کوتاهی در جوابش گفتم
 انگار برای گفتن حرفی دودله با صدايی که استرس ازش ميباريد گفت :

 _نکنه ميخوای سقطش ک.…
 عصبی توی حرفش پريدم و گفتم:

 _آره تو که توقع نداری بچه اون رو بزرگ کنم!؟
هه…؟؟ بچه اونچی  _ 

 لبم با دندون کشيدم که طعم تلخ خون توی دهنم پيچيد
 _تو امروز چته سوفی ؟؟؟

 ديگه از اون دختر آروم خبری نبود و صدای پر حرصش توی گوشم پيچيد :
هيچ حواست هست بچه ای که داری ازش حرف ميزنی مال توام هست و از گوشت و خون 

 _ خودته متوجه
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 ای ؟؟
اين حرفا رو بشنوم ، درحاليکه چشمام روی هم فشار ميدادم با صدای خفه  دوست نداشتم :

 ای لب زدم
 _بسه !

ولی اون بدون توجه به لحن حرصی من به حرفاش ادامه ميداد که ديگه از کوره در رفتم و 
 عصبی تقريبا فرياد

 زدم:
 _گفتم بســــــــه !!
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با شتاب بالا پايين ميشد گذاشتم و سعی کردم به  سکوت که کرد دستم روی سينه ام که
 اعصابم مسلط باشم

 _ببين سوفی من اين بچه رو نميخوام اين رو توی گوشت فرو کن فهميدی؟؟
انتظار داشتم جوابم رو بده ولی برعکس سکوت کرد ، با فکر به اينکه تماس قطع شده 

 گوشی رو از گوشم فاصله
داختمدادم و نيم نگاهی به صفحه اش ان  

 _الووو گوشت با منه سوفياااا
 بعد از مکثی با سردی گفت :

 _فهميدم !
 و بدون اينکه منتظر پاسخی از جانب من باشه گوشی رو قطع کرد

با پخش شدن صدای بوق آزاد توی گوشی پوف کلافه ای کشيدم و گوشی رو عصبی ته کيفم 
 انداختم

سمت خيابون رفتم کيفم روی دوشم تنظيم کردم و با قدم های بلند به  
بايد تا دير نشده و شکمم بالا نيومده بلايی سر خودم مياوردم با اين فکر بی اختيار دستمو 

 روی شکمم کشيدم
 و قطره اشکی از گوشه چشمم چکيد

حرفای سوفيا توی سرم چرخ ميخورد و لبام از شدت بغض ميلرزيد اون راست ميگفت اين 
 بچه چه گناهی

 داشت
ای ماشينی جلوی پام از فکر بيرون اومدم و با ترس يک قدم به عقب با توقف يکدفعه 

 برداشتم
دستم روی سينه ام که از شدت ترس بالا پايين ميشد گذاشتم و عصبانيت تموم وجودم رو در 

 برگرفت با خشم
 فرياد زدم:

 _حواست کجاست ؟؟
دوندم و با راننده ماشين اعتراض آميز دستش رو به طرفم گرفت که عصبی ازش رو برگر

 قدم های بلند به طرف
 پياده رو رفتم
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اينقدر راه رفتم و ذهنم مشغول بود که با درد زياد که توی پاهام پيچيد به خودم اومدم و با 
 ابروهای گره

 خورده خم شدم و دستی به پاهای دردمندم کشيدم
چه  نزديکای غروب بود و به قدری سرگردون و پريشون بودم که نميدونستم دارم توی

 دنيايی سير ميکنم
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وقتش بود تا دير نشده به خودم بيام ، دستی به صورتم کشيدم و با پای پياده شروع کردم به 
 قدم زدن تا

 خونه !
توی اين فرصت وقت برای فکر کردن داشتم با يادآوری اميرعلی و اينکه اگه بفهمه بچه ای 

 وجود داره که از
نشون ميده که برای ثانيه ای قلبم لرزيد خودشه چه عکس العملی  

بی اختيار لبخندی گوشه لبم نشست ولی با يادآوری رفتارهای که با من داشت کم کم لبخند 
 روی لبم ماسيد و

 لبم به پوزخندی کج شد
 اون لياقت پدر شدن رو نداشت هه !

دمشون ، با ديگه آخرای راه پاهام سست و بی حس شده بودن و تقريبا دنبال خودم ميکشي
 بوی که به

 مشمامم رسيد بی اختيار نفس عميقی کشيدم
با ضعف دستم روی شکمم کشيدم و آب دهنم رو سروصدادار قورت دادم ، اين چند روز از 

 بس حالت تهوع
 داشتم که چيزی از گلوم پايين نميرفت

به راهم ادامه  الانم با اين بوی بی اختيار مدام آب دهنم رو قورت ميدادم ، خواستم بی اهميت
 بدم ولی بی

 فايده بود
بی اختيار به سمتی که بو ميومد رفتم يکدفعه با ديدن جيگرکی سر خيابون آب دهنم راه افتاد 

 و به طرفش
 قدم تند کردم

 نميدونم کی پشت ميز نشستم و چند سيخ سفارش دادم و با اشتها شروع کردم به خوردن !
ا احساس سيری دستی روی شکمم کشيدم و با حس اينقدر خوردم که ديگه جا نداشتم و ب

 خوبی چشمام روی
 هم فشردم

با لذت شيشه دوغم رو بالا کشيدم که يکدفعه با شنيدن صدای کسی که خيلی برام آشنا بود 
 دوغ توی گلوم

 پريد و با شدت شروع کردم به سرفه کردن
! آقا علی وااای من عاشق جيگرای اين مغازم ، هيچ جا مزه دست تو رو نميده _ 

باورم نميشد خودش باشه ، صدا که صدای خودش بود با همون ظرافت و ناز و عشوه ای 
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 که هميشه موقع
 حرف زدن داشت !
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دستمالی از جعبه بيرون کشيدم و درحاليکه دور دهنم رو پاک ميکردم آروم به عقب 
 چرخيدم که با ديدنش

: باور اسمش رو زمزمه کردملبخندی گوشه لبم نشست و زيرلب نا  
 _نازی !

نميدونم چقدر خيره نگاهش کردم که انگار سنگينی نگاهم رو متوجه شده باشه به طرفم 
 برگشت و نيم نگاهی

 گذرا بهم انداخت و بی تفاوت برگشت
به ثانيه نگذشت که باز با سرعت به طرفم چرخيد و با تعجب خيره ام شد ، انگار باورش  !

 نميشد منم
ار پشت سرهم پلک زد ، يکدفعه دستش سست شد کيف پول از دستش روی زمين افتادچند ب  

با قدم های تند به طرفم اومد و درحاليکه با دلتنگی نگاهش توی صورتم ميچرخوند  :
 ناباور لب زد

 _باورم نميشه خودتی !
يکردم از روی صندلی بلند شدم و با دلتنگی درحاليکه دستام به نشونه آغوش براش باز م :

 آروم لب زدم
 _چطوری بيمعرفت !

لبخند کل صورتش رو پر کرد بغلم کرد و محکم به خودش فشردم ، نازی دوست دوران 
 مدرسه ام بود و خيلی

باهم صميمی بوديم ولی نميدونم چی شد که يه مدت از هم دور شديم و بعد از رفتن به 
 دانشگاه و از ايران

کرديمرفتنم هم به کل همديگه رو فراموش   
 دستاش دور گردنم حلقه کرد و با خنده کنار گوشم گفت :

 _خوبم ! تو رو هم ديدم بهتر شدم
با لبخند ازش جدا شدم ، توی اين چند سال چقدر تغيير کرده بود ولی هنوزم لبخند از ته 

 دلش از روی لباش
 پاک نشده بود

اخمام توی هم فرو  به لبخند روی لبش و اون برق توی چشماش حسوديم شد و بی اختيار
 رفت و لبخند روی

 لبم ماسيد با ديدن تغيير حالتم با تعجب گفت :
 _چيزی شده ؟؟

دستمال مچاله شده توی دستام روی ميز انداختم و درحاليکه سعی داشتم بغض توی گلوم رو 
 قورت بدم به

 سختی لب زدم :
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 _هيچی يه کم حالم خوب نيست !
نطوری که کمکم ميکرد بشينم گفتنگران صندلی رو جلو کشيد و همو :  
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 _پس چرا زودتر نگفتی!
م اومدم و خجالت زده سرم پايين انداختم و چيزی نگفتم ، با نشستن دستش روی دستم به خود

 نيم نگاهی
 بهش انداختم

بی وفا پس چرا اين همه سال سراغی ازم نگرفتی؟؟ من که زنگ زدم به خطت خاموش 
 _ بودی چندبارم

 اومدم در خونتون ولی گفتن از اونجا رفتيد
فتن ، از گبا افسوس آهی از ته دل کشيدم و با ناراحتی شروع کردم از اين چندسال زندگيم 

 اينکه بابام
يگه درسم برشکسته شده و از اون خونه به محله های پايين شهر رفتيم و با بدبختی کشور د

 خوندم و چند
کار ميکنموقت ديگه هم اينجا شروع به   

 از همه چی گفتم به جز اميرعلی!
 يه طورايی خجالت ميکشيدم بگم اونجا صيغه کسی بودم و الان ازش باردارم!

ستمال با تموم شدن حرفام تازه متوجه نازی شدم که صورتش خيس اشکه و فين فين کنان د
 رو محکم به

 دماغش ميکشه !
دی بهش زدمهميشه دل نازک بود و اشکش َ دم مشکش بود ، لبخن  

 _حالا چرا داری گريه ميکنی؟؟
 دستی به چشماش کشيد و با ناراحتی گفت :

 _خيلی ناراحت شدم آخه !
ه ميز رو با حسرت آهی کشيدم و نگاهم رو به بيرون دوختم که با اومدن گارسون که با عجل

 برای نازی ميچيد
 نگاهم خيره حرکاتش شد ، داشت هوا تاريک ميشد و وقت رفتن بود

ی گفتمشالم روی سرم تنظيم کردم و درحاليکه کيفم رو توی دستم ميفشردم خطاب به ناز :  
 _خيلی خوشحال شدم ديدمت!

 با تعجب سرش رو بلند کرد
 _ميخوای بری ؟؟

دونستم دلم نميخواست برم و تازه کسی رو پيدا کرده بودم که باهاش دردودل کنم ولی مي
 مامان اينا تا الان

ه تکون بايد بيشتر از اين وقت رو تلف ميکردم پس سرم رو به نشونه آرنگرانم شدن و ن :
 دادم و آروم لب زدم

 _از صبح بيرونم ، الانم ديروقته تا مامان نگران نشده بايد برم!
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 همراه با من بلند شد و درحاليکه با مهربونی بغلم ميکرد کنار گوشم لب زد :
گفته باشمباز نری حاجی حاجی مکه  ! _ 
 با لبخند بوسه ای روی گونه اش نشوندم

 _نه تازه پيدات کردم ولت نميکنم!
 با اين حرفم بلند خنديد و گوشيش رو از کيفش بيرون ميکشيد

 _شمارت رو بده داشته باشم از دستم در نری !
شيم زدبا خنده ابرويی بالا انداختم و شماره جديدم رو براش خوندم ، تک زنگی روی گو  

 _خوب اينم شمارم سيوش کن!
ش از اين همه اصرارش لبخندی گوشه لبم نشست ، به همديگه دست داديم و يک قدم از

 فاصله گرفتم که با
 عجله صدام زد

 به طرفش برگشتم که از توی جيب کيفش کارت کوچيکی بيرون آورد و به طرفم گرفت
 _يادم رفت اينو بگير آدرس محل کارمه!

تم رو خدافظی کوتاهی ازش فاصله گرفتم ، سر خيابون که رسيدم دسازش گرفتم و بعد از 
 برای تاکسی بلند

زم اون رو کردم و با توقفش جلوی پام بدون اينکه نگاهی به کارت مچاله شده کف دستم بندا
 ته کيفم انداختم

اشت سوار تاکسی شدم و بعد از دادن آدرس با سرگيجه ی عجيبی که دست از سرم برنميد
ر سرم بهبه اجبا  

 پشتی صندلی تکيه دادم
نه که سعی کردم با نفس های عميق به خودم مسلط باشم و تقريبا موفق هم بودم ، به خو

 رسيدم بدون اينکه
 به اطرافم توجه کنم با قدم های بلند به سمت اتاقم پا تند کردم

اختن دست ندنياز داشتم استراحت کنم تا اين فکر و خيال های که داشتن مغزم رو از کار مي
 از سرم بردارن

ودن بدرحاليکه دکمه های مانتوام باز ميکردم کيفم روی تخت پرت کردم که بخاطر باز 
 زيپش تموم وسايل

 داخلش روی تخت پخش شدن
با تعجب  کلافه به سمتش رفتم وسايل رو جمع ميکردم که با ديدن کارتی که برام آشنا بود

 ابرويی بالا انداختم
 و بالا گرفتمش

 _متخصص مامايی!
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پس بالاخره تو رشته ای که علاقه داشت تحصيل کرده بود ، کارت رو توی دستم فشردم که 
 يکدفعه با يادآوری
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 بارداريم ، بی اراده کم کم لبخندی روی لبم نشست
 ميتونستم ازش بخوام کمکم کنه ولی چطوری ؟؟
ين نشستم ، چطور ميتونستم اين بی آبرويی با اين فکر پاهام سست و ناتوان شد و روی زم

 رو براش بازگو کنم
دستمو نوازش وار روی شکمم کشيدم و با حسرت نفسم رو بيرون فرستادم ، دلم برای اين 

 نطفه کوچيکی که
 توی شکمم داشت رشد ميکرد ضعف کرد

 حق داشتم دوستش داشته باشم نداشتم هوووم ؟؟
حسرت بيشتری دستم روی شکمم کشيدم که يکدفعه  قطره اشکی از گوشه چشمم چکيد و با

 با باز شدن در
 اتاق و وارد شدن مامان خشکم زد

مامان با تعجب نگاهش رو بين صورت و دست روی شکمم چرخوند و با بهت سوالی  :
 پرسيد

 _چی شده دخترم ؟!
روغ دستپاچه دستم از روی شکمم برداشتم و درحاليکه بلند ميشدم با صدای لرزون به د :

 لب زدم
 _هيچی انگار پرخوری کردم شکمم درد ميکنه !

 با نگرانی به سمتم اومد و سرزنشگر گفت:
 _چرا بيرون غذا ميخوری ؟؟ نميگی مسموم ميشی

 از اينکه بهش دروغ گفته بودم شرمنده سرم پايين انداختم تا نگاهم به چشماش نيفته
 _ هيچی نيست مامان نگران نشو !

م نشست سرم رو بالا گرفت و با مهربونی گفتدستش زير چونه ا :  
 _مگه ميشه آدم نگران جگرگوشه اش نشه؟؟ يه خار توی پای تو بره دلم آتيش ميگيره

 نگاهم رو توی صورتش چرخوندم و مات و مبهوتش شدم ، حس ميکردم نفسم بالا نمياد
که از اميرعلی به  من چه مادری بودم که ميخواستم بچه ام رو از بين ببرم ! داشتم کينه ای

 دل گرفته بودم رو
 سر اين طفل معصوم خالی ميکردم ولی مجبور بودم نميتونستم نگهش دارم

 مامان که متوجه تغيير حالتم شده بود ، دستش روی گونه ام نشوند و سوالی پرسيد :
 _تو يه چيزيت هست و به من نميگی آره دخترم ؟؟
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م و غصه های توی دلم بهش بگم ولی از ترس اينکه خدايی نکرده دهن باز کردم که از غ
 سکته کنه لبم با

 دندون کشيدم و نه آرومی زير لب زمزمه کردم
بوسه ای روی گونه ام نشوند و از اتاق خارج شد ، بعد از رفتنش نگاهی به کارت مچاله 

 شده کف دستم
 انداختم و ته کيفم پرتش کردم

يد اين کارو هرچی زودتر تموم ميکردم اونم بخاطر خانوادم و تصميمم رو گرفته بودم با
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 آبروشون
موبايلم توی دستم فشردم و درحاليکه روی تخت مينشستم مصمم شماره نازی رو گرفتم و 

 منتظر شدم تا
 جواب بده

 هنوز دومين بوق رو نخورده بود که گوشی رو برداشت و صدای شادش تو گوشم پيچيد
! م که زود به زود دلتنگم ميشی ولی نه ديگه اينقدر سريعميدونستم اينقدر خوب _ 

بدون توجه به لحن شوخيش کلافه چنگی توی موهای آشفته ام زدم و درحاليکه بلند ميشدم 
 بی قرار شروع

 کردم به راه رفتن
 _نازی !

 با شنيدن لحن مضطرب و بی قرارم سکوت کرد و با نگرانی گفت :
 _چيزی شده ؟؟

دادمآب دهنم رو قورت   
 _بايد در مورد چيز خيلی مهمی باهات صحبت کنم !
 معلوم بود کنجکاو شده بعد از مکثی سوالی پرسيد :

 _باشه ، بگو کی و کجا ؟؟
پرده اتاق رو کنار زدم و نيم نگاهی به تاريکی هوا انداختم ، هرچند من عجله داشتم ولی 

 الانم دير وقت بود
ش ، فقط آروم باش نورااين همه صبر کردی يه شب ديگه هم رو !  

اين حرفا رو توی ذهنم مرور ميکردم و درحاليکه دستام مشت ميکردم لبه پنجره نشستم و  :
 به سختی لب زد

 _قرارمون فردا تو پارک هميشگی! يادت هست که کجا بود؟؟
 صدای هيجان زده اش به گوشم رسيد که با شادی گفت :

 _آره مگه ميشه يادم رفته باشه !
آوريش سری تکون دادم و مردد لب زدمبا ياد :  
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 _باشه پس فردا ميبينمت !
 بعد از خداحافظی کوتاهی گوشی رو قطع کردم و روی تخت انداختم

فردا روز سرنوشت سازی برام بود و بايد فکر ميکردم که چطوری اين مسئله رو براش 
 بازگو کنم و بگم که چی
 شده و چطوری باردارم

زده دستی پشت گردن عرق کردم کشيدم و با التهابی که درونم به پا بود با قدم های خجالت 
 بلند به طرف

 حمام قدم تند کردم
 اميدوارم با دوش کوتاهی حالم سرجاش بياد و سرحال بشم و فکرم درست کار کنه !

 بعد از دوش کوتاهی که گرفتم طبق معمول با موهای خيس بيرون اومدم و درحاليکه سراغ
 کمد لباسی ميرفتم



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 سعی کردم بازترين لباسم رو انتخاب کنم
چون به شدت احساس گرما و عطش ميکردم ، لباسی تنم کردم و با فکر به فردای پر کاری 

 که داشتم خودم
 روی تخت پرت کردم

بايد فردا دنبال کارای مطب ميرفتم هرچند سرمايه ای هم نداشتم تا بتونم کارام رو راست و 
ولی ريست کنم  

 اميدم به خدا بود که خودش کمکم کنه !
با فکر به فردا نميدونم چطور به خواب عميقی فرو رفتم ولی نميدونستم چه طوفانی در  !

 راهه
 ” اميرعلــــــے “

 با اعصابی داغون پاهامو تکون ميدادم و عصبی زيرلب چيزهايی با خودم زمزمه ميکردم
زشون خبر نداره و شماره ای هم که باهاش با پدر باورم نميشد وکيلشون بگه خيلی وقته ا

 نورا در تماس بوده
 خاموشه !

يعنی به معنای واقعی هيچ رد و نشونی ازشون نداشتم ، آخه يکی نيست بياد بگه مردک بی 
 مصرف چطوری

 موقعی که باهاش در تماس بودی هيچ آدرس يا نشون ديگه ای ازش نگرفتی
يدم و بلند شدم ، نميدونستم حالا بايد چيکار کنم و همين با خشم مشت محکمی روی ميزم کوب

 هم من رو
 کلافه کرده بود

لبام بهم فشردم و عصبی شروع کردم توی اتاق راه رفتن ذهنم به قدری مشغول بود که از 
 روز و شب خودمم

 خبر نداشتم
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ون وکيل مزخرف قول داده ولی اينطوری هم فايده نداشت بايد يه کاری ميکردم ، هرچند ا
ساعت۴٢بود تا   

 آينده هر طوری شده خبری ازش برام پيدا کنه!
ولی به هيچ کدوم از حرفاش اعتماد نداشتم و بايد خودم دست به کار ميشدم با اين فکر 

 شماره دفتر
 هواپيمايی رو گرفتم و ازشون خواستم بليطی توی زودترين زمان ممکن برام رزرو کنن

ايی که شانش باهام يار نبود بليط برای دو روز ديگه برام جور شد بايد تا اون ولی از اونج
 موقع حرص و

 عصبانيتم رو يه جوری خالی ميکردم
تصميم گرفتم برم به کارهای عقب مونده ام رسيدگی کنم تا از اين حال آشفته و پريشونم 

 دربيام و سرگرم شم
ای بلند از پله ها سرازير شدم ولی با ديدن کتم رو چنگ زدم از اتاق خارج شدم و با قدم ه

 کسی که توی سالن
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 درحاليکه پاهاش روی هم انداخته بود خيره نگاهم ميکرد از حرکت ايستادم
اين دختر تا منو ديوونه نميکرد دست بردار نبود ، دستی به ته ريشم کشيدم و با قدم های بلند 

 به سمتش
 رفتم

ه ابرويی براش بالا انداختم و سوالی پرسيدمرو به روش ايستادم و دست به سين :  
 _باز اينجا چيکار ميکنی آنا ؟؟؟

 با عشوه دستی به موهاش کشيد و با ناز لب زد :
 _اومدم ديدن عشقم ، نميگی دلم برات تنگ ميشه ؟؟

 يه طوری عشقم عشقم ميکرد هرکی نميدونست فکر ميکرد واقعا عاشق منه نه پولام !
ه چرخوندم و درحاليکه دستم رو توی هوا تکون ميدادم بدون اينکه کلافه چشمام توی حدق

 جوابی بهش بدم
 پشت بهش خواستم از خونه خارج بشم

 ولی با حرفی که زد سرجام موندم و عصبی مشتم بهم فشردم
 _شنيدم دختره ولت کرده رفته !

ی نبايد گردنم کج کردم و کلافه دستی بهش کشيدم ، داشت بدجور من رو عصبی ميکرد ول
 ميزاشتم موفق بشه

زيرلب پووفی کشيدم و خواستم باز ازش فاصله بگيرم که با چيزی که گفت نتونستم خودم 
 رو کنترل کنم و

 عصبی به سمتش يورش بردم
 _الان معلوم نيست زير کی داره آه و ناله ميک.…
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از ترس چشماش گشاد شدن و نزاشتم بقيه حرفشو بزنه و عصبی دستام دور گردنش گذاشتم 
 ناباور خيرم شد

 که فشاری به دستام آوردم و درحاليکه دندونام روی هم ميفشردم عصبی لب زدم:
 _چی بلغور کردی هاااا ؟؟

لباش از هم فاصله داد که چيزی بگه ولی به قدری فشار دستام زياد کرده بودم که کم کم 
 صورتش قرمز شد

سينه ام با خشم بالا پايين ميشد عصبی فرياد زدمتکونی بهش دادم و درحاليکه  :  
 _نورا عين تو هرزه نيست !

دستاش روی دستم گذاشت و با تقلا سعی کرد مانع از فشار دستام بشه ولی من به قدری 
 خشمم زياد بود که

منتظر بودم هر طوری شده خودم رو خالی کنم و آنا هم با اين حرفش باعث شده بود تموم 
تخشم و عصباني  

 اين چند وقتم فوران کنه و الان اينطوری از کوره در برم
بدون توجه به تقلاهاش سرم رو نزديک گوشش بردم و آروم از پشت دندونای کليد شده ام  :

 غريدم
 _فهميدی يا نه ؟؟
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دستای لرزونش روی صورتم گذاشت که نگاهم به سمتش برگشت با ديدن چشمای به اشک 
 نشسته و صورت

دون اينکه يک ذره دلم براش بسوزه بار ديگه تکرار کردمسرخ شده اش ب  
 _فهميدی ؟؟؟

 با تقلا به سختی سرش رو به نشونه آره تکون داد
 درحاليکه رهاش ميکردم به عقب هلش دادم و ازش فاصله گرفتم

 خم شد و همونطوری که دستاش به گردنش ميکشيد به شدت شروع کرد سرفه کردن
ی زمين نشست و شروع کرد به گريه کردن صدای هق هقش بلند سرفه ميکرد کم کم رو

 سکوت خونه رو
 شکست

ولی بدون اينکه دلم به حالش بسوزه دستام توی جيب شلوارم فرو کردم و با چند قدم بلند 
 خودم بالای سرش

 رسوندم روی صورتش خم شدم و دستم روی موهاش کشيدم
ببری اينطوری راحت ازت نميگذرميه بار ديگه بشنوم يا به گوشم برسه اسمی از نورا  _ 

يکدفعه موهاش توی دستام چنگ زدم که جيغی از درد کشيد و سرش رو با بغض بالا 
 گرفت ، درحاليکه خيره

 چشماش ميشدم عصبی ادامه دادم :
 _شيرفهم شدی ديگه !؟
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موهاش رو  سکوت کرد يعنی جرات حرف زدن نداشت فقط با ناراحتی ازم رو برگردوند ،
 ول کردم

درحاليکه دستام با چندش توی هوا تکون ميدادم ، با قدم های بلند به طرف بيرون رفتم و در 
 همون حال

 طوری که بشنوه گفتم :
 _وقتی برگشتم دوست ندارم اينجا ببينمت

 از خونه بيرون زدم بدون اينکه برام اهميت داشته باشه اون توی چه حاليه !
زم بود تا ديگه دور و بر من نپلکه و ازم دور باشه ،چون الان که نورا اين تنبيه براش لا

 نبود اون فکر ميکرد
 ميتونه به من نزديک بشه !

در ماشين رو برام باز کرد و کناری ايستاد ، با اخمای درهم سوار شدم يکدفعه بيخيال کار 
 شدم و با خشم

 خطاب به راننده گفتم :
 _زود برو به آدرسی که ميگم

آيينه نگاهی بهم انداخت از  
 _چشم آقا !

بعد از گفتن آدرس ، پاهام روی هم انداختم و بی قرار منتظر شدم تا برسيم ، اون حتما 
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 خبری از نورا داشت
 ا
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٤٠رمان دانشجوي شيطون بلا پارت   

باشيم چون دقيق با رسيدن به مقصدی که ميخواستم ،از راننده خواستم سر خيابون بايسته تا منتظر  
 نميدونستم کدوم خونشه و کاری جز انتظار ازم برنميومد

 نميدونم چقد از شيشه ماشين به بيرون خيره بودم که با ديدن کسی که ته خيابون با سری پايين افتاده به
 طرفم ميومد با عجله سيخ سر جام نشستم و يه کم شيشه رو پايين کشيدم تا بهتر ببينمش

خود خود جوليا آره خودش بود ،  ! 
کسی که هميشه از من متنفر بود و دوست داشت به هر طريقی بين من و نورا فاصله بندازه و اون رو 

 ازم جدا
کنه دوست نداشتم از خشونت استفاده کنم و باديگاردا و نگهبان ها رو سراغش بفرستم برای همين 

 خودم
 اومده بودم

جبورش کنم بهم اطلاعات بدهبايد هر طوری شده خودم به راه بيارمش و م  
 با رسيدنش نزديک ماشين ، در رو باز کردم و يکدفعه تا به خودش بياد با يک قدم بلند جلوش ايستادم
بخاطر اينکه سرش پايين بود از ترس يک قدم به عقب برداشت و سرش رو بالا گرفت که حرفی بهم 

 بزنه ولی
 با ديدن من دهنش خود به خود باز موند

و گوشه لبم کشيدم و درحاليکه سرم رو تکون ميدادم هوووم زير لب گفتم و با تعجب ساختگی انگشتم ر
 گفتم
: _ 

 ! چه عجب بالاخره ما چشممون به جمال شما روشن شد بانووو
 : زود خودش رو جمع و جور کرد و درحاليکه سعی ميکرد نسبت بهم بی اهميت باشه گفت

 چطور ؟؟_
و بی مقدمه گفتمدستم روی سقف ماشين گذاشتم   : 

 نورا کجاست !؟_
 : با تمسخر سرتا پام رو از نظر گذروند و با ابروهای بالا رفته گفت
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 ! اين رو شما بايد بگيد_
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 لبخند حرص دراری روی لبهام نشوندم
 انگار خيلی دلت بازی ميخواد نه ؟؟_

ی که اطراف رو از نظر ميگذروندم خم با چشمای ريز شده خيرم شد که سرم رو بالا گرفتم و همونطور
 شدم و

 : کنار گوشش با صدای آرومی لب زدم
 .…ميدونی ميتونم کاری کنم که زندگيت رو_

 : سرم رو بالا گرفتم و درحاليکه خيره چشماش ميشدم بشکنی کنار گوشش زدم و ادامه دادم
 با يه اشاره بفرستم هوا ؟؟ از خانوادت شروع کنيم چطوره هووووم؟؟_

و اشاره ای به راننده ام که دستاش رو به کمرش زده بود و اسلحه روی کمرش رو به نمايش گذاشته 
 بود کردم

 : از گوشه چشم نگاهی بهش انداخت و بعد از کمی تعلل گفت
 خوب چی از من ميخوای ؟؟_

وری کهپس تهديد الکی ام کار ساز بود و داشت به حرف ميومد ، دستم روی شونه اش گذاشتم و همونط  
 : خاک های فرضی روی کت چرمی تنش رو پاک ميکردم با لحن پيروزی گفتم

 !!آفرين ، از همين خوشم مياد که حرف گوش کنی_
 لبش به پوزخندی کج شد و شونه اش رو از زير دستم بيرون کشيد ازم فاصله گرفت

 ! حرفت رو بزن وقت برای تلف کردن ندارم_
 : گوشه ابروم خاروندم و جدی گفتم

 ! آدرسش تو ايران رو ميخوام_
 : کيفش رو توی دستش چلوند و با صدايی که سعی ميکرد لرزشش رو کنترل کنه گفت

 هی..چ من هيچ خبری ازش ندارم_
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 :دستم به کمر زدم و توی سکوت جدی خيره اش شدم که ادامه داد

 ! بايد بهم وقت بدی_
ه آب دهنش رو قورت داد و با قدم های بلند ازم فاصله گرفت سری به نشونه تاييد براش تکون دادم ک

 اينقدر
 از پشت بهش خيره شدم که نميدونم کی از ديدم خارج شد

 :دستم مشت کردم و زير لب زمزمه کردم
 ! منتظرم باش ديگه چيزی نمونده بهت برسم کوچولو_

 “ نــــــــــــورا“
ر دستام بهم گره زدم ، نميدونستم در برابر نگاه های تو پارک رو به روی نازی نشسته بودم و بی قرا

 منتظرش
 چی بگم و از کجا شروع کنم

 : سری تکون داد و سوالی پرسيد
 چيزی ميخواستی بهم بگی؟_

 : لبام بهم فشردم و با صدای لرزون لب زدم
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 .… چطوری بگم آخه_
اد نگران گفتخودش روی نيمکت جلو کشيد و درحاليکه دستام محکم توی دستش فشار ميد  : 

 چيزی شده ؟؟_
از خجالت و شرم زياد دست و پاهام شروع کرده بودن به لرزيدن ، به هر جون کندنی بود با سری پايين 

 افتاده
 شروع کردم به تعريف کردن

همه چی رو براش گفتم که اونجا چه بلاهايی سرم اومده و به اجبار صيغه اميرعلی شدم و با يک بار 
 رابطه هم

يکردم باردار بشمفکر نم  
چون تو خونه اميرعلی هيچ چيزی برای پيشگيری نداشتم و خودمم احتمال بارداری رو نميديدم ولی با 

 حالت
 هايی که اين چند وقته داشتم آزمايش دادم و فهميدم چه خاکی تو سرم شده
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يز ريز کرده بودم که پر دورموندرحاليکه سرم پايين بود دستمال کاغذی تو دستم رو از استرس اينقدر ر  
 ريزهای دستمال شده بود

 خجالت ميکشيدم سرم رو بالا بگيرم که با نشستن دستش زير چونه ام آب دهنم رو قورت دادم و فين فين
 : کنان سرم بالا گرفتم ، نگاه سرگردونش رو توی چشمام چرخوند و با بهت گفت

 يعنی تو الان بارداری؟؟_
م و درحاليکه سعی ميکردم مانع از ريزش اشکام بشم آروم سرم رو به نشونه مثبت لبم با دندون کشيد

 تکون
 دادم

 : بوسه ای روی گونه ام نشوند و با لحن خاصی کنار گوشم گفت
 ! پس خاله شدم_

 توی بغض خنديدم که دستش روی گونه هام کشيد و با ذوق و شوق شروع کرد از بچه گفتن
حرفاش گوش ميدادم و چيزی نميگفتم ، آخه اين بچه ای که آينده ای نداشت ولی من مغموم و ناراحت به 

 و
 معلوم نبود چه بلايی سرش مياد چطور برای اينکه به زندگيم پا گذاشته خوشحال باشم

 : نگاهش که به صورت ناراحتم خورد ديگه چيزی نگفت و با بهت پرسيد
 چته ؟؟_

بغض ناليدمزبونی روی لبهای ترک خورده ام کشيدم و با   : 
 !ميخوام سقطش کنم_

 : چشماش گشاد شدن و به تعجب لب زد
 ..…ولی شايد اميرعلی بفهمه بخ_

 : نزاشتم حرفش رو ادامه بده و کلافه گفتم
 ! نميخوام درباره اون چيزی بشنوم تمومش کن_
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رفش کشيدم و ملتمس با ناراحتی باشه ای زيرلب گفت و نگاه ازم گرفت روی صندلی خودم رو به ط

 صداش
 : زدم و گفتم

 به کمکت احتياج دارم_
 : با ابروهای بالا رفته متعجب خيرم شد که ادامه دادم

 !ميخوام کمکم کنی سقط کنم_
 : با وحشت ناليد

 چی ؟؟_
به هر طريقی بود سعی داشتم راضيش کنم تا غيرقانونی و توی مطبش کمک کنه تا از دست تنها چيزی 

 که
ذشته و اميرعلی وصل ميکنه رهام کنه ولی از گناهش ميترسيدمنو به گ  

بالاخره به هر جون کندنی بود راضيش کردم تا اين کارو برام انجام بده ولی تا لحظه ای که از کنارم بره 
 اخماش

 توی هم بود و معلوم بود از ته دل راضی نيست
يشد دستی به شکمم کشيدم و با ناراحتیاز پشت خيره رفتن نازی شدم و با بغضی که تو گلوم بزرگ تر م  

 :ناليدم
 من رو ببخش عزيزم مادر خوبی برات نبودم_

چند روز بود که از اون روزی که نازی رو ديده بودم ميگذشت ولی خبری ازش نبود و سراغی ازم 
 نميگرفت قرار

 ! بود که خبرم کنه
دم شماره اش رو با عجله گرفتملعنتی زير لب زمزمه کردم و درحاليکه گوشی رو توی دستم ميفشر  

 هنوز بوق نخورده بود که تقه ای به در اتاق خورد و با شنيدن صدای بابا زود تماس رو قطع کردم
 ! نورا دختــرم_

گوشی روی پاتختی گذاشتم و درحاليکه با استرس انگار مرتکب گناهی شدم لباسام رو صاف ميگرفتم با 
 صدای

 :بلند خطاب بهش گفتم
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 ! جانم بابايی_

در باز شد و قامت بابا توی قاب در قرار گرفت ، انگار متوجه اضطرابم شده بود چون با چشمای ريز 
 شده

 نگاهش رو بهم دوخت
 چيزی شده ؟؟_

خاک تو سرت نورا از بس تابلو بازی درمياری همه ميفهمن يه بلايی داری ،لبم رو با زبون خيس کردم 
 و

 :مضطرب لب زدم
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 ! نه_
 : کنارم نشست و درحاليکه نفسش رو با فشار بيرون ميفرستاد با ناراحتی گفت

 برای کارت چيکار کردی ؟؟_
 :به طرفش برگشتم و برای اينکه از نگرانی درش بيارم با خوشحالی گفتم

 !اين چند روزه پيگيری کردم قراره يه مدت توی بيمارستان کار کنم_
خوشحالی گفتصورتم رو با دستاش قاب گرفت و با   : 
 خيلی خوبه ، بهت افتخار ميکنم دخترم_

با ديدن چشماش که از خوشحالی برق ميزدند تموم پشيمونی اين چندوقت از کارهايی که مجبور شدم 
 برای

 ادامه تحصيلم انجام بدم دود شدن و به هوا رفتن و لبخندی گوشه لبم جا خوش کرد
حاضر بودم جونمم بدم بوسه ای روی پيشونيم گذاشت و من برای رسيدن به همين لبخند و برق چشماش 

 با
 شوق و ذوق درحاليکه بلند مامان رو صدا ميزد از اتاق بيرون رفت

 خانوم خانوم ميدونی نورا قراره چند روز ديگه تو بيمارستان کار کنه ؟؟ خانوووم کجاييی_
لب خدارو شکر کردمدستام ستون بدنم کردم و با لبخندی که کل صورتم رو گرفته بود زير   

تا خود شب برای رفتن من سرکار جشن و پايکوبی کردن و لبخند برای يک لحظه هم از روی لباشون 
 پاک

 نميشد ، با ديدن خوشحاليشون به کلی همه چی از يادم رفت و پا به پاشون غرق خوشحالی شدم
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ار شروع کردم به قهقه زدن که بابا چپ چپ با شنيدن جوک بی مزه نيما خنده امون رو بريد و بی اختي

 نگام
 کرد

 الان اين کجاش خنده دار بود که داری بهش ميخندی دخترم ؟؟_
 :دستی روی شونه نيما زدم و بريده بريده گفتم

 خوب دا..رم به همی..ن بی مزه بودنش ميخندم ديگه_
 با اين حرفم چشمای نيما گشاد شدن و حالا اين بابا بود که ميخنديد
 : نيما نيم نگاهی به بابا انداخت و با اخمای درهم خطاب بهم گفت

 حالا جوک های من بی مزه ان ؟؟_
با خنده سری به نشونه تاييد براش تکون دادم که يکدفعه مثل وحشيا به طرفم حمله کرد و تا به خودم 

 بيام
 شروع کرد به قلقلک دادنم

ومد ، از شدت خنده زياد اشک از گوشه چشمم سرازير شده از بس قلقلکم داده بود که ديگه نفسم بالا نمي
 بود

 : درمونده سعی کردم از روی خودم کنارش بزنم و با خنده به سختی گفتم
_ م کن…ا ول…تو رو خد  ! 

مامان با ديدن حالمون درحاليکه سعی ميکرد جلوی خنديدنش رو بگيره با اخم ساختگی خطاب به نيما 
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 گفت
: _ 

 ! ولش کن کشتی بچمو
 نيما ولم کرد که با عجله از دستش در رفتم و بدون توجه به خط و نشون هاش در اتاقم رو باز کردم که با

 شنيدن صدای زنگ گوشيم به قدم هام سرعت دادم
 گوشی توی دستم گرفتم که با ديدن شماره ناشناسی که زنگ ميزد و معلوم بود از خارج کشوره با تعجب

 ابرويی بالا انداختم
_ کی ميتونه باشه يعنی ! 
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دل به دريا زدم و تماس رو وصل کردم ولی با شنيدن صدای کسی که کابوس روز و شبام بود از ترس 
 قالب تهی

 کردم و يخ زدم
 صداش توی گوشم ميپيچيد ولی من انگار فلج شده باشم قدرت هيچ عکس العملی رو نداشتم حتی

 نميتونستم تماس رو قطع کنم
_ نوراالوووو   !! 

با شنيدن اسمم از زبونش انگار تيک عصبی گرفته باشم چشم چپم به شدت شروع کرد به تيک زدن و 
 پريدن

 ..…پس خودتی در_
ديگه نشنيدم چی ميگه دستم شروع کرد به لرزيدن و گوشی از بين دستام ليز خورد و روی زمين افتاد ، 

 دستم
بشم ولی بی اختيار پاهام سست و بی حس شدن وقتی به رو به ديوار گرفتم و خواستم مانع از افتادنم 

 خودم
 اومدم که روی زمين نشسته بودم

 چطوری شماره من رو پيدا کرده !؟ مگه همچين چيزی امکان داره
 هيچ کس جز جوليا و سوفی شماره من رو نداشتن پس اين لعنتی چطور باز من رو پيدا کرده

ری ميخواد انجام ميده دندونام روی هم فشردم و با حالی خراب با فکر به نفوذ و قدرتی که داره و هرکا
 از دو

 طرف دستام توی موهام فرو بردم و کشيدمشون
چرا دست از سرم برنميداشت ، لعنتی زير لب زمزمه کردم و بی اراده خيره ديوار رو به روم شدم که با 

 بلند شدن
 صدای زنگ گوشی نگاهم به سمتش کشيده شد

بود که داشت زنگ ميزد ، بدون اينکه دست خودم باشه بی اراده دستم به سمت گوشی  باز خود لعنتيش
 رفت

 اين دل بی صاحبم داشت تموم اختيارم رو دستش ميگرفت ، وسط راه دستم رو مشت کردم و محکم روی
 زمين کوبيدم

ر زنگ زد انگار نه نبايد ميزاشتم باز پاشو توی زندگيم بزاره اينقدر خيره اش شدم که نميدونم چندبا
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 خسته شده
 باشه بالاخره قطع کرد
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 نفسم راحتی کشيدم که با بلند شدن صدای پيامک گوشی برای ثانيه ای خشکم زد ، مثل جن زده ها با
 وحشت گوشی رو برداشتم و پيامش رو خوندم

 !فکر نکن از دستم در رفتی منتظرم باش_
ه کنترلی روی اعصابم داشته باشم گوشی رو محکم به ديوار لبام روی هم فشردم و عصبی بدون اينک

 کوبيدم
صدای شکستنش سکوت اتاق رو از بين برد در اتاق باز شد و بابا اينا سراسيمه وارد اتاق شدن و 

 وحشت زده
 نگاهشون رو بهم دوختن

 صدای چی بود دخترم ؟؟_
دنم ميلرزيد و اعصابم بهم ريخته بوداز ترس اينکه اميرعلی اينجا بياد و همه چی برملا بشه تموم ب  

 با ديدن حال بدم مامان با نگرانی کنارم نشست و صورتم رو بين دستاش گرفت
 حالت خوبه ؟؟_

من فقط توی سکوت خيره موبايل شکسته ام که گوشه اتاق افتاده بود شدم مامان رد نگاهم رو گرفت و 
 با

 : ديدنش ابرويی با تعجب بالا انداخت و گفت
_ اون گوشی تو نيسعه  …. 

 : بابا انگار متوجه وخامت اوضاع شده بود و حس کرده بود حالم خوب نيست توی حرفش پريد و لب زد
 !بهتره تنهاش بزاريم خانوم_

 : مامان با نگرانی به طرف بابا برگشت و گفت
 ……مگه حالش رو نمی_

 : بابا با چشم و ابرو به من ماتم زده اشاره ای کرد و گفت
_ ـــــومخانــ  .… 

مامان با دودلی بلند شد و همراه بقيه بيرون رفت ، از اينکه درکم کرده بودن و گذاشته بودن تنها باشم 
 ازشون

 ممنون بودم
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با يادآوری پيام اميرعلی دستپاچه بلند شدم ، معلوم بود خيلی بهم نزديکه و امروز يا فردا پيدام ميکنه 

 پس
ری ميکردمهرچی زودتر بايد کا  

 بايد با نازی تماس ميگرفتم تا دير نشده با اين فکر با عجله از اتاق خارج شدم
با همون وضع آشفته از اتاق بيرون رفتم و با چشمای که دو دو ميزدن دستپاچه سالن رو برای پيدا 

 کردن
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 گوشی،خونه از نظر گذروندم
عجله به طرفش قدم تند کردمبا ديدنش روی ميز دستی به صورت خيس از اشکم کشيدم و با   

 چيزی احتياج داری عزيزم؟؟_
 با شنيدن صدای مامان به طرفش برگشتم که با ديدن همه خانوادم که با تعجب و با چشمای گشاد شده

 : خيرم بودن آب دهنم رو قورت دادم و با صدای ضعيفی لب زدم
 !! نه_

م مچاله اش ميکردم بدون توجه به چشمای با عجله گوشی رو از پريز برق کشيدم و درحاليکه توی بغل
 نگران

 اونا داخل اتاقم شدم و در رو بستم
وصلش که کردم با عجله شماره نازی رو گرفتم و منتظر شدم ، بالاخره بعد از چند بوق صدای خسته اش 

 توی
 گوشم پيچيد

 ! الوووو نازی_
 تويی نورا ؟؟_

اشتم و نگاه گذرايی به در اتاق انداختمدستم روی سينه ام که به شدت بالا پايين ميشد گذ  
 آره ! کی بيام مطب ؟؟_

 :سکوت کرد و چيزی نگفت که بی قرار صداش زدم و ملتمسانه لب زدم
 ! نازی تو بهم قول دادی_

 :منتظر بودم که حرفی بزنه که بعد از چند ثانيه که برای من اندازه يه قرن گذشت گفت
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_ يشتر فکر کنميدونم ولی يه کم ب  

من فکرام رو کرده بودم و ديگه نميخواستم يک ثانيه هم معطل کنم زبونی روی لبهای خشک شده ام 
 کشيدم

 :و بی معطلی لب زدم
 ! روی تصميمم هستم_

 :صدای نفسی که با فشار بيرون فرستاد توی گوشم پيچيد و بعد از چند دقيقه با سردی بی تفاوت گفت
 !آدرس رو يادداشت کن_

د از يادداشت کردن آدرس ،بدون اينکه بزاره حرفی بزنم گوشی رو قطع کرد ، گوشی توی دست بع
 خشکم زد که

 با بوق های آزادی که توی گوشم ميپيچيد به خودم اومدم
 با عجله بلند شدم و شروع کردم به لباس پوشيدن بايد تا دير نشده خودم رو اونجا ميرسوندم

 

 

| P a g e 1 
 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

41پارت  انشجوي شيطون بلارمان د  

 با حالي خراب نميدونم چطور خودم رو تا آدرسي كه نازي برام فرستاده بود رسوندم ، از هيجان
 نفس نفس ميزدم و حس ميكردم الان قلبم از سينه ام بيرون ميزنه

 سرم بالا گرفتم و نيم نگاهي به سر در مطب انداختم ، خودش بود

عجله داخل شدم ، با ديدن پله هايي كه به سمت بالا ميرفتنفسم رو با فشار بيرون فرستادم و با   

 با درموندگي لبم رو گزيدم و با تصميم نهايي با عجله از پله ها بالا رفتم
 با رسيدن به سالن نگاهم روي چند نفر كه منتظر نشسته بودن چرخيد ، دستي به شال پايين افتاده

منشي قدم تند كردماز سرم كشيدم و درحاليكه جلو ميكشيدمش به طرف   

 سرش پايين بود و داشت چيزهايي يادداشت ميكرد براي اينكه متوجه من بشه تك سرفه اي

 كردم كه نيم نگاهي به سمتم انداخت

 _بله خانوم ؟؟

 آب دهنم قورت دادم و حيرون نگاهي به اطراف انداختم
 _با خانوم دكتر قرار قبلي دارم

 ابرويي بالا انداخت و با تعجب گفت :
 _فاميلتون ؟؟
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 كيفم روي شونه ام جابه جا كردم

 _بهش بگيد نورا اومده خودش ميدونه

 با تعجب سري تكون داد و گوشي رو برداشت
 _خانوم دكتر شخصي به نام نورا اومدن و ميخوا.…

 نگاه گذرايي بهم انداخت و باشه اي خطاب بهش گفت و بعد از چندثانيه گوشي رو سر جاش
تگذاش  

 _خانوم دكتر گفتن منتظر باشيد

 كلافه سري تكون دادم و روي يكي از صندلي ها كنار خانومي نشستم كه به نظر ميومد بارداره !

 نگاهم رو ديگه نميتونستم از روي شكمش بردارم ، آب دهنم رو قورت دادم و كلافه چشمام روي
 هم گذاشتم

با شنيدن صداش خشكم زد و عصبي دندونام تنها راه حلش رو اين ميديدم كه چشمام ببندم ولي  
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 روي هم سابيدم

 _دختر نازم اذيت نكن مامانتو !!

 چشمام باز كردم كه با ديدن اخماي درهمش و دستش كه روي شكمش در حال نوازش بود اشك

 به چشمام نشست و بي اراده دستم روي شكمم نشست
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ها رو تجربه كنم با فكر به بچه اي كه توي شكمم در يعني منم ميتونستم اين لحظه ها و اين حس  

 حال رشد بود و ميتونستم لگد هاش رو حس كنم اشكي از گوشه چشمم چكيد

 واقعيت اين بود كه دوستش داشتم و ميخواستمش ولي بخاطر آبرو و خانوادم نميتونستم نگهش

 دارم

سالن شد نگاهم خيره بازيگوشي اين بار با ديدن خانومي كه همراه پسر بچه اي توي بغلش وارد  

 ها و خنده هاي بچه شد و ديگه نتونستم تحمل كنم داشتم چيكار ميكردم خداي من !!

 داشتم با دستاي خودم بچه ام رو از بين ميبردم

 و پاهام بي اختيار به حركت دراومدن و با دو و هراسون از مطب بيرون زدم

دست و پايي كه ميلرزيد به زور خودم رو تا اون با نفس نفس خودم رو به خيابون رسوندم و با  

 طرف و پارك كوچيكي كه اونجا بود رسوندم

 شالم از سرم پايين افتاده بود و موهام آزادانه دورم ريختن ، ولي من به قدري آشفته بودم كه اصلا

 برام اهميتي نداشت و با حالتي پريشون فقط نگاهم به اطراف ميچرخيد و صحنه هايي كه توي
 مطب ديده بودم توي سرم چرخ ميخورد

 حالت تهوع گرفتم و نفسم بيرون نميومد ، دستم رو جلوي دهنم گرفتم و روي اولين نيمكتي كه

 جلوي راهم بود نشستم
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 با حس سنگيني نگاهي سرم به طرف چپ چرخيد كه با ديدن چند تا پسر كه سرتا پام رو از نظر
ورت دادم و دستي به سرم كشيدمميگذروندن آب دهنم رو ق  

 كه تازه متوجه شدم شال روي سرم نيست ، با عجله روي سرم تنظيمش كردم كه كيفم از روي

 پام روي زمين افتاد وسايلم پخش زمين شد
 روي زمين نشستم و با سري كه به شدت گيج ميزد دستم به سمت كيفم رفت كه با هجوم مايعي

گوشه جوب رسوندم و به شدت شروع كردم با بالا آوردن به گلوم نميدونم چطور خودم رو  
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 اينقدر بالا آوردم كه جلوي چشمام سياهي رفت و ضعف كردم ، با نشستن دستي روي شونه ام به
 خودم اومدم ولي ناي اينكه به طرفش بچرخم رو نداشتم

 _حالتون خوبه ؟؟؟

كشيدم و بي حال زير لب ناليدمبا شنيدن صداي يكي از اون پسرا دستم از زير شونه اش بيرون   

: 
 _آره !!

 كنارم نشست و بطري آبي به طرفم گرفت ، بدون توجه بهش از كنارش بلند شدم و با عجله

 وسايلم رو جمع كردم و درحاليكه كيفم روي شونه ام تنظيم ميكردم يك قدم ازش فاصله گرفتم

 _خانوووم ؟؟

يك قدم فاصله رو باهاش پرُ كردم و بدون توجهلبم رو با دندون كشيدم به عقب برگشتم و همون   

 به چشماي گشاد شده اش بطري آب رو از دستش كشيدم
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 با قدم هاي بلند ازش فاصله گرفتم ولي با يادآوري چشماي عسلي رنگش كه چطور گرد شده

 بودن و ماتش برده بود بي اختيار ميون اون حال بد لبخندي گوشه لبم نشست
رسيدم از سكوتي كه پيچيده بود معلوم بود كسي خونه نيست ،يك راست به حمام رفتم و به خونه  

 با همون لباساي تنم زير دوش آب ايستادم و چشمام روي هم گذاشتم
 حس قطرهاي آب كه چطور روي سر و صورتم ميريختن حالم رو بهتر ميكرد دستي روي شكمم

 كشيدم و زير لب زمزمه كردم

مامان وليببخش من رو  !.… _ 

 با درموندگي لباسا رو از تنم بيرون كشيدم و با گريه هق زدم :
 _من نميخوام از دستت بدم ! اي كاش خدا راهي جلوي پام بزاره

 با دوش كوتاهي كه گرفتم حوله رو دور خودم پيچيدم و خواستم وارد اتاقم بشم كه با بلند شدن
رو برداشتمصداي تلفن راهم به طرف پذيرايي كج كردم گوشي   

 _الوووو !

 نازي مهلت حرف زدن نداد و يك ريز شروع كرد به حرف زدن
 _نورا دختر كجا رفتي پس ؟؟

 با صداي ضعيفي فقط يك كلمه لب زدم :
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 _نتونستم !!
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 چند ثانيه سكوت كرد و صداي نفس آرومي كه كشيد توي گوشم پيچيد

 _خوشحالم !! ميام بهت سر ميزنم

كه بزاره من چيزي بگم گوشي رو قطع كرد صداي بوق آزاد توي گوشم پيچيدبدون اين  

ےاميرعلـــــ “  ” 

 پروازم رو بخاطر اينكه هيچ آدرسي از نورا نداشتم كنسل كرده بودم و منتظر خبري از اون دوست
 چموشش بودم كه جز شماره تلفن هيچ چيزي ديگه اي بهم نداده بود و فكر ميكرد من به اين

ها بيخيالش ميشم راحتي  

 به قدري فكرم آشفته بود كه نميتونستم دست به هيچ كاري بزنم و وقتي هم توي بيمارستان بودم
 فقط كارم سر زدن به بيمارا بود همين و بس !

 به قدري دلم براي نورا تنگ شده بود كه كلافگي امونم رو بريده بود ، فكر نميكردم روزي براي يه
نم و بيقرار باشمدختر اينطوري له له بز  

 تقه اي به در خورد منشي داخل شد و گفت :
 _آقاي دكتر مكندي اصرار دارن با شما ملاقات كنن !

 توي اين وضعيت حوصله مكندي و جروبحث باهاش رو نداشتم خودكاري توي دستم گرفتم و
 درحاليكه يكي از پرونده هاي جلوم رو باز ميكردم بي تفاوت لب زدم :
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 _بگو جلسه دارن !

 با تعجب نگاهش رو به چشمام دوخت و گفت :
 _ولي آقاي دكتر ..…

 توي حرفش پريدم و دستم رو به نشونه سكوت بالا گرفتم
 _همين كه گفتم!

 موهاي توي صورتش رو كنار زد

 _چشم قربان !

رو بهسري براش تكون دادم كه از اتاق خارج شد ،خودكار روي ميز پرت كردم و كلافه سرم   

 پشتي صندلي تكيه دادم و چشمام بستم
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 كه يكدفعه در اتاق باز شد و مطابق انتظارم مكندي وارد اتاق شد و دست به سينه مقابلم ايستاد

 منشي هراسون پشت سرش داخل شد و ناراحت لب زد :

 _ببخشيد قربان من بهشون گفتم كه…

رفتنش نگاهي به سر و تا پاي مكندي دستم بالا گرفتم و اشاره كردم بيرون بره بعد از بيرون  

 انداختم
 اين ديگه داشت از كنترل خارج ميشد و روز به روز گستاخ تر ميشد

 صاف نشستم و درحاليكه دستم رو به ته ريشه ام ميكشيدم اخمام توي هم كشيدم
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 _چي ميخواي باز ؟؟

 روي مبل رو به روم نشست

 _خودت بهتر ميدوني چي ميخوام !!

 پس بازم ماجراي راشل بود ، ول كن اين بچه نبود و بايد حتما اين بچه رو زير تيغ جراحي ميبرد
 بي تفاوت شونه اي بالا انداختم و گفتم :

 _فكر كنم قبلا حرفامون رو زديم ؟!

 اشاره اي به در اتاق كردم و ادامه دادم :
 _حالام ميشه برگردي سر كارت؟؟

 عصبي خنديد :

ه بار به من اعتماد كنيچرا نميخواي ي _ 

 خودش روي صندلي به طرفم جلو كشيد

 _مطمعن باش من ميتونم نجاتش بدم و بهش زندگي ببخشم !

 دستم زير چونه ام زدم و بي تفاوت خيره اش شدم

 _هم خودت ميدوني و هم من كه درصد ريكس اين عمل خيلي بالاست

: اي بهش كردم و ادامه دادم بلند شدم و درحاليكه در اتاق رو باز ميكردم اشاره  

| P a g e 9 
 

 _پس مطمعن باش من اون دست تازه كاري مثل تو نميدم و تا لحظه آخر منتظر پروفسور تام 

 ميمونم چون اون يك درصد اميدم به خوب شدن راشل رو فقط اون ميدونم !

 عصبي بلند شد و رو به روم ايستاد
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 _اين پايان كار من و تو نيست

زد و با تنه محكمي كه بهم زد از اتاق خارج شد پوزخندي بهم  

 عصبي در رو محكم بهم كوبيدم و چرخي دور خودم زدم و بلند لعنتي زير لب زمزمه كردم

 نه نبايد ميزاشتم عصبيم كنه چنگي توي موهام زدم و با يادآوري نورا و اينكه با وجودش هميشه
جوليا رو گرفتمآروم بودم گوشي رو از جيبم بيرون كشيدم و شماره   

 ولي هرچي بوق ميخورد كسي جوابگو نبود ، درحاليكه دستمو به كمرم تكيه داده بودم زبوني روي

 لبهاي خشك شده ام كشيدم و عصبي گوشي رو قطع كردم كلافه روي صندلي نشستم
 داشت با مني كه اين روزا به شدت عصبي بودم بازي ميكرد و اين اصلا به نفعش نبود

ستم فشردم و با قدم هاي بلند در حاليكه از اتاقم خارج ميشدم خطاب به منشيگوشي توي د  

 گفتم :

 _دارم ميرم بيرون و به احتمال زياد ديگه امروز بيمارستان نميام

 بلند شد و با عجله چند قدم پشت سرم اومد
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 _ولي آقاي دكتر قراري كه ..…

رو تكيه كمرم كردم عصبي لب زدم روي پاشنه پا به طرفش چرخيدم و دستم :  

 _يه بار گفتم نميام متوجه اي ؟؟

 آب دهنش رو قورت داد و يك قدم ازم فاصله گرفت
 _ببخشيد قربان !

 دستم رو جلوي صورتش به نشونه تاسف تكون دادم و از بيمارستان خارج شدم ، درحاليكه به

يم رو گرفتم آدرس براشطرف خونه اون دختره ميروندم شماره جان رييس محافظاي شخص  

 فرستادم و ازش خواستم تموم نيروهاش جمع كنه دنبالم بياد
 در خونشون كه رسيدم با ديدن جان ماشين رو گوشه اي پارك كردم و درحاليكه بهشون اشاره

 ميكردم دنبالم بيان به طرف خونه قدم تند كردم

هيچ گونه عكس العملي بهش بدم تقه اي به درشون زدم كه در با تيكي باز شد قبل اينكه فرصت  

 هلُ محكمي به در زدم و داخل شدم

 جوليا هراسون نگاهش رو بهم دوخت و با صداي كه ميلرزيد فرياد زد :

 _تو خونه من چيكار ميكنيد بريد بيرون زود !!
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 يك قدم جلو رفتم درحاليكه فكش رو بين دستم ميفشردم عصبي لب زدم :
ميخواي من رو دور بزني هاااا ؟؟ حالا زنگ ميزنم جواب نميدي و _ 
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 روش رو ازم برگردوند و لباش رو بهم فشرد كه عصبي به عقب هُلش دادم و ازش فاصله گرفتم

 اشاره اي به جان كردم كه منظورم رو گرفت و به طرفش رفت
دادمپشت بهشون رو به پنجره ايستادم و درحاليكه به صداي جيغ و داد اون دختر گوش مي  

 به اين فكر ميكردم كه مقصر خودش بوده كه فكر ميكرده ميتونه به اين راحتي ها من رو دور بزنه
 به نرده هاي تراس تكيه داده بودم و به آسموني كه مثل من دلش گرفته بود خيره شدم كه با قطع

 شدن صداهاشون دستي به ته ريشه ام كشيدم

 جان با نفس نفس پشت سرم ايستاد و گفت :

 _قربان هركاري كرديم به حرف نيومد

 نيم نگاهي بهش انداختم
 _زياد كه اذيتش نكرديد ؟!

 _نه قربان فقط زيادي ترسونديمش

 سري به تاكيد حرفاش تكون دادم و با قدم هاي بلند داخل رفتم خودم رو بالاي سرش رسوندم

موم صورتش روبه صندلي بسته بودنش با وحشت و چشماي گرد شده بهم خيره بود ، اشك ت  

 خيس كرده بود
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 معلوم بود خوب تونسته بودن بترسوننش ولي خيلي قوي بود كه تا الان تونسته بود دوام بياره و يه

 كلمه هم حرف نزنه

 به طرفش خم شدم و درحاليكه نگاهم رو به چشماش ميدوختم عصبي لب زدم :
نه ؟؟زياد از اين منتظرم نزار ميدوني كه كم تحملم  _ 

 چشماش رو ازم دزديد و سكوت كرد كه موهاش توي دستم چنگ زدم آخ بلندي از درد كشيد و

 چشماش روي هم فشار داد

 سرم كنار گوشش بردم و عصبي از پشت دندوناي كليد شده ام غريدم:

 _تو كه دلت نميخواد بلايي سر خانوادت بياد هووووم ؟؟

ش ميگفتم تا بترسه و آدرسي كه ميخوام رو بهم بدههمه اين حرفا رو از تهديد و به دروغ به  
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 وگرنه من آدمي نبودم كه بخوام به كسي آسيب برسونم

 ولي اين چند وقت دوري از نورا فشار عصبي زيادي بهم وارد كرده بود و كنترلي روي خودم و

 حركاتم نداشتم

ادا دلم براشچشماش پر اشك شد و مظلوم خيرم شد ، نگاهم رو از چشماش دزديدم تا مب  

 بسوزه
 _براي آخرين بار ميگم ميگي دقيقا كجاست ؟ وگرنه پام رو از اين در بيرون گذاشتم مستقيم 

 ميرم سراغ خانوادت
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 لباش از زور بغض لرزيد ولي بازم سكوت كرد و چيزي نگفت
: شم غريدمديگه داشت حوصله ام رو سر ميبرد و عصبيم ميكرد موهاش رو ول كردم و با خ  

 _باشه خودت خواستي !

 به طرف بيرون رفتم و بلند طوريكه اونم بشنوه خطاب به جان گفتم:
 _زود افرادت رو جمع كن بريم سراغ خانوادش

 _چشم قربان!

 دستش رو به طرف افرادش گرفت

 _زود جمع كنيد بريم

ونه رو داشتم كهنگاهي به چشماي ترسيده جوليا انداختم و بي تفاوت پشت بهش قصد خروج از خ  

 بالاخره به حرف اومد و با جيغ و فرياد گفت :
 _شه باشه ميگم لعنتي…با !

 پس بالاخره كوتاه اومدي لبخندي گوشه لبم نشست و سرجام ايستادم
 تيكه كاغذ رو از دستش چنگ زدم و با خوشحالي بدون توجه به چشماي به اشك نشسته اش بلند

ميكردم دنبالم بيان از خونه اش خارج شدم شدم و درحاليكه به افرادم اشاره  

 راننده در رو برام باز كرد سوار شدم ،گوشيم رو بيرون آوردم و شماره وكيلم رو گرفتم
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 _زود برام مقدمات رفتنم رو آماده كن!

 _چشم قربان!

به خونه و بدون گفتن حرف اضافه اي گوشي رو قطع كردم و به راننده دستور دادم زود من رو  
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 برسونه
 امروز خيلي روز خسته كننده اي بود ، از پله ها بالا رفتم و به مليحه اي كه مشغول پاك كردن قاب

 عكسا بود گفتم:

 _تا من دوش ميگيرم چمدونم رو آماده كن!

 با ترس از جاش پرسيد معلوم بود حواسش به اطراف نبوده ، سرش رو بالا گرفت و دستپاچه لب
 زد :

مابله حت ! _ 

 ميدونستم وكيلم تا صبح نشده بليط رو برام جور ميكنه ، بعد از دوش كوتاهي كه گرفتم با حوله اي

 كه دور خودم پيچيده بودم از حمام بيرون زدم

 جلوي آيينه مشغول خشك كردن موهام بودم كه با بلند شدن صداي زنگ تلفن به طرف پاتختي

 رفتم و گوشي رو براشتم

صبح بليط هست براتون رزرو كنم؟؟٥مشب ساعت الووو قربان براي ا _ 

 دستم روي موهام خشك شد و عصبي گفتم:
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 _آخه اين سوال پرسيدن داره؟؟ گفتم هرچي زودتر باشه فهميدي؟؟

 تك سرفه اي كرد
 _ببخشيد قربان !

دنگوشي روي دستگاه كوبيدم و عصبي دستي به چشمام كشيدم ، اينا كين كه دور من جمع ش  

 اوووف خداي من!
 با پشت روي تخت دراز كشيدم و اينقدر به نورا و اينكه وقتي ديدمش چطوري رفتار كنم و

 راضيش كنم باهام بياد فكر كردم كه نفهميدم كي بيهوش شدم

 نميدونم چقدر خواب بودم كه كسي مدام صدام ميزد ، لاي پلكام باز كردم كه با ديدن مليحه اي
لاي سرم ايستاده بود با تعجب روي تخت نشستمكه با رنگ پريده با  

 دستي به چشمام كشيدم و با صداي دورگه از خواب صداش زدم :

 _چي شده ؟؟؟

 پايين لباسش رو چنگ زد
 _انگار وكيل بهتون زنگ زده جواب نداديد زنگ زد خونه گفت صبح پرواز داريد بيدارتون كنم و 
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 مداركتتون رو هم با پست براتون فرستادن

ي حرف سري براش تكون دادم كه با عجله از اتاق خارج شد و درو محكم بهم كوبيدب  

 اينم يه چيزيش ميشد انگار !
| P a g e 16 

 
 شونه اي بالا انداختم و بلند شدم و شروع كردم به لباس پوشيدن!

 براي آخرين بار وسايل توي چمدون رو چك كردم و با گرفتن دسته اش از پله ها پايين رفتم
 با فكر به اينكه باز نورا توي مشتمه و ميتونم پيداش كنم سرخوش سوار ماشين شدم و به طرف

 فرودگاه رفتم
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 رمان دانشجوي شيطون بلا42پارت 

 ”نــــــــورا  “

 چند روزي بود كه توي بيمارستان مشغول كارم و حال روحيمم بهتر شده بود و به كل بيخيال قضيه

مسقط شده بود  

 ولي ميدونستم زمان زيادي ندارم و قبل از اينكه شكمم بالا بياد بايد فكري به حال خودم ميكردم

 ولي انگار تموم راه هاي جلوي پام بسته باشن هيچ چيزي به ذهنم نميرسيد

 از صبح سركار بودم و خستگي امونم رو بريده بود بعد از اينكه وضعيت آخرين بيمارم رو چك
ين افتاده به سمت اتاقم رفتمكردم با سري پاي  

 نياز داشتم كمي استراحت كنم ، وارد اتاقم شدم و سعي داشتم روپوشم رو از تنم بيرون بكشم كه
 با شنيدن صداي آشنايي سرم رو بالا گرفتم

 _خسته نباشي عروسك !؟
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زده بود خيرم بود با ديدن نازي كه پشت ميز من نشسته بود و درحاليكه دستاش رو زير چونه اش  

 لبخندي گوشه لبم نشست
 بيخيال روپوش شدم و درحاليكه دستام رو براي به آغوش كشيدنش باز كرده بودم با قدم هاي

 بلند به طرفش رفتم
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 بغلش كردم و بوي عطر تنش رو عميق نفس كشيدم با دلتنگي كنار گوشش لب زدم :
 _ممنون عزيزدلم !

اليكه نوازشش ميكردم دعوت به نشستنش كردمدستم رو پشت كمرش گذاشتم و درح  

 _بشين بگم يه چيز برات بيارن!؟

 نشست كه با عجله تلفن رو برداشتم و گفتم برامون قهوه بيارن ، با تني خسته كنارش نشستم كه
 با لبخند گفت:

 _خيلي از تصميمي كه گرفتي خوشحال شدم

 به طرفش چرخيدم و سوالي لب زدم :
 _كدوم تصميم؟؟
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 با تعجب ابرويي بالا انداخت و اشاره اي به شكمم كرد ، تازه متوجه حرفش شدم كه منظورش
 چيه

 از بس ذهنم مشغول و بدنم خسته بود كه به كل حواس پرت شده بودم ، نفسم رو آه مانند بيرون
 فرستادم و يه كلمه گفتم:

 _نتونستم !!

تبه گرمي شونه ام رو فشرد و با همدردي گف :  

 _منم همين رو ازت انتظار داشتم

 سكوت كردم كه بهم نزديك تر شد و انگار براي حرفي دودل بود با نگراني ادامه داد:

 _حالا هم ميتوني به پدرش اطلاع بدي حق داره ك..…

 با وحشت توي حرفش پريدم
 _نه ، نه نميشه حرفش رو هم نزن

 دستام توي دستش فشرد و با دلهره گفت:

ا اين شرايط نميتوني بزرگش كني متوجه اي تو چه وضعيتي هستي؟؟ولي تو كه ب _ 
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 با اين حرفش نم اشك تو چشمام نشست ، درست كه درمونده بودم ولي يك درصد هم دلم
 نميخواست اميرعلي از وجود بچه بويي ببره چون فكر نكنم اون دلش بخواد از كسي كه صيغه اش

ختيارش گذاشته بچه اي داشته باشه و امكان داره بخواد از بينبوده و خودش رو راحت در ا  
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 ببردش
 دستام رو از دستش بيرون كشيدم و درحاليكه دماغم رو بالا ميكشيدم با ناراحتي لب زدم:

 _ميدونم و دنبال راه حلي براي اين موضوعم

 نگاهم به چشماش دوختم و ادامه دادم:
 _توام بايد بهم كمك كني!

هاشو روي هم انداخت و سوالي پرسيدبا تعجب پا :  

 _چطوري ؟؟

 سرم بين دستام گرفتم و درحاليكه به زمين خيره شده بودم با درموندگي لب زدم:

 _اينش رو خودمم نميدونم!

 دستش دور شونه ام حلقه كرد و با لحن دلسوزي كنار گوشم لب زد :
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درست تصميم بگيرينگران نباش ، فقط سعي كن آروم باشي تا بتوني  _ 

 سرم رو تكون دادم كه تقه اي به در خورد و كسي داخل شد

 _سلام خانوم دكتر براتون…

 سرم بالا گرفتم و درحاليكه بلند ميشدم تشكر آميز نگاهي به آبدارچي انداختم و گفتم:

 _خيلي ممنون !

ي روي ميز گذاشتمقهوه ها رو ازش گرفتم كه از اتاق خارج شد ، روبه روي نازي نشستم و سين  

 فنجون قهوه توي دستام فشردم و به فكر و خيال فرو رفتم ، بايد چيكار ميكردم خدايا ؟؟
 نميدونم چند دقيقه توي اين حالت بودم كه با حرفي كه نازي زد اينقدر سريع به طرفش برگشتم

 كه حس كردم گردنم رگ به رگ شد

 _بايد هرچه زودتر ازدواج كني !

: م رو ماسارژ ميدادم با ابروهاي بالا رفته از تعجب ناباور لب زدمدرحاليكه گردن  

 _چي گفتي ؟؟؟

 فنجون توي دستش روي ميز گذاشت و با آرامش سري تكون داد
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 _ازدواج صوري !!

 وقتي ديد هنوزم دارم چپ چپ و با چشماي گشاد شده نگاش ميكنم دستي به گونه اش كشيد و
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 ادامه داد:
يكي رو پيدا كنيم كه حاضر باشه تن به همچين ازدواجي بده ولي بايد _ 

 دستي به چونه ام كشيدم و توي فكر فرو رفتم ، حرف بدي هم نميزد انگار تنها راه حل هم همين

 ازدواج كردن بود وگرنه ميخواستم بگم اين بچه رو از كجا آوردم
و سوالي لب زدم از استرس كف دستام عرق كرده بودن خودم رو به طرفش كشيدم :  

 _چطوري پيدا كنيم هوووم؟؟

 شونه هاش رو بالا انداخت و ناراحت نگاهش رو ازم دزديد

 _اون رو ديگه نميدونم !

 بلند شدم و مضطرب شروع كردم توي اتاق راه رفتن ، ذهنم به قدري مشغول بود كه نميدونستم
دمدارم چيكار ميكنم فقط دنبال راه نجاتي براي بچه توي شكمم بو  
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 نازي كه متوجه تشويش و نگرانيم شده بود درحاليكه بلند ميشد كيفش روي شونه اش تنظيم كرد
 و اخطارآميز خطاب بهم گفت:

 _آروم باش كم استرس و اضطراب داشته باش براي بچت هم خوب نيست

 چشم غره اي بهم رفت و ادامه داد:

بهتر ميدوني ماشاالله اينا رو كه نبايد من برات توضيح بدم خودت _ 

 نفسم رو كلافه بيرون فرستادم
 _كجا پاشدي ؟؟

 زبوني روي لبهاش كشيد

 _برم ديگه ديرم شده!

 باشه اي زيرلب زمزمه كردم و تا دم در همراهيش كردم بوسه اي روي گونه اش گذاشتم و لب باز
ميومد دهنم از تعجب بازكردم تا ازش خدافظي كنم ولي با ديدن كسي كه از ته سالن و از روبه رو   

 موند و ناباور خيره اش شدم اين اينجا چيكار ميكرد
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 داشت نزديك ايستگاه پرستاري با دكتر ايزدي صحبت ميكرد و ميخنديد ، سرم رو كج كردم ناباور

 نگاهي بهش انداختم يعني خودشه ؟؟
ه بودم كه سرش به طرفم چرخيد وزمان و مكان رو از دست داده بودم و بي اختيار خيره اش شد  
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 با ديدنم اونم خيره من شد و كم كم لبخندي گوشه لبش نشست
 با ديدن لبخندش دستپاچه نگاه ازش دزديدم و به طرف نازي كه مشكوكانه حركاتم رو زير نظر

 گرفته بود چرخيدم

ابرويي بالا نيم نگاهي به ته سالن و جايي كه اون پسره هنوزم ايستاده بود انداخت با تعجب  

 انداخت و سوالي پرسيد :
 _اين جذاب كيه ؟؟

 چي ؟ جذاب ؟؟ با تعجب زيرلب اين حرفش رو زمزمه كردم و به اين فكر ميكردم كه راست ميگه

 واقعا جذابه مخصوصا اون چشماي عسلي رنگش كه آدم رو مجذوب خودش ميكنه

 با نشستن دستش روي شونه ام به خودم اومدم
 _كجايي دختر ؟؟

 حواس پرت آهاااني زيرلب زمزمه كردم لبخند عجولي زدم
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 _حواسم پرت شد ببخش!

 ريز ريز خنديد و با شيطنت اشاره اي به اون پسره كرد :

 _منم همچين جيگري نگاهم ميكرد دست و پامو گم ميكردم

 چشم غره اي بهش رفتم

 _اصلا هم اينطور نيست !

 دستي توي هوا تكون داد

و كه راست ميگي ! حالا بيخيال نگفتي كي هست ؟؟آره ت _ 

 از گوشه چشم نگاهي به سمتي كه پسره بود انداختم
 _چند روز پيش توي پارك حالم بد شد اونجا ديدمش

 با نگراني و چشماي گشاد شده سرتا پام رو از نظر گذروند
 _چي ؟؟ چت بوده

: ماييش ميكردم بيخيال گفتمدستم رو پشتش قرار دادم و درحاليكه به طرف سالن راهن  
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 _هيچي بابا يه كم حالت تهوع و سرگيجه دارم بخاطر بارداريه

 همين موقع نزديك همون پسر رسيده بوديم كه نازي گفت:
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 _اينم كيس خوبيه براي ازدواج ها !

يد وبا اين حرفش شوك زده پام پيچ خورد و نزديك بود زمين بخورم كه دستايي دور كمرم پيچ  

 توي آغوش گرمي فرو رفتم
 گيج سرم رو بالا گرفتم و با ديدن كسي كه توي بغلش بودم نفسم گرفت واااي خداي من !

 رسوايي بدتر از اين ؟؟

 نكنه حرف نازي رو شنيده باشه ، توي همين فكرا بودم و اصلا متوجه نبودم كه هنوزم توي بغلشم
رفته بود به خودم اومدم با عجله ازش فاصله گرفتم ،با ديدن نگاه خيره اش كه لبهام رو نشونه گ  

 حس ميكردم تموم نگاه ها روي منه !

 خجالت زده سرم پايين انداختم و با صدايي كه كنترل لرزشش دست خودم نبود لب زدم :

 _ب..بخشيد !

 نفس عميقي كشيد و بدون توجه به بقيه كه خيرمون بودن لبخند عجولي زد و گفت:
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 _دوباره شما رو ديدم ، چه تصادفي !!

 پايين مانتوم توي چنگم فشردم و نميدونستم چي بگم كه دكتر ايزدي با تعجب نگاهش بين ما
 چرخوند و گفت:

 _شما همديگه رو ميشناسيد ؟؟

 با اين حرفش با سرفه اي گلوم رو صاف كردم و نگاه گريزونم رو به اطراف چرخوندم كه همون
: يدونم اسمش چي بود نگاه عجيبي بهم انداخت و گفتپسره اي كه نم  

 _چند روز پيش توي پارك باهم آشنا شديم همين !

 ايزدي آهاااني گفت و درحاليكه نگاه خيره اش رو از روي نازي برنميداشت گفت:
 _معرفي نميكنيد خانوم دكتر ؟؟؟

ا عجله به طرفشتازه متوجه نازي كه تموم مدت توي سكوت پشت سرم ايستاده بود شدم ، ب  

 چرخيدم و درحاليكه دستي روي مقنعه ام ميكشيدم لب زدم:

 _نازي يكي از بهترين دوستاي من

 دستمو به طرف دكتر ايزدي گرفتم و ادامه دادم :
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 _ايشونم دكتر ايزدي يكي از همكاراي خوبمون !
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مه كردايزدي نگاهي خريدارانه به نازي انداخت و خوشبختم زير لب زمز  

 از صورت سرخ شده نازي معلوم بود خجالت كشيده ، با ديدن اين وضعيتش خنده ريزي كردم و با
 تعجب نگاهم رو بينشون چرخوندم

 كه متوجه سنگيني نگاه اون پسره روي خودم شدم چشم غره اي بهش رفتم دست نازي رو توي

: گفتمدستم فشردم و درحاليكه به طرف خودم ميكشيدمش خطاب به اونا   

 _خوب ما بريم ديگه ، نازي هم ديرش شده بود مگه نه نازي؟؟

 با سكوت نازي به طرفش چرخيدم كه با ديدن حالش كه انگار توي اين دنيا نيست ناباور از اين
 حالش نيشگوني از پهلوش گرفتم

 آخ آرومي گفت و درحاليكه مثل ديوونه ها بهم حمله ميكرد عصبي تقريبا جيغ كشيد:
…. خدا بگم چيكاآخ آخ  _ 

 ميدونستم الان كنترلش رو از دست ميده و هرچي از دهنش درمياد ميگه وحشت زده دستم جلوي

 دهنش گرفتم و با چشم و ابرو به اون دوتا كه با چشماي گشاد شده خيرمون بودن كردم
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ي لبهاش نشوند ، بهتازه انگار متوجه باشه داره چيكار ميكنه صاف ايستاد و لبخند مسخره اي رو  

 قدري قيافه اش بامزه شده بود كه قهقه هممون بالا گرفت
 دستم جلوي دهنم گرفتم تا مانع از خنديدنم بشم ، كه با قرار گرفتن دستي جلوم ابرويي بالا

 انداختم و با تعجب خيره همون پسره شدم
 _آريا راد هستم ، افتخار آشنايي با كي رو دارم؟؟

داره من بهش دست بدم؟ دستام زير بغلم زدم و دست به سينه رو به روش يعني الان انتظار  

 ايستادم
 _احمدي هستم !

 دستش كه توي هوا خشك شده بود رو پايين انداخت و پوزخند صدا داري زد

 _اوكي خوشبختم خانوم!

 سري براش تكون دادم و درحاليكه نگاه خيرم رو از روش برنميداشتم خطاب به نازي اخطارآميز

 گفتم:

 _ديرت شد نازي !!
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 با عجله دستي به شالش كشيد و سرسري خدافظي كرد و همراهم اومد
 چند قدم كه ازشون دور شديم تنه اي بهم زد و سوالي پرسيد :

 _چت بود يكدفعه اينطوري باهاش برخورد كردي؟

 شونه اي بالا انداختم و بي تفاوت لب زدم:

م برنداز ميكرد و ميخواست بخوره منو نديدي چطوري سرتا پا ! _ 

 زد زير خنده و بريده بريده گفت:

 _اين ديگه دست از سرت برنميداره از من گفتن بود

 ايستادم و به طرفش چرخيدم :
 _يعني چي ؟؟

 چشماش تو حدقه چرخوند

 _يعني بد ميخ تو شده بود !!

ر لب زمزمه كردم و براي اينكهبعد از اميرعلي ديگه حوصله هيچ مردي رو نداشتم بيخيالي زي  

 حرصش بدم با نيشخندي گفتم:
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 _آب از لب و لوچه ايزدي هم راه افتاده بود هاااا

 با اين حرفم از شرم سرخ شد و براي اينكه حرصش رو خالي كنه نيشگوني از پهلوم گرفت
دا كنحرف رو جايي ديگه نبر ، از من ميشنوي از امروز شروع كن كسي رو پي _ 

 با اين حرفش تموم ناراحتيام يادم اومد و انگار غم دنيا توي دلم نشسته باشه نفسم رو با فشار
 بيرون فرستادم

 _مگه عروسكه بگردم پيدا كنم و بخرمش داريم درمورد همچين موضوع مهمي حرف ميزنيم 

 چيزي كه كمتر كسي حاضر بهش تن بده

اري گفتكلافه دستي به شونه ام كشيد و با دلد :  

 _نگران نباش خدا بخواد پيدا ميشه!

 بعد از خدافظي مختصري از بيمارستان خارج شد ، از پشت سر خيره رفتنش بودم كه با ديدن
 كسي كه از رو به رو ميومد لبخندي گوشه لبم نشست
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تخار گفتنيما اينجا چيكار ميكرد ، با لبخند نزديكم شد و درحاليكه برندازم ميكرد با اف  

 _چطوري خانوم دكتر !!
 با تعجب دستش رو گرفتم

 _عجب سوپرايزي اينجا چيكار ميكني داداش ؟؟
 بغلم كرد و با لحن خاصي گفت :

 _اومدم سري به يه دونه آبجيم بزنم عيبي داره؟؟
 دستش رو فشردم و درحاليكه با خنده نگاهش ميكردم گفتم:

رم خونهنه ولي تايم كاريم تموم شده خواستم ب ! _ 
 چپ چپ نگام كرد :

 _حالا بريم محل كارت رو ببينم بعدش ميريم خونه !!
 با لبخند سري به نشونه تاييد حرفش تكون دادم و همراه باهاش داخل بيمارستان شديم
 از اينكه برادرم اينقدر به فكرمه كه تا اينجا اومده تا محل كارم رو ببينه و بدونه جام خوبه

غرور بهم دست داده بودخوشحال بودم و حس   

 تقريبا تا تموم بيمارستان رو دور نزد و سر به همه جا نكشيد ول نكرد ، نزديك ايستگاه پرستاري
 ايستاده بوديم و نيما طبق معمول شوخ بودنش گل كرده بود و داشت سر به سر پرستاراي بخش

 ميزاشت

تا بيشتر جوك هاي بي مزه اشهرچي دستش رو ميكشيدم تا بريم بي فايده بود و در تلاش بود   

 رو براشون تعريف كنه

 تعجبش هم اونجا بود كه اونا هم به جوك هاش ميخنديد و اين باعث ميشد بيشتر تشويق بشه
 با خنده بريده بريده نزديك گوشش زمزمه كردم :

 _نيما داداش بسه !!
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ي بود كه با روپوش دكتري كه بهبه طرفم برگشت و چيزي گفت ولي من تموم حواسم پيش آرياي  

 تن داشت از روبه رو ميومد و با حالت خاصي نگاهش بين من و نيما ميچرخيد
 اين لباس چي بود كه تنش كرده وااي نكنه اونم دكتر اين بيمارستانه !؟

 نميدونم چه دليلي داشت كه دوست نداشتم زياد باهاش رو به رو بشم ، با برخورد دستي به شونه
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خودم اومدمام به   

 كه نيما با تعجب خطاب بهم گفت :

 _حواست كجاست هرچي صدات ميزنم؟؟
 _هيچي ! داداش بريم؟؟

 با چشماي ريز شده مشكوك دستي به ته ريشش كشيد و باشه اي زيرلب زمزمه كرد
 با عجله به طرف اتاقم رفتم و بعد از تعويض لباسام كيف رو چنگ زدم و درحاليكه چندتا از پرونده

رو زير بغلم ميزدم به طرف سالن رفتم ها  

 ولي با ديدن كسي كه ته سالن و كنار نيما ايستاده بود دندونام روي هم سابيدم و كلافه پام روي

 زمين كوبيدم

 از نزديكي بيشتر به اين پسر واهمه داشتم و نميخواستم بيشتر از اين سر از زندگيم دربياره ، شايد
اهاي بيش از حدش به خودم بوددليل اصليش هم اين توجه و نگ  

 بعد از چند دقيقه اين پا و اون پا كردن بالاخره تصميمم رو گرفتم و مصمم به طرفشون قدم
 برداشتم

 نميدونم داشتن درباره چي حرف ميزدن كه نيما جدي داشت به حرفاش گوش ميداد و هر از گاهي
 سري به عنوان تاييد حرفاش تكون ميداد

بعد از سرفه اي كوتاه اشاره اي به نيما كردم كه مثل خنگا بلند گفت نزديكشون رسيدم و :  
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 _چرا هي ابرو بالا ميندازي ؟
 خشكم زد و خجالت زده نيم نگاهي به آريا كه دستش رو جلوي دهنش گرفته بود و ميخنديد

 انداختم
و اخطار آميز خطاب بهش ديوونه جلوي آريا آبروم رو برده بود خجالت زده مقنعه رو جلو كشيدم  

 گفتم:

 _داداش!!
 صاف ايستاد و دستش رو به سمت آريا گرفت

 _از آشنايت خوشحال شدم!
 آريا با خنده نگاهش رو ازم گرفت و دستش نيما رو فشرد

 _همچنين جناب !!
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 بعد از خدافظي كوتاهي ازش جدا شديم و شونه به شونه هم شروع كرديم به راه رفتن ، مشت
: شونه اش كوبيدم و عصبي گفتم آرومي به  

 _داشتيد چي در گوش هم پِچ پِچ ميكرديد ؟؟
 بي تفاوت شونه اي بالا انداخت و گفت:

 _چيز خاصي نگفتيم داشتيم درباره تو حرف ميزديم
 متعجب سرجام ايستادم يعني چي درباره من حرف زدن ؟؟

 با چند قدم بلند خودم رو بهش رسوندم
 _درباره من؟؟
اي تاكسي كه از رو به رو ميومد بلند كرد و آره اي خطاب بهم گفتدستش رو بر  

 انگار قصد حرف زدن نداشت و تا من رو جون به لب نميكرد چيزي نميگفت ، كنجكاو لبه پيراهنش
 رو گرفتم تا بازم سوال پيچش كنم
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ي كشيدم و كنارش تويولي با ايستادن ماشين كنار پام بي توجه به من سوار شد ، پووف كلافه ا  

 ماشين نشستم

 توي سكوت به رو به رو خيره شده بود كه به طرفش چرخيدم
 _نگفتي درباره من چه چيز جالبي بوده كه دربارش حرف زديد؟؟

 چپ چپ نگام كرد

 _ول نميكني نه ؟؟ بابا درباره بيمارستان حرف ميزديم و حرف تو پيش اومد كه كجا تحصيل 
 كردي؟؟

ادم و توي فكر فرو رفتم ، اين پسر بد جور داشت توي زندگي من سرك ميكشيدتكيه ام رو د  

 سرم رو به شيشه تكيه دادم و لبم رو با دندون كشيدم ، بايد پاش رو از زندگيم قطع ميكردم و

 نميزاشتم بيشتر از اين وارد حريمم بشه
 “امير علي  “

بود انداختم ، بالاخره بعد از سفر طولاني از ماشين پياده شدم و نگاهي به هتل بزرگي كه روبه روم  

 به ايران رسيده بودم و به قدري خسته راه بودم كه حس ميكردم تموم تنم درد ميكنه
 خسته به باديگاردي كه باهام بود اشاره كردم چمدونم رو دنبال خودش بياره ، بعد از اينكه توي

ليكه چشمام ميبستم به نورا فكرهتل مستقر شدم با تني خسته روي تخت دراز كشيدم و درحا  
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 ميكردم كه الان توي چه وضعيتيه !

 با حسي كه احساساتم رو قلقلك ميداد لبخندي زدم و روي تخت نشستم و گوشيم رو بيرون
 كشيدم
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 سر راه تا هتل از افرادم خواسته بودم خط ايران برام بگيرن و الان روي گوشيم فعال بود و نگران

ودمچيزي نب  

 انگشتم روي شماره اش لغزيد و مثل پسرهاي هيجده ساله كه اولين باره با دوست دخترشون
 تماس ميگيرن از هيجان دستام شروع كرد به لرزيدن و صداي كوبش بلند قلبم گوشام رو كر

 كرده بود

شارگوشي رو از خودم فاصله دادم و براي اينكه حالم بهتر شه و از استرسم كم شه نفسم رو با ف  

 بيرون فرستادم
 بعد از چندثانيه كه گوشي رو دم گوشم گذاشتم با پيچيدن صداي دستگاه مشترك مورد نظر

 خاموش ميباشد ماتم برد و ناباور خيره قاب عكس رو به روم شدم

 يعني چي خاموشه ؟؟
 نكنه اون جولياي لعنتي بهش گفته من ايران اومدم و براي اينكه ردش رو نگيرم خطش رو عوض

 كرده باشه

 با اين فكر عصبي گوشي روي زمين پرت كردم و مشت محكمي روي تخت كوبيدم
 نكنه از خونه اي كه آدرسش رو بهم داده بود هم فرار كرده باشه خشمم به قدري زياد شده بود كه

 حس ميكردم تموم تنم درحال سوختنه و آتيش تموم وجودم رو فرا گرفته

طرف حمام راه افتادم با يه دوش آب سرد ميتونستم حالم رو سركتم رو از تنم بيرون كشيدم به   

 جاش بيارم تا بتونم درست تر فكر كنم و نقشه اي بكشم

 بعد از دوش كوتاهي با تني خيس و موهاي چسبيده به پيشونيم حوله رو دور كمرم بستم و رو به
 روي آيينه قدي اتاق ايستادم

و نسبت به اميدي كه به پيدا كردن نورا داشتم توي سردرگمي و گيج بودن توي نگاهم موج ميزد  

 شك افتاده بودم

 دستم روي قلبم گذاشتم و زيرلب با خودم زمزمه كردم:
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 _آروم باش لعنتي !
 نه اينطوري نميشد بايد تا دير نشده برم و سري بزنم با اين فكر با عجله به سمت چمدونم رفتم و

 شروع كردم به لباس پوشيدن

 لباسي ساده و شيكي تنم كردم با بيرون رفتنم باديگاردم دنبالم اومد كه دستم رو جلوش گرفتم و
 با اشاره ازش خواستم سوييچ ماشين رو بهم بده

 _ولي قربان!!
 بي حرف تكوني به دستم دادم كه سر به زير كاري كه ميخواستم انجام داد و يك قدم به عقب

 برداشت
ا برم با وجود اين باديگاردا و افرادم جلب توجه زيادي ميشد و منم اينميخواستم تنها سراغ نور  

 رو نميخواستم

 خيلي وقت بود ايران نيومده بودم و تقريبا هيچ جا رو نميشناختم ولي با اين وجود سوار ماشين

 شدم و با توجه به آدرسي كه جوليا بهم داده بود و با كمك جي پي اس تونستم خودم رو به اون

كي ها برسونمنزدي  

 چون جز منطقه هاي قديمي شهر بود گيج شده بودم و بقيه راه رو مجبور شدم پرسون پرسون از

 مردم خودم رو به جلوي در خونشون برسونم

 سر كوچه توي ماشين به انتظار نشسته بودم و با تعجب نگاهم رو به خونه هاي قديمي و كوچه

 هاي باريك دوختم

ندگي ميكرد؟ با يادآوري برشكستي باباش كلافه سرم به پشتي صندليواقعا نورا همچين جايي ز  

 تكيه دادم
 بايد فكري به حال اين موضوع ميكردم و متوجه ميشدم دقيقا چه اتفاقي براي پدرش افتاده؟!

 توي فكراي درهم و برهمم غرق بودم كه با ديدن كسي كه از ته كوچه و با سري پايين افتاده به
ر صاف سرجام ايستادم و با چشماي ريز شده با دقت خيره اش شدمسمتم ميومد ناباو  
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 با دلتنگي جز به جز صورتش رو تماشا ميكردم پس جايي نرفته و هنوز همينجاس!
 دستام رو براي جلوگيري از اينكه حركت غير منطقي بكنم دور فرمون مشت كردم و دندونام رو

 بهم سابيدم
قدري زياد شده بود كه حس ميكردم هيچ كنترلي روي خودم ندارم ،هيجان و تپش قلبم به   
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 اخماش تو هم بود و انگار با افكار خودش دست و پنجه نرم ميكنه سر به زير راه ميومد و عميق
 توي فكر بود

 دستم به سمت دستگيره ماشين رفت و با عجله پياده شدم ، با هيجان به طرفش قدم برداشتم كه

با لبخندي كه روي لب داشت نورا رو صدا كرد يكدفعه پسر جوني  

 نميدونم چي بهش گفت كه اونم خنديد و با خوشحالي به آغوشش پناه برد ، يعني چي؟؟ اين كي
 بود كه اينطوري زن من رو بغلش گرفته بود مات و متعجب وسط كوچه خشكم زده بود

ا ديدن جاي خاليشون به خودمقادر به انجام هيچ حركتي نبودم ، نميدونم چقدر خيرش شدم كه ب  

 اومدم
 عصبي دستمو توي موهام فرو بردم و چرخي دور خودم زدم ، با يادآوري چيزي كه چند دقيقه پيش

 ديده بودم خشمگين يك قدم به طرف خونشون راه افتادم ولي وسط راه پشيمون شده ايستادم

م را افتادم و با سرعت از اونمشتم رو وسط دست ديگم كوبيدم و با قدم هاي بلند به طرف ماشين  

 منطقه دور شدم

 وگرنه معلوم نبود با اين حد خشم و عصبانيت چه حركتي ازم سر ميزد كه مطمعنن پشيموني به بار

 مياورد

 با خشمي كه درونم شعله ميكشيد با كف دست چندبار به فرمون ماشين كوبيدم و دادي از سر
 خشم كشيدم
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ل از جان خواستم زود به اتاقم بياد ، ناآروم توي اتاق قدم ميزدم و لحظه به لحظهبا رسيدنم به هت  

 هم آغوشي نورا با اون پسره توي ذهنم نقش ميبست و تكرار ميشد

 نكنه بخاطر اين پسر بود كه اينطوري از دست من فرار كرد و بدون هيچ رد و نشوني به كشورش
 برگشت

ر نميدونستمخدايا من تقريبا هيچي از اين دخت  

 با اين فكر تموم تنم از حسادت و تعصب لرزيد و فريادي از سر خشم زدم
 كه در اتاق باز شد و جان با چشماي گرد شده نگاهش رو بهم دوخت و با تعجب سوالي پرسيد:

 _چيزي شده قربان ؟!
 سرم رو جنون وار چند بار پشت سرهم تكون دادم و عصبي زيرلب غريدم:

!! لاعاتي كه ميتوني از نورا برام پيدا كنزود برو هر اط _ 
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 بهش نزديك شدم و درحاليكه دستم رو چندبار روي شونه اش ميزدم ادامه دادم:
 _تاكيد ميكنم ميخوام همه چي رو دربارش بدونم مخصوصا اينكه كسي توي زندگيش هست يا نه 

 ؟!

 سري يه عنوان تاييد حرفام تكون داد و گفت:

 _چشم قربان !!
بهش كردم پشتم رو  

 _مرخصي!!
 با صداي بسته شدن در اتاق به خودم اومدم و به طرف تراس اتاق راه افتادم ، پاكت سيگار از

 جيبم بيرون كشيدم و درحاليكه به غروب آفتاب خيره شده بودم

 سيگار گوشه لبم گذاشتم و پوك عميقي بهش زدم به نورايي فكر ميكردم كه انگار من رو فراموش

عادي به زندگيش ادامه ميدادكرده بود و   
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 ولي من نميزاشتم به اين راحتي ها من رو از زندگيش بيرون بندازه با اين فكر سيگار روي زمين

 انداختم و عصبي زير پام لهش كردم
 تا نزديكاي صبح پلك روي هم نزاشتم و توي تب داشتن اون دختر سوختم ، اينقدر عطش

! د بود كه خودمم باورم نميشد اين منم كه اينطوري بيقرار يه دخترمخواستنم نسبت بهش زيا  

 روي صندلي بيشتر لم دادم و توي خنكي بادي كه به صورتم ميخورد به آفتابي كه كم كم طلوع

 ميكرد خيره شدم

 يعني الان نورا توي چه حاليه ؟؟ اصلا به من فكر ميكنه يا به فكر اون پسرس؟؟
دسته صندلي كوبيدم و نفسم رو با فشار بيرون فرستادم با اين فكر مشت محكمي به  

 بعد از صبحونه مختصري كه توي اتاقم خوردم جان رو خبر كردم تا زودتر اطلاعاتي كه براش
 بيقرار بودم رو برام بياره

 با سري پايين افتاده رو به روم ايستاد ، ليوان آب پرتغالم رو سر كشيدم و درحاليكه دستمو جلوش
ميدادم سوالي لب زدمتكون  :  

 _خوب؟؟
 با سرفه اي كوتاه گلوش رو صاف كرد

 _اينطوري كه فهميدم خانوم با خانوادشون توي اون خونه زندگي ميكنن و چندروزي هست كه 
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 توي يكي از بيمارستان هاي مركز شهر مشغولن!
زيرلب زمزمه ابرويي بالا انداختم و همونطوري كه با لذت لقمه توي دهنم رو ميجويدم خوبه اي  

 كردم
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 خوب تونسته بود زود خودش رو جمع و جور كنه و اينطوري سر پاي خودش بايسته ، توي سكوت

 به حرفاش گوش ميدادم تا به چيزي كه ميخوام برسم ولي هرچي انتظار ميكشيدم حرفي از اون
 پسر و رابطه اي كه نورا داشت حرفي به ميون نمياورد

: نشونه سكوت جلوش گرفتم و با چشماي ريز شده سوالي پرسيدمدستم رو به   

 _دوست پسر ، نامزد چيزي نداره؟؟ 
 خيره به دهنش درحاليكه حس ميكردم نفس كشيدن برام سخته ، شدم

 عرق سردي روي تنم نشسته بود كه با حرفي كه زد حس كردم فشاري كه روي تن و روحمه از

 بين رفت
! نشدمنه آقا همچين چيزي متوجه  _ 

 لبخندي زدم كه با حرف بعديش لبخند روي لبم ماسيد و اخم مهمون صورتم شد
 _ولي فكر كنم آخرشب با خانوم تو همون خيابون ديدمش

 مشت محكمي روي ميز كوبيدم و عصبي فرياد زدم:

 _چطور نفهميدي اون كيه باهاش؟؟
: وش گرفتم و عصبي غريدمدستپاچه ازم فاصله گرفت و دهن باز كرد كه چيزي بگه دستم رو جل  

 _آدرس محل كارش رو بزار روي ميزم و زود از جلوي چشمام گمشو
 با عجله كاري كه ميخواستم برام انجام داد و از اتاق بيرون رفت ، با خشم هُلي به ميز جلوم زدم

 كه با صداي گوش خراشي چپ شد و تموم وسايلش پخش زمين شد

رو آروم كنه ، لبم با دندون كشيدو با حرص چرخي دور خودم ولي بازم اين چيزي نبود كه بتونه من  

 زدم

 يعني اون پسر كيه باهاش و حالا بايد چيكار ميكردم ، بايد با خود نورا صحبت ميكردم نميتونستم
 اينطوري توي اين برزخ دست و پا بزنم
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كه كاغذي كه آدرس روشخم شدم و از بين خورده شيشه ها و آشغال هاي روي زمين به زور ت  
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 بود رو پيدا كردم و با عجله از هتل بيرون زدم
 رو به روي بيمارستان توي ماشين نشسته بودم و براي رو به رو شدن با نورا با خودم كلنجار

 ميرفتم

 بالاخره تصميمم رو گرفتم دستم روي دستگيره گذاشتم ولي قبل از اينكه قدرت عكس العملي رو
دن كسي كه همراه نورا داخل بيمارستان ميشد رگ گردنم بيرون زد و عصبيداشته باشم با دي  

 بيرون رفتم و درو بهم كوبيدم
 نه خودخوري ديگه فايده اي نداشت بايد امروز تكليفم رو مشخص ميكردم

 ”نورا  “
 چند روزي بود كه حس ميكردم نگاهي روم سنگيني ميكنه و هرجايي كه ميرم همرامه ، اين حس و

اعث شده بود ترس توي وجودم رخنه كنه و هرلحظه منتظر خبري بدي باشمحال ب  

 با يادآوري آخرين تماسي كه اميرعلي باهام داشت شك و دلهره ام به سمت اون رفت ولي با فكر
 به اينكه اون اين همه راه رو بخاطر كسي كه هيچ ارزشي براش نداره پا نميشه بياد ايران كمي دلم

فقط يه كم آروم گرفت اونم !!  

 نزديك بيمارستان از تاكسي پياده شدم تا خواستم داخل برم با شنيدن اسمم توسط كسي به
 عقب چرخيدم و با ديدن آريا لبم با دندون كشيدم

 اين چرا اينقدر پيگير من بود ، اين رو متوجه نميشدم با دستش بهم اشاره كرد بايستم به ناچار
ايستادمچشمام توي حدقه چرخوندم و منتظرش   

 بازم اون حس لعنتي كه زيرنظر كسي هستم باعث شد نگاهم رو به اطراف بچرخونم ولي با نديدن
 شخص خاصي بي تفاوت شونه اي بالا انداختم
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 با نفس نفس بهم رسيد و درحاليكه با شيطنت ابرويي بالا مينداخت گفت:
 _چطوري خانوم !!

به پشت سرم انداختم ، كسي كه اينجا نيستبا تعجب به عقب برگشتم و نگاهي   

 به طرفش چرخيدم و دستمو روي سينه ام گذاشتم و درحاليكه مبهوت خودم رو نشون ميدادم
 سوالي لب زدم:

 _با من بودي؟؟
 بلند خنديد
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 _مگه كسي غير توام اينجاست؟؟
چي با تعجب نگاش كردم ، نه كسي غير من اينجا نبود ولي دليل صميميت بيش از حدش  

 ميتونست باشه

 دو روز نيست من رو ديده و اينقدر زود ميخواست با من صميمي شه ؟؟

 نكنه فكر و منظور ديگه اي از اين حرفاش داره با اين حدس صورتم توي هم فرو رفت و اخم
 مهمون صورتم شد

 بدون اينكه چيزي بهش بگم ازش فاصله گرفتم ، ديدم چطور سرجاش خشكش زده ولي برام
ي نداشتاهميت  

 هنوز چند قدم ازش فاصله نگرفته بودم كه با عجله خودش رو بهم رسوند رو به روم ايستاد

 نگاه ازش دزديدم و با لحن سردي لب زدم:
 _بريد كنار لطفا ؟!

 كيفش رو توي دستش جا به جا كرد و با اضطراب گفت :

 _من منظور بدي نداشتم!
نكه بيخيال بشه زير لب اوكي زمزمه كردم و دربرام مهم نبود توي ذهنش چي ميگذره براي اي  

 ظاهر بيخيال ادامه دادم:
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 _حالا ميشه برم سر كارم؟؟
 با دستم اتاقم رو نشون دادم ، لبخند بي روحي زد و از سر راهم كنار رفت

بريهبا عجله وارد اتاقم شدم و درو بهم كوبيدم ، مردك پررو دوبار به روش خنديدم فكر كرده خ  

 مقصر خودم بودم كه باهاش همكلام شدم
 عصبي درحاليكه روپوش رو تنم ميكردم زيرلب با خودم غُر ميزدم كه با باز شدن يهويي در اتاق با

 تعجب سرمو بالا گرفتم ولي با ديدن كسي كه توي قاب در بود همونطوري خشكم زد و ناباور پلكي
 زدم

| P a g e 1 
 

 44پارت 
خياله ، تيشرت مشكي كه بازوهاي بزرگ و تنومندش رو به نمايش گذاشته حس ميكردم خواب و  
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 بود با شلوار مشكي و كت كوتاهي سورمه اي رنگي كه روي دستش انداخته بود نفس گير شده بود
 درحاليكه يك دستم داخل روپوش كرده بودم و نصفه نيمه تنم بود ناباور سرجام خشكم زد

ردن در اتاق به خودم اومدم آب دهنم رو قورت دادم و وحشت زدهداخل اتاق شد و با صداي قفل ك  

 چند قدم عقب رفتم

 انگار تازه باورم شده بود خودشه كه دست و پاهام بي اختيار شروع كردن به لرزيدن نه از ترس نه
!! 

 بلكه اين دل لعنتيم هنوزم عاشقش بود و با ديدنش ريتم ناسازگاري برداشته و از شدت شوك
تم بايد چيكار كنمنميدونس  

 توي سكوت آروم آروم بهم نزديك ميشد هر قدمي كه برميداشت بوي عطرش بيشتر توي فضا
 پخش ميشد و من بي جنبه بي اختيار نفس عميقي كشيدم

 بهم چسبيد ، تقريبا اندازه بند انگشت باهام فاصله داشت كه لبه ميزم نشست و درحاليكه حالا
 نشسته قشنگ روم تسلط داشت

حالت خاصي جز جز صورتم رو از نظر گذروند و لبش رو با زبون خيس كرد ، نگاهم خيره به با  

 لباش بود و توي سرم اين فكر چرخ ميخورد كه چندوقته من مزه اين لبا رو نچشيدم
 با فكري كه به ذهنم رسيد چشمام بستم و نفسم رو با فشار بيرون فرستادم ، كه با حس لمس

زده چشمام باز كردم دستش روي صورتم وحشت  

 انگار تازه داشتم متوجه ميشدم كه چه خبره ؟ من از دست اين مرد فرار كردم اين همون آدمي بود
 كه تا حد مرگ منو آزار داد و بيخيالم شده بود

| P a g e 2 
 

 پس الان اينجا چيكار ميكرد؟؟ يك قدم عقب رفتم تا از لمس دستش درامان باشم
ند و درحاليكه نگاه خيره اش از روم برنميداشت كم كم دستش رو مشتدستش روي هوا معلق مو  

 كرد و روي زانوش گذاشت

 به خودم مسلط شدم و همونطوري كه عصبي دستام تكون ميدادم با صداي لرزون لب زدم:
 _وري من رو پيدا كردي ؟؟…چط

د بالاخره به حرفنگاه خيرش رو به زمين دوخت و بعد از مكثي كه برام اندازه يه سال طول كشي  

 اومد :
 _فكر كردي ميتوني از دست من در بري؟ و يا فكر كردي من به اين راحتيا بيخيالت ميشم؟
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 دندونام از حرص روي هم فشردم و كلافه به طرف پنجره رفتم و با يه حركت پردش رو كنار زدم

 و خيره بيرون شدم تحمل اين حرفاش رو نداشتم

داشت و من رو برده و زر خريد خودش ميديد با حسش دقيق پشتهنوزم رفتاراي گذشته اش رو   

 سرم بيشتر به لبه پنجره چسبيدم تا ازش دور باشم ولي با حلقه شدن دستاش دور كمرم چشمام

 با حرص روي هم فشردم
 تحمل نزديكي بيش از حد بهش رو نداشتم و يه طورايي نميتونستم خودم رو كنترل كنم و

دم بدمميترسيدم كاري دست خو  

 سرش توي گودي گردنم فرو برد و با حس لباي خيسش روي گردنم لرز خفيفي كردم و آب دهنم

 به زور قورت دادم
 لباش روي گردنم حركت ميداد و بوسه هاي كوچيك كوچيك ميزد دستام به زور مشت كرده بودم

 تا بي اراده دستام توي موهاش چنگ نشن
ت حس خوبم پريد و از درد چشمام روي هم فشار دادم ويكدفعه با گاز محكمي كه از گردنم گرف  

 عصبي زير لب ناليدم:

 _ولم كن لعنتي!!
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 بيشتر دندوناش رو فشار داد كه از ضعف پاهام سست شد ، محكمتر توي بغلش فشردم و با خشم
 كنار گوشم لب زد:

!! گذرم اين رو آويزه گوشت كنبار ديگه مردي رو كنارت ببينم به اين سادگي ها از كنارت نمي _ 
 ترس توي تك تك سلول هاي تنم پيچيد ، داشت از كدوم مرد حرف ميزد لرزون لب باز كردم تا

 ازش بپرسم ولي با يادآوري اينكه اون هيچ حقي درمورد من نداره و اصلا چيكاره منه كه اين حرفا
 رو ميزنه عصبي با آرنج محكم به شكمش كوبيدم

ركت رو از من نداشت آخ بلندي گفت و يك قدم ازم فاصله گرفتچون انتظار اين ح  

 به طرفش چرخيدم و درحاليكه توي صورتش براق ميشدم از پشت دندوناي كليد شده ام غريدم:
 _پات رو از زندگيم بكش بيرون !!

 انگشت اشاره ام رو جلوش تكون دادم و عصبي اضافه كردم :
… رن و با هركي بخوام ميگمرداي كنارمم هيچ ارتباطي با تو ندا _ 

 هنوز حرفم كامل از دهنم بيرون نيومده بود كه با پشت دست آنچنان توي دهنم كوبيد كه لال شدم
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 و از درد زيادي چشمام سياهي رفت نزديك بود زمين بخورم

 از درد زياد خم شده بودم و محكم دهنم رو گرفته بودم كه بالاي سرم ايستاد و عصبي غريد:
يه بار ديگه از بودن مردي كنارت حرف به ميون بياري اون وقت ميفهمي چه بلايي جرات داري  _ 

 سرت ميارم

 هه بلايي هم مگه مونده بود كه سرم نياورده باشه ، راست رو به روش ايستادم نگاهم رو به

 چشماي به خون نشسته اش دوختم و عصبي گفتم:

 _تو چيكاره مني هااا؟؟ چرا دست از سرم برنميداري
 زخم گوشه لبم بدجور ميسوخت و با هر كلمه حرفي كه ميزدم حس سوزشش چندبرابر ميشد

 يكدفعه به طرفم هجوم آورد كه عقب عقب رفتم تا ازش فاصله بگيرم ولي تا به خودم بجنبم به
 ديوار چسبوندم و دستاش دو طرفم به ديوار تكيه داد
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 _چيكارتم ؟؟ ميخواي عملي بهت نشون بدم
 متوجه منظورش نميشدم اخمام توي هم كشيدم و خم شدم تا از زير دستاش بيرون بيام كه با

 حرف بعديش خون توي رگام يخ بست

 _زن و شوهرا كه اين حرفا رو باهم ندارن هرجايي ميتونن باهم باشن و از وجود همديگه لذت 
 ببرن مگه نه؟؟

وشه لبش عصبانيتم به اوج رسيد و بابا تعجب سرم به طرفش چرخيد كه با ديدن نيشخند گ  

 نفرت لب زدم:
 _چه زن و شوهري جناب ؟! خواب ديدي خير باشه

 از زير دستش با چابكي در رفتم و درحاليكه سعي ميكردم به اعصابم مسلط باشم و عادي جلوه
 كنم پشت ميزم نشستم و بي تفاوت لب زدم:

من نپلك فهميدي؟ حالام از اين اتاق برو بيرون و ديگه ام دور و بر _ 
 چند برگه دستمال كاغذي بيرون كشيدم و محكم روي لبم فشردم و در ظاهريآروم منتظر بيرون

 رفتنش بودم كه برعكس بالاي سرم ايستاد و درحاليكه دستاش ستون ميز ميكرد روي صورتم خم

 شد و با حرفي كه زد از ترس دستمو روي شكمم فشردم و روي صندلي به عقب خم شدم

 _انگار زيادي هوس با من بودن رو كردي هوووم ؟ اينجا و….
 نگاهش رو توي اتاق چرخوند و با اشاره به تخت گوشه اتاق ادامه داد :
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 _روي اون تخت چطوره؟
 با ديدن چشماي وحشت زده ام با تمسخر اضافه كرد :

 _يشين رو عوض كرد تا بيشتر به آدم خو…بلاخره هر دفعه بايد مكان و پوز….
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 نزاشتم بيشتر از اين ادامه بده بلند شدم و درحاليكه رو به روش مي ايستادم عصبي محكم تخت
 سينه اش كوبيدم

 _بفهم چي داره از دهنت بيرون مياد!!
 دستامو توي دستاش گرفت و درحاليكه پيشونيش به پيشونيم ميچسبوند با تمسخر گفت:

 _چي شد ديگه دوست نداري باهام باشي؟؟
 با برخورد نفس هاي داغش به پوست صورتم به كل ارادم رو براي دعوا كردن باهاش از دست

 دادم و در مقابل توهيناش سكوت كردم

 با ديدن سكوتم سرش پايين تر اومد و من با حس بوي عطرش توي خلسه شيريني فرو رفتم بي
 اختيار چشمام روي هم رفت

ميقي كه كشيد به خودم اومدم وحشت زده عقبسرش توي گودي گردنم فرو كرد و با نفس ع  

 كشيدم كه دستام ول نكرد تكوني بهم داد و با چشماي خمارش كلافه گفت :

 _ياد بگير هيچ وقت من رو پس نزني!؟
 گاز آرومي از لاله گوشم گرفت و با صداي گرفته اي آروم زمزمه كرد :

 _چقدر دلم براي همه چيت تنگ شده بود دختر
د ؟؟ يعني باور كنم اين الان با من بود يا من توهم زدمجاااانم چي ش  

 از هيجان زيادي دهنم خشك شده بود و حتي براي ثانيه اي نفس كشيدن رو از ياد بردم
 دستش دور شونه ام حلقه شد و درحاليكه من خشك شده رو توي بغلش ميفشرد با لحن مالكيت

 خاصي گفت:

ي برو ولي بدون از دست من نميتوني در بري و منم تو مال مني هرجايي دنيام كه ميخواي بر _ 
 پيشي ملوسم رو به اين راحتيا از دست نميدم

 دستم مشت شد و توي دلم سر خودم داد زدم كه ديدي اين لايق عشق تو نيست و الانم تو رو

 برده خودش ميدونه نه چيز ديگه اي اونوقت توي ديونه برا يه حرفش اينطوري له له ميزني احمق!
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 دندونام ازحرص از بس روي هم فشار داده بودم كه كل فكَمَ درد ميكرد انگشتم رو جلوش تكون

 دادم و خواستم هرچي لايقشه بارش كنم ولي نه اون حتي لياقت همكلام شدن با منم رو هم

 نداشت
د خطاب بهش لبدستمو پايين انداختم روي صندلي نشستم با صداي كه انگار از ته چاه بيرون ميا  

 زدم:

 _بسه برو بيرون!!
 نميدونم چند دقيقه با سري پايين افتاده سرم بين دستام فشار ميدادم و چشمام بسته بودن كه با

 صداي بسته شدن در اتاق به خودم اومدم

 سرم بالا گرفتم كه با ديدن جاي خاليش نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و روي صندلي تقريبا

 ولو شدم

فكر به بچه دستمو روي شكمم نوازش وار كشيدم ، يك درصدم نميخواستم به اينكه اميرعلي بابا   

 فهميدن وجود داشتن اين بچه چه عكس العملي ميخواد نشون بده فكر كنم چون چيزي جز ترس
 برام نداشت
 ”اميرعلي  “

ي در آروم كردنبا قدم هاي بلند از بيمارستان خارج شدم و با نفس هاي عميقي كه ميكشيدم سع  

 خودم داشتم ولي بي فايده بود

 با نزديك شدن به ماشين مشت محكمي روي كامپوت زدم و دادي از سر خشم كشيدم
 آدماي كه از اطرافم رد ميشدن با تعجب نيم نگاهي به سمتم مينداختن ، حتما پيش خودش فكر

 ميكردن ديوانم !!

 واقعا كم از ديوانه شدن هم نداشتم !
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 وقتي وارد اتاقش شدم قصد داشتم ازش حساب پس بگيرم تا از ترسم به هيچ مردي نزديك

 نشه ولي وقتي بهم نزديك شد و گستاخ توي چشمام خيره شد تموم اراده ام رو از دست دادم و
 ناخوادآگاه بغلش كردم و بوسيدمش!

يه طورايي دوست داشت سر الانم خشمم از اين نشات ميگرفت كه ميديدم چطور از من فراريه و  

 به تن من نباشه
 ولي من اينطوري بي تاب آغوش و طعم لباش بودم ، لعنتي زيرلب زمزمه كردم و پشت ماشين
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 نشستم
 بايد يه فكر اساسي براي اين موضوع ميكردم و هيچ راهي جز نزديك شدن به خانواده نورا به

 فكرم نميرسيد
ت به سمت هتل روندم بايد فكر و ذهنم رو آزاد ميكردم تابا اين فكر ماشين روشن كردم و با سرع  

 راهي براي نزديك شدن بهشون پيدا ميكردم و با اين ذهن آشفته هيچي به فكرم نميرسيد

 با رسيدنم جان رو صدا كردم و ازش خواستم اول برام خونه اي دست و پا كنه چون ديگه حوصله
بود حالا حالا توي اين كشور موندگارم موندن توي هتل رو نداشتم و اينطوري كه پيدا  

 با سري پايين افتاده چشمي زيرلب خطاب بهم گفت و خواست از اتاق خارج بشه كه دستم رو بالا
 گرفتم و عصبي گفتم:

 _كسي بهت اجازه خروج داد كه داري ميري؟؟
 رنگش پريد و دستپاچه ناليد :

 _ببخشيد قربان !!
: ه بلند ميشدم و به طرفش مي رفتم خطاب بهش گفتمكلافه نگاه ازش گرفتم و درحاليك  

 _اطلاعات درباره كار باباش و اينكه درآمدش از كجاس و خرج خانوادش چطور ميده ميخوام !!
 دستام بهم ماليدم و بيقرار اضافه كردم :

 _فقط هرچي زودتر فهميدي؟!

| P a g e 8 
 

رج شددستش روي سينه اش گذاشت، چشمي گفت با عجله از اتاق خا  

 دستي به ته ريشم كشيدم و با يادآوري نورا عطش خواستنش توي وجودم شعله كشيد ، دكمه

 هاي پيراهنم رو باز كردم و با قدم هاي بلند به سمت حمام رفتم

 دوش آب سرد باز كردم و با لباس زير دوش ايستادم و چشمام بستم

بست و حالم از اون خراب ترولي بدتر لحظه بوسيدنمون و هم آغوشيمون جلوي چشمام نقش   

 كرد

 داشت چه بلايي سرم ميومد با عجله لباسام بيرون آوردم ، قطرهاي آب روي سر و صورتم

 ميريخت و بدنم به لرزش افتاده بود ولي چشماي لعنتيش از توي ذهنم پاك نميشدم

بودم كه بابا تني خيس و خسته از حمام بيرون اومدم و با حوله دور كمرم مشغول لباس پوشيدن   

 صداي بلند شدن زنگ تلفنم به عقب برگشتم و با كنجكاوي نگاهم رو به اطراف براي پيدا كردنش
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 چرخوندم

 با ديدنش گوشه تخت به طرفش رفتم و با ديدن كسي كه زنگ ميزد اخمام توي هم فرو رفت و
 درحاليكه رد تماس ميدادم گوشي روي تخت پرت كردم

شت به من زنگ ميزد ، حتما توي سرش دردسر جديدي بود كلافهچطور بعد از اين مدت آنا دا  

 حوله رو از تنم بيرون كشيدم و تيشرت و شلواركي تنم كردم

 ولي هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه با بلند شدن دوباره زنگ تلفن حرصي دندونام روي هم

 سابيدم و سعي كردم نسبت بهش بي توجه باشم

و قصد كوتاه اومدن نداشت ، لعنتي گفتم و گوشي رو برداشتمولي يكسره پشت هم زنگ ميزد   

 عصبي گفتم:

 _بلههههه!!
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 _الووو اميرعلي عزيزم چرا زنگ ميزنم برنميداري
 جوابي بهش ندادم و چشمام توي حدقه چرخوندم كه با صداي آرومي ادامه داد:

كجايي ؟ آخه هرچي از خدمتكارات  الان خونتم دلم برات تنگ شده بود گفتم يه سري بهت بزنم _ 
 ميپرسم چيزي نميگن

 چي ؟ اين اونجا چيكار ميكرد؟ اين دختر تا چقدر ميتونست خار و ذليل بشه كه با وجود اين همه

 رفتارهاي بد من بازم بهم چسبيده بود و ولم نميكرد

 لبه تخت نشستم و عصبي فرياد زدم:
قتو خونه من چه گوهي ميخوري دختره احم !! _ 

 انتظار اين حجم عصبانيت رو از من نداشت و سكوتش پشت خط گواه اين موضوع بود
 _يعني چي اين ح…

 نزاشتم بيش از اين به چرندياتش ادامه بده و گوشي رو قطع كردم ، من كي ميخواستم از دست
 اين نجات پيدا كنم معلوم نبود

ن كه به هر طريقي از خودم ميرونمش ونه از نورا كه اينطوري دنبالشم و ازم فراريه و نه از اي  

 آزارش ميدم باز برميگرده سراغم !
 بلند شدم و بعد از آماده شدن قصد بيرون رفتن از اتاق رو داشتم كه با صداي بلند شدن زنگ

 گوشيم
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 دستام مشت كردم و عصبي به طرفش هجوم بردم ، اين دختر داشت بدجور روي اعصابم ميرفت

: ردن به صفحه اش بلند كردم و عصبي فرياد زدمگوشي رو بدون نگاه ك  

 _چرا اينقدر نفهمي عوضي مگه….
 با شنيدن صداي جان دستي به صورتم كشيدم و نفسم با فشار بيرون فرستادم

 _ببخشيد قربان انگار بي موقع زنگ زدم!
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به حرفاش گوشبي حوصله نه اي گفتم كه با حرف بعديش با هيجان گوشي توي دستم فشردم و   

 دادم
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 45دانشجوي شيطون بلا پارت 

 _قربان اطلاعاتي كه ميخواستين براتون پيدا كردم!!

 با عجله از اتاق بيرون زدم و در همون حال درحاليكه گوشي رو به اون دستم ميدادم با هيجان
 سوالي لب زدم:

 _خوب؟؟

 با سرفه اي گلوش رو صاف كرد
ت به عنوان كارگر ساده مشغول كارن و هرچي درميارن تقريبا خرج پدرشون توي يك شرك _ 

 كرايه خونه ميشه و اخر ماه هيچي براشون نميمونه و توي خرج هاي سادشون ميمونن

 آهاني زير لب گفتم و منتظر ادامه حرفاش شدم
ه اينطور كه پيداس داداششون هم بيكاره و تنها خرج آوره خونشون بابا هست و جديدا هم ك _ 

 نورا خانوم سر كار افتادن
 لبم با دندون كشيدم و به فكر فرو رفتم ، از اين فقرشون ميتونستم به نفع خودم استفاده كنم

 _آدرس محل كار پدرش رو برام پيدا كن !؟

 چشمي بهم گفت ، كه دستم رو به ديوار تكيه دادم و مردد لب زدم :

و هر اتفاقي افتاد بهم خبرشو برسون نزديك خونشون جوري كه متوجه ات نشن كشيك بده _ 

 _مطمعن باشيد قربان حواسم هست!
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 خوبه اي گفتم و دستم به سمت قطع تماس رفت ولي وسط راه با چيزي كه به ذهنم رسيد گوشي

 به گوشم چسبوندم و خطاب بهش گفتم:
 _از لحظه به لحظه رفت و آمد نورا ميخوام فيلم و عكس برام بگيري و بفرستي
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 بدون اينكه منتظر حرفي ازش باشم تماس رو قطع كردم ، اينطوري بهتر بود ميتونستم تموم
 ارتباطش با بقيه رو زير نظر داشته باشم و چكش كنم

 بايد هر طوري بود راضيش ميكردم با من باشه ، من آدم اهل ازدواج نبودم ولي نميتونستم نورا رو
جز با من بودن نداره به اين راحتي از دست بدم پس راهي  

 با فكر به اينكه چند وقت ديگه توي رختخوابمه لبخندي گوشه لبم نشست و درحاليكه دستي به
 چشمام ميكشيدم سوار اسانسور شدم

 “نورا “

 چند روز از ماجرا گذشته بود و خبري از اميرعلي نبود با فكر به اينكه بيخيالم شده خوشحال به

راموشش كرده بودم و استرسم از بين رفته بودكارهام ميرسيدم و تقريبا ف  

 توي بخش به بيمارا رسيدگي ميكردم و سرگرم بودم كه يه نفر با قدم هاي بلند خودش كنارم
 رسوند و با نفس نفس سرش رو كج كرد و خيرم شد

 با ديدن آريا كه به طرز عجيبي نگاهم ميكرد لبم به پوزخندي كج شد و بي اهميت بهش داخل اتاق
ي از بيمارا شدم و بي دليل شروع كردم به معاينه كردنشيك  

 قصدم فقط دوري از آريا بود كه فرصت حرف زدن بهش ندم بعد از تموم شدن كارم به عقب
 برگشتم تا بيرون برم كه با ديدن آريايي كه دست به سينه به قاب در تكيه داده بود ابروهام از

 تعجب بالا پريد
اين پيگيريش چي ميتونست باشه زود به خودم مسلط شدم و بي توجهاين ديگه كي بود؟؟ دليل   

 بهش خواستم از كنارش بگذرم كه جلوم ايستاد
 و مانع از رفتنم شد ، يك قدم عقب رفتم حس ميكردم در حال انفجارم اين پسره بدجور داشت به

 پروپاي من مي پيچيد و برام دردسر درست ميكرد
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يمارستان آبروريزي درست بشه لبم با دندون كشيدم و درحاليكه سرم پاييننميخواستم توي ب  

 مينداختم عصبي لب زدم:
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 _برو كنار !!!

 سرش رو پايين گرفت تا هم قدم بشه

 _اگه نرم چي ميشه؟؟

 پوووف عصبي كشيدم و درحاليكه نزديكش ميشدم سعي كردم با كمترين برخوردي باهاش
 كنارش بزنم

نديد كه خشمم بيشتر شد و بدون اينكه بدونم دارم چيكار ميكنم دستم مشتبا ديدن تقلاهام خ  

 كردم و محكم به سينه اش كوبيدم

 _برو كنار ببينم !!

 با اين حركتم خنده روي لبهاش ماسيد و با چشماي گرد شده نگاهش بين دستم و شكم خودش
 چرخوند

دستم پشتم قايم كردم صورتمم ازتازه انگار متوجه شدم چيكار كردم خجالت زده صاف ايستادم   

 شرم قرمز شد

 حس ميكردم آتيش از گونه هام بيرون ميزنه ، نميدونم چي توي صورتم ديد كه قهقه اش بالا

 گرفت

 با ابروهاي بالا زده از تعجب و دهن نيمه باز خيره حركاتش شدم و زير لب با خودم زمزمه كردم :
 _مردك ديوانه !!!

: ون درهمون حال كه مدام ميخنديد سرش رو كج كرد و سوالي لب زدانگار صدام رو شنيد چ  

 _بودي؟؟؟ …من  …با

 پوكر از خنديدن بي موردش سكوت كردم كه با ديدن فضاي باز با عجله قبل از اينكه به خودش
 بياد فرار كردم واقعا ديوانه بود و انگار از بازي با من لذت ميبره مردك بيمار !!
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ز كشمكش با آريا وارد اتاقم شدم و بيقرار روي صندلي نشستم ، نميدونستم دليل اينخسته ا  

 رفتاراي اين پسره چي ميتونه باشه!!

 كلافه دستي به صورتم كشيدم كه با بلند شدن صداي گوشي جديدي كه خريده بودم كيفم رو به

 طرف خودم كشيدم

و بيرون كشيدم و با ديدن شمارهبعد از كمي اين طرف و اون طرف كردن وسايل ، گوشي ر  

 ناشناسي كه روي صفحه بهم چشمك ميزد اخمام توي هم كشيدم
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 بي تفاوت شونه اي بالا انداختم و گوشي روي ميز انداختم و اينقدر خيره اش شدم تا تماس قطع
 شد

 هنوزم توي فكر بودم كه با شنيدن اسمم كه مدام توي بخش ، پخش ميشد فهميدم كه مورد

ي پيش اومده با عجله بلند شدم در رو باز كردم ولي هنوز قدمي بيرون نزاشته بودم كه بااضطرار  

 بلند شدن صداي گوشيم دودل به عقب چرخيدم و نگاهي بهش انداخت
 هرچي خواستم بي تفاوت باشم نميتونستم و انگار يه نيرويي من رو به طرف اون ميكشوند با

ن اينكه نگاهي به شماره بندازم تماس رو وصل كردم و دمتصميم آني راه رفته رو برگشتم و بدو  

 گوشم گذاشتم

 _الوووو !!!

 صدايي از اون سمت به گوشم نميرسيد با فكر به اينكه تماس قطع شده با اخماي درهم گوشي رو

 جلوي صورتم گرفتم كه با ديدن ثانيه شمار روي نمايشگر سري با تعجب تكون دادم

 _الوووو مگه لالي !!

سكوتش براي قطع تماس مصمم دستم به سمتش رفت كه با صداي اميرعلي كه توي گوشمبا   

 پيچيد گوشي به دست خشكم زد
 _تا اين حد مشتاق شنيدن صدامي ؟!

 خوب اين چند وقت از دستش راحت بودما ولي همش خيال واهي بود كه بيخيال شده
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 با ترش رويي لب زدم:
ستم تويي وگرنه عمرا جوابتو ميدادمخيال برت نداره نميدون _ 

 مردونه خنديد

 _من كه ميدونم داري براي با من بودن له له ميزني كه زيرم ….

 با اين حرفش داغ شدم و با نفس هاي عصبي تقريبا فرياد كشيدم:
 _خفه شو !

 صداي قهقه بلندش مثل ناقوس مرگ توي گوشم پيچيد

فتادي و حالت بد شدهاوووه نگو كه به ياد شباي پرحرارتمون ا _ 

 دستام مشت كردم و با بدني كه از شدت خشم شروع كرده بود به لرزيدن از پشت دندوناي چفت

 شده ام غريدم :
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 _فعلا اوني كه داره دنبال من موس موس ميكنه تويي شازده!!

 با ديدن سكوتش فهميدم كه خوب تونستم غرورشو بشكنم و با بدجنسي پوزخند صداداري زدم و
: دامه دادما  

 _خواب ديدي خير باشه كه بزارم باز بهم دست بزني پس گورت رو از زندگيم گم كن

 بدون اينكه منتظر پاسخي از جانبش باشم گوشي رو قطع كردم و تقريبا روي ميز پرت كردم
 با ياد آوري كارم با اضطراب دستمو به پيشونيم كوبيدم و با قدم هاي بلند از اتاق بيرون زدم وااي

داي من به كل فراموش كردمخ  

 كلافه درحالي كه با قدم هاي بلند توي سالن بيمارستان قدم برميداشتم به اين فكر ميكردم كه

 بايد منتظر توبيخ باشم و تموم دلهره ام اين بود ولي نميدونستم چه آتيشي توي راهه كه با هيچ
 كس خاموش شدني نيست
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بيرون زدم و با پاهاي كه به زور دنبال خودم ميكشيدم سر خيابون با تني كوفته از بيمارستان  

 ايستادم ، با ايستادن تاكسي جلوي پام بي رمق سوار شدم آدرس خونه رو دادم
 ولي وسط راه با گذشتن از كنار بازارچه كوچيكي كه سر راهمون بود ياد يخچال تقريبا خاليمون

: م و با وجود خستگيم خطاب به راننده لب زدمافتادم و نفسم رو آه مانند بيرون فرستاد  

 _نگه داريد آقا !!

 بهش گفتم منتظرم بمونه و بعد از خريد مختصر با لبخندي كه از سر شوق از كاري كه براي
 خانوادم انجام دادم براي ثانيه اي هم از روي لبام پاك نميشد سوار شدم

يم باشم و يه طورايي كمك خرج بابااولين بار بود كه ميخواستم توي خرج و مخارج خونه سه  

 باشم چون ميديدم چطور روز تا شب جون ميكنه ولي بازم آخر ماه تقرييا دست خالي ميمونه
 با يادآوري شرمساريش وقتي كه نميتونه كوچكترين نيازمون رو برآورده كنه اخمام توي هم فرو

 رفت

چه زودتر كارام و روبراه ميكردم تادوست نداشتم خانوادم رو توي اين وضعيت ببينم ، بايد هر   

 حقوقم بالاتر بده و كمك خرج خانوادم باشم

 شيشه ماشين رو پايين كشيدم كه با وزش باد خنكي كه به صورتم خورد چشمام روي هم گذاشتم

 نفس عميقي كشيدم
 هميشه عاشق هواي باروني بودم و نميتونستم توي اون حالت خودم كنترل كنم و تا زير بارون
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ميرفتم و قطرهاي بارون تنم رو نميشست و خيس آب نميشدم دلم نميخواست به داخل خونهن  

 برگردم
 با شوق نگاهي به ابرهاي تيره انداختم كه با يادآوري بچه اي كه توي شكمم در حال رشد بود حالم

 گرفته شد و شيشه رو بالا كشيدم

از بارون ببرم چون براي بچه ام بد برخلاف سالهاي گذشته نميتونستم اون طور كه ميخوام لذتي  

 بود و من نميخواستم آسيبي بهش برسه
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 با ديدن كوچه آشنايي كه ماشين توش پيچيد خطاب به راننده لب زدم:

 _همينجا پياده ميشم!!

 بعد از اينكه از ماشين پياده شدم با سري پايين افتاده به سختي نايلون هاي خريد رو دنبال خودم
وندمكش  

 نايلون ها روي جلوي دَر روي زمين گذاشتم و كيفم رو به دنبال كليد خونه زيرو رو كردم
 با پيدا كردنش بعد از باز كردن ، در خونه رو نيمه باز گذاشتم باز همه وسايل رو بلند كردم و

 درحاليكه داخل ميشدم لگدي آرومي به در كوبيدم

شدنش ميداد پس بدون اينكه به عقب برگردم بابلند شدن صداش از پشت سرم نشون از بسته   

 قدم هاي بلند درحاليكه داخل خونه ميشدم مامان رو صدا زدم
 _مامان مامان كوشي!!!

 همونطوري پشت هم صداش ميكردم ولي هيچ صدايي به گوشم نرسيد ، يعني چي؟؟ اين موقع

 روز كجا ميتونه رفته باشه

كه بازم صداش بزنم ولي با ديدن كسي كه كنار پدرم پام داخل سالن گذاشتم و دهنم باز كردم  

 روي مبل نشسته بود و با غرور نگاهم ميكرد

 عرق سردي روي پيشونيم نشست و گلوم خشك شد و بي اختيار دستام به قدري سست و بي

 حس شدن كه تموم نايلون ها از دستم افتان و پخش زمين شدن

 خداي من اين اينجا چيكار ميكرد!!؟

پلكي زدم و با چشماي ريز شده سعي كردم درست ببينم يعني اين واقعا خود اميرعلي ؟؟ از ناباور  

 ديدنش توي خونمون و اونم دقيق يك قدمي بابام آب دهنم قورت دادم
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 پاهام انگار تحمل وزنم رو نداشتن سست و بي حس شدن و براي اينكه نيفتم دستم به ديوار
 گرفتم

يد چند دقيقه هم طول نكشيد ولي من هنوزم مات و مبهوت خيره اش بودم كه باهمه اين ها شا  

 دستي كه به شونه ام خورد و كسي كه محكم تكونم ميداد

 به سختي نگاهم ازش گرفتم و به طرف مامان كه با نگراني صدام ميزد برگشتم
 _حالت خوبه ؟؟

اميرعلي چرخيد بي حواس سري براش تكون دادم و باز بي اختيار سرم به طرف  

 مامان خط نگاهم گرفت و با تعجب ابرويي بالا انداخت و دستم فشرد و خواست چيزي بگه كه بابا

 با اخماي درهم سوالي پرسيد:
 _چيزي شده دخترم؟؟

 و نا محسوس با ابرو اشاره اي به اميرعلي كرد ، لبهاي خشك شده ام رو به زور از هم باز كردم و

 نه آرومي زمزمه كردم
راي اينكه از تيررس نگاهاي سنگينشون در امان باشم روي زمين خم شدم و با استرس شروعب  

 كردم به جمع كردن وسايل كه با شنيدن صداش دستم از حركت ايستاد و چشمام روي هم فشار

 دادم

 _انگار رنگتون پريده خانوم احمدي؟؟!!

ت خانوادم از اينكه اين مرد رولبام بهم فشردم و سعي كردم عادي جلوه كنم هيچ دلم نميخواس  

 ميشناسم بويي ببرن

 نفس عميقي كشيدم و درحاليكه سعي ميكردم لرزش صدام رو كنترل كنم لب زدم:
 _خوبم !

 حس ميكردم صداي بلند تپش قلبم رو همه ميشنون دستپاچه سعي كردم تند تند گندي كه زدم رو

 جمع كنم
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نارم نشست و آروم كنار گوشم گفتكه مامان به دادم رسيد ، ك :  

 _تو برو من جمع ميكنم !!

 از خدا خواسته بلند شدم و با قدم هاي بلند به اتاقم پناه بردم
 درو محكم بستم و درحاليكه دستم روي سينه ام كه با شتاب بالا پايين ميشد ميزاشتم عصبي زير



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 لب ناليدم:
 _لعنتي !!

ين نشستم و كلافه نگاه سرگردونم رو به اطرافدستم روي دهنم فشردم و كم كم روي زم  

 چرخوندم

 دستم دو طرف سرم فشردم ، اين لعنتي اينجا چيكار ميكرد از فكراي مختلفي كه توي سرم چرخ

 ميخورد مغزم داشت منفجر ميشد
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 چند دقيقه بود كه حيرون و پريشون توي اتاق قدم ميزدم و نميدونستم دقيقا چه

لي دربرابرش بايد نشون بدم ، از فشار عصبي حالت تهوع گرفتم وعكس العم  

 درحاليكه دستمو روي دهنم فشار ميدادم به سختي لبه تخت نشستم

 به نقطه اي نامعلوم خيره شدم كه در اتاق با تيكي باز شد و مامان با حالتي نگران
 همونطوري كه ليوان آب قندي رو توي دستش بهم ميزد به طرفم اومد

: نارم نشست و ليوان رو به لبام نزديك كرد و با صداي لرزون لب زدك  

 _چرا يكدفعه اينطوري شدي مادر  !!

 كمي از محتويات شيرين ليوان رو خوردم و براي اينكه بيشتر از اين نگران نشه ليوان

 رو از دستش گرفتم

پاسخدرحاليكه نگاه گريزونم رو دورتا دور اتاق ميچرخوندم و توي ذهنم دنبال   

 مناسبي براش بودم با سرفه اي كوتاه گلوم رو صاف كردم و آروم لب زدم:

 _بخاطر كاره عزيز من …بخاطر  !

 براي اينكه حرفم رو بيشتر باور كنه به طرفش چرخيدم و لبخند نصف و نيمه اي زدم
 _امروز روز خيلي سختي داشتم همين!

ورتم چرخونددستش روي گونه ام نشست و با دلهره نگاهش رو توي ص  

 _اينقدر خودت رو خسته نكن قربونت برم!

 سرم كج كردم و توي سكوت بوسه اي كف دستش نشوندم ، انگار خيالش از بابتم

 راحت شده باشه از كنارم بلند شد

 درحاليكه به طرف در اتاق ميرفت خطاب بهم گفت:
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ش بيا من برم يه سري به مهمون بزنم توام لباس مناسب بپو !! _ 

 تازه انگار بخاطرم اومده بود كه چه كسي رو توي خونه ديدم و چه اتفاق بدي توي
 راهه ، قبل از لينكه از اتاق بيرون بره با عجله بلند شدم و با ترس صداش زدم:

 _مامان اون مرد اينجا چيكار ميكنه ؟؟

 با صورتي بشاش و چشمايي كه برق ميزدند با مهربوني گفت:
بيه ، ديديش چطور با احترام و مودب رفتار ميكنه ؟؟خيلي پسر خو _ 

 با چشماي گشاد شده حيرون پلكي زدم ، اين مامان كه الان بود كه اينطور با ذوق و
 شوق داشت درباره اون هيولا حرف ميزد ؟؟

 اگه اميرعلي نميشناختم مطمعنن حرفاي مامان رو دربارش باور ميكردم ، كمي ديگه از
خوردم و طوري كه انگار من نميشناسمش با صداي خفه اي سوالي آب قند توي دستم  

 پرسيدم:
 _ي كي هست مامان ؟؟…ك

 دستي به روسريش كشيد و درحاليكه مرتبش ميكرد بيخيال گفت:

 _انگار مدير جديد شركتيه كه بابات توش كار ميكنه ، بخاطر اينكه چند وقته به ايران 

بابات خواسته كمكش كنه و اطراف رو بهشاومده و تقريبا جايي رو نميشناسه از   

 نشون بده و باباتم براي شام دعوتش كرده خونه ، اونم اينقدر خونگرمه زود قبول
 كرده
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 دهنم ديگه بيشتر از اين باز نميشد چي؟؟ مدير شركت بابا ؟؟

 از بابا چي خواسته؟؟
 اينقدر توي شوك بودم كه قدر هيچ عكس العملي رو نداشتم

 با تكون خوردن دستي جلوي صورتم با خودم اومدم و با وحشت چرخي توي اتاق زدم
 ، چرا از همه اين شركت بايد بياد اونجا و از همه اون كارمند از بابا همچين چيزي رو

 خواسته

 يعني بايد باور كنم اينا همه اتفاقين ؟؟!!
 نه مسلما كه نه !
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همه اين كارهاش دليلي وجود داره و اوناون لعنتي همه كارهاش با نقشه ان و پشت   

 دليل هيچ چيزي نيست جز نزديك شدن به من و من رو برده و همخواب خودش

 كردنه ولي كور خونده!

 همينطور عصبي توي اتاق قدم ميزدم و انگار دركي به اطرافم نداشتم و توي فضا سير

 ميكنم به كل مامان رو از ياد برده بودم

طرف شونه هام و تكوني كه بهم داد چشمام به صورت كه با نشستن دستش دو  

 نگران و نگاه سواليش گره خورد
 _بهم بگو چته نورا ؟؟ چي داره اينقدر تو رو آزار ميده

 لبهاي خشك شده ام رو با وحشت تكوني دادم ولي جز آواي نامفهوم چيزي از گلوم
حشت ناليدخارج نشد با ديدن حالم با دستاش صورتم رو قاب كرد و با و :  

 _داري كم كم منو ميترسوني ، به مادرت اعتماد كن و حرف دلت رو بهم بگو؟
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 اشك توي چشمام حلقه زد و با درد چشمام بستم ، چطور ميتونستم بهشون بگم كه
 مردي كه تو سالن نشسته تقريبا بهم تجاوز كرده و پدر بچه تو شكممه!

روي صورتم روان شد كه دست لرزونش رويقطره اشكي از گوشه چشمم چكيد و   

 صورتم نشست و صداي بهت زده اش توي گوشم پيچيد

 _داري گريه ميكني !!!

 آره داشتم گريه ميكردم و به بخت بد خودم لعنت ميفرستادم ، ديگه سد مقاومتم
 شكسته بود و اشكام دونه دونه پايين ميومدن و صورتم رو خيس ميكردن

ورتم وقتي كه داشت اشكامو پاك ميكرد حس كردم وليلرزش دست مامان روي ص  

 كاري جز سكوت ازم برنميومد

 به آغوش مادرانش پناه بردم و سرم توي گودي گردنش فرو كردم ، عطر تنش كه
 منو به بچگي هام ميبرد توي آنچنان خلصه شيريني فروم برد كه براي ثانيه اي

 چشمام بستم و عطر تنش رو عميق نفس كشيدم

ونم چقدر توي اون حالت بوديم مامانم كه فهميده بود نميخوام حرفي بزنم توينميد  

 سكوت دستش رو نوازش وار روي كمرم ميكشيد كه با صداي بابا كه مامان رو صدا

 ميكرد آروم ازم فاصله گرفت
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 نگراني از سر و روش ميباريد و معلوم بود خيلي ترسيده و براي من دل نگرانه ولي
: دم چيزي نميپرسيد ، دستش روي صورتم كشيد و با بغض لب زدازش ممنون بو  

 _هر وقت فكر كردي ميتوني باهام درد و دل كني بيا پيشم ، بدون كه هميشه كنارتم !
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 سرمو آروم تكون دادم و بي رمق لبخندي زدم كه با عجله از اتاق خارج شد و درو

ي دور خودم زدمبست ، كلافه دستم پشت گردنم گذاشتم و چرخ  

 تا كي ميخواستم اينجا خودم رو حبس كنم ، تازه خانوادمم با رفتاري كه من با ديدن
 اميرعلي نشون دادم اگه الان بيرون نرم و عادي جلوه نكنم بدتر شك ميكنن

 با اين فكر با عجله لباسام رو عوض كردم و بهترين لباسي كه داشتم و بهم ميومد رو
ي مليح كه روي صورتم نشوندم از اتاق خارج شدمتنم كردم و با آرايش  

 بخاطر كوچيكي خونه صداي حرف زدنشون به گوشم ميرسيد و معلوم بود خوب
 تونسته توي دل خانوادم جا باز كنه و خودش رو شخص خوبي نشون بده

 دستم مشت كردم و با چند نفس عميق سعي كردم به خودم مسلط باشم الان وقت

ورودم به سالن سكوت همه جا رو فرا گرفت و نگاها به سمتم كم آوردن نبود ، با  

 چرخيد

 سنگيني نگاهش رو به خوبي حس ميكردم و تصميم گرفتم درست مثل خودش طوري

 رفتار كنم كه يعني اصلا نميشناسمش

 با چند قدم كوتاه نزديك تر شدم و درحاليكه مستقيم نگاهم رو به چشماي مغرورش
: لب زدمميدوختم با بي تفاوتي   

 _ببخشيد كه يك ساعت پيش حالم خوب نبود و درست  …خوش اومديد جناب 

 نتونستم بهتون خوش آمد بگم
 با غرور پاشو روي اون يكي انداخت و درحاليكه سانت سانت صورتمو از نظر ميگذروند

 با خوش رويي كه ازش بعيد بود گفت:
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شدم  اين منم كه وقت بدي مزاحم …خواهش ميكنم  _ 

 زير لب با حرص لب زدم:

 _صد در صد مزاحمي !
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 _چيزي گفتيد؟؟

 لبخند حرص دراري بهش زدم و بي تفاوت لب زدم:
 _خير !

 براي ثانيه كوتاه حس كردم لبخند زد ولي خيلي زود جمعش كرد و توي جلد سرد و
 جديش فرو رفت

 _بهتري بابا ؟؟

 با چشمايي كه برق ميزدن نگاهي به بابا انداختم
 _آره هيچيم نيست فقط از فشار كاري زياده نگران نباشيد

 با اين حرفم انگار چيزي كشف كرده باشه لبخندي زد و درحاليكه دستش رو به طرفم
 ميگرفت خطاب به اميرعلي با افتخار گفت:

 _دخترم دكتره و از بس فشار كاريش زياده و از صبح تا شب توي بيمارستان سركاره 

 خسته ميشه!

رعلي ابرويي بالا انداخت و با تحسين گفتامي :  

 _خيلي خوبه !

 نيم نگاهي به من انداخت و ادامه داد:
 _موفق باشيد خانوم دكتر !!
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 حس كردم با چه حرصي اين جمله رو بيان كرد معلوم بود از كار كردن من توي اون

هي توي زندگي منبيمارستان ناراضيه ، ولي اصلا برام اهميتي نداشت اون جايگا  

 نداره كه بخواد دخالت كنه
 ممنوني زيرلب در جوابش گفتم و درحاليكه قصد داشتم به كمك مامان به آشپزخونه

 برم خطاب به جمع لب زدم:
 _با اجازه !

 و با قدماي بلند و نفس نفس هاي كه از حرص ميزدم خودم داخل آشپزخونه انداختم ،

رو از اينجا گم كنه معلوم نبود تا كي بايد تحملش ميكردم تا گورش  

 تموم مدت سر ميز شام با بي اشتهايي يا غذام بازي كردم و توي خودم فرو رفته
 بودم ، ذهنم مشغول مردي بود كه دقيق رو به روم نشسته بود و دركمال آرامش شام
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 ميخورد

خدا ترس بدي به جونم افتاده بود اينكه تا اين حد راحت پاشو به خونه ما باز كرده  

 ميدونه به چه كارهايي ديگه اي ميتونه دست بزنه

 بوي عطر تنش به طرز عجيبي شديد به مشامم ميرسيد و باعث ميشد به طور احمقانه
 اي دلم بخواد توي آغوشش برم و ساعت ها تنش رو نفس بكشم

 انگار يه چيزي من رو به طرفش هُل ميداد و جاذبه اش به قدري زياد بود كه داشتم كم
كنترلم رو از دست ميدادم كم  

 قاشق توي دستم مشت كردم و خيره بشقابم شدم كه با حرف اميرعلي دستپاچه به
 خودم اومدم
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 _انگار زياد ميل نداريد درسته خانوم ؟؟

 سرم بالا گرفتم و با ديدن نگاه كنجكاو بقيه آب دهنم قورت دادم و نميدونستم چي

 بگم
قاشق توي دستم تكون دادم ، توي چشماش خيره شدم وبراي اينكه حرصش بدم   

 به سردي لب زدم :
 _ببخشيد امروز كسايي و چيزايي رو ديدم كه باعث شدن حالم بهم بخوره و اينطوري 

 شم

 مات و مبهوتم شد و ديدم چطور اون لبخند مغرورانه گوشه لبش خشك شد و بي

 حركت چند ثانيه اي خيرم شد

هميده بود و ميدونست با خودشممطمعنن منظورم رو ف !  

 از اينكه اينطوري حالش رو گرفته بودم عين خيالمم نبود و دروغ بود اگه نگم يه
 طورايي داشتم لذتم ميبردم

 با سرفه مصلحتي گلوش رو صاف كرد و بي ميل و بدون حرف شروع كرد به خوردن
به نيمايي كههنوزم با پوزخند تلخي خيره اش بودم كه با سنگيني نگاهي حواسم   

 دقيق كنار اميرعلي نشسته بود و به طرز خاصي خيرم بود جلب شد

 توي نگاهش يه چيزي بود كه باعث شد سرم پايين بگيرم و نگاهم ازش بدزدم ، تا
 آخرين لحظه اي كه سر ميز شام بوديم تموم مدت حس ميكردم چطور حواسش به
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 منه و هر از گاهي توي فكر فرو ميره
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 بعد از جمع كردن ميز براي اينكه از دست اميرعلي خلاص بشم خستگي رو بهانه
 كردم و به اتاقم پناه بردم

 سردرگم رو به روي آيينه ايستادم كه با ديدن قيافه زارم عصبي شالم رو محكم از

 سرم كشيدم و گوشه اتاق پرت كردم

ه طرف كمد لباسيگرمم شده بود و حس ميكردم تنم به خصوص شكمم كوره آتيشه ب  

 پاتند كردم تا با برداشتن لباس به حمام برم ولي با يادآوري اون گودزيلا كه توي
 سالن بود اخمام توي هم فرورفت و درشو محكم بهم كوبيدم

 ياد چندسال پيش افتادم كه چطور توي اتاقم حمام داشتم ولي حالا چي ؟ با حسرت
وي هم فشردمدستي به پيشوني عرق كردم كشيدم و چشمام ر  

 هيچ راهي نبود به اجبار براي اينكه كمي از التهاب درونم رو كم كنم تموم لباسام از

 تنم درآرودم و با پوشيدن يه لباس خواب نازك كه يه وجب پايين تر از باسنم بود با
 آرامش روي تخت دراز كشيدم و چشمام بستم

م ، توي خواب و بيدارينميدونم چقدر خواب بودم كه با حس حركت چيزي روي صورت  

 صورتم رو كج كردم ، باز داشت خوابم ميبرد كه اينبار با حس لباي خيس و داغي كه

 روي صورتم كشيده ميشدن چشمام با وحشت گرد شدن و سريع خواستم نيم خيز

 بشم
 ولي با سنگيني كسي كه روم خيمه زده بود نتونستم كوچكترين تكوني بخورم ، به

يكي محض فرو رفته بود كه چشمام هيچ جايي رو نميديدقدري خونه توي تار  
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 همينم باعث شده بود بي اختيار بترسم و اينقدر شوك زده بشم كه حتي توان جيغ

 زدن نداشته باشم

 انگار هواي براي نفس كشيدن نيست تند تند سينه ام با شتاب بالا پايين ميشد كه
ار گوشم با صداي خفه لب زددستش روي صورتم نشست و آروم كن :  

 _آفرين دختر خوب آروم باش !

 با شنيدن صداي اميرعلي وحشت جاي خودش رو به خشم داد و عصبي دستم روي



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 صورتش گذاشتم و سعي كردم به عقب هلُش بدم

 _تو اينجا چيكار ميكني هااا لعن.….

رد ، نفسهنوز حرف كامل از دهنم بيرون نيومده بود كه لباش محكم روي لبام فش  

 هاش كه توي صورتم پخش ميشد و گرماي بدنش انگار فلجم كرده باشن بي تحرك

 زيرش افتادم و دست از تقلا برداشتم

 لبام بين لباش فشار ميداد و بوسه هاي كوتاه و پرعطشش رو ادامه ميداد ، با حركت
 دستش روي بدنم به خودم اومدم

بي حالم كرده بود كه انگار هوش وخواستم تقلا كنم ولي از بس عطر تنش مستم و   

 حواسم رو از دست داده باشم دوست داشتم بيشتر ادامه بده

 سرش توي گودي گردنم فرو كرد و زبون خيسش كه از سر شونه ام تا جناق سينه ام

 كشيد بي اختيار آه خفه اي از گلوم خارج شد

برد با لحن خمارياميرعلي جوني زيرلب زمزمه كرد و درحاليكه سرش رو پايين تر مي  

 زمزمه كرد :
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 _چقدر دلم براي عطر گرماي بدنت تنگ شده بود

 اينقدر بي حال بودم كه توجه اي به حرفاش نداشته باشم ، يه چيزي من رو به
 سمتش ميكشيد و اينقدر بوي عطرش مستم كرده بود كه دقيق عين معتادا نفساي

لحظه ازم دور بشه گريه ام ميگيرهعميق ميكشيدم و حس ميكردم اگه يه   

 پايين لباس كوتاهمو توي دستش گرفت و درحاليكه آروم آروم با يه دستش بالا
 ميكشيدش با دستش ديگه اش رون پام نوازش ميكرد و با اينكارش عطش درونم رو

 زيادتر ميكرد

بودلبام نيمه باز مونده بودن و به قدري تند تند نفس ميكشيدم كه دهنم خشك شده   

 و صداي كوبش قلبم به قدري بلند بود كه صداي گوشام كر كرده بود و داشت رسوام

 ميكرد

 لباي خيسش روي شكمم گذاشت و شروع كرد به بوسه هاي ريز و درشت زدن ، لب
 پايينم رو زير دندون گرفتم تا بيشتر خود دار باشم و بتونم مانع پيچ و تاب بدنم بشم

از چشماي خمارم و نفس هام فهميده بود توي چه حاليمسرش رو بالا گرفت و انگار   
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 كه روي تخت پايين پام نشست

 توي تاريك روشن اتاق متوجه شدم كه داره لباساش رو از تنش درمياره ، با ديدن
 اين حركتش آب دهنم رو قورت دادم و به قدري داغ شدم كه حس كردم حرارت داره

 از جاي جاي بدنم بيرون ميزنه
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 كاملا برهنه شد و روم خيمه زد ، بعد از اين همه مدت كه رابطه اي نداشتم كاملا

 زيرش فلج شده بودم با ديدن اين وضعيتم آروم تو گلو خنديد و كنار گوشم زمزمه

 كرد:

 _پس توام بيقراري!

 و بدون اينكه منتظر حركتي از من باشه همونطوري كه روم بود دستام گرفت و روي

ش گذاشتكمر خود  

 با حس بدن داغش سد مقاومتم شكست و انگار كنترل خودم رو از دست داده باشم
 دستام آروم روي كمرش كشيدم با نشستن دوباره لباي داغش روي لباي بيقرارم

 دستام توي موهاش چنگ شدن

 و با عطش زيادي شروع به همكاري باهاش كردم و درحاليكه تموم بدنم ميلرزيد

ودم بيشتر بهش ميچسبوندم هرچي بيشتر هم رو ميبوسيديملباش ميبوسيدم خ  

 كنترل خودمون سخت تر ميشد

 سعي كرد باقي پيراهنم رو از تنم دربياره كه براي همكاري باهاش با نفس هاي بريده

 دستام بالاي سرم گرفتم ، لباس از تنم بيرون كشيد و پايين تخت پرتش كرد

ش روي تنم چرخوند ، انگار به شي باارزشييه كم ازم فاصله گرفت و بي قرار نگاه  

 نگاه ميكنه چنان تحسيني توي چشماي براقش موج ميزد كه بي اختيار دستمو روي
 قسمت هاي ممنوعه تنم گذاشتم و سعي كردم اونا رو بپوشونم

 دستم رو كنار زد و درحاليكه سرش كنار گوشم مياورد با لحن خماري لب زد :

تنت ميسوزمنكن دارم از عطش خواس !! _ 
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 نميدونم چه بلايي سرم اومده بود كه باز در برابرش سكوت كردم ، روم خيمه زد و
 درحاليكه بدنم رو نوازش ميكرد خواست كارش رو ادامه بده
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 كه يكدفعه با چيزي كه به خاطرم اومد وحشت زده كنارش زدم

چون خشكش زد ، از اينمعلوم بود انتظار همچين عكس العملي رو از من نداشت   

 حالش سواستفاده كردم با عجله خودم رو از زيرش بيرون كشيدم صاف سر جام

 نشستم
 پاهام توي بغلم جمع كردم و با وجود تاريكي اتاق بازم بي اراده سعي كردم بدن لختم

 رو بپوشونم

ولي ميدونم اشتباه كردم و اصلا نبايد ميزاشتم بهم دست بزنه كه كار به اينجا بكشه  

 اون لحظه مغزم از كار افتاده بود
 به خودش اومد و درحاليكه نزديكم ميشد عصبي از پشت دندوناي كليد شده اش

 غريد :

 _به چه جراتي من رو پس ميزني هااا؟؟

 درحاليكه دستم جلوي دماغم ميفشردم سعي كردم نسبت به بوي عطرش بي تفاوت

 باشم با صداي خفه اي آروم پچ زدم:
امت برو كنارنميخو !! _ 

 براي ثانيه اي حبس شدن نفسش رو حس كردم بعد دچار آنچنان خشمي شد كه
 عصبي دستم رو از جلوي دماغم كنار زد

 _چيه حالا نميخوايم و بو ميدم آره؟؟ دو دقيقه پيش كه خوب آه و نالت هوا بود
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خنده ام گرفت ، اگه از اينكه فكر ميكرد بو ميده بخاطر اين جلوي دماغم و گرفتم  

 ميفهميد بوي عطرش داره چه بلايي سر من مياره چه عكس العملي نشون ميداد خدا

 ميدونه !!

 البته فكر كنم همش بخاطر فسقل مامانه كه اينطوري نسبت به باباش واكنش نشون
 ميده با يادآوري بچه و اينكه ممكنه اين رابطه چه بهش آسيبي برسونه اخمام توي هم

: رفت و از لج كه ولم كنه آروم زمزمه كردمفرو   

 _آره بويي ميدي حالم بد ميشه!

 انگار بد جور عصبيش كرده باشم كه يكدفعه دستم رو گرفت و آنچنان به طرف
 خودش كشيدم كه توي بغلش افتادم ، آروم سرش رو نزديك صورتم آرود و درحاليكه
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 حين صحبت لباش به صورتم ميخورد عصبي غريد:

تاسفم كه بايد اين بد بو رو تا صبح تحمل كني پس م !! _ 

 منظورش رو نفهميدم كه يكدفعه روي تخت انداختم و تا به خودم بيام روم خيمه زد

 دهن باز كردم كه چيزي بگم ولي دستشو محكم جلوي دهنم گرفت

 و درحاليكه لاله گوشم بين دندوناش ميفشرد عصبي لب زد :

 _به نفعه خودته كه آروم بگيري!

 تقلا كردم كه دستش رو محكم تر فشاد داد و با خشم ادامه داد:
 _انگار خيلي دوست داري بابات بفهمه الان تو اتاق دخترش چه خبره آره؟؟

 با ترس آب دهنم رو قورت دادم و نيم نگاهي به در اتاق انداختم ، اصلا اين رواني
كار ميكرد ديوووانهچطور جرات كرده وارد اتاق من بشه ! اصلا نصف شب اينجا چي  
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 با ديدن سكوتم جري شد و به كارش ادامه داد ، اينقدر نوازشم كرد و با بوي عطر
 تنش خفه ام كرد كه بدون فكر به گذشته و با فكر به اينكه هنوزم محرممه خودمو

 آروم كردم و تسليمش شدم
دراز كشيد و با لذتبعد اينكه كارشو كرد با نفس نفس و بدني عرق كرده كنارم   

 چشماش رو بست ولي من حتي ناي تكون خوردن نداشتم

 به قدري احساس خوبي داشتم كه فقط دلم يه خواب عميق ميخواست ولي از بس
 تخت كوچيك بود و اونم بهم چسبيده بود راحت نبودم

 با نفس نفس هوووم زيرلب گفتم و آروم خواستم بچرخم ولي تلاشم بي فايده بود و
پهن تخت شدم، با ديدن اين حالم تو گلو خنديد و درحاليكه از پشت بغلم ميكردباز   

 به خودش فشارم داد
 بوسه اي روي سر شونه لختم زد و آروم زمزمه كرد:

 _بيا اينجا ببينم عرو….

 يكدفعه با صداي كه به گوش رسيد حرفش رو قطع كرد ولي من وحشت زده انگار
خت نشستم و با ترس به در اتاق زل زدمتازه به خودم اومده باشم روي ت  

 بدنم مثل بيد ميلرزيد و يه طوري ترس برم داشته بود كه كم مونده بود خودم رو
 خيس كنم ، اگه يك درصد كسي متوجه وجود اميرعلي توي اتاق من ميشد بدبخت
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 ميشدم
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به سمت پايين يك دفعه با قفل شدن دستايي دور كمرم خشكم زد و بي اراده نگاهم  

 كشيده شد ، با ديدن دستايي بزرگ و مردونه اش تازه فهميدم چه غلطي كردم

 چرا بهش جرات دادم بهم دست بزنه ، استرس و خشم باعث شده بود حالم بد شده

 و حالت تهوع سراغم بياد

 دستم جلوي دهنم گرفتم و بي اختيار عوقي زدم كه به طرف خودش چرخوندم و با

: ر گوشم پچ زدنگراني كنا  

 _حالت بده؟؟

 با خشم كنارش زدم و انگشت اشاره ام رو به نشونه سكوت جلوي دهنش گرفتم و
 اشاره اي به در اتاق كردم

 انگار منظورم رو فهميده باشه چشماش رو توي حدقه چرخوند و ازم جدا شد بيخيال
 شروع كرد به لباس پوشيدن

تاده و يا از هيچ چيزي نميترسه از اينكهيه طوري رفتار ميكرد انگار هيچ اتفاقي نيف  

 نميتونم سرش جيغ بكشم يا غر بزنم چنگي توي موهاي آشفته ام زدم و كلافه
 درحاليكه ملافه رو دور تنم ميپيچيدم

 توي تاريكي روشن اتاق به دنبال لباس خوابم چشم چرخوندم تا با عجله تنم كنم ، كه
قبل از اينكه تنم كنم با ديدنش خم شدم و توي دستم فشردمش ولي  

 دست اميرعلي روي دستم نشست ، كلافه دستش رو پس زدم و ملافه رو رها كردم تا

 لباس تنم كنم كه پوووف كلافه اي كشيد و با يه حركت پيراهن از دستم بيرون كشيد
 و جلوي چشماي مبهوت من به گوشه اتاق پرتش كرد
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دم و بدون توجه به بدن برهنه ام رو به روشبا نفس نفس هاي عصبي خيره اش ش  

 وسط اتاق ايستادم و درحاليكه با كف دست وسط سينه اش ميكوبيدم از پشت

 دندوناي كليد شده ام غريدم:

 _خيال برات نداره كه بزارم باز بهم نزديك بشي امشب فقط يه هوس زودگذر بود 

 همين و بس!
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م و ادامه دادمبا چشم و ابرو اشاره اي به در اتاق كرد :  

 _حالام زود بزن به چاك ، دوست ندارم كسي تو رو توي اتاق من ببينه

 بي توجه به چشماي به خون نشسته اش خم شدم و لباس رو از جلوي پاش برداشتم
 ولي يكدفعه با معلق شدنم توي هوا دهنم نيمه باز موند و چشمام گرد شدن

دم تا پايين بزارتم ولي در كمال آرامشاين لعنتي داشت چيكار ميكرد ، دست و پا ميز  

 راه ميرفت و درحاليكه روي تخت ميخوابوندم روم دراز كشيد

 از خشم زياد نميدونستم بايد چيكار كنم بي اختيار دستام توي موهاش چنگ زدم و
 شروع كردم با نهايت قدرت كشيدنشون ، ميديدم چطور صورتش از درد توي هم

 رفته ولي برام مهم نبود

ط اون لحظه ترس فهميدن خانوادم داشت نابودم ميكرد ، هنوزم توي سكوتفق  

 همونطوري كه تقلا ميكردم سعي ميكردم هيچ صدايي ايجاد نكنم

 سرش كنار گوشم آورد و با صداي لرزون لب زد:

 _آروم بگير در رو قفل كردم دختر !!
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انگار تموم انرژيم از دست با اين حرفش بي اختيار دستام توي موهاش شل شد و  

 داده باشم زيرش شل شدم و آروم گرفتم

 سرش توي گودي گردنم فرو برد و درحاليكه عطر تنم رو عميق نفس ميكشيد زير لب

 هوووم آرومي كشيد و زمزمه كرد :

 _خوبه ، هميشه اينطور آروم باشي عاليه!

سلما صد در صدهه دلش ميخواست هميشه برده و مطيع اون باشم اونطوري كه م  

 دوست داره

 اين كه در رو قفل كرده دليل بر اين نبود كه بزارم هنوزم توي اتاقم بمونه و سكوت
 خونه هم نشونه اين بود كه همه خوابن پس بهترين موقعيت بود تا از اتاق من بيرون

 بره
 _برو بيرون !!

 گنگ سرش رو بالا گرفت و انگار اشتباه شنيده سوالي لب زد :

 _چي ؟؟
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 صورتم ازش برگردوندم سرد لب زدم:

 _زود برو بيرون !

 انگار از سردي لحنم جا خورده باشه چند ثانيه مكث كرد نگاهش روم سنگيني ميكرد
 ولي هيچ عكس العملي نشون ندادم
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 نفسش رو با فشار بيرون فرستاد بعد از چند ثانيه از روم بلند شد بي تفاوت چشمام
ه روي خودم كشيدم كه با صداي بسته شدن در اتاق به خودم اومدم و توبستم و ملاف  

 تاريك روشن اتاق به سقف زل زدم
 تا نزديكي هاي صبح از اين پهلو به اون پهلو چرخيدم و از شرم اينكه چطور فردا
 ميخوام توي چشم پدر و مادرم نگاه كنم و از اعتمادشون سواستفاده كردم خوابم

 نميبرد
ينكه حس ميكردم تموم تختم بوي عطرش رو گرفته و شدتش به قدري زيادبدتر از ا  

 بود كه عقل و هوش از سرم برده بود
 بالاخره نزديكي هاي صبح چشمام سنگين شد و به خواب پر آرامشي فرو رفتم ، توي

 خواب و بيداري با صداي مكرر زنگ گوشي لاي پلكام باز كردم درحاليكه به پهلو

اي بسته دستم رو دنبالش به اطراف چرخوندمميچرخيدم با چشم  

 با قطع شدن صداش بيخيال بالشت زيرسرم تنظيم كردم و باز خواستم بخوابم كه با
 يادآوري بيمارستان وحشت زده روي تخت نشستم

 نگاهم كه به ساعت روي ديوار خورد چشمام از اين گشاد تر نميشد چي؟؟ واااي
 خداي من ديرم شده

م و بي اهميت ،دم دستي ترين لباس رو تنم كردم كيفم روي دوشمبا عجله بلند شد  

 انداختم و درحاليكه مقنعه ام رو كج و كوله روي سرم تنظيم ميكردم از اتاق بيرون
 زدم
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 با ورودم به آشپزخونه تموم نگاه ها به سمتم چرخيد ، يكدفعه نميدونم چي شد نيما زد
 زيرخنده

هم شروع كردن به خنديدن ، خشكم زد و با تعجب نگاهموپشت بند اون بقيه   
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 بينشون چرخوندم
 مامان كه به زور سعي ميكرد جلوي خنديدنش رو بگيره دستش جلوي دهنش گذاشت

 و نزديكم شد

 _بيا بشين عزيزم !

 به طرف نيما برگشت و چشم غره اي بهش رفت و اشاره اي به اميرعلي كرد
 اخطارآميز اسمش رو صدا زد

 _نيما !

 اون كه فهميد اوضاع خطريه دستشو به معني زيپ جلوي دهنش گرفت و درحاليكه
 هنوز ته مونه هاي خنده از روي لبهاش پاك نشده بود صورتش رو ازمون برگردوند

 ولي من هنوز متعجب و گنگ سرجام ايستاده بودم ، اينا چشون بود ؟ داشتن به چي

 ميخنديدن

رم نميشد اين طور با شوق و ذوق خيرم بود كه انگار يهچشمم كه به اميرعلي خورد باو  

 آدم ديگه اس !!
 ابرويي با تعجب بالا انداختم كه سرش رو پايين انداخت و مردونه خنديد

 _حواست كجاست دخترم؟؟

 با صداي بابا به خودم اومدم و هول و دستپاچه كيفم توي بغلم فشردم
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 _جانم بابا چيزي گفتيد ؟؟ 

 لقمه توي دهنش رو جويد و درحاليكه ليوان چاي رو برميداشت با تيز بيني لب زد:
 _حواست كجاست ؟ اين چه طرز لباس پوشيدنه بابا جان

 با اين حرف بابا تازه وقت كردم نگاهي به لباساي تنم بكنم ، با ديدن چيزايي كه تنم
 بود هر ثانيه چشمام گشاد تر و دهنم نيمه باز موند

و كوتاه قرمز رنگم رو همراه با شلوار خونگي كرم رنگ با مقنعه سورمه ايمانت !!  

 چي ؟؟ اين مقنعه سورمه ايم كجا بوده كه من سرم كردم

 از خجالت روي سر بالا كردن نداشتم و دوست داشتم زمين دهن باز كنه و توش فرو
 برم آخه دختر احمق اينا چيه سر هم كردي پوشيدي؟
متاوووم ديرم شده بود   _متوجه نشدم چ..ي پوشيدم…
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 با اين حرفم نيما كه داشت چاي ميخورد پقي زد زير خنده كه باعث شد چاي توي
 گلوش بپره و به سرفه بيفته

 زيرچشمي نگاهي به اميرعلي انداختم كه با ديدن خنده اش خشم تموم وجودم رو فرا

 گرفت و عصبي به سمت نيما رفتم

ت به كمرش ميكوبيدم با لحن مثلا دلسوزي لبدرحاليكه با كف دست محكم از پش  

 زدم:

 _آخي عزيزم پريد تو گلوت؟

 ضربه محكم تري به كمرش كوبيدم كه چهرش از درد توي هم فرو رفت الكي خودم

 ناراحت نشون دادم و به طرفش خم شدم
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 _الان بهتر شدي ؟ يا هنوزم مالش بدم كمرت رو

خ شده بود دستاش به نشونه نه تكوني داد و بهصورتش از شدت سرفه زياد سر  

 سختي گفت:

 _نميخواد  …ن …نه 

 باشه اي زيرلب زمزمه كردم و سرم بالا گرفتم كه با ديدن نگاه مرموز اميرعلي كه با
 طرز خاصي حركاتم رو زير نظر داشت صاف سر جام ايستادم

 درحاليكه دستام به اطراف تكون ميدادم دستپاچه لب زدم:

برم لباسام عوض كنم تا بيشتر ديرم نشده برم بيمارستان من ! _ 

 بدون توجه به اعتراض هاي مامان از آشپزخونه بيرون زدم و خودم به اتاقم رسوندم
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 ”اميرعلی  “
 با لبخندی که از روی صورتم پاک نميشد نميتونستم نگاه خيره ام رو از جای که چند

م، که با صدای شرمنده پدرش که من رو مخاطب قرار دادهدقيقه پيش نورا بود بردار  
 بود به خودم اومدم

 _شرمنده آقای رضايی اگه پذيرايی خوب نبود
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 چای نيمه خورده ام روی ميز گذاشتم و با قدردانی لب زدم:
 _اين چه حرفيه جناب ! خيلی هم عالی بود مخصوصا خانواده گرم و صميميتون که….

: وندم و با لبخندی اضافه کردمنگاهم رو بينشون چرخ  
 _بينتون آدم اصلا حس نميکنه غريبه اس

 با اين حرفم برقی از شوق توی چشماشون نشست که مادرش با مهربونی گفت:
 _اين چه حرفيه پسرم ،توام عين نيما !!

 زيرلب تشکری کردم و درحاليکه بلند ميشدم خطاب بهشون گفتم:
 _با اجازتون من ديگه رفع زحمت کنم!

 پدرش با عجله بلند شد
 _چرا اينقدر زود ؟؟

 قصدم رسيدن به نورايی بود که باعجله از خونه بيرون زده و قصد داشت ازم دوری
 کنه

 _بايد برم به کارام برسم!
 دستی به پيراهنم کشيدم و ادامه دادم:
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 _ممنون از لطفتون ببخشيد مزاحمتون شدم
: د و درحاليکه تا دم در همراهيم ميکرد گفتمادرش با مهربونی کنارم اوم  

 _اين چه حرفيه پسرم بازم به ما سر بزن!
 بعد از چند دقيقه تعارف تيکه پاره کردن از خونشون بيرون زدم و سر کوچه منتظر نورا

 توی ماشين نشستم
 ميدونستم هنوزم از خونه بيرون نيومده و درگير لباس عوض کردنه ، با يادآوری ديشب

زبونی روی لبهام کشيدم هنوزم مزه شيرين لباش رو حس ميکردم با لذت  
 ديروز روز سختی برام بود ، وقتی يادم مياد چطوری نصف بيشتر سهام اون شرکت رو

 با قيمت بالايی خريدم مغزم سوت ميکشه و بعدشم يه طوری وانمود کردم که مثلا
برخورد کردم و اينقدر باميخوام با کارکنان آشنا بشم و از اين طريق با پدر نورا   

 احترام باهاش حرف زدم
 که زود باهام گرم گرفت و مجبور شدم از دروغ بهش بگم که هيچ جايی رو نميشناسم

 و نياز به يه راهنما دارم
 اونم با وجود سادگی بيش از حدش با کمال ميل قبول کرد طوری که زود برخلاف

ز کردانتظارم حتی پای من رو به خونه و زندگيشم با  
 ولی همه اين مشکلات و دردسرها به داشتن نورا می ارزيد اين رو از ديشب که يه بار

 ديگه باهاش بودم و طعمش رو چشيدم مطمعن شدم
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 اين دختر بکر و ناب بود به طوری که هرچی باهاش بودم بيشتر تشنه وجودش
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نسبت بهش بيشتر ميشدم ، ديشب که باهاش بودم باعث شده بود عطش خواستنم  
 بشه بازم بيقرارش بشم

 توی فکر بودم که با ديدنش که با عجله از خونه بيرون ميزد و با قدم های بلند به
 سمت خيابون اصلی ميرفت ماشين روشن کردم و پشت سرش آروم حرکت کردم

 از حرکاتش معلوم بود استرس داره چون مدام دستش رو بالا ميگرفت و نيم نگاهی به
مچيش مينداخت و باز برای هر تاکسی که رد ميشد دست تکون ميدادساعت   

 ولی از شانس خوب من هيچ ماشينی براش نگه نميداشت ، شيشه های دودی رو بالا
 کشيدم چون نميخواستم بفهمه منم و آروم کنار پاش ترمز کردم

قبفکر کرد مزاحمم ، چون سرش رو برگردوند و چند قدم از ماشين فاصله گرفت و ع  
 رفت

 با فکری که به ذهنم رسيد لبخندی زدم و دنده عقب گرفتم ، دوست داشتم يه کم سر
 به سرش بزارم

 بازم بی اهميت عقب تر رفت و کلافه دستی به مانتوش کشيد ، با لبخندی که روی
 لبهام جا خوش کرده بود تک بوقی براش زدم

گار ديگه خشمش اوج گرفتهعقب تر رفت که باز دنبالش عقب تر رفتم با اين کارم ان  
 باشه با دست های مشت شده سمتم اومد و يکدفعه مشت محکمی به شيشه کوبيد و

 عصبی گفت :
 _برو گمشو ديگه مردک !!
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 شيشه ماشين رو پايين کشيدم که با ديدنم مشتش همونطوری روی هوا خشک شد ،
تمسرم رو کج کردم و با خنده ابرويی براش بالا انداخ  

 کم کم از حالت گيجی دراومد و با چشمای سرخ شده شروع کرد به تند تند نفس
 کشيدن خم شدم در ماشين رو براش باز کردم

 توی سکوت با چشم ابرو اشاره کردم سوار شه ، نفسش رو با فشار بيرون فرستاد و
 درحاليکه سوار ميشد در ماشين رو محکم بهم کوبيد

کردم حرفی بزنم ولی يکدفعه مثل آتشفشانی کهچپ چپ نگاش کردم و دهن باز   
 فوران کرده باشه عصبی شروع کرد به جيغ زدن

 _اين کار چيه ميکنی هااا چرا دست از سرم برنمی.….
 يکدفعه رنگش پريد و حرف توی دهنش ماسيد و نگاهش خيره رو به رو شد رد

ا دونفر خيرهنگاهش رو گرفتم و با ديدن کسی که وسط خيابون مات و مبهوت به م  
 بود وااای زيرلب زمزمه کردم و سعی کردم به خودم مسلط باشم

 داداشش نيما بود که با اخمای گره خورده خيرمون بود و پلکم نميزد آب دهنم رو قورت
 دادم درحاليکه سعی ميکردم عادی جلوه کنم آروم زيرلب زمزمه کردم:

 _آروم باش!
بهم گره زد و عصبی ناليد نگاهش رو به رو بود دستای لرزونش رو :  
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 _چطوری آروم باشم هااا ؟؟
 دستام دور فرمون محکم کردم و عصبی گفتم :
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 _من درستش ميکنم فقط کافيه توام عادی باشی خوب؟؟
 خواست بازم چيزی بگه ولی با تقه ای که به شيشه ماشين خورد آب دهنش رو قورت

داخت زير لب آروم لب زدمداد و مضطرب نيم نگاهی به شيشه ان :  
 _آروم نترس هيچ اتفاقی نميفته !!

 دکمه رو فشار دادم با پايين رفتن شيشه ها نيما کلافه نگاهش بين ما چرخوند و با
 لحن مشکوکی پرسيد:

 _مگه تو نرفته بودی نورا ؟؟
 با استرس دستی به موهای بيرون افتاده از مقنعه اش کشيد و با لکنت لب زد:

 _ميدونی…آخه…نه… آره …ها….
 داشت گند ميزد کلافه چشم ازش برداشتم و جلوی اينکه بدتر سوتی بده بين حرفش

 پريدم :
 _من داشتم ميرفتم شرکت ،اتفاقی نورا خانوم ديدم سر جاده منتظر تاکسی هستن 

 گفتم برسونمشون همين!
 با چشمای ريز شده نگاهش رو بينمون چرخوند ، معلوم بود هنوزم شک داره

 دستی به ته ريشش کشيد و زير لب آروم آهانی زمزمه کرد ، با سرفه ای گلوش رو
 صاف کرد

 و درحاليکه نگاه عميقش رو به چشمای نورا ميدوخت و انگار داره دنبال چيزی ميگرده
 با حالت خاصی گفت:

 _از ديشب تا حالا انگار رو به راه نيستی آبجی؟؟ 
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پريد و مضطرب به دسته کيفش چنگ زدبا اين حرفش رنگ نورا   

 _نه داداش خيلی هم خوبم!
 سرش رو به طرف من چرخوند و درحاليکه نگاهش رو به من ميدوخت خطاب به نورا

 ادامه داد :
 _اميدوارم !

 لب پايينم زير دندون کشيدم و با دقت به حرفاش گوش دادم ، انگار به چيزايی شک
حرف ميزدکرده بود و يه جور گنگ و دوپهلو   

 صاف ايستاد و همونطوری که دستاش توی جيب شلوارش فرو ميبرد با بيخيالی که
 ازش بعيد بود گفت:

 _باشه پس من برم ، شما هم بريد تا ديرتون نشده 
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 توی سکوت خيره حرکات عجيب و غريبش بودم که سرش به سمتم خم کرد و
 درحاليکه اشاره ای به نورا ميکرد ادامه داد:

لطفت که می رسونيش بيمارستان ممنون از _ 
 لبخند مصنوعی روی لبهام نشوندم و فقط تونستم خواهش ميکنمی در جوابش بگم

 سری برامون تکون داد و درحاليکه عميقا توی فکر فرو رفته بود از کنارمون گذشت ،
 شيشه ها رو بالا کشيدم و با تموم قدرت پام روی گاز فشردم

د و از اون محله دور شديم ، دستم به سمت ضبط رفتماشين با سرعت از جا کنده ش  
 ولی يک لحظه با ديدن قيافه نورا وحشت زده ماشين به کنار خيابون هدايت کردم

 پاهام روی ترمز فشردم
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 _چرا اينطوری شدی ؟؟ حالت خوبه

 رنگش عين گچ سفيد شده بود و دستاش ميلرزيد ، بدتر از همه اشکاش بودن که
صورتش رو پر کرده بودن تموم  

 لبهای لرزونش رو با زبون خيس کرد و لحن بی تاب و ناآرومی زمزمه کرد :
 _فهميده !!

 يعنی بخاطر همين داشت اينطوری اشک ميريخت و بی تابی ميکرد عصبی چونه اش
 بين دستام گرفتم و سرش به طرف خودم برگردوندم

 _بخاطر اين داری گريه ميکنی هااا؟؟
لا من رو نميبينه پلکی زد که اشکاش با سرعت بيشتری روی صورتش رونانگار اص  

 شدن ، پووف کلافه ای کشيدم
 کف دستمو روی گونه اش کشيدم و سعی داشتم آرومش کنم که عصبی دستم کنار زد

 و با چيزی که گفت با تعجب و سوالی خيره دهنش شدم
سر ميکشم و حالام دستت به من نزن لعنتی !! همش بخاطر تو که اينقدر درد _ 

 مجبورم تحمل کنم بچ….
 ‼عشقام يه خبر مهم‼

 انگار تازه متوجه شده باشه داره چی ميگه دستشو روی لبهاش فشرد و با استرس
 صورتش رو ازم برگردوند ، ولی من گيج هنوزم به صورتش خيره بودم
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رفش کشيدم ويعنی خواست چی بگه که باقی حرفش رو خورد ، خودم رو به ط  
 درحاليکه دستمو پشت صندليش ميزاشتم روی صورتش خم شدم و گيج سوالی

 پرسيدم:
 _نگفتی مجبوری چی رو تحمل کنی ؟؟

 لبش رو با زبون خيس کرد و بدون اينکه جوابی بهم بده هنوزم خيره بيرون بود و پلکم
ی نه اين دخترنميزد چند ثانيه به اميد اينکه حرفی بزنه به نيم رخش خيره بودم ول  
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 لجباز تر از اين حرفاس که بخواد لب باز کنه
 عصبی چونه اش توی دستم گرفتم و سرش به سمت خودم چرخوندم لباش بهم

 فشرد و تقلا کرد خودش ازم جدا کنه
 _با تو حرف حرف ميزنم متوجه ای؟؟

 گستاخ توی چشمام زل زد و عصبی فرياد کشيد :
که عاشقش نيستم و وقتی بهم نزديک ميشه اينکه مجبور به تحمل مردی هستم  _ 

 حتی از بوی تنشم عوقم ميگيره و سايه سنگينش به قدری روی زندگيم افتاده که
 حس يه زندانی رو دارم حالا فهميدی؟؟

 چنان با نفرت اين حرفا رو توی صورتم گفت که انگار سيلی محکمی به صورتم کوبيده
 باشن سرم سنگين شد و گوشام زنگ زدن

ورم نميشد تا اين حد ازم متفر باشه که حتی دلش نخواد يه ثانيه هم تحملم کنهبا  
 دستم روی چونه اش سست و بی حس شد
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 با نفس نفس صورتش رو ازم برگردوند و نديد چطور توی خودم شکستم و نابود
 شدم من که حد ميزدم که تا اين حد ازم متنفر باشه

بود که اينقدر شوک شده بودم و حتی نای يه کلمه صحبت ولی نميدونم حالا چم شده  
 کردن نداشتم ، با ابروهای گره خورده نميدونم چند دقيقه و شايد چند ساعت خيره

 جاده بودم و پلکم نميزدم
 و به قدری توی خودم فرو رفته بودم که حتی زمان و مکانم از دستم در رفته بود اونم

شت ، با صدای مکرر بوق ماشينی که با سرعتهيچ سعی در شکستن اين سکوت ندا  
 از جاده گذشت به خودم اومدم

 دستی به چشمای ملتهبم کشيدم و با ناراحتی که توی وجودم زبونه ميکشيد ماشين
 روشن کردم و بدون کوچکترين حرفی حرکت کردم

یرو به روی بيمارستان پارک کردم و قفل مرکزی رو زدم و نگاهم به بيرون دوختم ، ول  
 هرچی منتظر موندم پياده نميشد

 از حرفاش سر درد گرفته بودم و نياز داشتم خودم و انرژی درونم رو تخليه کنم وگرنه
 معلوم نبود کجا و چطوری از خشم زيادی که درونم بود منفجر ميشدم

 فرمون بين مشتم فشردم و نيم نگاهی سمتش انداختم که با ديدن نگاهش که با
ابروهام از شدت تعجب بالا پريدنپشيمونی خيرم بود   

 و خواستم ازش بپرسم دليل اين طرز نگاهش چيه ولی با يادآوری حرفاش دندونام
 روی هم سابيدم و با خشم فرياد زدم:

 _برو پايين !!
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 بازم تکون نخورد که اين بار عصبی فرياد زدم:
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 _زود…مگه با تو نيستم گمشو پايين !!
دندون گرفت و قطره اشکی از گوشه چشمش چکيد که باعث شد ازبا بغض لبش به   

 خودم بدم بياد
 پوووف کلافه ای کشيدم و سرم روی فرمون گذاشتم ، مگه نميگفت حالش از من بهم

 ميخوره پس الان چش بود که نميرفت و بهم چسبيده بود
ینميدونم چقدر توی اين حالت بودم که با شنيدن صدای لرزونش حس کردم چيز  

 توی قلبم تکون خورد
 _برو…از اينجا…از

 چشمام رو که به شدت ميسوختن روی هم فشار دادم ، حسی داشتم که توی کل
 عمرم نداشتم اونم حس بد پس زده شدن!

 هميشه دخترا بودن که دنبالم موس موس ميکردن و من پسشون ميزدم و مثل يه
ورا به کل عوض شده بودآشغال از زندگيم بيرونشون ميکردم حالا جايگاهم با ن  

 انگار دهنم بهم دوخته شده بود قدرت هيچ حرفی نداشتم و دهنم برای گفتن حرفی
 باز و بسته ميشد ولی هيچ صدايی از دهنم خارج نميشد

 شايد شوک اصليم بخاطر اين بود که فکر نميکردم بعد از اتفاقی که ديشب بينمون
بود حالا امروز اينطوری پسم بزنه افتاده و اونم با رضايت باهام همکاری کرده  

 اون که صورتم رو نميديد بعد از چند ثانيه دماغش رو با صدا بالا کشيد و فين فين
 کنان ادامه داد :
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 _به هرچی ميپرستی قسمت ميدم از اينجا برو و ديگه هيچ وقت برنگرد

روغم به صورتبه سختی سرم که سنگين شده بود رو بلند کردم و چشمای بی ف  
 گريونش دوختم ، سرش پايين بود و درحاليکه دستمال کاغذی توی دستش رو تيکه

 تيکه ميکرد توی گريه سکسکه ای کرد
 سرم رو کج کردم و زبونی روی لبهای ترک خورده ام کشيدم به سختی لب زدم:

 _دل..دليل اين تنفرت چيه؟؟ 
ه با چشمای گرد شده نگاهشسرش رو بالا گرفت و نميدونم چی توی صورتم ديد ک  

 توی صورتم چرخوند ، دستی به ته ريشم کشيدم که انگار به خودش اومده باشه
 لرزون لب زد :

 _مگه تنفر دليل ميخواد ؟؟ فقط اگه ميخوای بيشتر از اين مشکل درست نشه از اين 
 کشور برو

 مگه همچين چيزی امکان داشت ؟؟
م که حرفی بزنم ولی بدون توجه به چهرهخودم رو به طرفش کشيدم و دهن باز کرد  

 مات و مبهوت من در ماشين رو باز کرد و بيرون رفت
 با کوبيده شدن در توی صورتم از بهت بيرون اومدم و با دهن باز خيره رفتنش شدم

 با هر قدمی که ازم دور تر ميشد قلبم فشرده تر ميشد مشت محکمی روی فرمون
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کشيدم کوبيدم و دادی بلندی از سر خشم  
 “نورا “
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 دستام مشت کردم و به زور جلوی خودم رو گرفته بودم تا به عقب برنگردم و نگاهش
 نکنم ، نبايد هيچ اميدی به من پيدا ميکرد و اينجا توی اين کشور ميموند

 درحاليکه سرم پايين بود کف دستم رو به صورت خيس از اشکم کشيدم و با قدمای
ط بيمارستان شدملرزون داخل حيا  

 وقتی که مطمعن شدم که از ديدش خارج شدم دست لرزونم رو به ديوار گرفتم و
 حس کردم ديگه توان راه رفتن ندارم

 به سختی خودم روی اولين نيمکت خالی حياط رسوندم و روش نشستم ، دستم جلوی
 دهنم فشار دادم و به زور جلوی هق هقم رو گرفتم

شب بينمون افتاده بود تک تک سلول های بدنم اون رو صدابعد از اتفاق هايی که دي  
 ميزدن و با وجود اين همه حجم خواستن من داشتم اينطوری پسش ميزدم

 با نشستن کسی کنارم با عجله اشکام پاک کردم و دماغم رو فين فين کنان بالا
 کشيدم و صورتم ازش برگردوندم

 _حالتون خوبه؟؟
ميتونست به خلوت من پا بزاره و تا اين حد گستاخبايد حدس ميزدم کسی جز آريا ن  

 باشه
 _آره …!

 دستمال کاغذی سمتم گرفت که بی تفاوت با يه حرکت از دستش کشيدم و درحاليکه
 به دماغم فشارش ميدادم نگاهمو به زمين دوختم

 _اتفاقی افتاده خانوم احمدی؟؟
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دليل اين اصرار بيش از حدشم متوجهحوصله سوال و جوابای بيخوديش رو نداشتم و   

 نميشدم که چرا تا اين حد بهم ميچسبه و با وجود مخالفت من باز ميخواد نزديکم
 باشه

 خودمم اعصابم به قدر کافی خورد بود به طرفش چرخيدم و بدون اينکه کنترلی روی
 رفتارم داشته باشم عصبی بلند گفتم:

 _به شما ارتباطی داره شازده ؟؟
تظارم که الان عصبی ميشه و يا بهش برميخوره لبخندی روی لبش نشستبرعکس ان  

 و درحاليکه دستی به گوشه لبش ميکشيد با صدايی که ته مونده های خنده داشت
 گفت:

 _حالا چرا عصبی ميشی؟؟
 با حرص لبم رو با دندون کشيدم و چشمام توی حدقه چرخوندم که قهقه خنده اش
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ن بی فايده بودبالا گرفت ،نه حرف زدن با اي  
 دستمال توی دستم مچاله کردم و خواستم از کنارش بلند بشم که با نشستن دستش

 روی دستم جفت ابروهام از تعجب بالا پريد و ناباور به طرفش چرخيدم
 با ديدنم حالم مردونه خنديد که با نوازش دستم به خودم اومدم و با بهت ناباروی

 خودم رو عقب کشيدم
: ميکرد ؟؟ با صدايی که ناخوادگاه بالا ميرفت عصبی جيغ زدمداشت چه غلطی   

 _معلوم هست داريد چيکار ميکنيد؟؟
 نگاه نافذش رو بهم دوخت و انگار حواسش به اطرافش نيست بيخيال لب زد :
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 _هيچ وقت اندازه الان مطمعن نبودم
: لکنت لب زداخمام توی هم کشيدم که دستاش رو به اطراف تکون داد و با   

 _چطور بگم آخه ؟؟.…يعنی
 نفسم رو عصبی بيرون دادم و درحاليکه بلند ميشدم انگشت اشاره ام رو به سمتش

 گرفتم و با بغض گفتم:
 _حد خودتو رو بدونيد وگرنه مجبورم  …بار آخرت باشه به من دست ميزنيد جناب 

 طوری ديگه باهاتون برخورد کنم
ايستادبا عجله بلند شد و رو به روم   

 _ببخشيد منظوری بدی نداشتم …
 با اضطراب يک قدم بهم نزديک شد و با لحنی که سعی در مجاب کردن من داشت

 ادامه داد:
 _چطور بگم آخه ….

 بهم خيره شد و آب دهنش رو قورت داد
 _فقط من از شما خوشم اومده وميخوام بيشتر باهاتون آشنا بشم

کردم و ناباور چی زير لب زمزمه کردم ولی حس کردم اشتباه شنيدم با بهت سرم کج  
 اون بدون توجه به حال من سعی داشت با حرفاش من رو قانع کنه

 دستام مشت کردم و پوزخند عصبی بهش زدم با ابروهای گره خورده خواستم هرچی
 از دهنم درمياد بارش کنم ولی با ديدن اميرعلی که از دور بهمون نزديک ميشد

ای خودش رو به بهت و ناباوری دادمنصرف شدم و خشمم ج  
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 اين اينجا چيکار ميکرد ؟؟ مگه قرار نبود بره

 نگاهی به ابروهای گره خورده اش انداختم که چطور از اين فاصله دورم نگاه
 خشمگينش رو برای يه ثانيه هم از روی آريا برنميداره ، عصبی زيرلب لعنتی زمزمه

 کردم
ن اصلا حواسم به حرفای اون نيست رد نگاهم رو گرفت و بهآريا که متوجه شد م  
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 عقب برگشت ، با ديدن اميرعلی با تعجب ابرويی بالا انداخت
 با نزديک شدنش بهمون زود دستمال رو به صورت خيس از اشکم کشيدم و دستمال

 مچاله شده رو توی جيب مانتوم فرو بردم
نم چشمای به خون نشسته واصلا دلم نميخواست بفهمه گريه کردم ولی مطمع  

 سرخی بيش از حد دماغم من رو لو ميداد و جايی برای پنهون کاری باقی نميزاشت
 بهمون رسيد و درحاليکه نگاه خصمانه ای حواله آريا ميکرد عصبی خطاب بهم گفت:

 _آقا کی باشن؟؟
ايناز لحن طلبکارانش جفت ابروهام بالا پريد و نميدونستم چی جوابش بدم که آريا   

 وسط پيش دستی کرد و درحاليکه دستی به کتش ميکشيد با لحن محترمانه ای گفت
: 

 _آريا راد هستم همکار خانوم دکتر
 و دستش رو به نشونه آشنايی و دست دادن جلو برد و ادامه داد :

 _حتما شما برادرشون هستيد درست ميگم؟
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ای آريا چرخوند و پوزخند صدا داریاميرعلی نگاهش رو بين دست دراز شده و چشم  

 زد و گفت:
 _کی گفته من برادرشم !!

 به وضوح ديدم چطور آريا جا خورد و با بهت نگاهش رو به اميرعلی دوخت ولی زود
 خودش رو جمع و جور کرد و دستش رو پايين انداخت

 _فکر کردم که بر .….
 اميرعلی نگاه تند و تيزش رو به من دوخت

… ه متنه جناب اشتبا _ 
 هراسون توی حرفش پريدم

 _آره برادرم نيستن
 لبخند عجولی زدم و با دروغ ادامه دادم :

 _پسرعموم هستن.…پسر
 اميرعلی چشم غره ای بهم رفت و کلافه نگاهش رو ازم گرفت ، معلوم بود خيلی

 عصبيه اين رو از دستای مشت شده اش ميشد به راحتی فهميد
روح و چشمای ريز شده خيرم بود که انگار حرفم روولی آريا يه طوری با حالتی بی   

 باور نکرده آهانی زيرلب زمزمه کرد و در حاليکه سعی ميکرد نگاهش رو ازم بدزده
 خطاب ب اميرعلی گفت :

 _من يه کم کار دارم …از آشنايتون خوشحال شدم 
 نيم نگاهی سمتم انداخت و ادامه داد :
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!! جازهمزاحمتون نميشم با ا _ 
 يک قدم به سمتش برداشتم و دهن باز کردم که چيزی بگم ولی اون بدون توجه
 سرش رو پايين انداخت و با قدم های بلند ازمون دور شد و وارد بيمارستان شد

 همونطور سرجام خشکم زده بود و مات و مبهوت به اون که ازمون دور ميشد خيره
م اومدم و کلافه به طرفش چرخيدمشدم که با صدای تمسخر آميز اميرعلی به خود  

 _چيه نميتونی چشم ازش برداری؟؟
 عصبی چنگی توی موهام زدم و نگاه ازش گرفتم ولی با فکری که به ذهنم رسيد با

 ناراحتی سرم پايين انداختم و با بغض ساختگی لب زدم:
 _نميتونم ببينم اينطور ازم ناراحته !

ای کليد شده ام غريدمسرم بلند کردن و با خشم از پشت دندون :  
 _همش مقصر تويی!! اگه دربارم بد برداشت کنه مطمعن باش اينطوری ساکت 

 نميمونم
 با اين نقشه سعی کردم بهش بفهمونم عاشق يکی ديگه شدم و جايی تو زندگيم

 نداره
 ناباور چند ثانيه خيرم شد و با صدای خشمگينی گفت:

 _چی گفتی؟؟
ون توجه به اينکه توی حياط بيماستانيم عصبی بهبا ترس ازش فاصله گرفتم که بد  

 سمتم يورش آورد و تا به خودم بجنبم دستم گرفت و عصبی تکونی بهم داد
 _چرا بايد برداشت اون برات مهم باشه هاااا ؟؟
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 رمان دانشجوي شيطون بلا48پارت 

 سكوت كردم و چيزي نگفتم تكوني به دستم داد و خواست حرفي بزنه كه انگار تازه

 متوجه اطرافش شده باشه و بدونه كجاييم نگاهي به اطراف انداخت

 با ديدن نگاه خيره بعضي از آدما عصبي چنگي توي موهاش زد و تا به خودم بجنبم من
خودش كشوند تقلا كردم كه از دستش خلاص بشم ولي با ديدن موقعيتي كهدنبال   

 توشم و نگاه خيره افراد آب دهنم رو قورت دادم و ترجيح دادم فعلا سكوت كنم
 كشون كشون منو تا ماشينش برد درو باز كرد و بدون هيچ ملايمتي منو داخل هل داد

س توي خودم جمع شدم ،حيف كهآنچنان درو محكم به هم كوبيد كه بي اختيار از تر  
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 نزديك بيمارستان بوديم و گرنه اين رفتاراش را تحمل نمي كردم سوار شد و در
 حاليكه پاشو با تمام قدرت روي گاز فشار ميداد به طرفم چرخيد و از پشت دندونهاي

 كليد شده اش عصبي فرياد زد:

؟؟حالا آنقدر گستاخ شدي كه جلوي روي من با پسرا لاس ميزني ؟ _ 

 معلوم بود آتيش گرفته و خوب تونستم بسوزونمش دستامو روي سينه گره زدم بي
 تفاوت نگاهش كردم و با پوزخند صداداري لب زدم:

 _لاس ؟؟

 اين بار كامل به طرفش چرخيدم و ادامه دادم :
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 _اوني كه لاس ميزنه تويي نه من كه

ن گذاشت چون بيشتر به دورانقصدم ازدواجه ! فكر نكنم بشه اسمشو لاس زد  

 آشنايي شبيه مگه نه ؟
 با اين حرفم انگار آتيشش زده باشي ماشين رو با سرعت كنار جاده نگه داشت و با

 خشم به طرفم چرخيد:

 _چي ؟ چه آشنايي هاا ؟؟

 يكدفعه جلوي چشم هاي مبهوت من شروع كرد به هيستريك خنديدن با حرص
ه هاشو كرد دستي به گوشه چشماش كشيد ونگاهش مي كردم وقتيكه قشنگ خند  

 گفت:

 _جون من ، اين حرف يكدفعه از كجا دراومد تازه….

 روي صورتم خم شد و در حاليكه گونه ام و نوازش مي كرد با تمسخر ادامه داد:

 _واقعا فكر كردي ميزارم دست مرد ديگه به تني كه مال منه بخوره ؟!

پس زدم و صورتمو ازش برگردوندمنرم انگشتشو روي لبم كشيد كه دستشو   

 _نيازي به اجازه دادن يا ندادن تو ندارم وقتي كه….

 نگاهم تو چشماي جذابش دوختم و تير آخر زدم :
 _من يه زن آزادم و ميتونم با هركي كه دلم بخواد ازدواج كنم

 منتظر بودم هر لحظه از خشم زياد منفجر بشه ولي بي تفاوت دستشو روي فرمون

و با لحن تلخ و گزنده اي گفتكشيد  :  
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 _مطمئني اگه اون مرد بفهمه كه تو دست خورده ي مني بازم بخ….

| P a g e 3 
 

 نذاشتم حرفش بده و دستم بلند كردم و آنچنان سيلي تو گوشش زدم كه دستم به
 گزگز افتاد ولي اون ناباور نگام كرد تمام تنم از احساس حقارت مي لرزيد با بغض لب

 زدم:

من دست خورده توام فقط به خاطر اين بود كه مجبور بودم ، ميفهمي مجبور اگه  _ 

 بودم و گرنه هيچ زني دلش نمي خواد يك لحظه ام با مرد زورگويي كه حتي تعادل
 روحي و جنسي نداره بمونه

 مستقيم به عيبش اشاره كردم و يه طوري بهش فهموندم كه يه بيماري جنسي بيشتر

 نيست
: كه جاي سيلي من بود كشيد و با حالت عجيبي زير لب زمزمه كرد دستي به صورتش  

 _تعادل روحي و جنسي !!

 احساس حقارت و بي ارزش بودن تموم تار و پودم رو در برگرفته بود حس مي كردم
 نميتونم نفس بكشم و چيزي را گلومو بسته در حاليكه تند تند نفس مي كشيدم و

و داشتم دستمو آروم روي شكم كشيدم و بهسعي در بلعيدن حجم بيشتري از هوا ر  

 اين فكر ميكردم كه به خاطر بچه ام شده بايد قوي باشم
 دستگيره ماشين و توي دستم فشردم ولي قبل از اينكه بتونم عكس العمل نشون بدم

 ماشين با تمام قدرت از جا كنده شد از ترس جيغ خفه اي كشيدم و فرياد زدم :
! نه وايسا ميخوام پياده شم ؟داري چيكار مي كني ديوو _ 

 ولي انگار كور و كر شده باشه هيچ توجهي به من نمي كرد و در حاليكه مستقيم به

 روبرو خيره بود با سرعت
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 بين ماشين لايي مي كشيد و باعث مي شد كه من بيشتر از ترس و وحشت توي
 صندلي فرو بردم

ه امكان داشت بالا بيارم دستمو محكم جلويحالت تهوع امونم رو بريده بود و هر لحظ  

 دهنم گرفته بودم و چشمام رو كه مدام سياهي ميرفت روي هم فشار دادم و بي رمق

 لب زدم:
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 _وايسا …

 به طرفم برگشت و فرياد زد :
 _ميخوام نشونت بدم بيمار جنسي يعني چي !؟

ع تلخي توي دهنمبي اهميت دنده رو جا زد و سرعت ماشين رو بالاتر برد با حس ماي  

 باعث شد بي اختيار عوقي بزنم و به جلو خم بشم مي ديدم كه چطور جلوي پام كثيف
 شده ولي قدرت كنترل كردن خودم رو نداشتم

 از بس بهم فشار اومده بود كه حس مي كردم چطور قطرهاي اشك از گوشه چشمم
عت بهسرازير شده كم كم حس ميكردم دارم بيهوش ميشم كه ماشين و به سر  

 سمت خاكي كشوند

 با باز شدن در سمت خودم چشماي نيمه بازم رو بالا گرفتم و خيره حركات اميرعلي
 كه با وحشت سعي داشت از ماشين بيرون بيارتم شدم

 _نورا چي شدي حالت خوبه ؟؟
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 وقتي ديد ناي حرف زدن ندارم توي آغوشش كشيدم و روي زمين كنار ماشين

ختي سرمو كه روي گردنم سنگيني مي كرد به بدنه ماشين تكيه دادم ونشوندم به س  

 چشم روي هم گذاشتم

 كه با حس دست سردي روي صورتم به خودم اومدم و لاي پلكاي بهم چسبيده ام به

 زور باز كردم

 اميرعلي بود كه با وحشت نگاهش روي صورتم مي چرخوند با نگراني گفت:
 _حالت بهتره ؟؟

دادم و بدون اينكه حرفي بزنم چشمام روي هم فشار دادم با حس آب دهنمو قورت  

 چيزي خنكي كنار لبم آروم دهنمو باز كردم و گذاشتم آب خنك وارد دهنم بشه و كمي

 از عطشم رو كم كنه
 هنوزم چشام بسته بودن كه دستشو با آب خيس كرد و در حاليكه به صورتم مي كشيد

 عصبي گفت:

! ؟؟آخه تو چت شده يه دفعه _ 

 واقعا اين سوالي بود كه ميپرسيد؟ يعني فكر نميكرد من بخاطر ترس و وحشت از اون
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 به اين حال و روز افتادم عصبي دستشو كنار زدم و خواستم بلند شم ولي نايي تو تنم
 نمونده بود كه كوچكترين تكوني به خودم بدم دستمو ستون بدنم كردم خواستم كمي

ين شدم ، بي اختيار آخي از درد از بين لبام خارج شدتكون بخورم كه دوباره پخش زم  

 عصبي شونه هامو گرفت مجبور به نشستم كرد و تقريبا فرياد كشيد:
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 _يه دقيقه نمي توني يه جا بند شي نه؟؟

 باز سرجاي قبليم نشستم ولي صورتم رو ازش برگردوندم نه بخاطر اينكه ازش
ينكه ضعف داشتم و به شدت سرم گيج ميرفت و توانترسيده باشم نه ! فقط بخاطر ا  

 ايستادن روي دو پام رو هم نداشتم بود
 با حس سنگيني نگاهش بي رمق به طرفش چرخيدم كه نگران سوالي پرسيد :

 _چرا حالت بد شده؟؟

 چپ چپ نگاش كردم و عصبي گفتم:

 _بخاطر رانندگي بي ملاحضه شماست جناب !!

پيش اومد كه وسط راه متوقف شددستش به قصد نوازش صورتم   

 _چند وقته زير نظرت دارم رنگت پريده اس و يه طورايي آشفته به نظر مياي نكنه

…. 
 با اين حرفش حس كردم قلبم توي دهنم ميزنه و با اضطراب خيره لباش شدم نكنه

 بويي از وجود بچه برده باشه كه با حرف بعديش نفس راحتي كشيدم
 _مريض شدي هااا ؟؟

حال آشفته اي كه واسه اولين بار ازش مي ديدم دستشو زير زانو هام گذاشت وبا   

 درحاليكه توي آغوشش مي كشيدم و با ناراحتي ادامه داد :

 _همين الان ميبرمت بيمارستان و در حضور خودم بايد چكاب كامل بشي
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و اندازه سر سوزنيخداي من اين چي داره ميگه ؟اگه پامون به بيمارستان باز ميشد   

 متوجه وجود اين بچه مي شد ديگه كاري از دستم ساخته نبود و مسلماً ازم ميخواست
 كه از ببين ببرمش

 زبوني روي لبهاي ترك خوردم كشيدم و آروم لب زدم:
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 _من خوبم هيچي نيست

 ولي بي اهميت در عقب را باز كرد روي صندلي خوابوندم خطاب بهم گفت:

جلو رو تميز كنم و راه بيفتيم آروم دراز بكش تا _ 

 دستمو بالا گرفتم و با دلهره ناليدم:

 _ولي.….

 با عصبانيت بين حرفم پريد و گفت :
 _ولي و اما و اگر نداريم همين كه گفتم

 بي رمق سرم تكيه دادم و اميرعلي رو در حاليكه جلوي ماشين رو تميز ميكرد نگاه
هوش شدمكردم كه كم كم پلكام روي هم افتاد و بي  

 نميدونم چقدر توي كابوس هايي كه مي ديدم دست و پا ميزدم كه با حركت دستي
 روي صورتم كه نوازش وار اون رو تا چونم پايين مي كشيد

 سعي كردم تكوني به خودم بدم ولي به قدري سرم سنگين شده بود كه نميتونستم با

 شنيدن صداي ناباور اميرعلي كه مدام زمزمه مي كرد :

اورم نميشهب !! _ 
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 به خودم اومدم، اينقدر زمزمه كرد كه هشيار شدم و تونستم آروم پلكامو باز كنم با
 ديدن چشماي نيمه بازم نگاه هيجان زده شده اش رو توي صورتم چرخوند

 با خوشحالي بيسابقهاي كه واسه اولين بار ازش مي ديدم با خنده باز تكرار كرد
 _باورم نميشه !

! وونه شده چرا هي اين حرف رو تكرار ميكنه ؟ چي رو باورش نميشه آخهدي  

 دستشو روي صورتش كشيد و سرش رو بالا گرفت و با صدايي كه خنده و شوق توش

 موج مي زد ادامه داد :

 _خدايا شكرت 

 پلكي زدم و متعجب خيره حركات ديوانه وار شدم كه خم شد وبوسه اي پشت دستم
 نشوند

رعلي بود كه داشت دست منو مي بوسيد ديگه كم مونده بود چشمام ازواقعا اين امي  

 حدقه بيرون بزنه نميدونم چي توي صورتم ديد كه قهقه اش بالا گرفت
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 وقتي مي خنديد جذابيت خوشگليش صد برابر ميشد و من اولين بار بود كه شايد

گار از تهخنده هاي از ته دلش بودم سعي كردم روي تخت بشينم و با صدايي كه ان  

 چاه در ميومد آروم ناليدم:

 _اينجا كجاست من كجام؟؟

 با مهربوني كه ازش بعيد بود لب زد:
 _بيمارستانيم عزيزم
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 تازه داشت يادم ميومد كه چه بلايي سرم اومده و توي چه وضعيتي بيهوش شدم
 صورتم رو جمع كردم و با اخم هاي درهم لب زدم:

.… م خونهمي خوام زودتر بر _ 

 دستمو جلوي دماغم گرفتم و با حال نزاري ادامه دادم:

 _نياز دارم دوش بگيرم داره حالم از بوي بدن خودم بهم ميخوره

 هرچي من بيشتر از حال خراب و بدم حرف ميزدم لباي اميرعلي بيشتر به خنده كش

بارون ميومدن و با شوقي كه انگار براي اولين بار داره منو ميبينه چشماش ستاره  

 ميشد

 مشكوك حركاتش رو زير نظر گرفتم كه در اتاق باز شد و خانم دكتر در حاليكه سرش

 پايين بود داخل شده با ديدن چشمهاي بازم با مهربوني گفت:
 _حال مامان كوچولوي ما چطوره؟؟

 با اين حرفش انگار آب سرد روم ريخته باشن خشكم زد و انگار تازه داشتم دليل
! رعلي و متوجه مي شدم پس فهميده بود لعنتيرفتارهاي امي  

 هنوز با حالت بي روح و سردي خيره رو به رو بودم كه دكتر كنارم اومد ،درحاليكه سِرُم

 تو دستمو چك ميكرد نگاهي به وضعيتم انداخت و سوالي پرسيد :
 _ديگه سرگيجه و حالت تهوع نداري ؟؟

يشنوم هيچي نتونستم بگم ، ولياينقدر گيج بودم كه انگار صداهاي اطرافم رو نم  

 خودم بهتر از هركس ديگه از وضعيتم خبر داشتم
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 ولي متوجه شدن اميرعلي از وجود بچه آنچنان شوكي بهم وارد كرده بود كه ناباور همه



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 اش به اطرافم نگاه ميكردم و يك درصد اميد داشتم چيزايي كه شنيده باشم اشتباه
 باشه

ستي كرد و همونطور كه كنارم روي تخت مي نشست خطاب به دكتراميرعلي پيش د  

 گفت :

 _حالش خيلي خوبه ممنون خانم دكتر!

 دكتر لبخندي زد و با خوشحالي كه توي صداش موج ميزد گفت:

 _بازم جا داره بهتون تبريك بگم!!

به اميرعلي كه از خوشحالي روي دو پا بند نبود با اين حرفش بلند شد و با شوق و ذوق  

 طرف دكتر رفت

 در حاليكه دستشو به اطراف تكون مي داد و نمي دونست چي بگه با لبخندي كه هر

 لحظه بيشتر كش ميومد بلند گفت:
 _واقعا ممنونم كه امروز اين خبر خوش رو بهم داديد

 دكتر با خنده نگاهش رو بينمون چرخوند و گفت :

ستم شما از اين موضوع خبر خانوم شما بيشتر از يك ماهه كه بارداره نمي دون _ 

 نداريد و گرنه سوپرايز خانومتون رو خراب نميكردم
 با اين حرفش سنگيني نگاه اميرعلي روي نيمرخ صورتم حس كردم كه بعد از چند

 ثانيه مكث به طرف دكتر برگشت و با
 لحني كه ديگه شوق و ذوق سابق رو نداشت گفت :
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 _سوپرايز ؟؟

: ديد و به شوخي ادامه دادمصلحتي خن  

 _ديگه چي كار ميشه كرد كاريه كه شده!!

 دكتر بعد از اين كه وضعيتم رو چك كرد با خداحافظي كوتاهي اتاق رو ترك كرد

 بعد از بيرون رفتنش سرم رو بالش گذاشتم و چشمامو بستم چون نميخواستم كلامي
 با اميرعلي هم صحبت بشم مجبور بودم خودمو به خواب بزنم

 صداي قدم هاش كه بهم نزديك مي شد سكوت اتاق رو شكست و بعد از چند ثانيه با

 حرفي كه زد چشام ناخودآگاه باز شدن و با حيرت نگام خيره فردي كه زمين تا
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 آسمون با گذشته فرق داشت شد
 _عزيز دل بابا چطوره ؟؟

ميرعلي بود كه اينطورانگار اشتباه ديده باشم يه خورده سرمو بالا گرفتم نه واقعاً خود ا  

 با عشق و علاقه كنارم روي تخت نشسته بود و به شكمم زل زده بود يه طوري نگاه
 ازش نميگرفت كه انگار چيزي عجيب و غريبي ديده

 و عجيب تر از اون حرف زدنش با بچه توي شكمم بود دستشو آروم روي شكمم

ل صورتش رو پر كرده بودكشيد و انگار شي ارزشمندي رو نوازش ميكنه با خنده كه ك  

 با چشماي كه برق ميزدند آروم گفت :
 _تو يكدفعه از كجا وارد زندگي من شدي وروجك ؟؟

 تك خنده جذابي كرد و نگاهش رو به سمت بالا گرفت و ادامه داد:
 _خدايا يعني باورش كنم؟
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و باعث ميشد كه با هر كلمه اي كه از دهنش بيرون ميومد حيرت منو بيشتر مي كرد  

 مثل مجسمه خشكم بزنه و فقط

 بيشتر بهش زل بزنم تا ببينم چي ميگه
 تكوني به خودم دادم و يه كم روي تخت جابجا شدم ولي انگار اصلا منو نميبينه

 آروم دستش روي شكمم كشيد و كمكم سرشو پايين آورد و يكدفعه با بوسه اي كه
ن نبض ميزنهروي شكمم زد حس كردم تموم بدنم از هيجا  

 باورم نمي شد كه اينقدر عاشق بچه باشه و از فهميدن اينكه بچه از من و از زن صيغه
 ايش داره تا اين حد خوشحال بشه

 انگار با آدم متفاوتي روبرو شدم كه اولين باره دارم ميبينمش ولي با چيزي كه به فكرم
مع شدم دستامو دوررسيد يكدفعه ترس همه وجود فرا رفت و ناخودآگاه توي خودم ج  

 شكم حلقه كردم

 با اين حركتم اميرعلي كه انگار تازه متوجه من شده بود به سمتم چرخيد و سوالي
 پرسيد :

 _چيزي شده ؟؟

 موهامو پشت گوشم زدم و با ترس زمزمه كردم :
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 _ازم دور باش !!

 اخماشو تو هم كشيد و عصبي بلند لب زد :
 _چي ؟ 
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خت پايين اومدم و شروع كردم به عوض كردن لباس هام بايد از اينجابا عجله از ت  

 دور ميشدم با قدرت و نفوذي كه اون داره حتما سعي مي كنه بچمو ازم بگيره ولي من

 نميزارم
 با كشيده شدن دستم به عقب برگشتم كه شونه هام توي دستاش گرفت و با بهت

 پرسيد :
 _چته ؟ يكدفعه ديوونه شدي هااا؟؟

 تكوني به خودم دادم تا خودم از دستش نجات دادم عصبي گفتم :
 _ميخوام برم خونه ولم كن !!

 با نفس عميقي كه كشيد دستاش به نشونه تسليم بالا برد و گفت :
 _باشه باشه عزيزم تو فقط آروم باش ، هرجايي كه بخواي ميبرمت

 ”اميرعلي  “

زده باشه داشت ديوونه بازي با نگراني خيره حركاتش شدم يكدفعه انگار به سرش  

 درميارود اول فكر كردم نميدونه بارداره ولي وقتي دكتر گفت معلوم بود اصلا تعجب

 نكرده و اين يعني خبر داشته
 از اينكه وجود بچه رو از من پنهون كرده بود عصبي بودم ولي بخاطر بچه و اينكه

 حالش بد نشه مجبور بودم سكوت كنم
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ي گفتم بچمراست !  

 آخ از وقتي كه فهميدم حس ميكنم قلبم توي دهنم ميزنه و يه حس خاصي توي
 وجودم ريشه دونده

 باورم نميشد روزي بتونم بچه اي از وجود خودم داشته باشم و انگار الانم دارم خواب
 ميبينم ، درحاليكه بازوش توي دستم گرفته بودم و كمكش ميكردم باهام راه بياد آروم

زمزمه كردم زيرلب  
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 _خدايا شكرت !!

 نگاهي به بدن بي نقصش انداختم و با فكر به اينكه تا چندماه ديگه شكمش بالا مياد و
 تپل ميشه لبخندي گوشه لبم نشست و بي اختياري كم كم لبخندم كِش اومد و كل

 صورتم رو فرا گرفت

خلاقي لب زدسرش رو چرخوند و با ديدن لبخندم اخماش رو توي هم كشيد و با بدا :  

 _چرا ميخندي ؟؟

 با نيش باز اشاره اي به شكمش كردم و گفتم :
 _فكر كن چند ماه ديگه شكمت بزرگ بشه چقدر بانمك ميشي نه ؟؟

 در مقابل چشماي ناباورم دستم رو از بازوش جدا كرد و در حاليكه ازم فاصله ميگرفت

 پورخند صدا داري زد و عصبي گفت :
تو رو به دنيا بيارم  يه درصد فكر كن من بچه _ 

 با شوك سرجام خشكم زد و ناباور از پشت سر خيره رفتنش شدم ، هرقدمي كه ازم
 دورتر ميشد حرفي كه زده بود بيشتر توي گوشم تكرار ميشد و قلبم به لرزه مينداخت
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 يعني چي اين حرفش ؟؟
رف خودم برشعصبي دستام مشت كردم و خودم رو بهش رسوندم و عصبي به ط  

 گردوندم با سينه اي كه از خشم بالا پايين ميشد غريدم :

 _چي بلغور كردي ؟؟

 لباش بهم فشرد و انگار از زجر دادن من لذت ميبره با آرامش دستشو روي گونه ام
 كشيد آروم لب زد :

 _فكر اين بچه رو از سرت بيرون كن به همين سادگي !

بودم كه با اين حرفش اعصابم بهم ريخت لعنتي هنوز از حركت دستش آروم نشده  

 سرم رو كج كردم و دندونام با حرص روي هم سابيدم ولي نبايد عصبي ميشدم

 دستش رو گرفتم و درحاليكه به گرمي توي دستم ميفشردم با آرامش ظاهري لب زدم

: 
 _بعدا دربارش حرف ميزنيم باشه عزيزم !

باز موند ، بدون توجه دستش با تعجب چشماش تو صورتم چرخوند و دهنش نيمه  
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 گرفتم و دنبال خودم كشوندم ، از قدماش معلوم بود از رفتارام تعجب كرده و از طرفي

 حال و روزش روبه راه نبود و ضعف داشت

 در ماشين رو باز كردم و كمكش كردم به آرومي بشينه ، با عجله ماشين دور زدم و

 درحاليكه پشت رل مينشستم خطاب بهش لب زدم:

 _هنوزم حالت بده؟؟
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 سرش رو به پشتي صندلي تكيه داد و از حركت سيب گلوش متوجه شدم كه چطور

 داره آب گلوش رو به سختي قورت ميده

 بازم سكوت كرد و من كلافه تر از ايني كه بودم شدم ، دستمو مشت كردمو به سختي
: ير لب با خودم زمزمه كردمداشتم جلوي خودمو گرفتم كه حرفي نزنم براي آرامش ز  

 _آروم باشم امير علي ! تورو به خدا به خاطر بچت هم كه شده آروم باش 

 با ياد آوري بچه انگار بار سنگيني از روي دوشم برداشته شده باشن تموم ناراحتيم از
 بين رفت و لبخندي گوشه لبم جا خوش كرد با فكري كه به ذهنم رسيد ماشين روشن

به سمت خونه اي كه جديدا گرفته بودم روندم كردم و با سرعت  

 در خونه كه رسيدم تك بوقي زدم ، تا نگهبان در رو باز كنه نيم نگاهي به سمت نورا

 انداختم با ديدنش كه توي خواب عميقي بود و هر از گاهي اخماش توي هم ميرفت
 فكرم رو بيشتر درگير خودش كرد

يكي از خدمتكاران با عجله به سمت داخل شدم و ماشين جلوي عمارت پارك كردم  

 ماشين اومد كناري ايستاد ولي من بدون توجه بهش در رو باز كردم و در حاليكه نورا

 آروم توي آغوشم ميگرفتم به طرفش برگشتم و به آرومي زمزمه كردم:
 _دنبالم بيا

مياز پله هاي عمارت بالا رفتم و به صورت غرق خواب نورا خيره شدم و به اين فكر   

 كردم كه بالاخره تونستم اون رو به خونه خودم بيارم

 اونم چطور ، در حالي كه نيمي از وجود من رو تو خودش داشت و اين باعث مي شد كه
 براي اولين بار حس كنم خوشبخت ترين مرد روي زمينم !
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مثلاين باعث ميشد كه حتي با وجود بد اخلاقي ها و سركشي هاش بازم نتونم   
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 گذشته باهاش بد رفتار كنم و اينقدر در مقابلش نرم بشم كه به هر خواسته اي كه

 داشت تن بدم

 در اتاقمو باز كردم و نورا آروم روي تخت خوابوندم در حاليكه ملافه روي تنش

 ميكشيدم آروم بوسه اي روي موهاي آشفته اش زدم
ظرم ايستاده بود بهش اشارهاز اتاق كه خارج شدم و با ديدن خدمتكار كه بيرون منت  

 كردم كه دنبالم بياد همانطوري كه از پله ها سرازير مي شدم خطاب بهش گفتم :

 _قبل از اينكه خانم از خواب بيدار بشن

 هر غذايي كه براي خانماي باردار مقوي و تقويت كننده است آماده مي كني

 دستي به ريشم كشيدم و با كمي فكر كردن ادامه دادم :

،نوشيدني و دسر و چه مي دونم هر چيزي كه هست آماده مي كني اصلا دوست غذا  _ 

 ندارم كم و كسري باشه توجهي؟؟
 _چشم آقا

 تا نورا از خواب بيدار بشه و احتمالا هم كه دعوا راه ميندازه بهتر بود برم يه كمي از
چه ديووونهاين انرژي كه درونم در حال فوران كردن بود خالي كنم وگرنه معلوم نبوده   

 بازي درميارم
 از پله ها به طرف طبقه پايين رفتم در حاليكه در زيرزمين و باز ميكردم به بچه اي كه

 يك شبه وارد زندگيم شده بود و حال و هوام عوض كرده بود فكر كردم
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 باورش براي من كه هيچ وقت بچه نميخواستم يه كم سخت بود ولي نميتونستم منكر

كه از وجود اين بچه و اونم از وجود نورا ميبردم ، بشم لذتي  

 با مشتهاي گره كرده مدام به كيسه بوكس رو به روم ضربه ميزدم اينقدر مشت زدم
 تا از جون افتادم و كمكم با بي حالي روي زمين نشستم و همونطوري كه پاهام جمع

وري روبرو بشمميكردم فكرم درگير اين بود كه بايد با اين تغيير بزرگ چه ط  

 هر چند كه فكرم آشفته و به هم ريخته بود ولي بعد از چندسال غم و ناراحتي لبخند

 براي يك ثانيه هم از روي صورتم پاك نميشد و انگار زندگيم از اين رو به اون رو شده
 باشه فقط دوست داشتم هر چه زودتر تمام دنيا رو از اين خبر شاد باخبر كنم

ي نورا و اينكه توي اتاق تنهاش گذاشتم بلند شدم و بدون توجه بهيك دفعه با يادآور  
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 برهنه بودن بدنم ، كه تنها فقط با يه شورت كوتاه بودم با قدم هاي سريع خودمو به
 اتاق رسوندم

 در اتاق رو آرومي باز كردم و از لاي در سركي به داخل كشيدم كه با ديدن چشماي

 بسته و صورت غرق خوابش
خستگي بيرون دادم و پا داخل گذاشتم نفسم رو با  

 معلوم بود به خاطر وجود بچه است كه همش ميخوابه و گرنه نورايي كه من ميشناختم

 پر بود از شور و هيجان و زندگي !!
 ولي الان كسي كه روي اين تخت خوابيده جز يك خوابالوي تنبل چيزي نيست

ه ميشدم از حس هاي جديد وبچه آدم رو عوض ميكنه مخصوصاً منو كه داشتم ديوون  

 لذت بخش!
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 لبه تخت كنارش نشستم به سمتش خم شدم در حاليكه به آرومي دستم روي

 صورتش ميكشيدم نگاهمو توي صورت غرق در خوابش چرخوندم و به آرومي بوسه

 خيسي روي لبهاش كاشتم

 از شانس بدم همون لحظه بيدار شد
اش رو به زور بازو بسته ميكرد نگاهش رو به و همونطوري كه چشم هاي خسته  

 چشمام دوخت

 منتظر بودم كه با فوحشاش بهم حمله كنه ولي برخلاف تصورم آروم به نظر مي رسيد

 و فقط با كنجكاوي نگاهش روي صورت و بدنم ميچرخوند و انگار حالش سرجاي

 خودش نيست

و آروم توي موهاميكدفعه در مقابل نگاه حيرت زده من چشماش رو بست دستش ر  

 نشست نوازشم كرد و منو به سمت خودش كشيد و لباي داغش روي لبام گذاشت
 واقعا باور نمي شد يعني اين واقعا نورا بود كه اينطوري داشت با عطش من رو

 ميبوسيد

 به قدري شوك زده بودم كه براي چند ثانيه دستام بي حركت دو طرفم افتاده بودن
و در حاليكه هنوز هم چشمانش بسته بودن زبونش رو آروم سرشو آروم ازم جدا كرد  

 روي لب پايينم كشيد
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 با اين كاهش كنترلم را از دست دادم و روش خيمه زدم و لباشو با شدت توي دهنم
 كشيدم نمي دونم چقدر در حال بوسيدن هم بوديم كه با كم آوردن نفس ، آروم سرمو

 ازش جدا كردم و توي گودي گردنش فرو بردم
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 انگشتاي دستش بي رمق روي كمرم كشيده شد بوسه هاي كوتاه روي گردنش

 مينشوندم كم كم پايين مي اومدم

 كه زير لب زمزمه كرد :

 _هوووم چه بوي خوبي ميدي!!

 او پس خانوم عاشق بوي عطرت تنمه!؟
ذتيدهن باز كردم كه چيزي بهش بگم ولي يكدفعه انگار توي خواب شيرين و پر ل  

 دست و پا ميزنه به پهلو چرخيد و در حالي كه دستاشو زير سرش ميزاشت به خواب

 عميقي فرو رفت

 ولي من هنوزم همون طوري شوك زده و ناباور به حركاتش خيره بودم يعني تمام اين

 مدت فكر مي كرد كه داره خواب ميبينه!؟

 واي خداي من اين دختر چقدر ميخوابه

تش خندم گرفت و بدون اينكه كنترلي روي خودم داشتهبا ديدن حالتاش و حركا  

 باشم شروع كردم به خنديدن
 چه بامزه و شيرين شده بود !

 هرچند از اولم همينطوري ناب و بكر و شيرين بود ولي من احمق نميتونستم ببينم !

 با اين فكر لبخند از روي لبهام پر كشيد كلافه از روي تخت بلند شدم و با قدم هاي
خودم رو به حمام رسوندم بلند  

 سرم داغ كرده بود و نياز به دوش آب سرد داشتم تا حالم سر جاش بياد و بتونم

 درباره اين موضوع درست و بهتر تصميم بگيرم
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 بعد از اينكه دوش كوتاهي گرفتم بدون اينكه بدنم رو كامل بپوشونم حوله كوتاهي رو
ز آب چكه ميكرد از حمام خارج شدمدور كمرم بستم و با بدني كه ا  

 همونطور لخت رو به روي آيينه ايستاده بودم و حوله كوچيكي روي موهام ميكشيدم
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 كه با صداي جيغ گوش خراش نورا دستم بي حركت موند و پووف كلافه اي كشيدم و

 به سمتش برگشتم
تظارم جيغمعلوم بود هشيار شده و الان كم كم جيغ و داد هاش شروع ميشن ، طبق ان  

 كشيد و هراسون گفت :

 _اينجا كجاست ؟؟ باز من رو كجا آوردي لعنتي

 برخلاف گذشته كه با اين حرفاش عصبانيتم اوج ميگرفت اين دفعه خنده ام گرفت و
 درحاليكه تو گلو ميخنديدم به طرفش رفتم

 با ديدن خنده هام روي تخت نشست و عصبي در حاليكه چپ چپ نگام ميكرد گفت :
م باز منو كجا اوردي؟؟گفت _ 

 كنارش لبه تخت نشستم و با شيطنت نگاهم روي هيكلش چرخوندم و گفتم:

 _اينجا آوردمت كه كاراي خوب خوب بكنيم

 با وحشت چشماش گرد شد و سوالي پرسيد :
 _يعني چي اين حرفت؟ مدل جديدته ؟

 با لذت حوله روي موهام كشيدم براي اينكه بيشتر آزارش بدم گفتم:
| P a g e 22 

 
 _آره همين الانم مدل و پوزيشين هاي جديدي براي اينكه سرت پياده كنم توي 

 ذهنمه!

 موهاي صورتش رو كنار زد و بدون توجه به حرفم گفت:

 _اصلا كي به تو گفته بدون اجازه منو بياري اينجا ؟؟

دهاز اينكه اينقدر تابلو مي خواست موضوع بحث رو عوض كنه زدم زير خنده و بري  

 بريده بين حرفام گفتم :
 _خودم و .….

 با شيطنت ادامه دادم :
 _و براي انجام كارهاي خوب خوب

 ديگه كاملا معلوم بود حرصش گرفته بالشت كنارش رو برداشت و تا به خودم بيام

 محكم به صورتم كوبيدش

 چون انتظار اين حركتش رو نداشتم با پشت روي تخت افتادم و اونم از خداخواسته
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الشت رو محكم تر روي صورتم كوبيدب  

 به جاي اين كه دردم بياد بدتر خندم گرفت هيچ حركتي براي دفاع از خود انجام
 نميدادم و قهقه هام بين بالشت كوبيدناش گم شده بود

 اينقدر بالشتو به سر و صورتم كوبيد كه ديگه خودش هم خسته شد و دستاش از جون
 افتادن

افتاد كه با خنده در حاليكه به سختي به طرفش مي با نفس نفس بي جون كنارم  

 چرخيدم گفتم:
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 _چيه به همين زودي انرژيت تموم شد؟!

 چشم غره اي بهم رفت و سكوت كرد در حاليكه هنوز ميخنديدم از نيمرخ خيره

 صورت شدم كه چطوري با نفس نفس چشماشو بسته بود و دستشو روي شكمش

 فشار ميداد
با فكري كه به ذهنم رسيد ترس برم داشت و خودم روي تخت به طرفش يكدفعه  

 كشيدم ، دستمو روي شكمش گذاشتم به آرامي ماساژ دادم با نگراني زيرلب پرسيدم

: 
 _حالت خوبه ؟؟

 چند ثانيه بي حركت خيرم شد كم كم انگار به خودش اومده باشه با چشماي گرد شده

 وحالت بهت زده پرسيد:

! به؟؟تو حالت خو _ 

 بدون توجه به حرفش سعي كردم پيرهنش رو بالا بدم تا شكمش رو بهتر ببينم در
 همون حال عصبي گفتم:

 _تو چيكار من داري بگو حالت خوبه يا نه؟؟

 دستم رو كنار زد روي تخت نشست و معلوم بود خنده اش گرفته پيراهنش رو درست

 كرد و گفت :

 _الان واقعا جدي هستي ؟؟

: اش كردم و گفتممثل خنگا نگ  

 _چطور مگه ؟؟ خوب خوب….
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 نگاهمو باز به شكمش دوختم و ادامه دادم :

 _براي بچه ترسيدم همين..!

 با اين حرفم ديگه جلوي خودش رو نگرفت و شروع كرد به بلندبلند خنديدن ، با
 تعجب نگاهش كردم

قرمز شد و درحاليكه آخه الان داشت به چي ميخنديد ؟؟ اينقدر خنديد كه صورتش  

 دلش رو فشار ميداد روي تخت خم شد و از شدت خنده اشك از گوشه چشماش راه

 افتاد
 هر بار كه سرش رو بلند ميكرد و قيافه پوكر و درمونده من رو ميديد بدتر شدت

 خندهاش بيشتر ميشد

 دست به سينه به تاج تخت تكيه دادم و كلافه نگاش كردم ، بالاخره خنده هاش رو

 كرد صاف سرجاش نشست و گفت :

 _باورم نميشه !!

 لبام بهم فشردم و با اخماي گره خورده گفتم:
 _تموم شد ؟ خوب خنديدي ؟ حالا يعني چي كه باورت نميشه؟؟

 دستشو زير چشماش كشيد و با صدايي كه خنده توش موج ميزد گفت :

هيچ سابقه و علمي از اينكه خودت دكتري و حالا اينطوري براي هر حركت من انگار  _ 

 نداري ، عكس العمل بچگانه نشون ميدي خندم ميگيره
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 كلافه چشمام توي حدقه چرخوندم ، آخه مگه دست منه كه اينطوري ميشم وقتي فكر

 ميكنم بچه من توي شكم نوراس و هر لحظه ممكنه چه بلايي سرش بياد تموم كنترل

كنترل بدنم رو به دست ميگيرهخودم از دست ميدم و اين قلبمه كه   

 _يه لحظه نگران شدم همين !

 چپ چپ نگام كرد و به زور جلوي خودش رو گرفت كه باز نخنده ، بي حوصله بلند

 شدم و براي يك لحظه حواسم نبود كه گره حوله تنم شُل شده و تا به خودم بيام

حوله افتاد و الان حوله از دور كمرم باز شد و من همونطوري كه سر پا ايستاده بودم  

 برهنه رو به روي نورا ايستاده بودم
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 چشماش روي تنم گشاد شد و با ناباوري دهنش همونطوري باز موند ، خودمم انگار

 خشكم زده باشه همونطوري سرجام ايستاده بودم

 نورا انگار داره به منظره جالبي نگاه ميكنه بدون خجالت نگاهش روي تنم بالا پايين
ش رو قورت داد ، با عجله خواستم خم بشم و حوله رو بردارمشد و آب دهن  

 ولي با ديدن نگاهاي كنجكاو و مشتاق نورا لبخند بدجنسي روي لبهام جا خوش كرد و

 با شيطنت به طرفش رفتم
 اينقدر خيره تن و بدن من بود و داشت با چشماش قورتم ميداد كه حواسش به مني

 كه داشتم نزديكش ميشدم نبود

شدم و در حاليكه هنوزم روبرويش ايستاده بودم دستمو آروم روي موهاش نزديك  

 كشيدم و با صداي خفه اي زمزمه كردم:
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 _خيلي جذابه نه ؟

 برخلاف تصوراتم كه الان در مقابلم جبهه ميگيره معلوم بود هنوزم توي خيالات
ي آرومي زمزمه كردخودش غرقه چون بيخيال زبون روي لب هايش كشيد و با صدا :  

 _آره …!

 با اين حرفي كه زد ديگه مطمئن شدم سر هوش حواس خودش نيست و انگار توي
 دنياي ديگه سير ميكنه و اصلا حواسش به حرفهايي كه ميزنه نيست وگرنه نورايي

 كه من ميشناختم عمرا اينطور جوابي ميداد

شه..وت بهش فشار آورده كهو يا شايدم مورد ديگه اي بود و اون هم اينه كه اينقدر   

 اصلاً مغزش از كار افتاده و فقط چشماش اون چيزي رو كه ميخواد ميبينه
 با اين حرفي كه زد تو گلوله خنديدم و بي اختيار سرمو به اطراف تكون دادم و زير لب

 با خودم زمزمه كردم:
 _بله مال منه و بايدم جذاب باشه…!

پايين تنه ام در حال گردش بود بدون اينكه با ديدن نگاه خيره اش كه هنوزم روي  

 بخوام شه..وت چشمامو كور كرد و كم كم بدنم تحري..ك شد و چيزي كه نبايد ميشد
 ، شد !!

 با ديدن چيزي كه جلوي چشماش هر لحظه بزرگ تر مي شد به خودش اومد چند بار
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 پشت سر هم پلك زد و بااضطراب خودش روي تخت به عقب كشيد و گفت:
خداي من من چقدر گيج و خنگماوه  _ 

 با شيطنت ابرويي بالا انداختم وبا پررويي گفتم :
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 _گيجي يا خمار مني !؟

 چشماش رو تو حدقه چرخوند و در حاليكه سعي ميكرد نگاهشو ازم بدزده با پوزخندي

 گفت:

 _هه خمار تو ؟؟

 دستمو زير چونه اش گذاشتم سرشو بالا گرفتم و گفتم :

 _آره !!

 و با شيطنت به پايين تنم اشاره كردم و ادامه دادم :

 _مخصوصاً خماري اوني و داري براش لَه لَه ميزني

 حالا ديگه كاملا متوجه شده بود كه دستش برام رو شده و براي اينكه گندي كه زده رو

 ماست مالي كنه سرشو عقب كشيد و با صدايي كه ميلرزيد گفت :

ستاصلا هم اينطور ني !! _ 

 از روي تخت پايين پريد و ادامه داد:
 _تا يكم بهت رو ميدم زود جوگير ميشي چرا ؟؟

 حالا تقريبا وسط اتاق ايستاده بود و بدون اينكه نگام كنه خودشو سرگرمي تماشا

 كردن اطراف نشون ميداد ولي از اضطراب و حالتاش كاملاً معلوم بود كه درست حدس

ه و اينم دليلي نداره جز ديدن بدن من و خراب شدنزدم و ميخواد ازم فاصله بگير  

 حالش !!

 حالا ديگه برگ برنده دست من بود و مي تونستم راحت آزارش بدم و سر به سرش

 بذارم
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 پس با اعتماد به نفسي كه از رفتار نورا داشت توي وجودم پررنگ تر ميشد بلند شدم

كنم با قدم هاي محكم به طرف نورا رفتمبدون اينكه تلاشي برا پوشوندن خودم ب  

 حالا تقريبا هيچ فاصله اي باهم نداشتيم بهش چسبيدم و دستام دور كمرش حلقه
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 كردم و تا بخواد بازم فرار كنه سرم توي گودي گردنش فرو كردم

 با بوسه خيسي كه روي گردنش نشوندم تنش لرزيد و دستاش روي سينه ام گذاشت
بده و سعي كرد به عقب هولم  

 دستاش سرد سرد بودن و بدن من از شدت حرارت دا...غ بود و داشتم توي تب

 خواستنش ميسوختم

 با حس گرماي تنم دستاش سست شد و آروم بي تحرك روي سينه ام گذاشتشون ،
 بيشتر به خودم چسبوندمش و حريص تر به جون تن و بدنش افتادم

پوست گردنش بين لبام گرفتم و لبامو از روي گردنش تا سرشونه اش ادامه دادم ،  

 ك زدم…مِ

 ه آرومي از بين.…كه انگار اختيار از كف داده باشه سرش رو به سمت بالا گرفت و آ

 لباش خارج شد
 شه..وت توي وجودم زبونه كشيد ، طاقتم رو از دست دادم توي آغوشم بلندش كردم

 با قدماي ناموزون به طرف تخت قدم تند كردم

 

| P a g e 1 
 

ي تخت خوابوندمش و با عشق و علاقه نگاهمو به چشماي خمارش دوختم، آرهرو  

 عشق !

 از وقتي فهميدم نورا بارداره انگار تازه چشمام باز شده باشن فهميدم كه علاقم بهش
 واقعيه ، نه وابستگي الكي !

 از اينكه براي من اينطوري از خود بي خود شده بود و داشت توي عطش خواستن من
لذت مي بردم بند بند وجودم از اين حس خوب غرق حس خوبي ميشد ، مي سوخت  

 حسي كه تازه داشتم تجربه اش ميكردم

 اينو تازه فهميده بودم كه وقتي شهوت به سرش ميزنه هيچي رو ديگه نميبينه و انگار
 كرَ و كور ميشه مثل يه معتاد به طرفم مياد و دوست داره ناز و نوازشش كنم

يدم و با هيجان نگاهم روي بدنش بالا پايين كردم ، نميدونستم بايدلبم با دندون كش  

 از كجا شروع كنم !!
 اينقدر هيجانم بالا بود كه به جز چشمام كه دو دو ميزدن دستامم براي لمس تنش
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 ميلرزيدن ، اين اولين رابطمون بعد فهميدن بارداري نورا بود و هم نسبت بهش عطش

يدم بهش دست بزنم و به بچه آسيبي برسهداشتم و هم يه جورايي ميترس  

 دودل و مردد سرجام ايستاده بودم كه براي لحظه اي سرم رو بالا گرفتم و با ديدن

 چشماي پر از نيازش اختيار از كف دادم و روش خم شدم ، فوقش مواظبشم ديگه !

 تا آخر نه ماه كه نميتونم خوددار باشم و بهش دست نزنم
اسشو از تنش در آوردم و در همين حين براي يك ثانيه همبا حوصله دونه دونه لب  

 دست از ناز و نوازشش بر نمي داشتم
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 ميخواستم ديوونه اش كنم ديوونه خودم به قدري وابسته و معتاد و خمارم بشه كه

 نتونه يه لحظه هم بدون من زندگي كنه
اب و دعوا براش بود و هميشهيه جورايي ميخواستم اميرعلي گذشته كه پر از رنج و عذ  

 از دستش فراري بود رو از ذهنش پاك كنم و اميرعلي جديد رو بهش بشناسونم!
 بعد از اينكه لباساشو از تنش در آوردم و حالا كاملا برهنه توي بغلم بود روش خيمه

 زدم و با آرامش دستمو روي صورتش كشيدم و لبامو روي لباش گذاشتم آروم شروع

يدنشكردم به بوس  

 ميخواستم ميزان عشق و علاقم رو درك كنه و بفهمه دارم از علاقه باهاش رابطه

 ت…برقرار ميكنم نه از شهو!

 كم كم باهام همكاري كرد و درحاليكه دستاش رو توي موهام چنگ ميزد شروع كرد به

 همكاري كردن باهام

چيك ترينمثل يه شي ارزشمند باهاش رفتار كردم و نهايت سعيم رو كردم تا كو  

 آسيبي بهش نرسونم
 با اينكه برام فوق العاده سخت بود ولي از خودم گذشتم و فقط به نورا فكر كردم

 اينقدر طول راب..طه بهش لذت دادم كه براي اولين بار جلوي چشمام به اوج رسيد و
 آروم شد

 از روش كنار رفتم و دستم و ستون سرم قرار دادم كنارش دراز كشيدم و به صورت
رق در لذت و شهوغ  تش خيره شدم چرا قبلا متوجه نبودم كه چقدر تماشاي لذت…

 بردنش زييا و نفس گيره!
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 چشماش رو بسته بود و به سختي نفس نفس ميزد دست ديگم رو به سمت صورتش

 بردم و درحاليكه موهاي خيس چسبيده به پيشونيش رو كنار ميزدم با شيطنت
 پرسيدم :

ي خوبه انگار حالت خيل ! _ 

 لبخند كوتاهي گوشه لبش نشست كه زود پاكش كرد و توي جلد سرد و مغرورش فرو
 رفت و دستش روي سينه اش كه يه شدت بالا پايين ميشد گذاشت

 زبوني روي لبهاش كشيد چشماش رو باز كرد ولي بدون اينكه نگاهي بهم بندازه

دش بكشتشپايين ملافه رو توي دستاش گرفت و سعي كرد روي خو  

 دستم روي دستش گذاشتم ولي بازم حاضر نبود سرش بالا بگيره و نگاهم كنه ، معلوم

 بود بعد از اون دعواها و بحث هاي بينمون حالا از اينكه ازم لذت برده از خودش و من
 خجالت ميكشه و يا شايدم عصبيه !

با تعجب دستش رو بالا گرفتم و بوسه اي پشتش نشوندم كه سرش رو بالا گرفت و  

 نيم نگاهي سمتم انداخت
 تو گلو خنديدم و آروم روش خيمه زدم و لبم روي پوست گونه اش كشيدم و زيرلب

 زمزمه كردم:

 _از اين به بعد به اين كارام عادت كن!

 دهن باز كرد كه چيزي بگه ولي انگشت اشاره ام روي لباش گذاشتم و درحاليكه خيره

: لب زدم لباي نازش شده بودم با بيقراري  

 _با يه دور ديگه چطوري!!
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 بعد از اينكه حسابي خسته اش كردم اينقدر بي رمق شده بود كه حتي ناي باز كردن
 چشماش رو نداشت ولي بايد برميگشت خونه ، تا كسي شك نكرده پس با عجله

 بغلش كردم و به حمام بردمش
بعد از اينكه بدنش رو شستمتوي وان نشستم و اون رو توي آغوشم نگه داشتم ،   

 حوله رو دور تنش پيچيدم باز توي آغوشم گرفتمش و درحاليكه به طرف اتاق

 ميبردمش با خنده سرم كنار گوشش بردم و آروم پِچ زدم :
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 _انگار از اينكه خدمتكار شخصي داري كه همه كاراتو بكنه داري لذت ميبري ها خانوم 

 ؟!

و صورتش رو به سينه ام چسبوند و نفساش آرومبي حال هووومي زيرلب زمزمه كرد   

 شد

 نه ! بي فايده بود اگه تا صبح ميزاشتمش همينطوري ميخوابيد و بعد فردا هر اتفاقي
 ميفتاد ميزاشت گردن من بخت برگشته و دعوا و بحثا بالا ميگرفت

 پس بايد هر طوري شده هشيارش ميكردم با فكري كه به ذهنم رسيد لبخند پليدي
: و زيرلب زمزمه كردمزدم   

 _باشه خودت خواستي!

 آروم روي تخت درازش كردم كه پاهاش توي شكمش جمع كرد و چشماش رو بست
 ابروهام از تعجب بالا پريدن و چشمام گرد شد يعني بازم ميخواست بخوابه !

 گوشه ابروم خاروندم و با لبخندي كه گوشه لبم پررنگ تر ميشد روش خم شدم و

شكمش گذاشتم و شروع كردم به نوازشش آروم دستام روي  
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 مثل جن زدها چشماش باز شد و با اضطراب اول چشماش توي صورتم چرخوند و كم

 كم وحشت زده درحاليكه سعي ميكرد دستام از روي شكمش كنار بزنه گفت :

 _داري چيكار ميكني ؟؟

 بي تفاوتي ابرويي بالا انداختم و گفتم:
بهيچي تو بخوا !! _ 

 روي تخت كمي عقب تر رفت و دستشو زير سرش گذاشت بي حال گفت:

 _پس بهم دست نزن

 چيزي بهش نگفتم كه چشماشو بست

 ، دوباره آروم نوازش وار دستمو روي تنش كشيدم كه عصبي روي تخت نشست
 دستشو توي موهاش فرو كرد و همان طور كه ميكشيدشون ناله كرد:

 _چرا نميزاري راحت باشم ها !!!

 چپ چپ نگاش كردم بي تفاوتي از روي تخت بلند شدم و گفتم:

 _باشه بخواب ولي جواب بابا مامانت كه نصف شب كجا بودي رو خودت بايد بدي
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 با وحشت از تخت پايين پريد همونطوري كه دور خودش ميچرخيد و انگار داره دنبال
 چيزي مي گرده مدام زير لب تكرار مي كرد :

 _پس كجان؟؟

روي كمرم گذاشتم و بهش نزديك شدمدستمو   

 _چيزي ميخواي !؟

 در اولين كمد رو بست و با عجله به سمت كمد بعدي رفت و در همون حين گفت:
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 _خب معلومه لباسام ديگه !

 لب پايينم با دندون كشيدم شرمنده نگاهمو به اطراف چرخوندم
 _نگرد اينجا نيستن 

طرفم برگشتسرجاش ايستاد و وا رفته به   

 _يعني چي ؟؟

 لبامو بهم چفت كردم و بعد از يه كم اين پا و اون پا كردن گفتم :
 _دادم خدمتكارا برات بشورن

 با كف دست محكم به پيشونيش كوبيد و عصبي گفت :
 _مگه تو سطل زباله بودن كه پيش خودت گفتي كثيفن دادي بشورن ، پس من الان 

 چه خاكي تو سرم بريزم ؟!

پشت گردنم كشيدم و كلافه نگاهم رو به نورايي كه وسط اتاق هنوزم با حولهدستي   

 ايستاده بود انداختم كه يكدفعه با فكري كه بخاطرم رسيد گوشي از جيبم بيرون
 كشيدم و با عجله شمارش رو گرفتم بعد از چند بوق صداي خسته اش توي گوشم

 پريد
 _بله قربان !!

كنار زدمبه طرف پنجره رفتم و پرده رو   

 _همين الان ميري به نزديكترين فروشگاه و هرچي وسيله مورد نياز خانوم هست 

 ميخري و مياري فهميدي؟؟

 _چشم قربان
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 گوشي رو قطع كردم و بدون توجه به چشماي كنجكاو نورا خواستم از اتاق خارج بشم

 كه با حرفي كه زد سر جام ايستادم

 _چرا ؟؟

طرفش چرخوندم و سوالي پرسيدم نيم رخم رو به :  

 _چي چرا ؟؟

 صداي قدماش كه بهم نزديك ميشد توي اتاق طنين انداز شد ، پشت بهم ايستاد و

 گفت :

 _چرا اومدي دنبالم !

 هنوزم برام سخت بود جلوي خودش به دوست داشتنم اعتراف كنم دهن باز كردم كه

ك شده ام كشيدم و برايهمه چي رو بگم ولي نميتونستم ، زبوني روي لبهاي خش  

 گفتن حرفام دستم مشت كردم ولي بازم انگار به اين دهن لعنتيم قفل زده باشن نشد

 كه نشد

 چشمام روي هم گذاشتم و بعد از مكث طولاني آروم طوري كه بشنوه گفتم:

 _خودت چي فكر ميكني؟؟!

ري گرسنهبدون اينكه منتظر حرفي از جانبش باشم از اتاق بيرون زدم كه با يادآو  

 بودن نورا و ديدن يكي از خدمتكارا توي سالن بهش اشاره كردم نزديك بياد ، كنارم
 ايستاد و به نشونه احترام سرش رو پايين انداخت و گفت:

 _بله قربان !!

 دستي به دماغم كشيدم و با وسواس خاصي گفتم:
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ود و بدون كم و كسري ببريد همه اون چيزايي كه گفتم براي خانوم آماده كرديد ؟؟ ز _ 

 اتاقم براش
 _چشم قربان

 بعد از اينكه نورا غذاش رو كامل با لذت خورد و منم توي سكوت فقط تماشاش
 ميكردم لباساشم رسيد كه با ديدنشون متعجب گفت:

 _اين همه وسايل و لباس براي چي خريده ؟؟

ا زور ، قراره نصف وقتشومن كه ميدونستم از اين به بعد نورا چه با ميل خودش چه ب  
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 توي اين خونه بگذرونه پس به جان دستور داده بودم همه وسايلي كه براش نيازه
 بخره چون نقشه هاي زيادي براش تو سرم داشتم

 _تو فعلا آماده شو بريم كه دير شد

 با يادآوري خانوادش دستپاچه واااي گفت و با عجله شروع كرد به لباس پوشيدن
زديك خونشون فرمون بين دستام فشردم و قصد هدايت ماشين بهبعد از رسيدن ن  

 داخل كوچه رو داشتم كه گفت:

 _همينجا پياده ميشم!

 اخمام توي هم فرو بردم و لب باز كردم كه اعتراض كنم ولي با حرفي كه زد عصبانيتم
 اوج گرفت و دندونام روي هم سابيدم

…ميدوني و ببينه فردا كه بخوام ازدواج نميخوام تو در و همسايه كسي من رو با ت _ 

 كنم تو آيندم تاثير بزاره
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 با خشم صورتم رو به جهت مخالفش چرخوندم و براي اينكه خودم كنترل كنم يه
 نفس عميق كشيدم ، با شكم بالا اومده براي من دَم از ازدواج و خواستگار ميزد

ن رو داخل كوچشون هدايتاز لج و جلوي چشم خاله خانباجي هاي محلشون ماشي  

 كردم و دقيق رو به روي خونشون ايستادم

 نگاش نكردم ولي از تندتند نفس زدنش معلوم بود داره بدجور حرص ميخوره
 _مگه بهت نگفتم همونجا نگه دار هااان؟؟

 نميخواستم باهاش كَلكَل و دعوا كنم چون براش اين همه فشار روحي بد بود و روي
شت ، با آرامش ظاهري به طرفش چرخيدمبچه تاثير بدي ميزا  

 _نميخواي پياده شي ؟؟

 كيف توي دستاش فشرد و تا به خودم بيام محكم به شونه ام كوبيدش و با حرصي كه

 كاملا از حركاتش معلوم بود از ماشين پياده شد و به طرف خونشون رفت

ون ميدادمبا ديدن اين حرصش تو گلو خنديدم و همونطوري كه سرم رو به اطراف تك  

 ماشين روشن كردم و پام روي گاز فشردم ، بايد هرچه زودتر سر و ته اين ماجرا رو

 هم مياوردم

 تنها راه حلش هم اين بود كه از نورا خواستگاري كنم و با اين فكر لبخندي زدم ديگه
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 هيچ شك و ترديدي نسبت به احساسات قلبم نسبت به نورا نداشتم

بابا ميومد تا چشم منو به روي واقعيت ها باز ميكرد برايشايد بايد حتما اين وروجك   

 اولين بار توي زندگيم حس ميكردم خيلي خوشبختم!
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 اين حس رو هم مديون هيچ كسي جز نورا نبودم كه باعث شده بود كه تا اين حد پر

 بشم از حس هاي خوب!
 ”نورا  “

هُلي به در ميدادم داخل شدم نزديككليد و توي قفل چرخوندم و در حاليكه با حرص   

 در ورودي خم شدم تا كفشامو از پام در بيارم و غرغر كنان زير لب زمزمه كردم:

 _معلوم نيست باز چي توي سرش ميچرخه كه اينطور آروم .…اه پسره خل و چل

 شده

 _كي آروم شده؟؟

كي با شنيدن صداي مامان همونطوري خم شده خشكم زد و بي حركت موندم ، از  

 اينجا بوده پس چطور من متوجه نشدم؟
 با قدماي آروم كنارم اومد و با ديدن پاهاش كه دقيقا كنارم ايستاده بود آب دهنم

 قورت دادم و لعنتي زيرلب زمزمه كردم
 ايستادم و با لكنت گفتم :

 _اوووم..منظورم با يكي از همكارام بود

 گره روسريش رو محكم كرد و سوالي پرسيد:

! كارت رو احيانا من ميشناسم؟؟اين هم _ 

 اولين بار بود كه مي ديدم مامان داره درباره اين چيزا ازم سوال ميپرسه و يا كنجكاوي
 نشون ميده در ظاهر بيخيال شونه اي بالا انداختم و گفتم :

 _نه مادر من از كجا بايد بشناسي !؟
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دون توجه به اطرافم مستقيم داخللبخند عجولي روي لبهام نشوندم و داخل شدم ، ب  

 اتاقم شدم و خواستم در و ببندم كه با نشستن دست مامان روي در ابروهام با تعجب
 بالا پريد
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 امروز شديدا مشكوك ميزد ، بدون توجه به صورت بهت زده من داخل شد و در اتاق
 رو بست

ا ايستادهمستقيم به طرف تخت رفت و روش نشست و به مني كه هنوز كنار در سرپ  

 بودم اشاره كرد نزديك بيام
 _بيا بشين كارت دارم!!

 به كنار خودش اشاره كرد ، از رفتاراش معلوم بود خبراي بدي در راهه ، با قدماي
 سست و بي حال به طرفش رفتم وكنارش نشستم ، نگاهش رو دقيق توي صورتم

فتچرخوند و بعد از مكثي كه براي من اندازه يه قرن طول كشيد گ :  

 _ميدونم براي خودت خانومي هستي و سرت از گرم و سرد روزگار ميشه ولي….

 دستمو توي دستاي گرمش گرفت و همونطوري كه نوازشم ميكرد گفت :

 _اينجا ايرانه دخترم پس مواظب رفتارت باش كه خدايي نكرده حرفي پشتت در نياد 

 عزيزم

ي خبردار شده ، عرق سردي رويبا استرس لبم رو جويدم نكنه از رابطه من و اميرعل  

 پيشونيم نشسته بود
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 ميترسيدم خانوادم از رسواييم باخبر بشن اونوقت من ديگه جايي كنارشون ندارم و به

 معناي واقعي بدبخت ميشم به سختي لبهاي لرزونم رو از هم فاصله دادم و سوالي

 پرسيدم :
 _چيزي شده مامان ؟؟

ام نشوند و گفتبوسه اي روي گونه  :  

 _تو فكرت رو مشغول نكن عزيزم…نه  !!

 بلند شد رفت و منو با دنياي از سردرگمي و ترس جا گذاشت ، با استرس بلند شدم و
 شروع كردم به تعويض لباساي تنم!

 دكمه هام مانتوم رو باز كردم و هنوز از تنم بيرون نياورده بودمش كه با صداي زنگ

گوشيم پا تند كردمموبايلم با عجله به طرف   

 گوشي بيرون كشيدم كه با ديدن كسي كه زنگ ميزد عصبي روي ميز پرتش كردم ،

 اين ديگه چي از جون من ميخواد خدا
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 اسم آريا راد روي صفحه گوشيم مدام خاموش روشن ميشد ، پووف كلافه اي كشيدم
كشيدم ، و بي توجه به صداي زنگ مكرر گوشي لباسام بيرون آوردم و روي تخت دراز  

 دستام زير سرم گذاشتم و به سقف بالاي سرم خيره شدم

 يعني مامان منظورش از اين حرفا چي بود ؟ چه منظوري داشت؟؟
 اينقدر به مامان فكر كردم كه كم كم پلكام روي هم افتاد و به خواب سنگيني فرو رفتم
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تخت نشستم و همونطوريبا صداي مكرر زنگ گوشيم از خواب پريدم خوابالو روي   

 كه دستامو به چشمام مي كشيدم خميازه بلندي كشيدم اين كيه كه نصف شبي ول كن

 نيست و يه سر زنگ ميزنه كلافه
 به دنبال گوشي دستمو به اطراف كشيدم كه با ديدن اسم اميرعلي كه مدام روي

 صفحه خاموش روشن ميشد

قت زنگ زدن بود آخههشيار شدم و چشمام توي حدقه گرد شدن الان و !  

 بي حوصله رد تماس دادم ، گوشي روي تخت پرت كردم و باز خواستم بخوابم ولي با
 صداي بلند شدن زنگ واااي زيرلب زمزمه كردم

 جديدا خيلي كم حوصله و بي اعصاب شده بودم كه زود با كوچكترين چيزي عكس

 العمل نشون ميدادم و حتي حوصله خودمم نداشتم
اگه جوابشو ندادم ول نميكنه و يك ريز زنگ ميزنه و به كل نميزاره مي دونستم كه  

 پلك روي هم بزارم
 روي تخت دراز كشيدم و تماس رو وصل كردم چشمام رو بستم

 _سلام خانوم ! چرا جواب نميدي ؟؟

 اين چه زود خودموني ميشه حالا يه بار باهاش خوابيدم دليل نميشه كه فكر كنه تموم
: بردم بخشيدمش هووومي زيرلب كشيدم و بي حال لب زدمكاراشو از ياد   

 _مگه به تو مربوطه !

 معلوم بود انتظار اين جواب رو ازم نداشت چون چند دقيقه سكوت كرد و فقط صداي

 نفس كشيدناش توي گوشم پيچيد
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 با همون چشماي بسته زبوني روي لبهام كشيدم و با بيخيالي ناليدم :



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

دم دور برت نداره مثل قديم بخواي آقا و رييس من باشي هاباهات خوابي _ 

 سرفه اي كردم و ادامه دادم :

 _من و تو هيچ صنمي با همديگه نداريم …هنوزم ميگم 

 صداي پوزخندش توي گوشي پيچيد كه عصبي گفت :

 _اوووه پس اون توله توي شكمت چي ميگه خانوم ؟؟

: بي ادامه دادچشمام باز كردم و به پهلو چرخيدم كه عص  

 _نه انگار هرچي باهات راه ميام بي فايده اس و تا چندتا بچه ديگه تو شكمت نكارم 

 باورت نميشه دور و برت چي ميگذره هااا
 ميدونستم خودمم مقصرم از اينكه هر دفعه نزديكم مياد اينطوري جلوش كم ميارم و

كنه ميزارم بهم دست بزنه ولي بازم حق نداشت اينطور باهام صحبت  

 گوشي تو دستم فشردم و با خشم گفتم :

 _هه اگه دستت برسه !!

 بدون اينكه بزارم حرف ديگه اي بزنه گوشي رو قطع كردم و كنار خودم پرتش كردم
 هه پسره پررو !! بزار هي زنگ بزنه تا حالش گرفته شه

 هنوزم چند ثانيه نبود كه چشمام روي هم گذاشته بودم كه با لرزش گوشي زيردستم

 كفري واااي زيرلب گفتم ، بلندش كردم تا هرچي فوحشه از دهنم درمياد بارش كنم

 ولي با ديدن پيامي كه روي صفحه به من چشمك ميزد ابروهام توي هم كشيدم
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 _يا تا نيم ساعت ديگه از اون خونه كوفتي مياي بيرون يا هيچ تضميني نميدم خودم 

 شخصا نيام داخل!!

اي زير لب زمزمه كردم ، نيم نگاهي به ساعت انداختم كه با ديدن عقربه ها ديوااانه  

 كه نزديك هفت صبح رو نشون ميدادن لبم با دندون كشيدم

 ميدونستم اينقدري كله خراب هست كه تهديدش رو عملي كنه پس بي رغبت از

 تخت پايين رفتم و شروع كردن به لباس پوشيدن ، حداقل به بهونه رفتن سركار
 ميتونستم از خونه بيرون برم كه كسي شك نكنه

 كيفم توي دستم فشردم و درحاليكه با ترس نگاهم رو توي سالن كوچيكمون

 چرخوندم با نديدن كسي ، با قدماي بلند از خونه بيرون زدم
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 پام از خونه بيرون نذاشته بودم كه ماشينش دقيقا كنارم پام توقف كرد اووووف همه
ت ميكرد ، ميدونستم آخر با اين كارهاش سر من رو به باد ميدهاش برام دردسر درس  

 سرم تكون دادم و عصبي به سمت ماشينش رفتم….

 سوار شدم و درو بهم كوبيدم كه به طرفم برگشت دهن باز كرد كه چيزي بگه ولي

 دستمو جلوش گرفتم و در حاليكه به روبروي اشاره مي كردم عصبي گفتم:

! كسي تو رو نديده  فعلا از اينجا برو تا _ 

 پووف كلافه اي كشيد و پاشو روي گاز فشار داد كه ماشين به سرعت از جا كنده شد و
 از اونجا كه دور شديم

 به سر خيابان اصلي كه رسيد دستش رو چند بار محكم روي فرمون كوبيد و بلند
 گفت:
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 _پيش خودت چي فكر كردي ها !!

نداخت و ادامه دادنيم نگاهي به سمت هم ا :  

 _يعني چي پشت گوشي ميگي ، ما هيچ صنمي با همديگه نداريم ؟!

 بيخيال دستام به سينه زدم و از شيشه به بيرون خيره شدم ، نميدونم چم شده بود و
 داشتم با كي لج ميكردم ولي انگار از زمين و زمان شاكي باشم سكوت رو به همه چي

 ترجيح ميدادم
كوچه خلوتي پيچيد و پاشو انقدر محكم روي ترمز زد كه محكميكدفعه ماشين توي   

 به جلو پرت شدم روي صندلي كامل به طرفم چرخيد و دستشو جلوم تكون داد و
 عصبي گفت :

 _خوب ميشنوم !!

 لب پايينم رو كامل توي دهنم كشيدم و نگاه خيرم رو توي صورتش چرخوندم ، كه
 دستش رو جلوم تكون داد

 _لال شدي ؟!

 دهنم رو كج كردم وعصبي گفتم :

 _آره كارهاي تو لالم كرده!

 چپ چپ نگام كرد
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 _كارهاي من ؟! مگه چيكارت كردم

 پوزخند تلخي زد و ادامه داد:
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 _جز اينكه ناز خانوم رو كشيدم ولي ايشون حاضر نيست حتي نيم نگاهي به زير 

 پاشون بندازه
 با تمسخر خنديدم :

ير پا منظورت با خودته !؟يعني الان از ز _ 

 دستي به ته ريشش كه الان نسبت به قبل بلندتر شده بود كشيد و با خستگي گفت :

 _كي ميخواي دست از لجبازي برداري؟؟

 اميرعلي واقعا خنگ بود يا خودش رو به خنگي زده بود چطور فكر …لجبازي ؟! هه 
رخورد كنم وقتي يادميكرد من ميتونم گذشته رو فراموش كنم و باهاش عادي ب  

 عذابايي كه بهم داد ميفتم تموم قلبم پر ميشه از غم!

 _من با كسي لجبازي نميكنم ، اين زندگيه كه با من سر لج افتاده

 چشماش ريز كرد و سوالي پرسيد :

 _يعني چي اين حرفت ؟!

 دستاي عرق كردم توي هم چلوندم

 _يعني اينكه نميتونم !!

لب زد سرش رو كج كرد و با بهت :  

 _نميتوني ؟!

 دستي روي شكمم كشيدم ، منو ببخش عزيزم مادر خوبي برات نيستم كه بخاطر

 خودم حق داشتن پدر رو دارم ازت ميگيرم چشمامو ازش دزديدم و با لكنت لب زدم:
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 _حس …هرچي ميخوام بيخيال گذشته بشم و چشمامو روش ببندم ولي يه ح…هر

ريشه دونده كه نميزاره انگار داره نفسم رو بند ميارهخيلي بد توي وجودم   

 نگاهم كه به صورت رنگ پريده و چشماي گشاد شده اش افتاد لب گزيدم كه گفت :
 _پس چطور وقتي باهم رابطه داريم بي ميل نيستي يعني يعني چطور….

 توي حرفش پريدم
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كنترل كنم حتيوقتي كنارمي نميتونم خودم رو  …نميگم كه نسبت بهت بي ميلم …. _ 

 بوي عطرش رو عميق نفس كشيدم و ادامه دادم :
 _نسبت به بوي عطرتم حساسم و همش دوست دارم بيام تو بغلت...ولي اون حس 

 بدم رو كه كل دنيام رو پر كرده رو نميدونم چيك….
 تا به خودم بيام دستاش قاب صورتم كرد و درحاليكه انگشت اشاره اش روي لبام

 ميكشيد گفت :

 _هيچي نگو …هيش !!

 با نوك انگشتش صورتم رو لمس كرد و تا بخوام عكس العملي نشون بدم لباش روي
 لبام فشرد ، از اينكه ميدونست نسبت بهش و لمس تنش حساسم و زود رام ميشم
 و هميشه هم از اين موضوع سواستفاده ميكرد تا بدون اينكه اعتمادم رو جلب كنه و

شه ساكتم كنه خشم وجودم رو فرا ميگرفت ، عصبيكاري كنه دلم باهاش صاف   

 سرمو پس كشيدم

 چشماش رو آروم باز كرد كه با ديدن چشماي به خون نشسته اش ترس بدي توي

 دلم نشست ولي كوتاه نيومدم و با بداخلاقي گفتم :
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 _معلوم هست داري چيكار ميكني ؟ !

ث شد به خودم بلرزمدستم به سمت دست گيره رفت كه فريادش باع  

 _نميشه با تو مثل بچه آدم حرف زد نه ؟؟! هرچي باهات راه ميام بي فايده اس

 به طرفش چرخيدم و با حرص گفتم :
 _كي گفته راه بياي هااا ؟؟ 

 در رو باز كردم و بدون اينكه فرصت حرف زدني بهش بدم از ماشين پياده شدم و با

افتادمقدماي بلند به سمت خيابون اصلي راه   

 با شنيدن صداي فريادش كه با خشم و حرص اسمم رو فرياد ميزد ، با ترس موهاي
 تو صورتم رو كنار دادم و شروع كردم به دويدن!

 ديگه نزديك خيابون اصلي بودم كه ماشيني نزديكم شد و درحاليكه قدم به قدم باهام

 راه ميومد گفت :

 _خوشكل خانوم با اين عجله داري كجا ميري؟!
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نگار كر شده باشم توجه اي بهش نشون دادم فقط و فقط تموم حواسم به اميرعليا  

 بود كه هنوز هم با خشم و داد اسمم رو ميزد چند قدم جلوتر رفتم كه باز دنبالم اومد و
 با ماشينش جلوي راهم رو سد كرد و گفت:

 _با تو بودم خوشگله؟!

كنارش گذشتم ،با فكر اينكه ديگهدستمو به نشونه ي برو بابا براش تكون دادم و از   

 دنبالم نمياد به قدم هام سرعت بخشيدم ولي باز با ماشينش دنبالم اومد
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 _هوي با توام !!

 خودم كم اعصاب نداشتم اينم سپيچ شده بود ول نميكرد با خشم به طرفش چرخيدم

 و فرياد زدم:

 _گمشو بابا!…!

رك كرد و پياده شد با ترس شروع كردم به دويدنبا اين حرفم يه دفعه ماشين رو پا  

 كه خودشو بهم رسوند و از پشت دستمو گرفت و كشيد به قدري مچ دستمو فشار

 ميداد كه صورتم از درد توي هم فرو رفت سرشو كنار گوشم آورد و با لحني كه شهوت

 توش موج ميزد گفت:
 _واي لامصب از نزديك خيلي خوشگل تري!!

: دادم تا خودمو از دستش نجات بدم و در همون حين فرياد زدم تكوني به دستم  

 _ولم كن عوضي!

 خيابون خلوت بود و هر چند كه من جيغ و داد مي كردم به گوش كسي نمي رسيد

 همين هم باعث شده بود كه اون سواستفاده بكنه دستشو دور كمرم حلقه كرد و سعي

 ميكرد به طرف ماشينش بكشونتم

زن بودم و در برابر نيرو و قدرتي كه اون داشت نميتونستم خودمهرچي باشه من يه   

 رو نجات بدم بي اختيار بدون اينكه دست خودم باشه از ته دل فرياد زدم :

 _اميرعلي !!

 لعنتي به تقلاهام خنديد و بانيشخندي گفت:
 _عزيزم ديگه صداش نكن دوست پسرت قالت گذاشته و رفته!!

| P a g e 21 
 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

: و به صورتش كوبيدم و گفتممشت محكم ر  

 _دهن كثيفتو ببند آشغال

 آخ بلندي گفت و دستاش دور كمرم شل شد و چند قدم به عقب رفت با اميد اين كه
 ميتونم ازش فرار كنم با عجله درحاليكه دستي به صورت عرق كردم ميكشيدم شروع

 كردم به دويدن

بغلش كشيدم رويولي هنوز چند قدمي ازش دور نشده بودم كه از پشت توي   

 دستاش بلندم كرد و با خشم گفت:

 _آدمت مي كنم دختره هرزه!…!

 ديگه از ترس بند بند وجودم شروع كرد به لرزيدن اين چه غلطي بود من كرم توي

 اين بيابون و جايي كه اصلا نميدونستم كجاست از ماشين اميرعلي پياده شدم
مه معلوم نيست چه بلايي سر خودممي دونستم اگه سوار ماشين بكنه ديگه كارم تمو  

 و بچه مياره با اين فكر شروع كردم به جيغ و داد زدن

 در ماشين رو باز كرد و به زور سعي داشت سوارم كنه با ديدن تقلاهام برگشت و با

 پشت دست محكم به دهنم كوبيد و فرياد زد:
 _خفه شو دختره جن….

م و به خودم پيچيدم از بچگي اينطوراز درد بدي كه توي صورتم پيچيد آخ بلندي گفت  

 بودم كه زود فشارم ميفتاد و دچار سرگيجه و حالت تهوع شديد ميشدم الانم به خاطر
 استرس و ترسي كه دچار شده بودم بدنم بي حس شده بود و انگار فلج شده باشم

 ديگه قدرت هيچ حركتي نداشتم
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خورد ديگه كاملا خودمو باخته بودم كه تويچون با كوچكترين حركتي حالم به هم مي  

 ماشين نشست و قفل مركزي رو زد دست لرزونم را از جلوي دهنم كنار بردم و با
 صداي ضعيفي ناليدم:

 _خدا ولم كن بزار برم…تورو .…تورو!!

 به طرفم چرخيد و همونطوري كه نگاهشو روي بدنم بالا پايين ميكرد با حرص خاصي
 گفت:

رم اومده مگه مغز خر خوردم ولت كنمهمچين هلوي گي _ 
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 قهقهه اي زد و خواست ماشين رو روشن كنه كه يه دفعه ماشيني با سرعت راهش رو
 سد كرد و دقيق جلوش ايستاد

 چون روي صندلي افتاده بودم دقيق چيزي نميديدم ، يكدفعه چيز محكمي به شيشه

 ماشين كوبيده شد كه ماشين تكون محكمي خورد

ن حرومزادهبيا پايي !! _ 

 با شنيدن صداي فرياد اميرعلي انگار جون تازه گرفته باشم هق هقم اوج گرفت و
 سعي كردم روي صندلي بشينم مرده كه معلوم بود ترسيده زير لب زمزمه كرد لعنتي

 خواست ماشين رو به حركت در بياره كه اميرعلي انگار جنون بهش دست داده باشه با

: كم به شيشه و بدنه ماشين مرده كوبيد و فرياد زدميله كه توي دستش بود مح  

 _اگه مردي كه مياي پايين حرومزاده!

 با ديدن حركات امير علي مرده با اينكه
 مي ترسيد ولي قفل زد و در حاليكه سعي ميكرد ترسش رو نشون نده بلند گفت:
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 _چته رواني زدي ماشينم رو داغون ك….

بيرون نيامده بود كه اميرعلي مشت محكمي توي دهنش هنوز حرفش كامل از تنش  

 كوبيد فرياد زد:

 _ميكشمت حرومي !…!

 مرد دست جلوي دهنش گرفت و با درد روي زمين خم شد كه امير علي بدون اينكه

 فرصتي بهش بده درحاليكه فوحشاي ركيكي بهش ميداد با مشت و لگد به جونش
 افتاد
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چشماش را گرفته بود و بدنش از شدت عصبانيت مي لرزيد كهبه قدري خون جلوي   

 مي دونستم اگه كسي جلوش رو نگيره صددرصد پسر رو ميكشه به سختي از ماشين

 پياده شدم و آروم ناليدم:
 _امير علي..…امير
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 ولي اون انگار صدامو نميشنوه لگد ديگه توي شكم پسر كوبيد با خشم فرياد زد:

!!! بخواد زن منو لمس كنه ميشكنم دستي رو كه _ 

 با ديدن پسره كه با سرفه مداوم خون از دهنش بيرون ميزد ترس برم داشت
 با قدماي لرزون به طرف اميرعلي رفتم و بازوش رو گرفتم و سعي كردم از پسره

 جداش كنم ولي قدرت من كجا و اون كجا !!

صدا زدم و ناليدمبا قدرت دستشو از دستم بيرون كشيد و كه با التماس اسمش رو  :  

 _تو رو به جان خودم قسم ميدمت ولش كن .…اميرعلي!!

 با اين حرفم دستش رو كه براي زدنش بالا برده بود مشت كرد و با صورتي سرخ شده
 به طرفم چرخيد نگاهم روي رگ هاي روي پيشونيش كه از خشم بيرون زده بودن

 چرخيد كه توي صورتم فرياد زد :

 _صداتو ببر لعنتي !!

 اولين بار بود كه تا اين حد عصبي ميديدمش ، با ترس يك قدم عقب رفتم و ازش
 فاصله گرفتم

 نگاه خشمگينش رو توي چشمام دوخت و عصبي تند تند نفس كشيد و گفت :
 _گمشو تو ماشين تا بيام !
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 همونطوري كه نگاهم روش بود چند قدم عقب رفتم ولي با ديدن پسره كه با چاقو

 توي دستش قصد داشت به اميرعلي ضربه بزنه جيغ دلخراشي كشيدم
 _امير مواظب باش !!

 اميرعلي زود به خودش اومد و به عقب برگشت و باهاش درگير شد
 يكدفعه با فرو رفتن چاقو توي دست اميرعلي و فواره زدن خون از دستش جلوي

 چشمام سياهي رفت و همونجا روي زمين بيهوش شدم…

مطلق و كوچه تنگ و تاريكي بودم از تنهاي دستام بغل گرفتم ، توي سياهي  

 همونطوري كه راه ميرفتم نگاهمو با ترس به اطراف چرخوندم كه با ديدن جسمي كه

 توي تاريك روشن كوچه ديدم
 چند لحظه ماتم برد اول خواستم عقب برم ولي با شنيدن ناله هاي ضعيفش به خودم

با ديدن جسد نيمه جون اميرعلي كه روي زمين افتاده و جرات دادم و نزديكتر رفتم كه  
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 دورش پر خون بود ترس همه وجودم رو فرا گرفت

 خودم رو بالاي سرش رسوندم هر چي گريه زاري و التماس كردم كه چشماشو باز

 كنه هيچ عكس العملي نشون نميداد

نيستبا گريه دستمو روي صورتش گذاشتم كه با سردي بدنش خشكم زد نه ممكن   

 اميرعلي من رو تنها بزاره با بهت اسمشو زير لب زمزمه كردم
 كم كم ناله هاي ضعيفم به جيغ هاي گوش خراشي تبديل شد و در حاليكه از ته دل

 اسمش رو با جيغ صدا ميزدم ازش ميخواستم تنهام نزاره ولي بي فايده بود
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ا نفس نفس به اطرافم خيره شدم ،با كابوس وحشتناكي كه ديدم از خواب پريدم و ب  

 دستمو به پيشونيم تكيه دادم و با درد چشمام رو بستم

 خوابم به قدري وحشتناك بود كه چهره پر از خون اميرعلي براي ثانيه اي از جلوي

 چشمام كنار نميرفت

 با يادآوري اميرعلي با وحشت به اطرافم نگاهي انداختم ، اينجا كجا بود ؟ با ديدن
اتاقي كه به شدت آشنا ميزد بلند شدمتخت و   

 درسته اينجا اتاق اميرعليه ولي خودش كجاست ؟ با فكر به خوابم با عجله از اتاق

 خارج شدم و درحاليكه تك تك اتاقا رو با وحشت باز ميكردم مدام اسمش رو صدا

 ميزدم

مش رودر آخرين اتاق اون طبقه رو باز كردم ولي بازم هيچ خبري نبود با هق هق اس  

 صدا زدم و كنار زمين توي سالن نشستم

 يكي از خدمتكارا درحاليكه سيني غذايي تو دستش بود از پله ها بالا اومد وبا ديدن
 صورت خيس از اشك من وحشت زده به طرفم قدم تند كرد و گفت :

 _واااي چي شده خانوم حالتون خوبه؟!

: مفين فين كنان دستي به دماغم كشيدم و با بغض لب زد  

 _اميرعلي كجاس؟.…امير!

 نفس رو با آرامش بيرون فرستاد
 _خداروشكر حالتون خوبه ، دنبال آقا ميگرديد ؟؟

| P a g e 4 
 



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 با بغض سرمو تكون دادم كه سيني دستش رو روي زمين گذاشت و همونطوري كه
 زيربغلم رو ميگرفت و كمكم ميكرد بلند شم گفت:

 _بلند شيد تا ببرمتون پيشش !

جا و توي اين خونه بود نفسم رو با آرامش بيرون فرستادم و همراهش شدم ،پس اين  

 با هر قدمي كه برميداشتم پاهام از زور ضعف ميلرزيد
 از پله ها پايين رفتيم ، مستقيم منو سمت تنها اتاق توي سالن برد دم در كه رسيديم

 نيم نگاهي به من انداخت و با شرم گفت :
يد نميتونم همراهيتون كنم چون آقا ورود به اين اتاق رو ببخش .…اينجان خانوم ولي _ 

 ممنوع كردن!

 لبخندي به مهربونيش زدم و با صداي گرفته گفتم:
 _ممنون !

 سري به نشونه احترام تكون داد و ازم دور شد ، ديگه تحمل نداشتم تا با چشماي

 خودم اميرعلي نميديدم دلم آروم نميگرفت

با ديدن اميرعلي كه با بالاتنه برهنه و دستي پانسمان كرده باعجله در رو باز كردم كه  

 روي مبل گوشه اتاق به خواب عميقي فرو رفته بود و از سر و صورتش خستگي ميباريد

 و توي اوج خواب هم اخماش توي هم بودن نفسم رو با آرامش بيرون فرستادم

 نميدونم چطور خودم بهش رسوندم و آروم كنارش پايين مبل نشستم
 درد از توي صورتش كاملا مشخص بود نگاهم به سمت بازوي باندپيچي شدش رفت

 من با بچه بازيام باعث شده بودم همچين بلايي سرش بياد
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 اگه خدايي نكرده بلايي سرش ميومد هيچ وقت خودمو نميبخشيدم اشكي از گوشه

 چشمم پايين چكيد و روي گونه ام سر خورد

لي حالا كه اون اينطوري پشيمون شده نبايد لج ميكردم و يهمن عاشقش بودم و  

 فرصت دوباره بهش ميدادم
 سرمو نزديك بردم و آروم بوسه اي روي گونه اش نشوندم براي لحظه اي حس كردم

 پلكاش تكون خورد ولي با عطشي كه توي وجودم بود و با فكر به اينكه ممكن بود
 بلايي سرش بياد
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بام از روي گونه اش بردارم و همونطوري كه چشمام بسته بودنبي اراده نميتونستم ل  

 آروم لبام روي صورتش حركت دادم
 گوشه لبش رو مكيدم و با قرار گرفتن لبام روي لباي داغ و خواستنيش چندثانيه مكث

 كردم انگار ميخواستم طعم لباش و بودنش رو دقيق حس كنم

تونستم خوددار باشم و همه اين كاراكم كم لب بالايش رو توي دهنم كشيدم اصلا نمي  

 رو بي اراده انجام ميدادم كه با نشستن دستي پشت گردنم چشمام باز كردم

 اميرعلي با چشماي نيمه باز و خمار خيره چشمام بود و دستش رو بيشتر پيش برد و
 هي از بين لبام خارج شد كه سرش رو عقب كشيد و با…توي موهام چنگ شد كه آ

تنفس نفس گف :  

 _داري با من چيكار ميكني !!

 تا بخوام معني حرفش رو بفهمم دستم رو كشيد و يه طورايي ازم خواست روي مبل
 كنارش دراز بكشم ولي با ديدن وضعيتش ميترسيدم دستش درد بگيره
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 ميخواستم اين بار براي رابطه خودم پيش قدم بشم و اينطوري بهش بفهمونم كه

ديگه بهش بدم ولي خجالت ميكشيدمحاضرم يه فرصت   

 وقتي ديد به حرفش گوش نميدم و كنارش نميرم ابروهاش توي هم كشيد و گفت:

 _وقتي دلت با من نيست خواهشا نزديكم نيا !!

 چشماش رو بست و دست سالمش روي پيشونيش گذاشت ، دودل نگاهم روي

پدر بچه ام بود صورت پر اخمش چرخوندم بايد تصميمم رو ميگرفتم اون شوهرم ،  

 پس براي يه بارم شده بايد پا روي غرورم ميزاشتم
 آب دهنم رو قورت دادم بلند شدم مبل به اندازه كافي بزرگ بود پس جاي دونفرو

 داشت آروم روي اميرعلي طوري كه به دستش فشار نياد خيمه زدم

ب خيرم شدبا بهت دستش رو از روي صورتش پايين آورد و با لبهاي نيمه باز از تعج  

 ، ميدونستم اگه نگاش كنم خجالت ميكشم پس دستام قاب صورتش كردم و با
 چشماي بسته لبام روي لباش گذاشتم

 تا چند ثانيه اول حركتي نكرد و عين مجسمه ميموند ولي كم كم انگار يخش آب شده
 باشه و دست سالمش پشت كمرم گذاشت و با شوق شروع كرد باهام همكاري كردن
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سيدن لبخندش رو حس ميكردم كه چطور بزرگ و بزرگتر ميشد ، اينقدر هموموقع بو  

 بوسيدم كه خسته سرم بالا گرفتم بي قرار مثل كسايي كه جنون دارن صورتش رو
 غرق بوسه كردم

 پيشونيش ، گونه هاش ، دماغش بوسه هاي كوچيك ميزدم و اميرعلي تموم اين مدت
د چشم ازم نميگرفتبا لبخندي كه روي لبهاش جاخوش كرده بو  
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 فكر از دست دادنش انگار منو به خودم آورده باشه تازه ميفهميدم كه چقدر عاشقشم
 و نميتونم بدونش زندگي كنم

 وقتي ديد بوسه هام كم كه نه دارن زيادترم ميشن تو گلو خنديد و درحاليكه نوازش

 وار دستشو روي موهام ميكشيد با ناباوري گفت :

!!! ميشد هميشه اينطوري بيقرارم باشي چي _ 

 بدون اينكه جوابي بهش بدم سرم پايين بردم و با قدرت بيشتري لبام روي لباش
 گذاشتم ،صداي برخورد لبامون توي اتاق مي پيچيد كه اين بار ديگه نتونست جلوي

 خنده خودش رو بگيره و قهقه اش بالا گرفت

ونه بازي درمياره منمانگار باورش نميشد ايني كه اينطور ديوو !  

 بعد اين همه سختي دلم آرامش ميخواست سرم پايين بردم و درحاليكه سرم روي
 سينه اش كه با خنده بالا پايين ميشد ميزاشتم چشمام با آرامش بستم و بوي عطرش

 رو عميق نفس كشيدم

 با انگشتاي دستم روي سينه اش خطاي فرضي كشيدم و بي مقدمه پرسيدم :
يه !؟اسم عطرت چ _ 

 با شنيدن اين سوالم دستش روي موهام خشك شد و با خنده گفت :
 _چطور ؟!

 دوست داشتم خودم رو براش لوس كنم ، سرم بلند كردم لبامو جلو دادم و با لحن

 بچگونه اي گفتم:
 _آخه پسر بابا عاشق اين بو شده!
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: ام زد و گفت با چشماي كه از شادي برق ميزدن بوسه اي روي نوك بيني  
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 _يعني مامان خانوم عاشق بوي عطرم نيستن ؟!

 با نيش باز نگاش كردم و صادقانه لب زدم :
 _آره چه جورم !

 قهقه اش بالا گرفت و با دست سالمش محكم بغلم كرد و زيرلب زمزمه اش رو
 شنيدم كه خداروشكر ميكرد

م كه كمكمسرمو روي سينه اش گذاشتم و اينقدر بوي عطرشو عميق نفس كشيد  

 پلكام سنگين شدن نفهميدم كي به خواب عميقي فرو رفتم شايد خوابم نيم ساعت
 هم طول نكشيد ولي اينقدر سرحالم آورد كه وقتي چشمامو باز كردم ديدم هنوز سرم

 روي سينه اميرعلي با دلهره بلند شدم و همانطوري كه نگاهم روي صورتش

 ميچرخوندم با ناراحتي زمزمه كردم:

ببخشيد نميدونم چي شد كه يه دفعه چشمام سنگين شدواي  _ 

 با مهربوني تار موهاي توي صورتم رو كنار زد و گفت:
 _بهترين لحظه عمرم بود !!

 با شنيدن اين كلمه صادقانه اش بي اختيار اشك به چشمم نشست و سرمو توي
 گودي گردنش فرو كردم

داشتم تظاهر مي كردم و يهحالا مي فهميدم كه من بدون اون هيچم و تمامي مدت   

 جورايي به خودم ميقبولوندم كه ميتونم بدون اميرعلي زندگي كنم

 موهامو بهم ريخت و با بهت پرسيد:
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 _تو واقعا داري گريه مي كني؟!

 فين فين كنان دماغم رو بالا كشيدمو با حالت لوسي زير لب زمزمه كردم:
 _اهوووووم

: ي گفتتو گلو خنديد و با شوخ  

 _فقط حواست باشه منو دماغي نكني

 سرمو بلند كردم و به شوخي

 مشت آرومي به سينش كوبيدم

 كه صورتش توي هم رفت و با درد ناليد:
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 _آي آي آي دستم

 نگران بلند شدم و در حاليكه كنارش روي مبل مي نشستم و با صدايي لرزون
 پرسيدم:

 _واي خدا مرگم بده چي شد

كرد با ديدن درد كشيدنش كه خودمم مقصرش بودم نميدونستم با درد مدام ناله مي  

 چيكار كنم بلند شدم

 گيج و سرگردون دور خودم چرخيدم ولرزون مدام زير لب زمزمه كردم:

 _واااي خدا الان چيكار كنم ؟؟

 با فكري كه به سرم زد با عجله به طرف در رفتم ولي هنوز دستم روي دستگير نشسته
: دا زد و گفتبود كه امير علي ص  

 _كجا ؟؟
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 بدون اينكه به طرفش برگردم هراسون گفتم :
 _ميرم دكتر خبر كنم !

 در را باز كردم كه بار ديگه صدام زد:

 _نميخواد ، برگرده اينجا ببينم

 به طرفش چرخيدم كه با ديدن نيش بازش كه راحت به مبل تكيه داده بود و با چشم
زد خيرم بود براي لحظه اي خشكم زدهايي كه از خوشي برق مي  

 مگه اين نبود كه تا چند دقيقه پيش ناله ميكرد و نزديك بود منو به گريه بندازه

 از الان چطور اينطوري سرحاله و دا.….
 حالا فهميدم چي شده پس آقا منو سركار گذاشته

 انگشت اشارمو جلوش تكون دادم و عصبي گفتم:
ي!؟نگو كه داشتي منو سركار گذاشت _ 

 با ديدن خنده اش ديگه فهميدم كه درست حدس زدم و آقا داشته خودش لوس
 ميكرده با تظاهر اخمام توهم كشيدم و همونطوري كه به طرفش ميرفتم با خشم

 گفتم:

 _دارم برات آقاهه !



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 تا نزديكي هاي شب پيش اميرعلي بودم و از بودن كنار هم لذت ميبريدم تازه داشتم
و حس ميكردمطعم ناب خوشبختي ر  
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 مي فهميدم زندگي يعني چي اميرعلي با آدم گذشته كاملا فرق ميكرد به كل تغيير
 كرده بوده بطوريكه نازكتر از گل بهم نميگفت و به قدري هوامو داشت كه خودمم

 يادم ميرفت كه اين همون آدم سنگ دل گذشته اس!!
يادم رفته بود كه بايد به بيمارستان اينقده سرگرم زندگي شده بودم كه حتي كارمم  

 سر ميزدم و وظيفهام را انجام ميدادم

 الان هم روي تخت خواب و كنار اميرعلي دراز كشيدم و در حاليكه با تلفن و
 بيمارستان حرف مي زنم تا دليل غيبت اين دو روزم رو باز گو كنم و اونم در ظاهر با

چرخه تمام تمركزم رو ازم گرفته تلويزيون سرگرمه ولي دستش روي بدن من مي  

 آروم روي دستش زدم از خودم جداش كردم با خنده خطاب به خانم وحيدي گفتم:
 _ببخشيد خانم حميدي اين دو روزه به قدري گرفتار شدم و مشكل بزرگي برام پيش 

 اومده كه نتونستم اطلاع بدم كه نمي تونم بيام
 خانم حميدي جدي گفت:

 _بله بله متوجه ام

هن باز كردم كه جواب حميدي رو بدم ولي با نشستن دست اميرعلي درست رويد  

 بالا تنه ام حرف تو دهنم ماسيد و با بهت به طرفش چرخيدم
 با ديدن حالت تهاجمي من كه آماده نيشگون گرفتن ازش بودم با خنده ابرويي بالا

 انداخت
چشماش رو شبيه انگشتش رو به نشون يه كمي بزار بهت دست بزنم نشونم داد و  

 گربه شرك مظلوم كرد
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 با ديدن اين شيطنت ها كه اولين بار بود ازش ميديدم نتونستم تحمل كنم قهقه ام بالا
 گرفت حميدي با شنيدن صداي خنده هام و به شوخي گفت:

 _خانم دكتر نگيد مشكلات ، بهتره بگيد گرفتار خوشي و تفريح شدم!!

: و همون طوري كه با چند سرفه گلوم رو صاف ميكردم گفتمخندم و قورت دادم   
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 _ببخشيد ديگه

 حميدي با مهربوني گفت:

 _انشاالله هميشه خوش باشيد خانم دكتر خداحافظ

 خداحافظي زير لبي خطاب بهش گفتم وگوشي رو قطع كردم و با حالت قهر پشتمو به

 اميرعلي كه مشتاقانه زير نظرم داشت كردم
هم چسبوند و همونطوري كه موهام رو عميق بو ميكشيد آروماز پشت خودش رو ب  

 زمزمه كرد :

 _وقتي برگشتي ايران و هيچ خبري ازت نداشتم تازه فهميدم كه توي چه دامي 

 افتادم ، روزاي اول خواستم به خودم بقبولونم كه بود و نبودت توي زندگيم تاثيري
 نداره ولي…

م نشوند ، ناخوادگاه گردنم كج كردم وسكوت كرد و اين بار بوسه اي روي گردن  

 مشتاقانه منتظر ادامه اعترافش بودم خيلي لذت بخش بود كه از زبون كسي كه

 عاشقي بشنوي كه اونم تو رو دوست داره

 ولي انگار متوجه شده بود من خيلي مشتاقم چون سكوت كرده بود و فقط به بوسه

: ا لكنت لب زدمهاش ادامه ميداد ، كمي توي جام وول خوردم و ب  
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 _خب ؟!

 بوسه خيسي روي گوشم نشوند و آروم زمزمه كرد:
 _چي خوب هووووم ….

 آروم توي بغلش چرخيدم دستمو روي صورتش كشيدم
 _خب ادامه اش رو بگو ديگه  !!

 خنديد و نوك دماغم رو بين انگشتاش فشرد

از نبودت ديووونه ولي چند روز كه گذشت فهميدم سخت در اشتباهم و داشتم  _ 

 ميشدم پس با اولين پرواز خودمو به ايران رسوندم و بعدش هم كه فهميدم بارداري

 انگار دنيا رو بهم داده باشن بيشتر ديوونه و رواني مامان ني نيم شدم
 بعد اين حرفش لباش رو با عطش روي لبام گذاشت كه با عشق و از ته دل جواب

و بوسيديم كه با نفس نفس از هم جدا شديمبوسه هاش رو دادم ، اينقدر هم  
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 پيشونيش روي پيشونيم چسبوند و با صداي دو رگه شده از شهوت گفت :
 _ديوونتم دختر !!

 خنديدم و بلند گفتم:

 _من بيشتر 

 بعد اين حرف بوسه محكمي روي لبش زدم و سرم رو عقب كشيدم كه با ديدن عقربه
: تخت نشستم و دستپاچه زيرلب ناليدم هاي ساعت چشمام گرد شد و با عجله روي  

 _واااي ديرم شد

 اميرعلي كلافه نگاهم كرد و گفت :
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 _بيخيال نميخواد بري !

 دستمو كشيد كه باز تو بغلش افتادم ، سرش توي موهام فرو برد و زير لب ناليد :

 _هوووم بوت محشره !!

وقت بود و اگه سروقت خونهبا اينكه خودمم دلم ميخواست پيشش بمونم ولي دير  

 نميرفتم برام بد ميشد و باعث ميشد بهم مشكوك بشن!
 به سختي ازش دل كندم و درحاليكه نگاهم رو به چشماي خمارش ميدوختم آروم

 زمزمه كردم :

 _بايد برم اميرعلي!

 بي حوصله ازم فاصله گرفت و سرش روي بالشت كوبيد
 _باشه پس بلند شو لباس بپوش برسونمت!!

 ميدونستم ازم ناراحت شده بوسه اي روي گونه اش زدم و بلند شدم با عجله شروع

 كردم به لباس پوشيدن

 تموم مدت دستاش زير سرش گذاشته بود و با حالت خاصي چشم ازم برنميداشت
 موهام زير مقنعه فرستادم و با شيطنت گفتم :

 _چيه آقاهه

 با عشق خيرم شد و گفت :
زنم عيبي داره؟؟دارم خانومم رو ديد مي _ 

 از اينكه اينطوري راحت عشق و علاقه اش رو ابراز ميكرد نيشم باز شد و با خنده
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 گفتم:
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 _نه چه عيبي !!

 بعد از پوشيدن لباسام همراه اميرعلي سوار ماشين شديم و انگار تازه همديگرو ديده
ي خونه به خودم اومدمباشيم اينقدر سرگرم حرف زدن بوديم كه با توقف ماشين جلو  

 واااي بازم كه در خونه اومده بود ،با لب و لوچه آويزون نگاهي بهش انداختم و گفتم:

 _آخر سر با اين كارهات باعث ميشي همه بفهمن!!

 گيج سري تكون داد و گفت :

 _كدوم كارا !؟

 به در خونه اشاره كردم و كلافه گفتم:
ه پياده مي كني ديگهاينكه دقيق هر دفعه منو مياري در خون ! _ 

 اهالي زير لب زمزمه كرد بيخيال شونه هاشو بالا انداخت و گفت:
 _بيخيال دير يا زود كه ميفهمند

 وقتي ديد دارم گيج نگاهش مي كنم ضربه آرومي به نوك بينيم زد و گفت:

 _امروز فرداست كه بيام خواستگاري

ونه هام گر گرفت و سرم روبا اينكه شوهرم بود ولي با شنيدن اين حرف از دهنش گ  

 پايين انداختم تو گلو خنديد و گفت:
 _قربون خجالتت برم !

 دستپاچه دستي به گونه هاي ملتهبم كشيدم و با لكنت لب زدم:

 _من برم ديگه…خب من 
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 حس ميكردم صداي بلند ضربان قلبم داره گوشام كر ميكنه ،بدون اينكه بزارم ديگه

اشين پياده شدم و با قدماي بلند به طرف خونه رفتمچيزي بگه از م  

 دستم به سمت قفل در رفت كه براي لحظه اي حس كردم پرده اتاق مشترك بابا

 مامان كه توي كوچه بود تكون نامحسوسي خورد آب دهنم رو قورت دادم و با دستاي

 لرزون كليدو توي قفل چرخوندم
خونه شدم ، با عجله كفشام رو درآوردم بدون اينكه نگاهي به پشت سرم بندازم وارد  
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 پاورچين پاورچين قصد وارد شدن به خونه رو داشتم كه با ديدن مامان كه رو به روم
 دست به سينه ايستاده بود آب دهنم رو قورت دادم

 _خوب ؟!

 دستي به دماغم كشيدم و همونطوري كه سعي ميكردم خودم رو بيخيال نشون بدم

 سوالي پرسيدم:

مامان جان !؟چي خوب  _ 

 چند قدم بهم نزديكم شد و با چشماي ريز شده سرتاپام از نظر گذروند

 _چه رابطه اي بين تو و رييس بابات هست دخترم؟!

 اوووه پس فهميده بود ، از چيزي كه ميترسيدم بالاخره سرم اومده بود شرم زده سرم
 پايين انداختم

 _هيچي مامان…هي!

عجله خواستم از كنارش بگذرم كه دستش روي شونه كيفم رو به سينه چسبوندم و با  

 ام نسشت
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 _كجا ؟؟

 نيم رخم به طرفش چرخوندم و با خجالت گفتم:
 _برم اتاقم ديگه !!

 به طرف خودش برم گردوند و با ابروهاي بالا رفته گفت:
 _مگه من بهت اجازه دادم كه ميخواي بري ؟؟

نشست و سرم بالا دادسكوت كردم كه دستش زير چونه ام   

 _منتظرم !!

 ميدونستم يه چيزايي فهميده اين رو از نگاهاي زيركانه اش كاملا ميشد حس كرد

 اگه بيشتر از اين ازش پنهون مي كردم
 مسلماً بيشتر مشكوك شده و كار رو سخت تر مي كرد از شواهد امر پيدا بود كه از

و همونطوري كه نگاهمو به اطرافهمه چي خبر داره ، با خجالت نگاهم ازش دزديدم   

 چرخوندم آروم لب زدم:

 _آره…!
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 دست به سينه خيرم شد كه دستپاچه با لكنت ادامه دادم:

 _يعني اينكه تازه آشنا شديم…يعني

 با دروغي كه از دهنم بيرون اومد خودمم از خودمم شرم زده بودم ولي نميتونستم
رابطمون رو توضيح ميدادمواقعيت رو هم بگم چون اونوقت مسلما بايد كل   

 آهاني زير لب زمزمه كرد و با تعجب پرسيد:
 _اونوقت توي اين وقت كم از تو خوشش اومده؟!
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 زبانم از گفتن دروغ هاي بيشتر قفل شده بود اصلا نمي دونستم چي بگم فقط درجواب

 حرفش سري تكون دادم كه

 اخماشو تو هم كشيد و سوال پرسيد:
به چه منظوري؟؟آشنايي  _ 

 اگه ميگفتم كه فقط با هم وقت ميگذرونيم كه مسلماً مامان ديگه ازش خوشش
 نيومده چون كلا با اين روابط مخالف بود نه اينكه آدم تعصبي و خشك مذهبي باشه

 نه!
 فقط نظرش اين بود كه اگه دو نفر از همديگه خوششون مياد بايد به قصد رابطه جدي

كنند نه رابطه هاي پوچ و توخالي كه تهش شكسته و ازدواج با هم صحبت  

 و به همين دليل براي اينكه اطمينان خاطر بهش بدم همونطوري كه دستش رو به

 گرمي مي فشردم با دلگرمي گفتم:

 _چه منظوري مي خواي داشته باشه مامان جان جز اشنايي براي ازدواج…!

فتارش پيدا بود بوسه اي رويبا اين حرفم چشماش برق زدن با خوشي كه كاملا از ر  

 گونه ام نشوند و گفت:

 _اگه اينجوري كه خيلي خوبه از اون پسره هم معلوم بود آدم بدي نيست

 از اينكه اينطوري از اميرعلي تعريف ميكرد و خوشش اومده بود خوشحال بودم و
 مسلما كارو براي ما آسون تر ميكرد سري به نشونه ي تاييد حرف هاش تكون دادم و

 حالا ديگه خيالم ازش راحت شده بود خستگي رو بهونه كردم

 و همين طوري كه كش وقوسي به بدنم دادم با لحن درمونده اي گفتم:
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 _اگه اجازه بديد برم استراحت كنم چون خيلي خستم!

 آروم به گونه اش كوبيد و با نگراني گفت :
بودي خسته اي وااي خدا مرگم بده اصلا يادم رفته سركار ! _ 

 به طرف اتاق هلم داد و دستپاچه ادامه داد:
 _برو استراحت كن مادر ، تا منم غذا رو آماده كنم

 ازش خجالت ميكشيدم از خودم از دروغام !
 پس بدون اينكه چيزي بگم با عجله داخل اتاقم شدم ، به در تكيه دادم و با نفس

ن ميشد گذاشتمنفس دستمو روي سينه ام كه با شتاب بالا پايي  

 روي تخت دراز كشيدم كه با يادآوري حرفاي اميرعلي كم كم لبخند كل صورتم رو

 گرفت و با شوق و ذوق نگاهمو به سقف دوختم

 تازه داشتم معني عشق ودوست داشتن رو ميفهميدم ، هنوز يك ساعتم نشده بود كه
 دلم براش تنگ شده

و با لذت زير لب زمزمه كردم به پهلو چرخيدم و دستمو آروم روي شكمم كشيدم  

 _بابا قول داده به زودي ببرمون پيش خودش عزيزم

 از بس اميرعلي به زور همه جور غذا و ميوه اي به خوردم داده بود كه ديگه چيزي از
 گلوم پايين نميرفت و تقريبا از صبح سرپا بودم و خسته بودم چشمام بستم و با فكر

فرو رفتمبه زندگي رويايم به خواب عميقي   

 صبح كه ازخواب بيدارشدم به هزار تا خواهش و التماس به زور اميرعلي راضي كردم

 در خونه نياد و من تنهايي سر كار برم چون اگه يه بار ديگه پاشو تو محله ما ميذاشت
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 ديگه نميدونستم چه جوابي به خانوادم بدم وبا تابلو بازي هايي كه اميرعلي درمياورد

انوادمم از اين موضوع مطلع مي شدندخ  

 با عجله لباسهام رو تنم كردم و با فكر به اينكه اميرعلي ديگه نزديك خونه نمياد و
 بهم قول داده ! راحت تو محله قدم ميزدم كه با شنيدن صداي گوشيم و ديدن كسي

 كه زنگ ميزد كلافه واي زير لب زمزمه كردم و در حاليكه گوشي رو توي دستم

شردم به قدمام سرعت بخشيدمميف  

 ميدونستم زنگ زده يعني اينكه اين دوروبراس و الان سر كلش پيدا ميشه همونطوري
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 كه حدس ميزدم بود چون تا گوشي رو جواب دادم بي تاب گفت:

 _همون جايي كه هستي بمون تا بيام!!

 چشامو توي حدقه چرخوندم و كلافه گفتم:

ور و برا پس چي شد؟؟مگه قرار نبود دوباره نياي اين د _ 

 كلافه پوفي كشيد و با لحن بيقراري گفت:

 _ولي چيكار كنم دلم طاقت نمياره ديگه…ميدونم

 لب پايينم زير دندون كشيدم و نگاهم به اطراف چرخوندم ، تقريبا از خونه دور شده
 بوديم و خطري نبود پس با آرامش نفسمو بيرون فرستادم و گفتم:

يستگاه دو خيابون پايين ترباشه پس زود بيا سر ا _ 

 _يك دقيقه ديگه اونجام …باشه!!
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 گوشي قطع كردم و توي جيبم انداختم ، طولي نكشيد كه با ديدن ماشينش كه از دور

 ميومد از ايستگاه يه كم فاصله گرفتم و تا ايستاد بدون معطلي سوار شدم و با نفس

 نفس لب زدم:
 _زود باش برو

دال گاز فشرد ماشين بي معطلي از جا كنده شد ، با استرس هنوز به بيرونپاشو روي پ  

 خيره بودم كه نيم نگاهي سمتم انداخت و يكدفعه زد زير خنده زبوني روي لبهاي

 خشك شدم كشيدم و با تعجب پرسيدم:

 _چي شده چرا ميخندي!؟

 دستي به لباش كشيد و همونطوري كه سعي ميكرد خنده اش رو بخوره گفت :

ساله ايم١٨به حال روز خودمون ميخندم ديگه انگار دوتا جوون  _ 

 با اين حرفش منم خندم گرفت و با يادآوري خودم كه چطوري دزدكي سوار ماشين
 شدم و ترسيدم با صدايي كه از خنده ميلرزيد گفتم:

 _منو بگو چقدر ترسيدم.…واااي خدا!!

رفت تا به خودم بيام بوسه ايبا خنده دست ديگش رو از فرمون جدا كرد و دستمو گ  

 پشت دستم نشوند و با لحن عاشقانه اي گفت:
 _وقتي ميخندي خيلي خوشكل ميشي!!
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 خنده روي لبهام ماسيد و با بهت نگاهمو بهش دوختم ، اين حجم احساسات از

 اميرعلي برام قابل درك نبود و انگار هنوز توي خواب و رويام بي اختيار ناباور چشمام
به گوشم رسيد كه با نگراني صدام ميكرد بستم صداش  
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 _نورا عزيزم چيزي شده!؟

 دوست داشتم تا ابد چشمام بسته باشن و اون اينطور دل نگران من باشه انگار

 اينطوري داشت باورم ميشد كه واقعا عاشقمه و حرفاش حقيقت دارن!
روي پيشونيم نشستحس كردم ماشين متوقف شد و بعد از چتد ثانيه دست سردش   

 و نفساش روي پوست صورتم پخش شد كه با اضطراب صدام زد و گفت :

 _خانومم چي شدي؟؟

 چشمام باز كردم كه با ديدن چشماي نگرانش كه هيچ فاصله اي باهام نداشتن قلبم

 شروع كرد به تند تند تپيدن آب دهنم رو به زور قورت دادم

اين فكر ميكردم كه طعمشون چقدرنگاهم روي لبهاش لغزيد و توي ذهنم به   

 خواستني و ناب بود !

 با ديدن طرز نگاهم تو گلو خنديد و گفت :
 _الكي نگران شدم …انگار حالت خيلي خوبه

 حواس پرت هاااايي در جوابش گفتم كه خم شد و با خنده بوسه اي روي نوك بيني ام

 زد و شنيدم كه زير لب زمزمه كرد

ينيقربونت برم كه اينقدر شير _ 

 من بي توجه به حرفاش مست بوي عطرش و گرماي تنش بودم ، خواست ازم فاصله

 بگيره يقه اش رو توي مشتم فشردم و تا به خودش بياد به طرف خودم كشيدمش و
 لبام روي لباش گذاشتم
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 چند ثانيه بي حركت موند كم كم لباش به بازي گرفتم خوب كه ازش سير شدم سرمو

دم و توي فاصله نزديكي از صورتش نفسم رو با فشار بيرون فرستادم نگاهموعقب بر  

 توي صورت و لباي نيمه بازش چرخوندم كه يكدفعه حالا اون بود كه لباشو بيقرار روي
 لبام گذاشت
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 دستش پشت گردنم نشست و خوب كه از لبام سير شد مقنعه ام رو كنار زد و

: يكرد بيقرار زير لب زمزمه كرددرحاليكه سرش توي گودي گردنم فرو م  

 _عاشق عطر تنم لعنتي !

 با چشماي خمار شده دستم توي موهاش فرو كردم و تو گلو خنديدم
 با يادآوري كارم و بيمارستان به زور اميرعلي رو از خودم جدا كردم با اين كارم

 اخماشو تو هم كشيد و با لجبازي گفت:
 _چرا نميزاري بغلت كنم ؟!

بچه هاي لوس حرف ميزد همونطوري كه مقنعه ام رو درست درست عين پسر  

 ميكردم از گوشه چشمي نيم نگاهي بهش انداختم

 _اولاً الان كه توي خيابونيم و جاي مناسبي نيست دوما عزيزم بايد برم سر كار تا 

 ديرم نشده

 با حالتي پريشون دستشو پشت گردنش كشيد
 _نميشه سركار نري !؟

دم اشتباه شنيدمبراي ثانيه اي حس كر  

 ولي با ديدن قيافه جدي و اخماي تو همش ناباور زير لب زمزمه كردم:

| P a g e 24 
 

 _چي ؟؟!!

 به صندلي تكيه داد و بيخيال گفت:
 _گفتم ميشه ديگه كار نكني!!

 وقتي ديد دارم با تعجب چشماي گشاد شده نگاهش مي كنم نگاهشو ازم گرفت ادامه

 داد:

راي خودت ميگم خسته ميشياينجوري نگام نكن ب _ 

 باور نميشد ايني كه داره از اين حرفها ميزنه و سعي داره مانع از كار كردن من بشه
 اميرعليه !

 خودش به غير از استاد دانشگاه بودن يكي از بهترين دكترهاي بود كه ميشناختم و به

دن زن هاعلاوه او عاشق كار كردن و شغلش بود و نديده بودم مخالفتي با شاغل بو  

 داشته باشه ولي الان چي شده كه همچين حرفايي ميزنه سر در نمياوردم زبوني روي
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 لبهام كشيدم و با بهت گفتم:
 _الان يه طورايي داري به من ميفهموني كه دوست نداري كار كنم آره؟

 با سرفه گلوش رو صاف كرد و بي خيال گفت:
 _آره

شينم ته خونه!! با حالت تهاجمي دستامواين همه درس نخونده بودم كه حالا بيكار ب  

 به سينه زدم و به طرفش چرخيدم
 _ولي اين چيزي نيست كه من بخوام و مي دوني كه نميتوني از تصميمم پشيمونم كني

!! 
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 نيم نگاهي به من انداخت و خواست چيزي بگه ولي با ديدن حالت تهاجمي و دستاي

 مشت شدم تو گلو خنديد و گفت:

 _چرا اينجوري در برابرم گارد گرفتي…حالا من يه چيزي گفتم!!

 نگاهش به سمت شكمم كشيده شد و اضافه كرد:
 _فقط چون كه بارداري نخواستم يه مدت كار كني حداقل تا زماني كه بچه به دنيا بياد

 بدون اينكه از موضعم كوتاه بيام
 به جلو اشاره كردم و گفتم:

اينقدر برام مهمه اين طوري نگوهيچ وقت درباره كارم كه   _حالام راه بيفت كه …

 ديرم شده

 با شيطنت دستشو كنار سرش به نشونه احترام گذاشت و گفت:
 _چشم هرچي بانو بگه !!

 به شيطنت هاش خنديدم و آروم سرجام نشستم خوشحال بودم كه بخاطر خودم
ميداد باداشت اينطوري سختگيري ميكرد و داشت خالصانه عشقشو بهم نشون   

 رسيدن به بيمارستان بوسه اي روي گونه ام نشوند و گفت :

 _آخيش !

 خنديدم كه لپمو كشيد

 _زود برو تا يه لقمه چپت نكردم

 ترسيده از اينكه اينجا هوس كنه باز ببوستم با عجله از ماشين پياده شدم دروبهم
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 كوبيدم و بدون اينكه به عقب برگردم به قدمام سرعت بخشيدم
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 صداي خنده هاي از ته دلش از پشت سر به گوشم ميرسيد كه باعث شد با حس

 خوبي از اميد به آينده روزم رو شروع كنم

 بخاطر اين دو روزي كه نبودم تا شب به كوب توي بيمارستان سر پا موندم و از اين
 اتاق به اون اتاق ميرفتم

تگي حس ميكردم هر لحظه ممكنهطوري كه ديگه نايي توي تنم نمونده بود و از خس  

 بيهوش شم با خستگي روپوشم رو از تنم درآوردم و روي گيره چوب لباسي زدم
 يكدفعه با دردي كه توي كمرم پيچ بي اختيار آخ آرومي از بين لبهام خارج شد ،

 دستمو به كمرم تكيه دادم و كيفم روي دوشم انداختم از اتاق خارج شدم

خبري از اميرعلي نبود هيچي عجيب بود كه از صبح هيج  نه زنگ نه حتي كوچكترين…
 پيامي !!

 دلم گرفته بود با لبهاي آويزون از ناراحتي سرم پايين انداختم و به زور پاهامو دنبال

 خودم كشوندم سر جاده منتظر تاكسي ايستادم

ادهتوي فكر فرو رفته بودم كه با توقف ماشيني جلوي پام از فكر به اينكه مزاحمه از ج  

 كمي فاصله گرفتم و چند قدم جلوتر ايستادم

 ولي يكدفعه با شنيدن صداي آشنايي كه اسمم صدا ميزد با تعجب سرم بالا گرفتم

 با ديدن آريا كه با شوق برام دست تكون ميداد و ازم ميخواست سوار ماشين شم
 پوووف كلافه اي زير لب كشيدم

به ساعت مچي روي دستم انداختم كه با حالا بايد با اين چيكار ميكردم ، نيم نگاهي  

 ديدن عقربه هاي ساعت ابروهام از تعجب بالا پريد ، دير وقت بود و تا نيم ساعت
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 ديگه پرنده هم اينجا پر نميزد و خطرناك بود كه بخوام سوار هر ماشيني بشم با فكر

د به طرف ماشينش رفتمبه اينكه آريا ميتونه تا يه جايي منو برسونه با قدماي بلن  

 _سلام آقاي دكتر ببخشيد مزاحمتون نميشم

 مهربون لبخندي زد و گفت :

 _چه مزاحمتي بفرماييد بالا !!
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 با لبخند سري تكون دادم و دستگيره ماشين توي دستام فشردم كه سوار شم ولي با
 نشستن دست كسي روي شونه ام با تعجب به عقب برگشتم

خماي درهمش نفسم رفت چون ميدونستم چقدر نسبت به اينكه با ديدن اميرعلي و ا  

 مسائل حساسه و از ترس برخورد بدش نزديك بود قبض روح بشم
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 سرش رو آروم کنار گوشم آورد و طوری که فقط خودم بشنوم زمزمه کرد:
 _اينجا و اونم پيش اين مرد چه غلطی ميکنی ؟؟!!

نگاهمو به چشماش دوختم هنوز که هنوزه گذشتهآب دهنم رو قورت دادم و هراسون   
 جلوی چشمام بود و از عصبانيتش ميترسيدم

 نميدونم توی صورتم چی ديد که نفس عميقی کشيد و همونطوری که کلافه چرخی
 دور خودش ميزد چنگی توی موهای پريشونش زد

هبا اضطراب چشم ازش برنميداشتم که با صدای عصبی آريا نگاه ازش گرفتم و ب  
 طرف اون چرخيدم

 _نميخوايد سوار شيد خانوم احمدی!!؟
 اين داره چی ميگه اين وسط ؟! مگه نميبينه اميرعلی اينجاست پس…واای خدای من

 دليل اين رفتارهاش چی ميتونست باشه بهترين کار اين بود که تا دير نشده ردش
 کنم بره

گفتم به همين خاطر به ماشين نزديک شدم و با استرس خطاب بهش :  
 _ببخشيد آقای راد شما بريد من نميتونم بيام

 نيم نگاهی به پشت سرم و دقيقا جايی که اميرعلی بود انداخت و با عصبانيت گفت :
 _ديروقته خوب نيست سرجاده بمونيد پس لطف کنيد سوار شی…

 که با داد اميرعلی صدا تو گلوش خفه شد
ومگه تنت ميخاره مردک ؟! نميشنوی ميگه گمشو بر _ 

 لبم زير دندون کشيدم و با استرس به طرف اميرعلی چرخيدم
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 _امير تو رو خدا .….

 دستش جلوی صورتم گرفت و با خشم فرياد زد :
 _تو يکی خفه شووو…!

 با ترس يک قدم به عقب برداشتم که بدون توجه به آريا دستمو گرفت و عصبی دنبال
 خودش کشيد

راده ای از خودش نداره دنبالش راه افتادم که در ماشين رومنم مثل مترسکی که هيچ ا  
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 باز کرد و تا به خودم بيام داخل ماشين هُلم داد و درو بهم کوبيد
 از ديدن خشم و عصبانيتش به خودم لرزيدم ، ماشين رو دور زد که سوار شه ولی با

شديدن آريايی که داشت نزديک ماشين ميشد دستاشو مشت کرد و عصبی به طرف  
 چرخيد

 شيشه های ماشين بالا بود و صداشون به گوشم نميرسيد ولی از رگای بيرون زده
 اميرعلی و سينه اش که با خشم بالا پايين ميشد ميشد حدس زد اوضاع اصلا خوب

 نيست
 با استرس درو باز کردم که با کوبيدن مشت اميرعلی توی صورت آريا جيغ خفه ای

همونجا روی زمين نشستمکشيدم بدنم سست و بی حال شد و   
 آريا با بهُت چند قدم به عقب برداشت و دستی زير دماغش کشيد که با قرمز شدن

 دستش پوزخندی به صورت پر از خشم اميرعلی زد و گفت:
 _تو چرا کاسه داغ تر از آش شدی؟؟ بايد با خودش حرف بزنم
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له به طرفش يورش برد ، ديگهخواست به طرفم بياد که اميرعلی مثل گرگ آماده حم  
 کنترلم رو از دست دادم و عصبی فرياد زدم:

 _بسهههههه !!
 با صدای جيغم هردوتاشون سرجاشون خشکشون زد که دست لرزونم به زمين تکيه
 دادم و به سختی بلند شدم و درحاليکه کيفمو روی دوشم مينداختم با بغض لب زدم:

 _خستم کرديد !!
مونطوری که پاهام به زور دنبال خودم ميکشوندم خطابپشتم بهشون کردم و ه  

 بهشون ادامه دادم:
 _من ميرم هر کاری که دلتون ميخواد بکنيد !

 خسته راه ميرفتم ، دوست داشتم دور شم از اينجا ، از تنش ها و دعواهايی که داشت
 روح و روانم به بازی ميگرفت

ا زدن های اميرعلی سوارزبونی روی لبهای خشک شدم کشيدم و بی توجه به صد  
 اولين ماشينی که جلوی پام توقف کرد شدم و با بغض سرم رو به شيشه تکيه دادم

 توی فکرام غرق بودم که با صدای راننده از فکرو خيال بيرون اومدم
 _رسيديم آبجی !!

 گيج صاف نشستم و نگاهمو به اطراف چرخوندم ، سر کوچه بوديم پول کرايه رو
از ماشينش پياده شدم حساب کردم خسته  

 ماشين که با سرعت از کنارم گذشت ، خسته از ماجراهای امروز موهای ريخته شده تو
 صورتم رو کنار زدم و به طرف خونه راه افتادم
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 هنوز چند قدمی تا در خونه فاصله داشتم که حس کردم صدای دعوا و داد و بيداد از
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مين چسبيده باشن خشکم زد و آب دهنم رو قورت دادمخونه ما مياد انگار پاهام به ز  
 بعد از چند ثانيه صداها خوابيد ، شونه هام بيتفاوت بالا فرستادم زيرلب زمزمه کردم :

 _حتما اشتباه شنيدم !
 با دودلی کليدو توی قفل چرخوندم و با سری پايين افتاده وارد حياط شدم ، ولی چند

باز شد و نيما با نفس نفس توی قاب در قرار گرفتقدم برنداشته بودم که در ورودی   
 اين چرا اينطوری شده ؟؟…نگاهم روی سرو صورت بهم ريخته و شلخته اش چرخيد

 با بهت اسمش رو صدا زدم ولی بدون اينکه چيزی بگه با چشمای به خون نشسته
 اش نزديکم شد

ی گفتسرتا پام رو با حالت بدی از نظر گذروند و با پوزخند صدا دار :  
 _بيرون خوش گذشت؟؟ 

 اصلا معلوم نبود چشه يعنی چی بيرون؟ من که تا الان سر کار بودم نيما يه طوری
 رفتار ميکرد که انگار دنبال هرزگی و خوشگذرونی بودم ، سرم رو کج کردم و با تعجب

 پرسيدم:
 _يعنی چی ؟

مبهوتميک قدم بهم نزديک شد و عصبی دستش رو بالا برد جلوی چشمای مات و   
 بلند فرياد زد :

 _تا کی ميخوای ما رو خر ف….
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 مامان لرزون و با نفس نفس درحاليکه از خونه خارج ميشد بين حرفش پريد و با

 ترس لب زد :
 _اشتباه شده پسرم !!

 نيما به طرف مامان برگشت و به تلخی لب زد :
 _چی ميگی مادر من هاااا !!؟

چرخوندم اينا داشتن درباره چی بحث ميکردن متوجهسردرگم نگاهمو بينشون   
 نميشدم به طرف مامان رفتم

 _چی شده مامان ؟؟ چه خبره
 اولين بار بود ميديدم مامان اينطوری وحشت زده اس ، با دست لرزون بازوم گرفت و

 به طرف خودش کشيدم
 _هی..هيچی قربونت برم !

اتاقم بشم ، از رفتارای عجيب وبه طرف داخل هلم داد و عجله داشت که زود وارد   
 غريبشون سردرگم و گيج شده بودم

 يعنی چی ؟ اينا چشونه تا خواستم دهن باز کنم حرفی بزنم با ديدن بابا که با سری
 پايين افتاده روی زمين نشسته بود و به نقطه نامعلومی خيره بود خشکم زد و با

 وحشت به طرفش پا تند کردم
درحاليکه سرمو خم ميکردم تا بهتر ببينمش با صدای کنارش روی زمين نشستم و  
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 خفه ای لب زدم:
 _باباجان حالت خوبه!؟ …بابا 
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 بدون اينکه جوابی بهم بده همونطوری بدون پلک زدن نشسته بود ديگه کم کم از
 ترس نزديک غش کردن بودم ، آب دهنم قورت دادم و با نگرانی به طرف مامان

 برگشتم
 _بابا چشه؟؟…مامان

 اين بار هيچی نگفت فقط اشک توی چشماش حلقه زد و دست لرزونش رو جلوی
 دهنش فشرد و به هق هق افتاد

 مطمعن بودم اتفاق بدی افتاده ولی چرا هيچکس هيچی نميگفت عصبی چرخی دور
 خودم زدم و درحاليکه دستامو پشت گردنم ميفشردم با بغض لب زدم:

 _خدااای من !! چتونه آخه 
 چشمامو با استرس روی هم فشار دادم که يکدفعه با کشيده شدن دستم آخی از بين
 لبهام خارج شد با وحشت چشمام گشاد شد اين نيما بود که دستمو اينطوری محکم

 فشار ميداد ، با چشمای به خون نشسته نگاهش توی صورتم چرخوند
 _خيلی دوست داری بدونی چی شده آره ؟!

و با وحشت سرمو به نشونه تاييد حرفاش تکون دادم پوزخندی آب دهنمو قورت دادم  
 گوشه لبش نشست و انگار جنون بهش دست داده باشه زير لب مدام زمزمه ميکرد:

 _باشه باشه نشونت ميدم !
 با قدرت بازومو گرفت و درحاليکه به طرف اتاقم پا تند ميکرد منم دنبال خودش

 کشوند
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اومده بود ، لگد محکمی به در کوبيد که با صدای بدی باز شد و بهاز ترس نفسم بند   

 ديوار پشت سر کوبيده شد
 فشار محکمی به بازوم داد و ولش کرد ، از دردی که توی دستم پيچيده بود لبمو گاز

 گرفتم و با دست ديگم شروع کردم به مالش دادن دستم
مبهوتم پاکتی رو از روی ولی اون بی توجه بهم به طرف تختم رفت و جلوی چشمای  

 ميز برداشت و محکم توی صورتم کوبيدش و عصبی فرياد کشيد :
 _بيا شاهکارت رو ببين!

 خم شدم و از روی زمين برش داشتم ولی يکدفعه با ديدن چيزی که توش بود رنگم
 پريد و برای اينکه از حال نرم دست لرزونم رو به ديوار گرفتم

درست ببينم ، واقعا اين برگه آزمايش من بود که قشنگناباور چند بار پلک زدم تا   
 مثبت بودن جوابش رو نشون ميداد و الان تموم خانوادم ازش باخبر شده بودن

 آره دقيقا خودش بود که طبل رسوايی من به راه انداخته بود آب دهنمو قورت دادم و
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 سعی کردم جلوی لرزش دستام رو بگيرم
يرفتتازه داشت همه چيز خوب پيش م  

 چی شد يکدفعه همه چی بهم ريخت اصلا اين برگه لعنتی از کجا درآمده بود
 بغض داشت خفم ميکرد روی سر بلند کردن جلوی خانواده و نداشتم اينقدر جنين وار

 توی خودم جمع شدم که صدای عصبيه نيما منو به خودم آورد
 _چيه ساکتی؟؟
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خته بودند نميدونستم تکونی بهشون بدم وانگار لبامو با نخ و سوزن بهم دو  
 در واقع حرفی برای گفتن نداشتم

 چی می گفتم ؟؟ می گفتم آره درسته و دختر شما هرزه شده !! يکدفعه خم شده و
 عصبی به بازوم کوبيد و بلند گفت:

 _همين الان جواب ميدی يا يه بلايی سر خودم و خودت ميارم فهميدی هااا !!
به قدری شوک زده بود که توقع جواب ازم داشت ولی من چی ؟؟ اون حق داشت الان  

 از شدت اضطراب حالم خراب بود و رو به موت بودم همش فکرم دوره اين چرخ
 ميخورد که چطور يادم رفته بود اين برگه شوم رو دور بندازم

 باز خواست به طرفم بياد که مامان بينمون ايستاد و در حاليکه دستش رو شونه های
: يما در گردش بود و به آرامش دعوتش ميکرد آروم گفتن  

 _آروم باش …قربونت برم
 نيما عصبی همونطوری که سعی می کردم مامان رو از خودش دور کنه با صدايی که

 بغض توش موج می زد بلند گفت:
 _توی اين شرايط از من توقع داری آروم باشم چطور آخه؟؟

: امه دادخسته دستی به صورتش کشيد و غمگين اد  
 _دارم زير بار اين ننگ له ميشم ولی اون حاضر نيست حتی حرف بزنه ؟!

 از شرم خجالت و بی آبرويی بدنم ميلرزيد اشک بود که گوله گوله از چشمام پايين
 ميومد مامان که شرايطم رو ديد آروم کنارم روی زمين نشست ،دستاش قاب صورتم

 کرد و گفت:
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.…بگو عزيزم!! و دروغهبگ  _بگو نورای من از گلم پاک تره…

 نگاهمو توی صورت غرق در اشکش چرخوندم و بازم سکوت کردم نميدونم توی
 چشمام چی ديد که کم کم دستاش سرد شدن و از روی صورتم پايين اومدن ، انگار

 داره به آدم عجيب و غريبی نگاه می کنه دستشو روی زمين گذاشت و خودشو عقب
ه آرومی زير لب زمزمه کرد که نيما پوزخند صداداری زد و با خشمکشيد با بهت ن  

 گفت:
 _مادر ساده من  !
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 از کنار مامان گذشت به طرفم خم شد با خشم دستمو کشيد و سعی داشت بلندم کنه
 عصبی فرياد زد :

 _بلند شو ببينم زود باش !!
تلوخوران دستمو بهمن سست و بی حال رو بلند کرد ، به زور روی پاهام ايستادم و تلو  

 ديوار تکيه دادم دستی پشت گردنش کشيد سرگردون چرخی دور خودش زد و عصبی
 گفت :

 _اسم !!!
 يعنی چی اسم ؟ اسم کی رو از من ميخواست ؟؟ زبونی روی لبهای خشک شده ام

 کشيدم و با صدايی که انگار از ته چاه بيرون مياد لرزون لب زدم :
 _اسم چی!؟

.… جناسم اون مادر  _ 
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 انگار به سرش زده باشه مشت محکمی به آيينه توی اتاق زد هزار تيکه شد جيغ خفه

 ای کشيدم و تازه به خودم اومده باشم به خودم جرات دادم و چند قدم نزديکش
 شدم با بغض لب زدم :

 _چيکار کردی با خودت!…!
 دست زخميش رو توی دست ديگه اش گرفت با خشم فرياد زد:

 _اسمش رو ميگی يا همينجا چالت کنم هاااا !!
 اينقدر نفرت توی صداش و حرکاتش بود که مطمئن بودم همچين کاری ميکنه قلبم

 شکست چون يه شبه تموم پشتوانههای زندگيمو از دست داده بودم و جز ويرونه ای
 چيزی باقی نمونده بود

و بلايی سر خودش و اونبا ترس ازش فاصله گرفتم چون ميترسيدم بفهمه اميرعليه   
 بياره و از طرفی مطمعن بودم تا حقيقت رو نفهمه ول کن ماجرا نيست توی فکر و

 ذهنم دنبال راه فراری از اين ماجرا بودم که با فکری که به ذهنم رسيد با استرس و
 خجالت زده ناليدم:
 _ايرانی نيست !!

يکرد به طرفم اومدبدون توجه به خون هايی که از دستش روی گليم فرش چکه م  
 سرش رو کج کرد و با بهت سوالی پرسيد:

 _چی ؟؟؟
 مامان با نگرانی بلند شد با ترس مابين ما ايستاد و گفت :

 _ولش کن آروم باش !
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 دو دستش رو به نشونه تسليم بالا گرفت و با صدايی که رفته رفته بالا ميرفت عصبی

 گفت:
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بکشمش فقط ميخوام ببينم چه توضيحی واسه اين  باشه مادر من ، نميخوام که _ 
 گندی که زده داره!!

 مامان با نگرانی نگاهش رو به دست نيما دوخت و با عجله از اتاق بيرون رفت با
 رفتنش نيما با اخمای گره کرده به طرفم اومد و رو به روم ايستاد
يبا آزادی داشتمسرم پايين انداختم و چشمام روی هم فشردم ، هرچند خانواده تقر  

 ولی بابام از اولم اين جور روابط با مردا تو کتش نميرفت و اعتقاد داشت بايد حد
 خودمون رو نگه داريم خيلی راحت خودمون رو در در اختيار ديگران قرار نديم و برای

 خودمون ارزش قائل باشيم
عمل کردم وبا همين اعتقادات بزرگ شديم ولی حالا که ميديدن من برعکس همه اينا   

 از چهارچوب خانواده خارج شدم نميتونستن اينو قبول کنن مخصوصا با وجود بچه ای
 که به فکر اونا معلوم نبود از چه کسی هستش !؟

 نفسش رو با فشار بيرون فرستاد ،معلوم بود داره سعی ميکنه خودش رو آروم کنه
 چون با صدايی که عصبانيت قبل توش نبود گفت:

! تا اين حد خودت رو بی ارزش کنی هاااا ؟چی باعث شده  _ 
 با بغص لبمو گزيدم و به هق هق افتادم ، چطوری ميگفتم بخاطر خرج و مخارجم و

 اينکه بعد از برشکستگی بابا مجبور شدم صيغه کسی بشم که باهام مثل يه برده
| P a g e 12 

 
م تا کمک خرجیجن..سی رفتار ميکرد فقط بخاطر اينکه حداقل بتونم درسمو تموم کن  

 برای خانوادم باشم
 سرمو بلند کردم و همونطوريکه نگاهمو با بغض توی چشماش ميچرخوندم آروم لب

 زدم:
 _منو ببخشيد !

 پوزخندی به چهره وارفته من زد و با نفرت گفت:
 _هه چه ببخششی ، تو ديگه خواهر من نيستی !!!

شکستم ، پاهام به زور دنبالاز اتاق بيرون رفت و درو بهم کوبيد ولی نديد چطور   
 خودم کشيدم و آروم روی تخت نشستم ولی يکدفعه با ديدن اون برگه لعنتی که

 وسط اتاق روی زمين افتاده بود خشم همه وجودم رو فرا گرفت و عصبی به سمتش
 يورش بردم

 توی دستای لرزونم گرفتمش و با خشم هزارتکه اش کردم ، تکه هاش رو توی هوا
ه هر کدومش يه گوشه از اتاق افتاد ، سرم آروم روی زمين گذاشتم وپرت کردم ک  

 همونطوری که گريه ميکردم پاهام توی شکمم جمع کردم و اينقدر به سروصداهايی
 که از بيرون اتاق ميومد گوش کردم کم کم خوابم برد و تقريبا بيهوش شدم

کردم و گيج نيمبا صدای مکرر زنگ گوشيم آروم لای پلکای بهم چسبيدم رو باز   
 نگاهی به اطرافم انداختم ، رويزمين خوابم برده و خونه توی تاريکی مطلق فرو رفته

 بود
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 بی اهميت به صدای زنگش چشمامو بستم که بعد از چند ثانيه صداش قطع شد تازه
 داشتم توی فکر و خيال دردسر تازه ای که دچارش شده بودم غرق ميشدم که باز

گوشی بلند شدصدای   
 نه ول نميکرد عصبی بلند شدم و با قدمای نامتعادل توی تاريک روشن اتاق شروع

 کردم به راه رفتن!
 با ديدن نور چراغ چشمک زنش که روی تخت ديده ميشد به اون سمت رفتم و با
 بدنی که بخاطر روی زمين خوابيدن و خشک شدن درد ميکرد روی تخت نشستم

يفم بيرون کشيدم ولی با ديدن کسی که زنگ ميزد اشک تویگوشی رو با عجله از ک  
 چشمام جمع شد و نفسمو آه مانند بيرون فرستادم

 اينقدر به اسم اميرعلی خيره شدم که تماس قطع شد ، اشکی از گوشه چشمم روی
 صفحه گوشی چکيد دستمو روی صورتم کشيدم که يکدفعه باز گوشی توی دستم

له بازش کردملرزيد با ديدن پيامک با عج  
 _معلومه از صبح کجايی ؟؟ دارم ميميرم از نگرانی چرا گوشيت رو جواب نميدی؟؟
 با خوندن پيامکش قلبم از هيجان لرزيد ، بايد به اميرعلی ميگفتم مطمعنن راه حلی
 براش داشت با اين فکر بلند شدم و آروم درحاليکه گوشم رو به در اتاق چسبونده

اد يا نه با کمترين صدای ممکن کليدو توی قفل چرخوندمبودم تا بفهمم صدايی مي  
 خونه توی سکوت فرو رفته بود ، با عجله شمارش گرفتم و با استرس منتظر شدم ولی

 هنوز يه بوق نخورده بود تماس وصل شد و صدای عصبيش توی گوشم پيچيد
 _الووو نورا معلومه کج.….
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ی حرفش پريدم و با هق هق ناليدمنزاشتم بيشتر ادامه بده ، تو :  
 _بدبخت شديم اميرعلی !!

 چند ثانيه سکوت محض برقرار شد و جز صدای هق هق های ريز من چيزی به گوش
 نميرسيد ، صدای بلند افتادن چيزی به گوش رسيد و انگار تازه به خودش اومده باشه

 با نگرانی که توی صداش موج ميزد بلند گفت:
ی؟ بچه سالمه؟؟چی شده؟؟ خودت خوب _ 

 فين فين کنان دماغم بالا کشيدم که عصبی فريادی کشيد و با داد گفت:
 _بگو ديگه چی شدهههه مردم از نگرانی!!

 لب گزيدم و با بغض شروع کردم به تعريف کردن وقتی سير تا پياز ماجرا رو گفتم
 انگار آروم تر شده باشه نفس عميقی کشيد و گفت:

رتو که کشتی منو دخت !! _ 
 بغص کرده هقی زدم که ادامه داد:

 _حالا يه نفس  .…سعی کن آروم باشی چون برای بچمون خوب نيست عزيز دلم



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 عميق بکش !!
 به حرفش عمل کردم که با آرامش شروع کرد به حرف زدن

 _بايد درست فکر کنيم ببينيم چطور ميشه اين مشکلو حل کرد با گريه و زاری که 
!! برم چيزی حل نميشه قربونت  

 اهووومی زيرلب زمزمه کردم که عصبی گفت:
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 _نکنه دست روت بلند کرده ؟؟

 نيما هرچی بود اهل کتک زدن نبود مخصوصا منی رو که از جونش بيشتر دوست داشت
 حالام توی اوج عصبانيت حاضر شده بود به خودش آسيب بزنه ولی دستش روی من

يش خودش فکر ميکرد ؟؟بلند نشه حالا اميرعلی داشت چی پ  
 خسته از کش مکش های روزانه روی تخت دراز کشيدم و با صدای خفه از بغص لب

 زدم:
 _کاش منو ميزد ولی با خودش اينطوری نميکرد…

 صدای نفسش رو که با خيال راحت بيرون داد توی گوشم پيچيد و بعد از چند ثانيه
 سکوت گفت:

 _نبايد ديگه خودت رو آزار بدی !
: غص دستمو روی شکمم کشيدم و غصه دار گفتمبا ب  

 _حالا من با چه رويی سرمو توی خانوادم بالا بگيرم …ای کاش اينطوری نميشد 
 از شدت بغض سکوت کردم که اميرعلی سعی کرد آرومم کنه ، اينقدر دم گوشم از

 آينده و اينکه همه چی رو باهم درست ميکنيم حرف زد و اميدوارم کرد که چشمام کم
م روی هم افتاد و نميدونم کی خوابم بردک  

 صبح با صدای بد شکستن چيزی از خواب پريدم و هراسون و گيج روی تخت نشستم
 ، به خودم که اومدم با عجله از اتاق خارج شدم و خودمو به سمت منبع صدا رسوندم
 ولی با ديدن مامانی که روی زمين کنار تيکه های شکسته ليوان نشسته بود و داشت

 گريه ميکرد با نگرانی بهش نزديک شدم و با بهت لب زدم:
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 _مامان !!

 با شنيدن صدام سرش رو بالا گرفت که با ديدن چشمای به خون نشسته و طرز
 نگاهش خشکم زد و تموم اتفاقای ديروز درست عين فيلمی از جلوی چشمام رد شد

: اتاقم بشم ولی صدام زد و گفت سرافکنده لبمو گزيدم و عقب گرد کردم که وارد  
 _حالا ميخوای باهاش چيکار کنی!!

 سرمو کج کردم و سوالی لب زدم:
 _چی رو ؟!

 با ناراحتی دستشو محکم روی رون پاش کوبيد و با گريه ناليد :
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 _اون بچه حرومی رو !!
 چی ؟ به بچه من داشت ميگفت حرومزاده ، خودم هرچی بد بودم نبايد اسم حرومی

ميزاشتن عصبی به عقب برگشتم و با دستای مشت شده از عصبانيت دهن روی بچم  
 باز کردم که چيزی برای دفاع ازش بگم ولی با يادآوری حرفايی که ديشب زدم و

 اينکه مردی که باهاش رابطه داشتم ايرانی نيست بهشون حق دادم همچين فکری
 بکنن

ی توی موهای پريشونمخودم باعث شده بودم همچين بلايی سرم بياد کلافه چنگ  
 زدم و با صورتی خيس از اشک جارو و خاک انداز گوشه آشپزخونه رو برداشتم و

 شروع کردم به جمع کردن خورده شيشه ها
 آخرين تيکه رو هم داخل سطل زباله انداختم ولی قبل از اينکه بلند شم مچ دستم توی

 دستای مامان قفل شد
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دم که دستش زير چونه ام نشست و صورتمو به طرفصورتم رو ازش برگردون  

 خودش برگردوند و درحاليکه با بغض توی چشمام خيره ميشد آروم لب زد :
 _دخترم ميخوای چيکارش کنی!!

 خوب معلومه پاره تنم بود و ميخواستمش ولی جرات نداشتم همچين حرفی رو الان
: لب زدم جلوش بازگو کنم پس به اجبار چشمامو روی هم فشردم و  

 _نميدونم !!!
 چند ثانيه ناباور نگاهش توی صورتم چرخوند و انگار اشتباه شنيده باشه سرش رو

 تکون داد و عصبی گفت:
 _معلوم هست داری چی ميگی!؟

 برای اينکه از دست سوال و جواب هاش خلاص بشم سطل زباله رو برداشتم و
 درحاليکه گوشه آشپزخونه ميزاشتمش قصد رفتن کردم

: ی هنوز چند قدم ازش دور نشده بودم که رو به روم ايستاد و عصبی گفتول  
 _حواست کجاست ميخوای آبرومون پيش در و همسايه بره؟ فردا پس فردا شکمت 

 بالا اومد نميگن اين که ازدواج نکرده اين شکمش از کجاس ؟؟ هااا
 دستی به موهای عرق کرده روی پيشونيم کشيدم و عصبی گفتم:

کم فکر کنيم بعدش باشه هرچی شما بگيد مادر من بزار يه ! _ 
 دستش رو کنار زدم و يک قدم ازش فاصله گرفتم که صدای ناباورش از پشت سرم

 به گوشم رسيد
 _فکر کنی !!؟؟
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 بايدم از اين حرفم تعجب کنه چون واقعا يه طورايی داشتم چرت و پرت بهم ميبافتم

رگردون به طرفش چرخيدملبمو زير دندون گذاشتم و س  
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 _خودمم ، نميدونم چی ميگم مامان
 به سمتم اومد و درحاليکه به طرفم اتاقم ميبردم با صدايی که ميلرزيد گفت:

 _زود لباستو بپوش بريم !
 گيج سوالی پرسيدم:

 _کجا ؟؟
 يکدفعه صدای گرفته و خشمگين بابا از پشت سرم بلند شد که باعث شد از ترس

ق سردی روی تنم بشينهرنگم بپره و عر  
 _بريم سقطش کنی …معلومه  !!

 “اميرعلی “
 اعصابم به کل بهم ريخته بود فهميدن خانواده نورا باعث شده بود تموم برنامه هام

 بهم بريزه و نقشه هام ، نقش بر آب شن !!
 تازه داشت همه چيز خوب پيش ميرفت که اين اتفاق لعنتی افتاد ، با يادآوری شانسم
به پوزخندی کج شد خوشی هميشه از زندگيم گريزونه لبم !!  اينم شانس منه ديگه …
 از صبح مثل مرغ سرکنده دور خودم ميچرخيدم و نميدونستم بايد چيکار کنم ، دستم

 به سمت گوشی رفت تا با نورا تماس بگيرم ولی با يادآوری اينکه ديشب ازم خواست
گ بزنم دستم وسط راه مشت شدکه از اين به بعد احتياط کنم و کمتر بهش زن  
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 دلم طاقت نمياورد اينطوری بی خبر ازش بمونم درحاليکه ميدونستم اصلا تو موقعيت
 خوبی نيست ، بايد فکر درست حسابی ميکردم

 احساس خفگی امونم رو بريده بود درمونده دستمو به گردنم کشيدم که با فکری که
دمبه ذهنم رسيد صاف سر پا ايستا  

 آره خودشه بايد تا دير نشده کاری کنم باعجله از خونه بيرون زدم که راننده به طرفم
 اومد درحاليکه در ماشين رو برام باز ميکرد سوالی پرسيد :

 _کجا تشريف ميبريد آقا ؟؟
 سوار شدم و بيقرار خطاب بهش گفتم:

 _راه بيفت تا بهت بگم !
ا سرعت شروع کرد به رانندگی ، هرچیبا اين حرفم با عجله پشت ماشين نشست و ب  

 به مسير خونشون نزديک تر ميشدم قلبم تند تند ميزد
 سرکوچشون بوديم که با ديدن نورايی که رنگش به شدت پريده و انگار نای راه رفتن
 نداره مامانش زير بازوش گرفته بود و توی راه رفتن کمکش ميکرد خشکم زد يعنی

 کجا ميخواستن برن ؟؟
ا اخمای درهم در عقب ماشين رو براشون باز کرد که نورا و مامانش پشتباباش ب  

 نشستن و خودش جلو کنار راننده نشست و ماشين حرکت کرد
 با نزديک شدن تاکسی به ماشينم يه کم شيشه رو بالا کشيدم تا متوجه من نشن بعد
: زدماز رد شدنشون دستپاچه خودمو روی صندلی به جلو کشيدم و هراسون فرياد   
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 _زود برو دنبالشون !
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 فرمون بين دستاش محکم گرفت و با آرامش گفت :

 _چشم قربان !!
 درحاليکه هنوزم حواسم به اون تاکسی که داشت ازمون دور ميشد بود کلافه دستی به

 ته ريشم کشيدم و عصبی بلند گفتم:
 _فقط حواست باشه گمشون نکنی !

يد حرفام تکون داد ، دل توی دلم نبود و گواه بد ميدادتوی سکوت سری به نشونه تاي  
 حس ميکردم اتفاقايی بدی تو راهه و اين باعث ميشد کنترلی روی حرکاتم نداشته

 باشم ، خدا خدا ميکردم اون چيزی که توی سرمه نباشه
 با توقف ماشينشون با عجله کف دستمو روی صندلی پشت راننده کوبيدم و بلند گفتم:

وايسا وايسا !! _ 
 ماشين رو يه کمی پايين تر نگه داشت ، برای اينکه بهتر ببينمشون خودمو از وسط دو

 صندلی جلو کشيدم و سعی کردم درست ببينم که دارن چيکار ميکنن
 باباش کرايه تاکسی رو حساب کرد و با اخمای درهم نيم نگاهی به نورا انداخت و

ن زود به خودش اومد و دست نورا رونميدونم چی در گوش مامانش زمزمه کرد که او  
 محکم توی دستاش گرفت و به طرف اون سمت خيابون راهنمايش کرد

 يه طوريی عين باديگاردا دو طرفش رو گرفته بودن که آدم از تعجب دهنش باز ميموند
 ، ولی عجيب تر از همه نورايی بود که انگار شوک زده اس هيچ حرفی نميزد و فقط مثل

همراهشون ميرفتروحی سرگردان   
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 همونطوری گيج خيرشون بودم که يکدفعه با ديدن جايی که داخل ميشدن انگار تازه

 سر هوش و حواس خودم اومده باشم چشمام گرد شد و ناباور اسم مطب زير لبم
 زمزمه کردم

 نه اين امکان نداره !!
ديدنش اينجا و توی اين نورا هيچ وقت نميزاره اتفاق بدی برای بچمون بيفته ، ولی  

 حال چيزی غير از اين رو نشون ميداد
 خشم تموم وجودم رو گرفت و عصبی گوشی رو از جيبم بيروت کشيدم و با عجله

 شمارش رو گرفتم
 ولی با هر بوقی که ميخورد و برنميداشت خشمم بيشتر ميشد ، بوق پشت بوق ميخورد

 و خيال جواب دادن نداشت
وی دستم انداختم که با ديدن عقربه های ساعت دادی از سرنيم نگاهی به ساعت ر  

 خشم کشيدم و گوشی رو کناری پرت کردم حدود ده دقيقه بود که توی اون مطب
 لعنتی بودن
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 ديگه تحمل نداشتم هرچی خودخوری کردم بسه ، عصبی از ماشين پياده شدم و بدون
پله ها بالا رفتمتوجه به صدا کردنای راننده داخل مطب شدم و با عجله از   
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 حس ميكردم قلبم توي دهنم ميزنه ، دستام از شدت استرس ميلرزيدن نميدونم

 چطوري از پله ها بالا رفتم با نفس نفس نگاهمو توي مطب خالي از جمعيت چرخوندم

 ولي خبري از نورا و خانوادش نبود با عجله به طرف منشي رفتم و همونطوري كه

ميز تكيه ميدادم با نگراني لب زدمدستامو به  :  

 _كجان ؟؟

 سرش رو بالا گرفت و سوالي با تعجب پرسيد :

 _چي !!

 حالم خوش نبود و داشتم چرت و پرت بهم ميبافتم كلافه از حواس پرتي خودم دستي

 پشت گردن عرق كردم كشيدم و گفتم:
 _خانوم احمدي الان توي اتاق دكترن ؟؟ .…ببخشيد 

د و خودكار توي دستش روي ميز گذاشت و بي تفاوت گفتچپ چپ نگام كر :  

 _شما ؟؟

 من داشتم اينجا از نگراني پس ميفتادم اين از من ميپرسه شما ؟؟؟

 دستمو محكم روي ميزش كوبيدم كه تكون شديدي خورد و خودش روي صندلي عقب

 كشيد ، با حرص دندونامو روي هم سابيدم و با خشم گفتم:

 _هست يا نه ؟؟؟

ده سرش رو به نشونه آره تكون داد كه بدون توجه بهش با قدماي بلند به طرفترسي  

 اتاق رفتم و با خشمي كه هر لحظه درونم بزرگتر ميشد درو باز كردم داخل شدم
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 با ورودم سرها به طرفم چرخيد ولي من فقط ميخ نورايي بودم كه با چشماي گشاد

ت مخصوص دراز كشيده بود و با بُهت نگاهمشده از ترس و رنگي پريده روي تخ  

 ميكرد

 خداااي من !
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 چيكار ميكرد تموم فكراي بد به ذهن و فكرم هجوم…اون اينجا و اونم دراز كشيده

 آوردن ، نكنه ميخواسته بچه رو سقط كنه تموم اين فكرا چند ثانيه هم طول نكشيد
 ولي دستم از عصبانيت مشت شد

بود كه با صداي بُهت زده خانوم دكتر به خودم اومدمهنوزم نگاه خيرم روي نورا   

 _چرا بدون اجازه داخل شديد آقا ؟؟

 بدون توجه بهش با خشم سمت نورا رفتم و عصبي فرياد زدم:
 _اينجا چه غلطي ميكني هااا ؟؟

 با اين حرفم چند ثاينه سكوت محض همه جا رو فرا گرفت و نورا با ترس روي تخت
نشسته اش از روي من به پشت سرم لغزيدنشست و چشماي به اشك   

 كه با صداي خشمگين پدرش به خودم اومدم و چشمامو روي هم فشردم

 _يعني چي ؟؟ اينجا چه خبره نورا

 ديگه هيچي برام مهم نبود وقتي نورا رو توي اين وضعيت مي ديدم مطمعن بودم كه

جايز نبود داشتن بلايي سر بچم مياوردن ، ديگه موندن نورا توي اون خونه  

 لبامو بهم فشردم و توي ذهنم دنبال چيزي براي گفتن بودم كه با قدماي بلند اومد و
 درحاليكه به طرف نورا ميرفت عصبي فرياد زد :
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 _مگه با تو نيستم چرا لال شدي ؟!!

 گلوم رو با سرفه اي صاف كردم يك قدم سمتش برداشتم و تير آخرو زدم

 _زنمه  !

ني كشيد و اشك از چشماش سرازير شد ولي بابا و مامانش خشكشون زد و بانورا هي  

 تعجب خيره صورتم شدن
 باباش انگار به گوشاش شك كرده باشه سرش رو كج كرد و با بهت سوالي لب زد:

 _چي ؟!

 لبمو با زبون خيس كردم و جدي حرفمو تكرار كردم :
 _گفتم نورا زنمه !

و يقه ام رو گرفت و عصبي درحاليكه تكونم ميداديكدفعه صورتش از خشم قرمز شد   

 عصبي فرياد زد:
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 _داري چي ميگي مرتيكه !!

 دستمو روي دستش گذاشتم و سعي كردم باهاش آروم برخورد كنم ولي مدام

 درحاليكه تكونم ميداد باز حرفشو تكرار ميكرد كلافه بدون اينكه كنترلي روي خودم

 داشتم بلند فرياد زدم:

مـــــهبابا زن !! _ 

 با چشمايي كه دو كاسه خون بودن نگاهشو توي صورتم چرخوند و با صدايي كه انگار
 از ته چاه بيرون مياد زمزمه كرد :
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 _داري دروغ ميگي آره ؟؟…دا!

 آب دهنمو قورت دادم و درحاليكه سرمو تكون ميدادم نه آرومي خطاب بهش لب زدم ،
: و آروم يك قدم به عقب برداشت و با بهت زمزمه كرددستش از روي يقه ام شل شد   

 _دخترم پاره تنم كارش به اينجا كشيده باشه .…باورم نميشه !

 با اخماي درهم دستي به گردنم جاي دستاش كشيدم و با سرفه اي سعي كردم گلوم
 رو صاف كنم ولي تموم حواسم پي باباش بود كه چطور سرش رو پايين انداخت و با

ده به ديوار پشت سرش تكيه داد و با غم چشماش رو بستكمري خم ش  

 با ديدن حالش اعصابم بهم ريخت ، من اين رو نميخواستم دوست نداشتم خانوادش
 رو سرافكنده ببينم ولي با فهميدن اينكه نورا بارداره تموم معادلاتم رو بهم ريختن

 لعنتي زير لب زمزمه كردم
ف نورا اومد و همونطوري كه دستش رومادرش با چشماي به خون نشسته به طر  

 جلوش تكون ميداد عصبي گفت :

 _دروغ گفتي ايراني نيست آره ؟؟

 صورتش از اشك خيس شد و با بغض ادامه داد :

 _اين بود جواب اعتمادي كه بهت داشتيم؟؟

 توفي روي زمين جلوي پاي نورا انداخت و با نفرت نيم نگاهي سمت من انداخت و
گفتخطاب به نورا  :  

 _توووف به روت بياد دختره گستاخ !!
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 پايين شالش رو جلوي دهنش گذاشت و هق هق گريه اش اوج گرفت ولي نورا بي
 حركت خيره زمين بود و انگار روح توي تنش نيست رنگش به شدت پريده بود

يدبا نگراني به طرفش رفتم و با سري خم شده نيم نگاهي به صورتش انداختم با ترد  

 سوالي پرسيدم :

 _حالت خوبه ؟؟

 هيچ جوابي بهم نداد خواستم بازوش رو بگيرم كه خودشو روي تخت عقب كشيد و

 ازم فاصله گرفت ، كلافه پوووفي كشيدم كه صداي غمگين باباش به گوشم رسيد
 _بريم خانوم !

 مامانش با چشماي به خون نشسته و قدماي سست به طرف نورا رفت كه باباش با

شم غريدخ :  

 _كجا ؟؟؟

 به سمت شوهرش برگشت ، لبهاي خشك شده اش رو تكوني داد و با بغض ناليد :
 _نورا رو ببريم و برگرديم خونه ديگه !

 بدون اينكه نگاهي سمت ما بندازه با كمري خم شده درحاليكه از در بيرون ميرفت
 گفت :

 _من ديگه دختري به نام نورا ندارم!…

مادرش سمت نورا رفت و همونطوري كه رو به روش مي ايستاد بعد از بيرون رفتنش ،  

 با گريه بريده بريده گفت :
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 _تو اون دختري  …ببين چه بلايي سر بابات آوردي ؟؟ چيكار كردي با خانوادمون نورا

 كه من بزرگ كردم نيستي

ري بود كهدوست نداشتم با نورا اينطوري حرف بزنن و از خانوادش طرد بشه ولي كا  

 شده و نميشد درستش كرد با ناراحتي به طرفش قدمي برداشتم و با دلجويي گفتم:

 _ببينيد مادر اي.…

 توي حرفم پريد و فرياد زد :
 _من مادر تو نيستم

 انگشت اشاره اش رو تهديد وار جلوم تكون داد و عصبي گفت :
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نوادم حالا قصد مادر مادر چي ميكني هااا ؟؟ دخترمو گول زدي آتيش زدي به خا _ 

 داري چيو ثابت كني اينكه دامادمي ؟؟ هه كور خوندي

 دستامو به نشونه تسليم بالا بردم و با ناراحتي گفتم :

 _ولي بهمون فرصت جبران بديد…ميدونم اشتباه كرديم

 نيم نگاهي سمت نوراي رنگ پريده انداختم و ادامه دادم :
 _حداقل بخاطر نورا

: و برگردوند و ناله وار گفتمادرش با غصه ازمون ر  

 _روزي كه داشت اين غلط رو ميكرد و حراج ميزد به آبرومون بايد فكر همچين روزي 

 رو ميكرد
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 با پاهايي بي جون درحاليكه دستاي لرزونش رو به ديوار تكيه ميداد هق هق كنان از
پشت ميزش مطب دكتر خارج شد ، با رفتنشون دكتر با تاسف سري تكون داد و  

 نشست
 بي اهميت بهش به طرف نورا خم شدم و خواستم دستش رو بگيرم كه عصبي كف دو

 دستش رو به سينه ام كوبيد به عقب هلُم داد و با جيغ گفت :

 _ديدي چيكار كردي هااا لعنتي .…ولم كن  !!

 ميدونستم از اينكه از طرف خانوادش طردد شده شوك بزرگي بهش وارد شده و اين

راش همه عصبين ، پس بدون اينكه ازش ناراحت بشم دستامو دورش حلقه كردمرفتا  

 و توي آغوشم كشيدمش

 مشتاي كم جونش رو به سينه ام ميكوبيد و با جيغ ازم ميخواست ولش كنم

 _همش تقصير توعههههه ولم كن

 اينقدر توي بغلم زار زد و گريه كرد كه ديگه كم كم دستاش از جون افتادن و نيمه
وش توي بغلم افتاد ، دستمو زير زانوهاش زدم و آروم توي بغلم بلندش كردم و ازبيه  

 اون مطب نحس بيرون زدم
 عقب ماشين خوابوندمش و درحاليكه پشت رل مينشستم با ناراحتي به عقب چرخيدم

 و نيم نگاهي به صورت خيس از اشكش انداختم ، توي خواب هق ميزد و ناله ميكرد

بايد چيكار ميكردمخدايا حالا من  !!  
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 اشتباه كردم به راننده گفته بودم بره و ماشين رو برام بزاره حالا از نگراني رو به موت
 بودم و تموم مسير از آيينه نميتونستم چشم از نورا بگيرم ولي اگه راننده بود ميتونستم

 با خيال راحت كنار نورا باشم و توي آغوشم بگيرمش
مارت ماشين رو دقيق رو به روي در ورودي پارك كردم و با عجله پيادهبا رسيدن به ع  

 شدم و در سمت نورا رو باز كردم

 هنوزم خوابيده بود و مطمعن بودم از شدت استرس و ناراحتي تقريبا بيهوش شده و

 نگران وضعيتش بودم
 آروم توي آغوشم كشيدمش كه توي بغلم ناله اي كرد و با ديدن قطره اشكي كه از

 گوشه چشمش سرازير شد قلبم از درد فشرده شد ، لعنت به مني كه باعث و باني اين

 حال بدش بودم

 با عجله وارد ساختمون شدم و از پله ها بالا رفتم نورا روي تختخواب توي اتاقم
 خوابوندم كه غلتي زد آروم زير لب ناليد :

 _نه تو رو خدا تنهام نزاريد

و با چيزي كه به فكرم رسيد با عجله از اتاق بيرونچنگي توي موهاي پريشونم زدم   

 زدم و با فرياد خدمتكارا رو صدا زدم

 _كجاييد بيايد ببينم زود !!

 خيلي طول نكشيد كه نفس نفس زنان به رديف رو به روم ايستادن ، دستي به ته

 ريشم كشيدم و درحاليكه قدم زنان جلوشون راه ميرفتم گفتم:
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ه بعد خانوم اينجا زندگي ميكنه و خانوم و بزرگ اين خونس! كوچكترين بي از اين ب _ 

 احترامي نسبت به ايشون ببينم اخراجيد فهميديد ؟؟
 با سري پايين افتاده يكصدا گفتن :

 _بله قربان !

 خوبه اي زير لب زمزمه كردم و نگران ادامه دادم :

اي خانوم آماده ميكنيد و حالام بدون كوچكترين سرو صدايي هرچي غذاي مقوي بر _ 

 ميبريد اتاقم !!
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 از كنارشون رد شدم و خواستم به اتاقم برگردم كه با يادآوري چيزي به عقب چرخيدم
 ، انگشت اشارم رو جلوشون تكون دادم و بلند گفتم :

 _راستي يكي از راننده ها رو بگيد بره داروخونه يه سِرُم و دارو تقويتي برام بگيره و 

هزود بيار  

 اين بار بدون اينكه منتظر حرفي از جانبشون باشم به اتاقم برگشتم و درو بستم با
 نگراني بالاي سر نورا رفتم

 ولي با ديدن قطره هاي عرق روي پيشونيش خشكم زد ولي زود به خودم اومدم با

 ترس بغلش كردم و درحاليكه مدام پشت هم صداش ميزدم به طرف حمام بردمش
م چشماتو باز كننورا عزيز …نورا  _ 

 با چشماي نيمه باز نگاهم كرد و ناله وار هووومي گفت ، بوسه اي روي پيشونيش زدم
 و آروم كنار گوشش گفتم :

 _دوش بگيري سرحال بياي باشه  .…ميخوام ببرمت تو وان  !!
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 توي سكوت مثل گربه ملوسي سرش رو به سينه ام سابيد و چشماش رو بست
توي بغلم بود توي وان دراز كشيدم آب رو باز كردم و گذاشتم كم كم آب درحاليكه  

 بالا بياد ، سرش رو به سينه ام تكيه داد
 موهاي چسبيده به عرقاي روي پيشونيش رو كنار زدم ، تبش خداروشكر زياد نبود آب

 كم كم بالا اومد

، چون بدنش رو توي آب دستي كشيدم و سعي كردم ماساژش بدم تا سرحال بياد  

 گريه زيادي تموم توانش رو ازش گرفته و بيحالش كرده بود

 بعد از اينكه دماي بدنش نرمال شد لباساي خيس تنش رو درآوردم ، حوله رو دورش
 گرفتم و درحاليكه توي آغوشم ميگرفتمش به اتاقم برگشتم روي تخت خوابوندمش

اصي توي سكوت خيرهانگار سرحال شده بود چون چشماش رو باز كرده و با حالت خ  

 حركاتم بود بوسه اي روي گونه اش گذاشتم

 با ديدن سِرُم و داروهاي كه روي ميز كنار تخت بود ، آمادشون كردم و سوزن سرُِم
 آروم توي دستش فرو كردم كه اخماش توي هم فرو رفت

 انگار بهونه اي براي گريه كردن ميخواست كه اشكاش فرو ريخت و در كمال ناباوري
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هقش اوج گرفت ، روي تخت كنارش دراز كشيدم و همونطوري كه توي آغوشمهق   

 ميكشيدمش ملافه روي تن هردومون كشيدم

 _هيش عزيزم !…

 با احتياط سرش روي شونه ام جا به جا كرد و با صداي گرفته اي ناليد :
 _بابام !…
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 دستمو نوازش وار روي بازوش كشيدم و با دلگرمي گفتم :

مه چي رو درست ميكنم بهت قول ميدم عزيزمه  _حالا گريه نكن بسه كشتي  …

 خودت رو !!

 ”نـــورا  “

 باورم نميشد اين اتفاقا برام افتاده و خانوادم از همه قضيه ها باخبر شدن ، هنوزم يه
 طورايي تو شوك بودم كه با نوازش بازوم توسط اميرعلي به خودم اومدم

م دوخت و شاكي گفتنگاهشو به چشماي متورم :  

 _خسته نشدي از بس گريه كردي؟؟

 فين فين كنان دستي به دماغم كشيدم و ناراحت نه آرومي زيرلب زمزمه كردم ،
 دستاش بيشتر دورم پيچيد و بوسه اي روي موهام زد

 به محبتش براي التيام اين دل شكسته ام احتياج داشتم چون ميدونستم ديگه كسي
و از خانوادمم طرد شدم و تنها كسي كه براي مونده بود فقط رو توي اين دنيا ندارم  

 اميرعليه !!
 با يادآوري بچه ام دستمو نوازش وار روي شكمم كشيدم و بي اختيار با بغض لب زدم

: 
 _منو ببخش ماماني !!

 اميرعلي سرش رو كنار گوشم آورد و آروم زمزمه كرد :
بهش آسيبي بزنهاون ميدونه مامانش دوستش داره و قصد نداشته  _ 
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 با اين حرفش غم عالم توي دلم نشست و با غصه گفتم :
 _ولي من باهاشون رفتم مطب و خوا.…
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 توي حرفم پريد و انگشت اشارش روي لبام فشرد
 _هيش .… !!

 ساكت و با چشماي لبالب اشك خيره چشماش شدم كه بوسه اي روي پيشونيم

 نشوند و ادامه داد :
رو فراموش كن گذشته ! _ 

 مگه ميشد فراموش كرد ، اگه اون خريت رو نميكردم و به اميد اينكه صداي تپش قلب

 اون بچه رو بشنون و دوستش داشته باشن باهاشون تا اون مطب نميرفتم اميرعلي
 هم اونجا نميومد و اين افتضاح بار نميومد

و بچگانه اي كه توي اونا من رو به قصد سقط به اون مطب بردن ولي چه چيزاي ساده  

 فكر من نبود و باعث شد آتيش بزنم به هرچي گذشته و حرمتي كه بين خودم و
 خانوادم بود

 خسته بودم و با احساس ضعف چشمام روي هم گذاشتم كه تقه اي به در اتاق خورد ،

 با يادآوري تن برهنه ام با دستاي لرزون سعي كردم خودم رو بيشتر با ملافه بپوشونم
يرعلي با يه حركت ملافه روي بدنم كشيد يه كمي روي تخت بلند شد و دستشوكه ام  

 روي بالشت گذاشت درحاليكه سرش بهش تكيه ميداد بلند گفت :

 _بيا داخل  !
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 با صداي باز شدن در بيشتر خودمو توي بغل اميرعلي مچاله كردم كه بعد از چند ثانيه
رسيدصداي ناز دخترونه اي به گوشم   

 _امر ديگه اي نداريد آقا ؟؟

 اميرعلي درحاليكه سوزن سِرمُ توي دستم رو چك ميكرد جدي گفت :
 _نه ميتوني بري

 ولي من ناخودآگاه به عقب چرخيدم تا صاحب اين صدا رو ببينم كه با ديدن دختر ناز و

بيظريفي كه با لباس فرم اونجا ايستاده بود نميدونم چرا اخمام توي هم رفت و عص  

 شدم

 دختره با احترام كمي خم شد و بيرون رفت ، با احتياط به عقب چرخيدم كه اميرعلي

 بلند شد و درحاليكه سيني روي پاتختي رو كنار من ميزاشت با لذت نگاهي به
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 محتويات داخلش انداخت و گفت :

 _اوووم آدم حتي از نگاه كردن به غذاهاش هم لذت ميبره 

ينطوري تعريف ميكرد دستمو روي صورت خيس از اشكميعني داشت از اون دختره ا  

 كشيدم و لبامو بهم فشردم تا مبادا چيزي بهش بگم

 قاشق توي سوپ فرو برد و به طرف دهنم آورد كه اخمام توي هم كشيدم و صورتمو
 ازش برگردوندم ، چپ چپ نگام كرد و سوالي پرسيد

 _چرا نميخوري عزيزم ضعف داري !؟

ون دادم و درحاليكه نوووچي زيرلب زمزمه ميكردم زيركانهمثل بچه ها سري تك  

 سوالي پرسيدم :
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 _اووووم اون دختره كي بود ؟!

 قاشق باز به طرفم دهنم آورد و بي اهميت گفت :
 _كدوم ؟؟

 با حس بوي سوپ بي اختيار دهنم رو باز كردم و درحاليكه با عجله سعي ميكردم
تمقورتش بدم با تعجب گف :  

 _يعني چي كدوم ؟؟ مگه چندتان

 با دستمال گوشه دهنم رو پاك كرد و بيخيال گفت :
 _يه بيست تايي ميشن  !

 با جيغ گفتم :
 _چــــــــــــــي ؟؟؟ 

 با صداي جيغ من قهقه اش بالا گرفت
 دختره داخل شد كه با ديدن ما توي اون وضعيت خجالت زده سرش رو پايين انداخت

رعلي خجالت زده خواست ازم جدا بشه كه دستش رو محكم گرفتمو قرمز شد ، امي  

 نوازش وار دستمو روي بازوش كشيدم كه چشماش گشادتر از نميشد بي اهميت به
 طرف دختره برگشتم و سوالي پرسيدم :

 _كاري داشتي ؟؟

 دختره سرش رو بيشتر توي يقه اش فرو برد و با صدايي كه ميلرزيد گفت :
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…اومدم يز ديگه اي نياز نداريد ؟؟اومدم بگم چ _ 
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 به طرف اميرعلي چرخيدم و درحاليكه دستمو روي ته ريشش ميكشيدم با عشوه
 خطاب بهش گفتم:

 _عشقم تو چيزي ميخواي ؟؟

 اميرعلي كه تازه فهميده بود جريان چيه ! اولش با تعجب نگام كرد ولي كم كم خندش
نه آرومي خطاب بهم گفت گرفت و براي اينكه دختره متوجه نشه  

 و سرش توي موهام فرو كرد با لرزيدن شونه هاش فهميدم كه داره ميخنده مشت

 آرومي به بازوش كوبيدم
 به زور جلوي خنديدم رو گرفتم و به طرف دختره برگشتم صدام نازك كردم و با عشوه

 گفتم :

 _چيزي لازم نداريم ميتوني بري.…شنيدي كه !

لند كنه به نشونه احترام كمي خم شد با عجله از اتاق خارجبدون اينكه سرش رو ب  

 شد ، بعد از بيرون رفتنش كلافه پووفي كشيدم و زيرلب غرُغُر كنان گفتم:

 _دختره لوس هي ميره هي مياد…

 اميرعلي ولي انگار نه انگار يك ريز ميخنديد از آغوشش فاصله گرفتم و درحاليكه
از روي دستم جدا كنم ادامه دادمعصبي سعي داشتم سوزن سِرُم رو  :  

 _انگار من رو به اين گندگي اينجا نميبينه واه !!

 اميرعلي با خنده بريده بريده گفت:
 _يعني تو واقعا به اين دختره بيچاره حسادت ميكني؟؟
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 چي بيچاره ؟ به اين دختره ميگفت بيچاره ؟؟ لبام بهم فشردم و عصبي به سمتش

 برگشتم
ون عجوزه ميگي بيچاره ؟؟به ا _ 

 قهقه اش بالا گرفت ، از اينكه من داشتم حرص ميخوردم و اون اونطوري داشت
 ميخنديد عصبي جيغ كوتاهي كشيدم و پامو محكم روي زمين كوبيدم

 _اصلا اين دخترا براي چيتن هااا ؟؟
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 دستي به پيشونيم كشيدم و عصبي ادامه دادم :

…. ره براي شوهرم خودشيريني ميدختره راست راست جلوي من دا _ 

 يكدفعه با حلقه شدن دستاش دور شكمم حرف توي دهنم ماسيد سرش توي گودي
 گردنم فرو كرد و با صداي گرفته اي كنار گوشم زمزمه كرد :

 _شوهرت هوووم ؟؟

 توي سكوت لبخندي زدم كه بوسه اي خيس توي گردنم نشوند و با صداي خماري
 زمزمه كرد :

دي كردنت بشمقربونت حسو ! _ 

 به طرفش چرخيدم و با شيفتگي خيرش شدم ، هنوزم كه هنوز بود از ديدن محبتاش
 متعجب ميشدم نگاهش رو با خماري توي صورتم چرخوند و يكدفعه لباشو روي لبام

 فشرد و با عطش شروع كرد به بوسيدنم
بادستمو پشت گردنش گذاشتم و شروع كردم باهاش همكاري كردن ازم جدا شد و   

 بيقراري روي تخت خوابوندم با احتياط روم خيمه زد
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 ميديدم كه چطوري بيقراره و هنوزم لباس خاصي تنمون نبود نگاهش روي تنم بالا

 پايين كرد با عطش آب دهنش رو قورت داد با صدايي كه شهوت توش موج ميزد
 گفت :

 _اجازه ميدي خانومم ؟؟

و به طرف خودم كشيدمش لبامو روي لباش گذاشتم ودستامو توي موهاش چنگ زدم   

 اين شد مهر تاييدي براي رضايتم !
 اينقدر ناز و نوازشم كرد و با آرامش باهام رفتار كرد كه نفسم بالا نميومد و به قدري

 قلبم تند تند ميتپيد كه انگار ميخواست از سينه ام بيرون بزنه
ي از لاله گوشم ميگرفت با نفس نفسدستشو روي قلبم گذاشت و درحاليكه گاز ريز  

 زمزمه كرد :

 _اگه بخواي اينطوري بيقرار باشي مجبورم ادامه ندم

 خواست ازم فاصله بگيره كه دستامو دور كمرش حلقه كردم و ناله وار گفتم :

 _خيلي نامردي كجا ميري ؟؟
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 با خشم بهش چشم غره اي رفتم و عصبي به سمتش يورش بردم كه دستامو گرفت و
 با خنده توي آغوشش كشيدم، تقلا كردم كه ازش جدا شدم و در همون حال فرياد

 زدم:

 _بيست تا دختر براي چي تو بوده هااا ؟؟!

 با خنده درحاليكه سعي ميكرد جلوم رو بگيره بريده بريده گفت :
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 _به يه دردم خوردن ديگه…حتما…حت !

بلند ميشه ، از ته دل جيغي زدم و با حرصبا اين حرفش حس كردم داره دود از سرم   

 داد زدم :

 _من تو رو ميك.…

 دستشو جلوي دهنم گرفت و همونطوري كه صدام رو تو گلو خفه ميكرد با خنده بوسه

 اي روي صورت سرخ شده از خشمم زد و بلند گفت :
 _شوخي كردم …شوخي كردم

ي لبهاش پاك نميشد ادامهبوسه ديگه روي نوك بيني ام نشوند و با لبخندي كه از رو  

 داد :

 _حالام آروم باش ، سرِمُ تو دستته !

 حالا كه فهميدم شوخي كرده و خواسته اذيتم كنه بي حركت و آروم سرجام نشستم

 ولي كم كم اخمام توي هم رفت و خودم توي آغوشش بيرون كشيدم

 دستي به لبهاش كه هنوزم ته موندهاي خنده داشت كشيد و سوالي پرسيد

 _چي شدي يكدفعه تووو ؟؟!!

 داشت رفتار بچگانه و حسوديم به روم مياورد خودمو به كوچه علي چپ زدم و

 درحاليكه موهامو پشت گوشم ميزدم بي اهميت گفتم :

 _من ؟؟ هيچيم نيست كه !!

 چپ چپ نگام كرد باز ظرف سوپ رو جلو كشيد و قاشق رو پر كرد جلوي دهنم آورد و

 با طعنه گفت :
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 _اوكي ، ما هم نفهميديم كه شما حسودي كردي !!
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 سوپ رو خوردم و شونه اي بالا انداختم

 _نه بابا …من ؟ آخه حسودي كنم به اون دخترا هه !

 با خنده سري تكون داد و يكدفعه با حالت خاصي زير لب زمزمه كرد:
 _ولي من وقتي تو رو توي اين حال ميبينم عشق ميكنم

نظورش چي بود ؟؟كدوم حال ؟ م  

 وقتي ديد كنجكاو دارم نگاش ميكنم ، انگار ميخواست عكس العملم رو ببينه خيره

 چشمام شد و با حال خاصي ادامه داد :

 _وقتي ميبينم حسودي ميكني يه حالي ميشم عين پسراي هيجده ساله كه از اولين 

حال وهوا غرقابراز علاقه هاي عشقش خوشحال ميشه و به اوج ميره منم توي همون   

 ميشم حاليه كه تا حالا اصلا حسش نكردم

 با اين تعريفش بي اختيار لبخندي روي لبهام جا خوش كرد و عين بچه ها ذوق زده
 گفتم :

 _واقعا ؟؟

 از تغيير موضع ناگهانيم خنده بلندي كرد و در تاييد حرفم سري تكون داد تازه
دفهميدم كه باز سوتي دادم ولي ديگه بي فايده بو  

 پس سعي كردم منم بخندم و همه چي رو عادي جلوه بدم ، ولي يكدفعه وسط خنده
 هام ياد خانوادم افتادم و خنده روي لبهام ماسيد

 اميرعلي كه متوجه شد با نگراني به طرفم خم شد و سوالي پرسيد :
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 _چي شد حالت خوبه ؟؟

كردم با بغض سري تكون دادم و با صداي لرزون زمزمه :  

 _بي كس و كار شدم و اونوقت دارم اينجا اينقدر راحت ميخندم

 چند ثانيه ميخ چشمام كه قطرهاي اشك پشت سر هم ازشون پايين ميومد شد بعد

 كلافه پووفي كشيد سيني روي پاتختي گذاشت و كنارم روي تخت دراز كشيد توي

 آغوشش فشردم
 _پس من اينجا چيكارم ؟؟

د كه نگاش كردم و با گريه لب زدمدستشو زير چشمام كشي :  
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 _ولي كسي نميتونه جاي اونا رو برام پُر كنه

 دستمو روي قلبم فشردم و با هق هق ادامه دادم :

 _انگار يه تيكه از قلبم رو كنده باشن احساس پوچي ميكنم

 دستاش رو قاب صورتم كرد و با ناراحتي لب زد :

اعتماد داري ؟؟همه چي رو درست ميكنم بهت قول ميدم ، بهم  _ 

 خيره چشماش شدم و فين فين كنان آره زيرلب زمزمه كردم كه با مهربوني گفت :

 _خوب خوبه .…

 با انگشت اشاره به دماغم زد و با صورتي درهم ادامه داد :
 _حالام بسه هرچي دماغيم كردي !

 با چشماي گرد شده و با خجالت دستي به دماغم كشيدم ولي با شنيدن صداي قهقه
 هاي اميرعلي فهميدم كه باز سركار رفتم
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 عصبي دستام مشت كردم و خواستم بهش بتوپم كه تقه اي به در خورد

 _ميتونم بيام داخل آقا ؟؟

 با شنيدن صداي همون دختره خشمم دو چندان شد نه ول كن نبود ، زير لب با خودم
 زمزمه كردم :

 _ميدونم چيكارت كنم !

گار اين حرفم رو شنيده باشه با تعجب خيرم شد كه بي اهميت چشماميرعلي كه ان  

 غره اي بهش رفتم و برعكس دفعه قبل كه بدن برهنه ام رو پوشوندم اين بار راحت

 توي آغوش اميرعلي دراز كشيدم و درحاليكه خودم بهش ميچسبوندم به جاي امير
 بلند گفتم:
 _بيا تو !!
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با ديدن ما توي اون وضعيت خجالت زده سرش رو پايين انداختدختره داخل شد كه   
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 و قرمز شد ، اميرعلي خجالت زده خواست ازم جدا بشه كه دستش رو محكم گرفتم

 نوازش وار دستمو روي بازوش كشيدم كه چشماش گشادتر از نميشد بي اهميت به
 طرف دختره برگشتم و سوالي پرسيدم :

 _كاري داشتي ؟؟

و بيشتر توي يقه اش فرو برد و با صدايي كه ميلرزيد گفتدختره سرش ر :  

 _اومدم بگم چيز ديگه اي نياز نداريد ؟؟…اومدم

 به طرف اميرعلي چرخيدم و درحاليكه دستمو روي ته ريشش ميكشيدم با عشوه
 خطاب بهش گفتم:

 _عشقم تو چيزي ميخواي ؟؟

گام كرد ولي كم كم خندشاميرعلي كه تازه فهميده بود جريان چيه ! اولش با تعجب ن  

 گرفت و براي اينكه دختره متوجه نشه نه آرومي خطاب بهم گفت

 و سرش توي موهام فرو كرد با لرزيدن شونه هاش فهميدم كه داره ميخنده مشت

 آرومي به بازوش كوبيدم
 به زور جلوي خنديدم رو گرفتم و به طرف دختره برگشتم صدام نازك كردم و با عشوه

 گفتم :

يدي كهشن !  _چيزي لازم نداريم ميتوني بري.…

 بدون اينكه سرش رو بلند كنه به نشونه احترام كمي خم شد با عجله از اتاق خارج
 شد ، بعد از بيرون رفتنش كلافه پووفي كشيدم و زيرلب غرُغُر كنان گفتم:
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 _دختره لوس هي ميره هي مياد…

خنديد از آغوشش فاصله گرفتم و درحاليكهاميرعلي ولي انگار نه انگار يك ريز مي  

 عصبي سعي داشتم سوزن سرُِم رو از روي دستم جدا كنم ادامه دادم :

 _انگار من رو به اين گندگي اينجا نميبينه واه !!

 اميرعلي با خنده بريده بريده گفت:
 _يعني تو واقعا به اين دختره بيچاره حسادت ميكني؟؟

گفت بيچاره ؟؟ لبام بهم فشردم و عصبي به سمتشچي بيچاره ؟ به اين دختره مي  

 برگشتم



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 _به اون عجوزه ميگي بيچاره ؟؟

 قهقه اش بالا گرفت ، از اينكه من داشتم حرص ميخوردم و اون اونطوري داشت
 ميخنديد عصبي جيغ كوتاهي كشيدم و پامو محكم روي زمين كوبيدم

 _اصلا اين دخترا براي چيتن هااا ؟؟

يم كشيدم و عصبي ادامه دادمدستي به پيشون :  

 _دختره راست راست جلوي من داره براي شوهرم خودشيريني مي.…

 يكدفعه با حلقه شدن دستاش دور شكمم حرف توي دهنم ماسيد سرش توي گودي
 گردنم فرو كرد و با صداي گرفته اي كنار گوشم زمزمه كرد :

 _شوهرت هوووم ؟؟

وي گردنم نشوند و با صداي خماريتوي سكوت لبخندي زدم كه بوسه اي خيس ت  

 زمزمه كرد :
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 _قربونت حسودي كردنت بشم !

 به طرفش چرخيدم و با شيفتگي خيرش شدم ، هنوزم كه هنوز بود از ديدن محبتاش
 متعجب ميشدم نگاهش رو با خماري توي صورتم چرخوند و يكدفعه لباشو روي لبام

مفشرد و با عطش شروع كرد به بوسيدن  

 دستمو پشت گردنش گذاشتم و شروع كردم باهاش همكاري كردن ازم جدا شد و با

 بيقراري روي تخت خوابوندم با احتياط روم خيمه زد
 ميديدم كه چطوري بيقراره و هنوزم لباس خاصي تنمون نبود نگاهش روي تنم بالا

 پايين كرد با عطش آب دهنش رو قورت داد با صدايي كه شهوت توش موج ميزد
 گفت :

 _اجازه ميدي خانومم ؟؟

 دستامو توي موهاش چنگ زدم و به طرف خودم كشيدمش لبامو روي لباش گذاشتم و

 اين شد مهر تاييدي براي رضايتم !
 اينقدر ناز و نوازشم كرد و با آرامش باهام رفتار كرد كه نفسم بالا نميومد و به قدري

ام بيرون بزنه قلبم تند تند ميتپيد كه انگار ميخواست از سينه  

 دستشو روي قلبم گذاشت و درحاليكه گاز ريزي از لاله گوشم ميگرفت با نفس نفس
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 زمزمه كرد :

 _اگه بخواي اينطوري بيقرار باشي مجبورم ادامه ندم

 خواست ازم فاصله بگيره كه دستامو دور كمرش حلقه كردم و ناله وار گفتم :

 _خيلي نامردي كجا ميري ؟؟
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 تو گلو خنديد چشماي خمارش رو توي صورتم چرخوند و با شيطنت گفت :
 _چي ميخواي ؟؟

 سرم رو كج كردم و گنگ زمزمه كردم :

 _چي ؟؟

 موهاي توي صورتم رو كنار زد و با آرامش ظاهري گفت :

 _بگو چي ميخواي اسم ببر؟؟

آب دهنم رودرحاليكه نميتونستم براي يك ثانيه هم نگاهم رو از لباي قلوييش بگيرم   

 به زحمت قورت دادم و بي حواس لب زدم :
 _ميخوامت !!

 نووووچي گفت و انگار داره بهش خوش ميگذره چشماي خمارش رو به چشمام دوخت
 و گفت :

 _نه نميشه درست اسمش رو ببر !!

 من بي اهميت به حرفاش ميخ لب پايينش كه زير دندون كشيده بود شدم و گيج
 زمزمه كردم :

! ؟ هوووووم _ 

 انگار ميخواست تشنه نگهم داره بوسه اي روي لبهام زد و ازم فاصله گرفت
 _انگار واقعا نميخواي و خسته شدي !
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 كمي ازم فاصله گرفت كه با رفتن گرماي تنش تازه از خماري بيرون اومدم و وحشت

 زده صداش زدم و گفتم:

 _اميرعلي داري اذيتم ميكني ؟؟

دراز كشيد و بي تفاوت شونه اي بالا انداخت و گفت روي تخت كنارم :  
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 _نه گلم چه اذيتي؟؟

 ملافه روي تن برهنه ام كشيدم و به طرفش چرخيدم ولي اون بي تفاوت دستشو روي
 چشماش گذاشت و چشماش رو بست من داشتم توي تب نزديكي با اون ميسوختم و

 اون اينطوري بيخيال من بود طوري كه انگار وجود ندارم
 عصبي دستامو مشت كردم ، نه اينطوري نميشد بايد يه كاري ميكردم با فكري كه به

 ذهنم رسيد لبخند پليدي زدم ميدونم باهات چيكار كنم آقا اميرعلي حالا منو اذيت

 ميكني !!

 ملافه روي تنم كنار دادم حالا تقريبا برهنه بودم با دستام خودمو باد زدم و با نفس
 نفس ناليدم :

اي امير چقدر گرمهواا !  _نه.…

 نظرش بهم جلب شد دستش از روي چشماش برداشت با نگراني به طرفم چرخيد
 دهن باز كرد كه چيزي بگه ولي با ديدن من حرف توي دهنش ماسيد

 اولين بار بود من رو اينطوري بي حيا ميديد ، باورش براش سخت بود هرچند خودمم
نم اينكارا لازم بودخجالت ميكشيدم ولي براي اينكه اذيتش ك  
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 روي تخت نشستم تا بهتر بتونه بدنم رو ببينه و درحاليكه با لوندي موهامو از گردنم

 كنار ميزدم چشمامو خمار كردم با ناز گفتم:

 _چيه ماتت برده ؟؟

 دستمو نوارش وار روي سينه برهنش كشيدم و ادامه دادم :

 _پا نميشي ببيني مشكل از كجاست ؟؟

 درحاليكه چشماش روي بدنم در گردش بود آب دهنش رو قورت داد و گفت :

 _خوبه كه هوا !

 عشوه و ناز بيشتري توي حركاتم ريختم و دستمو نوازش وار روي شكم برهنه ام

 كشيدم و گفتم :

 _ولي من و ني ني گرممونه !!

شكم وسرمو بلند كردم تا عكس العملش رو ببينم كه با ديدن نگاه خيره اش روي   

 پايين تنم خندم گرفت ولي اينقدر مغرور بود كه حاضر نبود چيزي بگه
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 نورا نيستم اگه به حرف نيارمت آقا !
 با عشوه زبوني روي لبهام كشيدم بهش نزديك شدم دستش رو گرفتم و گفتم:

 _ببين چه شكمم داغه !

 دستشو روي شكمم گذاشتم كه انگار برق بهش وصل كرده باشن دستش لرزيد و

 خواست ازم فاصله بگيره ولي نزاشتم و دستشو محكم تر گرفتم

 چشماش رو ازم دزديد و درحاليكه سعي ميكرد خودش رو به اون راه بزنه گفت :

 _شكمت بخاطر چيز ديگه اي داغه !
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 به طرفش خم شدم چونه اش رو گرفتم و سرش رو به طرف خودم برگردوندم ، نگاه
چشمام دوخت كه خودم رو به خنگي زدم و سوالي پرسيدم سرگردونش رو به :  

 _ميشه بگي از چي؟؟

 نگاهش روي بالاتنه برهنه ام چرخيد و بدون اينكه حرفي بزنه آب دهنش رو قورت داد
 و چشماش رو بست ، با شيطنت خنديدم و آروم ملافه روش كنار زدم و روش خيمه

 زدم

ديدنم از تعجب ابرويي بالا انداخت با حس گرماي تنم چشماش رو باز كرد كه با  

 دستامو دو طرف سرش روي بالشت گذاشتم و گفتم :

 _حالا توام گرمت شه تا بدوني چي ميكشم !!!

 خنديد دستاش قاب صورتم كرد و درحاليكه آروم زيرلب زمزمه ميكرد خودت خواستي

لينروي تخت خوابوندم و روم خيمه زد و سرش توي گودي گردنم فرو كرد با او  

 ه بلندي كشيدم و به موهاش چنگ زدم…برخورد لباي خيسش روي تنم آ

 باورم نميشد ايني كه تا اين حد به فكر منه اميرعليه !!
 به قدري با ملايمت باهام رفتار ميكرد و به فكر لذت من بود كه انگار آدم ديگه اي

 هست و به كل تغيير كرده

وسه اي ميزد ، با چشماي نيمه باز بهلباشو روي جاي جاي تنم ميكشيد و با لذت ب  

 سختي نگاهمو بهش دوختم كه آماده پايين پام نشست و با نگراني كه توي چشماش

 موج ميزد گفت :
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 _قول بده بتوني خودت رو كنترل كني!!

 توي اوج هيجان و لذت داشت از چي حرف ميزد و ازم چي ميخواست واااي خداي من
!! 

: روي هم فشردم و عصبي ناليدم چشمام با حرص  

 _امير بسههههه !!

 ت قرمز شده بود ولي لباشو بهم فشرد و درحاليكه…با اينكه چشماش از شهو

 خودش رو جمع و جور ميكرد بي تفاوت گفت:

 _باشه نميشه پس !!

 ديگه داشت گريم درميومد ناله وار اسمش رو صدا زدم و تند تند پشت سرهم گفتم:

واظبمباشه م …باشه !! _ 

 بوسه اي روي شكمم زد و با نفس نفس ناليد :
 _آفرين مامان خانوم كه به فكر ني نيشه !!

 چشمامو توي حدقه چرخوندم و با بدخلقي گفتم:

 _فعلا كه باباش بيشتر به فكرشه و اصلا مامانو تحويل نميگيره

 خيره چشمام شد ، با چشماري خمار درحاليكه پاهامو از هم باز ميكرد گفت :

 _نوكر مامانشم هستم !!

 با كاري كه كرد ناله وار جيغي از شهو..ت كشيدم و دستامو توي موهاش چنگ زدم
 بالاخره با تني خيس از عرق كنارم دراز كشيد توي آغوشش فشردم و با خستگي

 بوسه اي روي كتفم زد و از ته دل گفت :
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ي چيتازه با توعه كه دارم حس ميكنم زندگي يعن !! _ 

 لبخندي از اين حرفش زدم و پلكاي خستمو روي هم فشردم كم كم به خواب عميقي
 فرو رفتم ، با سر و صدايي كه از اطرافم به گوشم ميرسيد آروم لاي پلكامو باز كردم و

 گيج نگاهي به اطرافم انداختم

ودكه با ديدن آينازي كه سعي داشت به طرف من بياد ولي اميرعلي جلوش رو گرفته ب  

 و نميزاشت از تعجب ابروهام بالا پريد

 اينجا چيكار ميكرد ؟؟ مگه نبايد الان خارج كشور پيش پدرو مادرش باشه
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 _داداش تو رو خدا بزار يه كوچولو دست بزنم

 اميرعلي با بالاتنه برهنه درحاليكه فقط شلواركي پاش بود دستاشو به كمر زد و با
ي گفتصدايي كه سعي ميكرد آروم باشه عصب :  

 _تازه از راه رسيدي زود اومدي سر وقتش؟؟؟ گفتم نميشه بزار بخوابه  .…اي بابا 

 خسته اس

 آيناز لوس لباشو جلو داد و غُرغُركنان گفت :
 _چيكار زن تو دارم هااا ؟؟؟

 انگشت اشاره اش رو جلوي صورت اميرعلي گرفت و با نيش باز ادامه داد:
 _دلم براي فندوق عمه يه ذره شده !!

 اميرعلي كه معلوم بود خندش گرفته زيرلب زمزمه كرد فندوق و با خنده بريده بريده
 گفت :
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 _يه..روزم نيست فهميدي به قول خودت فندوقي هست حالا …روز…يه …تو

 چطوري ناله ميكني و طوري ميگي كه انگار خيلي وقته ميدونستي و صدبار لمسش

 كردي؟!

دم گرفت روي تخت نشستم كه با ديدن بدن برهنه امبا شنيدن حرفاشون خن  

 چشمام گرد شد و قبل از اينكه آيناز منو ببينه با عجله ملافه روي تنم كشيدم

 آيناز از بغل اميرعلي نيم نگاهي بهم انداخت كه با ديدن چشماي بازم با خوشحالي
 جيغي كشيد و با دو به طرفم اومد

ره حركاتش بودم كه خودش روي تخت انداختاين چرا اينطوري ميكرد با وحشت خي  

 ولي قبل از اينكه خودش روم بندازه اميرعلي با يه حركت از پشت سر توي بغل

 كشيدش

 تقلا كرد از دست اميرعلي نجات پيدا كنه در همون حال با جيغ جيغ ناليد :
 _وااي داداش تو رو خدا بزارم ميخوام لمسش كنم!!

لكه بوسه اي روي موهاي آيناز ميزد بلند گفتاميرعلي قهقه اي زد و درحا :  

 _باشه فهميدم براي لمس برادرزادت بيقراري ولي آروم باش اينطوري كه تو پيش 

 ميري ميترسم بلايي سر زن و بچم بياري !!
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 اوه خداي من پس اين ديوونه بازياش از روي هيجان بود ، با ترس ازش فاصله گرفتم
: با اضطراب گفتمزبوني روي لبهاي خشكم كشيدم   

 _آروم باش .…لمس كردن نميخواد كه 

 اميرعلي با خنده نيم نگاهي به صورتم انداخت و خطاب به آيناز گفت:
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 _ديدي ترسونديش .…آهان بيا  !!

 از حواس پرتي اميرعلي سواستفاده كرد گازي از دستش گرفت كه دادش توي اتاق
 پيچيد

ه نكشيد كه در اتاق باز شد و با ديدن كسايي كه سراسيمهبا صداي داد بلندش به ثاني  

 خودشون رو داخل اتاق انداخته بودن خجالت زده با جيغ كوتاهي روي تخت خوابيدم و

 ملافه روي سرم كشيدم

 پدر و مادر اميرعلي بودن كه وحشت زده وسط اتاق ايستاده و با نگراني نگاهشون رو
اضطراب گفتبه اطراف ميچرخوندن و مادرش با  :  

 _چه خبره ؟ چي شده

 گوشه ملافه رو پايين انداختم و از خجالت بيشتر توي ملافه پنهون شدم تا از

 ديدشون خارج شم

 صداي شاكي اميرعلي به گوشم رسيد كه عصبي به طرف مادرش برگشت و گفت :

 _آخه ببين دخترت چه كولي بازي درمياره مادر من !!

يرون فرستاد و عصبي گفتمامانش با استرس نفسش رو ب :  

 _زهلم تركيد گفتم اي خدا چي شده …جون به سرم كرديد كه منو !!

 صداي حرصي آيناز به گوشم رسيد كه با خشم گفت :

 _نميزاره دست بزنم …تقصير اين اميرعليه مامان 

 باباش با تعجب گفت :
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 _به چي دست بزني دخترم ؟!

الا كشيد و با بغص ناليدفين فين كنان دماغش رو ب :  

 _به فندوق عمه !
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 با اين حرفش قهقه همه بالا گرفت كه مادر اميرعلي با خنده بريده بريده گفت :
 _قربونش بشم .…

 و خطاب به بقيه عصبي گفت :

 _حالام بريد بيرون زود باشيد ببينم

 اميرعلي در حمايت مادرش گفت:
 _مامان راست ميگه بري..…

ش پريد و گفتمامانش توي حرف :  

 _با توام بودم اميرخان !!

 _ولي مامان .…

 معلوم بود داره بيرونشون كنه كه عصبي گفت :

 _ولي و اما نداريم زود باش ببينم

 با سكوت اتاق فهميدم كه همه بيرون رفتن آروم سرم رو از زير ملافه بيرون آوردم و
 نفس حبس شده ام رو بيرون فرستادم

شدماآخيش داشتم خفه مي !…! _ 

 يكدفعه با شنيدن صداي مادر اميرعلي خشكم زد و درحاليكه با شرم ملافه توي دستم
 چنگ ميزدم چشمامو روي هم فشردم
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 _منم ميدونستم اون زير چه حالي داري براي همين همه رو بيرون كردم

 از خجالت عرق سردي روي تنم نشست ، يكي نيست بهش بگه من از تو و باباي
 اميرعلي خجالت ميكشيدم كه اون زير خودم رو حبس كرده بودم آخه مادر من !!

 حس كردم كنارم روي تخت نشست ، دستش زير چونه ام نشست آروم سرمو به

 طرف خودش چرخوند و با مهربوني گفت :

 _ازم خجالت نكش عزيزم !

ام نشوندبه اجبار و با شرم نگاش كردم و لبخندي بهش زدم كه بوسه اي روي گونه   

 و درحاليكه بيرون ميرفت بلند گفت :

 _تا تو لباسات عوض ميكني من ميرم برات چيزي بيارم ضعف نكني

 با بيرون رفتنش از اتاق نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و با عجله قبل از اينكه باز
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 كسي داخل اتاق بشه به طرف كمد لباسي رفتم و شروع كردم به لباس پوشيدن

بي تنم كردم و بعد از اينكه خودم رو مرتب كردم خواستم از اتاق بيرونلباس مناس  

 برم كه در باز شد و با ديدن مادر اميرعلي كه با سيني پر از غذا و تنقلات داخل ميشد
 با عجله به سمتش رفتم

 _شما چرا زحمت كشيديد بديد به من !!

 دستش رو عقب كشيد چشم غره اي بهم رفت و گفت :

فشم نزناصلا حر !! _ 

 سيني روي ميز گذاشت و بهم اشاره كرد كنارش برم ، با قدماي كوتاه به طرفش رفتم

 كه دستم رو گرفت و كنارش نشوندم و نصيحت گرايانه گفت :
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 _نبينم هيچ وقت وسيله سنگيني بلند كني هااا

نوازش آروم چشمي زيرلب زمزمه كردم كه لبخندي بهم زد همونطوري كه دستش رو  

 وار روي شكمم ميكشيد با مهربوني گفت:

 _هنوزم باورم نميشه !

 وقتي ديد دارم با تعجب نگاش ميكنم سرش رو بلند كرد و با قدرداني نگاهش توي

 چشمام دوخت و گفت :

 _خيلي ازت ممنونم كه بالاخره دارم به آرزوم ميرسم

ده خودم افتادم و غم عالمبا ديدن خوشحالي و شوق و ذوق خانواده اميرعلي ياد خانوا  

 توي دلم نشست ، اشك توي چشمام نشست و با غم سرمو پايين انداختم
 متوجه ناراحتيم شد و با نگراني خودش رو سمتم كشيد و سوالي پرسيد :

 _چيزي شد عزيزم ؟ حالت خوبه ؟!

 قطره اشكي از گوشه چشمم چكيد و با ناراحتي زير لب زمزمه كردم :
 _خانوادم

ش كشيدم و درحاليكه دستشو نوازش وار روي كمرم ميچرخوند با مهربونيبه آغو  

 گفت :

 _همه چي درست ميشه بهت قول ميدم

 خودم رو به آغوشش سپردم و عطر تنش رو عميق نفس كشيدم ، بايد قبول ميكردم
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 كه ديگه جزيي ازين خانواده به حساب ميام هرچند دلم ميخواست عين همه دخترا

ي و عروسي داشته باشممراسم خواستگار  

| P a g e 15 
 

 ولي انگار شانس با من يار نبود و مجبور بودم هرجوري شده با اين قضيه كنار بيام ، از

 آغوشش بيرون اومدم و كلافه موهامو پشت گوشم زدم ، وقتي كه تموم غذاها رو به
 خوردم داد و مطمعن شد ديگه جايي براي يه لقمه كوچيكم ندارم

ضي شد ولم كنه و تنهام بزاره با ديدن محبتاشون نه تنها خوشحال نميشدمبالاخره را  

 بلكه ناراحتيم دو چندان ميشد و دلم براي خانوادم بيشتر تنگ ميشد
 حوصله بيمارستان رفتن رو هم نداشتم وقتي بهم زنگم زدن بيماري و حال خرابم رو

 بهونه كردم و گفتم كه چند وقتي نميتونم سركار بيام
طول روز خودمو توي اتاق حبس كردم و بيرون نرفتم ، اميرعلي هم همش كنارم تموم  

 بود و سعي ميكرد كاري كنه حال و هوام عوض شه ولي بي فايده بود و الانم يه ساعت
 بود كه بهش زنگ زده بودن و قرار كاري مهمي براش پيش اومد مجبور شد بره و

 تنهام بزاره !
تادم كه با ديدن بالكن اتاق دلم هواي تازه خواست بيبا خستگي نفسم رو بيرون فرس  

 اختيار بلند شدم و با قدماي كوتاه به طرفش رفتم پردهاي بزرگ رو كنار زدم و پامو
 توي بالكن گذاشتم

 با ديدن درختا و هواي خوب دستامو باز كردم و همونطوري كه نفس عميقي ميكشيدم
 چشمامو بستم و خودمو رها كردم

ال خودم غرق بودم كه با شنيدن صداي داد و فرياد آشنايي كه بهتوي حس و ح  

 گوشم رسيد چشمامو با وحشت باز كردم و دستامو لبه بالكن گذاشتم نگاهمو به پايين

 دوختم
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 يكدفعه با ديدن صحنه رو به روم خشكم زد و حس كردم خون توي رگام يخ بست
الكن اتاق اميرعلي توي حياط اونطوري داشت داد واون واقعا نيما بود كه دقيقا زير ب  

 بيداد ميكرد ؟؟
 _ولم كنيد لعنتياااا
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 با وحشت آب دهنمو قورت دادم كه نگهبانا دستاشو گرفتن ولي با تقلا سعي كرد به
 عقب هُلشون بده ولي موفق نبود

 _آهاي عوضي اگه مردي كه الان مياي بيرون !!

اختيار كنترل لرزش دست و پاهام رو نداشتم ، دهن تموم بدنم شروع كرد به لرزيدن ،  

 باز كردم تا چيزي بهش بگم ولي صدايي از گلوم خارج نميشد
 تموم خانواده اميرعلي به حياط اومده بودن و پدرش با تعجب به طرف نيما رفت و

 سوالي پرسيد :

 _چه خبره اينجا ؟؟ …چي شده 

نيما رو بگيره با اخماي درهم بلند گفتيكي از نگهبانا كه به سختي سعي ميكرد جلوي   

: 
 _ايشون به زور وارد خونه شدن.…نميدونيم قربان

 پدرش خطاب به نگهبانا با خشم گفت :
 _پس شما اينجا چيكاره ايد ؟؟

 نفسش رو خسته بيرون داد و ادامه داد :
 _باشه ولش كنيد ببينم حرف حسابش چيه .…خوب  !!
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ن ولي براي اطمينان نزديكش ايستادن كه نيما درحاليكه با خشمدستاش رو ول كرد  

 سينه اش بالا پايين ميشد به طرف پدر اميرعلي رفت و با صداي بلند عصبي گفت :

 _بگيد پسرتون بياد…حرف حسابم با شما نيست

 دستاي لرزونم رو بيشتر به نردهاي بالكن محكم كردم تا از افتادنم جلوگيري كنم ،

لي كه نميدونست ماجرا از چه قراره ، سردرگم يك قدم به نيما نزديك شد وپدر اميرع  

 سوالي پرسيد :

 _شايد تونستم حلش كنم؟…خوب پسرم بگو مشكلت چيه!

 نيما با خشم چنگي توي موهاش زد و عصبي غريد :
 _خواهرمه…مشكل من با اون پسر عوضيت !!!

ميده بودن نيما كيه ! پدرش بايكدفعه همه جا رو سكوت فرا گرفت و انگار تازه فه  

 مهربوني به سمتش رفت و درحاليكه سعي ميكرد آرومش كنه گفت:
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 _بيا بريم داخل حرف بزنيم باشه پسرم ؟؟…آروم باش

 نيما عصبي نگاهش رو ازش گرفت و با خشم گفت :
 _فقط دستم به اون پسر نامردت برسه ميدونم …ولي من نيومدم اينجا مهموني

 چيكارش.…

ارد شدن ماشين اميرعلي به داخل حياط باقي حرفش رو نزد و درحاليكه با خشم وبا و  

 دستاي مشت شده به طرف ماشينش رفت عصبي بلند گفت :

 _ميدونم چيكارت كنم نامرد !!
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 چندثانيه بي حركت خيره آيناز شد و كم كم انگار داره به خودش مياد سرش رو كج

ندوناي چفت شده اش غريدكرد و عصبي از پشت د :  

 _انگار تنت ميخاره كوچولو ؟؟

 آيناز با خشم سرتاپاش رو از نظر گذروند و عصبي گفت :
 _زود گمشو از خونمون برو بيرون!

 نيما ولي كلافه از بگو مگو با آيناز دستي پشت گردنش كشيد و بلند گفت :
 _تا خواهرم رو نبرم هيچ جايي نميرم متوجه اي؟؟

زديك شد و درحاليكه ميخواست همقدش بشه به طرفش خم شد و بابه آيناز ن  

 پوزخندي ادامه داد:
 _حالام برو رد كارت !!

 يك قدم به سمتم برداشت كه توي خودم جمع شدم و با ترس دستام دور شكمم
 پيچيدم ، ميدونستم اگه باهاش برم صددرصد قصد جون بچم رو ميكنه براي همين

دتموم بدنم از ترس ميلرزي  

 آيناز بازم كوتاه نيومد و جلوي راهش رو سد كرد
 _نورا هيچ جايي با تو نمياد

 نيما با تمسخر انگشت اشارش رو به دماغ آيناز زد و با پوزخندي كنايه وار گفت :
 _كي ميخواد جلوم رو بگيره ؟؟ هووووم تو يا اون داداش نامردت ؟؟

 آيناز گستاخ توي چشماش خيره شد و گفت :
! اش چي از دهنت بيرون مياد؟مواظب ب _ 
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 نيما چپ چپ نگاش كرد :
 _اگه نباشم چي ميشه؟؟

 آيناز جلوش سينه سپر كرد و با خشم غريد :
 _اون وقت با من طرفي !!

 نيما توي اوج عصبانيت و خشم از حرص زياد قهقه اي زد و درحاليكه آيناز رو كنار
 ميزد با پوزخندي گفت :

بچه برو كنار  !!  _هرچي خندونديمون بسه…

 به طرفم اومد و جلوي چشماي گشاد شده ام دستم رو گرفت و همونطوري كه سعي
 ميكرد بلندم كنه از پشت دندوناي چفت شده اش غريد :

 _پاشو بريم ياالله.…هرچي آتيش سوزوندي بسه نورا !!

به زورولي بدنم به قدري سست و بي حس بود كه نميتونستم تكوني بخورم لبامو   

 تكوني دادم ولي هيچ صدايي از گلوم خارج نميشد آب دهنم رو به زور قورت دادم
 كه زير بغلم رو گرفت و عصبي تكوني بهم داد و با نفس نفس فرياد زد :

 _پاشوو ديگه .…موش مردگي بازي درنيار  !

 فكر ميكرد دارم بازي درميارم ، لبامو بهم فشردم و خواستم جلوي عوق زدنم رو
گيرم ولي بي فايده بود و جلوي چشماي به خون نشسته اش خم شدم و شروع كردمب  

 به بالا آوردن تموم محتويات معده ام
 پشت سر هم عوق ميزدم و نميتونستم جلوي خودم رو بگيرم آيناز با نگراني به طرفم

 اومد كنارم نشست
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 _چت شد يهو ؟؟

اره اي ازش خواستم جلو نياد و بي اختيار باز عوقدست لرزونم رو بالا گرفتم و با اش  

 هاي پشت سرهم زدم

 آيناز كه وضعيت من رو ديد عصبي به طرف نيما يورش برد و با بغض فرياد زد :
 _ميبيني چيكارش كردي ؟؟ همش مقصرش تويي لعنتي !

 با گريه مشت هاي گره كردش رو به سينه نيما ميكوبيد ، ولي نيما درست عين كسايي
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 كه خشكشون زده باشه بي حركت زير دستاش مونده بود و چشم ازم برنميداشت

 ديگه جوني توي تنم نمونده بود كه بالا بيارمش ناله وار عوق ديگه اي زدم كه دستاش

 روي سينه نيما بي حركت موند و با نگراني به طرفم چرخيد

يكه بلند بلند اميرعلينميدونم چي توي صورتم ديد كه نيما رو ول كرد و با عجله درحال  

 رو صدا ميكرد از اتاق بيرون زد

 _داداش.…واااي

 با بيرون رفتنش از اتاق ، نيما چند قدم بهم نزديك شد و خواست چيزي بگه كه
 اميرعلي با نفس نفس درحاليكه خون روي صورت و پيرهنش رون بود داخل اتاق شد

 و با ديدنم با وحشت به طرفم قدم تند كرد

 _نورا …

ا چشمايي كه نيمه باز بودن به سختي به ديوار پشت سرم تكيه دادم كه اميرعليب  

 كنارم نشست و با نگراني پرسيد :

 _چت شد يهووو عزيزدلم !
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 دست لرزونم رو به دهنم كشيدم و به سختي زير لب زمزمه كردم :

 _خوبم…خو !

داده باشه رگ گردنشنگاهش روي من و شكمم چرخيد و انگار جنون بهش دست   

 متورم شد و عصبي به سمت نيما برگشت و مشت اول رو توي شكمش كوبيد

 جيغ آيناز و نرگس جون توي خونه پيچيد كه بي حال روي زمين افتادم و درحاليكه

 نميتونستم نگاه از اونا كه با هم درگير شدن بگيرم چشمام روي هم افتاد و ديگه
 نفهميدم چي شد و بيهوش شدم

يرعلي از ماشين پياده نشده نيما يقه اش رو گرفت محكم تكوني بهش داد و عصبيام  

 بلند فرياد زد :
 _ميكشمت حرومزاده !

 آب دهنم رو قورت دادم و با چشماي لرزون و لبالب اشك نميتونستم براي ثانيه اي
 نگاهمو از پايين بگيرم

ه ، آروم و بدون حركتاميرعلي كه انگار ميدونست جريان چيه بدون اينكه شوكه بش  
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 زير دست نيما موند ، ولي نيما با حرص دندوناش روي هم سابيد و بلند فرياد زد:

 _چيه ؟؟ لال شدي ؟؟

 پدر اميرعلي با نگراني نزديكشون شد و درحاليكه سعي ميكرد نيما رو ازش جدا كنه با
 اضطراب گفت :

 _بزار با صحبت همه چي رو حل كنيم…آروم باش پسرم  !
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 نيما عصبي هُل محكمي به اميرعلي داد كه اون از شدت ضربه چند قدم به عقب رفت
 و كمرش به ماشين كوبيده شد ، با خشم به طرف پدر امير برگشت پوزخند تلخي زد :

 _آروم باشم ؟؟ هه

 انگشت اشاره اش رو به طرف آيناز گرفت و كنايه وار ادامه داد:
همچين كاري ميكرد بازم همين حرف رو ميزدي؟؟؟ اگه كسي با دختر خودتم _ 

 با اين حرفش پدراميرعلي كلافه چند قدم به عقب برداشت دستي به صورتش كشيد
 و سكوت كرد ، نرگس جون با ديدن اين وضع با نگراني جلو رفت و خطاب به نيما

 گفت:

 _ميدونم اشتباه كرده ولي ببين پسرم…

ي كه از خشم به سرخي ميزد بلند فرياد زدنيما توي حرفش پريد و با صورت :  

 _من پسر تو نيستم

 اميرعلي كه تا اين لحظه سكوت كرده بود چند بار دستش رو پشت گردنش كشيد و
 كلافه گفت :

 _با مادر من درست صحبت كن !

 نيما دستي به دماغش كشيد به اميرعلي نزديك شد و پوزخند صدا داري زد و گفت :
چي ميشه ؟؟اگه درست حرف نزنم  _ 

 اميرعلي كه معلوم بود داره خودداري ميكنه و به زور جلوي خشمش رو گرفته دستش
 رو چند بار روي سينه نيما كوبيد و با صدايي كه رفته رفته بالا ميرفت بلند گفت :

 _اونوقت با ..…
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كهادامه حرفش رو با ديدن من خورد و سكوت كرد نميدونم چي تو صورتم ديد   
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 عصبي لب گزيد ، نيما رد نگاهش رو گرفت و با ديدن من توي بالكن بلند فرياد كشيد:

 _آره ؟؟ …اون بالا نشستي و داري به نمايشي كه راه انداختي نگاه ميكني

 از خشم زيادي انگار جنون بهش دست داده باشه نميدونست چيكار كنه ، چرخي دور
رو گرفته باشه اميرعلي رو كنار زد و با خودش زد و يكدفعه انگار خون جلوي چشماش  

 دو خواست داخل خونه شه و سراغم بياد

 كه اميرعلي زود خودش رو بهش رسوند عصبي بازوش رو گرفت و با يه حركت به

 طرف خودش برش گردوند و با نفس نفس ناليد :

 _هووووي كجا ؟؟؟

ه صورت اميرعلينيما مهلت حرف زدن بهش نداد و با مشت گره كرده ضربه محكمي ب  

 كوبيد ، جيغ كوتاهي كشيدم و حس كردم فشارم افتاده

 سرم گيج رفت و با پاهاي بي حس شده همونجا توي بالكن روي زمين نشستم

 چشمامو روي هم گذاشتم ولي صداي جيغ آيناز و نرگس جون براي يك ثانيه هم قطع

 نميشد
صورت اميرعلي لحظه ايو اين داشت حالم رو بدتر ميكرد ، وقتي صحنه خون روي   

 كه داشت روي زمين ميفتاد توي ذهنم و جلوي چشمام نقش ميبست حالم بدتر ميشد

 بي اختيار دستمو به دلم فشار دادم روي زمين خم شدم و عوقي زدم ولي هيچي از
 دهنم بيرون نيومد از شدت عوق هايي كه زده بودم اشك از گوشه چشمام روي

 صورتم رون شده بود

| P a g e 24 
 

 زبوني روي لبهاي ترك خوردم كشيدم و به زحمت راست نشستم و سرمو به ديوار

 پشت سرم تكيه دادم كه با شنيدن صداي داد و فريادي كه هي داشت بهم نزديك تر
 ميشد از ترس توي خودم جمع شدم و هقي زدم

 _نورا كجايي ؟؟ زود بيا از اينجا بريم

تا صداي هق هقم بالا نياد ولي با شنيدن دستمو از ترس جلوي دهنم فشار دادم  

 صداي قدماش كه با عجله تو خونه برميداشت دستامو روي زمين گذاشتم و سعي

 كردم تن رنجورم رو پشت پرده اتاق بكشونم تا از ديدش پنهون شم

 ولي هنوز تكوني به خود نداده بودم كه در اتاق با ضرب باز شد محكم به ديوار كوبيده
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ا چشماي به خون نشسته و دستهاي مشت شده در حاليكه سينه اش باشد و نيما ب  

 خشم و تند تند بالا پايين ميشد توي قاب در ايستاد و با ديدنم چند ثانيه توي سكوت

 خيرم شد

 حس كردم براي ثانيه اي با ديدنم چشماش نگران شد ولي زود به خودش اومد

 عصبي پوزخند صداداري زد و گفت:

م مي بينم كه اينجا تشريف دارين؟؟ خوش ميگذره؟؟به به نورا خان _ 

 انگار لبامو به هم دوخته باشن قدرت تكلم نداشتم كه نفسش رو با فشار بيرون
 فرستاد و قدمي به طرفم برداشت كه يكدفعه آيناز نفس زنان وارد اتاق شد

ود وليرو به روي نيما ايستاد و درحاليكه در برابر نيما خيلي ريزه ميزه و كوچيك ب  

 دستاش رو به كمرش زد و با خشم گفت :

 _كجا ؟؟؟ از خونمون برو بيرون زود باش
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 نيما با پوزخندي نگاش كرد
 _خواهرم رو با خودم ميبرم بعدش.…

 با دستش آيناز رو كنار زد و با خشم ادامه داد:
 _حالام از سر راهم برو كنار كوچولو

عصبي با كف هر دو دست به سينه اش كوبيد و نيما هم خواست به طرفم بياد كه آيناز  

 چون انتظارش رو نداشت چند قدم به عقب رفت و با بهت خيره آيناز شد

 

| P a g e 1 
 

 چندثانيه بي حركت خيره آيناز شد و كم كم انگار داره به خودش مياد سرش رو كج

 كرد و عصبي از پشت دندوناي چفت شده اش غريد :

اره كوچولو ؟؟انگار تنت ميخ _ 

 آيناز با خشم سرتاپاش رو از نظر گذروند و عصبي گفت :
 _زود گمشو از خونمون برو بيرون!

 نيما ولي كلافه از بگو مگو با آيناز دستي پشت گردنش كشيد و بلند گفت :
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 _تا خواهرم رو نبرم هيچ جايي نميرم متوجه اي؟؟

به طرفش خم شد و با به آيناز نزديك شد و درحاليكه ميخواست همقدش بشه  

 پوزخندي ادامه داد:
 _حالام برو رد كارت !!

 يك قدم به سمتم برداشت كه توي خودم جمع شدم و با ترس دستام دور شكمم
 پيچيدم ، ميدونستم اگه باهاش برم صددرصد قصد جون بچم رو ميكنه براي همين

 تموم بدنم از ترس ميلرزيد
رو سد كرد آيناز بازم كوتاه نيومد و جلوي راهش  

 _نورا هيچ جايي با تو نمياد

 نيما با تمسخر انگشت اشارش رو به دماغ آيناز زد و با پوزخندي كنايه وار گفت :
 _كي ميخواد جلوم رو بگيره ؟؟ هووووم تو يا اون داداش نامردت ؟؟

 آيناز گستاخ توي چشماش خيره شد و گفت :
 _مواظب باش چي از دهنت بيرون مياد؟!
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 نيما چپ چپ نگاش كرد :
 _اگه نباشم چي ميشه؟؟

 آيناز جلوش سينه سپر كرد و با خشم غريد :
 _اون وقت با من طرفي !!

 نيما توي اوج عصبانيت و خشم از حرص زياد قهقه اي زد و درحاليكه آيناز رو كنار
 ميزد با پوزخندي گفت :

 _هرچي خندونديمون بسه…برو كنار بچه  !!

د و جلوي چشماي گشاد شده ام دستم رو گرفت و همونطوري كه سعيبه طرفم اوم  

 ميكرد بلندم كنه از پشت دندوناي چفت شده اش غريد :

 _پاشو بريم ياالله.…هرچي آتيش سوزوندي بسه نورا !!

 ولي بدنم به قدري سست و بي حس بود كه نميتونستم تكوني بخورم لبامو به زور

وم خارج نميشد آب دهنم رو به زور قورت دادمتكوني دادم ولي هيچ صدايي از گل  

 كه زير بغلم رو گرفت و عصبي تكوني بهم داد و با نفس نفس فرياد زد :
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 _پاشوو ديگه .…موش مردگي بازي درنيار  !

 فكر ميكرد دارم بازي درميارم ، لبامو بهم فشردم و خواستم جلوي عوق زدنم رو
خون نشسته اش خم شدم و شروع كردم بگيرم ولي بي فايده بود و جلوي چشماي به  

 به بالا آوردن تموم محتويات معده ام
 پشت سر هم عوق ميزدم و نميتونستم جلوي خودم رو بگيرم آيناز با نگراني به طرفم

 اومد كنارم نشست
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 _چت شد يهو ؟؟

باز عوق دست لرزونم رو بالا گرفتم و با اشاره اي ازش خواستم جلو نياد و بي اختيار  

 هاي پشت سرهم زدم

 آيناز كه وضعيت من رو ديد عصبي به طرف نيما يورش برد و با بغض فرياد زد :
 _ميبيني چيكارش كردي ؟؟ همش مقصرش تويي لعنتي !

 با گريه مشت هاي گره كردش رو به سينه نيما ميكوبيد ، ولي نيما درست عين كسايي
ونده بود و چشم ازم برنميداشتكه خشكشون زده باشه بي حركت زير دستاش م  

 ديگه جوني توي تنم نمونده بود كه بالا بيارمش ناله وار عوق ديگه اي زدم كه دستاش

 روي سينه نيما بي حركت موند و با نگراني به طرفم چرخيد

 نميدونم چي توي صورتم ديد كه نيما رو ول كرد و با عجله درحاليكه بلند بلند اميرعلي
اتاق بيرون زدرو صدا ميكرد از   

 _داداش.…واااي

 با بيرون رفتنش از اتاق ، نيما چند قدم بهم نزديك شد و خواست چيزي بگه كه
 اميرعلي با نفس نفس درحاليكه خون روي صورت و پيرهنش رون بود داخل اتاق شد

 و با ديدنم با وحشت به طرفم قدم تند كرد

 _نورا …

يوار پشت سرم تكيه دادم كه اميرعليبا چشمايي كه نيمه باز بودن به سختي به د  

 كنارم نشست و با نگراني پرسيد :

 _چت شد يهووو عزيزدلم !
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 دست لرزونم رو به دهنم كشيدم و به سختي زير لب زمزمه كردم :

 _خوبم…خو !

 نگاهش روي من و شكمم چرخيد و انگار جنون بهش دست داده باشه رگ گردنش
مت نيما برگشت و مشت اول رو توي شكمش كوبيدمتورم شد و عصبي به س  

 جيغ آيناز و نرگس جون توي خونه پيچيد كه بي حال روي زمين افتادم و درحاليكه

 نميتونستم نگاه از اونا كه با هم درگير شدن بگيرم چشمام روي هم افتاد و ديگه
 نفهميدم چي شد و بيهوش شدم

ےاميرعلـــــ “  ” 

رفته بود و يك لحظه ام صورت رنگ پريده و چشمايخشم سراسر وجودم رو فرا گ  

 بي فروغ نورا از جلوي چشمام كنار نميرفت و به قدري عصبي بودم كه نتونستم خودم
 رو كنترل كنم و با مشتاي پي در پي به سر و صورت نيما ميكوبيدم تا خشمم كم شه

يمشت محكمي توي شكمش كوبيدم كه صورتش از درد توي هم فرو رفت ، عصب  

 فرياد زدم :
 _ميكشمت لعنتي !

 مشتم رو بار ديگه به طرفش بردم ولي وسط راه با شنيدن صداي جيغ آيناز كه مدام

 نورا رو با نگراني صدا ميكرد دستم توي هوا خشك شد و با نگراني به عقب چرخيدم
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يزد آبولي با ديدن نورايي كه روي زمين بيهوش افتاده بود و رنگش به سفيدي م  

 دهنم رو قورت دادم و ناباور پلكي زدم كه با جيغ ديگه اي كه مادرم كشيد به خودم

 اومدم
 به طرفش رفتم و نبضش رو چك كردم با حس ضعيف زدن نبضش واااي فرياد زدم و
 بدون توجه به بقيه كه مدام ازم ميپرسيدن چي شده نورا رو توي آغوشم كشيدم و با

 عجله از اتاق بيرون رفتم

 نميدونم چطور از پله ها پايين رفتم و چندبار سكندري خوردم ولي محكم درحاليكه
 نورا رو به سينه ام ميچسبوندم با فرياد راننده رو صدا زدم :

 _زود بايد بريم بيمارستان !

 در ماشين رو برام باز كرد كه با عجله سوار شدم و همونطوري كه نورا رو با احتياط
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ز پشت دستمو محكم روي صندلي راننده كوبيدم و با صداي كهتوي ماشين ميزاشتم ا  

 از بغض ميلرزيد فرياد زدم :
 _زود برو لعنتي !

 راننده كه معلوم بود ترسيده با عجله ماشين روشن كرد

 _چشم قربان !

 بدون توجه به مامان و بقيه كه با نگراني و دو به طرف ماشين ميومد راننده با سرعت
رآورد و از خونه بيرون زدماشين و به حركت د  
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 نگاه نگرانم از صورت نورا روي لبهاي خشك و رنگ پريده اش رسيد ، با دستايي كه
 ميلرزيدن انگشتم رو آروم روي لبهاش كشيدم و با بغضي كه هرلحظه تو گلوم بزرگتر

 ميشد ناليدم:

 _نورا چشماتو باز كن!

دونستم از شدت بالا آوردن زياد آب بدنشولي هيچ عكس العملي نشون نميداد ، مي  

 كم شده و فشارش افتاده و از طرفي شوك زياد عصبي باعث شده اينطوري بيهوش

 بشه
 از اينكه اتفاقي براي خودش و بچم بيفته ترس بدي توي دلم افتاده و باعث شده بود

 مغزم از كار بيفته و تموم بدنم شروع كنه به لرزيدن
رو نوازش ميكردم و ازش ميخواستم چشماش رو باز كنه مدامدرحاليكه موهاي نورا   

 سرم رو از بين دو صندلي بيرون ميكشيدم و نگاهم رو به جاده ميدوختم

 لعنتي چرا نميرسيدم !!
 حس كردم دست نورا كه توي دستم بود براي ثانيه اي لرزيد

كردم كهماتم زده نگاهم از صورتش روي دستاش قفل شد ! بار ديگه با دقت نگاش   

 بازم دستش آروم لرزش كوچيكي خورد
 خداي من داشت تشنج ميكرد و كاري از دستم برنميومد !!

 با ديدن حالتاش لال شده بودم و چندين بار دهنم رو باز كردم كه چيزي بگم ولي
 هيچي از گلوم خارج نميشد
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لي به قدريحس ميكردم كه چطور لحظه به لحظه چشمام از ترس گشاد ميشن و  

 بهم شوك وارد شده بود كه دقيقا عين مرده متحرك فقط چشمام تكون ميخورد
 باورم نمي شد كه نورا داشت جلوي چشمام پر پر مي شد و من مثل بي عرضه اي

 خشكم زده بود

 يكدفعه با تكوني كه ماشين خورد به خودم اومدم و از ته دل سر راننده فرياد زدم :
 _تندتر برو لعنتي !

 با ترس نيم نگاهي به سمتم انداخت و با اضطراب ناليد :
 _قربان سرعت ماشين بالاس ، مقصر من نيستم خيابونا شلوغه !!

 وحشت زده فرياد زدم :

 _خداااايـــــا 

 غرورم شكست و اشك از گوشه چشمم پايين اومد و زجه وار ناليدم :

 _نورا رو به من خطاكار ببخش …خدايا غلط كردم 

با ديدن بيمارستان انگار نور اميدي توي دلم تپيده شده باشه با صداي لرزوني يكدفعه  

 ناليدم :
 _وايسا…وايسا !

 پاشو محكم روي گاز گذاشت كه ماشين با سرعت بدي متوقف شد از ماشين پياده
 شدم و با عجله نورا رو توي آغوشم گرفتم و با قدماي بلند به طرف بيمارستان دويدم

ها وارد بيمارستان شدم و بلند فرياد زدممثل ديوونه  :  

 _دكتـــــــــــر ؟!
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 نميدونم چطور نورا رو از آغوشم گرفتن روي تخت خوابوندنش فقط چشمام با وحشت
 روي حركات دكتر و پرستارا كه تند تند سرُِم به دستش وصل ميكردن و ماسك

ژيم تحليل رفته باشهاكسيژن روي دهن ميزاشتن خيره موند و كم كم انر  

 پاهام سست و بي حس شد و نميدونم چطور با زانو روي زمين افتادم و حتي ناي
 تكون خوردن هم نداشتم

 كسي زير بازوم رو گرفت و درحاليكه كمكم ميكرد بلند شدم با نگراني مدام صدام

 ميزد و ازم ميخواست به خودم بيام
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پرستارا دورش جمع شده بودن و با ولي من خيره تختي بودم كه درحاليكه دكتر و  

 سرعت داشت ازم دور ميشد

 انگار داشتن ذره ذره شيره وجودم رو ميكشيدن جلوي چشمام سياهي رفت و دست
 لرزونم رو به سر دردناكم فشردم

 به كمك راننده اي كه زير بازوم رو گرفته بود بلند شدم دستمو گرفت خواست به
ميكرد ببرم ، كه اخمامو توي هم كشيدم و عصبيطرف اتاقي كه پرستار راهنماييم   

 گفتم :

 _نه !

 با نگراني به طرفم چرخيد :
 _ولي قربان حالتون خو…

 آب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم:
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 _ميخوام برم پيش نورا 

 تكوني به دستم دادم تا ولم كنه بعدش با قدماي سست و لرزون به طرف اتاقي كه
ن رفتم خواستم داخل شم كه پرستار سر راهم رو گرفتنورا رو برد  

 _نميتونيد بريد داخل آقا !

 چشمامو روي هم گذاشتم و عصبي زيرلب زمزمه كردم :

 _ميخوام ببينم حال خانومم چطوره !

 بدون اينكه كنار بره بي تفاوت گفت :
 _بايد صبر كنيد تا دكتر بياد جوابتون رو بده !

يگفت ؟ صبر كنم ؟ مگه ميشه آخهاين داشت چي پيش خودش م  

 با خشم دستمو به پيشونيم تكيه دادم و با صداي عصبي كه سعي ميكردم بالا نره با
 حرص غريدم :

 _برو كنار ببينم …داري چي ميگي خانوووم  !

 باز خواست جلو راهمو بگيره كه ديگه تحملم تموم شده باشه عصبي فرياد زدم :
روي سرت خراب كنم ؟ ميري كنار يا تموم بيمارستان _ 

 با صداي دادم ترسيده چند قدم به عقب برداشت درو باز كردم كه داخل شم ولي با



Nabroman.xyz  شيطون بلا دانشجوی رمان 56تا  1پارت    

 ديدن دكتر كه داشت از اتاق بيرون ميومد با اضطراب به طرفش رفتم كه با تعجب

 گفت:

 _اينجا چه خبره ؟!

 با صداي لرزون پرسيدم :
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 _آقاي دك..تر حال خانومم چطوره ؟

 انگار براي گفتن حرفي مردده نگاهش رو ازم دزديد درحاليكه لبش رو با زبون خيس
 ميكرد به آرومي گفت :

 _چون بخاطر تهوع آب زيادي از دست داده و از طرفي شوك عصبي كه بهش وارد 

 شده باعث شده بيهوش شه! خوبه كه زود رسوندينش بيمارستان بچه سالمه ولي

تگي به داروهايي داره كه بهش تزريق كرديمهنوزم بهتر شدن حالش بس  

 از اينكه براي نورا اتفاقي بيفته رنگم پريد دستمو به ديوار تكيه دادم و با لكنت
 پرسيدم :

 _ي ؟…يعني چ

 دستاشو داخل روپوش تنش فرو برد و با ناراحتي گفت :

 _يعني تا بهوش اومدنش نميتونم نظري بدم و بايد منتظر باشيم

من چي ؟ خداي !!  

 نورام داشت جلوي چشمام پر پر ميشدن و باعث و بانيش خود لعنتيم بودم اشك توي
 چشمام حلقه زد و با درد دستي به صورتم كشيدم

 دكتر كه متوجه اضطراب و حال بدم شده بود دستش رو به نشونه آروم باش جلوم

 گرفت و دلسوزانه گفت :

 _چته مرد خودتو باختي ؟!

ذاشت و ادامه داددستش روي شونه ام گ :  

 _يه نفس عميق بكش !
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 من اينجا داشتم جون ميدادم اين از من ميخواست آروم باشم ؟ حس ميكردم قلبم
 داره توي دهنم ميزنه و سرم به قدري سنگين شده كه توان هيچ حركتي رو نداشتم
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نم بود مسلماخواستم به كارهايي كه ميگه عمل كنم ولي نميتونستم و اگه جون توي ت  

 الان اينطوري ساكت يه جا نميموندم و هر طوري شده داخل ميرفتم تا با چشماي
 خودم نورا رو ببينم

 با حس نفس تنگي كه سراغم اومده بود دستمو به گلوم فشار دادم و سعي در بلعيدن
 هواي بيشتري داشتم ولي بي فايده بود !

گاهش توي صورتم چرخوند ودكتر نميدونم چي توي صورتم ديد كه با وحشت ن  

 درحاليكه به طرف اتاق كنارم كه درش نيمه باز بود ميبردم خطاب به پرستار داد زد :

 _حالش خوب نيست زود باشيد !

 روي تخت خوابوندنم و اكسيژن روي بيني ام گذاشت با ورود حجم زيادي از هوا داخل

انيه اي روي هم گذاشتمدهن و بيني ام نفس عميقي از ته دل كشيدم چشمامو براي ث  

 و با يادآروي دردي كه نورا داشت ميكشيد قلبم درد گرفت و قطره اشكي از گوشه

 چشمم پايين چكيد و لا به لاي موهام فرو رفت مثل كسي كه ماشيني زيرش كرده

 داغون بودم و انگار تموم زندگيم يك شبه جلوي چشمام از بين رفته تموم اميدمو از

 دست دادم

ش بخشي كه بهم زده بودن يه كم آروم گرفته بودم ولي دقيق عين مرده پلكمبا آرام  

 نميزدم در اتاقم باز شد ولي بي تفاوت به سقف خيره بودم كه كسي كنارم نشست و با
 شنيدن صداي گرفته از گريه آيناز به خودم اومدم
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 _داداش

 با گريه هقي زد و فين فين كنان ادامه داد :
اين شده حال و روزت ؟ نورا اون بيرونه هنوزم زندس و نفس ميكشه چرا يه چرا  _ 

 طوري از پا افتادي كه انگار خدايي نكرده ف…

 توي حرفش پريدن و با خشم فرياد زدم :
 _خفه شووو !

 با صداي دادم اشكاش شدت گرفت و به سكسكه افتاد ، سرُِم توي دستم رو با يه
جاش بيرون زد حركت بيرون كشيدم كه خون از  

 بدون توجه به خون هايي كه از دستم جاري بود از روي تخت بلند شدم و تلوتلوخوران
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 دستمو به ديوار گرفتم و با قدماي لرزون به طرف اتاق نورا راه افتادم

 هنوز زود بود براي از هم پاشيدن خوشبختيمون !!

يشه نيم نگاهي بهبدون توجه به خانوادم كه تور راهرو ايستاده بودن از پشت ش  

 صورت رنگ پريده و چشماي بسته نورا انداختم و انگار كسي قلبم رو تيكه تيكه كرده

 باشه عصبي زير لب زمزمه كردم :
 _به ولاي علي خونت رو ميريزم نيما…ميكشمت !

 خشمم به قدري زياد بود كه حس ميكردم نفسم بالا نمياد ، دستمو مشت كردم و آروم

داخلش بود كوبيدم و سعي كردم اشك حلقه شده توي چشمام رو به شيشه اتاقي كه  

 پس بزنم
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 يكدفعه با فكري كه به ذهنم رسيد اخمام توي هم كشيدم و عصبي به طرف در

 خروجي راه افتادم كه مامان جلوم ايستاد و با چشمايي سرخ شده از گريه سوالي

 پرسيد:
 _كجا ميخواي بري ؟!

: نم كشيدم و كلافه گفتمدستمو پشت گرد  

 _ميرم يه كار نيمه تموم دارم تمومش كنم!

 با نگراني دستم رو گرفت
 _تو رو خدا كاري نكني كه بعدا پشيمون بشي !

 براي اينكه از نگراني درش بيارم نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و به آرومي گفتم :
 _نه مادر من !

ا بيقراري بهم نزديك تر شد و با بغض ناليدمعلوم بود حرفام رو باور نكرده چون ب :  

 _مطمعن باشم ؟!

 از اينكه داشتم بهش دروغ ميگفتم ناراحت بودم ، نگاهمو ازش دزديدم و جدي گفتم:
 _آره !

 ميدونستم كمي ديگه اونجا بمونم از چشمام ميفهمه دارم دروغ ميگم قبل از اينكه

قدماي بلند از بيمارستان بيرونشكي بهم بكنه دستمو از دستش بيرون كشيدم و با   

 زدم
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 راننده با ديدنم نفس زنان به طرفم اومد و درحاليكه با احترام سرش رو كمي خم

 ميكرد با تعجب گفت:
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 _جايي ميريد قربان !

 لبم رو با زبون خيس كردم اخمامو توي هم كشيدم خشن گفتم :
 _ميرم در خونه پدر نورا …آره 

م راننده سرش رو بلند كرد و درحاليكه با نگراني نگاهم ميكرد گفتبا اين حرف :  

 _ولي قربان اون.…

 دستم رو به نشونه سكوت جلوش گرفتم و با اخم غريدم :

 _نميخوام چيزي بشنوم !

 بدون اينكه منتظر عكس العملي از جانبش باشم از كنارش گذشتم و با عجله به طرف
رو برام باز كردماشين رفتم كه دنبالم اومد ، در   

 بعد از اينكه سوار شدم اون هم كلافه پشت فرمون نشست كه عصبي درحاليكه
 نگاهم رو به بيرون ميدوختم بلند گفتم :

 _زود باش برو !

 سوييچ رو چرخوند و با احترام زيرلب زمزمه كرد :

 _چشم قربان !

م كه بندتا رسيدن در خونشون خودخوري كردم و از بس دستام رو مشت كرده بود  

 بند انگشتام درد ميكرد ولي در برابر دردي كه توي قلبم بود چيزي نبود و چهره نورا
 براي ثانيه اي از جلوي چشمام كنار نميرفت

 با توقف ماشين سر كوچه عصبي نگاهم رو به در خونشون دوختم و با خشم زير لب
 غريدم :
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ن بزاريفقط كافيه پاتو از در اين خونه بيرو ! _ 

 تموم طول روز عصبي به در خونشون زُل زدم و منتظر ايستادم ولي اصلا هيچ خبري
 ازش نبود و انگار هيچ كس توي اين خونه زندگي نميكنه كوچكترين صدايي ازشون به

 گوش نميرسيد
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 هر لحظه به بيمارستان زنگ ميزدم و از حال نورا با خبر ميشدم ولي هر باري كه

ه و هيچ تغييري نكرده عصبي ميشدم و خشمم چندبرابر ميشدميگفتن همونطوري  

 خشمم به قدري زياد شده بود كه نياز به تخليه كردن انرژي و خشمم داشتم و چه

 كيسه بوكسي بهتر از نيما !

 با تاريكي هوا از ماشين پياده شدم و با حس هواي تازه نفس عميقي كشيدم كه با
ميومد ايستادم و براي بهتر ديدنش چشمام ديدن سايه كسي كه داشت از ته كوچه  

 رو ريز كردم و با دقت نگاهش كردم ، هيكلش به شدت برام آشنا ميزد و با شك به

 نيما دستام رو مشت كردم
 بعـــــــله خود نامردش بود !

 عصبي توي راهش ايستادم ، سرش پايين بود و انگار اصلا توي اين دنيا نيست با

يرفتقدماي نامتعادل راه م  

 بهم كه رسيد سرش رو بلند كرد و با ديدنم با چشماي سرخ شده خيرم شد و عصبي
 گفت :

 _انگار از جونت سير شدي كه اومدي اينجا !؟
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 بدون اينكه جوابي بهش بدم عصبي به سمتش يورش بردم و درحاليكه يقه اش رو
 توي دستام فشار ميدادم با خشم غريدم :

تميكشمت كثاف ! _ 

 زير دستم زد و با خشم فرياد زد :

 _زدي ناموسم رو لكه دار كردي لعنتي اون وقت برام زبون باز كردي و صدات رو برام 

 بالا ميبري ؟!
 مشتم رو پاي چشمش كوبيدم و با تمام وجود فرياد زدم :

 _آقاي ناموس ميدوني خواهرت كجاست ؟؟ هااا

دندوناي كليد شده ام غريدم مشت بعديم رو توي شكمش كوبيدم و از پشت :  

 _روي تخت بيمارستان افتاده و حالش خوب نيست

 در حاليكه از درد خم شده بود با درد ناليد :

 _اون …وقتي داشت ناموسش رو لكه دار ميكرد بايد فكر اينجاها رو ميكرد !…هه
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 ديگه خواهر من نيست فهميدي ؟؟

ي باز به سمتش يورش بردمبا اين حرفش خشم تموم وجودم رو فرا گرفت و عصب  

 “نـــورا “

 با سر و صدايي كه به گوشم رسيد آروم لاي پلكامو باز كردم و نيم نگاهي به اطراف
 انداختم ولي به قدري گيج و منگ بودم كه همه چيز رو تار ميديدم ، بي اختيار چشمام

 باز روي هم افتاد و توي دنياي بي خبري فرو رفتم
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با حس تشنگي زياد به هوش اومدم و درحاليكه لبهاي ترك خوردم رو به زور بار دوم  

 تكون ميدادم زير لب ناليدم :
 _ب…آ

 ولي انگار صدام به جايي نميرسيد هيچ كسي به دادم نرسيد كه حداقل كمي آب بهم

 بده ، نگاهم رو به اطراف چرخوندم و با ديدن اتاق ناآشنايي كه توش بودم و دستگاه
! كه بهم وصل بود فهميدم توي بيمارستانم هايي  

 خواستم تكوني به خودم بدم ولي بدنم به قدري بي جون بود كه قدرتي توي تنم

 نمونده بود ، بي حال باز سرمو روي بالشت گذاشتم كه با يادآوري اتفاقاتي كه افتاده
 بود بدنم از ترس شروع كرد به لرزيدن
ي چشمام رد ميشدن و وحشتم رو زيادترتموم اتفاقات درست عين فيلمي از جلو  

 ميكردن

 خداااي من چه اتفاقي براي اميرعلي و نيما افتاد ؟؟

 نكنه من بيهوش بودم بلايي سر همديگه آورده باشن ، چشمام رو با درد روي هم
 گذاشتم و زير لب با خودم زمزمه كردم:

 _لعنت به تو و بخت بدت نورا!…

ه در اتاق باز شد و پرستاري با لباس فرم داخلقطره اشكي از گوشه چشمم چكيد ك  

 اتاق شد با ديدنش دستپاچه زبوني روي لبهام كشيدم و با صداي خفه اي ناليدم :
 _خانوم!…

 سرش رو بلند كرد و با ديدن چشماي بازم با خوشحالي به طرفم اومد و گفت :
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!! جور نگران كرديچه عجب از خواب نازت بيدار شدي ، خانوادت رو بد _ 

 چي ؟ خانوادم ؟؟

 يعني بابا و مامان من رو بخشيدن و به ديدنم اومدن با خوشحالي خودم روي تخت
 تكوني دادم و با اشتياق لب زدم :

 _خانوادم ؟؟

 سِرمُ و دستگاه هاي كنارم رو چك كرد و با مهربوني گفت :

 _آره عزيزم الان هم بيرون اتاق منتظرن !

: اي توي صورتم رو كنار زدم و با شوق گفتمبا خوشحالي موه  

 _ميشه ببينمشون ؟؟

 نيم نگاهي به صورتم انداخت
 _چرا نشه ، الان صداشون ميزنم بيان داخل

 ممنوني زيرلب زمزمه كردم كه براي صدا كردنشون بيرون رفت با اشتياق به در اتاق

ا ديدن كسايي كهخيره بودم و براي ديدن خانوادم لحظه شماري ميكردم كه يكدفعه ب  

 توي قاب در ايستاده بودن تموم شوق و ذوقم خوابيد و با بهت خيرشون شدم
 خانواده اميرعلي بودن كه با خوشحالي به طرفم ميومدن و پشت سر هم حالم رو

 ميپرسيدن و نگرانم بودن ولي من بي اختيار توي بهت فرو رفته بودم و در برابر

 حرفاشون سكوت كردم

| P a g e 19 
 

 نوراي احمق واقعا فكر كردي با اون گندي كه توي زدي سراغت ميان و بازم تو رو
 دختر خودشون ميدونن ؟؟

 چه خوش خيالي دختر خنگ !!

 قطره اشكي از گوشه چشمم چكيد كه آيناز با نگراني گونه ام رو نوازش كرد و سوالي
 پرسيد :

 _چي شد ؟؟ حالت خوبه عزيزم؟؟

ليكه لبامو با زبون خيس ميكردم بدون توجه به سوالش گفتمبه خودم اومدم و درحا :  

 _ميشه بهم آب بدي ؟؟

 نرگس جون با نگراني به طرف يخچال كوچيك گوشه اتاق رفت و با عجله گفت :
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 _الان خودم برات ميارم عزيزم !!

 بعد از اينكه آب خوردم نگاهمو بينشون چرخوندم و با يادآوري اميرعلي با استرس
 پرسيدم :

 _نكنه بلايي سرش اومده …پس اميرعلي كو ؟؟ نكنه

 نر گس جون با مهربوني دستي روي بازوم كشيد و گفت :
 _نگران نباش هيچ اتفاق بدي نيفتاده رفته جايي الان مياد !!

 دستش رو گرفتم و با گريه هق زدم :

 _بهم كه دروغ نميگيد ؟ اميرعلي و نيما خوبن ديگه !!

كردبا دستاش صورتم رو قاب   
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 _خوبن مطمعن باش ، ديگه بسه هرچي خودت رو اذيت كردي استرس برات سمه به 

 فكر خودت و بچه توي شكمت باش
 كلافه نفسش رو بيرون فرستاد و گفت :

 _خدا به خودت و بچت رحم كرده عزيزدلم

 با اين حرفش دستمو با آرامش روي شكمم كشيدم و زيرلب خدا رو شكر كردم
خرين باري كه دكتر بهم سر زده بود چند ساعت گذشته بود ولي هيچ خبري ازاز آ  

 اميرعلي نبود و از بس از خانوادش سراغش رو گرفتم و جواب درست درموني بهم
 ندادن كم كم داشتم نگران ميشدم نكنه بهم دروغ گفتن و اتفاق بدي افتاده؟!

شد و با پخش شدن بوي عطربا استرس خواستم از تخت پايين برم كه در اتاق باز   

 اميرعلي با هيجان از اينكه بالاخره اومده به طرفش چرخيدم ولي با چيزي كه ديدم
 چشمام ناباور گشاد شدن و پاهام بي جون شد براي اينكه نيفتم دستم لرزونم رو به

 لبه تخت گرفتم
 ناباور پلكي زدم و زير لب اسمش رو صدا زدم :

 _اميرعلي !

ي بلند به طرفم اومد و درحاليكه بازوم ميگرفت و كمكم ميكرد باز رويبا عجله و قدما  

 تخت بشينم عصبي گفت :
 _چرا از روي تخت بلند شدي ؟!
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 بدون اينكه جوابي بهش بدم توي سكوت خيره صورت درب و داغون و بخيه كوچيك
 روي چونه اش شدم و با اضطراب ناليدم :

 _چي شده ؟!

: توي موهاش زد و گفت كلافه چنگي  

 _هيچي…هيچي عزيزم !

 دست لرزونم رو بالا بردم و همونطوري كه زخم و كبودي هاي صورتش رو نوازش

 ميكردم با بغض ناليدم :

 _دعوا كرديد آره ؟!

 دستمو گرفت بوسه اي روش نشوند و بي تفاوت گفت :

 _نياز به يه گوش مالي كوچيك داشت!

نت لب زدمهيني از ترس كشيدم و با لك :  

 _چيكارش كردي !؟ …چي

 كنارم لبه تخت نشست دستش رو دور شونه ام حلقه كرد و درحاليكه به خودش تكيه

 ام ميداد با لحن شوخي آروم كنار گوشم زمزمه كرد :
 _فقط عين من يه خورده دكوراسيون صورتش بهم خورده همين…هيچي!

كه هيچي متوجه نميشدم ، سعي داشت من رو بخندونه ولي من به قدري نگران بودم  

 سرم رو به سمتش چرخوندم و درحاليكه نگاه نگرانم رو توي صورتش ميچرخوندم با

 بغض ناليدم :
 _مطمعن باشم حالش خوبه !
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 بوسه اي روي پيشونيم نشوند و انگار از صحبت درباره اين موضوع ناراحته و عصبي
 ميشه با خشم گفت :

…. خوبه ولي يه روزي بالاخره حمطمعن باش الان  _ 

 دستم روي لباش فشردم و نزاشتم بقيه حرفش رو بزنه و با استرس گفتم:

 _اينطوري نگو نميخوام از اين حرفا بشنوم !!

 چندثانيه خيره چشمام شد و نميدونم چي تو صورتم ديد كه باشه آرومي خطاب بهم
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 گفت و دستم رو از جلوي دهنش كنار داد

تخت دراز بكشم و با مهربوني گفت كمكم كرد روي :  

 _ديگه كاري باهاش ندارم نگران نباش حالام بخواب يه كم استراحت كن !

 _ولي …

 اخماش رو توي هم كشيد و جدي گفت :
 _همين كه گفتم !

 با ديدنش دلم آروم گرفته بود و با آرامش زير لب زمزمه كردم :
 _باشه ولي .…

و ادامه دادمبا خجالت به كنارم اشاره كردم  :  

 _ميشه بياي كنارم ؟!

 با اين حرفم چشماش درخشيد و با لبخندي كه كم كم روي لبهاش جا خوش ميكرد
 گفت :

 _اااي به چشم خانومم !

| P a g e 23 
 

 هر دفعه كه بهم ميگفت خانومم ضربان قلبم بالا ميرفت و گونه هام از شرم گُر

رفت و بستنش ميگرفت و سرخ ميشد با خنده به طرف در اتاق  

 با تعجب نگاش ميكردم كه به طرفم برگشت ابرويي برام بالا انداخت و گفت:
 _ديگه كسي مزاحم خلوتمون نميشه…حالا خوبه !!

 ريز ريز خنديدم كه به طرفم اومد و با ناراحتي ظاهري گفت :

 _البته اميدوارم كه كسي نياد !!

وشش مچاله كردم و سرمروي تخت كنارم دراز كشيد كه خودم بي حرف توي آغ  

 روي سينه اش گذاشتم دلم براي عطر تنش تنگ شده بود ، دستش رو نوازش وار

 روي موهام كشيد و درحاليكه بوسه اي روي موهام مينشوند گفت :

 _از اينكه از دستتون بدم خيلي ترسيدم!

 سرم بلند كردم و با تعجب خيرش شدم كه بوسه اي كوتاه روي لبهام نشوند و با

ذت خيره چشمام شدل  

 اين همه حجم عشق و علاقه از اميرعلي هنوزم برام عجيب بود با انگشت اشاره اش
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 روي نوك بيني ام زد و با لحن عاشقانه اي گفت :

 _چشماتو اينطوري نكن جوجه ميخورمتا !!

 با عشق به طرفش رفتم و جلوي چشماي متعجبش دستام دو طرف صورتش گذاشتم
به بوسيدنش و به شدت شروع كردن  
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 نميدونم چقدر همو بوسيديم كه اميرعلي با نفس نفس سرش رو عقب كشيد با عطش
 لبامو نزديك لباش بردم و باز خواستم ببوسمش كه دستش روي لبام گذاشت و

 زيرلب آروم نه اي زمزمه كرد

 دمغ نگاهمو توي صورتش چرخوندم و با بغض زير لب زمزمه كردم :

 _چرا ؟!

 با فكر به اينكه ازم زده شده باشه يا بوي بيمارستان ميدم بخاطر همين ازم دوري
 ميكنه غم توي دلم نشست و بي اختيار لب و لوچه ام آويزون شد خواستم ازش فاصله

 بگيرم كه يكدفعه دستاش دور كمرم حلقه كرد و تا بخوام به خودم بيام توي آغوش
 گرمش فرو رفتم

م فرو كرد و درحاليكه مدام بوسه هاي ريز ميزد با خندهسرش رو توي گودي گردن  

 گفت:

 _كجا خانوم خانوما ؟؟

 جوابي بهش ندادم فقط دلخور خودم رو بيشتر توي آغوشش جا دادم كه بوسه اي

 روي موهام زد

 _خانومم ازم دلخوره ؟!

 سرم روي سينه اش تكوني دادم و لوس زيرلب اهووومي زمزمه كردم

كاتم تو گلو خنديد و گفتبا ديدن اين حر :  

 _عزيزم نميشد بيشتر از اين پيش رفت براي اين ازت جدا شدم وگرنه من كه هيچ 

 وقت ازت سير نميشم
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 سرم رو بلند كردم و خيره چشماش شدم تا راست و دروغ حرفاش رو بفهمم كه آروم

 روي نوك بيني ام زد و گفت :
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! ه بگو بدونم؟چي داره توي سرت كوچيكت ميگذر _ 

 با دلخوري نگاش كردم و گفتم :
 _در اتاق رو كه بستي پس چرا ميگي نميشد بيشتر از اين كا…

 درحاليكه موهاي توي صورتم رو كنار ميزد توي حرفم پريد و گفت :

 _اولا شما حالتون خوب نيست دوما ميترسيدم كنترلم رو از دست بدم و ديگه به يه 

 كارايي دست بزنم كه.…

 با خنده نگاهش رو به لبام دوخت و ادامه داد :
 _نتونم خودم رو كنترل كنم و صداي آ..هت رو اينجا در بيارم و آبرومون بره !

 مشت آرومي به بازوش كوبيدم و خجالت زده اسمش رو صدا زدم

 _واه اميرعلي !!

 قهقه اي زد و دستاشو دور شونه ام حلقه كرد و به خودش فشارم داد
ليجون اميرع ! _ 

 بوسه اي روي چونه اش دقيق كنار زخمش زدم و ناراحت گفتم:
 _خيلي درد ميكنه ؟؟

 نفس عميقي بين موهام كشيد و گفت :
 _نه عزيزم !

 دستشو روي شكمم گذاشت و ادامه داد :
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 _بيخيال اين چيزا بزار دخترم رو لمس كنم !

 چپ چپ نگاش كردم و گفتم :

 _دخترت ؟!

يه دختر كه مثل باباش خوشكل باشهآره ديگه  _ 

 با اين حرفش زدم زير خنده ، و بريده بريده گفتم :
 _اولا شايد پسر شد دوما تا اونجايي كه شنيدم ميگن دختر عين مامانش ميشه…او

!! 
 اخماشو توي هم كشيد و لجباز گفت :

 _؟؟ دختره.…حالا بزار دخترم شبيه من باشه چون چي
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و سوالي پرسيدمبا تعجب نگاش كردم  :  

 _يعني چي ؟؟

 بادي به غبغب انداخت و درحاليكه خودش رو ميگرفت با غرور گفت :
 _چون من خوشكلم صد در صد دخترمم به من بره خوشكل و تو دل برو ميشه

 اخمامو توي هم كشيدم و دلخور گفتم :
 _حالا ميخواي بگي من زشتم ؟!

رخيدم و پشتم رو بهش كردمبدون اينكه بزارم چيزي بگه دلخور توي بغلش چ  

 _عه خانووم من غلط بكنم بگم شما زشتي !!

 از پشت توي بغلم كشيد كه با ناز تكوني به خودم دادم و با خشم ساختگي گفتم :
 _پس اون حرفات چي بود ؟؟
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 بوسه اي داخل گردنم نشوند و جدي گفت :
يه دونه اي و تنها مال مني  دوست ندارم شبيه تو باشن ميدوني چرا ؟؟ چون تو _ 

 عشقم

 با خنده به طرفش برگشتم و با تعجب گفتم :
 _شوهراي مردم به زنشون ميگن اي كاش بچه به تو بره چون دوستت داريم ولي تو 

 برعكسي ؟!
 نفس عميقي توي گردنم كشيد و با صداي مرتعشي گفت :

 _من تو رو فقط براي خودم ميخوام

: بوسه اي روي لبهام زد و ادامه دادبا عشق نگاش كردم كه   

 _چون تو تكي و كسي مثل تو ديگه به دنيا نمياد

 توي آغوشش رفتم كه با احساس دلتنگي بوسه اي روي موهام زد و دستاش رو دورم
 حلقه كرد ، سرم روي سينه اش گذاشتم و درحاليكه زير لب خدا رو شكر ميكردم به

 خواب عميقي فرو رفتم

ووم اهووومي همراه با ريز ريز خنديدن چندنفر آروم لاي پلكام روصبح با صداي اهو  

 باز كردم و نيم نگاهي به اطراف انداختم
 يكدفعه با ديدن جمعيتي كه بالاي سرم وسط اتاق ايستاده بودن عرق سردي روي
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 كمرم نشست و از خجالت جيغ كوتاهي كشيدم و سرم توي سينه اميرعلي پنهون

 كردم
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ا صداي جيغم اميرعلي از خواب پريد ولي با ديدن بقيه و عكس العمل من نه تنهاب  

 عصبي نشد بلكه برعكس تصورم زد زيرخنده و صداي قهقه اش اتاق رو پر كرد

 واااي خداي من!…

 همه خانوادش همراه با خانوم دكتر وسط اتاق ايستاده بودن و با خنده نگاهمون

ن كوچيكي خودمون رو به زور جا كرديم و خوابيديمميكردن كه چطور روي تخت به او  

 من داشتم اينجا از خجالت آب ميشدم اون وقت آقا همراه اونا بيخيال داشت ميخنديد

 با حرص نيشگوني از بازوش گرفتم كه آااايييي از درد كشيد و نيم نگاهي بهم انداخت
 _چرا ميزني ؟؟

داي آرومي زمزمه كردمهمونطوري كه سرم توي سينه اش مخفي بود با ص :  

 _من دارم ميميرم از خجالت آبرومون رفت اونوقت تو داري ميخندي ؟؟…حقته 

 دستش رو به عنوان زيپ جلوي دهنش كشيد و با اخماي ساختگي به طرف بقيه

 برگشت و گفت :
 _چيه اينجوري نگاه ميكنيد زنم آب شد از خجالت !

 اشاره اي به باباش كرد و ادامه داد :
…. چرا ميخندي آخه پدر من ؟؟ مگه خودت ميري پيش زنتتو  _ 

 هين بلندي كشيدم و با دست جلوي دهنش رو گرفتم تا بيشتر از اين گند نزنه كه

 قهقه همه بالا گرفت
 پدرجون ، باباي اميرعلي جلو اومد و با خنده نگاهش كرد و گفت :
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ايل شخصي من و مامانت دخالت اي پدر سوخته حالا كارت به جايي رسيده توي مس _ 

 ميكني؟؟

 اميرعلي با پرويي ابرويي براش بالا انداخت و گفت :
 _وقتي كه شما بدون اجازه وارد حريم خصوصي ما شديد بايد منم دخالت كنم ديگه !

 نرگس جون با خنده درحاليكه دستش رو به اطراف تكون ميداد گفت :
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ريم خصوصي شماس ؟؟بيمارستانه هاااا و ميخواي بگي الان ح _ 

 تكوني خورد و ازم جدا شد كه تازه فهميدم تموم اين مدت مثل كَنِه بهش چسبيده
 بودم و هيچ حواسم به اطرافم نبوده ، از خجالت سرم پايين انداختم تا چشمم به بقيه

 نيفته
 ولي اون ريلكس لبه تخت نشست و انگار نه انگار اتفاقي افتاده چپ چپ نگاهي به

نداختمادرش ا  

 _؟…آره ديگه مادر من هرجايي يه زن و شوهر باشن و در اتاق بسته باشه چي

 انگشتش رو بالا گرفت و ادامه داد :
سال ميكنن و وارد نشيد ١٨حريم خصوصي اوناس و احتمالا دارن كاراي مثبت  _ 

 بهتره !…
 چشمام از اين همه گستاخي و پروييش گشاد شده و با شرم درحاليكه به طرفش

 ميچرخيدم عصبي صداش زدم :

 _اميرعلـــــــي !!!
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 باز همه خنديدن كه اميرعلي با لب و لوچه آويزون همونطوري كه دستاش رو بالاي
 سرش ميبرد به طرفم چرخيد و گفت :

 _غلط كردم ببخش خانوم !

 چشم غره توپي بهش رفتم و عصبي نگاه ازش گرفتم كه شاكي خطاب به جمع گفت

: 
بينيد فقط بلديد ميونه قناري هاي عاشق رو بهم بزنيد به جاي اينكه پيوندمون بديدب _ 

 از اين حرفش خندم گرفت ولي براي اينكه پرو نشه دستمو جلوي دهنم گرفتم و
 شروع كردم به ريز ريز خنديدن !

 خانوم دكتر به طرفم اومد وضعيتم رو بررسي كرد و با مهربوني گفت :

كر حالتون خوبهانگار خدا رو ش ! _ 

 صاف روي تخت نشستم و با صداي آرومي گفتم :

 _بله بد نيستم ممنون !

 _امروز مرخصي ميتوني بري خونه !
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 اميرعلي انگار كه نه انگار اون آدم شوخ چند دقيقه پيشه جدي خطاب به دكتر گفت :
 _خطر كاملا رفع شده ديگه ؟؟

ي ندارنبله همه چي نرماله و در حال حاضر كه هيچ مشكل _ 

 تشكر آميز نگاهي به دكتر انداخت
 _خيلي ممنون !
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 خانوم دكتر خواهش ميكنمي زير لب زمزمه كرد و از اتاق بيرون رفت ، كه نرگس جون

 با خوشحالي به طرفم اومد و دلسوزانه گفت :
 _پاشو آماده شو عزيزم !

 اميرعلي به طرف در رفت و در تاييد حرف مادرش گفت :
 _مامان راست ميگه تا من برم برگه ترخيصو بگيرم و تسويه حساب كنم شما حاضر 

 شيد

 ديگه داشت حالم از بوي بيمارستان بهم ميخورد با اشتياق بلند شدم و با كمك آيناز و

 نرگس جون شروع كردم به لباس پوشيدن ، چون هنوزم يه كم بدنم ميلرزيد و براي
تنهايي نميتونستم كارهامو بكنم سر پا ايستادن مشكل داشتم و به  

 بعد از اينكه اميرعلي اومد بلند شدم كه براي لحظه اي جلوي چشمام سياهي رفت و
 درحاليكه دستمو به سرم تكيه ميدادم چشمامو روي هم گذاشتم

 به طرفم اومد و با نگراني پرسيد :
 _چي شدي ؟؟

 _خوبم خوبم بريم …هيچي

ستشو زير زانوم گذاشت و تا به خودم بيام تويخواستم قدمي بردارم كه يكدفعه د  

 آغوشم كشيد و بلندم كرد
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 با خجالت خودم رو توی آغوشش جمع کردم و زير لب زمزمه کردم :
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 _بزارم پايين زشته !!
 همونطوری که راه ميرفت جدی نيم نگاهی سمتم انداخت و گفت :

 _اصلا هم زشت نيست !
رو خم کرد و بوسه ای روی پيشونيم گذاشت که جدی مقابل چشمای بقيه سرش  

 اسمش رو صدا زدم:
 _واه امير ميگم زشته تو بدتر ميکنی ؟!

 بيخيال سری تکون داد و گفت :
 _زنمی دوست دارم هرجايی هم که ميخوام بغل و بوست ميکنم به کسی ارتباطی 

 نداره
رمو به سينه اش تکيهميدونستم هرچی بگم بيفايدس و زمين نميزارتم پس بيخيال س  

 دادم و برای اينکه از شر نگاه های ديگران در امان باشم چشمام روی هم گذاشتم
 ولی برای اينکه حرصش رو دربيارم با شيطنت گفتم :

 _کی گفته من زنتم ؟!
 يکدفعه از حرکت ايستاد و با اخمای درهم گفت :

 _يعنی چی اين حرفت ؟
 با ناز صورت ازش برگردوندم

اينکه من فقط صيغه توام و نه زنت يعنی ! _ 
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 با ديدن سکوتش به طرفش چرخيدم که با ديدن چشمای به خون نشسته اش آب

 دهنم رو قورت دادم ، دندوناش روی هم سابيد و عصبی گفت :
 _يه بار ديگه نشنوم همچين حرفی بزنی هااا ؟؟!!

 با ترس زيرلب زمزمه کردم :
 _باشه !

روی موهام نشوند خشن بوسه ای  
 _آفرين دختر خوب !

 دلخور لب برچيدم و ديگه چيزی نگفتم که با قدمای بلند از بيمارستان بيرون رفت با
 رسيدن به ماشين ، راننده در عقب رو برامون باز کرد که اميرعلی بالاخره اجازه داد و

 روی زمين گذاشتم
تمو به طرف شيشهبدون اينکه توجه ای بهش بکنم داخل ماشين نشستم صور  

 برگردوندم ، نميدونم چرا ولی به شدت دلخور و ناراحت شده بودم
 شايد چون توقع داشتم اميرعلی حرفی از ازدواج بزنه نه اينکه اينطوری با دو کلمه و

 اخم و تخم بخواد من رو ساکت کنه ، حضورش رو کنارم حس کردم ولی تکونی به
 خودم ندادم

ی رون پام به خودم اومدم ، دستش رو نوازش وارکه با نشستن دست گرمش رو  
 تکونی داد و آروم کنار گوشم زمزمه کرد:
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 _چيه خوشگلم ؟!
 بی ميل زير لب زمزمه کردم:
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 _هيچی !
 آهانی زيرلب گفت و تا به خونه برسيم چيزی نگفت و سکوت کرد ، از اين سکوتش

خشمم بيشتر ميشدبيشتر حرصم ميگرفت و عصبی ميشدم و ذره ذره   
 با توقف ماشين قبل از اينکه اميرعلی عکس العملی نشون بده و بخواد باز بغلم کنه از

 ماشين بيرون اومدم و با قدمای لرزون شروع کردم به راه رفتن
 بهُت زده از پشت سر اسمم رو صدا کرد و بلند گفت :

 _کجا ؟؟ .…نورا 
گرفت ، با فکر به اينکه اميرعليه عصبیبی اهميت بهش راه ميرفتم که کسی بازوم رو   

 دستش رو کنار زدم و به طرفش چرخيدم
 ولی با ديدن آينازی که با خنده نگاهم ميکرد آروم گرفتم ، دستم رو گرفت و درحاليکه

 شونه به شونه ام راه ميومد و کمکم ميکرد آروم گفت :
 _چيکار کرده داداشم اينقدر توپت پرُه !

م و ناراحتم گفتملبامو بهم چسبوند :  
 _هيچی فقط .…

 نيم نگاهی بهم انداخت و گفت :
 _فقط چی ؟؟

 اونا از قضيه صيغه خبر نداشتن از اين موضوع خجالت ميکشيدم فکر ميکردن توی
 دوستی رابطه داشتيم اين بهتر بود با دستای لرزون موهای روی پيشونيم رو کنار زدم

 و با غم ناليدم :
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 _فقط پيشنهاد ازدواج نميده فقط هی ميگه نگو تو زن من نيستی .…هيچی  !!

 تو گلو خنديد و گفت :
 _بخاطر اين داداشمم رو ناراحت کردی ؟…آخی!

 عصبی دستم رو جدا کردم و گفتم:
 _بايدم طرفداری داداشت رو بکنی…هه !!

رفتم وقهقه اش بالا گرفت که بدون توجه به خنده هاش دست لرزونم رو به پله ها گ  
 آروم آروم بالا رفتم ، اشک توی چشمام نشست و فکرای ناجور توی سرم ميچرخيد و

 نميزاشت آروم باشم !
 به دنبال اتاق خالی نگاهم رو توی راهرو چرخوندم نميخواستم توی اتاق اون برم ولی

 نميدونستم کدومشون خاليه !
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الی بودنش نفس آرومیعصبی و بدون فکر در اولين اتاق رو باز کردم و با ديدن خ  
 کشيدم و داخل شدم

 از اتاق معلوم بود اتاق مهمانه ، روی تخت دراز کشيدم و چشمام رو بستم که با
 صدای باز شدن در و پخش شدن بوی عطر اميرعلی هيچ عکس العملی نشون ندادم

 کنارم روی تخت نشست و درحاليکه موهام نوازش ميکرد سوالی پرسيد :
؟؟ آخه چت شد يهو ؟؟ نميخوای چيزی بگی _ 

 يعنی واقعا نفهميده بود من چمه و دليل اين رفتارام چيه ؟؟
 بدون اينکه چشمام باز کنم بی حال لب زدم :

 _تنهام بزار !!
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 چيزی نگفت که روی تخت قلتی زدم و پشت بهش دراز کشيدم ، احساس خستگی

ت پلکام گرم ميشد که کنارم رویزيادی داشتم و دلم ميخواست بخوابم ، کم کم داش  
 تخت خوابيد

 درحاليکه از پشت سر بغلم ميکرد دستاش دور شکمم حلقه کرد و آروم کنار گوشم
 زمزمه کرد :

 _ناراحت نباش منتظرم همه چی درست شه اونوقت ميبينی برات چيا که  …عشقم
 نميکنم !

 ”اميرعلــی  “
دم حالش بهتر شه و يه کم اينميدونستم بخاطر چی ناراحت شده ولی منتظر بو  

 بحران ها رو بگذرونيم تا بتونم همه چی رو درست کنم
 خودمم دوست نداشتم به بچه ام انگ نامشروع بودن بزنن و بايد هرچی زودتر اين

 رابطه رو راست و ريست کنم ولی به زمان نياز داشتم
دایبه پشت روی تخت خوابيدم و کلافه دستی روی چشمام کشيدم که با ص  

 ناراحتش به طرفش چرخيدم
 _؟؟.…چرا من 

 گلوم رو با سرفه ای صاف کردم و سوالی پرسيدم :
 _منظورت چيه !!

 فين فين کنان دماغش رو بالا کشيد و گفت :
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 _چرا من زندگيم بايد اينطوری باشه و نتونم طعم آرامش رو بچشم

 عصبی به طرف خودم برش گردوندم و با خشم گفتم :
 _زندگی تو هيچيش نيست فهميدی؟؟!

 دست خودم نبود وقتی اينطوری حرف ميزد حرصم ميگرفت و يه جورايی از اينکه
 احساس بدبختی ميکرد حالم بد ميشد و فکر ميکردم بخاطر وجود منه !
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 با لب های آويزون نيم نگاهی بهم انداخت و باشه ای زير لب زمزمه کرد که دلم از
طرف خودم کشيدمش و بين بازوهام حبسش کردم مظلوميتش گرفت و به  

 _همه اينا رو درست ميکنم مطمعن باش!!
 توی سکوت توی بغلم آروم گرفت و کم کم با صدای آروم نفساش فهميدم که

 خوابيده ، بوسه ای روی موهاش زدم و خودمم چشمام بستم
ميرسيد بانميدونم چقدر خوابيده بودم که با سروصداهايی که از اطرافم به گوش   

 اخمای درهم دستی به چشمام کشيدم و روی تخت نشستم که با ديدن نورايی که
 سعی ميکرد در اتاق رو باز کنه ولی موفق نبود کلافه گفتم:

 _داری چيکار ميکنی ؟!
 با ترس از جاش پريد و با نفس نفس زنان درحاليکه دستش روی سينه اش ميزاشت

 به طرفم چرخيد و گفت :
دم هعی ترسي !  _هيچی ميخوام برم بيرون ولی در باز نميشه…

 از روزی که وارد اين خونه شديم در اين اتاق گير داشت وقتی بسته ميشد قفل ميشد
 و ديگه نميشد کاريش کرد ، به کل زياد از اين اتاق استفاده نميکرديم برای همين
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بود برامون مهم نبود تا امروز که نورا با قهر داخلش شده  لعنتی چطور يادم رفته بود…
!! 

 عصبی دستی به موهام کشيدم و درحاليکه بلند ميشدم سوالی خطاب بهش گفتم :
 _ميخوای بری بيرون چيکار حالا ؟؟

 با چشمای گرد شده سوالی به طرفم برگشت و گفت :
 _يعنی چی ؟؟ آدم نبايد بره دستشويی هم ؟؟

 تو گلو خنديدم و گفتم :
شويی رفتنت با مشکل مواجه شدهفعلا که دست !! _ 

 _منظورت چيه ؟!
 دستگيره درو بين دستام گرفتم و درحاليکه سعی ميکردم بازش کنم خطاب بهش

 گفتم:
 _در قفل شده و فکر کنم مجبوری همين جا پيش من کارت رو بکنی !

 جيغ زد :
 _چی ؟؟؟؟

 فشار محکمی به درآوردم که تکونی نخورد و با خنده لب گفتم :
 _همين که شنيدی مادمازل !!

 پاهاش رو بهم چسبوند و ناله زد :
 _وااای تو رو خدا بازش کن اميرعلی تحمل ندارم!

 قهقه ای زدم و با فيلم فشاری به در وارد کردم و گفتم :
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 _اخ اخ باز نميشه چيکار کنم!!
 دستش رو به دلش فشار داد و با غم ناليد :

! بريزم ؟ ميگی چه خاکی توی سرم _ 
 با شيطنت نگاهمو روی تنش بالا پايين کردم و درحاليکه ابرويی بالا مينداختم گفتم :

 _مجبوری همينجا جلوی من کارت رو بکنی همين!
 فکر ميکردم الان باز عصبی ميشه و جيغ ميکشه ولی برعکس تصوراتم دستش به

 سمت دکمه شلوارش رفت
رو پايين کشيد و با صورتی جمع شدهبا چشمای گرد شده خيرش بودم که شلوارش   

 سوالی پرسيد :
 _وااای ريخت…بگو کجا برم 

 با همون شلوار تا زانو پايين اومده شروع کرد به بپر بپر کردن و با جيغ ازم ميخواست
 جايی رو برای انجام کارش نشونش بدم ديگه نتونستم خودم رو نگه دارم و قهقه ام

 بالا گرفت
بودم که با صدای فين فين نورا به خودم اومدم دستم رو به دلمنميدونم چقدر خنديده   

 فشردم و درحاليکه صاف می ايستادم با تعجب گفتم :
 _ديووونه واقعا داری گريه ميکنی !

 عين بچه ها دماغش رو بالا کشيد و گفت :
 _آره چون من درد دارم و تو داری بهم ميخندی!
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و گاز گرفتم تا بيشتر از اين نخندم تا باعث دلخوريش شمبا ديدن بچه بازياش لبم ر  
 ، صورتم رو ازش برگردوندم

 عصبی پاشو روی زمين کوبيد و ناله وار گفت :
 _بازم داری بهم ميخندی …ديدی !

 با سرفه ای گلوم رو صاف کردم و گفتم :
 _نه عزيزم !

دش توی اوجديگه دلم نميخواست اذيتش کنم ولی با ديدن پاهای برهنه و سفي  
 يک هم شده بودم و دوست داشتم با عشق توی بغلم بگيرمش…شيطنت و خنده تحر

 و ببوسمش
 ولی با ديدن صورت درهم و چشمای بارونيش همه چی از يادم رفت و با قدمای بلند

 به طرف در رفتم و با تموم قدرت سعی کردم بازش کنم
، با عجله نگاهم رو به اطراف به ضربه ای به در کوبيدم که بيفايده هيچ تکونی نخورد  

 دنبال وسيله ای که بشه باهاش قفل رو باز کرد گشتم ، ولی هيچی نبود
 عصبی پام رو بلند کردم و اين بار با تموم قدرت لگد محکمی بهش کوبيدم که
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 دستگيره اش شکست و بالاخره باز شد
 نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و به طرف نورا برگشتم

…. د میباز ش _ 
 بدون اينکه منتظر پاسخی از جانب من باشه محکم هُلی بهم داد و با عجله درحاليکه

 شلوارش رو بالا ميکشيد جيغ زد :
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 _ريخت…واااای اميرعلی برو کنار  !

 با خنده دستی به ته ريشم کشيدم و سرم رو به اطراف تکون دادم ، واقعا اين دختر با
رو ديوانه ميکرداين کاراش داشت من   

 من رو از زندگی روتين و هميشگی بيرون آورده بود و به زندگيم شادی و هيجان داده
 بود طوری که حس ميکردم دارم باهاش جوونتر ميشم

 دارم روز به روز بيشتر ديوونه و عاشقش ميشم طوری که نميتونستم حتی لحظه ای
 زندگی رو بدون وجود اون تصور کنم

له ها پايين رفتم که مامان با ديدنم ابرويی بالا انداخت و سوالی پرسيدبا نيش باز از پ  
: 

 _چيه کپکت خروس ميخونه !
 با يادآوری رفتار نورا زدم زير خنده که آيناز با تعجب گفت :

 _چه عجب برای يه بارم شده ما خنده از ته دل شما رو هم ديديم داداش !
ادامه دادنگاهش رو به اطراف چرخوند و با شيطنت  :  

 _ميخوام ببينم آفتاب از کدوم طرف سر زده !
 همه به اين شيطنتش خنديدن که کنارشون روی ميز صبحانه نشستم و با خنده گفتم

: 
 _کم نمک بريز…بسه !

 دستش زير چونه اش زد و با چشمای ريز شده گفت :
 _نميخوای بگی ؟!
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م چون اين ديونه بازی ها و شيطنتشدوست نداشتم از رفتارهای نورا حرفی بزن  
 مخصوص من بود

 به همين دليل بی اهميت به فضول بازی آيناز سرم رو پايين انداختم و با لذت شروع
 کردم به صبحانه خوردن

 نميدونم چند لقمه خورده بودم که با شنيدن صدای آروم نورا به عقب چرخيدم
 _سلام !

م و با کنايه به دستشويی داشتنش گفتمبا شيطنت سرتا پاش رو از نظر گذروند :  
 _الان ديگه حالت خوبه آره ؟!
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 لباش رو با حرص روی هم فشرد و با چشماش برام خط و نشون کشيد که با خنده
 دستی به پشت لبم کشيدم

 مامان با عجله بلند شد و درحاليکه به طرف نورا ميرفت نگران گفت :
نکردی خوبی عزيزم ؟ بيا بشين چيزی بخور تا ضعف _ 

 دستش رو گرفت ، صندلی کنار من رو براش عقب کشيد و کمکش کرد بشينه ! با
 ديدن حرکات مامان بازم خندم گرفت

 اگه ميدونست چند دقيقه پيش نورا داشت چطوری اون بالا بپر بپر ميکرد اينطوری
 نگرانش نميشد ، مامان تموم وسايل صبحونه رو جلوش چيد و همش ازش ميخواست

بخورهبيشتر   
 با خنده آروم کنار گوشش زمزمه کردم :

 _آخ آخ دلم ميسوزه برای مامانم …
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 نورا از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت و با حرص گفت :

 _هيس !…
 با خنده ليوان آب پرتغال رو به طرف لباش بردم که يکدفعه با صدای هراسون نگهبان

 دستم روی هوا خشک شد
و خانمی شاکی اومدن در خونه و هرکاری ميکنيم نميرنقربان يه آقا  ! _ 

 نورا نگران بهم چشم دوخت که با حرص چشمام روی هم فشار دادم و عصبی بلند
 شدم ، يعنی کی ميتونست باشه

 لعنتی زير لب زمزمه کردم و با قدمای بلند بيرون رفتم
 خدايا يعنی يه روز آروم و بدون دردسر نبايد داشته باشم ؟!

رسيدن توی حياط و ديدن پدر و مادر نورا کلافه دستی پشت گردنم کشيدمبا   
 بايد حدس ميزدم اونا باشن…لعنتی !

 نفسم رو با فشار بيرون فرستادم و با قدمای بلند به طرفشون رفتم ، پدرش با ديدنم
 عصبی دست نگهبان رو پس زد و درحاليکه به طرفم ميومد بلند فرياد زد :

د هادخترم بس نبو !!  _حالا نوبت پسرمه.…
 چشمام رو توی حدقه چرخوندم ، نميخواستم بهشون بی احترامی کنم هرچی باشه

 خانواده نورا بودن !
 با احترام دستم روی سينه ام گذاشتم نگاهمو بينشون چرخوندم و گفتم :

 _اونجا حرف ميزنيم باشه ؟…يه کم آروم باشيد بفرماييد بريم داخل!
رهم سری تکون داد عصبی به طرف خانومش برگشت و گفتپدرش با اخمای د :  
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 _ميبينی خانوووم ؟؟ ميبينی چطور توی روی من وايميسته و ميگه آروم باش
 با چشمای به خون نشسته به طرفم برگشت و با حرص ادامه داد:
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 _داره يه طورايی به ريش من ميخنده !
نگم ، نميخواستم کدورت و دشمنی بينمون لبامو بهم فشار دادم تا عصبی چيزی بهش  

 بيشتر شه و درثانی اونام حق داشتن ازم عصبی باشن چون من با آبروی
 خانوادگيشون بازی کردم

 سری تکون دادم و با آرامش ظاهری لب زدم :
 _چرا همچين حرفی ميزنيد ؟؟

 سرم رو تکونی دادم و با شرمندگی ادامه دادم :
و نيتی داشته باشممن غلط ميکنم همچين قصد  _ 

 مادرش موهای ريخته شده روی پيشونيش رو کنار زد ، درحاليکه توی صورتم براق
 ميشد گفت :

 _ !زدی پسرم رو داغون کردی هنوزم داری راست راست توی صورتم حرف ميزنی ؟
 خجالتم نميکشی ؟!

، از اينکه نيما رو اونطوری زدم اصلا ناراحت نبودم اصلا خوبش کردم که زدمش  
 نزديک بود با اون کارش بلايی سر نورا و بچم بياد

 کلافه دستی پشت گردنم کشيدم و صادقانه گفتم :
 _مقصر خودش بوده نميدونيد چه بلايی سر نورا و .…

 توی حرفم پريد و عصبی گفت :
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 _اسم اون دختره گستاخ رو جلوی من نيار !!

ر نورا ، غم توی دلم نشست و با ناراحتی دهنچنان با نفرت اين حرف رو زد که بخاط  
 باز کردم که چيزی بگم ولی با شنيدن صدای لرزون و بغض دارش از پشت سرم

 دستام رو با خشم مشت کردم
 _مامان…ما !

 از کی اومده بود ؟؟ لعنتی نبايد اين حرفا رو ميشنيد
همونطوريکه مادرش ولی انگار نورايی وجود نداره اصلا توجهی بهش نشون نداد و  

 هنوزم مخاطبش من بودم انگشت اشاره اش رو جلوی صورتم تکون داد و عصبی
 ادامه داد :

 _سايه شومت رو از سر زندگيمون بردار فهميدی!؟
 لبامو بهم فشردم و در جوابش فقط سکوت کردم که پشتش رو بهمون کرد و به طرف

 شوهرش رفت با ناراحتی و خشم گفت :
ديگه جای ما نيست اينجا …بريم آقا  ! _ 

 سری در تاييد حرف زنش تکون داد و اخطار آميز نگاهی بهم انداخت و گفت :
 _برو خدارو شکر کن کاريت ندارم که اون بلا رو سر پسرم آوردی و به اون حال و 

 روز انداختيش !
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 دستی به ته ريشش کشيد و ادامه داد:
، ديگه دور و بر خانوادم  ولی برای بار آخر و به عنوان اتمام حجت بهت ميگم _ 

 نبينمت ، چون هرکاری کنی هيچ وقت عضوی از خانواده ما نميشی !
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 نيم نگاهی سمت نورای گريون انداخت و با تلخی اضافه کرد :

 _ما هم فکر ميکنيم هيچ وقت دختری نداشتيم
 با اين حرفش هق هق نورا بالا گرفت و با التماس ناليد :

خدا باباتو رو  ! _ 
 ولی اونا با سنگدلی بهمون پشت کردن و با قدمای بلند ازمون فاصله گرفتن ولی نورا

 با گريه دنبالشون رفت و گفت:
 _تو رو خدا يه فرصت بهمون بديد

 با گريه دنبالشون راه افتاد و با التماس دستاشون رو ميگرفت و ازشون ميخواست يه
 فرصت ديگه بهش بدن ولی بی فايده بود

 منم از دور با دستای مشت شده نظارگر بودم و خودخوری ميکردم چيزی بهش نگم و
 بزارم توی حال خودشون باشن شايد دلشون برای بچشون به رحم اومد

 ديگه نزديکی های در خروجی بودن که نورا ديگه طاقت نياورد و با گريه درحاليکه پای
گريه ناليدپدرش رو توی دستاش ميگرفت روی زمين نشست و با  :  

 _بابا تو رو خدا غلط کردم  !!
 باباش چند ثانيه سرجاش ايستاد ، با فکر به اينکه شايد دلش به رحم اومده و نظرش

 عوض شده لبخندی زدم که در کمال ناباوری در مقابل چشمام کاری کرد که با داد نورا
 رو صدا زدم و با دو به طرفش رفتم
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از بين دستای نورا بيرون کشيد که تکونی خورد و با جيغ باباش محکم پاش رو  
 کوتاهی پخش زمين شد ، با دو و قدمای بلند خودم رو بهش رسوندم و کنارش روی

 زمين نشستم
 با نگرانی نگاهم رو توی صورت جمع شده از دردش چرخوندم و با ترس لب زدم :

 _خوبی عزيزم ؟!
داشت و درحاليکه نگاشون ميکردن با دردکف دستای خاک آلودش رو از روی زمين بر  

 لب زدم :
 _خوبم نگران نباش!

 ولی من بدون توجه به حرفش چشمام خيره زخمای کوچيک و بزرگ روی دستش بود
 که چطور سنگ ريزه ها داخلشون فرو رفته بود و خون ازش بيرون ميزد بودم

 با خشم سرم رو کج کردم و عصبی زيرلب زمزمه کردم:
 _لعنتی !
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 بلند شدم و بدون توجه به پوزخند گوشه لب پدر نورا عصبی خطاب بهش غريدم:
 _مگه وضعيتش رو نميدونيد ؟ …چرا هُلش داديد!

 سرتا پام رو از نظر گذروند و با نيشخندی گفت :
 _چون دوست ندادم دستای کثيفش بهم بخوره و زندگيم بيشتر از اين نجس شه !!

ری با روح و روان نورا بازی ميکنه و آزارش ميده ،ميدونستم با اين حرفاش داره چطو  
 جرات نداشتم حتی نگاهی به نورا بندازم و ببينم توی چه حاليه !
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 هرچی بهشون احترام گذاشتم بس بود ، عصبی دندونام روی هم سابيدم و با حرص
 غريدن :

 _ميدونيد داريد چی ميگيد؟ …بسه !
رايی که هنوز روی زمين با چشمای اشکی نشسته بودانگشت اشارم رو به سمت نو  

 گرفتم و ادامه دادم :
 _اون هر کاری هم که کرده باشه بازم دختر شماس!

 با اين حرفم هق هق نورا بالا گرفت که غم توی دلم نشست و با بغضی که هر لحظه
 داشت توی گلوم بزرگتر ميشد مشت محکمی به سينه خودم کوبيدم و با ناراحتی

 فرياد زدم :
 _منه لعنتی…مقصر منم  !!

 يک قدم بهشون نزديکتر شدم و با غم ادامه دادم:
 _خدا من رو لعنت کنه …من مجبورش کردم باهام باشه !!

 اونا سکوت کرده بودن و توی بهت و ناباوری خيرمون بودن ، تنها صدای هق هق گريه
 های نورا بود که سکوت فضا رو ميشکست

گه بيشتر باهاشون حرف بزنم شايد دلشون به رحم بياد و راضی بهبا فکر به اينکه ا  
 بخشش بشن ، دستی به صورتم کشيدم و صادقانه ادامه دادم :

 _اون هيچ تقصيری نداره من تحت فشارش گذاشتم چطوری بگم آخه.…!!
 لب پايينم رو زير دندون کشيدم و باز خواستم ادامه بدم که پدرش دستش رو جلوی

فت و با خشم گفتصورتم گر :  
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 _نميخوام چيزی بشنوم ، هرچی هم که بگی نميتونه از گناهش کم کنه چون.…

 پوزخند تلخی زد و با غم ادامه داد:
 _از اعتماد خانوادش سواستفاده کرده و اين رو نميشه با هيچی درست کرد

نه درختيکدفعه برگشت و در مقابل چشمای بهُت زده ما مشت محکمش رو به ت  
 پشت سرش کوبيد و از ته دل فرياد زد :

 _نميتونم قبولش کنم خدااااا
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 عين آدمای شکست خورده پاهاش سست شد و درحاليکه روی زمين مينشست با غم
 زير لب ادامه داد:

 _نميتونم اين جريان رو هضم کنم …خدايا به دادم برس 
بی درحاليکه چنگی تویلبم رو با زبون خيس کردم و با غم چشمام رو بستم و عص  

 موهای پريشونم ميزدم به طرفش قدمی برداشتم تا از روی زمين بلندش کنم ولی با
 ديدن نورايی که از گريه سکسکه اش گرفته بود و با قدمای لرزون به سمت باباش
 ميرفت ، سرجام ايستادم و منتظر موندم تا خودشون مشکلشون رو حل کنن نزديک

و همونطوريکه دستی به صورتش ميکشيد با صدای خفه ایباباش روی زمين نشست   
 ناليد :

 _تورو خدا من رو طرد نکنيد من ميميرم…بابا 
 با ديدن سکوت باباش ، به خودش جرات داد و دستش رو به سمت صورتش برد که با

 کاری که باباش کرد با وحشت عقب کشيد و توی خودش جمع شد
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زد و با صدای گرفته توی صورتش فرياد زد دستش رو به شدت پس :  
 _بهم نزديک نشووو !!

 نورا همونطوری جمع شده سرجاش خشکش زده بود و هيچ عکس العملی نشون
 نميداد

 نه اين پدر و مادر قصد کوتاه اومدن نداشتن ، با ناراحتی جلو رفتم و برای اينکه بيشتر
ردم بلند شهاز اين آزار و اذيت نشه دستش رو گرفتم و کمکش ک  

 ولی بی فايده بود و انگار با چسب به زمين چسبونده باشنش تکونی نخورد ، آروم خم
 شدم و کنار گوشش زمزمه کردم :

 _عزيزم پاشو …نورا  !!
 دستای لرزونش روی دستم گذاشت و با بغض زمزمه کرد :

 _و..ولم کن !!
ت دستام دور شکمشباز ميخواست لج کنه ، نوچی زيرلب زمزمه کردم و با يه حرک  

 حلقه کردم و به زور بلندش کردم
 تقلا کرد ازم جدا شه ولی وقتی که دستام رو زير زانوش زدم و توی بغلم کشيدمش

 بی جون هقی زد و دست از تقلا برداشت
 نيم نگاهی به صورت رنگ پريده اش انداختم و با ناراحتی خطاب به پدر و مادرش

 گفتم :
تلقين کنيد که ديگه به عنوان بچتون قبولش نداريد باشه حالا هی به خودتون …. _ 

 ولی بدونيد اون زن منه و روی تخم چشمام جا داره
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 با افسوس سری تکون دادم و ادامه دادم :

 _هر وقتی پشيمون شديد و دلتون برای دختر و نوتون تنگ شد بدونيد که در اين 
 خونه هميشه به روتون بازه !

ينکه منتظر حرفی از جانبشون باشم با قدمای بلند ازشون فاصله گرفتم و ازو بدون ا  
 پله ها بالا رفتم

 نورا توی بغلم آروم گرفته بود و هر از گاهی هق هق های ريزی از دهنش بيرون ميومد
 ، بقيه توی پذيرايی نشسته بودن و با ديدنمون بلند شدن و خواستن به طرفمون بيان

ردمکه دستم رو بلند ک  
 و درحاليکه به حال بد نورا اشاره ميکردم آروم بهشون اشاره کردم جلو نيان ، مامان

 سری به نشونه تاييد تکون داد که به طرف اتاقم رفتم
 فعلا نورا توی حالای نبود که بتونه سوالا و کنجکاوی ديگران رو جواب بده و فقط به

 آرامش نياز داشت
که موهای توی صورتش رو کنار ميدادم زيرلبروی تخت خواب خوابوندمش و درحالي  

 زمزمه کردم:
 _بايد درست شه حداقل بخاطر توام شده…همه چی رو درست ميکنم  !!

 درحاليکه نگاهم به نورای بيحال روی تخت بود با فکری که به ذهنم رسيد گوشی رو از
دجيبم بيرون کشيدم و شماره جان رو گرفتم که صدای خسته اش توی گوشم پيچي  

 _بله قربان !
 ملافه روی تن نورا کشيدم و درحاليکه از اتاق خارج ميشدم خطاب بهش گفتم:
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 _خيلی سريع اطلاعات کاملی از يه نفر ميخوام
 سرفه ای کرد و با صدای خفه لب زد :

 _چشم ، فقط کافيه اسمش رو بگيد
گی از اينکه شريک واسمش ؟ لعنتی من هيچی ازش نميدونستم فقط يه چيزايی کمرن  

 دوست صميمی پدر نورا بوده و سرش کلاه گذاشته و همه بدهکاری ها رو گذاشته
 گردنش در رفته تنها اينا رو ميدونستم …

 در اتاق رو آروم بستم و همونطوری که کلافه توی راهرو راه ميرفتم با ناراحتی گفتم:
 _ولی مشکل اينجاس که تقريبا هيچی ازش نميدونم فقط.…

 مکثی کردم که کنجکاو سوالی پرسيد :
 _؟ …فقط چی !

 چنگی توی موهام زدم و با حرص گفتم :
 _فقط اسم شرکتی که با پدر خانومم شريک بودن رو ميدونم با اون ميشه کاری کرد 

 درسته ؟! يعنی به کارت مياد !؟
 _تو فکر نباشيد قربان هر طوری شده پيداش ميکنم
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ونستم که حتما سرنخی ازش برام پيدا ميکنه ، با اينبه جان اعتماد داشتم و ميد  
 حرفش لبخندی روی لبهام جا خوش کرد

 با اميدی که توی دلم روشن شده بود اسم و آدرس شرکت پدر نورا رو براش گفتم و
 اونم يادداشت کرد ، دستمو توی جيب شلوارم فرو کردم و جدی گفتم :

کنباشه پس منتظرم چيزی دست گيرت شد خبرم  ! _ 
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 _چشم حتما قربان !

 گوشی رو قطع کردم و درحاليکه توی دستم فشارش ميدادم زيرلب زمزمه کردم :
 _هرجور شده بايد پيدات کنم…تو تنها برگه برنده منی !

 با اخمای درهم از پله ها پايين اومدم و کنار بقيه توی پذيرايی نشستم که مامان دستم
: گفت رو گرفت و با ناراحتی  

 _صدای پدرو مادرش رو شنيديم ولی نيومديم پايين که مشکلی پيش نياد پسرم!
 تشکر آميز نگاش کردم و زير لب ممنونمی زمزمه کردم که خودش رو به بيشتر به

 طرفم کشيد و سوالی پرسيد :
 _حال نورا چطوره ؟!

 با يادآوری اينکه تموم اين روزا نورا توی فشارعصبيه اخمام توی هم رفت
 _ميخوای چطور باشه مامان ؟…مثل هميشه بد !

 لب پاينش رو زير دندون کشيد و درحاليکه نفسش رو آه مانند بيرون ميفرستاد گفت :
 _خدا کنه زودتر اين مشکلان حل بشن وگرنه اين دختر از پا درمياد

 خودمم از اينکه حالش بد شه و بدن ضعيفش نتونه از پس بچه ای که توی شکمشه
و بلايی سرش بياد همش داشتم عذاب ميکشيدم و ترس برای ثانيه ای ولمبربياد   
 نميکرد

 _منم از همين ميترسم !!
 دستش رو نوازش گونه روی صورتم کشيد و گفت :
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 _انشا هيچی نميشه …نگران نشو فدات شم 
ونبا کلافگی نفسم رو بيرون فرستادم و بيقرار درحاليکه نگاهم رو بين جمعش  

 ميچرخوندم گفتم:
 _برم يه کم به کارهام برسم

 بابا سری برام تکون داد که نگاهم رو بين مامان و آيناز چرخوندم و ادامه دادم:
 _من نيستم لطفا حواستون به نورا باشه!!

 آيناز سری تکون داد و با لحن مطمعنی گفت:
 _تو فکر نباش داداش حواسم بهش هست!!
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م و همونطوری که دستم رو براشون تکون ميدادم ازبوسه ای روی شقيقه اش زد  
 خونه خارج شدم

 از جانب نورا خيالم راحت بود ، تا نزديکی های شب خودم رو مشغول کردم و به قدری
 کار سرم ريخته بود و مشغله داشتم که نميدونستم بايد چيکار کنم و به کدومشون

 برسم
بدون اينکه حقوق قبليش رو بگيره از کار فهيده بودم که مدتيه پدر نورا سرکار نمياد و  

 انصراف داده و اين باعث شده بود بدتر عصبی شم چون ميدونستم چقدر به اين
 حقوق و کار محتاجه و از لج من نمياد

 پرونده جلوم رو عصبی باز کردم و نيم نگاهی به صفحات جلوی روم انداختم
و زدم که صدای منشی تویکه با ديدن حساب های بهم ريخته عصبی دکمه گوشی ر  

 فضای اتاق پيچيد
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 _بله جناب رضايی !

 با حرص دستی به ته ريشم کشيدم و عصبی گفتم :
 _زود به رحيمی بگو بياد اتاقم !!

 _چشم قربان
 مردک سو استفاده گر در نبود من ببين چه گندی زده ، با حرص توی اتاق قدم ميزدم

: يدن رحيمی توی قاب در با نيشخندی عصبی گفتمکه در اتاق باز شد و با د  
 _به به جناب خوب هستيد؟!

 دستی به کت تنش کشيد و دستپاچه گفت:
 _چيزی شده ؟ .…بد نيستم قربان!

 دستم رو به طرف مبلا گرفتم و به اخمای درهم گفتم :
 _بشين تا برات بگم !

 رو به روم نشست و با صدای که استرس ازش ميباريد گفت :
! ه خطايی ازم سر زده ؟نکن _ 

 لب تاپ و پرونده های روی ميز رو برداشتم و درحاليکه روی مبل کناريش مينشستم با
 اخمای درهم خطاب بهش گفتم:

 _گند زدی به حساب های شرکت ميدونستی؟ اين چه وضعشه اصلا نميشه چيزی 
 ازش فهميد؟
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استم بالا آوردم و بهش نشون دادمکمی با لب تاپ کار کردم و حساب هايی که ميخو  

 کجاها رو اشتباه کرده که با بلند شدن صدای گوشيم نيم نگاهی به صفحه اش انداختم
 که با ديدن کسی که تماس ميگرفت

 با عجله درحاليکه بلند ميشدم به رحيمی اشاره کردم ادامه بده که در جوابم سری
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 تکون داد و مشغول شد
يزی بشنوه به طرف تراس رفتم و درحاليکه پرده رو کنارنميخواستم کسی از حرفام چ  
 ميزدم گوشی رو جواب دادم

 _چيزی شده؟؟ …بله جان 
 صدای سرحالش توی گوشم پيچيد که گفت :

 _بالاخره ردی ازش گير آوردم قربان !
 با هيجان گوشی رو محکم تر توی دستام گرفتم و گفتم :

 _راست ميگی !؟
 _بله قربان !

لبهام کشيدم و گفتم زبونی روی :  
 _خوب کجاست ؟!

 _يه مدت از کشور خارج شده بود ولی الان که ديگه آبا از آسياب افتاده با اسم و 
 فاميلی جعلی وارد کشور شده و.…

 مکثی کرد و ادامه داد :
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 _اگه اشتباه اطلاعات بهم نرسونده باشن توی يکی از روستاهای کوچيک شمال 

 ساکنه !
: تعجب ابرويی بالا انداختم و سوالی پرسيدم با  

 _چرا روستا ؟ پس پولا رو چيکار کرده
 صدای پوزخندش توی گوشم پيچيد :

 _ساده ای آقا...؟؟ حساب های بانکی زن و دخترش پر پوله 
 دستی به ته ريشم کشيدم و توی فکر فرو رفتم ، بايدم اينکارو بکنه و برای رد گم

دش باقی نزارهکنی پولی توی حسابای خو  
 _باشه تو فقط آدرسش رو برام بفرست !

 _ولی قربان …
 با کنجکاوی پرسيدم :

 _؟ چيزی شده ؟ !…ولی چی!
 کلافه گفت :

 _تا اين حد اطلاعات تونستم ازش گير بيارم و نميدونم دقيقا الان خونه اش 
 کجاست!!

 نفسش رو کلافه تو گوشی فوت کرد و ادامه داد :
 _آخه چطور بگم .…

 چنگی بين موهام زدم و در حاليکه ميکشيدمشون با آرامش ظاهری گفتم:
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 _چی شد ولی هر چی زودتر آدرسشو برام پيدا کن که  …باشه باشه گرفتم

 ميخوامش !
 _چشم قربان  !

 _منتظرم !
 بدون اين که بزارم چيز ديگه ای بگه گوشی رو قطع کردم و در حاليکه توی دستم می

مش داخل رفتم ، عجيب اين ماجرا فکرم رو مشغول کرده بودچرخوند  
 رحيمی با ديدنم اشاره ای به پرونده تو دستش کرد و گفت :

 _ميشه يه لحظه اينجا رو ببينيد قربان!!
 سری در تاييد حرفش تکون دادم و با قدمای بلند خودم بهش رسوندم و کنارش

 نشستم
ونستم تموم کم کاری اين چندوقت رو جبران کنمبعد از اينکه کارا تموم شد و تقريباً ت  

 با خستگی دستی به کمرم کشيدم بلند شدم
١نيم نگاهی به ساعت روی ديوار انداختم که با ديدن اين عقربه هاش که ساعت   

 شب رو نشون ميداد وااای زير لب زمزمه کردم و با عجله کيف و کتم رو بلند کردم و از
 شرکت بيرون زدم

نه چند ساعت بود که به کلی از نورا غافل شده بودم و نميدونستم که الانخدا لعنتم ک  
 توی چه وضعيتيه !!

 از عصری به بعد بخاطر اينکه سرگرم حسابرسی ها و مشکلات شرکت شده بودم
 برای اينکه کسی مزاحمم نشه موبايلم روی سکوت گذاشته بودم
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گاهی به گوشی توی دستم انداختم که با ديدنبا قدمای بلند به طرف ماشينم رفتم ن  
 ميس کال از دست رفته از آيناز با عجله شمارش گرفتم

 ولی هرچی بوق آزاد می خورد گوشی رو بر نمی داشت پشت فرمون نشستم و با
 اعصاب خراب و بيقرار تماس روی پخش زدم

ل منبوق های پشت سر هم سکوت ماشين رو ميشکست و از جواب ندادن آيناز د  
 بيقرار و بيقرارتر ميشد

 نکنه اتفاق بدی افتاده باشه !
 با تموم قدرت پام روی پدال گاز فشردم و توی جاده افتادم از بس اين چند وقته

 اتفاقای بد افتاده بود که بايدم همچين حس و حالی داشته باشم
م تکونبا رسيدن به خونه دستمو روی بوق فشار دادم که نگهبان با ديدنم دستی برا  

 داد و با عجله در خونه رو باز کرد
 با سرعت وارد عمارت شدم و نفس نفس زنون نگاهم توی پذيرايی خالی چرخوندم ،

 جريان چی بود ؟ چرا خونه توی سکوت فرو رفته بود
 با وحشت اسم نورا رو صدا زدم و با عجله از پله ها بالا رفتم و در اتاق رو باز کردم
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دم ناباور دهنم نيمه باز موند يکدفعه در از بين دستام خارج شدولی با چيزی که ميدي  
 و با برخوردش به ديوار پشت سرش صدای بدی ايجاد شد

 ولی من هنوزم نميتونستم نگاه از رو به روم بگيرم و با بهت زير لب زمزمه کردم :
 _نه.… !

| P a g e 11 
 

عا اين نورا بود که توی اينبا اين حرفم با ناز خنديد که صورتش گُل انداخت ، واق  
 لباس عروس اينطوری داشت دلبری ميکرد بدون توجه به اطراف يک قدم جلو رفتم و

 رو به روش ايستادم
 با لذت نگاهم روش بالا پايين کردم عين فرشته ها شده بود ، بی اختيار دستم به

 سمت لمس صورتش رفت و زيرلب با بهت زمزمه کردم :
 _تو واقعی هستی ؟!

ا اين حرفم صدای قهقه چند نفر توی اتاق پيچيد که به خودم اومدم و نگاهی بهب  
 اطرافم انداختم

 با ديدن مامان و آيناز که روی تخت نشسته بودن و با خنده نگاه ازم نميگرفتن دستی
 پشت گردنم کشيدم و با خنده لب زدم :

 _چيه ؟؟!
 مامان با شوق گفت :

! يده هااا ؟با ديدنش انگار عقل از سرت پر _ 
 با اين حرفش باز به طرف نورا چرخيدم و با چشمايی که از خوشی برق ميزدند خطاب

 بهش گفتم :
 _مگه ميشه با ديدن همچين عروسکی برق از کله آدم نپره آخه مادر من!…

 باز قهقه همه بالا گرفت ولی من بی اراده ميخ نورايی بودم که عين فرشته ها توی اون
شيدلباس عروس ميدرخ  
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 اصلا اين لباس از کجا اومده بود ؟؟
 حتما کار اين آيناز شيطون و سر به هواس که خواسته عکس العمل من رو ببينه

 با ديدن نگاه خيرم سرش رو پايين انداخت که چونه اش توی دستم گرفتم و
 درحاليکه سرش رو بالا ميدادم آروم زيرلب زمزمه کردم :

انوووخيلی ناز شدی ب ! _ 
 خنديد که چال گونه هاش نمايان شد و من هزار بار مردم و زنده شدم براش!

 بی طاقت سرم رو جلو بردم تا ببوسمش که با صدای اهوم اهومی که از پشت سرم به
 گوشم رسيد کلافه به عقب چرخيدم و عجول گفتم :

 _ميشه بريد بيرون يه لحظه  !!
و شاکی گفت آيناز با خنده دستش روی کمرش گذاشت :  
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 _تازشم بريم بيرون که چی بشه هااان ؟؟ .…نه نميشه 
 زبونی روی لبهام کشيدم و بيقرار زيرلب زمزمه کردم :

 _ای بابا .…
 طاقتم ديگه داشت تموم ميشد دلم ميخواست نورا رو بغل کنم ولی ميدونستم اگه

د ميشه که ازجلوی مامان اينا اينکارو بکنم عشقم از شدت خجالت از بس سرخ و سفي  
 دست ميره

 پس مجبور بودم هر طوری شده اين وروجک رو از اتاق خارج کنم وگرنه مامان که
 از جاش تکون .…حرفی نداشت و با يه اشاره منم ميرفت ولی آينا نوووچ اصلا و ابدا

 نميخورد مخصوصا الان که اين حال و هوای من رو برای اولين بار ديده بود !
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نورا رو گرفتم و در حاليکه دنبال خودم گوشه اتاق ميبردمش آروم کنار گوشش دست  

 زمزمه می کردم:
 _آبجی گلم !…!

 چپ چپ نگام کرد و گفت :
 _هان بگو چی ميخوای باز ؟ !

 _از اينکه اين همه زحمت کشيدی اين لباس عروس رو واسه نورا آوردی و اينطوری 
ازت ممنونم ولیباعث شدی روحيه اش عوض بشه خيلی  …  

 نگاهمو ازش گرفتم که کنجکاو سوالی پرسيد:
 _ولی چی …!!

 پررو توی چشماش خيره شدم و گفتم :
 _ميشه بزاری کمی با ديدن عشقم توی اين لباس لذت ببرم ؟؟ 

 چشم غره ای بهم رفت و عصبی گفت :
 _مگه چيکارت دارم برو عشقتو نگاه کن …واه

 و با تمسخر ادامه داد :
و حالتو ببر لذت  ! _ 

 با چيزی که به ذهنم رسيد موذيانه خنديدم و با بدجنسی گفتم :
 _؟ …هنوزم اون ماشين رو ميخوای ديگه نه!

 با اين حرفم رنگش پريد و دستپاچه گفت :
 _کدوم رو ميگی داداش  !!
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 خندم گرفت حالا يادش افتاد داداششم !
گفتمابرويی بالا انداختم و بی اهميت  :  

 _همون که قبل از اينکه بيايم ايران نشونم دادی و گفتی ميخوايش !
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 آهانی زيرلب زمزمه کرد و درحاليکه با عجله به سمت مامان قدم تند ميکرد بلند گفت
: 

 _مامان بيا بريم پايين کارت دارم …مامان
هنميدونم چطوری دست مامان رو که از اين رفتارا و تغيير يکدفعه ايش تعجب کرد  

 بود رو گرفت و دنبال خودش از اتاق بيرون برد و در رو محکم بست !
 بعد از رفتنشون به طرف نورا خندون برگشتم و همونطوری که نگاهم رو با عشق به

 چشماش ميدوختم با شيطنت لب زدم:
 _ديگه تنها شديم عروس خانوم!

رو به روشخنديد و سرش رو پايين انداخت که با قدمای بلند به طرفش رفتم و   
 ايستادم

 _يکی اينجا داره بدجور دلبری ميکنه !؟ .…خوب خوب 
 با عشوه موهای باز دورش رو کنار زد و با صدای گرفته ای که ناشی از بدن ضعيف و

 حال بدش بود آروم زمزمه کرد :
 _لباسم خيلی قشنگه نه !؟
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سبوندمش با عشق و از تهدستامو دور کمرش حلقه کردم و درحاليکه به خودم ميچ  
 دلم گفتم:

 _چون تن توعه قشنگ شده عزيزدلم !
 چشماش از خوشی برقی زد و سکوت کرد که سرم رو توی گودی گردنش فرو کردم و

 درحاليکه عميق عطر تنش رو نفس ميکشيدم آروم زمزمه وار گفتم:
 _هيچ کس توی اين دنيا از عشق من زيباتر نيست

و درحاليکه نگاهم رو به چشماش ميدوختم ادامه دادمسرم رو پايين گرفتم  :  
 _من خيلی خوشبختم !

 با اين حرفم دستش روی گونه ام نشست و با تعجب گفت :
 _هيچ وقت نميتونستم تو رو با اين حجم زياد احساسات تصور کنم !

 واقعا خودمم برای خودم عجيب و پر از سوال شده بودم ، منی که که به زور يه کلمه
ت آميز از دهنم بيرون ميومد حالا اينطوری داشتم حرفايی ميزدم که برای اولينمحب  

 بار داشت از دهنم بيرون ميومد و پر بودن از عاشقانه های ناب!
 تو گلو خنديدم و صادقانه گفتم :

 _واقعيتش اينه خودمم ديگه خودم رو نميشناسم !
وار انگشتش روی لبام کشيدلبخندی زد و انگار ميخواست من رو ديوونه کنه نوازش   

 و به آرومی گفت :
 _چون که دارم به آرزوم ميرسم.…خوبه !

 چشمام رو ريز کردم و سوالی پرسيدم:
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 _اونوقت می شه بپرسم چه آرزويی؟!
 با ذوق خنديد و دقيق عين بچه ها گفت :

س کنم هميشه آرزو داشتم شوهرم عاشقم باشه و طوری باهام رفتار کنه که ح _ 
 پرنسسم!

 نوک انگشتمو روی دماغش کوبيدم و با عشق گفتم:
 _شما ملکه ای ملکه من  …پرنسس چيه بانو !!

 با ديدن برق چشاش دهن باز کردم که باز چيزی بگم که يک دفعه با کاری که کرد
 مبهوت خشکم زد و با چشمای گشاد شده نگاش کردم

ود لباشو رو لبام فشار ميداد و بهدر حاليکه دستاش رو دو طرف صورت گذاشته ب  
 شدت ميبوسيدم به قدری توی حال هوای خودش غرق بود که حس می کردم نزديکه

 لبام از جا کنده بشه
 با ديدن شور و اشتياقش تو گلو خنديدم و دستمو آروم روی گودی کمرش کشيدم که

 بيشتر بهم چسبيد و با حرص بيشتری موهام رو توی دستاش چنگ شد
بار بود که نورا رو تو اين حال و هوا ميديدم که اينقدر نسبت بهم حرص داره و اولين  

 يه جورايی از اين حس و حالش نسبت به خودم داشتم لذت ميبردم و دوست داشتم
 تا ابد همينطوری بمونه و نگاش کنم

 پس بدون اين که حرکتی بکنم يا توی بوسيدن باهاش همکاری کنم بی اختيار مات
دم و با چشمای باز تک تک کاراش رو توی خاطرم ثبت ميکردمحرکاتش ش  
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 وقتی که خوب از بوسيدنم سير شد با نفس نفس سرشو عقب کشيد و آروم نگاه
 مشتاقش رو به چشمام دوخت

 انگار تازه از خواب خوشی بيدار شده باشم دستمو نوازش وار روی موهاش کشيدم و
 زير لب زمزمه کردم:

نونممم !! _ 
 با ديدن صورت پرسشگرش لب پايينم رو زير دندون کشيدم و مظلوم وار گفتم :

 _چون که توی زندگيم تا حالا هيچ کس تا اين حد با عشق و  …برای بوسيدن ديگه
 علاقه و از ته دلش من رو نبوسيده بود

 بوسه روی پيشونيش گذاشتم و ادامه دادم :
…ممنونم رو از تو دارم  چون که الان همه اين حجم عشق _ 

 برعکس تصوراتم که الان از جملات عاشقانه ام ذوق زده ميشه و ميپره بغلم يقه ام رو
 گرفت و عصبی درحاليکه به طرف خودش ميکشيدم با بغض فرياد زد :

 _چند نفر تا حالا لباتو بوس کردن هاااا راستشو بگو !!
! کرده ببين از همه اون حرفی که من زدم خانوم به کجاش توجه  
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 چنان اين حرفا رو با بغض ميزد و اشک توی چشماش جمع شده بود که به جای اينکه
 عصبی بشم خندم گرفت و بی اختيار قهقه ام بالا گرفت

 با ديدن خندهام حرصش گرفت و با مشت به جونم افتاد به سر و صورتم ميکوبيد و با
 صدای بغض آلودی مدام جيغ ميزد :
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 _بگو چندتا بودن ؟ …ميکشمت !
 از اينکه ميديدم اينقدر روم حساسه لذت ميبردم و انگار دنيا رو بهم داده باشن توی

 ابرها بودم فقط اين وسط خنده ولم نميکرد برای اينکه بيشتر حرصش بدم دستامو
 دور کمرش حلقه کردم و بريده بريده لب زدم :

 _يادم نمياد ولی …
ليکه سعی ميکردم مشت و لگداشو دفع کنم با نيشدستاش رو محکم گرفتم و درحا  

 باز ادامه دادم :
 _فکر کنم يه هفت هشت ده تايی بودن!!

 با صدای جيغ بلندش که گفت :
 _چــــــــــــی ؟!

 دستاش رو ول کردم که باز به سمتم حمله ور شد و با خشم ادامه داد :
ميکشمت  اينقدر زيادن که حتی آمارشونم از دستت در رفته هاااا _ 

 اميرعلـــــــــــی !!
 با قهقه زير دستش موندم تا هرکاری که ميخواد بکنه و دلش خنک شه ، با مشت

 ميزدم وقتی ديد فايده نداره و هيچ تاثيری روم نداره
 با حرص روی نوک پا ايستاد و درحاليکه سعی ميکرد همقدم بشه و بهم برسه زير لب

 مدام تکرار ميکرد :
ه من ميخندی ؟؟برات دارم ب _ 
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 ولی هرکاری ميکرد بهم نميرسيد سرجاش ايستاد و درحاليکه مايوسانه نگاهش رو به
 قد بلندم دوخته بود ناله وار گفت :

 _نميشه !
 چنان با خشم و حرص نگاهش رو به موهام دوخته بود که فهميدم قصدش چيه ، با

ه کردم و گفتمخنده سرم رو پايين گرفتم به موهام اشار :  
 _بکن تا حرصت خالی شه .…بيا دوتا مو هم که دارم برای شما !

 فکر ميکردم با اين کارم پشيمون ميشه و دست برميداره ولی برعکس دندوناش با
 حرص روی هم سابيد و تا به خودم بيام چنگی بين موهام زد و عصبی کشيدشون

ترای ديگه پيش من نگیموهات رو دونه دونه ميکنم تا با افتخار از دخ !! _ 
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 با صورتی جمع شده از درد ناليدم :
 _آاااای

 بدون توجه بهم موهام رو با قدرت بيشتری کشيد و با بغض زير لب همش تکرار
 ميکرد :

 _تو مال منی ، همه چيت مال منه  !!
 با گريه هق زد :

 _چرا لباتو بوسيدن هاااا ؟؟
رفت و قهقه ام بالا گرفت و بريده بريدهبا ديدن اين حرکاتش کلا درد سرم از يادم   

 گفتم:
 _مال خودتم عشقم.…ما !
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 دستمو روی دستاش که در حال کشيدن موهام بود گذاشتم و با خنده ادامه دادم :
 _حالام هرچی ابراز علاقه کردی بسه ، مو توی سرم نموند ديگه !

با خنده راست ايستادم و بالاخره رضايت داد و دست از سر کچل من برداشت ،  
 درحاليکه نگاهمو توی صورت غمگين و لبهای آويزونش ميچرخوندم گفتم :

 _شوخی کردم عزيزم ، چقد حساس شدی !؟
 با چشمای ريز شده نگاه ازم گرفت و درحاليکه پشت بهم ميکرد با خشم گفت :

 _خيلی بدجنسی !!
ه ، محکم تر دستامواز پشت سر توی آغوشم کشيدمش که تقلا کرد ازم جدا ش  

 دورش پيچيدم و کنار شقيقه اش رو آروم بوسيدم و زمزمه کردم:
 _قهر نباش ديگه عروس خانوم ! از اينکه اينجوری حسودی ميکنی لذت ميبرم دست 

 خودم نيست که
 سرم روی شونه اش گذاشتم و صادقانه ادامه دادم :

 _من رو بخاطر اين بی جنبه بازی هام ببخش !
با فشار بيرون فرستاد و توی سکوت دستش روی دستام گذاشت ، قبولنفسش رو   

 داشتم بخاطر بارداريش زيادی حساس شده و نبايد سر به سرش بزارم ولی مگه
 ميتونم !!

 با بلند شدن صدای زنگ موبايلم ، همونطوری که نورا توی بغلم بود گوشی رو بيرون
س رو وصل کردم انگار خبرایکشيدم که با ديدن کسی که زنگ ميزد خوشحال تما  

 خوشی توی راهه !
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